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بحمدائ کتاب علامه مجلسی به پایان رسید. هنگامی که دست به تألیف آن زدیم سعی 
داشتیم آن را برای ایام برگزاری کنگرة او که بنا بود بعد ازماه مبارک رمضان سال ۱8۱۰ در 
اصفهان یا مشهد مقدس منعقد گردد آماده سازیم. در آن موقم کتاب را در حدود ۳۰۰ صفحه 
برآورد کرده بودیم. ولی چون کنگره منتفی یا جنانکه می‌گویند به تأخیر افتاده تصمیم گرفتیم با 
فرصت بیشتری که داریم به حجم کتاب بیغزائيم تا مطالب لازم در شرح علامه مجلسی نگاشته 
شود, و کتابی در خور آن علامه عظیم الشأن باشد. 

نویسنده که درطول اشتغال به تألیف آن گرفتاربود, گرفتاری بیشتری پیدا کرد خستگی و 
کار زیاد از یک طرف فقدان امکانات و دوری ما از ماخذ و منابع بیشتر از طرف دیگر بر رکود 
کار می افزود ولی بحمداله هر طوربود کتاب را به پایان آورديی و اینک پیشگفتار آن را 
می نویسیم. خدا را شکر که ما را براين کار سنگین و بزرگ موفق داشت. وما کنا نهندی لواان 
هدانا ال . 

با تفضلات الهی ما برای سیصدمین سال علامه مجلسی با همه خستگی و گرفتاری دو 
کتاب بزرگ و منگین را در مدتی کوتاه اماده جاپ نمودیم. نخست بخش یکم مرآت الاحوال 
جهان‌نما بود که چاپ و منتشر شده, و دوم همین کتاب یعنی علامه مجلسی است. 

آری ما و دوستان دیگر کتابها را آماده کردیم ولی کنگره میصدمین سال علامه مجلسی 
برگزار نشد, و معلوم هم نیست که در اینده برگزار شود. بل به ما گفتند که در مشهد مقدس 
منعقد خواهد شدء بعد شنیدیم که در اصفهان در کنار مرقد او برگزار می شود که نشد. 

با کمال تأسف نه تنها کنگره علامه مجلسی برگزار نشد, بلکه سال ۱۱۰4 مصادف با 


سیصدمین سال فقیه بزرگ و محدث عالی قدر شیخ خر عاملی صاحب وسائل الشیعه مدفون در 
مشهد مقدس بود. دوست دانشمند محقق آقای واعظ زادهٌ خراسانی استاد روحانی دانشکده 
الهیات مشهد ققدس می‌گفتند» متأسفانه سال ۱۱۰4 گذشت, وبرای شیخ حرعاملی این مرد 
بزرگ نه کنگره و سالگردی گرفتند و نه یک شماره مخصوص مجله‌ای و حمی مقاله ای در باره 
اونوشته نشد. ایشان می‌گفتندتأسف‌آورتراین که درمرقد اودرصحن مطهر حضرترضا(ع) دردانشگاه 
اسلامی مشهد باز می‌شود و شبانه روز علما و طلاب بروی فاتحه می‌خوانند» و اين غفلت پیش‌آمد و 
کاری انجام نگرفت. سال ۱1۰۵ هم مصادف بود با دویستمین سال رحلت استاد کل آفا محمد 
باقر اصفهانی مشهور به وحید بهبهانی . خواهرزاده علامه مجلسی و پیشوای فقها و علمای شیعه 
امامیه در دو قرن گذشته بلکه احیاء کننده مکتب احتهاد و رونق دهندهٌ حوزه‌های علمی ما در 
این دو فرد. 

شش ماه قبل از آن تاریخ من درهمه جا اعلام کردم که کنگره دویستمین سال استاد 
کل و سرآمد دانشمندان شیعه کاری لازم است. زیرا رهبر مملکت حضرت امام خمینی است 
که مرجع عالیقدر شیعه و برحای وحید نشسته است. و اضرار کردم در حوزه علمی قم و در 
مدرسه فیضیه در روز ۲۵ شوال که سالگرد فیضیه است کنگرة او برگزار شود و در ۲۹ شوال که 
سالروز وفات اوست خاتمه یابد و گفتم تناسب آن با حوزة قم و مدرسه فیضیه هم اینست که اولا 
وحید بهبهائی رئیس حوزه‌های علمیه شیعه بر اساس مکتب احتهاد بوده, و انیا میرزای قمی که 
مدتی در مدرسه فیضیه تدریس می‌کرد از شا گردان بزرگ استاد کل وحید بهبهانی بوده است. 

بنا شد این کار انجام گیرد و با فرصتی که‌هست مقدمات آن فراهم شود ولی مثل 
بسیاری از کارهای ضروری و مهم امروز و فردا شد و مراسمی به عمل نیامد! 

کنگر؛ علامه مجلسی هم که گفتیم مثل اين که وقت آن گذشته اما گفته اند ممکن 
است با تأخیر بعد از ماه صفر برگزار شود که امیدواریم عملی گردد. 

ولی جای این اظهار تأثرو تأسف هست که درتنها کشور شیعه و با پول بیت المال ما 
کنگره غزالی که لعن یزید بن معاویه را جایز نمی داند, کنگره طبری و سمدی و حافظ برگزار 
می شود ولی سه تن از بزرگترین دانشمندان و فقهای شیعه امامیه سالگرد آنها آمد و رفت و 
کسی یادی از آن بزرگمردان علم و دین نکرد که نکرد» و هذا و الله ممایمیت القلب !! لعل ال 
بحدث بعد ذلک امرا. 

ما درشرح حال علامه مجلسی می خواستیم چیزها بگوئیم و مسائل بسیاری را مطرح 
کنیم» و از نقل اين همه مطالب منظور بزرگتری داشتیم ولی یکباره دیدیم کتاب بیش از حد قطور 


شده, و حایی برای طرح مسائل و تحلیل بیشتر باقی نمانده است. باشد که درآینده‌پژوهشگران 
کار کشته و با سابقه با این طرحی که ما ريخته ايم و زمینه را برای آنها فراهم ساخته ایم با اين 
همه ماخذ و منابع و نقل و طرح مطالب پیرامون علامه مجلسی بزرگمرد علم و دین سخنها 
بگویند و تحلیلها ارائه دهند, و حق او را جنانکه باید بیش از این ادا کنند. 
البته همان طور که در مقدمه گفته‌ایم ما خود با قلمی دیگر به یاری خداوند متعال شرح 
حال علامةٌ مجلسی و بعضی از اين بزرگمردان را در جلد پنجم مفاخراسلام خواهیم نگاشت» و 
شاید آنجه در اینجا نا گفته مانده در آنجا بياوريم. اين را به خاطر آن می‌نویسیم که بعضی از 
قلم به دستان تازه کار که دیرآمده و زود می خواهند بروند, عجله نکنند و طبق معمول این افراددر 
اين روزها انحه را ما در اینجا آورده ايی ده به نقل از کتاب علامه مجلسی که با حق ناشناسی, به 
نقل از مآخذ اصلی به طرز ناشیانه در کتابی یا مقاله ای یا طی مصاحبه ای ابراز دارند, و از این 
راه آب را گل آلوده ننمایند. 
امیدورايم خداوند ما را موفق دارد که بتوانیم با بزرگداشت این چهره‌های درخشنده 
اسلامی و دانشوران نامدار خود» دینی را که نسبت به زحمات قابل تقدیر آنها داریم تا حدی ادا 
کرده باشیم. 
نیز از برادر عزیز آقای محمد سیهری دانشحوی فوق لیسانس معارف اسلامی وتبلیغ قدردانی 
کنم که تصحیح و فهرست اعلام هر دو کتاب را در فرصتی کوتاه با شور و شوق زیاد به عهده 
گرفت و بحمداله کتابها با کاغذ اعلی و جلد مرغوب در شرف انتشار است. 
همچنین از عزیزانی که تایپ و صحافی کتابها را بعهده داشته اند, و با اخلاص 
آن را دنبال کرده اند تشکر و قدردانی می شود. 
تهران: علی دوانی 
۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ 


مقد مه 


اس مبارک رمضان سال ۱۱۰ هحری قمری مصادف است با سیصدمین 
سال درگذشت علامه نامی ملا محمد باقر محلسی ثانی مولف دا لها تقوم وم37 شیعه 
امامیه یعنی بحارالانوار که در جاپ جدید یکصدوده جلد است, و مشهورترین و بزرگترین تألیغات 
اوست. 

فتاه از تسطور از هنان با نوجوانی که توفیق تحصیل علوم دینی نصیبم شد, در 
میان انبوه علمای بزرگ اسلامی بیشتر با نام علاه‌مجسی آشنائی داشتم. زیرا از سن دوازده 
سالگی کتاب حلیةالمتقین او را که به بان فارسی ساده نوشته اشتن: و قزر آن آداب زند گی فردی 
و احتماعی مسلمانان را با ترجمه سادهُ متون احادیث پیغمبر و ائمه اطهار ارائه داده است, پیوسته 
می خواندم و سعی داشتم همه را به حاطر سپرده و درست به کار برم. 

بعدها کتابهای دیگر او همجون عین الحیات و جلاء العبون و زادالمعاد را که در آن زمانها زیاد 
حاپ می شد, و پس از شهریور بیست و فرار رضاخان از ایران رونق بسزائی داشت. به‌دست 
می آوردم و پیوسته می‌خواندم و از راهنمائی هائی که علامه مجلسی برای یک فرد مسلمان منظور 
داشته بود, به خوبی بهره می‌گرفتم» و بدین گونه بار آمدم. 

هنگامی که درسن پانزده سالگی به نجف اشرف رفتم و شروع به تحصیل علوم 
دینی نمودم. چنانکه گفتم بیشتر با نام علامه مجلسی که اعمال شب و روزم را ار نوشته های او 
داشتم بیش از هر عالم دیگن اشنا بودم و در هر مورد می‌گفتم علامه محلسی حنین گفته, و 
این طور روایت کرده, یا فلان دعا را در زادالمعاد یا حاج شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان از وی نقل 
کرده است و هکذا. کاملاً می‌دیدم که در افراد هم سن و سالم که دانش آموز یا طلبه نوجوان 


بودند هم حسن اثر داشت, و همه را تحت تأثیر قرار می داد. 

کتابهای دیگر علامه مجلسی را چه فارسی و چه عربی هر چه می دیدم خریداری 
می‌کردم و می خواندم و نگاه می داشتم. ! در کتابهای تراجم علمای اسلامی هم مانند فوائدالرضویه 
حاج شیخ عباس قمیء يا الکنی والالقاب او و هدیةالاحباب وی که تازه حاپ و منتشر شده بود» همه 
جا سراغ علامه مجلسی را می‌گرفتم, و پس از وی خواهرزاده اش استاد فقهای شیعه آقا محمد باقر 
اصفهانی مشهور به وحبد بههانی را که در سال ۱۲۰۵ه تقریباً یکصد سال پس از دائیش علامه 
محلسی جشم از حنهان فرو بسته بود ؛ در نظر داشتم. تقدیر حنین بود که به افتخار دامادی آنها 
نائل آیم. زیرا همسرم نوادهٌ استاد کل وحید بهبهانی و با شش واسطه خواهرزادهٌ علامه مجلسی 
است. و فرزندانم افتخار دارند که نیا کانی این جنین از رهبران بزرگ اسلام دارند. 

این نسبت سببی موجب گردید که بیشتر به اين دو خاندان نامی از علمای بزرگ 
اسلامی ارادت ورزم؛ و سعی بیشتر در بزرگداشت آنها داشته باشم. .. . 

در سال ۱۳۳۷ شمسی توفیق یافتم دومین اثرم را در سن ۲۸ سالگی به نام شرح زندگانی 
استاد کل وحید بهههانی منتشر سازم و این در عصر مرجعیت مرجع فقید جهان نشیم مرحوم آیت ال عظمی 
بروجردی قدس سره بودء " و مورد تقدیر و تحسین خاص آن مرحوم واقع شد. 

در آين کتاب به مناسبت این که حده وحید بهبهانی آنه بیگم دختر دانشمند علامه 
مجلسی اول ملا محمد تقی اصفهانی, و خواهر علامه مجلسی دوم بوده» فصلی جداگانه راجع به 
آنها نوشتم» و این نخستین بحث نسبتاً تفصیلی به زبان روز در بارهُ مجلسیها بود. به خصوص که 
توفیق یافتم تا حدی برده از سوء نظر مخالفان داخلی و خارحی نسبت به علامةٌ محلسی دوم برای 
نخستین بار بردارم و سخن مخرضانه ادوارد برون انگلیسی ایران شناس مشهور را در تاریخ ادبیات 
یرن که مأخذ و دستاویز بسیاری از غربزد گان ونویسند گان خودباخته داخلی شده بود, طرح کنم 
وبه آن پاسخ مناسب بدهم وغرض ورزی و بی اعتباری آن را برملا سازم و حربه را از دست 
بدخواهان بگیرم. 

در سال ۱۳۳۹ شمسی این افتخار بزرگ نصیبم شد که به فرمان مرحوم آیت ال بروجردی که 
خود نیز مانند وحید بهبهانی دخترزاده محلسی اول و خواهرزادة محلسی دوم بودند حلد سیزدهم 
بحارالانوار علامه مجلسی را که اختصاص به زند گانی حضرت امامزمان ارواحنافداه دارد» ترجمه 
کنم و با مقدمه مفصل و پاورقیهای لازم منتشر سازم. 


۱. در بارةٌ کتابهای علامه مجلسی در بخش «نظرما پیرامون تألیغات و کار علامه مجلسی » نظر خود را اظهار می داریم. 
۲ اولین آثرم شرح زند گانی جلال الدین دوانی فلسوف همشهریم بود که آن را در سال )۱۳۳ شمسی منتشر ساختم. 


از این فرصت بیشتر استفاده نمودم و جمعاً ۸۷ صفحه را در مقدمه کتاب اختصاص به 
شرح حال و شناصائی علامه مجلسی مولف کتاب دادم» و به تقصیل پیرامون شخصیت علمی و 
دینی و خاندان اصیل اوو استادان و شا گردانش سخن گفتم که خود کتابی مستقل است.۱ 

دو سه صال بعد از انتشار این کتاب که سفری به اصفهان نمودم» در مجلسی مرحوم 
آیت افه خادمی روحانی اول اصفهان فرمودند: فلانی با ترجمه جلد ۱۳ بحار» و نوشتن این مقدمه 
بسیار مفصل احسنت. واقعاً که مجلسی هم شایسته نوشتن این شرح حال به زبان فارسی امروز 
بود تا مردم بدانند او چه مقام بزرگی داشته و چه خدمات مهمی به عالم تشیع نموده است. 

پس از آن نیز در ساير تألیفاتم حه در متن کتابها و حه در پاورقیها پیرامون محلسیها زیاد 
سخن گفته و چیز نوشته‌ام که اگرجمم شود خود کتابی دیگر خواهد بود. 

بارها سفارش می‌کردند آنها را جمع کنم و تنظیم نمایم و به صورت کتابی مستقل در 
آورم و منتشر سازم, زیرا با اوضاع بلبشوئی که این روزها در سرقت افکار هست. دیگران اينها را 
که توتحقیق نموده و منتشر ساخته‌ای به نام خود و بدون ذکر مأخذ در مقالات و مجلات یا به 
صورت کتاب با کم و بیش تغییرات و اضافاتی منتشر می‌کنند, و نه تنها چیز خوبی هم از کار 
در نمی آید که باعث بدنامی و ریشخند نوع توسط دشمن می‌شود. 

ولی تا کنون به واسطه اشتغال به کارهای دیگر و این که بحمداله كتابهايم مخصوصاً 
مهدی موعود با جاپهای متحددی که شده در دسترس همه است. از اقدام به جاپ و انتشار کتابی 
مستقل پیرآمون علامه محلسی فصور ورزیدم. 

اخیراً بخش یکم کتاب رت ون من کته هو سم ی نواده 
دختری محلسی اول است. با تحقیق و مقدمه و تحشیه نویسنده برای نخستین بار آمادهٌ جاپ 
شده که مفصل‌ترین مأخذ در شناخت خاندان محلسی و دودمانهای وابسته به آنهاست. نیز رسالة 
فارسی انساب خاندان علامه مجلسی نوشته میرزا حیدر علی مجلسی نوادهُ پسری مجلسی اول با تصحیح و 
مقدمه مابه پیوست بخش یکم مرآت الاحوال چاپ شده و اين دو جمعاً قدیم ترین و مهم‌ترین و 
جامع ترین کتاب مأخذ شرح احوال خاندان مجلسی و فامیلهای وابسته به آنهاست 

ت ‌ ۰ 

با این همه ما این خدمات را در استانه سیصدمین سال رحلت علامه محلسی مولف 

سارالاتوار کافی ندانسته, و در فرصتی کوتاه خود را آماده ساختیم تا کتابی تازه و مستقل به نام 


۱ این کتاب به نام مهدی موعود در ۱۲۸۸ صفحه به قطع وزیری تا کنون ۸ بار جاپ و منتشر شده است. و در جاپ بیست و چهارم مدمه مفصلی 
به مناسبت سیصدمین سال درگتشت علامه مجلسی بر آن افزوده‌ام. 


علامه مجلمی هم منتشر سازیم, و آنچه را لازم می‌دانیم پیرامون شخصیت والای این بزرگمرد علم و 
دین در آن بياوریم. امیدواریم خداوند متعال ما را براين کار مهم تأیید نموده و به جاپ و انتشار 
آن موفق دارد. 

ام به ذکر میدیم که ما درین تاب پیت ب دک ماذ از دیمترین زان هد 
پرداخته و شرح حال مجلسی و عصر او را تریسم می‌کنيم» تا منبعی سرشاربرای‌پژوهشگران بعدی 
در نگارش مطالبی پیرامون مجلسیها و دانشمندان دیگر باشد که در ضمن ذ کر می شوند. به یاری 
خداوند متعال شرح حال دیگری از مجلسی به روشی که در «جلدات مفاخراملام داشته ایم» در 
جلد پنجم آن که از محقق اردییلی تا علامه مجلسی را شامل می‌شود می آوریم.۱ 

حدا ی ی بر اين همه توفیقات در راه خدمت به علم و فرهنگ 
اسلامی و شناسانی بزرگان دین موفق داشته است» وما کنا لنتهدی لولاان هدانا ال والحمددل رب العالمین. 

ف‌ ژ ‌ 

باید دانست که فیض‌القدسی تألیف محدث بزرگوار نامی حاج میرزا حسین نوری متوفی به 
سال ۱۳۲۰ ه ق که در آغاز جلد اول بحارالانوار جاپ امین الضرب جاپ‌شده و در جاپ حدید 
بیروت در آنماز حلد ۱۰۲ بحارجای گرفته است» گزیده‌ای از نوشته آقا احمد درمرآت الأحوال و 
حداثق المقربین هیر محمد صالح خاتون ابادی خواهرزاده و داماد مجلسی اول و مناقب الفضلاه 
میر محمد حسین خاتون آبادی پسروی و وقابعالسنین میر عبدالحسین خاتون آبادی معاصر مرحوم 
مجلسی و روضات الجنات خونساری است. ۱ 

شرح حال نسبتاً مفصلی هم از علامه مجلسی ؛ ی رس 
عبدالرحیم ربانی شیرازی در آغاز بحارالانوار حدید حاپ تهران به زبان عربی است که از 
محموع ماحذ کرد آورده است. 

غیر از این ماخذ و نوشتارها, کتابها و مقالاتی هم به‌طور مستقل و پرا کنده از مجلسیها 
و شنت استت. که ا کر تبازی بود درضمن کتاب به آنها اشاره می‌کنيم و اگر خطاهائی در آنها 
دیدیم یادآور می شویم. 

از آنها که شخصیت علمی و دینی علامه محلسی و تأثیر وحود وی در عصر خود و 
۱ گفتنی است که پایان نامه فوق لیسانس یکی از خواهران ایمانی از دانشگاه تربیت مدرس تحت عنوان «علامه مجلسی و آثارفارسی او» نیز با 

راهنمائی اینجانب انجام گرفته است. مرحوم دکتر بحرالعلوم اصفهانی که خود استاد مشاور آن بود. پس از پایان دفاع ار ان اظهار داشت که 
من پیشنهاد می‌کنم چون این پایان نامه زیر نظر فلانی تنظیم شده و او استاد راهنمای آن بوده است» بعنوان بهترین پایان‌نامه دانشگاه تربیت 


مدرس از طرف دانشگاه جاپ و منتشر شود. اگر پایان‌نامه مزبور هم چاپ و منتشر شود اثری دیگر در بارها علامه مجلسی خواهد بود که توفیق 
دیگری برای ما است . 


تألیفات فارسی و عربی او در رواج مذهب شیعه امامیه در ايران و دیگر بلاد اسلامی مورد حب و 
بغخضص دوست و دشمن نوده و ار زمان حیات او تا کنون در کتابها ۹ استیت ۳ محنین در 
۰ ۳ 72 ۰ ۳ ۲ ۰ 
سفرنامه ها و کتابهای خارجیها راجم به اين مرد بزرگ ایران و تشیع سمیاشی ها شده و نسبتهای 
نار وا داده اند و هر کدام به مقتضای طینت وطیعت خود سخنی گفته و نتیحه ای گرفته اند» ۳۱ 
ما فسمتی از آنها را مطرح و پیرامون هریک بحث نموده و قضاوت را بعهدهٌ وحدانهای بیدار و 
اندیشه های پاک می گذاریم نا جه قبول افتد وجه درنظر آید. 
تهران: علی دوانی 
هشتم اسفند ماه ۱۳۰۸ 


مآخذ اصلی شرح حال علامه مجلسی 


ماحذ اصلی شرح حال علامه مجلسی و عصر وی که ما در این کتاب مورد بحث قرار 
می دهیم و شخصیت والای او و پدر بزرگوار و نیا کان و خاندان و افراد نامی دودمانش را 
شناسائی می‌کنيم. این کتابهاست که صاحبان آنها هریک از بزرگان علما و فقها و حکمای 
بزرگ معاصر وی یا شا گردان, یا منسوبین او یا اندکی بعد از وی بوده‌اند. 

۱: املالتمل» جلد دوم آن که مخصوص علمای غیر جبل‌عاملی است, تألیف فقیه و 
محدث نامی شیخ حرعاملی استاد اجازهٌ علامه مجلسی و متوفای سال 4 ۱۱۰ ه ق. 

۲: وقایعالسنین والاعوام) میر عبداالحسین خاتون آبادی معاصر مرحوم علامه مجلسی و 
درگذشتة سال ۰۱۱۰۵ ۱ 

۳: انوارنعمانیه و مقامات وزهرالریع» هر سه تألیف سید نهمت ال جزاثری ۱۱۱۲ شا گرد 
نامدار وی. 

جامع‌الروات» حاح محمد اردبیلی شاگرد دیگر محلسی و درگذشته سال ۰۱۱۰۱ 

۵ حدائق المقربین» نسخه خطی تالیف میر محمد صالح خاتون ابادی داماد علامه 
محلسی متوفای ۱۱۲ که آن را در سال ۱۱۱۵ نوشته است. 

1 ریاض‌العلماع» و حیاض الفضلاء میرزا عبداله تبریزی اصفهانی شا گرد علامه مجلسی 
ورنده در ۰.۱۱۳۰ 

۷ تاریخ حزین» شیخ محمد علی حزین لاهیحی متوفای ۰ که در هفت سالگی 
محلسی را جند بار دیده است. 

۸ اجازةٌ کبیره» سید عبدانله‌بن نورالدین حزائری نو‌سید متا ار و درگذشته ۳ که آن 


۱۱ 


را در سال ۱۱۱۸ نوشته است. 

٩‏ لولّتی البحرین» فقیه نامی شیخ یوسف بحرانی متوفای سال ۱۱۸۰ که با یک واسطه 
شا گرد علامه محلسی است. 

۰ انساب علامه مجلسی؛ مسیرزاً حیدرعلی مجلسی نوادهُ برادر بزرگ علامه مجلسی که آن 
را در سال ۱۱۹6 نوشته و در ۱۲۱ درگذشته است. 

۱ مرت الاحوال جهان‌نما» آقا احمد بن محمد علی بهبهانی نوادهُ دختری مجلسی اول که 
آن را در سال ۱۲۲۵ تألیف کرده و خود در ۱۱۳۵ وفات یافته است. 

۳۲ روضات الجنات» سید محمد بافر موسوی خونساری اصفهانی متوفای سال ۱۳۱۳. 

۳ انساب وحید بههانی میرزا جعفر شهرستانی نوادهٌ دختری محلسی در گذشْتة ۱۲۹۰ 

6 فیض‌القدسی» علام؛ متتبع حاج میرزا حسین نوری درگذشتة سال ۱۳۲۰ که شرح 
حال کامل علامه محلسی از تمامی ماخذ و منابع یت 


علامه مجلسی در جند سطر 


منظور از علامه مجلسیء ملا محمد باقر اصفهانی متوفی به سال ۱۱۱۰ ه ق در اصفهان 
است» که در اواسط نیمه دوم سدهٌ یازدهم هجری و ده سال اول سده دوازدهم مشهورترین 
دانشمند فقیه و محدث نامی شیعه امامیء و شیخ الاسلام اصفهان, و سرآمد علمای آن شهر 
عالم پرور بوده است. ۱ 

علامه مجلسی فرزند ملا محمد تقی مجلسی است که او نیز از مفاخر علمای شیعه و در 
علم و عمل و تقوا و فضیلت جایگاه خاصی داشته است. پدر را علامه مجلسی اول, و پسر را 
علامه محلسی دوم یا علامه مجلسی و به اختصار مجلسی می‌گوبند. 

علامه مجلسی در اواخر حکومت صفویه با پشت کار فوق العاده و حوصله پرتوانش توفیق 
یافت از راه تألیف و تضنیف کتابها و تدریس علوم و فنون اسلامی و تعلیم و تربیت شاگردان 
بسیا, و ادارةٌ امور دینی شیعیان عصر خویش, انجنال خدمت مثبت و سازنده‌ای به مردم 


۱ جز اینها مآحذی هم هست که شاید قبل از همه اينها باشد مانند اجازات خود علامه مجلسی و دیگران, همچنین مآخذ جنبی و دست دوم و سومء 


می‌کنيم. 


۱۳ 


مسلمان و شیعه ایران کند که هیچ مرجع روحانی دیگری جنین توفیقی نیافته است. 

کتابهای فارسی و عربی او به منزلة ستون فقرات عقاید شیعه امامیه در سیصد سال 
گذشته است. شخصیت عالی و مقام والای او در نشر فضائل و مناقب خاندان پیغمبر(ص) و 
رواج مذهب شیعه امامیه و گسترش علوم و فنون و فرهنگ اسلامی موضوع این کتاب یعنی علامه 
مجدی است که از نظر طالبان حق و حقیقت می‌گذرد. 


خاندان علامه مجلسی 


خاندان علامه مجلسی بی گمان بزرگترین و درخشان‌ترین خاندان علمی و دینی شیعه 
امامیه است که در طول جهارده فرن تاریخ اسلام یدید آمده است. پدران و مادران علامه محلسی 
اول و بستگان آنهاء فرزندان و نوادگان پسری و دختری او دامادهای او و فامیلهای وابسته به 
آنها, از زمان اوتا عصر حاضر از گسترده‌ترین و نام آورترین عالمان دین هستند که تاریخ اسلام 
و شیعه امامیه به یاد دارد. به‌طوری که اگر در زمان ما یکی از نواد گان پسری یا دختری مجلسی 
اول بگوید: تمامقبلة من عالمان دين بوده‌اند سخن شیخ اجل سعدی را واقعیت داده است. 

امروز بحمداله با جاپ و انتشار انساب خاندان مجلسی نوشته میرزا حیدرعلی مجلسی و 
رآت‌الاحوال جهان‌نما نوشته آقا احمد بهبهانی نواد گان پسری و دختری علامه مجلسی اول» و همین 
کتاب ما علامه مجسی به خوبی می‌توانیم اعتراف کنیم که واقعً تمام قبیله علامه مجلسی از هزار 
سال یش تا کنون عالمان دین بوده‌اند. 

از میان این خانوادهُ بزرگ علمی و دینی که ده‌ها مجتهد جامع الشراط و فقیه نامی و 
مرجم عالی قدر تقلید و مولف و مصنف پدید آمده و به تعمیم وتوسعه علوم و فنون دینی و فرهنگ و 
فعارف اسلامن غمت. گتشه این و آثار فراوان و بسیار ارزنده ای در انواع علوم عقلی و نقلی و 
ادبی به فارسی و عربی خلق کرده‌اند» مردان و زنان دانشمند و بزرگوار و نام آوری برخاسته اند 
که در تمامی دودمانهای بزرگ اسلامی و بیوت شیعه امامی دیده نشده و سابقه نداشته‌اند. 

اهمیت و افتخار این خاندان بزرگ علمی و دینی تنها به این نیست که دارای علم و 
مروج دین بوده‌اند, بلکه بیشتر به آنست که رواج مذهب شیعه امامیه در ایران بزرگ پس از ظهور 
صفویه بوسیله افراد این خاندان بوده است. کمال‌الدین درویش محمد عاملی اصفهانی حد 
مادری مجلسی, دانشمندی است که احادیث ائمه اهلبیت را برای اولین بار در ایران نشر داد. 

علامه مجلسی اول نخستین دانشمند فقیهی است که آنها را به فارسی و عربی تألیف و 


۱۳ 


تصنیف نمود و تس وم ار اب درس ودعتمن اولین مرجم تقلیدی است که 
ِِِ یم ری ای ی رای میس بات 
است که جملگی برآنند. اینک سابقه این خاندان از قدیم ترین زمانها: 


۰ ۰ ۰ ۰ هِ‌ و ۳1 ۰ 
و ۰ ع 

را به بزرگی و بزرگواری ستوده‌اند. علامهٌ مجلسی اول در اجازهٌ طولانی بسیار جالبی که به فرزند 
برومندش علامه مجلسی دوم داده است حافظ ابونعيم احمد بن عبداله اصفهانی صاحب کتاب 
حلية الا ولیاء ر حد حود دانسته اش :۱ 

72 ۶ ۰ ۰ 

نیر در احاره طولانی دیگر ولی کوناه‌تر از این احازه که مولف فصص العلماء نقّل کرده 

۰ .۰ 3 ۰ وم 

استء باز با مشخصات کامل ابونعیم اصفهانی را جد خود دانسته و می‌گوید: «... جدم ابونعيم 
احمد ین عبدا نله حافظ اصفهانی که درنزد خاصه و عامه (شیعه و سنی) مورد قبول است» 
اوراست کتابهائی که از حمله آن حلية الاولیاء است. »۲ 

تعجب است که گوئی این دو احاز؛ مهم در خاطر شا گردان مجلسی نبوده و به آن استناد 
نجسته‌اند. به این معنی که علمای بعدی نگفته اند مجلسی در این اجازات ابونعيم را جد خود 
دانسته ی 

میرزا عبداله اصفهانی شا گرد علامه مجلسی دوم می‌نویسد: «ابونعیم اصفهانی نیای 
اعلای ملا محمد تقّی محلسی و فرزندش استاد استتاد قدس الّه روحهما افتنگهه مشهور اینست 
که وی از دانشمندان عامه (اهل تستن) است. اما آنجه من از استاد مشارالیه (علامه محلسی 
صاحب بحارالانوار) شنیدم اینست که وی ظاهراً ار علمای شیعه بوده, ولی تقیه می‌کرده است. 
حنانکه در آن ِِ اغلب حنین ۹ 
۱ «عن الحافظ ابی نعیم جدی احمد بن عبدافه الاصفهانی صاحب کتاب حلیةالاولیاء». الذ کری الالفية للشیخ الطوسی - جلد دوم یادنامه شیخ 

طوسی. از انتشارات دانشکده الهیات و معارف اسلامی -مشهد» ص ۰۱۳4 

۲ «عن جدی ابی نمیم احمد بن عبداقه الحافظ الاصفهانی المقبول عند الحاصة و العامة وله کتب منها کتاب «حلية الاولیاء». قصص العلماء» 


جاپ حروفی تهران. ص ۰۲۲۷ 


۷۱۴ 


بعضی از علماء دیده‌ام که ابونعیم. اصفهانی از علمای عامه است و صاحب ریاض‌العلما تأمل 
داشته, و احتمال داده بود که وی او را با ابونيم فضل بن ذگین شیعه اْنی عشری اشتباه گرفته 
است. سپس تشیم او را مورد تأ کید قرار داده است. به این دلیل که یکی از شاگردان محقق 
کرکی در رسالة خود در ذ کر اسامی مشایخ اجازه, ابونعیم اصفهانی صاحب حلیةالاولیاء را در 
ضمن مشایخ امامیه ذ کر کرده است.»! 

مولف روضات الجنات در شرح حال مجلسی اول می‌نویسد: «نسب او از حانب پدر منتهی 
می شود به حافظ بزرگ ابونعیم اصفهانی» چنانکه در ترجمه وی اشاره به آن شده است. »۲ 

محدث قمی اورا بدین گونه یاد می‌کند: «ابونعيم اصفهانی - حافظ احمد.ین عبدالبن 
احمد بن اسحاق بن‌موسی‌بن مهران اصفهانی. از بزرگان محدئین و راویان و حفاظ وثقات 
است. از بسیاری از افاضل اخذ حدیث کرده‌وبسیاری‌هم از او حدیث شنیدند. اوراست کتاب 
حلیةالاولیاه که به گفتة ابن خلکان از بهترین کتابهاست. این کتاب میان علماء ما نیز شهرت 
دارد» و اخبار مناقب اهلبیت را از آن نقل می‌کنند ۰ و کتاب ار ین که درآ چهل حدیث را در 
بارة مهدی 2 آورده است» ۵۰ .« 


نام نظام الاقوال ذ کر کرده و نوشته است: «من قبر وی را در اصفهان دیده‌ام برسنگ آن نوشته 
یت 
عبدالله عبدی ایته بعلی ین ابیطالب ۲0 
۴ : ۵ 0 

این حدیث را شیخ حافظ مومن موق عادل ابونعيم احمد بن محمد بن عبدالله دخترزاده 
محمد صوفی اصفهانی که در محلهٌ خوا حو از محلات اصفهان مدفون است, روابت نموده 
است - احمد بن بناء اصفهانی - رحمه الله و رصی عنه ورفع فی اعلی لیّین درجته و حشره مع 
من تولاه من الائمة المعصومین علیهم السلام ...» 


۱ فیض القدسی فی احوال المجلسی» در آغازج ۲ بحارالاتوار جاپ بیروت ص ۰۱۰۸ 

۲. روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات, چاپ قم» ج ۲ ص ۰۱۱۸ 

۳. نظام الدین محمد بن حسن قرشی ساووجی همدرس مجلسی اول و شا گرد شیخ بهائی بوده و کتاب جامع عباسی او را که ناتمام مانده بود تمام 
کرده است. کتاب نظام الاقوال در علم رجال از تألیفات اوست. در اواخر عمر در آستانه حضرت عبدالعظیم در ری تدریس می نمود و همانجا 
وفات یافت. 

4 یعتی : جز خدای یکتا خدائی نیستء محمد بن عبداله بنده‌ایست که او را به وسیله علی بن ابیطالب تأیید می‌کنم. 

۵ کلمه محمد اضافی است, پدرش عبدافه بوده است. 

۶ الکنی و الالقاب, چاپ دوم سال ۸۱۳۹۸ ق ج ۱ ص ۰۱3۵ 


۱۵ 


ابن حلکان شافعی متوفی به سال ۱ ظهظ ق‌می‌نو یسد من آز«تاریخ اصفهان» اودرشرح حال 
بدرش عبدالله ۲ نیا کان او را به این گونه آورده ام (یعنی همان‌طور که ما نوشتیم) و گفته ت افنتنتن 
که حدش مهران مسلمان شد. و این اشاره به آن است که وی نخستین فرد نیا کانش بوده که 
مسلمان شده است. و او از موالی ۲ عبداله بن معاوية بن عبداله بن جعفربن ابیطالب رضی ال 

2 

عسْه نوده ات و هم گفته اشتت ۳۹3 یدرش در ماه رحب سال ۵ درگذشته و در حنب حد 
مادریش دفن شده است. ابونعيم در ماه رجب ۳۳۱ با ۳۳6 متولدء و در ماه صفر با -دوشنبه ۲۱ 
محرم 4۰۳ در اصفهان وفات یافت» رحمت الله علیه. . 

آصفهان به کسر همزه یا فتح آن و سکون با (اصبهان) یا فا (اصفهان) از نامی ترین 
شهرهای حبل ۲ و نام فارسی آن سپاهان است» مرکب از «سپاه» به معنی لشکر و «هان» جمع 
است. علت هم این بوده که در زمان ساسانیان هر گاه لشکرکشی می کردند, ازشهرهای عسکر 
۳ ۰۰ هه 8 ۰ ۰ عم وس 
فارس (نزدیک شوش و کرمان و اهواز وغیره همگی سپاه‌ها در اين شهر گرد می آمدند, سپس 
تعدیب شد و به آن اصبهان (یا اصفهان) گفتند. این شهر را اسکندر ذوالقرنین (يا مقدونی) 
ساخته است, جنانکه سمعانی گفته است.»۳ 
نفیس و پرمایه اش در ریحانةالادب می‌نویسد: «ابونعیم احمد بن عبدالله .. اصفهانی از اکابر و 
اعلام محدئین و از اعاظم ات حفاظ "و مرجع استفادُ اجلای ایشان, و به حافظ اصفهانی معروف 
و در کلمات بعضی از احله به حافظدنیا موصوف» و ازاجداد مجلسی بوده, و تصوف را با حدیث 
توأم ساخته و به رعم روضات و کشف الغمه» و آبن شهرآشوب ی وبعصی دیگر بلکه مشهور هم هست که 
عامی المذهب و ازاهل سنت و حماعت بوده است. لکن به فرمودهُ شیخ بهائی و میر محمد 
حسین خاتون آبادی و بعضی دیگر از احلّه شیعی المذهب. بلکه به فرموده مجلسی ازخلصین 


اد پس این که در روی سنگ مرقدش احمد بن محمد نوشته شده بود, غلط است. 

۲. منظور از جبل رشته کوه‌هائی است که از حدود الوند تا دماوند کشیده است و به مازندران منتهی می شود. شهرهای واقع در اطراف اين کو‌ها را 
بلاد جبل یا حبال می‌گویند مانند نهاوند و همدان و اراک و اصفهان و غیره, و عراق عجم هم می‌گویند. 

۳ وفیات الاعیان که به آن تاریخ ابن خلکان هم می‌گویند حلد اول ص ۷۹. سمعانی متوفی بسال ۵٩۲‏ در کتاب «الانساب» در لفظ اصفهان 
این سخن را گفته است. 

۴. حافظ که جمم آن حفاظ است در اصطلاح علم رجال و محدیث دانشمندی بوده است که بنابر مشهور یکصد هزار حدیث را با سلسله سند. و 
دویست تا میصد هزار حدیث را بدون سند از حفظ داشته باشد. حال اين اندازه حدیث از پیفمبر(ص) رسیده است یا نه, باید گفت به طور قطغ 
نه, و بسیاری از آنها ساختگی و محعول است. علمای شیعه و سنی در کتب رجال بسیاری از آنها را یادآور شده‌انده و حتی کتابهائی مستقل 
در بارف احادیث مجمول و جاعلان تألیف و تصنیف کرده‌اند. 

۵. ابن شهرآشوب متوفی در سال ۵۸۸ ه در «مناقب» نقل کرده است. 


م 


شیعه بوده, و تشیع او را به واسطه پدران خود آباً عن حدّ از خودش نقل نمودهء بلی از شدت تقیه 
که در زمان او بوده, تشیع خود را از مخالفین مذهب کتمان می نموده است (اهل البیت ادری 
بما فی البیت). 

و قضاوت در این باب را موکول به مراجعه تألیفات خحودش می داریم: ۱ - اربمین در 
حالات حضرت مهدی ال محمد عجل ال تعالی فرجه و در کشف النمه از آن روایت می‌کند. ۲ - 
تاریخ اصفهان که در حایخانه بریل لیدن به نام اخباراصفهان در دو محلد حاپ شده. ۳ - حرمة‌المساجد» ؟ 
- حلبةالاولیاء در حدیث که در مصر حاپ شده و از بهترین کتابهاست. ۵ - دلائل‌البوه که در 
حیدرآباد هند جاپ شده, ٩‏ - ذکرالبهدی؟ نعوته و حقيقة مخرجه و ثبوته, جنانجه (چنانکه) به نقل 
معتمد درطرائف سید رضی الدین بن طاووس همین کتاب را به ابونعیم نسبت داده, و ظاهر آن 
است که همان اربعین مذ کور فوق است" ۷ - طب‌النبی (ص)۰ ۸ - الطبقات» ٩‏ -الفتن» ۱۰- 
الفوائد» ۱۱ - مانزل من القرآن فی امیرالمژهنین (ع)» ۱۲ - مختصر الاستیعاب» ۱۳ - المستخرج علی الیخاری» ۱6 - 
الستخرج علی مسلم» ۱۵ - معرفةالصحابه» ۱٩‏ - منقبة المطهرین و مرتبة الطیبین» و غیرها وفاتش در اصفهان 
واقع و در قبرستان آب بخشان نام آب بلده مدفون» و در نخبةالمقال گوید: ۱ 

ابنعمیم حافظ قدصنفا عام وبعد الشاب () ۳۳)عمره کفی (۱۱۰) 

و سال پانصد و هفدهم همجرت دانستن تاریخ وفات او اشتباه, و قضاوت موکول به 
مدارک مربوطه است. ۲ 

بونعیم در اخجاراصفهان گروهی از پدران و بستگان خود را که از علما و محدئین و راویان 
حدیث بوده اند نیز نام می برد که می رساند خاندان وی هم عالمان دین بوده اند. 

ظاهراً علت اين که علامه محلسی و افراد خاندان او غیر از ملا محمد تقّی مجلسی؛ 
صریحاً از ابونعيم به عنوان نیای اعلای خود نام نبرده‌اند» جنبه تستن یا شهرت او به تسنن باشد. 
زیرا برای آنها که در اواخر عصر صفویه می زیسته اند, و تصلب خاصی در تشیع و بدبینی 
مخصوصی نسبت به تسنن داشته اند» نا گوار بلکه موحب دردسر بوده است. 

در پایان سخن کوتاه از ابونعیم اصفهانی, دو روایت جالب را از وی در اخبار اصفهان او 
نقل می‌کنیم : 

۱- می نو بسد: «محمد بن جعفر ین یوسف روایت کرده از احمد بن صبیحء از احمد ین 
۱ قطعاً همان اربعین است که علامه مجلسی تمامی آن را در جلد ۱۳ بحارالانوار نقل کرده و ما آن را جمعاً در ۱۱ صفحه در «مهدی موعود» ترجمه 


۲. ريحانة الادب ج ۵ ص )۰۱۸ 


۱۷ 


سعید بن جرین, از ابراهیم بن جری و عبداله بن زکریا بن بهرام» و عبدالعزیز بین طبیح, و عبدة 
تن صالح و محمد بن واقد اصفهانیان که همگی از داود بن سلیمان (باید ابوداود پن سلیمان 
باشد, و در حاپ اشتباه شده) که گفت : من با پدرم بودم مردی را در محلث کُناسة کوفه دیدم 
پرسیدم این کیست؟ گفتند : این شاهنشاه عرب است. این علی بن ابیطالب است! (فسئلت 
عنه, فقیل : هذا شاهان‌شاه العرب. هذا علی بن ابیطالب) !۱ 

۲ - ابونعیم در اغاز حلد اول اخبار اصفهان به طریق متعدد طی حندین صفحه از محدئین 
عامه (اهل تسنن) از ابوهریره روایت می‌کند پیغمبر فرمود: «اگر دین به ستارهُ پروین آويخته باشد 
مردانی از فارس (ایران) آن را به دست می آورند» آ» و «اگر اسلام در ستاره پروین باشد مردانی 
از ايران آن را به دست می آورند» م و ... اگر ایمان درستاره پروین باشد مردانی از هموطنان 
سلمان فارسی به آن دست می یابند» و «اگرعلم به ستاره پروین آویخته باشد مردانی از 
فرزندان ایران به آن دست خواهند یافت ۹ 

به اینها اضافه می‌کنيم سخن ابن خلدون در کتاب مقدعه که گفته است: «سهم ارنیان در 
کر کات اسلام و تمدن اسلامی از مجموع ناد های دیگر بیشتر است» ۰ ۶ 


کمال الدین درویش محمد اصفهانی 


این دانشمند بزرگوار جد مادری علام؛ٌ مجلسی اول است. او استاد گروهی از علمای 
اعلام عصر بوده و بسیاری از اجازات علما به او می رسیده است. مجلسی اول خود در اجازه 
طولانی که به فرزندش مجلسی دوم داده است» نخست از استادش ملا عبدالله‌شوشتری, سپس از 
استاد دیگرش شیخ‌بهائی نام می برد» و ازآن پس می نویسد: «و روایت می‌کنم از جماعتی از 
فضلاء از جمله شیخ فاضل کامل استاد فضلاء قاضی ابوالشرف(عاملی)» و شیخ فاضل کامل 


فك 


9 اخبار اصفهان» ج ۱ ص ۳۳۵. هر جند آمروز در ايران اسلامی شاه و شاهنشاهی برافتاده و اين وازه منقور است و اعتباری ندارد» ولی جالب 
است که مردم اصفهان در آن زمان هم به رهبر اسلام شاهنشاه می‌گفتند, و برای ثبت در تاریخ و اطلاع پژوهشگران نقل آن خالی از تناسب 
نیست. درضمن نشانه ای هم از ارادت ابونعیم به مولای متقیان در آن هست. 

. عن ابی هریره سمعت رسول اله (ص) یقول : لوکان النین معطقا بالثریا لناله رجال من فارس. 

. عن ابی هریره عن رسول ال (ص): لوکان الاسلام فی الثریا لتناوله رجال من اهل فارس. 

. عن ابی هریره کنا جلوساً عندالشبی (ص) و فینا سلمان الفارسی فانزلت سورة الجمعة: و آخرین منهم لما بلحقوابهم فوضع یده علی سلمان و قال 
لوکان الایمان بالگریا لتناله رجال من هولاء. 

. عن ابی هریره قال رسول الّه (ص: لوکان العلم متطقاً بالثریالتناوله رجال من ابناء فارس. 

. مقدمه ابن خلدون, ترجمه فارسی, ج ۲ ص ۱۱۵۳ و ۱۱۵۵ 


4 حم 


مود 


۱۸ 


شیخ عبدالله بن شیخ فاضل شیخ جابرعاملی, و شیخ کامل مولانا محمد قاسم از جدم رئیس 
الفمهاء و محدئین در زمان خود مولانا دروبش محمدء از شیخ عالم ربانی شیخ حسن‌نطنزی عاملی» 
از شیخ نورالدین علی بن عبدالعالی (محقق انی ) قدس اله ارواحهم الزکیه, و از شیخ عالم 
فاضل شیخ جابربن عباس نجفی . 

و نیز در اجازة طولانی دیگرش که قصص العلما نقل می‌کند» می نویسد: «و خبر داد به 
ما گروهی بسیار از فضلاء از جمله استاد فضلا و قاضی ابوالشرف") و پسر عمویش شیخ اجل 
عبدالله ین شیخ اعظم حابر عاملی (دائیم) از جدم شیخ الطائقه در عصر خود 4 درویش محمد 
بن شیخ زاهد عالم باذل صاحب کرامات عالیه حسن نطنزی اصفهانی 

علامه محلسی در احازات متعددی که به شا گردانش داده از استادش شیخ 
عبدالله بن شیحخ حابر عاملی یسرعمه بدرش که استاد پدر نیز بوده است, از حد مادریش 
کمال الدین درویش محمد هم روایت می‌کند» و او را با اين وصفها می ستاید: ... از جد 
مادری پدرم عالم محدث مولانا درویش محمد بن شیخ حسن نطنزی روح اه روحه نخستین 
دانشمندی که حدیث شیعه را در زمان دولت صفویه در اصفهان نشر داد ازاستادش محقق مدفق 
افخم اعظم مروج مذهب امامیه شیخ نورالدین علی بن عبدالعالی کرکی (محقق ثانی) روایت 
می‌کنم ۰ ومولای فاصل محدث مولانا درویش محمد بن شیخ حسن نطنزی جد مادری پدرم 
طیب اله‌تربته ... و مولانا دانشمند پا کسرشت کمال الدین درویش محمد اصفهانی حد مادری 
پدرم که برای اولین بار حدیث شیعه امامیه را در اصفهان نشر داد .. 

شیخ خر عاملی صاحب وسائل الشیعه در کتاب امل 9 حلد اول آن احتصاص به 
علمای جبل عامل دارد, از این دانشمند جبل‌عاملی نیز بدین گونه یاد می‌کند: «شیخ درویش 
محمد بن حسن عاملی» وی فاضل شایسته وارسته بود, و از مشایخ بزرگ به شمار می آمد. از 
شیخ علی بن عبدالعالی کرکی (محقق ثانی) روایت می‌کرد.»۵ 

مولف ریاض‌العلماء پس از نقل سخن شیخ حرعاملی می نویسد : «بهتر اين بود که ازوی 


۱ یادنامه عربی هزاره شیخ طوسی » ص ۰۱۱۳ 

و5 در قصص العلم شرور غلط حایی است. 

۳ . قصص العلما» ص ۲۱۵. 

۴ احازات الحدیث دوست دانشمند محترم آقای سید احمد حسینی اشکوری» جاپ اول ص۰۲۳ ۰۸۸ ۰۱۲۵ ۰۱4۲ ۰۲44 ۳۰۳ به نمل از 
اجازات بحار و زندگینامه علامه مجلسی ‏ و مآخذ دیگر, 

۵ امل الامل فی علماء حبل عامل» حاپ سال ۵ 2 ج ۱ص ۰۱۱ باید توحه داشت که نام «درویش محمد» انطی با درویش به معنی 
صوفی ندارد. زیرا او عرب و اهل جنوب لبنان بوده, و درویش و درویشی فارسی است و تعلق به ایران دارد که از اين نظر جنگل مولا است! 


۱۹ 


در باب دال (درویش محمد) یاد می‌کرد (نه در باب میم محمد). او حد مادری استاد استناد 
(علامه مجلسی) قدس سره است. وبا واسطه وی از شیخ علی کرکی (محقق ثانی) روایت 
می‌نمود. شاید شیخ حر خواسته است وی با درویش محمد استرابادی اشتباه نشود. 

مولف ریاض العلماء در آغاز شرح حال این دانشمند پارسا می‌نویسد: «مولی کمال الدین 
محمد بن شیخ حسن عاملی نطنزی اصفهانی, از بزرگان علمای موق بود. از شیخ علی کرکی 
(محمق انی) روایت می‌کرد» و حمعی از فضلا نیز از وی روایت می‌کنند, از حمله ملا محمد 
تقی مجلسی پدر استاد استناد قدس‌سره است. و دیگر شیخ جابر عاملی» و قاضی ابوالشرف 
اصفهانی » حنانکه از اخر وسائل الشیعه شیخ معاصر یاد شده به دست می‌اید درویش محمد جنانکه 
خواهیم گفت حد مادری پدر استاد بوده است. 

استاد (علامه محلسی ) در بحث اسناد دعاء صباح و مساء علی علیه السلام ار محلد دوم 
کتاب صلاة بحارالانوارمی نویسد: «اين دعا از ادعیه مشهور است, ولی من آن را در کتب معتبر 
نیافتم حز مصباح سید بن باقی (ره)؛ و نسخه‌ای از آن را یافتم که مولای فاضل درویش محمد 
اصفهانی جد مادری پدرم رحمت ال علیهما بر علامه مروج مذهب نورالاین علی بن عبدالعالی 
کرکی قدس اله روحه قرائت کرده و محقّق روایت آن را به وی احازه داده است. صورت آن 
اینست: الحمدله اين دعاء و دعای قبل از آن را عمدة‌الفضلاء اخیار وصلحاء ابرار مولانا 
کمال الدین درویش محمد اصفهانی برین قرائت نموده است. کتبه الفقیر علی بن عبدالعالی در 
سنه ٩۳۹‏ . 

و نیز استاد قدس اله سره در آغاز کتاب اربعین می نویسد: «خبر داد به من شیخ بزرگوار 
عبداله بن شیخ جابر عاملی از جده پدرم فاضل محدث مولانا کمال الدین درویش محمد بن شیخ 
حسن نطنزی از شیخ نورالدین علی مروج مذهب (محقق ثانی). 

و نیز دریکی از احازاتش به یکی از سادات که شا گردش بوده» نوشته است : از حمله 
اجازه‌ای است که شیخ بزرگوار شایسته پا کسرشت عبداله بن شیخ جابر عاملی پسرعحه مادر پدرم 
از دانشمند فقیه و محدث موثق کمال الدین مولانا درویش محمد بن شیخ حسن‌نطنزی از شیخ 
علی کرکی, به من داده است». 

مولف ریاض العلماء سپس می‌گوید جبل عاملی بودن درویش محمد با شهرت وی به 
نطنزی منافات ندارد - زیرا وی از حبل عامل آمده و درنطنزسا کن شده است. و می افزاید که 
شیخ حرعاملی در آخر وسائل از علامه مجلسی از پدرش از شیخ جابر روایت می‌کند, حال آن 
که دیدیم در اررمین بدون واسطه روایت نموده‌است, و منظور همان است که از پدرش از وی بوده 


است» ۱۰ 


محدث نوری از مناقب الفضلاء میر محمد حسین خاتون آبادی دخترزادةٌ علامه مجلسی 
نقل می‌کند که نوشته است : «مادر ملا محمد تمّی دختر مولی کمال الدین بود. این مولی کمال 
الدین اهل عبادت و زهد و درنطنزمدفون است و دارای گنبد مشهور می باشد . 

دانشمند بزرگوار ربانی شیخ یوسف بحرانی در اجازه اش به بحرالعلوم می نویسد: «مولی 
درویش محمد پسر شیخ حسن نطنزی نخستین کسی است که حدیث شیعه امامیه را در دولت 
صفوبه در اصفهان منتشر ساخحت . 

این دوریش محمد فرزند دانشمندی داشته به نام ملا محمد قاسم که ملا محمد تقّی 
محلسی خواهرزاده اش از وی روایت می‌کند» و خود او از پدرش و شیخ جابرعاملی روایت نموده 
است. ... 

این که در مرآت الأحوال‌نوشته است درویش محمد اصفهانی شا گرد شهید انی بوده, 
منافات ندارد که شا گرد و راوی محقق ثانی هم باشد. زیرا تفاوت بین وفات آنها ۲۹ سال بوده 
است» "سخن آقا احمد در مرآت الأحوال را در شرح حال علامه محلسی اول خواهیم دید. 

دانشمند عالیقدر سید حسن صدر در تکمله امل المل ترحمه درویش محمد را آورده و از 
حمله می نویسد: «علامه محمد تقی محلسی بدرصاحب بحاردر مقدمات شرح من لابحضره الفقیه در 
بیان طرق خود در روایت نوشته است: «و روایت می‌کنم از استاد علماء زمان در زمان خود حدم 
مولائا درویش محمد اصفهانی نطنزی عاملی ...»۳ 


شیخ جابر عاملی 


با این که وی از علمای جیل عامل بوده است شیخ حر عاملی درامل الأمل که قسم اول آن 
مخصوص علمای حبل عامل انتت ظ از ذ کر نام وی غملت ورریده اشتنت: 
ولی در عوض دانشمند عالی قدر سید حسن صدر در تکملهامل المل ‏ می نویسد : («شیخ 


۱ ریاض الطماء, ج ۲ ص۲۷۱. 

۲. فیض القدسی ج ۲ ص ۱۰۷. محقق ثأنی در ٩6۰‏ و شهید ژانی در سال ٩۹۵‏ به شهادت رسیده‌اند بنابراین فاصله شهادت آنها ۲۵ سال بوده 
است, نه ۲٩‏ سال. 

۴ تکمله امل الامل, چاپ نخست سال ۱۸۰٩‏ ق» ص ۳۲۹. 

۴ از آنحا که «امل الامل» از برعی دانشمندان در هر دو قسم غفلت ورزیده است, شیخ عبدالنبی قزوینی از دانشمندان بنام اواخر سدهٌ دوازدهم 
هجری به سفارش علامه بحرالعلوم «تتمیم امل‌الامل» را نوشت و جمماً ۱۳۷ تن را در آن مورد بحث قرار داد که یا در «امل المل» به اجمال 


سسه 


۳۱ 


بزرگوار جابر عاملی از محقق کرکی روایت می‌کند, و از وی نیز پسر علامه اش عبداله بن جابر 
عاملی روایت می‌نماید. علائه مجلسی صاحب بحار هم با واسطة پسرش شیخ عبدالّه نامبرده از 
وی روایت می‌کند. ۱ وی از نزدیکان مادر علامه مجلسی (اول) است. 

سپس همان‌طور که در ترجمه درویش محمد عاملی گفتیم از اجازات مجلسی نقل 
می‌کند که مادر شیخ عبدالله و همسر شیخ حابر مادر پدر علامه محلسی بوده است. 

وا( سم ۲ 

آنگاه می‌گوید از شیخ جابر نامبرده پسرش شیخ عبدالله و شیخ محمدقاسم پسردرویش 
محمد روایت می‌کنند حنانکه علامه مجلسی در اجازه شیخ محمد مشهدی یادآور شده 
است .۰ ») 

شرح ی وه سین 
بوده است در بخش استادان علامه مجلسی به تفصیل آمده است» به آنجا مراحعه شود. 


شیخ فاسم بن درویش محمد عاملی 


شیخ حر عاملی در امللامل از ذ کر نام این دانشمند بزرگوار که در سلسله اجازات استاد 
احازه اش علامه محلسی فرار داشته است نیز غفلت نموده» ولی در تکمله‌امل الّمل آمده است. 
بدین گونه: «شیخ قاسم بن درویش محمد بن حسن نطنزی عاملی, دانشمندی فاضل و فقیه 
محدث بوده است» و از مشایخ احازه و اهل روایت و درایت به‌شمار می رود. خواهرزاده اش 
علامه ملا محمد تقّی محلسی (ره) پدر صاحب بحار از وی روایت می‌کند. 

او از وی بعنوان استادش در شرح من لابحضره الفقیه نام برده و می‌گوید وی از بدرش درویش 
محمد از محمّق علی بن عبدالعالی کرکی محقق ثانی روایت می‌نماید. بنابراین ملا محمد تقی 


اوست 
شناسانده شده بودند و یا ذکری از آنها نشده بود. اين کتاب اخیراً جاپ شده است. 
نیز سید بزرگوار سید حسن صدر کاظمی متوفی بسال ۱۳۵4 ه ق کاب «تکمله امل الامل»‌نوشت. و در آن بسیاری از علما را مورد 
بحث قرار داد, بهمان گونه که در «تتمیم امل الامل» آمده است. جلد اول آن اخیراً چاپ شده که مخصوص علمای جیل عامل است و در آن 
۰ تن شناسانده شده است. 
آقای حسینی اشکوری در پاورقی نوشته اند: «صاحب بحار به وسیله پدرش از شیخ عبدا نله روایت می‌کند, بحارالانوارج ۱۱۰ ص 4۱۹۰ ولی 
خود ایشان بعدها در «اجازات الحدیث» مواردی از اجازات دیگر نقل کرده‌اند که شیخ عبدافه استاد مجلسی دوم هم بوده و علامه مجلسی 
بدون واسطه از وی روایت نموده است. جانکه در بخش «استادان علامه مجلسی » می خوانید. 
۲ تکمله امل الامل» ص ۰۱۱ 


۳۲ 


۵ .۰ ۳ 4 ۳ 
محلسی از جد مادریش درویش محمد! به واسطه اين شیخ قاسم روایت می‌کند ...» 


۱. درویش محمد دارای چنان شخصیتی در علم و تقوا و فضیلت بوده است که علامه مجلسی اول گاهی به یاد او خود را «مجلسی نطنزی عاملی » 
می داند, با اين که خود از دودمان بسیار ريشه دار اصفهان بوده است. 

۲. در پاورقی نوشته است: «دراعیان الشیمه‌ج ۸ ص 44۷ است که وی در سال ۱۲۳۷ وفات يافته است» جلد ۸ اعیان الشیمه چاپ دوم در اختیار 
نویسنده نبود که ببینم به چه مناسبت آزوی نام برده شده است. زیرا از شیخ جابربن عبداه» شیخ فاضل - اجل - شا گرد محقق کرکی درج 
۵ ص ۱۳۹ به نقل از اجازات نامبرده, و ازقاسم بن درویش محمد درج ۲) ص ۳۸4 با همان نقل سخن نکمله یاد شده است. اگر منظور 
تاریخ وفات شُیخ قاسم یا پدرش درویش محمد بوده باید ۱۰۳۷ باشد. 


۳۳ 


علامه مجلسی اول 


مللا محمد تقی محلسی اصفهانی مشهور به علامه مجلسی اول یا مجلسی اول بدر ملا محمد باقر 
مجلسی که ما از اين بعد همه جا اویعنی پسررا علامه مجسی می خوانیم از اعاظم علمای شیعه و 
مفاخر دانشمندان اواسط عصر صفوی است. بزرگ مردی است که با همت بلند و پشت کار پر 
ارزش و تألیغات گرانقدرش مذهب تشیع رونقی بسزا یافت و شیعیان اين آب و خاک از وجود 
پربرکتش بهره ها بردند. 

اگراين مرد بزرگ همیچ آثاری از علم و فضل و تقوا و فضیلت و کتب سودمند بهفارسی» 
و عربی و تعلیم و تربیت شا گردان ناموری, جز آموزش و پرورش فرزند فرزانه اش علامه مجلی 
نداشت, در شناعت عظمت او کافی بود. در حقیقت وحود علامه محلسی که بیشترین استفاده 
علمیش نیز در خدمت پدر بزرگوارش مجلسی اول بوده است» سند گویای مقام عالی مجلسی 
اول در علم و عمل و ایمان و اخلاص او نسبت به اسلام وتشیع می باشد. تولد او در اصفهاد 
به سال ۱۰۰۳ یاع ۱۰۰ ه ق بوده است. 

برای شناخت اجمالی اين مرد بزرگ به سراغ دانشمندان نامی معاصر او و بعد از وی 
می‌رویم تا ببینیم آنها او را حگونه دیده و شناخته اند, و در باره او جه گفته اند. 

۱ استادش ملا حسنعلی شوشتری فرزند دانشمند وفقیه ملا عبدالله شوشتری که پدر و 
پسر سمت شاگردی او را داشته‌اندو تنها پدر قبل از پسر بوده است" در اجازه‌ای که به تاریخ 


۱ اين استاد یعنی ملا حسنعلی شوشتری, استاد پسر او علامه مجلسی هم بوده است. و در سال ۱۰۷۵ درگذشت. علامه مجلسی اول عمده 
تحصیلا تش را پیش از او در خدمت پدر وی ملا عبداله شوشتری و شیخ بهائی گذرانده بود. 


۳۴ 


ربیع الاول سال ۱۰۳4 به وی داده و او در آن موقع ۹ با ۳۰ سال داشته است. می نو بسد: 
و کاما کر تفضانا کوی یت 
ر از همگنان ربوده است, با کسرشت دانشمند پارسای پا کدل مولانا محمد تقی با تمام 
وحود خود را مهیای نیل به ممام عالی نموده و در این راه شبها را به صبح آورده تا این که در این 
میدان از همدوره های خود پیشی گرفته است. کتابهای بسیاری را در فقه و اصول و حدیث نزد 
من خوانده و مطالب آن را از من شنیده است. از حملهٌ کتب اصول فقه شرح عضدی بر مختصر ابن 
حاحب. و سیاری از ان را بارهاار من شنیده است. و از کتب فقه بیشتر قواعد الاحکام (علامه 
حلی ) و ارشاد الاذهان او را و نیز شرابع الاحکام آمام محقق مدفق ابوالقاسم نجم الدین ابن سعید 
(محقق حلی)؛ و قسمتی از قواعد امام مدقق و نحریر محقق علامه فّامه شهید سعید محمد بن 
مکی (شهید اول), و از کب حدیث بسیاری از تهنیب الاحکام (شیخ طوسی)» و بیشتر من 
لابحضره الفقیه» و کتب بسیاری از کافی ( کلینی ) را ۰.. و از وی التزام می‌گیرم که هميشه تقوی 
و مراقبت حال خحویش را رعایت کند... و از حادهٌ احتیاط که سالک آن گمراه نخواهد شدء 
خارج نشود. »۱ ۱ 
استاد دیگرش میر شرف الدین علی شولستانی نحفی ؟ نیز که در سال ۱۰۳۹ دو 

سال بعد از اين تاریخ یعنی سال ۱۰۳4 به وی اجازه داده است» می نویسد: «من مولای عالم 
عافا وفاضل کامل زمره کاز بارسای با کسرفتت ادن خولاتا مس المله والحی و 
الدین محمد تقی بن مرحوم مغفور مولانا مجلسی اصفهانی را جنین یافتم که جوانی خود را در 
تحصیل علوم عقلی و نقلی صرف کرده, و اخلاق نفسانی خود را مهذب نموده, و پیوسته ملازم 
تقوی و اعمال پسندیده است, و ملتزم شده که بقیه عمر خود را در راه ازدیاد علوم و ارشادمردم و 
هدایت بند گان خدا و انتشار احادیث نبوی و آثار امامیه, و ترغیب مردم, به پیروی از شریعت 
غرای نبوی و مذهب روشن اثنی عشری صرف کند. او که خدایش در آنجه به وی در دنیا و 
آخرت سود رساند تأیید کند, و از صدمات دو حهانی نگاه دارد, از من خواست که به وی 
اجازه دهم .. 

من هم از مولای بزرگوار ایده ال همان التزامی را می‌گیرم که استادانم از من گرفته اند 


الانمان مج ۰۱ 
۱ بحارالانوان ج ۷ ۱ ص ۰۳۸ 


۲ این استاد نیز که در سال ۱۰۹۰ از دنیا رفته است. استاد احاره علامه محلسی پسر وی هم بوده است. حنانکه در بخش «استادان علامه محلسی » 
خواهیم دید. 


۳۵ 


که در راه احتیاط گام بردارد, و او و خودم را سفارش به تقوای الهی و عمل به فرمان و طاعت 
او می‌کنم» و اين که تا می‌تواند مراقبت درعلم و عمل اخلاص داشته باشد ...»۱ 

۳ دانشمند نامی شیخ حرعاملی مولف کتاب بزرگ ومائل الشبعه و آثار گراتبهای 
بسیار دیگر که اند کی بعد از رحلت مجلسی اول از جبل عاغل لبنان وارد اصفهان شده بود و 
پس از آن شیخ الاسلام مشهد مقدس گردید, می‌نویسد: «مولانا الجلیل محمد تقی ابن 
المجلسی, فاضل عالم محقق متبحر زاهد عابد نقَ متکلم فقیه بود. اوراست کتابهائی که از 
جمله شرح صحیفه سجادیه ‏ و حدیقة‌المتقین و شرح من لابحضره الفقیه به فارسی, و شرح 
دیگری به عربی» و رساله ای در رضاع و غیر آن از معاصرین است.»۲ 

و - میر عبدالحسین خاتون آبادی اصفهانی که از علمای بزرگ و خود از شا گردان 
محلسی اول است و در «معاصران علامه محلسی از وی یاد می‌کنيم » در کتاب فارسی 
مشهورش وقابع السنین از استادش بدین گونه یاد می‌کند: «سال هزار و هفتادم - فوت استادی و 
استنادی رئیس المحدئین و استاد العلماء و الفقهاء و المحدئین المبارک المیمون» ذی 
النفس القدسية» آخوندی" مولانا تقیا " محلسی تغمده ال بغفرانه در هزار و هفتاد (۱۰۷۰ و 


یطاخ سایق ص ۳۲ 

۲ امل الامل, ج ۲ ص ۰۲۵۲ 

۳ برحی از اهل تحقیق برآنند که «آخوند» یا «آخند» یک واژه مفولی یا ترکی جفتائی است. و پس از حمله مفول و رخنه قوم تاتار به داخله ایران 
پدید آمده, و منظور بزرگ مذهبی می باشد. ولی بیشتر عقیده دارند که «آخوند» مختصر «آقاخواند» است. ی وقتی یک روحانی که مردم 
او را «آقا» می خوانده‌اند. وعظی نموده یا درسی گفته یا کتابی بر آنها خوانده است, و در پایان مردم گفته اند «آقا خواند» و کم کم تخضیف 
یافته و «آخوند» شده است. نظیر «روضه خوان» که وقتی کتاب «روضة الشهداء» تألیف ملا حسین کاشفی را درمصائب کربلا می خواندنده 
ند بار گفتند روضه را خواند با از روی کتاب روضه خواند» و کم کم («روضه خوان» شد! 

استعمال واه آخوند بیشتر در عصر صفوی آن هم همین دوره که علامهٌ مجلسی اول و استادان و مصاصران وی می‌زیسته اند, مخصوصاً 
در اصفهان معمول بوده و رفته رفته به حاهای دیگر سرایت نموده است. در ان موقع اين عده از بزرگان عصر را بدین گونه می خواندند: آخوند ملا 
احمد اردبیلی, آخوند ملا عبدالث شوشتری, آخوند ملا محسن فیض,ء آخوند ملا محمد تقی مجلسی, آخوند ملا محمد باقرمجلسی, آخوند ملا 
محمد طاهرقمی, آخوند ملا خلیل قزوینی, آخوند ملا صدرا و هکذا. 

در آن زمان «آخوند» روحانی طراز اول بوده, و بر هر روحانی اطلاق نمی شده است. تا نیم قرن گذشته نیز چنین بوده است؛ مانند 
آخوند خراسانی که مرجم تقلید مشهور و استاد بسیاری از مراجم تقلید بعدی می باشد. در حوزه‌های علمیه منظور از «آخوند» در میان فقها همین 
ایت ال آخوند ملا کاظم خراسانی متوفی بسال ۱۳۲۹ ه » و دربین فلاسفه و حکماء صدرالمتألهین شیرازی معاصر مجلسی اول در گذشته 
۰ ۵ است. 

ولی راستی حه نیازی است که ما این واژه را دربارة آنها بکار ببریم؟ همان «صدراالمتألهین » و «ایت ان خراسانی » بهتر و برازنده‌تر 
نیست؟ فی المثل از زمان شیخ طوسی تا کنون علما با «نعلین» راه می رفتند و به هر روحانی غیر سید «شیخ» می‌گفتند. ما هم نیاز داریم که تا 
به حوزه رفتیم «شیخ محمد علی » و دارای «نعلین » باشیم, و موقع امضاء هم حتماً مهر کنیم و «الاحقر» بنویسیم ؟! 

۴ در آن زمان بعضی از اسامی را با الف می نوشتند مانند: تقی » تقیاء باق باقرا؛ رفیع» رفیعا, خلیل, خلیلا و هکذا. 


مف‌ 


عمر او شصت و هفت و شصت و هشت است. و فقیر راقم این حروف حندین سال مقابله 
احادیث اهلبیت عصمت علیهم السلام در خدمت او کردم اصول (کافی)» و من لابحضره الفقیه را 
بالتمام در حدمت آن حناب مماع! بعمل آمد.» 

۵ - حاج محمد اردبیلی که شا گرد فرزندش علامه مجلسی بوده است در کتاب گرانقدر 
جامع الروات از پدر استادش این طور نام می برد و یاد می‌کند: «محمد تقی بن مقصود علی ملقب به 
محلسی بگانهٌ عصر و یکتای زمان خود بود. شخصیت او از لحاظ جلالت قدر و وثاقت و امانت 
در نقل, و جایگاه بلند و عظمت شأنش و تبحرش در علوم مشهورتر از آئست که ذ کر شود و 
بالا تر از اینست که عبارتی بتواند او را بشناساند. 

او پرهیزکارترین و پیراسته‌ترین و پارساترین و عابدترین مردم زمان خویش بود. فیض 
وحودش دردین و دنبا به | کثر مزدم زمان خود از عوام و خواص رسید. او بود که اخبار ائمه 
صلوات اله علیهم را در اصفهان نشر داد. خداوند بهترین پاداش نیکوکاران را به وی ارزانی 
دارد. 

دارای تألیفاتی است که از جمله شرح عربی برمن لایحضره الفقبه و شرح فش انز 
کات حدبقة المتقین » و شرح بر قسمتی از کتاب تهذیب الاحکام (شیخ طوسی )» 9 در افعال 
حج, و رساله ای در رضاع . 

این کتابها را فرزندش امام بزرگوار محمد باقر از وی به ما خبر داد. او قدس الئه تعالی 
روحه الشزیف در ۱۰۷۰ در حدود شصت و هفت سالگی وفات یافت رضی ال عنه و ارضاه. »۲ 

٩‏ دانشمند نامی میرزا عبداله تبریزی اصفهانی که جون مدتی در عثمانی بوده معروف 
به افندی شده, و نحود شا گرد بزرگ پسرش علامه مجلسی است, در کتاب گرانقدر ریاض‌الملا طبق 
معمول خود نخست سخن شیخ حرعاملی را آورده و «اصفهانی نطنزی عاملی » را بر آن افزوده 
میت: آنگاه می نو بسد : «من گویم از حمله‌تألیفات او رسالهٌ مختصری است در حقوق والدین. 
من آن را بخط وی در شهر بارفروش (بابل) دیده‌ام که تاریخ 1 ماه دی الححهٌ سال ۱۰٩‏ 
ه بوده. و شرحی به فارسی برحدیث نام در اوصاف مومتین . است 0 ۰ اه 


وفات یافت.» ۴ 


۱ . یعتی استاد کتاب را هی خوانده و شا گرد می شنیده است. تقی ی ما و وی ی ی 
۲ . جامع الروات, جاپ اول. ج ۳ ص ۸۲. ۱ 

۳. یعنی خطبه همّام که از خطب مشهور نهج البلاغه است. 
۴ . ریاض العلماء چاپ اول سال ۱۸۰۱ ج ۵ ص 1۷. 


۲ 


۷-میرمحمدصالح خاتون آبادی, داما دعلامه‌مجلسی که ازبزرگان دانشمندخاندان 
محلسی است. درکتاب حدائق المقربین که گفتیم ۰آنن ازعلمای بزرگ شیعه رادرآن به احمال 
شناسانده است» می نویسد: بیست وچها رم مولانامحمدتقی مجلسی قدس الّه روحه که شا گردمولانا 
عبداله شوشتری ۱ و شیخ بهاء الدین محمد " و در علم فقه و تفسیر و حدیث و رجال سرآمد اهل 
روزگار بود و از جهت زهد و عبادت و تقوی و ورع و ترک دنیا ثانی استاد خود مولانا عبدالله بوده 
و در تمام عمر به ریاضت و مجاهده نفس و تهذیب اخلاق و عبادت و نرویج احادیث و سعی در 
حوانج مومنان و هدایت خلق مشغول بود وبه برکت او احادیث اهلبیت علیهم السلام منتشر 
گردید, و جمعی کشیر و جمی غفیر از ایشان به وسیله او هدایت یافتند, و به مسائل عارف 
گردیدند, و گروه بسیار از جاهلان و گمراهان تاثب و مستقیم شدند» و آن بزرگوار در بعضی از 
مولفات خود فرموده که به سفر عتبات عالیات رفته بودم. چون به نجف اشرف رسیدم ایام تابستان 
بود عزم نمودم آن سال را در آن مکان مقدس بگذرانم, و مکاری ۴را مرخص کردم و قصد 
افامت نمودم. 

شبی حضرت امیرالمومنین علیه السلام را خواب دیدم و ان حضرت ملاطفات بسیار به 
من نمود و فرمود که در اینحا توقف مکن و روانه شوبه اصفهان که وجود تودر آنجا انفع است. 
جون من شوق بسیار به خدمت و زیارت آن امام ابراز داشتم مکرر مبالفه و استدعای رخصت 


۱ محدث نوری در «فیض القدسی » ص ۱۱۰ می نویسد: ملا محمد تقی در ««شرح مشیخه ققیه» در ترحمه استادش ملا عبدافه شوشتری نوشته 
است: او استاد ما و در عصر خویش استاد طایقه امامیه و علامهٌ محمّق مدقق زاهد عابد پرهیزکار بود. بیشتر فوائد اين کتاب از افادات اوست. 
نست به من همچون پدری مهربان بود. بلکه نسبت به همهٌ اهل ایمان. در دهه اول محرم (۱۰۲۱) وفات یافت. روز وفاتش مثل روز عاشورا 
بود. قریب صد هزار نفر بر وی نماز گزاردند. و چنین اجتماعی بر غیر او از فضلا دیده نشده است. جنازه اش راازاصفهان به‌مشهد مقدس بردند و 
دفن کردند. وی شاگرد محقق اردبیلی و شیخ احمد بن خاتون عاملی بود. به من اجازه داد. می‌توان گفت انتشاررفقه و حدیث (در دوران 
صفویه) از او بوده است. هر چند غیر از او هم بوده‌اند. ولی آنها گرفتاری زیادی داشتند و مدت درسشان اندک بود اما او نزدیک جهارده 
سال بعد از فرار از کربلا در اصفهان اقامت داشت. وقتی او به اصفهان آمد از طلاب محلی و غیره پنجاه نفروجود نداشت. اما موقع وفاتش 
بیش از هزار نقر از فضلا و طلاب وجود داشتند. مدرسه معروف ملا عبداله در اصفهان به نام اين مرد بزرگ است. 

۲ منظور شیخ بهائی متوفی بسال ۱۰۳۰ در اصفهان و مدفون در مشهد مقدس است که از نوابغ بزرگ اسلام و تشیم بوده است. شرح حالش به تفصیل 
در جلد پنجم «مقاخر اسلام» خواهد آمد. 

محدث نوری در «فیض العدسی » از «شرح مشیخه فقیه» ملا محمد تقی مجلسی نقل می‌کند که نوشته است: بهاء‌الدین استاد ما است 
و کسی است که از وی استفاده نموه ايم, بلکه همچون پدری بزرگوار و در زمان خود شیخ الطاثفه و جلیل القدر عظیم الشأن بود» و حفظی بسیار 
داشت. من کسی را مانند او در کثرت علوم و وفور فضل و مقام عالی در زمان وی ندیلم. دارای کتبی نفیس است که از حمله حبل المتین و 
مشرق الشمسین می باشد, بلکه اين شرح فقیه هم از فوائد اوست زیرا من او را در خواب دیدم که فرمود: چرا مشغول نمی شوی به شرح احادیث 
اهلبیت (ع)؟ گفتم این کار شماست. فرمود: زمان ما گذشت, مشغول باش و یکسال مباحثات را ترک کن تا آن را تمام کنی ... و در حاشیه 
می‌نویسد:او در سال ۱ . وفات یافت.» اين ملا عبداقه غیر از ملا عبدالله بن محمود شوشتری استاد قاضی شوشتری است که در سال 
۷ ۸ ازمشهد به بخارا بردند و توسط ازبکان کشته و سوزانده شد! 

۳ . مکاری - کسی که اسب یا شتریا قاطر جهت سواری به کرایه می دهد. به فارسی چارواداریا چهار پادار می‌گویند. 


۳۸ 


اقات نمودم . 

تا آنحا که می‌گوید حضرت فرمود در این سال شاه عباس دوم می میرد و شاه صفی (شاه 
سلیمان) به حای او جلوس می‌کند و فتنه‌ها رخ می‌نماید, باید که تودر اصفهان و متوجه هدایت 
۰ ‌ ‌ ۰ بت و ۰ ۶ بب ‌ 
خلق باشی تو می خواهی تنها به درگاه خدا بیائی و حقتعالی حنین مقدر کرده است که به برکت 
توهفتاد هزار کس به درگاه او بيایند. باید که البته مراجعت نمائی . 

بس من ار این واقعه روانه شدم و به اصفهان آمدم, و این واقعه را به بعضی از 
مخصوصان نقل نمودم» و او برای شاه سلیمان که در آن ایام در مدرسه صفویه توقف داشت نقل 

۰ ب ه. ۵ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۳ 
کرد حول ایام فلیلی کدشتت خبر رسید که شاه در سفر مازندرانل فوت سده و حلوس شاه 
سلیمال واقع شد ., 

و عالی حناب غفران‌ماب استادی مولانا محمد باقر مجلسی قدس اللّه روحه الشریف از 
او کرامات بسیار و مور عحیبه بی شمار و خوابهای غریب و رویای صادفه مکرر نقل می فرمود. 

و بالحمله احوال او غریب و عجیب بوده و از حقتعالی موید و مسدد بوده, و ا کثر علمای 
اعلام مانند اقا حسین خونساری و مولانا محمد بافر سبزواری و مولانا میرزای شیروانی و مولانا 
محمد بافر (علامه محلسی ) و صهراوا و ساير فصلای نامدار که در عصر فبل بودند همه تلامده و 
شا وان اه ردنت فتول هه و :و شزرا ار اقاد تموده ندید و اعاره تحادیتها ار او 
داشتند و اثار او بسیار اسستع ومصنفات او سیار است. 

از آن جمله شرح عربی و شرح فارسی من لابحضره الفقیه است که هر یک زیاده از صد هزار 

۲ <. , 2 ۱ ۲ 
بیت است. و ان بزرکوار در سال ۰ به رحمت الهی واصل شد. و تاریخ وفات او ایسست: 
ی ۱ ۳ 
افسر شرع اوفتاد وبی سروپا گشت فضل. 
ِ نع و 

۸ -میرزا حیدر علی محلسی نواده میرزا عزیزالله بسر بزرگ محلسی اول در انساب خاندان 

۱ صهر به معنی داماد است. علامه محلسی اول حنانکه خواهیم دید حهار داماد داشته است. داماد اول او که از همه مشهورتر است و می باید منظور 
او باشد, ملا صالح مازندرانی است که از اعظم دانشمندان بوده و در سال ۱۰۸۹ ه از دنیا رفته است. 

۲. هربیت یک سطرو پنجاه حرف بوده است. در آن زمانها کتاب را بیشتر به قطع وزیری می نوشتند. 

۳ کتاب «حدائق المقربین» هنوز جاپ نشده است. نسخه ممتاز آن بخط آیت له میرزا مسیح موسوی جهارسوقی یکی از هفت فرزند دانشمند 
مولف روضات الجنات در اصفهان نزد نواده میرزا مسیح, دوست دانشمند حجة الاسلام آقای سید محمد علی روضاتی است. ایشان راجع به 
این کتاب در «فهرست کتب خطی کتابخانه‌های اصفهان» شرح مفصلی نوشته اند که ما ضمن شرح حال مولف در جای خود از آن یاد 
می‌کنيم. حدائق المقربین مشتمل بر پنج حدیقه (باغجه) است. مولف در باب چهارم حدیقه پنجم اسامی ۳۰ تن از علمای بزرگ شیعه را آورده 
است که از لَة الاملام کلینی متوفی بسال ۸۳۳۲۹ تا علامه مجلسی ۱۱۱۰ را شامل می شود. 

از آقای روضاتی نهایت سپاس را داریم که در فرصتی کوتاه به تقاضای نویسنده قسمت شرح حال میرزا ریما ناثینی (بیست و پنجم) 


تا علامه مجلسی دوم (سی ام) را زیرا کس نموده و از اصفهان برای این جانب فرستادند. شرح حال مجلسی اول را تلفنی از ایشان پرسيديم و با 
زحمت بیشتر از رو خواندند و یاداشت کردیم و در اینجا آوردیم. 


۳۹ 


مجلسی از نیای سوم خود بدین گونه یاد می‌کند: «النحریرالعلامه المولی محمد تقی بن المرحوم 
المولی علی الملقب بالمجلسی قدس الئه تعالی ارواحهم ... آباء و اسلاف آخند (آخوند) ملا 
محمد تقی مرحوم خانه آباد علم بودند. چنانچه (چنانکه) از اجازات آن مرحوم معلوم می‌گردد که 
جد مرحوم ایشان, یعنی پدر والدٌ ایشان, فاضل ملا درویش محمد اصفهانی و خال (دائی) 
ایشان ملا محمد قاسم از تلامذه شهید ثانی و راوی آن عالم ربانی می‌باشند. جنانجه کثیری از 
علماء متأخرین از ملا درویش محمد مذکور روایت می‌کنند, و والد مولی درویش محمدء 
عارف زاهد مقدس شیخ حسن عاملی فاضل بوده, و والد ملا (محمد) تقیء ملا علی بسیار 
مقدس بوده» حون گاهی خیال شعر می نموده خود را ملقب به مجلسی نموده بوده» بل والده آن 
حناب مقدسب؛ عارفه بوده حنانجه نقل ورعی از او می‌کنند که از زنان اين زمان مستب‌عد 
است"ء ازعالی جناب مقدس القاب فاضل علامه امیر عبدالباقی دام ظله مسموع شد.» 
بالحمله مغفور اخند ملا محمد تقی مجلسی را سه پسر به سر حد کمال رسیده: ملا 
عزیزالل ملا عبداللف مللا محمد باقر (علامه محلسی)» و جهار دختر: آمنهٌ فاضله حلیلةٌ ۲ علامه 
ملا محمد صالح مازندارزنی شارح اصول کافی» دوم حليلة فاضل علامه ملا محمد علی 
استرابادی» سوم زوجه علاهة وحید فرید میرزا محمد بن حسن الشیروانی مشهور به ملا میرزا؛ 
جهارم زوجذ علامهٌ مرحوم متبحر میرزا کمال فسائی صاحب شرح شافیه مشهور به میرزا کمالا» 

٩‏ آقا احمد بهبهانی نوادهٌ دختری علامه محلسی اول در کتاب فارسی مرآت الاحوال 
جهان‌نما از نیای عالی قدر خود بدین‌سان یاد می‌کند و نکات تازه‌تری ارائه می دهد : «حناب 
مستغنی الالقاب ۳ المجتهدین و زبدة المحققین الزاهد الورع العابد الوفی الجد الامجد 
المولی محمد تقی المجلسی قدس سره الشریف ... آخوند مرحوم با عن جدٍّ (جد در جد) مروج 
دین و مشیّد شریعت سید المرسلین (ص) بوده‌اند والی الآن بحمداه الملک المنان اين نعمت 
عظمی در این خاندان باقی است, و در اطراف وا کناف بلاد از اولاد و احفاد آن مرحوم 
مروجین شریعت و موژیدین طریقت " و مت اند وذلك فضل ال یه من بشاء وال ذوالفضل العظیم. اللهم 
اجمل هذا البركة فیهم الی یوم القيامه بمحمد و آله علیهم السلام. 

و از اجازات شریفة آن مرحوم معلوم می شود که جدامی ایشان جنت آرامگاه زاهد ربانی 
۱. پیشتر گفتیم که میرزا حیدر علی «انساب خاندان مجلسی » را در سال ۱۱۹ نوشته است. و این زمان مصادف با حکومت کریمخان زند بوده 

است. ببینید پس از مقوط اصفهان توسط محمود افغان و حوادث بعدی که در ايران بعد از عصر صفوی و آن همه عالمان دین رخ داده است. 
وضع اخلاقی مردم ایران تا کجا به انحطاط کشيده شده بود! 


۲. حلیل یمنی همسر حلال دائمی شخص مسلمان, درمقابل متعه يا صیفه که همسرموقت است. 
۳. این طریقت که به معنی راه است با طریقت مصطلح صوفیه از هم حداست. 


ملا درویش محمد اصفهانی فاضل و عامل و مقدس کامل و از تلامذهٌ افضل المت‌آخرین و 
ترجمان المتقدمین عالم صمدانی مرحوم شیخ زین الدین عاملی مخاطب به شهید انی بوده است» 
و والد ما حد حدّ مزبو مجتهد کامل اوحدی شیخ حسن عاملی فاضل و عارف و مروج مذهب 
انا عشر به بوده. 

و والد مرحوم آخوند» مرحوم ملا محمد مقصود علی عارف صاحب کمال و مقدس نیکو 
مقال است. و اشعار بسیار رنگین از کلک بدایع افکارش به ظهور رسیده, و در مجلس آرائی 
انی خود نداشته» وتخلص‌به مجلسی می فرموده است. لهذا این سلسله به محلسی مشهور شده‌اند. 

وخال‌آن مرحوم, ملا محمد قاسم از جمله فضلا و عرفاست, بلکه والدة آن جناب مقدسة 
عارفةٌ صالحه بوده» و میرزا حیدر علی مرحوم سابق الذ کر از عالیجناب معلی القاب علامی امیر 
عبدالباقی رحمت اله علیه امام جمعه اصفهان نقل فرموده است که والد آخوند مرحوم در وقتی از 
اوقات عازم سفری شد و دو فرزند ارجمند خود اخوند ملا محمد تقی و ملا محمد صادق را در 
خدمت علامه مقدس آخوند ملا عبداله شوشتری به جهت تحصیل علوم دینیه گذارده سفارش 
ایشان به آخوند مرحوع کرده به سفر رفتند. 

در آن اوان موسم عیدی رسیدء اخوند ملا عبدالله مبلغ سه تومان نقد به اخوند ملا محمد 
تقی داده فرمودند که به مصرف ضروریات خود برسانید. آخوند عرض نمودند که بدون اذن و 
اجازة والده نمی توانم گرفت. چون از خدمت والده استجازه نمودفر‌ودند که والدشما دکانی دارد 
که کرایه او (آن) جهارده غاز بیکی ۲ است و اين را بر اخراجات خود تقسیم کرده‌ايم, و مدتی 
است که به این عادت شده است و حال که اين وجه را بگیریم توسعه بهم خواهد رسید و یقین 
است که تمام خواهد شد و عادت اولی فراموش خواهد گردید. پس لابد باید اغلب اوقات 
اظهار احوال خود به خدمت آخوند با دیگری بنمائیم و این صلاح ما نیست. حون این معذرت به 
سماع آخوند رسید ابشان را دعا فرمود.» ۲ 

مجملاً آخوند مرحوم تحصیل علوم را به خدمت افضل المتقدمین و المتأخرین شیخ 
الاسلام و المسلمین شیخ بهاء الدین محمد عاملی قدس سره و به خدمت علامهٌ زاهد مقدس ورع 
اخوند ملا عبدالله شوشتری و غیرهما می فرموده است. 

و سکونت آن مرحوم در دارالسلطته اصفهان بوده است و پايهٌ فضل و مرتبه کمال آن 


غاز واحد پول آن رمان بوده است. 


۲. این مطلب آنمم با اين تفصیل «انساب خاندان مجلسی » نوشته میرزا حبدر علی نیست: شاید دریکی از تالیفات دیگرش بوده و شاید هم سینه به 


۳۱ 


بزرگوار برتر است که زبان کلیل قلم از عل ‏ آن حکایت تواند نمود» و قاصد سریع السیر اندیشه از 
آن وامانده‌تر آنست که در آن وادی مرحله تواند پیمود و هر جه در فضائل آن علامه دوران مبالغه 
رود ناگفته بماند. 

بعد از اوان تحصیل مدتی در نحف اشرف در مقام مهدی(ع) به ریاصت مشغول شدء و 
در کسب اخلاق و تهذیب باطن بحدی کوشید که به تصوف متهم گردید. تعالی شأئه عن ذلک 
علواً کبیرآ و این فساد در اغلب بلاد هندوستان خاصه بلده لکهنو بسیار شایع ست.۱ بحدی که 
اگر کسی اندکی در تهذیب اخلاق کوشید, و از مخربین شریعت سید المرسلین(ع) یعنی از 
گرگانی که در لباس میشانند عزلت گزید, اورا متهم به تصوف کرده در نظر عوام کالانعام 
مطعون و بدنام می‌سازند. سبحان ال کار با ايشان و نام با دیگران است اللهم اهدنی و ایّاهم 
بمجمد و اله ... 

والی الان تألیغات شریفه اش مقبول علمای عرب و عجم از هر دیار و فتاوی او معمول به 
فضلای فضائل شعار است. غایت احتیاط را در هر باب مرعی فرموده استء والحق کلام وحی 
نظامش در اعلی درحه متانت است. 

و از ماثر اقلام شریفه اوست کتاب حديقة المتقین و کتاب روضة المتقین و کتاب 
لوامع و رساله مناسک حج و رساله اربعین حدیث وغیر آنها از کتب و رسائل و حواشی واحصای 
آنها باعث اطناب است. و در دارالسلطنه اصفهان از این سرای عاریت به ریاض حنت شتافت 
و بعضی از ادبا در تاریخ وفاتش گفتند: قدس ال روحه التریف و احیار آن بلده, بارگاه عالی بر مرقد 
مقدس او ساخته اند, و الی الان مطاف اهالی و اعالی شیعیان است.» ۲ 

۰ فقیه نامی شیخ یوسف بحرانی در شرح حال فرزندش علامه محلسی می نویسد: 
«این شیخ بزرگوار استادانی چند دارد که بر آنها علوم وفنون اسلامی قرائت نمود» و استماع 
علم و حدیث کرد و از آنها اجازه گرفت, از جمله آنها پدرش ملا محمد تقی بن مقصود علی 
است که فاضل محدث برهیزکار موئق بوده‌است. او را به تصوف نسبت داده‌اند حنانکه نزد 
بعضی از صوفیه مشهور است, ولی فرزند نامبرده اش (علامه مجلسی ) دریکی از رسالا تش که 
تصور می‌کند رسالٌ اعتفادات باشد, او را از این نسبت منزه دانسته و گفته است: مبادا گمان کنی 
پدر من صوفی بوده است. آری تظاهر می‌کرد که از آنهاست تا از آن راه بتواند آنها زا برگرداند».۴ 


۱ آقا احمد مرآت الا حوال و اين قسمت را در هند نوشته است. 
۲. مرات الاحوال جهان‌نماء با مقدمه و تحشیه و تحقیق نویسنده به خواست خداوند به زودی از طرف انتشارات امیرکییر منتشر می شود. 
۴ ور البحرین: جاپ دیف اف من »3 


۳۲ 


۱ - فقیه اصولی بزرگ - شیخ اسداله کاظمی در آغاز کتاب گران قدرش مقابس الانوار که 
چند تن از بزرگان علما و فقها را نام می برد از جمله علامه مجلسی اول را بدین گونه یاد می‌کند: 
«شیخ احل اکمل افضل بگانه, و اعلم امجد اعبد ازهد اسعد. جامع فنون عقلی و نقلی» و 
حاوی فضائل علمی و عملی, صاحب نفس قدسی و علاثم ملکوتی و کرامات آشکار و مقامات 
عالی, ناشر اخبار دینی و آثار لدنی و احکام‌نبوی و اعلام امامیه, عالم ربانی و مژید به تأییدات 
سبحانی محمد تقی مجلسی اصفهانی قدس الّه روحه و نور ضریحه.»۱ 

۲ - دانشمند بزرگوار سید محمد باقر موسوی خونساری اصفهانی درروضات‌الجنات 
می‌نویسد: «زبدة العلماء المتقین و اسوة العرفاء المرتقین مولی محمد تقی بن مقصود علی 
اصفهانی مشهور به مجلسی قدس الْه سره القدسی ‏ او در فهم حدیث از همه علماء عصر خود 
برتن و در احیاء آن حریص‌ تب و در خدمت به ال بیش و به رحال حدیث داناتر و به عمل 
کردن بروفق احادیث عاملتس ودردین‌داری عادل‌ت و در قداست نقس فوی‌تر بود. 

همچنین جلالت قدر و تقوای او از هم آنها برتر بود. نیز در فتوا دادن پرهیزکارترین, و از 
لحاظ مراتب عالیه اشناترین و در شبهات دینی واقف‌ترین انهاء و در طاعات و قربات از 
همگان کوشاتر بود ... و از جمله کتابی در رجال و اجازات بسیار دارد که به فضلای اعلام 
داده استء و حواشی بسیار بر قسمتی از کتب حدیث و رجال. 

او رحمت ال علیه دانشمندی رجالی ۲ و محقّق ناقد موق بصیر بود. صحبفةٌ کامله را به 
عربی و فارسی شرح کرد. و سعی بلیغ در نشر نسخه آن و مقابله و تصحیح و ترویج آن بعمل 
آورد. او کتاب حدیقة‌المتقین را به منظور عمل مقلدین تا آخر مباحث صیام (روزه‌ها) نوشته است.» 
و گویا مناسک حج را در رسالة جداگانه ای قرار داده است. 

در میان علما » کسانی بوده‌اند که عمل بر وفق آن را درتمام زمانها جایز 
می‌دانسته‌اند» بلکه آن را بر سایر کتب بزرگان علما ترجیح داده‌اند, و این به خاطر احتیاط 
زیادی بوده که محلسی در فتوا دادن داشته است ... 

باید دانست که این دانشمند بزرگ و بزرگوار نخستین عالمی است که بعد از میرداماد و 
شیخ بهائی در مساجد آنها امامت جمعه به وی تفویض شد بعد از آن که چند سالی وضع 
۱ مقابس الاتوان ص ۱۷. مقابس الانوار درفقه استدلالی از فقیه بزرگ شیخ اسداله ذزفولی کاظمی متوفی بسال ۱۲۲۰ شا گردوداماد شیخ جعفر 

نحفی کاشف الفطاء در گذشتة سال ۱۲۲۸ ۵ از فقهای بزرگ ماست. شرح حالش در «وحید بهبهانی » آمده است. 

۲ توجه مجلسی به علم رجال ازبرکت درس استادش فقیه رجالی بزرگ ملا عبدالله شوشتری بوده است. زیرا بعضی شاگردان وی نیز هر کدام 


کتابی در رحال داشته اند. مانند سید مصطفی تفرشی مولف «نقد الرجال» و مولی عنایت ان قهپائی ملف «مجمع الرجال» و مولا نظام الدین 
ساووحی مولف «نظام الاقرال». 


امامت جمعه نامنظم بود, به طوری که گاهی ملا محمد باقر سبزواری صاحب ذخیره به اشارة 
خلیفه سلطان امامت جمعه می‌نمود» و زمانی شیخ لطف اه عاملی, و زمان دیگر فرزندان 
علمای قبل از میرداماد و شیخ بهائی نماز جمعه می گزاردند» تا این که با امامت وی کار نماز 
جمعه استقرار یافت, و از آن موقم تا کنون از خاندان بزرگ او بیرون نرفته است. 

او رحمت اللّه علیه کتابی در بارةُ نماز حمعه نوشته است و صاحب ماع لت بر" از آن نقل 
می‌کند. فرزندش (علامه محلسی) ۳ رساله‌ ای در وجوب عینی نماز حمعه تألیف کرده که 
مشهور است. 

منصب بزرگ امامت جمعه تعلق به او داشت, و کسی در این خصوص همتای او نبود. 
بعد از وفات مجلسی دوم اعلی اه مقامه, جون کسی در میان فرزندان او نبود که شايستة این 
منصب باشد. دامادش فاضل متبحر میر محمد صالح بن عبدالواسع (خاتون آبادی) عهده‌دار آن 
گردید. و پس از او فرزندش میر محمد حسین خاتوان آبادی امام جمعهشد که دخترزادة علامه 
محلسی دوم بود. آنگاه نسل به نسل در اولاد او ماند تا زمان‌ما ۲ ۱ 

خانهةٌ علامه مجلسی اول واقع در جنب مسجد جامع بود که دارای مّدرس و مجلسی برای 
مرافعه, و کتابخانه, و کتب موقوفه, و نسخ مأخذ بحار بوده, و امروز در اختیار امام جمعه 
+ ۳ اوست نه فرزندان پسر وی. )۲ 

۳- محدث نوری شرح حال محلسی اول را به تفصیل از همة ۳ پشین آورده و از 
جمله می نویسد: «او در مشیخه فقیه نوشته است: بدان که من عمرم را در ند و بررسی اخبار 
سیدالمرسلین و امه طاهرین صلوات العلیهم اجمعین صرف کردم. آنهم بعد از آن که کتب 
متداوله را در اصول و کلام و فقه آموختم, و بیشترین‌کتبی را که علمای‌شیعه و دیگران نوشته اند 
مطالعه نمودم و در مدتی مدید زاید بر پنجاه سال پیرامون آنها به تحقیق پرداختم تا اين که 
گزیده و حلاصه آنها را در کتابهايم آوردم. 

میرمحمد حسین خاتوان آبادی (نوه علامه مجلسی ) در کتاب مافبالفضلاء او را 
بدین گونه وصف نموده است: فقیه بزرگوار علامه و فاضل کامل فهّامه شیخ الفقهاء و المحدئین و 
زئیس انقیاء و متورعین, مقتدای مردم در زمان خود, و مفتی مسائل حلال و حرام در عصر 
۱. حجةالاسلام سید محمد باقر ثفتی اصفهانی بانی مسجد سید در اصفهان که از مفاخر دانشمندان و مجتهدین و از شا گردان استاد ک اوعد 

بهبهانی و متوفی بسال ۱۲۹۰ه ق است. شرح حالش توسط نویسنده در کتاب «وحید بهبهانی » آمده است. 


۲ . و تا زمان ما پیش از پیروزی انقلاب اسلامی توسط امام خمینی رضوان اه علیه. 
۳. روضات الجنات ج ۲۵ ص ۱۱۸ تا ۰.۱۲۳ 


۳۴ 


خویش. زبدة العارفین و قدوة السالکین!" و حمال الزاهدین و نور مصباح متهجدیین و روشن 
بخش ره روان, صاحب کرامات شریفه و مقامات منیفه ...» 

محدث قمی می نو یسد : در شیح من لایحضره ات فتاتدیت ۸ فرموده : «والحمدالله 
رب العالمین که بنده در جهار سالگی همه اینها را می دانستم: یعنی خدا و نمار و بهشت و 
دوزخ ونماز شب می‌کردم در مسجد صفا و نماز صبح را به جماعت می‌کردم و اطفال را نصحیت 
می‌کردم به آیت و حدیث, به تعلیم پدرم رحمه اله تعالی )»۲ 

در عظمت مقام مجلسی اول کافی است بدانیم که پسرش علامه مجلسی در بیشتر 
احازاتی که به علمای رک از شا گردان خودیا معاصرانش داده است, در میان استادانش فبل از 
همه از پدر عالیقدرش نام می برد. آنهم درهمه جا با تعبیر «پدر علامه ام» یا «پدرم علامة فهامه» 
در اجازه شیخ بهاء الاین محمد جیلی می نویسد: «خبرداد به من جمعی از علماء اعلام و 
جماعتی از فضلای کرام» از جمله پدر علامه‌ام. که خدا او را موفق داشت تا آنچه را از آثار دین 
کهنه شده بود تحدید کند» و احبار ائمه طاهرین صلوات اه علبهم اجمعین را که بی رونق مانده 
بوده ترویج نماید.» ۲ 


توضیحات ما 


ما از این جهت سخن این بزرگان را پیرامون علامه مجلسی اول بعینه یا ترجمه آن را 
آوردیم تا مأخذ.ومنبعی برای پژوهشگران بعدی باشد, و هم نشان دهیم که این سخن ما نیست 
بلکه نظرات بزرگمردان سه قرن گذشته تاریخ تشیع است که به مراتب بهتر از من و ما شایستگی 
سخن گفتن در بار؛ این بزرگان را داشته اند چنانکه به همین گونه علامه مجلسی دوم را نیز 
می شناسیم. از مجموع آنچه اینان راجم به این بزرگمرد علم و دین گفتة اند استفاده می‌کنيم که : 

۱ علامه مجلسی اول از تعلیم و ریت ای که تشانه افالت:انواد کی اوشت 
برخوردار بوده.است. او که شخصاً هم دلی پاک و اندیشه ای تابناک داشته و قلیش مالامال از 
میت و عشقی به خاندان عصمت و طهارت علیهم اسلام بوده استء پا بهره وری ار اصالت 
خانوادگی و زحمات پی گیر و قابل ملاحظه خود در راه کسب علم و کمال چندان کوشید تا به 


۱ فیض القدسی. ص ۱۱۳ ۱ ۰۱۱۷ 
۲. فوائد الرضو یه فی احوال علماء المذهب الجعفریه» چاپ اول, ج ۲ ص 44۰. 
۳. احازات الحدیث می ۰٩٩‏ 


۳۵ 


مقام والائی از علم و عمل رسید. 

۲ او که نوه دحتری کمال الدین درویش محمد عاملی, و شا گرد ملا عبداله شوشتری 
و شیخ بهاء الدین عاملی بوده است, نخستین دانشمند فقیه بلنداوازه ایست که فقه و احادیث ائمه 
اهلبیت را به نحو گسترده‌ای در ایران عهد صفوی انتشار داد و با تدریس مداوم آن و نوشتن 
کتابهای بزرگ به عربی و فارسی در این زمینه, پایه نشرفقه شیعه امامیه بر اساس احادیث منقول 
از اهلبیت عصمت را در سراسر دنیای شیعه استوار ساخت. 

۳ به طوری که دیدیم ‏ شیخ حرعاملی پدرعلامه مجلسی اول را با تعبیر «ابن 
المجلسی » یاد کرده است. مولف ریاضالطماء هم که شا گرد پسرش علامه مجلسی بوده توضیحی 
نداده است. مرآت‌الاحوال نسخه اول کتابخانه ملی که اساس کارما در نشر آن بوده است («ملا 
محمد مقصود علی »ء و در نسخه دوم کتابخانه ملی و نسخه کتابخانه ملک تهران «ملا محمد 
علی » نوشته است. نخستین کسی که «مقصود علی » ضبط نموده حاج محمد اردبیلی شا گرد علامه 
مجلسی در جامع الروات بوده, و از اووسرایت به دیگران کرده است. 

ولی به نظر ما بدون نیاز به بحث و تحقیق بیشتر همان «ملا علی » که میرزا حیدر علی 
محلسی نوادهٌ وی در انساب خاندان مجلسی نوشته درست است. دلیل ما اینست که علامه محلسی به 
نقل دوست دانشمند محقق آفای سید محمد جزائری, در مقدمه شرح من لابحضره الفقیه نام پدرش را 
علی ملقب به محلسی نوشته است. " و با این دو سند معتبر یعنی نوشتة خود مجلسی که پدرش را 
از دیگران بهتر می شناخته, و نواده‌اش میرزا حیدر علی که قدیمترین تذ کرةٌ انساب خاندانش را 
نوشته است» هر سخن دیگر راجم به نام پدر وی اجتهاد در مقابل نص است. تصور ما هم اینست 
که در مرآت الاحوال هم «ملا علی » بوده, و اشتباهی در نسخه‌ها رخ داده است. 

4 - لقب مجلسی هم به نوشته میرزا حیدر علی و آفا احمد نواد گان پسری و دختری او به 
خاطر این بوده که بدرش گاهی شعر می‌گفته و تخلص خود را «محلسی » نهاده بود. آقای حزائری 
می نو بسد : روضات الجنات و خاتمه‌ستدرک و قصص العلما و ریحانة الادب گفته اند «محلسی » تخلص 
مقصود علی بوده. و به نظر نگارنده این اشتباه است, و او شخص دیگر بوده که چنین نام و 
تخاص داشته نه پدر ملا محمد تقی, و در مقدمه شرح فقیه عربی تألیف مجلسی اول که یک 
حلد آن تازه از جاپ بیرون آمده نام پدر خود را علی ملقّب به مجلسی نوشته, و جون نسخه اصل 
نیست, اعتماد کامل به صحت آن نیست, و اگرثابت شود پس با نوشته اعیان الشیعه ۱۳۹/46 


۱ از آنجا که ما هم اکنون کتاب شرح فقیه علامه مجلسی را در اختیار نداریم و نخستین بار در اینجا دیده‌ايم» همین را ماخذ قرار می دهیم. 


۳۶ 


مطابق خواهد بود. ۱ می‌گوئیم هر چند شاعری هم به نام مجلسی است که بعضی گفته اند او 
همان ملا مقصود علی پدر ملا محمد تقّی مجلسی است و غزلیاتی هم از وی نقل کرده‌اند» اما 
وقتی دو نوادهٌ محلسی که اهل البیت بوده اند تصریح کرده‌اند «محلسی » تخلص شعری او بوده» 
شاید احتمال مورد نداشته باشد, مگر این که بگوييم مطلب بر آنها هم مشتبه شده است. يا 
نسخه ها اشتباه بوده است. 

دیگر این که ولونسخه جاپ شرح فقیه نسخه اصل نیست, ولی جون با نوشته میرزا 
حیدر علی هم آهنگ است. تا دلیلی بر حلاف آن به‌دست نياید, تقریباًما يقین داریم نام پدر 
ملا محمد تقی مجلسی «ملا علی» و لقبش هم تخلص شعری او بوده است. اعیان الشیعه مأخذ 
اصل نیست. او هم احتمالا از مقدمه شرح فقیه یا انساب خاندان مجلسی میرزا حیدر علی گرفته 
است. 

۵ - مولف قصص العلما می‌نویسد: «اين فقیر در جند احازه بخط آخوند ملا محمد تقی 
مجلسی دیدم که در اخر آن نوشته بود: «محمد تقی بن مجلسی », و ظاهر اینست که محلسی 
منسوب به قریه‌ای از قراء اصفهان باشد. »۲ جواب آن را خواهیم داد. مجلسی اول و پسرش 
مجلسی دوم در اغلب موارد پدر و جد خود را بدین گونه نوشته اند: محمد تقی بن مجلسی ! 

1 - تاریخ‌فوت‌علامه مجلسی اول به گفته میر عبدالحسین خانون آبادی شا گرد اوه و 
حاج محمد اردبیلی شا گرد پسرش علامه مجلسی ومیرمحمدصالح خاتون آبادی دامادمجلسی 
سال ۱۰۷۰ ه ضبط شده میرزا عبدالله اصفهانی «تقریباً در سال ۰ دانسته, ولی مسلم 
است که همان سال ۱۰۷۰ درست است. زیرا مصرع : افسرشرع اوفتاد وبی سروپا گشت 
فضل ۲ که میر محمد صالح خاتون آبادی نقل کرده است, و جملةٌ «قدس ال روحه الشریف» به 
روایت آقا احمد» و این مصرع: مسجد و منبر ازصفا افتاد و این مصرع «صاحب علم رفت از 
دنیا» که در بعضی ماخذ آمدی همگی ۰ است. علیهذا تولاذش با سن شصت و هت یا 


۱ نابفه فقه و حدیث, سید نعمت اله حزاثری» جاپ اول» پاورقی ص۱۰۹ 
۲. قصص العلما, جاپ حروفی تهران ص ۲۰1. 
۳ توضیح اين مصرع که سال ۱۰۷۰ است. بدین گونه است که اگر افسریعنی تاج و سر «شرع» که «ش» باشد بیفتد, و دو حرف آن «ر» و «ع» 
بماند» و نیز سر و پای فضل یعنی «ف» و «ل» هم انداخته شود. آنجه از اين دو کلمه می ماند, «ر» که در حروف حمل ابجد ۰ و «ع» 
۷۰ و «اضص» ۰ خواهد بود و جمم آن ۷۰ است. عکس این مصرع یعنی : «افسر فضل اوفتاد و بی مروپا گشت شرع», ۰ خواهد 
شد که تاریخ فوت شیخ بهائی است. مولف اعیان الشیمه در شرح حال شیخ بهائی گفته است: من نمی دانم چگونه اين مصرع: «بی سرو پا 
گشت شرع و افسر فضل اوفتاد» که مولف روضات الجنات نقل کرده است تاریخ وفات او در ۱۰۳۰ می شود, هر کس دانست توضیح دهد. 
(اعبان الشیمه ج 40 ص ۲۱۸) که در اینجا توضیح آن مسطور گشت. 


شصت و هشت یا حدود شصت و همت سال می باید ۱۰۰۳ با ؛ ۱۰۰ باشد. 

۷- آقای جزاثری که بعلاوةُ سایر جهات علم و فضل استاد کتابشناس هم می باشند 
می‌نوسند: «محلسی اول از استاد خود ملا عبدالله شوشتری و فرزندش ملا حسنعلی و 
شیخ بهائی و دیگران مجاز بوده و بسیاری از دانشمندان از او احازهٌ روایت داشته اند و بیشتر 
احازات را بر کتب اربعه حدیث بخط زیبا و غالبا درشت نوشته است. 

دو احازه برای فرزند برومند خود (علامه محلسی ) نگاشته: یکی رادانشمندمعاصرآقای 
واعظ زادهُ خراسانی در ۱۳4۸ شمسی به مناسبت هزارهُ شیخ طوسی به وسیله دانشگاه مشهد 
منتشر نموده است. دیگری ر صاحب قصص العماء نقل کرده» اما در اوائل آن عبارتی دیده می‌شود 
که خالی از غرابت نیست» گفته: «ثم ان الولدا لاعز ... محمد باقر لماقراً علی کتب الفقه و 
الاحادیث سیما الکتب الاربعه لا بی حعفر محمدین الثلاثه ,۱ 

مجلسی اول این تألیفات را داشته: ۱ -احیاءالاحادیث درشرح تهذیب شیخ طوسی, ۲ - 
اربعین حدیث, به درخواست میرزا شرف الدین علی گلستانه نوشته» ۳ -حاشي صحیفة مجادیه» 6 - 
حاشيُ نقد الرجال» ۵ - حدیقة‌المنقین فارسی و مطبوع است» ٩‏ - روضةالمتقین شرح عربی فقیه است 
یک جلد آن تازه چاپ شده باقی زیر چاپ است» ۷-شرح زیارت جامعه» ۸ -شرخ صحیفه‌سجادبه به 
عربی و فارسی » ۰ - شرح مشیخه فقیه» ۱۱ - لوامع صاحب قرانی که شرح فارسی فقّیه به فارسی و در دو 
جلد بزرگ جاپ شده است ۱۲ -منامک حج فارسی که فرزندش بر آن اضافاتی نموده و غر اینها 


محلسی اول در شمار استادان و مشایخ حد اعلی نبوده, اما صاحب «ریاض العلماء» او 
را جزء استادان او شمرده و ما برای تنبیه بر اشتباه او در اینجا ترجمه اش را نوشتیم.»۲ 

۸ -مرحوم معلم حبیب آبادی اصفهانی ضمن شرح حال میرزا حیدر علی مجلسی 
نامبرده می نوبسد: اصل این خانواده از قریه محلس که یکی از دیهات حبل‌عامل است. بوده و 
مرحرم مقصود علی یکی از افراد این قریه مردی شاعر بوده, و مانند بسیاری دیگر از شرا که 
تخلص خود را از نسبت به وطن خود انتزاع می‌کنند وی هم در شعر تخلص «مجلسی » می نموده, 
و درغزلی معروف که به وی منسوب است در آخرش تخلص بدین کلمه نموده, و بدان شهرت 
یافته, و بعد از آن فرزندش مرحوم آخوند ملا محمد تقی (قدس سره) و فرزندان او مرحوم آخوند 
ملا محمد باقربدین کلمه مشهور شده و تا کنون که قریب سه قرن گذشته این کلمه در این 


۱ قصص العلماء. ۰۲۱4 عبارت مزبور تصحیف شده و در جاپ به صورت محمد بن الثلاث در آمده است. 
۲ نابغه فقه و حدیث. ص ۱۱۰ یعنی نوشتیم بدون اين که بگوییم از استادان سید بوده است. 


۳۸ 


خانواده مانده, و جماعتی کثیره در اصفهان و غیره از این سلسله معروف و مشهورند. و نام وی در 
بسیاری از کب که به نظر رسیده همه حا ملا مقصود علی است الا این که در تذ کرة‌الانساب! 
تألیف صاحب عنوان (میرزا حیدر علی مجلسی ) که اینک ذ کر می شود هر جا نام اورا برده ملا 
علی گفته. 

در کتبی که در آنها احوال مرحوم آخوند ملا محمد تقی و آخوند ملا محمد باقر نوشته 
شده حندین وحه دیگر نیز برای تلقب و اشتهار آنها به «محلسی » گفته و نوشته اند که ظاهرا 
اصل همین بوده که ذکر شد, و بعد از آن وجوه دیگر نیز هریک واقع شده و موجب مزید اشتهار و 
سبب تلقب بدان گردیده است. »۲ 

جای تعجب است که مرحوم حبیب آبادی جنین مطلبی را اظهار داشته است. زیرا اولا 
نام «مقصود علی » یا «ملا علی» یک نام فارسی است و در میان عرب و مردم لبنان و جبل 
عامل معمول نبوده و نیست, و اگر جد مادری مجلسی اول ملا درویش محمد عاملی, و دائیش 
ملا محمد قاسم شا گرد شهید انی ملا خوانده شده‌اند این تعبیر میرزا حیدر علی مجلسی است و 
در وقتی بوده که آنها به ایران آمده بودند و لذا می‌گوید «ملا درویش محمد اصفهانی » و شیخ 
خرّعاملی که خود عرب جبل عاملی بوده از وی به نام ملا نام نبرده است. انیً ما به معجم البلدان و 
مراصدالاطلاع مراجعه کردیم و ندیدیم که از «مجلسی» به عنوان قریه ای در جبل‌عامل نام برده 
باشند. المنجدهم که دربخش دوم اشخاص و اما کن را نام می‌برد؛ با اين که می نویسد 
«مخدل» نام سه قریه در لبنان (عطان, لکوره و کسروان) و قریه‌ای در سوریه, و قریه‌ای در 
فلسطین است, از «مجلس» نام نمی برد که اصلاً جنین قریه‌ای هست که از جبل‌عامل یا جای 
دیگر باشد؟ 

حتی المنجد نام علامه مجلسی را برده و می نویسد: مجلسی (محمد باق): (۱۱۲۷ - 
۰) شیخ الاسلام دارالسلطنه اصفهانی بوده, حدیث را در ایران رواج داد و منتشر ساخت 
اوراست کتاب بحارالانوار که داثرة المعارف علوم دینی اسلامی شیعه امامیه است ولی نمی گوید 
اصل او از جبل عامل و قریه مجلس است. و اگرمی بود نویسنده مسیحی آن که خود لبنانی 
است حتما یاداور می شد. 

الا - میرزا حیدر علی و اقا احمد نواد گان محلسی بهتر اگاهی داشته اند که نوشته اند 
چون شعر می‌گفته لقب مجلسی یافته یا تخلص خود را «مجلسی » گذاشت. 


۱ همان است که ما «انساب خاندان محلسی » نامیده ایم . 
۲. مکارم الاائان چاپ اول. ج ۲ ص ۵۲٩‏ به مناصبت وفات میرزا حیدر علی در ۱۲۱۸ ۸ ق. 


۳۹ 


نت کمتین که مولف ریاض و روضات و دیگران نوشته اند مجلسی اول دریکی از 
اجازاتش خود را از دودمان ابونعیم اصفهانی دانسته‌اند که در اواثل سده پنجم ه درگذشته 
است» و چنین کسی چگونه‌می توانداز مردم جبل عامل و جنوب لبنان باشد. بخصوص که وی 
می‌نویسد: «مرحوم آخوند ملا محمد تقی فرزند مرحوم ملا مقصود علی مجلسی از طرف مادر 
نوادهٌ مرحوم ملا کمال‌الدین محمدنطنزی از رحال معروف تا دهم هجری و روی همین اصل در 
برخی از حاها خود را نطنزی نوشته»! 

خاساً - نام مقصود علی یک اسم فارسی است نه عربی و در اصفهان هم معمول بوده 
است. یکی از شا گردان علامه مجلسیء ملا محمد طاهربن حاج مقصود علی اصفهانی است! 


فرزندان علامه مجلسی اول 


فرزندان علامه مجلسی اول پسر و دختر همه از دانشمندان پارسا و با اخحلاص بوده‌اند. از 
آنجا که این مرد بزرگ خود دانشمندی پا کسرشت و مخلص بوده و با تمام وجود در حدمت اصلام 
و تشیع و ترویج دین و مذهب وبه طور خلاصه مظهر کامل اسلام ناب محمدی (ص) بود» 
خداوند نیز همه گونه وسائشل سعادت و خوشب‌ختی را برایش فراهم کرد: فرزندان دانشمند 
دختران دانا و با شخصیت. دامادهای عالم وبا فضیلت. نواد گان پسری و دختری عالیقدر و 
نامور که از آن زمان تا کنون بسیاری از مراجع تقلید شیعیان از میان آنها برخاسته اند. اینها همه 
نشانه عظمت روح و معنویت و جامعیت و رابطه روحانی آن عالم بزرگوار بزرگزاد با حداوند 
روف ومهربان است»و نماینده روح رک وعظمت قدر او در عالم ظاهر و باطن می باشد. 
فاستتجاب لهم ربهم انی لا اضیم عمل عامل منکم من ذکراو انثی بعضکم من بعض * 

به طوری که میرزا حیدر علی مجلسی نواده ملا عزیز ال پسر بزرگ مجلسی اول» و آفا 
احمد بهپهانی نوادهٌ دختری محلسی می نویسند علامه محلسی اول سه پسر و جهار دختر داشته 
است. پسران به ترتیب اینانند: ملا عزیزاله, ملا عبدالف و ملا محمد باقر (علامه مجلسی)» و 
دختران, اول همسر ملا محمد صالح مازندرانی به نام آمنه بیگم, دختر دیگر همسر ملا محمد 
علی استرآبادی, دختر دیگر همسر ملا میرزا شیروانی, و دعتر چهارم همسر میرزا کمال الدین 
محمد فسانی» که هر جهار شوهر آنها ار فقها و علمای بزرگ عصر بوده‌اند. 


۱. مکارم الثان همان جلد و همان صفحه. 
۲. سورهٌ آل عمران آبه .۱٩۵‏ 


ما در بارهٌ هریک از اینان در بخش دامادهای علامه مجلسی جدا گانه بحث خواهم کرد و تا 
آنجا که در حوصله این کتاب باشد آنهارا می شناسانیم, و تفصیل بیشتر پیرامون آنها و فرزندان 
آنها را به انساب خاندان مجلسی و مرات‌الاحوال ارجاع می دهیم. 

ولی قبل از آن می‌گوئيم که فرزندان علامه مجلسی اول در سای تعلیم و تربیت و توجه 
خاص و نیت پاک و ایمان خالص او همگی به مقام عالی علمی و عملی رسیدند. و دختران 
شوهران بزرگ و نامدار و فرزندان دانشمند و بسیار داشته‌اند. اینک شرحی پیرامون سه تن از 
فرزندان علامه محمد تقی مجلسی یعنی ملا عزیز الّه و ملا عبدالّه و آمنه بیگم : 


چنان که گفتیم وی فرزند ارشد علامه مجلسی اول بوده است. میرزا حیدر علی مجلسی 
که خود با حهار واسطه نوادهٌ اوست در انساب خاندان مجلسی می نویسد : «اما علامه ملا عزیزالله‌ین 
المولی محمد تقی مجلسی رحمه‌اله را کمالات بسیان و در حسن خلق يگانةٌ رو زگار بوده‌اند, و 
عم والد حقیر از ایشان در حسن خلق حکایتی نقل می فرمودند» و حواشی بر مدارک و بر من لابحضره 
الفقیه بخط ایشان در نزد حقیر است. و خلاصة الاقوال علامه (حلی) را بررسنن متأخرین مرتب 
ساخته! و فوائد جند در حواشی بر او (آن) نوشته اند و در تمول دنیوی نیز به اقصی الغایه رسیده 
بودند. گویا این آیه را می خوانده و در حق ایشان به اجابت رسیده بود:ربنا آتنا فی الدنیا حسنة 
وفی الاخرة حستهة؟ و منشات ایشان و وقایع ایشان مشهور است.» 

آقا احمد بهبهانی با توحه به نوشته میرزا حیدر علی» درباره حد وی توضیح بیشتری 
می دهد و می نویسد: «فصل دوم - فاضل لبیب عارف ادیب جامع الفضائل مولانا عز یزالله فرزند 
اکبر آخوند (ملا محمد تقی) علیهما الرحمه, حاوی کمالات بسیان در تهذیب اخلاق يگانة 
تور از ان و در خحدمت والد علامه خود» و دیگر علمای عظام استفاده علوم دینیه نموده 
است, و حواشی چند بر مدارک و تهذیب دارند, و در انشاء قلیل النظیر بوده» انشاء وقایع روم" آن 
بزرگوار مشهور است. قلم را طاقت بیان حسن خلق و تقدس و زهد و صلاح و فضایل ایشان 


۱ یعنی با ترتیب حروف اول و دوم و نام پس مثلاً: آدم بن ابراهيم» تا یوسف بن یعقوب. 

۲. سور بقرهآذ ۲۰. آری گاهی مال زینت حیات دنیاست. و زمانی فتنه جان آدمی. اگر از راه حلال و مشروع به دست آید و به صورت مشروع هم 
مصرف شودء زینت. و در غیر این صورت بلای حان انسان است. 

۳. گویا منظور جنگهای سلاطین صفوی با دولت عثمانی باشد که در آن زمانها «روم» می‌گفتند. 


۴۱ 


نیست, ومع ذلک مستجاب الدعوةْ: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرة حسنة» بوده‌اند و در 
تمول دنیوی تالی میرزا محمد تقی تاجر عباس آبادی" مشهور بوده است. و زمان وفات ایشان در 
نظر حقیر نیست». ملا عزیزالله در سال ۶ رحلت کرد. ۱ 

از دودمان میرزا عزیزالنه که در میان آنها دانشمندان بنام وجود داشته است, در بخش 
سایر رجال خاندان مجلسی یاد می‌کنيم و چند تن از مشاهیر آنها را نام‌می بریم‌مانندفرزندش‌میرزامحمد 
کاظم و نوه دانشمندش میرزا محمد تقی الماسی و میرزا محمد علی و نواده اش میرزا حیدر علی 
محلسی مولف انساب خاندان مجلسی. 


ملا عبداله مجلسی پسر دوم علامه ملا محمد تقی مجلسی نیز از علماو فضلای خاندان 
محلسی است. آقا احمد می نویسد: «فصل سوم فاضل مقدس صالح جناب فضائل ماب نقاوة 
الفضلاء والمحتهدین مولانا عبدالله علیه الرحم که فرزند اوسط آخوند ملا محمد تقی مرحوم 
است. شمه‌ای از فضائل مناقب آن دریای بی کران فضیلت را در این مختصرات محصور 
داشتن از مقوله آب بحر در کوزه گنجاندن است. 

در تقدس ذات. یگان؛ آفاق بوده است. از ایشان تعلیقات شریفه بر کاب حدیفةالمتفین 
والد ری جناب به نظر رسیده است. از آن» شرذمه ای از مراتب فضل و تبحر او معلوم 
می‌شود. هنگام وفات آن سرور معلوم این فقیر نیست. » ۱ 

محدث قمی در فوائد الرضویه می نو بسد : «فقیه عالم واعظ ‏ زاقد عم الرجال»محدث عاید 
ورع برادر بزرگ علامه مجلسی است (بزرگتر از وی و کوچکتر از ملا عزیزابه) اوحدی زمان 
تخود بوده در قدس وفضل» شرح کرده تهذیب شیخ طوسی راء و تعلیقاتی نوشته بر حدةالمتین تألیف 
والدماحدش. و آن جناب ِ ملا محمد نصیر فاضل قلیل ی نوشته بر شرح لمعه 
وبر اکثر کتب فقهیه و حدیئیه و ترجمه کرده کتاب «فتن» بحارالانوارراء»۲ : 

تد اف عات یدنه و رحال و رای سم و به هندوستاد رفته و همانحا متا 
۶ وفات یافت, او نخستین فرد خانداد محلسی است که به هند رفته است. 

استاد شیخ آفا رک تهرات کتابشناس نامی می نو یسد: «ملا عبدالله بن ملا محمد 
۱. این مرد از تجار مشهور و خیراندیش اواخر عهد صفوی بوده است و هم از منسوبین علامه مجلسی است. 
۲ فوائد الرضویه, ج ۱ ص ۲۵۵. 


وف 


سا مسارم موی در ورین با 


الوا لصاح 2 
درژکی تم لرکرحتاب سنطابحث و رضوان ال درالم رفن وخا بات 
عررسسّارا لیرد انردرحت زا ععلین درجوار بسا جا‌شزد را ک 3 
او ماع جع آکبیشا ام فاد زود ه نهر تشر ۳ 
ارت بلاق رل لرسلیاوا توالت 
الیوزابادیرثلا وک دیش وتر نیرت وال زری۹ | لام صف وا و 
کنیل تلا ار ما روز نیا زد ِ 
وهوالسشیه نوا الاقوان یل برد الاو لا بعنارین هل تا تلا لا 
زفراه عو ده دتبیینحورت ینکن مب عامن‌قر تلو ولا آکا یت 
الطینه اییته انوا تنل با داریا خشاعزآ بسا ماع 
نیع ان هل مایم تی‌جیعا رو کنو هو بای مش 
قد لازعباس ی رحلق زامن ون کلای درا لارکیامرلات اقا 1 دتوارتلبااعا 

لد تلا سروز تا عزضا مد ولتت مت اعتلاد: دورر مین 
اوکن نا رل هناودنه هد اش لازنا روک ازع 
اللوب| فاسیة ولاجت هع احرکراخ رات وروی وزا و23 ذهزایال 
هوان‌نیلد فروتسن‌صونات ا نوات رولا سوه + وفالا مزر زا ددص 
ان‌تل زار و2 ان‌سینامزنی! اضر کی لطنالروفرا وه 
وعا ومع انا هرا ستتا مزا مواب ان | (ما کی لت اککفا رت فا 

تفا داضت لاجاع اک مامت ۳ 


تم ماع غرم نام و نبا خی زان نها اصلی و 
نظراالوات اصراگیا ازور ها عطاب عضو هرا رخاوا لوا ردعلگنا 
دزي ادها هل مد ورجبا لاح رهب 
وان‌کامزمسایخ | لصیروت وا رفاسم زبا تما کل عقاو 
ایتک من هدع ماود یبرع زا نمنی نت 
دبای من لمع موی یی اه موز 
ککر مد کرام بط یافیا وزنها ی ی وی 

عنا وهواق اوا یج طوتکی‌هن) دا کناه قجا ره نیام رک 
بت مارا سرا سا تن انس 
اکراا ضوع اضرا کت وضو سل وین تا کت 


تمه مود یذ رل ۸ ([۱۰۸۳ 
ات ٩‏ م ۲ 5 ۳۳ 


وف 


تقی محلسی سئوالاتی از هند نوشته و برای برادرش ملا محمد باقر مجلسی فرستاده است» و 
مجلسی الرسالة الهندبه با مسائل الهندیات را در پاسخ آن نوشت! و در آخر نوشته است: هذا آخر ما 
کتبناه فی حواب هذه الاسئلة التی صورت من معدن الفضل و الکمال رزقه اه غاية الامال که 
پیداست وی در نظر برادرش علامه مجلسی که جشم و جراغ خاندانش بوده چسان‌جای داشته 
است. محلسی نام خود را در بایان ان نوشته است. نسخه‌ای از ان را نزد سیدابوالقاسم موسوی 
ریاضی درنحف اشرف که بخط محمد باقرنامی در سال ۱۳۱ نوشته شده است.» ۲ 

میرزا عبدالله اصفهانی مولف رباض العلماء از وی با همان تعبیر که محدث قمی ترحمه آن 
را آورده است یاد می‌کند و می‌گوید او برادر بزرگ (یعنی بزرگت) استاد استناد ایده ال است. او 
رحمت الله علیه در اوائل حالش در زمان پدرش در اصفهان علوم دینی را نزد وی فرا گرفت و 
علوم عقلی را نزد استاد محقق (آفا حسین خونساری) آموعت» و بعد از وفات پدرش سفر وی 
به هند اتقاق افتاد. در انحا با تشویش خاطر بسر می برد و این به عللی بود که ذکر آن طولانی 
است, و در آنجا ماند تا با غم و اندوه درگذشت روح ال روحه. تقریباً دررسال ۱۰۸4 وفات 
بافت. 

از تألیفات او شرح تهنیب الاحکام شیخ طوسی است که ناتمام مانده و من آن را در مشهد 
مقدس رضوی دیده‌ام و خالی از فوائد نیست. در آن کتاب متعرض سخن استاد محقق در شرح 
دروس شده است و حرز اینها از فواند و تعلیقات.» 

ار فرزندان وبستگان او نیز در بخش («سایر رحال خاندان محلسی » سخن خواهیم 
ات هیرزا حیدر علی در انساب خاندان مجلسی و آقا احمد در مرآت الاحوال به تفصیل فرزندان و 
نواد گان و منسوبین او را تا زمان خود بر شمرده اند. 


آمنه بیگم 
دختر دانشمند علامه مجلسی اول 
ار حهاردختر علامه محلسی اول جز آمنه بیگم اطلاع درستی نداریم, حر این که 


۱ لین رساله را علامه مجلسی در سال ۱۰۸۳ نوشته است. رماله با خحط نسخ خوش و خوانا در ۲۳ صفحه عیناً در آخر حدد اول کتاب «زند گینامه 
علامه مجلسی » تألیف آقای سید مصلح الدین مهدوی چاپ شده است. رساله پیرامون مسائلی از فقه و احکام دینی است. 
5 الذریمه ج ۲ ص ۰.۹4 


۴۵ 


شوهران دانشمند و فقیه و بزرگی داشته اند و همگی آنها به سر حد کمال رسیده بودند. همان طور 
که خاطرنشان ساختیم راجع به آنها یعنی شوهران آنها و فرزندان پسری و دختری آنها هر کدام 
سخن می‌گوييم, و اشاره می‌کنيم که میرزا حیدررعلی مجلسی و آقا احمد بهبهانی و غلمای بعدی 
تا عصر ما در این باره سخن گفته‌اند» و برعی از مشاهیر آنها را برشمرده‌اند که مانیزتنی چند از 
مفاخر آنها را نام می بریم. 

اما آنه بیگم یا به قول مولف ریاض العلما آمنة خانون دختر بزرگ علامه مجلسی اول وضعی 
استثنائی داشته که در اینجا جداگانه راجم به خود وی بحث می‌کنيم و از همسرش ملا صالح 
مازندرانی در بخش دامادهای علامه مجلسی اول و فرزندانش در عنوأك نوادگان دختری مجلسی اول سخن 
خواهیم گفت. ۱ 

به طوری که در شرح حال ملا صالح مازندرانی یاد آور می شویم وی از مردان خود 
ساخته و بسیار زحمت کش و رنحبر بود پدرش او را در سن یازده سالگی بر آن داشت که جون 
تهی دست است خود اینده خویش را تعیین کند. 

محمد صالح به اصفهان آمد و به فراگیری علوم دینی پرداخت. شب و روز سرگرم 
تحصیل بود آن قدر تهی دست و بی نوا بود که نمی توانست حراغی برای مطالعه خود خر بداری 
کند» ناجار از چراغ عمومی که برای مترد دین اهل مدرسه در دهلیر می افروختند, استفاده 
می‌کرد. 

طلبه با استعداد با پشت کار مداوم دروس مقدماتی را فراگرفت و توفیق یافت که در 
سطح بالا در حوزه درس ملا محمد تقی علامه مجلسی اول روحانی بزرگ شهر و عصر حضور یابد 
رفته رفته در حور درس وی هم بر دیگران رجحان یافت و مورد توجه استاد قرار گرفت. ترقیات 
وی در تحصیل او را بیش از دیگران به استاد نزدیک گردانید تا حائی که به شرف دامادی او و 
همسری دختر دانشمندش امنه بیگم نانل گردید. 

این دختر دانشمند در همان زمان و با آن سن و سال به علم و فضل شهرت داشته است. 
قبل از او یا به موازات ان زمان دو دختر ملا محمد شریف رویدشتی اصفهانی هم جنین بودند. 
یعنی دانشمند و صاحب نظر در علم و فضل و مسائل علمی که در جای خود تحت عنوان زنان 
دانشمند شیعه از آنها نیز سخن خواهیم گفت. 

مولف ریاض العلما شا گرد دانشمند علامه مجلسی از خواهر دانشمند استادش بدین گونه در 
ضمن «زنان دانشمند شیعه» یاد می‌کند: «آمنه خاتون دختر ملا محمد تقی محلسی, فاصلهة 
عالم؛ صالحه متقیه است. او همسر ملا محمد صالح مازندرانی بود. شینده‌ایم که همسرش با 


۴۶ 


همه فضلی که داشت گاهی اوقات در حل بعضی از مشکالات قواعد علامه حلی ۱ به وی مراجعه 
می‌کرد. این بانو واهر استاد استناد (علامه مجلسی ) مدظله است. »۲ ۱ 

آقا احمد بهبهانی که خود نوادهٌ‌دختری آمنه بیگم است در فصل اول از مطلب سوم 
کتابش در مرآت الاحوال جهان‌نما ضمن شرح حال ملا صالح مازندرانی به تفصیل از اين بانو که ده 
دانشمندش بوده است یاد می‌کند» در تمامی کتابهای بعدی اين واقعه از وی نقل شده است. در 
واقع این قسمت شرح تفصیلی سخن احمالی میرزا عبداله اصفهانی است. 

آقا احمد می‌نویسد: ملا محمد صالح مازندرانی در ایام جوانی در محلس درس علامه 
ملا محمد تقی مجلسی چنان ترقی کرد که با علمای نادار هم سبق شد و در اند ک زمانی بر 
اغلب آنها برتری یافت. مجلسی هم نسبت به آن عالم همام شفقتی تمام پیدا کرد و در مسائل 
فقهی بر جرح و تعدیل وی اعتماد می فرمود. . 

در اين اثنا استاد متوجه شد که شا گرد دانشمند میل به ازدواج دارد و این معنی را از 
وجتّات او دریافت. روزی بعد از فراغ از تدریس به ایشان فرمودند اگر اجازه می دهی زنی را 
برای شما خواستگاری کنم تا از رنج تنهائی آسوده شوی. شا گرد جوان سر به زیر انداخت و با 
زبان حال آمادگی خود را اعلام داشت. 

علامه محلسی رفت‌به اندرون و دختر دانشمندش آمنه بیگم را که در علوم دینی و ادبی به 
سر حد کمال رسیده بود خواست و گفت: دخترم! شوهری برایت پیدا کرده‌ام که در نهایت فقر و 
تنگدستی و منتهای فضل و صلاح و کمال و درستی است. ولی قبولی آن بسته به احازه تو 
است. آمنه بیگم دختر دانشمند ویا کسرشت در پاسخ بدر گفت: بدر! فقر وتنگدستی عیب مردان 
نیست!. و بدین گونه قبولی خود را با داماد دانشمند مستمند اعلام داشت. عقد آن دو در ساعتی 
سعد بسته شدء وعروس را آراسته و مهیا نموده به حجله عروسی بردند. 

داماد در حجله روی عروس را گشود و رخسار زیبای او را دید و متوحه شد که عروس 
گذشته از شهرت علم و فضل» رخساری زیبا هم دارد. و پی برد که واقعاً علامه مجلسی استاد 
بزرگوارش چه تفقدی در بارة او معمول داشته است, و دختر نیز چه عنصر تربیت يافتهةٌ با کمالی 
است که با این زیبائی و آن علم و فضل و اصالت خانوادگی حاضر شده است به شا گرد پدرش 
که طلبه ای مستمند است شوهر کند. 

پس به گوشه‌ای رفت و بر این نعمت و موهبت الهی سجدهٌ شکر نمود و سرگرم مطالعه 


۱. قواعد الاحکام: تألیف علامه حلی متوفی بسال ۷۲۹ ۵ درفقه استدلالی شیعه امامیه است. 
۲. ریاض العلماء ج ۵ ص 1۰۷ 


شد. اتفاقاً مسئله علمی بسیار مشکلی در پیش روی بود که باید با دقت در آن بنگرد تا آن را حل 
کند, و برای مب‌احثه فردا با همتای خود یا تدریس آماده سازد. مطالعه آن صفحه مدتی طول 
کشید. و عروس که ناظر کاروی بود با فراست ذاتی پی برد که مساله چیست و درجه کتابی 
اهنت 
فردا صبح برای مباحشه یا تدریس از خانه بیرون رفت. پس از رفتن داماد, عروس برخاست و 
مسئله را پیدا کرد و دید همان طور که حدس می زده بود چیست و کتاب هم قواعد علامه است. سپس 
قلم به دست گرفت و مسئله را حل نمود ودرلای کاب نهاد تا داماد پس از بازگشت آن را ببیند! 
شب دوم چون داماد کتاب را گشود و سرگرم مطالعه شد چشمش به نوشته عروس و همسرش افتاد که 
با خط خود مسئله مشکل علمی را کاملاً حل کرده و برای اطلاع او در جای خود نهاده است تا زیاد 
رنج مطالعه و تفکر به خود ندهد. پس از مطالعه دید که آن عقده لاینحل با سرانگشت آن فاضله حل 
شده است ! 

بلا درنگ پیشانی بر خاک نهاد و خداوند متعال را شکر نمود که جنین همسر دانشمندی به 
وی ارزانی داشته است. به همین حهت آن شب نیز تا بامداد مشفول مطالعه و عبادت و شکرگزاری 
بود و بدین گونه تماس داماد با عروس تا سه شبانه روز به تأخیر افتاد! 

وقتی استاد داماد و پدر عروس یعنی علامه مجلسی اول از ماحرا آ گاه شد, داماد را خواست و 
به وی گفت: اگر این دختر با توهم افق نیست صریحاً بگوتا دیگری را برایت عقد کنم ! 

ولی داماد گفت: نه, علت این نیست که دختر دانشمند شما باب میل من نمی باشد. تأخیر 
کار فقط به ملاحظه اینست که می خواهم شکر خدا را به مقداری که می‌توانم بجا آورم که چنین 
همسری به من موهبت کرده است. من می‌دانم که هر چه کوشش کنم نمی‌توانم چنانکه باید شکر 
نعمت خدا را ادا نمایم. 

جون علامه مجلسی این سخن را از داماد با کمال و شاگرد فرزانة دانشمند خود شنید فرمود : 
« آری اعتراف به نداشتن قدرت برای شکر گزاری» خود دلیل بر نهابت شکربند گان است۷۰ ۱ 

آمنه بیگم زنی پرهیزکار و محتهد بوده است. کتابی هم در فقه و احکام دینی تألیف کرده 


۱. مرآت الاحوال جهان‌نماء بخش یکمء زیر چاپ. اين واقمه نظیر داستان جوییر مرد سیاه جرد صدر اسلام است که به صلاحدید پخمبر(ص) با 
دختر زیبای زیاد بن لبید از سران مردم مدینه ازدواج کرد و زفاف آنها تا سه شب به تأخیر افتاد. ماجرای جالب آن را ما در کتاب «داستانهای 
اسلامی » و «داستانهای ما» جلد اول تحت عنوان «یک ازدواج عجیب» به نقل از حضرت امام جعفر صادق علیه اسلام در کتاب « کافی » 
ةة الاسلام کلینی آورده‌ایم. 


۴۸ 


است. بعلاوه وی در جمع آوری اخبار بمضی از مجلدات بحارالانوار برادرش علامه مجلسی دوم به وی 
کمک کرده است. بعدها نیز شوهرش با همه علم و فضلی که داشت در حل بعضی از مسائل علمی با 
وی مباحثه و مذا کره می نمود. 

این بانو مادر فرزندان دانشمند و نوادگان بزرگ است که از میان آنها تا عصر ما ده‌ها محتهد 
مرجع تقلید و دانشمند بلند اوازه دینی برخاسته اند. پس از شرح حال علامهٌ مجلسی » تنی جند از مفاخر 
آنها را خواهيم شناخت. در اینجا فقط خاطرنشان می سازیم که او جده مرحوم آیت الّه عظمی 


بروحردی مرجع فقید نیز بوده امتتا 


۳۹ 


سومین پسرعلامه ملا محمد تقی مجلسی, ملا محمد باق علامه مجلسی است. پیشتر گفتیم 
که هر حند علامه ملا محمد باقر مجلسی در اجازات و کتابهایش همه حا پدرش را که بیشتر 
تحصیلا تش نیز نزد وی بوده است با تعبیر «پدر علامه‌ام» یاد می‌کندء و علمای عصر تا کنون هم پدر و 
یسر را «علامه محلسی » خوانده‌اند, اما «علامه محلسی » به طور مطلق پسر یعنی ملا محمد باقر 
محلسی است که اساس کار ما در تدوین مطالب این کتاب است. اینک ما و علامه محلسی : 

پیشتر گفتیم که ما درایين کتاب به سراغ مآخذ پیشین می رویم تا از آن راه مطالبی مستند 
پیرامون شخصیت علامه مجلسی و دیگران در دسترس پژوهشگران قرار دهیم. و هم اکنون می‌گوئيم : 

در سال ۱۳۳۷ شمسی در مقدمه کتاب مهدی موعود که آن را به امر مرحوم آیت الّه بروجردی 
بعنوان ترجمه جلد ۱۳ بحارالانوارعلامه مجلسی منتشر ساختیم, و چنانکه گفتیم برای نخستین بار شرح 
حال نسبتاً مفصلی از علامه مجلسی را با زبان روز نگاشتيم» تحت عنوان «شرح حال علامه مجلسی 
مولف کتاب به طور احمال» نوشتیم: 

«علامٌ عظیم الشأن مرحوم ملا محمد باقر مجلسی رضوان ال علیه مزلف عالیقدر کتاب 
باعظمت «بحارالانوار» که اين کتابترجمة جلد سیزدهم آنست, یکی از بزرگترین دانشمندان ماست 
که با همت عالی و اقدامات اساسی وی؛ مذهب شیعه دوازده امامی در سراسر این کشور اسلامی 
رواج یافت و به اوج انتشار خود رسید و اثرات عمیقی در دل بزرگ و کوجک و مرد وزن و خاص و 
عام بر جای گذارد. به طوری که به یاری خداوند متعال تا هنگام ظهور وحود اقدس امام زمان عجل ال 
تعالی فرجه الشریف خدمات ریشه‌دار آن بزرگ مرد علم و دین نیز همچنان استوار خواهد ماند و از 
خاطره ها فراموش نخواهد شد. 


برای تحقیق و بررسی دقیق در پیرامون احوال علامة مجلسی فرصتی بیشتر باید تا بتوان با 
تجزیه و تحلیل تاریخ زند گانی درخشان وی, چنانکه می‌باید حقش را ادا کرد و آن طور که بوده 
معرفی نمود. زیرا بدیهی است این مقدار که در اين مقدمه نگارش می‌یابد نمی تواند معزف شخصیت 
بزرگ آن مرد نامور باشد. 

شرح حال علامةٌ مجلسی در کتب تراجم و رجال شیعه که بعد از وی نوشته شده به اجمال و 
تفصیل امده است . 

از جمله محدّث مشهور مرحوم حاج میرزا حسین نوری کتاب نسبتاً مبسوطی به نام فیض القدسی 
فی احوال المجلسی به عربی درشرح حال وی وپدران و مادران و برادران و خواهران و حسب و نسب و 
استادان و شا گردان مجلسی و تألیفات فارسی وعربی او تألیف کرده که با جلد یکم بحارالانوار چاپ 
امین الضرب معروف به کمپانی بطبع رسیده است. 

همچنین در مدمه جلد نخست جاپ حدید نیز شرح حال مفصلی به عربی به قلم اقای میرزا 
عبدالرحیم ربانی شیرازی از فضلای مشهور حوزه علمية قم نگارش یافته, ولی متأسفانه هیچیک مورد 
استفاده فارسی زبانان و عامهٌ مردم نیست. 

علامه نامی مرحوم آفا احمد کرمانشاهی فرزند نابغةٌ بزرگ آقا محمد علی کرمانشاهی مولف 
کتاب مقامع الفضل که نو استاد کل وحید بهبهانی است و خود با جهار واسطه خواهر زاده علامة 
مجاسی می باشدء در تاریخ «مرات الاحوال جهان‌نما» که از کتب نفیس و ممتّم فارسی به شمار 
می‌آید و بسال ۱۲۲۵ هجری! در سفر هندوستان تألیف کرده است شمه‌ای از شرح حال علامة 
مجلسی دائی خود و خاندان وی و مقامات علمی و عملی و مکارم اخلاقی و اطوار زندگانی او را به. 
رشته تحریر درآورده است که در عين اختصار, دارای نکات سودمند و مطالب منحصر به فردی است 
که تنها باید از آن کتاب گرفت . 

اما متأسفانه این کتاب نیز هنوز به زیور طبع در نيامده و از این جهت آن هم از دسترس عموم 
حارج است. ۲ نسخة ناقصی از مرآت الاحوال تا نصف شرح حال مولف که به نظر ما رسیده و تقریباً تمام 
آن را استنساخ کرده و در تألیف کتاب وحید بهبهانی مورد استفاده قرار دادیم در کتابخانة ملّی ملک و 
نسخهٌ کامل آن در کتابخانه ملی تهران موحود است. 

در اهمیّت این کتاب از لحاظ اشتمال بر شرح احوال علامةٌ مخلسی» کافی ست که بگن 
قسمت عمد؛ فیض‌القدسی محدث نوری ترحمة آن کتاب است. حنانکه محدّث نوری خود در حند حا از 


۱. دراینجا سال ۱۲۱۹ نوشته که آن موقع متوجه نبودیم و هم اکنون اصلاح می شود. 
۲. گفتيم که بدا ین کتاب زیر چاپ است 


۵۰۱ 


مولف آن و کتاب مرآت الاحوالش با این تعبیر: «قال العلامة اقا احمد الکرمانشاهی فی مرآت 
الاحوال» نام می برد. ۱ 

منظور ما از تفصیل مزبور این بود که با همه شهرت علامه مجلسی, هنوز ما شرح حال کامل و 
جامعی از وی بفارسی در دست نداریم, و آنجه تا کنون به عربی و فارسی نوشته‌اند برای شناسائی 
مردی جون او که مجمع فضائل و مکارم بوده و زندگی او دارای مطالب مهم دینی و تاریخی و علمی 
است به هیحوحه کافی نیست . 

نویسندهُ این سطور شرح حال کوتاهی از علامة مجلسی و پدر علامه اش مجلسی اوّل در کتاب 
شرح زندگانی وحبد بهبهانی نوشته ام» ولی ازموقعی که مشغول ترجم؛ این کتاب شدم به فکر 
افتادم که در این کتاب جبران مافات نموده» و با نگارش شرح حال مفصل‌تری از علامة مجلسی این 
نقیصٌ رجالی برطرف گردد. 

ولی همم الااسف اکنون که مشفول تنظیم مقدمة کتاب هستم بر اثر خستگی مفرط چندان 
مجالی برای این کار ندارم, و ناگزیر از آنم که اين منظور را محول به وقت دیگری‌و فرصت بیشتری 
نموده, به مصداق ما لا یدرک که لایترک کلّه فصلی از کتاب مفصل زندگانی آن علامة نامدار را در 
این اوراق بیاورم تا چه قبول افتد و جه در نظر آید. و ما توفیقی الا باه علیه توکلت و اليه انیب. ۲6 

ما این مطلب را ۳۲ سال پیش در ایام جوانی که نیروئی بیشتر و حال و هواثی بهتر 
داشتیم, در عصر مرجعیت مرحوم آیت الّه عظمی بروجردی که خود نوادهٌ علامةٌ مجلسی اول و 
خواهرزاده علامةٌ محلسی دوم بودند» و هميشه در مباحثی که طی درس الفّا می فرمودند یا در 
کتابهائی که نوشته‌اند. می‌گفتند و نوشته‌اند: «جدنا المجلسی» و «خالناالمجلسی», در 
حوزه علمیه قم نوشتیم و کتاب را منتشر ساختیم. 

از آن زمان طولانی تا کنون هر چند بی کار نبوده‌ایم و بحمداله والمنه تا کنون ده‌ها 
کتاب در بارةُ علمای دین و بزرگان فقها و محتهدین نوشته ايم و منتشر شده است. ولی پیوسته در 
صدد بوده ایم تا همان‌طور که وعده داده بودیم کتابی مستقل راجع به علامه بنویسیم و منتشر 
سازیم که تا کنون معوق مانده است. نوشته های ما را این و آن به صورت کتاب یا مقالات 
درآوردند, و با دید خود تقسیم در بخشهای مختلف نمودند, و در آنها یا اسمی از ما نبردند با 
طوری بردند که بهتر بود نمی بردندء و از این کارهای بسیار زشت که در زمان ما جه در حوزه‌های 
علمیه! و جه در تهران و شهرهای کشور دیده می شود و کسی هم نهی از منکر نمی‌کند, " 
۱ مهدی موعودء مقدمه ص ینحاه تا پنحاه و دو. 


۲ . به طوری که تقریباً درمقابل هر کتاب و مقاله ابتکاری ما» افرادی بی تقوا کتاب و مقاله ای نوشته و در این آشفته بازار کتاب و مقاله‌نویسی دینی 
سه 


ز(ه 


هم اکنون که مشفول نوشتن این شرح حال هستیم باز آن فرصت و حوصله لازم را جهت 
تألیف و تصنیف کتابی که شایسته مقام والای علامه مجلسی باشد نداریم. زیرا همین که 
دیدیم ۷ ماه رمضان سال ۱۱۰ ه مصادف با سیصدمین سال در گذشت علامه مجلسی 
است» باشتاب دست به کار شدیم تا دو کتاب را برای این ایام نوشته و چاپ و منتشر سازیم. 

این دو کتاب نخست بخش یکم-مرآت الاحوال جهان‌نما نوش آقا احمد بهبهانی بود که 
بحمداله با مقدمه و پاورقی ها و تحقیق و تصحیح ما انجام گرفت وزیر جاپ است, و دوم همین 
کتاب علامه مجلسی است که تا اینجا رسانده‌ايم و امیدواریم بزودی تألیف آن به انجام رسد و 


آماده حاپ و انتشار شود. 


تولد علامه مجلسی در خانوادهٌ علم و فضیلت و در عصر مرجعیت میرداماد! فقیه و فیلسوف 
نامی در شهر دانش پرور اصفهان اتفاق افتاد. میر عبدالحسین خاتون آبادی معاصر وی و 
شا گرد پدرش متوفی بسال ۱۱۰۵ ه که خود از مفاخر علما بوده است» در کتاب وقابعالسنین 
ضمن حوادث سال ۱۰۳۷ می نویسد: «ولادت رئیس المحدئین علی الاطلاق و من بحوز علیه 
اطلاق هذه المنقبة بالاستحقاق, فاضل عالم کامل شبخ الاسلام و المسلمین مولانا محمد باقر 
مجلسی خلف ارجمند آخوند مولانا محمد تقی محلسی در هزار و سی و همت.(۱۰۳۷) و تاریخ 
او (ان) «غزل» است. در هزار و نود و هشت (۱۰۹۸) شاه سلیمان ایشان را شیخ الاسلام 
بالاستقلال کردند. مة الله فی عمره و اطال بقاه, و تا حال که روز پنجشنبه نوزدهم صفر است از 
هزار و صد و چهار (۱۱۰) بحمد ال تعالی عامه و خاصة اهل روزگار از افادات و کتب 
مصنفه او مستفید و منتفع می‌شوند» متع الله المومنین بطول بقائه. »۲ 
ولی اقا احمد در مرآت الاحوال سال ۱۰۳۸ دانسته و می نویسد: «ولادت باسعادتش در 
دارالسلطنه اصفهان ابتدای سنهٌ یکهزار و سی و هشت (۱۰۳۸) هحری اتفاق افتاد ... از بعضی 
ثقات شنیده‌ام که از مرحوم آخوند ملا محمد تقی علیه الرحمة‌نقل کرده است که در شبی از شبها 
ست ۱ 
و مذهبی منتشر ساخته اند. مثلا ما «مهدی‌موعود» نوشته ایم و هم اکنون پنج مهدی موعود عوضی هم هست! 
۱. میرداماد در سال ۱۰۸۰ ه ق در اصفهان وفات یافت. او درعین حال که حکیم و فیلسوف بزرگ بود, سرآمد فقهای عصر هم بود. به‌طوری که به 
گفته «عالم آرای عباسی » فقهای عصر فتوای خود را با صلاحدید او منتشر می ساختند. 
۲ وقایع السنین و الاعوام» ص ۵۰۸. 


۳ 


بعد از تهجد و گریه و زاری به درگاه قادر علی الاطلاق خود را به حالتی دیدم که هر چه از درگاه 
احدیت مسئلت کنم البته به احابت مقرون شده عنایت خواهد شد» و دردل خود متفکر بودم که 
کدام چیز از امور اخرویه یا دنیویه را بخواهم که ناگاه آواز گربه و زاری محمد باق را که در 
گهواره بود شنیدم. بلا تأمل عرص کردم: خداوندا بحق محمد و آل محمد این طفل را مروج دین 
و ناشر احکام سیدالمرسلین گردان, و او را موفق به تفیقات بی پایان خود بدار. ويقین حاصل 
است که این خوارق عادات که از آن بزرگوار به ظهور رسیده است نیست مگر اردعای حنین 
بزرگواری»». 

در آن هنگام که او متولد شده بود پدرش ۳۲ با ۳۳ ساله بوده است. خاتون آبادی آن 
تعبیرات جالب را یکسال پیش از وفاتش در بارةُ او نوشته است, و از اینجا می‌توان پی به اهمیت 
مقام والای علامه مجلسی در شهری مثل اصفهان برد که آن همه دانشمندان بنام داشته است. 


دوران تحصیل علامه مجلسی 


علامه محلسی از همان اوان کود کی در ساية توحه خحاص پدر دانشمند بزرگوارش, و در 
آن خاندان علم و فضیلت, با هوشی سرشارو استعدادی خداداد و پشت کاری مخصوص به خود 
به تحصیل علوم متداوله عصر در حوزه علمی و پر رونق اصفهان پرداعت. بیشتر تحصیلات او در 
علوم دینی در خدمت پدرش علامه مجلسی اول امام جمعه و مدرس بزرگ حوزه اصفهان و 
روحانی طراز اول عصر بود. حون در سایةٌ تعلیمات‌و مراقبت بدر علامه اش که خود نمونة کامل 
یک فقیه بزرگ و پارسا و مرجم خاص وعام بود شروع به کارنمود, با استعداد ذاتی که داشت 
در اند ک زمانی مراحل مختلف علمی و تحصیلی را طی کرد. از همان سنین حوانی و به 
روزگار مرجعیت پدرش وبا بودن برادرانش ملا عزیزائه و ملا عبداله که از وی بزرگتر و هر دو 
نیز سرگرم تحصیل علوم دینی بودند و نزد علما شهرت داشتند, درخشید و همه آینده درخشان‌تری 
را برایش پیشبینی می‌کردند. 

در عصر وی‌که دانشمندانی‌بنام همچون ملا حسنعلی شوشتری فرزند دانشمند ملا عبداله 
شوشتری, میر رفیع الدین محمد طباطبائی نائینی, ملا محمد شریف رویدشتی اصفهانی شیح 
عبدالله بن جابر عاملی, شیخ علی بن شیخ محمد جبل عاملی (نواده شهیدثانی) میرمحمد قاسم 
طباطبائی قهپائی, و دیگر بزرگان از شا گران میر داماد و شیخ بهائی و ملا عبداله شوشتری و 
میر فندرسکی و شیخ محمد جبل عاملی و سایر بزرگان دین در اصفهان به تدریس علوم معفول و 


وزه 


تعلیم و تربیت طلاب علوم دینی اهتمام داشتندء محمد بافرمجلسی دروس خود را در معقول و منقول 
نزد آنان و جنان که گفتیم بیش از همه در خدمت پدر علامه‌اش که از تمامی همعصرانش 
نامدارتر بود, تکمیل نمود. بعلاوه در سفری که فقیه و حکیم و محدث نامی ملا محسن فیض 
کاشانی در سال ۱۰۹ به اصفهان نمودء و مدتی را در انجا به امامت حماعت و جمعه و 
تدریس اشتغال داشت, علامه مجلسی از محضر وی در علوم و فنون گونا گون بهره کافی گرفت ۶ 
از وی به دریافت اجازه نائل آمد. 

از اینها گذشته, طی چند سفری که به خراسان برای زیارت مشهد مقدس رضوی» و 
عراق جهت زیارت عتبات عالیات و حجاز به منظور حج بیت ال نمود» از استادانی بزرگ از 
علمای عصر هم بهره علمی کافی گرفت و از آنها به دریافت اجازات نائل آمد, چنانکه در 
بخش استادان علامه مجلسی خواهیم دید. 

او با زمینه قبلی که داشت, و بیش از همه پدرش علامه مجلسی اول در وی اثر گذاشته 
بود» پس از طی معلومات خود در رشته های مختلف علمی از عقلی و نقلی به علم حدیث و آثار 
اهلبیت عصمت و طهارت دل بست و انديشة خود را در آن متمرکز ساخت و تمام اوقاتش را 
صرف آن نمود تا در آن فن شریف به سر حد نهائی رسید, و منشأً تحولی بزرگ گردید, چنانکه 
در بخش تالیقات او می بینیم. 


اصفهان شهر علامه مجلسی 


اصفهان, شهر علامه مجلسی بود. خانوادهُ او جنانکه دیدیم در آن شهر تاریخی سابقه 
هزار ساله بلکه بیشتر داشتند. اصفهان پیش از علامه مجلسی وتا زمان حیات پر افتخار وی 
نصف جهان بود . این شهر بزرگ و آباد و پر رونق در آن زمان با داشتن تن قریب یک میلیون نفر سکنه 
و صدها روستای آباد و پرنعمت دارالعلم و قبة الاسلام شرق ممالک اسلامی و بایتخت بلند 
آوازژ صفویه بود که با انبوه جمعیت و مساجد زیبا و ابنیه پرشکوه و فراوانش و آمد و رفت مردم 
گونا گون شهرهاو کشورها از نزادهای مختلف و پیرو ادیان و مذاهب متفاوت. همجون ستاره زهره 
در میان ستارگان آسمان ایران می درخشید. محمد باقر محلسی در حنین شهری متولد شد و 
همانجا پرورش یافت, و در آنجا نیز به تحصیل پرداخت. 

او در این شهر با عظمت و در زیر آسمان پرستاره و نیلگون آن, و در آب و هوای دلپذیر و 
روح پرورش تحصیلات خود را در علوم و فنون اسلامی متداول عصر نزد استادان 2 اصفهان 
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به کمال رسانید و همان موقع و در زمان مرجعیت پدر علامه اش و تحت مراقبت شدید وی خود 
را مهیا ساخت تا همجون بدر بلکه بهتر و بیشتر از وی به رهبری و راهنمائی مردم مسلمانی که 
مدت یک قرن و نیم بود به مذهب اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السلام روی آورده و خالصانه 
به آن دل بسته بودندء همت گمارد. همه اینها در اصفهان بزرگ وبا نام و نشان بوده است. 

اصفهان شهرعلامه محلسی است» ونام او از این شهر جدا نیست اصفهان هم بدون 
علامه محلسی مفهومی ندارد. به طوری که باید گفت اصفهان یعنی علامه محلسی, و علامه 
مجلسی هم یعنی اصفهان! 

اصفهان در قرن چهارم و پنجم هجری شهری بزرگ وبا عظمت بوده تا جائی که 
ابونعیم اصفهانی در تاریخ اصفهان صدهادانشمند محدث و فقیه و متکلم و ادیب و قاری اصفهانی 
را نام می برد که تا آن زمان از آن شهر برخاسته و نامدار بوده اند. 

اصفهان پایتخت ال بویه وملکشاه سلجوقی بوده, و وزیران ارزشمند و کم نظیری 
همچون صاحب بن عباد و نظام الملک طوسی به خود دیده, و مردانی بزرگ از آل صاعد و 
آل خجند داشته است که ممدوحان شاعرانی نامور همجون جمال الدین اصفهانی و فرزندش 
خلاق المعانی کمال‌الدین اصفهانی بوده که همگی در آن شهر منشا آثار خیر و وقایع تاریخی 
بوده آند. 

حمال الدین اصفهانی کسی است که در قصيده غرای خود حطاب به خاقانی شروانی 
همعصرش می‌گوید: 


کیست که پیفام هن به شهر شروان برد 
گوبد خافانبا این همه ناهوس جبست 
هنوز گوبندگان هستند اندر عراق! 
یکی از ایشان منم که چون کنم رای نظم 
منم که تا جای من خاک صفاهان بود 


و پسرش کمال الدین عبدالرزاق می گوید: 


اصف‌هان خرم است وصردم شاد 
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صفاهان را بهر یکجند دولنها جوان گردد 


۱. عراق عجم که اصفهان از شهرهای آن بوده است. 


بک سخن از من بدان مرد سخندان برد 
نه هر که دوبیت گفت لقب زخاقان برد 
که قوت ناطقه مدد از ايشان برد 
سجده بر طبع من رواذ حشان برد 
خرد بی تونیاخاک صفاهان برد 


این جشین‌صهد کس ندارد باد 


هوایش عنبر افشاند زمینش گلستان گردد 


و اشعار بسیاری دیگر که وی در وصف اصفهان و مردم آن دارد. 

در اینجا نخست اشاره می‌کنیم به نوشته و گفته و سرودهُ تنی چند از نویسندگان و 
گویند گان و سرایند گان پیش از عصر علامه مجلسی بلکه قبل از ظهور صفویه و تشیع مردم 
اصفهان, یعنی روزگاران قدیم اصفهان که آن شهر و مردم آن را وصف کرده‌اند: 

مولف تاریخ ومّاف عبدالله شیرازی می نویسد: «اصفهان خود از مشاهیر بلدان اقاليم است 
و سلسله میاه و لطافت هوای دلگشای او غیرت نسیم و تسنیم, خاک اورا نزهت و نزاهت 
شامل, و فا کهه" او را فرط نکاهت" حاصل, غباردانی خاکش بی شک سرمه دیدهٌ بلدان» رقعه 
بساطش بقعه نشاط شاهان ... از گفته صاحب بن عباد : 

با اصفهاذ! الأحییت من بلد بازن ده روذ! الأسقیت من واد 

حمزهُ اصفهانی در کتاب اصفهان‌می‌نویسد که: «گل اصفهان بهترین گلها است به 
لزوب " و سختی و قوام و باقی و پاینده‌تر بر روی روزگار به تحمل حوادث لیالی و ایام شهرت 
تمام دارد ... انجه از بناهای کسروی و قصرهای خسروی از گل وحشت ساخته و پایٌ گچ و 
آجر پرداخته اند, سالهای بی شمار و قرنهای بسیار بر آن گذشته و هرگز هیچ وقت و هیچ کس در 
تفقد و مرمت و تعهد وتحفظ همت نموده وباد و باران بر ثقاقب دوران بر آن آمده و هنوز برقرار 
مانده و هیچ رخنه در آن نیفتاده و حراب نگشته مگر رخنه‌ای چند که سیل و باد از قل دیوارها و 
کنگرة ایوانها رهیده و ربوده باشد». 

مفضل بن سعدمافروخی در محاسن اصفهان که آن را دررسال ۷۲۰ ه ق به فارسی ترجمه 
نموده اند» می نویسد: «اگرآنجه حمزهاصفهانی در کتاب اصفهان, و علی بن حمزة بن عماره در 
کتاب قلاند الشرف در باب اصفهان ایراد نموده بگوئیم به ملالت انجامد, و این حکایت را ایراد 
نموده که ابوحاتم سیستانی روایت کرد از محمد بن عبدوس فقیه که او گفت که عیسی بن 
حمّاد مرا گفت: شنیده‌ام و به من رسانیده‌اند ای اهل اصفهان که دشت و صحرای شما همه 
زعفران است و کوه‌ها همه انگبین و شما را در هر صحرائی چشمة آب شیرین " خوشگوار است» 
همچنین است؟ من گفتم بلی شهرما بدین صفت است که گفتی . عیسی گفت من این سخن 
قبول نکنم, جرا که بعینه صفت بهشت است». 


۱ میوه. 

۲ بوی خوش. 

۳ حسییده به حیزی. 

۴. در حاشیه نوشته است: مراد از آب چشمه, چاههاست که به سطح زمین نزدیک است». 


۷ 


باز صاحب محاسن گوید: موفق" چون از اصفهان معزول و به جانب بغداد متوجه گشت, 
آب زنده‌رود را جهت شرب نقل کرده و در صحبت داشت و روزگار را به تأسف می‌گذاشت و 
می‌گفت : ۱ ۱ 

سلام علی زرین رود و شعبه سلام محب لاسلام مولع 
مفضل بن سعد خود قصیده‌ای درتعریف اصفهان گفته است که مطلعش اینست: 
اصفهان معال لم یخضص‌بها ‏ مابین شرق و غرب فی الدنیا بلد 
مترجم رساله خود گفته است: ۱ ۱ 

یارب کدام روز مبارک بنا نهاد معمار آفرینش وبانی کن فکان 
شهری که عقل خیره شود کزره قیاس  .‏ جان جهان لقب نهدش یا جهان جان 

ایضاً هم او گفته: ۱ 

زررشک صلصل ززینه رود و صلصل حی 

ششک دجله روان اسست بررخ بنداد 

صدرالدین عبداللطیف خجندي نظم فرموده: ۱ 

ای که از لطف روح رام‌انسی از تسودررشک آرزومانی 
عفن سای ود کشت اش او روح محضی وجان فزانی تو 
ای توانای ناتوان که وی وی جهان و جهان جان که توئی 
شکل جسمی ورنگ جان داری ‏ . بسوی باران اصسفهان داری 
اصنهانا در آرزوی تسوأم گشته انده قفزون وشادی کم 
عکس شکلت به خواب می‌جویم زنده رودت در آب می‌جویم 
ماربینت که نسخه ارم است آنتاب ان درو درم درم اسست 
هریک ازباغهای صد بیشه کم شده در مسیسانش ان‌دیشه 
هر که اکنون به باغ کارانست کوتکهتد انا که کار اسوت 
گردهم شرح میوه زشت بود مختصر میبوه بهشت بود 
ای چوسیم مذاب ززین رود اصفهان پر نوا شده ز نورود 
که این عتنق زندگی در جی فی مجاریک کل شی حی 


۱ ابو احمد موفق بن متوکل برادر و ولی عهد معتمد خلیفه عباسی است. و همان است که زبیربن بکار زبیری کتاب «موفقیات» را به نام او نوشته 
است. موفق در سال ۲۹۱۷ فتله صاحب رنج را فرو نشاند و او را گشت. و خود در سال ۳۲۷۸ درگذشت . موفق مدتی را در اصفهان گذارنده بود. 
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شرف الدین اشفروه۱ قصیده‌ای سروده چند بیت از آن مرقوم گردید: 
دیدن نو امسفتهتان را آن هه وخسا تسکت 
آن سدره مسق دس وآن عسدن ورپ رور 
آنفتار تاه شس لت و آن تست او ولا 
آن روی هسفت عالم و آن چشم هفت کشور 
شهری جوخلد اکبرهم میوه‌هاش باقی 
هم فرشهای مشکین هم ترتبتش معظر 
نسخه فردوس اعلا اصمه.ن است اصفهان 
یت هرق سا آه از قتی‌روان تسا یروا 
عرصه می-دان مسردان روضه ارباب فضصل 
فتیته شنت آنخت کی ضای شاهتان امسشهان 
خواجه حافظ شیرازی علیه الرحمه در اثناء اسفار خود به اصفهان رسیده مدتی متوقف 
گشته است» وبا اهالی اصفهان خوش برآمده, کمال الفت را پیدا نموده و حون به شیراز رفته است 
این غزل را در حسرت و افسوس از مفارقت اهل اصفهان و یادآوری ایشان گفته و ضمناً مدح 
زاینده رود و باغ کاران نموده است : 


روز وصل دوستداران باد باد باذ باد آن رو زگاران یناد باد 
این زمان در کس وفا داری نماند زان وفاداران باران ناد باد 
کامم از تلخی غم چون زهر گشت ‏ بانگ نوش باده خواران یاد باد 


من که درتدبیرغم بی جاره ام 
گر جه یاران فارغند از یاد من 
متله گه ِ در این دام بلا 


گر ات از عمم روآن 
چه صد رود است ار چشمم روان 


جارء آل نم گساران باذ باد 
از من ایشان را هزاران باد باد 
کنوعشن آناعتی. کاران ماو ناد 
زنده‌رود وباغ کاران اد باد 


راز حافظ بعد از این ناگفته ماند ای دریسغ اروی لورت و۱ 


‌ ف ‌ 
این بود شمه‌ای از وصف اصفهان پیش از صفویه و قبل از عصر علامه محلسی واما در 
.۰ در اصل : اشفرده. 


۲. نصف جهان فی تمریف الاصفهان, ص ۱۲۹ تا 1۳14 


ازه 


این زمان اصفهان رونقی دیگر به خود گرفته که باید گفت به اوج کمال و شهرت خود رسیده 
بود. : 

در اینحا قلم را به دست شبخ محمد علی حزین لاهیجی می دهیم که در اصفهان عهد علامة 
مجلسی زاده شده و درس خوانده و به مقام والاثی در علوم و فنون عقلی و نقلی نائل گشته بود. او 
که در اوائل سال ۱۱۳۵ ه اندکی قبل از سقوط اصفهان به دست محمود افغان توانست از حلقه 
محاصره افغانها گریخته و جان سالم به‌در برد, و هفت ساله بوده که علامه مجلسی را در سنین 
بالای شصت سالگی دیده است, تحت عنوان «توصیف اصفهان با ذ کر شمه‌ای از محاسن 
دارالسلطنه اصفهان» می نویسد: «در اصفهان آن مقدار از افاضل مستعدان بودند که اگر استیفای 
اسامی ایشان شود بطول می انجامد, والحق به آن جامعیت مصر عظمی در معمورة عالم نتوان 
یافت. 

دیازبها حل ۳ و اوّل آزض مس جلدی 1 

هوائی به آن اعتدال و قوّت و لطافت. و ابی به آن کوازای : و شهری به آن شکوه و 
رونق و نظافت و نزاهت و کثرت عمارات عالیه و آثار قدیمه و حدیده و انبوهی ناز و نعمت در 
ربع مسکون نشان نداده‌اند.! 

همانا تربیت و تکمیل نفوس و ابدان انسانیه از تأثیرات آن سرزمین است. همیشه 
منشأی از افاضل و اکابر و مستعدان و هنرمندان بوده, و هر قدر در توصیف خحصایص حمیله آن 
کوشیده شود هنوز نا گفته ماند. 

اگرهوشمند جهان دید آفاق گردیده‌ای به آن بلد رسیدی و اقامت نموده عمروفرصت یافتی 
هر آینه به خصوصیات و جهات امتیاز آن بر کل جهان آگاه گشتی . حسن‌معیشت در آن برای فقیر 
وغنی و مسافر و مجاوریکسان و تحصیل هر کمالی و هر گونه نعمتی میسر و آسان. 

اهالی آن از هر طبقه به فراست و ذکاء و مردی و مردمی و مروت آشناء حمهور خلقش 
به خلیةٌ حیا و عفاف و رغبت وطاعات و مرضیات آراسته» مدارس و معابد بی شمارش طول 
لیالی و ایام به ریاضت و عبادت سعادتمندان و حق طلبان معمو و به برکت معدلت سلاطین 
هوشمند دین پرورو ماثر علماء و اکابر فیض گستر در طبایع قاطبه عوامش مراسم و قوانین ستوده و 
روشهای پسندیده متبع و معمول و امور مکروه و اعمال مذمومه به غایت نادر و مستور بود. 
حکیم شفائی ۲ شاعر مشهور در یکی از مشنویات خود به قدر وسع توصیف آن نموده و 


۱ حزین اين مطلب را در هندوستان نوشته است, و اين هم بعد از آن بوده که بسیاری از نقاط ايران و عراق و حجاز و هند را دیده بود. 
ِ. حکیم شفائی, طبیب دانشمند عصر شاه عباس اول بوده و در سال ۱۰۳۷ يا ۱۰۳۸ درست سال تولد علامه مجلسی در گذشته است. او در 


موی 

گردون بدر است و مادر ارکان 
محکم جوبنای دوستداری 
پرپیچ وخم است از آن حصارش 
حه شرق و جه غرب را در او حای 
از غسایست بط آن مسعظم 
یک خانه طلوع بامداد است 
صد باربراوج سرکشد مهر 
زان آب و وا تسسبارک اله 
فطرت . گل کس مبوی خارش 
و کته ان وان سکمست 


در کتک هاش فنلی حصاری 
7 
کاندرشکم است روز کارش 
یک کوجه گرفته هردوتاوای 
صد وقت در او شود به یکدم 
یک کوجه شب سبا‌زاد اسمتنت 
7 1 
کش جای د کرنهان بود چهر 
کافشانده اوست ماد ۵ 
ادرا ک» تساه کش بخ‌رارشضشن 
انا تتاهنتن کتهای ففت نت 


هر کوحه معلمی ستاده هر گام فلاطنی فتاده 
بازار ب‌کان او خردسند هم عقده گشای هم رسد بند 


۶ 
انهار بهشت ار حهار است 


تا آن که از آسیب عین الکمال و حادثه روزگاربه آن مصراعظم از خرابی و ویرانی و 


ان شالف ای آ رس یس عرن 
خلدی است که نهر او هزار است 


پرا کندگی ساکنان و دودمانهای قدیم رسید آنچه رسید.۱ 


شعر 
ی ی ۳ اس ۳ ‌ ی 
ولا ید ان تلفاک بوما مه 


‌ 


‌ 


آن تحور و تمد 


نس اه علتّها 


۰ 


از روی یار عرگهی ایوان هسمی بینم تهی 

وزقة آنا سروسهی خالی همی بینم چمن 
برجای رطل و جام می کوران نهاد ستند جمن 

برحای جنگ ونای و نی آواز زاغ است و زفن 


‌ 


حکمت و فسقه نیز دست داشته و مورد تکریم میرداماد بوده است. 
۱ منظور سقوط اصفهان توسط محمود افغان در سال ۱۱۳۵ ه است. 


۱ 


بتوا فصُوراً و فی تخت العری سکنوا ما بال مُلْحَُم بخیوهم الکَفن۶ 
و هنوز هم که خرابی آن مصر جامم به نصاب کمال رسیده بهترین معموره‌های عالم 
است. کسی که اوضاع سابقه آن را مشاهده نکرده باشد, حون به آن دیار دراید جنان پندارد که 
جیزی کاسته نشده و اگر طفیان تعدی و میزان ظلم عاملان اندک پستی گیرد به کمتر مدتی به 
رونق و حالت نخستین باز اید, و از اطراف جهان رحال رجال شود. عمرّها الّه تعالی بالعدل و 
الانصاف. 
درایام جوانی علامهٌ مجلسی هنوز آوازه صورت زندهٌ علوم عقلی یعنی فلسفه ومنطق و 
هندسه و ریاضی از در و دیوار اصفهان شنیده و دیده می شد. مدارسء مساحد, خیابانها, بناها 
پلهای اصفهان و غیره همه و همه نمایندهُ گسترش علوم عقلی و نظری بود که فیلسوفانی همجون 
میرداماد. شیخ بهائی» میرفندرسکی و دیگران عهده‌دار تدریس و گسترش آل بودند. و حتی به 
صورت عملی هم پیاده شده بود. 
فیلسوف نامی اسلام و تشیع صدرالمتألهین شیرازی متوفی بسال ۱۰۵۰ ۸ در اصفهان 
علوم عقلی و فسون نقلی خود را نزد میرداماد و شیخ‌بهاثی فرا گرفت. ملا محسن فیض کاشانی - 
نیز از حوزهٌ اصضهان بهره گرفته و علامه محلسی در اصفهان از وی اخذ احازه نموده است. میرزا 
رفیعا نائینی استاد علامه محلسی و آقا حسین خونساری و ملا محمد باقر سبزواری و ملا محمد 
صادق اردستانی معاصران محلسی همگی از حکما و مدرسان علوم عقلی و حکمت و فلسفه 
حوزه اصمهان بوده اند. 


سلاطین صفوی معاصر علامه مجلسی 


علامه محلسی در زمان شاه عباس اول که در سال ۱۰۳۸ درگذشت متولد شد. هر جند 
وی در میان سلاطین صفوی بیش از همه به ایران و مردم این مملکت خدمت کرده است» ولی 
به واسطه قساوت وبی رحمی خاص خود و سوء‌ظنی که به فرزندان و اطرافیان خود داشت 
حنان آنها را از میان برد و قلع و قمع کرد که پس از وی تا سقوط اصفهان به دست محمود افغان 
در میان خاندان وی مرد لایقی نبود که زمام کشور و سرنوشت مردم را به دست گیرد. 

شاه عباس در سال ۱۰۲۲ در گیلان پسر ارشدش صفی‌میرزا را که امید می رفت پس از 
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وی بر سر کار آید و کشور را به خوبی اداره کند کشت تا مبادا رقیبی داشته باشد. هنگام صدور 
فرمان قتل او هر جند شیخ‌بهائی محتهد شرع و شیخ الاسلام مملکت اصرار کرد از فصد خود 
درگذرد گوش نداد و طبق نوشته عالم آرای عبامی گت حناب شیخ احترام خود را نگاه دارید و 
اصرار نکنید. 

شتز دوم شاه عباس به نام طهماسب میرزا در زمان پدر درگذشت. پسر سوم محمد میرزا و جهارم 
امامقلی میرزا نیز که هر کدام مردان لایمقی بودندء به دستور بدر نابینا شدند و به اصطلاح ساده آن روز 
«از حلیه بصر عاری گشتند»!. از اين رو دیگر فرزندی نداشت که پس از وی جای او را بگیرد. 
به همین جهت وصیت کرد نوه اش سام میرزا پسرصفی میرزا که دراصفهان بود, جانشین او باشد. 

همین که خبر مرگ شاه عباس درشهراشرف مازندران (بهشر امروز) به اصفهان رسیدا 
سام میرزا که هفده ساله بود به نام شاه صفی در شب دوشنبه بیستم جمادی الثا نسيهٌ سال ۱۰۳۸ به 
تخت سلطنت نشست. سلطنت حهارده ساله شاه صفی ای این ی 

پر از حوادث شوم وا کواز ات 

او بسیاری از رحال نامدار ایران و شاهزاد گان صفوی, حتی بانوان خاندان خود را با 
کشت یا کور کرد و به روز سیاه نشانید. در زمان او ازبکان و ترکان عشمانی به شهرهای شرقی و 
غربی ايران حمله بردند» حتی مراد جهارم پادشاه عثمانی تبریز را اشغال کرد وسیاری از 
ساختمان‌های آن را ویران نمود و در اخر شهر را به آتش کشید. 

در سال ۱۰4۸ مراد چهارم به بغداد حمله برد و آن شهر را که شاه عباس گرفته بود و در 
دست ایرانیان بود تصرف نمود و عراق از دست ایران خارج شد. شاه صفی در سال ۱۰۵۲ بر اثر 
افراط در شرب خمر که از حدش شاه عباس به ارث برده بود مرد. 

پس از مرگ او پسرنه ساله‌اش عباس میرزا در پانزدهم صفر سال ۱۰۵۲ به نام شاه عباس دوم 
زمام امور ایران را به دست گرفت» و چون طضل خرد سال بود امور کشور را به دست میرزا تقی 
اعتماد الاوله سپرد. اين مرد هم که فردی با کفایت بود سه سال بعد با سعایت بدخواهان به امر 
شاه ۱۲ ساله به فتل رسید. 

شاه عباس دوم را دارای روی سالم دانسته اند. او در آغاز کار دستور داد شراب فروشی 
و شراب خواری قدغن شود و یک کرور (نیم میلیون) تخفیف مالیاتی به مردم داد. این دو کار 
او بعد از دوران ماهان فبلی از وی جهره ای محبوب نشان داد. ولی دیری نپائید که توبه را 


۱ شاه عباس در سن ۵٩‏ سالگی مرد. نعش او را به کاشان آوردند و در محله پشت مشهد کاشان به خاک سپردند و هم اکنون قبر او در امام زادة 
پشت مشهد است, و گویند که سپس به قم آوردند و به خاک سپردند. 


۶۳ 


شکست وبه شرب خمر روی آورد. با این وضف او همجنان مردی نسبتاً آرام و دوست داشتنی 
بود. «شاه عباس دوم برروی هم یکی از پادشاهان خوب سلسلهٌ صفوی است, و بالنسبه 
پادشاهی عادل و رعیت دوست و رحیم و آباد کننده بوده و مانند حد خود آثار حیر بسیار از 
خویش باقی گذاشته چنانکه عمارت عالیقاپورا در سال ۱۰۵4 به انجام رسانده و باغ معادت‌آبد را 
در ۱۰۵1 در کنار زاینده رود و عمارت چهل ستون را در ۱۰۵۷ در اصفهان ساخته, و پل زاینده رود را 
در ۱۰5۸ و مسجد جامع اصفهان را در ۱۰۷۱ تعمیر کرده است. از علمای مشهور عهد اين بادشاه 
ملا محمد تقی مجلسی اول و ملا محسن فیض و آقا حسین خونساری و ملا خلیل قزوینی را باید 
به خاطر سپرد. »۱ 

شاه عباس دوم را از نوشته یک نویسنده خارجی بشناسیم که از مجموع گزرارشهای 
خارجیانی که او را دیده‌اند, می نویسد: «عباس دوم در سال ۱۱4۲/۱۰۵۲ در ٩‏ سالگی به 
حانشینی پدر نشست. ابتدا تحت قیمومیت قرار داشت, اما پس از مدتی, همه کارها را شخصاً 
به دست گرفت. در سال ۱۹4۸/۱۰۵۸ به استحکامات قندهار که از مدتها قبل عامل اختلاف 
بین صفویان و پادشاهان مغول بود, حمله برد و آن را حزهء ایران ساخت. 

منابع اروپائی بخصوص اورا به خاطر فکر عدالت پروریش می ستایند. وی در موارد 
فضایی دشوار نیز از خود تقاهم ریرکانه ای نشان می داد.»۲ 

البته این بادشاه هم مانند احداد خود از شرب خمر و در مواردی کور کردن مخالقان 
ابائی نداشت. ولی معا از بادشاهان خوب صفوی بود. وی در سال ۱۰۷۷ درسی و جهار 
سالگی در نزدیکی دامغان حان سپرد. 

پس از وی پسرش شاه سلیمان بر تخت سلطنت صفویه تکیه زد. از آنجا که ما در جای 
خود باید از نوشته دیگران نه گفته و تحلیل خودمان, راجع به علمای عهد این پادشاهان سخن 
بگوییم و پاسخ مغرضان و بدخواهان را بدهیم, لذا در اینجا نیز عين نوشته مرحوم عباس اقبال 
آشتیانی را که مورخی متتبع وآزاداندیش و قابل اعتماد جناح مخالف روحانیت است» می آوریم 
که می‌نویسد: شاه عباس ثانی دو پسر داشت: یکی صفی مبرزا که از همخوابه ای چرکسی بود. 
دیگر حمزه مزا فرزندزن گرجی شاه. شاه عباس صفی میرزا را با این که پسر بزرگترش بود دوست 
نمی داشت و در اواخر عمر امر داد که او را در یکی از قصور سلطنتی محبوس نمودند. 

امرای شاه پس از فوت او در دامغان حلسه کردند, و حون شاه خود در تعیین جانشین 


۱ تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه, کتابفروشی خیام چاپ ۱۳۹ شمسی» ص 1۹۸ نوشته مرحوم عباس اقبال آشتیانی . 
۲ ایران صفوی؛ از دید گاه سفرنامه‌های ارو پائیان» ترجمه فارسی , از انتشارات امیرکبیر ۱۳۹۸ ص ۰۲۳ 


۶۴ 


خویش اظهار نظر نکرده بود تصمیم گرفتند که حمزه میرزای هشت ساله را به سلطنت بردارند و 
برای این که خیال ایشان پیشرفت کند شهرت دادند که صفی میرزا را شاه کور کرده و به همین 
جهت نمی‌تواندبه پادشاهی قیام نماید. 

خواجه باشی حرم یعنی آغا مبارک با این طرح مخالفت کرد و گفت که صفی میرزا 
صحیح و سالم است, و ایشان را تهدید نمود که اگر از حیال خود دست برندارند او به قتل حمزه 
میرزا اقدام خواهد نمود. در نتیجه این پیش آمد امرا جاره‌ای جز آن ندیدند که صفی میرزای 
بیست ساله را به سلطنت بردارند» و اورا شاه صفی دوم و بعدها شاه سلیمان خواندند. 

صفی میرزا که عمر خود را در حرمسرا با زنان و خواجه سرایان گذرانده و بدون تربیت و 
تحصیل به احلاق زنانه بار آمده بود. یکی از بدترین سلاطین صفوی است. چه هم بسیار ضعیف 
النفس و عیاش بود و هم مصاحبت با زنان و خواجه سرایان و استثسارة ایشان را بر ادارهُ امور 
ملکی و شنیدن حرف رجال کارآ گاه ترجیح می نهاد. 

از بزرگترین خوشب‌ختهای شاه سلیمان این که در عصر او همسایگان خارجی ايران هیچ 
کدام قدرت و قوتی که ایشان را به قصد تعرض به ایران بیندازد نداشتند و همه یا گرفتار ضعف 
بودند ویا سرگرم به اموری دیگر به همین جهت درتمام مدت بالنسبه طویل سلطنت شاه 
سلیمان (بیست و هشت سال و کسری) واقعه خارجی مهمی برای ایران روی نداد و دورة 
بادشاهی او باللسبه به فراغت گذشت 

در عهد شاه سلیمان به علت همین امن و راحت هم روابط تجارتی ایران با ممالک 
خارحه رو به ازدیاد گذاشته و هم به دست شاه و اعیان درباری او در بلاد مختلفه مخصوصاً 
اصفهان ابنیهٌ زیاد ساخته شده, و از این حمله است عمارت هشت بهست که آن را شاه سلیمان در 
۲ در اصفهان به انجام رسانده است.»۱ 

شاه سلی‌مان سرانجام در سال ۵ درگذشت. و پسر بزرگش به نام شاه سلطان حسین به 
حای او بر تخت نشست. 

مرحوم اقبال می نویسد: امرا پس از فوت پادشاه, این شاهزاده را به علت ضعف نفس و 
حلم و حجب به سلطنت برداشتند تا در سایةٌ بی کفایتی او هر اسبی را که می‌خواهند بتازند. با 
وحود توصيهٌ شاه سلیمان زير بار بادشاهی پسر دیگر او مرتضی میرزا که حوانی عاقل و با کفایت بود 
نرفتند. 


۱ مأخذ سابق, ص 1۹۸. 


۶۵ 


سلطان حسین میرزا به نام شاه سلطاد حسین در ۱۱۰۹ به حای پدر نشست و اولین 
حرکت زشتی که از او سرزد نصب شاهنواز خان گرجی بود به حکومت قندهار, و اين حاکم بد 
سیرت همانست که به لقب گرگین خان معروف شده و موحب عصیان افاغنه وانقراض سللسلهٌ صفوبه 
را فراهم ساخته است ۱ 

علامه مجلسی با این چهار پادشاه صفوی همعصر بوده است. جهارده سال اول عمرش با 
شاه صفی و بیست و شش سال دوران رشد و شکوفائیش با شاه عباس دومء وبیست و هشت 
سال» سالهای مرجمیتش با شاه سلیمان و جهار سال اواخر عمرش با شاه سلطان حسین معاصر 
بوده است. ۱ 
این مدتها و تواریخ را داشته باشید تا در جای خود بگوئیم که او چه نقطه مثبت و منفی 
در نظر دوست و دشمن در عصر سلاطین صفوی مخصوصا شاه سلطان حسین می توانسته داشته 
باشد, و آیا او و طرز فکر او و کتابهایش تأثیر سازنده‌ای در آن دوره داشته یامخربو ویرانگر 
بوده است ؟! به عبارت دیگر او چه کاری‌می توانسته انجام دهد که خودداری از آن مسئولیتی را 
متوحه او کند تا مورد باز خواست و یراد و اعتراض قرار گیرد؟ 


۱ همان ماخذ. ص ۰۷۰۰ 


۶۶ 


استادان علامه مجلسی ‏ 


تردید نیست که استاد در پرورش نبوغ شا گرد تأثیر سازنده و اساسی دارد. گاهی دیده 
شده که شاگرد تن به کار و آموختن نمی دهد ولی توجه و شخصیت استاد او را به کار وا 
می داردء و از دلسردی و بی تفاوتی به تلاش در راه نیل به کمال موفق می سازد. 

۲ حال آگرشاگرد مستعد و ذاناًدارای نبوغ و روح ترقی و تعالی باشدء زمینه برای نرقیات 

و پیشرفتهای او بیشتس و راه وصول به آن اسان‌تر است. هر چند استاد مهربان‌تر و دلسوزتر باشد به 
هماد : نسبت شا گرد مستعد نیز آماده‌تر می شود و با نشاط بی بیشتر دل به کار می بندد. ۱ 

علامه مجلیسی در جوران تحصیل و هنگامی که نزد اساتیدبزرگ عصر علوم عقلی و نقلی 
را فرا می گرفت چنین بود. یعنی هم خود بسپار مستعد و آماده فراگیری علوم و فنود بوده و هم 
استادانی دلسوز و مهربان و بزرگ و بزرگزاد داشته است. 

از استادان دورف خرد سالی او که در جوزه علمی پررونق وان عم مقدماتی را 
خوانده است. نویسنده اطلاعی ندارد. ولی در یکی از احازاتش که خواهیم دید می‌گو ید : : «شیخ 
وت نت نوی پسر عمه پدرم کسی است که من در خردسالی از وی احازه 


گرفته ام». : ۱ ۲ 


در بخش 7 از پدرشیخ محمد علی حزین لاهیحی یاد 
می‌کنيم واندکی ازشرح حال خودحزین, و موارد دیگ برخی از کتابهائی را که در حوز؛ُ اصفهان 
و آن زمان جزو برنامه درسی طلاب علوم دینی بوده است» می بینیم. 

علامه مجلسی پس از طی دورهٌ مقدمات, فقه و اصول و حدیث و تفسیر و رجال و درایه 
و لغت و ادب و غیره از علوم نقلی, و فلسفه و کلام و هیئت و نجوم و ریاضی و غیره را از علوم 


۶ 


عقلی نزد پدر علامه‌اش و دیگر استادان مبرزآن رشته‌ها فرا گرفت. سپس خود به تدریس آنجه 
اندوخته بود پرداحت» و دست به تالیف و تصنیف زد. 

استادانی که نام می‌بریم, برخی استاد اجازه او بوده‌اند. از اينان نیز درست اطلاع 
نداریم که آیا فقط اجازه گرفته است. یا کتابی و کتبی از آثار خود آنها یا دیگران را نزد آنان 
خوانده و سپس به دریافت احازه نائل گشته است. 

محدث‌متتبم نامی حاج میرزا حسین نوری, در فیض‌القدسی جمعاً ۱۸ تن از استادان او را 
نام می برد. دوست دانشمند فقید شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی این تعداد را به ۲۱ نقر رسانده 
است. ولی با تحقیقی که ما نموده‌ایم, آنها ۱۸ نفر بوده‌اند. به این بیان که سید حسین قاضی 
که محدث نوری می‌گوید میرزا عبداله اصفهانی گفته است استاد استادٍ استناد بوده است» 
شناخته نشد. اگر اوسید حسین بن حیدر کرکی مفتی اصفهان باشد او استاد پدرش علامه 
مجلسی اول بوده, و علامه مجلسی دوم به وسیله پدرش و سید فیض ال قهپائی از وی روایت 
می‌کند. ۱ ما بجای او سید نورالدین عاملی را آوردیم. 

قاضی ابوالشرف اصفهانی هم که مرحوم ربانی اضافه دارد, هر چند شیخ حر عاملی در 
امل الامل می‌نویسد: ما به وسیله مولانا محمد باقر مجلسی از وی روایت می‌کنيم ۲ ولی همودر 
«فائده پنجم» وسائل الشیعه نوشته است: محلسی به وسیله بدرش از وی روایت می‌کند. 

علامه محلسی در احازهٌ محمد فاضل مشهدی نیز او را استاد بدر خود دانسته است۳ 

ملا خلیل قزوینی هم ولو محدث نوری در ستدرک‌ومائل از اساتید اجازه او نام برده ولی 
اجازه‌ای از وی سراغ نداریم بلکه او از معاصران محلسی است. 

اگر ما ترجمه این استادان را کمی تفصیل می دهیم به خاطر اینست که شناخت آنها 
باعث شناخت بیشتر علامه محلسی و روشن شدن نقاط دیگری از ابعاد زند گانی او خواهد شد. و 
اینک آنها: 


۱ بدرش علامه مجلسی اول 


به طوری که پیشتر یادآور شدیم بیشتر تحصیلات علامه مجلسی در معقول و منقول نزد 


۱ احازات الحدیث, صفحات ۰۲۵ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۲44 ۲4۵ ۰.۳۰۳ 


۲. امل الامل» ج ۲ ص ۳۵۳. 
۴ احازات الحدیث, ص )۰۲4 


۶۸ 


بدر علامه اش محلسی اول بوده است که با روحی سالم و قلبی آرام و سرشتی باک و توحهی 
خاص به تعلیم و تربیت وی همت گماشت. 

این معنی را گذشته از انجه در حلال مطالب گذشته دیدیم و در آینده هم خواهیم دید 
از دو احازه طولانی که پدر دانشمند کیان فرزند دانشور با استعدادش داده است. به نحو 
چشمگیری می بینیم. 

علامه مجلسی در اجازاتی که به شا گردانش داده آنجا که از استادانش نام می برد قبل 
از همه از پدر علامه اش نام برده است» و پس از وی از دیگران. 

پدر علامه اش در آغاز اجازهُ طولانی خود به فرزندش علامه مجلسی می نویسد: بسم ال 
الرحمن الرحیم _ ستایش از آن خداوندی است که روایت را وسیله ای برای درک احکامش قرار 
داد, و به وسیلهٌ آن معانی آیات کتابش راروشن ساخت, ودرودبر برترین پیغمبری که فرستاد تا 
بندگان را به حناب او واصل کند و بر آل و خاندان او باد که پیروان راه‌های آثار او هستند. 

و بعد, نیازمندترین بندگان خدا و محتاج‌ترین آنان به رحمت پرورد گار محمد تقی بن 
مجلی که خداوند هر دو را به پیغمبر و آل او ببخشاید می‌گوید: تردید نیست که بالا ترین مطالب 
و رستگارترین راه برای نیل به کمال, علم به وجود خداوند سبحان است, و شناخت آنجه او 
دوست می دارد با ناخوش دارد. 

اين علم هم حاصل نمی شود حز به بیروی از امامانی که راهنمایان خلق, و دروازه‌های 
علوم سیدالمرسلین و گنجینه‌های اسرار رب العالمین بوده‌اند. و در اين زمان هم پیروی از آنها 
منحصر به نقل اخبار آنها و عمل به آثار ایشان سلام ال و صلواته علیهم است. 

پس از ثنا و درود باید دانست فرزند عزیزم محمد باقر که خداوند تأییدات او را پایدار 
بدارد» و برای رسیدن به بالا ترین راه‌های یقین در دین و رهروی راه‌های پرهیزکاران توفیق دهد 
از کسانی است که با تمام وجود خود را آماده ساخته تا به مقامات عالی نائل گردد. و بیداری 
روزها را با شب زنده‌داری هم آهنگ سازد. او بیشتر علوم عقلی و نقلی مخصوصاً اخبار نبوی و 
احادیث مصطفوی را نزد من خوانده, و معانی آنها را با کامل‌ترین تحقیق و تدقیق, تحقیق نموده 
است. 

من نیز بعد ازاستحازه,به وی که خداوند تأییداتش را پایدار دارد, و امثال او را در میان 
دانشمندان زیاد گرداند اجازه دادم که تمامی آنچه را نزد من خوانده و از من شنیده است 
روایت کند» علوم و فنونی که من ازاستادانم که با آنها معاصر بوده‌ام و از ایشان استفاده 
نموده‌ام یا روایت به آنها متصل می‌گردد او هم بر دیگران قرائت کند و بر وفق آن عمل نماید. 


۶۹ 


بل روایت تمامی آنچه را علمای گذشته و پیشینیان شایسته رضی اه تعالی عنهم 
اجمعین از علوم نقلی و عقلی و ادبی و عربیت, تصنیف وتألیف کرده‌اند, با طرقی که به آنها 
متصل می شودء به وی احازه دادم. همجنین آنحه را از آنها و غیر آنها روایت کرده‌ام هر گاه 
معلوم نشود که داخل در روایت من است. به وی احازه داده ام. 

سپس طرق متعدد خود را به وسیله استادانش تا مشایخ بالا و کتب آنها از شیعه در فقه و 
حدیث و تفسیر و غیره, و از علامه در فرائت و لغت و نحوو غیره را به تفصیل نقل می‌کند که خود 
گویای بسیاری ازنکات رحالی وتراجم علما و مطالب ارزنده علمی است . کشرت طرق و روایت 
این علوم و فنون از حاصه و عامه واقعاً شگفت آوراست. دانشمندانی را که اونام می برد و با 
تعبیرات دقیقی که از لحاظ علم و فضل و تقوا و فضیلت از آنها یاد می‌کند, خود زمینه مطلوبی 
برای اهل تحقیق در شناخت آن بزرگان و حاملان علوم ادبی و دینی است. 

مجلسی اول در پایان احازهُ جالب مزبور می نویسد: «اینها را فرزند عزیزم که خداوند او 
را تأیید کند با این طرق و غیر آن که علمای ما در کتب خود آورده‌اند از من روایت کند. زیرا 
مشتمل است بر قسمت عمدهٌ کتب علمای شیعه و بیشتر علمای اسلام در حدیث و تفسیر و فقه و 
لت و عربیت و نشر و نظم و غیر اینها. 

به وی سفارش می‌کنم که پیوسته مراقب کار خود باشد و در کلیهٌ امورش طریق احتیاط 
را نگاه دارد, و همان طور که استادانم از من تعهد گرفته‌اند» من نیز از فرزندم تعهد می‌گیرم که 
تقوی را بخصوص درنقل حدیث وفتوای دادن رعایت کند که مفتی بر لب پرتگاه جهنم قرار 
دارد! تا می‌تواند علم را به اهلش بذل کند. و به قدر وسع در تحصیل و تحفیهش بکوشدء و در 
طلب آن و بذلش به دیگران برای خدا احلاص داشته باشد» که اگر اینها با شرایط آن حاصل 
شود دیگر مطلبی نیست که قابل ذکر باشد.»۱ 

دوست روحانی و دانشمند دیرین آقای محمد واعظ زاده خراسانی در مدمه اين احازه 
طولانی که با مقدمه ایشان به زبان عربی در جلد دوم یاد نامه شیخ خ طوسی به مناسبت هزاره سیخ 
طوسی نگاشته و منتشر شده است. می نویسد: «با اين که مجلسی اول با وسمت اطلاع و کثرت 
طرقش به آثار سلف و اهتمامش به آوردن آن طرق حتی از کتب لخت و عربیت هم صرف نظر 
نکرده است معذالک صریحاً ی یی 
نمی‌کند, با اين که احتیاج به آنها بیشتر است, و نیاز به شناخت مولفین آنها شدیدتر می باشد. 


۱ الذکری لالفية للشیخ الطوسی. جلد دوم یادنامه شیخ طومی» ص ۱۱۱ و ۰۱۳۷ 


نباید اندیشید که وی راهی به این مولقات نداشته است. زیرا طرق مشایخ پیشین امثال 
شهید اول و دوم و علامه حلی و طرق آنها به صحاح ششگانه و سایر مولفات علامه معروف است و 
در احازاتی که به مجلسی رسیده است مذ کور می باشد. 

شاید علت اعراض مجلسی ‏ والله اعلم - از آن طرق, نقاری باشد که در آن زمان بین دو 
طائفه شیعه و سنی به رنگ دولت صفوی وعثمانی بدید آمده بود.»۱ 

ولی آنجه دوست دانشمند ما گفته اند در اجازهُ دوم مجلسی اول به فرزندش مجلسی دوم 
که در قصص العلماء نقل شده به تفصیل آمده است» و پیداست که با وحود نقار بین شیعه و سنی و 
حکومت صفوی و عشمانی این معنی جبران شده است. زیرا وی با طرق متعدد که منتهی به 
علامه حلی و سید فخار موسوی می شود اجازهُ صحاح ششگانه و مسند احمد حنبل وتمام کتب 
فقه و حدیث عامه و تفسیر و قرائت و لغت آنها را که برحی هم در اجازه سابق آمده است. به 
علامه مجلسی فرزند برومندش داده است, و جای هیچ چون و چرائی باقی نگذاشته است. 

وقتی انسان اين دو اجازهُ طولانی علامه مجلسی اول را که در اين دو مأخذ آمده می بیند 
از کثرت طرق و اسامی کتب علمای فریقین دحار دهشت می شود. و راستی که احازهُ این همه 
کتب فربقین مسلمین از آن همه علمای ری برای مولف بحارالانوار حکم مانده آسمانی داشته» 
و باید گفت ضدزین هورق فی مخیه. گوئی مجلسی اول با الهام غیبی و پاکی طینت می دانسته 
که در آینده فرزند برومندش دست به تألیف بزرگترین کتاب حدیث در اسلام و تشیم می زند. و 
نیاز به جنین اجازه‌ای دارد. ! 

آقای واعظ زاده در مقدمه عربی احازهٌ مطوله مجلسی می نویسند: تعحب است که این 
احازه با همه نقعی که دارد و به گمان من طولانی ترین احازه‌ ای است که از محلسی اول صادر 
شده است. فرزندش آن را در اجازات بحارنیاورده است با این که احازه را به او داده است! 
مجلسی دوم در اين جلد " چندین اجازهُ پدرش غیر از طرق وی به صحیفه کامل سجادیه را آورده 
است. و انها اینهاست: 

۱- اجازهة بدون تاریخ برای فرزندش (علامه مجلسی) بدون این که نام او را ببرد. 

۲ - اجازة برای میرزا ابراهییم بن مولی کاشف الدیین محمد یزدی برای میرزا قاضی به 
تاریخ ۱۰۳ ۵ . 

۳ اجازه برای یکی از سادات شا گردان خود که نامش را نمی برد و بدون تاریخ است. 
۱ همان مأخذ. ص ۱۰4. 


۰. . ٩ 


۷ 


رازم ا(< رفن 

اا اتمیتما روا م۱ ذررال #۳ مس 1 ااتل 1 ی وضو دول 
حب بروازا تن ن دص دنر ءا وارواعورا ون ور ب‌‌ تور ۱ زاورب دی 
الطا لب فراع کچ زوسوی ارو کار ول ص2۱9 ال اور الز/ « راب 
, مه لب رهز زمانت زو خر لاسام سيم ان رل او 
رت ول یا رذن ارس بیط لب 
مر ۷مای: :یال زعز هی ام مسا لوح راو رااعار ماو نش ی" 
ورن تن ار دصر ول بر اسان ديا ول 
#لوب 7 ۳ پم بت روا یمام ورواه امرالزگدازن لاس 
تما السایون رورت [ یرامیب تملو الم اب ۳ 7 وت وج 
اتید ۳ روای ۸ 1 بل زب ربا ارامرظر وتان 
ما ن یمرن ال ارگ یل #۹ واه 
للم از لمیر ون امسه(ه ۳9۱ ار سم را 
روز رز سکن زرد 
رگ اب : 2 راز حورگ ار بر رها از ۳ 
2 لرداره رام ما ناماد حور وی رازن الصا 


فرعلات(1 ار ملس رای ی ما۱ تم 
۳ سم لو زیت جیار هط عل ,0و سوم رعلا سکس .ازباناها زار 
"توصرا رل ال مه 7 نواعم 


رال 7 ود 


دی رصولمبه جر ره ۶۷9 از 4 ۱ 
ی 0 ۳2 
کرس زان دحاو ۲ ۳ رز پر ما زانیهی‌موا ۳ 
رم رز 10 
و و رک مر تک رس 
۷ ر ول رس و رمداعال 2 2 مر 
ره و 
میدن ین یوم سنا ی سو از 1 


مزاول اما لك میتی( بل 2 هاش مس( 
مل منت بت مه ت‌ ورس لامش 


۷ 


ز رون و 
مادنا زره ونا نا رها ان ما ام 
قافن یزیزع طر من ال وک 
دزي و او رم خر 
وب ۳ کر رل 
رهز اوه راغ وج اور مر و وب 
سورع رین در 
ریمض 


صه رم( عازن رال عو کی او لکطهرعت درگ فد را 


مرت ین بیط نز دای رت 


اجازه برای ملا محمد صادق کرباسی اصفهانی همدانی به تاریخ.۱۰3۸ ه . 

در اپن جلد اجازه‌ای که با صراحت نام پسرش را برده باشد نیست. ولی در ص ۱۱۲ و 
ص ۱1٩‏ این جلذٌ (۲۵ بحاز) نوشته است ابر دادنبه من پدرم قدس اف روحه از سید مدقق 
۳ ۱ 
این ات ۳ حند د در طولانی و کوناه بودن با هم فر ق 0 مع 9 با این 
احاره طولانی "که ما در‌صدد تقدیم آن هستیم برآبری تمی‌کند. نه ازنظر کمیت وته کیفیت. 
ولی متأسضانه اجازه بدونِ تاریخ است. به طووی که‌نمی دانیم کی صادر شده, و جمدخال قبل 
از وفات مجلسی اول بوده, و چند سال از سن مجلسی دوم می‌گذشته است. ‏ , 

اما این که می نویسد: محمد باقر فرزندم بیشتر علوم عقلی و نقلی مخصوصاً اخبار نبوی و 
احادیث مرتضنوی را جه کاهل‌ترین تحقیقو تدقیق نزذ مُن خوانده است دلیل ب رآن است که در 
آغاز تحصیل مجلسي دوم نبوده» بلکه بعد از فراغت وی از اندوختن علوم عقلي و نقلي و نیل به 
مقام عالی از علم بوده است شاه در اواخعمرپدرمهربان بای فرزد بش که چشم و 
چراغ و وارث علوم و منصب او بوده, صادر شده است. ۳ : 
۱ علت این که در احازات بحار نیامده به طور ید نمی دانیم جیست . جون آن را در پشت 
کتاب استبصار نوشته بوده است. احتمال دارد که فبل ازتالیف بحار از دسترس او خارج شده با 
سایر ورثه آن را برد» نودند» یا مجلسی از آن غفلبت ورزیده ات هر طور بوده اگرمجلسی این 
احازه را در موقع خالیف اجازات بعار در اختیار می داشته حتما ۳ را دررسلک سایر احازات 
می آورد بخصوص که افتخاری بس رک برای او هم بوده است 
۱ این احازه طولانی. در ۲۸ صفحد حلد ,دوم فاد زا مد عربی هزانه شخ ۳ حاپ شده 
که خود رسالهٌ حدا گانه ای است؛ وت بربسیاری از مطالب سودمند رجالی و اسامی ده‌ها 
تن از دانشمندان نامی اسلامی از شیعه وسنی ازعلما و فقها و محدئین و نحات و لغویین 
می باشد. از نکات حالب آن ذکر نام جدش ابونعیم اصفهانی صاحب حلة الاولیاء است که 1 
صراحت او را به نام «جدم» از حمله مشایخ خود دانسته است. 
۱ علامه مجلسی اول در اجازه؛ طولانی دیگرولی کوتاه‌تر از اجازه طولانی یاد شده که 
میرزا محمد تنکابنی فقیه بزرگوار پا کدل در قصص العلما نقل کرده وبا این کار منتی بزرگ 7 
نهد و اسرار بسیاری را در ارتباط با این پدر و پسر علامه آشکار ساخته است» می نو یسد؛ 


+ الذ کی للالفية للشین. الطوسیب ص :۰۱۰۷ دا مه وه ی ۵ مس 


«نیازمند به درگاه باریتعالی محمد تقی بن مجلسی عاملی نطنزی اصفهانی می‌گوید: شکی 
نیست برای خردمندان و علمای معقول و منقول و ارباب فروع و اصول که بهترین و شریفترین 
اعمال و نیکوترین و کاملترین اخلاق بعد از شناخت تبارک و تعالی و شناخت پیغمبر او و انمه 
معصومین علیهم السلام, علم و آگاهی به مت شرعی و وظایف دینی است که بدان وسیله 
سعادات ابدی و کمالات سرمدی حاصل می‌گردد. 

تردید هم تست که آنجه عهده‌دار این معضنی است کتاب مبین خدا ی سید 
مرسلین و امه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است. بلکه شناخت قرآن مجید مخصوصاً 
متشابهات آن فقط به وجود آنها بسته است» بلکه علم قطعی حاصل نمی شود مگر از باب مدینه 
علم پیغمبر(ص). جنانکه در حدیث متواتر از پیغمبر صلی اله علیه و آله وارد شده کنه فرمود: 
کتاب و عترت از هم جدا نمی شوند تا در حوض کوئر بر من وارد گردند. 

فرزند عزیزم که از حضیض تقلید به اوج اجتهاد و استدلال ناثل گشته محمد باق پس از 
آن که کتب فقه و احادیث مخصوصاً کتب اربعه از ابوجعفر محمدهای سه گانه۲ رضی الله 
عنهم را نزد من خواند, و با فحص و تدبیر و تحقیق و تدقیق آزمن شنید, و نیز شنید و قرائت کرد 
بر من غیر از اینها از کتب اخبار موجود در این زمان را همجون قرب الاسناد حمیری و محامن برقی و 
بصاثر - الدرجات - صقان و عیون اخبارالرضا » وامالی و علل الشرایع و خصال و توحید و اصول و کمال‌الدین و 
تمام العمه و غیر آن از کتب شبخ صدوق و همه را هم تصحیح کرد ازمن خواست که به وی اجازه 
دهم به آنجه جایز است برای من روایت آنها را از کتب تفاسیر و احادیث و فقه و کلام و اصول 
و قرائت و لغت و ادب, و کتابهای خودم وغیر ان که خاصه و عامه در اسلام تصنیف کرده اند, 
من هم استخاره کردم و به اواجازه دادم که همه آنها را ازمن با اسانید متواتری که دارند از 
صاحبان آنها روایت کند». 

آنگاه همان طور که پیشتر گفتیم با طرق متعدد از استادانش قسمت عمده کتب علمای 
شیعه در علوم و فنون مختلف را از مولفین آنها با ذ کر اوصاف و جایگاه ایشان در علم و عمل نام 
می‌برد, و ازعلامة حلی و سید فخارموسوی و دیگر بزرگان نیز کتب علمای عامه را در فقه و 
حدیث و تفسیر و قرائت و لغت از صاحبان آنها ذ کر می‌کند. 

این اجازه هم متأسفانه توسط علامه مجلسی در اجازات بحار نیامده با این که افتخاری 


۱ در قصص العماء جاپ حروفی «محمد ین ثلاث» است که قطعاً غلط است و باید «محمد ین الثلاث» باشد, و آنها نقَة الاسلام محمد بن یعقوب 


کلینی متوفی بسال ۹ ۸ . و محمدبن علی بن‌بابوبه‌قمی (شیخ صدوق) در گذشته و میا بل جن طویتی ۰ ه 0 
نیز جون نامشان محمد بوده کنیه‌شان «ابوجعفر» است. 


۷۵ 


دیگر برای او بوده است. و به طور کلی برای تحکیم اسناد بحارالانوارو ساير تألیفاتش ضرورت 
داشته است. ما نیز همان احتمالات دوست دانشمند نامبرده را می دهیم درعین حال بسیار 
شگفت آور است و به سختی می‌توان آن احتمالات راجع به هر دو اجازه را پذیرفت. زیرا مثلا 
جا داشت مجلسی بنویسد دو اجازه طولانی پدر علامه‌ام به من داده است که طی آن قسمت 
عمده کتب علمای اسلام از شیعه و سنی را با ذ کر اسامی صاحبان آنها درتمامی علوم و فنون 
اسلامی آورده است, و هم اکنون به عللی در اختیار ندارم. بنابراین سکوت کامل مجلسی دوم از 
ذکر این دو اجازه که گنجینه‌ای از نکات مهم رجالی است خالی از غرابت نمی باشد. تا 
دیگران که نوشته ما را می خوانند و فرصت بیشتر برای تحقیق دارند, چه گویند و چه توحیه 
روشتی داشته باشند. ۱ 

این اجازه هم بدون تاریخ است و معلوم نیست که قبل یا بعد از اجازهُ مفصل تر قبلی 
صادر شده است, هر جند به نظر می رسد که بعد از آن بوده است. 

از نکات جالب این اجازه نیز ذکر ابونعيم اصفهانی بعنوان جد مجلسی است. جنانکه 
فلا یادآور شدیم. عدم اطلاع علمای تراجم پس از مجلسیها از این دو اجازه موجب شده است 
که آنها هم اشارهای به اين مطلب مهم نکنند, و آن را از دیگران نقل نمایند. 

علامه مجلسی اول در پایان اين احازه فرزند برومندش را پند می دهد و به رعایت احتیاط 
در عمل و توجه به سفارشهای امه اطهار توصیه می‌کند: «پس فرزند عزیزم که خداوند تأییدات 
و توفیقات او را پاینده دارد این کتابها و نغیر آنها را که من به خاطر رعایت اختصار ذ کر نکرده ام» 
از کتبی که در اسلام تصنیف شده مخصوصاً کتب تفاسیر و احادیث. ازمن روایت کند. و از 
وی تعهدی می‌گیرم که استادانم ازمن گرفته‌اند. که درنقل روایت و فتوا دادن احتیاط کند؛ و 
فتوی ندهد حزبه آنجه عینیّت دارد. زیرا راه‌های آن گمراه کننده نیست؛ مخصوصاً در مثل 
جنین روزهائی که یگانه‌راه‌همین است» مگر مسائلی که روشن باشد مانند نماز جمعه در زمان 
غیبت, با این که من در این مسئله هم احتیاط می‌کنم. در صورنی که وحوب آن در نزد من 
حکم متقین را دارد. اما مسائلی مانند وحوب فرائت سوره و استحباب آن ونیزسلام درنمازو 
قنوت و امثال آن ظاهر اینست که اینها از متشابهات می باشد, طریق احتیاط در آنها به اینست 
که ترک نشود, و فتوی به وجوب و استحباب هم نداد, چنانکه از عمل من دیده می شود. 

من فرزندم و نفس خطا کار خودم را به تقوای الهی سفارش می‌کنم. زیرا این وصیت 
خداوند به اولیه و اخرین است. و این که درمراقبت ازحال خود ایثار کند, و در علم و عمل 
اخلاص داشته باشد. زیرا مردم همگی درمعرض هلاکت (در امر دین) هستند» مگرعلماء علما 


۷۶ 


نیز همگی درمعرض هلاکت هستند مگرعاملان آنها عاملان آنها نیزهمگی در معرض هلاکت 
می باشند مگر مخلصین ایشان, مخلصون هم در خطری عظیم قرار دارند. ۱ 

وبه وی سفارش می‌کنم که هر روزیک جزو قرآن مجید را با تدبر و تفکر قرائت کند, و 
هر روز وصیت مولی امیرالمومنین علیه‌السلام را به فرزندش امام حسن مجتبی سید شباب اهل 
الجنهةٌ اجمعین در نهج البلاغه ملاحظه کند و بروفق آن عمل نماید, و نیز وصیت‌های دیگر حضرت را؛ و 
سفارش باقی ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. 

و هم سفارش می‌کنم که ریاضات دینی و محاهداتی را که در قران سفارش شده بقوله 
تعالی : والذین جاهدوا فینا للهدینهم سبلنا وان اه لمع المحسنین ۲ ترک نکند» وبراوست که در 
اخبار وارده در اخلاص پسندیده و اطوار زندگی و اجتناب ازبدیها تدبر کند, و بر خواندن دعاها 
مداومت داشته باشد, و از خداوند متعال بخواهد که او را از دوستانش قرار دهد که: لاخوف 
علیهم ولا هم یحزنون". امیدوارم که او مرا در حیات و ممات درمظان دعاها و بعد از نمازها 
فراموش نکند. ۱ ۱ 

او در پایان اين احازه می نویسد: «نمقه یداه الداثره احوج المربوبین الی رحمه ربه 
الغنی محمد تقی بن مجلسی عفی الّه عنهماء و الحمدله رب العالمین, والصلوة و السلام علی 
اشرف الانبیاء محمد خاتم اللبیین و عترته الطیبین الطاهرین.»۴ 

و در آخر اجازهٌ طولانی یادشده نوشته است: «و کتب هذه الا حرف بیمیناه الداثره احوج 
المربوبین الی رحمة ربه الغنی محمد تقی بن محلسی الاصفهانی النطنزی العاملی عاملهما الله 
تعالی بلطفه الخفی و الجلی بجاه محمد و عترته القدیسین, والحمدله رب العالمین, و الصلاة 
علی محمد و عترته الا کرمین المطهرین.»* 


۱ نویسنده, این حدیث را که دربعضی از کتب نقل شده با اين عبارت «الناس کلهم هلکی (يا هالکون) الا المالمون» و العالمون کلهم هلکی 
الا الماملون, و العاملون کلهم هلکی الا المخلصون, و المخلصون فی خطر عظیم» درست باور نداشتم و از معصوم نمی دانستم, هنوز هم جزم 
ندارم. ولی بعد از قیام امام خمینی رضوان اه علیه و مخصوصاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ايران به رهبری آن ابرمرد تاریخ روحانیت 
شیعه, و انچه میان جامعه روحانیت روی داد به این نتیجه رسیدم که حدیث مزبور خیلی هم دور از حقیفت نیست! 

۴۲ سور عنکبوت آیه .۹٩‏ 

۳. ان النین قالوا ربنااقه ثم استقاموا فلا خوف علیهم و لاهم یحزنون. سوره احقاف آيذ ۱۳. 

۴. قصص العلماء, چاپ حروفی تهران, ص ۲۱ و )۲۲. 

۵. الذ کری الالفية للشیخ الطوسی» ص ۰۱۳۸ 


۷۷ 


۲ - ملا محمد صالح ما زندرانی 


ملا محمد صالح مازندرانی داماد بزرگ مجلسی اول و شوهر خواهر علامه مجلسی که 
سرآمد شا گردان مجلسی اول هم بوده است, از استادان علامه مجلسی به شما رفته است. در 
بخش فرزندان علامه مجلسی اول به منأسبت آمنه بیگم دختردانشمند علامه مجلسی همسروی, اشاره ای به 
علم و فضل و فقرو تنگدستی او در زمان تحصیلش نمودیم. در بخش دامادهای علامه مجلسی اول نیز با 
تفصیل بیشتر از وی یاد می‌کنیم» و شرح بیشتری را به یاری خداوند در جلد پنجم مفاخراسلام 
می آوریم . 

ملا صالح مازندرانی فقیهی اصولی و بعکس استاد و پدرزنش‌ملا محمد تقی مجلسی 
بوده که طرفدار مشرب اخباری ملا محمد امین استرآبادی مولف کتاب فوائد مدنیه بوده است. میر 
عبدالحسین خاتون ابادی معاصر او در وقایم سال ۱۰۸۰ ه به اختصار از وی نام برده و 
می نویسد: «فوت آخوند ملا صالح مازندرانی در شوال سنه مذ کوره» تعجب است که علامة 
مجلسی در اجازاتی که به شا گردانش داده است, او را جزو مشایخ خود ذ کر نکرده است. 

شیخ حرعاملی معاصر وی درامل الامل می نویسد: «مولانا حسام الدین محمد صالح 
بن احمد مازندرانی فاضل دانشمند محمقق, او راست کتابهائی که از حمله شرح کافی است که 
بزرگ و خوب نوشته است» و شرح .من لا بحضره . الفقیه» و حاشية شرح لمعه و غیره است. »۱ 

میرزا عبداله اصفهانی مولف ریاض العلما طبق معمول پس از نقل سخن شیخ حر عاملی» 
می نویسد: «من قسمتی از اصول کافی را نزد وی خواندم و از او شنیدم. او داماد ملا محمد تقی 
مجلسی است. او اصول و روضهٌ کافی را شرح کرده, و بربقیه در اطراف متن کتاب کافی 


5 امل الامل ج ۳ ص ۷۱ ۲. 


۷۸ 


حاشیه زده است. شرح زبدة شیخ بهائی نیز از اوست. »۱ 

حاج محمد اردبیلی معاصر او که مانند میرزا عبدالُ اصفهانی شا گرد علاماٌ مجلسی 
بوده است؛ می نو بسد: ((محمد صالح بن احمد بن شمس الدین مازندرانی» امام علامهٌ محقق 
مدقق پسندید؛ پا کسرشت پارسای پاکدل» جلیل القدر بلند جایگاه» منزلتی بزرگ و نظری دقیق 
داشت. وفاضل کامل شایسته متبحر در علوم عفلی و نقلی » دانشمندی نمّه موق و دارای 
اخلاقی و منشانه و حصالی بسندیده بود. او راست کتابهائی از حمله شرح اصول کافی که بسیار 
نیکو و پنج جلد است» کتاب شرح روضه «کافی)» و کتاب شرح زيدة الاصول شیخ‌بهائی » و حاشیه برمعالم 
و غیره اسان او زیت ان علیه در سال ۱۰۸ وفات یافت. )۲ 


۱ ریاض العلماء. ج ۵ ص ۰.۱۱۰ 
5 جامع الروات» ج ۲ ص ۰.۱۳۱ 


۷۹ 


۳ ملا حستعلی شوشتری 


علامه مجلسی در اجازاتش هرجا از چند تن از استادانش نام برده است» پس از ذ کر 
نام پدر علامه اش از این دانشمند بزرگواریعنی ملا حسنعلی شوشتری که پسر استاد پدرش ملا 
عبداله شوشتری و خود هم استاد وی یعنی علامه مجلسی بوده است. نام می برد. 

در احازه‌ای که در تاریخ ذی قعدهٌ ۱۰۹۸ ه به حاج محمد اردبیلی مولف جامع الروات 
داده است. می نویسد: «عده‌ای از افاصل کرام وحماعتی ارعلمای اعلام به من خبر دادند که 
یا بر آنها علوم را قرائت کرده‌ام یا حدیث شنیده‌ام ویا از آنها اجازه گرفتهام, از جمله پدر 
علامه ام و استادش افضل اکمل مولانا حسنعلی شوشتری .»۱ 

و در اجاز؛ ملا محمد مقیم بن محمد باقر اصفهانی که در سال ۱۰۷۹ یکسال بعد از 
فوت او و شش سال بعد از رحلت پدرش محلسی اول, به وی داده است می نویسد: «از جمله 
خبر داد به من حماعتی از علماء اخیا از حمله پدر علامه ام» و شیخ محقّق مدفق استاد افاصل 
مولانا حسنعلی شوشتری قدس اله روحهما . ۲» 

سید علیخان شیرازی در مُلافة المصرصمن شمارش علمای بزرگ عصر خود که با اجمال 
از آنها نام می برد پس از ذکر نام پدرش ملا عبداله شوشتری بدین گونه: «مولی عبداله بن حسین 
شوشتری ۲ استاد شیخ بهاءالدین محمد لگ علامةٌ بلا منازع زمان خود بوده و در جلالت قدر و علو 


۱ احازات الحدیث, جاپ اول ص ۰۱۲۲ ۰۱۷۵ ۰۱۸۷ ۲۳۹ و ۳۰۰. 

۲ همان مأخذ. ص ۲۷. 

۳ در حاپ سلافه «التردی» دارد که غلط جاپی است و باید «التستری» باشد. 
۴. ملا عبداله همعصر شیخ بهاء‌الدین محمد عاملی (شیخ بهائی ) بوده نه استاد او. 


منزلت و کثرت ورع و پرهیزکاری کسی همتای او وجود نداشته است», می نویسد: «و از جمله 
فرزندش ملا حسنعلی فرزندی شایسته و پیشوای رستگاران است که در سال ۱۰5۹ ه وفات 
یافت. رحمت ال علیه»۱. وفات وی در سال ۱۰۷۵ که خاتون آبادی بادداشت نموده درست‌تر 
است. زیرا وی در اصفهان شهر او بوده» ولی سیدعلیخان در آن موقم در مکه اقامت داشته است. 

شیخ خر عاملی معاصر دیگروی از او بدین سان نام می برد: «مولانا حسنعلی بن مولانا 
عبداله شوشتری, از پدرش و شیخ بهائی روایت می‌کند: فاضل عالم صالح بود. صاحب سلافة العصر 
از وی نام برده و مورد ستایش قرار داده, و گفته است در ۱۰3٩‏ وفات یافت. مبا به وسیله مولانا 
محمد باقر مجلسی از وی روایت می‌کنیم ».۲ 

ملا عبلاالله شوشتری در اجازه‌ای که به فرزندش داده و تاریخ آن سال ۱۰۲۰ یعنی یک 
سال پیش از رحلت وی است می نویسد: «فرزندم ابوالحسن علی مشهور به حسنعلی بعد از آن 
که کتب بسیاری را درفنون علم بخصوص کتابهای گران قدری را در فنون علوم دین از اصول و 
فروع و حدیث خواند, وبا سن کمی که دارد به بالا ترین مراتب رسیده, و در اوائل عمرش به 
عالی ترین مطالب نائل گشته است, خداوند عمرش را طولانی گرداند و از تمامی شرور باز دارد 
و مرا در مقابل هر پیشامد سوئی فدای او کند, به وی اجازه دادم که ازمن روایت کند از فنون 
علم خصوصاً علوم دین و آنجه متعلق به آنست از اصول و فروع و معقول و متقول و مشروع را به 
طرق مثبته در این اجاز؛ بزرگ از علماء سابق روایت کند که او اهل آن است به شرطی که 
سلوک در جادهٌ احتیاط را رعاییت کند. همچنین اجازه دادم به او که خداوند عمرش را دراز 
گرداند که تمامی مولفات مرا روایت کند و از آنها به هر کس که اهل آن بود سود رساند.»۳ 
استادش میرفندرسکی در احازه‌ای به زبان فارسی که نظیر آن را کمتر دیده‌ایم و علامه مجلسی 
صورت آن را نیز در اجازات بحار آورده است می نویسد: «بند گان علامی فهّامی مجتهد الزمانی 
صاحبی ملاذی آخوند مولانا حسنعلی ایده الله تعالی را اين بندهٌ کمینه ابوالقاسم الفندرسکی از 
جمله شا گردان و مطیعان است» و اگروقت پیری نمی بود چندین سال در اصول و فروع دینی 
شا گردی ایشان می‌کرد و اطاعت ایشان رابر خود لازم می داند و این دو سه کلمه را به واسطه 
اين نوشت که وسیله شود که یاد این فقیر بکنند والدعاء.»؟ 


۱ سلافة العصن ص ۰41۱۱ 
۲ امل الامل ج ۲ ص ۰۷ 
۳ بحارالانوان ج ۷ ص ۰ ۲. 
5۹ همان مأخذ, ج ۱۰۷ ص ۲۰. 


۸.۱ 


میر عبدالحسین ی آبادی معاصر وی ضمن وقایم سال ۱۰۷۵ می نویسد: «فوت 
فاضل عالم کامل صاحب فطه! وقاده آخوند ملا حسنعلیا ری خلف صدق آخوند مولانا 
عبداله شوشتری که در هزار و بیست (۱۰۲۰) فوت او را نوشته ایم؟ » و آخوند ملا حسنعلیا معاصر 
شاه صفی بود و مقرب و محترم و در کمال اعتبان و بعد آزفوت شاه صفی , درحین حکوت شاه 
عباس ثانی و وزارت خلیفه سلطان " به علتی.چند اند ک در احترام آخوند ضعف و سستی بهم 
رسیده, تولیت مدرسة ملا عبدالله که با آخوند بود از او انتزاع نموده به آخوند مولانا محمد باقر 
خراسانی دادندء نتب ین کت عم علم برزمین افتاد » که هزار و 
هفتاد و پنج (۱۰۷۵) باشد. 

و در این تاریخ که یکهزار و نود و هشت (۱۰۹۸) است از آخوند مرحوم جند فرزند 
مانده‌اند: آخوند مولانا محمد امین که مدتی در هند بود و در هزار و نود و هشت از هند آمد» و 
آخوند مولانا عبدالّه که در اصفهان بسر می برد, و آخوند مولانا بهاءالدین کوحکترین اولاد مولانا 
حسنملیا, و آقا خلیلا (خلیل) که در صنعت اسطرلاب بی نظیر عصر خود است, اصلح ال 
احوالهم .»۲ 

میرزا عبداله اصفهانی شاگرد علامه مجلسی در ریاض‌الملما از استاد استادش بدین گونه 
نام برده و شرح حال او را آورده‌است. «ملا حسنعلی بن عبدالله بن حشین شوشتری اصفهانی - 
فاضل عامل کامل فقیه اصولی معروف در عصر شاه صفی صفوی و شاه عباس دوم بود. او 
رحمت الّه علیه از قائلین به حرمت نماز جمعه در زمان غیبت امام زمان علیه‌السلام - است و 
نسبت به آن تعصب می ورزید, با اين که پدرش قائل به وجوب آن بود و براقامه آن مواظبت داشت 

او قدس سره در نزد سلاطین صفویه بزرگ بود. بعد از پدرش مدرس مدرسه ای شد که 
شاه عباس اول صفوی در اصفهان برای تدریس بدرش ساخت, و معروف به مدرسه ملا عبدال 
است. وی همجنان مدرس آن مدرسه بود تا در آغاز وزارت بار دوم خلیفه سلطان که او را عزل 
کرد در همان موقع که آمیرزاقاضی را از منصب شیخ الاسلامی صفهان عرل نمود - د پس از آن 


۱ . فطنه و فطانت به معنی هوش, وّاد هم یعنی تیزه بنابراین فطنه وقّاد بعنی هوش تیز. 

۲ در وقایع سال هزار و بیستم (۱۰۲۰) نوشته است: «فوت مولانا عبداله شوشتری پدر ملا حسنعلی در هزار و بیست و پنج (۱۰۲۵) مات مجتهد 
الزمن ۰40۱ 1۵۲ ۰ ۱۲۷. مسلم است که «و پنج» غلط و زبادی است و اين اعداد مطابق سال ۱۰۲۰ است. تمجب ازمصحح کتاب آقای 
بهودی است که پاورقی نزده و توضیح نداده‌اند. ضمناً لام مجلسی اول و سبد مصطفی تفرشی در نقد الرجال فوت ملا عبداله استاد خود را 
۱ بط کرده‌اند نه ۱۰۲۰ 

۳. خلیفه سلطان با سلطان العلما از علمای بزرگ زمان شاه عباس اول و داماد و وزیر او و نوه‌اش شاه صفی بوده است. 

4 . وقایع السنین؛ ص ۰.۵۲۳ 


۸ 


تدریس مدرسه ملا عبدائه به استاد فاضل (ملا محمد باقر حراسانی) وا گذارشد, زیرا وی از 
شاگردان او بود. با این که می‌گویند شاه عباس مدرسه را به این شرط وقف کرده است که 
تدریس آن تعلق به اولاد ملا عبدالله داشته باشد. داستان عزل وی طولانی و عجیب و مشهور 


است. 

ملا حسنعلی فرزندان و نواد گان شایسته‌ای دارد و همگی مشغول تحصیل علوم دینی 
می‌باشند, و تا زمان ما موجود و معروف اند. 

او شا گرد پدرش و شیخ‌بهائی و جماعتی از فضلای آن عصر بود. از پدرش روایت 
می‌کند, و جمعی هم از او روایت می‌کنند. گروهی از علماء عصر نیز شا گرد او می باشند که از 
حمله دز جاهه 2۱ و حمعی از وی روایت می‌کنند که از حمله استاد استناد (علامه تفت و 
پدرش (ملا محمد تقی ) محلسی است. ۱ 

ناوتان کار و تم وراک ارف او کاب ند ر آست عاضن 
نام مولفش حسن ونی‌کوست. با این که عبارات مشکل دارد مشتمل بربسیاری آزفروع و 
تحقیقات با کیزه می‌باشد. کتابی به نام الطهاره از او در نزد ماست که مشتمل بر حواشی عدیده 
اوست. عبارت آن دفیق تراز عبارت قواعد علامه (حلی ) و دروس شهید (اول) است. 

او رحمت الله علیه رساله‌ای به فارسی در حرمت نماز حمعه در زمان غیبت دارد که من 
آن را نپسندیدم, و فاضل قمی (ملا محمد طاهر شیرازی قمی) ردی بسیار خوب بر آن نوشته 
است. همحنین حاشیه نیکوئی بر فواعد شهید که شاید کامل نباشد.۱ 


۱ ریاض العلماء, ج ۱ ص ۰۲۹۱ 


۸۳ 


مق سین مرشری سار عو رکصی 


من 
که ارس سم 
ارو کارلا, ی 
وکاجر مرا لول الب ارگ موش 
سر مر ی 
| 
0 یط 
لاس زا از فا از وی 
کزابوس تزا ت_ ِ 
"مر کیک ال ۳ ض رم 
کر رکی دار مه 


4 - میرزا رقیع الدین طباطبانی نائینی 


این دانشمند بر کون شوت استادی است که علامه محلسی در احازاتش به ترتیب از 
آنها نام برده است, آنهم بدین گونه: سید الحکماء المتألهین» و قدوة الحکماء المتألهین» و سید سند میرزا 
رفیعالدین محمد بن امیرحیدر حسنی حسینی طباطبائی نائینی .۱ 

سید علیخان در سلافه المصرضمن علمای بزرگ زمان خود در ایران" می نویسد: «میرزا 
رفیع الدین مشهور به میرزا رفیعا از همه علمای عصر خود برتر بود. در سال ۱۰۸۰ وفات یافت. او 
راست تعلیقه بر کافی و جز این از مصنفات, ۳ 

مولف ریاض العلما پس از نقل این عبارت می‌گوید: «ا گر منظور وی میرزا رفیع الدین پدر 
خلیفه سلطان است او حواشی بر کافی ندارد.» شاید او عیناً همان میرزا رفیع الدین نائینی است 
که خواهد آمد. اوراست رساله الشجرة الالهية در اصول دین و رسالهٌ ...» خواهیم دید که او همین 
میرزا رفیعای نائینی است. 

میرعبدالحسین خاتون آبادی که خود از شا گردان این مرد بزرگ و حکیم الهی بوده و از 
وی در مواردی از تاریخش به بزرگی یاد می‌کند» ضمن وفایع سال هزاروهشنادم می نویسد: «فوت 
سید سند فاضل محمّق مدفق العلامه الفهامه فرید دهره و قریع عصره. استادی و استنادی میرزا 
رفیعا نائینی قدس 1 روحه در هزار و هشتاد (۱۰۸۰) هحری» ۲۰ 


۱ احازات الحدیث ص ۰۱۷۵ ۰۱۸۷ ۲۳۹ و ۰۲۷۵ 

۲ سید علیخان از سال ۱۰۷۳ تا ۱۰۸۱ در هند بوده, و در آخر سال ۷۱ شرو به تدوین «سلافة العصر» نموده» و در ۱۰۸۲ از آن فراغت یافته» و 
خود در شیراز بسال ۱۱۲۰ در گذشته است. علامه مجلسی در اصفهان از او اجازه گرفته است. 

۳ سلافة العصن ص ۰4٩۱‏ 

۴. وفایم السنین» ص ۵۳۰. 


۸۵ 


شیخ حرعاملی معاصر وی می نویسد: «مولانا میرزا رفیع الدین محمد نائینی» فاصل 
عالم بزرگوار - عظیم الشأآن» حکیم متکلم ماهر, اوراست کتابهائی که از جمله شح کافی است. 
از معاصرین است. ما به توسط مولانا محمد باقر مجلسی از وی روایت می‌کنیم.» 

میر محمد صالح خاتوان آبادی داماد علامه مجلسی و شاگرد او در حدائق المقرین 
بدر زد و استاد خود را که در اصفهان به حدمتش رسیده است. بدین گونه نام می برد:«بیست وینجم 
میرزا رفیعا نائینی علیه الرحمه که از اعاظم علمای محققین و افاخم فضلای مدققین و اساطین 
حکماء و متکلمین است. و در همه علوم ید طولائی داشته و در تحقیق و تدقیق و اصابت رأی و 
قوت فکر در میان سایر افاضل روزگارممتاز است» و او مصنفات دارد, از آن حمله حاشية اصول 
کافی و حاثية مختلف (علامه حلی ) است» و در سال هزار و هشتاد (۱۰۸۰) به رحمت الهی واصل 
شد. »)۲ 

حاج محمد اردبیلی که در نجف اشرف کتابش جامع الروات را نوشته» و در سال ۱۱۰۰ 
آن را به اصفهان آورده است. از بزرگ عصر خود اين طوریاد می‌کند: «رفیع الدین محمد بن حیدر 
حسینی حسنی طباطبائی نائینی بگانه عصر و یکتای زمان خود, پیشوای محققین, سید حکماء 
متألهین برهان اعاظم المتکلمین حال وی در جلالت قدر و عظمت شأن و رفعت مقام و تبحرش 
در علوم عقلی و دقت نظر و اصابت رأی و حدس و وتاقت و امانت و عدالتش مشهورتر از آن است 
که ذکر شود, و بالا تر ازاینست که در عبارت بگنجد. 

او اخبار را از افضل اکمل پرهیزکار پا کسرشت مولانا عبدالله شوشتری قدس سره فرا 
گرفت دارای مصنفاتی نیکوست که از جمله حائیه برمختلف امام افضل اکمل علامه (حلی ) قدس 
له روحه و حاشیه براصول کافی» و حاشیه برشرح اشارات» و حاشیه بر شرح مختصر الاصول» و حاشبه بر صحیفه 
کامله (سجادیم). همجنین رسائلی دارد که از آن حمله است رساله شبهه استلزام» و رساله التشکیک, و 
رسالهٌ موسوم به شجرة آلهیه» و دیگری به نام ثمرة اهیه و غیره است. او رحمت الله علیه در ماه شوال 
۵۹ در گذشت. رضی الله عنه وارضاه. )۳ 

محدث قمی می نویسد: «وی در اصفهان در ۷ شوال ۱۰۸۰ ه وفات یافت, و مزارش 


ی ۳ ۰ و ۰ ده ۴ 
در بحت فولاد معهور وزبارتگاه است» و این سک برس نوسته و 


. امل الامل» ج ۲ ص .۳۰٩‏ 

. حدائق المقربین نسخه خطی متعلق به کتابخانه آقای سید محمد علی روضاتی در اصفهاد. 
. جامع الروات» ج ۱ص ۰۳۲۱ 

. الکنی و الالقاب ج ۱ص ۲۷۹. 


م و هه 


۸۶ 


به تاریخ فوتش خردمند گفت مسقام رفیم متام رفیمٌ 
بنابراین» فوت او سال ۱۰۸۰ است. و سال ۱۰۷۹ اشتباه می باشد. 
میرزا رفیعا فرزندی دانشمند داشته است که در خدمت پدر به تحصیل پرداخته است. 
میر عبدالحسین خاتون آبادی ضمن وقایع سال ۱۰۹۸ می نویسد: «فوت سید سند میرزا 
ابوالحسن طباطبائی خلف میرزا رفیعا در اواسط هذه السنه, و فقیر مولف را با او شرا کت درس 
بود در خدمت والد ما حدش, الهیات شرح تجرید و حاشیه ملاجلال در تهذیب" را با هم 
می خواندیم. »۲ 
شیخ اسد الّه کاظمی فقیه نامی از وی بدین سان یاد می‌کند: «نائینی» سید اجل اسعد 
افخر امجد فقیه محدث و حکیم متکلم اوحد رفیع الاین محمدحسینی» صاحب بحارالانوار از وی 
روایت می‌کند و معاصر او بوده است, و از وی ستایش بلیغ نموده است. »۲ 
نیز محدث قمی در شرح حال میرزا رفیعا می نویسد: «مخفی نماند که این سید جلیل 
جداعلای سید حکیم متأله عالم عارف فاضل کامل جلیل القدر ابوالحسن بن محمد الطباطبائی 
الاصفهانی معروف به میرزای جلوه - است - که در احمد اباد گحرات در دی فعده سنه ۱۲۳۸ ۵ 
متولد شده, و در اصفهان تحصیل کرده و در علم معقول از الهی و طبیعی و ریاضی اوقات فراوان 
صرف فرموده او ببس از تکمیل معقول به تهران انتقال فرموده و در مدرسه دارالشفاء توقف نموده و 
به تدریس علوم جکمیه اشتغال جست و مجلسش مرجم خاص و عام و مدرسش مجمع فضلای 
اعلام بوده. 
حواشی بسیار بر اسفارو غیره نوشته, و خود آن جناب ترجمه خویش را به تفصیل نوشته, و 
در نامه دانشوران درج شده در طهران وفات نمود " و در جوار شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه 
مدفون شد و فعلا در میان یکی از حجرات باغ معروف است.»* 


۱ منظور حاشیه جلال الدین دوانی بر تهنیب المنطق ملا سعد تفتازانی است. جلال الدین دوانی از حکمای مشهور و همشهری ما متوفی بسال ٩۰۸‏ 
این حاشیه را که با شتاب نوشته و نامش را «العجاله» گذاشته, با کمال استادی و سرشار از مطالب تحقیقی نگاشته است. ملا عبداله یزدی 
که حاشیه او بر تهذیب المنطق مشهور است شا گرد جمال الدین محمود و او سرآمد شا گردان جلال‌الدین دوانی بوده است. بنابراین جلال‌الدین 
دوانی استاد استاد او می باشد, و لین که در «حاشیه» حند حا از استاد محقو نوانی ناء می برد استاد با واسطه او بوده است. 

۲ وفایع السنین. ص ٩1‏ ۵. 

۳ مقابس الانوان ص ۱۷. 

۴. میرزا ابوالحسن جلوه فرزند سید محمد طباطبائی از فضلا و حکمای معروف ایران مشهور به میرزا جلوهُ اصلاً از مردم اردستان بوده, از هند به ایران 
آمد, مدتی در اصفهان اقامت داشت, بعد عازم تسهران گردید و در این شهر سکونت اختیار کرد, در حکمت اسلامی و فلسفه و ادبیات تبحر 
داشت. در سال ۱۳۱4 ه وفات یافت, دیوان اشعارش چاپ شده است. (فرهنگ عمید, تاریخ - جغرافیا ص ۳46). 

۵ . فواند الرضو یه ج ۳ ص ۰۵۳۱ 


۸۷ 


۵میرمحمد قاسم قهپائی اصفهانی 


ار استادان علامه محلسی در اصفهان است. نام وی باتعبیر «سید بارع با کسرشت سید 
محمد قاسم ين سید محمد طباطبانی فهپانی » در احازه مفصل محلسی به شا گردش محمد فاضل 
مشهدی در سال ۱۰۸۵ هه و احازه مفصل سید نعمت اله حزاثری در ۱۰۹۰ ه و احازه مفصل 
حاج محمد اردییلی در ۱۰۹۸ ه بعنوان چهارمین استادش بعد از میرزا رفیعا نائینی و فبل از 

محمد شریف رویدشتی آمده 1 

مولف روضات الجنات از وی در ذیل ترجمه مولی عنایت الله قهپائی " نام برده و می نویسد: 
«فهپانی به ضم‌قاف معرب کوه بایه است که در پائین کوه واقع است مانند فهستان که معرب 
کوهستان است. امروز مردم به آن کوبا می‌گویند و آن قصبه ایست که بر سر دو مرحله ار مشرق 

از حمله دانشمندان منسوب به آن قصبهٌ با برکت سید فاضل محدث ماهر سید محمد 
می‌کند, و او هم ازحماعتی که نامشان در اجازات آمده است روایت می‌کند همجون شیخ بهائی 

و فاضل متکلم فقیه حکیم مولی ابوالقاسم بن آقا محمد گلبایگانی که درضمن ترحمة آقا حسین 

۰ ۳۹ ۰ ۰ ‌ ۳ _ و هم مه 

خونساری اشاره به برخی از مقامات عالی او نمودیم. اين سید بزرکوار هم تحقیقاتی در علم رجال 

۱ احازات الحدیث ص ۰۲۰ ۳۰۰ و ۰۱۲۳ 

۲. مولی عنایت ال قهپائی اصفهانی از شا گردان محقق اردبیلی و ملا عبدانه شوشتری و شیخ بهائی است. کتاب «مجمع الرجال» او در شش جلد 
است که اخیراً در سه جلد قطور چاپ و منتشرشده است. قهپائی این کتاب را ازپنج رجال پشین شیعه امامیه: رجال کشی, فهرست شیخ 
طوسی و رحال او رحال نحاشی و ضعفاء احمد بن حسین غضائری گرد آورده است. قهپانی در سال ۱ که استادش ملا عبداقه در شته 
درقید حبات بوده است (ص ۲۸ جلد اول مجمع الرجال). 


دارد و شاگردانی فاصل داشته که اين فن شربف وغیر آن را از وی اخذ کرده‌اند» مانند مولی 
محمد علی بن احمد استرابادی مولف کتاب مشترکات الرجال. ۱6 
_ 
وی فرزند دانشمند بزرگی دارد که معاصر علامه محلسی بوده است. حاج محمد اردبیلی 
ار او بدین گونه نام می برد: محمد به سعید " بن سید سراج الدین قاسم بن سید محمد طباطبانی 
ِ ۶ ۳۹4 ۰ ی ی 9 ۰ 3 ب 
حسنی حسینی قهپائی » دانشمندی بزرگوارو بلند جایگاه, و عالم فاضل کامل پرهیزکار شايستة 
دیندار بود. اوراست تألیفاتی که ار حمله مفاتیح الاحکام در شرح آبات الاحکام» و رساله احیاء الموات» و 
حاشیه بر حاشیه ملا عبدالكُ بر تهذیب المنطق . در سال ۲ متولد و در ۱۰۹۲ ه وفات یافت. ۲ ۱ 
ار این که نامش در جامع الروات اردبیلی امده است پیداست که از علما و فقتهای بزرگ 
عصر بوده است. زبرا اردبیلی فقط بعضی از بزرگان عصر را در کتاب رحال خود نام برده است . 
استاد فقید علامه تهرانی در الذریعه می نویسد: احیاء الامواتء از سید محمد سعید بن سید 
ِ ۰ و ۲ 
سراج الدین قاسم بن محمد طباطبانی متولد در ۱۰۱۲ و متوفی در ۰۱۰۹۲ در کشف الحجب 
بدین گونه از این کتاب نام برده است» ولی در جامع الروات نصریح کرده که رساله احیاء الموات 
است, و خواهد آمد که نام آن روض الجنان فی حیات الابدان ۳ 
و در حلد یازدهم الذریعه می نو یسند : ((روض الجنان فی حیات الابدان» رساله‌ای است در 
الاموات و جامم الشتات ومالک الارضین و السماوات ...» و مرتب است بر مقدمه و سه باب و 
خاتمه. این کتاب درمجموعه ای نزد شیخ مشکور نجفی است.* 
دیدیم که جامع الروات فوت او را در ۱۰۹۲ دانسته بود و علامه تهرانی هم آن را مأخذ 
فرار داده است ولی هیر عبدالحسین خانون آبادی معاصر او که اهل اصفهان بوده در وفایع («سال 
هزار و نود و پنجم» می نویسد: «فوت میر محمد سعید طباطبائی ولد میر قاسم قهپائی از 
۱ ۲ 
معاریبف سادات در این سال.» 
۱ روضات الجنات ج 4 ص 4۱۰. 
5 نام وی باید محمد سعید باشد چنانکه علامه تهرانی در ذریمه نیز چنین ضبط کرده است, و با تاریخ تولد و وفات او هم که پسر استاد علامه 
محلسی باشد وفق می دهد نه نو او. بنابراین «بن» غلط حاپی است. 
۳. جامع الروات» ج ۲ ص ۰۱۱۸ 
) تألیف سید اعجاز حسین نیشابوری هندی برادر سید میر حامد حسین صاحب عبقات الانوار است. این کتاب پایه و اساس کار علامه تهرانی در 
نگارش الذریعه فهرست کتب علمای شیعه بوده است بسال ۱۲۸ وفات بافت. 
4۵ الذریمه ج ۱ص ۰.۳۰۷ 


۶ الذریعه ج ۱۱ ص ۰۲۷۵ 
. وقایع السنین» ص ۵۳۷. 


ک 


۸۹ 


ملا محمد شریف رویدشتی اصنهانی 


این دانشمند بزرگوار هم در اصفهان از استادان مشهور علامه مجلسی بوده؛ و او را بعنوان فاضل 
شایسته در اجازاتش گاهی درمرتبه چهارم و زمانی در ردیف پنجم نام می برد. ! مولف ریاض 
العلما از وی بعنوان «فاضل عظیم الشأآن جلیل القدن از شا گردان شیخ بهائی یاد می‌کند.»۲ 

و در فصل مخصوص به بانوان داتشمند شیعه می نو یسد : «حمیده دختر مولانا مخمد شریف 
بن شمس‌آلدین محمد رویدشتی اصفهانی . رویدشت ناحیه‌ای از توابع اصفهان است. این بانو 
رحمت اله علیها فاضلهٌ عالمه و استاد بانوان عصر خود بود. و در علم رحال اطلاع کافی داشت. 
و هم دارای نوشته هانی باکیزه بود. او باز مانده فضلای سرشناس» و در بین مردم زنی پرهیزکار 
بود. اوراست حواشی و ندقیقاتی بر کتب حدیث مانند امتبصارشیخ طوسی و غیره که دلالت بر 
نهایت فهم و دقت نظر و اطلاع وی می‌کند بخصوص در آنجه مربوط به تحقیق در علم رجال 
است. من نسخه‌ای از استبصاررا دیده‌ام که تا آخر کتاب را حاشیه زده بود» و گمان می‌کنم بخط 
خود او هم بود . ۱ 

پدرم قدس سره بارها حواشی او را در حاشیه‌های کتب حدیث نقل می‌کرد و می‌گفت 
که نیکو نوشته و آن را تحسین می‌کرد. نسخه‌ای از کتاب استبصاردر نزد ما است که حواشی 
حمیده بخط پدرم تا آخر کتاب صلاة بر آن استء و دارای فوائد نیکوئی است. 

پدرش از شا گردان شیخ بهائی بود, و استاد استناد (علامه مجلسی ) از وی نیز اجازه 


۱ احازات الحدیث ص ۱۷۵ و ۰۲۳۹ 


۲. ریاض الطمای ج ۵ ص ۰۱۰4 


دارد, جنانکه در بعضی از اسناد اجازاتش تصریح کرده است. 

این بانو نزد پدرش درس خوانده بود. پدرش او را می ستود و با ظرافت می‌گفت: حمیده 
ربطی به رحال دارد. یعنی توجه به علم رجال دارد." و با مزاح او را علامتة با دوتاء می خواند, و 
می‌گفت : یکی از این دونا برای تاتت: و دیگری علامت مبالغه است ! 

از اتفاقات شگفت آور اینست که این دختر با اصرار مادرش با مردی نادان از بستگان 
خود در آن قریه ازدواج کرد. من پدر اين بانورا که بسیار پیر بود در خردسالی دیده بودم. او توجه 
به سن زیادش نداشت. و آن را با مزاح پائین می آورد. گمان می‌کنم سنش به صد سال رسید. 
جنانکه به خاطر دارم او رضی اه عنها بعد اژ پدرش در ننال ۱۰۸۷ یا نزدیک به آن وفات یافت. 

سپس می نویسد: («فاطمه دختر حمیده دختر ملا محمد شریف بن شمس الدین محمد 
رویدشتی اصفهانی رضوان اه علیهما و علی ابیهما. اين دختر هم مانند مادرش فاضلة عالمة 
عابدُ باتقوی بود, و اطلاعی. ندارم که تألیفی داشته باشد. او نیز امنتاد و معلم زمان خود بود» 
حدس غالب اینست که در نیت خاندان وزیر مرحوم خلیفه سلطان در اصفهان است. او هم 
اکنون در قید حیات است. او را هم به مردی تزویج کرده‌اند که از اولی بدتر است! او در فهم 
همحون بافلا فروش» و دز حماقت مانند شوهر مادرش است که عمّل دزستی ندارد:»۲ 


۱. چون با علم رجال رابطه داشته, و از نظری هم با آن علم و فضل به مردان شباهت داشته است» لذ این سخن خالی از لطلفی نیست, بلکه خبلی 
هم لطیف است. ی بر 

۲ . ضرب المثل است. وگرنه باقلا فروشی عیب نیست. 

۳ ریاض الطماه ج ۵ ص )۸۰. ۱ ده 


۱ 


۷ شیخ عبداله بن شیخ جابر عاملی 


شیخ عبداله بن شیخ جابرعاملی استاد مجلسی اول و فرزند برومندش علامه مجلسی 
دوم بوده است. علامه محلسی در خردسالی از وی در علم حدیث بهره گرفته و به دریافت احازه 
ناثل آمده است بنابراین او درعین اين که استاد پدر بوده, در اواخر عمر پسر را هم به فیض 
حدیث به طرق مختلف فایز گردانیده اتت ها 
شیخ عبدا له عاملی بسرعمه ملا علی بدر محلسی اول بوده, و محلسی نیز بسردانی او 
می باشد. علامه محلسی در حندین احازه که به شا گردانش داده است از اين استاد خود و بدرش 
که گفتیم پسرعمه جدش ملا علی مجلسی هم بوده است با اين تعبیرات یاد می‌کند: 
۶۰ ۰ و سر 
در اجازهٌ بدون تاریخ میر عین العارفین حسینی قمی : و خبر داد به من شیخ بزرگوار 
عبداله بن شیخ جابر عاملی قدس سره و در اجازه شیخ احمد مقابی بحرانی : خبر داد به من 
شیخ جلیل عبدالله بن شیخ جابرعاملی پسرعمه پدرم " و در اجازهُ حاج محمد اردبیلی مولف جامع 
الروات به سال ۱۰۹۸ ه : و خبر داد به من شیخ موق عبدالله بن شیخ حابر عاملی "» و در اجازه 
سید محمد حسین خلخالی بسال ۱۰۸۸ ۵ : و خبر داد به من دانشمند شايستة پارسا عبدالله بن 
جابر عاملی روح 1 روحه.* و در اجازهُ شیخ محمد مشهدی بسال ۱۰۸۵ ه : و خبر داد به من 
پسرعمه پدر پدرم شیخ جلیل عبدالله بن شیخ جابر عاملی * و در اجازة سید نعمت الله جزاثری 


۱ اجازات الحدیث, ص ۸۸. 
۲. همان مأخذ, ص ۲۳. 
۳ همان مأخذ» ص ۱۲۵ 
4 همان مأْخذ» ص ۱4۲ 
۵. همان مأخذ, ص ۰۲14 


۹۲ 


که در سنهٌ ۱۰۷۵ صادر شده,و هم احازه دیگر وی در سال ۱۰۹ و خبر داد به من شیخ بزرگوار 
عبدال بن شیخ م جابرعاملی پسرعمه پدر پدرم» . در تمام این موارد شیخ عبداله ازاستادش 
کمال الدین درویش محمد اصفهانی حد مادری مجلسی اول روایت می‌کند که او هم شا گرد 
محقق ثانی بوده است. 

شیخ حرعاملی در جلد اول امل الامل که مخصوص علمای جبل عامل است می نویسد: 
«شیخ عبداله بن حابرعاملی دانشمندی عابد فقیه بود» و از شا گردان شیخ علی بن عبدالعالی 
کرکی روایت می‌کرد. " 

محدت نوری می‌گوید:شیخ عبدالله از پدرش شیخ حابر نیز روایت می‌کند؛ حنانکه در 
بعضی از احازات هست. بنابراین پدرش نیز ازعلما بوده و از محقق کرکی روایت کرده ولی 
شیخ حرعاملی از ذ کر نام وی درعلمای جبل عامل غفلت نموده است. ملا محمد فاسم پسر 
کمال الدین درویش محمد عاملی و دائی مجلسی اول نیز شا گرد این شیخ جابرعاملی و پدرش 
بوده است.» ۳ 

مولف ریاض العلما پس از نقل سخن شیخ حرعاملی می نویسد: «من گویم استاد استتد 
قدس سره در آغاز کتاب الارمین می نویسد: و نیز خبر داد به من شیخ بزرگوار عبد ال بن شیخ حابر 
عاملی از جد مادری پدرم فاضل محدث مولانا کمال الدین درویش محمد بن شیخ حسن نطنزی 
از شیخ نورالدین (محقق ثانی) مروج مذهب. و این عالی ترین اسنادمن است.»؟ 

و نیز استاد استناد قدس سره دریکی از اجازاتش به یکی ازشا گردانش می نویسد: «از 
جمله آن طرق, طریقی است که به طور اجازه خبر دأد به من شیخ بزرگوار شايستة پسندیده عبد ال 
بن شیخ جابر عاملی پسرعمه مادر پدرم از حد مادری پدرم دانشمند موق فقیه محدث کمال الدین 
مولانا درویش محمد بن شیخ حسن نطنزی آزشیخ علی کرکی ».۵ 

آنگاه مقلف ریاض العلماء می‌گوید: من گویم: این طریق سند عالی استاد استناد است» 
چنانکه از سخن خود وی قدس سره دیدی. ولی از آخر ومائل اللیعه تألیف شیخ حر عاملی معاصر 
استفاده می شود که استاد استناد به وسیله پدرش ملا محمد تقی مجلسی قدس سره از وی 


۱ همان مأخذه ص ۳۰۳. 

۲ امل الامل, ج ۱ ص ۰۱۱۲ 

۳ فیض القدسی ص ۰۱۰۸ 

) . همان احازه ص ۲۳ احازات الحدیث. 
۵ احازه ص ۱۲ اجازات الحدیت. 


۳ 


روایت می‌کند. شاید استاد گاهی بدون واسطه و زمانی با واسطه از وی روایت نموده باشد.» ! 

این که گفتیم علامه محلسی در خردسالی از وی احازه داشته است در احازه شیخ 
احمد مقابی بحرانی که قبلاً یادآور شدیم عیناً آمده است, بدین گونه: از جمله خبر داد به ما به 
طور اجازه در خردساليم شیخ بزرگوار عبد اه بن شیخ جابرعاملی پسرعمه پدرم رحمت الله 
علیهما از حد مادری پدرم فاصل عالم محدث مولانا درویش محمد بن شیخ حسن‌نطنزی‌روح 
اه روحه نخستین دانشمندی که حدیث شیعه را در زمان دولت صفویه در اصفهان منتشر ساخت» 
و او نیز از استادش محقق مدقق افخم اعظم مروج مذهب امامیه شیخ نورالدین علی بن عبدالعالی 
کرکی (محقق ثانی ) روایت می‌کند. 

علیهذا علامه مجاسی گذشته از اين که توسط پدرش از شیخ عبداله عاملی روایت 
می‌کند خود نیز شا گرد او بوده و در موارد یاد شده پیشین جند بار شخصاً نیز از او روایت کرده 
است . 

دیگر این که اگر خود وی از شیخ عبداله از درویش محمد از محقق ثانی روایت کند 
این سند را عالی می‌گویند. محقق ثانی‌هسم چون نخستین دانشمند شیعه بوده که در ایران بعد از 
ظهور صفویه مذهب شیعه را ترویج نموده است لذا به مروج مذهب شهرت یافت, " 


۱ ریاض العلماء ج ۳ ص ۰۱۸۱ 
۲ نگاه کنید به شرح حال وی در مفاخراسلام تألیف نویسنده جلد چهارم ص ۳۸ تا 4۵۳. 


۹۴ 


۸ شیخ علی عاملی نوادة شهید انی 


نانی نیز از استادان علامه محلسی است و محلسی نسبت به وی ارادات خاصی داشته است. 

در احازه شیخ محمد مشهدی که در سال ۱۰۸۵ به وی داده است» ضمن مشایخ خود 
می‌نویسد: از جمله خبر داد به من شیخ بزرگوار ما بلکه پدر گرامی با زمانده افاضل فخام و قدوه 
يس ۰ ‌‌ ۰ گ ۰ ۰ 0 | 
اتقیاء کرام شیخ علی بن شیخ محمد عاملی دام ظله, وی شا کرد پدرش شیخ محمدء و سید 
نورالدین علی بن علی حسینی موسوی عاملی محاور بیت الله قدس ابله روحه (مقتول در مکه) و 
شیخ نجیب آلدین علی بن محمد عاملی ی 

و در احازهة محمد مقیم اصفهانی می نو بسد: و خبر داد به من شیخ صالح کامل بازمانده 
افاضل شیخ علی بن محمد بن حسن بن شیخ سعید زین الملة و الدین شهید (ثانی ).۲ 
اول امن ابّمل که مخصوص علمای جبل‌عامل است می نویسد: «شیخ علی بن محمد بن حسن بن 
زین الدین عاملی ". حال او در علم و فضل و فقه و تبحر و تحقیق و حلالت قدرمشهورتر از ان است 
که ذکر شود. اوراست کتابهانی که از حمله الدرالمنظوم من کلام المعصوم که شرح کافی است 
و کتاب عقل و علم آن را به اتمام رسانده است و یک حلد می باشد» و کتاب الدراالمنئورمن المأئور و 
۱ احازات الحدیث» ص ۰۲۲ 
۲. احازات الحدیث ص ۰۲۷۵ 
۳. زین آلدین نام شهید ثانی است. نویسنده در جنوب لبنان مسجد شهید انی را که همان طور باقی مانده است» و امام موسی صدر دوست دانشمند 


عالیقدر نادید شده ام در آن نماز می‌گزارد, در شهر وی «جبع» دیدم که معروف به مسجد شیخ زین الدین است. ال زین الدین که تا کنون هم 
باقی هستند مرزندان و دودمان شهید ثانی می باشند, همچنین آل شمس الدین دودمان شهید اول هستند که از مردم شهرک «جزین» بوده است. 


۹۵ 


غیرالمآئور دو حلد آن 4 اتمام رسیده و رساله ای در رد صوفیه به نام السهام البارقه من اعراض الزنادقه» و 
رساله ای در رد کسی که غنا را مباح می‌داند, و حواشی بر فوائد مدنیه و حز اینها . 

وی در آغاز جوانی از جبل عامل بیرون آمد و تا کنون سا کن اصفهان است. شرح حال 
خود را در جلد دوم الدرالمنثور آنجا که از پدرش و برادرش و جدش نام می برد ذ کر نموده و تألیفاتش را 
که نام بردیم نام برده و گفته است که در سال ۱۰۱۳ یا 6 متولد شده, و هم اتفاقاتی را که 
درسفرها و غیره برایش روی داده ذکر کرده است:۱6 

میرعبداالحسین خاتون آبادی ضمن وقایم سال ۱۰۹۸ می نویسد: «و از حمله علمای 
عرب عصر هزار و نود و هشت (۱۰۹۸) شیخ فاضل عالم شیخ علی بن شیخ محمد بن شیخ حسن 
بن شیخ الفقهاء و المحتهدین شیخ زین الدین شهید تانی قدس له ارواحهم بود» و شیخ مزبور 
متع له الموّمنین بطول حياتة و دوام برکاته هشتاد و سه سال دارد.»" 

با این که میرعبدالحسین معاصر وی در سال فوت او ۱۱۰ زنده بوده, و فوت شاه 
سلیمان صفوی را در پنجشنبه اول زوال پنجم ماه ذی حجهة الحرام سنه یکهزار و یکصد و پنج 
هجری نوشته, و از حوادث روز ۱۷ آن ماه هم خبر داده " و خود اند کی بعد در همان سال ۱۲۰۵ 
در گذشته است. مع الوصف از د کر تاریخ فوت او در سال مذ کور غفلت ورزیده است. 

محدث قمی در فوائد الرضویه حواشی بر صحیفة کامله و بر شرح لمعه را اضافه دارد. و می‌افزاید 
که مادر مادرش دختر محقق کرکی است و برادرش احمد در در سلوله فرموده که در سنة ۱۱۰4 
در اصفهان وفات کرد حنازه‌اش را به خراسان آوردند و در مدرسه میرزا حعفر دفن کردند. در 
بارٌ او گفته‌اند: «حالش و شرافت نفسش و حلالت قدرش مشهورتر از آن است که باز گوشود. 
کارهای بزرگی را به وی پيشنهاد کردند ولی هیجکدام را نپذیرفت, وبه‌همین گونه‌بود تا این که 
سنش به حدود نود سالگی رسید.» ۴ 

وی بسری دانشمند داشته که همتای پدر بوده است. شیخ حرعاملی ترحمه اش را 
بدین گونه آورده است: «شیخ حسین بن علی بن محمد بن حسن بن زین الاین شهید انی عاملی 
حبعی ‏ دانشمندی فاضل شایسته و محقّق بود. نزد بدرش به تحصیل پرداخت, و در اصفهان 
وفات یافت و در مشهد دفن شد. پدرش در کتاب الدزالمنتور از وی نام برده و مورد ستایش فرار داده 
۱ امل الامل» ج ۱ ص ۰۱۲۹ 
۲. وقایع السنین و الاعوا ص ۵۳۹. 


۰ وقایع السنین و الاعوام» ص ۰۵۵۰ 
۴. فوائد الرضویه, ج ۱ص ۳۲۲. 


۹۶ 


است ». در یاورقی آمده است که «مولف اعیان الشیعه می نویسد: وی در سال ۱۰۵٩‏ متولد و 
در اصفهان بسال ۱۰۷۸ وفات یافت, و در مشهد رضوی مدفون شد. »۱ 


۱ امل الامل» ج ۱ ص ۷۸. 


۹۷ 


٩‏ - میرشرف الدین شولستانی 


در شرح حال علامه محلسی اول دیدیم که وی در سن ۳۳ با ۶ سالگی از اين دانشمند 
عالی مقام در نحف اشرف به دریافت احازه نائل امده بود. و قسمتی از احازه او را ترحمه 
نمودیم» و هم | کنون می‌گوئيم اين سید بزرگوار که نامش در سلسله مشایخ علامه مجلسی و طرق 
احازات امده است, و با تحلیل و توقیر باد می شود از استادان علامه مجلسی دوم نیز هست. 
خواهیم دید که علامه محلسی در اوائل حوانی خدمت این استاد رسیده و از وی به دریافت احازه 
نانل امده است. وی از جمله در احازه؛ شیخ احمد بحرانی متولی به سال ۱۱۰۲ با ۱۰۰۰ از این 
استاد بزرگوارش بدین گونه یاد می‌کند: «و خبر داد به من سید بزرگوار با حسب ونسب فاضل 
روشن ضمیر سید شرف الدین علی بن حجت اه حسنی حسینی شولستانی نجفی رحمت ال 
علیه به طور احازه در مشهد مقدس غروی. ! ۱ 

و در احازه حاج محمد اردبیلی به تاریخ ۱۰۹۸: و خبر داد به ما سید با حسب و نسب 
فاضل کامل میر شرف‌الدین ... شولستانی در نحف اشرف در خانه اش ۲ و در احازهٌ طولانی میر 
محمد باقر عاملی اصفهانی صادره در ۱۰۸۷: از جمله خبر داد به ما سید بزرگوار و فاضل کامل 
مير شرف الدین شولستانی که در زمان حیات و مماتش محاور مشهد مقدس غروی (نجف 
اشرف) بود, در همان مشهد شریف بعد از تشرف من برای زیارت مولی امیرالمومنین (ع).» ۲ 

و در اجازهٌ طولانی محمد فاضل مشهدی صادره به تاریخ ۱۰۸۵ می نویسد: و از جمله 
۱ غرّی, نام دیگرنجف اشرف است. پس غروی یمنی نجفی . اجازات الحدیث» ص ۲۳. 


۲ مأخذ سابق» ص ۱۲ و جامع الروات» ج ۲ ص ۰۵۵۱ 
۳ همان مأخذ ص ۰۱۷۵ 


ارکیا 


خبر داد به من سید بزرگوار میر شرف الدین .۰.. شولستانی مجاور مشهد مقدس غروی حیاً و ميتاً 
قدس ال روحه در همان مشهد بعد از تشرف من برای زیارت مولی امیرالمومنین(ع) ...»۱ 

محدث رجالی و عالم شناس نامی حاج میرزا حسیین نوری از این دانشمند پا کسرشت 
بعنوان «سید شرف الدین طباطبائی شولستانی مولف کتاب توضیح المقال در شرح انی عشرية صاحب 
معالم که راجع به نمازنوشته است. و متوفی بسال ۱۰۰ یاد می‌کند. " و جون سید در این 
تاریخ از دنیا رفته است معلوم می شود که علامه مجلسی پیش از آن به نجف اشرف مشرف 
شده» ونزد وی تلمذ کرده و از او احازه گرفته ات او در آن موقع حوانی ۲۱ با ۲۲ ساله با 
کمتر از آن بوده است. و شاید هم در همان ۱۰5۰ سال مشرف شده باشد, ۳ 

شیخ حر عاملی از او بدین‌سان نام می برد: «شرف الدین حسینی شولستانی عالم فاضل 
محقق شاعر ادیب بود. ما توسط مولانا محمد باقر مجلسی از وی روایت می‌کنيم.»؟ 

محدث قمی پس ازذ کرنام و نسب او می نویسد: متوطن در نحف اشرف عالم ورع 
متقی فقیه شاعر ادیب مولف کتاب توضیحالاقوال والادله در شرح اثنی عشريةٌ صلوتيةٌ صاحب معالم 
در دو مجلد و کنزالمنافع فی شرح مختصر النافع» و حاشیه بر صحيفة کامله» و شرح نصاب‌الصبیان به فارسی » و 
کتابی در دعوات متفرقه و رساله درآداب حج به فارسیه و رسالة نوربه در اصول دین و رساله ای در 
عصمت انبیاء و امه علیهم السلام و رساله‌ای در قبلهةٌ مسحد کوفی (کوفه) الی غیر ذلک. 

و این سید بزرگوار از شا گردان امیر فیض ال تفرشی و شیخ محمد بن شیخ حسن بن 
شهید نانی» ویکی از مشایخ علامه محلسی است. و در مزاربحار فانده ای حسنه از او نقل شده 
متعلق به قبلةٌ حرم مطهر حضرت امیرالمومنین (ع) و محراب ان حضرت در مسجد کوفه, و من به 
حاصل آن را در کتاب هدیةالزاثرین در اعمال مسجد کوفه اشاره کردم و این سید جلیل سالها بود که 
مبتلا بود به قولنج؛ در ما هی دوصه دفعه او را عارض می‌گشت که او را از حرکت می‌افکند؛ و 
راضی به موت خویش می شد, تا درس ۱۰۲۰ درنحف اشرف وفات یافت, وباقی گذاشت 
فرزند عابدی صالح مسمی به سید میرعلیرضا. و شولستانی ناحیه ای است معروف مابین شیراز و 
بنادر» * 

. همان مأخذ» ص ۰۲۱ ۰۲۸۲ ۰۲۷۵ 0۲۷۹ ۳۰۲. 
. خاتمه مستدرک, ص ۰4۰٩‏ 


. امل الامل» ج ۲ ص ۱۳۰ و نیز فیض القدسی» ص ۷۸. 
۳ دیوان و تاریخ حرین» ص‌ ۴۰۱ 


. فوایئد الرضویه. ج ۱ ص ۲۰۸. شولستان وافع در کنار راه کنونی شیراز به بوشهر است. اين فصبه در پشت کوه‌های دوان زادگاه نویسنده در ۸ 
کیلومتری شمال کاز رون است. درواقع سید بزرگوار همشهری ما بوده است. 


۹۹ 


وی گذشته از دو استاد نام برده, در خدمت میرزا محمد استرابادی موّلف رجال کبیر و 
سید ابوالحسن علی عاملی نیز شرایط شاگردی بعمل آورده است. میرزا محمد استرابادی تا سال 
۰ در نحف اشرف بوده» و در آن تاریخ رجال کبیر منهج المقال را تألیف کرده است, و 
معلوم نیست پس از آن در چه تاریخی به مکه معظمه رفته و در آنجا سکونت ورزیده تا در سال 
۸ همانحا در گذنته و مدفون شده است. 


۰ ملا محسن فیض کاشانی 


ملا محسن فیض کاشانی از مفاخر دانشمندان معاصر علامه محلسی و استاد احازهٌ او و 
قاس ترنت علهای ذوفتون ما در آن عضتر بوده است. قام مد ان مرضین مش ورا یه ملا 
محسن و تخلصش فیض بوده است. درتمامی رشته‌های علوم و فنون عقلی و نقلی دست داشته 
بلکه استاد بوده و کتاب نوشته است. او از یرکارترین دانشمندان ماست. و کتابهایش بیش از 
بسیاری از کتب انهاست. ۱ 

فا هی ها کرد دا ده راودا کب امه ترازو 
اصفهان تحصیل کرده, سپس همراه استاد و پدر زنش به قم می‌اید و در انجا امامت می‌کند و نزد 
استاد به تحصیلات خود ادامه می دهد. در آخر از قم به موطن خود کاشان می رود تا ند کار 
می شود. ملا محسن از مردم روزگار برحذر بوده و جز تألیف و تصنیف کاری نداشته است. در 
فقه و اصول و فلسفه و کلام و حدیث و تفسیر و شعرو ادب توانا و درتمامی اینها و رشته‌های دیگر آثار 
گرانقدری از خود به یاد گار گذارده است: 

کتابهای وافی در حدیث» صافی و اصفی ومصفی در تفسیر مفاتیح الشرایم درفقه محجه البیضاء 
در اخلاق, و حقائق نیز در احادیث اخلاقی از تألیفات مشهور ملا محسن فیض است که همگی 
چاپ شده است. او بعلاوه پنج دیوان شعر دارد. دیوان غزلیات او جاپ شده است. شوق‌المهدی او 
که تضمینی ازغزلیات حافظ شیرازی است توسط نویسنده تصحیح و چاپ و منتشر شده که با 
این بیت آغاز می‌گردد. 

الا یا ایها المهدی مدام الوصل ناولها که دردوران هحرانت بسی افتادمشکلها 
شرح حال او با تألیفاتش را در مقدمه آن کتاب که به نام شوق مهدی انتشاریافته است 


آورده‌ايم و با تفصیل بیشتر به پاری خداوند در جلد پنجم مفاخراسلام می آوریم . 

همصرش فقیه و محدث نامی شیخ حرعاملی از وی به گونه‌ای نام می‌برد که نظیر آن 
را کمتر در معاصرانش دیده‌ايم. می‌نویسد : «مولای بزرگوار محمد بن مرنصی مشهور به محسن 
کاشانی» فاضل عالم ماهر و حکیم متکلم محدث, و فقیه محقق و شاعر ادیب بود. در تصنیف 
سلیقه‌ای نیک و داشت. از معاصرین است . اوراست کتابهائی که ازحمله الوافی است که در 
آن کتب اربعه را جمع کرده با شرح احادیث مشکل آن, حز این که در آن میل به بعضی از 
طریقه صوفیه دارد, و همحنین در بعضی از کتابهای کر و کتاب سفینة‌النجاة» و سه 
تهسیرش بزرگ و کوحک و متوسط و کتاب عین الیقین » و کتاب حق الیقین » و کتاب علم الیقین» و 
کتاب الاصول الاصلیه» و رسالة الجمعه» و ترجمة الصلاة» و الکلمات الطریفه» و رسالة فی التفقه» و رسالة فی نفی 
التقلید» و النخبة» و مفاتیح الشرایع» و منهاح النجاق» و کتاب معتصم الشیعه فی احکام الشریعه» که در آن افوال 
فقها و استدلال آنها را آورده است و فقط کتاب صلاء آن به اتمام رسیده, و کتاب المحجد البضیاء 
در احیاء احیاء ‏ علوم الدین غزالی ‏ است» و کتاب مبزان القيامه و کتاب مرآت‌الآخره» و کتاب 
تسهیل السبیل بالحجة در انتخاب کشف المحجة سید بن طاو وس است. و کتاب نقد الاصول الفقهیی و 
کتاب خلاصة الاذ کار و ترجمه العقاند» و کاب مرآت الصواب و کتاب النخبة الصفری, و کتاب النخبة 
الکبری» و کتاب جهازالاموات» و کتاب ضوابط الخمس » در احکام شک و سهوونسیاد. 
و کتاب ولابة عقد البکر» و کتاب الاحجارالشداد والسیوف الحداد فی الجواهر و الافراد مشتمل 
بر بیست دلیل در ابطال حزء لایتحزی؛ و کتاب انتخابات لمصنفات العلماء» و کتاب غنية الانام فی 
معرفه الساعات و الایام» و کتاب مدرک الساعات؛ و رساله ای درفهرست مولفاتش که در آن )۲ 
کتاب خود را نام می برد, و جز اینها.» " 

نویسنده در مقدمهٌ شوق مهدی حمعاً ۲ کتاب او را به عربی و فارسی نام برده است که از 
حمله اینهاست: فهرست العلوم» اربعین در فضائل امیرالمومنین» انوارالحکمه» اللب درفلسقه اللباب نیز در 
حکمت و فلسفه» تثریح عالم در هیت و نجوم الانصاف در کلام بشارة الشیعه» منتخب ابواب فتوحات مکیه» 
در عرفان و تصوف. القت‌نامه» منتخب مثنوی مولوی» منتخب غزلیات وی در دیوان شمس تبریزی» شرح 
صحیفه سجادیه » گلزارفدس دیوان» مثنویات به نام سلسبیل وتسنیم»شوق الجمال شعر شوق العشق. دهر 
پراشوب, آب زلال» شرح‌الصدر ابواب الجنان در آثبات وحوب عینی نماز حمعه» کلمات مکنونه» کلمات 
۱. شیخ حرعاملی مانند علامه مجلسی از مخالفان سر سخت صوفیه بوده است. او کتاب بزرگ و گران‌قدر «اثنی عشریه» را در رد صوفبه نوشته, که 


از بهترین کتابهای دینی در رد صوفیه است. 
۲ امل الامل ج ۲ ص ۳۰۵. 


مخنونه کلمات مظونه» منتخب الاوراد» جلاء القلوب» قرة العبون» شرایط الایمان» التطهیر در تهد زب اخحلای و 
تطهیر باطن مبزان القیامه» مشواق در معانی اشعار عرفانی» تهییح الشوق لا هل الذوق» راه صواب. شهاب اقب در 
وحوب نماز حمعه در زمان غیبت امام عصر(ع) اسرار الصلوة و آئینه شاهی . 

بسیاری از رسائل و کتب فیض چاپ و شاید همگی تألیفات وی در دست باشد, و جا 
دارد که فیک حاپ و منتشر شود. 

فیض نخست به فلسفه دل بست» سپس که درمکه ملا محمد امین استرابادی مولف 
کتاب فوائد مدنیه را دیده به سلک اخباری دل بست, و خود ازعلمای بزرگ و فقهای اخباری 
بود. بسال ۱۰۹۱ در کاشان وفات یافت و همانجا دفن شد. 

علامه محلسی در سفری که ملا محسن در زمان شاه عباس انی به اصفهان آمد و 
مشغول تدریس شد, و حمعی از فضلا به درسش رفتند» از وی به دریافت احازه نائل آمد. در 
اجازه‌ای که مجلسی به تاریخ جمادی الثانیه سال ۱۰۷۹ به شا گردش ملا محمد مقیم اصفهانی 
داده می نو بسد: «از حمله خبر دادند به من حمعی از یا خی کرو پدر علامه ام و شیخ محقق 
مدقق استاد افاصل مولانا نت شوشتری قدس ابله روحهما و مولای محقق عارف مولانا 
محمد محسن کاشانی ...»۱ 

سفر ملا محسن به ار در زمان حیات محلسی اول و پیش از سال ۱۰۷۰ بوده که 
سال وفات اوست. زیرا ملا محسن در این اجازه بدون تاریخ که علامه محلسی خود آن را در 
اجازات بحار بعنوان «صورت اجازه‌ای که مولای جلیل عالم عارف ربانی مولانا محمد محسن 
کاشانی رحمت الّه علیه بخط شریف خود برای ما نوشته است» آورده است, می نویسد: «برادر 
عزیز بزرگوار و فاضل سعادتمند که در اوائل حوانی خود را مهیا ساخته تا به ممقامی عالی از علم و 
عمل برسد, و سیمایش گواه شایستگی اوست برای نیل به فوز و رستگاری: مولانا محمد باقر 
فرزند دارندة کمالات علمی و عملی و جمع کنندهٌ بین علوم عقلی و نقلی مولانا محمد تقی ادام 
انه بقانهما, ازمن اجازه خواست. من نیز احازه کتب حدیث مخصوصاً آنها که در اين زمانها 
مدار مراجعات علما استیعنی : کافی‌و من لا بحضره الفقیه و تهذیب و استبصا و پس از آنها 
کتاب وافی از تألیفات خودم که همه اخبار کتب اربعه را با ترتیب وتوضیح در بر دارد:,::»۲ 

از تعبیر ملا محسن نست به علامه محلسی «اوائل حوانی » می رساند که سفر وی به 
اصفهان می باید در حدود سال ۱۰۹4 بوده که محلسی ۲۷ سال داشته است. 


۱ اجارات الحدیث, ص )۲۷. 


۲. بحارالانوان ج ۱۰۷ ص ۱۲ 


آنجه در این زمینه هم | کنون به‌یاد دارم نوشته حاج میرزا حسن فسائی است که در 
کتاب گرانقدر فارس نامه تاصری نوشته است: شاه عباس (ثانی ) از جناب جامع العلوم مولانا خلیل 
قروینی خواهش نمود که کتاب اصول کافی را به لغت فارضی ترجمه نماید, و همجنین از جناب 
علامة العلماء مولانا محمد تقی مجلسق که اصفهانی الاصل و التوطین بود خواهش فرمود که من 
ا بحضره الفقیه را ترجمه نماید» و مکتوبی به اعلم علمای زمان جناب مولانا محسن کاشانی 
نگاشته که تشریفرمای اصفهان شده به لوازم امامت جماعت و اقامه نماز جماعت پردازد» و بعد 
از ورود آن حناب, شاه عباس به نفس نفیس به مسجد آمده اقتدا نمود. (سال ۱۰4) 

علامه محلسی در آن زمانها با دیدن دانشمندان بزرگ همجون پدرش و استادان دیگرش 
که نا برده و می بریم و از جمله ملا محسن فیض با آن قدرت علمی و آثار گرانقدر در علوم دینی 
خود را مهیا می‌نموده که طرحی بس بزرگ برای آینده شیعیان و نشرمعارف ائمه طاهرین (ع) در 
مبان خاص و عام ريخته و آن را با پشت کار مخصوص به خودش به مورد اجرا بگذارد. 

بعدها نیز همان طور که استاد علامه اش ملا همحسن فیض و پدر بزرگوارش محلسی اول 
پیشبینی کرده بودند, با همت والای او بحارالانوارو مرآت العقول و کتابهای انبوه دیگری به فارسی و 
عربی مشتمل بر تمامی نیازهای دینی و مذهبی مسلمانان شیعه از خود به یاد گار گذارد» و از 
این راه دین خود را به اسلام و تشیع ادا نمود. 

فقبه و محدث نامی ملا محسن فیض کاشانی همان طور که اشاره نمودیم از قدرت 
شعری سرشاری برخوردار بوده است. نمونه‌های عالی آنْ را که با حال و شور و شوق و سوز و 
گدار سروده است می توانیم در دیوان فیض که جاپ شده, و توق مهدی‌بيابيم. چند نمونه آنها که 
نمایان گر شدت علاقه او به اهلییت عصمت و طهارت و حدیث و آثار آنهاست ذکر می شود : 


سبط رسول و قرآن» فهم درست ایسمان چون جمم شد معانی» گوی بیان توان زد 
۰ 
فیض اگر آب حیات ابدی می طلبی منبش پیروی سنت اهل البیت است 
۱ ‌ ۰ ‌ ۱ 
ولای آل پیغفمبر بود ممراج روح من بجز این آسمانها, آسمانی کرده‌ام پیدا 
بحبل ال مهر اهلبیت است اعتصام من برای نظم ایمان ریسمانی کرده‌ام پیدا 
. سخنهای امیرالمومنین دل می برد از من زراسرار حمّایق» داستانی کرده‌ام بیدا 
جمال عالم آرایش» اگر پنهان شد از چشمم حدیتش را ز جان گوش و زبانی کرده‌ام پیدا 


اٍ. فارسنامه ناصریء جاپ سنگی و قطع رحلی» ص ۰۱٩۹‏ 


رک واماره صر فش س 4 


برلداوورتص 
رده رساد ,ابا ده الناصتن ابید 
اجادداغعالعز اب رالناضلاسیرال شم ی 
نت ار او< ِ 
نوات لشیاب رازن الهب ی ذالس راد ۳ 

تامداتراهیریی نی زان اش 
باکاوی الا ال اي( لبامم ات 
یناد اس تاه رایع للجازت 
من تکیت وخسوی ماع الرار هن /(عصاد 
امزاتی لافتوازب وستی رم 
ملیماتی| لها نتب وتا 
۷« ياچ رل ماو یزان موی 
ساب لا عن ررانه زا :ماک 
اساا ام لیا مهرد ام 
ا طویدالرفی فروعن‌يم زد شاه 


۱۰۵ 


کلامش بوی حق بخشد مشام اهل معنی را . زگلزار الهی بوستانی کرده‌ام پیدا 
بخاک درگه آل نبی پی برده‌ام جود ببمی: 7 پرای خود زجنت استانی کرده‌ام پیدا 
از ایشان وافی وصافی فقیهان را بوذ _کاقی . " . این نرز تهرعقبی نردبانی کرده‌ام پیدا 
عد ها 3 
نبا بت راشای فیض, فیضی.ببس. ‏ . کم هر چه گهت ونوشت لونکردگار گرفت 
زپیش شویش نگوید؛ خذیث بنویسد که فر مر ادن راه هعت و مهار کرو 
۱ و و و : ۳ ی و ۳ 
بجز کثاب آنیسی دلم تمني‌خواهد ‏ "۰ زهی خامشی » زهی صحت 
اگر اجل ددم مهلت و خدا توفیق,. من وخدا و کچنابي و گیوشه خلوت 
زا شک که ای طلست را ۴ دس وه ی رزمی هسب 


۰ 
1 


بت ۵ 
۱ 


گمرهان فد هک طر: ی ما وفخنند زرم وره دين عامی چذد! 


حمعه و عید و مصلی همه را دربستند رهزن عام فریبی بد خو شي نامی چبند 
۳ ۰ ۰ ك ۶ ند 4 ت_ ثٍِِ 


۳ 9 ۵ ِ 9 ۳ ۳1 ۰ ۱ 
۴ ۱ ۳ 8 2 5 ۳۹ ۶ , ۱ ۱ ِ 3 ۰ 5 5 
نه همدمی نه رفیقی نه رده وصلی ۱ ۹ 
ت و دز جر رن وه تا ار ۶ 


زونه اتوتیال رات تا بشنوی ازقرآنه . حقست حدیث عشق افسانه چرا باشدا 
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۱- سید میرزای جزائری . 


سید محمد بن شرف الدین علی بن نعست له حزاثری نیز از استاوان مه متعادی 
است بدا وغا با سید تخمت امه سرازری ها کرد نامی محلسی, اشتباه تشود. ۱ 

شیخ حرعاملی از این دانشمند معاصر خود بدین گونه یاد می‌کند: «سید میرزا محمد بن 
شرف الدین حسینی حزاثری, از فضلای معاصزین و دآنشمند فقیه و محندت حافظ عابد از 
شا گردان شیخ محمد بن خاتون عاملی ساکن حیدرآباد (هند) است: کتابی بزرگ تألیف تمودة 
که‌فر آن اخادیت کت آرنعه را کرد آمرده :اس ۱ 

علامه محلسی در احازه بدون تاریخ شیخ احمد بحرانی از اين استادش به «قدوة 
المحدئین سید محمد مشهور به سید میرزا بن سید شرف الدین علی موسوی.»", و در اجازةٌ شیخ 
محمد فاضل مشهدی در تاریخ ۱۰۸۵ «سید عالم فاضل محدث بارع محمد مشهور به سید میرزا 
ادام اه فضله از پدرش سید امجد شرف الدین علی بن نعمت ال موسوی, از محقق کرکی .»۲ 
و در احازه ملا محمد مقیم اصفهانی که در جمادی الثانيةٌ ۱۰۷ صادر شده به «سید عالم 
مهذب فاضل محمد جزاثری اطال ال بقاءه از پدرش از شیخ عبدالنبی جزاثری» " تعبیر نموده 


افتدت. 


ار احازه اخیر استفاده می شود که وی در حمادی الثانیه ۲ زنده بوده» پدرش هم از 


۱ امل الامل» ج ۲ ص ۲۷۵. 
۲ احازات الحدیث, ص ۰۲ 
۳. مأخذ سابق, ص ٩۳‏ ۲. 
۴ مأخذ سابق ص ۲۷۹. 


علمای صاحب احازه به شمار می رفته است. 

مولف روضات الجنات می نو بسد : « کتاب او به نام جوامع الکلم در جمع بین کتب احادیت 
شیعه از اول ابواب اصول (اعتقادی) تا اخر کتاب حج از ابواب فروع است که با حدا ساختن 
صحیح از غیر صحیح, و حواشی بسیار و بیانات وافی تدوین نموده است. احمد بن اسماعیل 
حزائری مقیم نحف اشرف مولف کتاب آیات الاحکام نیز از وی روایت می‌کند. » 

همچنین سید نعمت اله جزاثری دانشمند متبحرمشهور از شا گردان اوست. وی در 
کتاب مقامات 2 است استاد نام برده اش منکر وحود مکروه در احکام شریعت بود» بلکه 
مکروه نیزیکی از مناهی است که به این صورت رسیده است و عقیده داشت که نهی مطلق 
مفید تحریم است» سپس می‌گوید این شگفت آور است. زیرا اخبار بر خلاف آن وارد شده و 
نباید به این قول ترنیب اثر داد. 

صاحب روضات سپس می‌گوید عجیب‌تر اين که خود سید نعمت الله فبل از این سخن. 
سخنی دارد که باز گشت به قول ابوالقاسم کعبی دانشمند سنی می‌کند که عقیده داشته فعل 
مباح وحود ندارد !۱ 

باید دانست که سید میرزای جزاثری از علمای اخباری است که بعد از رسیدن فواط مدنیا 
ملا محمد امین استرابادی از مکه معظمه به ایران اخباری شد. 


۱ روضات الجنات ج ۷ ص ۱ 


۲ -میرفیض الّه قهپائی .. 


این دانشمند بزرگوار نیز از استادان علامه محلسی است که در اصفهان از مسحضر وی 
بهره گرفته است. علامه مجلسی در احازهُ ملا محمد فاضل مشهدی که در ۱۰۸۵ صادر نموده 
استت ا راهب تواشتده ریک راز انطری طریین ات که صرداد‌بههن. کروه‌تساری از 
افاضل کرام از حمله پدر علامه‌ام و مولی محمد شریف رویدشتی و سید فاضل میر فیض الله بن 
غیاث الدین محمد قهپائی طیب الله ارواحهم .»۱ 

و در احازهُ سید تعمت اله حزاثری که در ۱۰۹۹ به وی داده است همین طویق را 
می آورد. و میر فیض الله را با تعبیر سید سند نام می برد. " 

محدت نوری او را به عنوان هیحدهمیین استاد محلسی ذکر نموده و می نو بسد: 
«هیجدهم سید فاضل احل اکمل میر فیض اله بن غیاث الدین محمد طباطبائی قهپائی که از 

۰ ۰ ۰ 72 . 

سید بزرگوار سید حسین کرکی مفتی اصفهان روایت می‌کند, ۳ 


۱ احازات الحدیت, ص 41 ۲. 

۲. همان ماخذ, ص ۳۰۳. در «فهرست مشایخ» اجازات الحدیث این میر فیض ال قهپانی استاد مجلسی با یر فیض ال تفرشی استاد استادش 
که به وسیله میسر شرف الدین شولستانی از وی روایت می‌کند اشتباه شده و هر دو را یکی شمرده است. 

۳. فیض القدسی. ص ۸۲ و خاتمه مستدرک. ص ۰1۱۲ 


۳ - میر محمد مومن استرابادی 


وی از علمای بزرگ ما وه‌تیم مکه معظمه بوده ۳ 

علامه محلسی در احازهٌ محمد فاضل مشهدی که در مشهد مقدس به سال ۱۰۸۵ برای 
وی نوشته است, می نویسد: «از آن جمله خبر داد به من جمعی از فضلای کرام از جمله سید 
فاضل شایسته محمد مومن بن دوست محمد حسینی استرابادی اطال اله بقاءه. »۱ 

و در اجازهُ بدون تاریخ شیخ احمد بحرانی که قطعاً بعد از سال ۱۰۸۵ بوده است» 
می نو یسد :«از حمله گروه ریادی ارعلمای کرام به من خبر دادند که از ات تسف 
شهید میر محمد مومن استرابادی.»" شیخ حرعاملی معاصر وی که او را در مکه معظمه دیده 
است. در امل امن که آن را دررسال ۱۰۹۷ نوشته است» می نویسد: «سید تر گرا رقین محمد 
مومن استرابادی ساکن مکه است. دانشمند فاضل فقیه محدت شایسته عابد شهید اوراست 
رساله ای در رحعت از معاصرین است. »۳ 

برای ما هم اکنون روشن نیست که علامه مجلسی در کجا و چه تاریخی ار اين استاد 
بزرگوار اجازه گرفته است, و آیا فقط اجازه گرفته یا نزد او هم درس خوانده است. 

میر عبدالحسین خانون ابادی متوفای سال ۱۲۰۵ در وقایع‌السنین از استادش سید شهید 
نامبرده بدین سان یاد می‌کند: «سال هزاروهشتاد وششم - تاریخ اجازه‌ای که سید سند محدث فاضل 
کامل عالم عامل مجاوربیت الله الحرام میر محمد موّمن بن دوست محمد حسینی الاسترابادی 
۱ بحارالانوان ج ۱۱۰ ص ۱۵۵ و اجازات الحدیث, ص ٩۳‏ ۲. 


۴ بحارالانوان ج ۰۱۱۰ ص ۰۰ اجازات الحدیث ص ‏ ۲. 
۳. امل الامل» ج ۲ ص ۲۹3 


۷۱۹۰ 


حهت فقیر کثیر التقصیر نوشته در هفدهم ذی حجه سنه یکهزار و هشتاد و شش است, و اجازه 
بخط شریف آن مغفور مبرور موجود است. و درسالی که فقیر دررمکه بودم به خدمت آن جناب 
فایز شدم, قدس ال روحه, و شهادت سید سند مشارالیه سه سال یا چهار سال بعد از اين اجازهة 
بود در آن بلد مقدس روم الله روحه.)۱ 

و در آغاز سال هزاروهشتاد وهشتم یعنی دو سال بعد می نویسد: «شهادت میر محمد مومن 
استرابادی محاور مکه مشرفه, داماد مولانا محمد امین استرابادی, محدث اخباری در هزار و 
هشتاد و هشت (۱۰۸۸) در مکهٌ مشرفه به سبب عداوت دینی سنیان مکه قدس له روحه. »۲ 

و در وقایع سال ۱۰۳ می نویسد: «فوت فاضل عالم مولانا محمد امین استرابادی 
صاحب فواندمدنبه مجاورمکه‌مشرفه در هزار و سی و شش (۱۰۳۹)" ملا محمد امین استرابادی هم 
شا گرد میرزا احمد استرابادی متوفی در مکه بسال ۱۰۲۸ صاحب منهج المقال معروف به رجال کبیر 
است که آن را در نحف اشرف بسال ۹۸ نوشته است. 

میرزا محمد استرابادی سالهای خر عمر را در مکه معظمه گذارنیده است. در همانجا 
بود که ملا محمد امین استرابادی از محضر وی استفاده می‌کند» و به دستور او کتاب‌فوائدمدنه را 
در تأیید مسلک اخباری و رد مکتب احتهاد و روش اصولی می نویسد. در اين باره در بخش علامه 
مجلسی اصوالی با اخباری بحث خواهیم کرد. 

به هر حال اقامت میرزا احمد استرابادی درمکه و محاورت ملا محمد امین استرابادی 
در مدینه و سپس در مکه گروهی از علمای استراباد را به آنجا کشانده است. همجون محمد 
محسن استرابادی از استادان احازه علامه محلسی و همین سید شهید. 

پیداست که وجود تنی چند از علمای شیعه در مکه مرکز متعصبان عامه هر جند هم تقیه 
کرده باشند عاقبت خوشی نداشته, و سرانجام به شهادت این سید بزرگوار انجامیده است. 


۱. وقایع السنین و الاعوام» ص ۰.۵۳۳ 
۲. همان مأخذء ص ۵۳۸. 
۳ همان ماغذ» ص ۰۵۰۷ مولف روضات الحنات, از وی درکلمه «استرابادی» نام برده (ج ۱ص ۱۲۰) نه در محمد امین با امین ! 


- محمد محسن استرابادی 


این دانشمند بزرگوار که از خانوادهُ علم و فضیلت بوده نیز در سلسله اجازات از استادان 
علامه محلسی به شمار رفته است. 

علامه مجلسی در اجازه محمد فاضل مشهدی به تاریخ ۱۰۸۵ پس از نقل جند طریق 
می نویسد: «از جمله خبر داد به ما جمعی از فضلای کرام که از انهاست سید فاضل صالح 
میرمحمد مومن بن دوست محمدحسینی استرابادی اطال اله بمّاءه, و مولای فاضل پرهیزکار مولانا 
محمد محسن بن محمد مومن استرابادی از سید نورالدین عاملی برادر سید محمد عاملی صاحب 
مدارک. )۱ ۱ 

سید نورالدین یاد شده در اجازه ای که به تاریخ ۱ به شا گردش محمد محسن داده 
است می نویسد: «چون مولای بزرگوان فاضل بزرگزاد و بزرگ برازنده محمد محسن بن محمد 
مومن که از نظر علم و فهم سرشار از بزرگترین برادران من می باشد در مکه‌مشرفه با هم شرف 
اجتماع پیدا کردم از من اجاز؛ روایت خواست ...»۲ 

از صدر اجازه معلوم می شود وی کتابی (شاید از تألیفات خود وی) را نزد استاد خوانده 
و مدتی مدید و ساعتی متعدد را صرف تحریر و مراجعه و تقریر آن نموده است و در روز چهارشنبه 
هیجدهم ربیم الأخر سال مذ کور به پایان آورده سپس از وی طلب اجازه نموده است. استاد 
نامبرده هم در ۱۰۲۸ زنل کان: ر وادع گفته است. بنابراین محمد محسن در مکه معظمه این 
استاد را دیده و همانحا کتاب را نزد وی خوانده و به دریافت احازه نائل آمده است. 


۱ احازات الحدیث ص ۳ ۲. 
۲ احارات بحارالانواره ج ۱۰۷ ص ۰۲۵ 


شیخ حرعاملی معاصر او که در مشهد مقدس شیخ الاسلام بوده است و امل الامل را در 
۷ نوشته است: می نویسد: «مولانا محسن بن محمد مومن استرابادی, دانشمندی محقق و 
زاهد عابد بود از معاصرین است. حدود هشتاد سال داشت. سپس به مشهد امام رضصا علبه 
السلام منتقل شد تا در حوار حضرت بسر برد» در سنهٌ ۱۰۸۹ وفات یافت۰ ۱6 

احتمال می رود علامهٌ محلسی در سال ۱۰۸۵ که توفیق زیارت مشهد مقدس را یافته 
است از اين استاد به دریافت احازه نائل آمده است. 


۱ امل الامل» ج ۲ ص ۲۲۸ و فوائد الرضویه» ج ۲ ص ۲۷۹. 


۱۳۳ 


۵ - سید نورالدین عاملی 


وی برادر پدری سید محمد صاحب مدارک» و برادر مادری شیخ حسن (صاب معالم) 
است. سید نورالدین علی بن علی عاملی به گفته شیخ حرعاملی شا گردش: «دانشمندی عالم 
فاضل و ادیب و شاعر و نویسنده, و دارای جلالت قدر و عظمت شأن بود. شا گرد بدرش و 
برادر ش سید محمد و شیحخ حسن بود. کتابهای شرح مختصر نافع» و فوائد مکیه» و شرح ای عشریه در 
صلاة از شیخ بهائی و غیره از اوست. 

سید علیخان شیرازی می نویسد: وی نخست درشام بسر می برد» سپس به مکه آمد و در 
آنجا توطن گزید. من او را دیدم که از نود سالگی گذشته بود. در سال ۱۰۹۸ درگذشت.»۱ 

آنگاه شیخ حرعاملی خود می نویسد: «من اورا دربلاد خود (جنوب لبنان) دیدم: و در 
شام جند روزی ایام نوحوانی در درسش حضور یافتم. در مکه نیز او را دیدم وی بیش از بیست 
شال خدهکه افافت »داشین ۱ 

جنانکه دیدیم وی استاد مير محمد مومن و محمد محسن استرابادی یعنی استاد استادان 
اجازهة علامه مجلسی بوده است. ولی محلسی در اجازه حاج محمد اردییلی می نویسد: «و از 
جمله خبر داد به من جمعی از نات و افاضل از سید امجد نورالدین علی بن علی بن حسین بن 
ابوالحسن موسوی عاملی مجاور بیت له الحرام و مدفون در همانجاطیب الله تربته و اين سید 
بزرگوار قدس سره با مکاتبه و مراسله توسط شیخ موثق علی بن سندی بحرانی» به من اجازه 


۱ سلافة العصن ص ۳۰۲. 
۲ امل الامل» ج ۱ ص 4 ۰۱۲ 


۷۴ 


داد.)۱ 

از آنحا که این استاد احازه در سال ۱۰۹۸ درگذشته است, علامه محلسی قبل از آن 
سال که سی و چند ساله بوده با مراسله توسط شیخ مزبور از وی اجازه گرفته است. 

همجنین معلوم می شود تا سال ۱۰۸ علامه مجلسی هنوز به مکه معظمه مشرف نشده 
توقه و گرته ود از محضروی استطاده هی گردو ندون واسطه احازهافی فتاه عتسا ترعه ین 
بزرگان ما و مخصوصاً علامه محلسی را به اخذ اجازه از استادان بنگرید که قناعت به شاگردان 
آنها نمی‌کردند. و حتی الامکان سعی می نمودند خود هم از آنها به هر وسیله که ممکن باشد, 
احازه بگیرند و طرق خود را متعدد کنند تا نگویند با واسطه روایت کرده است. 


۱ احازات الحدیث» ص ۱۲۵ و جامع الروات» ج ۲ ص ۰.۵٩٩‏ 


۱۵ 


۲ - ملا محمد طاهرقمی 


ملا محمد طاهر بن محمد حسین شیرازی نحفی قمی شیخ الاسلام فم دانشمند 
عالی مقامی است که باید او را از مفاخر بزرگ به شمار آورد. علامه مجلسی در راه سفر مشهد 
مقدس درقم ویا در اصفهان اروی به دریافت اجازه نائل شده است. شیخ حر عاملی از وی به 
گونه ای کم نظیر نام برده و می نویسد: «وی از بزرگان فضلای معاصر است. دانشمند محقق 
مدقق له فقیه متکلی و محدث جلیل القدر عظیم الشآن است. اوراست کتابهائی که از 
جمله کتاب شرح‌نهذیب (شیخ طوسی)» و کتاب حکمت المارفین در رد شبهات مخالفین, و کتاب 
الاریمین‌در فضائل امیرالمومنین و امامت ائمه طاهرین علیهم اسلام و رساله در (وحوب) نماز 
حمعه و رسالةٌ الفوائد الدینیه در رد حکما و صوفیه و کتاب حجة الاسلام و جز اينها از کتب و رسائل 
ما از وی روایت می‌کنیم.»! 

فا کیک و حاج محمد اردبیلی او را بدین ون می ستاید و می‌شناساند: ((محمد 
طاهر بن محمد بن حسین قمی مدظله العالی امام علامه, محمّق مد قق حلیل القدر, دارای منزلتی 
بزرگ و ذهنی دقیق, مه مورد اعتماد و جهرهٌ درخشان و متصلب در امردین است. مناقب و 
فضائل او را نمی توان به شمار آورد. سپس این کتابها را ازوی اضافه بر آنچه گذشت نام 
می برد: کتاب الجامع در اصول» رساله فارسی در سهوو شک, رساله در موعظه نفس, رساله در 
رضاع» و رساله درترک السلام علیک یا ایها النبی» رساله در نماز شب و رساله در تقسیم فرائض 

۱ 


و غیره. 


۱. امل الامل» ج ۲ ص ۰۲۷۷ 
و5 جامع الروات» ج ۳ ص ۰۱۳۳ 


من 


میرزا عبداله اصفهانی دانشمند معاصر دیگر او پس از نقل سخن شیخ حرعاملی معاصر 
خودء می افزاید که کتاب بهجة‌الدارین در حبر و تقو یضص و امربین الامرین» و رسالهٌ وسیلة النجاة شاید 
به فارسی و رساله‌ای در بهترین قرائت از قرائتهای قران, و رساله فرقة‌الدارین در تحقیق معنی 
عدالت, رساله ذم‌دنیا به فارسی» قصیدهٌ فارسی موسوم به موزس الابراردر فضائل علی علیه اسلام" و 
شرح آن به نام تحفة الابرارنیز به فارسی و کتاب توضیح المشربین وتقیح المذهبین, ؟ 

مولف روضات الجنات می نویسد: وی اصلاً شیرازی است, و درنجف اشرف پرورش 
یافت و درقم اقامت گزید و اخباری مشرب. فاضلی بارع و محققی متکلم بزرگوار و ازمماصرین 
علامه محلسی و مشاهیر علماء زمان او بود. نسبت به جماعت صوفیه سخت مخالف و بر اهل 
باطل وملحدان سخت‌گیربود. طرفداراقامه‌نما زجمعه‌وباتارکان آن‌وعلمائی که آن‌رااجایز 
نمی دانستند به شدت مخالفت می ورزید. تا جائی که گفته اند مخالفان نماز جمعه را تکفیر 
می‌کرد. بعکس ملا خلیل قزوینی معاصر او ... 

نقل کرده‌اند که روزی علامه محلسی در محلس او حضور یافت. ملا محمد طاهر به 
شوحی از وی پرسید: باقر از جه ماده‌ای مشتق شده است؟" محلسی که متوحه علت سئوال شده 
بود فوراً گفت: از حیوانی گرفته شده که فضله آن «طاهر» است! ملا محمد طاهر از این شوحی 
بسیار شرمنده و پشیمان شد. کتاب ارمین او بسیار لطیف و دارای اخبار جالبی است. کتاب 
دیگرش حجةالاملام در اصول فقه و کلام است. و حاجی کرباسی در اشارات بارها از آن نقل 
می‌کند. رسالهٌ بهجة الدارین او را اخیراً دیده‌ام که متصمن پاره‌ای از مسائل حکمت و غیره است. 

گویند شاه سلیمان صفوی او را به اصفهان احضار نمود تا او را به قتل رساند. وقتی 
فرستاده به قم رسید او از نماز فراغت یافته بود و آماده حرکت شد. جون خبر ورودوی‌به کاشان 
رسید بزرگان علما و مردم به استقبالش شتافتند. همین که وارد اصفهان شد و در مقابل شاه 
سلیمان قرار گرفت» پرسید توثی که گفته‌ای شراب خوار عروس شیطان است؟ شاه طوری سئوال 
کرد که او هم فوراً اقرار کند, و بهانه‌ای برای تدبیه وی به دست آورد, چون شاه از نوشیدن 
شراب پرهیز نمی‌کرد. ولی ملا محمد طاهر فوراً گفت: نه اعلیبحضرت من نگفته‌ام بلکه جدت 


۱. قسمتی از این قصیده را مرحوم حاج شیخ عباس فمی در کتاب منتهی الامال فصل دوم فضائل امیرالموّمنین علیه السلام نقل کرده و می‌گوید: «در 
آن اشاره کرده به بسیاری از فضائل آن بزرگوار». 

۲ ریاض العلماء ج ۵ ص ۰۱۱۱ 

۳. منظورش این بوده که باقر از «مّر» یعنی گاو گرفته شده است که نام حیوانی است, وببینید که جواب مجلسی اصفهانی لطیفه گو هم چقدر 
ظریف بوده است ! 


۱۷ 


حضضرت صادق علیه السلام ۱ مصدق این فرموده است. شاه زاین حواب حاخورد و سا کت شد. 
و ناحاربا وی به ملاطقت رفتار نمود ۳ 

محدث قمی می نویسد: «وی از حمله مشایخ احازه علامه مجلسی رز 
امام جمعه و جماعت و شیخ الاسلام بلده طیبه قم بوده و از مصنفات اوست ... وعطیذربانی و 
هدیهٌ سلیمانی » کتاب . فارسی در فضایح صوفیه آ. ِِ کرد در سنهٌ ۱۰۹۸ و فبرش در 
فبرستان فم واقع است در د بشت قبر حتاب زکزیا: بن ادم قمی ۳0 

ی حال ملا محسن فیض کاشانی می نویسد: ملا محمد طاهر قمی 
از مخالقاد سرسخت وی بود» ولی در اواخر عمر از ظن بد در باره او برگشت. ٍ پس از قم پیاده به 
کاشان ره اه را وف ما ای سا 
تاک السسیثی ! ملا محسن هم ۳ بیرون آمد و دست به گردف هم انداخجند و معانقه کردقد 
و یکدیگر را حلال نمودند. ملا محمد طاهر همان دم ؛ به قم با زگشت و گفت ازاین حرکت قصدم 
این بود که وجدانم آرام گیرد و سوء ظنم تبدیل به حسن ظن شود." 

سوء‌ظن وی به خاطر جنبه عرفان ملا محسن بوده که بد خواهان او را به تصوف متهم 
کرده بودند» و ملا محمد طاهرهم سخت با صوفیه مخالف بوده است» مخصوصاً با علمای 
طرفدار تصوف. 

مولف روضات در حاشیه شرح حال او می نویسد: محدث نیشابوری (میرزا محمد اخباری 
مقتول در ۱۲۳۲) در کتابش موسوم به منية المرتاد فی نفاه الاجنهاد نوشته است: از حمله دانشمندانی 
که احتهاد را نفی کرده اند مولای مقدس ماهر محمد طاهر شیرازی قمی نحقی مصنف کتاب 
ححه الا سلام است که از بزرگان مشایخ محدلین متاخ انسنت و در زهد و تقوی» همحون مقدس 
اردبیلی است و از نظر طریقه و مسلک از او هم استوارتر می باشد. 

وی در کتاب بادشده اهل احتهاد را رد کرده؛ و در کتاب حکمت المارفین فلاسفه را رد 


۱. سلاطین صفویه خود را از اولاد امام موسی الکاظم (ع) می دانستند و عقیده داشته اند که سید موسوی هستند؛ ولی این نسبت به ثبوت نرسیده 
است. جواب ملا محمد طاهر برای الزام خصم بسیار به موقع بوده است. 

۲. روضات الجنات, ج 4 ص ۰۱8۱ 

۳ این کتاب جاپ شده و از بهترین کتب شناخت واقعی صوفیه است. وی در این کتاب می‌گوید من نخست سبخت طرفدار تصوف و سران صوفیه 
بودم ولی به این علل برگشتم. تحفة الاخیار کتاب بسیار خوب و نشانه مهارت کامل نو یسنده آن ملا محمد طاهر شیخ الاسلام در شناعت 
صوفیه است. 

۴ فوائد الرضویه, ج ۲ ص ۰۵۸ 

۵. روضات الجنات» ج ٩‏ ص ۰۸۱ 


نموده و برهان شبهه اين کمونه۱ را حواب گفته» و در برهان قاطع و تحفة الاخیار مشرب صوفیه را 
تخطنه نموده» و در آغاز شرح تهذیب الاخبار به دفاع از طریقه اخباریها برداخته است. 

در بخش علامه مجلسی اصولی يا اخباری راجع به طریقه اخباری و اصولی و حد وسط آن 
مشرب علامه محلسی بوده» و بیدایش مسلک اخباری و علمای طرفدار آن سخن خواهیم گفت. 


که 


۱ سعد بن منصوربن سعد بن حسن بن هبة اله بن کمّونه متوفی در حله بسال ٩۸۳‏ از حکما و فلاسفه اسلام است. حد اعلای وی کنمّونه بهودی بوده 
است. به همین جچت به خاطر شبهه مشهورش که دانشمندان بعد از وی پاسخها به آن داده‌اند متهم شده که بر همان خوی بهودی بوده است. 
ولی مرحوم مدرس تبریزی در «ريحانة الاادب» ج ٩‏ ص ۱۲۸ از مرحوم شیخ محمد سماوی نجفی در پاسخ پرسش خود راجم به وی نقل می‌کند 
که آن دانشمند محقق گفته است مطابق نوشته‌های او ابن‌کمونه دانشمندی شیمی بوده است. اهل تحقیق سخن این دانشمند محقق را در باره 
ابن کمونه بینند. به نظر ما نغوغای مردم بغداد در با او که نا گزیر شد به شهیر حله از مرا کز علمی شیعه فرار کند و در آنجا نزد فرزندش پنهان 
شود تا درگذشت, دلیل دیگری برتشیع اوست که مورد بخض و کینه عامة مردم بخداد قرار گرفته بود. 


۱۹ 


۷ - سید علیخان شیرازی 


سید علیخان فرزند سید نظام الدین احمد بن معصوم شیرازی, از دودمان سید سند سید 
صدرالدین دشتکی شیرازی معاصر جلال الدین دوانی» و مقتول در سال ۰۳٩به‏ دست‌ترا کمه در 
سال ۱۰۵۷ در مدینه متوره متولد گردید و همانحا نشوو نما یافت. پس از تحصیل علوم دینی و 
نگارش کتابهائی به هند رفت و سالها در آنجا اقامت داشت. آنگاه به مکه معظمه باز گشت» و 
از آن پس به ایران و اصفهان آمد. در اصفهان علامه مجلسی که خود جایگاهی بزرگ در علم و 
فضل داشته است, از وی اجازه می‌گیرد تا از طرق او نیز به مشایخ عامه و خاصه راه یابد. 

سید علیخان از نوابغ نامی اسلام و نشیم است. شرح حالش به تفصیل در حلد پنجم 
مفاخراسلام می آید, و در اینجا به اجمال از وی یاد می‌کنيم: سید علیخان پس از مدتی اقامت در 
اصفهان که شاه وقت سلطان حسین صفوی پیشنهاد وزارت به اومی‌کند» واونمی پذیردبه شیراز 
می رود و در بیضای فارس اقامت می‌کند و همانجا بسال ۱۱۲۰ ده سال بعد از علامه مجلسی 
زند گانی را وداع می‌گوید. 

محدث نامی شیخ حر عاملی ازوی که همعصر او بوده بدین گونه نام می برد: «سید 
بزرگوار علی بن میرزا احمد بن محمد معصوم حسینی, از دانشمندان عصر دانشمند فاضل ماهر 
ادیب شاعر است. اوراست کتاب سلافة المصرفی محاسن اعیان العص کتاب نیکوئی است که 
در آن اسامی دانشمندان عصر خود و اندکی قبل از آن و احوال و مولفات و بعضی از اشعار آنها 
را آورده است. )۲ 


.. یکی از احدادش سید غیاث اللین منصور شیرازی حکیم و دانشمند مشهور نیز وزیر شاه طهماسب صفوی بوده است. 
. امل الامل ج ۲ ص ۰۱۷۱ 


۷۱۳۰ 


ار کتابهای مشهور دیگر وی شرح صحیفهٌ سجادیه» انوارالریع» الدرجات الرفیعه است که همگی 
نماینده سلیقه و استادی وی در تألیف و تصنیف وحدیث و تاریخ و شعرو ادب است. 

شیخ محمد علی حزین لاهیحی که او را در «بیضای» فارس دیده است تحت عنوان 
«ذ کر سید الافاضل سید علیخان» می نویسد: پس از شیراز به محال بیضای فارس حرکت کردم 
و در آن محال در این زمان شهری نمانده, اما مشتمل است برقرای معمورةٌ بسیار و در خوش آب و 
هوایی ممتازاست ... ودرآنجا بودسیدف ال ادیب حسیب‌جلیل نحری رصدرالدین سیدعلیخان 
بن سید نظام الدین احمد حسینی رحمه‌الله. وی از احفاد استاد البشر امیرغیاث الدین منصور 
شیرازی علیه الرحمه, و فاضلی جامع و در علوم ادبیه یگانة روزگار بود. شعر عربی را به بلاغت و 
متانتی که باید گفتی, و صاحب دیوان است, و در سنجیدن دقایق شعر عربی مثل او ندیده‌ام» و 
از مصنفات او است شرح مبسوط بر صحيفةٌ کامله» کتاب بدیعه! و غیر آن بغایت عالی همت و 
ستوده صفات و الحق نادره زر که 

از مکه معظمه به اصفهان آمد و از سلطان مغفور ( شاه سلطان حسین ) احترام یافت. 
منصب صدارت را اراد تفویض به او داشتند, خواهندگان آن منصب کوششها کردند و وسیله ها 
برانگیختند, علو همت آن سید عالیشان از معامله دنیاطلبان پهلونمی نموده به شیراز و بیضا رفته 
عزلت گزید تا به رحمت ایزدی پیوست. القصه چند روزبه صحبت ایشان فیض یاب شدم, و 
مودت و عاطفتی تمام به من داشت. »۲ 


۱. همان انوارالربیع فی انواع البدیع است که در فنون و انواع شعرو قواعد آن نگاشته است. 
۲. دیوان و تاریخ حزین» ص ۲۸. 


شهرت علامهٌ مجلسی گذشته از مقام علمی و جامعیت و مرجمیتی که در دولت صفویه 
داشته است؛ اصولا مرهون تألیفات بسیار اوست که همه مقید و قابل استفاده عموم و درنهایت 
سلاست‌نوشته است. مخصوصاً کتابهای فارسی آن مرد بزرگ همه سودمند و از زمان تألیف و در 
عصر حیات مولّف تا کنون مورد استفادهٌ تمام شیعیان فارسی دان بوده و می باشد,۱ . 

کتابهای حبات القلوب, حلية المتقین» حق‌الیقین» عین الحيوة, جلاء العیون, توحید 
مفضل, زادالمعاد آن علامة جلیل القدر ازکتبی است که هنور هم در اغلب خانه‌های مردم ایران 
و افغانستان و پا کستان و هندوستان و عراق و سواحل خلیج فارس و دیگر نقاط و غیره موجود و مرد 
و زن شیعه با رغبت تمام و میل‌فراوان آنها را می خوانند, و از آثارفکری و راهنمائی های آن 
رهبرعالیمقدر استفاده می نمایند. 

اغلب آنها بارها به جاپ رسیده و به زبانهای عربی و فارسی واردو ترجمه شده است 
علامه مجلسی و بدرش محلسی اول نخستین دانشمندانی هستند که احادیث شیعه را به فارسی 
فابل استقاده و سلیس و ساده ترحمه کردند. حه پیش ار آنها هر حند کتبی از طرف علمای دینی 
به فارسی ترجمه می شد» ولی قلم آنها روانی قلم اين دو بزرگزار را نداشت و اغلب هم 
موضوعات غیر از اخبار و روایات بود. 

محدّث نوری در فیض القدسی می نویسد: «یکی از اساتید بزرگ ما به یک واسطه از 
علاْمةٌ بحرالعلوم نقل می‌کرد که وی آرزو داشت تمام تصنیفات او را در نام عمل علامه مجلسی 


۱ بحث از تألیفات علامه محلسی را عیناً از مقدمه «مهدی موعود» ترحمه حلد ۱۳ «بحارالائوار» که در ۱۳۳۷ شمسی یعنی ۳٩‏ سال پیش نوشته ایم 
می‌آوریم. فقط چند مورد به نقل از بعضی از معاصرین و قصص العلما و خاتون‌آبادی و آقا احمد و اضافاتی از فیض القدسی را بر آن افزودیم. 


بنویسند, و درعوض یکی از کتب فارسی مجلسی که ترحمه متون اخبار و مانند قران محید در 
تمام اقطار شایع است درنامهٌ عمل او نوشته شود .» 

۱ سپس محدّث عالیقدر مزبور می‌گوید : «حرا علامه بحرالعلوم اين ارزو را نداشته باشد با 
این که روزی و ساعتی از اوقات شبانه روزی مخصوصاً در ایام متبّرکه و اما کن مشرفه نمی‌گذرد 
مگر این که هزاران نفر از عباد و صلحا و زهاد جنگ به ریسمان تألیفات وی زده و متوسل به 
تصنیفات او می شوند. یکی از روی کتاب او دعا می خواند و دیگری با نوشته‌های او مناجات 
می‌کند, و سومی اززروی آن زیارت می خواند و جهارمی با خواندن آنها گریه و ناله سر می دهد 
و از این راه همگی از نوشته او بهره‌مند هستند ... بلکه می‌گویم کمترمراسمی است که برای 
امام حسین () منعقد شود و علامه محلسی در آن بهره ای نداشته باشد, و ذلک فضل الله یوتیه 
من بشاء ۱ ۱ 

قبلاً در عنوان «ولادت علامه مجلسی » ازوفاعالسنین هیر عبدالحسین خاتون آبادی‌معاصر 
علامه مجلسی ضمن وقایم ۱۰۳۷ نقل کردیم که گفته بود: «ولادت رئیس المحدئین علی 
الاطلاق و من یجوز علیه اطلاق هنذه المنقبة بالاستحقاق فاضل عالم کامل شیخ الاسلام و 
المسلمین مولانا محمد باقر مجلسی ... و تا حال که روز پنجشنبه نوردهم صفر است از هزار و 
صد و چهار ()۱۱۰) بحمداله تعالی عامه و خاصهٌ اهل روزگار از افادات و کتب مصنفه او 
مستضد و منتفع می شوند. متع له المومنین بطول بقانه)». 

۳ محمد صالح خاتون آیدی دامادو ‏ شا گرد وی در کتاب حدائق المقرین # آن 
سخن خواهيم گفت» می نویسد: حقوق آن بزرگوار بر دین از جند جهت است: ی 

اول از حهت عر موات کی ارم زیرا که مشایخ ثلا ثه یعنی شیخ .کلینی وشیخ این 
بابوبه (صدوق)» و شیخ طوسی قدس له ارواحهم کثیری از احادیث را در کتب اربعه تون 4 
تألیف نموده‌انده و غایت سعی و نهایت اهتمام در تهذیب و ایراد آن اخبار به کار برده‌اند, 
ولیکن متعرض شرح و توضیح و تبیین آن احادیث نشده‌اند, و بدین جهت احادیث مشکله و اخبار 
مفصله در پردهٌ خفا مستورمانده است, و بدون شرح و حواشی ات 
علمای سلفی نیز متعرض این آمر نشده‌اند. 

و آن بزرگوار بر آن کتب شروح نوشته اند, و اسناد احادیث را متعرض شده, و متون آنها 
را به وجه انم و اکمل شرح و بیان نموده, و برای | کثر احادیث مشکله معانی متعدده و احتمالات 


ا« فض القدسی» ص ۲ 


متکثره ایراد فرموده تا آن که امروز بحمداله تعالی کتب حدیث به مرتبه ای رسیده که اکثر اهل 
علم که خبری از اخبار ندارند. و احادیث را در خدمت استاد نخوانده‌اند» و از مشایخ احذ 
ننموده‌اند» به برکت شروح آن عالی مقدار درس حدیث می‌گویند و به وسیلة شروح او از 
تصحیف و تحریف مصون و محروس آند. و این شروح. شح کافی است و شرح‌تهذیب که هریک 
زیاده بر صد هزار بیت است. 

و چون والد مرحوم او بر من لابحضره الفقیه شرح عربی و فارسی نوشته, و بر استبصان بنا به 
فرمودهٌ او اين حقیر شرح نوشته ام» براين دو کتاب شرخ ننوشتند! و شرح کافی او ناتمام است» 

و بنابر وصیت آن مرحوم مبرور اين حقیر اکنون به اتمام آن اشتغال دارم. انشاءاله به میامن 
الطاف الهی به اتمام رسد. 

دویم آن که احادیث کتب اربعه در جنب سایر احادیث شیعه قلیلی است از کثیر و 
اکثر احادیث شیعه در آن کتب مسطور نیست» و جمعی از متقدمان علما مانند عیاشی و علی بن 
ابراهیم و ابن بابویه‌و شیخ طبرسی و غیر ایشان بعضی از آن احادیث را در مصنفات دیگر غیر 
کتب اربعه جمع و تدوین نموده‌اند» و برخی دیگر در اصول اربعمأة مسطور بوده, و به کتب دیگر 

آن بزرگوار احادیث کتب آن علمای اخیار را با احادیث بعضی از اصول اربعمأة که بعد 
از تقحص بسیاربه دست او آمده از اطراف عالم آنها را تحصیل نموده بود, همه را در کتاب 
بحارالانوار جمع نمودء و از نسخه‌های متعدده که به ففنت :او زوه نود نصحیح نمود و «بیان» و 
((توصیح ») فرمود» و حل‌های مختلف که از علمای سلف و خلف دست به دست به او رسیده بودء 
وحل که به خاطر خطیر او رسیده بود» در آن کتاب ایراد نمود. 

و در هرباب آیات کریمه قرآنی را که مناسب به آن باب بود نقل نمود, و به تفسیر و 
تأویل آن آبات پرداخت, و اقوال مفسران را که در تفسیر آن آیات ذ کر نموده‌اند» درج نمود و به 
صواب و خطای آن اقوال اشاره فرمود, و احادیث ان باب را بر ایات تطبیق نمود. 

اقاویل حکما و متکلمان را دربسیاری از مباحث ایراد نمود و بر جرح و تعدیل آنها 
اشاره فرمود» و جنین کتابی تا امروز درمیان علمای شیعه مصَتّف و موف نشده, و بدون تأیید 
الهی کسی را قدرت برنوشتن چنین کتابی نیست. 

این کتاب مستطاب بیست و پنج مجلد استء و هفده مجلد آن به انمام رسیده, و 
قریب هفتصد هزاربیت است, و هشت مجلد دیگربه بیاض نرفته, و احادیث آن مجلدات بدون 
شرح و بیان نوشته شده, و به اين خاطر وصیت اتمام آنها فرموده اند. انشاء الله العزیز بعد از اتمام 


۱۳۴ 


شرح کافی به اين سعادت فائز گردم. 

سیم مولفات فارسی اقفت. کهالنفن نموده مانند حق‌اليقین و عين الحیات و حلیة المتقین و 
حیات القلوب و جلاء العیون و کتب ادعیه و ساير رسائل که هریک از این کتب درغایت نفع و موجب 
هدایت اهل ایمان است, و به برکت این کتب درا کثر اطراف عالم عوام عارف به مسائل و 
اعمال گردیده‌اند و هدایت یافته اند و در کم بلدی و ناحیه و خانه‌ای است که بعضی از آن 
کتب نباشد, و به وسیله آن کتب حمعی هدایت نیافته باشند! ... و آثار او و مولفات او تا روز 
قیامت درمیان شیعه جاری و مثوبات آن به روزگار آن مقرب درگاه باری عاید می‌گردد. 

مولفات او از عربی و فارسی جنانجه (حنانکه) تخمین شده هزار هزار و جهار صد و 
بیست و کسری است وبه حساب عمر شریف او که حساب نمودیم به ازای هر روزتخمیناً 
پنجاه و سه بیت و کسری می باشد.» 

آقا احمد بهبهانی درمرآت الاحوال می نویبسد: مصنفات آن عالی درحات بحدی مقبول 
طباع شده و به درجه اشتهار رسیده که ازبلاد کفر و اسلام جائی نخواهد بود که از نها خالی 
باشد. از جمعی تقات شنیدم که در ازمنهُ سابقه یک کشتی طوفانی شد و مردمان کشتی بعد از 
رنج و محنت بسیار در حریره‌ای فرود آمدند که اصلا از اسلام انری نبودء و در خانة شخصی 
مهمان شدند. هنگام صحبت معلوم شد که آن شخص مسلمان است. 

به او گفتند با وجود آن که اين قریه دارالکفر است و از اسلام در آن نشانی نیست و تو 
نیز به شهر مسلمانان نرفته ای باعث بر اسلام توجیست؟! آن شخص به - درون - خانه رفته کتاب 
حقالیقین مرحوم مجلسی را آورد و گفت: من و قبیله من به شرافت و ارشاد این کتاب به درجة 
اسلام رسیده ایم .» 

گرجه تألیفات علامةٌ مجلسی نوعاً در احبار ائمه طاهرین است» ولی از موضوعاتی که 
وی به مناسبت اخبار وارده در تأیفات و تصنیقات خود مورد بحث قرار داده, پیداست که شخصاً 
در تمام علوم وارد بوده و از هر علمی بهره‌ای وافر داشته است. 

اگر روزی دانشمند با کمالی همت کند و له ان و توضیح‌ها و نکات جالب و مطالب 
پرمغز و گاهی منحصربه فرد او را از میان تألیفات وی بیرون آورد و بعد از تهذیب و تنقیح در 
کتابی, بلکه کتابهانی, مرتب و منظم کند, آن وقت است که می‌توانيم کاملاً پی به مقام 
شامخ علم و فضل و تتبع و احاطهٌ آن رادمرد با کفایت شیعه ببریم, آن وقت است که او را فقیهی 


۱ جهت چهارم تا ششم را در بخش «علامه مجلسی در نظر دانشمندان عصر خود» خواهیم دید. جند سطر بعد هم از «جهت ششم» اخذ شده است. 


۱۳6۵ 


اصولی » و محذنی اخباری, ب» و حکیمی , آلهی» بی» و فیلسوفی سوفی منطقی » و مهندسی ریاضی. و واعظی 
مطلْم» ومتکلمی. ربردست» دارای » دارای علوم غر غریبه و فنون نادرهء با ذوقی ۳ دوقی سرشان و فریحه ای سیال» 


وقلمي س سرب ِِِِ و جنانجه ِ ۹ انضاف و کیال بن‌طرفی |: این معانی را در 


سس رتاو ناریو جع و عربی او را مطابق نقل فیض القدسی 
علامهٌ نوری و ممذمه 2 آقای ربانی شیرازی در اول بر لاور طبع حدید» به نقل از الذریعه علامة 
جلیل القدر آفای شیخ فا رک تهرا: نی در زیر از لحاظ خوانند گان محترم می‌گذرانیم و هر کدام 
وت ات یی 1 ۱ 

خوشبختانه اغلب آثار علامه مجلسی از دست فنا محفوظ مانده و آنها که حاپ نشده نیز 
نسخ خطی آن یافت می شود. 


تعداد ابیات تألیفات علامه مجلسی 


هیر محمد صالح خاتون ابادی شاگرد برازنده و داماد علامه محلسی که می‌گوید سی 
سال در خدمت آن حناب تحصیل کرده است. می نویسد: «مولفات او از عربی و فارسی 
حنانحه تخمین شد هزار هزار و حهار صد و دو هزار (۱۰۰۲۰۰) بیت و کسری است, و به 
حساب عمر شریف او که حساب نمودیم به ازاء هر روزتخمیناً پنجاه و سه بیت و کسری 
می شد» ۱ 

آقا احمد درمرات الاحوال می نویسد: «بعضی از ثقات علمای اعلام از تلامذه آن 
مرحوم اسامی و عدد ابیات تصانیف آن جناب را ضبط کرده است ... و عدد ابیبات جمیم آنجه 
مذ کور شد از عربی و فارسی جهارده لک " و دو هزار و هفتصد بیت می شودء و هر لک عبارت 
از صدهزاربیت می شود, و هر گاه برسن آن مرحوم که هفتاد و سه سال است بی زیاده و کم 
قسمت شود نوزده هزار و دویست و پانزده حرف می شود و ماهی یکهزار و ششصد و یک بیت و 
سیزده حرف و حهار لک حرف می شود و روزی پنحاه و سه بیت و هفده حرف و نصف حرف 
می شود و ا گر به سن تکلیف که پنجاه و هشت سال است قسمت شود سالی بیست و جهار هزار 
و یکصد و هفتاد و هشت (۲۱۷۷) بیت و سی حرف می شود و ماهی دو هزار و حهارده بیت 


۱ حدائق المقربین نسخه حطی. قبلاً گفتیم که هربیت یک سطر پنجاه حرفی است. 
۲ حون کتاب را در هند نوشته این لفظ هندی رابه کار برده است. 


۱۳۶ 


(۲۰۱۶) و جهل حرف می شود و روزی شصت و هفت بیت و هشت حرف می شود. تمام شد 
کلام فاضل مذ کور در شرح احوال تصنیفات آن حناب»),۱ 
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۱ گویا «فاضل مذ کور» همان سید محمد بن احمد حسینی لاهیجانی باشد که از شا گردان علامه مجلسی بود است 


۱۳۷ 


تعداد تألیفات علامه مجلسی 


آقا احمد در فهرست منقول از فاضل مذکور جمعاً ۷۰ کتاب عربی و فارسی علامه 
محلسی را نام می برد. اين تعداد کم و بیش در روضات الجنات و دیگر کتب هم آمده اضتتا: مرحوم 
مدرس نبریری در ريحانة الادب جمعاً ۷ کتاب علامه محلسی را ذکر می‌کند. ما نیز در سال 
۷ حمعاً ۵ حلد از آثار علامه مجلسی را به عربی و فارسی نام بردیم. 

آقای سید مصلح الدین مهدوی از مجموع ماخذ و منابع و بیشتر الذربعه علامه تهرانی تعمدا 
٩‏ کتاب علامه مجلسی را ذکر می‌کنند, و پیرامون آنها شرح می دهند که از این نظر ایشان 
سهم بیشتری دارند. 

در اینجا ما به اختصار جمعاً ۱٩۰‏ کتاب از آثار علامه مجلسی را به فارسی و عربی نام 
می بر یم » و نظر خود را در باره تألیغات علامه مجلسی جدا گانه ابراز می داریم. 


۱ حیات القلوب سه حلد و از تألیفات و مد میم است. حلد اول تاریخ انبی 
این سه جلد در حقیقت ترجمه گزیده از جلد پنجم, ششم و هفتم بحارالانوار است. کتاب در 
ایران و عراق" و هند بارها جاپ شده و به نظم درآورده اند و به عربی نیز ترجمه شده است. جلد 
اول در سال ۱۰۸۵ در مشهد و حلد دوم در ۲۵ ذیجحه ۱۰۸۷ کویا در اصفهان نگارش بافته 


هی 

۲ عین الحیات؛ شرح وصیت پیغمبر(ص) به ابوذر غفاری, در آغاز کتاب شرح حال ابوذر 
را نوشته و درماه شعبان ۱۰۷4 تألیف آن به بایان رسیده است. بارها حاپ شده است. 

۳ مشکات الانواره در فضیلت و اداب قرائت قرآن محیدء مکرر حاپ شده است. 

) . مشکات الانواره مختصر عین الحیات است, در تبریز و تهران و هند حاپ شده است. 

۵ - جلاء العیون» در تاریخ حهارده معصوم (ع)» تاریخ ختم 7 محرم ۹ است. بارها در 
ایران و عراق و هند جاپ شده است. از کتابهای مطلوب و مشهور علامه مجلسی است. 


۱. باید دانست که این شهرها و کشورها تا زمان تألیف الذریعه بوده, و بعدها هم شاید در جاهای دیگر چاپ شده باشد. 


۱۳۸ 


٩‏ زاد المعاد» در اعمال ماه‌ها و زیارات است. مشتمل بر یک مقدمه و )۱ باب وخاتمه. 
باب چهاردهم آن خود رساله مستقلی است در خمس و زکات و اعتکاف که علامه محلسی آن 
را در این کتاب هم آورده است. تألیف آن درماه رمضان ۱۱۰۷ انجام گرفته است. زاد المعاد از 
کتب مشهور علامه محلسی و پیش از اپ مقاتیح الجنان مرحوم حاج شیخ عباس قمی 
معروف ترین کتاب ادعیه و زیارات بوده و بارها جاپ شده است. 

۷ ربع الا ساییع» حنانکه از نامش پیداست (بهار هفته‌ها) در اعمال روزها و شبهای هفته 
است» مخصوصا سوصاً شب و روز جمعه, به طوری که دو سوم کتاب اختصاص به حمعه دارد. در ۲۲ 
حمادی ِ ۹ به انجام رسیده است. محرم ۳ ۵ .ق در اصفهان حاپ شده است. 

تحفة الزاثر نیز از کتب مشهور علامه محلسی است. محلسی کتاب مزاربحارالانواررا در 
سال ۸۱ ۰ و در ماه صفر ۸۵ ۰ فقط زیاراتی را که به طرق معتبر نقل شده در این 
کتاب آورده کات گرا ناه نات ها مذاست :رها حاب له ات بو ساب ان 
زیر نظر مرحوم آیت ال شهید شیخ فضل اللّه نوری انجام گرفته است. 

٩‏ اختیارات الايام صغیر يا اختیارات ایام» این کتاب دو بارتألیف شده, یکی کوجک 
در سه فصل و یک خاتمه بدین گونه: فصل اول در اختیار ایام ماه» فصل دوم در اختیار ایام هفته, 
فصل سوم اموری که موجب رفع نحوست ایام و ساعات است. خاتمه‌در ترحمه حدیثی است که 
احکام کسوف و خسوف و حوادث هرسال را بیان می دارد. در ذیححه ۱۰۷۸ تألیف شده 
است. تا کنول حاب نشده است. 

۰ اختبارات الایام کبیر» در سعد و نحس روزهای هفته و ماه و ساعت و شناختن زوال و 
قبله و محرم‌نامه و نوروزنامه و نغیره یک نسخه این کتاب در ۱۰۷۲ و نسخه دیگر در ۱۰۷۸ و 
نسخه سوم در ۱۰۸۸ توسط کُْتّاب نوشته شده است. مولف روضات الجنات در انتساب این کتاب 
تردید دارد,و می‌گوید بعضی آن را به ملا محمد باقربن محمد تقی لااهیحی معاصر علامه محلسی 
نسبت می دهند. 

۱ - انشاء الاشتیاق, در سیصد سطر که آن را علامه محلسی پس از مراجعت از زیارت 
نحف اشرف به اصفهان در اشتیاق آن عتبه مبارکه نوشته است. 

۲ - اوقات الظهر و العصر و نوافل آنها, نیز قریب سیصد سطر در ۱4 ذی حجه ۱۰۹۷ 
نوشته است. 

۳ - رسالٌ بداءی بداء یعنی تغییر اراده خداوندی در مواردی خاص و به حهاتی مخصوص» 
ازمسائل کلامی اسلامی است. جداگانه وضمن مجموعه ای چاپ شده است. 


۱۳۹ 


؟ ۱ - تحدید درهم درفطره. 

۵ - تحدید صاع درفطره. 

٩‏ تحدید گر. 

۷ ترجمه توحید مفضل» ظاهراً در سال ۱۰۹6 نوشته شده است. زا از کتب 
گرانقدر شیعه امامیه است که طی آن حضرت صادق (ع) فلسفه آفرینش را به طرز ساده ای برای 
شا گردش مفضل بن عمر حفصی شرح می دهد و باید آن را گوشه‌ای از فلسفه اصیل اسلامی 
تانیط با نها حاب س دنت : 

۸ - ترجمه زیارت جامعه کبیره» که از زیارات مهم دینی و عقیدتی شیعی است. 

٩‏ - ترجمه وشرح دعای جوشن کبیر» دعای حوشن کبیر گفتا ر امام رین العابدین علیه السلام 
است. و مشتمل بر هزارو یک نام خدا می باشد. نام دیگر آن ترجمه اسماء الحسنی است. 

۰ - ترجمه حدیث جبرواختبار يا جبر و تفویض, حدیث اینست که امام صادق (ع) در 
پاسخ مسائل فرموده است: لا جبرولا تفویض بل امربین الامرین یعنی کارهای خدا نه جبر مطلق و نه 
تفویض محض است. بلکه حیزی میان این دو استء درماه رحب ۶۹ ترجمه و شرح شده 
است. ۱ ۱ ۱ 

۱ - ترجمه حدبث رجاء بن ابی ضحاک» این حدیث در کتاب عبون اخبارالرضا(ع) است. چون 
رجاء بن ابی ضحاک سردار و سیاستمدار معروف که از جانب مأمون خلیفه عباسی مأمور شد 
امام رضا علیه السلام را از مدینه به مرو پایتخت او ببرد. و او حدیث را در راه خراسان از حضرت 
شنیده است علامه مسجلسی نیز درراه زیارت مشهد مقدس در ماه ربیع الاول ۱۰۷۸ آن را 
ترجمه کرده است! 

۲ - ترجمه حدیث ستة اشیاء. حدیث از حضرت صادق(ع) است: قال: ستة اشیاء لیس للعباد فیها 

صنع: المعرقة و الجهل والرضا والغضب والنوم والیقظه. یعنی شش جیز است که مردم در آن دخالتی ندارند: 
معرفت, حهل» رضا غضب, خواب و بیداری. 

علامه بجلسی این حدیث را ترجمه و شرح کرده است. شاید منظور این ی 
شش چیز معلول علت‌هائی است که تا آن علل پدید نياید, اينها نیز تحقق پیدا نمی‌کنند, 

۳ - ترجمه حدبث سعد بن عبدالٌ اشعری» این حدیث به تفصیل در حلد ۱۳ بحارالانوار آمده» و ما 
در مهدی‌موعود ترجمه کرده ایم و پاورقی مفصلی هم راجع به صحت وسقم آن نوشته ایم. .در 
مفاخراسلام ج ۲ نیز مفصلاً پیرامون آن به مناسبت شرح حال سعد بن عبداله بحث کرده‌ايم. 

۲ - ترجمه دعای سمات» دعای سمات از ادعیه مشهور است. 


۱۳۰ 


۵ - ترجمه طب الرضا . طب الرضا شرح مفصلی از حضرت رضاعلیه السلام پیرامون بهداشت و 
مسائل پزشکی است که به درخواست مأمون خلیفه عباسی نوشته است. و خود نمایانگ رآ گاهی 
علمی آن وجود مقدس در امرصحت و سلامتی انسان و طب و بهداشت در اسلام است. 

۹ - ترجمة الصلاة» یا آداب نماز خواندن. 

۷ - ترجمه حدیث عبداله بن جندب» عبدالله بن حجندب از اصحاب مشهور و موق امام کاظم 
و امام رضا علیهما السلام است. 

۸ - ترجمه عهدنامه مالک اشتر - مالک اشتر سردار معروف امیرالمومنین علیه السلام وقتی در 
سال ۳۸ هجری خواست از جانب حضرت به مصر برود و بر آن کشور از جانب حضرت حکومت 
کند. امیرالمومنین اين فرمان را که حهان‌بینی آن حضرت و برنامه ادارةُ دنیائی است (نه تنها 
کشوری) برای او نوشت و سید رضی آن را در نهج البلاغه آورده است. اين فرمان را باید جهان‌بینی 
امیرالموهنین یا سیاست ملکداری آن حضرت نامید. مالک اشتر در شهر العریش مصر در 
صحرای سینا به وسیله سم با دسیسه معاویه بن ابی سفیان شهید شد و به مصر نرسید ولی فرماد او 
حاو ید ماند. 

۹ - ترجمه فرحة الغری» فرحة الفری؛ تألیف سید عبدالکریم بن طاو وس رن سال 1٩۳‏ 
است که آن را در تعیین محل قبر جد بزرگوارزش ار نع سم بو اسب رن ار 
اسامی نجف اشرف است. و فرحه الغری يعني شادی نحف! 

۰ ترجمه وشرح قصيدة اه دعبل زاعی» دعبل بن علی غزاعی متوفی به سال ۲4٩‏ ه ق در 
سال ۲۰۲ از بصره به مرو رفت و قصیدة تاثیه خود را که در بارث مصائب اهل بیت عصمت و 
مظلومیت آنها مخصوصاً فاجعه کربلا سروده بود در حضور حضرت رضا علیه السلام خواند, و 
حضرت او را تحسین کرد و دو خلعت بخشید ‏ از شعرهای مشهور آن اینست: 

مدارس آیات خلت من تلاوة . ومنزل وحی 7 
علامه مجلسی اين ترجمه و شرح را به خواهش شاه سلطان حسین صفوی نوشته است. قصيدهٌ دعبل ۱۲۰.بیت است؛ و 
یر جات باه است: ی بل 2 سب 
۱ ترجمه قصة بوذاسف وبلوهر. داستان جالب و خواندنی بوذاسف و پلوهر را علامه مجلسی د 
جلد هفدهم بحارالانوارنقل کرده و در کتاب عين الحیات ترجمه آن را آورده است. , 
و دک ی ی و دورخ. ۱ ۱ 


۳ - ترجمه دعای مباهله, 


- ترجمه حدیت مفضل در ؛ ره رجعت ي | دامن کلم الرلای اپ برسالم اارجعم 


۷۱۳۱ 


۵ ترجمه نامه حضرت صادقرع) به عبدالله نجاشی والی اهواز. 

۰ - ترحمه نامه حضرت صادق (ع) به مفضل بن عس به نام رساله اهلیلحه هم خوانده 
شده است, زیرا حضرت در این نامه اشاره به مناظرهٌ خود با طیب هندی می‌کند که از حمله با 
وی راجع به هلیله سخن گفته است, و هلیله درعربی اهلیلجه است. 

تسایر سید شالباتن ات که اهل کنات ین هو فومارا که تن ند 
کتاب اسمانی هستند باید به دولت اسلام بدهند. 

۸- جواب مسائل حاج‌ملامحمود» در سال ۱۰۹۳ نوشته شده است. 

۹- جوابات المولی خلیل بن غاری» در بار این کتاب جداگانه سخن می‌گونيم. 

۰ - حدود وتعذیرات» در پنحم حمادی الاولی سال ۱۱۰۲ نوشته است. 

۱ - حکمت شهادت حضرت سید الشهداء علیه السلام. 

۲ - حلية المتقین» در پنجم رجب سال ۱۰۷۹ بعد از تألیف عین الحیات نوشته است, و 
بارها چاپ, وبه عربی واردوهم ترجمه شده است. این کتاب در آداب زندگی فردی و 
اجتماعی اسلامی است, و تا نیم قرن پیش مورد توجه حاص خانواده‌های با ایمان ایرانی بود. 

۳ - رسالةٌ رضاع » در احکام فقهی شیر دادن بحه است. 

؛ 4 - رساله در زکات و خمس و اعتکاف. 

۵ - رساله آداب سهام» و به نام سهم الارث هم موسوم است. 

7 - شرح احادیث غامضه» در سال ۱۰۹۰ نوشته است. 

۷ - رساله شکیات» به نام شکوک الصلاة هم نامیده شده است. 

۸ - صراط النجاة» ترجمه و شرح حدیث اعرابی که در جنگ جمل ازمعنی واحد از 
امیرالمومنین سئوال نمود و حضرت جواب فرمود. مولف روضات‌الجنات و مولف فیض‌القدسی گفته اند: 
شاید این رساله از ملا محمد باقر لاهیحی معاصر محلسی باشد. 

٩‏ - صراط النجاة» در شرح گناهان کبیره و صغیره. 

۰ - صفات ذات و صفات فعل خداوند. 

۱ - صوم ماه شعبان. 

۲ - صیغ العقود و النکاح» به عمقدنامه هم معروف است. 

۳ - رسالهٌ طربقةٌ حقه. اثبات حقانیت مدذهب شیعه امامیه. شاید همان وصیت‌نامه راجع 
به اعتقادات حمه باشد. 


۱۳۲ 


۵ - رساله کفارات؛ انواع کفاراتی که به شخص متخلف تعلق می‌گیرد. 

17 - کیفیت سلوک ولاة عدل با کافه عباد» تاریخ تحریر ۰۱۱۰۳ 

۷ - مال النواصب؛ در بارهٌ اموال ناصبی ها که علی علیه السلام را دشمن می دارند. 

۸ - رساله متعب یا عقّد موقت که صیغه هم خوانده می شود. 

٩‏ - محاسبه شهور» در هت معصد. 

۰ - محرم نامه در احکام نجوم. 

۱ - مفانیح الغیب» در فضیلت و اوقات استخاره» مرتب‌برفاتحه و هشت مفتاح و خانمد. در 
ماه رمضان ۱۱۰4 نوشته و تصریح کرده که «در مدت جندین شب تألیف شده است. » 

۲ - مفتح الشهوردرنجوم» و این که ایا باید ماه‌های شمسی را انتخاب نمود یا قمری و 
جگونگی اوائل ماه در شش (هفت) مقصد تألیف کرد ودر ۱۱شوال ۱۱۰۹ به پایان رسیده 
است. شاید همان رساله محاسبه شهور یا شرح احادیث غامضه باشد. ۱ 

۳ - مقباس المصابیح» در ادعیه وارده و تعقیبات نمازها و اذ کار سحده و ادعیه ساعات 
روز درده فصل. در ۱۰۷۷ یا ۱۰۹5 تألیف و بارها جاپ شده است. 

6 - مناحات نامه. 

۵ - منامک حج مختصر و مفصل . مفصل آن در ماه شوال ۱۰۸۰ تألیف شده است. 

1 - نجات با اصول عقابد در اصول دین که برای عامه مردم نوشته و یک مقدمه و هشت 
باب استء در شب شنبه ۲۱ ربیم الاول سال ۱۰۹۹ نوشته شده است. 

۷ - آداب الحج. 

۸ - آداب الصلوة (اداب نماز شب). 

٩‏ - بات الرجعه» یا رساله الرحعه, یا رساله فی الرجعه, در ۱٩‏ رجب ۱۰۷۲ تألیف شده 
است. 

۰ - ادیان وامم » به فارسی و عربی . 

۱ - آداب تجهیز الاموات مرتب بر پنج فصل . همان احکام الحنائز, یا تجهیز الاموات. 

۳ - جوابات بعض فضلاء خراسان. 

۳ - جوابات بعض المتدینین من اهل کاشان. 

۶ - توقیعات» نامه هاثی که از ناحیةٌ مقدسه امام زمان (ع) صادر شده و محلسی آن را 
جمع اوری و ترجمه نموده است. جاپ شده است. 


۱۳۳ 


۵ - واب دعای جوشن کبیر. 

۹ - جوابات سید حامد بن محمد بدلاء مشهدی. 

۷ - رساله در نذر, 

۸ - رسالاٌ اعتقادات به فارسی غیر از اعتقادات معروف که عربی است. 

۹ - رساله درنکاح» یعنی عقد ازدواج و نام دیگرش تکاحیه است. 

۰ - وصف نمازهای پنجگانة حضرت رضا(ع)» در سال ۱۰۸۷ تألیف شده است. 

۱ - اخباروعد ووعد؛ شاید همان بهشت و دورخ یا حنت و نار باشد. 

۲ - وفات سلمان فارسی - پایان این کتاب بدین گونه است: «و چون از او می پرسیدند که 
تویسر کیستی ؟ می‌گفت : من سلمان پسر اسلامم و از فرزندان آدمم .»! 

۳ - کتابی درعلم کلام به سال ۱۱۰۸ از تألیف آن فراغت یافته است. 

6 - اصول العقائد» با رسالهٌ نحات در اصول دین که برای عامه مردم نوشته و مشتمل بر 
یک مقدمه و هشت باب است. در شب شنبه ۲۱ ربیع الاول سال ۱۰۹۹ تألیف شده است. 

۵ - وصیت مجلسی رأجع به اعتقادات حقه. 

۲ - هفتاد دعا در تعقیب نمازهای پنحگانة شبانه روزی, و برای هر نماز ۱4 دعا و هر 
دعا از یکی از معصومین جهارده گانه علیهم السلام است. از نماز ظهر شروع و به نماز صبح ختم 


می شود. 
تألیفات عربی علامه مجلسی 


۷ - بحارالانوان مشهورترین تألیف و اثر پربار و بلند آوازهُ علامهٌ مجلسی که آن را در ۲۵ 
حلد تدوین کرده است. در بارة این کتاب در خلال مطالب گذشته و آینده به احمال و تقصیل 
شرح و بسط زیاد داده و خواهیم داد. فهرست اجمالی ۲۵ جلد بحارالتواربدین گونه است: 

۸ - جلد اول . مشتمل بر کتاب عقل و جهل, فضیلت علم و علما و طبقات آنهاء, حجیت 
اخبار و قواعدی که از آنها استخراج می شود, منمت قیاس, با مقدم؛ٌ مفصل در بارهُ مصادر و 
ماخذ بحارالانوارو رموز آنها و مطالب سودمند رجالی و تراجم. این جلد شامل 4۰ باب است" چند 
بار به فارسی ترجمه شده است. 


۱ ۲۵ جلد بحارالانوار در چاپ جدید در ۱۰۱ جلد به قطع وزیری چاپ شده است. در مقدمه جلد اول شرح حال علامه مجلسی و مشایخ روانی او از 
علمای طراز اول پیشین به قلم مرحوم شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی آمده است. 


۷۱۳۴ 


ی 
الا ۳ 


مان ول تا ک ۱ 1۳ ار رن از زرط رو 
له مرف مد نا ود جرخ پنجیاسضا ی زو داد نات وا ۱/۳ 
زین معووجهکنو نا هی ای نمون تلم و( دوم ال تارب واخرآنتو 
وت تلا را ی یاج لاد له یه 
تاتول ول )موه وجرمکرت ند نا ۳ نهر مارا وونو لالم لونباناع 
ِ د ید نیاق ند خی یج امتا نا ار ای ای 
9 لاواالاسد زا تاسجرنانار دردواروامل سمش موم تانا لوون‌ده‌رنوتا ۳-۳ 
هب کی وج رو وجیناتا الاو تججفم کم دق دابا نون واتا بل دص 
7 دود زورت [زره ز ال ن ود مدنرهاتایا 1۵ ادن 
در نن‌طشاط ردیل ادخ 
و فا ]امه نامزلا یرون ات دا رید اذلخارا ایا 
۳ ت- مزدکیاره هت من کاب ی :یرل 
گ اد الیما یز ننمزابانبن‌ضابگنه .00 متا روز سور نار وان زاسعل ث(ا 
۳ کاردا اعتلرسولاسم ناسا ۱۶2 زاملا رن یادا تال له زامن 
اک کی مزلاینیودیا الث تال با نلدردآرا زداد تا ناه طلا ابا دنم 
دی و دول( فلا یتوبو نوش کید !رن دا باون اما هللا( نت ومیاه لا 
7 ۱ ی زاه یا منت وال فان 
رک م۶ واس لها نفد ان‌ینه لاه لته ین داب و زا صولا لا لنینعنکد ۱ نرق 
وا یاف ین له ناج زبس زین نار یازج امین ی ۷ جدءرش 
1 قوا کر اقلر دزی وا لازدیکزا موز دیع صالخ نب ی 
4 ۳ ووسل/ نفلت عب! ینس مورا او ادا اد یام مایت( بیان ها ذخا تالا ذرع نا 33 
۳ -ولاع مغ ا.لدوندفرله وشا بل فتالام تال نتب ابا داطنازنان مدب لواسدشتل 
رتوا ۱3 مامتان لد عز و دا 9[ 
اشأن‌شاها دابانگ نازیالوا- ی 
یازا روا رها ء کر ررسوله واء) لا عال تارداص 2 نا وان لمنان‌دانابنر بان 
! تاری6 لواند لاد ماناء نامزلا نان ول مات رل زا یرنه 
مز از من مهو وی زا رز لا خا میگدنز ۹ نج لوغ 
زلای‌ندگان خی رل نان ورن رهوستهامان‌وهوز ]دبای تراد ون ده وس 
وثا ما ا ره وء با شین وی »کل وا ال الا لام لا سا مرول الدالانع ون 
ابو .ان اوا را اده ایا دین له ول تال نذا لوادي هن تك ال مانا اد ام 
ولا الط ن زب ما گرمع یا باماقطن‌راء(لبوهاتوم نازااخادن موی 
وچتررجت تما چیه بای تا ول !نوم اد ای جک راکب وک ول 
وااتماداه درا اد دی وجرف مد من نود از وعرراك 
راکنا نم له چیون نك اد و 3 نها نیال رلک دراد داد یوق 
۳ تون مایت وی ود )تون تاندیپلسا انا این رل(اارد :2 رجت نا اوه خناه 
8 ید ردان تال ی پاک انز لین یه 2 
تفت وت ناه مهن میلس لقع زدد لا شیر مین مزا اما نا ناخدید 
مرن .۹ ‌ 2 و رده ند تارج ال حناومرن اغ ایو نا ۳ نز ان ود 
او ادلی ما دامالوسی‌وام تولف از نا ند شخ 
ار زرم 


1 1 7۵ ۸ 
۶ ۳ ۳ 4 ۰ 
1 ! ۳ سل ۳4 ی ۹ ۲ ۷ ۳ 


بحارالانوار چاپ سنگی تبریز 


۱۳۵ 


۸٩‏ جلد دوم - کتاب توحید (یگانگی خداوند) و صفات ثبوتیه و سلبیه» و غیر از عدل 
خداوند, و اسماء حسنای دات الهیء توحید مفضل» رسالا اهلیلجه منسوب به حضرت صادق (ع) و 
شرح انها: در اول ربیع الاول ۱۰۷۷ به انجام رسیده و به فارسی ترحمه شده است. ۳۱ باب. 

۰ - جلد سوم . کتاب عدل و مشیّت و اراده خدا و قضاوقدر الهی» هدایت, ضلالت 
امتحان, طینت, میثاق, توبه» علل احکام مقتمات مرگ و موحرات آن, ۵٩‏ باب. تاریخ ختم 
۱محرم ۱۳۸۰۰.". 

۱ - جلد چهارم . کتاب احتجاجات و مناظرات ائمه و علمای بزرگ بامخالفین, و تمام 
کتاب علی بن جعفر علیه‌السلام»در ۸۳ باب ربیع الثانی ۰۱۰۸۰ 

۲ - جلد پنجم - احوال پیخمبران و سرگذشت آنها» ۸۳ باب. ماه رمضان ۱۰۷۷. به 
فارسی ترحمه شده است. ۱ 

۳ - جلد ششم . احوال پیغمبر اکرم صلی اله علیه و آله و جمعی از پدران انحضرت 
معراج».حجة الوداع» حقیقت معجزه, و چگونگی اعجاز قران» شرح حال سلمان, ابوضس عمار 
یاس مقداد و برخی دیگر از بزرگان اصحاب آن سرور, ۷۲ باب. رمضان )۱۰۸. به فارسی هم 
ترحمه شده است. ۱ 

6 - جلد هفتم . در مشترکات احوال امه علیهم السلام و شرائط امامت و چگونگی 
ولادت آنها, و شئون غریبه و علوم و برتری آنها نسبت به پیغمبران سابق, و ثواب دوستی آنان و 
فضیلت ذریه آن ذوات مقس و پاره ای از مناظرات علمای مانند شیخ مفید, سید مرتضی» و 
طوسی با مخالفین ۱۵۰ باب دی‌ححه ۱۰۸۰ به فارسی هم ترجمه شده است. 

۵ - جلد هشتم. فتن و محن (فتنه‌هائی که بعد از پیفمبر صلی اللّه علیه و اه روی داد 
سیرت خلفا و انجه در روزگار آنها اتفاق افتاد) جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نهروان 
غارتگری معاویه در اطراف عراق, احوال بعضی از اصحاب امیرالممنین علیه السلام» شرح 
قسمتی از اشعار منسوب به آنحضرت, و شرح بعضی از نامه‌های آن وجود مقدس؛ ٩۲‏ باب. آخر 
دی ححه ۱۰۹۰. به فارسی هم ترجمه شده است. 

٩‏ - جد نهم . زنند گانی امیرالموّمنین علی علیه السلام, از ولادت تا شهادت. سرگذشت 
ابوطالب پدر آنحضرت و ایمان او گروهی از اصحاب امیرالممنین» و روایات وارده در امامت 
امامان دوازده گانه ۱۲۸ باب. ۰۲45 ۱۰۷۹. به فارسی هم ترجمه شده است. 

۷ - جلد دهم - زند گانی حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام و امام حسن مجتبی و امام 
حسین علیهماالسلام, خروج مختار و خونخواهی از قتله کربلاء ۵۰ باب. به فارسی هم ترجمه 


۱۳۶ 


شده است. 

۸ - جلد بازدهم . زند گانی امه جهارگانه بعد از امام حسین یعنی : امام زین العابدین 
امام محمد باقر امام حعفر صادق و امام موسی کاظم علیهم السلام و جماعتی از اصحاب و 
فرزندان آنهاء 4٩‏ باب. شوال ۰۱۰۷۷ 

٩‏ - جلد دوازدهم ‏ شرح حال چجهار امام قبل از ححت منتظرعلیه السلام» یعنی حضرت 
امام رضاء امام محمد تقی, امام علی اللَقّی, امام حسن عسکری علیهم السلام و شرح حال 
بعضی از اصحاب نان ۳۹ باب. تاریخ ختم, جمعه ۱۷ دی الححه ۰۱۰۷۷ 

۰ - جلد سیزدهم . احوال ححّت منتظر عجل الله تعالی فرجه ۳٩‏ باب" ماه رجب 
۸ توسط نویسنده به نام مهدی موعود ترحمه شده است. 

۱ - جلد چهاردهم . آسمان و جهان (سماء و عالم) پیدایش آنهاء اجزاء آنها مانند: 
فلکیات, فرشتگان, جن, انسان, حیوان, عناص صید و حگونگی کشتن حیوانات خوردنی ها 
و اشامیدنی ها, و تمام کتاب طبّ النبّی» و کتاب طتّ الرضاء ۲۱۰ باب. اواسط جمادی الثانیه 
۶6 ند باربه فارسی هم ترجمه شده است. 

۲ - جلد بانزدهم ‏ ایمان و کفر - در سه بخش؛ اول: ایمان و شرائط آن و صفات مومنین 
و فضل آنها و فضل شیعه و اوصاف آنان. دوم اخلاق حسنه و آنجه موجب نحات ادمی از 
مهالک دنیاست. سوم کفر و شعب ان و اخلاق ردیله» ۱۰۸ باب. به فارسی هم ترجمه شده 
است 

۳ - جلد ثانزدهم ‏ آداب معاشرت و حقوق پدر و مادر و ارحام» آداب و سنن : زينتها؛ 
تجمّلات, نظافت, سرمه کشیدن, استعمال عطریات, شب زنده‌داری, خواب. سفر منهیات 
گناهان کرد و عناوین حدود. ۱۳۱ باب. به فارسی هم ترحمه شده است. 

6 - جلد هفدهم ‏ مواعظ و حکم, با ایات و احادیث توسط پیغمبر و یک یک ائمه 
طاهرین (ع) و در آخر آن داستان بوزاسف و بلوهر آمده است. 

۵ - جلد هیجدهم . احکام فقهی, در دو بخش: بخش اول طهارت, مشتمل بر ٩۰‏ باب 
بخش دوم صلاة (نمان) در ۱7۱ باب بعلاوه رسالهٌ «ازاحه العلهٌ» شاذان بن حبرئیل قمی . ۱6 
صفر ۱۰۹4. نسخه ان به خط علامه محلسی موحود است. 

۲ - جلد نوزدهم . نیز در دو بخش است: بخش نخست فضائل قران و اداب آن و واب 


۱ درمقدمة بحار چاپ جدید ۳4 باب نوشته است که بدین گونه تصحیح می شود. 


۱۳۷ 


تلاوت و اعجاز آنْ, تمام تفسیر نعمانی. ۱۳۰ باب. بخش دوم در بارةٌ ذکر و انواع ان و اداپ 
دعا و شروط ان تعویذات, حرزها دعا برای دردها صحیفه ادریس و غیره, ۱۳۱ باب. علامه 
محلسی خود موفق به پا کنویس ان نشده است. 

۷ - جلد بستم . نیز احکام فقهی : رکوق صدقه, خمس, نمان اعتکافت, اعمال ب سال» 
۲ باب نیز توسط او با کنویس نشده است. . : ۱ ی 

۸ - حلد بست ویکه نیز احکام فقهی : : حجء عمره» تاریخ شهر مدینه منوره حهاده 
مرزداری. احکاء و غیره» ۸6 باب. ارضین, امر بمعروف و نهی. از منکر. .پا کنویس نشده است. 

جلد ببست ودوم: زیارتهائی که از انمه معصومین,نمّل شهه است» 13 باب. 

کی ه ات دز/ ۲ معتی ۵ مس اریتار کف ازجج در نجف اشرف خاتمه یافته 
7 ۰ ۱۱۰ جلد بیست وسوم: نیس یز احگام ققمی سس 
طلاقف رضاء . عتق . ند عهد و قسج وغیره ۱۳۰ باب. نیز یا کنویس نشده.است... 


رک 
۱ - جلد یسب وحهارم ‏ بقیه احکام فقهی : لمّطه, احیلء.هوات, غصب. قضا و شهادات. 
ق ات بایان 5 دیات. 4۸ باب موفق به با کنویس کامل آن نشده است. 

۲- جلد یست وینجم ‏ اجازات و تمام فهرست شیخ منتجب الدین رازی, منتخب کتاب 
سلافة العصر سید علیخان شیرازی» اجازات سید بن طاووس» اجازةٌ کبیرة علامٌ حلی به بنی زهره و اجازه 
سپید اول و دوه و عیره. 

وچ و و 

۳ - کتاب مرآت العقول فی شرج اخبار ال الرسول علیهم السلاي شرح اصول و فروع و 

روضه کافی در ۱۲ جلد اسنت‌علامه‌مجلسی با توجه به شرح اصول کافی ملا صدرای شیرازی و 
شر- اصول کافی ملا محمد صالح مازندرانی و دیگران آن را نوشته و.از پهترین و مهمترین 
تألیفات اوست. و شاید بهترین شرح.کافی تقة السللام کلینی نیز باشد. 

علامه محلسی در سال ۱۰۷ که حدود حهل سال داشته و قوایبدنی ۱ 
علمیث شکوفا شده بود دست به این کار یازید و.ان وا به موازات سایر تألیفانت فارسی .و عربیش 
دنبال می‌کرد, و تا آخر عمر هم ادامه یافت, با اين وصف ناتمام.مانده است. ۱ 

دیدیم که دامادش. میرم حمدصالح بحاتون آباادی در حداثق المقربین نوشته بود: «شرح کافی 
از ماه ات :فش سب وضتت آن مرحوم مبروراین حقیر اکنون به اتمام آن اشتغال دارم» . 

آنجه علامه مجلسی از اصول کافی شرح نکیرده است نصف کتاب الدعا و کتاب 


پحج<ص_"_۳ 


۱۳/۸ 


العشرم و از فروع کافی کتاب زکات و خمس ونصف صلوة است. بیشتر توجه علامه مجلسی در 
شح کافی به اصول آن بوده و در حقیقت قدرت علمی و احاطه کامل خود را در این بخش ارائه 
داده است. 

علامه محلسی در اول شرح اصول کافی می نویسد: من شرح کتب اربعه را از کتاب کافی 
شروع کردم. زیرا این کتاب جامع‌ترین اصول و بهترین مولفات فرقه ناجیه و بزرگ‌ترین 
انهاست. 

و در پایان جلد دوم می نویسد: «من قبل از این تعلیقاتی بر کافی نوشته بودم» جون دیدم 
دیگران آنها را گرفته و در کتابهای خود گنحانیده و از خود وانمود ساختند این بود که جیزهائی 
بر آنها افزودم و اين دفتر را در ربیع دوم ۱۱۰۰ پرداختم.»! 

تاریخ اتمام روضه کافی شب جمعه ۸ رحب ۱۰۷۲ و قسمتی از آن به خط علامه 
مجلسی مورخ به ماه رجب ۱۰۹۱ به شماره ٩۰۰‏ در کتابخانه ملی ملک تهران موجود است (ص 
۰ فهرست ملی ملک) قسمت دیگر از آن به خط علامه مجلسی مورخ به اواخر رجب ۱۱۰۲ و 
به نظر علامه تهرانی مولف الذریمه رسیده است. (الذریعه ج ۲۰ ص ۲۸۰) و قسمتی دیگر از 
کتاب به خحط نویسنده‌ای به نام محمد صادق مورخ روز شنبه دوم ۱6 سال ۱۱۰۸ در کتابخانه 
روضاتی موجود است " 

6 ۱ - اجوبة المسائل» یا به نام دیگر جوابات المسائل المتفرقه. 

۵ - الاذانیه» رساله ای در ادان است. 

۹ - الاربمین» در اصول و فروع دین, آن را درسوم ماه رمضان ۹ که در مشهد 
مقدس اقامت داشته تألیف نموده و برای گروهی از طلاب درس گفته است این کتاب متضمن 
حل اخبار و احادیث مشکل می باشد. حاپ شده است. 

۷ - الارمین» در امامت معروف به سرور المومنین» مشتمل بر 4۰ حدیت منقول از 
صحاح معتبرة عامه در امامت و خلافت حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. جند بار جاپ 


۱. فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه آفای محمد تقی دانش پژوه , جلد پنجم ص ۱۵۲۱. وقتی در آن زمانها که مردم دین و ایمانی داشتند, و لقمه 
نان حلالی پیدا می‌شد کسانی بوده‌اند که به خود جرئت دهند آثار فکری و قظمی علامه مجلسی را بدزدند و در آثار خود بگنجانند و به نام خود 
کنند» دیگر ما نباید از افراد بی تقوای امروز و ارباب بی مروت دنیا در حوزه‌ها و گوشه و کنار کشور گله داشته باشیم که هر چه را در تراجم و 
رجال و تاریخ اسلام و غیره با خون دل تهیه کرده و می نويسيم جه مقاله و کتاب و ابتکارات منحصر به فرد را در مجلات و جرائد و مقالات و 
کتلبها به نام خودٍ حا زنند, و از خدا و خلق هم شرم نکنند» فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم ممایکسبون!!! صدق ال العلی العظیم. 

۲. زند گینامه علامه مجلسی ج ۲ ص ۲۱۱ تا ۲۱۳. در آغاز این بخش گفتیم که ما اين فهرست را مطابق نوشته زند گینامه از مجموع منابع با 
اطلاعات خود و بیشتر الذریعه می فويسيم. 


۱۳۹ 


شده است. 

۸ - تفضبل امیرالمژهنین (ع) بر تمام مردم غیر از رسول خدا (ص) 

۱۹ - اثبات الجن. 

۰ - ادبان وامم به عربی و فارسی . 

۱ - جوابات المسائل المتفرقه» شاید همان باشد که قبلاً به نام احوبه المسائل ی 

۲ - جوابات المسائل الهندیه» یا الاسئلة الهندیه که برادرش ملا عبدالله مجلسی از هند پیرامون 
نه مسئله فقهی از برادر کوچکترخودعلامه محلسی نموده, و او در حمادی الاولی سال ۱۰۸۳ به 
آنها حواب داده است. و بسخه حطی ان در خر حلد اول زند گینامه علامه مجلسی تألیف ری و 
بزرگوار آقای سید مصلح الدین مهدوی عیناً کليشه شده است, و رسالهٌ بسیار مفیدی است. 

۳ - حاشیه بر حواشی اصول کافی 

۱۲ - حاشیه بر کتاب امل الأمل شیخ حر عاملی که وی اسان داده اند هر یک شا کرد 
روایتی درگ جات 

۵ - حاشیه بر قواعد الاحکام علامه حلی در فقه أستدلا لی . 

۰ - حاشیه بر کتاب مستطاب کافی ثْقَة الاسلام کلینی . 

۷ - حساب آأهله مشتمل بر شش مقصد. 

۸ - حواشی بر کتب اربعه: کافی » من لابحضره الفقیه» تهذیب و استبصار. 

۹ - الوجیزه رساله ای در علم رحال و از تألیفات مشهور علامه مجلسی است. 

در مشهد مقدس بر حسب خواهش حمعی از طلاب در ماه رحب ۱۰۸1 نوشته است. به 
حط علامٌ مجلسی در کتابخانه سالار جنگ در حیدرآباد هند موحود است. حاپ شده است. 

۰ - روح الارواح که در حبات القلوب از آن نام می برد. 

۱ - رساله سهو و شک درنماز 

۲ - شرح دعای سمات 

۳ - شرح دعای صباح 

۶ - شرح روضه کافی 

۵ - شکوک الصلوة 

۰ - صلوة الجمعة» أثبات وحوب عینی نماز حمعه در زماب غیبت 

۷ - رسال عقد محرمیت . در این رساله علامه مجلسی قائل به فساد جنین عقدی است 

۸ - الفوائد الطریفه؛ شرح صحیفةٌ سجادیه, تاریخ کتابت آن سال ۱۰۷۳ است, مولف 


۱۴۰ 


الذریمه عقيده دارد که ظاهراً این کتاب تألیف ملا محمد تقی مجلسی می باشد, و شرح صحیفه 
محلسی دوم الفرائد الطریفه است. 

۹ - طریق النجاة» در دهةٌ یکم ماه سوم سال ۱ تألیف شده است. 

۰ - فهرست بحارالانوار که در سال ۱۰۷۰ به خط خود نوشته است, و در جاپ جدید به 
عنوان جلد ۱۰۳ بحارالانوار جاپ شده است. 

۱ - قواعد الاسلام. 

۲ - قصص الانبیاء والمرسلین 

۳ - مسائل ابادی سباء مشتمل بر ۲۸۰ مسئله فقهی» در ۱۲ باب به وسیله ملا محمد 
جعفر بن محمد طاهر خبوشانی (قوجانی ) شا گرد علامه مجلسی تنظیم شده است. 

6 - معرفت اوزان و مقادیر 

- معرفة‌اوفات الفرانض الخمس 

۷ - ملاذ لاخیان شرح تهذیب شیخ طوسی در سه جلد که آن را از بهترین شروح تهذیب 
دانسته اند و تا آخر کتاب نکاح است. کتاب صلاة در ربیع الاول ۰۱۰۹۱ و جزء سوم از جهاد 
تا احر کتاب نکاح در ذی قعده ۱۰۹1 به انجام رسیده است. 

۸ - ملحقات صحیفهٌ سجادبه 

٩‏ - نهج السالکین در اصول دین 

۰ - وصیت‌نامه که توسط مرحوم سید محمد مشکاة بیرجندی ترجمه شده‌ودر سالنامه 
یارس در سال ۱۳۲۳ شمسی حاپ شده است. 

۱ - طریق استعلام نصف اللیل. 

۲ - طریق روایت صحیفة کاملاٌ سجادیه. 

۳ - طربق الجنه» در ؛ لکهنو حاپ شده است. 

6 - رساله اعتقادات» معروف به اعتقادات مجلسی است. اواخر محرم ۱/۹۹ در یک شب 
۳ تا کنون چندین مرتبه جاپ شده است. علامه مجلسی دراین کتاب از پدرش در اتهام 
به تصوف دفاع می‌کند و نیز در کتاب حیات‌القلوب. به فارسی نیز ترحمه شده است. 

۵ - الاوزان و المقادیر» یا میزان‌المقادین آن را از روضة‌المتقین پدرش انتخاب نموده, و در اول 
ربیم الاول ۱۰۹۳ از تألیف آن فراغت یافته است. از تاریخ تألیف آن پیداست که علامه 
مجلسی آن را در ۲۹ سالگی تألیف نموده و هم اولین تألیف اوست. 

7 - الاوزان و المقادیر» در پنحم حمادی ۱۱۰۲ خانمه یافته است. 


۱۹۰ 


۷ - تفسیر آبه السابقون السابقون ۱ 
۸ - تفسیر آية الکرسی ۲ 
۹ - تفسیر آیُ: فان کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسئل الذین بقروژن الکتاب من قبلک ۳ 


۰ - تفسیر یذ نور: ال نور السماوات و الارض " . . 
برآورد تألیغات علامه مجلسی 


نز بحمدالله غالب این کتابها موحودء ونوعاً نیرز بحاپ رسیده از ولی باید 
دانست که تالیقات او از کتت بسیار بزرگ است, مثلا جلد ششم و چهاردهم و هیجدهم بحار» 
و مرآت العفول شرح کافی و ملاذ الاخبار و شرح تهذیب هر یک حندین حلد است. 

اگر سایر تألیفات علامه مجلسی را نیز به سبک جدیدء چاپ کنند, کلية تألیفات 
عربی و فارسی او را می تواد بالغ ۹ ۰ جلد به فطع وزیری و هر حلدی حهار صد صفحه 
تخمین زد! ۱ 

۰ ۰ - ۰ 3 

و اگر این تالیقات را با گرفتاری‌ها درس و بحث ها و صدور فتوی و کارهای بسیار و 
مسئولیتهای مهّم مرجعیت و مسافرتهای مکرّر آن رادمرد عالّم علم و دین مقایسه کنیم خواهیم دید 
که حز توفیق الهی عامل دیگری نمی تواند منشاً این همه کارهای طاقت‌فرسا باشد. 


حگونگی تألیف بحارالانوار 


به طوری که از نظر خوانند گان گذشت مشهوترین تألیفات علامة مجلسی دورة 
کتاب‌های بحارلانور است. در بارةُ چگونگی تألیف این کتاب بزرگ میان مردم مختلف 
گفتگوی بسیار است: 

عده‌ای معتقدند که علامةٌ محلسی شا گردان بسیاری داشته و آنها بودند که اخبار بحار 
را جمع آوری نموده و مرتب می‌کردند و نشان استاد خود می دادند و او نیز در ذیل بعضی از 
۱ آیهٌ ۱۰ صوره واقعه . 
۲. آيهٌ ۲۵۵ سورهْ بقره. 


۳ ی ٩4‏ سوه یوزس. 


) آیةٌ ۳ سورهٌ نو 
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روایات بیان یا توضیح می نوشت, و عناوین بعضی از بابها را نیز شخصاً می نگاشته است 

عده دیگر هم اظهار عقیده می‌کنند که او شخصاً احباری را از مظان خود بیرون آورده؛ و 
دریکجا جمع کرده و این نشانه علمیّت نیست! 

فقیه پرکار بزرگوار میرزا محمد تنکابنی که دارای آثاری بسیار در تمامی علوم و فنون 
فانتوم است» و خود از دانشمندان زحمت کشیده و اهل تألیف و تصنیف و کار مداوم بوده, و قدر 
کار علامه مجلسی را به خوبی درک نموده است در این باره می نویسد : 

«سید نعمت اله جزاثری که از شا گردان محلسی است و از وی اجازه دارد در انوارنعمانیه 
نوشته است در تألیف چند مجلد بحارمن به استاد کمک می‌کردم؛ و منظور این نیست که در 
تحقیقات و حل مشکلات شاگرد شریک استاد بوده, بلکه طریقهٌ علامهةٌ مجلسی آن بود که مثلا 
اگر در مسئله نزول باران و رعد و برق می خواست تحقیق نماید به یکی از شا گردان می‌گفت 
آیات و روایات متعلق به آنها را جمع را کر هم آنها را جمع می‌کرد و در زیر آن کاغذ را 
سفید می‌گذاشت تا استاد در زیر آن بیانات و تحقیقات را بنویسد, و به شا گرد دیگر می‌گفت 
اخباری که در اين عنوان است از فلان کتاب جمع کن و بنویس و بیاون او هم جمع می‌کرد و 
می‌آورد و آخر آن را سفید می‌گذاشت که اگر استاد بخواهد بیان و تحقیقی بنویسد. و اعانت در 
تألیف به همین گونه بوده است. نه این که در تحقیقات و تدقیقات به او اعانت کنند و این گونه 
اعانت شا گردان در بعضی از تألیفات بوده نه در همه تألیفات و در بعضی از مقامات نه در همة 
مقامات. ۱6 

علامه محدت نامی حاج میرزا حسین نوری که او را محلسی دوم خوانده اند در کتاب 
فیض القدسی می نویسد: «اين سخن کسی است که اهل تألیف و تصنیف نیست. زیرا بیرون 
آوردن اخبار از کتابها و جمم کردن دریکجا نمی تواند شخصی را فقیه کند, در صورتی که ما 
علامةٌ مجلسی را با دانش و فقه و علم بسیار می بینيم» تا جائی که بزرگانی چون استاد کل وحید 
بهیهانی و علام؛ بحرالعلوم و استاد اعظم حاج شیخ مرتضی انصاری در آثار خود از وی به 
«علامه» تعبیر می‌کنند. » ۲ 


۱. قصص العلما, چاپ اسلامیه, ص ۲۰۸. میرزا محمد تنکابنی از فقها و علمای بزرگ اواخر سدهْ سیزدهم هجری, شاگرد سید ابراهیم قزوینی 
صاحب ضوابط الاصول و فقهای دیگ به واسطه نگارش و چاپ و انتشار قصص العلما که در آن هر چه شینده و خوانده و می دانسته آورده 
است. قدرش درست شناخته نشده, جا دارد ورثه اين عالم ربانی آثاری ازوی که همگی در دست است چاپ کنند تا جبران این قصور او در 
قصص العلما بشود. و پایه دانش وی چنانکه باید شناخته گردد. هر چند از همین قصص الملما هم صرف نظر از بعضی مطالب آن, کاملا 
روشن است. 

۲ فیض القدسی. ص ۳۰۰. 


۱۳۳ 


نظرات ما در این باره 


این نظریه علامه نوری بود» ما نیز با قّت اطلاع و بضاعت مُجاة در این باره مطالعات 
زیادی نمودیم و مخصوصا نسخه های خطی بحارالانوار را مشاهده کرده, خصوصیات آنرا دیده ایم و 
ایک خلاصه مطالعات خود را در زیر می آوریم: 

او در هیحیک از کتب ِِ علما و هیچ کتاب دیگری ندیده‌ایم که نوشته باشند 
علامةٌ مجلسی این کتاب را با کمک شاگردان خود نوشته, و این حرف شایعه‌ای بیش نیست. 
شاید اشخاص مغرض باعث انتشار آن در بین عوام مردم شده باشند و بعد هم سرایت به بعضی از 
خواص کرده, و آنها نیز بدون تعمق وتتبّع و رنج مطالعه» اين سخنان واهی را بر زبان رانده و 
رات 

اناً بسیار دور می نماید که هیئتی از فضلا و شاگردان مجلسی مأمور این کار پر زحمت 
شده باشند, و با این وصف علامةٌ مجلسی با آن مقام شامخ علمی و دینی در مقتمه بحارویا در 
خاتمه کار اشاره به آن اشخاص مور نکرده باشد! علامهٌ مجلسی در جلد بیست و پنجم صریحاً 
می‌نویسد: یکی از شا گردانم اخیراً کتابهائی را پیدا کرده و به من اطلاع داده است» که بظن 
قّی مقصود شا گرد بزرگش میرزا عبداله اصفهانی مولف رباض الملماء بوده است. کسی که از این 
یک کار کوجک شا گردش تمجید می‌کند, و از نوشتن آن ابا ندارد, جطور ممکن است از 
زحمات کلی آنها در تألیف بحارنام نبرد؟ 

الا میر زا عبدالله اصفهانی نامبرده که شرح حال استادش را در ریاض العلماء نوشته و 
همچنین حاج محمد اردبیلی شا گرد دانشمند دیگرش در کتاب جامعلرواق» و سید نعمت ال 
حزائری در تألیفغات خود» و شیخ خرعاملی همعصر او در امل المل از وی و کتاب بحارالانوارنام 
برده اند» و هیچ کدام ار هیئتی که مأمور تألیف بحار بوده اند نامی نمی برند! 

جای تردید نیست که اگر مطلب چنین بود, به هیچ وجه از نظر دانشمندان معاصر وی و 
شا گردان انبوهش پوشیده نمی ماند؛ و دربین معاصرین و استادان و شا گردانش به حصوص 
بعضی از علمای طرفدار فلسفه و تصوف و فرقه‌های صوفیه که دشمن وی بوده‌اند» یا دشمنانی 
که داشته است ینهان نمی ماند. و سرو صدائی به راه می انداخت, ولی می بینیم دوست و 
دشمن و معاصرین و شا گردانش همه او را مولف کتاب بحارلانواردانسته اند! 

خود او هم در اول و آخرتمام مجلدات بحاراین کتاب را تألیف خود دانسته است و با 
هیچ منطقی نمی توان اثبات کرد که او فقط نظارتی داشته, و بعد نتیج؛ زحمات دیگران را به نام 


۱۴۴ 


خود تمام کرده, بدون اين که اشاره به این مطلب نماید و شا گردان او هم بعدها نامی از این 
موضوع نبرند, و او را به بهترین وجه با معنویّت تمام و شخصیت ممتاز بستایند! 

رایع ما بعضی ازاصل محلدات بحاررا دیده آیم . بسیاری از دانشمندان هم دیده اند 
دیگران هم می‌توانند در کتابخانه‌های بزرگ و نزد متصدیان طبع جدید آن ببینند» و در 
کلیشه هائی که در برخحی از مجلدات بحار جاپ جدید و از جمله چند کليشه که در همین کتاب 
حاپ شده بنگرند, تا عرایض ما را تصدیق کنند. 
۱ خاسأً از مشاهدهٌ محلدات مختلف بحارالانواربه خوبی پیداست که علامهٌ مجلسی تمام 
آیات و دعاها و عناوین بابها و سند روایات را شخصاً می نوشته, و بسیاری از روایات را نیز تا 
آخر ذکر می‌کرده, و در شرح بعضی از روایات «بیان» یا «توضیح» و یا «ایضاح» و غیره داشته 
که آنها را نیز خود می نگاشته است. در برحی از موارد در بارهٌ دانشمندان و کتاب آنان نیز سخن 
می‌گوید و توضیحات لازم می دهد که تمام این موضوعات در اغلب مجلدات بحاربه قلم خود وی 
هم | کنون موحود است. حتی در بسیاری از موارد ده بیست صفحه را از اول تا اخر شتخصا 
نوشته است ! 

آری در بعضی از محلدات بحا علامة محلسی عنوان باب و سند روایت و کتابی را که 
باید از آن نقل کرد خود می نوشته و بعد به دیگری می داده که روایت را مطابق راهنمائی او از 
همان کتاب بنویسد و کاملاً پیداست که این افراد همه از دانشمندان نبوده‌اند. زیرا: اگر اینان 
عده ای از فضلا بودند جهت نداشت که ایات و دعاها را خود وی بنویسد, و تمام اعراب کلمات 
را بگذارد» این بخوبی می رساند که آن افراد کاتب عادی بوده‌اند و محلسی اطمینان به آنها 
نداشته و فقط گاهی از آنها برای نوشتن متن روایت استفاده می‌کرده است. 

به همین جهت می بینیم بعد از نوشتن روایت جون کاتب اشتباه کرده, آن را خط زده و 
در ذیل و حاشیه همان صفحه شخصاً روایت را به طور صحیح نوشته است. چناتکه دریک 
کلیشه اين کتاب ملاحظه می‌کنید. 

بعضی اوقات هم دستور می داده کاتب متن روایتی را بنویسد و زیر آنرا برای بیان و 
توضیحات وی خالی بگذارد, و حون فرصت نمی‌کرده: بعضی از بیان ها و توضیحات نوشته نشده 
و جای آن همجنان سفید مانده است! 

سادساً از بیان‌ها و توضیحات علامهةٌ مجلسی در ذیل بعضی از اخبار این کتاب به خوبی 
پیداست که شخصاً با دقت و مطالعه کامل تمام اخباررا می دیده است. مثلا دربیان یک 
روایت در جلد سوم می‌گوید: در این باره در فلان کتاب بحث خواهم کرد یا در وسط جلد 
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جهارم می نویسد روایاتی در این خصوص درفلان باب هم خواهد آمد» یا سابقاً در فلان باب و 
فلان کتاب گذشت یا در جلد چندم گفتیم, که همه حاکی از این است که تمام امور مربوط 
به تألیف کتاب بعهدهٌ خود وی بوده است. از خطوط بعضی از مجلداتی که به نظر ما رسیده 
پیداست که علامةٌ مجلسی قلمی سریع داشته و تمام آیات و دعاها را اعراب می‌گذاشته است. 
نویسنده با دقت ملاحظه کردم و ندیدم که درمیان آن همه مطالب و آن همه کسره و ضمه و 
فتحه و تشدید و مَدّ و غیره اشتباهی روی داده باشد! و راستی باید محلسی را یک دانشمند کار 
کشت به تمام معنی موفق دانست. 

7 عبداله پسر سید نورالدین جزائری در اجازه کبیره نخود در شرح 
حال حذّش علامه متتبّع سید نعمت ال حزائری می نویسد: وی از کسانی بوده که قو وا لش نا 
و مرآت العقول به استادش علامه محلسی کمک می‌کرد همین مضمون را سابقاً هم در باره آمنه‌بیگم 
خواهر دانشمند مجلسی از کتاب ریاض الجنة زنوزی و رباض‌العلما نقل کردیم که آن بانوی فاضله 
هم در تألیف بحارو غیره به برادرش کمک می‌کرد. 

این مطلب بر ارباب تألیف و تصنیف پوشیده نیست که هنگام تألیف خواه ناخواه موف 
از همکاری بعضی از نزدیکان و شا گردان خود استفاده می‌نماید» این امور دلیلی بر کسرشأن 
مولف نیست. و از وزن او نمی‌کاهد. مشلاً ا گر مجلسی نوشتن قسمتی از متن روایتی را به 
خواهرش يا به یکی دو نفر از شا گردانش محوّل می‌کرده و آنها در طول این چند سالی که او 
مشغول تألیف این کتاب بزرگ بوده بعضی اوقات به وی کمک کرده‌اند, دلیل این نیست که 
علم و اطلاع آنها بحاررا به وجود آورده و کتاب را باید تألیف عده‌ای دانست! 

و و ای ی متتبع و مطلع و اهل فن عقیده داریم که این 
کتاب با عظمت تألیف آن علام؛ روزگار است و این شهرت عوامانه يا مغرضانه کوحکترین 
تأثیری در د گرکون ساختن واقعیات ندارد. 

به گفته فقیه رحال ِِ سید حسین بروحردی : .)هرا صاحی‌شن7 اقا( ست 

والمجلسی بن‌تقی‌باقر له‌بحارکلهاجواهر 

آنچه ه اختصار دراين جا نوشتیمنتیجه نات شخصی خود ما بد. بعد از نگار ش ابن 
مطالب که تدریجاً به جاپ می رسد مکتوبی از مرحوم آیت اله حجت که از مراجع تقلید و 
مجتهدین بزرگ عصر اخیر بودند: و در سال ۱۳۷۱ قمری در قم به رحمت ایزدی پیوستند. به نظر 
رصید که هر حند نظریات نویسنده مفاد برحی از نظرات آن مرحوم است. ولی حون نظريةٌ ایشان 
با تعمقی بیشتر و تبعی بسیار کاملتر می باشد» ودارای مطالب تازه‌ای است عیتاً درح می‌کنیم 
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و توجه خوانند گان را بدان معطوف می سازیم. 


در بارة چگونگی تألیف بحارالانوار 


کتاب بحارالانوار از متنهای حامعی است که سلسلة تألیفات طائفه (شیعه) و متفردات 
محدئین, انی او را در میان خود نداشته, و اخبار انبوهش از منابع عصمت سلام له علیهم که در 
وی ودیعه گذارده شده, در هیچ جامعی از جوامع به مقام تجمع نیامده. 

البته تنهاشی و بی نظیری اولین شاهد ارجمندی مقام و اهمیت موقع می باشد. و او را 
(جنانجه می توان گفت) تالی اعجاز قرار داده, علاوه بر جودت نظم و حسن ترتیب و جمم 
اشتمال بر آیات کریمه مربوطةٌ به اخبار» باز بعلاوة بیانات و توضیحات و تذثیلات اخبار منقوله 
که پر از حهات ادبیه و نکات تاریخیه و مباحث نظریه بوده و مثل دریاهای متلاطم با ترا کم 
امواجم حیرت آور خود پیش جشم مراجع و متتبع جلوه گر شده و خودنمائی می نماید. 

چنانجه از قرائن پیداست, منظور اصلی از تألیف کتاب بحارجمع متفرقات اخبار و حفظ 
اصول از تفرق و انقراض بوده, جنانجه عده زیادی از اصول امامیه به واسطهٌ عوامل تفرقه و 
محهولیت با مروردهور از بین رفته و متتبع در معاحم و تراجم رحال و محذئین به کمیّت زیادی 
از رسائل و اصول و تألیفات برمی خورد که اکنون در دست ما از آنها نشانی به جز نام و عینی به 
جز اثر به یاد گار نمانده. 

بهمین حهت است که در این کتاب اخباری بیدا می شود که ظاهرالضعف هستند یا از 
کتب و حزواتی نقل شده‌اند که شأآن شخصی, مثل محلسی (ره) احل از اینست که از آنها نقل 
نماید. فضلا از این که اعتماد هم بفرماید. خحاصه در قسمت فضائل و مناقب ائمه(ع). 

ولی عذر مولف واضح و منظورش تنها جمع و حفظ بوده, علاوه بر کثرت مشاغل ایشان» 
چنانچه بعضی از قرائن وی خواهد آمد, و همچنین کثرت تألیف ایشان مشهور است» و همجنین 
در دسترس نبودن نسخ بعضی از کتب و تراجم مولفین آنها بسا موجب مجهولیت مولفش شده مثل 
کتاب اقب‌المناقب که مولف (محلسی ره) از صاحبش به لفظ «بعض قدماء» تعبیر می‌کند. 

وعحب ترازان کتاب الامامةوالتبصو است که نست به علی بن بابویه داده, با این که سند 
کتاب مساعد نیست, بلکه این کتاب جامع‌الاحادیث علی بن احمد بن جعفرقمی مولف کتاب 


رف 


المروس است, ! 

و از همین باب است این که نسبت می دهد کتاب ازاحة العلة فی معرفةالقبله را به فضل بن 
شاذان (کتاب العدرة جاپ کمپانی صفحه ۱۵۲) با این که در حای دیگر به خلاف همین کلمه 
به شاذان بن جبرئیل قمی نسبت می دهد ( کتاب العشره جاپ کمپانی صفحه ۱۵۳) و مثل 
همین اشتباه و تنافض به صاحب ومائل هم رخ داده و همین کتاب را در وسائل به فضل بن شاذان؛ 
و در فهرست وسائل به شاداد بن حبرتیل نسبت داده! 

و همجنین محدّث نوری درستدرک» طعن بر صاحب وسائل زده و غفلت از فهرست کرده 
است. بیش ماسه حزء از احزاء بحار از نسخه مولف موحود است که همان سه حزء کتاب 
الایمان والکفر و مکارم الاخلاق می باشند. 

انحه تذبر در آنها به دست می دهد و در غیر انها ارنسخ اصل بحار مشاهده نموده آیم» 
اینست که: حال این کتاب در چگونگی تألیف و وضع و کتابت غیر از وضعیّت حال سایر 
تألیقات می‌باشد. کسی که دریکی از اين مجلدات تأمل بکند خواهد دید که حزوات جندی 
است که هم از حیث کاتب مختلف و هم از حیث خط و قلم مختلف می باشد و بسا حجم و 
انداز؛ صفحات و گاهی مقدار و عدد اوراق جزوات هم مختلف و بعضی بزرگ و بعضی کوچک 
هستند , 

و بسا درمیان یک حزوه جند صفحه سفید یا در صدریا ذیل یک صفحه مقداری سفید 
دیده می شودء و با اين اختلاف فاحش از حیث خط و قلم غالبا خط مولف نیستند فقط غالب 
عناوین ابواب و آیات در صدر ابواب دارند و بیانات که درذیل اخبارثبت شده‌اند به حط خود 
مولف اند. با این همه بیاناتی که در جلد مکارم الاخلاق ذکر شده با خط غیر است و نوعاً از 
کتاب مرآت‌المقول (شرح کافی تألیف مجلسی) نقل شده حتی این که لفظ مصتف که در مرات 
العقول بعد از نقل, لازم التغییر بود» بهمان حال باقی است (مثل اين که لفظ مصتف که در 
مرآت‌العقول مراد صاحب کافی است بهمان حال باقی مانده) و گاهی بیانات مختصره دو کلمه سه 
کلمه با خط غیر مولف پیدا می شود و گاهی بعضی از اغلاط هم به حال خود بی مقابله باقی 
مانده. 

و از همین قبیل گاهی بعضی از روایات در غیر باب خود ذ کر شده و بهمان حال باقی 
مانده (مثل اينکه در جلد (۱۱) طبع کمپانی صفحه ٩۷‏ باب ۸ - احوال اصحاب ابی جعفر الباقر 


۱ الامامة و البصرة از علی بن بابریه است. این نظر مرحوم آبت اه حجت درست نیست. نگاه کشید به تحقیق ما در اين باره در جلد دوم مضاخر 
اسلام - شرح حال علی بن بویه قمی . 
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علیه السلام در حاشیه دارد «کا» محمد بن یحیی و محمد بن احمد الرواية) روایتی است متعلق 
به حال ابی حعفر محمد حواد علیه السلام وعجبتراین که عیناً همان روایت را در همین کتاب در 
احوال حضرت ابی حعفر محمد حواد وارد کرده (حلد ۱ حاپ کمپانی صفحه ۱۲۹ «باب 
فضائله و مکارم اخلاقه» روایت ثانیه - کا عن محمد بن یحیی الخ) و نظیر این درجاهای متفرق 
بحار زیاد است. 

و در بعضی حاهای ابواب صدر روایات و اسناد جند کلمه از سند بخط مولف و مابقی 
سند و متن بخط غیرمی باشد. 

و از احتلاط خطوط و کتاب که گاهی بخط نسخ و گاهی ثلث و گاهی تحریر و گاهی 
خوب و گاهی بد می باشد, و همچنین از تفویض مولف امر نقل روایت را به صاحبان خطوط, پر 
روشن است که آنها عده‌ای از تلامذه و اطرافیان مولف بوده‌اند که امر نظم را به آنها وا گذار 
نموده و استعانت می حسته و از طبقه کتاب و نویسندگان بوده اند . 

و از مجموع این خصوصیات و ضم اين قرائن به همدیگر می توان گفت که مژلف کتاب 
را جزوه جزوه کرده و میان تلامذه و اطرافیان خود پخش کرده و به موجب دستوری که به آنها 
می داده, اخبار را از مظانش نقّل می‌کرده‌اند و به ترتیبی که اشاره می نموده اند و عناوین بابها را 
می نوشته به همان ترتیب وضع اخبار در ابواب می نموده اند و مواردی که محتاج به بیان بوده در 
ذیل اخبار سفید می‌گذاشتند و مولف به حسب اقتضاء بیانی با حط خود در مورد - آن - می نوشته» 
و در همه اين احوال گاه دریک محلس و گاه متفرق بوده اند. 

و همچنین استفاده می شود که تمام کتاب در زمان مولفش از مسوده به مبیّضه منتقل 
نشده بلکه بعضی محلدات آخری به همان عنوان مسوده مانده است و برای این مطلب علاوه بر 
شواهدی که گذشت که دلالت داشتند به عدم فراغت و کثرت اشتغالات تألیفی و مشاغل 
شرعی مولف, که غالبا ممکن نکرده که به چیزی که می نوشته مرتبة دیگر مرور نموده و اصلاح 
نماید اين موضوع را شاهد می‌توان گرفت که در طبع کمپانی (که اول جاپ است) در بسیاری 
از موارد در ذیل بعضی ابواب بیاض اصل به همان نحوباقی مانده و از این عجبیتر جزء اول جاپ 
تبریز است و الحمدلله قم - حجة الکوه کمری!. 


۱. نظرية مرحوم آیت الفه حجت بخط استاد علامة فقید و فیلسوف شهیر مرحوم سید محمد حسین علامه طباطبائی قدس صره در کتاب «مقامات 
العرفا» نوشته سید عبدالحجة بلاغی چاپ شده است. گویا املاء از آن مرحوم و نوشته از علامة طباطبائی است. 

سید عبدالحجهُ بلاغی نامه هائی به مراجع عصر نوشته بود که چون در صدد است شرح حال کامل مجلسیها را بنویسد هر نظری دارند 

ابراز کنند. هیجکدام به وی که ولوعمامه بسر بود ولی بوی درویشی می داد و بمدها دعویی قطبیت کرد و خود را حجت علیشاه نامید» جوابی 


سسعي 
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توضیح بیشتر ما 

در سال ۱۳۳۷ شمسی که جلد ۱۳ بحارالاتواررا ترجمه می کردیم درمقدمه ضمن شرح 
حال علامه مجلسی نوشتیم: 

«به طوری که ازتألیفات انبوهش مخصوصاً ۳ بحارالاتوار و مرآت العقول شرح 
اصول کافی آن علامة رو زگار استفاده می شود و از اشاره و تصریحی که خود در خلال بعضی از 
بیان‌ها و توضیحات بحار می‌کند, و از مجموع آنچه استادان و شا گردان و معاصرانش در بارة او 
گفتهاند, و آنجه خود در دیباچه حلد اول بحار نوشته است» به خوبی استفاده می شود که آن 
دانشمند فزون مایه بعد از تکمیل تحصیلات خود در فنون و علوم: فقه, حدیث, رجال, درایه, 
ادبیات عرب. کلام حکمت و فلسفه. ریاضی و طب و غیره با واقع بینی مخصوصی به تحقیق 
در اخبار اهلبیت عصمت و طهارت پرداخت, و با استفاده ار شرانط مساعد و قدرت سلطان وقت 
(شاه سلیمان صفوی) به جمع آوری کتابهای مربوطه و مدارک لازم از هر مرز و بومی که بود 

آنگاه برای تأمین هدف بزرگ و منظورعالی خود و مسئولیتی که بعهده گرفته بود. یک 
دورهٌ کامل اخبار و روایات ائمه اطهار را در هر باب و هر موضوعی از نظر گذارنید. 

سیس در زمانی که درست وارد ۳۳ سالگی عبر کراشهای. شده و به کمال عقل و 
وفور علم رسیده بودء با نشاطی عجیب و دانشی پرمایه و اطلاعی وسیعء دست به 
یک اقدام دامنه دار و اساسی زده, شالوده بنای عظیمی را که می باید تا ظهور قرین السرور امام 
زمان ارواحنا فداه باقی و برقرار بماند» پی ریزی کرد و با تکمیل این بنای محکم و تأمین آن 
منظور ضروری که همانا تألیف کتاب بزرگ بحارالانووراست نام نامیش در همه جا پیچید و اوازه 
فضل و علم و همت بلندش در سراسر دنیای شیعه بگوش دوست و دشمن وعالی و دانی رسید. 
به طوری که درحیات خودش (حتی زمان پدرش) آثار قلمی و فکریش, در اقصی نقاط دنیای 
اسلام و بلاد کفر منتشر گشت. و همچون قند پارسی به بنگاله بردند!» ! 

ندادهاند که وی بتواند از آن استفاده کند. جز آیت الّه حجت که از وضم او خبر نداشته است. او هم زند گانی مجلیهای را ننوشت و فقط از 
اين نامه در کتایش که راجع به درویشان نوشته است. سوء استفاده کرد. 
نویسنده در مقدمه «مهدی موعود» ترجمه جلد ۱۳ بحارالانوار علامة مجلسی عین ايین نامه را چاپ کرد و در پاورقی سه صفحه راجع 


به سید عبدالحجه و خیالاتی که داشته است نیز نوشتم, که هنوز هم در جاپ ۲4 کتاب درج است. ولی پشنهاد می‌کنم چون او در آخر عمر به 
خاطر همین نوشته ما و انتقادی که از وی کرده بودیم» از دعوی خود دست برداشت (با اين که از همه مدعیان قطبیت امروز با سوادتر و لایقتر 


بود)» و مماله ای در روزنامه استوار قم نوشت تحت عنوان در خانقاه جه صیفه ای است و خلاصه عاقبت به خیر شدء دیگر از درج نوشته ما راجم 
به او صرفنظر شود. 


۱ مقدمهٌ «مهدی موعود») ص پنحاه و نه . 


۱0۰ 


بحارالانوار درنظرامام خمینی 


مرجع عالی قدر شیعیان حهان حضرت امام خمینی قدس سره در کتاب کشف اسرار که بعد از 
سقوط رضاخان در پاسخ بدخواهان شیعه نوشته اند از حمله دربارهٌ بحارالانوار علامه محلسی 
می‌نویسند: «کتاب بحارالانوار که تألیف عالم بزرگوار و محدث عالی مقدار محمدباقر مجلسی 
است محموعه ای است از قریب حهارصد کتاب و رساله که در حقیقت یک کتابخانه کوحکی 
است که با یک اسم نام برده می شود. صاحب این کتاب چون دیده کتابهای بسیاری از 
احادیث است که به واسطه کوجکی و گذشتن زمانها از دست می رود تمام آن کتابها را بدون 
آن که التزام به صحت هم آنها داشته باشد دریک مجموعه به اسم بحارالانوار فراهم کرده و 
نخواسته کتابی عملی بنویسد, یا دستورات و قوانین اسلام را در آنجا جمع کند تا در اطراف آن 
بررسی کرده و درست را از غیردرست حدا کند. 

در حقیقت بحار خرائنه همه اخباری است که به پیشوایان اسلام نسبت داده شدهء حه 
درست باشد یا نادرست. در آن کتابهانی هست که خود صاحب بحار آنها را درست نمی داند و 
او نخواسته کتابی عملی بنویسد تا کسی اشکال کند چرا این کتابها را فراهم کردی؟ پس 
نتوان هر خبری که دربحار است به رخ دینداران کشید که آن خلاف عقل با حس استء 
جنانکه نتوان بی جهت اخبار آن را رد کرد که موافق سلیقه ما نیست. بلکه دررهر روایتی باید 
بررسی شود آنگاه با میزان‌هائی که علما در اصول تعیین کرده‌اند عملی بودن یا نبودن آن را 
اعلان کرد») ۱۰ 


فهرست بحارالانوار به قلم خود علامه مجلسی 
علامه مجلسی در حدود سی سالگی که هنوز پدر علامه‌اش زنده بود در انديشة تألیف 
بحارالانوار بوده است. او می‌دید یک کتاب جامم که مشتمل بر اخبار پیغمبر و امه اطهار در كلية 
ابواب اصول و فروع دین مبین اسلام با دید شیعه امامیه پیروان خاندان پیغمبر باشد, وحود ندارد» 
و چه بسا کتبی که امروز هست فردا نباشد و از دست برود, پس این اندیشه برای او پدید آمد 
که با پشت کار لازم دست به چنین کار مهمی بزند و از عهده این مهم برآید. 


۰ کف اسرارص ۳۱۹ 


۱۱ 


آنگاه پس از مطالعه زیاد در اين باره در سال ۱۰۷۰ فهرست جامعی برای ِ ِ 
کات راعظ ۱ ۷ صفحه تهیه نمود که همگی به خط خود اوست. آنها که دانسته و ندانسته 
ی ۱ حالت جندانی در آن نداشته است, با 
گفته‌اند شا گردان مجلسی بحارالانواررا نوشته‌اند و مجلسی دخالت چندانی در و 
ن اين فهرست جامع قطعاً پیش وجدان خود شرمنده خواهند شد که سخن بی‌مورد گفته‌اند. 
دیدن این فهرست حامع ِ 


مف 
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۱0۳ 


علامه مجلسی در آغاز اين فهرست می‌نویسد : «من جون دیدم بعضی ازموّلفات اصحاب 
رضی الله عنهم در اخبارمنظم نیست که طالبان بتوانند بر اخبار متعلق به هر مطلیی دست يابند» و 
به همین حهت از بسیاری از اخبار غافل مانده‌اندو این معنی موحب شده که علمای گذشته را 
مورد سرزنش قرار دهند که جرا در بیان احکام دین راه و روش ائمه اطهار علیهم السلام را دنبال 
نکرده‌اند, بلکه از قیاسات و اوهام پیروی نموده‌اند. اینها موجب شد که من درصدد برآمدم تا 
کتابی مشتمل برفهرست اخبار آن کتابها تهیه کنم و در آن نخست علامت کتاب را بیاورم 
سپس اشاره به تعداد احادیث هر باب کنم, و از آن پس بابها را ذ کر نمایم مثلاً بنویسم از ۸ تا 
۷ یعنی حدیث هشتم از باب هفتم از کتابی که رمز آن را تشان داده‌ام ... آنگاه شروع کنم به 
تألیف کتاب بحارالانور مشتمل بر تمامی اخبار ائمه اخیار صلوات الله علیهم. 

بحارلنوار در صورت تألیف از لحاظ فصول و ابواب مضبوط است, ودیگر از این فهرست 
بی نیاز خواهد بودء همان‌طور که از | کثر مصنفات اصحاب بی نیاز است. بنابراین من اینها را 
فقط به خاطر فهرست آن کتاب آماده ساخته‌ام, از آنها که دراین فهرست می‌نگرند و از آن بهره 
می‌برند» انتظار دارم که مرا فراموش نکنند» وبه خاطر افراط در اين کار مواجذه ننمایند, و 
الحمدئه اولاً و اخرآء وصلی الّه علی محمد و آله الطاهرین.۱ 


نظر مصحح اول بحارالانواردر نحوه تدوین آن 


دانشمند متتبع خبیر شیخ محمد باقر بهبودی که دورة بحارالانوار زیر نظر ایشان جاپ و 
منتشر شده وحقاً سهم 9 در تصحیح و تحفیق دوره بحارالانوار حاپ حدید دارند, در مقدمةٌ 
فهرست دستنویس علامه مجلسی که گفتیم در چاپ اخیر جلد ۱۰۳ را تشکیل می‌دهد 
می‌نویسند : «اين حلد که در دسترس خوانند گان فرار می‌د هیم, اثری پرارزش از میراث علمی و 
فرهنگی ماست که تا کنون همجون گنجی در گوشه کتابخانه‌ها مانده بود, و از زمان صدور آن به 
دست مولف علامه بزرگوارش دست اهل تحقیق به آن نرسیده است. 

نویسنده آن دانشمند قهرمان و زنده کنندة علوم فراموش شده» و تحدید کننده آثار و 
وسوم مولانا علامة مجسی است. این همان کتابی است که مولف علامه‌اش آن را «فهرست 
مصنفات اصحاب » نامیده, وبه جاست که نا مش را «فهرست‌مآخذ بحارالانوار» بگذ اریم . ز بر این کتاب پاية 


۱ بحارالانوان ج ۱۰۳ص ۰۱6 


وزه؟ 


اول و سنگ نخستین زیربنای تألیف بحارالاوار این داثرةالمعارف علم و دین و مذهب 
است. 

علامةٌ مجلسی نخست به فکر افتاد که عناوین کب و ابواب را ترسیم کند, ولی در 
خلال اقدام به اين کار پیرامون انواع فنون نیز مطالعه کرد و برای هرفنی کتابی وبرای هر 
کتابی ابوابی جامع قرار داد, آن هم با نظم و ترتیب نیکوئی و ابواب و فصولی که مقاصد و 
مطالب آن مربوط بهم و مواد و مصادر آن اسان و مشتمل بر کتبی است که مولف آن را ابداع 
کرده است, مانند کتاب عدل» کتاب معاد» کتاب سماء و عالم کتاب فتن و غیره. 

وقتی اهل تتبع عناوین این فهرس را می‌بیند و بعد فهرس بحارالانوررا نگاه می‌کند و این 
دورا با هم مقایسه می‌نماید, جز با تقدیم و تأخیر وجمع و تفصیل اختلاف آشکاری مشاهده 
نمی‌کند. مثلاً در اين فهرس عمومی کتاب سماء و عالم بعد از کتاب معاد پنجمین کتاب است» 
ولی در کتاب بزرگ بحارالانوان سماء وعالم یک مجلد بسیار مفصل است که حلد جهارد هم 
ناشن . ۰ ۳ ۱ 

و نیز کتاب امامت در اين فهرس مانند مقدمه‌ای در ضمن احوال امیرالمومنین (ع) آمده 
است. ولی در بحارلانواربه صورت جلد هفتم کتابی بزرگ شده است» همجنین احوال صحابه و 
تابعین در این فهرس در بحارالنورملحق شده به کتاب زند گانی پیغمبر(ص) که مجلد ششم باشد. 
و نیز احتجاجات امه (ع) در این فهرس مانند مقدمةٌ شرح زند گانی امیرالمومنین است, ولی در 
بحارالانواربه صورت جلد چهارم کتابی مستقل شده است و حز اینها که در فهرس آخر این حلد به 
آنها اشاره می‌کنيم . ۱ 

شیووْ کار علامه مجلسی در ترتیب فهرس مزبور بدین گونه است که نخست تکیه بر 
مصادر معتبره نموده و از هر نوعی نسخه‌های مصحح مهذب را انتخاب کرده, وبرای هر کتابی 
آثری قرار داده و ابواب و فصول آن را با ارقام هندسی معین کرده» و احادیث آن را به صورت 
باب هی علیحده درآورده است . سپس در متن حدیث به دقت تکرشتظه و با تدبر در وجوه معانی 
آن, هر حدیثی را درحای منامب خود قرار داده است. تا آن حا که در اين فهرس رقم 
کتابهای آن به 6 کتاب و رقم ابواب آن به ۸ باب رسیده است. 

او رحمت اله علیه تمام این کارها ره وتو اطع نس انا اج 
می‌نموده, وبا همة کارهائی که داشته این فهرس را بدین گونه در آورده است. ۱ 

او سپس از روی اين فهرس جمعی از شا گردان مخصوصش را برای کتابت احادیث و 
عده‌ای از شا داد خاصش را به منظور هم‌کاری در پاره‌ای از علوم و فنون برگزید تا مصادر 


۱۵ 


کتاب را از هر حا که میسر بوده برایش فراهم سازند. 

پس از آن هربابی را با بات بینات قرآانی با تفسیر مختصری که منظور او را برساند, 
آغاز نمود» سپس هر حدیثی " را با «موضیح » و «بیان» خود مورد بحث قرار داد تا مشکلات و 
معضلات آن را روشن سازد, و گاهی هم در این خصوص مباحث علمی و فلسفی و کلامی را 
که اهل علم نیاز به آن داشته‌اند, آورده است. 

او از این راه داثرة المعارف بحارالاواررا پدید آورد, و اگر همکاران و کاتبانی از علما و 
فلا داشته استء فقط در احرای این مهم اورا پاری کرده‌اند نه این که در اساس این بنیان 
رفیع نقشی داشته باشند ...۴ 


نظر مصحح دوم بحار الانوار 


دوست دانشمند متتبع آقای شیخ محمد رازی که بعضی از محلدات بحارالانوار حاپ بیروت 
را دیل نویسی کرده و یاورقیهای مفیدی بر محلدات آن زده و حنانکه باید محلدات بحار را 


نج ۳ 7 
بررسی نموده و با نسخه اصل تطبیق کرده و بخوبی از حکونگی تدوین بحارو کار علامه 
مجلسی اطلاع یافته است, " در پاورقی جلد ۱۰۲ که قسمت اول آن را فیض القدسی محدث نوری 


۱ بعضی از احادیث نه هر حدیثی . 

۲. نقل به اختصار از مقدمه جلد ۱۰۳ بحارالانوار. لازم به ذ کر می‌دانيم که آقای بهبودی هر جند در تصحیح و آماده ساختن کب اخبار زحمت زیاد 
کشیده‌اند و از جمله تصحیح و مقابله همین بحارالانوار کاری پر رنج و قابل تقدیر است ولی ايشان با نوشتن کتاب معرفة الحدیث و گزیده 
کتاب کافی و من لابحضر و شاید کنابهای دیگره کاری پرزحمت وبی مورد را متحمل شده‌اند. 
زیرا با نيشتن معرفة الحدیث بسیاری از راویان اخبار و ناقلان آثار وحتی محدئین بزرگ شیمه را که در رجال کشی و نجاشی وفهرست شیخ و 
مَخذ بعدی ضعیف دانسته‌اند, یا مجهول یا متهم به کذب و غالی معرفی شده‌اند» ردیف کرده, سپس احادیث آنها را در کافی و من‌لایحضر 
خارج نموده و چیزیی به نام «لصحیح من الکافی » و «الصحیح من الفقیه » پدید آورده‌اند. 
در صورتی که اولاً بزرگان علما و فقها و محدئین وحتی فیلسوفانی بزرگ همچون‌میردامادوشا گردش صدرالمتألهین که به ترتیب رواشح سماویهه 
و شرح اصول کافی نوشته, یا کافی و من لابحضر را شرح کرده‌اند که در اين کتاب می‌خوانید, حداقل مانند ایشان اطلاع داشته‌اند که کشی و 
نجاشی و شیخ آنها را بدان گونه شناسانده‌اند» وبا اين وصف احادیث آنها را تلقی به فبول نموده وبه شرح کافی و منلایحضر وشرح وتوضبح 
همان احادیث که ایشان حذف کرده‌اند, پر داخته‌اند. ثانیا ایشان باید بدانند که آن مردان بزرگ حنان نبودهاند که ایشان پنداشته‌انده و هر جند 
در آن ملغذ بدان گونه شناخته شده‌اند, ولی محقیقین که پرامون آنها تحقیق کرده‌اند به دفاع از آنها برخاسته و عکس آن را اصلام داشته‌اند. 
مثلاً عبداله سبا در رجال کشی به تفصیل شناسانده شده حال آن که علامه عسکری همه را پاسخ داده وثابت کرده‌اند که وی وجود خارجی 
نداشته است‌علیهذا| 
ما نیز در جلد اول و دوم مفاخر اسلام بسیاری از کسانی که ایشان در مصرفة الحدیث تضعیف کرده‌اند» تعدیل کرده‌ايم و گفته‌ها را پاسخ 
داده‌ايم. این کار ایشان بسیار بی مورد و زحمتی اصت که بی جا کشیده‌اند. اگر از زجمات ایشان در کارهای علمی و دینی تقدیرنشده» جای 
تأسف دارد, ولی جای اين تأسف هم هست که ایشان به اين کار به دور از تحقیق پرداخته و آب به آسیاب بدخواهان شیعه امامیه ریخته‌اند. 

۳. البته حق دانشمند متتبع آقای شیخ محمد باق بهودی که تمام ۱۰۰ جلد بحارالانور زیر نظر ايشان تصحیح و مقابله شده, و قبل از دیگران به لین 

سه 
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تشکیل می دهدء می نویسد: آنچه برای ما بعد از تتبع در اجزاء نسخه اصل له بحط خود علامه 
مجلسی است و ما آن را اساس کار خود در اين جاپ نفیس قرار داده‌ایم ثابت شده اینست که 
علامه محلسی نسخه بردارانی داشته است که تحت اشراف او جیز می نوشتند. ما دو نفر آنها را 
شناخته ایم, یکی ملا ذوالفقار و دیگری ملا محمد رضا بوده است و هر دو نیز در شمار علما 
نبوده‌اند. نگاه کنید به مقدمه حلد ۷٩‏ و بعضی از مقدمه‌های دیگر که در آغاز برخی از مجلدات 
دیگر بحار نوشته ایم . ۱ 

اینها هم فقط اخبار و احادیث را از روی کتابها به اشاره علامه محلسی می نوشتند. اما 
استخراج آیات قرآنی مناسب آغاز باب‌ها را علامه مجلسی با قلم شریف خود می نوشته است. 
به نظر ما اگراين آیات موضوعی را که علامه مجلسی مرتب نموده و در ابواب بحارالانوار قرار داده 
اتست جمع آوری کنند و به صورت کتابی درآورند, از آنجه در این خصوص در زمان ما به نام 
«تفصیل الایات القرآن الکریم» تألیف شده است, بهتر و کامل تر و نیکوتر خواهد بود 

همجنین یان‌هائی که او برای حل مشکلات اخبار می نوشته, مخصوصاآیبان‌هائی که به 
تفصیل در مباحث عقلی یا فقهی یا کلامی نگاشته است» همگی دستخط خود اوستء حنانکه 
ما اینها را درنسخه‌های اصلی که محلسی برای خود نوشته است دیده ایم . فقط بيان‌هائي را که از 
ساير کتابهایش در ارتباط با کتاب کافی» از کتاب ایمان و کفر دارد» نسخه برداران از کتاب 
مرآت‌العقول وی نقل کرده‌اند, و این هم جنانکه معلوم است زیانی وارد نمی سازد. نگاه کنید به 
مقدمه ما در حلد ۷۰ و ۷۱ 

بر اینها می افزايم انجه را که علامه محلسی از کتب بعضی از قدما نقل می‌کند. زیرا 
نویسندگان او نمی‌توانستند آنها را بخوانند یا این که مخرف و مصحّف بوده, و آنها قادر به 
تشخیص واقع امر نبوده اند. مقدمه جلد ٩۲‏ کتاب القرآن. 

با تمام اینها علامه مجلسی رضوان الله علیه در بسیاری از موارد اخبار استخراج شده را 
با خط خود نوشته است, به طوری که ما کمتر بر نسخه‌ای ازنسخ اصل برخورد نموده‌ایم که 
قسفتی از اخبار مربوطةٌ آن بخط او نباشد. آنها که طالب هستند مراجعه کنند به کتابخانه فاضل 
دانشمند میرزا فخرالدین نصیری امینی که خدا او را برای حفظ کتب پیشینیان از آسیبها نگاه 
دارد. زیرا در این کتابخانه نزدیک به ۲۰ جلد از مجلدات اصلی بحارالانوار وحود دارد. 

يا این که به کتابخانه ملک تهران مراحعه کند که در آن نیز ده جلد از نسخه اصل 


چب 
کار پر زحمت پرداخته است. به جای خود محفوظ و نباید آن را از نظر دور داشت. 
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هست. یا مراجعه کند به کتابخانه زعیم فقید عالم تشیم مرحوم آیت ال بروجردی قدس ال روحه 
در شهر قم, چه در انجا نیز ) جلد از نسخه اصل (مجلد ششم از طبع کمپانی) هست, و جز اینها 
از انحه ساير مصححین مجلدات جاپ شده بحارلانواربر آنها دست یافته‌اند. ما اخیراً به کتابی از 
علامه مجلسی دست یافتیم که همگی به خط خود اوست و نامش را فهرست مصنفات اصحاب نهاده 
است. و اصل نسخه هم در کتابخانه دانشگاه تهران موجود است, و آن را از فهرست کتابهانی 
که از میرزا فخرالدین نصیری نامبرده خریداری کرده اند به دست آورده اند, علامه محلسی در 
سال۱۰۷۰پیش از دست یازیدن به تألیف کتاب بزرگش بحارالنوار از تألیف آن فراغت یافته‌است. 

علامه محلسی در این کتاب نخست عناوین کتابها و ابواب مناسب با آنها را مطابق 
آنحه در کتاب بزرگش بحارالانوارمی بيتيم با تقدیم و تأخیری که در برخی موارد دارد. نوشته 
است. آنگاه ده مصدر معتبر را نام برده و رموز آن را نشان داده است. 

سپس حند سال بعد, سایر مصنقات اصحاب را بر این مصادر افزوده و از آن پس اقدام 
به تألیف بحارالنوار مطابق همان عناوین و ابواب این فهرست پر ازرش نموده‌ودر اين کار هم 
نویسند گانی رابه کار گرفته است که از حمله ملا محمد رضا است؛ و شاید او پسر عمویش 
باشد که از شا گردانشن هم بوده است. و در فصل‌سوم فیض القدسی به شماره ۳۹ از وی نام برده 
شلام: ات : 

بنا بر آنجه ذکر کردیم تمامی اعتراضات برخی از تن پروران بی کار مردود خواهد 
کهزق ینت تعاس یاران زیادی داشته که اخبار را برای او جمع می‌کرده اند و او فقط عنوان 
و آغاز حدیث را می نوشته و بقیه را نویسند گانش می‌نوشته اند.۱ 

«ازویژگیهای علامه مجلسی اینست که کارتکراری نمی‌کرد» هميشه کار ابتکاری 
انجام می داد» علامه محلسی در بحار کاری به ات ار بعه شیعه : کافی» من لا بحضره الفقیه» تهذیب و 
امتبصا رکه حاوی اصول و فروع مذهب شیعه است ندارد. و بنای او بر این بود که کاری را که 
دیگران نکرده اند او به انجام رساند. لذا کتاب بحارالانوارمجموعه اخبار و احادیثی می باشد که 
اصلاً در کتب اربعه شیعه نیست. و اين ویژگی خاص علامه مجلسی است. و ابتکار دیگر او 
شرح بر کتب اربعه است که علاوه بر مرآت‌العقول که گفتيم شرح بر اصول کافی است؛ کتاب ملاذ 
الاخیارفی تهذیب الاخیار را علامه مجلسی در شرح بر تهذیب الاخبار شیخ طوسی نوشته است که این 
کتاب هم از کتب اربعه به شمار می‌آید.»۲ ۱ 


۱ بحارالانوان ج ۱۰۲ ص ۰۳۰ 
۲ حجه الاملام مير سید احمد روضاتی» یادنامه علامه مجلسی» ص ۰۱۱ 
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علامةٌ مجلسی وتألیف بحارالانوار 


یکی از موضوعاتی که در خصوص بحارالانوارعلامةٌ مجلسی دستاویز بعضی از مردم پر 
مدعای بی اطلاع قرار گرفته و بدان وسیله به نظر قاصر خود می خواهند از وزن این کوه سنگین 
بکاهند, وجود بعضی از مطالب ضعیف و غیر مناسب, یا مکزرات خسته کننده و مدارک و منابع 
ضعیف. دراين کتاب است. 

در صورتی که این نیز نشانه عدم آشنائی و انصاف این قبیل افراد (اعم از دوست و 
دشمن و خودی و بیگانه و عالم و جاهل) می‌باشد. زیرا اگراینان با یک مطالعه سطحی علل 
تألیف بحار و زمان و مکان و شرائّطی را که موجب تصمیم علامهٌ مجلسی برای انجام اين منظور 
گردید, در نظر می‌گرفتند, نه تنها این طور در بارهُ این کتاب فکر نمی‌کردند, بلکه مانند افراد 
مطلم و اهل فن» به روح بزرگ و همت عالی علامهٌ مجلسی درود می فرستادند. 

گرچه علامهٌ مجلسی خود در مدمه جلد اول بحارعلل تألیف کتاب را شرح می دهد و 
احتیاج به توضیح بیشتر ندارد ولی با این وصف لازم می دانیم که مختصر توضیحی در این باره 
بدهیم : علامة مجلسی در عصری می زیسته که فلسفه و عرفان, فقه و حدیث اهلبیت را تقریباً 
تحت الشعاع قرار داده بود, علما و فقهای شیعه بیشتر میل به فلسفه داشتند» و فمّه و حدیث در 
درجه دوم اهمیت قرار داشت. اندکی پیش ازوی فیلسوف نامی میرفندرسکی و میرداماد 
و بعدهم شا گردش صدرالمتألهین شیرازی و فرزند وی و دامادهایش ملا عبدالرزاق لاهیجی و 
ملا محسن فیض از کسانی بودند که عمر خود را در فلسفه و عرفان صرف کرده و در اوائل کار و 
پیش از احساس خطر به منقول و حدیث و اخبار کمتر توجه داشتند. همچنین آقا حسین محقق 
خونساری و میرزا رفیعا نائینی و تا حدی محقّق سبزواری و بیشتر علمای اصفهان اهل معقول 
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نودند , 

ادامه اين وضع مکتب اهلبیت و رواج افکار نورانی آنها را سخت مورد تهدید قرار می داد 
و اینده وخیمی را برای علوم دینی مجسم‌می ساخت. 

بعلاوه کتابهای اخبار شیعه بر اثرتاخت و تازها و جنگها و غارتهائی که مکزّر در ایران 
روی داده بود, و محدودیتهائی که شیعیان پیش از ظهور صفویه داشتند, نوعاً از میان رفته و آنها 
که باقی مانده بود جندان در دسترس نبود. به همین جهات شیعه از نظر حدیث و اخبار و فرایضص 
و سنن سخت در مضیقه بود» و به میزان زیادی محتاج به یک داثرة المعارف حدیث شامل همه 
گونه اخبار در هر باب و موضوع بودند. 

این علل و عوامل بود که موجب تصمیم علامة مجلسی برای تألیف بحارالانوار گردید. 
علامهٌ محلسی می دانست که عمر زود گذر فرصت این که او بتواند تمام اخبار را جمع» و بعد 
مرتب و منظم و تهذیب و تنقیح نماید به وی نخواهد داد. پس جه بهتر که تمام اخباری که در 
کتب شیعه است, همه را یکجا جمع کند» حتی اگرسند آنها ضعیف و احیاناً کتاب غیر 
معتبری باشدء مشمول نظر وسیم او که حفظ تمام اخبار از زوال و نیستی است قرار گیرد و هر جا 
فرصت کرد بدون این که خود را معظل کند» با نوشتن «بیان» و «توضیح» و «ایضاح» به 
احمال و تفصیل توضیحی داده و بگذرد» و تحقیق و تفکیک و تهذیب و دقت و تعمق بیشتر را به 
فرصتهای مناسب موکول کند یا برای نسل‌های بعدی بگذارد ! 

به همین جهت می بینیم بعضی از نسخه‌ها را که مغلوط بودهء یا جمله‌هائی از آن سقط 
شده, به همان صورت در بحار آورده است تا مبادا بحارالانوار از ان خالی بماند. حتی در بعضی از 
بیان‌ها می‌گوید: نسخه مفلوط و غیر مرتب و مشوش است, ولی ما آنرا نقل کردیم تا اگر بعد از 
ما تفه ال یبدا شود از روی آن مقابله و تصحیح گردد و گرنه همین نسخه هم که احیانً 
خالی از فائده نیست. از بین نرود. و اسمی از ان بافی بمانده!! 

در حقيقت مجلسی با تألیف بحارالانواردریائی به وجود آورده که همه گونه گوهرهای 
فیمتی و دُرّهای گرانبهاء, در کنار حزفها و لجنهای دریائی, یکجا در آن یافت می‌شود و البته 
دریا هم جز این نمی‌تواند باشد؛ آری بحارالانوارعلامةٌ مجلسی دریاست. و در دربا خیلی چیزها 
بیدا می شود ! 


۱۶۰ 


گفتار علامةٌ مجلسی 


در مقدمة بحارالانوار 

اکنون که تا حدی خوانند گان با علامهٌ مجلسی و ارزش کار پر ثمر او در تألیف کتاب 
با عظمت بحارالانوارآشنا شدند, بسیار مناسب می دانیم که سرآغاز گفتار آن بزرگ مرد جهان تشیع 
را در مقدمة بحار که درضمن میزان سعی و کوشش گرانقدر او را نیز آشکار می سازد, ترجمه 
نموده و از لحاظ عموم فارسی زبانان بگذرانيی و توجه مخصوص همگان را بدان معطوف داریم. 
علامهٌ مجلسی بعد از حمد و ثنای خداوند و درود بر حضرت ختمی مرتبت پیغمبر اکرم و ائمه 
طاهرین علیهم السلام می‌نویسد: اما بعد, نیازمند رحمت خداوند آمرزنده,فرزندکسی که به 
گلزار قدسی منتقل شده محمد تقی طیب الّه رمسه, محمد باقر که خدااز تقصیرات آنها بگذرد, 
و با پیشوایان خود محشور سازد می‌گوید: 

ای پویندگان حق و یقین! و گروندگان به ریسمان پیروی خاندان سید المرمنلین» 
صلوات الّه علیهم اجمعین ! بدانید که من در اوائل جوانی اشتیاق زیادی به تحصیل انواع علوم و 
فنون داشتم» و به فضل الهی وارد داثره آن شدم, و قدم در گلزار آن نهادم» و باخوب و بد آن مواحه 
گشتم, تا اي که آستینم از میوه‌های رنگارنگ آن پر شد» و گریبانم از بهترین نوع آنها اشباع 
گردید. از هر جشمه‌ای جرعه گوارائی نوشیدم» و از هر خرمنی دو مشته برداشتم. 

سپس به فوائد و نتائج آن علوم نگرییشت: و دربارة مقاصد محصلین و انجه موحب 
ترغیب آنها برای نیل به سرانجام تحصیل آن علوم است, اندیشیدم آنگاه در آن قسمت که برای 
جهان دیگرم سودمند بود, و انسان را به کمالات شایسته می رساند, دفّت و تأمَل نمودم. تا به 
فضل و الهام باریتعالی به يقین دانستم که اگرعلم و دانش از منبع زلالی که از سر چشمه‌های 
وحی و الهام می جوشدء گرفته نشود, عطش انسان را برطرف نمی سازد, همان طور که حکمت 
نیزوقتی ازرهبران‌دینی که عقلای بشریت هستند, اخذ نشود گوارا نخواهد بود. 

من در نتیحه مطالعات خود تمام علوم را در کتاب خداوند عزیز (قرآن مجید) که به هیچ 
وحه باطلی در آن راه ندارد» و در اخبار خاندان پیغمبر که خزینه داردانش آن حضرت و ترحمان 
وحی او بودند یافتم و دانستم که دانش قرآن محید عقول بندگان را برای استنباط خود کافی 
نمی داند. و جز پیغبمر و امامان عالیمقام که خداوند آنها را برگزیده و پیک وحی الهی در 
خانه‌های آنان فرود آمده است. کسی به آن احاطه پیدا نمی‌کند! 

جود به این نتیحه زسیدم » آنحه را که رمانی در راه آموختنش صرف عمر کرده بودع» با 
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ان که در زمان ما رواج کامل دارد»! ترک گفتم وبه سراغ جیزی رفتم که می دانستم در سرای 
دیگر نافع بحالم می باشد با این که اینها (احادیث و اخبار) در عصر ما بازار کسادی دارد!! 

از میاد علوم دینی بررسی و حستجوی اخبارانمه اطهار علیهم السلام را برای کار خود 
برگزیدم و در آن باره به بحث و تحقیق و مطالعه پرداختم. و چنانکه می باید با دقت آنها را از نظر 
گذراندم. و به اندازه لازم نیروی تفکر خود را در پیرامون آن به کار انداختم درنتیجه اخبار و 
آثار خاندان پیفمیر صلی اله علیه و آله را همچون کشتی نجاتی یافتم که ممّلو از ذخاثر 
نیکبختی ها است, و مانند آسمانی دیدم که مین به ستارگان فروزان و نجات دهنده انسان از 
ظلمت نادانی ها است. 

راه‌های علوم و اخبار اهلبیت روشن, و پرچم های هدایت ۱ در آنها برافراشته 
انتتنواصل اضق دغوت. کید کان ان اما دنت وتات ار هالک در رها انش 
می‌شود. من درطیّ طریق آن, به گلزارهای پر گل و بوستانهای سرسبزی رسیدم که با 
شکوفه‌های هر علم و میوه‌های هر حکمتی زینت يافته بود. در طی منازل آن راهی روشن و 
وا که آدمی رنه هر کته عرت و مقام عالی, نائل می‌گرداند به هیچ حکمتی برنخوردم 
حز ان که گزید؛ آن را در گفتار و اخبار اهلبیت پیغمبر دیدم وه حقیقتی دست تیف مگر 
این که ریشه آن را در آنجا یافتم !! 

بعد از مطالعه و تحمّیق کتب متداول و مشهور و احاطه : این مس 
گمنام پرداختم. اصول و کتابهائی که در اعصار گذشته و زمانهای متمادی, به واسطهٌ سلطه 
پادشاهان مخالف شیعه؛ و پیشوایان گمراه, یا بة علت رواج علوم باطله در میان نادانهای مدعیان 
فضل و کمال ویا به لحاظ اين که گروهی از علمای متأخر کمتر توجه به آن نموده و در تطاول 
ایام و بود. 

ر تست سا : ی اش یگ مان 
کافی رو کامتراست. لذا برای تأمین این منطور در شرق و غرب به جستجوی آن کوشیدم, و نزد 
هر کس گمان بردم جیزی هست برای دست یافتن : به آن اصرار ورریدم. . عده‌ای از برادران دینی 
من در این راه بمن کمک کردند. و برای یافتن آنها به شهرها سفر نمودند» و به هر نقطه و 
احیه ای که امکان داشت سرزدند, تا آنکه به فضل خداوند بسیاری از کتب قدیمی و اصول 
معتبره که در زمانهای گذشته مورد استفاده و استناد علمابوده و دانشمندان ما در زمانهای فترت به 


۱ فلسفه و معقول. ۱ 


آنهارجوع می‌کردند» در نزد من جمع شد. 

جون در آنها دقّت نمودم» دیدم مشتمل بر فوائد زیادی است که کتب مشهور و متداول 
کنونی خالی از آنست. درمیان آنها بر بسیاری از مدارک احکام دین آ گاه شدم, با اين که اکثر 
علما اعتراف: نموده‌اند که کتب موحود از وحود مدرکی که بتواند به تنهانی ماخذ حکم قرار 
کیی تا لین ۱ ست! به همین جهت نهایت سعی. و کوشش خود را بعسل آوردم ت آن اخبار و 
اصول معتبر شیعه را رواج داده و تصحیح کنم و منظم و منقح گردانم. 

و جون دیدم که زمان در منتهای فساد غوطه ور است ! و بیشتر مردم زمانه هم از انحه 
موحب ترقی معنوی آنهاست, روگردانند, لذا ترسیدم مبادا این کتابها به زودی بهمان سرنوشت و 
فراموشی و هجران سابق خوده با گردد! وبیم آن دارم که به واسطه عدم مساعدت روزگار 
خیانت پيشه این آثار ذیقیمت دستخوش تشّت و پرا کند گی گردد. 

با این که اين کتابها را در اختیار داشتم» و ار دست فنا محفوظ مانده بود. ولی باز اخبار 
متعلق به هر مقصدی در ابواب متفرق و فصول مختلف آمده بود, به طوری که کمتر اتفاق 
می افتاد که یک نفر به تمام اخبار یک مقصد دست یابد. شاید همین پرا کندگی و بی نظمی هم 
یکی از علل فراموشی این کتابها و خارج شدن آنها از حیْز انتفاع و قلت رغبت مردم به ضبط آن. 
تفه ات : 

من بعد ی 9 از عزم خود را جزم کردم که همه آن را در 
یک کتاب بزرگ که فصول و ابواب آن منظم, و مقاصد و مطالب آن مضبوط باشد جمع کنم, و 
ظم وترب دم آن هو با نلمی قریب وسبک تاگیفیعجیب که اند درمقات و 
مصنمّات علمای گذشته ؛ بی سابقه باشد. 

بحمد انله آنچه می خواستمبهبهترین وج جامه عمل پوشید. و بیش از آنجه امید داشتم 
و خود را برای آن آماده کرده بودم! تحمّق یافت. هر بابی را با ایات مربوط بعنوان آن باب شروع 
نمودم. سپس قسمتی از آنجه مفترین ذکر کرده‌اند, اگر نیاز به تفسیر و بیان داشت اوردم. 

در هر بابی یا بمام خر متعلق بعنوان باب را نقل کردم» ویا قسمتی از آن را که مربوط 
بود آوردم و بقیّه را در مورد دیگری که مناسب تر بود ذ کر نمودم» و اشاره کردم که قسمت اول آن 
در کجا ذ کر شده است. ۱ 

تا بدین گونه فائدُ منظور با رعایت کمال ایجاز و اختصاربه دست آمد. آنگاه هر حدیثی 
که احتیاج به شرح و توضیح داشتِ, باز هم با اختصار توضیح دادم و بیان نمودم. مبادا با شرح و 
تفصیل, بابها طولانی و حجم کتاب زیاد بشود, و تجصیل آن برای طالبین مشکل گردد. در عین 
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حال در نظر دارم که اگررمرگ مهلت دهد و تفضل الهی مساعدت نماید» شرح کاملی متضمن 
بسیاری از مقاصدی که در مصنفات ساير علماء نباشد؛ بر آن (بحارالانوار) بنویسم و برای 
استفادهُ خردمندان قلم را به قدر کافی در پیرامون آن به گردش در آورم! 

یکی از فوائد پسندیده کتاب ما (بحارالانوار) اینست که مشتمل بر کتب و ابواب 
پرفائده‌ای است که علمای گذشته آن را سربسته نهاده ویک کتاب و باب مستقل برای آن 
نگشوده اند. مانند کتاب عدل و معاد, و ضبط تاریخ پیغمبران و ائمه اطهار علیهم السلام و کتاب 
سماء والعالم (آسمان و جهان) که مشتمل بر چگونگی عناصر و موالید و غیره است و بر 
خوانند گان کتاب بوشیده نیست. 

پس ای برادران دینی ! وای دوستان ائمه طاهرین(ع)! اگر شما در اظهار دوستی خود 
صادق هستید بشتابید به جانب خوانی که من گسترده‌ام و با دستهای اعتراف ویقین آن را 
بگیرید, و با وئوق و اطمینان جنگ به آن زنید, و از آنها نباشید که جیزی بر زبان می رانند که 
در دل ندارند و از آنها نباشید که از روی نادانی و گمراهی دلهاشان از بدعت گزاری و 
هواپرستی سیراب شده است و با سخنان باطل خود آنجه را ادیان حقه ترویج کرده‌اند با حق 
محلوط فرشا زی: 

برادران من ! به شما مزده می دهم مژده می دهم به کتابی که جامع مقاصد و دارای 
نکات بی نظیری است که روزگار به خوبی و روشنی آنها نیاورده است» و ستارگانی است که 
ار افق غیب درخشیده و جشم بندگان به روشنی و درخشندگی آن ندیده است. 

رفیق شفیقی است که پیش از این کسی در صداقت و وفا مانند آن را یاد ندارد. ای 
بیجاره‌ای که منکر شاخه های تناور و ساقه‌های فضل و احساس آن هستی, همان حسد و عنادو 
کوردلی که داری برای تو کافی است! وای کسی که اعتراف به مفام بلند و حلاوت بیان 
بحارالانوارنمی‌کنی» تردیدی که از جهل و گمراهی و حماقت توسرچشمه گرفته» برایت بس 
است !! 

من نظر به اين که اين کتاب مشتمل بر انواع علوم و حکمتها و اسرار است. و از مراجعه 
به تمام کتب بی نیاز کننده می باشد آن را بحارلتور (دریاهای نور) جامع گوهرهای اخبار امه 
اطهان نامیدم. 

از خداوند سبحان امیدوار جنانم که از فضل و مرحمت و منتی که بر این بنده امیدوارش 
دارد این کتاب مرا تا موقع قیام قائم آل‌محمد صلی اه علیه و آله باقی داشته, و آن را مرجع 
دانشمندان و مصدر دانشجویان علوم ائمه دینی قراردهد و علی رغم ملحدان پست و فرومایه پاینده 
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بدارد! 

در ظلمتهای قیامت برای من نور و روشنی باشد و از انجه در آنروز مردم می دانند» 
موحب امن روز دی و توف کت ی روز حساب, نعمت و کرامت. ول کشا کش 
روزگار همواره ذ کرش در میان باشد. زیرا هر کسی امید فضل و رحمت از او دارد و صاحب هر 
نعمتی و دارنده هر کار نیکی فقط اوست. والحمدئه اولاً و خرآء و صلی ال علی محمد و اهل 
بیته الْْرالميامی الْحَباء المگرمین. 


مستدرک منتخب » ترجمه ها وفهرس های 


بحارالانوار و سایر کتب علامه مجلسی 

گذشته از ترحمه آثار علامةٌ محلسی» بعضی از آنها نیز توسط حمعی از علماء 
استدرااک, و انتخاب شده, و فهرس‌هائی نیز بر آن نوشته اند که همه را علامة تهرانی دام بقائه 
در الذریعه نگاشته است, و ما نیز در زیر می آوریم : 

۱ - جامع الانوار مختصر جلد هفتم بحار تالیف اقا نجقی اصفهانی . 

۲ - نیز مختصر حلد هفتم ‏ از اقا رضی بن ملا محمد نصیر بن ملا عبداألله بن ملا محمد 
تقی مجلسی نوة برادر علامةٌ محلسی . 

۳ جوامم الحقوق ‏ منتخب جلد شانزدهم بحار آقا نجفی اصفهانی . 

- در رالبحار تألیف ملا محمد بن محمد بن المرتضی مشهور به نورالدین برادر زاده ملا 
محسن فیض کاشانی که مکررّات و سندهای آن را حذف کرده و احادیث متقن و موق را 
انتخاب نموده‌و بعضی از مجلدات آن را مختصر کرده است. و بعضی از آنها هم جاپ شده 


ات 
۵ - مختصرالمزان مختصر جلد بیست و دوم بحار - توسط یکی از فضلای گرگان. 
1 - الشافی - جمع بین بحارو وافی در هفت جلد بزرگ, تألیف ملاً محمد رضا بن ملا 
عبدالمطلب تبریزی که مکررات و بیان های آن را انداخته است. 
۷ - منتخب تمام بحارالانوار, ! 
۸ -مستدرک بحار تألیف علامة متّبم مرحوم میرزا محمد تهرانی مقیم سامره که تمام 


۱ الثریعه جلد ۷ صفحه ۲۷. 
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بعار را استدراک کرده است. 

٩‏ - حَة المأوی ‏ مستدرک حلد سیزدهم ‏ تألیف علامة نوری. 

4 - ترجمه حلد جهاردهم مترجم: شیخ محمد تقی اصفهانی معروف به آقا نجفی 
متوفی به سال ۱۰۱۳۳4 

۵ ترجمهُ جلد هفدهم به نام حقایقالامرارنیز ترجمه آقا نجفی مزبور. 

۲ - ترحمهٌ اعتقادات: به وسیله یکی از علماء. 

۷ - نیز ترجمه اعتقادات. مترجم : ملا محمد کاظم هزار حریبی .۲ 

۸ - نیز ترجمه اعنقادات به زبان اردو مترحم: مولی عابد حسین هندی, در هند جاپ 
شده است. ۳ ۱ 

٩‏ - ترحمه جلاء العیون به زبان اردو ‏ مترحم : سید محمد باقر هندی معاصر. 

۰ - ترجمهة جلاءالعیون به عربی. مترجم : علامه نامی سید عبدالله شبر متوفی بسال 
:۱۳ 

۱ - مختصر ترحمهٌ جلاء العیون به نام منتخب‌الجلاء و مختصر دیگری نیز از سید عبداله شبر 
نامبرده. ؟ 

۲ - ترجمةٌتحفة لزاثربه عربی - هترجم : نیز سید عبدالله شبر۵ 

۳- ترجمة حق‌اليقین به زبان اردو ‏ مترجم: سید محمد باقر هندی سابق الذ کر" 

6 ترجمه به زبان عربی : مترجم : سیدعبداله شبر" 

۵ ترجمه به زبان عربی : ما محمد مقیم بن درویش محمد خزاعی 

۰ - ترجمهٌ حلية‌المنقین به زبال آردو- مترحم: سید مقبول احمد دهلوی معاصن به نام 
تهذیب الاسلام. 

۷ - ترجمه حلية المتقین به عربی 
۸- ترجمه عین الحیات به زبان اردی مترجم : سید محمد باقر سابق الذ کر. 


۱ همان مأخذ» حلد ۷ ص ۰۲۲ 

5 همان مأخذه ج 6 ص ۰۷٩‏ 

۳. همان مأخذ ج 6 ص ۰۷٩‏ 

). همان مأخذه ج ۵ ص ۰۱۳۵ 

۵. همان مأخذ» ج ۳ ص ۰4۳۸ 

1 فیض القدسی - الذریعه ج ۷ ص ۰۱ 
۷ الذریعه ج 1 ص ۰۱۱۹ 
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۳- («به‌زباد عربی یکی از علماء 
۰ مستدرک بحارالانوان تألیف مرحوم آثار شیخ علی نمازی شاهرودی 


مهمترین کاری که تاکنون پیرامون بحارالنوارعلامه مجلسی انجام گرفته استء تألیف 
کتاب با عظمت سفینة البحارتوسط محدث متتبع نامی مرحوم حاج شیخ عباسی قمی است. این 
کتاب در دو جلد قطور بارها چاپ شده است, و مورد استفاده اهل علم است. سفیةالبحاراسمی 
پامتص ات مت ی فراهای ور اخبار و احادیث پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السلام را با 
کشتی فکر و اندیشه خود طی کرده و گوهرهای ‏ قیمتی آن را تقریباً در هر ماده‌ای از مواد حدینی 
مانند: صدق, کذب» حقء باطل, عدل ظلی علم عقل فضل»تقوی و فضیلت را بیرون کشیده 
و دراين کتاب آورده است. 

سفينة البحار فهرست کامل و جامع بحارالانوار۵ ۲ حلدی جاپ‌امین الضرب است. به 
طوری که شنیده‌ایم احیراً بنا دارند آن را براساس حاپ ۱۱۰ حلدی باتهم در آورند. 

محدث قمی در هر ماده‌ای نکته ومطلبی حالب آورده است. به طوری که 
گذشته از ارجاع به موارد لازم هر جلدی از بحان جدا گانه هم کتابی بسیار مفید و پرمایه است. 

نویسنده از مرحوم حاج میرزا علی محدث‌زاده فرزند بزرگ مرحوم محدث قمی شنیدم 
که می‌گفت: «مرحوم پدرم دو بار تمام بحارلانوررا به دقت مطالعه نمود و در هر ماده آنچه را 
می خواست در اوراق متعددی که به عدد حروف تهحی در کف اتاق یهن کرده و روی آن حیز 
گذاشته بود که باد آنها را بهم نریزد یاداشت می‌کرد. می‌گفت پدرم آهسته در میان آن اوراق راه 
می رفت ونکات لارم را یاداشت شت می‌کرد». 

فکرکنید دو بار مطالعه دقیق بحارالانوار حه قدر وقت می‌گیرد» و یادداشت آن همه نکات 
چه اندازه دقت و حوصله می خواهد آن هم به سبک فیش برداری‌بدان گونه؟! 

س و حاج میرزا ِ می‌افزود که کار عمده درتألیف و تصنیف همین سفینة‌البحار 
است, بقیه کتابها امشال منتهی الامال و غیره را در خلال آن کارمهم و به صورت جنبی انجام 
می داد. 

به طور خلاصه محدث قمی با تألیف سفیةالبحاراین کتاب گران‌قدر نه تنها علامه 


۱۶۷ 


محلسی را بیشتر مطرح ساخت و ارزش کار اورا سخت بالا برد» بلکه کتابی نفیس و پرمطلب 
نیز از خود به یاد گار گذارد, و همه اینها نیز از برکات انفاس قدسی علامه مجلسی است. 

گفتنی است که مرحوم حاج شیخ علی نمازی از علمای بزرگوار مقیم مشهد مقدس نیز 
سالها زحمت کشیده و برای سفینةالبحار حاج شیخ عباس قمی مستدرکی نوشته است و تا کنون ده 
حلد آن حاپ شده است. اين کتاب به همین نام مستدرک سفينة البحار انتشار یافته است. 

در این مستدرک نکات بیشتری در هر ماده از موادی که در آن زمینه اخبار و احادیث 
رسیده یا علامه مجلسی بحث داشته است, استخراج شده و در جای خود قرار گرفته است. ضمناً 
در سنوات اخیر شنیده می شد که درقم و مشهد گروهی از اهل علم مشغول تهیه و تألیف فهرست 
حامعی برای بحارالانوار هستند, ولی نویسنده اکنون نمی داند که کار آنها به کجا کشیده و تا جه 
اندازه موفقی بوده اند. ۱ 

مستدرک سفينة البحار مرحوم حاج شیخ خ علی نماری نبست به و ار مفصل تر 
بودن ان این امتیاز را دارد که بر اساس جاپ قدیم و جدید بحارتنظیم قنه را ان راو 
دست داشتن آن می توانند ار هر دو حاپ بحاراستفاده کنند حال آن که سفینه جنین نیست و 
فقّط بر اساس جات قدیم ای تاه 5 ۱ 

2 شیخ جواد اصفهانی کتابی به نام مفتاح الا بواب نوشته و در آن عناو ین بحاررا آورده 
است ولی چون آن هم بر اساس طبع قدیم بود. آفای سید محمود موسوی ده‌سرخی آن را با 
حاپ حدید تطبیق نموده است. 

دانشمندمتتبع فقید سید جواد مصطفوی این کار را به نحوبهتری انجام داده است. با اين 
فرف که وی ابواب مجلد هشتم بحاررا به علت عدم طبع جدید آن نیاورده است. 

نیز مرحوم کاظم مرادخانی کتاب المعجم المفهرس لالفاظ عناوین ابواب بحارالاتوار را نوشته 
است. روش ان مرحوم در تنظیم این فهرست بدین ترتیب است که کلمات عمده و اصلی 
عناوین ابواب بحارالانوار طبع جدید را انتخاب و بر اساس ريشة اصلی لغت درذیل حروف الفبا 
تنظیم نموده است. 

تسس ایس هانگ ند مسترحمی 0 فهرستی برای مطالب بحارالانوار 
نرنت. اند که در سه جلد به عنوان حلد ۵6 و ۵۵ و ۵1 جاپ جدید بعارجاپ شده است. اين 
فه.ست مشتمل بر عناوین ابواب و مطالب کلی ذیل ابواب می باشد. البته فهرست مرحوم 
مرادخانی حاوی معجم اين فهرست نیز می باشد. ! 


۱ آقای محمد بافر بهبودی, یادنامه علامه محلسی» ص ۱۵. .. 


۱۶۸ 


شرح نهج البلاغه علاامه محلسی 


اخیراً دوست فاضل متتبع علی اتصاریان کاری اتکاری کرده و با تألیف شرح 
نهح البلاغه علامه مجلسی, زحمات مجلسی را در این خصوص احیا کرده است. ایشان تمام 
نهج البلاغه را دررسه جلد به قطع وزیری گنجانده و تمام بحارالانوار را دیده و هر جا علامه 
محلسی خطبه‌ای یا نامه‌ای یا کلام و کلمه ای از نهج را مورد بحث قرار داده, بیان و توضیح 
محلسی را در آورده و در حای آن در این کتاب فرار داده است. و این کتاب را با جایی زیبا 
منتشر ساخته است. 

ایشان در نامه خود به ما نوشته اند: «ویژگی شرح نهج البلاغه علامه مجلسی در خور 
کتابی است بس مفصل, ولی در حد امکان یک ویژگی آن را و چند شاهد مثال می آورم. 

یکی از ویژگیهای بسیار جالب این شرح, آراء و نظرات بدیم علامه مجلسی در بیان 
موضوعات مطروحه در خطب و نامه ها وحکم نهج البلاغه است که در میج شرحی بدین ضورت 
مطرح نشده است. جند نمونه آن به شرح زیر است : 

۱ مسئله ولایت فقیه با استنباط از خطبه سوم نهج البلاغه که در مقدمه آن را ذکر 
نموده ام (مقدمه کتاب ج ۱ ص ۱۱) 

۲ - شرح جمله بسیار غامض «فبایع اليقین بشکة» در مورد حضرت ادم علیه السلام (ج ۱ 
ص 4۵). پارا گرا فهای آخر صفحه و به دنبال آن بحث بسیار جالب عصمت ملائکه. 

۳ مسئله برائت از امیرالمومنین که حضرت در خطبه ۵۷ مطرح فرموده اند. در اين زمینه 
مرحوم مجلسی مطالب بلندی را در اصل قضیه بیان فرموده اند (ج ۱ ص ۱۷۸ تا ۱۸۳). 

6 - شرح علامه مجلسی در مورد تقدم و تأخرزمانی در مسائل توحیدی و معنی واحد در 
خحطه ٩۵‏ (ج ۱ص ۰ در خطب مسائل بسیاری است, به همین حند نمونه اکتفا می شود. 

اما در رسائل 

۱ نظر علامه مجلسی درشرح نامه سوم (ج ۳ ص ۲۱) در مورد این که مشتری چه 
کسی است؟ 

۲ - بحث کوتاه ولی عمیق فقهی مجلسی در مورد نامه جهل و پنج مبنی بر وجود حرمت 
یا جوازیا کراهت اجابت مهمانی اشراف توسط ولاةامر (ج ۳ ص ۱۹۰). 

۳ بحث و بررسی علم امام در دیل وصیت امام (ع) و علت رفتن امیرالمومنین (ع) به 
مسحد کوفه, با این که می دانست کشته می شود. (ج ۳ ص .)۱۰٩‏ 


۱۶۹ 


اما در حکم: 

۱-ج ۳ ص ۳۲۷ ذیل حکمت ۱۵ 

۲-ج ۳ ص ۳4۵ ذیل حکمت 4۲ مباحث بسیار جالب و زیبائی دارد. در مقدمه آمده 
ات «علامه محلسی در شرح الفاظ نهج البلاغه به مهمترین لغت عربی نوحه داشته است مانند 
صحاح اللغه حوهری, یا قاموس فیروزابادی, یا تاج العروس زبیدی, و گاهی هم از شرح‌های مهم 
نهج البلاغه». 

شروح مهم نهج البلاغه که مورد اعتماد علامه محلسی بدده است: 

۱- شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی 

۲ - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی . 

۳ شرح نهج البلاغه قطب الدین راوندی 

6 - شرح نهج ای زیامت 

علامه مجلسی مانند بیشتر شارحان نهج البلاغه نخست از خطبه آغاز م‌کند شین وتات 
و از ان پس حکم, ی و ی به نصوص هم آسان می‌گردد.۱ 


اجازات علامه مجلسی 


علامه محلسی حلد ۲۵ بحارالانواررا اختصاص به احازات داده است که در حاپ حدید 
آن یک جلد به صورت جهار جلد در آمده, یعنی مجلدات ۱۰ و.۱۰۵ و ۱۰ و ۱۰۷ بحار حاپ 
۰ جلدی.قسمت عمده این اجازات, از علماء پیشین به شاگردان و راویان خود استء و 
توف گر احازات پدرش علامه ملامحمد تقی محلسی است که از استادانش گرفته با به 
شا گردانش داده, و قسمت آخر احازاتی است که خود علامه.محلسی از استادانشس گرفته‌یا به 
شا کردانشی دادهاستتم اعازه‌ وی ها گروانش فقط فواغازه انست مامتا که علانه 
مجلسی چون اجازات را اغلب در پشت کتابها می‌نوشته نسخه آن را برنداشته است. قبلاً دیدیم 
که فاضل معاصر آفای سید محمد حزائری نوشته بودند: «اجازاتی که علامه مجلسی برای 
شاگردان خود نوشته و بعضی مفصل هستند درستدرک بحان و مجمع‌الاجازات شیخ باقر الفت 
اصنهانی فرزند آفانجفی و جاهای"دیگر م ذکورند» ", 
۱ شرح نهج بلاج ۱ ص ۱۵ و ۰۱۹ 


۲ نابغه قه و حدیث» ص ۰.۹٩‏ و2 


۱۷۰ 


از نیز فاصل دانشمند آقای سیداحمدحسینی اشکوری کتابی به نام اجازات الحدبث 
نوشته تفت ۵ احازه را که علامه محلسی برای شا گردانش نوشته در آن آورده است؛ و 
ما در این کتاب بارها از آنها یاد کرده ایم. 

احازات از قدیم الایام تا زمان علامه محلسی وحتی صد سال پیش ارزش بسیار 
داشت. این اجازات نشانه لیاقت و شخصیت علمی و اخلاقی اجازه گيرنده بودء و از استاد به 
شا گرد داده می شد. گاهی شا گرد دانشمند مدتی و شاید سالها نزد استاد درس می‌تواند و یک 
یا دویا جند کتاب را می‌خواند و استاد می‌شنید و لغات و مشکلات لفظی و معنوی آن را حل 
می‌کرد و شرح و تفصیل می‌داد. ویا استاد از رو می‌خواند و نکات لازم را بیان می‌کرد, و در پایان 
جون شاگرد را اهل می‌دید به وی اجازه می‌داد که می‌تواند کتابهائی را که نزد وی خوانده, یا هر 
کتابی را برای دیگران درس بگوید. 

زمانی هم دانشمندی از دانشمندی دیگر همطراز خود استجازه می‌کرد تا از طریق مشایخ 
او هم بی بهره نباشد» و زمانی دیگر طرفین که در علم و فضل مساوی بودند به یکدیگر اجازه 
می‌دادند, مانند علامه مجلسی و شیخ حرعاملی, و در عصر ما آیت الّه بروجردی و شیخ آقا بزرگ 
تهرانی مولف الذریعه و اعلام الشیعه که از مشایخ بزرگ اجازه بود. 

ارزش اجازات استادان به شا گردان یا راویان خود در اینست که آنها هنگام نام بردن از 
اجازه گیرنده شخصیت علمی و عملی و استعداد و هوش و ذهن طرف و میزان سعی و کوشش او 
را در راه فرا گیری علوم عفلی و نقلی یا اخبار و احادیث یا تاریخ و تفسیر و فرائت و رحال و 
درایه, و در زمان ما فقه و اصول که مستحاز را محتهد یا استاد فن یا خبره کار می‌دانسته, در احازه 
ذکر می‌کرده و همانها نیز در نزد اهل فضل ملاک مقام والای او در علوم عقلی و نقلی یا حدیث و 
فقه و اصول و حلاصه فنون دینی بوده است. ۱ 

در اینجا فهرست احازات جهار جلد بحارالانوارحدید یعنی حلد ۲۵ جاپ قدیم را جهت 
اطلاع پژوهشگران می‌آوريم» تا اسامی مبارک این مفاخرهم در کتاب علامه‌مجسی به نقل از 
وی به یاد گار بماند و مزیدی بر محتوای کتاب باشد. 

۱- اجازه شیخ حسن بن حسین بن علی درویشی برای شیخ محدالدین ابوالعلاء. 

۲ - اجازهُ عمیدالروساء هبة الله بن حامد لغوی برای سید تاج الدین ابن مُعیّه استاد 
شهید اول. 


۱ توجه خاص علامه مجلسی به جمع آوری این اجازات و درج آن در جلد ۲۵ بحار از ابتکارات اوست و گرنه شاید بسیاری از آنها تا کنون از بين 


رفه بود. 


۱۷۱ 


۳ - اجازهة معین الدین سالم بن بدران مصری معروف به معین الدین مصری برای خواجه 
نصیرالدین طوسی . 

4 - اجازة شیخ جعفر بن محمد بن نماحلی برای روایت کتاب استبصارشیخ طوسی . 

۵ - اجازه سید رضی آلدین علی بن طاووس برای شیخ یوسف بن حاتم شامی . 

- اجازهٌ فخرالدین محمد بن حسن پسر علامه حلی برای سید ابوطالب بن محمد بن 
زهرهةٌ حلبی . 

۷- احازه کبیرةٌ علامةٌ حلی برای اولاد زهرةٌ حلبی . 

۸ - احازهٌ علامةٌ حلی برای قطب الدین رازی. 

٩‏ - اجازه دیگری از علامهٌ حلی برای تاج الدین محمود بن محمد رازی از مشایخ عظام. 

۰ - اجازة لطیفی از یکی از شا گردان نجیب الدین یحیی بن سعید حلی و امثال او 
که ظاهراً سید محمد بن حسن بن محمد ابوالرضا علوی باشد برای سید شمس الدین محمد بن 
احمد بن ابوالمعالی استاد شهید اول. 

۱-- احازه‌همین سید محمد بن حسن برای همان سید محمد ین احمد. 

۲ احازه دیگری از وی برای روایت کتاب اسرارالعریه. 

۳- احازة دیگری از او برای روایت کتاب نهج‌البلاغه و غیره. 

بت اخاردادی گرم ارو بر اییزوافت کانه مامات روت 

۵ - اجازة سید محمد بن فاسم بن حسین بن معیه حسنی برای سید شمس الدین 
قدس سره. 

1 اجازه فخرالمحققین پسر علامه حلی (ره) برای شهید اول محمد بن مکی. 

۷ -- احازهة حاج زین الدین علی بن حسین بن مظاهر از مشایخ خود متضمن مدح شهر 
حله و اهل آن از امیرالمومنین علیه السلام. حاج زین الدین شا گرد فخرالمحققین پسر علامه حلی 


اشتیگ< 


۸- اجازه فخرالمحققین برای حاج زین الدین نامبرده. 

. اجازهة سید تاج الدین بن معیه برای شهید اول محمد بن مکی‎ - ٩ 

۰- احازه یکی از علمای عامه بعنی شمس الائمه کرمانی قرشی شافعی برای شهید 
اول. 


۱ فخرالمحققین را فخرالدین هم می‌گفتند و به هر دو لقب خوانده می‌شود. 


۱۷۲ 


۱ - احازه شهید اول برای شیخ فقیه علی بن حسن بن خازن معروف به آبن خازت 


حاثری. 
۲- احازه شهید اول برای شمس آلدین محمد بن عبد علی بن نحده. 
۳- اجازة شیخ علی بن علی بن محمد بن طی برای محمد بن علی بن حسن جبعی . 
6 - اجازه شیخ علی بن محمد بن عبدالحمید نیلی برای شیخ احمد بن محمد بن فهد 


۵- احازه این خازن حائری برای احمد بن فهد حلی. 

۰ - اجازه علی بن محمد بن یونس بیاضی برای شیخ ناصر بن ابراهیم بویهی 
احسائی .۱ 

۷ - اجازه محمد بن ابی جمهور احسائی برای سید محسن رضوی با ذ کر طرق 
هفت‌کانة این ابی حمهور که در اول کتاب عوالی الثالی است. 

۸ - اجازهٌ ابن ابی حمهور برای شیخ ربیعه بن حمعه. 

۹ - احازه ابن ابی جمهور برای شیخ محمد بن صالح برد. 

۰ اجازهة شیخ محمد بن محمد بن خاتون عاملی برای شیخ علی بن حسین بن 
عبدالعالی کرک (در ضمن ان احازه علامه حلی برای سید مهناین سنان علوی مدنی» و هم 
احازه ابن فهد حلی برای شمس الدین حولانی نیز هست). 

۱- اجازة شیخ علی بن هلال حزاثری برای محقق ثانی . 

۲- اجازة شمس الدین محمد بن موذن حزینی برای شیخ علی بن عبدالعالی میسی . 

۳ - اجازة محمد بن احمد صهیونی برای علی بن عبدالعالی میسی, منفول از خط 
شهید اول. 

6 - اجازة شیخ علامه مروج مذهب امامیه علی بن عبدالعالی کرکی محقق ثانی 
برای علی بن عبدالعالی میسی و پسرش شیخ ابراهیم. 

۵ - اجازه محقق ثانی برای شیخ حسین بن شیخ محمد بن حرعاملی ار خاندان شیخ 
حرعاملی که به ما احازه داده است. 

- اجازه محفق انی برای باباشیخ علی. 

۷- اجازه محقق ثانی برای شیخ احمد بن ابی جامع عاملی . 


۱ حلد بحارالائوار یعنی اين ۲٩‏ احازه محتوای حلد ۱۰4 بوده است با فوائدی از احازات و هکذا دو حلد دیگر. 


۱۷۳۳ 


- احازهُ محقق ثانی برای مولی عبدالعلی بن احمد استرابادی. 
۹- احازة شیخ علی کرکی محقق ثانی برای قاضی صفی الدین عیسی (اجازه کبیرة 


وی). 

۰ - احازهٌ محقق ثانی برای مولی حسین بن شمس الدین محمد استرابادی. 

۱ - احازه محقق ثانی برای شمس الدین محمد بن سید کمال الدین محسن رضوی 
مشهدی. 

۲ - احازه محقق ثانی برای ٌ شیخ فاضل کامل درویش محمد اصفهانی حد مادری 
پدرم . 


۳ - اجازة شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی برای خلیفه شاه محمود. 

6 - اجازه‌ای که خلاصة المجتهدین شیخ ابراهیم بن سلیمان نامبرده برای محمد بن 
ترکی نوشته و در آن صورت احازهٌ فخرالمحققین بسر علامةٌ حلی برای شمس الدین محمد بن 
صدفه را نوشته است. 

۵ - احازة ‏ شیح ابراهیم قطیفی مشارالیه برای.شیخ منصور پدر شیخ محمد بن 
ترکی مذ کور. 

5 - احازهة دیگری یی هش ای مه نی 

۷ - اجازة شیخ مدفق ابراهیم بن سلیمان قطیقی نامبرده برای سید جمال الدین بن 
نورا له حسینی شوشتری . 

۸ - احازه سید صدرالدین بن غیاث الدین منصور حسینی شیرازی دشتکی برای سید 
کامل فاضل عالم علی بن قاسم حسینی یزدی. 

٩‏ - اجاز؛ شیخ زین الدین علی بن عبدالعالی مشهور به ابن مقلح میسی برای پسر 
فاضل دانشمندش شیخ جعفر, و شیخ سعید محقّق شهید شیخ‌زین الدین معروف به ابن حجه. 

۰ - اجازه شهید انی برای شیخ ابراهیم بن علی بن عبدالعالی میسی . 

۱ - احازهُ شهید انی برای سید علی بن صائغ حسینی موسوی. 

۲ - احازه شهید ثانی برای شیخ تاج الدین بن هلال حزائری. 

۳ - احازه شهید ثانی برای شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی پدر شیخ بهانی معروف 
به اجازه کبیرهُ وی. 

4 احازهة شهید انی برای ملامحمود بن محمد لا هیحانی . 

۵ - احازة شیخ محیی الدین : بن احمد بن تاج الدین میسی عاملی برای ملامحمود 


۱۷۴ 


لاهیحانی نامبرده شا گرد شهید انی . 

7 - احازه ملامحمود لا هیجانی برای سید امیر صدر جهاد. 

۷ - احازهٌ سید حسن بن سید نورالدین حسینی سقطی برای سید صدر جهان نامبرده. 

۸ - اجازه شیخ جعفربن محمد عاملی برای سید امیرعلی کیا. 

٩‏ - اجازة شیخ ابراهیم بن شیخ علی بن عبدالعالی میسی برای پسرش شیخ 
عبدالکریم. 

اعازه ماامخمید لاهیهانی سا کرد فهید نان برای داد الذین اغلی ین 
سیدهاشم . 

4 اجازة شیخ محمود بن محمد بن علی بن حمزه اهمالی برای سید امیر معین الاین 
محمد بن شاه ‌ابوتراب . 

۲ -- اجازة شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی برای دو پسر بزرگوارش شیخ بهائی و شیخ 
نبا اشنم . ۱ 

۳ - اجازة شیخ حسن بن شهید انی صاحب معالم‌برای سید نجم الدین بن سید محمد 
حسین معروف به اجازهٌ کبیره وی. 

6 - اجازة شیخ علی بن هلال کرکی اصفهانی برای مولای محقق ملک محمد بن 
سلطان حسینی اصفهانی . 

۵ - اجازهُ شیخ عبدالعالی پسر محقق ثانی برای میرمحمد باقر داماد. 

5 - اجازة شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی پدر شیخ بهائی برای میرمحمد باقر داماد. 

۷ - اجازه شیخ احمد بن نعمت اله بن احمد بن خاتون عاملی برای ملاعبدالله بن 
حسین شوشتری. 

۸ - اجازهة شیخ نعمت الله بن خاتون پدر شیخ احمد نامبرده برای ملاعبدالّه شوشتری. 

٩‏ - اجازة شیخ محمد شافعی برای شیخ بهاءالدین محمد و شیخ برهان‌الدین پسران 
وه عزالدین ابوالمحامد, اینان همگی از علمای عامه هستند, و آن دو از اولاد ابوحامد غزالی 
می‌باشند. 

۷۰ - اجازة شیخ بزرگوار محمد بن احمد بن نعمت الّه بن خاتون عاملی برای سید 
سند علامةٌ ظهیرالدین میرزا ابراهيم بن حسین حسنی همدانی . 


۱ بحارالانوان ج ۱-۵ 


۱۷۵ 


۱- اجازة شیخ بهائی برای مولی صفی الدین محمد قمی . 

۲- اجازه شیخ بهائی برای شیخ لطف اه عاملی اصفهانی و نیز پسرش شیخ جعفر. 

۳- اجازه شیخ بهائی برای مولی محمد شریف رویدشتی معروف به شریفا اه ای. 

۷ - اجازة شیخ بهائی برای سید میرشرف الدین حسینی . 

۵ -- احازهٌ سید داماد برای میرسید احمد عاملی دامادش. 

۷5 - احاز؛ُ دوم میرداماد برای داماد نامبرده اش. 

۷ -- احازه شیخ بهانی برای میرسید احمد داماد بادشده. 

۷۸ - اجازه؛ شیخ نجیب الدین بن محمد بن مکی بن عیسی عاملی برای سید عزالدین 
حسیین بن حیدر حسینی کرکی سایق الذ کر بر وفق اجازة کبیرة شیخ حسن صاحب معالم. 

۹ - اجازة سید میرحیدرین سید علاءالدین بن علی حسینی برای میرسید حسین 

۰ اجازة شیخ ابومحمد بن عنایت الله مشهور به بایزید بسطامی ثانی معاصر شیخ 
بهائی, برای سید حسین بن حیدر کرکی نامبرده. ! 

۱- احازة ابن ابی حمهور احسائی به سید محسن رضوی. 

۲ - اجاز؛ یکی از شا گردان فاضل شیخ بهائی شاید سید مير حسین مجتهد نامبرده 
برای حلال الدین بن میرمرتضی تاج الدین. 

۳ - اجازة میرزین العابدین بن میرنورالدین بن مرادعلی حسینی شا گرد ملامحمد امین 
استرابادی برای شیخ عبدالرزاق مازندرانی . 

6 - اجازة سید سند محقّق علامه سید ماحد بن هاشم بحرانی برای سید احل امحد 

۵ - اجازة ملاعبدالله شوشتری برای پسرش ملاحسنعلی . 

5 احازهٌ سلطان الحکما و برهان العلما قاضی معزالدین محمد برای ملاحسنعلی 
شوشتری. 

۷ - اجازة شیخ بهانی برای ملاحسنعلی شوشتری. 

۸ - احازه سید نورالدین برادر صاحب مدارک برای ملامحمد محسن بن محمد مومن. 

۹ - احازه مولی نظام الدین احمد بن محمد معصوم برای سید حمال الدین محمد بن 


۱. بحارالانان ج ۱۰. 


۱۷۶ 


عبدالحسین . 

۰ -- اجازه میرشرف الدین شولستانی نجفی برای پدر علامه ام ملامحمد تقی مجلسی . 

۱ - احازهٌ ملاحسنعلی شوشتری برای پدر علامه ام ملامحمد تقی مجلسی . 

۲ - احاز؛ُ پدر علامه ام ملامحمد تقی مجلسی برای میرزا ابراهیم بن ملا کاشف 
الدین محمد یزدی برادر میرزا فاضی (فاضی مشهور اصفهات). 

۳ - احازة پدر علامه ام ملامحمد تقی مجلسی برای یکی از بزرگان شا گردانش. 

6 - احازه پدر علامه ام ملامحمد تقی محلسی برای ملامحمد صادق کرباسی 
اصفهانی همدانی . 

۵ - اجازه فاضل علامه مرحوم مبرورآفا حسین خونساری برای شا گردش امیر 
ذوالفقار. 

1 - اجازه مولای فاضل محمد باقر خراسانی برای ملامحمد شفیم استرابادی. 

۷ -- احازه روایت صحیف؛ کامله سحادیه از میرماحد بن‌میر حمال الدین محمد 
حسینی دشتکی برای ملامحمد شفیع نامبرده. 

۸- ابا ملابوقاسم گلپایگنیبرایملاعلی گپایگانی. 


اجازات خود علامه مجلسی 


٩‏ - احازهُ شیخ محدث فقیه شیخ محمد عاملی برای ما که آن را به حط خود نوشته 


است . 

۰ اجازة شیخ محمد حرعاملی برای شیخ محمد فاضل مشهدی. 

۱ -- احازهة دانشمند عارف ربانی ملامحسن فیض کاشانی برای ما که به حط خود 
اوست . 

۲ - احازهُ سید احل مير محمد مومن استرابادی مکی برای ما به حط خود او, 

۳ -- احازه مولای احل دانشمند برهیزکار ملامحمد طاهر قمی برای ما به حط 
خودش. 


6 ده ۰ س_ هِ 9 ۲ ۳۹ ۹ ۱ ی ۰ 
- اجازة شیخ بزرگوار و دانشمند سترگ شیخ علی بن شیخ محمد نواده شهید انی 
برای ما به حط خودش. 


۱۷۳۷ 


۵ - اجازة سید محدّث سید میرزای جزائری برای ماء نیز به خط خودش . 
۰-- اجازه‌ای از ما برای یکی از شا گردانمان (ملامحم ابراهیم بوناتی). 
۷-- اجاز؛ ما برای یکی از شا گردانمان (محمد فاضل مشهدی). 
۱ ‌ , 
تنم که احازات علامه محلسی به شا گردانش در اجازات الحدیث به ۱۱۵ احازه رسیده 
است, و ما در بخش ۱۰۰ تن ازشاگردان علامه مجلسی و بخشهای دیگر بارها از آن احازات یاد 


کرده ایم. 


۲ کم ‌- 
یکی از محمدهای سه گانه اخرین 
مولفین جوامع اخیره ۱ 

روف از اصحاب امام صادق علیه السلام از مجموع سئوالهائی که از آن حضرت 

پیرامون مسائل حلال و حرام و امور زند گی می‌شد, حهارصد کتاب یدید آوردند که به آنها اصود 
۰ _ مه مه 5 رز 

اربعماه با اصلهای 9 می‌گویند. اصل کتابی بوده که فقط احادیث ر در ال ود 
می‌کردند بدون هیچ کُونه توضیحی از جامع کتاب. از این اصول اخیراً ۱5 اصل حاپ شده به نام 

9 2 سم 
اصول ستة عشر و ما می‌توانیم بقیه را هم به همین گونه حدس بزنیم. 

در دوران بعد حند تن از اصحاب حضرت امام موسی کاظم و امام رصا علیهم السلام 
همچون یونس بن عبدالرحمن, صقواد بن یحیی عبدالرحمن بن مغیره, ابومحمد عجلی؛ حسن 
بن محبوب با استفاده از اصول جهارصد گانه کتابهائی تألیف کردند و در آن احادیث را 

۰ ۰ : و ه 
دسته‌بندی و مرتب و منظم و مبوب نمودند. این کتابها را جوامع اولیه می‌گوبند. چون هر کدام 
اف جامع و در که احادیث سیار در موضوعات مختلف بوده است. 
هر ۲ رصن ها ۳ . ۰ 
در قرن چهارم و پنجم هجری سه تن از بزرگان محدئین و فقها نیز با استفاده از کتب 
عم اس ۳۳ 

پیشین یعنی اصول چهارصد کانه و جوامع اولیه و سایر کتابها کتبی بزرکتر و جامعتر پدید آوردند 
که به آنها کتب اریعه با جوامع انوبه می‌گو یند» و انها: کتاب کافی تألیف نقه الاسلام محمد ین 
یعقوب کلینی رازی متوفای ۰۳۲٩‏ و من لابحضره الفقبه تألیفی محمد س علی بن بایو به همی معروف 
به شیخ صدوق در گذشت؛ ۰۳۸۱ و تهذیب و استبصارتألیف محمد بن حسن طوسی مشهور به شیخ 


۱۷۸ 


۳ رها | مر معط طرش 
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۱۸۰ 


ليم 

ارتالزیه وی باس دوب دود يا ایا 
کروجد زاگ تاداس 1 11 ۱ 3 
لرایوانرا2 رل عبر 
نایارس الزی ای هدن وج 

ام زیوموت ام مار سر لاملا ره الرتوتم 
0 

وال ره اور رهام وزلشرپیره وه و 
زور یمادقا مان بر 
ج لولاصاان نیوا ولا 
ِ زو ری روا روک 1 
و مایا رن رامولاانکزک کراز ول 
زک وک وفر رف حسن وه رو واوارا کر تن رم 

مره دام درو سرا دمواوا زارت 
زوزگا ترفی داتاره مواتر زو و وامزس افیف ومد 
یه رس یارجا ارت لها ود وا 


۱۸۳۰ 


الطائقه یا شیخ طوسی متوفی به سال 40۰ کتب اربعه سرآمد کتب اخبار و احادیث ماست 
همجود صحاح ششگانه عامه . ۱ 

از انجا که نام هر سه تن دانشمند باد شده محمد بوده است. علمای ما آنها را محتدون 
لدنه ال بعنی محمدهای سه گانه نخستین نامیده‌اند که صاحبان جوامم ثانویه یا کتب اربعه 
می‌باشند . 

در عصر علامه مجلسی یعنی نیمه دوم سد؛ یازدهم هجری نیز سه تن محمد نام از علما و 
فقهای بزرگ که هر سه نیز استاد مسلم فن حدیث بودند» از مجموع منابع و ماخذ سه کتاب بسیار 
بزرگ در حدیت یدید آوردند که آنها را جوامع اخیره و صاحبان آنها را محمدین لاثه آخ بعنی 
فحمذهای سه گانه آحرین می‌خوانخد. و آنها به ترتییب سال فقوت محمه بن مرنضی مشهوز. به 
ملامحسن فیض کاشانی مولف کتاب الوافی متوفای ۱۰۹۱ و شیخ محمد بن حرعاملی مولف 
وبائل الئیعه در گذشته ۱۱۰4) و محمد باقر مجلسی متوفی به سال ۱۱۱۰ مولف بحارالنوار هستندء 
این از تصادفات عحیب است که خالی از لطف هم نیست. و نیز از برکت نام مبارک «محمد» 
بعضی از علما محاسن برقی را جزو جوامع ثانویه دانسته و می‌گویند باید گفت کتب 
خمسه نه اربعه : برقی نامش احمد بن محمد است. نیز باید کتاب الجامع سید عبدالله شبر را که 
نویسنده دیده است و همگی به خط اوست و از همه کتب یاد شده بزرگ‌تر می‌باشد از جوامع 


اخیره دانست. 
نظریکی از فضلای معاصر 


می‌باشند در کتاب نایفه فقه و حدبث صمن شرح حال کوتاه علامه محلسی به مناسبت استادان حد 
۰ و 1 ۰ 5 ۰۱۰ ۰ ۰ "۳ 1 و ۵ 
بزرگوارش سید نعمت الله حزائری مطالب سودهندی نوشته اند که بخشی از ان را نقل می‌کنيم : 
«لازم به تذ کر است که علامه محلسی فرصت پا کنویس بحاررا نداشته " و پس از او 
۰ ۰ مه سر و ۱ 
شا گُردش میرزا عبدالله افندی (اصفهانی) صاحب ریاض العلما آنْ را پا کنویس نموده و از اين 
۱ سخاوی دانشمند مشهورعامهمتوفی بسال ٩۰۲‏ در ککاب الضوهاللامع که هفت جلد و مخصوص علحای قرن نهم هجری آنهم بیشتر از علمای عامه 
است بعضی از علما را تا ده‌پشت نام می‌برد که همگی محمد بوده‌اند! یعنی محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 


محمد بن محمد بن محمدین محمدا 
بت از جلد ۱٩‏ بهبمدء ما جلد اول تا ۱۵ را هم پا کنویس و اظهارنظر نموده است. 


۱۸۲ 


روست که محلدات خطی آن متفاوت بوده و بعضی از مجلدات جاپ کمپانی بعدها تکمله آنها 
نافتشنده اشت:, 
دانشمند ادیب میرزا محمد فائض نائینی صاحب دیوان شعر و کتاب رحال بین سالهای 
۳ - ۱۳۹۵ پنج حلد بحارالانواررا در اصفهان و تهران انتخاب نموده و نوار ابحارنامیده اغاز 
الحمدله الذی نور شرایع العلوم والاحکام بافاضة بحارالانوار و انوارالبحار ۰۰. فیقول ... ابن محمد 
المدعو بالهادی النائینی محمد المقلب بالفائض ... انی بعد ما استوفیت العلوم... و طالعت 
الکتب ... اذااتا بکتاب بحارالانوار لمولانا و امامنا... فاحببت ان اغوص فیه... و ال استخرج 
منه... و کتابنا هذا مرتب علی ترتیب اصله ...الموسوم به انوارالبحار, دیباچه اين کتاب مسج و 
مقفی و مشتمل بر براعت استهلال است. 
عالم متتبع معمر میرزا محمد تهرانی مقیم سامراء متوفی ۱۳۷۱ مستدرکی برای بحار 
نوشت اما ناتمام است... بعضی از محلدات بحاربه فارسی ترحمه شده, و بعضی ترحمه‌های 
متعدد دارد. مولفات علامه مجلسی بویژه رساله‌های مختصر و اجازات او را هیچ یک از مورخان 
استقصا نکرده اند. حتی در فیض القدسی و مقدمه حاپ حروفی بحار. 
نگارنده در تابستان ۱۳۸۸ که به نجف مشرف شده و به ملاقات استاد فقید مرحوم شیخ 
آقابزرگ تهرانی طاب نراه رفتم آن مر دوم یک حلد کتاب بزرگ فارسی در ترجمه اخبار را داده و 
فرمود : «اين کتاب یکی از مولفات علامه مجلسی است که در هیچ مصدری مذ کور نیست. و 
هیچ کس از آن اطلاعی نداشته و تازه به دست من رسیده و هنوز نام آن را نشناخته ام»!. 
عالم مشهور سید عبداله شبّر متوفی بسال ۱۲4۲ برخی از کتب فارسی علامه مجلسی را 
به عربی برگردانده است. 
اجازاتی که برای شا گردان خود نوشته و بعضی مفصل هستند در ستدرک بحارو مجمع 
لاجازات شیخ محمد باقر الفت اصفهانی فرزند آفانجفی و جاهای دیگر مذ کورند. 
جواباتی‌که به سئوالات مختلف داده آنهم بسیار است. از آن حمله, سید محمد بن احمد 
حسینی لاهیجی که از تلامذه آن مرحوم است پرسشهائی از او نموده و پاسخهائی را که علامه 
مجلسی داده به ترتیب کتب فقهیه تدوین نموده و نظم اللثالی نامیده, و بعضی از رسائل آن جناب 
را در جای مناسب ملحق فرموده و در احر کتاب مصنفات استاد خود را وعدد ابیات آنها را نوشته 
است. 
ملامحمد حعفر بن محمد طاهر خراسانی متولد ۱۰۸۰ که تا ۱۱۵۱ زنده بوده صاحب 
اکلیل المنهج و تباشیر و رضاع و گوهر مراد. کتابی از حوابات سئوالاتی که به قول او حماعت ات جون 


۱۸۳۳ 


مولانا الحاج محمد شریف بیرجندی و مولانا مجدالدین شوشتری, و مولانا میرزا احمد بن فیاض 
اصفهانی , و مولانا الحاج محمود میمندی, و مولانا الحاج حسیز بقمشی و جز آنان از علامه 
مجلسی پرسیده‌اند و او پاسخ داده به خواهش اهالی سبزوار آنها را به ترتیب کتاب فقه از طهارت 
تا آخر تدوین نموده و به مائل ابادی‌سبا نامیده و به نظر علامه مجلسی رسانیده است, یک نسخه 
ازین کتاب که وجه تسمیه اش برای اهل فضل پوشیده نیست نزد نگارنده موجود است. 

غیر از مولفات مستقلی که علامه مجلسی داشته, حواشی و تعلیقات بر بسیاری از کتب 
احادیث و اخبار و منشات و فتاوی دارد که اگر مجموع آنها حساب شوند به عدد بزرگی 


می‌رسند, )۱ 


و 3 ی 


نثر فارسی علامه مجلسی بسیار ساده و به دور از تکلف و به اصطلاح همه کس پسند 
اسنت,ز آونه تهیان کونه که شین ی کفته تخیررمی توش و قرخسعتین که ارول برش خوا مها 
صفحذ کاغذ می‌ن‌گاشته است. سر‌تأثیر سخن وی در قارئان کتابهایش نیز همین سادگی و 
پیراستک : است. شاید او نیازی به پا کنویس نوشته هایش لااقل در زبان فارسی نداشته و هر حه 
ر می‌نوشته یک قلم بوده استت: 

در اینجا ما از میان انبوه تألیفات فارسی او جند قسمت را از سه جهار کتابش که در 
اختیار داشتیم برای ارائه نمونه نثر فارسی و سبک نگارش اومی اوریم. می‌دانيم که علامه 
محلسی سعی داشته متن احادیث را بی کم و کاست ترجمه کند تا مقصود معصوم عیناً حفظ شود 
و او ادای امانت کرده باشد. 

علامه مجلسی سرآغاز عين الحیات را با عبارت پردازی بدین گونه می نگارد: «لنالی 
حمد وجواهر ثنا تحفة بارگاه کبریاحکیمی که الواح ارواح قابلةٌ نوع بشر را که مظهر غرایب 
صنم قضا و قدر است به صیقل مواعظ دلپذیر و حکمتهای بی نظیر جلا داده عکس پذیر صفات 
کمال و جهره گشای نعوت حلال خویش گردانید, و حشمه‌های حقایق از لسان معجز بیان 
انبیاء و اصفیاء بر بساطین قلوب صافیه و مزارع صدور زا کیه ارباب فطنت و ذ کاء جاری ساخته 
تا الوان ریاحین محبت و انواع گلهای معرفت رویانند. و صلوات نامحدود بر زبدُ عالم وود و 


۱ نابغه فقه و حدیث سید نعمت الله جزاثری» ص ٩۸‏ تا ۱۰۰. 


۱۸۴ 


صاحب مقام محمود و باعث ایجاد سبع طباق و متمم صحیفهٌ مکارم اخلاق» مقدس جنابی که 
از عزانة فیض ازلی به تشریف شریف : «انك لعلی خلق عظیم», سرافراز است. و امت نوازی 
که از وفور شفقت و مرحمت به منقبت: «حریص علیکم بالمومنین رف رحیم», ممتاز است. 
اعنی : سیدالمرسلین و فخرالعالمین و شفیع المذنبین و رحمة له علی الاولین و الااخرین: محمد 
بن عبدالله خاتم النبیین و درود بر آل اطهار و اهلبیت اخیار او که به نور تولایشان قنادیل دلهای 
محبان روشن بخش زمین و آسمان گردید, و از شعشعة خورشید محبتشان مقتضای: «سیماهم فی 
وجوههم من اثر السجود». صبح صادق یقین و ایمان از جبین شیعیان دمید, حصوصاً سید اوصیا 
و امام اتقیاء و فریادرس روز جزاء و محرم سرادق «لو کشف الغطا». باب مدینه علم و لنگر 
سفينة حلم اعنی: ولی ال المرتضی و سیف ال المنتضی امیرالمومنین ویعصوب المسلمین» 
اسدائه الغالب,وشهاب ال الثاقب, سید الوصیین علی بن ابیطالب صلوات اه علیهم اجمعین» 
و لعنة اه علی اعدائهم ابدالابدین. 

ما بید مست‌مد فیوض ازلی محمد باقر بن محمد تقی عفی اله عن جرائمهما به موقف 
عرض برادران ایمانی و دوستان روحانی می‌رساند که جون حکیم علیم نفوس بشری را بر وفق 
حکمت کامله و مصلحت شامله به عوائق غفلات و علائق شهوات مبتلا گردانید. یرت زد گان 
بوادی بی خبری و حهالت و مدهوشان شراب بغی و ضلالت را از مواعظ حسنه و نصایح حمیله 
جاره نیست که شاید از خواب غفلت بیدار و از مستی هوشیار گردند. لاجرم حکیم علی الاطلاق 
کلام معجز نظام خویش را به نصایح شافیه و امثال و حکم وافیه مشحون گردانید» و پیشوایان 
دین و رهنمایان سالک یقین را به اين شیم کریمه امر فرمود, کما قال اله تعالی :« ادع الی 
سبیل ریک بالحکمة والموعظة الحسنه و جاد لهم باللتی هی احسن»» و در کلام وافی هداية 
جناب بارفعت رسالت پناهی و اهلبیت کرام او صلوات ال علیهم اجمعین, خطب و مواعظ و 
وصایا فوق حد و احصاء وارد شده, و ا کثر طالبان هدایت به اعتبار عدم انس به لغت عرب از 
فواید و منافع آنها محرومند. لهذا این بی بضاعت را به خاطر فاتر رسید که وصیتی که حضرت 
سیدالمرسلین (ص) برگزید؛ اصحاب و زبدة اتباع خود ابوذر غفاری رضوان الله علیه را فرموده اند» 
چود جامعنرین اخباری است که در این باب در ینابیع وحی و الهام مور گردیده وبراکثر 
مکارم احلاق و محاسن اوصاف حمیله اشتمال دارد ترجمه نمایم. و مقید به نیکی عبارات و 
حسن استعارات نگردیده به عبارات قریبه بفهم مضامین آن را ادا کنم... 

مقدمه در ذ کر بعضی از فضائل و احوال ابوذر رضی 1 عنه. ابوذر کنیهٌ اوست و اسم او بر 
فول اصح جندب بن جناده‌است»واصل او عرب بوده, از قبيل؛ُ بنی غفار. آنجه از اخبار خاصه و 


۱۸۵ 


عامه مستفاد می‌شود انست که بعد از رتبه محصومین صلوات الله علیهم در میان صحابه کسی به 
حلالت قدر و رفعت شأّن سلمان فارسی و ابوذر و مقداد بن اسود الکندی نبوده, و از بعضی اخبار 
ظاهر می‌شود که سلمان بر او ترجیح دارد و اوبرمقداد. . 

اصل اول - آن که عبادت معرفت است, و قبول جمیع عبادات موقوف است بر آن» و این 
معنی از آیات بسیار و اخبار بی شمار به ظهور پیوسته, خلافی در این نیست که صحت عبادات 
موقوف بر ایمان است و بدون ایمان هیچ عبادتی موحب ثواب نیست بلکه مورث عقاب است» و 
ایمان مشتمل است بر اعتقاد به وجوب واحب الوجود و صفات ثبوتیه و سلبیه او و اقرار به یگانی و 
به عدالت او و اقرار به نبوت پیغمبر آخر الزمان(ص) و حقیقت آنجه او از حانب خدا اورده و 
آنحه ضروری دین باشد مفصلا, و آنجه غیر آن باشد مجملاً, و اقراربه امامت ائمه ائنی عشر 
صلوات الله عليهم و اقرار به معاد حسمانی که خداوند عالمیان همین بدن‌ها را بعد از مردن زنده 
خواهد کرد و واب و عقاب خواهد داد. و اقراربه بهشت و دوزخ و سایر اموری که از صاحب 
شرع معلوم گردید. . 

اصل دوم - بدان که علم الهی به جمیع اشیاء از کلیات و حزئیات احاطه نموده و این 
معنی احماعی مسلمانان است و انکار جمعی از حکما علم الهی را به جزئیات کفر است, بلکه 
خداوند 0۶ جمیم اشیاء عالم بوده در ازل الازال و بعد از وحود آن حیز علم متبل نمی‌شود» 
و ریاد 0 و ‌ امر از ایات و اخبار به حد ضرورت رسیده و احتیاج به توضیح ندارد. 

و باید دانست که قدرت الهی عام است نسبت به جمیع ممکنات و قادر است که هر 
آنی صد هزار برابر آنجه خلق کرده است خلق نماید و لیکن مصلحت اقتضا نموده که بر همین 
قدر از خلق اکتفا نماید. حنانحه قدرت دارد که از برای هر شخصی سه دست یا بیشتر خلق 
فرماید و لیکن مصلحت مقتضی انست که غالبا دو دست بیشتر نباشد. . 

لمعه شنم - عین الحیات - در بیان تحمل وزینت و ملبوسات فاخر واسبان و خانه‌های 
نقیس و امثال اینهاست. کلینی به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده 
است که خداوند عالمیان حمیل و نیکوست و حمال و زینت را دوست می‌دارد. و دوست می‌دارد 
که اثر نعمت او بر بنده اش ظاهر باشد. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول 1۱ 
بنده‌ای, پس آن نعمت را ظاهر نماید و خود را به آن بیاراید, ملائکه می‌گویند دوست خداست و 
بیان نعمت خدا کرده استاع وا گرب شود ظاهزن‌کند فی‌گو بند دشمن خداست: تکذیت نعست 
خدا کرده است. 


۱۸۶ 


و حصرت صادق علیه السلام فرمود : حضصرت علی الحسین علیه السلام دو حامه 
می‌بوشیدند در تابستان که پانصد درهم قیمت آنها بود. (و جون زمستان می‌شد آن را می‌فروختند 
وفتفت آن را صدفه می‌دادند). 

و به سند معتبر از بوسف بن ابراهیم روایت کرده است که به خدمت حضرت صادق 

۰ و م ‏ - ۳۹ ۰ 5 ‌ . ۳ س و 
علیه السلام رفتم و خْبَةُ خزی پوشیده بودم و کلاه حزی بر سر داشتم, گفتم فدای تو کردم جبه و 
تس * ۹ ۰ ‌- ۳ . ۰ ۳ ۳ ۰ ۰ 

۱ و 
فصور ندارد. و فرمود حون حضرت امام حسین علیه السلام شهید شد خَبّه خزی بوشیده بود» انگاه 
فرمود جون حضرت امیرالمومنین عبدالله عباس را به نزد خوارج فرستادند که بر ایشان حجت تمام 
کند؛ عبدالله بهترین جامه‌های خود را پوشید و به بهترین بوهای خوش خود را خوشبو کرد و بر 
بهترین اسبان سوار شد و رفت در برابر ایشان ایستاد. 

خارحیان گفتند یابن عباس توبهترین ماها بودیء حالا رخت حباران را پوشیده‌ای و بر 
اسب ایشان سوار شده‌ای؟ عبدالله این آیه را خواند: «قل من حرم زينة الله التی اخرج العباده و 
الطیبات من الرزق»۱. بگو ای محمد! کسی حرام کرده است زینت خدا را که برای بندگان 
بیرود آورده و خلق فرموده است. و حیزهای یا کیزه و حلال از روزی را؟! : پس حضرت فرمود : 
بپوش و زینت کن که خدا حمیل و نیکوست و حمال و زینت را دوست می‌دارد, اما باید از 
ال ناشن 

وبه مند معتبر روایت کرده است که سفیان ثوری" در مسجد الحرام می‌گذشت» 
حصرت امام حعفر صادق علیه السلام را دید حامه های نفیس با قیمت بوشیده اند» گفت می‌ر وم 
او را بر پوشیدن این جامه‌ها سرزنش می‌کنم. پس به نزدیک حضرت آمد و گفت: وال یابن 
رسول الله پیغمبر مثل این جامه‌ها نپوشید, و علی بن ابیطالب و هیچ یک از پدرانت حنین لباسی 
توشندند؟ حضرت فد مود حضرت:زسول ت(هن ) دز زمانی بوفتد. که در فان ناتک ده 

ه و ت سای : 
لهذا بر خود تنگ می‌گرفتند. و بعد از ان وسعت بهم رسیدء پس سزاوارترین اهل دنیا به صرف 
کردن نعمتهای خحدا نیکوکارانند و یین آیه را خواندنید: «قل من حرم زينة الّه. ..» پس ما 
سزاوارتریم از دیگران به اینها ۱ 
۳ ۱ 

بعد از آن فرمود: ای نوری آ این حامه‌ها کته میتی ار برای لذت نقس نپوشیده ام از 

۱ آیةٌ ۳۲ سور اعراف. 


۲ صوفی مقدس نمای مشهور. 
۳ ور به محنی گاواسگ. واگر نقل به.ععنی شودء یعنی ‏ گاوه!. 


۱۸۷ 


برای مردم پوشیده‌ام» و دست سفیان را گرفتند به نزد خود کشیدند و جامه‌ای بسیار کنده (کهنه) 
بود, فرمود این جامة کنده را از برای خود پوشیده‌ام. و آن جامهةٌ نفیس را برای زینت نزرد مردم . 

یس دست انداخت و حامة کندهٌ سفیان که بر بالای حامه‌ها پوشیده بود دور کردند 
حامهٌ ملاصق بدنش بسیار نرم بود» فرمود این جامة بالا را توبرای ریای مردم پوشیده‌ای و جامه 
نقیس را برای لذت نقس در زیر بوشیده‌ای. 

و به سند معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السلام فرمودند روزی در طواف بودم 
زاگاه دیدم کسی حامة مرا می‌کشد. چون نظر کردم عباد بن کثیر بصری بود. گفت ای جعفر تو 
مثل این جامه‌ها را می‌پوشی در چنین مکانی با آن نسبتی که به علی بن ابیطالب داری؟ گفتم 
این جامةٌ فریب است. (یعنی جامة کتانی که از مصر می‌آوردند) به یک دینار خریده‌ام» و 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام در زمانی بودند غیر این زمان. اگر در این زمان من مثل آن 
حامه‌ها بپوشم می‌گویند ریا کار است, مثل عباد! 

قمتمول ار انم : بن القَدَاح که حضرت صادق علیه السلام تکیه بر من یا پدرم 
فرموده بودند, در آن حال عباد بن کثیر رسید. حضرت دوحامه نیکو از حامه‌های مرو پوشیده 
بودند. عباد گفت تو از اهل بیت نبوتی و پدران توسلوکی داشتند, این جامه‌های با زینت چیست 
که پوشیده‌ای؟ اگر از این پست‌تر جامه‌ها پپوشی بهتر است. 

حضرت فرمود: وای بر توای عباد! کی حرام کرده است زینتهائی که خدا برای 
بند گانش خلق فرموده است. و روزی‌های نیکوو پا کیزه را؟ (قل من حرم زينة له التی اخرج 
لعباده والطیبات من الرزق). خدا حون نعمتی به بنده کرامت می‌فرماید دوست می‌دارد که آن 
نعمت را بر آن شخص ببیند و هیچ فصوری ندارد این زینت. وای بر تو ای عباد من بارة تن 
پیخمبرم مرا ازار و ایذاء جرا ی کی ٩‏ و عباد دو عبای کنده پوشیده بود. . 

و منقول است از رحماد بن عثمان که نزد حضرت صادق علیه السلام بودم» شخصی به 
آن خظترت کفت کهشتیا فرمودید خی ین اتطالتی سامه‌های درشت: هي رویسر هه 
جهار درهم می‌خرید, و می‌بينيم شما جامه‌های نیکو می‌پوشید ؟ حضرت فرمود: علی بن ابیطالب 
در زمانی بود که آن جامه بد نمی‌نمود. اگر در چنین زمانی می‌پوشید به آن جامه مشهور می‌شد. 
پس بهترین لباس هر زمانی لباس اهل آن زمان است. . 


آغاز کتاب حق الیقبن 
... اما بعد چنین گوید خامةٌ شکسته زبان و بیان ابکم نشان, تراب اقدام ارباب یقین 


۱۸۸ 


و خادم اخبار ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین: محمد باقر بن محمد تقی حشرهمااله‌مع 
موالیهما الا کرمین ؛ بر صحایف قلوب و صفایح الواح طالبان منهاج حق و یقین تصوير و تحریر 
می‌نماید که چون به دلائل عقلیه و نقلیه ظاهر و هویدا گردیده که حقتعالی این جهان فانی را 
عبث نیافریده, و انسان که جشم و جراغ این جهان و علت غائی آفریدن است برای معرفت و 
عبادت خلق کرده است که به اين دو قدم روحانی عروج بر معارج بهشت حاودانی نماید و به 
لذات فانية این دار غرور مغرور نگردیده, به واسطه این دو حبل متین خود را به سعادت باقية 
آخرت رساند, و از اخبار و آیات معلوم است که عبادت بدون معرفت که ایمان عبارت از انست 
صحیح و مقبول نیست, پس اول چیزی که در ابتدای تکلیف بر مکلف واجب است تحصیل 
ایمان است, و اکثر خلق از این معنی غافلند و ارکان دین را نمی‌دانند. .. 

اگرجه این فقیر در کتب مبسوطهٌ عربی و فارسی این مطالب عالیه را به بّنات وافیه و 
دلائل کافیه ایراد نموده‌ام, اما | کثر خلق به اعتبار عدم اعتنا و اهتمام در امور دین با قلت 
بضاعت با وفور اشغال باطله با عدم قابلیت ادراک انها انتقاع بسیاری نمی‌یابند» لهذا این فقیر 
اراده نمود که در اين رسالهٌ مختصره کافیه" عمده ان مطالب عالیه را به بیانهای واضح قریب به 
فهم ایراد نمایم. .. ۱ 

فصل اول - در اقرار به وجود صانع عالم است و آن از همه حیز هویداتر است. زیرا هر که 
نفر می‌کند در خلق اسمان و زمین و آفتاب و ماه و ستاره‌ها و بادها و ابرها و باران‌ها و دریاها و 
کوهه؛ و حبوانات و خلقت بدن و روح خود و غرایب صنم که در هر یک از اینها به کار برده به 
بقین می‌داند که اینها خود بی صانعی بهم نرسیده‌اند» کسی که اینها را آفریده مثل آنها نیست و 
کامل بالذات است» و هیحگونه نقص در ذات و صفات او یست؛ و اين دلیل احمالی است که 
برای اکثر خلق کافی است, و از دلائل تقصیلیه به جند دلیل قریب بفهم اکتفا می‌کنیم... 


آغاز جلد سوم حیات القلوب 

...اما بعد, این مجلد سیم است از کتاب حیات القلوب, تألیف خادم اخبار ائمه اطهار 
محمد باقر بن محمد تقی حشرهما الله تعالی مع موالیهما الاخیار: در بیان وجوب اماه 
علیه السلام. و منصوب بودد او از حانب ملک علام . و عصمت او از گناهان کبره و صعیره و 


۱. درعین حال کتاب عین الحیات شاید به نطع وزیری در حدود ۱۰۰ صفحه باشد و مختصر هم نیست. 
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اتصاف او به صفات کمالیهبه غیر از نبوت و آیاتی که در شأن ائمه علیهم السلام مجملانازل 
شده و !۱ د مشتمل است بر دوازده باب: 

باب اول در بیان وحوب وحود امام علیه السلام در هر عصر و آن که هیچ عصری خالی ازامام 
نمی‌باشد و در وحوب اطاعت او و آن که هدایت نمی‌یابند مردم مگر با او و آن که می‌باید از 
گناه محصوم و از جانب خدا منصوص باشد, و بیان بعضی از نصوص محمل برایشان و برحی از 
فضائل ایشان, و در آن جند فصل است. 

فصل اول در وجوب امامت و آن که هیچ زمانی خالی از امام نمی‌باشد. بدان که خلاف 
است میان علمای امت در آن که نصب امام ایا واحب است بعد از انقراض زمان نبوت یّا نه, و 
بر تقدیر وحوب ایا بر خدا واجب است یا بر امت و بر هر تقدیر آیا وجوبش عقلی است که عقل 
حکم می‌کند به وجوبش یا از دلائل سمعیه وجوبش معلوم شده است. 

پس قاطبه علمای امامیه را اعتقاد آن است که نصب امام بر حقتعالی واجب است عقلا 

و و بعضی از معتزلة اهل سنت و جمعی خوارج را اعتقاد آن است که نصب امام مطلقاً بر 
خدا و خلق واحب نیست و اشاعره و اصحاب حدیث و اهل سنت و بعضی از معتزله قائلند که 
نصب امام بر مردم واجب است به دلیل سمعی نه عقّلی» و حمعی از معتزله را اعتقاد آن است 
که واحب است بر مردم نصب امام با امن از فتنه نه با حوف, و بعضی گفته اند برعکس. 

و امام در لغت عرب به معنی مقتدا و پیشواست, و در اصطلاح فرقه ناحیه در باب صلوة 
که امام می‌گویند غالباً به معنی پیشنماز است, و در علم کلام که امام می‌گویند مرا شخصی 
است که از حانب خدا به حلافت و نیابت حضرت رسالت یناه معین شده باشد. . 


آغاز کتاب حلية المتقین 


اما بعد چنین گوید تراب اقدام مومنین و خادم طلبة علوم ائمه طاهرین محمد باقر بن 
بحبد تقی حشره الله مع موالیه المطهرین صلوات اه علیهم اجمعین که جون عمدهْ امتیاز بنی 
نوء انسان ار سایرانواع ۰ به احلاق حسنه و تزین به اداب مستحسنه است. و به 
حدیث شریف نبوی که: «بعشت لا تمیم مکارم الاخحلاق» تمامی آداب بسندیده و 
حمیم اخلاق حمیده در شرع انور و دین آن حضرت ظاهر و مبین گردیده, و جون مختصری از 
مکارم اخلاق در کتاب عین الحبات بیان شُده بود, و جمعی از سالکان مسالک سعادت و ناهجان 
مناهج متابعت اهلبیت رسالت علیهم السلام از اين ذرَهٌ حقیر التماس نمودند که رساله ای در بیان 


۱۹۰ 


محاسن آداب که از طريقَة مستقیمة ائمه طاهرین صلوات النه علیهم به اسانید معتبره به اين قلیل 
البضاعه رسیده باشد بر وحه اختصار! تحریر نماید, و به جهت عموم نفع نسبت به اهل این دیار 
مضامین اخبار را در لباس لغت فارسی قریب الفهم به جلوه درآورده, لهذا با ضیق مجال و کثرت 
اشتغال رعایت حقوق اخوت ایمانی را لازم دانسته و از مقتضای حدیث «الدال علی الخیر 
کفاعله», امیدوار گردیده اجابت ملتمس ایشان نموده و بر چهارده باب" و خاتمه مرتب 
رت 

فصل نهم (از باب سوم): در فضیلت ضیافت مومنان و آداب آن.از حضرت امام جعفر 
صادق(ع) منقول است که چون برادر ممن به خانه توبياید اورا تکلیف خوردنی بکن, اگر قبول 
نکند تکلیف آشامیدنی بکن, اگرقبول نکند تکلیف دست و رو شستن به آب یا به عرق خوشبو 
بکن. 

و از حضرت رسول(ص) منقول است که از جمله گرامی داشتن آدمی برادر مومنش را 
آنست که تحفة او را قبول کند و آنجه حاضر داشته باشد برای او به تحفه بیاورد و جیزی که 
نداشته باشد برای او تکلیف نکند. 

فصل دوازدهم - (از باب جهارم): در بیان حق پدر و مادر بر فرزند و وحوب رعایت حرمت 
ایشان. بدان که رعایت حرمت پدر و مادر از عمد؛ شرایع دین است. و ایشان را از خود راضی 
داشتن از حمله اشرف طاعات است. و عاق ایشان بودن و ایشان را از خود آزرده داشتن از حمله 
گناهان کبیره است, وحق تعالی درقرآن فرموده است: «اگر پدر و مادر تو کافر باشند و تورا امر 
کنند که کافر شو در این باب اطاعت ایشان نکن, اما در دنیا با ایشان نیکومصاحبت کن. 

و در حدیث معتبر منقول است که شخصی به خدمت حضرت رسول(ص) آمد و گفت: 
مرا وصیتی بکن. حضرت فرمود که تورا وصیت می‌کنم که به خدا شرک نیاوری, هر جند تورا 
به آتش بسوزانند مگر آن که به زبان حرفی بگویی و دلت بر ایمان ثابت باشد» و تورا وصیت 
می‌کنم که اطاعت پدر و مادر بکنی و با ایشان نیکی کنی خواه زنده باشند و خواه مرده باشند. .. 

و حضرت صادق (ع) فرمود که با پدران خود نیکی کنید تا فرزندان شما به شما نیکی 
کنند, و از زنان دیگران عفت کنید تا دیگران از زنان شما عفت کنند. فرمود که هر که خواهد 
خدا سکرات مرگ را بر او آسان کند باید که با حویشان خود احسان کند و با پدر و مادر نیکی 
کند. اگر چنین کند سختیهای مرگ را حقتعالی بر او آسان کند و هرگز در زندگانی او پریشانی 


۱ حلية المتقیز, هم درعین حال مختصر نیست و کتابی در حدود ۰صفحه است. 
۲. هربایی هم ۱۲ فصل است. به عدد ۲ امام و ۱4 معصوم که علامه مجلسی و بیشتر علمای آن عصر معمول می‌داشتند. 


۱۹۱ 


برسد . . 

باب پنجم - در بیان آداب مسواک کردد.... دربیان فضلت مسواک کردن. در 
احادیث معتبره از حضرت صادی(ع) منقول است که مسواک کردن از سنت بیغمبران است» و 
حضرت رسول(ص) فرمود که پیوسته جبرئیل مرا امربه مسواک می‌فرمود تا آن که ترسیدم 
دندانهايم سائیده شود یا بریزد و در حدیث دیگر فرمود که جبرئیل آن‌قدر مرا امر به مسوا ک کرد 
که مان کردم بر امت من واحب خواهد کرد.. 

باب دهم - آداب معاشرت. فصل اول - در احادیث بسیار منقول است که نیکی با 
خویشان کردن باعث قبولی اعمال است و مال را زیاد می‌کند و بلاها را دفع می‌کند و حساب 
قیامت را آسان می‌کند» و در حدیث حسن از حضرت رسول(ص) منقول است که دو طرف 
صراط امانت وصل؛ رحم است. پس کسی که در امانت مردم خیانت نکرده است و با خویشان 
خود نیکی کرده از صراط به آسانی می‌گذرد. 

و از حضرت رسول(ص) منقول است که سه جیز است که بدترین بلاهاست: پادشاهی 
یا صاحب حکمی که اگر احسان به او کنی شکر نکند و اگربدی کنی نگذرد. و همسایه‌ای 
که چشمش تورا ببیند ِِ مرگ تورا خواهد! اگرنیکی بیند بپوشاند و مذ کور نسازد» و اگر 
بدی بیند ظاهر کند و من مشخشر کردانت‌بوزتی که گر خاضیر ناش تور شاد نگرداند» و اگرغایب 
باشی خاطرت به او مطمئن نباشد. 

و در حدیث دیگر فرمود که هر که آزار همسایه کند برای طمع در خانه او خدا خانهة او را 
به همسایه برساند. 

و در حدیث معتبر منقول است که از حضرت رسول(ص) پرسیدند که ایا در مال حقی 
بغیر زکات هست؟ فرمود که بلی نیکی و احسان کردن به خویشانی که با توبدی کنند و 
احسان کردن به همسایةٌ مسلمان. به درستی که ایمان به من ندارد کسی که هر شب می‌خوابد و 
شتا به ملما نگ گنه ات 

فصل چهارم - در بیان حقوق مومنان بر یکدیگر و حسن معاشرت با خلق. به سند معتبر 
منقول است که معلی بن خنیس از حضرت امام جمفر صادق(ع) پرسید که حق مسلمان بر 
مسلمان جیست؟ فرمود که هفت حق است که هریک از آنها واجب است. و اگریکی از آنها 

را ترک کند از دوستی و طاعت خدا به درمی‌رود. پرسید که آنها جیست؟ فرمود که می‌ترسم 
بدانی و به عمل نیاوری و رعایت آنها نکنی . اسان‌ترین آن حقوق آن است که آنحه از برای خود 
دوست می‌داری از برای او دوست بداریء و آنجه از برای خود نمی‌خواهی از برای او نخواهی . 


دویم آن که بپرهیزی از غضب او و پیروی خشنودی او بکنی و آنجه فرماید اطاعت 
کنی. سیم آن که یاری کنی او را به جان و مال و به زبان و به دست و پا. چهارم آن که دیده و 
راهنما و آثینه او باشی . پنجم آن که توسیر نباشی و او گرسنه باشد و توسیر نباشی و او تشنه 
باشد و تو بوشیده نباشی و او عریان باشد.. 
ششم آن که اگر و خدمتکار داشته باشی و او نداشته باشد واجب است که خادم خود 
را بفرستی که جامه اش را بشوید و طعامش را بسازد و رختخوابش را بگستراند. هفتم آن که اگر 
تورا فسم دهد به عمل آوری, و اگرتورا به خانه دعوت کند قبول کنی, و اگربیمار شود به 
عیادتش بروی و اگر بمیرد به جنازه‌اش حاضر شوی, و اگردانی که حاجتی دارد پیش گیری به 
برآوردن آن, پیش از آن که از توسئوال کند. حون حنین کنی پیوند کرده‌ای محبت خود را به 
محبت او و محبت او را به محبت خود. و در حدیث دیگرفرمود که هیچ عبادت نزد خدا بهتر از 
ادا کردن حق مومن نیست.. ۱ 
ملع اود بسج #صی6 ۳ دعبل خزاعی 
تجاوین بالارنان والرَفراتِ نویحْ مخْم الم والتطقاتِ 
شرح: جون در میان طایفة ثٌ شعرا متعارف است که در اول قصاید شعری حند متناسب 
مطلب در عشق و شوق یا در سوز و گداز یا در شکایت رو زگار یا در وصف معشوق به عنوان تغل 
می‌گویند, و بعد از آن گریز بر سر مطلب می‌روند» اين ابیات را در صدر قصیده ایراد نموده است. 
رنین صدای حزین است. و زفره آه دردامیز است. و نوائح جمع نائحه است» یعنی زنان 
نوحه کننده, و کلام اعجم کلامی را می‌گویند که از آن معنیی مفهوم نشود. یعنی : جواب 
یکدیگر را گفتند و صدا بلند کردند با ناله‌های سوزنااک و آه‌های دردناک» نوحه کننده‌ای جند 
که لفظ و سخن ایشان فهمیده نمی‌شود. مراد خوانندگی مرغان است که عشاق را و ارباب اندوه 
را به وجد می‌آورند. 
بُخْبَرْْ بالائفاس عن یراتس آساری قوی ماض واخرات 
شردام یره داکنت یه تفتهای شوت از راز هانی سانهاسی ند که امعت و 
هوی گردیده اند؛ بعضی عماق گذشته اند و بعضی آینده. 
تکیت لرشم الذارین غرفاتٍ و ارت تلع امین بالعبَراتِ 
شرح: این مطلع دویم از اين قصیده است. یعنی گریستم برای آثار نخان خراب آل 
پیغمبر (ص) که ایشان را از آنجا دور کرده بودند» و منافقان حای ایشان را غصب کرده بودند در 
عرفات, و پاشیدم آب چشم خود را به گریه کردنها. 


۱۳ 


مدارس آیات خلت من تلاوة و مَئزل وی 2عَفرالقرصات 
شرح: یعنی آن خانه‌ها محل درس گفتن آیه ای چند بود که اهل بیت رسالت در آنها 
تسیر آیات می‌فرمودند» و اکنون به سبب جور مخالفان خالی شده‌اند آنها از تلاوت قرآن, حه 
حای تفسیر آن» و محل نرول وحی الهی بودء و اکنون عرصه‌ های آن از عبادت و هدایت خالی و 
بیابان و ویران شده است. 
آقاطم لَوهلتِ الْحسَیْن مُجَدلاً. وقدمات عظشاناً بشظ رات 
لنش الخد ناب یلد و اخرفت دَفْع لین فی الوحنات 
شرح: یعنی ای فاطمه اگرخیال کنی حسین که به تیغ بی دریغ اعدا بر اک کربلا 
افتاده. و در کنار شط فرات تشنه لب حان داده, هر آینه طپانحه ند کت گلگون خود خواهی 
ردد. 
ای فاطمه ! و نهرها از آب دیده محزون برگونه‌های گلگون خود جاری خواهی کرد. 
آفاطم قومی یابتة الخْیْر فانابی نم تماوات بأرض فلا 
شرح: یعنی ای فاطمه برخیز! ای دختر بهترین خلق خدا! و ندبه و نوحه کن برفرزندان 
خود که ستاره‌های فلک امامت و رفعتند» و در زمين بیابان چون (برهوت) به مذلت افتاده اند. 
تزفواً عطاشاً بالمُراتِ فلَیْتَنی توفیت فیهم فبل یوم وفباتی 
شرح : یعنی وفات یافتند و شهید شدند با لب تشنه در کنار نهر فرات. چه بودی اگر من 
در مصیبت ایشان پیش از روز مردن می‌مردم! 
غرض شاعر بیان زیادتی شناعت اعمال قبيحة آن کافران است که با آن که 
سیدالشهداء و اهلبیت او در پهلوی نهر کوچکی و نزدیک نهر بزرگ بودند, آب را از ایشان منع 
و وخ وب تث_ِّ 
2 هم وجودی بیِبْرَة فقَذ آن بلتکاب والهَملات 
شرح : : بعنی ی ی منت ی ی ۵ سوت شی ات 
که وقت آن شده است که فروریزی آب دیده را و نهرها از اشک حاری گردانی. ۱ 


دیباجه یا ء العیون درتاریخ جهارده معصوم 
۳ :ستایش بی ی نیازی ست که تذکر 


۱ شرح قصيده تائیه دعبل را علامه مجلسی به درخواست شاه سلطان حیین صفوی درسن هفتاد سالگی نوشته است, و از رسائل نفیس اوست. 


۹۴ 


خود را موحب حلای عیون ارباب ایمان و يقین گردانید» و غبار فتنُ اشراررادر نظر بادیه پیمایان 
مراحل معرفت و اعتبار از کحل الحواهر ابصار و آبروی عزت و افتخار به درجات برتر نشانید. 

و صلوات متوالیات و تحبات متواترات برسید انبیاء و نخبه اصفیای خلاصه ارباب 
محنت و بلاع و نقاوه اصحاب مصیب و ابتلاء فرمانفرمای عوالم غیب و شهود. و صدرنشین 
شا قرب رحیم مودود»شفیع درماند گان روز جزا » ذخیرهُ تهی دستان عالم بقاء محمد مصطفی» و 
بر آل بی مشالش که به صیقل محبت و ولای خود آثینه سینه‌های موّمنان را از زنگ شکوک و 
شبهات جلا داده» قابل انعکاس گلرخان جمن انجمن حسن و عقیدت ساخته اند, و در بوستان 
شحاعت گلهای رنگارنگ شهادت به بارآورده مشام جان مجرمان را به شمیم شفاعت نواخته اند» 
فصلوات الله علیهم ابد الابدین و لعنة الله علی اعدانهم و قانلیهم وظالمیهم الی یوم الدین. 

اما بعد تشنة زلال فیوض ربانی و آرزومند ادرااک سعادت حاودانی محمد باقربن محمد تقی 
عفی الّه عن جرائمهما برالواح ضمایر اخوان ایمانی و خلان روحانی» تصویر و تقریر می نماید که 
حون به مقتضای اخبار متواتره و آثار متظاهره تذ کر و تذکیر و گریستن و گریان گردانیدن و 
محزون شدن ومحزون ساختن بربلایا و محن اهلبیت رسالت که از مصیبتهای جمیم متقر بان 
بارگاه احدیت عظیم‌تر است. و شرکاء اين مصائب از ملائکه مقربان و انبیای مرسلان و 
شایستگان بند گان ارض و سما و مرغان هواء و ماهیان دریا, و وحشیان صحراء از همة مصیبتها 
بیشتر است, اعظم طاعات و اشرف قربات است, و سبب نیل سعادات و رفع درحات می‌گردد, 
واطلاع بر احوال سعادت مال بیشوایان دین, و مقرباد رب العالمین. موحب فقوت ایمان و یقین 
می شود و در هنگام نزول حوادث دوران و حدوث نوائب زمان, تفکر در الام و مصائب ایشان‌و 
راضی شدد به فضای ربانی و دفم وساوس شیطانی تأثیر عظیم دارد. 

و آنجه در این باب به عربی و فارسی در سلک تألیف در آورده‌اند بعضی ناقص و 
ناتمام است, و بعضی را از کتب سیر و اخبار مخالفان اخذ نموده‌اند که اعتماد بر آن نمی شایدء 
و بسا باشد که برای جمعی که مایهٌ وافری از علم نداشته باشند, ضرر عظیم نماید, و موجب خلل 
در عقاید ایمانی ایشان گردد. و این شکسته در کتاب بحارلانار آنجه که متعلق به احوال شريفة 
ایشان است در حندین محلد امنتسیفاء کرده‌ام و در کتاب جوا ۱ بر وحه 
احتصار مذ کور است: اب ۱ 

"و جون از کتاب اول عوام را جندان انتفاعی نیست ی کتاب دوم بر | کثر مردم 
متعسراست,لهذااین قلیل البضاعه با اختلال احوال و وفور اشغال و هجوم هموم و الام, و طریان 
عوارض و اسمام/ به خاطر فاطر رسید که کتاب وحیزی در این باب به لت فارسی تألیف نماید 


۱۹۵ 


که مقصور بر ذ کر ولادت و شهادت حضرت سیدالمرسلین و ائمه طاهرین صلوات ان علیهم 
اجمعین بوده باشد» و بر وجهی نوشته شود که همه خلق را از آن بهره بوده باشد, و به ترجمهٌ الفاظ 
روایات معتبره که از کتب افاضل محدثان امامیه رضوان ال علیهم اخذ نموده» چیزی نقل 
ندماید, تا مومنان به خواندن و شنیدن آن به ثواب احیاء احادیث ائمه‌ادین علیهم السلام که اشرف 
طاعات و ارفع سعادات است فائژ گردند» و به محزون گردیدن و گریستن بررمصائب جلیله 
برگزید گان رب العالمین به درحات مقربین برسند. و بهره ای از مثوبات حزیلهٌ ایشان به این غریق 
بحر سیتّات در حال حیات و بعد از وفات عاید گردد. 
ژ ‌ 

ادواردبرون شرق شناس مشهور انگلیسی در کتاب تاریخ ادبیات ایران که گذشته ار تسلط و 
احاطه خود وی بر ادبیات فارسی, حنانکه شیوهٌ ارو بائیان است و کار دستحمعی می‌کنند» 
شا گردان و همکاران برجسته ای از ایرانیان دانشمند امثال مرحوم قزوینی و غیره داشته است؛ 
تحت عنوان فقه به زبان فارسی عامیانه می نویسد: علمای شیعه در اواخر عهد صفویه از قبیل مجلسی‌ها 
کار بزرگی که کرده‌اند همان تعمیم و ترویج عقاید شیعه و تاریخ و احادیث و اخبار است که به 
زبان عوام نوشته و منتشر ساخته اند. 

علمای مزبور دریافتند که برای رسوخ در قلوب عامه" لازم است به زبان قوم سخن برانند 
و به طرزی ساده چیز بنویسند و پاداش خود را نیز گرفتند. زیرا که در نتیجه اين اقدام عامه مردم 
نسبت به مذهب شیعه عشقی مفرط و علاقةٌ کامل پیدا کردند. 

سپس نحت عنوان خدمات مجلسی‌ها می نویسد: پیش از این گفتیم که در موقع ظهور شاه 
اسمعیل و رسمیت دادن به مذهب شیعه کتب فارسی راجع به این موصوع جقدر قلیل بود» و بنابر 
مندرحات روضات الجنات ملا محمد تقی مجلسی «اول شخصی بود که بعد از استقرار صفویه به 
پغر ادیش شمه همت. کساشت): 

پسرش ملا محمد باقر مجلسی در همین زمینه کتاب عظیم بحارالانواررا به عربی نوشت و 
تصانیف ذیل را به زبان فارسی تحریر کرد: عین‌الحیات مشتمل بر مواعظ راجع به ترک دنیا 
مشکات الانوان حلية المتقین در اخحلاق و اعمال, حیات‌القلوب در سه قسمت. .. 

انشاء این کتب(کتب‌مذهبی که‌علمای شیعه عموماً به فارسی نوشته اند) به طور کلی 
خیلی ساده و درست و عاری ازصنایع بدیعیه است. اما عموماً تقلید از عربی است, و ترتیب 


۱ برای خدمت بهتر به عامه مردم. 


مس 


کلمات و تشکیل حملات به سبک آن زبان است. نه فقط در عباراتی که ترجمة مستقیم از 
عربی است بلکه در سرتا سر کتاب این شیوه معمول است, جنانکه گوثی علمای مزبور به قدری 
در ایات قرآنی و احادیث متبحر شده و دماغ خود را عادت داده‌اند که حتی درموقع فارسی 
نوشتن هم فکرشان تابع عبارت عربی می شود ...۱ 

ادوارد برون و هوا داران او از این معنی غافل بوده‌اند که علمای شیعه امثال مجلسی ها سعی 
داشتند آبات قرآنی و متون احادیث پیغمبر و امامان را طوری ترحمه کنند که اصالت آن محفوظ 
باشد بنابراین آنها اين آزادی را نداشتند که نقل به معنی کنند, وبا صنایع لفظی و آرایش در 
عبارت به فارسی منتقل سازند» حه در ان صورت نقض غرض حاصل می شد. 

ادوارد برون می دیده نشر نظام الملک در میاست‌نامه؛ یا قابوس و شمیگر در قابوسنامه یا 

نثر مرزبان‌نامه و تاریخ‌بیهقی و تاریخ بیهق و در این اواخر عالم آرای عباسی و آمینی غیر از کتب فارسی 
علمای مذهبی عهد صفوی امثال جامع عباسی شیخ بهائی » و ترحمه من لا بحضره الفقیه محلسی اول و 
کتب فارسی مجلسی دوم و ملا محسن فیض و غیره است, و تصور می‌کرده که توغل آنها در 
عربی آنها را به آن شیوه سوق داده است. در صورتی که مطلب چیزی دیگر بوده و آن هم عنایت 
حاص علمای مذهبی به حفظ معانی آیات قرآنی و مضامین و احادیث ییغمبر و امامان بوده 
است. بنابراین آنها در تنگنا قرار داشتند» و نمی توانستند کار خود را با عبارت پردازی 
نویسند گان غیر متعهد مذهبی هم آهنگ سازند. 


کار علامه مجلسی در تألیف وتصنیف و اجرآن 


محدث قمی در فواند الرضویه می‌نویسند: «بدان که یکی از تلامذهٌ آن مرحوم که سید 
محمد بن احمد حسینی لاهیجانی باشد سئوالاتی که از علامةٌ محلسی (ره) شده و حوابهائی که 
آن بزرگوار فرموده آنها را جمع کرده و به ترتیب کتب فقهیه مرتب نموده و نامیده آن را به نظم 
الثالی و بعضی رساله‌های کوچک آن مرحوم را در جائی که مناسبت داشته ملحق نموده و در آخر 
کتاب عدد مصنفات آن بزرگوار را با عدد ابیات آن ذ کر نموده. 

از قراری که مرحوم ملامحمد رضا کتابدار و بعض کتاب آن سرکار اکثر آنها را به جهت 


۱ تاریخ ادبیات ایران» ج 4» ص ۰۲۹۱ 


۱۹۷ 


محاسبه احرت کتابت منظور داشته‌اند پس گفته مخفی نماند که از قرار تعدادی که غالب 
تألیفات آن جناب را کتاب آن به حیطهٌ ضبط درآورده‌اند, و تا غایت به نظر این حقیر رسیده و در 
تلو هریک تخمین مقدار کتابت آن نیز از فرار محاسبه ایشان در این اوراق مرقوم گشته مجموع 
مساوی مقدار یکصد هزار بیت و پانصد و هشتاد و سه هزاربیت و هشتصد و هشتاد و سه 
(۱۰۰۵۸۳۸۸۳) بیت» وازاین قرار ا گر بررمدت بنحاه و هشت سال ایام تکلیف که مجموع سن 
شریف و ایام حیات آن جناب مساوی هفتاد و سه سال بوده منقسم گردد سالی تقریباً یست و 
نه هزار بیت می‌شود. لیکن سوای تألیفات مذ کوره مدوّنات تشز فیک مقر وسا نز و منشات و 
همچنین تعلیقات بیشمار بر بعضی عبارات مشکلهٌ احادیث و کلمات حکمیه و کتب فتهیه مانند 
فقرات کتاب شرح لمعه و غیرها, و همچنین امثال فتاوی مسائل متفرقه که اند کی از بسیار آن 
در این محموعه در سلک انتظام درامده از حیطةٌ عدد احصا بیرون رفته که اکثر آنها به نظر این 
حقیر نرسیده, و بلکه بعضی به حیطه ضبط کناب آن سرکار نیز در نيامده که اگر مجموع آنها به 
حساب درآید, با وجود آن که آن جناب اکثر اوقات ایام حیات علیل و بیمار و در اکثر سنوات به 
سیب عارضة آزار چشم و امشال آن مدتی از شغل تصنیف و تألیف بر کنار و درباقی ایام صحت 
نیز غالبا به انواع مشاغل لوازم معاشرت وسیع و شریف اهل روزگار ملجاً و گرفتان معهذا غالب 
اوقات فرصت ایشان نیز در ایام تحصیل و تعطیل مصروف تدریس علوم دینیه و تفسیر معارف 
یقینیه و هدایت ابناء روزگار به مواعظ شافیه و نصایح کافیه و نقل اخبار و آثار ائمه اطهار علیهم 
صلوات الملک الحبار بوده که | کثر علماء از اجتماع امثال موانع مذ کوره بری و عری بوده‌اند؛ باز 
ممکن است که مجموع آنجه از تألیفات و تعلیقات و فتاوی و مرقومات آن جناب از قوه به فعل 
آمده سر هم هرگاه حساب و بر مجموع ایام تکلیف عمر شریف آن جناب توزیم و تقسیط شود 
روزی اقلا مساوی دویست بیت منظور تواند شد. 

زیرا که بسیار بوده که در بعضی ایام خالی از موانم روزی زیاده بر هزار بت نیز 
تألیف فرموده‌اند. حتی رسالهٌ اعتقادات با آن استحکام کلام و تحقیق مقام را که به آن‌سیاق 
تألیف بسیار دستگیر می‌باشد, ظاهر شد که مساوی هفتصد و پنجاه بیت است» در یک شب به 
بیاض رفته, فلله دره قدس الله روحه و نور صریحه»۱۰ 

محدث قمی می‌افزاید: «و از منامات صادقهٌ عحیبه که مشعراست بر کثرت حلالت 
علامةٌ مجلسی (ره) خوابی است که از علامة الانام صاحب جواهر الکلام نقل شده که روزی در 


5 فوائد الرضویه» ج ۲ ص 4۱۳ مطالب نقل شده هر چند که نارسا و از لحاظ نگارش شیوا نیست ولی در عین حال چون نقل یک صاحبنظر از 
شا کردان علامه محلسی است» جزو اسناد مهم به شمار می‌ر ود. 


۱۹۸ 


مجلس درس فرمود که دیشب خواب دیدم که گویا به مجلس بزرگی وارد شدم که در او بود 
حماعتی از علماء و بر در آن دربانی بود اذن بار خواستم مرا داخل نمود, و چون وارد شدم دیدم 
که در آن مجلس جمع شده‌اند جمیع علماء متقدمین و متأخرین و در صدر مجلس مولانا العلامة 
لایخ 

شن تضمت بر از آن دربان پرسیدم که سر این که مقدم نشسته علامةٌ مجلسی بر 
جمیع علماء چیست؟ گفت او معروف است نزد ائمه علیهم السلام به باب الامه. وعلت این که 
این مقام را یافته اینست که او درمیان شیعیان چاووش زاثرین است. ۱» 


علامه مجلسی امام جمعه اصفهان 


نماز جمعه این شعار بزرگ اسلامی تا پیش از روی کار آمدن دولت شیعی صفویه در 
ایران میان شیعیان معمول نبود. زیرا فقهای شیعه آن را از مناصب خاص امام معصوم رئیس 
دولت اسلام می‌دانستند» و می‌گفتند چون امام غاب است درغیبت آن حضرت وجوب عینی 
تاره 
معنی این سخن اینست که نماز جمعه یک حکم حکومتی است و تا ساطان عادل یعنی 
امام معصوم یا _نائب خحاص او نباشد نمی‌توان آن را برگزار نمود. شیخ طوسی در کتاب خلاف 
یکی از شروط انعقاد نماز حمعه را حضور امام یا کسی می‌دانست که به عنوان قاضی يا امیر 
منصوب از جانب امام باشد, و بدون آن اگر نماز جمعه برگزار شود قبول نیست. اگر سلطان عادل 
که در اعتقاد ما شیعیان امام زمان است حضور نداشته باشد بر فرد فرد مسلمانان واجب نیست که 
آن را به پا دارند. شیخ در کناب مبسوط می‌گوید با این وصف اگر مومنین در زمان غیبت اجتماع 
کنند و نماز حمعه را به طوری که از ناحیه دشمنان ضرری متوحه آنها 1 
اشکالی ندارد, و حنانحه نتوانند دو خطبه را بخوانند, به حای آن نماز ظهر برگزار کنند 
این مسئله اجماعی فقهای شیعه بود که اگر امام حضور نداشته باشد یا اف تحاضین از 
طرف او تعیین نشود, وجوب عینی نماز جمعه ساقط می‌گردد ولی استحباب آن باقی است. 
۱. فوائد الرضویه, ج ۲ ص ۱۵). محدث قمی این جمله را همان‌طور که از صاحب جواهر عرب زبان نقل شده آورده است, بدین گونه: «قال و انما 
اوتی هذه المنزلة لان من فی الشيعة الچاوش(۱) الزاثرین». بعد در پاورقی در معنی چاووش که(۱) گذاشته می‌نویسد: «لایفهم المراد من 
العباره, فتأمل. (منه ره) یعنی منظور از اين عبارت معلوم نیست. پس باید تأمل کرد که می‌گوئيم عبارت درست نقل نشده, باید این طور باشد, 


«لان من فی الشیمه لجاووش الزاثرین» که در متن معنی کردیم, یعنی بعضیها در میان شیعیان جاووش زائرین هستند. بعد می‌نویسد: شاید 
منظور از چاو وش مولفات او باشد و مراد از زاثر هم هر کسی است که بخواهد به حریم آنها برسد. 


۱۹۹ 


محقق حلی در کتاب‌معتبر می‌گوید اگر سلطان جاثری, شخص عادلی را برای اقامه 
نماز جمعه تعیین نماید می‌توان نماز جمعه را برگزار نمود. و این خود اهمیّت اقامه نماز جمعه را 
در نظر فقهای شیعه می‌رساند, که البته بشرطها و شروطها . 

ولی از آنجا که فقهای ما در حکومتهای جور نمی‌توانستند با مومنین اجتماع کنند و نماز 
جمعه را که باید در خطبه‌های آن مصالح مملکتی و امور سیاسی مربوط به سرنوشت مسلمین را 
مطرح کرد اقامه نمایند لذا قائل به وجوب عینی آن نبودند. ولی اقامه آن به طور استحبانی 
اشکالی نداشت. 

آنها می‌گفتند: آیه «یا ایها الذین آمنوا اذا نقدی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر 
اه و ذروا البیع »۱ : ای مردم با ایمان هرگاه شمارا صدا زدند برای نماز در روز جمعه بشتابید 
بسوی آن که یاد خداست و دست از کسب و کار بردارید» وجوب شتافتن به سوی نماز جمعه به 
عنوان وحوب عینی, مشروط به حضور امام معصوم یا نماینده شايستة او بوده است نه هر ظالمی 
که بر مسلمانان حکومت کند. 

صاحب جواهر از کشف اللثام فاضل هندی نقل می‌کند که گفته است: «عمل به ای برای 
اقامه نماز حمعه به طور مطلق و بدون قید و شرط در صورتی است که یکی از شیعیان به آن عمل 
کند و این ضرورت مذهب ماست. هیچ فقیهی از فقهای ما نگفته است اگرمنادی بزید بن 
معاویه و امثال او بانک زد بشتابید بسوی نماز جمعه, بر ما واجب باشد بشتابیم ولوتقیه هم 
نکنیم! همین طور نسبت به منادی فساق اهل ایماد. 

پس معنی آیه اینست که اگر منادی نماز حمعه از اتباع دولت حق بود بشتابید به سوی 
آن که در این حال نیز منادی از حانب امام است. درغیر این صورت وجوب آن معلوم نیست تا 
جه رسد که عینی باشد. یعنی برفرد فرد مسلمین واحب باشد که در نماز حمعه منادیان حکام 
جور و دولتهای باطل شرکت کنند. نه چنین وجوبی ثابت نیست.» 

صاحب جواهر که در سال ۱۲۹۹ ه .ق از دنیا رفته و در نحف اشرف می‌زیسته که آن 
موقع تحت نظر حکوفت عثمانی بوده است, وبه همین جهت هم از مخالفان سرسخت وجوب 
عینی نماز حمعه بوده, و حق هم داشته است, در ادامهٌ بحث خود راجع به «(عدم وحوب عینی 
نماز حمعه در زمان غیبت» می‌گوید : «از جیزهای خنده‌دار در این خصوص اینست که بعضی از 
محدئین گفته اند وحوب عینی نماز حمعه متواتر است و احادیث آن به دویست حدیث می‌رسد. 


۱ سورهٌ جمعه آیه ۹ 


بدر محلسی (ملامحمد تقمی محلسی) این دویست حدیث را در رساله مستقلی جمع 
کرده و بسیار خوب هم ترتیب داده است» ولی بسیاری از آنها به هیچوجه دلالتی بر وجود عینی 
اه نا رده 

عحب‌تراز این ادعای بعضی از نویسند گان رسائلی در مسئله نماز جمعه است مانند 
فیض کاشانی و غیره که نماز جمعه را به دلیل اجماع فقهای شیعه واجب عینی دانسته اند. 

قول مورد اعتماد اینان در دعوی اجماع رسالهٌ شهید ثانی است و شهید نیز به اعتماد مقنعه 
شیخ مفید و کتاب اثراف او و نظر ابوالفتح کراجکی و ابوالصلاح حلی» و شیخ طوسی در خلاف و 
نهایه و تهذیب است. صاحب جواهر که مخالف این اجماع است, در رد آن تحقیق نموده و می‌گوید 
مدعیان اجماع بر وجوب عینی نماز جمعه مخالفان خود را به باد سب و شتم گرفته اند, تا جاثی 
که در زمان نوشتن این مسئله (در جواهر) یکی از موثقین که از زیارت حضرت امام رضا 
علیه السلام برگشته بود می‌گفت در اصفهان بر سر خواندن نماز جمعه فتنه بزرگی پدید آمده است. 
ولی استاد | کبر (وحید بهبهانی نوادهٌ دختری علامه مجلسی اول) در حاشیه مدارک و شرح مفاتیح و 
رساله نما جمعه در رد آن جنان سخن گفته است که ما را از بیان مطلبی بیشتر بی نیاز می‌گرداند». 

سپس می فرماید: «انصاف اینست که همان‌طور که آن دسته از فقها در دعوی اجماع بر 
وجوب عینی نماز جمعه راه افراط پیموده‌اند, دسته دیگر هم که گفته‌اند برای هیچ کس جایز 
نیست در زمان غیبت نماز حمعه بخواند, افراط نموده اند» و اناد ابن ادریس حلی وسالار ین 
عبدالعزیز و طبرسی و فاضل تونی و سیدمرتضی است. بل گفته اند از بعضی از سخنان شیخ 
طوسی و ابن حمزه در ومیله وسیدابوالمکارم ابن زهره؛ در غنیه بلکه حمعی دیگر از فقها گفته اند شیخ 
در خلاف و شهید اول در ذکری نیز قائل به عدم حواز اقامه آن هستند.» 

پس از تأسیس دولت شیعی صفویه در ایران نظر به این که حو مساعدی برای شیعیان 
پیدا شده بود وتشیع مذهب رسمی مملکت بود. و سلاطین صفوی نیز سعی بلیغ در بزرگداشت 
فقها و مجتهدین شیعه داشتند و تا حدود زیادی دست آنها در کارها باز و به اصطلاح مبسوط الید 
شده بودند» لذا برخی از فقها بخصوص محدئین آنها بر اساس آن دسته از روایات و اين که 
مجتهد جامع الشرایط و فقیه عادل نائب امام زمان در بسیاری از امور است» از جمله آن امور را 
اقامه نماز جمعه به نیابت از حضرت دانسته و قائل به وجوب عینی, و برگزاری رسمی آن شدندء 
و آن را هم بر پای می‌داشتند و کتابها در اثبات وحوب عینی نماز حمعه نوشتند. دسته دیگر و 


۱ جواهر الکلام, ج ۱۱ ص ۱۵۱ ا ۰۱۷۹ 


بیشتر فقهای اصولی رو وروی اقامه حمعه ولودر زمان صفو به 
نوشتند که در شرح حال بیشتر آنها از این دو نمونه کتاب می‌بینید وبه همین جهت نیز ما اين 
بحث را بدین گونه طرح کردیم تا معنی آن کتابها در آن زمانها دانسته شود. 

در زمان علامه مجلسی, پدر وی ملامحمد تقی مجلسی که قائل به وجوب عینی نماز 
جمعه بود. امام جمعه منصوب از جانب سلاطین صفوی به نمایند گی از امام غائب رئیس دولت 
اسلام بود. در همان موقع ملامحسن فیض کاشانی در کاشان» ملامحمد طاهر قمی در قم ۳ 
حمعه بودند. 

نظر به این که نماز حمعه دینی بووا تا بسیار جشمگیر هشتگی 
مسلمانان شکوه خاصی به وجهه شهر می‌داد شاهان صفوی هم برای آن اهمیت خاصی قائل 
بودند» و گاهی خود هم در این مراسم شرکت می‌نمودند . مخصوصاً این کار از شاه‌عباس دوم در 
زمان علامه محلسی مشهور شد. 

البته توحه آنها به مسئله نماز جمعه از رسائلی ناشی می‌شد که علمای طرفدار وجوب 
عینی نماز جمعه می‌نوشتند و اهمیت آن را گوشزد می‌کردند. دیگر این که چون اقامه جمعه در 
دیار سنیان یک سمت دولتی محسوب می‌شد و ار دیرزمان آن را بر یا می‌داشتند» سلاطین 
صفویه هم می‌خواستند از ان قیض محروم نمانند و از آنها عقب نباشند.. ۱ 

«در جنگ شماره ۱ اقای فخرالدین نصيری نامه‌ای اسبت ایند دوم به تاریخ 
ربیم الاول ۵ که فیض را جهت نماز جمعه به اصفهان دعوت می‌کند. و او جواب رد 
می‌دهد . نامه دیگری تن ۰ که دراد ین نامه فیض می‌نویسد که مسافرت 
به اصفهات با وه تشن من سازگار نیست» و من در کاشان نماز جمعه می‌خوانم و در این شهر 
می مانم هِ(« , ۱ 
در عباسنافه میرزا محمد اه فروینی . آمده ات که نی دوم به دانشمندان 
شیعی ارج بسیار می‌گذارد» ومولانا محسن کاشانی رابسی گرامی می‌داشتِ ۳ پشت سر 
او نماز خواند, و بدو فرمود که پیشنمازی کند.»" ِ 

در منتظم ناصری در ضمن وقایم سال ۱۰۷۱ 2 ٍِِِ ال شاه ۳ (انی): امر 
به تعمیر مسحد جامع .اصفهان نمود و خود در نماز اقتدا به عالم عازف ربانی ملامحسن فیصن 


قدس سره نمود)) . 


۱. فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران» ج ۷ ص ۰۲۹۹۸ وج ۵ ص ۰۱۳۸۱ 


در منتسظم اصری ذ کری از نماز جمعه و غیر آن نشده است. لکن با سابقه تقاضای 
شاه‌عباس از فیض حهت امامت حمعه احتمال آن که نمازی که شاه به او اقتدا نموده حمعه 
باشد زیاد است. لکن تا کنون شنیده نشده است که وی منصب امامت حمعه اصفهان را داشته 
است »۲ 

در این که فیض یک یا دوبار به دعوت و اصرار شاه عباس دوم به اصفهان آمده است 
کوتا تردید نباشدء هر حند در سال آن نویسنده درست اطلاع ندارد. در این یک با دو نویت» 
فیض هم نماز حمعه می‌گزارده؛ و هم تدریس داشته است. علامه مجلسی در زمان جوانی در 
درس وی شرکت می‌نموده و از محضر پرفیض او در علوم عقلی و نقلی استفاده می‌کرده و 
دریافت احازه ازوی نائل گشته است. 

چنانکه گفتم علامه مجلسی اول در اصفهان امام جمعه بوده است» پس از رحلت او در 
سال ۱۰۷۰ ملامحمد بافر سبزواری امام جمعه و شیخ الاسلام اصفهان بود, و جون او در ۱۰۹۰ 
وفات یافت, این سمت به علامه محلسی رسید. 

پایگاه علامه مجلسی در اقامه نماز جمعةٌ مسجد جامع بود که خانه او نیز در جنب آن 
قرار داشت. علامه مجلسی در خطبه‌های نماز جمعه و شبهای ماه مبارک رمضان در اين مسحد 
ساعتها مردم را موعظه می‌کرد. وعظ اوو ترغیب مردم به عبادت و اطاعت خداوند پس از وی نظیر 
پیدا نکرد. زیرا او فقیه بزرگ و محدث عالیممام و دانشمندی ذوفنون, و مردی بزرگوار و اصیل و 
دلسوز به حال اسلام و مسلمین بود. داماد و شا گرد بزرگش میر محمد صالح خاتون‌آبادی در 
حدائق المقربین می‌نو یسد : 

«اقامهةٌ حمعات و حماعات و مجامع عبادات که به برکت وجود شریف او منعقد می‌شد 
در تاریخ تألیف این رساله (۱۱۱۵) قریب به پنج سال است که او رفته است» و چنان مجامم 
منعقد نمی‌شود, و اکثر عبادات وسنن که به برکت او در میان مومنان حاری بود متروک شد, و 
در ایام شریقه و لیالی احیاء چندین هزار کس به عبادت و احیاء و دعا مشغول بودند. 

والحال اکثر این مراسم و وظایف مهجور گردیده است. و از مواعظ شافیه او که باعث 
هدایت و تیقظ و تذ کر موّمنان بود, مردمان محروم گردیده‌اند.»" 

مرحوم معلم حبیب ابادی در اين باره می نویسد: امامت حمعه منصبی است که در دول 
و ملل اسلامی از صدر سلف تا کنون هماره از طرف سلاطین عهده و ولات وقت به یکی از علماء 


۱ زند گینامه علامه مجلسی » ج ۱ ص ۳۱۱. 
۲ حداق المقربین نسخه خطی . 


که لیاقت اقامت آن را داشته وا گذار می شده, و وی آن را برگزار می نموده. 

در کناب نقباء البشر (ج ۱ ص ۱7۵) شرحی در این موضوع نوشته, به حلاص این که «امامت 
حکمی وضعی و منصبی الهی است که آن را شارع مقدس در صدر اسلام مقرر کرده بدین 
معنی که مقرر این ملت میمون حضرت رسول صلی اه علیه واله در ابتداء علو اسلام برای هر 
ناحیه و شهری از مسلمین امامی تعیین می‌فرمود که برای آنها نماز بخواند, چه فرائض یومیه و جه 
غیر آنها از عیدین و نغیره. 

پس از آن حضرت, خلفا به این نحورفتار می‌کردند» تا دولت بنی امیه و بنی عباس و 
هکذا فاطمیه و زیدیه هریک تا برسد به سلاطین عثمانی همه بر این روش استمرار داشتند که 
ائمه جماعات و خطبا و موذنین را آنها تعیین می‌نمودند, و مناصب هریک را از دیگری تفکیک 
می‌کردند تا زمان دولت صفو به. 

جون آن دولت ظهور کرد و ریاست مطلقه علماء شیعه بر محقق کرکی شیخ نورالدین 
علی بن عبدالعالی (محقق ثانی) مستقر شد, و فتوای وی بر وجوب عینی نماز جمعه در زمان 
غیبت به شرط وجود فقیه جامع الشراثط که نائب امام است بود» (زیرا که وی می‌گفت شرط 
وجوب نماز جمعه همانا وجود نائب امام علیه السلام است» جه نایب خاص مانند زمان غیبت 
صغری, و جه نایب عام واحد شرایط مانند زمان غیبت کبری وخودنیز هماره در نجف در مسجد 
خودش بر جبل نوره آن را به پا داشته و بجا می‌آورد» و همانا جبل نوردر آن زمين مبارک منسوب به 
همان حناب است که لقب نورالدین داشته, و اینک آن مسحد مشهور به مسجد طریحی " می‌باشد). 
پادشاه وقت در آن زمان که شاه طهماسب صفوی بود به اطاعت امر وی برای هر شهری امام 
حمعه ای تعیین می‌کرد که این ری و فتوای محقق به مورد عمل گذاشته شود و این قاعده نصب 
امام جمعه هماره در سلاطین آن خانواده برقرار بود» ۲. 

و بالاخره ما می‌بینيم که در اواسط آن دولت که ماه یازدهم بود. با صدور فتاوای 
بسیاری از علماء آن عصر بر عدم وحود عینی نماز جمعه, بلکه بر حرمت آن در زمان غیبتباز 
نظر به وجود عینی به فتوای بعضی دیگر» این قاعده برقرار بوده که پادشاه وقت یک نفر را برای 
امامت جمعه در هر شهری و حتی در قصبات بزرگ جداجدا تعیین می‌نموده؛ تا آنجا که 
می‌بينيم نصرالله میرزا (پسرنادرشاه افشارحکمران مشهد) برای مشهد امام جمعه تعیین کرده؛ و این 
۱. به نام شیخ فخرالدین طریحی نجفی مولف «مجمع البحرین» در لغت و متوفی به سال ۱۰۸۵ در نجف اشرف. چون او بعد از محقق ثانی در آن 


مسجد نماز می‌گزارده به نام او شهرت یافته است. 
۲ نقباء الب شیخ آفا بزرگ تهرانی» ج ۱ ص ۱۷ 


قاعده حاری بوده تا به زمان قاحاریه رسیده که فتحعلیشاه مسحدی برای این امر در طهران و 
دیگری در سمنان (و بعضی شهرهای دیگر) جنانکه در نقباء مذ کور فرموده» بنا نموده؛ و برای هر 
یک امامی معین کرده, و همجنین در المآثر ولةاربسیاری از امام جمعه‌های زمان ناصرالدین شاه 
در بلاد مختلفه ايران مذ کون و در این کتاب بعضی از آنها به موقع خود مسطور خواهد شد. 

بعد از انقراض آنان هم تا حین تحریر اين قاعده برقرار است و ما در ۱۲۰۷ اسماء امام 
حمعههای اصفهان را در حدود سه قرن مرتباً ذ کر می نمائیم .۱6 

نماز حمعه اصفهان پس از علامه مجلسی به داماد و شا گرد برازنده و دانشمندپارسایش 
یعنی میرمحمد صالح خاتون آبادی رسید» و پس از وی به فرزند دانشمند و بزرگوار او میرمحمد 
حسین خاتون آبادی, و پس از اوهم به فرزند وی میرعبدالباقی خاتون ابادی رسید. 

از آن زمان تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامیء نماز حمعه اصفهان در همین نوادگان 
علامه مجلسی از سلسله خاتون آبادی برقرار بود. حتی امام جمعه های تهران‌میرزازین العابدین پسر 
میرزا ابوالقاسم امام جمعه و اولاد آنها نیز شاخه‌ای از همین خاتون آبادی‌های اصفهان و در 
حقیقت نواد گان علامه مجلسی بودند. 

اقامه نماز حمعه پس از انقراض صفویه آن اهمیّتی را که داشت از دست داد. در زمان 
فاحاریه هر جند در تهران و | کثر شهرهای ایران برگزار می‌شد ولی از شور و حال خوبی برخوردار 
نبود و به واسطه استبداد سلاطین قاحاری ائمه حمعه آزادی کامل برای طرح مسائل ضروری 
مسلمین را نداشتند. نوشتن کتابها در بارةُ نماز جمعه هم کم و بیش فروکش کرد. به طوری که 
در رسائل عملیه مجتهدین و حتی کتب فقهی نیمه استدلالی آنها نیز حائی برای نماز حمعه نبود, 
حتی تا عصر ما. 

در زمان جوانی نویسنده در حوزه علمیه قم مرحوم ایت له سید محمد تقی خونساری و 
به نیابت ایشان پدر همسرش حضرت آیت الله العظمی آقای شیخ محمد علی اراکی مدظله نماز 
جمعه را با شکوه هرچه تمامتر در مسحد جمعه فم برگزار می‌کردند, جمعی شرکت می‌کردند. و 
آنها که معتقد به وحوب آن نبودند نمی‌رفتند. 

حضرت آبت ال العظمی امام خمینی رضوان ال علبه از فقهای بنامی بود که اصرار زیادی برای 
آقامه نماز جمعه داشتند, و خود هر هفته در نماز جمعه مرحوم خونساری و آقای اراکی شرکت 
می نمودند. 


۱ مکارم الاثان ج ۱ ص ۰۷٩‏ 


آن فقیه دل آ گاه و دلسوز به حال اسلام و مسلمین و مدافع صمیمی عالم اسلام 
هنگامی که در شهر برسای ترکیه به حال تبعید بود و کتاب تحریر الیسیله را می‌نوشت, در آغاز آن 
نوشته اند : ِِ. 

«من در زمان گذشته حاشیه‌ای بر کتاب وسیلة النجاة تصنیف السید الحجة الاصفهانی 
قدس سروا نوشته بودم ؛ چون در اواخر ماه جمادی الثانیه سال ۱۳۸6 از شهر قم به برما از شهرهای 
ترکیه به خاطر پیشآمدهای غم انگیزی که برای اسلام و مسلمین روی داد و شاید تاریخ آن را 
ضبط کند" و فارغ البال تحت نظر و مراقبت. قرار دارم» خواستم حاشیه مز بور را وارد متن کنم 
تا بهتر از ان استفاده شود. ۱ 

اگر خدا مرا موفق داشت مسایئُل بيشتري را که مورد ابتلای مسلمانان است به آن 
می‌افزایم . از خداوند متعال توفیق طلب می‌کنم, و از ناظران دعای خیر برای برطرف شدن 
مصائب از بلاد مسلمین مخصوصاً مرکز شیعه (تهران) برای قطم ید اجانب از آنها و حسن عاقبت 
برای این فقیر را مسئلت دارم». ۱ 

امام فقید در مسئله اول «بحث نماز جمعه» که آن را وارد مباحث فقهی نموده بود» 
می‌نویسند: «در این زمانها نماز جمعه واجب است, و نما زگزار مخیر است بین اقامه آن و بین 
نماز ظهر (وحوب تخییری)» نماز جمعه افضل و نماز ظهر به احتیاط نزدیکتر است. و از اين 
احتیاط لازم‌تر هم جمع بین جمغه و ظهر است. بنابر این اگر کسی نماز جمعه را خواند نماز ظهر 
از او ساقط می‌شود, احتیاط اینست که بعد از آن نیز نماز ظهر را هم بخواند, ولی دو رکعت آن 
را مانند نماز صبح بخواند». 

و در «مسئلةٌ »٩‏ می‌نویسند: «شایسته است که امام جمعه در ضمن خطبه خود مصالح 
مسلمین را در امور دین و دنیای آنها یاداور شودء و منافع و زیانهائی را که دربلاد اسلامی و 
غیراسلامی متوجه مسلمانان می‌شود گوشزد کند, و آنچه را در امر معاش و معاد (دنیا و آخرت) و 
امور سیاسی و مسائل اقتصادی در استقلال و کیان آنها مدخلیت دارد بازگو کند, و چگونگی 
معامله آنها با ساير ملل و دخالت دولتهای ستمکار استعمارگر در سرنوشت مسلمین مخصوصاً 


۱. مرحوم آیت الثه سید ابوالحسن اصفهانی . 

۲ آری ای امام بزرگ فقید! تاریخ تمامی آن را که همگی نشانه حست عالی و بیداری و شهامت و شجاعت توبود ضبط کرده و خواهد کرد. آن هم 
جه حوادئی که شاید نظیر نداشته باشد. 

۳. بحمدائ خداوند هم آن بزرگمرد علم و دين را موفق داشت و امام در تبعید گاه «برسا» در کنار اروپا دو جلد کتاب پرمایه تحریر الوسیله را تألیف 
کردند, و تا کنون بارها چاپ و منتشر شده است. تحریرالوسیله از بهترین متون فقهی شیعه امامیه و سرشار از مسائل تازه فقهی است که امام 
فقید در موضوعات مختلف طرح کرده‌اند. قدس الله روحه. 


مسائل سیاصی و اقتصادی را که منحر به استعمار و استشمار آنها شد و می‌شود, یادآور شود. 

به‌طور حلاصه نماز حمعه و دو خطبه آن از مواقف بزرگ مسلمانان است, مانند سایر 
مواقف بزرگ دیگر همچون حج و موارد مهم آن و نماز عید فطر و عید قربان. 

مع الاسف مسلمانان از این وظایف مهم سیاسی که در اين موارد و سایر موارد سیاسی 
اسلامی دارندء غافل مانده‌اند. در حالی که اسلام ۳ تمام شئون خود دین سیاست است. و این 
معنی برای کسی که اند ک تدبری در احکام حکومتی وسیاسی و احتماعی و اقتصادی آن 
داشته باشد, روشن است. بس کسی که می‌بندارد دين از سیاست حداست. نادان است, و از 
اسلام و سیاست چیزی نمی‌داند. »۱ 

امام خمینی قدس سره این مطلب را دور از وطن و به حال تبعید در انتهای ترکیه 
روبروی اروپای کمونیزم آنهم شانزده سال‌قبل ازاین که انقلاب اسلامی که خود طلایه‌دار آن 
بودند, به پیروزی برسد و ایشان پیروزمندانه وارد کشور شوند, نوشته بودند» پس از تأسیس 
حکومت اسلامی توسط آن مرد بزرگ تاریخ اسلام و روحانیت و مرجع عالیقدر تقلید شیعه, نماز 
جمعه در تهران و سایر شهرهای ايران برگزار گردید که هنوز هم اقامه آن به عنوان واجب تخییری 
طبق فتوای آن فقید علم و دین و سیاست اسلامیء با همان شور و هیجان و شکوه و عظمت برگزار 
می‌شود. امید است با روشنبینی مردم مسلمان و قهرمان ایران این شعار بزرگ اسلامی همحنان 
پایدار بماند بمحمد وآله الطاهرین. " 


مسحد جامع اصفهان 
بایگاه علامه مجلسی 


مسجد جامع اصفهان پایگاه علامه مجلسی بوده است. خانه اش که همان خانه پدری 
بوده حنب مسحد فرار داشته است. مرقد محلسیها نیز هم | کنون جنب مسجد است. نماز حمعه ر 


۱ تحریرالوسیله, ج ۱ص ۳۳۱ و ۰۳۳4 

۲ چیزی که ممکن است درراه تضعیف این شمار بزرگ اسلامی کارگر باشد, طرح مسائلی توسط بعضی از اثمةٌ جمعه شهرستانها, و یا بعضی از 
سخنرانان قبل از نماز در تهران و شهرستانهاست که گاهی باعث دلسردی جوانان و مردم انقلابی می‌شود. آنها بدانند که پس از قرنها این وظیفه 
بزرگ اسلامی توسط امام فظید در ایران اسلامی, تأسیس شده و از ايران به سایر نقاط شیمه‌نشین سرایت کرده است. مبادا با اعمال اراض آنها 
دجار رکود شود یا عظمت آن تنزل کند! 


نیز در آنجا با شکوه هرحه تمامتر برگزار می‌نموده, شبهای ماه مبارک رمضان در حالی که قلیان 
را جاق کرده به دستش می‌دادند ساعتها مردم را با بیان شیوا و گرم خود با آن احاطه علمی در 
حدیث و تاریخ اسلام موعظه می‌نموده, و هزاران نفر از طبقات مختلف مردم اصفهان از پند او 
استفاده می کرده اند. سید ان حزاتری می‌نو بسد: «من در ده هفتاد او را در مسحد جامع 
اصفهان در روز حمعه دیدم که به منبر رفت نا انواع علوم و حکم و مواعظ را به مردم القا کند» ,۱ 

پس جا دارد که از سابقه این مسجد که هنوز هم سمبل آثار تاریخی اصفهان است 
قدری یاد کم 

مرحوم محمد مهدی ارباب اصفهانی جد نخست محمد علی فروغی ذ کاء الملک. که 
از مردان دانشمند و نکته‌سنج اصفهان بوده است در کتاب نصف جهان - فی تعریف الاصفهان که در 
سال ۱۳۰۰ ه .ق نوشته است. و از بهترین کتب مشابه خود درتاریخ و جغرافی اصفهان 
می‌باشد» می‌نویسد: «در اصفهان چهارصد مسجد جامع بزرگ و یک مسجد قابل ذکر است. و 
از حملة آن چهارصد مسجد, یکی مسجد جامع عتیق است که مخصوصاً به مسجد جامع موسوم 
است . 

آنجه معروف است. و کتيبة آن نیز گواهی می‌دهد آن را سلطان ملک شاه بن الب 
ارسلان سلجوقی به سرکاری خواجه نظام الملک طوسی وزیر بنا نموده و شیستان آن که از 
بناهای معروف و بسیار محکم و قابل تعریف است» مخصوصاً به نام آن وزیر بی نظیر مشهور 


نتم 

آن مسجد بزرگ معتبربه چهار سمت آن چهار ايوان رفیع عالی دارد, وسمت جنوب قبلی 
ایوانشس بلندتر و عریض‌تر است. گنبدی خلف آن ایوان ساخته شده که کهنگی آن شهود و 
حکایت قدمت آن را خود می‌نماید. 

صفویه ایوان آن را مرمت زیادی نموده‌اند, بلکه محتمل است که این ایوان از بناهای 
ایشان و در زمان ایشان ساخته شده باشد» حه کتيبة آن به اسم آنها است. و همت عالی آنها 
اقتضای این نداشته است که عمارت دیگری را به نام خود نمایند. 

دو طرف آن گنبد و ایوان را جهل ستون ساخته اند, و بر بالا حجرات طلبه و غرفه ها بنا 
شده است» شبستان خواجه نظام الملک به وضع غریب و در استحکام مبالغه رفته است» و اصلا 
تا کنون خللی به آن راه نیافته, و یک دوشبستان دیگر هم دارد. 


۱ روضات الجنات» ج ۳۲ ص ۰۸٩‏ 
۲. مسجد جامع با جمعه در بمباران اصفهان توسط هوایماهای عراقی آسیب دید, ولی بحمد ال تیم شده است. 


۳۰۸ 


بالای ایوان جنوبی هم جهل ستون و بالای آن حجرات است. صحن مسجد وسیع و دو 
مهتابی بزرگ در این زمان در آن ساختند که بسیار مرغوب و خوشنما شده است. 

گلدسته مسحد بر بالای صفحه مغربی است که بسیار خوب و درست ساخته و آواز اذان 
از آن به همه حا می‌رسد. 

عَقّب این مسجد به طرف شمال مایل به مفرب». مجلسی بزرگ و کوچک ملا محمد 
تقی و ملامحمد باقررحمهما ال و بعضی از فضلای دیگر می‌باشند که مردمان به جهت زیادتی 
اخلاص به آنهامثل امام زاده‌هاتبرک به آن می‌جویند, و به فاتحه خوانی می‌روند, و آنجا هميشه 
بست و یناه مظلومان بوده, و از جملهٌبست‌های دیگر شهر معتبرتر است. این مسجد راه هشت 
دروازه است. قریب درواز شمالی آن گنبدی از قدیم و کهنه است و معلوم نیست که آن از جه 
زمان و جه بوده است. دروازةٌ سمت مشرق مایل به جنوب درواز؛ بزرگ معروف آنست که در 
بازار بزرگ عام واقع است... دروازة شمالی به جانب مقبرة مجلسیین واقع است و آن را در سر 
قبر آخوند می‌گویند. 

دروازة بزرگ دیگر مسجد که به جانب مغرب واقع است محاذی در کوچة منسده بزرگی 
است که به بواسحاقیه" اشتهاردارد, و خانه‌های آقایان محترم معظم این شهر که امامت جمعه و 
آن مسحد نیز با آنهاست در آن کوحه است .»۲ 

«علامه‌محلسی پس از فوت پدرش در محل درس ایشان در مسحد جامع تدر یس 

می‌فرموده, همچنانکه به جای او نیز اقامه جماعت می‌نموده است. محل درس مولی محمد تقی 
مجلسی در جهلستون مسحجد در زاویةٌ جنوب غربی فرار داشته است. و هنوز مردم اصفهان از 
خواص و عوام آن فسمت را درس مجلسی‌می گویند. 

در ایام زمستان که هوا سرد بوده روزهای آفتابی در صْمَه درویش که رو زگاری جد 
مادریش (درویش محمد) در آنجا حدیث ندریس می‌فرموده, و در موأقع برف و بارا در شبستان 
حراغی مسحد معروف به طنبی. تدریس می‌کرده است ۳ 

فاضل محترم آقای ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی در کتاب آارملی اصفهان ص ٩٩5‏ 
می‌نویسد: «مرحوم (ملاعبداله) شوشتری در مدت حیات در آن مدرسه (مدرسة ملاعبدالله) به 
۱. در پاورقی نوشته است: «امروزباقیه» می‌خوانند. 
۲. نصف جهان» فی تعریف الاصفهان, مزسه انتشارات امیرکبیر, چاپ دوم ۱۳۱۸ ص .٩۰‏ خانه‌های امام جمعه‌ها از زمان میرمحمد حسین 

خاتونآبادی نوه مجلسی تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی همه تعلق به آنها عنی اولاد دختری مجلسی داشته است. 


۳. طنیی به کسر اول و دوم نام طنابی است, وبه اطاقهانی که در سمت قبله (شمال) ساخته می‌شد و درازای آن شمالی حنوبی بود» و معمولاً طول 
آن به اندازهٌ طول یک طناب یعنی ده متر بود» گفته می‌شد. 


اقامه نماز و تدریس اشتغال داشته, و پس از وفات (او)ء علامهٌ مجلسی اول (شا گرد وی) به 
حای او تعیین گردیده است» . ۱ 


علامه مجلسی و منصب شیخ الااسلامی 


هنگامی که علامه محلسی به سن ۰ سالگی رسیده بود» وبا تألیف کتاب گرانقدرش 
بحارالانوار و دیگر کتب سودمند و سازنده‌اش و نفوذ روز افزونش, شخصیتی ممتاز و جایگاهی والا 
داشت به طوری که ارکان دولت و شخص پادشاه صفوی نیز تحت تأثیر حامعیت فقیه و مولف 
بزرگ اصفهان قرار گرفته بودند. به همین حهت از میان آن همه دانشمندان بزرگ که در اصفهان 
می‌زیستند, او به اصرار شاه سلیمان صفوی به منصب شیخ الاملامی که بالا ترین مقام عالی دینی 
بود برگزیده شد, و تا پایان عمر در اين منصب مهم باقی بود. 

میر عبدالحسین خاتون ابادی معاصر وی ضمن وقایع سال ۱۰۹۸ کتاب وفایع السنین خود 
می‌نویسد: «روز سه‌شنبه چهارم شهر جمادی الاولی هزار و نود و هشت نواب اشرف ارفع اقدس 
همایون شاهمی شاه سلیمان صفوی بهادرخان ازراه‌تصلبی که داشت از برای ترویج امور شریعت 
مقدسه و تنسیق امور شیعیاد مولانا محمدبافر مجلسی را تعیین فرمودند به شیخ الاسلامی 
دارالسلطنه اصفهان و از راه رعایت علماء در استرضای خواطر ایشان مکرر بر زبان خجسته بیان 
لفط التماس حاری ساختند» . 

و نیز می‌نو بسد: «و در سال ۱۰۹۸ که معروف به سال شکستن بتهاست. پادشاه 
سلیمان جاه پادشاه ايران ایشان را شیخ‌الاملام بالاستقلال کردند. مذالله تعالی فی عمره و اطال 
بقاه, و تا حال که پنجشنبه نوزدهم صفر است از سنهٌ ۱۱۰4 بحمدالّه تعالی عامه و خاصة اهل 
روزگار از افادات و کتب مصنفهٌ او مستفید می‌شوند». 

در کتاب نذ کرة الملوک که طی سالهای ۱۱۳۷ تا ۱۱4۲ نوشته شده است می‌نویسد: 
«فصل چهارم در بیان شغل شیخ الاسلام دارالسلطنه اصفهان, مشارالیه در خانه خود به دعواهای 
شرعی و امر به معروف و نهی از منکرات می‌رسید, و طلاق شرعی را در حضور شیخ الاسلام 
می‌دادند, و ضبط مال غایب ویتیم اغلب با شیخ الاسلام بود و بعد از آن به قضات مرجوع شد».۲ 

این دورنما و اجمالی از کار شیخ الاسلام بوده است, نه این که واقعاً کار اساسی او در 


.. زند گینامه» ج ۱ص ۰۱۸۵ 
۲ تذکرة الملوک, از انتشارات امیرکبیر, سال ۰۱۳۹۸ ص ۳. 


۳۹۰ 


نمای درونی مسجد جامع اصفهان پایگاه علامه مجلسمی 


این موارد خلاصه می‌شده است. زیرا اين امور در آن زمان و امروز کار معمولی هر روحانی محل 
است. شیخ الاسلام رسمی یک شهر و استان مرجع تقلید و مفتی اعظم و حا کم شرع و روحانی 
اول بوده است. نفوذدینی و مام علمی او می‌باید از همه بیشتر باشد, و در زمان علامه محلسی 
راجع به او و شیخ حرعاملی که در همان سال ۸ شیخ الاسلام مشهد بوده, یا شیخ بهاءالاین 
عاملی در زمان شاه عباس, و پدرش شیخ حسین بن عبدالصمد که در زمان شاه طهماسب و شاه 
عباس شیخ الاسلام هرات بوده است, ویا شیخ علی بن عبدالعالی کرکی محقق ثانی که قبل از 
وی رتبه شیخ الاسلامی سراسر ايران و متصرفات صفویه را داشته است, همه و همه به این معنی 
بوده که آنها روحانی و محتهد و فقیه طراز اول بودند. وسرآمد علمای شهر و عصر به شمار 
می‌رفتند. همچنین امر به معروف و نهی از منکر در موارد سطح بالا و صدور فتوی و تعیین تکلیف 
مردم در مواقع حساس و مهم و بیان حلال و حرام خدا به دست آنها وبا فتوای ایشان عملی شده 
است. 

محدث نامی سید نعمت اله جزاثری شا گرد نامدار علامه محلسی نیز در کتاب مقامات 
می‌نویسد: «در دهةٌ نود بعد از هزان شاه سلیمان صفوی امور مسلمانان و احرای احکام شرع را به 
استاد ما باقرالعلوم! که خدا او را در شهر اصفهان که بایتخت است بایدار بدارد» تفویض کرد و 
او هم چنانکه می‌باید اقدام به اجرای احکام شرع نمود» ". 

داماد و شا گرد دانشمندش میرمحمد صالح خاتون آبادی در حدائق المقربین راجع به این 
وجود استادش علامه مجلسی می‌نویسد: «ششم قضای حوائج موّمنان و اعانت در امور ایشان و 
دفع اذیت و ظلم ظلمه و عرض وظائف و حاجات مهمه و بالحمله حقوق آن منبع کمالات و 
معدن خیرات بر دین و اهل دین, بلکه بر همه سکان روی زمین بسیار است.» 

شاردن سیاح معروف فرانسوی که در زمان علامه محلسی در اصفهان بوده و از میزان نقود 
شیخ الاسلام شهر اطلاع داشته است, می‌نویسد: «شیخ الاسلام همیشه در امور مداخله دارد و 
امری بدون تصو یب او نمی‌گذرد» ". 

بای این کهبدانین تم نت الانتلایی تداراق به اهسیت و میتی بو ات 
توضیح مي‌دهیم که درزمان علامه مجلسی نخست ملامحمد باقر سبزواری فقیه بزرگ 
شیخ الاسلام و امام حمعه بوده است. و حون او درسال ۱۰۹۰ درگذشت میرزا علیرضایسرمیرزا 


۱ باقریمنی شکافنده. 
۲. فض القدسی به پیوست, ج ۱۰۲ بحارالانوار چاپ جدید. ص ۲۰. 
۳ شرح تاجگذاری شاه سلیمان صفوی, ص 8۰. 


۳۷۳ 


حبیب ال صدر موسوی عاملی شیخ الاسلام شد, و چون یکسال بعد او هم درگذشت. آقا حسین 
خونساری که از لحاظ احاطه در علوم معقول و منقول او را استاد الکل فی الکل می‌دانسته اند به 
منصب شیخ الاسلامی رسید, و چون او بیمارشد و بیماریش طولانی گردید اندکی قبل از وفات 
او در سال ۱۰۹۸ علامه مجلسی به این منصب برگزیده شد, آنهم با اصرار و التماس شاه سلیمان 
صقوی. 

پس از رحلت علامه مجلسی در ۰۱۱۱۰ شیخ جعفر قاضی که بزرگترین فقیه و روحانی 
عصر بود» بعلاوةٌ منصب رسمی فضاوت. عهده‌دار منصب مهم شیخ الاسلامی گردید, و جون او 
در سال ۱۱۱۵ رحلت کردهء داماد علامه مجلسی و شا گرد بزرگ او میرمحمد صالح خاتون آبادی 


به این سمت برگزیده شد. 
بت شکنی علامه مجلسی 


گفتیم که از زمان روی کارآمدن صفویه چند تن از مفاخرفقهای ما به منصب 
شیخ الاسلامی بعنی مرحعیت رسیدند و از آنها گذشته نعدادی دیگر هم بوده‌اند که عنوان 
کمتری داشتند. غیر از محقق ثانی که نخستین شیخ الاسلام دولت صفویه بوده و منشأً د گرگونی 
چشمگیری در ايران آن روز گردید بقیه جز رسید گی به امور معمولی بک فقیه بزرگ روحانی 
کار مثبت و سازنده‌ای انجام ندادند. 

پس از محقق انی, علامه مجلسی بزرگترین شیخ الاسلامی بود که به کار اساسی خود 
یعنی امر به معروف و نهی از منکر و حفظ و حراست کشور اسلامی از وجود آثار شرک و کفر و 
نفاق و فحشا و منکر پرداحت, تا جائی که ادوارد برون شرق‌شناس مشهور و کهنه کار انگلیسی او 
را «مردی مهیب و هول انگیز و قاتل کفار و صوفیه» دانسته است! و اقتدار او را برای عالم 
روحانی یا مصالح ملی نافع ندانسته است !! 

علامه محلسی حنانکه دیدیم در ماه حمادی الاول سال ۱۰۸۹ با اصرار و التماس شاه 
سلیمان صفوی منصب شیخ الاسلامی را عهده‌دار شد. او در ماه بعد اقدام به شکستن بتهائی نمود 
که در دربار صفوی نگاهداری می‌شد. و سخت از آن حراست به عمل می‌آمد, نا آن موقع 
کسی به آنها کاری نداشت. ولی هندوها پنهانی آن را می‌پرستیدند. 

همعصراو میرعب‌دالحسین خاتون آبادی که شیخ الاسلامی علامه مجلسی را در روز 
سه‌شنبه چهارم جمادی‌الاولی ثبت کرده یک صفحه بعد ضمن وقایع همان سال می‌نویسد : 


۳۳۳ 


«در تاریخ ماه جمادی الآخره سال هزار و نود و هشت (۱۰۹۸) بتهای هنود را آخوندی 
شیخ الاسلامی مولانا محمدباقر مجلسی در دولتخانه شکستند, حسب الامر اعلی  .»‏ 

شا گردنابعه دانشمندش سید نعمت اللّه جزاثری نیز در این باره در کتاب مقامات می‌نو بسد ؛ 
«به استاد ما خبر دادند بتی در اصفهان هست که کفار هند پنهانی آن را می‌برستند» استاد هم 
کسانی را مأمور ساخت تا آن را بشکنند. بت پرستان هندی حاضر شدند مبالغ هنگفتی به شاه 
ایران بدهند تا بت شکسته نشود و احازه دهد آنها بت را به هندوستان ببرند, ولی او نپذیرفت. 

وقتی بت شکسته شدء خادمی که ملازم آن بود تاب نیاورد و طنابی به گردن خود 
آویخت وانتحار کرد» .۱ 

این معنی به خوبی می‌رساند که چقدر علامه مجلسی ساعی در حفظ و ترویج شرع انور 
بوده که یکماه پس از نیل به منصب شیخ الاسلامی, دستور داد بت مورد پرستش هندوها را که در 
دربار نگاهداری و حفاظت می‌شد, و تا آن موقع کسی متعرض آن نشده بود, شکسته شود و آثار 
شرک و بت‌پرستی ولوبه صورت پنهانی ازمیان برود, و اين ننگ از دامن حریم مسلمانان زدوده 
گردد. 

آیا این بت با بتها را از هند یا دیگر نقاط به آنجا آورده بودندء و یا هندوها در داخله 
ایران ساخته و پرستش می‌کرده‌اند, و سلاطین صفوی | گاه شده آن را که حتماً محسمه‌های 
قیمتی بوده است, به دربار آورده و نگاه می داشتند تا در دسترس پرستند گان هندی نباشد 
هر حه بوده» وحود آن باعث ننگ بوده) که علامه مجلسی شیخ الا سلام حدید آن را به کلی درهم 
شکست و ازمیان برد. این کارمردی با اراده و مصمم جون او بوده که شاه صفوی ناچاربه انقیاد 
از حکم او شده, و حتی آن مبلز هنگفت را هم نتوانسته بود از هندوها بگیرد. 


دانشمندال و مردانل نامی اصفهان و ابران 
در عصر علامه محلسی 


ار سال ۱۰۵۰ تا ۱۱۰۵ ه 
گذشته از استادان علامه مجلسی که در اصفهان میزیستند, یا او در شهرها و کشورها 
۱ فیض القدسی» ص ۰۲۰ 


۳۴ 


دیده بودی دانشمندان و مردان نامداری هم در اصفهان بایتخت صفویه و سایر نقاط ایران بوده اند 
که حا دارد از آنها نیز که در ایام جوانی و درخشش علامه مجلسی زند گانی را وداع گفته اند» 
یاد کنیم تا از این راه با عصر و محیط زندگی و مرجمیت اوبهتر اشنا شویم. مخصوصاً که 
بسیاری از اينان در خلال مطالب اینده هم مطرح هستند, برای تامین این منظور به حای این 
که از منابع مختلف گواه بياوريم به سراغ دوکتاب نفیس از آثار علمای آن عصر می‌رویم که 
تقریباً همه جیز را در این باره گفته اند و برای ما به یاد گار گذارده اند. 

این دو کتاب نفیس فارسی نخست وفایع السنین والاعوام تألیف میرعبدالحسین حسینی 
خاتون آبادی است که به مناسب وفات این عده از علما و رجال آن عهد تقریباً از همه آنها نام 
برده است. اين که گفتیم تقریباء به این جهت است که مردان نامی اصفهان و ایران در آن نیم 
قرن منحصر به آنان نبوده است. ولی همین تعداد منظور ما را در ارائه حهرة عصر علامه محلسی و 
همعصران او در اصفهان و دیگر نقاط ايران روشن می‌سازد. 

و دیگر تاریخ حزین اثر شیخ محمد علی حزین لاهیحی است که منبعی سرشار در این 
زمینه می‌باشد. تعجب است که پژوهشگران کمتر از این دو کتاب پرارزش استفاده کرده و 
استناد جسته اند. اینک نخست از کتاب خاتون آبادی نقل می‌کنيم که از میان مطالب آن 
برگزیده‌ايم, و سپس از تاریخ حزین که پس از وی بوده است . 

ما عیناً عبارت میرعبدالحسین را آورده‌ايم که هم انشاء شیوا و سلیس او را در آن عصر 
ببینیم و هم جزئیات شخصیت آنها را بیازمائيم و هم طرز تفکر علمای آن زمان را به خاطر 
بسپاریم . زیرامااز اصفهان عهد صفوی و حوزه علمی آن و علامه مجلسی یاد می‌کنيم . 


گزیده‌ای ازوقایع السنین خاتون آبادی 


سال هزارو پنجاهم. -فوت علامه فهامه صدرالدین محمد ین ابراهیم شیراری معروف به ملاصدرا 
در هزار و پنجاه (۱۰۵۰) در راه حج.! 
فوت سید سند فطن کیّس استاد الفضلاء و رئیس الحکما میرابوالقاسم فندرسکی استاد 
5 صدرالمتألهین» با صدرالدین شیرازی که در عصر خود به مب آخير و «ملاصدرا» شهرت داشته است. شا گرد میرداماد و شیخ بهانی بود. در 
اصفهان تحصیل کرده و از مدارس آن برحاسته است. او سپس به شیراز موطن خود با زگشت و سرگرم تدریس علوم عقلی شد, ولی چون مدعی و 
معارض پیدا کرد به قم آمد و در مدرسه فیضیه به تدریس پرداخت. دوتن از مشهورترین شا گردانش بعنی ملامحسن فیض کاشانی و 
ملاعبدالرزاق لاهیجی در اين شهر به افتخار دامادیش تائل گشتند. او در قم هم نتوانست اقامت کند» وبه روستائی از قم به نام «گهُگف» 
رفت» و در آنجا بود که اثر مشهورش «اسفاراربعه» در حکمت متعالیه یعنی بزرگترین کتاب فلسفه اسلامی را پدید آورد. 


۳۵ 


جمعی از فحول چون سید سند میرزا رفیعا نثینی, وجون علامه فهامه آخوند مولانا محمدباقر خراسانی» و جون 
استاد الفضلاء آقاحسین خوانساری رحمهم الله. مولف ارقام از جناب مولانا محمد علیا استرآبادی که مسلم 
اهل عصر خود بود در صلاح و سداد و عبادت و اخلاق خوب با قدر وافری از علم فقه و تفسیر و 
حدیث شنید که می‌فرمود : «میرابوالفاسم مردی بود در کمال دیانت و خوش مذهبی و معتنی به 
شأن تصلب در ظواهر شرع و صاحب دین بود». 

اطوار میرمرحوم قدری مشهور است. و جندین مرتبه به هند رفته و می‌فرمود که مکسب و 
مصرف در دو محل باید» یمنی از محلی باید کسب کرد و در محل دیگر بایید خرج کرد (سال 
۱ هم مصادف با وفات ملاعبدالرزاق لاهیجی صاحب شوارق وگوهرمراد وسرمایه ایمان‌ودیگر 
کتب فلسمی است. وی داماد ملاصدرا و ملقّب به فیاض و در فم مدرس بوده و همانحا از دنیا 
رفته و دفن شده است. خاتون ابادی از وی غفقلت نموده است). 

سال هزاروپنجاه ودوم: فوت شاه صفی و جلوس شاه‌عباس ثانی بن شاه صفی بن شاه عباس 
ماضصی بن شاه‌طهماسب بن شاه اسمعیل در هزار و بنحاه و دو (۱۰۵۲) در کاشان. 

سال هزار وپنجاه وچهار: در هزار و پنجاه و چهار معزا خوشنویس مشهور شوشتری معاصر میرزا 
تقی اعتماد الدوله فوت شد, و ملافتح له شا گرد معزّا بود در هزار و پنجاه و نه (۱۰۵۹) فوت 


۶ 


شد , 

سال هزار وپنجاه وپنجم: قتل حانی خان و غیره در هزار و پنجاه و پنج بعد از هقت روز از 
کشتن میرزاتقی اعتمادالدوله بعلت زیادتی استعلاء و تسلط و اقتدار میرزاتقی اعتماد الدوله, و 
راقم اوراق در آن وقت هفده سال داشتم, و خلیفه سلطان وزیر اعظم شد. 

سال هزاروپنجاه ونهم- فوت ملافتح ال خوشنویس نسخ‌نویس شا گردمرّای خوشنویس در 
هزار و پنجاه و نه (۱۰۵۹) تخمیناًه و فقیر پیش او بسیار مشق کرده. 

سال هزار وشصتم - مولانا کاشفا و میرزا قاضی در هزار و شصت (۱۰۹۰) رحلت نمود. 
حکیم باشی مستقل در زمان شاه صفی و راغب به رعایت سادات و علما و فقرا و حریص بر اطعام 
فقرا. 

فوت والد ماحد فقیر مولف این اوراق عبدالحسین بن محمد باقر بن میراسماعیل بن 
میرمحمد باقر در هزار و شصت. عبادت بسیار می‌کرد حصوصاً در آخر عمر. مکرر به زیارت بیت 
1 الحرام مشرف شده بوده و فدری تتبع حدیث و تفسیر کرده بود» وهمگی اوقات کتابی در 


5 این همان ساروتفی مشهور وزیر شاه عباس اول است که تا این زمان بر سر کار بوده است سارو یک واژه مازندرانی وبه معنی زرد است. جون 
میرزاتقی زردنبو بوده است پس ساروتقی یعنی تقی ررده[. 


۳۶ 


دست داشت و مطالعه می‌کرد» خواه در سفر و خواه در حض و آنچه او را خوش می‌امد نقل 
می‌کرد به محموعه‌هاء خواه از احادیث و خواه از کتب ادعیه, و خواه از غرائب و امثال اینها, و به 
مجموع آنجه نوشته بود عمل می‌کرد, و چند جنگ بالفعل از او موجوداست؛ رحمه ال و رفع 
درحته. ۱ 
سال هزار وشصت و چهارم - مردن خلیفه سلطان!» و صورت نسبت این سید عالیجاه و ترجمه 
حالات او را در کتاب مشجرات خود ثبت نمودم مراحعه شود. و او را جهار پسر بوده که هر یک 
علامه زمان و سلمان دوران بودند» و قبر سید شریف خلیقه سلطان سلطان العلمائی در نحف 
اشرف در کفشداری ایوان مطهر است. و تألیفات آن سلالةٌ رسول زیاد است, مشهور بین اهل 
علم و مشتمل برفنون افادات و افاضات. جزاه ال عن اهل العلم خيرً. 

خاندان او که سلسلةٌ حليلة خلیفه سلطان باشند نوعاً ارباب علم و کمال و ورع و صاحبان 
آثار علمی و تألیفات فقهی و اصولی و کلامی می‌باشند. از آنهاست جناب علامة الزمانی 
آقامیرزا محمد صادق الحسینی دامت برکاته که مدنی خحدمت سراسر سعادت مولانا محمد باقر مجلسی 
| کتساب حدیث می‌فرمودی و از ایشان روایت می‌نماید, و از رشحات خامهٌ او حاشیه نفیسه ای بر . 
شرح هدایة میبدی می‌باشد . 

سال هزارو هفتادم - فوت مولانا اخوند محمد نمیا استاد و استنادی رئیس المحدین... 
محلسی تغمده‌الله بغفرانه . 

سال هزار و هفتاد ودوم - فوت عالم فاضل صالح متقی آخوند مولانا رضا قلی مشهور به 
پیشنماز مسجد جامم جدید عباسی (مسجد شاه اصفهان - مسحد امام خمینی ) واقم در 
دارالسلطنه اصفهان در یکهزار و هفتاد و دو (۱۰۷۲) تقریباً. مرد خوبی بود و قدر معقولی طالب 
علم بود, و در علم قرائت قالوون عصر خود بود» و بسیار خوش لهجه بود. با وحود سن بسیان و فقیر 
محرر اوراق مدتی مدید اکثر اوقات به خدمت او می‌رسیدم رحمه الله تعالی . 

و بعد از فوت آخوند مرحوم» اخوند مولانا محمد صالح خلف ارشدش امام مسجد مز بور 
شد و در یکهزار و نود و هت (۱۰۹۷) به رحمت ایزدی پیوست. و آخوند مولانا محمد صالح قدر 
وافی و حظ کافی از علم داشت, و در خوبیها و فضائل نفسانی ممتاز بود از اکثر مردم خوب. 


۱ سید حسین پسر سید محمد حسین آملی اصفهانی مشهور به خلیفه سلطان داماد شاه عباس اول بود و از طرف او به وزارت رسید و لقب سلطان 
العلماء و حلیفه سلطان یافت . خلیفه سلطان شاگرد میرداماد و شیخ بهانی بود وتألیغفات بسیار دارد. در اشرف مازندران وفات بافت و حنازه اش 
راشف افرش بردئ وخقی کرد 


5 از قاریان مشهور که دارای لحنی بسیار خوش بوده اصست. 


میرزا مهدی اعتمادالدوله پسر میرزا حبیب الله صدر در هزاز و هفتاد و دو (۱۰۷۳) در 
اودائیل وزیر شد, و در تخاقوی ثیل سال نهم معزول مد و در هشتاد و دو فوت شد 

سال هزار وهفتاد وچهارم - فوت میرزا فاضی شیخ الا سلام اصفهان در سنهةٌ هزار و هفتاد و 
جهار ()۱۰۷). 

سال هزاروهفتاد وپنجم - فوت فاضل عالم کامل صاحب فطنه وقاده آخوند مولانا 
حستعلیا خلف صدق آخوند مولانا عبداله شوشتری. 

مال هزار وهشتادم - وزارت شیخ علی خان زنگنه درعهد شاه‌سلیمان شروع در تصنیف شرح 
روضه (کافی) کلینی آخوند ملاخلیل قزوینی تغمده الله بغفرانه در هزار و هشتاد (۱۰۸۰) 
هحری. 

فوت سید سند فاضل محقق مدقق العلامة الفهامه فرید دهره و قریم عصره استادی و 
استنادی میرزا رفیعا نائینی قدس الله روحه در هزار و هشتاد (۱۰۸۰) هحری. 
فوت آخوند مولانا رجبعلی زاهد عفیف صائن النفس علو الطبع در هزار و هشتاد (۱۰۸۰) 
۳ ۱ 

فراغ شیخ محمد مشهور به جزجبل عاملی سا کن مشهد مقدس از تألیف جزه ثانی «وسائل 
الشیمه» در احکام صلوة که از مسوده به تحریر رفته در اوائل ذی‌حجَهُ سنذة هشتاد و الف 
(۱۰۱۸۰). 

سال هشتاد ویکم - تاریخ اجازه‌ای که فاضل عالم مدفق نحریر کامل العقل وافر الفضل 
صاحب اخلاق کامله و اعراق طیبه مولانا محمد باقر السبزواری تغمته له بغفرانه" از برای فقیر 
حقیر مولف این مجموعه عبدالحسین الحسینی نوشته, جمادی الاولی سنه؛ٌ هزار و هشتاد ویک 
(۱۰۸۱) در وقتی که این فقیر به مشهد مقدس می‌رفتم . 

فراغ مولانا محمد محسن کاشی (ملا محسن فیض کاشانی) رحمه الئه از بشارات الشیعه 
در هزار و هشتاد و یک (۱۰۸۱) و تاربخش اینست: هاهی‌بشارات من اظ. و فوت آخوند (ملامحسن) 
در هزار و نود و یک (۱۰۹۱) بعد از فوت آخوند مولانا محمد باقرای " سبزواری قدس. له روحه. 

سال هزار وهشناد وچهارم - فوت فاضل عالم کامل اعبد اهل زمان و احوطهم فی الفتوی 
مولانا محمد علی استرابادی در رحب هزار و هشتاد و جهار هجری (۱۰۸4), و ولادنش در هزار 


۱ از معاصران علامه مجلسی است. در بخش «معاصران او» خواهیم شتاخت. 
5 این گونه اسامی که فلا دیدیم مانند : رفیعا تقیا باقرای خحلیلا, حسنعلیا و غیره در آن رمان مرسوم بودهء و اشخاص بزرگ و علمای نامی را حهت 
ادای احترام بیشتر بدین گونه می‌خواندند, و در نوشته ها یاد می‌کردند. 


۳۷۱۸ 


و ده فقس له روحه. 

فوت آخوند ملاحسین بروحردی استاد اين فقیر در کتاب حکمةالمین, و او مدرس مسحد 
جامع جدید عباسی است (یعنی مسجد شاه - و مسجد امام خمینی امروز). 

سال هزاروهشتاد وپنجم-_فراغ ازجلد اول حیات القلوب تصنیف علامی فهامی مولا نا محمد باقر 
المجلسی, آدیم افاداته, در هزار و هشتاد و پنج (۱۰۸۵) در مشهد مقدس رضوی صلوات الله علیه 
و علی آبائه و علی اولاده. 5 

فوت زاهد منقطع فاصل دانشمند بهمه هت مربوط رشیدای کازرونی که در شیراز 
سکنی داشته, در یکهزار و هشتاد و پنج شتا رحمه ال خوش اخلاق بوده و از حمله شا گردان 
مولانا عبدالله شوشتری بدر آخوند مولانا حسنعلیا رحمهما الله بوده. 

فوت ملاعلیرضا تجلی شیرازی مشهون, و فوت ملامحمدشولستانی مدرس مدرسة صفو ية 
اصفهان, و او مردی بود معروف و مشهور.! ۱ 

سال هزار و هشتاد وشثم - فوت میرمحمد مومن عقیلی پدر فاضل عالم میرزا رحیم» ولا دتش 
در هزار و دو (۱۰۰۲) و عمر هشتاد و جهار. 

فوت آخوند ملاصالح مازندرانی در شوال سن مذ کور ۲ 

و فوت ملاحسین خافودر هرات در این سال بود. ۱ 

سال هزار وهشتاد وهشتم _فوت فاضل کامل عالم عامل دقیق لطبم, ان یدطولی در 
مباحثات و مناظرات ومتصلب در دینیّات و منکر اجتهاد مولانا خلیل فزوینی» شب پنج شنبه 
سیم شهر رمضان سال هزار و هشتاد و هشت (۱۰۸۸)؛ نت ولادت در یکهزار ویک (۱۰۰۱) 
قدس ابله روحه. ۱ 1 
فوت واعظ. فصیح و ناصح بلیغ مشهور و معروف به واعظ در قفزوین صاحب 1 ابواب 
الجنان در بیست و سوم شهر رمضان هزار و هشتاد و هشت روخ الله روحه. 

فوت استادی و استنادی مولانای و مقتداناء مولا محمد باقر السبزواری تغمده ۳ بغفرانه ‏ 

سال هزار و نودم - فوت سید ماحد ولد سید محمد بحرانی قاضی اصفهان در کمال اعتبار در 
سال یکهزار و نود هجری, و له من العمر چهل و سه سال. ۲ 


۱. با میرشرف الدین شولستانی استاد علامه مجلسی که مقیم نجف اشرف بوده و در سال ۱۰۹۳ درگذشته است اشتباه نشود. 

۲. ملامحمد صالح مازندرانی داماد علامه مجلسی اول و شوهر آمنه پیگم دختر او که از وی در بخش «دامادهای علامه مجلسی » نام می‌بريم. 

۳. شیخ حرعاملی در امل‌الامل ج ۲ ص ۲۲۵ می‌نویسد: «اين دانشمند فاضل جلیل القدر نخست قاضی شیراز بود بعد قاضی اصفهان شد. شاعری 
ادیب و منشی بود, شرح نهج البلاغه ناتمام‌از اوست؛ وقتی درگذشت اين دوبیت را در رثای او گفتم : 


سال هزار ونود وبکم - فوت مولانا محمد محسن کاشی ۱ مقرب شاه‌عباس ثانی» صاحب 
تصنیفات بسیا بعد از فوت مولانا محمدباقر خراسانی به چند ماء, و تاریخ تولد او (باغ). 
فوت میرزا محمد رضای حسینی حکیم باشی از اطبای حاذق مشهور معروف در هزار و 
نود و یک (۱۰۹۱) و له اولاد عظام کرام. 
امدن اخوند مولانا میرزای شیروانی از عتبات عالیات به دارالسلطنهٌ اصفهان به استدعای 
پادشاه دین پناه شاه سلیمان ایده الّه بالتوفیقات, در سال هزار و نود و یک (۱۰۹۱). 
فراغ آخوند مولانا محمد باقر مجلسی از جلد فتن بحاردر هزار و نود و یک (۱۰۹۱) و 
تاریخ اتمام کتاب حقایق «ختمنا» است. 
فراغ فاضل کامل فرید دهره آقاجمال (خونساری) ابقاه له تعالی از تصنیف رسالا نماز 
جمعه در ماه یازدهم هزار و نود و یک (۱)۱۰۹۱ فیض برکاته. 
سال هزار و نود و چهارم - فوت آخوند مولانا محمدعلی استرابادی در این سال. در شب جمعه 
اول ماه رحب هزار و ده ولادت. 
سال هزار و نود وپنجم-فوت میرمحمد سعید طباطبائی ولد میرقاسم فهپانی از معاریف 
سادات در این سال. 
پادشاه فرنگ در این سال تحریرافلیدس با شش جلد از کتابهای غریب به سوغات فرستاد 
برای بادشاه ما شاه‌سلیمان. 
سال هزار و نود وششم - فوت آخوند مولانا محمد صالح امام جامع جدید عباسی (مسحد شاه. 
مسحد امام خمینی ) خلف ارشد آخوند مولانا رضا قلی در یکهزار و نود و شش تقریبً؛ و بعد از او 
حسب الامرامامت به صلاحیت و ورع اثار اخوند مولانا محمد حعفر مفوض شد. 
فراغ مولانا محمدبافر مجلسی ازتالیف ادعيةٌ صلوات خمس, و بعضی از دعاها مسمی 
به مقباس در شهر رمضان هزار و نود و شش (۱۰۹۱) هجری. 
سال نود وهشتم - فوت مولانا عبدالحی اصفهانی رحمه الله در روز جهارشنبه سلخ شهر صفر 
سال هزار و نود و هشت (۱۰۹۸). مرد فاضل و دانشمندی بود. بسیار با دیانت و امانت خصوصاً 
در مالیّات و اخلاق خوب بسیار داشت. از قدیمی های مصاحبان خلیفه سلطان بود و سن او 
ی یاس ان تا رت اس یی نفاتن 
جسیم البرااقد رضوا بستضانه وناهمیک ان اقه ایستابسه رای | 
اين سید ماجد بحرانی» غیر از سید ماجد بن هاشم بحرانی متوفی در سال ۱۰۲۸ معاصر شیخ بهائی و استاد ملامحسن فیض کاشانی است 


که برای نخستین بار حدیث شیعه را در شیراز نشر دارد. 
. ملامحسن فیض کاشانی که در نزد شاه عباس ثانی بسیار مقرب بوده هر حند ملامحسن وارسته اهمیتی به توحه شاه نداشته است. 


۳۳۰ 


هفتاد و نه سال تولد در هزار و نوزده (۱۰۱۹) هحری بود. 

از حمله علمای عرب عصر هزار و نود و هشت شیخ فاضل عالم شیخ علی بن شیخ محمد 
بن شیخ حسن بن شیخ الفقهاء والمجتهدین شیخ زین الدین شهید انی قّس ال ارواحهم و 
شیخ مز بور تم ال المومنین بطول حیاته و دوام برکاته هشتاد و سه سال دارد. 

فوت علامة العلماء و استاد الفضلاء آقا حسین خوانساری در غره رحب هده السنه. 

فوت ملاتاجا پدر ملابهاء آلاین مشهور به فاضل هندی در هفتم رحب هذه السنه. 

فوت شاه فتح الله لاری در حوالی فوت حضرات سابق. 

فوت میررفیع برادر مادری فقیرعبدالحسین جامع این کلمات در شوال سال هزار و نود و 
هشت. 

فوت میرزا ابوالحسن پسر میرزا رفیعا نائینی در اواسط شوال هزار و نود و هشت. 

فوت آخحوندی از افاضل اهل روزگار آخوند ملامیرزای شیروانی در ۲۹ رمضان هزار و نود 
و هشت. ۱ 

فوت میرک موسی از علمای مشهد مقدس رضوی در شعبان هزار و نود و هشت. 

فوت شیخ صالح بحرانی محتهد در شیراز در شعبان یا حوالی او در هزار و نود و هشت. 

فوت سید سند فاضل عالم فطن ذکی میرزا نظام مشهدی از علمای زمین مقدس در 
یکهزار و نود و هشت به حوار رحمت ایزدی پیوست. مردی بود عابد و خوش اخلاق. می‌توان 
گفت که اعبد اهل مشهد مقدس بود. 

روز سه‌شنبه جهارم شهر جمادی الاولی هزار و نود و هشت, نواب اشرف ارفع شاه 
سلیمان صفوی از راه تصلبی که داشت از برای ترویج امور شریعت مقدسه و تنسیق امور شیعیان 
مولانا محمد باقرا مجلسی را تعیین فرمودند به شیخ الاسلامی دارالسلطنه اصفهان و از راه رعایت علماء 
در استرضای خواطر آخوند مکرر بر زبان خحسته بیان لفظ «التماس» حاری ساختند. 

در روز پنج شنبه چهاردهم نوروز سنهة ۱۰۹۸ شیخ فاضل عالم المعی یلمعی فطن, سرآمد 
ارباب شعور و فطانت و سرکردهٌ جامعیت علوم و فنون شیخ جعفر کمره ای " به تکلیف نواب اشرف 
اقدس ارفع همایون شاهی شاه سلیمان و فقه له قاضی اصفهان شد. متع الله المسلمین بفوائد 
قریحته الصائبه واخلاقه الزا كية السنیه . 

شیخ الاسلامی شبخ محمد حرجبل عاملی سا کن ارض اقدس (مشهد مقدس)» و قاضی گری 


شیخ جعفرقاضی که از وی در معاصران علامة مجلسی سخن خواهيم گفت. " 


۳۳۱ 


میرک موسی تونسی که در شعبان سنهٌ مزبور فوت شد. 

در تاریخ ماه جمادی الاخره سال هزار و نود و هشت. بتهای هنود را آخوندی 
شیخ الاسلامی مولانا محمد باقرا مجلسی در دولتخانه شکستند حسب الامر اعلی . 

در شب سه‌شنبه غره شهر رحب سنه مزبوره علامه العلماء دانشمندی که درمیان 
دانشمندان قصب السبق از مشاهیر فضلای رو زگار جون شم شیخ ابوعلی و امثاله ربوده بود. اعنی 
جناب آقاحسین خوانساری قدس الله روحه فوت شد. تاریخ فوت اس خلد ک الحق جنات النميم. 

از سید نحقی - ولادنش در هزار و هفده (۰)۱۰۱۷ تصانیف او مشهور و معروف است. 
حاشیه بر حاشیه قدیم (جلال آلدین دوانی). و حاشیه اشارات و قدری از شرح دروس و غیره. 

ملا تاجا والد ماحد فضیلت و کمالات یناه مولانا بهاء الدین مشهور به فاضل هندی در هشتم 
رجب بعد از فوت اقا حسین فوت شد. مرد طالب علمی بود. مشغول به مب‌احثه و مطالعه و 
تصحیح کتب وبه حال خود قدس الّه روحه. 

شاه فتح ال قاضی لار مرد فاضل دانشمندی بود و در همه ابواب امتیازی داشت . بعد از 
یکهفته تخمیناً بعد از فوت آقا حسین فوت شد و در حوالی مدفن آقاحسین مدفون شدء رحمه ال 
در مقابل تاریخ وضاف تاریخی نوشته والحق خوب نوشته, و در مباحثات کتابی تألیف نموده 
مشتمل بر فوائد خوب, غفرالله له. 

فوت آفا اشرف طبیب حرم پسر حکیم شمسا , بعد از فوت آقا حسین پیش ازماه مبارک 
رمضان به جند روز. مرد فاضلی بود و به همه مراتب علوم ربط معقولی 1 و اکثر اوقات 
مسائل و عبادات مشکله طرح می‌نمود, و بسیار با ادب و خوش اخلاق بود. در کمال شکستگی 
و تواضع ولاسیما با علما و طالب علمان هم صحبت و دوست بود. او را طبیب حرم نمودند و منع 
کردند او را ِِ رحمه الله. 

فوت شیخ صالح فاضل عالم مجتهد عصر خود و قاضی شیراز شیخ صالح بحرانی ساکن 
شیراز خر شیر در انب حوالی آن در هزار و نود و هشت. در کمال فضل و حال بود و متوحه 
قطم و فصل معاملات مردم می‌شد, تا اين که حرف او مذ کور شد در حدمت نواب اشرف اقدس 
شاه سلیمان, در تقرب عالی حضرت متعالی مرتبت فضلعلی بیکاء و شیخ صالح را قاضی کردند 
و رقم نوشته شد, و بعد از رفتن رقم اشرف» دیگر شیخ مزبور نه متعرض افتا شد و نه متعرض قطع 
و فصل معاملات شد قدس الّه روحه. 

فوت سید سند صالح ورع میرعبدالواسع برادر مادری و پسر عم پدری مولف اوراق در 
شب پنجشنبه بیست و هفتم شهر رمضان سنٌ مززبوره رحمه الله» مرد با اخلاقی بودء و طالب علمی 


داشت. 


رحلت وحیدزمان و فرید دوران, سید مرتضی و شیخ مفید و شیخ طوسی عصر خود در 
تب تست فظا ات امامت وامی تط ها ره او وا خی عصر ود درمطا لب هی واهتتم هار 
ریاضی و غیره آخوند مولانا میرزای شیروانی قدس 1 روحه, در روز جمعه بیست و نهم شهر رمضان 
سنة مز بوره قریب به زوال یا در عين زوال» قدس اله روحه. 

فوت سید سند میرعبدالواسم بن میرصالح برادر مادری فقیرمولف این مجموعه و پسر 
عموی این فقیر در بنجشنبه ۲۸ شهر رمضان هذه السنة وله من العمر هفتاد و سه سال. مرد طالب 
علمی بودء و در اواخر عمر ضریر و به عبادت مشغول بودء و از او دو پسر ماند: میرمحمد صالح ‏ 
و میرمحمد علی» و میرمحمد صالح در کمال فضل و علم است» و از او تصنیفات و تألیفات در 
میان است عربی و فارسی, أدیمت برکاته و مد عمره» و میرمحمدعلی نیز طالب علم است. 

فوت سید سند میرزا ابوالحسن طباطبائی خلف مبرزا رفیعا در اواسط شوال هذه السنه. و 
فقیر مولف را با اوشرا کت درس بود. در خدمت والد ماجدش الهیات شرح تجرید. و حاشية 
ملاجلال (دوانی) در (بر) تهذیب (المنطق) را با هم می‌خواندیم. 

سال هزار و صدم هجری - وفات اخوند مولانا ملامحمد حسین مشهور به تاج ار طالب علمان 
صالح زاهد مشهور معروف پادشاه و نغیره, در شب یک شنبه سیّم شهر صفر سنه یکهزار و صد. 

فوت سید سند فاضل زاهد جامع کمالات دینی و دنیوی میرزا علاء‌الدین محمد بسر شاه 
ابوتراب گنه شارح نهج البلاغه در بیست و هفتم شهر شوال هزار و صه, در شصت و نه سالگی . 

فوت آخوند مولانا محمد طاهر شیخ الاسلام فم, در هشت ساعتی (از) شب جمعه بیست و سوم 
دی‌قعده سنهٌ هزار و صد هحریء عمر او صد سال بود. 

فوت سید شمس‌الدین احساوی (احسائی) سا کن شیراز در هزار و صد (فوت) میرزا 
ابوطالب صدر خاصه ولد میرزا باقر. .. 

سال هزار وصد ویکم - وفات اعظم افخم صاحب اقتدار و صاحب مکنت و روت 
شیخعلی خان اعتمادالدولةٌ دولت صضویه. وزیر اعظم شاه سلیمان, بیست و دو سال وزارت 
کرد. عمر او هشتاد تمام یا دوسال کم. اولاد او حسینعلی خان بیگلربیگی کوه کیلویه, وشاه 
قلی خان بیگلربیگی الکه شاه و و یردی خان و کرمانشاهان, و اسمعیل بیک یوز باشی . 

وزارت میرزا طاهر واقعه‌ نویس. هیجده سال وزارت کرد و بعد از عزل میرزا طاهره 


۱. مولف حدائق انمقربین و داماد علامه مجلسی. فوت میرعبدالواسم دوبار تکرار شده است. 


۳۳۳ 


وزارت تفویض شد به محمد مومن خان ایشک آفاسی باشی دیوان ولد حیدرخان ولد زینل خان. 

سال هزار و صد ودوم - فوت میب مد مر ز وج الامین نائینی در روز دوشنبه غره ماه شعبان 
سنهٌ هزار و صد و دو هحری. 

فوت مستوفی الممالک میرزا ابراهیم پسر میرزا صدرا برادر میوزا صادق مستوفی 
الممالک در روز دوشنبه هشتم شهر شعبان سنه مزبوره, و هوبزعمه یدعی آنه من اهل الفضل و 
العلم بقنونها و اغصانها و هو اول دلیل علی ... و له موقوفات کثيرة حمّه وله مدرسة بتبرین و 
مبلغ عمره هفتاد و چهار و قیل هشتاد و دی و فیه اقوال شتی مضطربه وال اعلم بحقيقة ما هو 

کشته شدن ساروخان قورحی در ذی قعدهٌ سنذ مزبوره. 

سال هزار و صد وسوم - فوت بسندخان حاکم استراباد در اوائل این محرم. 

فوت میرزا جعفر وزیر اصفهان در شب یازدهم محرم هذه السنه. 

سال هزار و صد وپنجم - فوت میرزا معز وزیر مازندران در اواخریا اول ربیع الااول سنة 


مر بوره . 
عوت متولی مسحد جامع عباسی ۲ کلبعلی بیک سبدبیکی در هفتم ربیع الاول سنة 
مر بوره . 


فوت شاه سلیمان که اسم ایشان شاه صفی بود و ملقب به شاه سلیمان شده بود, در روز 
پنجشنبه اول زوال پنجم ماه ذیحجة الحرام سنه یکهزار و یکصد و پنج (۱۱۰۵) هجری در حرم 
اصفهان, و در چهاردهم ماه مذ کور جلوس نواب همایون شاه سلطان حسین واقع شد و در آن 
وت از عم شریفن شاه تست وشن شال. کدشعه :یود 

و در آن وقت وزیر میرزا طاهر قورجی باشی شاه قلیخان پسر شیخعلی خان» وقوللرآقاسی 
اصلانخان و تفنگچی آفاسی »و رستم خان سپهسالا و صدر میرزانجف خان بود. 

و علماء معتبر ملامحمدباقرمجسی, و آقاحمال (خونساری) و آقا رضی (برادروی)» و شیخ 
حعفر قاضی, و میراسماعیل خاتون آبادی. 

و خواجه سرایان: الیاس آقا یوزباشی, و ابراهیم آقایوزباشی» سین جبه‌دار 
باشی» و آفا کمال ریش سفید حرم و خزانه‌دان و آفامحسن ریش‌سفید حرم اصفهان.»؟ 


۱. مسجد شاه اصفهان (و مسجد امام خمینی کنونی). 
۲ این آغایان خواحه سرایان همه کاره مملکت بودند. می‌بینید به حای اين که سرداران و سپهسالاران و قهرمانان قزلباش یاد شوند: اين همه 


خواجه‌سرایان محترم و معنون یاد می‌شوند! این خود بهترین دلیل ضعف اواخر عمر دولت صفوی است. 


۳۳۴ 


در گفتار شیخ محمد علی حزین لاهیجی 


برای شناخت گروهی از علمای اصفهان و دیگر شهرها که معاصر علامهٌ مجلسی 
بوده‌اند» و نام آنها در وقایع السنین خاتون آبادی نیامده با اگر آمده به گونه دبک آشخان در نگاه 
اجمالی به زندگانی شیخ محمد علی حزین لاهیجی, شناخته می‌شوند. البته در میان انبوه اهل 
علم و علمای اصفهان در حوزه گرم و پررونق آن شهر عالم پرور و دیگر شهرها این عده اندکی از 
بسیارند» ولی برای توجه به جهره‌های علمی اصفهان و کیفیت تحصیل در عصر علامه محلسی تا 
حدی کافی به نظر می‌رسد. همجنین نحوةٌ ندریس و تدرس و کتب درسی معمول حوزه اصفهان 
نیز معلوم می‌گردد. 

شیخ محمد علی حزین ضمن شرح حال خود در آغاز تحصیل که اند کی بعد از رحلت 
علامه محلسی بوده می‌نویسد: «حون حهار سال از عمر برامد والد مرحوم اشارت به تعلیم نمود. 
در آن دوران مولانای اعظم ملاشاه محمد شیرازی علیه الرحمه که از اعلام رو زگار بود, وارد 
اصفهان و روزی که در منزل والد علامه مهمان بود فقیر را به خدمت ایشان برای شروع تعلیم از 
روی تیمن حاضر نمود. 

مولانای‌مز بور بعد از بسمله این آیات را سه نوبت تلقین فرمود: رب رح لی ضذری» ویشرلی 
آثری وأحلن غفْءٌ بن بسانی یفْقهُقولی " و فاتحه خوانده نوازش می فرمود. 
. شیخ محمدعلی حزین در روز دوشنبه ۲۷ ربیع الاول ۱۱۰۳ متولد شد و چهار سالگی او موافق است با ۱۱۰۷ یعنی سه سال قبل از وفات علامه 

مجلسی در سال ۱۱۱۰. بنابراین علما و اسانیدی که نام می‌برد از معاصران علامه مجلسسی بوده‌اند که برحی سالها بعد از وی هم حیات 


داشتند. 


۲ آیةٌ ۲۷ سوره طه. 
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در هشت سالگی والد مرحوم اشارت به تجوید قرائت قرآن نمود. در خدمت مولانا ملک 
حسین قاری اصفهانی که از علمای زمان و در آن فن ممتاز اقران بودء دو سال قرائت نموده» 
جند رساله در آن علم خواندم و از آن فراغ حاصل آمده حسن قرائت من مرغوب اسماع شد. پس 
والد علامه از فرط اشفاقی که داشت خود به تعلیم من پرداخت, شرح جامی بر کافیه و شرح 
نظام بر شافه و تهذیب و شرح ایساغوجی و شرح شمسیه و شرح مطالع در منطق و شرح هدایه و 
حکمة العین با حواشی و مختصر تلخیص و تمام مطول و مغنی اللبیب و جعفریه و مختصر نافع و 
ارشاد و شرایع الاحکام در فقه و من لایحضره الفقیه در حدیث و معالم الاصول و چند نسخة دیگر 
در خدمت ایشان خوانده‌ام. 

و هم در صغرسن والد مرحوم مرا به خدمت عارف حقایق و معارف قدوهٌ مشایخ کرام 
شبخ خلیل ال طالقانی قدس الْه روحه که در آن وقت از عزلت گید گان آن دیار بود برده 
خواهش تربیت ارشاد نمود. قریب سه سال به خدمت ایشان می‌رسیدم. اگرچه کتابی بخصوص 
در حدمت او نخوانده ام لیکن هر روزه مطلبی و مسأله ای بر کاغذی بخط خود نوشته می‌دادند» و 
آن را تعلیم می‌فرمودند و مرا معلوم نبود که آن عبارت از جه کتاب است. 

و در اصلاح و تزکیه نقس ناقص حندان التفات و مبالغه می‌نمودند که زبان از بیان آن 
قاصر و دل از ادای شکر ایادی و حقوق آن عارف کامل عاجز است. 

الحق اگر قصور و استعداد من نبودی, هر آینه برکات تربیت و انفاس آن بزرگوار به 
مقامی که بایست رسانیدی. 

وی از اکابر مشایخ عارفین و جامع علوم ظاهر و باطن بود. اگر خواهم که شمه‌ای از 
حالات ظاهر و کرامات و مقامات و محاهدات و ضبط اوقات و معاش آن عالی مقام را شرح دهم 
کتابی شود . ۱ 

.۰ بالجمله چون طبع ایشان موزون و احیاناًبه گفتن شعر رغبت می‌نمود و مطلع به ميل من به 
سخن بود, از آن چندان منع و زجر نمی‌فرمود, بلکه گاهی امر به خواندن چیزی که گفته ۳9 
می‌کردند. و تخلص به لفظ «حزین» از زبان گهربار ایشان است. این رباعی از اشعار آن قدوه 
کرام ثبت افتاد : رباعی . ۱ ۱ ۱ 

ای شوخ بیا در دل درویش نشین کان سکن بنیگرریشن نقمن 
در بحرتودانم که گلستان شده است یکدم به کنار کشته خویش نشین 

و در همان آوان ایشان به رحمت حق پیوستند. پس والد علامه سفارش تعلیم و تربیت 
فقیر به فاضل عارف شیخ بهاء الاین گیلانی که از تلامذه سید الحکما میرقوام علیه الرحمه و از 


۳۳ 


گوشه نشینان و جامع فضائل صوری و معنوی بود نمود. حندی در خدمت او تحصیل نموده قدری 
از کتاب احیاء العلوم و رسائل اسطرلاب و شرح چغمینی خواندم. 

و هم در آن اوان از برکت تقوی و ورعی که مرزوق شده بود مرا در مسائل فروعیه عملیه 
که مواضع خلاف فقها بود اضطرابی و حیرتی روی داد. و خاطر مطمئن به فتاوی فقها و معمول 
بین الناس نمی‌شد و در آن باب خوض عظیم کردم و احادیث را اصل و مأخذ دانسته بسیاری 
از کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی را در مدرس مجتهد الزمان آقاهادی خلف مولانا محمد 
صالح مازندرانی علیه الرحمه استفاده نمودم» و نظر در رحال حدیث و استادان کردم و رجوع به 
کتب استدلالیه فقها و تشخیص طرق استنباط ایشان نمودم, و بر کتب فروعية حدیث گذشتم. و 
در آن باب جهدموفور کردم تا آن که در مسائلی که مرا محتاج الیه و معمول به بود به قدر وسع 
خود اطمینانی حاصل آمد, و از تقلید محض خاصه با تخالف آراء و عدم عصمت احدی از مفتیان 
که مرخحص اقدام است و موقف حیرت من الجمله رهائی حاصل آمد. 

و در آن اوان‌بعد از نیمه شب که والد مرحوم برمی‌خاستند, پیش از آن که به نوافل 
مشغول شود تفیر صافی که از مصنفات فاضل مبرورمولانامحمد محسن کاشانی است! نزد ایشان 
قرائت کرده به اتمام رسانیدم. ۲ 

مجملاً والا مرحوم را به شوق ملاقات برادر و ذوی الارحام ارادهٌ رفتن به لاهیجان از خاطر 
سر بر زده و مرا همراه گرفته به آن صوب نهضت نمودند, و در هر منزل بعد از نزول الهیات شرح 
تجربد و زيدة الاصول را در حدمت ایشان می‌خواندم. 

و از افاضل و اعلام که در آن سفر ملاقات شده فاضل محقق میرزا حسن خلف مرحوم 
مولانا عبدالرزاق لاهحی است در دارالمومنین قم که موطنش بود در سن کهولت و اواخر حیات 
سعادت خدمت ابشان یافته ام» و در علم و تقوی آیتی بود. مصنفات شریفه دارد. حون شمع بقین در 
عقاید دینیه و جمال الصالحین در اعمال و رساله تقبه و غیر آن. 

دیگر از افاضل حاجی محمد شریف بود. هم در آن بلده به خدمت ایشان رسیده‌ام» 
حاوی فنون و مشربی به غایت صافی و ذوقی کامل داشت. . . ۱ 

دیگر از افاضل سیدالعلماء میرمحمد ابراهیم قزوینی است. جامع معقول و منقول و از 
اتقیا بود. در دارالسلطنت قزوین ایشان را دیده ام. 

دیگر سیدالافاضل میرزا قوام الدین محمد سیفی قزوینی است. فاضل نحریر خاصه در 


۱ ملامحسن فیض معاصر علامه مجلسی در گذْشتة سال ۱۹۰۱ 
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فنون منقوله امام بود. شعر عربی وفارسی نیکو گفتی وبه غایت ستوده خصال بود. هم در آن 
بلده ادرا ک صحبت ایشان نموده‌ام. و اين هر دو سید عالیشان تا جند سال قبل از این در حیات 
بودند و درگذشتند. 

بالحمله حون وصول به لاهیجان روی داد در منازل قدیمه نزول و به خدمت عم عالی 
مقدار و سایر افاضل و اعیان و مستعدان آن دیار رسیدم.»۱ 

بدین گونه می‌بينيم که در هر شهر و دیاری چه اصفهان و قم و قزوین و لاهیجان و غیره 
علم و علماء رونق داشته اند, و علما و صلحا زیاد بوده‌اند, که چون حزین قصد ذکر نام همه آنها 
را نداشته است» همگی به قلم نیامده اند. 

ما فقط خواستیم دورنمای عصر علامه مجلسی و اوائل درگذشت او را ترسیم کنیم تا 
کار پژوهشگران در آینده برای تحقیق پیرامون علامه مجلسی و دورنمای علم و علما در آن عصر و 
زمان آسان گردد و مانند خود ما که در کار تخصصی خود دچار دردسر شده‌ايم, معطل نمانند. 

شیخ محمد علی حزین سپس تحت عنوان ذکر معدودی از افاضل ومعاصرین می نویسد : 
«ا کنون برخی از افاضل و معارف که در صغرسن به اصفهان ملاقات‌ایشان نموده‌ام و هم در آن 
اوان رحلت کرده‌اند به قلم آمد. 

از آن جمله فاضل مرحوم مولانا محمدباقرمجلسی اصفهانی که شیخ الاسلام و از مشاهیر 
محدئین و فقهای امامیه بود. مولقات مشهوره دارد. سه هار نوبت ایشان را دیده ام. در هفتاد و 
دوسالگی در هزار و صد و ده هحری (۱۱۱۰) درگذشت. 

دیگر عمدة السادات میرزا علاء الدین محمد معروف به گلتانه است. از افاضل و اتقیا 
بود» و با والد مرحوم احتصاص تمام داشت. به عبادت و افادت بسر می‌برد» وبر کتب متداولة 
شرعیه تألیفات دار و روزگاری به آسودگی و عرّت داشت. در همان اوان او نیز درگذشت» و 
اولادش به مناصب دیوانی الوده شدند, و ایشان را آن عزت و احترام نماند. 

دیگر فاضل مبرور شیخ جعفر علی قاضی است. وی از مشایخ بلد کمره و از اعاظم 
تلامذه استاد العلماء آقا حسین خونساری, و جامع فنون علوم بود. در مدرس او جمعی کثیر از 
افاضل استماده می‌کردند» و کار به عزت و احتشام داشتء به منصب شیخ الاسلامی 
رسید, و آن شغل خطیر را بر نهج ستوده تمدیم کرد و از وفور مهارت که در امور ملکی و قوانین 
معاشرت داشت به وزارت اعظم نوید یافت. بعضی امراء سلطانی که در پايه آن منصب بزرگ 


۱ مأخذ سایق ص ۱3 
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بودند در شکست کار او کوشیدند و پادشاه را از آن اراده درگذرانیدند. دررسن کهولت درگذشت. 
و در حاثر حسین علیه السلام مدفون شد. جون با والد مرحوم موّت و الفت تمام داشت مکرر فقیر 
به حدمت ایشان رسیدم. 
دیگر برادر مهتر ایشان شیخ علی است, او نیز در سلک فضلا بود» و بعد از برادر خود به 
جند سال درگذشت. ۱ 
دیگر مسیح الزمان آخوند مسیحائی کاشانی است. به زیور فضل و کمال آراسته, تلمیذ 
و داماد مرحوم آقا حسین خونساری, و به غایت ستوده خصال و خوش صحبت بود. شعر بسیاری 
گفته و منشات نفیسه دارد. «صاحب» تخلص داشت. و این جند بیت از ایشان است: 
پیوند الفت تو جونار نظاره است نا جشم می‌زنی بهم اين رشته پاره است 
بلبل به گل نشان دهدازرنگ وبوی‌تو پروانه با چراغ کند جستجوی تو 
تا باشد بهانه‌ای ازبهر بازگشت دل را بجا گذاشته رفتم ز کوی تو 
در اصفهان به افاده مشفول بود تا درگذشت. 
دیگر مولانای مغفور حاجی ابوتراب است. وی از صلحای دهر و از مصاحبان مولانا 
محمدباقر مجلسی بود. به افاده فقه و حدیث مشغول و اقوالش در شرعیات معتمدٌعلیه و روزگاری 
به آسایش داشت. در سال فوت مولانا محمدباقر در گذشت. فقیر چند نوبت ایشان را دیده‌ام. 
پسرش حاجی ابوطالب نیز از محدئین بود. بعد از پدر به چند سال درگذشت. 
دیگر فاضل عالیشان آقا رضی الدین محمد است. خلف علامةٌ نحریر آقا حسین 
خونساری و از اذ کیای علما بود.: طبعی به غایت دقیق و فطرتی عالی داشت. در خدمت او 
بسیاری از فضلا مستفید شدند. در جوانی درگذشت. فقیر در منزل والد به حدمت ایشان رسیدم. 
دیگر فاضل عارف میرزا باقر قاضی زاده است. از دانشمندان روزگار و صاحب طبعان 
بود. جون سکنی در محلهة عباس آباد اصفهان داشت به قاضی زادهٌ عباس ابادی معروف بود. در 
کثر علوم ماهر و به افاده مشضول اوقاتی منتظم داشت. با والد مرحوم مرربوط بود تا رحلت نمود. 
طبعش به گفتن شعررغبت نمودی. از ایشان است: 
فصل گسل وموسم بهاراست گلزار به رنگ وبوی یار است 
بی‌توشب ماه تسیره روزان. ‏ چون چشم سفید گشته تاراست 
دیگر مرحوم مولانا شمس الدین محمد خلف فاضل مجتهد مولانا محمد سعید گیلانی 
وی از جملهٌ مستعدان و جامع کمالات صوری و معنوی بود. بعد از تحصیل بسیاری از فنون علمیه 
ذوق سلوک و ریاضات بر او غالب شد, و طرفه شوری و استغراقی وی را فرو گرفت. ترک علوم 
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ظاهریه نموده به حاحی عبدالقادر عاشق ابادی اصفهانی که خود را از مشایخ زمان می‌دانست و 
مریدان داشت» نسبت ارادت درست کرد و در حیات والد خود در عنقوان شباب درگذشت» و 
پس از مدتی والدش که از اعاظم علما بود رحلت نمود. با والد فقیر ایشان را مودتی قدیم بود. 
پسر دیگر مولانا محمد سعید مذ کون آقا مهدی است که از دانشمندان و در ریاضیات مهارتی به 
کمال دارد. شنیده می‌شود که تا حال در حیات و به‌لاهیجان سکنی نموده. 

دیگر جامع الکمالات مولانا حاجی محمد گیلانی است. وی از مشاهیر طلبه وبه 
غایت حمیده خصال بود. در اصفهان توطن اختیار کرد» و در خدمت مجتهد مرحوم مولانا 
محمد باقر خراسانی که از اعاظم علما بوده تحصیل نموده بود» و در شعر سلیقه مستهیم داشت. 
اشعارزش مشهور است. هر ماه یک دو نوبت به منزل والد آمده جند روز توقف می‌نمود. الحق به 
غایت هموار و پرهیزکار بود» در اصفهان رحلت کرد. این حند بیت از اشعار اوست: 


مننوی: 
از گدازشمم باشدشمله راپایندگی می کند از پهلوی‌مظلوم ظالم زندگی 
: : 2 72 ۰ ۱ ۳2 
نی به کارخویش ایم نی به کاردیگری جون جراغ روزمی سوزدمرا این زند کی 
ابضا: 
تس 7 _ تحت 
دل روشن به تقریب هوس عشق آشنا گرد | گرخواهد که آب آتش شوداول هوا گردد 
جنین گرخواهش پیکان تیراوست جانم را پس ازمردن غبارم سنگ آهن ربا گردد 
دله: 


صبحدم دریای خم آیدمرامینابه‌سنگ_ درچنین وقتی نبایدهیچ کس ‌راپابه‌سنگ! 

شیحخ محمد علی حزین در عنوان مراجعت به اصفهان - ذ کر بعضی از افاضل اساتید اعلام 
می‌نو یسد : ((۰.. در مدرس فاصل نحریر میرزا کمال الدین حسن فسوی به استفاده تفیر بیضاوی و 
جامع الجوامع طبرسی وامورعامه شرح تجریدپرداختم» و نزد مولانای فاضل حاحی محمد طاهر اصفهانی 
که محدث و فقیه زمان بود کتاب امتبصارشیخ طوسی وشح لمعه دمشقیه را قرائت کردم. 

در آن زمان صیت دانش قدوة الحکما شیخ عنایت ال گیلانی رحمت اه علیه که در 
اصمهان به افاده مشغول بود و با والد مرحوم دوستی داشت. مرا خواهان استفاده ساخت. در 
خدمت ایشان منطق تجرید که از نفایس کتب منطق است با کتاب نجات شیخ الرئیس شروع 
نموده بود, پس عازم گیلان شد در قزوین رحلت کرد. 
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وی از تلامذهٌ میرقوام الدین حکیم مشهور و در جکمیات و سایر فنون استاد و حاوی ماثر 
حکما بود. در تحصیل مراتب عالیه ریاضات عظیمه کشیده, ذوفی عحب و ملک قوی داشت. 
فقهای ظاهر چون مورد التفاتش نبودند جنانجه رسم ایشان است, نسبتش به عقاید حکما و 
انحراف از شریعت مقدسه می‌دادند وحاشاه عن الانحراف. 

پس به خدمت سید المتبحرین امیر سید حسن طالقانی رحمه الّه که از اعاظم علما و 
ا کابر عارفان بود رسیدم. کتاب فصوص الحکم شیخ عربی مباحشه می‌فرمود. به استفاده مشغول 
شدم» و شح هیا کل النورنیز در خحدمت ایشان خواندم... در هیچ فنی از علوم نبود که استحضارش 
به کمال نباشد. مسائل حکمت را با مشاهدات صوفیه انطباق داده علومی عظیم در اظهار مراتب 
ثلا نهٌ توحید داشت. 

قوت تقریر و مباحثه اش به مثابه‌ ای بود که احدی از اصحاب جدل را نزد او یارای سخن 
گفتن نبود. و اخلاص و استفاده فقیر و شفقت ایشان استوار بود تا در اصفهان رحلت نمود. 
بعضی طلبهةٌ ظاهر وی را نیز غایبانه به عقاید غیرمستفاده از شرع اقدس نسبت می‌دادند, و الناس 
اعداء ما حلهوا. 

از افاضل روزگار در آن بلده مرحوم مغفور آقاجمال الدین محمد خونساری ولد اکبر 
علامی آقا حسین طاب‌راه بود, و از غایت اشتهار بی نیاز از توصیف است. فقیر اگرجه به 
سعادت استفاده از ایشان نرسیده ام لیکن مکرر شرف حضور محلس ایشان دریافته در سن 
کهولت به اصفهان رحلت نمودء و در حوار والد خود مدفون گردید. روزگاری به افاده و عزت و 
احتشام گذرانیده, به غایت مقدس و حمیده خحصال بود. 

دیگر از علمای عالیشان آخوند مولانا محمد گیلانی مشهور به سراب بود. وی از 
مجتهدین عصر و صاحب ورع و زهد تمام و مدتها بود که در اصفهان متوطن شده به افاده مشغول و 
روزگاری مهیا داشت. با والد مرحوم» ایشان را الفت و صداقتی خاص بود. مکرر فقیر به خدمت 
ایشان رسیده و تحقیق مسائل نموده, در کبر سن رحلت نمود» و در آن بلده مدفون شد. 

و در آن اوان فقیر را به تحصیل علم طب میل افتاد. قدری از کلیات قانون" و بعضی 
مقاصد آن فن را نزد جالینوس الزمان حکیم مسیحای مشهور که طبیبی دانشمند معمّر بود و به 
معالجه مرضی و تعلیم اکثر اطبای آن شهر می‌پرداخت استفاده نمودم. 


۱ کتاب مهم شیخ الرئیس ابن سینا در طب و داروسازی و روان‌شناسی . گویند قدرت پزشکی آبن صینا بیشتر از توان فلسفی او بوده» مع الوصف به 
فیلسوف مشهور شده نه طبیب, درست بعکس محمد زکریای رازی پزشک مشهور پیش از وی. 


۳۱۳۸۱ 


پس از چندی به خدمت فاضل محقق میرزا احمد طاهر خلف میرزا ابوالحسن قاینی که 
در ریاضیات و اواسط حکمت نادرة زمان بود رفته, مدتی به تحصیل و تنقیح رسائل هیئت و شرح 
نذ کره و تحریر اقلیدس و تحریر مجسطی و فوانین حسابیه پرداختم, و فاضل مذ کور تا ده سال قبل از این 
در حیات بود» و رحلت نمود. »۱ 

حزین تحت عنوان حرکت رافم حروف از اصفهان به شیراز- ذ کر بعض دیگر از اساتید اعلام و افاضل کرام 
پس از شرحی راجع به دارالملک شیراز که «مجمع و مسکن افاضل بوده» می‌نویسد: «مولانای 
اعظم استاد الملماء مولانا شاه محمد شیرازی رحمه الله در آذ: شهر بود. به سماع کتاب اصول 
کافی در مدرس ایشان مشغول شدم و اکثر اوقات شبانه‌روزی در خدمت او استفاده می‌کردم و 
نسبت به من اشفاقی عظیم داشت. فاضل مذ کور از نوادر رو زگار بود. تتبعی عظیم و حفظی قوی 
و عمری طویل داشت. ادراک صحبت بسیاری از علما و ا کابر عرفا نموده, اکثر ممالک عالم را 
دیده بود. و در تحصیل مراتب عالیه و تکمیل نفس ریاضتها کشیده به مشایخ و اولیاء اخلاص 
عظیم داشت. و به غایت ستوده اخلاق و کریم الذات بود. قریب به یکصد و سی سال عمر 
یافت, و همه را صرف نشرعلم و حق‌طلبی و خیرخواهی عباد نمود. و جند رساله در حدیث و 
حکم و تصوف از مصنفات او است, تا آن که بعد از جندی از ورود فقیر به آن بلده رحلت کرد. 

دیگر از افاضل آن شهر مولانای محقق. جامع المعقول و المنقول آخوند مسیحای فسوی 
علیه الرحمه بود, و به تدریس اشتغال داشت. وی اعظم تلامذهٌ آقاحسین خونساری, و قدوة 
الفضلای عهد, و به حّت دهن و حسن سلیقه و به تجرد در جمیع علوم اشتهار داشت, و منصب 
شیخ الاسلامی فارس به خدمتش مرجوع» و مدرسش مجمع طلبة اقاق بود. مدتی در خدمت 
ایشان به مذا کره و میاحثه پرداختم. و طیعیات شم و الهیات شرح اشارات؛ و حواشی قدیمه و جدیده " 
و غیر آن استفاده نمودم» تا آن که به بلاهٌ فسا رفته به رحمت ایزدی پیوست. والحق از نحاریر 
فضلای عالیشان بود. فکری رسا و سلیقه مستفیم و طبعی شکفته داشت. در شعر عربی و فارسی 
و معمّا ومنشات عربی و فارسی نهایت قدرت یافته بود. قصاید عربی در مدح امیرالمومنین 
علیه السلام دارد, و به غایت بلیغ گفته و در فارسی اشعار شايسته شوخ دارد» معنی تخلص ایشان 


است : 
سم ۳4 ۱ ‌. ۳ ۱ ت ۲ ء ۱ 
شد گرم جکٌرسوزيم ان رند شرابی مستیش بر ان داشت که کردید کبایی 
از تربیت آب حیات گل رویش فرداست که آن سیب ذقن گشته گلایی 


۱ دیوان و تاریخ حزین» ص ۱۸ تا ۲۰. 


۳۳۲ 


دیگراز مشاهیر فضلای آن بلده مولانا لطف الّه شیرازی علیه الرحمه بود. وی از فحول 
علما وتلمیذ فاضل عارف مولانا محمد محسن کاشانی رحمت ال علیه بود. به حدمت ایشان 
رفتهء مدتی به استفاده حدیث و معارف دیگر گذشت شت. وبعد از گذرانیدن کتاب وافی که از 
مصنفات ملامحسن مرحوم است, اجازتی مفصله به جهت فقیرمرقوم فرموده بود, تا آن که در سن 
کهولت درگذشت. 
دیگر از افاضل آن دیار عارف معارف مولانا محمدباقر مشهور به صوفی بود. به غایت 
دانشمند و عرفانی به کمال داشت. در خدمت ایشان کتاب تلویحات شیخ اشراق و قدری از 
قانون خوانده‌ام. هم در آن بلده به عالم بقا پیوست. 
دیگر از اعلام آن مقام, شیخ محمد امین شیرازی بود, به حلیه علم و سواد آراسته, مکرر 
با ایشان صحبت داشته ام. بعد از افاضل مذ کوره در حیات بود و درگذشت. 
دیگر از افاضل و معارف آن شهر, جامع الفضائل مولانا محمدعلی مشهور به سکالی بود. 
موحدی دانشمند. و مدرس مدارس شیراز و در فنون علوم مهارت داشت, و از تلامده مولانا شاه 
محمد و آخوند مسیحای فسائی و دیگران بود. نسبت ارادت به سلسلةٌ مشایخ درست نموده؛ در 
لباس ایشان می‌زیست. به غایت عالی فطرت و صافی طویّت و خجسته اخلاق بود؛ و قبولی 
عظیم در دلها داشت. پیوسته دوستی و مصاحبت با فقیر می نمود تا آن که در استیلای افاغنه به 
شیراز درجة شهادت یافت. شعربه غایت نیکو گفتی. این چند بیت ثبت شد: 
دو عالم را حزای قاتل من ده خحدای من که بس باشدهمین دوق شهادت خونبهای من 
بدن مصروهوا فرعون وهامان نفس من‌موسی ‏ خیال ووهماسحرو دلیل‌من عصای‌من 
چونفی نفس اثبات است ازمردن نمی ترسم بقای‌من چوشمع کشته باشددرفنای‌من 
که رد اس گر من 
در نظم اشعار شکیب تخلص او است. 
دیگر سیدالسادات والافاضل میرزا مهدی نسابه بود. منصب شیخ الاسلامی به ایشان 
مرجوع شد. و به غایت جلیل القدر و سلسلهٌ ایشان در آن بلده به جلالت حسب و نسب مشهوراند. 
با فقیر محبت والفتی تمام داد شت, و اولاد و احفاد آن سلسله همه از مستعدان و معاشران من 
بودند» و آن سید عالیشان نیز در فتنه شیراز به درحه شهادت فایز گردید. 
دیگر از مستعدان سکنة شیراز ز که با من انس تمام داشت میرزا ابوطالب شولستانی بود. 
سلیقه درست و اخلاق ستوده داشت. به صحبت مستعدان و مذا کرة علوم و عبادات می‌گذرانید, و 
بعد از حرکت فقیر از آن ولایت به اصفهان تا درحیات بود هميشه ابواب مصادقت و مکاتبات 


۳۳۳ 


مفتوح داشت. و بسیاری از اشعار فقیر را جمع نموده بود. .. 

و در دارالعلم شیراز بسیاری از مستعدان و اهل عرفان با من معاشر بودند که ذکر ایشان 
موجب اطناب عظیم است, و هوای بلده با دماغ موافقت تمام دارد. چنانکه هر چند کسی به 
مطالعه و فکر دقیق پردازد ملال حادث نمی‌شود و در ایام اقامت آنجا مطالعه و مباحثه بسیار 
کردم و آن مقدار از کتب مختلفه و فنون متنوعه به نظر تدقیق درآمد که احصاء آن عصیر است» و 
گاهی به کوشهای دلنشین و مکانهای خوش به تفریح رفته با احباب صحبتهای مفیض 
می‌داشتم». 


علمای بیضای فارس 


حزین نحت عنوان حرکت از شیرازبه یضا - ذ کر سیدالافاضل علبخان می‌نویسد : «پس از شیراز به 
محال بیضای فارس حرکت کردم و در آن محال در این زمان شهری نمانده, اما مشتمل است بر 
قرای معمورةٌ بسیان و در خوشی آب و هوا ممتاز است. مکانهای به کیفیت و شکارگاه‌های 
خوش دارد. مدتی در آن حدود ماندم و در آنجا بود سید فاضل ادیب حسیب حلیل نحریر 
صدرالدین سیدعلیخان بن سید نظام الدین احمد حسینی رحمه‌الله. 

وی از احفاد استاد البشر امیر غیاث الدین منصور شیرازی علیه الرحمه, و فاضلی جامع و 
در علوم ادبیه یگان؛ روزگار بود. شعرعربی را به بلاغت و متانتی که باید گفتی» و صاحب 
دیوان است» و در سنجیدن دقایق شعر عربی مثل او ندیده‌ام. و از مصنقات اوست شرح مبسوط بر 
صحيفة کامله و کتاب بدیمه و غیر آن به نغایت عالی همت وستوده صفات, والحق نادرة روزگار 
بود. 

از مکه معظمه به اصفهان آمد, و از سلطان مغفور (شاه سلطان حسین) احترام یافت. 
منصب صدارت را اراده تفویض به او داشتند, خوانند گان آن منصب کوششها کردند و وسیله‌ها 
برانگیختند, علو همت آن سیدعالیشان از معامله دنیاطلبان پهلوتهی نموده به شیراز و بیضا رفته 
عزلت نا تا به رحمت ایزدی پیوست. 

القصه جند روز به صحبت ایشان فیض‌یاب شدم, و مودت وعاطفتی تمام به من 


۵ هه 


. دیوان و تاریخ حزین» ص ۲۲ تا ۰.۳۸ 


۳۳۴ 


وحاحی نظام الدین علی انصاری اصفهانی در ان محال متوطن بود. نزد من آمد و به 
مباحثه شرح تجرید و استبصار حدیث پرداعت» و در میانه الفت عظیمه پدید آمد و او به غابت حمده 
خصال و عالی فطرت و از دنیا گذشته و جهان دیده بود, و من حاشیه بر امور عامهٌ شرح تجرید. و 
رسالا تحقیق غناء و رساله منطق را در آنجا نوشته ام. 
۲ ح. 
و در آن محال دانشمندی از محوس بود که وی را دستور گفتندی, و عادت محوس است 
می‌دانست از وی کردم. به مذهب خود آ گاه بوده و طبعی مستفیم وزهدی به کمال 


داشت. 
علمای ارد کان 


و از آنجا به ارد کان فارس رفتم مولانا عبدالکریم ارد کانی را که از اد و علماء دعوات 
و اعداد و حروف بود» و در نجوم دستگاهی عالی داشت بدیدم, و مدتی معاشر و همصحبت بود» 
و از وی استفاده بعض غوامض کرده‌ام» و در همان اوان درسن نودسالگی به رحمت حق 
پیوست. 

و در آن قصبه میرعبدالنبی اصفهانی را که سا کن کام فیروز - آباد - فارس بود بدیدم و 
مدتی معاشر بود. وی سید صالح» ادیب محدث فقیه بود و تتبع بسیار داشت. در ان اوان رساله 
در مواریث نوشته بود به نظر فقیر رسانید. منقه نوشته بود. 


عرفا و علمای کازرون و جهرم ولار 


حزین از ارد کان به شیراز بازمی‌گردد و از آنجا به فسا می‌رود و از فسا به کازرون روی 
می‌آورد و به خدمت «عارف ربانی قدوة الکاملین شیخ سلام اله شولستانی شیرازی که در آن 
حدود انزوا از خلق گزیده در کوهی مقام گرفته بود» می‌رسد و از کازر ون به شولستان و بل جهرم 
می‌رود. «و از صلحا و علمای انحا میرعبدالحسین و مولانا محمد صالح بود به صحبت ایشان 
رسیدم و هر دو از محدئین ثقه به غایت پرهیزکار بودند». سپس به داراب و لار رفته» «و از افاضل 
آن بلده مولانا نصرالله لاری بود. تلمذ در خدمت بسیاری از مشاهیر فضلا نموده در فنون علم 
مهارت داشت. و در ان بلده تا بودم اغلب با من صحبت می‌داشت. 


۳۳۵ 


به جزیره بحرین آمدم. سکنه آنجا اهل ایمان و صلحا می‌باشند و علوم عربیت و فقه و 
حدیث فی الحمله رواحی دارد, و از علما و اعیان آنجا بود شیخ محمد شیخ الاسلام با من الفتی 
تمام بهم رسانید. ۱ 

... پس عزم + کردم و به راه دارالعباده یزد روانه شدم. در آن شهر جمعی از 
افاصل و مستعدان بودند. » 


ملاصادق اردستانی 
در اصفهان 


حزین در مراجعت بار دوم خود به اصفهان که قبل از آن به شیراز و بیضاء و فساء و 
کازرون و داراب و لار و یزد رفته بودء می‌نویسد : «ذکر استاد اجل مولانا محمد صادق رحمه‌الل. پس از 
آنجا عازم اصفهان شدم و به خدمت والدین و ملاقات اخوان و احباب رسیدم و اين از نعمتهای 
گرانمایه بود. و همچنان در مباحشه و مطالعه و تحریر مقاصد و مسائل علمیه مستغرق بودم و با 
مستعدان آن شهر معظم صحبت می‌داشتم. در آن وقت والدین خواستند که تأهل اختیار کنم» و 
در آن مبالغه داشتند» و حمعی از اکفاء و اعیان خواهش به نسبت نمودند» و مرا به سیب اشتغال 
و شوق مفرط به علم رضا به آن نبودء و آن را عاق فرصت و مانم می‌پنداشتم, و تحرد را به فراق و 
آزادگی انسب یافته چندان که جهد نمودند راضی نشدم. 

پس به خدمت سلطان المحققین, افضل الحکماء الراسخین, المولی الاعظم والبحر 
الاعلی مظهر المعارف و الحقایق, مکمّل علوم السوالف و اللواحق, محی الحکمة ابوالفضائل 
مولانا محمد صادق اردستانی علیه الرحمه که از متوطنین اصفهان و به تدریس زمره ای از ازکیای 
افاضل می‌پرداخت رسیده, به استفاده مشغول شدم. 

وی از اساطین حکما بود و قرنها باید که مثل او کسی از میان دانشمندان برخیزد. به 
من عاطفتی بی پایان داشت و در خدمتش کتب مشهوره و غیرمشهورده حکميهٌ نظریه و علمیه 
بسیار خوانده‌ام» و حق آن فیلسوف کامل بر من زیاده از استادان دیگر است» وتا هنگام رحلت 
استفاده من از حدمت ایشان منقطع نشد. در سال اربع و ثلائین و مأة بعدالالف (۱۲۳4) هنگام 
محاصره اصفهان به رحمت ایزدی پیوست. 


۱. مأخذ سابق, ص ۱۳۱ ۳۳. 


۳۳۶ 


و در آن اوان رساله موسومه به توفیق که در توافق حکمت و شریعت است و رساله توحیه 
کلام قدمای حکمای محوس در مبدأ عالم و حواشی بر شرح حکمة الاشراق» و روائح الجنان و رساله 
بطال تتاسخ برای طبیعیین» و شرح رسالا کلمة اتصوف شیخ اشراق» و حاشیه بر الهیات شفاء و فراند 
الفوائد. و حاشیه بر شرح هباکل النوره و رساله در مدارج حروف و فرس نامه تحریر نموده اند و غیر 
اینها از مصنفات بسیان و جواب مسائل متفرقه دیگر که از کفرت در این زمان متذ کر جملگی 
آنها نیستم. »۱ 

شیخ محمد علی حزین لاهیجی که خود از محاصره افغانها با تنی چند از دوستان بیرون 
آمده و ناظر فاحعه حمله افاغنه به اصفهان و تسخیر و تخریب شهر و آن سامان بوده است» تحت 
عنوان «ذ کر بعضی از افاضل واعیان معاشران» می‌نو یسد : «ا کنون ذ کر معدودی از اعیان که با این فقیر 
دوستی داشته, پیش از حادثه اصفهان و در آن سانحه درگذشته اند می‌نماید که از آن جمله 
مولانای فاضل میرزا عبدالله مشهور به افندی است. به فنون متداوله ماهر و به غایت متتبع بود, و 
در اصفهان در حوار منزل خود مدرسه‌ای عمارت کرده و به افاده اشتغال و رو زگاری مهیا 
داشت. جون به بلاد روم افتاد علمای آنحا به داشتن اوآ گاه شده بودند» به قاعده خود وی را 
افندی " خطاب داده به این لقب معروف شده بود» با من الفت تمام داشت تا چندی پیش از 
آشوب اصفهان درگنشت 

دیگر سید فاضل میرمحمد صالح شیخ الاسلام اصفهانی است. حاوی علوم شرعیه و 
روزگاری به عزت داشت. قبل از آن سانحه درگذشت, و جند کس از اولادش نیز به جوهر فضل 
آراسته با من مقدت داشتند, و قریب به حال تحریر درگذشتند. 

دیگر سید .عالم میرمحمد باقر خلف میراسماعیل حسینی اصفهانی است. از مشاهیر 
علما و در زمان سلطان مغقور نهایت عظمت و اعتبار داشت. رت به او مرجوع 
و به افاده مشغول بود. چندی قبل از حادثه اصفهان درگذشت ". 

دیگر عمدة المجتهدین مولانا بهاء الدین محمد اصفهانی است. مدنها بود که به افاده 
معالم دینیه مشغول و در شرعیات مرجم اهل زمان خود بودء و اخلاقی داشت به غایت ستوده با 
و بسیار می‌فرمود. چون در صغر سن با والد خود به هند افتاده بود» به فاضل هندی 
معروف بود. حندی قبل از حادثهٌ اصفهان درگذشت 
۱ دیوان و تاریخ حزین» ص ۳۳. 

۲ . افندی در زبان ترکی اسلامبولی به معنی سرور و مرد با شخصیت است. شرح حال میرزا عبداقه تبریزی اصفهانی که افندی هم خوانده می‌شود 


ضمن «شاگردان علامه مجلسی » خواهد آمد. 
۳. منظور میر محمدباقر خاتون آبادی ملاباشی شاه سلطان حسین است که در سال ۱۱۲۷ درگذشت. 


۳۳۷ 


دنگر سا عالیشأن میرزا داود خلف مغفور میرزا عبداله است. وی از سادات عظیم القدر 
و از طرف حده منسوب به سلسلةٌ علیّه صفویّه و خود به مصاهرت سلطان مغفور ممتاز و منصب 
تولیت مشهد مقدس رضوی به او مقوض بود. به لطف طبیعت موصوف و اشعارش مشهور و به حلية 
کمالات صوری و معنوی آراسته» روزگاری به عزت و احتشام داشت, تا آن که قریب به سانحه 
مذ کوره به عالم بقا رحلت نمود. 

دیگر مرحمت پپناه میرزا سید رضا حسنی است. وی از سادات حسني؛ اصفهان و آن 
سلسله از قدیم الایام از اعاظم و اکابر آن شهر بوده, اکثر از افاضل جهان و اغلب منصب صدارت 
در آن خاندان, و در باب ایشان و ساعدیه گفته اند: 

میرمیرانیان وساعدبان پادشاهند وبادشاه نشان 

بالجمله سید مذ کور از شکفته طبعان روزگار و ایامی مهیابه عزت و احترام داشت, و 
مودت و اختصاص وی را نسبت به من پایانی نبود. قریب به حادثه مذ کوره رحلت کرد. 

دیگر فاضل نحریر میرزا کمال الدین حسین فسوی است که از استادان من بود. در سن 
کهولت در ایام محاصره به رحمت ایزدی پیوست. 

دیگر حکیم دانشمند جامع فاضل و مرجم افاضل مولانا حمزه گیلانی است که از اعظم 
تلامذه فیلسوف اعظم مولانا محمد صادق اردستانی علیه الرحمه و از اصدقای من بود. وی را در 
اواخر ایام محاصره رحلت افتاد. 

دیگر مولانا محمدرضا خلف مرحوم مولانا محمدبافر محلسی است, به حلية علم و 
حصال حمیده آراسته به تدریس مشغول و به علٌ همت موصوف بود. در سانحه مذ کوره با دو برادر 
عالی مقدار و جمعی از اولاد و اقربا که همه از معاشران و دوستان صمیم من بودند رحلت 
نمودند. 

دیگر مولانای فاضل مولانا محمد تقی طبسی است. وی از مشاهیر فضلا و در فنون علوم 
صاحب دستگاهی عظیم بود. در اصفهان توطن اختیار و به افاده اشتغال داشت, و در آن حادثه 
به رحمت ایزدی پیوست. 

دیگر امیرزادهُ اعظم عالیجاه مصطفی قلیخان خلف امیرالامراء مرحوم ساروخان است. 
صفات حمیده و اخلاق ستوده و استعداد ذاتیه او را بیان نتوانم کرد» و انس و مودتش را با من 


یایانی نبود. به منصب بدر رسید د دست افاغنه به درحه شهادت فایز گردید ۳ 
پایابی بود. ؛ ب پدر رسید در به در- ید , 
۱. دیوان و تاریخ حزین, چاپ سال ۱۳۵۰ شمسی» ص ۰.8۱ 


۳۳۸ 


دانشمندان بزرگ همعصر علامه مجلسی 


هرچند ما راجع به دانشمندان و مردان نامی ایران و اصفهان در عصر علامه مجلسی از 
دومأخذ و منبع مهم یعنی وایع السنین میر عبدالحسین خاتون آبادی» و تاریخ حزین شیخ محمدعلی 
حزین لاهیجی به تفصیل مطالبی نقل کردیم ولی نظربه اين که تراجم آنها در آنجا به اجمال 
تاره نود و همه آنها نیر در ردیف علما و فقها وحکمای طراز اول نبوده اند لزا لازم 
دانستیم که تحت عنوان فوق نیز پیرامون دوازده تن از مفاخر آنان جداگانه به تفصیل سخن 
72 
بگوئیم. 

این عده یا در اصفهان می‌زیسته اند یا فارغ التحصیل حوزه اصفهان می‌باشند. و یا به 
عللی با علامه مجلسی مربوط بوده‌اند» و در هر صورت چنانکه خواهیم دید همگی از اعاظم 
دانشمندان و حکما و فقهای نامی و محئین بزرگ عصر محلسی هستند, و رابطه‌ای با زند گانی 
مجلسیها, پدر و پسر داشته‌اند. برنعی شا گردان پدرش و خودش بوده‌اند, و بعضی نیز همدرس و 
همتای او به شمار رفته‌اند. همه آنها آثاری گرانقدر در علوم و فرهنگ اسلامی از فقه و اصول و 
۰ ۰ ۳۹ ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ ُ. 
فلسفه و کلام و حدیث و رجال و تفسیر و تاریخ و غیره از خود بر جای گذارده‌اند, و به رهبری و 
راهنمایی اهل علم و عامه مردم مسلمان پرداخته اند. به باری خداوند شرح جامع و منظم بعصی 

رب -ِ ۳ ۱ 

از انال در حلد پنجم مفاخر اسلام نیز خواهد امد , حهار تن ار این بزرگان تحت عنوال دامادهای علامه 
مجلسی ذ کر می‌شوند. 


ملامحمد باقر سبزواری 


ملامحمد باقر سبزواری خراسانی از بزرگان فقهای ما در اواسط عصر صفویه و همعصر 
علامه محلسی است. او به خاطر کتابنش ذخیرة المعاد در شرح ارشاد العباد علامه حلی معروف به 
صاحب ذخیره است» و هم‌نظر به کتاب دیگرش کفابه که آن نیز در فقه استدلالی است صاحب 
کوی ون سقی مرش نع سنوی یت 

مير عبدالحسین خاتون آبادی مژلف وفابع السنین که او را نیز در معاصران علامه مجلسی 
حداگانه شناسانده‌ايم و از سرشناسان علمای پا کدل اصفهان بوده است, و از کتابش زیاد نقل 
کرده‌ایم, شا گرد صمیمی این مرد بزرگ است. و به قول خودش بیشترین استفاده را از این استاد 
برده است. او هیچکس را مانند این استادش نستوده است. 


۳۳۹ 


او در کتاب مزبور ضمن حوادث سال ۱۰۹۰ می‌نویسد: «سال هزار و نودم فوت استادی 
و استنادی و من هو اشفق لی من والدی, المحقق المدقق, النحریر الفاضل, ذی الاعراق الطیبه 
والاخلاق الزا کیه. 

لابدرک الواصف المطری خصائصه و ان یکن سابقاً فی کل ما وصفا 
اعنی آخوندی, مستخنی الالقاب, مولانا و مقتدانا مولا محمد باقرالسبزواری تخمده اه 
بغفرانه و برحمته و رضوانه, وله تصانیف انيقة نفيسه فی العقلیات والنقلیات. 

در هشتم ربیع الاول سنةٌ الف و تسعین (۱۰۹۰) درسالی که بیماری بسیار بود و حمعی 
کیر از هر طائقه فوت شدند. 

و از تصانیف آن جناب شرح ارشاد است» نود و شش هزاربیت! تا کتاب حج, و فی الواقع 
کتابی است عدیم المثال و النظی, و بسیاری از شح ارشاد را فقیر در خدمت آن جناب خواندم در 
وقتی که در اصفهان بودم. رحمه اله. والحال این کتاب مستطاب مرجع فضلاء و علماء است. 
در هزار وبیست و پنج (۱۰۲۵) از تصنیف کتاب حج فارغ شده و کتاب کفابه در فقّه نوشتند. 
بعد از کتاب شرح ارشاد. قریب به سی هزاربیت, کتابی است بسیار نافع مشتمل بر مسائل نافعة 
ضروریه که در متون کب مشهوره نیست, و مسائل غیر ضرورية نادره که در کتب مشهوره است 
در آنحا نیست وتمام ابواب فقه در آن کتاب ترصیع یافته الی حدود و دیات و مسائل میراث که 
قلیل الا حتیاج است. 

و حاشیه بر اشارات مشتمل بر اشارات لطیفهة دقیقه» و حاشیه بر شفاء شیخ ابوعلی» و حواشی غیرعدونه 
بر کناب قانون " و حاشبه شبهه استازام, و حاشیة مقدما واجب, و رسالهٌ جواب رسالة خدام والامقام علامة 
العلماء اقا حسیتا (اقا حسین خونساری) متع ابله المسلمین بطول حیاته و دوام برکاته» و رساله درنماز 
جمعه به عربی» و رسالة دیگر در نماز جمعه به فارسی , و بسیار مبسوط است که در سفر مشهد 
مقدس مشغول بود. 

و در سفر مازندران نواب خلدآشیان صاحب قرآن شاه‌عباس ثانی آخوند را تکلیف فرموده 
همراه بود» و فقیر نیز در خدمت آن حناب بودم» و بعد از آن سفر در هزار و هشتاد و دو (۱۰۸۲) 
به زیارت مشهد مقدس آمدند, و فقیر نیز در مشهد بودم. 

و تولد آخوند در هزار و هضده (۱۰۱۷) بود. سخی و کریم و غنی الطبع و بسیار بسیار 
متدین بود» حصوصاً در خلواتء و در اخلاق نادرهة دوران بود. وهمگی اوقات مواظبت بر اصلاح 
۱. هربیت یک سطر و پنجاه حرف است. 

۲. قانون ابن سینا در پزشکی و روانشناسی (علم النفس) و داروسازی که تا کنون هم از مهمترین متون علم طب است. 


۳۴۰ 


اخلاق خود و حقیر داشت. و قریب به چهل سال اکثر اوقات خود را به صحبت آن جناب 
گذرانیدم, در محل مخصوص و خانة خود منزل داد و کمال توجه نسبت به اين فقیر داشت. دو 
پسر از اخوند ماند: مولانا محمد هادی و مولانا هر دو ... (کذا) در اخلاق مسلم خلق بودند نظیر 
پدر بزرگوار خود بودند». 

میرعبدالحسین در آغاز حوادث سال «هزار و بیست و پنجم» می‌نویسد: «تاریخ فراغ 
خدام استادی استنادی علامی محتهد الزمانی آخوندی, آخوند مولاناء محمدباقر سبزواری ساکن 
اصفهان از تصنیف جلد کتاب حج شرح ارشاد المسمی به ذخيرة المعاد که آخر مجلدات شرح ارشاد 
است سنهٌ هزار و بیست و پنج (۱۰۲۵)؛ و در هزار و نود (۱۰۹۰) فوت آخوند مرحوم است. و 
سال هزار و هفده (۱۰۱۷) ولادت اوست, رحمه اله». 

گفتیم که خاتون آبادی در سال ۱۰۹۷ دست به نگارش وقایع السنین زده است. اگر 
سبزواری در ۱۰۱۷ که تاریخ تولد اوست متولد شده, و در ۱۰۲۵ شرح ارشاد را نوشته باشد. ۸ 
ساله بوده است. و ابا این معقول است؟ حتی ابن‌سینا و فاضل هندی هم چنین نبوده‌اند. زیرا 
آنها در ۱۳ و ۱۵ سالگی دست به تألیف وتصنیف زدند. نه ۸ سالگی آنهم کتابی مانند ذخره 
که از مهم‌ترین کتب فقه استدلالی است. شاید ۱۰۵۰ بوده, و میرعبدالحسین بدون توجه در 
۵ نوشته است به سال ۱۰۵۰ نگاه کردم دیدم در آنجا ننوشته است. ذخیره را هم نداشتم که 
ببینم تاریخ آغاز و انجام آن را نوشته است یا نه؟ به الذریمه علامةٌ تهرانی مراجعه کردم دیدم آری 
نوشته است محقق سبزواری در اوائل سال ۱۰۵۰ از تألیف حلد اول و در اواخر ماه رمضان سال 
۰ از تألیف جلد دوم که بخط وی در کتابخانة سیدنصراله تقوی در تهران است, فراغت 
یافته است. ۱6 

دانشمند بزرگوار حاج محمد اردبیلی مولف جامع الروات که در این کتاب مفاخر علمای 
عصر را چنانکه بوده‌اند شناسانده است. و از اين نظر خدمتی بسزا نموده است» این عالم بزرگوار 
را بدین گونه وصف می‌کند: «محمد باقر بن محمد مومن سبزواری, امام علامه محقق مدقق 
پسندیده خوی پا کسرشت جلیل القدر عظیم الشأن بلند جایگاه, و دانشمند فاضل کامل خیرخواه 
متبحر در علوم عقلی و نقلی, یگانه عصر و یکتای زمانش بود. مناقب و فضائلش را نمی‌توان 
برشمرد. دارای تألیفات نیکوست... و ضمن شمارش تألیفاتش این کتابها را اضافه دارد : 
مفاتیح النجاة در دعوات فارسی است. روضهالانوار عباسی در آداب ملوک و رساله در 


۱. الذریعه, ج ۱۰ ص .۱٩‏ اين یکی از موارد چشمگیر مخشوش بودن وقایع السنین است. 


قوف 


غناء, ..») 

میرمحمد صالح خاتون آبادی» داماد علامه محلسی و شاگرد فزرکگن او در حدائق المقربین از 
وی بدین گونه یاد می‌کند : «مولانا محمدباقر سبزواری از اعاظم مجتهدین و علمای دین است» و 
به همه علوم لاسیما فقّه و اصول و کلام و حکمت ربط تام داشتء و از آن جمله شرح ارشاد است 
که کتابی به آن متانت و کثرت نفع بسیار کم است, و در سال هزار و نود (۱۰۹۰) به رحمت 
ایزدی پیوست. و نعش اورا به مشهد مقدس معلی نقل فرمودند» و تاریخ فوت او اینست: شد 
شریعت بی سر و افتاد از پا احتهاد». 

فشیه نامی شیخ اسدا نله درفولی کاظمی متوفای سال ۱۲۲۰ در آغاز کتاب مقابس الانوار 
می نویسد: «شیخ فاضل علامةٌ محقق مدقق فهّامه, عمدة الفضلاء والمحدئین, زبدة الحکماء 
والمتکلمین, موید مستد به عواطف فیض‌باری ملامحمد باقر بن محمد مومن خراسانی 
سبزواری, صاحب ذخیره و کفایه و غیر آنها, از ملامحمد تقی مجلسی روایت می کند, و شا گرد 
فاضل محقق او که در فضل وی تردیدی نیست ملامحمد بن عبدالفتاح تنکابنی مشهور به سراب 
هم از وی روایت می‌نماید».! 

محدّث قمی از وی به عنوان «فاضل محقق حکیم متکلم فقیه محدث جلیل القدر عالم 
نقاد صاحب ذخيرة العباد فی شرح الارشاد که خبر از وفور علم او می‌دهد و کفایه نیز در فقه» و مفاتیح النجاة 
در دعوات و آن تاه نتزرگ است که من آن را در کتابخانه استاد بزرگوارم محدث نوری دیده ام 
و ... و رساله‌ای در تحدید نهار و رساله‌ای در نماز جمعه, بعضی از آنها عربی وبعضی هم 
فارسی است. 

در سنه ۱۰۹۰ در اصفهان وفات کرد و جنازه‌اش را به مشهد حمل کردند. قبرش در 
مشهد مقدس رضوی علی سا کنه سلام ال» در مدرسةٌ معروفه به میرزا جعفر است, در سردابی که 
محاذی است با قبر شیخ حر عاملی و مدفون است با او جماعتی از علماء مانند محقق مدقق 
ملامیرزا شیروانی و شیخ علی سبط شهید ثانی, ظاهراً بعضی از شمرا درتاریخ فوت او گفته: شد 
شریعت بی سر و افتاد ازبا اجتهاد (۰)۱۰۹۰ 

و این شیخ جلیل از شا گردان شیخ بهائی و از بزرگان شا گردان اوست. شوهر خواهرش 
محقق حلیل آقاحسین خونساری و ساکن در اصفهان بوده و امامت جمعه و جماعت و منصب 
شیخ الاسلامی اصفهان و تدریس مدرسهٌ ملا عبداله شوشتری به او مفوض بوده» و جتاب سید 


۱ مقابس الاأنوان ص ۰۱۷ 


۳۴۲ 


وزیر کبیر خلیفه سلطان او را دوست می‌داشت, و او را بر سایرین مقدم می‌داشت. و اين رباعی 
از نتایج خیال این شیخ مفضال است» حنانکه در دقایق الخیال سید محمد صالح رضوی (ره) دیدم : 
در عالم تن چه مانده ای بی مایه پائنی بردار وبگذر از نه پایه 
از مشرق جان بر تونتابد نوری تا از پی تن همی روی جون سایه 
گویند در اواخرزمان حیات ترک اصفهان نموده مجاورت آستان ملک پاسبان امام 
انس و جان حضرت امام رضا علیه صلوات اله الملک المنان را اختیار نمود و یکی از مدارس 
قدیمة مشهد مقدس را که در آن اوان معروف به سمیعیه" بود تعمیر و تجدید فرمود و آن مدرسه در 
بالا خیابان واقع است» و مبالغی کتب و املاک و دکاکین و مایحتاج برسکنهة آن وقف ساخحت 
وخود به نفس نفیس در انحا به مباحثه وتدریس پرداخت» و از اد تاریخ به بعد ان مدرسه 
معروف شد به مدرس ملامحمد باقر. ۲ 
اي قسمت گفتار محدث قمی را باید با قید احتیاط تلقی کرد. زیرا دیگران نوشته اند 
وی در اصفهان از دنیا رفت و جنازه اش را به مشهد بردند و دفن کردند. البته احتمال دوم هم 
می رود ولی نیاز به تحقیق بیشتر دارد. 
یکی از تألیفات او که در اين فهارس نیامده است, جامع الزیارات عباسی است که در 


زیارات پیغمبر و ائمه اطهار است. با ترحمةٌ آنها.۳ 


این دانشمند بزرگ و فیاسوف و متکلم و فقیه عظیم الشأن که در تمامی علوم عقلی و 
نقلی تبحر داشته, بلکه در همه آنها استاد بوده, و در بیشتر آنها نیز آثار گران‌قدری از خود به 
یاد گار گذارده است, استاد علوم عقلی علامه مجلسی است. این مطلب را میرزا عبداله 
اصفهانی که خود هم شا گرد آقاحسین بوده است. در ریاض العلما در ترحمه استادش علامه 
محلسی نوشته است : «استاد. عقلیات را نزد استاد آقاحسین خونساری, و نقلیات را در حدمت 


پدرش خحوانده ات 4 / 


۱. در باورقی نوشته است: واقف آن مدرسه عبدالسمیم خان نامی از خوانین بوده علی المنقول. 

۲ فواند الرضویه. ج ۲ ص 1۲۵. 

۳ «فهرست کتب خطی کتابخانه‌های اصفهان», آقای سید محمدعلی روضاتی, جاپ اصفهان ۰۱۳۸۱ ص ۷. 
۴. ریاض العلماء, ج ۵ ص ۰۳٩‏ 


۳۳۳ 


برای این که اين فیلسوف و فقیه نامی اواسط عصر صفوی را چنانکه بوده است بشناسیم 
می‌گوئيم همعصرش حاج محمد اردبیلی در جامع الروات او را در اواخر عمرش در اصفهان جنانکه 
دیده شناسانده است. راستی که او تراجم تنی جند از علمای بزرگ اصفهان و عصر را که در 
جامع‌الروات شناسانده است, خود یکی از بهترین خوبیهای آن کتاب مستطاب است. می‌نویسد: 
«حسین بن جمال الدین محمد! بن حسین خوانساری معروف به آقا یگانة روزگار و یکتای 
زمانش می‌باشد. 

او پیشوای محققین و سلطان حکماء متألهین و برهان اعاظم متکلمین است که ریاست 
علم و فضیلت در زمان اوبه وی منتهی شد. حال او در عل قدر و عظمت شاأن و بلندی رتبه و 
تبحرش در علوم عقلی و نقلی ودقت نظرش و اصابت رأی و حدسش و وثاقت و امانت و 
عدالتش مشهورتر از آن است که ذ کر شود, و بالا تراز انست که پیرامونش عبارت پردازی بعمل 
اید , 

او پناهگاه فقرا و مسا کین بود و در انجام حوائج آنها سعی بلیغ مبذول می‌داشت. خحدا 
بهترین پاداش نیکوکاران را به او مرحمت کند. 

او شا گردانی بزرگ دارد, و هم دارای کتب نفیس است. از جمله شرح دروس می‌باشد 
که بی نهایت بسط داده و کمال دقت نظررا در آن به کار برده است. این کتاب مشتمل است بر 
تمامی اخبار (فقهی ) ائمه صلوات الله علیهم و اقوال فقهای ما امامیه رضوان له علیهم است. به 
طوری که چیزی را فروگذار نکرده است. و دیگر حاشیه بر الهیات شفا, و حاشیه بر حاشية فاضل کامل 
پسندیده خوی اندیشمند مولانا محمد باقرسبزواری رحمت الله تعالی علیه بر الهیات شفاء, و حاشیه بر شرح 
اشارات؛ و حاشیه بر حاشية فاضل نامبرده بر شرح اشارات؛ و حاشیه بر حاشیة قديميهٌ فاضل دوانی بر شرح 
جدید تجرید, و هم رسائلی دارد که از جمله رساله مقدمة واجب. و رسالة شبهه طضره و رسالة شبهه استلزام و 
غیره است. در ماه ذی قعدهٌ سال ۱۰۱۹ متولد» و در اول رحب ۱۰۹۸ وفات یافت» رضی الله عنه 
و ارضاه. »۲ 

میرزا عبداله اصفهانی که در معقول از شا گردان آقاحسین خونساری استاد استادش 
علامه محلسی بوده است, و همه حا از وی به استاد محفق تعبیر می‌کند» در ریاض العلما أز وی 
بدین گونه باد می‌کند: «استاد محقق و پناهگاه مدقق آقاحسین بن جمال الدین محمد خونساری» 
در خونسار متولد شد و در اصفهان سکونت داشت و همانجا نیز مدفون گردید. فاضل علامه و 
۱. فرزند آفاحسین, نیز به نام جدش جمال الدین محمد, و معروف به آقاجمال خونساری است. 
۲ جامع الروات؛ ج ۱ ص ۲۳۵. 


۳۳۴ 


عالم فهّامه استاد اساتید عصر خود بود. فضائل او به شمار نمی‌اید. فضلای زمان و علمای اعیان 
در علوم عقلی و اصول و فقه شا گرد او بودند. 

او یگان؛ عصر و یکتای زمان خویش بود. چشم روزگار کسی را ندیده که همپای او 
باشد. اوبه اعلا مراتب کمال رسیده, و برای همة اهل علم حامی و پشتیبانی خوبی و برای 
ارباب فضل و حلم دزی نیرومند بود. 

او همان‌طور که خود بعنوان لطیفه می‌گفت تلمیذ البشر بود, به خاطر زیادی استادانش» 
در مقابل تلقب سید داماد که نسبت به همدوره‌هایش استاد البشر خوانده می‌شد. او علوم عقلی را 
نزد میرابوالقاسم فندرسکی و غیر او و نقلیات را در خدمت ملامحمد تقی مجلسی و غیره خوانده 
بود. شاعرمنش و دارای شعری نیکوو انشاء خوب به عربی و فارسی است. نوشته‌ها و اشعارش 
بر زبانها جاری و در مجموعه ها مسطور است. 

شیخ معاصر در ال الأمل از وی این طور نام می‌برد: «فاضل عالم حکیم متکلم محقق 
مدقق جلیل القدر عظیم الشأن, علامة العلماء ویگانة زمان, او راست شرح دروس که نیکوولی 
ناتمام است, و چندین کتاب در کلام و حکمت. و ترجم فرآن کریم. و ترجمه صحيفة سجادیه و غیر 
ذلک, از معاصرین است, اطال الّه بقاءه۱ ما با اجازه از وی روایت می‌کنیم. 

سید علی بن میرزا احمد (سید علیخان شیرازی) در سلافة المصرفی محاسن اعبان العصر از وی 
نام برده و ستایش بلیغ نموده است»۲ 

من گویم ترجمه فرآن کریم را من نه از او شنیده‌ام و نه از فرزندانش. پسرش (آفا جمال 
خونساری) هم در نامه اش ضمن مولفات او ننوشته است» پس این اشتباهی از اين شیخ است. 

استاد در ۱۰۹۸ در اصفهان وفات یافت و در بیابان بابا رکن الدین (تخت فولاد) به 
موجب وصیتش دفن شد. شاه سلیمان صفوی گنبدی مرتفع بر مزارش ساخت که امروز معمور و 
تاه است. ۱ 

شرح دروس او کتابی بس بزرگ است, و مانند آن نوشته نشده است. او نخست قسمتی از 
آغاز کتاب را نوشت. ولی بعد رها ساخت و مدتها گذشت تا بقیه را نوشت. شا گرد وی استاد 
علامه - ملامیرزا - شیروانی قدس سره می‌گفت: «آنچه اول نوشته بود بهتر از بسیاری از 
آنهاست که بعدها نوشت», ما می‌گوئيم او نمی‌توانست آنچه را مدتها بعد نوشته مثل اول 
بنویسد. 


۱ شیخ حرعاملی امل‌الامل را در سال ۱۰۹۷ یکسال پیش از وفات آقاحسنین خونساری نوشته است. 
۲ امل‌الامل» ج ۲ ص ۱۰۱ وسلافة العصر ص ۰4۱۹ 


۲۳۵ 


۱ مر از ام 
ار |" 7 5 
۳ درل دای نی 
در مستجاذ و وراییری لاخ هراء یط را ۳ 
از اسر لو که 
۱ 
اسط یالما انیت ارب را اب 
مراعالزی نا اسراب کم هلر 
رتیل الرفی للاینو نز سوت وداهواوالعک؟ 
که 
زک دا یی را رل 
اتف رایس رل 
والززهایت زو زاگ اف والاژا دالوا 
عیرست هس 
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صفی زبیصلي اجازدکب روم آتاکب 
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انا يم خوان_اري اعل اسعقام]. یه 
اسلازجموم لجا زا تکار دب کارا 


معط راز 


۳۳۶ 


یکی از تألیفات او حاشیه بر شرح اشارات و متعلقات آن از طبیعی و الهی است که آن را 
بطور کامل نوشته وبسیار خوب است, و نیز حاشية دیگری بر اشارات است که بر این حاشیه 
استاد فاضل (محقق سبزواری) ردی نوشته که ناتمام است. و حاشیه‌ای بر حاشیه قدیم جلال الدین 
دوانی بر شرح جدید تجرید و متعلقات آن و این حاشیه از بهترین حواشی و مفیدترین و دقیق‌ترین 
آنها بر حاشیه جلال الدین است و حاشیه دیگری بر حاشیه جلالالدین دوانی, ولی ناتمام مانده است» 
و حاشیهای بر الهیات شفاء و حتی استاد فاضل در حاشية شفا متعرض رد این حاشیه شدء او حائیة دیگری 
بر اشارات نوشت» و مطالب استاد فاضل را رد کرد و این یکی از آخرین تألیفات اوست. 

او همجنیین رسالا مقدمة واجب را نوشت و در آن متعرض رد بر فاضل قزوینی (ملاخلیل) و 
فاضل نائینی (میرزا رفیعا), و استاد فاضل (محقق سبزواری) شده بود. و رساله‌ای در مسائل 
متفرقه و در آن متعرض رد شا گردش استاد علامةٌ شیروانی شده است. او در آن رساله مولفات 
ملامیرزا را تتبع نموده, و جاجای آن را مورد نقد قرار داده است. استاد علامه نیز ,ساله ای نوشت 
و تمام ردوداو را رد کرد!. این رساله استاد مشتمل بر مطالبی از حکمت و منطق و کلام و اصول 
و غیره است, و این اخرین تالیغات اوست. 

او همحنین حاشیه ای دارد بر حاشیه ملاجلال دوانی بر تصدیقات شرح مطالع و متعلقات آن که 
ناتمام است» و پا کنویس شده و به‌طوری که در اواثل خواندن شح اشارات در حدمت او شنیدم ۳ 
شده است . این حاشیه ار مولقات نخستین او بوده است. 

نیز رساله ای در شبهات متفرقه متعدد و جوابهای آنها از جمله شبهه ایمان و کف و 
رساله ای در تشکیک که دارای فوائدی نیکوست. و آن را بر شرح مختصر عضدی در اصول نوشته 
است» و رسال شبهه طفره که بسیار لطیف است, و رساله ای در شبهه اسلزام که در آن فاضل نائینی و 
فاضل قزوینی را رد کرده است. اکثر این حواشی و رسائل بلکه همه آنها مشهور و معروف است 
و میان طلاب متداول می‌باشد. بعضی از اینها را از وی شنیدم, و همه را فرزند فاضل کاملش 
آقاحمال الدین محمد سلمه الله برای من نوشته است. 

او دو فرزند فاضل,ء دانشمند» بشرگ بر ار دارد, و آنها سرور اعظم آقاجمال الدین 
محمد و آقا رضی الدین محمد هستند. ترجمه آقا جمال‌الدین محمد خواهد آمد و اما 
آفارضی الدین محمد, دانشمند فاضل هوشمند پا کسرشت اندیشمند است که شا گرد پدرش 
رضی الله عنه, وبا برادر مولف همدرس بوده است. 


۱ این گونه معارضات علمی نه‌تنها ایرادی ندارد بلکه بسیار هم مطلوب است. و موحب شکوفائی استعدادها و خلاقیت ذوفها می‌شود. 


۳۳۷ 


او نیز فوائد و تعلیقات و کتابها و تألیغات دارد. از جمله ترجمه نهجالحق علامه حلی به 
فارسی در امامت است که برای بادشاه عصر شاه سلیمان صفوی نوشته است» و مانده سلیمانیه که 
آن را نیز برای بادشاه مذ کوربه فارسی در بارهُ خوردنیها و نوشیدنیها و انجه مناسب آنهاست» 
نوشته است. ۱6 

میرعبدالحسین خاتون آبادی شا گرد او در حند حای وقابع السنین که آن را در سال ۱۰۹۷ 
نوشته است. از وی نام برده و شخصیت علمی و جایگاه والای او را شناسانده است: نخست در 
وقایع ۰ می‌نویسد: «سال هزار و شانزدهم ولادت استاد الفضلاء و استناد الاجللاً من العلماء 
الراقی اعلی درجات الفضل و العلم و الکمال واسنی مراتب العز و المنعة والحلال» الذی لایشق 
غباره فی الفطانه والدراية» المستخنی بکمال فضله و براعته عن الاطراء فی القابه المنيعة واوصافه 
الشریفه, آقا حسین خوانساری دام میامن فیوضاته, در هزار و شانزده, مد فی عمره ورزق الوری 
میامن برکاته, و کنت قد قرأت علیه فی الفقه و الحدیث, زید عزه». 

میر عبدالحسین در فقه و حدیث شا گرد آفاحسین خونساری فیلسوف و فقیه و متکلم 
نامی بوده است. او وفات استادش را در دو جای وقایع السنین می‌نگارد. هر دو مورد در وقایع سال 
۸ سال فوت اوست: «فوت علامة العلماء و استاد الفضلاء آقاحسین خونساری در غرة 
رحب هذه السنة». («در شب سه‌شنبه غره شهر رحب سنه مزبوره علامة العلماء دانشمندی که در 
میدان دانشمندی قصب السبق از مشاهیر فضلای روزگار چون ابوعلی (سینا) و امثاله ربوده بود» 
اعنی حناب آقاحسین خوانساری قدس الّه روحه فوت شد. 

تاریخ فوت آقاحسین خلدک الحق جنات النمیم. از سیدنجفی ولادتش هزار و هفده 
(۱۰۱۷)» تصانیف او مشهور و معروف است. حاشبه برحاشبه قدیم (جلال الدین دوانی)» و حاشية 
اشارات و قدری از شرح دروس و غیره)). 

شا گردش میرمحمد صالح خاتون‌آبادی داماد علامه مجلسی در حداثق المقربین چنان استاد 
عظیم الشأن خود را وصف کرده است که ما را از هر سخن دیگری پیرامون وی در این اجمال 
بی نیاز می‌گرداند. 

می‌نویسد : «آفا حسین خونساری قدس ابله روحه که استاد فضلای عصر خود بود» و 
علمای این عصر و عصر قبل از این عصراکثربی واسطه یا با واسطه شا گرد او بودند. بلکه به 
شاگردی او تفاخر می‌نمودند» و این حقیر قریب به مدت بیست سال در خدمت او تلمذ نمودم و 


۱ ریاض العلمای ج ۲ ص ۵۷ تا ۱۰. 
۲ اول. 


۲۴۸ 


حاشیه قدیم و شرح اشارات و شفا و شرح مختصر اصول و شرح لمعه در خدمت او خواندم. 

و فضل و کمال آن بزرگوار وحّت ذهن و استقامت سلیقه آن عالی مقدار به مرتبه ای بود 
که احدی را از افاضل و امائل و اقاصی و ادانی به حال شک و شبهه و سخنی در آن نبود» و 
متقدمان و متأخران حکما و متکلمان هیچ یک در مرتبه جلیله و منزلت نبیلةٌ او نبودند. 

و اکثر اوقات شریف آن بزرگوار اگر چه صرف کتب حکمی شده بود, و بر حاشیذ قديی و 
اشارات و شفا هریک حواشی و تعلیقات نوشته, لیکن آثار عظیمة دینی بر این مولفات مترتب 


است. 

زیرا که اصول مسلمهٌ حکما و قوانین مقرر؛ٌ فلاسفه که از زمان ارسطو که معلم ثانی و 
شیخ ابوعلی که معلم ثالث است تا این ازمنه مسلم بوده, و اکثر آنها مخالف ظواهر آیات و اخبار 
و معتقدات علمای دین‌دار است» و ادعان به آنها موحچب صلالت و مورث غوایت و سوء عابت 
استء همه ر در تعلیقات و حواشی خحود ابطال وترییف نموده و تا رمان او احدی این کار 
نکرده, زیرا که تا کسی را رتبه‌ای مانند رتبهُ جلیله او نباشد بر تزییف آن اصول و قدح در دلائل 
آنها فادر نیست. 

و بالحمله حقوق آن رئیس حکما و متکلمین بر اهل دین مبین عظیم است» و به برکت 
هو ۰ ۳۹ ۶ ‌ 
گمراهی محفوظ و محروس می‌باشند, و همه این برکات و مثوبات به روح مقدس او عاید 
كِِ 

و از حمله مولقات او شرح دروس (شهید اول) است که از اول حال که علمای سلف 
کتب استدلالی تألیف نموده‌اند تا عصر او کسی چنین کتابی به اين دفت و تحقیق و تتبع 

-_۳ 
ننوشته است. و اگرچه این کتاب مقصور است بر کتاب طهارت. و لیکن | کثر ضوابط و قواعد 
اصولی که در اجتهاد ضرور است در این کتاب به تقریب مذ کور ساخته, و بر وجه اتم و اکمل 
تحقیق نموده و بعد از ملاحظه آن تحقیقات کار بر مجتهد در سایر فنون دینی و مباحث فقهی 
آسان می‌شود. شکر الله مساعیه الحمیله و اسکنه فی اعلی منازل الحنه, و او در اواخر سال هزار و 
نود و نه به اعلای درحات بهشت شتافت» و تاریخ وفات او اینست: ادخحل حنتی )۲. 
5 «ادخل جنتی » مطابق است با ۱۰۹۸ به «نود و نه»» و اين با نقل میرعبدالحسین خاتون آبادی که اهل تاریخ بوده و ده سال پیش از میرمحمد 
صالح فقیه و شیخ الاسلام از دنیا رفته است هم مطابق می‌باشد. پس وفات آقاحسین همان اول رجب سال ۱۰۹۸ صحیح است نه اواخر سال 


۶۹ در مصرع : «امروز ملائکه گفتند با حسین» که با ۱۰۹۹ مطابق است هم مسامحه‌ای به عمل آمده و باید همان ۱۰۹۸ باشد. مخصوصاً 
که در جامع الروات اردبیلی هم اول رجب ۱۰۹۸ ضبط شده و اين هم تأیید دیگری است. 


۳۴۹ 


فقیه بزرگ شیخ اسدالله کاظمی در آغاز کتابش مقابس الاناراو را بدین گونه می‌ستاید: 
شیخ اعظم اکمل اجل افضل علامة العلماء العاملین» و نادرة الفضلاء الکاملین, ملاذ الفقهاء 
الماهرین, قدوة الا تقیاء الفائزین, زبدة الحکماء والمتکلمین, نسخة اساتید متبحرین, مستخرج 
گتجینه‌های حقایق و دقائق معانی که فضائل و فواضل او در آفاق نزد دور و نزدیک و عالی و 
دانی مشهور است. سرور و سرآمد ماء آقا حسین بن جمالالدین محمد خونساری اصفهانی» 
صاحب کتاب مشارق الشموس فی شرح الدروس و ... استاد اعظم ما (شیخ جعفر کاشف 
الغطاء پدر زن وی) از او به استاد الکل فی الکل تعبیر می‌نمود» و همینطور هم بود ! 

میرزا محمد تنکابنی فقیه ساده‌دل که هرحه را خوانده و شنیده است بدون توجه به 
صحت و سقم آن و تطبیق با واقع در قصص العلما آورده است. دو مطلب را در بارة آقا حسین نقل 
کرده که از میان مطالب منقوله در اینجا می‌اوریم. اول این که می‌نویسد: آقاحسین در ابتداء 
کار مشغول به علم حکمت شد و در آن فن مهارت داشته و وحید عصر خود بود. شبی با فقیهی به 
حائی مهمانی رفتند» در وقت خواب برای فقیه رختخواب آوردند ولی برای آقاحسین جیزی 
نیاوردند. فقیه به آفاحسین گفت: توهیولی را به زير بینداز و صورت را بالایش بیفکن و به خواب ! 
فردای آن روز آقاحسین به خدمت اقامحمد باقر محقق سبزواری صاحب ذخیره رفت و مدت 
دوازده سال در علم منقول نزد وی تلمذ نمود و از او اجازه گرفت و دختر او را نیز به حبال نکاح 
درآورد, و آفاحمال از دختر او تولد یافت, و جون در معقول و منقول تدریس می‌کردند لذا او را 
استاد الکل فی الکل نامیدند." 

به نظر می‌رسد مطلب همین طور باشد, و همین توغل در معقول و فلسفه بوده که شا گردش 
علامه مجلسی را آن‌طور از فلسفه متنفر ساخته بود که بدان گونه رو به منقول و حدیث آورد. البته 
باز در اینحا میرزا محمد اشتباه کرده و خواهر آقاحسین را دختر او دانسته است. 

دیگر اين که در شرح حال ملاخلیل قزوینی می‌نویسد او معتقد بود که شکل اول (در 
منطق) نتیجه نمی‌دهد, زیرا مستلزم دور است, جون نتیجه موقوف بر کبری است و کبری هم 
موقوف بر نتیجه و دور باطل است, پس شکل اول باطل است. بنابراین استدلال به شکل اول در 
هرمقامی باطل می‌باشد. 

این اشکال را شیخ ابوسمید به شیخ الرئیس ابوعلی سینا کرده و برایش فرستاده است که شما 
استدلالیان باید هر مطلبی را به یکی از اشکال اربعه تمام کنید, و تمامیت ثلاثه موقوف بر 


۱ مقابس الانوان ص ۰۱۷ 
۲۳ صص العلماء. ص ۰۲۹۵ 
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تمامیت شکل اول است. جه آن سه شکل باید به شکل اول تمام شود و شکل اول مستلزم دور 
است» و هر دلیلی تا به شکل اول درنیاید تمام نخواهد بود. حال آن که شما می‌گوئید شکل اول 
بدیهی الانتاج است. چون این شبهه به شیخ الرئیس رسید در جواب نوشت که دور به اجمال و 
تفصیل مندفع است» چه جهت دور مختلف است, زیرا که کبری موقوف است بر نتيجة اجمالا 
و نتیجه موقوف است بر کبری مفصلا. 

جون ایراد ملاخلیل به سمع علماء اصفهان رسید مانند افاحسین و امثال ای در مقام 
تخطله و انکار ملاخلیل برآمدند, وقتی ملاخلیل انکار آنها را شنید روانٌ اصفهان شد که با ایشان 
در این باب محادله نماید. 

پس وارد مدرسه‌ای شد که اقاحسین در آنحا تدریس می‌کرد» و اقاحسین در اندر ون 
خانه بود. ملامیرزای شیروانی در مدرسه بود و نزد آفاحسین درس می‌خواند. اتفاقاً ملاخلیل به 
حجره ملامیرزا وارد شد. ملامیرزا از کیفیت احوال او استفسار نمود, در جواب گفت که من 
ملاخلیل قزوینی می‌باشم و شنیدم که آقاحسین در اين مسئله به من ایراد گرفته آمده‌ام تا با او 
مناظره کنم. 

ملامیرزا گفت شما بگوئید چرا در شکل اول صغری و کبری مستلزم نتیجه نیستند؟ 
ملاخلیل گفت برای این که دور لازم می‌آید و دور باطل است. پس شکل اول باطل خواهد بود. 
ملامیرزا گفت که همین دلیل شما شکل اول است, و مشتمل است بر صغری و کبری و نتیجه, 
و توصغری و کبری را مستلزم نتیجه نمی‌دانی» پس دلیل و اعتقاد تودرست نیست. ملاخلیل صبر 
نکرد که آقاحسین بیرون آید بلکه برخاست و بر مرکب خود سوار شد و به قزوین بازگشت. ۱ 

اگر هم اين مطلب بدین گونه درست نباشد, ولی باز بوئی از واقعیت دارد. زیرا در بیان 
تألیفات آقاحسین و ملامیرزا و دیگران می‌بینيم که در جواب فاضل قزونی که همین ملاخلیل 
است رساله‌ها نوشته اند. همین مباحث نیز خود دلیل است که در آن زمان در حوزه اصفهان جه 
مباحثی مطرح بوده, و همینها نیز انگیزه علامه مجلسی در تغبیر روش و وازدگی از مباحث 
فلسفی شده است. 

مولف روضات الجنات که همشهری محعّق خونساری و مانند اوساکن اصفهان بوده است 
شرح حال این بزرگمرد خونسار و اصفهان را به تفصیل نگاشته و مطالب ارزنده ارائه داده است 
که در اینجا گزیده آن منظور می‌گردد: شهر خونسار واقع در چهار فرسخی گلپایگان میان 


۱. تصص العلما ص ۰-14 
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کوه‌های بلند است. طول آن زاید بر دو فرسخ و عرض آن به ده یک آن نمی‌رسد! . هردم آن در 
درک مسائل علمی بسیار باهوش هستند, عسل و گز انگبین آن فراوان» میوه‌های آن بسیار و 
کمتر در جایی دیگر به خوبی آن پیدا می‌شود. آب و هوای خونسار و زیبائی شهر ضرب المثل 
می‌باشد, جنانکه یکی از شعرای خونسار گفته است : 
سه فرسخ در سه فرسخ لاله‌زار است بهشت روی دنیا جونسار است 

محقق خونساری قبل از بلوغ برای تحصیل علم و حکمیت و معارف به اصفهان آمد و در 
مدرسه خواجه لک وأقع در جنب مسجد شیخ لطف ال اقامت گید و مشغول تحصیل شد تا اين که به 
حانی رسید که او را استاد الکل فی الکل خواندند. نقل شده که در اوائل امر وقتی در مدرسه بود 
یک زمستان بر او گذشت که قادر نبود خود را گرم نگاه دارد. ناچار لحاف کهنه‌ای به خود 
می‌پیچید و دور حجره می‌گردید تا بدان وسیله گرم شود, ولی بعد از آن که به مقام عالی علم و 
کمال رسید, روزی شاه‌سلیمان صفوی مه زربفت خود را که چشم روزگار مانند آن را ندیده 
بود برای او فرستاد و از او معذرت خواست که اين لابق شأن شما نیست, امید است عفو فرمائید 
و این هدیه را قبول نمانید. بلکه نقل شده که سلطان مذ کور در بعضی از سفرهای خود از محقق 
مذ کور خواست که در مجلس سلطانی به نیابت او بنشیند و به امر رعایا رسید گی نماید, و ایشان 
هم قبول نمودء والله العالم. 

صاحب مناقب الفضلا" از وی با این عبارات یاد کرده است: «از جمله علمای بزرگ 
اصفهان علامةٌ فهامه, محقق مدقق, سرآمد دانشمندان در قرون و ادوان و مفخر فضلا در شهرها و 
کشورهاء استاد حکما و متکلمیین, مربی فقها و محدئین» بایگاه افاصل زمان» و مرجع فضلا در 
تمامی احیان اکمل لستبحرین وافضل المتقدمین و المتأخرین کسی که آوازه فضلش در شرق 
و غرب طنین افکنده, مولای موثق عدل: آقا حسین که خدایش در بلندای فرودس برین جای 
دهد . )) 

فرح دروس او کتاب بزرگی است موسوم به مشارق الشموس فی شرح الدروی, مانند آن در 
کثرت تحقیق وحودت استدلال و حسن بیان و تفصیل مطالب و اشتمال بر اغلب قواعد اصولی و 
ضوابط اجتهادی نوشته نشده است. 

از حمله شا گردان بزرگ و دانشمندان تلامیذ او فرزندان محقق وی آفاحمالالدین محمد 


۱ یعتی زمان مولف روضات الحنات متوفای سال ۱۳۱۳ ه ق. 
۲ «متاقب الفضلا» هنوز حاپ نشده, نسخه حطی آن در اختیار صاحب روضات و محدث نوری بوده است. مولف آن میرمحمد حسین خاتون آبادی 
فرزند دانشمند میرمحمد صالح خاتون آبادی مولف «حدائق المقربین» و نو علامه محلسی, متوفی بسال ۱۱4۵ است. 


رزه‌ی 


و آقا رضی الاین محمد, مير محمد صالح خاتون آبادی داماد علامه مجلسیء مدقق شیروانی 
صاحب حاشیه معالم» شیخ جعفر قاضیء سید نعمت الّه جزاثری, ملامحمد بن عبدالفتاح 
تنکابنی معروف به سراب, ملاعلیرضا شیرزای مشهور به تجلی دانشمند شاعر که مولف رباضص 
العطماء می‌گوید: نخست نزد محقق خونساری درس خواند» سپس به هند رفت, آنگاه به ایران 
با زگشت و کارش در اصفهان بالا گرفت و نزد شاه سلطان‌حسین جایگاه والا یافت تا این که 
مدرس مدرسة مادر شاه شد, سپس استعفا داد و گوشه گیری اختیار کرد. 

آنگاه به حج رفت و آن سفر هم ماحرائی طولانی دارد» و از آن پس به شیراز با ز گشت و 
اند ک مدتی زیست تا در سال ۱۰۸۵ درگذشت. از مولفات او کتابی به فارسی در منم از نماز 
حمعه در حال غیبت. و در اخر ان ملحفاتی در رد رسالة فارسی ملامحمد بافر خراسانی در 
وجوب عینی نماز جمعه. ملامحمد گیلانی معروف به ملامحمد سراب در رساله ای به زبان 
فارسی, رسالهٌ ملاعلیرضا را جوابی محکم داد و دیگرتیر رآن به فارسی و دیوان شعربه فارسی که 
اطیف است. و رساله ای نیز به فارسی در امامت به نام سفينة النجاة و غیرذلک, ۱ 

نیز از جمله شا گردان محقق خونساری سید آمیرزا فخرالدین مشهدی خراسانی فاضل 
متکلم حکیم شا گرد ملاشمس الدین محمد گیلانی مشهدی, وقاضی سلطان محمود شیرازی 
فقیه, و مولف حاشیه شرح لمعه. و رسالهای در تفیر سورة حمد. و شرح رساله قوشجی در هیسئت, و شرح کافیه آبن 
حاحب به فارسی, و رساله ای در تاریخ وفیات علماء و فواند و تعلیقات متفرفه دیگر. 

صاحب امل الامل از محقق خونساری روایت می‌کند, اجازهُ او را دیده‌ام که در آن به 
سخنی کوتاه در بارهٌ وی ا تفا شده است. 

محقق خونساری در منقول شبا گرد ملامحمد تقی محلسی و از وی احازه ای دارد. نسخه 
اصل آن بخط مبارک مجلسی درنزد من است. مجلسی در این اجازه جنان آقا حسین را ستوده 
است که از هیچ استاد اجازه سابقه ندارد. استاد دیگرش در منقول که از قرار مسموع وارد بر او 
شده و با خواهر وی ازدواج کرد» یعنی علامه سبزواری بوده است. ولی او در آن وقت بیشترین 
تعلیم و تعلمش را انجام داده بود. 

اما در معقول شا گرد حکیم ماهر میرابوالقاسم فندرسکی, منسوب به فندرسک از نواحی 
استراباد, بود. و نیز از تلامذهُ فاضل محدث ملاحیدر بن محمد خونساری صاحب زبدة التصانیف به 
فارسی در اصول و فروع دیانات و رساله مضی الاعیان در استخراج اسامی اهلبیت از قران, جنانکه 


۱ ریاض العلماء, ج ) ص ۹۵. 


وزه ی 


صاحب رباض استظهار کرده ات هر 
محقق خونساری انشاء‌های فاخروسخنان زیبائی دارد که بسیاری از آنها موحود است. 

۰ ۰ 55 ۳ ح. ۰ 9 ۳ ۰ ۰ 

یکی ار افراد مورد اعتماد اهل تاریخ گفعه ات روری یکی ار ظرفا ار وی پرسید ۰ راست 
مر ۰ ۰ ۰ ص. و 
است که می‌گویند مردم خونسار به خرس می‌گویند: صاحب؟ آقاحسین گفت: بله صاحب! 
وه ۰ تب 

همجنین می گُو یندروزی باصاحب ذخیره (محفّق سبزواری) درکوحه ای راه می‌رفتند . دیدند 

۰ ۰ ص__ 

شخصی خرس مرده ای ر بار حری کرده است . صاحب ذخیره گفت : خرس خونسار است ؟ 

محفق خونساری فورا تخوانت داد آری مرده ما را سوار خر سما کرده‌اند!!۲, 

این لطیفه شبیه حیزیی است که راغب اصفهانی " در محاضرات نقل می‌کند که کسی از 
شعار فقبه در اصفهان پرسید . دروازه الاغها کحاست؟ شعمار فقیه حواب داد ار هر دری 
‌ ۳ م2 ۶۰ ۰ 
ار حمله اشعار محمق خونساری این دو ست است که مونقین نقل کرده‌اند: 
ای باد صبا طرب فزا می‌ای از طرف کدامین کف پا می‌ائی 
۰ ۰ " ۳ م2 و ۳ ‌ 11 
از کوی که برخاسته‌ای راست بگو ای گرد به چشم آشنامی‌الی 
در حایی دیده‌ام که محقق خونساری در نیزهوشی و نکته سنحی و حضور دهن و سرعت 
انتقال حناد بود که برای فهم مطلب نیاز به فکر کردن نداشت, بلکه در درس بدون مقدمه سخن 
: صِ_ 
می‌گفت. هنگام درس تن هم کتاب به دست تم گرفت: در محالس حر به اندازه صرورت 
صحصت نمی‌کرد. و هنگامی لت به سخن می‌گشود که کسی نتواند آن رانابحا بداند. 
۳ ی ِ 
او کمتر مطالعه می‌کرد و کمتربه کتب علماء‌هرفن نظر می‌دوخت. با این حال وقتی 
تدریس می‌کرد يا جواب می‌داد چنان بود که گوئی با دو جشم مطلب را می‌بیند» از بس که تمام 
توحهش به معصود بود. 

۱ می‌دانيم که خرس خونسان و خر خراسانی معروف و ضرب المثل است. 

۲ ابوالقاسم حسین بن محمد بن مفضل اصفهانی شافمی مشهور به راغب اصفهانی استاد لغت و عربیت و حدیث و شمر و ادب, کتابهای گرانقدر 
«مفردات» در شناخت لفات قرآن محید, و «الذریعه» در اخلاق و «محاضرات» در متفرقات از اوست, از دانشمندان بزرگ سده ششم هجری 
است. این ابیات از اوست : 

زصه هزار مد که درجسه ان آیتد یکی بمسنزلت وجا مصطضی نشود 
وگرچه عرصه عالسم پر از علسی گسردد یکی به علم وشجاصت چومرتفضی نشود 

۳. یکی از فضلای حوزه علمیه قم نقل می‌کرد خادم مرحوم آیت اه سید محمد تقی خونساری از مراجع قم گفته بود: «آقا برای درس جندان مطالعه 
نمی‌کند. قبل از بیرون رفتن از حانه کتابی به دست می‌گیرد وروی پله می‌نشیند و لحظه‌ای نگاه می‌کند و می‌رود»! با اين که در معقول و 
منقول از فحول علما بود. 


وهی 


‌ هو .۰ ّ و ِ 
اصفهان آن را شکستند, بعدها بر روی‌قبراو وفرزندش اقاحمال سنگ مرمرین قرار دادند. مزار او 
ه ۳ 5 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ ِ ۳ 
درمیان ان همه قبور علماء بیشترین زوار و ازدحام را دارد. کوئی این هم ار برکات مرقد همنامش 
حسین مظلوم است که دلها ۴۳ متعوحه او نموده است. ره این معنی اشاره نموده است یکی از 
شعرای عصر وی در تاریخ وفاتش : امروز هم ملائکه گفتند با حسین ! ۰۹٩(‏ .0 


ملاخلیل فزوینی 


ملاخلیل بن غازی‌قروینی از دانشمندان بنام معاصر علامه محلسی است. او تحصیلات 
خود را در اصفهان گذرانیده و فارغ التحصیل آن شهر عالم پرورو دانش گستر بوده است. 

شیخ حر عاملی معاصر وی که شیخ الاسلام مشهد مقدس نوده و کتایش امل الامل را در 
۷ تألیف کرده است یعنی ۸ سال بعد از رحلت ملاخلیل در ۰۱۰۸۹ ازاین معاصر بزرگ خود 
بدین گونه یاد می‌کند: «مولای حلیل خلیل بن غازی قزوینی, دانشمند علامه حکیم متکلم محقق 
تصنیفاتی که از جمله شرح کافی به فارسی , و شرح عربی آ» و شرح عدة (شیخ طوسی ) در اصول؛ و 
رساله الحمعه. و حاشية مجمعالبیان» و رساله نحقبه» و رساله فمته. و المجمل در نحو ۲ و رموز التفاسیر الواقعة فی الکافی 
والروضه وغیر ذلک. 

۱ ۱ 0 ۳ ۱ 

من او را در سفر حج اول در مکه دیدم که مجاور و مشغول تألیف حاشيه مجمع البیان 
بود. در سال ۸۹ وفات یافت. صاحب سلاف از وی نام برده و ستایش بلیغ نموده و بعضی از 
مولفاتش را ذکر کرده است. ۴ 

۰ عِ ذ ۰ ۳ وه ۳ 

مولف جامع الروات معاصر دیکر او از وی بدین‌سان یاد می‌کند: «خلیل بن غازی قزوینی 
ملقب به برهان العلما دانشمندی بزرگوار و بلند حایگاه و دارای منزلتی والا از سرشناسان طائفه 
امامیه و مات و اتبات و آغاد انهاستت: حلالت وعظمت شأن و بلندی رنه و ونافت و عدالت 
و امانت او مشهورتر از انست که کر شود ونالا تر از انست. که غبارت آن زا در تر‌گرد: 

او از علمای اخباری و عالم به علوم عقلی و نقلی بود. علوم و اخبار را از شیخ الاسلام 
۱ روضات الجنات» ج ۲ ص ۳4٩‏ تا ۳۵۸. 
۲ مولف روضات می‌گوید: گمان می‌کنم اين کتاب از خلیل بن احمد عروضی است وبا نام وی مشتبه شده باشد. ولی در ترحمه ملامحمد مهدی 

قزوینی به گفته شیخ حرعاملی در امل یکی از تألیفات وی شرح المجمل ملاخلیل قزوینی است. 


۳. سفر اول حج مُیخ حر عاملی درسال ۱۰۵۷ بوده است. 
۲ امل‌الامل» ج ۲ ص ۰۱۱۲ و سلافة العصر ص ۰1٩۱‏ 


۳0۵ 


والمسلمین شیخ بهاءالدین عاملی قدس الله روحه اخذ کرد و بعد از شمارش‌چند کتابش 
می‌گوید در ۱۰۰۱ متولد و در ۱۰۸۹ وفات یافت».۱ ۱ 

میرزا عبدالله تبریزی اصفهانی شا گرد علامه مجلسی» همعصر دیگر وی می‌نویسد: 
مولای بزرگ بزرگوار خلیل بن غازی, دانشمند فاضل متکلم اصولی جامع» دقیق النش 
قوق الفکر, از بزرگان دانشمندان عص و کامل‌ترین مفخر فضلا روزگارماست ۲ 

میرزا عبداله شش صفحه را اختصاص به شرح حال او داده که بیش از همه معاصران 
است. در این جا گزیده آن ذ کر می‌شود: وی نزد جمعی از علما درس خوانده, و گروهی از 
فضلا هم نزد او درس گرفته‌اند. در آغاز کار نزد شیخ بهائی و میرداماد و امثال اينان به تحصیل 
پرداخت. و از جمله استادان او حاج ملامحمود رنانی, و حاج ملاحسین یزدی است که حاشیه 
قدیمه جلال الدین دوانی بر شرح جدید تجرید؟ رادر مشهد مقدس رضوی نزد وی خوانده است. او در 
تحصیل نزد این دو استاد با وزیر حلیفه سلطان همدرس بود. 

او در نزد سلاطین عصر و امرا و وزراء و سایر مردم بزرگ می‌نمود. در زمان وزارت خلیفه 
سلطان که هنوز به سی‌سالگی نرسیده بودء تولیت استانٌ حضرت عبدالعظیم و ندریس در آنجا به 
وی تفویضء سپس به خاطر داستانی طولانی معزول شد. و تدریس آنجا به مولی نظام الدین 
شا گرد شیخ بهانی وا گذار گردید. او سپس به مکه رفت و از آنجا رت و در قزوین سکونت 
ورزید. او با حکام تهران و قزوین داستانها دارد. 

ملاخلیل از علمائی بود که خواندن نماز جمعه را حرام می‌دانست, و می‌گفت: نباید در 
زمان غیبت امام زمان برگزار شود, و سخت از آن جلوگیری می‌کرد. بعلاوه از جملهٌ علمای 
اخباری سرسخت بود که اجتهاد را تخطه می‌کرد. همچنین از مخالفان پر و پاقرص صوفیه و 
حکما بود, و بی نهایت به آنها بد می‌گفت. و نیز اقوال منجمین و اطبا را مردود می‌دانست! 

او رحمت اله علیه در مسائل اصول اعتقادی و فروع فقهی آرای مخصوص به خود 
داشت. بیشتر آنها خالی از تعحب و غرابت نیست. در بعضی از آن مسائل پیرو معتزله بود که از 
حمله قول به ثبوت معدومات است ! 

از ارای عجیب او این بود که تمام کتاب کافی به نظر امام زمان علیه السلام رسیده و مورد 
تحسین حضرت واقع شده است. و می‌گفت هر جا در کافی می‌گوید «رویَ» بدون واسطه از امام 
زمان رسیده است! و این که تمامی اخبار کافی درست است و واحب است بر طبق آن عمل 


۱ جامع الروات» ج ۱ ص ۲۹۸. 
۲ شرح ملاعلی قوشچی بر تجرید العقاید خواجه نصیرالدین طوسی, قوشچی در سال ۸۷۹ و خواجه در ۱۷۲ درگذشته اند. 


هی 


شود تا جائی که می‌گفت خبری راجع به تقیه و نظیر آن» در آن نیست, و روضه کافی از کلینی 
قستتن بلکه ار ان آدر نس اسست ۱ 

تولداودرماه رمضان سال ۱۰۰۱ در شهر فزوین روی داده, و هم در فزوین وفات یافت. و 
در سال ۱۰۸۹ در مدرسه معروف خودش دفن شد. من در زمان حیاتش توفیق نیافتم او را ببينی 
ولی بعد از وفانش به زیارتش رفتم. 

برادر علامه ام او را در قزوین ملاقات کرده بود, و علم و فضلش را بسیار می‌ستود, بلکه 
بر علمای عصر ترجیح می‌داد. 

او شا گردان بسیاری دارد» بعضی از آنها را جداگانه شناسانده‌ايمی ولی بعضی ترجمه 
مستقل ندارند از اینان حاج ملا بابابن محمد صالح قزوینی فاضل عالم متکلم معاصر و 
دیگر برادرش ملامحمد باقر (بن غازی) قزوینی مقدس صالح معاص و آقا رضی قزوینی 
(صاحب ضيافة الاخوان). و امیر معصوم قزوینی » و ملامحمد صالح فزوینی معروف به روغنی» و 
حاج ملاعلی اصغر قزوینی» و ملامیرزا محمدتبریزی معروف به مجذوب, و ملامحمد کاظم 
طالقانی» و سید محمد مومن بن میرمحمد زمان طالقانی قزوینی معاص و ملامحمد یوسف بن 
پهلوان صفر قزوینی ساکن اصفهان است که شا گرد استاد محقق (آفا حسین خونساری) نیز بود. 

او همجنین فرزندان دانشمندی دارد که از آنهاست: ملااحمد بن خلیل قزوینی که 
دانشمندی فاضل و محقق بود و حاشيه بر حاشيهُ عدة الاصول پدرش دارد و سال ۱۰۸۳ در حیات 
پدرش فوت شد. و دیگر ملاابوذرربن خلیل که فاضل و عالم بود, و او نیز در زمان پدرش سال 
۶۵ درگذشت, و دیگر ملاسلمان معاصر و فقه ال است و او نیز مانند پدرش قائل به حرمت 
نماز حمعه در زمان غیبت بود بلکه قول به حرمت را بیشتر می‌دانست و رساله طولانی هم در این 
خصوص دارد. شیخ معاصر (حر عاملی ) در امل التمل راجع به او می‌نویسد: در سفر سوم حج" که 
از راه دریا می‌رفتم با او همراه بودم» دانشمندی فاضل و حلیل القدر بود» رساله‌ای در مناسک حج 
دارد. من (مولف ریاض العلما) هم با آنها در همان سال همراه بودم. 

این که شیخ حر در بارهُ ملاخلیل گفته است «حکیم» و «فقیه» باید با قید احتیاط 
تلقی شود - زیرا میان او و حکما و فقهای اصولی ضدیت بود. عمر او به نود رسیده بود . در 

۱. قطعاً درست نیست و سخن ملاخلیل ناشی از طرز فکر و سادگی او بوده است, و اين که گفته‌اند اما فرمود: «الکاف لشیمتنا» هم اصلی ندارد. 


دلیل آن هم محتوای کتاب کافی است که تمام نیازهای دینی و اعتفادی شیعه را برطرف نمی‌کند و کافی نیست. و مانند هر کتاب دیگری 
دارای نث و ثمین است. 


۲ تاریخ سوم حج وی در دست نیست. 
۳. او متولد ۱۰۰۱ و متوفای ۱۰۸۹ پس ۸۸ ساله بوده است. 


هی 


اواخرعمرهم چشمش نابینا شد. ..» -. 

مولف روضات الجنات می‌نویسد: «به نظر من او کج سلیقه بوده, مخصوصاً در فهم عبارات 
ائمه و علمای شیعه» و نیز در ترجمه‌های فارسی که داشته با همه مهارتی که در لغت و رعایت 
قوانین عربیت دارد» او در تفسیر و شرح بخشی از روایات قطعاً دجار اشتباه شده است. او 
همحنین روش اهل حکمت و عرفان و اطبا و منحمین را تخطنّه می‌کرد. 

سپس تنافرمیان اوو ملامحمد طاهرقمی را که صاحب ریاض العلما اشاره دارد» بدین گونه 
توضیح می‌دهد: میان او و ملامحمد طاهرقمی فاضل مروج رسائل بدی مبادله شده است که به 
منافرت رشتی انحامید. زیرا او نخست رساله ای به فارسی راجم به تحریم نماز جمعه نوشت و 
همه را به باد انتقاد گرفت. ملامحمد طاهر قمی به سختی طی رساله ای در وحوب عینی نماز 
حمعه آن را رد کرد» و سخت او را مورد نکوهش قرار داد. ملاخلیل دوباره رساله ای نوشت که 
حالت مبانه‌روی داشت/ ملامحمد طاهر هم در رد آن رساله ای نوشت» بارسوم ملاخلیل رسالة 
دیگری در این زمینه نوشت و در آن عذر خواسته بود که شاید من در استنباط اخبار نتوانسته ام 
وجوب یا استحباب نماز جمعه را کشف کنم. و من نخواسته ام همه قائلین به وجوب را به طور 
مطلق فاسق بدانم. ود 
بود» و در اين باره بافشاری داشت. او در اين باره رساله ای نوشت و سعی بلیغ به عمل آورده بود 
که موضوع را کاملاً مدلل دارد. و جای سخن برای کسی باقی نگذارد. سپس آن را داد بخط 
خوب نوشتند و در جلد ظریفی صحافی کردند, و از ان پس در پارچه‌مرغوبی‌پیجید و برای 
علامه محلسی به اصفهان فرستاد, شاید با مطالعه آن قلیان را ترک کند! زیراعلامه محلسی در 
کشیدن قلیان افراط می‌کرد, تا جاثی که نقل کرده‌اند که در منبر هم قلیان می‌کشيد !۲ 

وقتی کتاب را با آن کیفیت به مجلسی رساندند, و او بر مضمون آن مطلم شد. روکش 
حلد تیماحی آن را درآورد ویر ازتنبا کو کرد» وبرای ملاخلیل بس فرستاد» یعنی من آن را 
خواندم و چیزی به نظرم نرسید, جز این که دیدم روکش جلد کتاب جا دارد, و آن را پر از تنبا کو 


۱ ریاض العلماء, ج ۲ ص ۲۱۱ تا ۰۲۹۱ 

۲ فکر کنید علامه مجلسی با آن بیان خوش و علم و اطلاع وسیع» و فصاحت وبلاغتی که داشته در منبر بنشیند و در حال کشیدن قلیانی که 
اصفهانی جماعت چاق می‌کنند ولابد با آن نی پیچ هم؛ ساعتها با لهجه شیرین اصفهانی سخن بگوید و موعظه کند, آیا دیگر کسی خسته 
می‌شود ؟ آیا دامادش میرمحمد صالح خاتون آبادی که می‌گوید هم | کنون پنج سال است که او وفات یافته و دیگر از آن مجلس ها خبری نیست 
سخن بجا نگفته است؟! 


۲0۸ 


کردم تا در مقابل ز حمتی که در تألیف این کتاب کشیده‌اید برای شما بفرستم , ! 
منافرتی پدید آمد. مدنها بعد متوحه شد که نظرش درست نبوده استتتان پس پیاده ار فروین برای 
عذرخواهی ار فیضص ر هسیار کاشان شد. همین که به در خانه فیض رسید از پشت در صدا رد با 
۳ ِ_" .| ۳ ۳ 
محسن قد اتاک ۱ لمسیم !, ملامحسن صدای او را شنید دررا شود و یکدیگر را سخت در اغوش 
گرفتند. پس ار آن در شهر جندان درنگ نکرد مبادا در اخحلاصش نسبت به علت آمدن به کاشان 
و عذرخواهی از فیض خللی وارد شود. 
کتاب شرح فارسی او بر کافی به نام صافی که در آن تمامی ابواب اصول و فروع کافی را 
در مدت بیست سال مانند تألیف خود کافی, شرح کرده است. به سفارش شاه عباس ثانی 
انحام گرفته است. و شرح عربی کافی که به اشاره وزیر خلیفه سلطان نوشته و از ابواب طهارت 
تحاوز نکرده سرشار از تحقیقات و تدقیقات است. شح عدة الاصول او هم در دو جلد است که 
معروف به حاشیه اول و دوم تفت ها : در بین تألیف آن دو هم حاشية دیگری نوشت که مشتمل بر 
شا گردش ملاعلی اصغر بن محمد یوسف قزوینی مولف کتاب المقالات الخمس در مراسم 
و اعمال است, و پسرش ملاسلمان منامک حج را به نام شاه سلیمان صفوی نوشته است...»" 
‌ ‌ ۰ و ‌ ۰ ِ ۰ هو 
ععی او شصوویجا بزرگوار حاج شیخ عباس فمی در بایان شرح حال ملاخلیل می‌نو یسد: 
«بدان که در قزوین جمعی از علما بوده‌اند مسمی به ملاخلیل که گاهی بهم مشتبه می‌شوند: 
یکی ملاخلیل بن محمد زمان قزوینی صاحب رساله انبات حدوث الاراده با برهان المقلی؛ و دیگر 
۰ ۳ ۰ .اس 72 7 . رب 
ملاخلیل بن حاج بابا قروینی معروف به زرکش, و دیکر آفا خلیل بن محمد اشرف قائنی 
اصفهانی ساکن در فزوین شارح رسالٌ امام هادی علیه السلام در ابطال جبر و تفویض. و نسب داده شده به 
هر یک از این سه نفرشرح حدیث عمران صایی. سپس می‌نویسد : فقیر گوید که رساله امام هادی 
علیه السلام در ابطال جبر و تفویض همان است که علامه مجلسی در باب دوم جلد سیم (سوم) 
: ۳ 
بحارالانوار ایراد فرموده, و حدیث عمران صابی را در محلد توحید بحار آورده است. » 
_ ۳ ی 
به_كُفْته میرعبدالحسین خاتون ابادی ملاخلیل شرح اصول کافی را در سال ۱۰۹5 آغاز نموده 
۱ مخالفت و موافقت این مجتهد راجع به تنبا کومربوط به حکم شرعی آن بوده است, وگرنه زیان جسمی و مالی آن امروز بر کسی پوشیده نیست؛ 
که همان نیز از ادلٌ مخالفین بوده و می‌باشد. شابد اين که نوشته‌اند محلسی علیل و بیمار بوده در همین افراط در اهتعمال تنبا کوبا کشیدن 
قلیان بوده است. البته می‌دانیم قلیانی که اصفهانیها حاق می‌کنند عالمی دارد.! 


۲ روضات الجنات, ج ۳ ص ۲۹۹ تا ۳۷۳. 
۳ فوائد الرضوبه ج ۱ص )۰۱۷ 


۹ 


و شرح روضه کافی را درصال ۰.۱۰۸۰ 
آقا رضی فروبنی 


همعصر وی شیخ حرعاملی شیخ الاسلام مشهد و صاحب وسائل الشیعه که فقیه 
عالیمقام و محدث توان‌مندی بوده, و در علوم مختلف کتابهای گرانقدری نوشته است از وی 
بدین‌سان نام می‌برد : «مولای بزرگوار رضی الدین محمد بن حسن قزوینی »ءفاضل دانشمند محقق 
مدقق ماهر معاصر متکلم, او راست کتابهائی از حمله لسان‌الخواص که لطیف است. و رساله القبله. 
رساله شیر وشکن و رسالة المقادین و رساله التهجد. و تاریخ علمای قزوین به نام ضيافة الاخوان و هدية 
الخلان »و حل الابصان و رسالة النور وزیه» و کتاب المسائل الغیر المنصوصة. و غیر ذالک» ۳. 

میرزا عبداله اصفهانی در ترحمه وی اين قسمت از نوشته امل الّمل را عیناً نقل می‌کند 
سپس خود می‌گوید: «من گویم وی شا گرد ملاخلیل قزوینی و جز او بود, او بعلاوه شاعر ماهری 
هم بوده است, و دیوان شعری به فارسی دارد» در زمان ما به سال ۱۰۹5 درگذشت. لسان‌الخواص 
او کتابی در شرح الفاظ متداول بر زبانهای خواص و تحقیق مسائل متعلق به انست به ترتیب 
حروف ابحد. باب الف آن به انمام رسیده است. کتاب شیروشکر او هم مشتمل بر چند فصل 
است و هر فصلی هم جهل مسئله است. فقط فصل اول آن به اتمام رسیده است. این کتاب در 
فوائد متفرقه و حل معضلات پیچیده در انواع علوم و عبارات مشکله به ذهنش رسیده است. کتاب 
به فارسی و عربی تا در رسالةٌ مولودیه اش تحقیق و اثبات نموده است که ولادت بیغمبر 
صلی اه علیه واله در دوازدهم ماه ربیع الااول بوده است» حنانکه ری استادش ملاخلیل قرو بنی 
نیز همین است. زیرا در کافی نیز حنین می‌باشد .۴ 

دانشمندمتتیع و محقق بزرگوار آقا سید محمد باقر خونساری اصفهانی در کتاب نفیس و 
مشهورش روضات الجنات از وی به عنوان «شیخ محدث متین وحبر محقّق آمین محمد بن حسن 
قروینی مشهور به آقارضی الدین» و پس از نقل سخن شیخ حرعاملی» می‌نویسد: «دریکی از 
حواشی امل التّمل است که صاحب محافل المیژمنین گفته : «آفا رضی قزوینی رحمه الله در علم 


۱. در حاشیه امل المل نوشته است: «در احوال قزوین و علما و راویان شیعه که در قزوین بوده‌اند». 

۲. امل‌الامل ج ۲ ص ۰۲۹۰ 

۳. نظیر کشکول شیخ بهائی و مقامع الفضل آقامحمد علی کرمانشاهی, و مشکلات العلوم, و خزائن نراقی ها. 
۴. ریاضص الطلماء ج ۵ ص ۰۷۱ 


۳۶۰ 


حدیث و فقه از حمله تلامذه مرحوم ملاخلیل (قزوینی) است. اما در حدیث فهمی به طریق 
دیگران رفته, تاریخ وفات او سنة ست و تسعین بعد الألف (۱۰۹۹) است. »! 

سپس مولف روضات می‌گوید محدث نیشابوری " از وی در مواردی از کتابهایش نام 
برده, و از حمله در مقدمات کتابش رجا کبیر او را «افضل المحققین» یاد کرده و از علمای 
اخباری یا بقول خودش «اهل علم که معروف به محدئین و اخباریها هستند» در مقابل «اهل 
ظ که از آنها به محتهدین تعبیر می‌شود !», شمرده است. 

همحنین وی در کتاب کرش «مسية المرتاد فی نفاة الاجتهاد» از او به «مولاای نحریر و محقق 
بی نظیر رضی الملة والدنیا والدین» یاد کرده و «از اساطین محدئین» شمرده است که «عمل به 
ظن و تخمین را تحریم نموده است»...۴ 

محدث قمی در فوائد الرضویه پس از نقل سخن صاحب امل و روضات می‌نویسد: «فقیر 
گوید که درسال قبل از سنة ۱۳۳۲ (ه .ق) از بلده طیبهةٌ قم به ارض اقدس (رضوی) مشرف 
می‌شدم از راه فزوین و رشت آمدم و درفزوین وارد شدم بر سید سند حلیل عالم معتمد نبیل 
جناب حاجی سید محمد باقردام‌تأییده". کتابهای ایشان را سیر کردم» کتاب ضيافة الاخوان را در 
بین آنها دیدم, و چون به ارض اقدس مشرف گشتم وبه جمع این کتاب مشغول گردیدم آن 
کتاب را از قزوین طلبیدم و مختصری که مناسبت با این کتاب داشت از آن نقل کردم؛ وال 
المستعان»*. 

ضيافة الاخوان آقا رضی قزوینی در تراجم علمای شیعه امامیه از اهل قزوین است و او 
حمعا 1۵ نقر «از اعیان علماء متقدمین وثقات‌روات احادیث ائمه طاهرین» را در ال ترحمه 
کرده است. ضيافة الاخوان آقا رضی از کتب مشهور تراجم و رجال بود, ولی تا اين اواخر همجنان 
خطی مانده بود» تا این که در سال ۱۳۹۷ ه .ق توسط دوست دانشمند متتبع سید احمد حسینی 
اشکوری در قم چاپ و منتشر گردید. ۱ 

علت تصنیف این کتاب توسط آقارضی این بوده که رافعی شافعی قزوینی متوفای سال 
۳ که از اعاظم علمای سنی قزوین بوده است, در کتاب «التدوین فی ذ کر اخبار قزوین» حمعی 
۱ این دو سطر عیناً به فارسی در کتاب آمده است. 
۲. میرزا محمد بن عبدالنبی نیشابوری از علمای بسیار متعصب اخباری مقتول به دست مردم بغداد در سال ۱۲۳۲ ه ق. 
۳. روضات الجنات, ج ۷ص ۰۱۱۸ 
4 اين عالم بزرگوار که از شا گردان آیت اقه آخوند حراسانی و آیت الله آفا سید کاظم یزدی و از دوستان محدث قمی و شیخ آفا بزرگ تهرانی بوده 

است, در سال ۱۳۹۵ ه ق بدرود حیات گفته است. 

۵. فوائد الرضویه, ج ۲ ص ۰134 


۱۳۶۱ 


قلیل از علمای شیعه قزوین را در مقابل انبوه علمای عامه ان شهر که همذهبان وی بوده‌اند, نام 
برده و مختصر ترجمه‌ای کرده بود. آقا رضی در این کتاب آنها و گروهی دیگر را که گفتيم 1۵ 
نفر می‌شوند, به تفصیل مورد بحث و بررسی فرار داده و همراه با مطالبی سودمند تاریخی و 
رحالی و علمی شناسانده است. 

آقای حسینی اشکوری در ترجمه بسیار کوتاه آقارضی در آغاز کتاب که در دو صفحه 
آمده است. می نویسند « وی درشب دوشنبه سی ام ماه صفر ۱۹۰ وفات یافت. از زند گانی 
علمی او اطلاعی نداریم جز این که وی از شا گردان ملاخلیل قزوینی بوده است, میرزا محمد 
اخباری هم که او را اخباری دانسته دلیلی نیاورده است که مدعای او را ثابت کند. سپس این 
کتابها را اضافه بر تألیفات او که از امل الامل و ریاض العلما نقل کردیم آورده است: ابطال الرمل» 
رساله عیّاریه, قبله آفاق» الفراسه, الوقتیه در تعیین اوقات نماز.۱6 

جیزی که جای تأسف دارد اینست که آفارضی بحث خود را در شناسائی علمای شیعه 
قروین ادامه نداده استء و ای کاش در مقایل التدوین رافعی» انبوه علمای شیعه قزوین را که در 
میان آنها دانشمندان مهمی بوده اند می‌شناسانید و به «اعیان علما و تقات روات» آنها اکتفا 
نمی‌کرد. مخصوصاً کاش علمای قزوین در عهد صفوی و معاصران خود و از جمله استادش 
ملاخلیل قزوینی را ترحمه می‌کرد و ما از نوشته او ملاخلیل قزوینی دانشمند بزرگ قزوین را بهتر 
می‌شناختیم . 

در هر صورت آقارضی قزوینی هم از علمای بزرگ عصر علامه مجلسی است که هر چند 
در اصفهان نبوده و در آنجا تحصیل نکرده است (تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد) ولی استادش 
ملاخحلیل قزوینی آن مزیت را داشته است. جنانکه می‌بینيم آقارضی در زمان حیات علامه 
مجلسی از دنیا رفته, و قطعاً ازآوازُعلامه‌ مجلسی و از آثار وجودی و قلمی او اطلاع کامل داشته و 
مورد بحث و گفتگوی او بوده است. 


میرزا علاءالدین گلستانه 


میرزا علاءالدین گلستانه از دانشمندان نامدار اصفهان در عصر علامه مجلسی بوده که 
فقط پنج سال قبل از وی حهان را بدرود گفته است. محدث قمی می‌نویسد: «محمد بن 


۱ مقدمه ضیافه الاخوان» ص ۰۱ 


۳۱۶۲ 


ابی تراب الحسینی - از سادات گلستانه معروف به میرزا علاءالدین گلستانه سید حلیل القدر 
عظیم الشأن عابدزاهد جامع جمیع خصال حسنه عالم به علوم عقلیه و نقلیه» برادر زن علامه 
محلسی (ره) یا خالوی زوحة آن جناب است. و از زهد او نقل شده که دو دفعه خواستند منصب 
صدارت را به او تقفویض نمایند قبول نفرمود. و از برای اوست مصنفات جلیله مانند حدائق الحقایق در 
شح نهح اللاغه و بهجة الحداثق نیز در شرح نهج البلاغ» و حدائق شرح بسیار طویلی است. و از خطبه 
سفشه شقشقیه نگذشته وبه حهت همان است که در حواشی نهج البلاغه های مطبوع در مطابع ایران ار آن 
نمّل کرده‌اند. 

ودیگراز مصنفات اوست: روضة الشهداء و نهج الیقین و شرح رساله اهوازية صادقیه وشرح اسماء الحسنی» 
و آن شرحی است مبسوط, دیدم آن را در کتابخانه شیخ خود صاحب متدرک الی غیر ذلک. 

وفات کرد در ۲۷ شوال سنهٌ ۰۱۱۰۰ و نحل جلیل او آمیرزا محمد باقر نیز از علماء 
است". و او یکی از مشایخ تن رمان کاشانی اصفهانی است, و روایت ی از 
ملامحمد بن عبدالفتاح معروگ به سراب) ۲. 

این که نوشته است : «برادرزن‌علامه محلسی یا خالوی زوحة آن جناب است», قسمت 
دوم بی مورد است. زیرا ان دانشمند نامی قطعاً برادر زن علامه مجلسی است. عموزاده و نوه 
علامه محلسی میرزا حیدرعلی محلسی در «انساب خاندان مجلسی» می‌نویسد : «زنان علامةٌ نحریر 
افضل الفضلاء الدهر, کان فی جمیم العلوم ماهرآء المولی الاجل محمد باقر مجلسی قدس ال 
روحه. یکی همشیرةٌ مرحوم علامةٌ مقدس میرزا علاء الدین محمد گلستانه حسنی بود» . 

ضمتاً او سید حسنی بوده نه حسینی» نگاه کنید ِ عمدة الطالب و الفصول الفخربه و دیگر 
ماخذ. آقا احمد بهبهانی نیز در مرآت الاحوال جهان‌نما می‌نویسد: «زنان علامهةٌ مجلسی» یکی 
همشیره فاضل عالیشان و عالم با نام و نشان سید رفیع مکان میرزا علاءالدین محمد گلستانه 
شارح نهج‌البلاغه است». سپس می‌نویسد: «از همشیره سید حلیل الشأن یک پسر و دو دختر بوده 
است. پسر مزبور فاضل مقدس مغفور میرزا محمد صادق که در حیات آخوند (علامه محلسی ) 
وفات یافته است, و آخوند مرحوم شرحین کافی و تهذیب راحسب الخواهش "اوتألیف فرموده 
است, و دو دختریکی در حبالة سیدعلامه فهّام امیر محمد صالح خاتون آبادی (مژلف حداق 
المقربین) بوده و دیگری حلیلة مرحوم میرزا محمد کاظم بن الملا عزیزاله (محلسی ) بوده» . 


۱ سادات گلستانه تا عصر ما به اين خاندان می‌پیوندند. نیای اعلای آنها شرفشاه بن عبّاد ملقب به گلستانه بوده است. 
۲ فوائد الرضویه» ج ۲ ص ۰.۳۸۲ 
۳. تعبیر درستی نیست زیرا حسب عربی و خواهش فارسی و الف ولام بر سر واژه فارسی درنمی‌آید. 


۳۶۳ 


دانشمند معاصر وی حاج محمد اردبیلی که جامعالروات کتاب مشهور خود را در همان 
سال فوت او بعنی ۱۱۰۰ در اصفهان به بایان آورده و سال بعد هم رحلت کرده است, از این 
دانعمتد رگ اصفهان که خاندان او در آن شهر ریشه‌دار بوده است» جنین یاد می‌کند: 
«علاء الدین محمد بن امیرشاه ابوتراب حسنی, از سادات گلستانه, دانشمندی حلیل القدر 
عظیم الشأن بلند جایگاه قة موثق ثبت و چهرةُ سرشناس عدل» پرهیزکار وارسته»پرهیزکارترین 
مردم زمان خود, و وارسته‌ترین آنها, جامع جمیع خصال نیکو و عالم به علوم عقلی و نقلی 
است. 

دوبار او را تکلیف به صدارت نمودند ولی او قبول نکرد. و این بخاطر کمال عمّل و 
نهایت زهدش بود. خدا سایه اش را پاینده‌دارد. و از سوانح ایام مصون داشته و او را باقی گذارد. 
او راست تصنیفاتی ...»۱6 

شیخ محمد علی حزین در تاریخ حزین به عنوان ذکر معدودی ازافاضل ومعاصرین پس از علامه 
مجلسی, از وی نام برده و می‌نویسد: «و دیگر عمدة السادات میرزا علاء الدین محمد معروف به 
گلستانه است. از افاضل و اتقیا بود و با والد مرحوم اختصاص تمام داشت. به عبادت و افاده 
بسر می‌برد» و بر کتب متداولهةٌ شرعیه مات ارف وی اش به آسود گی و عزت داشت» آ. 

همعصر او میرعبدالحسین خاتون آبادی در وقابع این ضمن وقایع سال ۱۱۰۰ می‌نو بسد: 
«فوت سید سند فاضل زاهد جامع کمالات دینی و دنیوی میرزا علاءالدین محمد بسر شاه 
ابوتراب گلستانه صاحب شرح نهج البلاغه» در بیست و هفتم شهر شوال هزار و صد (۱۱۰۰) در 
شصت و نه سالگی .»۲ ضمناً میرزا علاء الدین گلستانه از شا گردان علامه مجلسی هم به شمار 
رفته است. و از این نظر در بخش «شا گردان علامه محلسی » هم از او نام می‌بريم ‏ . 


شیخ حر عاملی 


, هب ی 
شیخ محمد بن حرعاملی که به واسطه تألیف کتاب گران قدرش امل الامل در این کتاب 
7 ۲ 2 ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ی ام ۳۹ 
پیوسته ار او نام می‌بر یج و به متا سبتهای دیگرنین از مقاخر علماو بزرگان فقهای محدث ماست که ی 
تألیف کتاب با عظمت ومائل اللبعه یک دوره احادیث فقه شیعه امامیه, عالم علم حدیث و 
۱. جامع الروات, ج ۱ ص ۵44 در شرح حال حاج محمد اردبیلی می‌خوانيم که وقتی کتابش جامع الروات را در اختیار علمای ببزرگ اصفهان 
گذاشت تا هر کدام کلمه‌ای در دییاجه آن بنویسند علاء‌الاین گلستانه نفر سوم بعد از علامه محلسی بوده است. آنهم در سال آخر عمر وی 
یعنی ۱۱۱۰ ۵ . ق. 


۲ دیوان و تاریخ حزین» ص ۰.۱۲ 


۳۶۴ 


فقاهت را رهین منت خود نموده است . 
وسائل الشیمه او درشش جلد بزرگ تألیف شده است قبلاً در سه جلد قطور چجاپ و منتشر 
شده بود, و اخیراً در ۲۰ جلد به قطع وزیری انتشاریافته است. کتاب دیگر او که ما در اینحا از 
آن زیادنقل می‌کنيم»همان امل الم است. این کتاب که بیوگرافی و تراجم علمای شیعه امامیه 
است دو بخش می‌باشد. خود وی می‌گوید: بخش یکم متضمن شرح حال علمای شیعه جبل 
عامل وطن اوست که قسمت عمده آن منطقه امروز در جنوب لبنان و دره بقاع انحاست, و 
قسمت دوم راجع به علمای شیعه غیرجبل عاملی است. 
شیخ حر عاملی این کتاب را در مشهد مقدس در سال ۱۰۹۷ تألیف کرده است. و در آن 
گروهی از بزرگان علمای معاصر خود و از جمله علامه مجلسی را نام برده و چنانکه بوده اند ستوده 
است". او در پایان شرح حال علامه مجلسی می‌گوید: «وی از معاصرین است. ما تمامی 
مولفات او و غیر آن را با اجازه‌ای که از او داریم روایت می‌کنيم . »۲ 
شیخ حرعاملی که در سال ۱۰۸۸ نیز از تألیف وسائل اللیمه فراغت یافته استء در «فائده 
پنجم» آخر ومائل که طرق احازات خود را ذ کر می‌کند» می‌نویسد: «ما اين کتابها را نیز از مولای 
احل اکمل پرهیزکار مدقق مولانا محمد باقربن افضل اکمل مولانا محمد تقی (محلسی) ایده الله 
تعالی روایت می‌کنيم او اخرین کسی است که به ما اجازه داده و من نیز به وی اجازه دادم.»۳ 
بنابراین طرفین از هم احازه داشته اند. ولی اجازه مجلسی به وی و او به محلسی فقط به 
خاطر تبرک به طرق بوده, وگرنه هر دو در موقع دادن اجازه بهم در اوج شهرت علمی و دارای 
تصانیف مهم بوده اند یعنی هم علامه مجلسی از مفاخر علمای عصر بوده, و هم شیخ حر وزنه 
بزرگ علمی عصر به شمار می رفته است. 
شیخ حرعاملی در امل الامل شرح حال خود را به تفصیل در قسم اول نوشته است. در 
اینجا به واسطه رعایت اختصار گزیده آن را می‌آوریم : «محمد بن حسن بن علی بن محمد بن 
خر عاملی مشغری مولف این کتاب است. تولد وی در هشتم ماه رحب سال ۱۰۳۳ در قرية 
مشغره روی داد. نزد پدرش و عمویش شیخ محمد حر و حد مادریش شیخ عبدالسلام بن محمد 
حرء و دائی پدرش شیخ علی بن محمود و دیگران, تحصیل کرد. سپس در قریه «جُجّ» نیز نزد 
۱. ام الأمل را مه تن از علما تک‌میل کرده‌نند: نخست سید محمد بن علی آل شبانه بحرانی که «تتمة الامل» را نوشته, دوم «تضمیم امل المل» 
تألیف شیخ عبدالنبی قزوینی» سوم «تکملذ امل الاأمل» تألیف سید حسن صدر کاظمی, تتمیم و تکمله چاپ شده, امید است که تتمة الاأمل 
هم که در انوارالبدرین ص ۱۰۰ می‌گوید یک جلد و کتاب نیکوئی است جاپ شود. 


۲ امل‌الامل» ج ۲ ص ۰۲۹۸ 
۳. وسائل الشیمه, ج ۲۰ ص ۵۱ و فض القدسی» ص ۸۰. 


۳۶۵ 


عمویش و شیخ زین الدین بن محمد بن حسن بن زین آلاین و شیخ حسین ظهیری تحصیلات 
خود را ادامه داد. 

مدت جهل سال در موطن خود (حبل عامل و جنوب لبنان) زیست, و در آن مدت دوبار 
۳ حج رفت. آنگاه به عراق مسافرت نمود و ائمه اطهار علیهم السلام را زیارت کرد. سپس 
حضرت رضا علیه السلام را در طوس زیارت نمود و بر حسب اتفاق در آنجا اقامت گزید و تااکنون 
۲۶6 سال است که ماندگار شده است. در این مدت نیز دوبار به حح رفته و دوبار ائمه عراق 
علیهم السلام را زبارت نموده است. او راست کتابهائی که از جمله .., آنگاه به تفصیل انبوه 
تألیفات خود را نام می‌برد و در باره هر کدام نوصیحی می‌دهد, بدین گونه: کتاب الجواهر السنیه فی 
الاحادیث القدسية, این نخستین کتابی است که تألیف نموده و قبل از او کسی احادیث آن را 
جمع نکرده بود. الصحيفة الثاني از دعاهای امام زین العابدین(ع) که در صحیفه کامله سجادبه نیست . 

کتاب تفصیل وسائل اللیعه الی تحصیل مسائل الشریعه, مشتمل برتمامی احادیث احکام 
شریعت که در کتب اربعه و ساثر کتب مورد اعتماد است و بیش از هضتاد کتاب می‌شود با 
ذکر سندهای آن و ترتیب نیک و و ذکر وجوه جمع بین احادیث با رعایت اختصان و این که هر 
مسئله‌ای به قدر امکان باب حداگانه ای دارد. 

کتاب هداية الامه الی احکام الائمه علیهم السلام, سه جلد کوجک است که ارکتاب وسائل‌انتخاب 
نموده, و سندها و مکررات آنها حذف شده است, و هر مطلبی هم ۲ تاست, از اول تا خر 
فقه. و کتاب فهرست وسائل الشبعه مشتمل بر عنوان ابواب و عدد احادیث هر باب و مضمون 
احادیث, دریک حلد, و جون مشتمل بر تمام فتاوی ائمه است که از آنها روایت شده آن را 

من لابحضره الامام نامیده است. و کاب الفوائدالطوسیه, یک جلد آن به اتمام رسیده و مشتمل بر 
یکصد فاد در مطالب گونا گون است. ۱ 

و کتاب بات الهداة بالتصوص و المعحزات در دو حلد است مشتمل بر بیش از بیست 
هزار حدیث, و سندهای آن نزدیک هفتاد هزار سند است (با پنجاه هزار سند) که از تمامی 
کتب خاصه و عامه با ترتیب نیکو و تهذیب و اجتتاب از تکرار بر حسب امکان وتصریح به نامهای 
کتابها نوشته شده, و در هربابی جند فصلء و در هر فصلی احادیثی مناسب با آن باب هست. 
احادیث این کتاب از ۱6۲ کتاب از کتب خاصه (شیعه) و ۲6 کتاب از کتب عامه (سنی) 
نقل شده است. این تعداد بدون واسطه از آن کتابها نقل شده است. از پنجاه کتاب از کتب 
خاصه با واسطه از کتب سابق بر آن, و ۱۲۳ کتاب عامه با ذکر نام کتاب با واسطه نقل شده 
است, و جمعاً 4۳۹ کتاب است. بلکه از کتابهای دیگری هم نقل شده که موقع نقل نام کتاب 


۳۶۶ 


برده شده ولی در شمارش بحساب نیامده است. و همین یعنی اهمیت کار را بخوبی می‌رساند. 

و از حمله همین کتاب امل امن فی علماء حبل عامل است که اسامی علمای عصر 
اخیر هم در آن هست. و رساله الابقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعه است که در آن ۱۲ باب 
مشتمل بر بیش از ششصد حدیث و 16 ايه قرانی است و ادلة بسیار و عبارات متقدمین و 
متأخرین و حواب شبهات و غیره است. 

و رساله‌ای در رد صوفیه مشتمل بر دوازده باب و دوازده فصل است که در آن هزار 
حدیث در رد معتقدات صوفیه هست " . 

و رساله‌ای در خلق کافر و آنجه مناسب اوست. و رساله‌ای در نامگذاری حضرت مهدی 
علیه السلام به نام کشف التعمیه فی حکم التسمیه. و رسالة الجمعه در رد کسی که ادله شهید ثانی را در 
رسالة الجمعه او در وجوب عینی نماز جمعه رد کرده است. و رساله نزهة الاسماع فی حکم الاجماع» و رسالة 
تواتر القرآن. و رساله الرجال و رسالة احوال صحابه, و رساله ای در تنزیه معصوم از سهو و نسیان, و 
رساله ای در واحبات و محرمات منصوصه از اول تا اخر فقّه در نهایت اختصار به نام بدایة الهدایق و 
در اخر ان نوشته است: واحبات ۱۵۳۵ و محرمات ۱41۸ تاست. 

و کتاب الفصول المهمة فی اصول الائعة علیهم السلام مشتمل بر قواعد کلی اصول دین و اصول 
فقه و فروع فقهی و طب و نوادر درآن بر بیش از هزار باب است که از هر بابی هزا نات کفوده 
می‌شود. 

و کتاب العربية العلوية و اللغة المروبه» و اجازات متعدد از معاصرین» طولانی و مختصص رساله در 
شرح حال خود, و رساله ای در وصیت به بسرش. 

او بعلاوه دیوانی شعر دارد که مشتمل بر بیست هزار بیت است و بیشتر آنْ در مدح پیغمبر و 
آنمه علیهم السلام می‌باشد, و در آن منظومه ای در مواریث و منظومه ای در زکات و منظومه ای در 
هندسه است, و هم منظومه‌ای در تاریخ زند گانی پیغمبر و ائمه علیهم السلام است. 

در الفواند الطوسیه نیز رسائل متعدد طولانی در حدود ده رساله است که كِ هر کدام را 
حدا گانه نمود. 

اگر خدا توفیق دهد در نظر دارد که به خواست خدا شرحی بر کتاب وسائل الشیعه بنویسد» 
و انجه از احادیث استفاده می‌شود با ضبط اقوال و نقد ادله و فوائد متفرقه از مطالب مهم را 


«ه تِ 
گرداورد گ ان را به «تحریر وسائل الشیعه و تحبیر مسائل الشریعه» موسوم کند. سید علی نن میررا احمد از 
۱ این کتاب اخیر در قم به نام «الاثنی عشریه فی الردعلی الصوفیه» چاپ و منتشر شده است. 


۳۶۷ 


وی در ملاقة المصر" نام برده و گفته است:«... شیخ حر سپس قسمتی از انواع شعر خود را طی چند 
صفحه می‌آورد» ۲. ۱ 
معاصر او حاج محمد اردییلی در جامع الروات از وی به اختصار نام برده است که حا 
داشته بهتر و بیشتر در بارهُ آن فقیه و محدث بزرگ, و مصنف و مولف گران‌مایه سخن می‌گفت» 
می‌نویسد: «محمد بن الحسن حرعاملی ساکن مشهد مقدس رضوی, امام علامة محقق مدقق. 
جلیل القدر بلند جایگاه عظیم الشأن, فضائل و مناقب او به شمار نمی‌آید. خداوند عمرش را 
طولانی گرداند و عرش را افزون کند. او راست کتابهائی که از حمله وسائل السیعه کتابی بزرگ 
است» و کتاب هداية الامه, و کتاب بداية الهدایه, و کتاب فوائد الطوسیه و غیره است. »۲ 
میرزا عبداله اصفهانی دانشمند کتابشناس معاصر او که در ریاض العلما سعی دارد, در هر 
عنوان نخست نوشته شیخ حر را پیاوردء سپس سخن خود را (ا گر داشته باشد), در اینحا نیز از 
آغاز تا انجام نوشته های شیخ حر را آورده است. و در بایان می‌تویسد: این که وی گفته است 
کسی قبل از او احادیث قدسی را جمع نکرده است ‏ چنین نیست. زیرا گروهی" از علما قبل از 
وی این کاررا کردهاند و کتبی مانند آن را تألیف نموده‌اند (که قطعاً شیخ تخر بدتاژن شنت 
شیخ نعمت ال بن حسین عاملی می‌گوید او در سال ۱۰۹5 دست به تألیف امل الامل زد 
وج ۲ درسال ۱۰۹۷ از آن فراغث یافت, چنانکه در آحر کتاب هم خود می‌گوید. 
او در آخر این کتاب داستان خوابی را که دیده و داعی او بر تألیف امل القمل بوده است 
نقل می‌کند» و بریشت کتاب نوشته است تعداد علمای قسم اول‌یعنی علمای حبل عامل ۲۰۹ 
نش و تعداد تالغات آنها ۱۵۲۷ تالف است: ٩6‏ 
مولف روضات الجنات از وی به عنوان «شیخ محدث فقیه محمد بن حسن بن علی بن 
محمد معروف به حرعاملی اخباری» نام می‌برد, و سخن شیخ یوسف بحرانی فقیه بزرگ 
اخباری متوفای سال ۱۱۸٩‏ را در بارهُ او نقل می‌کند که گفته است: «تألیفات شیخ حر خالی از 
تحقیق است», جواب داده, و می‌گوید: او قدس سره در راه رفتن به مشهد مقدس از اصضهان 
۱. سیدعلیخان شیرازی از وی بعنوان یکی از علمای شمرگونام برده و او را به علم و فضل و دارای تصانیف بسیار که در جهان پایدار خواهد ماند 
ستوده, و اندکی از اشعارش را نقل می‌کند. سلافة العص ص ۳۵۹. 
۲ امل الأمل ج ۱ ص ۱۱. از میان تألیفات گران‌قدرشیخ حر عاملی این کتاب‌ها تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد چاپ و منتشر شده است: 
وسائل الشیعه, امل الامل, اثبات الهداة, الجواهر السنیه, الائنی عشریه, الفوائد الطوسیه, الفصول المهمه, ایقاظ الهجعه. 
۳ جامع الروات» ج ۲ ص ۰.٩۰‏ 
۴ در اینجا میان دو ابرو نوشته است (یعنی جمع آوری امام سجاد علیه السلام) که اشتباه و ناشی از عدم توجه است. 


۵ ریاص العطماء ج ۵ص ۱۳ تا ۰۷۵ در این کتاب همه علمای حبل عامل نیست. کمبود آن را مرحوم سید حسن صدر کاظمی تا زمان خود در 
«تکمله امل الامل». و بقیه علمای غیر عاملی را شیخ عبدالنبی قزوینی تا زمان خود در تتمیم امل الامل آورده است. 


۳۶۸ 


گذشت و بسیاری از علمای آنجا را دید و بیش از همه با علامه محلسی اعلی الّه تعالی مأنوس 
بوده. و هر دو بهم احازه داده اند. 

شیخ حر در وسائل اللبعه آنجا که از کتب مورد اعتمادش درتألیف وسائل سخن می‌گوید, 
می‌نویسد: «ما این کتابها را نیز روایت می‌کنيم ار مولای احل اکمل برهیزکار مدفق مولانا 
محمدباقر بن افضل اکمل مولانا محمد تقی محلسی ایده الله تعالی, او آخرین کسی است که 
به من احازه داد» و من هم به او احازه دادم». 

سپس صاحب روضات می‌نویسد: از قوت نفس شیخ حرعاملی رحمت اله علیه نقل 
می‌کنند که در یکی از اوقات زمان شاه سلیمان صفوی به محلس شاه رفت. و قبل از اين که شاه 
به وی حائی تعارف کند با یک مسند فاصله پهلوی شاه نشست. وقتی شاه این جرئت و 
حسارت را از او دید و متوجه شد که او شیخی از علمای عرب است به نام شیخ حر عاملی» رو 
کرد به او و به‌فارسی گفت: جناب شیخ ! فرق بین خر و خر جقدر فاصله است؟ شیخ حرهم که 
فوخه بجیا رن شاه ده بوین فوراً کفت : یک نت۱۱1 ۱ 

وفتی شیحخ حربه مشهد رفت, منصب قضاوت و شیخ الاسلامی آنجا, و تدریس (در 
روضه حضرت رضا علیه السلام) به وی تفویض شد. 

باید دانست که بیت حر عاملی, خاندانی بزرگ است. و اعاظم فقها و محدئین از میان آنها 

برخاستند. از جمله پدر شیخ حریعنی شیخ حسن بن علی بن محمد حر عاملی که در امل الامل 
گفته است: «پدر مولف این کتاب قدس ال روحه است. دانشمندی فاضل, ماهر و شایسته و 
ادیب فقیه موق و حافظ و استاد در فنون عربیت و فقه و ادب بود, و در فقه مخصوصاً در مسائل 
ارث به وی مراجعه می‌شد, و می‌گوید من کتب عربیت و فقه و غیره را نزد او خواندم. » او در راه 
مشهدفوتو در سال ۱۰۱۲ در انحا دفن شد. ولادت اوسال ۱۰۰۰ است. من در منی در سفر 
دوم حج خبر وفات او را شنیدم, و در رناء او مرئیه ای طولانی گفتم.»" 

از حمله : 


اخبروا عنه فی منی و المنی تدنئو و صرف المنون عینی نائی 


۱ نویسنده از مرحوم آية اقه شبخ محمد صالح مازندرانی ممروف به علامه سمنانی که از فقها و حکمای عصر بود, در سمنان در خانه اش شنیدم که 
می‌گفت: علامه مجلسی شیخ حر را به دیدن شاه سلیمان برد تا برای او منصب شیخ الاسلامی مشهد مقدس بگیرد, و این کوتاهی از مجلسی بود 
که شیخ را موجه نکرد کجا بنشیند. شیخ که عرب وبه دور از تشریفات درباری بود, نگاه کرد پبیند کجا خالی است, و چون دید دو مسند 
مانده به شاه خالی است, رفت و در مسند اول نشست. به طوری که میان او و شاه یک مسند فاصله بود. و همین جا را برای آن لطیفه باز 
گناشت. ضمناً حریت شاهان را ببینید که حتی در آن زمانها هم دست از آن برنمی‌داشتند. 

۲ امل الامل ج ۱ ص 1۵. 


۳۶۹ 


دیگر جد وی شیخ علی بن محمد حرعاملی است که از او نیز در امل المل به علم و 
فضل و عبادت و حسن اخحلاق و جلالت قدر و شأن و شعرو ادب و انشاء یاد کرده است. و گفته 
است که شاگرد شیخ حسن (صاحب معالم) و سید محمد (صاحب مدارک) بود, و در نجف 
اشرف مسموم شد و درگذشت.۱ 

و دیگر جد پدر او شیخ محمد بن حسن حرعاملی است که از او نیز در امل الّمل یاد کرده 
و می‌گوید: «در امورشرعی افضل اهل عصر خود بود, و پسرش شیخ محمد بن محمد حرعاملی 
افضل اهل عصر خود در عقلیات بود. شهید ثانی با دختر او ازدواج کرد» و او هم نزد شهید درس 
اند و از او اسان کرهع:6* 

و دیگر عموی فاضل او و استادش شیخ محمد بن علی بن محمد حرعاهلی» پسر دختر 
شیخ حسن بن شهید ثانی » و در امل الامل به همین گونه از وی یاد کرده‌ومی گوید: «رکتاب الرحله 
(سفرنامه) دارد که آنجه در سفرها برایش پیش آمده در آن نوشته است» و حواشی و تعلیقات و 
فواند دیگر, و دیوان بزرگ شعر هم دارد". پسر او شیخ حسن بن محمد بن علی نیز از فضلا در 
علوم عربیت بوده است.» 

علامه‌متتبع بزرگوار مرحوم سید محسن امین عاملی در کتاب پر ارزش اعیان الیمه به 
تفصیل شرح حال این فقیه محدث بزرگ همشهری خود را نوشته است که مطالب تازه آن از این 
قرار است : یکی از خاندان‌های ریشه‌دارعلمی شیعه امامیه که دارای سوابق طولانی در اسلام و 
مسلمانی است. خاندان حرعاملی است که در حبل عامل و ايران و حاهای دیگر پرا کنده‌اند. 
نسب این خاندان بزرگ به شهید کربلا و یاور سیدالشهداء اباعبداله الحسین علیه السلام» یعنی 
خربن يزید رباحی منتهی می شود. 

آل حرء خاندانی علمی است که از قدیم الایام تا کنون مردانی در علم و فضیلت از میان 
آنها برخاسته‌اند» و به کرم وجود و سخاوت و خوشروئی و حسن اخلاق موصوف هستند. اسامی 
افراد این خاندان نیازمند کتابی است که از حوصله اين ترجمه بیرون است. سپس سید امین 
۸ تن از علما و دانشمندان و ادبا و شعرای نامدار آنها را نام می‌برد که شیخ حر عاملی خود از 
آنها در امن امن و دیگران در حاهای دیگر نام برده اند. 


۱ همان مأغذء ج ۱ص ۰۱۲۹ 
۲. همان مأْخذ, ج ۱ ص ۱۵4 
۳. همان مأخذ, ج ۱ص ۱۷۰. 
6 روضات الجنات ج ۷ ص ٩‏ تا ۱۰۵. 


۳۷۰ 


نیز ۱۷ نفر از اساتید شیخ حررا ذ کر می‌کند که از حمله علامه مجلسی, ملامحمد طاهر 

قمی. ملامحسن فیض کاشانی, سید میرزای جزاثری, شیخ علی نوه شهید انی سید هاشم 
بحرانی, و آقا حسین محقق خحونساری است. اینان همگی استاد اجاز؛ او بوده‌اند» و گرنه شیخ 
حر خود در علم و فضل و احاطه بر فقه و حدیث کمتر از آنها نبوده بلکه از بعضی هم برتر بوده 
است. این عده در کتاب اعیان الشیعه و امل الأمل و سجل البلابل فی ترحمه صاحب الوسائل آمده 
است. دوست دانشمند متتبع آقای سید احمد حسینی اشکوری همه را در شرح حال مولف در 
مقدمةٌ حلد اول امل‌ال"مل گرد آورده است و مطالبی دیگر از حمله شا گردان او که ۲۳ تن به شمار 
آمده‌اند و علامه مجلسی از آنهاست که از وی اجازه گرفته است, و محمد فاضل مشهدی, و 
پسرانش شیخ محمد رضا و شیخ حسن حرعاملی و دیگران. 

شیخ حر در امل المل دیل ترجمه سید حسین موسوی عاملی می‌نویسد: «آو در زیر قبه 
بزرگ شرقی حضرت رضا علیه السلام تدریس می‌کرد» و پس از وفات او این منصب تدریس آنجا 
به من وا گذار شد».۱ سید امین درشرح حال شیخ حرمی‌نویسد: شیخ محمد جزاثری در حاشیه 
کتاب رح الجنان می‌نویسد که شیخ حررا در سال هزار و نود و جندی در شیراز دیده است. و 
می‌گوید پس از آن مجاور مشهد شد و من در سال ۱۰۹۹ او را در آنجا زیارت کردم و دیدم حوز؛ 
تدریس 0 دارد و او وسائل الشیعه را تدریس می‌کرد. من هم در مدت افامتم در مشهد در درس 
او حضور می‌یافتم. ۲ 

برادرش شیخ احمد حر عاملی در کتاب الدر المسلوک از وی بدین گونه یاد می‌کند: «روز 
۱ رمضان ۱۱۰6 مغرب آفتاب فضیلت و افاضه و افادت ومحاق ماه شب جهاردهٌ علم و عمل 
و عبادت» شیخ الااسلام والمسلمین و بازمانده فقها و محدئین, ناطق به هدایت امت و بدایت 
شریعت و صادق در نصوص و معجزات و وسائل شیعه...»۲ 

در کتاب مجل اللابل حمعاً تألیفات او را تا ۵۵ کتاب دانسته و نام می‌برد. از این تعداد 
۵ کتاب دیوان شعر است که مسائل علمی فقه و اصول و اخلاق و حدیث و کلام و صرف و 
نحوو اشتقاق و نجوم و هندسه و ریاضی و تاریخ» و هم قصاید و پند و اندرز راب نظم درآورده 
است آ! 


او سه بار به مکه معظمه رفته و خانه خدا را زبارت کرده است. نخست سال ۱۰۵۷ 


امل الاأمل ج ۱ ص ۰۷۹ 
۳ اعيان الشیمه. ج 6 ص ۰18 


۳ سجل البلابل فی ترجمه صاحب الوسائل ص ک. 


۳۷۱ 


همراه شیخ علی بن سودون عاملی .۱ بار دوم سال ۱۰۲۲. در این سفر وقتی در منی بوده خبر 
وفات پدرش را در راه مشهد شنیده است. در سال ۱۰۷۳ بس از زیارت ائمه عراق علیهم السلام 
رهسپار ایران می‌گردد ِ مشهد مقدس مشرف می‌شود " در سال ۱۰۸۷ برای سومین بار از ایران 
راهی سفر حج می‌شود. " 

محبی دانشمند سنی در کتاب خلاصة الاثر ماحرای واقعه نا گواری را که برای او در این 
سفر رخ داده است شرح می‌دهد که به طور خللاصه اینست: («حمعی ار ترکها شایع ساختند که 
شیعیان خانه خدا را با نحاست آلوده ساخته اند! شیخ حرعاملی دو روز قبل از آن ایرانیان را 
متوجه خطر کرده بود که توطثه ای برای آزار آنها در شرف تکوین است. به آن اتهام اتراک 
(سنی ) هجوم آوردند به ایرانیان (شیعیان) و دست به کشتار آنها زدند وجمع زیادی از انان را 
کت ,. شیخ حرعاملی در آن گیرو دار به سید موسی ین سلیمان یکی از اشراف حسنی مکه 
ملتحی شد, و از وی خواست او را از زمکه خارج سازد, وبه تاحیهای ازیمن گسیل دارد. او هم 
چنین کرد و با یکی از مردان خود او را به یمن فرستاد. سپس محبی خود می‌گوید: این قضیه از 
رسواترین فضایح است, زیرا من گمان نمی‌کنم کسی بوئی از اسلام و عقل برده باشد و دست به 
جنین کاری بزند! در آن میان سید محمد مومن استرابادی (استاد اجازه علامه مجلسی) و جمعی 
دیگر کشته شدند. من ازیکی از فضلا شنیدم که شیخ حرعاملی بعد از این واقعه به ایران 
با زگشت».؟ 

این تهمتها نسبت به شیعه و ایرانیان از قدیم الایام در مکه و مدینه سابقه داشته است. 
«ولیس اول قارورة کسرت فی الاسلام». در زمان نوجوانی ما هم ابوطالب یزدی شیعه ایرانی 
را به تهمت نحس کردن خانه خدا به امر قاضی مکه در زمان عبدالعزیز آل سعود پدر شاه فهد 
کنونی گردن زدند» و بر اثر آن چند سال حج ایرانیان تعطیل شد. 

در سال ۷ هم در روز حمعه 4 دی الححه به همین تهمت که ایرانیان می‌حواستند 
خانه کعبه را ِِ و حجرالاسود را به قم ببرند و مردم را دعوت نمایند تا به جای مکه, 
قم را زیارت کنند! بیش از جهارصد نفر مرد و زن ایرانی را به خاک و خون کشیدند. و آن روز 
به نام جمعه خونین مکه شهرت یافت. هم | کنون سه سال است که حج ایرانیان موقوف شده است. 


۱. امل الامل» ج ۱ ص ۰۱۲۰ 
۳ امل الامل» ج ۱ص 1۱ و ۸۱. 
۳. اعیان الشیمه» ج 44 ص ۵۲ تا 14 


؟ خلاصة الاشره ج ۳ ص ۳۳4 در ترجمه شیخ محمد بن حر عاملی . 


۳۷۲ 


لعل الّه یحدث بعذ ذلک امرا. 
شیخ در مدت اقامتش در مشهد دو بار به زیارت ائمه عراق رفت. ولی تاریخ این دو 
نوبت در دست نیست. 
زرکلی در الاعلام کون محبی در تاریخ یاد شده وفات شیخ حررا سال ۱۰۷۹ دانسته 
آنهم بعد از آن که می‌نویسد در سال ۱۰۸۷ يا ۱۰۸۸ به زیارت مکه رفته است!. بروکلمان نخست 
وفات شیخ ح‌را سال ۱۰۷۳ نوشته بعد تصحیح کرده و سال ۱۰۹۹ نوشته است". حال آنکه 
6 است. 
محدث قمی می‌نویسد: «برادرش شیخ احمد حرعاملی در الدر السلوک نوشته است شیخ 
حور در روز ۲۱ ماه رمضان سال ۱۱۰ وفات یافت. یعنی روز شهادت حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام. او برادر بزرگ من بود. من بر جنازه او در مسجد زیر گنبد نزدیک منبر نماز 
گزاردم» و در ححرةٌ صحن مطهر متصل به مدرسه میرزا جعقر مدفون شد, عمرش ۷۲ سالء و سه 
سال و ۳ ماه کی از من بزرگتر بود. از اشعار اوست : 
لاتکن قانعاً من الدین بالدو نو خنذفی عبادة المعبود 
واحتهد فی حهاد نفسک وابذل فی رضی ال غاية المحهود 
و نیز 
فرضت علی نفشسی فرایض جُمَةَ. وقربک یا مولای من اک الفرض 
فان عشت ثلث القرب وان امت  .‏ فلله میراث السماوات والارض 
و نیز 
یا صاحب الحاه کن علی حذر لا تک ممن یفتربالحاه 
فان عرالدنیا کذلتها لا عالا بطاع4ه الله 
پسرش محمدرضا اند کی بعدازوی در۱۳ شعبان سال ۱۱۱۰ از دنیا رفت» و حنب بدرش 
دفن شد. او همان است که اشعار شیخ بهائی را جمع کرد و به صورت دیوان لطیفی درآورد.» ۲ 
چون این روزها غزلیات و اشعار عرفانی بسیاری از مرحوم امام خمینی فقیه بزرگ و مرجم 
نامی عصر رضوان الّه علیه چاپ و منتشر شدهء هر چند خود از نشر این گونه اشعار نظر به این که 
عامه مردم از عمق معانی آن آ گاهی ندارند, ابا داریم ولی مناسب می‌دانیم که در مقابل اشعار 
پندآور و عبرت انگیز گذشته شیخ حرء این جند بیت شعر عرفانی و تغزل او را حتی در سن پیری 


۱ الاعلام زرکلی؛ ج ٩‏ ص ۳۲۱ 
۲ فوائد الرضویه» ج ۲ص ۰.1۱۱ 


۳۷۳ 


سرت توا مان سل 
هیهات ذاک الستر اظهر حسنها 
و نیز 
و ان تال هبات و 
کعبه حسن و لهابرفع 
فا کی کتا امسر قعتفه 
کم هام اذ شاهدها جاهل 
و نیز 
ابخلت یاسلمی برد السلام 
و نیز 
ظالم طرفک الضمیف و انا 
و نیر 
فتکت سلیمی و المحاسن قد بدت 
تحصنت منی يا سلیمی مع الهوی 
و نیز 
لشن طاب لی ذکر الحبائب اننی 
فهن سلبن العلم والحلم فی الصبا 
هوا هن لی داء هواهم دواژه 
لین کان ذاك الحسن یعجب ناظراً 


و زمان شیخ الاسلامی, و شیخ المسلمینی اوبه نقل خود وی در امل الامل بياوريم و دیگر از 


وب‌حجوهرو بفضه و بعسجد 
حتی لقد فتنت امام المسحد! 


نو کر کن الحجر الاسود 
من الحریر المحض والعسجد 
حتی امام الحی و المسجد! 
بل هام فیها عالم المشهد 


وفعنت شیخ مشایخ الاسلام! 


قلب شیخ‌الاسلام والمسلمینا 
لضعاف المقوی فلا تظلمینا 


بشیخ شیوخ المسلمین ولم ترعی 
بحضین مجدی دی التقدس والشرع! 


اری مدح اهل البیت احلی و اطیبا 
وهم وهبونا العلم والحلم فی الصبی 
و من یک ذاداء یرد متطببا 
فانا رآیتا ذلک الفضل اعجبا! 


میر عبدالحسین خاتون آبادی 
میرعبدالحسین خاتون ابادی از دانشمندان اصفهان معاصر علامه محلسی است. تعجحب 
است که با وجود کتاب مشهور وی وقایع السنین والاعوام نام او در کتب تراجم نیامده است. حتی 


‌ ت ۰ 72 ت‌ ۰ ‌‌ ۰ ۰ ‌ 
مرحوم مدرس تبریزی که در ربحانة الادب حند تن از بزرگان علمای خاتون ابادی را نام برده و ترجمه 


۳۷۴ 


کرده است/ از وی نام نبرده با این که ار کاب وقابع السنین او استفاده کرده است. همحنین 
مرحوم حاج شیخ عباس قمی که در کب متعددش امثال وقایعالابام و تتمه المنتهی و احتمالاً نتهی 
الآمال و هدية الاحباب و فوائد الرضویه از وقایع السنین استفاده نموده, از ذ کر نام وی در کتاب اخیر که 
تقریباً با استقصای کامل بیشترین علمای مذهب حعفری را شناسانده است, غفلت ورزیده 
است. 

باریء با توجه به این غفلت و قصور» ترجمه وی با اين تفصیل نسبی در اینجا مسطور 
می‌گردد باشد که از اینجا به دیگر کتب سرایت کند. ما ترجمه او را از جاجای کتابش وایع 
اسنین می‌آوريم. قبلاً باید بگوئيم که وقایع السنین او گزیده‌ای از حوادث مهم تاریخ جهان واسلام 
است. که او آنها را از متون تواریخ عربی و فارسی انتخاب نموده و نقل کرده است. 

اهمیت تاریخ وقایع السنین به نقل حواشی است که بعد از ظهور صفویه مخصوصاً در زمان 
وی روی داده است» و هم تراجم دانشمندانی است که همعصر او بوده‌اند» و او آنها را دیده 


است. 

نسخه جاپ شده وقایع السنین مفغلوط و در بعضی موارد نامفهوم و مواردی هم سقط دارد. 
گاهی نویسندگان دچار اشتباه شده و زمانی تاریخ فوت یا نام اشخاص را در چند جا نوشته و 
مکرر ذکر کرده است. به‌طوری که مثلاً در ۱۰۹۸ فوت میرعبدالواسع برادر مادری و پسرعمویش 
را سه بار نوشته است. این موارد و نواقص زیاد است. 

وقایع السنین بعد از سال ۱۱۰۵ که تاریخ فوت میرعبدالحسین است, ملحقاتی تا سال 
۳ دارد که پیداست فرزندان مولف نوشته اند. میرعبدالحسین سه برادر داشته که اسامی و ماه 
و سال ولادت آنها را خود با آنها در متن وقایع السنین جاپ شده آورده‌اند. پسر اول میرمحمد حعفر 
متولد اول محرم ۱۰56 دوم میرمحمد صادق دی ححه ۰ سوم میرمحمد حسین رحب 
۱۷۳ 

قسمت اول ملحقات تا اواخر صفویه را پسر سومش میرمحمد حسین نوشته است. زیرا 
در وقایم سال ۱۱۱۵ می‌نویسد میرمحمد باقرملاباشی پسرعمویش میراسماعیل 4۵ سال دارد 
«و از راقم حروف سه سال بزرگتر بود» که این مطلب با ولادت میرمحمد حسین پسر سوم وی در 
سال ۱۰۷۳ کاملاً منطبق است. بعد از وفات ابن میرمحمد حسین معلوم نیست پسر او یا دیگری 
از بستگانش بقیه حوادث را به طور اجمال تا سال ۱۱٩۳‏ نگاشته است!» پسریا نو اوبا 


۱ آخرین واقعه سال ۱۱۹۳ وقایع السنين, زازله مهیب تبریز است که تا حدی شبیه زلزله‌ای است که ساعت ۱۲/۵ شب پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 


سه 


۳۷۵ 


ناشی گری در خود متن هم دستکاری کرده‌اند. زیرا این تاریخهای مکرر و جابجائیها به احتمال 
ریاد کار آنهاست که باعث دردسر مرأحعین شده اند 


از آنجا که نسخه اصل به خط میرعبدالحسین در کتابخانه مجلس شورای ملی سابق 
وحود دارد, به یاری خداوند متعال نویسنده درصدد است حال که برای شرح حال علامه محلسی 
این همه در این کتاب غور و بررسی کرده‌ام و به خصوصیات آن آشنا شده‌ام آن را با تصحیح 
کامل همراه شرح حال جامع میرعبدالحسین و خاندان او و باورقی های لازم منتشر کنم» اللهم 
وفقنی لا تمامه. ۱ 

چاپ اول وقایع السنین در سال ۱۳۵۲ شمسی انجام گرفته که در عین حال خدمتی به علم 
و تاریخ است. و اینک سطوری چند از زند گانی میرعبدالحسین خاتون‌آبادی مژلف وفابعالنین به 
قلم خودش از لابلای کتابش: 


چتد 
در استانهای گیلان و زنجان به وقوع پیوست وتهران را هم که ما در خواب بودیم به سختی تکان داد . مدت یک دقیقه شهر با عظمت تهران به 
سختی می لرزید, و در خود منطقه قیامتی بر پا کرده است. اکنون ببينيم زلزلة تبریز چگونه بوده است: «از وقایع سال یکهزار وصد و نود وسه 
در شب شنبه بیست ونهم شهر ذی الحجة الحرام یکساعت و نیم از شب مذ کور گذشته چنان زازل شدید عظیمی در تبریز واقع شد که از حرکت 
و رجفات آن زمین اصفهان به لرزه درآمد و تمام تبریز از قبیل شهر قوم لوط زیر و زبر شد و تمام خلق آن شهر به مشیت قادر ذوالقدر به نعم المقر 
شتافتند و معدودی هنوز ملسلة حیات ایشان منقطم نگردیده به محافظت رحیم بی منت و بخشنده بی ظنت جان از آن مهلکه به در بردند» و آنجه 

تخمیناً به هلاکت رسیده قریب به دویست هزار نفربل متجاوز به قلم آمد, و جمعی که مخبر این خبر وحشت اثر بودند می‌نمودند که در کل آن 
شهر نیم ذرع سقف که یک شخص محافظت خود از باران نماید ممکن نبود و عمارات عالیه که به اجر و صاروج ساخته شده بود تمام چون 
خاکستر گردیده و کوهی که در حوالی آن شهر می‌باشد مشهور به کوه سرخاب منشق گردیده و شکاف بهم رسانیده و مخبرین می‌گفتند که 
بسیار بود پنجره‌ای از خانه به خانه دیگر افتاده بود.. گویا چنین مهلکه بعد از قوم لوط الی یومنا هذا مسموع سامعی نگردیده باشد. 
خلاصه کلام آن که باقی نمانده مگر ذات اقدس الهی و نام آن شهر و بعد از آن هرگاه بنائی و عمارتی مشاهده شود بدانند که مجدداًواقع شده, 
و در دو سه یوم قبل و بعد وقوع واقعه مزبور هوای آن در نهایت سرما و برف شدید بود که هر که از هدم | گر فرار می کرد به برد و سرما هلاک 
می‌شد». وفایع السنین» ص ۵۱۳. 
و اما زازلة هفته گذشتة گیلان وزنجان که پس از ده روز هنوز هم منطقه پیوسته می لرزد» به قدرت ۷/۳ ریشتر بوده است. وتا کنون شهرهای 
رودبار و منجیل و بیش از ۵۰۰ روستا صددرصد, و شهر لوشان و رشت و ماسوله و حدود ۱۵۰۰ روستا از ده تا هفتاد درصد تخریب و هزاران 
واحد مسکونی ویران شده است. خسارات وارده را نیز بیش از بیست میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. 

حدود چهل هزار کشته و بیش ازیکصد هزار مجروح شده‌اند. اين آماری است که تا کنون یعنی حدود ده روز پس از وقوع زازله به دست آمده و 
مقامات مسئول اعلام کرده‌اند. شاید تلفات و ضایعات خیلی بیش از اينها باشد. واقعاً پناه بر خدا از این حوادث طبیعی و پیشامدهای غیرقابل 
پش‌بینی | نویسنده چنین زلزله ای را هرگز به خاطر ندارد, وبا این وسعت در جاثی نخوانده است. 

۱. مرحوم معلم حبیب آبادی اصفهانی در آغاز ترجمه میرزا ابوالقاسم مدرس خاتون آبادی نواده میراسماعیل برادر بزرگ میر عبدالحسین می‌نویسد: 
«خاتون‌آباد نام قریه‌ای است در بلوک جی اصفهان که در مأه یازدهم هجری اهمیت و عظمتی شایان داشته, و در فتنه افغان مانند بسیاری 
دیگر از دیهات این شهر خراب شده و اینک ممدودی خانوار در آن سکونت دارند. سپس می‌گوید: چون میرعماد الاین محمد (جد دوم 
میرعبدالحسین و میراسماعیل) در دامن کوه قریه گووت بلوک قهاب اصفهان دفن و قبرش زیارتگاه مردم آن سامان است, و آن مقبره در پهلوی 
قرية خاتون آباد افتاده و خود او هم چندی در خاتون‌آباد س کن بوده, از این رو او را خاتون آبادی و در اثر آن اعقاب آوبه صادات خاتون آبادی 
مشهور شده, و در تهران و مازندران و گیلان و غیره متفرق شده‌اند». (مکارم الثان ج ۱ص ۱۲۹). 


۳۷۶ 


«سال هزار و سی و نهم -سال ولادت فقیر حقیر کاتب هذه الاحرف و مولف تیک 
الاسطر العبد المذنب الراجی عفوربه الغنی عبدالحسین الحسینی فی شهر رمضان سنه سبع و 
تسعین بعد الالف» والحمد ش والصلوة علی محمد و آله» ثم الحقت ما وقع فی یدی سنة فسنة 
که بیداست او متولد سال ۱۰۳۹ است, و در سال ۱۰۹۷ دست نها تفت کتاب زده و در سال 
۸ که این مطالب را می‌نوشته ٩‏ سال و نزدیک به شصت سال داشته است. سپس وفایع را 
سال بسال تا ۱۱۰۵ که رحلت نموده نوشته است. 

در پاورقی این قسمت پسرش نوشته است: «وی در سال ۱۱۱۵ وفات یافته و در 
قبرستان بابارکن الدین نزدیک مقبرة علامة زمان و یگانة دوران آقا حسین خونساری (استادش) 
در مقبره‌ای که خود ساخته بودند» دفن شد». 

میرعبدالحسین در حوادث «سال هزار و شصتم» می‌نویسد: «فوت والد ماجد فقیر مولف 
اين اوراق عبدالحسین بن محمد بافربن میراسماعیل بن میرمحمد باقر در هزار و شصت 
...)۱۰٩۰(‏ و از او چهار پسر ماند جامع فنون علوم: میراسماعیل, " و بعد از او فقیر عبدالحسین 
الحسینی, و بعد از فقیر میرعبداله و بعد از او میرمحمد, و میرعبداله را به کسب داد و می‌گفت 
می‌خواهم یکی از اولاد من کاسب باشد. و سه پسر خود را و دو پسر برادر خود را میرعبدالواسع و 
مير رفیم به طالب علمی داد و مبالغه عظیم داشت در تحصیل و طالب علم کردن اولاد خود. 

اولاً میرعبدالواسع ولد میرمحمد صالح عم فقیر طالب علم شد, و بعد از او میراسماعیل 
پیش او تلمذ کرد» و بعد از او مدتی میرعبدالواسع قدری به کدخدائی و کارهای دیگر افتاده؛ 
میراسماعیل در مب‌احثه و مناظره و مطالعه اوقات خود را صرف کرده و میرعبدالواسم در اواخر 
رمضان یکهزار و نود و هشت (۱۰۹۸) فوت شد و باقی موجودند.» 

میرعبدالحسین در اصفهان متولد گردید و در همان شهر پرورش یافت وبه تحصیل 
پرداخت. استادان وی در معقول و منقول حنانکه خود در وقایع السنین می‌نویسد : ملا محمد تقی 


۱ مرحوم معلم حبیب آبادی می‌نویسد: «میرمحمد اسماعیل (برادر بزرگ میرعبدالحسین) که عالمی جلیل و در زهد و عبادت بی عدیل بوده» کتب 
جندی تألیف نموده و از آن حمله تفسیری در )۱ حلد» و الحاقانی بر کتاب «وقایع السنین » برادر خود میرعبدا لحسین و نغیره -- دارد - و در مه 
۹ وفات کرده و در تخت فولاد در تکیه‌ای که محل تهجد و عبادت او در حیاتش بوده دفن شده, و آن تکیه به نام وی معروف - است - 
که آن رااتکیه میرمحمد اسماعیل و نیز تکیه خاتون‌آبادی‌ها می‌گویند. و توضیح می‌دهد که چون پسر این میرمحمد اصماعیل, میرمحمد باقر 
نخستین مدرس مدرسه سلطانی (چهارباغ) بوده و فرزندان او هم اين سمت را داشته‌اند لذا به لقب مدرس هم نامیده می‌شوند. » (مکارم الاثارج 
۱ص ۱۲۹). 
نمی‌دانیم حبیب آبادی دلیلی بر این ملحقات وقایع السنین از میراسماعیل دارد یا فقط حدس است. قبلاً ما ثابت نمودیم که واقع سال ۵ را 
پسر سوم میرعبدالحسین یعنی میرمحمد حسین نوشته است. البته اين احتمال هست که برادر میرعبدالحسین و پسر او و نو‌اش و شاید هم سایر 
افراد خاندانش در این کتاب دست برده و جمعاً این اضافات را یادداشت کرده باشند. 


۳۷۳۷ 


مجلسی, ملامحمد باقر سبزواری, میرزا رفیعا نائینی» آخوند ملاحسین بروجردی, ملاعبداله تونی 
و برادرش ملا احمد تونی بوده‌اند. نزد ملافتح الّه خوشنویس هم مشق کرده» و با پسر میرزا رفیعا 
همدرس بوده است. در سفر حج نیز از دانشمند شهید به دست نواصب متعصب. مير محمد مومن 
ببن دوست محمد حسینی استرآبادی استاد اجازهٌ علامه مجلسی به دریافت احازه نائل گشته 
است. 

او از اين استادان خود به مناسبت فوت آنها در وقابع النین بدین گونه یاد می‌کند: «سال 
هزار و پنجاه و نهم: گرفتن شاه عباس ثانی انار اه برهانه قندهار را از دست پادشاه والاجاه هند 
خرم در هزار و بنحاه و نه (۱۰۵۹)) و فقیر در آن وقت در خدمت آخوند مولانا عبدالله تونی مقابله 
من لابحضره الفقیه شروع کرده بودمء و اکثر اوقات در خدمت آن جناب می‌گذرانيدم, و از فیض 
خدمت و کثرت ملازمت آن حناب و برادرش آخوند مولانا احمد قدری استمداد و استفاضه از 
اخلاق و آداب نمودم» و هر دو برادر در غایت قصوی از تقوی و صلاح و ورع بودند. 

اما آخوند مولانا عبداله به فضل و کمال و دقت و فطانت و شعور از ملااحمد و از اکثر 
طالب علمان آن عصر امتیاز تمام داشت, و بعد از اين به مدتی مجاورت روضه رضویه (مشهد) 
اختیار کرد, و مولانا عبداله از شا گردان میرزا رفیعا بود.۱ 

فوت ملافتح ال خوشنویس نسخ‌نویس شا گرد معزای خوشنویس در هزار و پنجاه و نه 
شام و فقیر پیش او بسیار مشق کرده. و در دیل حوادث «سال هزار و هشتاد و جهارم» 
می‌نو بسد: «فوت آخوند مولانا حسین بروحردی استاد این فقیر در کتاب حکمة العین؛ و او مدرس 
مسجد جامع جدید عباسی (مسجد شاه معروف امروز) است. » 

و در ۱۰۸۲ می‌نویسد: «تاریخ احازه‌ای که سید سند محدث فاضصل عالم عامل محاور 
بیت الله الحرام میرمحمد موّمن بن دوست محمد الحسینی الاسترابادی جهت فقیر کثیرالتقصیر 
نوشته در هفدهم ذی‌حجة سنه یکهزار و هشتاد و شش است. و آن اجازه به خط آن مغفور مبرور 
موجود است, و در سالی که اين فقیر در مکه بودم به حدمت آن جناب فایز شدم قدس الله روحه, 
و شهادت سید سند مشارالیه سه سال یا چهارسال بعد از اين اجازه بود در آن بلد مقدس روح الله 


روحه)) . 


۱ محدث قمی در «هديةً الاحباب» در عنوان «التونی » می‌نویسد: شیخ قیه صالح زاهد ملاعبداقه بن محمد بشروی مشهدی صاحب کاب وافیه و 
حواشی بر معالم و مدارک و یر ذلک متوفی در سال ۱۰۷۱ در کرمانشاه», و در عنوان «صاحب الوافیه» می‌نویسد: صاحب ریاض الملما 
فرموده که شنیدم از کسانی که آن بزرگوار را دیده بودند که او اورع و اتقی اهل زمان خود بوده, بلکه ثانی خلد مقام مقدس اردبیلی بوده؛ و 
همچنین برادرش ملااحمد تونی . 


۳۷۸ 


در این سال شاه عباس دوم در مازندران بوده» و «در این سفر محرر اوراق عبدالحسین 
الحسینی همراه بودم». در اين سال شاه عباس دوم در حوالی دامغان بیمار می‌شود و همانحا 
بدرود حیات می‌گوید: «و از طالب علمان کسی که حاضر بود اين فقیر بود» و مولینا محمد شفیع 
مشهدی», در ربیع الشانی سال ۱۰۷۷ شاه صفی که بعد ها شاه سلیمان خوانده شد به حای 
پدرش شاه‌عباس ثانی جلوس می‌کند. « احضار جمیم علماء در مجلس سامی در دولتخانه 
مبارکه» و آخوندی استادی و استاد العلماء مولانا محمد باقر السبزواری خطبه فصيحه بلیغه در 
محلس سامی خواندند, و دروقت خطبه هم؛ امرا و اعیان و فضلاء و علماء همه بر سر با 
ایستادند. و از حملةٌ فضلای معمر مسن میرزا رفیعا نائینی بود, و بنابراین که خطبه طولی داشت 
جون خطبه عربی و فارسی هر دو بود طولی بهم رسانید و حضرات از پا ایستادن آزاری کشیده 
بودند. 

و بعد از خواندن خطبه در مجلس سامی مقرر شد که نواب آخوندی به جامع جدید شاهی 
(مسحد شاه) امده بالای منبر خطبه خواند در حضور تمام مردم شهر از اعالی و اواسط, و فقیر 
محرر اين اوراق حاضر بودم, و مردم را اضطرابی بود که این جمعیت برای چیست؟ تا در فاتحه! 
مشخص شد که تغییر نام نامی و اسم سامی نواب اشرف شده, صفی به سلیمان تبدیل شد. » 

در ۱۰۸۰ «فوت سید سند.فاضل محقق مدفق العلامه النهامه فرید دهره و فریح عصره 
استادی و استنادی میرزا رقیعا نائینی قدس الله روحه در هزار و هشتاد هحری.» 

«در تاریخ ۱ احازه‌ای که فاضل عالم مدقق نحریر کامل العقل وافر الفضل 
صاحب اخلاق کامله و اعراق طیبه مولانا محمدباقر السبزواری تخمده الله بغفرانه از برای فقیر 
حفیر مولف این مححوعه عبدالحسین الحسینی نوشته در حمادی الاولی سنهٌ هزار و هشتاد 
ویک در وقتی که این فقیر به مشهد مقدس معلی می‌رفتم». " 

در ۱۰۸۲ «فقیر محرر اوراق در سالی که بحج رفته بودم در ... در روز حمعه حاضر 
شدم که خطبه به نام اسماعیل بن قاسم (سلطان یمن) خواندند. » 

نیز «در سنهٌ هزار و هشتاد و دو (۱۰۸۲) رافم حروف عبدالحسین الحسینی در مشهد 
مقدس معلی رضوی علی سا کنه السلام بودم که دو شخص از جانب کوهستان بدخشان مشهور به 
«بابریه» آمد با مکتوبی بسیار خوش انشاء مشتمل بریک بیت عربی, مضمون مکتوب مسطور 
استدعای آدمی از متولی جلیل القدرمشهد مقدس که به آن سمت برود برای تعلیم طریق تشیم بطور 
۱ آغاز خطبه. 


۲. اجازه دوم مبزواری به وی بوده است. 


۳۷۹ 


امامیه, و قدری سوغاتی نیز داشتند. 

در آن وقت متولی استانة مقدسه میرزا شاه تقی بود خلف میرزا شاه باقر متولی خلف 
میرزا محمد تقی بن سید سند میرمحمد جعفر و متولی مزبور سوغات را با نوشته به دارالسلطنة 
اصفهان فرستاد و به نظر پادشاه وقت شاه سلیمان رسید, و پادشاه مغفور در جواب نوشتند که 
مناسب بفرستد. 

و متولی مرحوم مبرور در شبی از شبها در طی صحبت فرمودند به فقیر که استخاره کردم 
که شما را تکلیف به رفتن کنم خوب نیامد. شما شخصی از طالب علمان را پیدا کنید که 
مناسب باشد و بفرستم. و فقیر شخصی را که مناسب می‌دانستم راضی نشد و جمعی که 
نامناسب بودند خود مناسب نمی‌دانستم. عاقبة الامر آن دو کس بی آدم برگشتند! و در سال 
چهارصد و سی ویک (4۳۱) نیز قدری از این حکایت را نوشتم». 

و در حوادث («سال جهارصد وسی ویکم» می‌نویسد: («فوت حکیم ناصر خسرو در 
چهارصد و سی ویک (4۳۱)» قبر وی در بدخشان است. راقم حروف گوید که در سال ۱۰۸۲ 
که فقیر در مشهد مقدس بودم دو کس از کوهستان بدخشان آمدند از جانب شاه رئیس بن شاه 
بابر که پادشاه بابریه" بود, و دو کوهستان دارد بدخشان: یکی اسکندریه, و دیگری بابریه, و 
مردم دو کوهستان هر دو شیعه اند, و قصائد بسیار در مدح ائمه ائنی عشر علیهم اسلام دارند. 

و وجه فرستادن این دو شخص این بود که شاه رئیس از متولی مشهد مقدس طالب 
علمی خواسته بود برای تعلیم طريقة شیعه امامیه که برود به ولایت بابریه و معلم و مفتی ایشان 
باشدء و این دو کس می گفتند که مزار ناصر خسرو در کوهستان ما است» و مدار علیه ورود 
مردم است به مزار او از اطراف» و اعتقاد بسیاری په او دارند. "» 

و در ۱۰۹۹ می‌نویسد: «تاریخ احازه‌ای که محدث فاضل کامل عالم عامل صاحب 
نفس قدسیه مولانا تیا مجلسی قدس الله روحه نوشته در ذیحجه الحرام سنه شصت و نه هجری 
است» و آن احازه بخطه الشریف موحود است». 


۱. بابر» لقب محمد عمر شیخ نوادهْ تیمور لنگ بوده که در سال ٩۳۲‏ هندوستان را فتح کرد و سلسلٌ بابریان تیموری را در آن کشور تشکیل داد. 

۲. ناصر خسرو شیعه بوده و پس از سفر مصر و دیدن خلیفه شیعه فاطمی در حراسان مردم را به حکومت شیعه فاطمی در مقابل نظام سلطه خلفای 
عباصی دعوت می‌کرد. به همین جهت آن حکیم بلنداوازه و شاعرو نویسنده چیره دست آزاده را گرفتند وبه بدخشان تبعید کردند و اودر 
همانجا درگذشت. از اشعار اوست: 

پیمبربدان داد مر علسم حق را که شایسته دیدش مر این مهتری را 
ونیز 


۳۸۰ 


و در ۱۰۷۰ نوشته است: «فوت مولانا آخوند محمد تقیاء تا آخر آنجه در هزار و هفتاد و 
یک نوشته ایم» در هفتاد بوده. ۱ 

فوت استادی و استنادی رئیس المحدئین و استاد العلماء و الفقها والمحدئین المبارک 
المی‌مون ذی النفس القدسیه آخوندی مولانا تقیا مجلسی تغمده الله بخفرانه در هزار و هفتاد 
(۱۰۷۰), و عمر او مابین شصت و هفت و شصت و هشت است. و فقیر راقم این حروف چندین 
سال مقابله احادیث اهلبیت علیهم السلام در خدمت او کردم. اصول (کافی) کلینی و من لابحضره 
افقیه با لتمام در خدمت آن حناب سماعاً به عمل آمد». 

«سال هزار و هفتاد و ششم» : تاریخ احازه ای که استاد فاضصل کامل خیر نحریر محقق 
مدقق ذی الاخلاق الزا کیه والاعراق الطیبه مولانا محمد باقر السبزواری برای فقیر عبدالحسین 
الحسیتی مولف هده الوریقات نوشته - در بیست و هفتم حمادی الثانیه از شهور سنة هزار و 
هفتاد و شش و اجازه بخطه الشریف موجود است. و در فرح اباد مازندران بودیم در خدمت نواب 
آخوندی تغمده اله بغقرانه . 

او شا گرد آقاحسین محقق خونساری هم بوده است. در اول وقایع سال ۱۰۱5 که سال 
تولد آقا حسین است و اورا با عباراتی سراسر ادب و احترام و وصف علم و فضل وی می‌ستاید. 
در آخر می‌گوید : «و کنت قد قرأت علیه فی الفقه والحدیث و غیره». 

و در حوادث («سال هزار و نود و هشتم» می‌نویسد: «فوت سید سند میرزا ابوالحسن 
طباطبائی خلف میرزا رفیعا در اواسط شوال هذه السنه, و فقیر مولف را با او شرکت درس بود در 
خدمت والد ماحدش الهیات شرح تجرید, و حاشیه ملاجلال (دوانی) در (بر) تهذیب (المنطق) 
را با هم خواندیم. » 

میر عبدالحسین گذشته از رایع اسنین, کتابی در انساب سادات به نام مشجرات هم داشته 
است که در مواردی از وقایع السنین از آن نام می‌برد. از جمله در سال هزار و شصت و چهارم 
می‌نویسد: «مرد د خلیفه سلطان و صورت نسبت این سید عالیجاه و ترجمه حالات او را در 
کتاب منجرات ثبت نموده‌ام, مراجعه شود. دیگر شرح قصیده رائیه شاطبی مشهور به «عقیله» 
است, و شاید کتابهای دیگر که مانند شرح حالش ثبت و ضبط نشده است.» 


۱ اين یکی از موارد مخشوش این کتاب است. زیرا در هزار و هفتاد ویک راجم به محلسی جیزی نیست. 


۱۳۸۳۰۱ 


سفادات ابوس تا دسابرپ مقوبات‌نشس 
حماصالبا ع قلیل لماع حتاج الرچمره 

الفز عبو اسر الا نان نابادی بت 

یکی داراف دط راهان صاا يم 

را یر کار پاوجود لت دعناع تک 

با کت حارست‌جو اما ول 
استفادهکنربرت ردیر خریت وسعاوت 

ملاقانث وادر لصت‌ایکان عو ده فود ۶ 


و 3 مور( و میرگ ۰ راتیگ 
بات رهواست بای تهیدل و ی 


موده خومت‌کرسنااسب عرتماوبا یرل 
ارد وب ضرمت دادخر اخزنت و وسلم 3 7 ری 
1 


چا سازر وت یواح سارک رل 
بجر جر مه مک نوا 7 ره و 
۰ 1 : ِ ۳ ۳ )تا 

۳ 2 
خود باغز بالطیع س «للا از لاو 

صفیه | زترجموشح وان یش رت تا اس 
#2( 77 ا روما مور 2 شاب - 
یی و ۳ 2 ما 


سید هاشم بحرانی 


درست در همان سالها که علامه مجلسی در اصفهان طرح انتشار آثار امه اطهار 
علیهم السلام را می‌ریخت و با تألیف و تصنیف کتابهائی همچون بحارالانوارو مرآت العقول و دیگر 
کتب سودمندش اخبار ائمه و فضایل و مناقب وحق الهی آنهارا به گوش عالی و دانی 
می‌رسانید» در کرانة خلیج فارس هم سیدی ار سادات علمای اسلام و شیعه امامیه دست به 
آن چنان کار بزرگی یازیده است که از کار قبلی هم کمترنیست, اوسید هاشم بحرانی موف 
غاية المرام و تقسیر برهان وده‌ها کتاب دیگر است. 

شیخ حرعاملی می‌نویسد: «سیدهاشم بن سلیمان حسینی بحرانی توبلی, فاضل 
دانشمند ماهر مدقق فقیه عارف به تفسیر و عربیت و رحال, اوراست کتاب تفسیر قرآن که بزرگ 
است. من او را دیده‌ام و از وی روایت کردم.»! 

می‌دانیم که سیخ حره امل الامل را در ۱۰۹۷ تألیف کرده است, و قبل از آن بوده که سید 
را دیده و از وی روایت نموده است. حال جرا از میان انبوه تألیفات او فقط از تفسیر قرآن وی که 
همان تفیربرهان باشد یاد کرده است» روشن نیست. 

میرزا عبدالّه اصفهانی دانشمند کتابشناس نامی حبران این کمبود را نموده و به تفصیل 
در بارةٌ تألیفات اوسخن گفته است که احمال آن در اینجا مسطور می‌گردد : 

وی نسب سید را به سید مرتضی برادر سید رضی مولف نهح‌البلاغه متصل می‌داند. حال 
آن که به قول جمال الدین احمد بن علی بن داود حسنی معروف به ابن عتَبّه نسب‌دان بزرگ 
متوفی بسال ۸۲۸ در «عمدة الطالب» که قول او ححت است, دودمان سید مرتضی در نسل 
ششم فرزندانش یعنی احمد بن علی نتابه منقرض شده است. شاید منظور سید مرتضی دیگری 
باشد, و مطلب بر میرزا عبدالله مشتبه شده باشد, ۱ 

باری او می‌نویسد: «فاضل بزرگوار و محدث فقیه معاصر و صالح پرهیزکار عابد زاهد, 
معروف به سید هاشم علامه است, و می‌گوید دارای تألیغات پرارزش و تصنیفات بسیار است. من 
بیشتر تالیفات اورا در اصفهان نزد بسرش صید محسن دیده ام ار حمله : فضائل علی وائمه دودماد 
آن حضرت و احوالات آنها علیهم السلام» کتاب نرنیب نهذیب الحدیث شیخ طوسی » شرح ترتیب 
۱ امل الامل» ج ۲ ص .۳٩۱‏ 


۲. احوالات غلط و باید احوال باشد. متأسفانه این کلمه غلط زیاد هم تکرار می‌شود. به طوری که در زیر عنوان بعضی از کابها نوشته اند در 
«احوالات چهارده محصوم» تعجب از میرزا عبدافقه است که بدون توجه اين غلط را در کتاب آورده است [. 


۳۸۳ 


تهذیب معالم الزلفی ۲ فی معارف النشأة الاولی و الاخری و آن کتابی بزرگ و نیکوست, در اصفهان 
نزد پسرش سید محسن دیده‌ام, مشتمل بر فوائد زیاد از اخبار متداول و غریب که از کتب غریبه 
نقل کرده است. بعضی از آنها در بحارالانواراستاد استناد (علامه مجلسی ):قدس سره هست, و 
بعضی از آنها دربحارنیست, مانند کتاب الثاقب فی المناقب که نزد ما است» کتاب بستان 
الواعظین. و کتاب ارشاد المسترشدین؛ کتاب تفسیر محمد بن عباس بن ماهیان و کتاب تحفة الاخوان, که ما 
نسخه ای ار آن را نیز داریم, و کتاب الجنة والنان و کناب فضائل امیرالمومنین از سید رضی ۲ ۰6 و کتاب 
امالی ابوعبدا نله مقید نیشابوری» و کتاب مقتل عمرتألیف علی بن مظاهر شا گرد شیخ فخر الدین پسر 
علامه (حلی) و امثال این گونه کتابهای غریب (کمیاب) دیگر از کتب سید کتاب نز البرار 

که آن نیز لطیف است. من آن را در اصفهان دیده‌ام.. 

بالجمله تألیفات سید بزرگوار تقریباً ۷۵ کتاب از بزرگ و متوسط و کوچک است, بیشتر 
آنها هم در علوم دینی است. 

از جمله تألیفات او کتاب اتنبیهات در فقه است. کتابی بسیار بزرگ و نفیس مشتمل بر 
استدلالات در مسائل فقه تا اخر ابواب فقه است. هم اکنون این کتاب درنزد وره استاد 
استناد (علاد مجلسی) هست. کتاب البرهان در تفسیر قرآن مشتمل بر اخبار اهلبیت(ع) که آن را 
به رسم تحفه برای شاه‌سلیمان صفوی تألیف کرده است. اخبار این کتاب هم بعضی غریب و 
در بحار استاد استناد نیامده است. کتاب الهادی و مصباح النادی نیز در تفسیر قرآن است و از تفسیر 
برهان کوچکتر می‌باشد. 

و کتاب اللوامع النوانیه در اسامی قرآنی علی علیه السلام و اولاد معصومین آن حضرت. 
کتاب الهدابة القرآنية الی الولابة الامامية که در ۱۰۹۹ از تألیف آن فراشت یافته است. کتاب ترتیب 
تهذیب شیخ طوسی در پنج مجلد و نیکوست. و کتاب مدينة المعاجز الالمةالائنی‌عشر که در ۱۰۹۰ 
نوشته وکتابی نیکوو بزرگ است. وکاب بهجد النظر فی اثبات الوصابة والامامة للائمة الا ثثی عش 
بخط شریف او دیده‌ام که در سال ۱۰۹۹ نوشته است» کتاب تبصرة الولی فیمن رأی القانم المهدی 
فی زمن ابیه علیه السلام» بخط شریف او دیده ام که در ۱۰۹۹ از تألیف آن فراغت یافته است, و 
کتاب التحفة ابهية فی اثبات الوصية لعلی علیه السلام, در ۱۰۹۹ از آن فراغت یافته است. 

و کتاب مصباح الانوارفی بیان معجزات النبی المختان و کتاب الدرانضیدفی فضائل امام 
الشهید, شاهد همان کتاب مقتل الحسین(ع) باشد و کتاب المطاعن البکربه و المثالب العمریه من طریق 


ِ. اين نام باید صفت و موصوف یعنی المعالم الرلفی باشد, نه مضاف و مضاف الیه. 
۲. گویا همان خصائص امیرالمژمنین(ع) باشد که در مقدمه نهج البلاغه نام می‌برد و چاپ شده است. 


۳۸۴ 


الشمانیه مشتمل بر مطاعنی است که ابن ابی الحدید! در شرح نهج البلاغه در باره خلفای ثلا ثه و 
امغال آنها ذکر کرده, در سال ۱۱۰۰ تألیف کرده است. این کتاب را بعد از کتاب سلاسل الحدید 
که مشتمل بر فضائل امیرالموّمنین و اهلبیت است که ابن ابی الحدید درنهج البلاغه نقل و 
تألف نموده است. 

کتاب روضة المارفین ونزهة الراغبین در بارٌ جمعی از مشایخ امامیه از قدما و متأخرین و 
کتاب غاة المرام و حجة الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص و العام» در دو جلد بزرگ 
کتاب ایضاح السترشدین الراجعین الی ولاية علی بن ابیطالب امیرالمومنین(ع) بخط شریف او 
دیده ام در این کتاب ۲۵۳ نفر را نام می‌برد که مستبصر شده و به آن حضرت گرویده اند و 
فوائد دیگ در سال ۱۰۰۵ نوشته است. 

و کتاب الرسالة الموسومة بالتيمية والدرة الشمينة در احوال ائمه ائنی عشر مشتمل بر دوازده 
باب و هرباب دوازده حدیث است. و کتاب فضل الشیمة مشتمل بر ۱۱۸ حدیث, کتاب نزهة الابرار 
و منار الانظار فی خلق الجنة والنار. و کتاب نهایة لاکمال فیما به یقبل الاعمال بخط شریف او 
دیده ام» در سال ۱۰۹۰ نوشته است, در بیان اصول پنحگانه و دارای اخبار نفیس بسیار که از ۱۵ 
کتاب نقل کرده است. و کتاب الباب که از کتاب الشهاب قاضی قضاعی (مصری) استخراج 
نموده است. اخبار رسیده از پیخمبر(ص) را در شأن علی علیه السلام و امه علیهم از آن گرفته 
است. 

و کتاب حليلة الابرار در احوال پیغمبر و امه اطها کتاب روضة العارفین ونزهة الراغبین در 
اسامی شیعه امیرالمومنین(ع)» و در آن جماعت بسیاری از راویان ائمه و علمای شیعه, بلکه 
علمای عامه را که احتمال تشیع آنها می‌رفته است. ذکر کرده است. و کتاب الانصاف فی النص 
علی الائمة الاشراف من عبد مناف, و به کتاب النصوص هم معروف و مشتمل بر ۳۰۸ حدیث 
است. و در آن از کتب کمیاب نقل کرده است, از حمله الفيية شیخ صدوق که غیر از کتاب اکمال 
الدین استء و کتاب زهرالاکمام عمر بن ابراهیم اوسی. 

و دیگر از کتب سید کتاب سیرالصحابه است که در سال ۰ تألیف کرده, و کتاب 
احتجاج المخالفین العامة علی اقامة علی بن ابیطالب امیرالمومنین العامة, در سال ۱۱۰۵ از تألیف آن 


فراغت یافته است .۲ 


۱. عبدالحمید بن ابی الحدید معتزلی از دانشمندان بزرگ اهل تسنن متوفی در سال 1۵۵ یا ۹۵1 
۳. قسمتی از کب سید به دست آمده و برعی از آنها هم جاپ و منتشر شده است مانند غاية المرام و تفسیر برهان .کتابهای او اغلب بزرگ و قطور و 
هر کدام حندین حلد است. 


۳۸۵ 


سید هاشم از شیخ رماحی س‌ نحف روایت می‌کند» در کتاب یه لیم جروی بو مه 

او را در نحف دیدم و از وی احازه ۵ 
پس از مولف ریاض الملما که از سید بزرگوار نام برده و مخصوصا فهرستی از 

تألیفات گرانقدرش را ثبت وضبط کرده است» شیخ یوسف بحرانی متوفای سال 
۰ محدث فقیه عالیقدر در للژتی البحرین ضمن مشایخ اجازه خود می‌نویسد: «سید هاشم 
معروف به علامه فرزند مرحوم سید سلیمان بن سید اسماعیل بن سید عبدالحواد کتکانی منسوب به 
کتکان از روستاهای توبلی بحرین فاضلی محدث و جامع ومتتبع اخباربود که ازایین نظر کسی 
غیر از علامه مجلسی بر او سبقت نگرفته است. 

او کتابهای متعددی تصنیف کرده است که خود گواه تتبع و اطلاع وی است. جز این 
که من کتابی از وی نیافتم که در آن فتوائی در احکام شرعی داده باشد, حتی درمسائل جزئی 
کتابهای او فقط جمع وتألیف است, وبه هیچ وجه درترجیح اقوال سخن نگفته است» یا این 
که بحثی یا اختیار مذهبی و قولی کرده باشد. من نمی‌دانم اين از فصور درحه علمی او در نظر و 
استدلال وی با از حهت احتیاط و پرهیزکاری او بوده است. حنانکه از سید زاهد عابد رضی 
الدین این طاووس نقل شده است. 

ریاست دینی بحرین بعد از شیخ محمد بن ماحد به این سید منتهی شد, و او آمور شرعی 
مردم را به بهترین وجه به عهده گرفت» و دست ظلمه و حکام را از سر آنها برطرف ساخت» و 
اقدام به اجرای امربه معروف و نهی از منکر کرد و در این راه سخت کوشا بود. به‌طوری که 
حیزی او را از این کار باز نمی‌داشت. او از علمای پرهیزکار پارسا, و نسبت به پادشاهان و امرا 
سخت مخالف ود. 

او قدس سره درقریة نسم درخانه شیخ عبدالله پیرشیخ حسین بن علی بن کنبا وفات 
یافت. زیرا دختر شیخ علی بن شیخ عبدالله نامبرده همسر او بود. سپس حنازه اش را به قریه توبلی 
بردند و در مقبرةٌ ماتینی از مساجد مشهور قریه دفن کردند. مرقدش مزار معروفی است. ریاست 
روحانی شهر بعد از وی به شیخ سلیمان ببن عبداله نامبرده رسید وفات سیدهاشم سال ۱۱۰۷ 
بوده است. بعضی از استادان معاصر گفته اند وفات او چهار سال بعد از درگذشت شیخ محمد بن 
ماحد بوده استء علیهذا می‌باید وفات او سال ۱۱۰٩‏ باشد. » 

آنگاه بعضی از تألیفات او را نام می‌برد و این کتابها را بر آنچه در ریاض الملما آورده 


۱ منظوی شیخ فخرالدین طریحی نجفی رماحی ملف مجمع البحرین است که در سال ۱۰۸۵ وفات یافته است. 
۲. ریاض العلماء ج ۵ ص ۲۹۸ تا ۳۰۸. 


۳۸۶ 


اضافه دارد: کتابی در وفیات پیغمبران» کتابی در وفات حضرت زهرا(ع) کتاب نهاية المال فیما 
بنم به الاعمال. کتاب ترتیب تهذیب او را بعضی از علمای معاصر وی در بحرین «تخریب تهذیب» 
نامیده بودند» ازروی حسدی که غالبا متعاصرین با هم دارند! کتاب تنبیهات الادیب فی رجال 
ااتهذیب. او در این کتاب اغلاط بی شماری را که در اسانید اخبار تهذیب وارد شده یادداشت 
نموده استء و ما در کتاب الحدائق الناظه قسمتی از سهوها و تحریف‌هائی را که برای شیخ 
طوسی در متون اخبار پدید آمده است» یاداور شده ایم . زیرا کمتر خبری از اخبار کتاب تهذیب 
هست که سهویا تحریفی درسند و متن آن نباشد.۱ 

کتاب مولد القائم عیه‌السلای کاب المحجة فیما نزل بالحجه و این سید از برخی ار مشایخ 
روایت می‌کند که از حمله سید عبدالعظیم پسرسیدعباس استرابادی است " که از علمای اخباری 
است و رساله‌ای در وحوب عینی نماز حمعه دارد» و دیگر شیخ فخرالدین طریحی نحفی 


اتتیت ۷ 
امی‌ستا ۰ 


مرحوم شُیخَ علی بحرانی متوفای سال ۱۳۰ ه ق. در کتاب انوارالبدرین فی تراچم علماء 
۳ ۱ ح مج 

القطیف والاحساء والبحرین شرح حال سید را عیناً از لولة اابحرین نقل می‌کند» سپس خود می‌کوید : 
«آنجه به نظر می‌رسد اینست که خودداری سید ۲ و تصنیف کتب فتوی به خاطر 
پرهیزکاری او بوده, مانند سید بن طاووس وگرنه او در اعلی درحه احتهاد مانند بسیاری از 
علمای امحاد ما که ار حمله استاد صاحب لولوة البحرین علامه شیخ حسین ماحوزی» نوده آضتت 
ریرا علمای عرب و عجم و عراق احتلاف نظری در احتهاد وی نداشتند. 

سید هاشم یگانه عصر خود بوده و علمای عرب و عحم ازوی احازه داشته اند, و بسیاری 
ار مومنین مخطوضا نواحی ما مقلد او بوده اند ۳ این که منطقه علمای اعلام صاحب نظر بسیار 
داشته, و بحرین هم در آن موقع مانند امروز نبوده که از وحود علمای بزرگ خالی باشد. در آن 
موقم علمای بحرین کسی را بر خود مقدم نمی‌داشتند مگر اين که شرائط افتاء در او باشد.» ۴ 
را «مدفق فقیه». و میرزا عبدالله اصفهانی «فمّیه معاصر» دانسته اند» و هموو خود شیخ یوسف 
نوشته اند سید معروف به «علامه» بوده است, و او در کتاب «التنبیهات» یک دورهٌ کامل فقه 
۱. یکی از فضلای شا گردان مرحوم آیت اقه بروجردی قدس سره نقل می‌کرد که آن مرحوم فرموده بود: «مخشوش بودن تهذیب به این جهت است که 

شیخ آن را در زمان جوانی تألیف کرده, و در حقیقت تازه کار بوده است.» 

۲ از شا گردان شیخ بهائی . 


۳ لولوتی البحرین ص .٩۳‏ 
‌. انوار البدرین» ۰۱۳۱ 


۳/۳۷ 


استدلالی را مورد بحث فرار داده است» و هم به گفته خود شیخ یوسف سید بزرگوار پس از شیخ 
محمد ین ماحدء ریاست علمای بحرین را داشته است» در شناخت مفام فقاهت و مرجعیت او 
کافی است. به طور قطع شیخ یوسف همه کتابهای سید را ندیده و اگرمی‌دید بدین گونه دجار 
تردید نمی‌شد. آری درست همسان‌فقیه پا کسرشت سید رضی الدین علی بن طاووس بوده که با آن 
مقام عالی فقهی وارد میدان صدور فتوی وحکم نمی‌شد, ازبس که احتیاط می‌کرده است. حال 
این طرز عمل اینان درست است یا نه, البته درست نیست.۱ 

فرزندان سید یعنی سید محسن, سید عیسی» سید محمد جواد» و سید علی همگی از 
علما بوده‌اند. میرزا عبدالّه اصفهانی می‌گوید: او فرزندانی دانشمند از بهترین افراد شایسته از 
خود باقی گذارد, و موف انوارالبدرین می‌گوید سید علی فرزند او فاصلی محقق بود و شرحی بر 
زبدة الاصول شیخ بهائی دارد که نسخه ناقص آن نزد من است. 

به نظر می‌رسد که اولاد سید پس از حادثهة هجوم خوارج به بحرین همگی با تألیفات 
سید از انجا خارج شده و به اصفهان پایتخت صفویه آمده اند, در آنجا بوده که موّلف ریاض العلما 
پیش از سقوط اصفهان به دست محمود افغان آنها را ملاقات کرده و کتابها را نزد سید محسن 
فرزند بزرگ او دیده است. 

در قداست نفس و پارسائی سید هاشم بحوانی کافی است که بگوئیم فقیه اعظم شیخ 
محمد حسن نجفی صاحب جواهر در بحث «عدالت امام جماعت» کتاب با عظمت جواهر 
الکلام پس از بحث طولانی و اثبات این که لازم نیست عدالت در امام جماعت ملکه باشد 
بلکه حسن ظاهر کافی است, می‌گوید: «اگر چنین نباشد هرگز نمی‌توان حکم به عدالت کسی 
نمود. مگر در مثل مقدس اردبیلی و سیدهاشم (بحرانی) آن‌طور که از احوال آنها نقل 
می‌کنند. »۲ 


شیخ حعفر قاضی از معاصرین علامه مجلسی است که همانند او درشهر با عظمت 
۱ دوست فاضل ما سید محمد برهانی که مادربزرگش نوادة سید عالیقدر بوده کتابی با تحقیقات کامل پیرامون جد بزرگوار خود به نام زند گینامه 
علامه بحرینی نوشته و منتشر ساخته است. در این کتاب می نویسد مدفن سید قریه توبلی بوده که امروز مرکز شیخ نشین بحرین است. مرقد سید 

در وسط شهر واقع و زیارنگاه مردم است. رحمت ال علیه رحمة واسعه. 


۲. جواهر الکلام؛ چاپ جدید, ج ۱۳ ص ۲۹۵. بل علیه لایمکن الحکم بعدالة شخص ابداً الا فی مثل المقدس الاردبیلی و السیدهاشم علی مانقل 
من احوالهما, بل ولا فیهما !!. 


۳۸۸ 


اصفهان می‌زیسته, و از مفاخر علما و فقهای امامیه بوده است. او از علمای اصول بوده؛ و شا گرد 
مجلسی اول و ملامحمد باقر سبزواری صاحب ذخیر وکفایه و آفاحسین خونساری و داماد او بوده, و 
از مشایخ بزرگ اجازات بشمار می‌رود. 

میرعبدالحسین خاتون آبادی معاصر وی ضمن وقایع سال ۱۰۹۸ که علامه مجلسی با 
التماس شاه سلیماد صفوی منصب شیخ الاسلامی اصفهان را پذیرفته است, می‌نویسد: «در روز 
پنج شنبه جهاردهم نوروز سنه ۱۰۹۸ شیخ فاضل عالم المعی یلمعی فطنء سرآمدارباب شعور و 
فطانت و سرکردهُ جامعیت علوم و فنون شیخ جعقر کمره‌ای به تکلیف نواب اشرف اقدس ارفع 
همایون شاهی شاه سلیمان و فقه ال قاضی اصفهان شد, متع ال المسلمین بفوائد قریحته 
الصائبه و احلاقه الزا کية السنیه. » 

شیح محمد علی حزین لاهیجی معاصر دیگر وی در تاریخ حزین تحت عنوأن ذکرمعدودی از 
افاضل و معاصرین و «برخی از افاضل و معارف که در صغر سن به اصفهان ملاقات ایشان نموده و 
هم در آن اوان رحلت کرده‌اند» نخست از علامه مجلسی و سپس از میرزا علاء الدین گلستانه, و 
از آن پس از اين دانشمند بزرگوار نام برده و می‌نویسد: «دیگر فاضل مبرور شیخ حعفر علی 
قاضی است. وی از مشایخ بلد؛ُ کمره و از اعاظم تلامذهٌ استاد العلماء آفاحسین خونساری» و 
جامع فنون علوم بود. در مدرس او جمعی کثیر از افاضل استفاده می‌کردند و رو زگاری به عزت و 
احتشام داشت. به منصب شیخ الاسلامی رسید, و آن شغل خطیر را بر نهج ستوده تقدیم کرد و 
از وفور مهارت که در امور ملکی و قوانینی معاشرت داشت به وزارت اعظم نوید یافت. 

بعضی امراء سلطانی که در بای آن منصب بزرگ بودند در شکست کار او کوشیدند» و 
پادشاه را از آن اراده درگذرانيدند. درسن کهولت درگذشت, و در حاثر حسین علیه السلام مدفون 
شد" . چون با والد مرحوم مودّت والفت تمام داشت مکرر فقیر به خدمت ایشان رسیدم.»۲ 

حاج محمد اردبیلی مولف جامع الروات که خودضا کرداوی بوده اسنتتدر کنات ایور کر 
در علم رجال است و گاهی مفاخر علمای معاصر خود و استادانش را هم نام می‌برد از این استاد 
هم بدین گونه نام برده و باد کرده است : «حعقر بن عبدالله ین ابراهیم الکمرئی دانشمندی موق 
و چهره‌ای سرشناس و استاد در اخبار و تفسیر و فقه و اصول و کلام و حکمت و عربیت و جامع 
میم کمالات بود. درجامعیت و حدس صائب و حاضر جوابی و هوش و دقت نظر در عصر 
خویش نظیر و مانند نداشت. او استاد, و معتمد ما بود, ما در تمام علوم به وی استناد می‌جوئیم . 
۱ خواهیم دید که در نجف اشرف مدفون شده است. 


۲ دیواد وتاریخ حزین» ص ۰۱۲ 


۲۸۹ 


خداوند عمراو را طولانی گرداند. و تأییدات و مقامش را افزون کند.»۱ 

در ملحقات وقابع السنین خاتون آبادی ضمن وقایع سال ۱۱۱۵ می‌نویسد: «و در این سال 
فاضل مدقق صاحب فطرت عالیه شیخ محمد جعفر کمره ای شیخ الاسلام اصفهان اراده حج 
نموده به اتفاق محموداقا رفتند و در کرمانشاه بیمار شد, و در امام موسی علیه السلام (کاظمین) 
حاق شد" و باز در آن نکس کرده" به کربلا رفت و از آنجا متوجه به نجف اشرف شده و در 
دوفرسخی نحف اشرف به رحمت خدا رفت و در نحف اشرف مدفون شد. در حوالی علامه 
(حلی) - ره -. 

و در این سال آخوند ملامحمد سراب نیز رفت و مباشر تجهیز مرحمت پناه شیخ محمد 
جعفر او شده بود. و جمعی از اتباع شیخ مرحوم نیز فوت شدند در این سضس وصبيةٌ شیخ نیز فوت 
شده بود) . / 

محموداقا ناظر بیوتات سلطنتی از شخصیّتهای مملکتی بوده که در این سفربا حمعیتی 
حدود ده هزار نقر به حج بیت الله رفته بود. اهمیّت این سفر گذشته از حجء بردن ضریح مقدس 
کاظمین علیهماالسلام بوده, که ماحرای آن در ملحقات وقایع السنین پیش از آنجه راجم به شیخ 
حعفر قاضی نقّل کردیم جنین است: «در ماه جمادی الثانیه سنه یکهزار و یکصد و پانزده 
(۱۱۱۵) محمودآقای ناظر به سفر حج بیت الله الحرام رفت» و ضریح کاظمین را برده نصب نمود 
در ماه شعبان, و مشغول تعمیر کربلای معلی شد. و نجارباشی استاد محمدعلی را سرکار نموده 
قریب به سیصد تومان برآورد شد, و دده خاتون با محمودآقا به این سفر رفت با جمعی از معظمات 
حرم محترم, و آقا سعادت نامی خواجه ریش‌سفید اهل حرم شد, و جمعی از آفایان 
(خواجه‌سرایان) همراه رفتند, و مبلغ‌های خطیر با خود بردند, و آنجه تقریباً مذ کور می‌شود در این 
سال قریب به صد هزار تومان به جهت خرج این سفر خیراثر بیرون رفت از ایراد. 

و در این سال میرزا محمدباقر حکیم باشی نیز رفت به زیارت و حجء و میرزا محمدتقی 
وزیر وقت نیز رفت, و جمعی کثیر از اعاظم به زیارت عتبات عالیات رفتند. و پسرهای 
اعتمادالدوله سه نفر رفتند به زیارت» و میرزا حسن صاحب رقم نیز به حج رفت, و مجموع زوار و 
حجاج قریب به ده هزار نفر رفتند. و حجاج قریب به سه هزار نفر بودند» و از اطراف نیز جمعی 


۰.۱ جامع الروات» ج ۱ ص ۰۱۵۲ 
۲ بهیودی یافت. 
۳. بیماری رو به وخامت گذاشت. 


۴. وقایع السنین» ص ۵۵۳. 


۳۹۰ 


رفتند. میرزا ابوالحسن مستوفی الممالک نیز در این سال رفت. 

و محمودآقا در کمال استقلال داخل بغداد شده بود و حمعی به استقبال او فرستادند. و 
باشا به دیدن او رفت. و تا حال حنین اتقاق نیقتاده بود که یاشا به دیدن کسی از اعاظم برود. و 
در این سال فاضل مدقق صاحب فطرت عالیه شیخ محمد جعفر کمره‌ای,..! 

مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره در پاورقی شرح حال حاج محمد اردبیلی ملف 
جامم الروات شا گرد شیخ جعفر قاضی که با املاء وی فرزندش مرحوم سید محمد حسن نوشته 
است, ترحمه او را به احتصار از روضات الجنات آورده که می‌نو یسد: «حعفر بن عبدا لله ش ابراهیم 
حویزی الاصل کمره‌ای مولد و اصفهانی مسکن و مدفون در نحف, ریاست شیعه امامیه در عصر 
وی در اصفهان به او منتهی گردید. و جمعی از بزرگان زمان بر او تلمذ نمودند چنانکه از بعضی 
از اجازات متأخرین استفاده می‌شود که از جمله شیخ بزرگوار مولی محمد اکمل (اصفهانی پدر 
وحید بهبهانی) و فاصل متبحر متتبع بصیر حاح محمد اردبیلی صاحب کتاب جامع الروات است». 
سپس خود می‌گویند: «ولی اين که سید بزرکوار (صاحب روضات) نوشته است که شیخ جعفر 
حویزی با شیخ جعفر کمره‌ای بلکه با شیخ جعفر قاضی یک نفر است. محل تأمل و نظر 
می‌باشد» . 

به نظر نویسنده که از تلامذه کوچک و گمنام مرحوم آیت الّه بروجردی است با توجه به 
نوشته میرعبدالحسین خاتون آبادی و شیخ محمدعلی حزین معاصران وی, و سخن حاج محمد 
ردپیلی شا گرد وی در جمعلروات شیخ جعفر قاضی اصفهان با همان نام و نشان از مردم کمره 
یعنی نواحی خمین و گلپایگان و خونسار بوده است. و هر دو یک نفر می‌باشد. حویزی بودن آن 
را صاحب روضات نوشته که در آغاز از اهواز به اصفهان آمد و پس از طی مراتب علمی و عملی به 
امر آقاجمال خونساری (برادرزنش) به کمره رفت" . شاید صاحب روضات که خود اهل آن نواحی 
بوده و استادانش معاصر شیخ جعفر بوده‌اند اطلاعی داشته است, ولی جای این سئوال هست که 
جرا او را عرب ندانسته اند. زیرا مردم حویزه عرب بوده‌اند. اری از این نظر به فول استاد عالیمقام 
آیت اله بروجردی قدش سره حای تأمل و نظر دارد. 

محدث قمی با توجه به منابع یاد شده و شرح تفصیلی که صاحب روضات پیرامون او داده 
است شرحی خوشته است که گزیده آن حنین است: حعفر بن عبدالله بن ابراهیم حویزی 
کمره‌ای اصفهانی, شیخ اجل اعظم اعلم عظیم الشأن رفیم المنزله عارف به اخبار و ... جامع 
ا یم نان ری ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ 


۲ روصات الجنات» ج ۳ ص ۰۱۹۳ 


حمیم کمالات قاضی و شیخ الاسلام اصفهان داماد محقق خونساری, حلالتش زیاده از انست 
که ذ کر شود. 

منصب قضاوت و شیخ الاسلامی اصفهان بعد ازوفات علامه مجلسی (ره) به ایين شیخ 
منتقل گردید... تلمیذ او میرزا قوام الدین محمد الحسینی القزوینی قصیده‌ای در مرثي او گفته و 
آن مرئیه در روضات مسطور است. ۱ 

و حکایت شده که چون آن مرحوم عازم سفر حج شد در مسجد جامع منبر رفت و موعظه 
کرد و از جملهةٌ کلمات ایشان آن بود که فرمود: ایها الناس! من حکم ندادم برای کسی مگر آن 
که فطع کردم و يقین دانستم که حکم خدا درمقام او چنان بود. من خلاف حق حکم ندادم 
لکن هرگاه کسی در واقع حق با او بوده وبه حسب ظاهر اثبات نشده و حکم برخلاف حق او 
داده‌ام از من راضی شود و مرا حلال نماید. 

و این شیخ از جناب محمد تقی مجلسی(ره) روایت می‌کند, و غالب تلمذش بر محقق 
سبزواری و محقق خونساری بوده» و حواشی و تعلیقات بسیاربر کتب علماء نوشته, از حمله 
تعلیقه اوست بر شرح لمعه و حواشی اوست بر کفاية استادش (محقق سبزواری), و از تصانیف 
اوست رسالهٌ فارسیه در اصول دین و ذخاثرالعقبی در تعقیبات که به اشاره شاه‌سلطان حسین نوشته 
و رساله در حکم ولایت وصی برنکاح صغیرین .۲ 

در تذ کرة الملوک می‌نویسد: «فصل سوم - دربیان شغل فاضی دارالسلطنه اصفهان - 
دستور آن بود که قاضی اصفهان بغیر از جمعه در خانة خود به تشخیص دعاوی شرعيهُ مردم موافق 
فانون شریعت غرا و ملت بیضاء می‌رسید. و ضبط مال غائب ویتیم را بعد از زمان شبخ جعفرقاضی 
بهر کس قاضی اصفهان می‌شد رجوع می‌نمودند, و هر دعوائی را که قاضی حکم شرعی آن را 
هو تو بت دیوآتان انطرا وی راب من لالخ من رسان۲.03 


۱. جند بیت آن مرثیةٌ مفصل اینست: 


الدهرینمی الینا المجد و الکرما 
ینمی العفاف وینمی الفصل یندبه 
وزلزلت ارض علم بمد ماان نطرت 
یاصب ‌هذا فراق بینناومتی 
این الفی فسر الاینات مسحک مه 
تبکی علیه عیون الملم تسمیها 


والعلم و الحلم و لاخلاق و الشیما 
ینمی الحیاء وینمی المهد و النسما 
سماء علم و ماج الب‌حر و التطما 
تطاق و الدهر او هی الرکن فانهما 
سفائن الملم مبنول ومقتسا 
ایین الذی هثب الاحکام و الهک ما 
شروحها و حواشی ها وسارف ما 


۲ . فوائد الرضویه, ج ۱ ص ۰۷۵ 
۳ . تذكرة الملوک» جاپ موه انتشارات امی رکبیر ص ۳. 


از اینجا نیز به خوبی جایگاه بزرگ شیخ جعفر قاضی در عصر خود و منصب قضاوتی که 
داشته معلوم می‌گردد. 

شیخ جعفر قاضی پس از علامه مجلسی جناننکه مسطور گشت بعلاوهٌ منصب قضاوت 
حون از همه علمای عصر مهم تر بود» منصب شیخ الاسلامی را نیز از جانب شاه سلطان حسین 
پذیرفت. و پس از او در سال ۱۱۱۵ به داماد علامه مجلسی و خواهرزاده او و شا گرد بزرگش 
میرمحمد صالح خاتون آبادی رسید. 

شیخ عبدالنبی قزوینی از وی اطلاعات بهتری به دست می‌دهد و نکات تازه ای را اظهار 
می‌دارد» می‌نویسد: «شیخ محمد جعفر بن عبدالله کمره‌ای, داماد علامه نامور آقاحسین 
خونساری و قاضی اصفهان و هم شیخ الاسلام انجا پس از ان است. 

فاضلی است که افق فضیلت را دربرگرفته, و جا برای کسی باقی نگذاشته, از همد 
افاضل روزگار برتر و از لحاظ علمی والا تر بود. نوشته‌هایش عالی و احاطه اش در انواع علوم 
مسلم, تحقیقات و دفت نظرش در پی بردن به کنه حمّایق حای سخن نداشت. در هر فنی استاد 
و نظری خاص داشت. دانشمندی بی نظیر بود و کسی را نمی‌رسید که فضلش را انکار کند. 

در آغاز کار خود را از مناصب کنار می‌کشيد, ولی خواه ناخواه عهده‌دار منصب قضای 
اصفهان شد و در این سمت حندان در ابطال باطل و احقاق حق کوشید که دولت و دشمن از 
وی راضی بودند. گویند او روزی به مسجد جامع رفت و گفت ایها الناس ... استاد, میرزا فوام 
الدین محمد قزوینی در مرگ او مرئیه ای گفته است که بسیار عالی است. و تاریخ فوتش را هم 


در آن آورده است ۱ 
آقاحمال الدین خونساری 
وی که از علمای بزرگ اصفهان و معاصر علامه محلسی بوده است, فرزند ارشد فقیه و 
هر دو در علوم و فنون معقول و منقول استاد بوده‌اند» و آثاری گرانقدر در آنها از خود به یاد گار 
گذارده اند, با این فرق که پدر معروف به محقق خونساری و استاد الکل فی الکل است. 
۰ , 7 ۳ 9 ۰ ۰ 
دانشمند بزرگ معاصر وی شیخ حرعاملی متوفای سال ۱۱۰4 که ترحمه پدرش آقا 


۱. تتمیم امل الامل» ص ۰۹۱ 


۳۳ 


نی مق ونیا ری را بقان کونه‌قش نکنافعه است, دربارهُ فرزند دانشمندش هم می‌نویسد: 
«مولی حمال الدین بن حسین بن حمال الدین محمد خونساری, دانشمند فاضل و حکیم محقق 
مدقق معاصر است. او راست تألیفاتی ۳۹ 

حاج محمد اردبیلی در جامع‌الروات او را بدین گونه می‌ستاید: «جمال الدین محمد بن 
حسین بن جمال الدین بن " حسین خونساری, دانشمندی جلیل القدن دارای جایگاهی بزرگ و 
مقامی والاء موثق ثبت معتمد و استاد در اخبار و فقه و اصول و کلام و حکمت. او راست 
تألیفاتی که از حمله شرح مفتاح الفلاح, حاشیه بر حاشيهٌ ملامیرزا حان (باغتوی شیرازی) بر 
مختصر الاصول (ابن حاجب)» و حواشی بر تهذیب و شرح شرایع, و شفاء و شرح اشارات و 
غیره, خداوند سایه اش را بلند گرداند و از سوانح مصون داشته و باقی دارد. »۲ 

مولف ریاض العلما که معمولاً در این گونه موارد نخست سخن امل الّمل را نقل می‌کند سپس 
خحود چیزی می‌نویسدء در اینجا پس اززنقل سخن شیخ حر درامل می‌گوید: «من گویم از تألیفات 
او حاشیه بر شرح مختصر (الاصول ابن حاجب) و متعلقات آن است که ناتمام مانده, و حاشیه بر 
حاشية خفری. و حواشی غیرمدود بر شرح لممه, و ترجمه کتاب مفتاح الفلاح (شیخ بهائی). و رسالانفی 
وجوب نماز جمعه به فارسی که مبسوط است و در مبحث مبادی احکام آن متعرض رد استاد علامه 
2 

فقیه مک شیخ اسدالله دزفولی کاظمی در آغاز مقابس الانوار خود که تنی حند از مقاخر 
فقها را نام می‌برد. از جمله می‌نویسد: «شیخ عالم عامل و دریای ژرف, محقق مدقق و فقیه 
آگاه, حکیم متکلم حاذق سرشناس مولای اجل اجمل جمال الدین مشهور به آقاجمال» صاحب 
تعلیقات جمالیه مدونه و متفرقه بر شرح لمعه و تعلیق مدون بر شح مختصر عضدی و بعضی از حواشی 
آن» پسر و شاگرد آقاحسین خون‌ساری پدر دانشمندش» ". 

دانشمند عالم شناس نامی آقا سیدمحمد باقر خونساری همشهری او که مانند وی در 
اصفهان می‌زیسته در روضات الجنات؛ او را مجتهد اصولی و متکلم حکیم و مدقق مستقیم می‌داند و 
می‌گوید وی در خاندان علم و فضیلت متولد شدء و در دامان آن پرورش یافت, و از مدرسه اش 


۱ امل الامل» ج ۲ ص ۵1. 

۲ بن محمد بن حسین. 

۳. جامم الروات» ج ۱ ص ۰۱۱4 

۴. باید شیروانی باشد. تعجب است که مصحح محترم توجه نداشته است. 
۵. ریاض العلمای ج ۱ ص ۰۱۱4 

۶ مقابس الائوان ص ۰۱۷ 


۳۹۴ 


دانشجویانی در علم فقه و اصول وحکمت برخاستند: ریاست تدریس در زمان پرسعادت او در 
اصفهان به وی منتهی شد, و بسیاری از فضلای نامدار و بزرگان آن زمان از انفاس قدسیه اش به 
کمال رسیدند. 

آقا جمال رحمت الله علیه بسیار شوخ طبع و با ظرافت و نمکین و مردی خوش صورت و 
خوش فکر و بلندنظر و عالیمقام بود. او و برادرش آقارضی الدین محمد که در برحی از فضائل و 
فواضل همانند او بود, خواهرزاد گان علامه سبزواری سایق الذ کر بودند, بلکه از شا گردان او و 
بدرشان محقَق خونساری محسوب می‌شدند‌مولف امل الّمل فقط نوشته است: حمال الدین بن 
الحسین ...۱ 
آنگاه پس از نقل کلام اردبیلی در جامع الروات می‌تویسد: «(من گویم حاشيه آقاجمال بر 
شرح مختصر الاصول بسیار بزرگ است و در چند مجلد می‌باشد و سرشار از تحقیقات و تدقیقات 
اصولی بلکه فقهی و کلامی از خود او و غیره است. همچنین تعلیقات لطیف او برشح لمعه نیز 
کتابی بزرگ و درفقه استدلالی تدوین یافته است و نزدیک هفتاد هزار بیت می‌باشد. جلد 
طهارت آن در حدود بیست هزار بیت, با استدلال کامل است. 

و نیز او شرح فارسی مفصلی بر غرر آهدی ۲ دارد که در " حلد است و آن را به اشاره 
سلطان عصر (شاه سلطان حسین) نوشته» و رساله ای در شرح اساسا ی تساه درد در 
نیت و رساله بزرگی در نماز حمعه از اوست. 

میان او و علامةٌ مجلسی شکرآب بود» همچنین بین او و مدقق شیروانی (داماد محلسی 
اول) صاحب حاشية معالی جنانکه عادت بیشتر متعاصرین است. 

او در ۲۰ رمضان المبارک سال ۱۲۲۵ بیست و پنج سال بعد از رحلت پدرش وفات 
یافت و حنب بدر در فبرستان تخت فولاد دفن شد. )۲ 

محدث قمی از وی اين طوریاد کرده است: «حمال الدین بن حسین بن حمال 
الخونساری الاصفهانی عالم محقق مدقق حکیم متکلم فقیه نبیه جلیل القدر عظیم المنزله 
رفیع الشأن» صاحب تصانیف رائقه که از ملاحظهٌ آنها معلوم می‌شود جودت فهم و حسن سلیقه و 
صفاء دهن او خصوص در فهم ظواهر احادیث و تراجم, جنانکه ظاهر می‌شود از ترجمه او بر 
۱. جمال الدین محمد بن الحسین. لفظ محمد در چاپ افتاده است. 

۲ اين کتاب که مشتمل بر کلمات قصار حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. توسط دانشمند محقق فقید میر جلال الدین محدث ارموی در شش 


حلد جاپ و منتشر شده است. ذوق و تسلط آقا حمال بر ادبیات فارسی از همین کتاب کاملاً پیداست. 
۳ روضات الجنات» ج ۲ ص ۲۱4 


۳۹۵ 


مفتاح الفلاح و تعلیقات او بر ان کتاب, و مزاری! که به جهت شاه‌سلطان حسین تألیف کرده 
2 . ۱ 

هنگام توجه به زیارت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام و توضیح او بر الفاظ زیارات» و 
آن نسخه کوچکی است که نزد شیخ خود قة الاسلام آفای حاج میرزا حسین نوری رحمه ال 
می‌دیدم که هنگامی که از نجف اشرف به کربلا مشرف می‌گشت با خود برمی‌داشت... و حط 
شریفش را من زیارت کردم بسیار شیرین و جیّد بود و در آخر آن اسم شریف خود را نوشته بود 
«حمال الدین محمد بن الحسین الخونساری» و خاتم؟ شریفش نیزبرآن نقش بود به این عبارت: 
«یا من له العزة والحمال»! 

وفاتش در ۲ رمضان سنه ۱۳۳۲۵ وافع شد مرار شربفقش در نخت فولاد اه در نرد 
قبه والدش که شاه سلیمان صفوی بنا کرده.»۳ 

شیخ عبدالنبی فزوینی» فرزندش شیخ حسن علی را ازبین فرزندانش به فضل و تحقیق و 

دِ و ۲ ۱ 
علم و تدفیق می‌ستاید. و می‌گوید شنیدم علما او را به فضل می‌ستودند. ؟ 

در ملحقات وقابع السین وفات آقاحمال را سال ۱۱۲۲ نوشته است که شاید درست نباشدء 
و همان ۵ صحیح باشد. 


شیخ محمد حسن اصفهانی مشهور 
به فاضل هندی 


این فقّیه اصولی نابغه و دانشمند اندیشمند نامور نیز از معاصران علامه محلسی است. هر 
جند او ۲۷ سال بعد از علامه مجلسی از دنیا رفته است, ولی دوران تحصیل و شکوفائی نبوغش 
در عصر علامه مجلسی و اوج شهرت او بوده است. چه بسا که از شا گردان مجلسی هم بوده 
است» هر چند در ضمن شا گردان وی به شمار نرفته است. 

بدرش نیز از علمای مشهور اصفهان بوده است. از آنحا که او با فرزند خردسالش محمد 
حسن مدتی را در هند گذرانيده و بعد به اصفهان برگشته است. لذا پسرش به فاضل هندی 


۱ کتاب زیارت. 

۳ مهر. 

۳. فوائد الرضویه» ج ۱ص ۸۳. 
4 تتمیم امل الامل» ص ۰۱۰۷ 


۳۹۶ 


شهرت یافته است. لب پدرش تاج یا تاجا و خودش بهاء‌الدین بوده است. 

میرعبدالحسین خاتون آبادی معاصراو و پدرش دروقایعالسنین ضمن وفایع سال ۸ بس از 
نگارش تاریخ فوت آقاحسین محقق خونساری, می‌نویسد: «ملا تاجا والد ماجد فضیلت و 
کمالات پناه مولانا بهاءالاین مشهور به فاضل هندی در هشتم رجب بعد از فوت آقا حسین فوت 
شدء مرد طالب علمی بود مشغول به مباحثه و مطالعه و تصحیح کتب حدیث و به حال خود» 
قدس له روحه) . 

از اینجا به خوبی پیداست که میرعبدالحسین درسال ۱۰۹۸ که پدر فاضل هندی 
وفات یافته, پسرش را در ردیف دانشمندان معاصر می‌دانسته که از وی نام برده است, و این 
درست در همان سال بوده که علامه مجلسی به منصب شیخ الاسلامی رسیده است. در آن موقع 
فاضل هندی ۲۱ ساله بوده است. 

تعجب است که میرزا عبداله اصفهانی معاصر او که ریاض العلما را تا سال ۱۱۳۰ 
می‌نوشته از وی نام نبرده است با این که از آقاجمال خونساری و دیگر همعصران او نام برده و 
ترجمه آنها را نگاشته است. نیز شیخ عبدالنبی قزوینی هم در تتمیم امل الأمل از ذکر نام وی غفلت 
ورزیده با این که از مفاخر علمای اواخر عهد صفوی یعنی موضوع کتاب او بوده است. دانشمند 
بزرگوار سید محمد باقر خونساری در روضات الجنات جنانکه باید از آن فقیه نامی همشهری خود 
یعنی فاضل هندی دانشمند بلندآوازه اصفهان نام برده و ترجمه او را نگاشته است. می‌نویسد: 

«بهاءالدین محمد بن تاج الدین حسن بن محمد اصفهانی, ملقب به فاضل هندی, از 
علمای اواخر دولت صفوی و افاضل زمان خود بود. در علوم رسمی و حکمی و فنون دینی از 
اصول و فروع بر دانشمندان عصرش برتری یافت. 

در سال ۱۰۲۲ در خردسالی به هند رفت و در آنجا پرورش یافت. به همین جهت نیز به 
آنجامنسوب شد. در آنجا با مخالفین (اهل تسنن) مناظراتی در امامت داشته است که میان 
علمای ما مشهور و داستان آن عحیب است. 

در دهه دوم سن خود! کتابها و رسائلی و تعلیقاتی در علوم ادبی و اصولی تصنیف کرده 
است از همه مهمتر که حد وسط تألیفات اوست کتاب بزرگ فتهی استدلالی وی به نام کثف 
اللثام عن قواعد الاحکام در شرح قواعد علامةٌ حلی اعلی اله مقامه است. در آن ار کتاب نکاح آغاز 
کرده و تا اخربه بایان آورده است. کتاب جهاد و مابعد آن را تا کتاب نکاح انداخته است. ۲ 


۱ یی پس از دهسالگی ! 
۲. فاضل هندی پس از آن کتاب طهارت یعنی اول فقه و صلاة و حج و غیره را هم نوشت, ولی باز چند کتاب از 4۸ کتاب فقه را ندارد. 


۳۹۷ 


کثف النام مهمترین ماأخذ آقاسید علی طباطبائی در شرح مخصرنافع وی به نام ریاض 
المسائل بوده است. زیرا آن را در کمال تحقیق دانسته بودء هر حند با تمام بسطی که داده است از 
ترجیح مسائل بلکه تحقیق ملیح تهی است. 

دیگرازتألیفات اوالمناهج السوبه درشرح الروضةالبهی‌فی شرح اللمعة الدمسقیه است فقط 
کتاب طهارت آن پایان یافته و آن را به طریق مزج نوشته و زاید بر سی هزاربیت است. و کتاب 
صلوة آن را به طریق فرق و فصل و تبیین فرع از اصل نوشته ان و آن را تا کتاب حج رسانده 
است هر جند من تا کنون به آن دست نیافته ام. نیرشرح قصیده سید اسماعل حمیری از تألیفات اوست که 
بهترین دلیل تسلط وی بر علوم عربیت است. دیگر کتاب ملخص اتلخیص و شرح آن در یک جلد 
کوحک است, شاید جنانکه می‌گویند نخستین تألیف او باشد, و رساله فارسی به نام هشت بهشت؛ 
و کتابی به نام تلخجص کتاب شفاء در حکمت, گویند ناتمام است» و کتاب شرح عوامل صدگانه است. 
در صد و سه هزاربیت, و کتابی در تفیر کلام ال مجید که بزرگ و میسوط است. و پاسخ مسائل 
بسیاری که عمده آن در فقه و ابواب عبادات است, و حز اینها اک 
احازات. 

او از استاد و پدرش تاج الدین حسن اصفهانی که از شا گردان ملاحسنعلی شوشتری 
است, نیز روایت می‌کند. 

من اجازه‌ای بخط شریف او دیده‌ام که برای شیخ احمد عرببی حلی درپشت کتاب 
قرب الاسناد حمیری نوشته بود و در آن بود که .آن را از پدر علامه اش تاج الاسلام تین ۳ 
استادش شیخ موق امین حسن علی بن عبداظه شوشتری روایت می‌کند. و اجازه دیگر که به 
شا گردش فاضل محقق مدقق سیدناصرالدین احمد بن سید محمد بن سید روح الامین مختاری 
سبزواری داده و مرقوم بود که: | کثر روایاتی عن والدی العلامه تِ ازیات العمامه! 0 ین 
اخارهفاه زختب سا ۱3۳۹ آسست: 9 

یکی از ز شا گردان او سید صدرالدین قمی (همدانی استاد وحید بهبهانی) است. 

یکی از علمای ام تا متی هو اهامای و نامع محمد و اهل 
رویدشت اترک مهن نوده است. و ۰ 

دک از لفات فاضل هندی کتاب بحرمواج به فارسی .درشرح کافية این حاحب است» و 
رساله ای در این که آن دو دختری که همسران عثمان بن عفان بوده‌اند» (یعنی"رقیه و ام کلثوم) 


۱ اببته این سخن صاحب روضات است. 
۲ . متصل به زاینده رود که هم | کنون داخل شهر اصفهان است.: 


۳۹۸ 


دختران پیغمبر نبوده اند, بلکه دختران همسرش حضرت خدیجه از شوهران دیگر بوده اند. 
: 0 ی 1 ۱ ۳ 
او قدس سره در اصفهان روز ۲۵ ماه رمضان سال ۱۱۳۷ وفات یافت» حنانکه بررسنگ 

۳۳ ۲ ۰ ۳ ۰ ح ۳ ۰ ۰ 

۱ ِ ی هه 9 ۲  .‏ 2 وت 
است.» ولی وقتی در روی سنگ قبرش نوشته باشند, دلیلی ندارد تاریخ دیکری را نقل کنیم. 
محدث نوری در خاتمه مستدرک می‌نویسد: «فاصل هندی خود نوشته است من شخضا 
راضی به سفر هند نبودم ولی آن سفر برایم واجب بود. شاید به خاطر مشارکت لقبش با فاضل 
هندی از علمای عامه بوده که او را فاضل هندی خواندند". فاضل هندی صاحب کرامات آشکاری 
بوده که شیخ اسدالله شوشتری در مقاییس (مقایس) اشاره به آن نموده است. 
او از تحصیل معقول و منفول فراغعت یافت درحالی که هنور سیرده سالش تمام نشده 
نود. حنانکه حود نصریح کرده است . کتاب المناهج السویه در شرح لمعه ار راوست. . من بعصی ار از 
محلدات آن ر در عبادات دیده ام که مبسوط و مشحون ره فواند و تحفیقات» و تاریخ حتم کتاب 

صلوة آن سال ۱۰۸۸ بود که در این صورت در آن موقع ۵ سال داشته است! 

ثیر نیز از کتابهای او کتف اللثام ضٌ قواعد الاحکام است. صاحب جواهر اعتماد عحییی به آن و 

و 1 5 ۹ م2 

فقه مولقش داشته است. به طوری که حیزی از جواهر را نمی‌نوشت مکر این که کشف اللثام در نزد او 

باشد. این مطلب را استاد من شیخ عبدالحسین (تهرانی) رحمه‌الّه به من گفت. صاحب جواهر 

گفته بود ا گر فاضل در ايران نبود من گمان نمی‌کردم فقه به ایران رفته باشد. فاضل هندی رحمت 
الله علیه در بعصی ار رسائل خود نصریح کرده است که تألیفاتش به هشتاد کتاب رسده 

است. » 

محدت فمی سپس می‌نو بسد: «وبالحمله وحود این شیخ آیتی نود از ایات الهی » و در 
ترجمهٌ فخرالدین محمد بن الحسن بن یوسف (پسر علامه حلی ) بياید کلام این شیخ درحق خود. 
و چون وفات آن جناب در ایام فتنه افاغنه بود و سلطنت صفویه منقرض شد لاجرم قبر 

آن جناب خالی ازبقعه وقبه گردید.»؟ 

۱ روضات الجنات, ج ۷ ص ۱۱۱ ۷ ۰۱۱۱ 

۲. محدث قمی در پاورقی می‌نویسد: فاضل هندی از عامه, شهاب الدین احمد بن عمر معروف به فاضل هندی یکی از شارحان کافیه (ابن حاجب) 
است که ابن حنبلی کتاب عروة الوردی فی نصرة الشیخ الهندی را در یاری اوتألیف کرده است» ودرسال ٩‏ در گذشته است. ولی معلوم 
نیست که جنین باشد. زیرا معمول علمای ما بوده که به اند ک تناصبی کسی را به نامی که شهرت داشته می‌نامیده‌اند. حنانکه فقیه و فیلسوف 
نامی شیخ محمد حسین اصفهانی را به خاطر این که پدرش در کاظمین تجارت داشته و معروف به کمیانی بوده, شیخ محمد حسین کمیانی 

۳ مستدرک وسائل» ج ۳ ص ۰.8۰۲ 

۴ . فوائد الرضویه. ج ۲ ص ۰1۷۷ 


۲۳۹۹ 


میرزا حیدرعلی مجلسی در کتاب انساب خاندان مجلسی می‌نویسد: «والده میرزا کمال 
حسین تانی پسر ملا کمال الدین بن ملامحمد علی استرابادی» که ار همین سلسله بوده فاصل 
متبحربهاء الدین محمد مشهور به فاضل هندی گرفته, و دختری بهمرسید زوجة فاضل اجه‌ای 
رویدشت», که از اینجا فرزندان فاضل هندی از این دختر هم نواد گان محلسی اول می‌باشند, و 
فاضل هندی نیز با واسطه داماد مجلسی است. همان‌طور که محدث نوری اشاره کرده است 
فاضل هندی در آماز کتاب کثف الللام که شرح فواعد علامه حلی است. می‌نویسد: «فخرالاسلام" 
می‌گوید: در زمانی که من نزد پدرم قدس سره‌درمعقول و منقول مشغول تحصیل بودم و بسیاری 
از کتب علمای شیعه را در ایسن علوم و فنون نزد وی می‌خواندم, از وی خواستم کتابی در فقه, 
تألیف کند که جامع اسرار فقه و حقایق آن باشد, و مسائل آن نیز بر اساس دو علم اصول و فقه با 
برهان استوار باشد...» 

سپس فاضل هندی می‌گوید: ممکن است استبعاد شود که حگونه امکان دارد وی قبل 
از تصنیف این کتاب. در معقول و منقول نزد پدرش علامه مشغول تحصیل باشد و از وی تقاضای 
تألیف کتابی با اين مزایا کند؟ زیرا جنانکه گفته اند او در سال 1۸۲ متولد شده و پدرش علامه 
حلی هم قواعد را در کتاب خلاصه در شمارة تألیفاتش نام برده و تاریخ تألیف بعضی از آنها را ذکر 
کرده و خلاصه هم درسال 1٩۳‏ تا ٩٩۲‏ تألیف شده است. درموقع اتمام قواعد. پسر علامه ۱۱ 
سال یا کمتر داشته است اگر از این هم کمترنباشد. ولی تعجب ندارد, زیرا این از فضل 
خداست که بر هر کس خواست می دهد. 

من هم از تحصیل علوم معقول و منقول فراغت یافتم در حالی که هنوز سیزده سالم تمام 
نشده بود, و هنوز یازده سالم تمام نشده بود که شروع به تألیف کردم» و کتاب منية الحریص علی فهم 
شرح اتلخیص را به اتمام رساندم در حالی که پانزده سالم تمام نشده‌بسود. قبل از آن هم بعضی از 
کتابهايم را که زاید بر ده کتاب از متون و شروح و حواشی مانند التمحیص در بلاغت و توابع آن و 
الزیده در اصول دین و الخرد البدیعه در اصول شریعت و شرح انها, و الکاشف. و حواشی شرح عقابد نسفی 
را نوشته بودم» و هشت ساله بودم که شرح مختصر و مطول تلخیص تفتازانی را درس می‌گفتم.»! 
البته این احتمال هم هست علامه حلی قواعد را چند سال بعد از تألیف خلاصه تصنیف کرده, 
ولی نام ان را در میان تالیقات خود در خلاصه نوشته باشد . 

راجم به این که سن فخرالمحققین در موقع تقاضای تألیف قواعد الاحکام از پدرش چند 


۱. فخرالاسلام یا فخرالدین یا فخرالمحققین محمد بن حسن بن یوسف حلی, فرزند نابغه علامه حلی متوفای سال ۷۷۱ است. 


سال بوده, و آیا علامه قبل از سال 1٩۳‏ ازتألیف آن فراغت یافته» يا بعد از آن بوده, در جای 
دیگر سخن خواهیم گفت. 

آنجه برای ما در اینجا مهم است, کار فاضل هندی در آن خردسالی و اوائل نوجوانی 
است که خود گفته و نوشته و در آغاز کثف اللثام که چاپ شده هم آمده است, و خود نماینده نبوغ 
کم‌نظیر اوست. 

مولف روضات الجنات آين مطلب را از دیگران نقل می‌کند وی کو و («در نسخه کشف الكثام 
که نزد من است نیست, شاید در نسخه خود او که با کنویس نشده باشد». 

مت این تاریخ‌ها درنوشته صاحب روضات با آنجه در اول کثف اللشام حاپ هست, 
فرق دارد: به حای ۱۱ سال, ۱۲ سال, و ۱۵ سال ۱٩‏ و ۸ سال ۱۰ نوشته است. 

در پایان سخن از این نابفه بزرگ سخن نابغه دیگری از فقهای نامی را در با او 
می‌آوريم و او فقیه سترگ شیخ اسداله دزفولی کاظمی شا گرد برازنده شیخ جعفر کبیر کاشف 
الغطاء و داماد او است در اول کتاب مقابس الانوار که جمعی از مفاخر فقهای شیعه را نام می‌برد و 
در بارهُ هر کدام با دید خود تعبیراتی دارد که جون از انديشة آن فقیه نابغه نامی استء جا دارد 
که ترجمه آن را در باره فاصل هندی بیاوریم. هر حند عين عبارت عربی آن مهم است که پرمورج 
و درخشنده است. 

«... وازحمله اصفهانی. دانشمند عامل و فاضل کامل» محقق مدفق, نحریر فقیه. 
حکیم متکلم, متبحر کم نظیر دارندهُ مجموعه فضائل و ماثر و بدایم مکارم و مفاخر است کسی 
که به بالا ترین رتبه افاضل اواخ و مکرمت‌های اکابر فقها از اوائل تا اواخر فائز گشته نابغه 
اندیشمند یگانه, مژید و مسدد به طف ابدی خداوند, بهاء الدین محمد بن حسن اصفهانی مشهور 
به فاصل هندی. .. 

من نیز در اوائل حال, قسمتی از آنچه برای او روی داده است. برایم روي داد» ولی 
پیشامدهای زمانه و حوادث رو زگارنگذاشت که به مقصود برسم و تا کنون هم با آن ناملایمات 
دست به گریبانم. وال المستعان و اليه المشتکی و علیه التکلان».۱ 


۱ مقابس الانوان ص ۰۱۷ 


شیخ سلیمان بحرانی 


شیخ سلیمان بحرانی از اعاظم دانشمندان ما در نیمه اول سده دوازدهم هحری است. 
دانشمند فقیه بزرگوار شیخ یوسف بحرانی متوفای سال ۱۱۸۰ درولونی البحرین می‌نویسد: «در زمان 
وی ریاست علمای بحرین به او رسید. شیخ عبدالله بناج صالح سماهیجی بحرانی -- گفته 
است «اين شیخ در حفظ و دفت نظر و سرعت انتقال در جواب مسائل و مناظرات و طلاقت زبان 
اعحوبه بودء من مانند او را ندیده ام . 

او در نقل و ضبط موق و در عصر حویش پیشوای مردم آنجا و يگانة عصر بود. تمامی 
علماء وهمه حکماعلم و فضل او را اذعان داشتند» جامع جمیع علوم و درتمامی فنون علامه بود» 
تقریری خوب و تحریری عجیب داشت. و هم خطیب و شاعر زبردست بود» و در ادای حق 
دیگران منتهای انصاف را مراعات می‌نمود. بیشترین علومی را که به دست آورد حدیث و رجال 
و تواریخ بود. 

من علم حدیث را از او اموختم و نزد وی تلمذ نمودم. او مرا بزرگ کرد و به خود نزدیک 
نمود و پناه داد و از دیگران ممتاز گردانید. خداوند پاداش نیکی به او بدهد. او قدس سره 
هنگامی وفات یافت که عمرش نزدیک پنجاه سال بود. در ۱۷ ماه رحب سال ۱۱۲۱ وفات 
یافت, و در قرية «دونج» از قرای ما حون در مقبرة شیخ میشم معلی جد علامه شیخ میشم بحرانی 
مشهور مدفون شد». آنگاه شیخ یوسف می‌نویسد: ((به خط وی قدس سره دیده‌ام که از پدرش 
نقل کرده بود که من در شب نیمه ماه رمضان سال ۱۰۷۵ متولد شده ام» . 

من در وقتی که هفت سال و جند ماه داشتم قران مجید را از حفظ کردم, و ده ساله بودم 
که شروع به کسب علم نمودم و تا کنون که سال ۱۰۹۹ است پیوسته مشغول تحصیل می‌باشم. » 

سپس می گوید: «اوکه در سال ۱۱۲۱ وفات یافته است می‌باید 44 سال و تقریباً ده ماه 
داشته باشد, پس این که شا گردش شیخ‌عبداله بن حاج صالح گفته است نزدیک پنجاه سال 
داشته اشتباه و ناشی از عدم اطلاع وی از تاریخ تولد اوست. »۱ 

حال آن که او متولد ۱۰۷۵ و متوفی به سال ۱۱۲۱ است. و اين مدت 41 است نه 44 
سال و ده ماه! 

عجبتر این که محدث نوری می‌نو بسد: «او در سال ۱۱۲۷ درگذشته نه ۱۱۳۷ که شیخ 


۱. لولوتی البحرین» ص ۷. 


ابوعلی حائری درمنتهی المقال پنداشته است. زیرا ۱۱۳۷ تاریخ فوت شا گرد بزرگ او شیخ 
احمد بن عبداله بلادی است که صاحب له ضمن برحمه او نقل کرده و شب شیخ ابوعلی توحه 
نداشته و مطلب بر وی مشتبه شده ات۱ 

حال آن که ۱۱۲۷ هم غلط و بی مأخذ است. شاید ۲۱ در جاپ تبدیل به ۲۷ شده 
است. 

و 2 و .۰ ۰ 

شیخ یوسف بحرانی که پدرش شیخ احمد بن ابراهیم از شا کردان شیخ سلیمان است» 
می‌افزاید که: «شیح سلیمال شاعری توانمند بود و اشعار بسیار و پرا کنده داشت» هم در 
کتابهایش و هم در مجموعه‌ها, و در کتابش ازهارالریاض و مرائی بر امام حسین علیه السلام» من 
در نوجوانی خواستم اشعارش را جمع کنم و در دیوانی ترتیب دهم و بسیاری از آنها را هم نوشتم 
ولی آمدن خوارج به بحرین واشغال و ویرانی بلاد ما توسط آنها موحب شد که انجام نگیرد. 

۰ ۳۹ ۳ عم ت 

ماحوزی» و شیخ احمد بن عبدالله بلادی بودند. 

این شیخ (شیخ احمد) هم بسیار با فضل و هم با انصاف و دارای صفات نیک و 
فروتنی و برهیزکاری و بارسانی و تواضع نود من در میان علما مانند او را ندیده ام. 

وفات او رحمت الله علیه در روز دوشنبه ۱6 ماه رمضان سال ۱۱۳۷ بود. من در درس او 

۳ ۰ و ۳ عِِ 1 .گم .و ی 

حضور یافتم» و شح لمعه را نزد وی خواندم و دیکر از شا کردان شیخ سلیماد شیخ علی بن احمد 
بلادی بود. پیشوائی مردم بحرین بعد از شیخ سلیمان به اینان رسید. از همه اینان مشهورتر پدرم و 
شیخ عبداله بن حاج صالح بود)) ۲۰ 

شیخ ابوعلی حائری متوفای سال ۱۲۱۵ دحار اشتباهی شده که صاحب روضات یادآوری 
کرده است . زیرا او قسمت اخیر را که ما از لزق ابحرین نقل کرده ايم و مربوط به شیخ احمد بن 
عبدا له بلادی امتم حود سبیه به سخن شیخ عبدالله بن حاج صالح در باره شیخ م سلیمان است؛ 
تصور نموده که در بارة اوست و از جمله سال ۱۱۳۷ را که وفات شیخ احمد مزبور به گفته 
صاحب نلزه است» تاریخ وفات شیخ سلیمان استاد او دانسته است۴۰ 

۰ و 

صاحب روضات می‌کو ید از این عجیب تر این که به نظر می‌رسد او خیانت کرده و به 

۱ فض القدسی ص .٩۱‏ 


۲ لولوة البحرین» ص .۰ 
۳. منتهی المقال. ص ۱۵۵. 


این نقل بی جا اکتفا ننموده که تنافی دو تاریخ فوت را می‌رساند (۱۱۲۱-- 6۱۱۳۹ و حمله 
بعدی را که شیخ یوسف می‌گوید: «من نزد وی شرح لمعه خواندم» را حذف کرده است. حون 
منظور شیخ احمد است نه شیخ سلیمان, و مخصوصاً جملهةٌ معترضه بعد از آن را که می‌گوید: «و 
شیح عبدالله بن بح علی بن احمد بلادی, و اين که مشهورتر از همه پدرم و شیخ عبدالله بن 
حاج صالح است» ۱ 

شیخ یوسف بحرأنی سپس می نو یسد «من شیخ سلیمان را در سن ده سالگی با کمتر از آن 
دیدم. در آن موقع پدرم به امر پدرش به قریهٌ بلاد رفته بود تا در نزد وی درس بخواند. او در آن 
موقع روزهای جمعه بعد از نماز صحيف؛ة سجادیه درس می‌گفت, و حلفقه درسش پر از فضلای 
نامبرده و دیگران بود. روزهای دیگر در خانه اش درس می‌گفت. 

من در آن موقع به سفارش پدرم کتاب قطر الندی را درنزد شیخ احمد بن شیخ عبدالله 
نامبرده درس می‌خواندم». 

شیخ ابوعلی حاثری می‌گوید: استاد (وحید بهبهانی) در اول تعلیقه اش (بر منهج 
المقال) از وی با تعبیر «عالم عامل» فاضل کامل, محقق مدفق, فقیه نبیه, نادرهٌ عصر و زمان 
محفق شیخ سلیمان نهآ : که این خود از استاد فقها و محتهدین در سدهٌ دوازدهم هحری 
گواه روشنی بر مقام شامخ علمی شیخ سلیمان و برای درک شناخت او کافی است. وحید 
بهبهانی در بعضی تألیفات دیگرش هم از وی به «محقق شیخ سلیمان» تعبیر می‌کند. 

شیخ عبدالله بن حاج صالح نامبرده فهرست مصنفات شیخ سلیمان را در پایان کتاب منية 
الممارسین فی اجوبة اسثلة الشیخ یاسین آورده است. همو در اجازهة کبیره اش به ی 
جارقیی کم ات9 لین یار ۳ و نزدیک به ٩۰‏ کتاب با دب بیشتر می‌باشد» 
سپس بعضی از آنها را که به خاطر داشته نو شته است. سید حسن صدر کاظمی در احازه خود به 
شیخ آقابزرگ تهرانی می‌نویسد: «یکی از ایات الهی تألیفات این شیح خ است با عمر کوتاهی که 
داشته است. زیرا وی در شب نیمه ماه رمضان ۱۰۷۵ متولد و در ۱۷ رحب ۱۱۲۱ وفات یافته 
است» و حال آن که گفتم دراین صورت عمراو"؛سال بوده است. تعجب است که سید صدر هم 


توحه وب شته اند ! 


۱ روضات الجنات ج 4 ص ۰۱۷ 
ولی تصور نمی‌رود که شیخ ابوعلی تعمدی در اين کار داشته است, بلکه گفتیم چون اين جمله مشابه جملة شیخ عبدافه بن حاج صالح بوده 
دجار اشتباه شدهن و همان مقدار لازم را نقل کرده است . 

۲ منتهی المقال» همان صفحه. 


۳۰ 


مرحوم سید محمد صادق بحرالعلوم که دو قسمت گذشته را در پاورقی للة ابحرین آورده 
می‌افزاید: «شیخ سلیمان در آخر رسالٌ کوجکی که در تراجم علمای بحرین در جمادی الاولی 
۸ نوشته, مولقات خود را ذکر نموده و آن را تا 46 تألیف رسانده, و گفته است: «و جز اینها 
از رسائل و حواشی», و این رساله در کتابخانه ما با خط من هست. شیخ سلیمان این رساله را به 
درخواست ملاعبداله افندی (میرزا عبدالله اصفهانی ) صاحب کتاب ریاض العلما نوشته است. 
جنانکه در مقدمةٌ کتاب آمده است.»۱ 

شیخ یوسف در للژه می‌نویسد: «او قدس سره تصنیفاتی دارد ولی اکثر آنها رساله است 
که بعضی تمام و بعضی هم ناتمام است. از جمله کتاب اربعین الحدیث در امامت از طرق عامه 
استء این کتاب از بهترین تصنیفات اوست. شیخ عبد الله بن شیخ صالح می‌گوید اين کتاب را 
به شاه سلطان حسین اهداء کرد چون به نام او نوشته بود. شاه سلطان حسین هم دو هزار درهم 
برای او فرستاد که ۲۰ تومان باشد, و منصفانه نبوده است!ء و کتاب ازمارالرباض همجون کشکول 
و سه حلد است. و کتاب الفوائد المدنیه. و کتاب العشرة الکامله مشتمل بر ده مسئله از مسائل اصول 
فقه است» و خود دلیل بر تصلب وی درقول به احتهاد می‌باشد, هر جند از بعضی از فوائد بعدی 
آن استفاده می‌شود که به حیزی نزدیک به اخباریها نزدیک شده است! 

و کتاب الشفاء در حکمت نظری, و رساله در صلاةء و رساله درمناسک حج و رسالهٌ اقامة الدلیل در 
نصرت حسن بن ابی عقیل عمانی در عدم نجاست آب قلیل است. و رسالة وجوب عینی نماز جمعه که 
جواب بعضی از فضلا در تحریم آن است» و کتاب المعراج در شرح فهرست شیخ طوسی است» 
ولی ناتمام و تا باب تاء است. و رساله البلغه نظیر رساله وجیزة شیخ بهائی در رجال است. 

و رسالژ محمدیه: و رساله ای در منطق و شرح آن», و رساله تحریم الارتماس در صومء و رسالة نجاسة 
ابوال الدواب الشلاث» و رسالة فی طلاق الغائب» و رسالة فی نية المژمن خیرمن عمله. ورسالة فی تساهل 
الاصحاب فی ادلة السنن؛ و رسالة صوب الندی فی مسئْلة البداء» و رسالة استقلال الاب بالولابة علی البکر 
البالغالرشید فی التزویج» و رسالة الذخيرة فی المحشر و رسالة جواز لنقلید. النکت البديعة فی فرق الشیعه, رسال اسرار 
الصلوة رساله در فرعه. الرسالة الصومية شرح باب حادی عشر رسالهٌ (نحو)ء رساله درمقدمة واجب. رسالة آداب البحث» 
رساله در علم مناظره. رسالهٌ ابقاظ الغافلین, رساله فعل الخطاب فی کر اهل الکتاب و الاب کتاب 
هداية القاصدین آلی عقاید الدین» شرح مفتاح الفلاح شیخ بهائی . 

کتاب شرح النی عشربة شیخ بهانی » السلافة البهية فی ترجمه المیئمبه شرح حال شیخ مشیم 


۱ لولوتی البحرین» ص ۷ و ۸. 


۳۰۵ 


بحرانی ۱۰ 

شیخ سلیمان ازعلامه مجلسی و سید هاشم بحرانی و شیخ صالح بحرانی, و شیخ جعفر 
بن علی بحرانی روایت می‌کند. ۲ 

مرحوم شیخ علی بلادی بحرانی می‌نویسد: «اصل او از «ستره» از قریه خارجيةٌ بحرین 
و محل ولادتش ماحوز استء آنگاه در «بلاد» سکونت ورزید. در آن موقع غالبا هرگاه یکی از 
علما به ریاست می‌رسید اهالی «بلاد» او را به آنا می‌بردند. حون عمده بزرگان بحرین و حکام 
و تحار در انجا بودند. .. 

شا گرد وی سید علی آل ابی شبانه‌به اشارُ او اشعارش را در دیوانی جمعآوری کرد» 
حنانکه پسر وی سید احمد در کتاب تتمة الامل گفته استء و این که شیخ یوسف گفته است 
اشعارش پرا کنده است. ناشی از عدم اطلاع وی ات :6؟ 


شیخ ابوطالب لاهیجی 


وی پدر شیخ محمد علی حزین لاهیجی است. متأتفانه شرح حالش درمنابع رجالی 
حتی فوند الرضوية محدث قمی که تقریباً سعی کرده تمامی علمای امامیه را نام برد از وی نام 
نبرده است. مرحوم مدرس تبریزی هم از وی در «لاهیجی » نام نبرده است, و نیز در شرح حال 
پسرش شیخ محمدعلی در لفظ «حزین» از کتاب ریحانة الادب فقط نام برده نه این که اشاره ای به 
مقام علم و فضلش کند. 

این شیخ ابوطالب در اصفهان از معاصران علامه مجلسی بوده و در بعضی از استادان از 
جمله آقاحسین محقق خونساری با وی شریک است. شیخ محمدباقربن محمد تقی لاهیجی 
معاصر دیگر علامه محلسی است که در نام و نام بدر و عصر با وی اشتباه شده و کتاب تذکرة الائمه 
او را که در سال ۱۰۸۵ تألیف کرده است به نام علامه مجلسی موسوم نموده‌اند. در صورتی که 
به گفته مولف ریاض العلما از همین ملامحمد باقر لاهیحی معاصر علامه مجلسی است که 
تاریخ وفات و احوال او هم درست در دست نیست. 


باری هر جند شرح حال شیخ ابوطالب لاهیحی در دست نیست, ولی در عوض شرح 


۱. نقل به اختصار از للوةالبحرین» ص ۱۱. 
۲. تلامذه العلامه المجلسی ص ۲۸ زند گینامه علامه مجلسی ج ۲ ص ۳۸. 
۴ انوار البدرین ص ۰۱۵۲ 


حال جامع او را پسرش شیخ محمد علی حزین با نثری رسا و شیوا به تفصیل نگاشته و در طی 
حالات خود نیز اشاراتی به او دارد. گزیده آن بدین قرار استه: «والد مرحوم در سن بیست 
سالگی بعد از تحصیل بسیاری از مطالب علمیه نزد مولانا فاضل ملاحسن شیخ الاسلام گیلانی 
به شوق ادارک صحبت فضلای عراق" به اصفهان آمده در مدرس استاد العلماء آقاحسین 
خونساری علیه الرحمه که مآثر فضایل و مناقبش از غایت اشتهار بی نیاز از اظهار است, به 
استفاده مشغول شدند و فنون ریاضیه را در حدمت بطلمیوس زمان علامی مولانا محمد رفیع که 
به رفی‌ای یزدی مشهور است تکمیل نموده, جنان استغراقی در مطالب و مباحثه یافتند که 
محصلین را کمتر میسر آمده باشد, و تا اواخر عمر بر همان منهاج بود. 

حماعتی کثیره از اصحاب تحصیل به برکت تربیت ایشان به مراتب عالیه رسیدند و در 
کتابخانه ایشان که زیاده از پنج هزار مجلد بود هیچ کتاب علمی به نظر درنيامد که از اول تا به 
آخر به تصحیح ایشان درنيامده باشد وا کشرشحشی به خط ایشان بود. و قریب به هفتاد مجلد را 
که از آن جمله تفیریضاوی و قاموس اللفه و شح لمعه و تمام تهذیب حدیث و امثال ذلک بود به قلم 
خود کتابت نموده بود. می‌فرمود من در شبانه روزی یکهزاربیت و زیاده نوشته ام, خطی به غایت 
واضح داشتند. 

از ایشان شنیده‌ام که می‌فرمودند: «والدم در حیات بود که به اصفهان آمدم و به این 
سبب که مبادا توطن اختیار کنم زیاده بر قدر مصارف ضروریه به حهت من نمی فرستادند و آن 
را هم در عرض سال به جند دفعه می‌رسانیدند. لهذ! آن قدر که می‌خواستم برای ابتیاع کتاب زر 
مقدور نبود» بسیاری را خود می‌نوشتم. بعد از حندی که والد رحلت کرد انديشة معاودت به 
لا هیحان از خاطر محو شد)» . 

بالحمله, در اصفهان مکانی خریده بر عمارتش افزودند و عازم سفر ححاز شده از راه شام 
به طرف بیت الْه الحرام مشرف شده به بغداد با زگشتند, و جندی در مشاهد متبرکة عراق بسر 
برده»باز به اصفهان مراجعت نمودند, ود رآنجا حاجی عنایت الله اصفهانی را که از اتقیا و اخیار بود با 
ایشان موانست‌پدید آمد وصبیه خود را به ایشان تزویج نمود. اولاد منحصر در جهار پسر بود. مولود 
نخستین این بی مقدار است, و سه برادر دیگر یکی در کودکی و دو در عنفوان شباب 
درگذشتند. 


۱. منظور عراق عجم است. در نزد مردم گیلان و مازندران از حدود قزوین به اين سوی عراق است. تهران و قم و اصفهان همگی عراق محسوب 
می‌شد. جمال الدین اصفهانی ضمن اشمار مشهور خود حطاب به خاقانی شروانی می‌گوید: 
هنوز گوین دگان هستند اندر عراق که قوت ناطقه مد از ايشان برد 


محملاً گر در محاسن صفات و اخلاق کامله و علوّهمت و فطرت و قوت ایمان و 
کمال فضل و دانش آن علامةٌ نحریر خوض رود سخن به درازی کشد, و بسا باشد که حمل بر 
مبالغه و حسن اخلاق این خا کسار کنند. در هیچ فن از فنون علوم نبود که مهارتش به کمال 
نباشد, و با این حال هرگز مباهات به علم چنانکه رسم علماست نداشتی و با ادنی کسی از اهل 
تحصیل و فرومایگان مصاحبانه سلوک کردی, و با این که طول عم به مباحثه و افاده گذراندی 
از حدل به غایت محترزبودی و این شیوه را مکروه داشتی . 

هیچ یک از افاضل را به حسن تقریر و شکفته طبعی ایشان ندیده‌ام. علو نفسش جنانکه 
در نظر همتش دنیا را قدر کف خاکی نبود. هرگز همت بر تحصیل مال و جاه دنیوی که ادنی 
تلمیذ او را به اندک مسامحه به وجه اکمل میشّر بود» نگماشت و درطبع انديشه فزونی و 
تن آسائی نداشت. بارها شنیده‌ام که می‌فرمود لقمه نان حلالی که رازق عباد قسمت ساخته, ما 
را کافی است. و داعی بر تحصیل دنیا اگر پرورش دیگران و ایثار بر خواهند گان است, بی ذلت 
نفس مومنه میسر نیست. و نزد من سر سخاوتها, قطع نظر کردن و وا گذاشتن آن چیزی است 
که در دستهای مردم است با ابشان. 

هرگز مبادرت به آشنائی ارباب دول نکردی, و با حمعی از امرا و اکابر و اعیان که 
احلاص داشتند و نهایت آداب مرعی می‌داشتند, بزرگانه سلوک نمودی. عبادت و ورعش به 
مثابه ای بود که در عرض بیست و پنجسال که با ایشان بسر برده‌ام هرز فعلی که در شرع مکروه 
باشد از ایشان ندیده ام و بعد آز نیمه شب در هیچ حال جه در صحت و جه در مرص او را بر بستر 
استراحت نیافته ام . 

شش هفت سال پیش از فوت عزلت و خلوت بر مزاحش غالب آمده, ترک مباحثه و 
مباشرت نمود» و اصلاً پیرامون انتظام امور معاش اهل خانه نمی‌گردید, و اين فقیر را در آن باب 
مختار ساخته, گاهی به مطالعه مشغول می‌شد و بیشتر اوقات گریان بود» و اکثر لیالی را به 
عبادت احیاء می‌نمود. 

سخن با کسی زیاده بر ضرورت نگفتی و سخن گفتن کسی را هم خوش نداشتی, تا 
آنکه در سال ۱۱۲۷ هجری درسن 4٩‏ شالکن امراض شدت کرد و ضعف مستولی شد.ء 
صباحی که جاشتگاه آن رحلت کرد مرا طلبید و سفارش بازماندگان و نیکوکاری با ایشان نمود. 
پس فرمود چنانکه مرا خوشنود داشتی خدای از تو خشنود باد. وصیت من به تو اینست که هر چند 
اوضاع دنیا را بر وفق مرام نبینی و زمانه ناسا زگار افتد باید که به مذلت رضا ندهی و تبعیت و 
دنباله روی اختیار نکنی. چه عمل قلیل قابل آن نیست, و در اصفهان اگرتوانی زیاده توقف 


۳۰۸ 


مکن که شاید از نااکسی باقی ماند. و این سخن را فقیر در نیافتم تا بعد از جند سال که فتنه و 
خرابی اصفهان بدید آمد. 

پس فرمود در لیالی و ایام متبرکه به هر جه دست دهد و میسر آید ما را فراموش مکن. بعد 
از ساعتی جند به عالم بقّا ارتحال فرمودند. مدفن ایشان در مقابر مشهوره به مزار بابارکن الدین 
(تخت فولاد) در جنب تربت عارف ربانی مولائا حسن دانشمند گیلانی است. افاض الّه تعالی 
علیه شبا بیب الرحمة والغفران واسکنه فی فرادیس الجنان. ۲» 

وفات پدر حزین در اصفهان اتفاق افتاد و به‌طوری که خود می‌نویسد در سال ۱۲۲۷ ه 


نوده انیت 
شیخ محمد علی حزین 


حول بحث از پدر حزین بود» حا دارد از خود وی هم به اختصاریاد کنیم) بخصوص که 
شرح حال وی متضمن معرفی گروهی دیگر از علمای عصر علامه مجلسی است: شیخ محمد 
علی حزین نخست در خدمت پدر دآنشمندش در سفر و حضر درس خواند و تحت تربیت او رشد 
علمی و اخلاقی کرد. در اصفهان و شیراز و دیگر شهرها معلومات خود را در خدمت علمای 
بزرگ در معقول و منقول و عرفان و شعر و ادب به کمال رسانید. او پیش از سقوط اصفهان به 
دست محمود افغان جندبار از آن شهر خارج شد و به آنجا بازگشت, و هربار ماجرای رفتن و 
بازگشت خود را در تاریخ حزین به تفصیل شرح داده است. 

حزین در اول سال ۱۱۳۵ که با تغییر لباس به وضع اهل رستاق از اصفهان و حلقه 
محاصره قوای افغان برامده با بیماری و رنجوری به بلدة خونسار می‌رود و از انحا روانه خرم اباد 
می‌شود, و درحای امن اقامت می‌کند. («در خرم آباد جمعی از اعزه و اتقیا و مستعدان مجتمع 
بودند و با من الفت گرفتند... از اعاظم سکنه آن دیار عمده افاضل کرام قدوُ سادات عظام امیر 
سید علی موسوی رحمه الله و برادرش امیر سید حسیین بود. وی خلف سید الافاضل میرعزیز ال 
جزائری و قریب شصت سال بود که در آن بلاه سکنی داشت, و به غایت محترم و مرجع جمهور 
آن ولایت بود. در | کثر فنون علوم مهارتش به کمال و در تقوی و ورغ بی همال, والحق سیدی 
بزرگ‌منش عالیشأن بود, و برادر عالی مقدارش از اعیان و افاضل بود. 


۱. دیوان و تاریخ حزین» جاپ ۱۳۵۰ ص 4. 


۳۹ 


و در آن شهر اقامت داشت مولانای فاضل قاضی نظام الدین علی خراسانی. وی مدتی 
در اصفهان تحصیل نموده سلیقه مستقیمه و مدرکی عالی داشت. با حمعی از مستعدان مرا به 
التماس مشغول مباحثه ساخته اصول کافی و تفیربیضاوی و شرح اشارات و غیرها شروع 
نمودند, و از جودت ذهن و فهم او مرا شوقی به مذا کره پدید آمد. 

بالحمله از دو سال افزون در اد ولایت اقامت نموده به هر حال اوقات خوش بود» و 
سادات م ذکوره و قاضی مزبور در آن دیار رو زگاری به احتشام داشتند. تا چند سال قبل از این 
شنیدم که به حوار رحمت حق پیوستند. »۱ 

حزین, در سال ۱۱۳۷ زمان حکومت اشرف افغان بر اصفهان که در دربدری خود به 
همدان می‌رود و از کشتار رومیان (عثمانیها) در آن شهر که تا آنجا پیش آمده بودند سخن 
می‌دارد, می‌نویسد: «حساب مقتولین آن قضیه را علام الغیوب داند. آن مقدار از مشاهیر سادات 
و افاضل و اعیان به قتل رسیدند که تخمین آن دشوار است تا بر سایر الناس حه رسد. از حمله 
فاضل نحریر علامة بی نظیر میرزا هاشم همدانی علیه الرحمه بود که از دانشمندان روزگارو 
اصدقای حقیقی این بی مقدار بود. 

و هم ار حمله ممقتولین بود مولانای عارف عابد مولانا عبدالرشید همدانی که ار عدول 
خلق و در علوم شرعیه مرتبه عالی داشت. 

و هم از جملهٌ مقتولین بود نادرة آفاق مولانا علی خطاط اصفهانی که ذکر او به تقریبی 
گذشت. وی به اکثر علوم مربوط و جمیع خطوط را چنان می‌نوشت که تا آن زمان هیچ یک از 
متقدمین را آن درجه میسر نیامده و جامع جمیع کمالات و از بدایت حال از دوستان و معاشران 
من بود. )۲ 

حزین پس از همدان دوباره به خرم آباد می‌رودء «و آن شهر را از دهشت آسیب سپاه 
روم خالی دیدم, عازم شوشتر و ممالک خوزستان شده به قصبه ای که از ملحقات شوشتر است 
رسیدم ... و از اعیان آنجا بود سید فاضل میرعبدالباقی و جامع الکمالات قاضی مجدالدین 
دزفولی که از اشنایان قدیم من بود, و از آنجا به بلدهٌ شوشتر رفتم» جماعتی کثیره از سادات و 
اعیان آنجا الفت گرفتند» و جندی توقف کردم و از ایشان بود سید فاضل سید نورالدین بن سید 
نعمت الله جزاثری رحمه له وبامن مودتی موفوره داشت. و هم از ایشان بود میرزا محمد تقی و 
میرزا عبدالباقی مرعشی, پس به شهر حویزه رفتم. و از افاضل آن بلده بود شیخ یمقوب 


۱ دیوان و تاریخ حزین» ص 4۱ و 4۲. حزین شرح حال خود را در سال ۶6 در هند نوشته است. 
5 مأخذ سابق, ص ۰ 


۳۰ 


حویبزه‌ای در فنون ادبیه و حدیث و فقّه و مغازی و سیر و انساب مهارت و حفظی فوی داشت 

شیخ محمد علی ور ای ری ای 
و قلع و قمع افاغنه در زمان شاه طهماسب دوم وارد اصفهان می‌شود؛ افتهات را طوز‌دیگر 
می‌بیند: «محملاً من از تهران به اصفهان آمدم و آن شهر معظم را با وجود بودن پادشاه به غایت 
خراب دیدم و از آن همه مردم و دوستان کمتر کسی باقی مانده بود.. 

و در آن وقت مولانای فاضل ملامحمد شفیع گیلانی که بیش مذ کور شد به اصفهان آمده 
شیخ الاسلام بود و هم آنجا رحلت کرد. و هم در آن شهر بود فاضل نحریر شیخ عبدائه گیلانی 
که به غایت ستوده خصال و از دوستان من بود. و چندی قبل از این درگذشت و در آن شهر انزوا 
داشت مولانای فاضل مولانا محمد حعفر سبزواری که از اتقیای معارف و مرتاضان بود. با من 
الفت دیرین داشت.»" 

باری, حزین از علمای بزرگ و مفاخر دانشمندان شیعه در نیمه اول سد؛ یازدهم هجری 
بوده است. اقا احمد بهبهانی در پایان شرح حال جد مادریش مجلسی اول در کتاب مرآت الاحوال 
می‌نویسد: «عالی جناب میرزا حیدرعلی - مجلسی - قدس سره در رسالةٌ نسب‌نامه که تألیف 
فرموده است جناب غفران ماب جامع المعقول و المنقول شیخ محمد علی متخلص به حزین را 
که از سوء رفتار پادشاه قهّارنادرشاه افشار به سمت هندوستان رفته در بنارس ساکن شد و در 
آنجا به رحمت ایزدی بیوست, از منتسبان به این سلسله (خاندان علامه محلسی ) نوشته اند و راه 
نسبت او را بیان نکرده‌اند». 

چنانکه گفتم حزین از علمای بزرگ عصر بعد از علامه مجلسی بوده که در سن هفت 
سالگی مجلسی را چندبار دیده است. و به طوری که می‌بینید با خاندان مجلسی هم نسبتی 
داشته است. ولی متأسّفانه بیشتر او را به عنوان شاعر می‌شناسند, جون جندین دیوان شعر دارد. او 
خود نوادهٌ شیخ زاهد گیلانی عارف معروف و مدفون درلاهیحان است و به همین جهت 
لقیش زاهدی بود. 

ترحمه احمالی او را از نوشته دانشمند متتبع بزرگوار میرزا محمدعلی مدرس تبریزی در 
کتاب نفیس و گران قدر ريحانة لادب می‌آوریم که از شرح حال حزین به قلم خودش, والذریعه 
گلجین کرده است : 

«حزین شیخ محمد علی بن ابیطالب بن عبدالل‌ین علی بن عطاء الله زاهدی گیلانی 


۱ مأخذ سابق, ص ۵۲. 


۲ مأخذ پشین» ص .1٩‏ 


۳۱ 


لاهیجانی اصفهانی معروف به شیخ - محمد - علی حزین, از ا کابر متأخرین علمای شیعه و 
بزرگان شمرای آن طبقه که بسیار زاهد و عابد بوده و در شورش‌های انقراض دولت صفوبه 
می‌زبسته و در هزار و صد و حهل و شش (۱۱7۱) هحرت از فوت نادرشاه به هندوستان رفته و در 
سال ۱۱۸۱ ه در هفتاد و هفت سالگی در بنارس وفات یافت. 

و از تألیفات صاحب ترجمه است: ۱- داب الدعوة والاذ کار. ۲ آداب العزلت ۳- 
آداب المعاشره, ‏ - ابطال التناسخ, ۵ - ابطال الجبر و التفویض ٩‏ - اثبات تجرید النفس 
۷- اخبار ابی الطیب احمد متنیی» ۸ - اخبار خواجه نصیرالدین طوسی » ٩‏ - اخبار صفی 
الدین حلیء ۱۰ - اخبارهشام بن حکمء ۱۱ - الادعيه و الادویه» ۱۲ - الازل و الابد 
والسرمد» ۱۳- الاسنی فی تفسیر ی ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی» ۱6 - اصول 
الاخلاق؛ ۱۵ - اصول علم التعبیر» ۱5 - اصول المنطق» ۱۷ - الاغاْة فی الامامت ۱۸-- 
افسام المصدقین بالسعادة الاخرویه, ۱٩‏ - الامامه, ۲۰ - الانساب؛ ۲۱ - انیس الفواد فی 
حمَيعة الاجتهاد. ۲۲ - بشارة اللبوة در اثبات نبوت حضرت خاتم (ص) از انجیل و تورات و 
صحیفه یوشع و کتاب اشعیاء ۲۳ - تاریخ احوال حزین که در سال ۵۱۱۵4 در شرح حال خود 
و شرح و بسط وفایع زمان خود بوده و حا کی از اطلاعات علمی او در ا کثر فنون متنوعه می‌باشدء 
و اصل من فارسی آن با ترجمة انگلیزش در اوندره جاپ شده است» ۲6 - تجرید اللفس» 
۵- تجوید القران ۲۰ - التخلية و التحلية, ۲۷ - تذ کرة الشعراء المعاصرین؛ ۲۸ - تذ کرة 
العاشقین که جاپ شده, ۲٩‏ - تفسیر الاسماء الحسنی, ۰ جام جم در بیان کائنات حوو 
موالیدثلاثه و غیر اینهاء و از اشعار اوست:۱ 

ای وای بر اسیری کزیاد رفته باشد در دام مانده باشد صیاد رفته باشد 


۱ ریحانه الادب ج ۱ص ۳۲۵. 


۳۷۱۲ 


دامادهای علامه مجلسی 


منظور از اینان, دامادهای علامه مجلسی اول و همسران چهار خواهر علامه مجلسی 
است. قبلاً در بخش دختران علامه ملامحمد تقی مجلسی گفتیم که از اینان جدا گانه در جای خود 
نام می‌بریم . در بخش دانشمندان بزرگ همعصر علامه مجلسی هم یادآور شدیم که حند تن از اینان 
را جدا گانه تحت عنوان دامادهای علامه مجلسی "نام می‌بريم؛ و اینک آن وعده‌ای که داده بودیم و 
معرفی اناد و بحث یرامون تعداد انها . 

میرزا حیدرعلی مجلسی در انساب خاندان مجلسی .و آقا احمد بهبهانی در مرآت الاحوال 
جهان‌نیا نوشته اند علامه مجلسی اول جهار دختر داشته, و آنها همسران ملامحمد صالح 
مازندرانی» ملامیرزای شیروانی, ملامحمد علی استرآبادی, و میرزا کمال الدین محمد فسائی 
می‌باشند. سپس به تفصیل فرزندان و دودمان آنها را که همگی نواد گان محلسی اول بوده اند از 
و عصر خود شناسانده اند. درمیان آنها حمعی از علما و فقها و ادبا هم وحود 
داشته اند که خواهیم شناخحت. 

در اینجا باید توٌ ضیح دهیم که دانشمند بزرگ سید عبداله جزاثری نوة سید نعمت ال 
جزاثری, متوفای سال ۱۱۷۳ در اجازة کییرة خود, سید محمد طباطبائی جد پنجم مرحوم آیت الله 
بروحردی را پسرخواهر علامه مجلسی دانسته است (ابن اخت المولی محمد باقر المجلسی ). 
صاحب روضات هم به نقل از وی که او را ندیده و نشناخته است, همین نظر را دارد. 

وی آیت الله بروجردی در فصل نذ کرةٌ انساب خاندان سید محمد طباطبانی ۱ می‌تو بسند : 
۱ اين تذ کره در سال ۱۳۸۹ شمسی بخط محمود اشرفی نوشته شده, و در ٩٩‏ صفحه به قطع رقعی انتشار یافته است. ۹۵ صفحه آن نوشته مرحوم آیت 


۳ 


۳۳ 


«به مقتضای آنچه سید بزرگوار عبداله بن نورالدین بن نعمت اله جزاثری قدست اسرارهم نوشته 
استء سید محمد طباطبانی پسرخواهر ملامحمد بافر مجلسی (اين اخت المولی محمد باقر 
المحلسی) است. ظاهر این عبارت می‌رساند که مادر سید محمد دختر ملامحمدتقی محلسی 
بوده است. سید خبیر صاحب روضات الجات این معنی را با صراحت نقل کرده و می‌گوید: «علت 
این که سید محمد مهدی بحرالعلوم از علامه مجلسی تعبیر به خال (دائی) می‌کند اینست که 
یکی از دانشمندان که خبراو درست به ما نرسیده نوشته است حد امحد او سید محمد طباطبائی 
بن سید عبدالکريم پسر خواهر علامه مجلسی بوده است. و از فرزندان دختر پدرش ملامحمد 
۱ 

این معنی موافق است با آنچه من در جند موضم از تألیفاتش دیده‌ام که از علامه مجلسی 
بهداثی و از پدرش ملامحمد تقی به جد تعبیرمی‌کند از جمله در این کتابهاست... 

و این که محدث خبیر نوری درفیض القدسی" منکر این انتساب شده, و می‌نویسد: 

انتساب بحر العلوم به مجلسی ها از آنجاست که همسر سید محمد و مادر سید مرتضی دختر سید 

ابوطالب پسر ابوالمعالی کبیر بوده است, و مادر سید ابوطالب هم دختر ملامحمد صالح از آمنه 
بیگم می‌باشد وزن سید ابوطالب یعنی مادر مادر سید مرتضی دختر ملاعبدالله پسر ملا محمد نقی 
محلسی است. این مطلب محدث نوری ناشی از ندیدن مصنفات سیدمحمد است, و از نوشته 
سید عبداله جزاثری هم غفلت داشته است, و اگر می‌دید طبق عادت خود به نفی و اثبات آن 
می‌پرداخت. 

سپس مرحوم آیت ال بروجردی می‌نویسند: «آنچه تا کنون گفتیم می‌رساند که پدر سید 
محمد طباطبائی یکی از دامادهای ملامحمد تَقّی محلسی بوده است.,بااین که در تذ کره‌ها فرزندان 
و دامادهای مجلسی را نوشته اند, و اين سید عبدالکريم در میان آنها نیست. 

آری از بعضی از کلمات سید محمد استفاده می‌شود که ملامحمد صالح مازندرانی 


و 72 
دس سره تیر حد او بوده و رد او آمنه بیکم هم حده اوست. ار حمله فر کات الابمان و الکفر در 


له بروجردی است» و ۲۹ صفحه از سید اسمعیل علوی طباطبائی است. 

۱ روضات الجنات ج ۷, ص ۲۰۸ ضمن شرح حال علامه سید محمد مهدی بحرالعلوم نوةٌ سید محمد مذ کور, 

۲ فض الفقدسی. ص ۰ محدث نوری منکر این مطلب نشده, و استدلالی هم نکرده است. او فقط نوشته است همسر سید محمد دختر سید 
ابوطالب پسر ابوالمعالی کبیر بوده بعد هم عبارت سید عبداله را عیناً نقل می‌کند که گفته است سید محمد پسر خواهر علامه مجلسی است» و 
توضیحی هم نداده است. تعجب است که این مطلب در نوشته مرحوم آیت اه بروجردی است! آن مرحوم به حقیر می‌فرمود سالها قبل چنین 
رساله ای توشته‌ام و در انتقال به قم گم شده است. ما نمی‌دانیم تا چه اندازه این رساله درست است. و آیا نسخه آن به حط مرحوم آیت اه 
بروجردی هست؟! بعضی از تاریخها نیز در اين رساله اشتباه جاپ شده است که از دفت نظر مرحوم آیت اه بروجردی به دور است. 


۳۱۴ 


تعداد اقوالی که راجم به معنی ایمان نقل می‌کند می‌نویسد: «اول قولی است که عموم 
متکلمین امامیه و غیرهم می‌گویند و محقّق طوسی در فصول. و جد فاضل و صالح من در شرح اصول 
رکافی) هم قائل به آن هستند و گفته اند که: ایمان فقط تصدیق قلبی است». 

و نیز در آخر فوائد پایان رسالةٌ موالید اللبی والائمه علیهم السلام که از ماجرای نصب حجرالاسود 
توسط قرامطه در مسجد کوفه و داستان محمد بن قولویه راجع به با زگرداندن آن به مکه سخن 
می‌گوید» می‌نویسد: «این داستان از جدهٌ من بانوی دانشمند و فاضلةٌ زاهده عابده آمنه از پدرش 
علامه ملامحمد تقی محلسی نقل شده است». 

از این جا و آنچه در سایر تألیفات وی دیده می‌شود که علامه مجلسی را دای و 
ملامحمد تقی مجلسی را جد خود می‌داند, معلوم می‌گردد که مجلسی اول جد مادرش, و علامه 
مجلسی دائی مادرش بوده اند» و جد نزدیکش ملامحمد صالح مازندرانی شارح اصول کافی و 
داماد محلسی اول است. لازم به ذ کر نیست که فرزندان و دامادهای ملامحمد صالح مازندرانی 
مانند علامه ملا*محمد تقی محلسی درست ضبط نشده‌اند که احتمال زیاده و نقصان در آن راه 
نیافته باشد» .۱ ۱ 

مرحوم معلم حبیب ابادی خواسته است وجه انتساب سید محمد طباطبائی را درست 
کند. ولی دحار اشتباه شده۲. یمنی همان سخن محدت نوری را آورده, و حواب آن نیز توسط 
آیت الّه بروحردی نوادهٌ او داده شده است. به این معنی که سید محمد طباطبائی خود نو دختری 
محلسی است نه این که داماد محلسی ها باشد, و فرزندان او این نسبت را داشته 
باشند. 

مرحوم آیت الّه بروجردی می‌نویسند صاحب روضات گفته است: «ملا صالح ده پسر 
داشته, ولی نه او ونه دیگری چهارتای آنها را نام نبرده است». در صورتی که مژلف روضات این 
را نمی‌گوید» بلکه نوشته است: «ورزقه ال تمالی منها بنات و بنین».۲ یعنی «خداوند به 
ملاصالح از آمنه کم دخترها و پسرها روزی کرد», و تعداد آنها را معین نکرده است. و 
می‌تویسند: صاحب روضات گفته است؛ «یکی ار دامادهای ملاصالح و آمنه تنگم ملامحمد 
اکمل پدر وحید بهبهانی بوده است» که می‌گويم . آری صاحب روضات این را نوشته است, ولی 
اشتباه‌استء و ملامحمد اکمل طبق نوشته میرزا حیدر علی و آقااحمد شوهر دختر آقا نورالدین 


.۰ تذکرهٌ انساب خاندان سید محمد طباطبائی بروحردی ص ۰۷ 
و5 مکارم الائان ج ۱ص ۰۱۷٩‏ 


۴ روصات الجنات» ج ص .۱۱٩‏ شاید نسخه روضات مرحوم آیت اقه بروحردی حنین بوده است. 


۳۹۵ 


کوحکترین پسران ملاصالح بوده است نه خود وی. 

میرزا حیدرعلی, آنجا که پسران مجلسی اول را نام می‌برد. راجم به دخترانش می‌گوید: 
«آنجه بر حقیر معلوم است؛ یک صبیه, و لیکن مسموع شد که دوصبیه بوده است». آقا احمد هم 
که خود نواده؛ُ ملامحمد صالح و ملامحمد اکمل است, می‌نویسد: یک دختر ملامحمد صالح 
همسر ابوالمعالی کبیر است و پس از آن که به تفصیل اولاد او را یک یک نام می‌برد 
می‌نویسد: «احوال دختران دیگر مرحوم مغفور فاضل علامه ملامحمد صالح قدس سره معلوم 


نیست » . 

بنابراین درست است بگوييم یکی از دختران دیگر ملامحمد صالح از آمنه بیگم همسر 
سید عبدالکریم طباطبائی پدر سید محمد بوده, و سید محمد هم خود را نو مجلسی اول و 
ملاصالح می‌دانسته و از آنها به جدء و از علامه مجلسی به دائی» و از آمنه بیگم به جده تعبیر 
نموده است و اولاد او تا ایت الّه بروحردی به بعد هم اين تعبیر را دارند. 

البته باز جای این شبهه هست که سید عبدالله جزاثری که سید محمد طباطبائی را در 
بروجرد دیده و مدتها با وی مجالست داشته و مشغول مذا کرات علمی بوده است» جگونه او را 
«اين اخت» محلسی خوانده, و با «اين بنت الاخحت» اشتباه گرفته است؟ که می‌گوئيم در واقع 
او خواسته است بگوید وی خواهرزاد؛ علامه مجلسی بوده است» و مطلب همان است که تحقیق 
نمودیم و این تعبیر هم درست است, ولونارسا می‌باشد. ۱ 

مطلب دیگر این که در ربحانة الادب ضمن معرفی میرمحمد صالح خاتون آبادی» او را 
«داماد دانی خود علامهٌ محلسی » دانسته است. شاید این مطلب ناشی از سخن علامه تهرانی در 
مصفی المقال باشد که در عنوان «ابوالحسن نباطی عاملی فتونی » نوشته است: «امه اخت المیر 
محمد صالح الخاتون آبادی و هویروی عن خاله الم ذکور و عن شیخه العلامةٌ المحلسی »۱ که 
معنی آن اینست: «مادر ابوالحسن نباطی عاملی فتونی خواهر میرمحمد صالح خاتون ابادی 
استء و این ابوالحسن عاملی از دائیش میرمحمد صالح» و هم ار استادش علامه محلسی روایت 
می‌کند. علامه محلسی استاد هر دو یعتی ابوالحسن عاملی و میرمحمد صالح خاتون ابادی بوده 
است. ولی بعضیها عبارت را این طور معنی کرده اند: «خاتون‌آبادی از دائیش علامه مجلسی 
روایت می‌کند», حال آن که چنین نیست. و میرمحمد صالح داماد علامه مجلسی و شا گرد او 
بوده است» و پدر او میرعبدالواسع شوهر خواهر علامهٌ محلسی نیست . 


۱ مصفی المقال. ص ۲۸. 


۳۶ 


و اینک شناختی از جهار داماد فقیه و بزرگوار علامه مجلسی اول به ترتیب سال فوت 
آنها: 


ملامحمد صالح مازندرانی 


وی شوهر آمنه بیگم دختر دانشمند و مجتهد؛ٌ علامه ملامحمد تقی مجلسی بوده که 
جداگانه از وی و نحوهُ ازدواج او با ملامحمد صالح مازندرانی یاد کردیم. و اما خود ملامحمد 
صالح شناخت او را نخست از معاصرش شیخ حرعاملی درامل الامل نقل می‌کنیم که می نویسد: 
(«مولان حسام الدین محمد صالح بن احمد مازندرانی» فاضل دانشمند محفق, او راست 
کتابهائی که از جمله شرع کافی است» کتابی بزرگ و نیکوست. و شرح من لایحضره الفقیه. و شرح معالم 
و حاشية شرح لمعه و جز اینها. »۱ 

تعجب از شیخ حرعاملی است که در بارة اين مرد بزرگ که سرآمد شا گردان مجلسی 
اول و داماد بزرگ او بوده, و آثارش از بهترین آثارعلمی علمای ما محسوب می‌شده, به این 
مختصر اکتفا نموده است. شاید علت آن این باشد که ملاصالح گوشه‌نشین بوده و در معرض 
تدریس و دید و بازدید و پست و مقام و امامت حمعه و جماعات و غیره نبوده است. 

به همین جهت می‌بنيم همعصر دیگرش میرعبدالحسین خاتون آبادی که در اصفهان 
شهر خود اين مرد بزرگ را می‌دیده و ازعلم و فضلش اطلاع داشته است» ضمن متوفیان سال 
۹ در وقایع السنین به سادگی می‌نویسد: «فوت آخوند ملاصالح مازندرانی در شوال سنه 
مذ کوره». 

حاج محمد اردبیلی معاصر دیگر وی که جند سال بعد از فوت او از عتبات عالیات به 
اصفهان آمده و از محضر برادر زن او علامه محلسی بهره گرفته است» از وی به گونه ای که بوده 
است باد می‌کند: «محمد صالح بن احمد بن شمس الدین مازندرانی, امام علامةٌ محمّق مدقق 
پسندیده خوی پارسای پا کسرشت. جلیل القدر رفیم الشأن عظیم المنزله» دارای ذهنی دقیق» 
فاضل کامل صالح» متبحر در علوم عقلی و نقلی, دانشمند نقه موق مورد اعتماد کامل, و دارند 
اخلاق کریمه و خصال پسدیده اورست کتابهانی از جمله شرح روضة کافی. و شرح ز بدة الاصول و 
حاشیه برمعالم و جز اینها. او رحمت الّه علیه در سال ۱۰۸۹ وفات یافت. رضی ال عنه و 


۱ امل الامل ج ۲ ص ۲۷۲. در پاورقی نوشته است وی در سال ۱۰۸۰ وفات یافت. چنانکه در مقدمه کافی ص ۳۰ هست. حال آن که چنین 


نیست, و فوت او درست در صال ۱۰۸۱ بوده است. 


۳۷۷ 


ارضاه» ۱۰ 

دانشمند عالم شناس نامی میرزا عبداله تبریزی اصفهانی شا گرد مشهور علامه مجلسی 
که از شا گردان او هم بوده است, در ریاض العلما پس از نقل عبارت شیخ حرعاملی می‌نو بسد: 
«من می‌گویم بخشی از اصول کافی را بر وی خواندم و توضیحات را از او شنیدم. او داماد ملامحمد 
تقی مجلسی است. شرح کافی او ناتمام است. فقط شرح اصول و روضه را دارد " بر بقیه کافی فقط 
حاشیه است که در اطراف کافی نوشته است. از مولفات او شرح زبدة ثیخ بهائی است.»۳ 

میرزا حیدرعلی محلسی در انساب خاندان مجلسی ضمن شمارش فرزندان ملامحمد تقی 
مجلسی می‌نویسد او دارای سه پسر و چهار دختر بود, و دختران «امند فاضله حلیلهً (همس) 
علامه ملامحمد صالح مازندرانی شارح اصول کافی ». 

آقای احمد بهبهانی که خود نوادهٌ دختری ملامحمدصالح و آمنه بیگم است درمرآت 
الاحوال می‌نویسد: «مطلب سیم در بیان احوال زبدة العارفین و نخبه المحتهدین التقی النقی 
الجد الامجد مولانا محمد صالح مازندرانی شارح اصول کافی. و زیدة الاصول شیخ بهائی و غیر آن 
ار کتب و رسائل و اولاد ایشان است». 

سپس به تفصیل راجع به سه داماد علامه مجلسی یعنی ملامحمد علی استرابادی, 
ملامیرزای شیروانی» و میرزا کمال الدین محمد فسائی, و اولاد آنها بحث نموده و در «مطلب 
سوم» می‌نویسد: «در ذ کرشرذمه ای از احوال بند گان عالی جناب معلی القاب جامع فضائل 
صوری و معنوی آخوند ملامحمد صالح مازندرانی علیه الرحمه, و اولاد ایشان است. تبحر ان 
عالی شأن کالنور فی الظلم بر عالم و عالمیان مسلم و بی نیاز از توصیف و بیان است. به زیور 
علم و فضل آراسته و در مرحل؛ احتیاط بحدی کوشیده بود که با آن اطلاع و استعدادی که 
حضرت وهاب به او عنایت کرده بود گاهی فتوی نداد, و (حال آن که) از شا گردان آن مرحوم 
در اطراف مفتیان عالیشأن بودند» و دررمدت العمر به جمع زخارف دنیویه همت را مصروف 
نداشت, و به عزلت و گوشه گیری خو کرده بودء و از معاشرت اهل دول بسیار اجتناب داشت. 

و از جمعی از ثقات شنیدهام که در مکان استحابت دعا همیشه از درگاه قاضی 
الحاحات فقر و عزلت اولاد و سلسله خود را مسئلت می‌فرموده است. به جهت ان که شخصی از 
متمولین در آن زمان فوت شده بود و اولاد او در هنگام منازعه در تقسیم ترکه اش او را به انواع 


ا. جامع الروات» ج ۳ ص ۰۱۳۱ 
۰.۲ کافی سه بخش است : اصول» فروع» و روضه. 
۴. ریاض العلما, ج ۵ ص ۰۱۹۰ 


۳۱۸ 


سخنهای نالایق یاد کرده, و اين معنی بر دل او گران آمده بود. 

و ظاهر احوال انست که تیر دعای او به هدف احابت رسیده است که هميشه اولادش 
با عزت و شأنند و کسی از آنها صاحب مال نشده بحدی که قابل نزاع باشد...» 

مرحوم سید محمد باقر خونساری که خود از علمای اعلام اصفهان بوده است. و کتابش 
روضات الجنات رآ در ۱۲۸۲ تألیف کرده است در شرح حال ملامحمد صالح می‌نویسد: «او از 
علمای محدث و عرفای مقدس, و ماهر در معقول و منقول, و جامع فروع و اصول بود. همچون 
موسی بن عمران به آب مدین اصفهان رسید» و نزد علمای اعیان آنجا شرایط شا گردی بجای 
آورد. همجون ملاعبدالله شوشتری و پسرش ملاحستعلی, و ملامحمد تقی مجلسی, و با دختر 
بزرگ وی که به علم و فضل و دیانت مشهور بود ازدواج کرد. و خداوند از او پسران و دخترانی به 
وی روزی کرد. یکی از دختران او همسر ملامحمد اکمل اصفهانی و مادر همنام ما مروج 
بهبهانی ۲ رحمة الله علیهم اجمعین است. ۱ 

از حمله مصنفات مبسوط و مشهور او شرح مزحی لطیف وافی او بر اصول کافی در جند 
مجلداست. شرح او از بهترین شروح کافی است و به دور از افراط و تفریط است. در آن بسیار از 
شرح اصول کافی ملاصدرا ایراد گرفته است. 

وحید بهبهانی در رساله الاجتهاد والاخباربه مناسبتی می‌گوید: «ای برادن حال مجتهدین 
محتاط حال جد من عالم ربانی و فاضل صمدانی ملامحمد صالح مازندرانی بوده است, که من 
از پدرم رحمت له علیه شنیدم می گفت: بعدازان که او از شرح اصول کافی فراغت یافت خواست 
فروع کافی را هم شرح کند. به او گفتند شاید توبه رتبه احتهاد نرسیده باشی, او هم به همین 
علت فروع کافی را شرح نکرد. 

حال آن که هر کس شرح اصول کافی او را ببیند می‌داند که او در اعلی مرتبه علم و فقه 
بوده است. او در خردسالی معالم الاصول را شرح کرده است. هر کس آن را ملاحظه کند می‌داند 
که جقدر در آن سن از قواعد محتهدین آ گاه بوده است». 

... باری شرح فصیده برده نیز از تألیفات اوست. کتاب ارشاد علامه حلی بخط شریف او 
در نزد ماست که خطی نیکوست, ولی خط پسرش فاضل کامل آقاهادی مترجم قران مجید و 
صحيفة کاملاٌ سجادبه و معالم الاصول. و کافیه, و شافیه و غیره به مراتب بهتر از خط اوست. دورنیست که 


. منظور آفا محمد باقر مشهور به وحید بهبهانی است. همسر ملامحمد اکمل دختر آقانورالدین پسر ملاصالح است, نه دختر خود اوا. این که او را 
مروج نامیده به خاطر اینست که سید حسین بروجردی در منظومه خحود گفته است: والسهبهانی معلم البشر- مجدد المذهب فی الثانی عشر. 
ضمتاً ملامحمد ا کمل داماد آفانورالدین پسر بزرگ ملامحمد صالح بودهاند نه داماد خود او. 


۳۹ 


اي ابو سیاان باءاط و سعاد مد 


و یارس شا داز رای 


ک راخ نصا زرا یکت 
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آقاهادی یکی از خوشنویسان مشهور در حط شکسته و نستعلیق باشد. 

ملامحمد صالح مازندرانی در سال ۱۰۸۱ در اصفهان وفات یافت. و در پائین پای 
پدرزنش محلسی قز رین کنیا مشهور او دفن شد. و در تاریخ فوت او گفته اند: «صالح دین محمد شده 
۱2 

این مصرع مطابق است با ۱۰۸۱ ولی مصرع قبل از آن اینست: هاتفی گفت به تاریخ 
که: ام و حون «آه» پنج است با بقیه مصرع حمعاً ۱۰۸۰ خواهد بود که با تاریح منقول از وقابع 
السنین خاتون آبادی و جامع‌الروات اردبیلی معاصران وی منطبق است. تمام شعر اینست : 

هاتفی گفت به تاریخ که: آه صالح دین محمد شده فوت 

محدث قمی پس از نقل سخن وحید بهبهانی که ملاصالح فروع کافی را شرح نکرد 
می‌نویسد: «ولکن شیخ استاد (حاج میرزا حسین نوری) فرموده که عالم خبیر جلیل سیف ال 
المسلول علی اهل الالحاد و التضلیل سید سند مولی حامد حسین هندی طاب ثراه نوشت دریکی 
از مکاتیب خود به من از بلدهٌ لکهنو که او پیدا کرده یکی از مجلدات شرح ملاصالح را بر فروع 
کافی و قصد داشت که استتساخ کند و برای من بفرستد که اجل او را مهلت نداد». 

و نیز ار استادش محدث نوری که او نیز مازندرانی بوده است نقل می‌کند که او گفته 
بود: ملاصالح می‌گفته من از جانب خدا حجت بر طلاب هستم. زیرا در فقرو تنگدستی کسی از 
من تهی دست‌ترنبود.مدتی بر من گذشت که قادربرتحصیل روشنی نبودم» و از چراغ راهرو استفاده 
می‌کردم . در حافظه و کندی ذهن هم کسی مانند من نبود. به طوری که وفتی از خانه ام خارج 
می‌شدم در بازگشت راه را گ و نامهای فرزندانم را فراموش می‌کردم» و بعد ازسی سال شروع به 
خواندن الف‌با کردم و جندان کوشیدم تا خداوند نعمتهای خود را به من ارزانی داشت: زنی 
دانشمند و اولادی با کسرشت که درمیان آنها علمای ابرار و صالحان خیراندیش بسیارند به من 
روزی نموده است. او درسال ۱۰۸۱ وفات یافت و در قبه مجلسی در اصفهان دفن شد» ۴ 

سپس محدث قمی خود می‌افزاید: که جون ملاصالح وفات یافت فصیده‌ای فارسی در 
مر او گفتند و بر لوح قبرش نوشتند, و از جمله تاریخ فوت این مصرح است: صالح دین محمد 
شده فوت (۰۸۰ ۱( ۰ سبی مورد و ۱۰۸۱ نیز همانست که مولف روضات گفته» و توضیح 
۱. روضات الجنات, ج 4 ص ۰۱۱۸ 

۲. در الثريعة, ج ۱4 ص ۲۲ می‌نویسد: «آنچه از شرح کافی ملاصالح نوشته شده کناب عقل و جهل و توحید و حجت و ایمان و کفر و دعا و زکات 
و صوم و حمس وتمام کتاب روضه است»1. 


5 فیض القده ی » ص ۰۱۲۵ 
و5 فوائد الرضویه» ج ۳ ص ۰۵۲ و خاتمه مستدرک» ص ۰4۱۲ 


۳۳۱ 


دادیم که درست نیست, و صحیح ۱۰۸ است. 
ملامحمد علی استرابادی 


مطابق نوشته میرزا حیدر علی مجلسی, دومین داماد مجلسی اول. ملامحمد علی 
استرابادی است. وی می‌نویسد: («- دختر- دوم حلیله فاصل علامه ملامحمد علی 
استرابادی» . 

تعجب است که شیخ حرعاملی معاصر او از این دانشمند فقیه بزرگوار داماد علامه 
مجلسی در امل الّمل ذکری به میان نیاورده است, و عجبتر این که ریاض العلماء میرزا عبداله 
اصفهانی شا گرد علامه مجلسی هم از ثبت نام وی تهی است. شاید همان‌طور که در شرح حال 
ملامحمد صالح مازندرانی گفتیم به خاطر گوشه گیری وی و انزوائی بوده که از خلق داشته 
است. 

زیرا میرعبدالحسین خاتون ابادی! در آغاز حوادث «سال هزار و هشتاد و جهارم» 
می‌نویسد: «فوت فاضل عالم کامل اعبد اهل زمانه و احوطهم فی الفتوی مولانا محمدعلی 
استرابادی در رحب هزار و هشتاد و جهار (۱۰۸6) هجری, و ولادتش در هزارو ده (۱۰۱۰)) 
قدس الله روحه) . و در وفایع ۰ می‌نو بسد: «ولادت آخوند مولانا محمدعلی استرابادی در 
هزار و ده, و فونش در رحب سنه هزار و هشتاد و جهار». و نیز شخصیت علمی و جایگاه معنوی 
او را در ضمن شناسائی میرفندرسکی فیلسوف مشهور در سال فوت او (۱۰۵۹) بدین گونه بازگو 
می‌کند: «استاد الفضلاء و رئیس الحکما میرابوالقاسم فندرسکی استاد جمعی از فحول چون 
سید سند میرزا رفیما نائینی» و جون علامه فهامه آخوند مولانا محمدباقر خراسانی» و جون استاد 
الفضلاء آقاحسین خونساری رحمهم الم مولف از جناب مولانا محمدعلیا استرابادی که مسلم 
اهل عصر خود بود در صلاح و سداد و عبادت و اخلاق خوب با قدر وافری از علم فقه و تفسیر و 
حدیث شنید که می‌فرمود میرابوالقاسم مردی بود در کمال دیانت و خوش‌مذهبی و معتنی به 
شان تصلب در ظواهر شرع و صاحب دین بود.» 

و در وفایع سال ۱۰۹6 نوشته است: «فوت آخوند مولانا محمدعلی استرابادی در این 
سال در شب جمعه اول ماه رجب هزار و ده (۱۰۱۰) ولادت» و در شب جمعه اول نود و چهار 


۱ قلم محدث نوری در اینحا سهو کرده و نام او را میر اسماعیل نوشته است که نام برادر بزرگ و جد او بوده است (فیض القدسی ص ۱۳۸). 
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فوت» . 

این یکی از موارد مفشوش کتاب جاپ شده وفابع السنین است که درشرح حال 
میرعبدالحسین مولف آن گفتیم تا با نسخه اصل آن که به خط ملف در کتابخانه مجلس شورای 
ملی است مقابله و تصحیح نشود نمی‌توان درست به بعضی از تواریخ آن اعتماد کرد» و گمانم 
یس از وی فرزندانش که ملحقات وقابع السنین رابعداز سال ۵ نوشته اند, در اصل هم دست 
کاری کرده‌اند, و باعث این وضع شده‌اند. خلاصهٌ کلام اين که ملامحمد علی استرابادی یکجا 
در ماه رحب سال ۱۰۸ از دنیا رفته و درحایی دیگر همان ماه و سال ۵۶ در هر دو جا هم 
ولا دتش سال ۱۰۱۰ بوده است. 

باید تاریخ دوم یعنی وفات وی در سال ۱۰۹6 درست باشد. و ٩۰‏ بحای ۸۰ اشتباه 
ضیط شده است. 

دلیل ما اینست که حاج محمد اردبیلی در سال بعد ۱۰۹۰ از عتبات وارد اصفهان شده 
و نزد وی درس خوانده, و ترجمه او را با همین تاریخ فوتش در جامع الروات آورده است» بدین 
گونه: «محمد علی بن احمد بن کمال الدین حسین استرابادی شیخ و استاد ما امام علامة 
محقق مدقق نحریر جلیل القدر رفیع المنزلة عظیم الشأن با ذکاوت و ذهن تند, قه ثبت‌معتمد» 
یگانة عصرش و یکتای زمانش, پرهیزکارترین مردم زمان و پارساترین و عابدترین آنهاء در سال 
پنجم ماه رحب سال ۱۰۱۰ متولد» و در پنجم ماه رجب سال ۶ وفات یافت» رضی اله عنه و 
ارضاه»۱ 

محدث نوری می‌نویسد: وی از ملامحمد نی مجلسی (ره) روایت می‌کند, و ملامحمد 
تنکابنی مشهور به سراب محمّق مدفق مشهور هم از وی روایت می‌نماید.»" 

در روضات الجنات هم ترجمه او نیست. شاید به خاطر این باشد که از وی تألیفاتی در 
ماخد به نظر نرسیده است. در فوائد الرضویه هم به نتقل سخن میرعبدالحسین در وقایع السنین و حاج 
محمد اردییلی از جامع الروات اکتفا شده است ۴ 

میرزا حیدرعلی در انساب خاندان مجلسی وأقا احمددر مرآت الاحوال, تعداد فرزندان و نوادگان 
او را از دختر محلسی تا زمان خود نوشته اند که در میان آنها علما و فضلا بوده‌اند. اقااحمد 
می‌نویسد: «اولاد علامةٌ وحید ملامحمد علی استرابادی از صبيةٌ اخوند مجلسی مرحوم» دو پسر 


۱ جامع الروات» ج ۲ ص ۰۱۵۲ 
۲ فیض القدسی» ص ۰۱۳۸4 
۳. فواند الرضوبه. ج ۲ ص ۵۵۷. 
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بود: یکی فاضل مقدس علامه ملامحمد شفیع» و دیگری علامة مقدس ملاکمال الدین حسین, 

کمال الدین حسین دو بسر داشته: آقامحمدباقر که در عتبات بوده است, و آقامیرزا احمد که در 

اصقّهان بوده و پدر میرزا کمال الدین حسین دوم» ویک دختر بوده است. از ملامحمد شفیع و 

فرزندان او هم حدا گانه در بخش_ نوادگان دانشمند مجلسی اول سخن خواهیم گفت . از کمال الدین 
حسین اول که از علما بوده در کتب تراجم خبری ندیده‌ام. 


ملامیرزای شیروانی 


میرزا حیدر علی مجلسی ضمن شمارش دختران ملامحمدتقی علامه مجلسی اول جد 
خودء در انساب خاندان مجلسی می نویسد: (سوم زوحه علامه فرید میرزا محمد بن حسن الشیروانی 
مشهور به ملامیرزا». 

آقا احمد در فصل پنجم مرآت الاحوال می نویسد: «یکی دیگر از دختران آخوند مرحوم در 
حبالةٌ حناب مستطاب عمده‌المدففین و زبدة المحققین مرحوم مغفور اخوند ملامیرزا محمد بن 
الحسن الشیروانی مشهور به ملامیرزا علیه الرحمه است, و آن عالی جناب از افاضل روزگار و از 
علمای عالی مقدار است. حواشی مختصر الاصول و معالم الاصول وغیر آنها از رسائل و تعلیقات آن 
جناب محک افهام اعلام است». 

شیخ حرعاملی در اینجا نیز غفلت نموده و با این که ملامیرزا در سال بعد از تألیف امل 
الامل (۱۰۹۸) از دنیا رفته استء معهذا از ترحمه او که از اعاظم علمای عصر و داماد علامه 
محلسی بوده, غفلت نموده است. 

در عوض میر عبدالحسین خاتون که تاریخ خود را در همان سال تألیف امل الامل 
(۱۰۹۱۷) اغاز نموده و معاصر ملامیرزا بوده و او را در اصفهان دیده و شاید از محضرش استماده 
نموده است در حند حا با عظمت از وی یاد کرده است. 

در حوادث «سال هزار و نود و یکم» می نویسد: «آمدن آخوند مولانا میرزای شیروانی از 
ععبات عالیات به دارالسلطنه اصفهان به استدعای بادشاه دین بناه شاه سلیمان ایده له 
بالتوفیقات» در سال هزار و نود و یک (6»)۱۰۹۱. 

نویسنده هم اکنون نمی‌داند ملامیرزای شیروانی نخست در اصفهان بوده و با دختر 
مجلسی ازدواج نموده و به نجف اشرف رفته و در این سال به استدعای شاه سلیمان صفوی به 
اصفهان مراجعت کرده است, يا مثلاً در سالی که مجلسی اول با خانواده خود به عتبات مشرف 
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شده با دختر وی ازدواج نموده و در این سال به اصفهان آمده است. در هر صورت. ملامیرزا 
هفت سال بعد در همان اصفهان به حهان باقی شتافت. 

خاتون ابادی در وقایع سال ۱۰۹۸ می‌نویسد: «قوت آخوندی ار افاصل اهل روزگار 
آخوند ملامیرزای شیروانی در ۲٩‏ رمضان هزار و نود و هشت». و دو صفحه بعد هم بار دیگر 
می‌نویسد: «رحلت وحید زمان و فرید دوران سید مرتضی و شیخ مفید و شیخ طوسی عصر خود در 
ممارست مطالب امامت و متعلقات او (ان) و خواحه نصیر عصر خود در مطالب هیئت و هندسه و 
ریاضی و غیره آخوند مولانا میرزای شیروانی قدس الله روحه در روز بیست و نهم شهر رمضان 
سنهٌ مزبوره قریب به زوال یا در عين زوال قدس الله روحه. از اخلاق فاضله او جه توان نوشت؟ 
در مدت یکسال و نیم بیماری عظیمی بهم رسانیددراسافل بدن و به غایت‌مرتبه شدت و صعوبت 
رسید, و به قدری که آن مرض مهلک شدید شد, مراتب صبر و شکر و شکیبائی آخوند زیاد 
ما ۱ 

و در این مدت بیماری از حالت اعتدال بیرون نرفت, و با غنی و فقیر و وضیع و شریف 
در وقت عیادت هیچ مرنبه از مراتب تفقد از او مفقود نشد. سن شریمشان شصت و پنج الا جند 
روزی - بود - که خود فرموده‌اند ده دوازده روزی مانده است که شصت و پنج تمام شود. 
عدیل او نبود و نخواهد بهم رسید.») 

میرعبدالحسین در اول وقایم سال ۱۰۳۳ می‌نویسد: «سال هزارو سی و سوم - ولادت 
علامة زمان و من مثله قلیل ام عدیم فی الازمان, جامع فنون العلوم قدیمها و حدیثها حایز قصبات 
السبق فی عویصات المسائل آخوندی, آخوند مولانا میرزای شیروانی دام وجوده و اطال الله بقاءه 
و عافاه من البلیات, در هزار و سی و سه وتا حال تحریر که سال هزار و نود و هشت (۱۰۹۸) 
است. حی وقائم است. انشاءالله تعالی وجود او به سلامت وخدای تعالی او را عافیت بخشد, و 
برکات او روز به روز بر سر همه فائّض باشد بالنبی واله». 

به عنوان ملحقات خود یا پسرش نوشته است: «و بنابراین که شربت مرگ نا گوار همه 
کس را جشیدنی است, در روز جمعه بیست و نهم شهر رمضان فریب به زوال یا زوال (ظهر) در 
سنهٌ یکهزار و نود و هشت به حوار رحمت ایزدی پیوست. قدس الله روحه». 

حاج محمد اردبیلی همعصر دیگروی که در اصفهان او را دیده و شاهد وفات او بوده 


۱ نویسنده در سال ۱۳۹۲ قمری که برای تحصیل به نحف اشرف رفتم, روزی مرحوم آقاشيخ علی قمی عالم زاهد مشهور را که مورد احترام مراجع و 
علمای بزرگ نجف و عامه مردم بود در خانه اش زیارت کردم که با انواع بیماری از جمله حبس البول مبتلا بود. ادرار او به وسیله لوله ای از 
بدنش خارج می‌شد, ولی او در حضور علمای اعلام و حضار می‌عندید و با صبر بی نظیر و شکیبائی می‌گذرانید! رحمة اه علیه. 
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است در جامع‌الروات از این علامة زمان خود بدین گونه یاد می‌کند: «محمد بن حسن شیروانی 
معروف به ملامیرزا علامة محقق مدقق, پسندیده خوی پا کسرشت. فاضل کامل, متبحر در همة 
علوم, دارای هوشی تیز و حفظ بسیان شخصیّت وی در جلالت قدرو عظمت شأن و بلندی 
مرتبه, و تبحرش و کثرت حفظش و دقت نظرش و اصابت ریش و حدسش مشهورتر از آنست که 
ذکر شود» و بالا تر از انست که در عبارت بگجدء او راست تصانیف مرغوب از حملهة حاثية 
عربی معالم الاصول؛ و حاشية فارسی بر آن» و حاشیه بر حکمت العین؛ و حاشیه بر حاشية فاضل خفری بر شرح 
نجرید. و حاشیه برشرح مختصر الا صول. و حاشیه برشرایع» و حاشیه بر شرح مطالع. و حاشیه برحاشية قدیمه فاضل دوانی 
بر شرح تجرید. 

و نیز او راست رسائلی از جمله رسالة کاشات جو (موجودات اسمانها) رساله ای به نام رسالة 
اسامه» رسالا آصفیه. رسالا شبهه استلزای رسالا انموذج» رسالا شکیات» و غیره. او رحمت الله تعالی علیه در ماه 
رمضان سال ۱۰۹۸ وفات یافت. رضی اله عنه و ارضاه.»۱ 

شا گردش میرمحمدصالح خاتون آبادی داماد علامه محلسی در حدائق المقربین می‌نو بسد: 
«بیست و هشتم : مولانا میرزای شیروانی طیب الله رمسه که استاداین قاصر است, و در حدمت او 
فنون حکمی و فقه و بعضی از کتب حدیث خوانده‌ام و در تحقیق و تدقیق و استقامت فکر و 
حامعیت مسلم بود, و در فنون فقه و اصول و کلام و حکمت و ریاضی ید طولائی داشت. و 
مبحث امامت را تتبع سیار نموده بود» در مکالمات و مناظرات قوت و قدرت تمام داشت, و او 
مصنفات بسیار در مطالب عقلی و نقلی دارد. در سال هزار و نود و نه (۱۰۹۹) به رحمت الهی 
واصل شد». 

در اینجا نیز باید گفت سخن میرعبدالحسین خاتون آبادی و اردبیلی در وقایع‌السنین؛ و 
جامع الروات که وفات او را سال ۱۰۸۹ نوشته اند, مقدم بر ضبط میرمحمد صالح است. زیرا آنها در 
همان موقع ضبط کرده‌اند» ولی میرمحمد صالح کتاب خود را در سال ۱۱۱۵ یعنی ۱۷ سال بعد 
از فوت او نوشته, و از حافظه استفاده نموده است. 

ملف روضات الجنات مطلبی از ریاض المما نقل می‌کند, ولی ما هرچه گشتیم ترجمه او را 
در ریاض العلما مطبوع ندیدیم» با این که میرزا عبداله اصفهانی شا گرد او بوده و از وی تعبیر به 
استاد علامه می کند. 

نیز مولف روضات می‌نویسد: صاحب ریاض العلما که از شا گردان او و بسیاری از فضلای 


۱ جامع الروات» چ ۲۳ ص ۰٩۲‏ 


۳۳۶ 


طبقّه او بوده است از وی به استاد علامه. و از آقفاحسین خونساری به استاد محقق و از ملامحمد باقر 
سبزواری به استاد فاضل, و از علامه مجلسی به استاد استناد تعبیر می‌کند, از اینجا استفاده می‌شود که 
ملامیرزای شیروانی از لحاظ علمی برتر از سه تن دیگر بوده است! 

شیخ حسن بن عباس بلاغی نجفی در کتابی موسوم به تفیح المقال" استاد خود ملامیرزا را 
که در نحف اشرف از وی بهره‌های علمی فراوان گرفته است جنانکه بوده وصف کرده و 
می‌نویسد: «استادم که در علم اصول و فروع استناد من بر اوست. افضل المتأخرین و اکمل 
المتبحرین بل آیت الّه فی العالمین و قدوة المحققین و سلطان الحکماء و المتکلمین, تا آنجا 
که می‌گوید : حال او در وثافت و حلالت بیش از انست که ذکر شود و افزونتر از انست که در 
عبارت بگنجد» من کسی را ندیده ام که درفضل و قوت حفظ و سخن با کیزه به پای او برسد. 
آری او یگانه روز و یکتای عصر خود بود. 

قهات بان بای فان تفن ان الزمان بمئله لیخیل 

او راست شا گردان دانشمند بزرگ, و تصانیف نیکوی پا کیزه مرغوب که جشم زمانه 
مانند آنها را ندیده است, از حمله کتاب انموذج العلوم و حاشبه بر شرح مختصرالاصول و غیره. او در این 
کتاب تحفیقات مهم و دفت نظرهای زیبانموده است». 

سپس صاحب روضات می‌نویسد: «یکی از شا گردان او ملامحمد اکمل اصفهانی پدر 
ملامحمد باقر وحید بهبهانی؛ و دیگر میرمحمد صالح حسینی خاتون آبادی است و خود او نیز 
شا گرد محلسی اول بوده و از وی روایت می‌کند. 

او در همان سال فوت محقق خونساری یعنی سال ۱۰۹۸ از دنیا رفت. حنازه اش را به 
مشهد مقدس منتقل ساختند, و در آنجا دررسرداب مدرسة میرزا جعفر دفن کردند. برسنگ 
قبرش نوشته است: ... ححه‌الله علی المتأخرین اية له فی العالمین» اعلم علماء زمانه, و افضل 
فضلاء عصره و اوانه, الای حقیق ان یقال فیه: 

نساء حی العلی عن مثله عقمت . وان لم یکن جل ولد المجد اخوناً" 

علامه بحرالعلوم در فواند رجالیه خود از ملامیرزا تحت عنوان محمد بن حسن شیروانی 
نام برده و می‌نویسد: «ازتصانیف او حواشی متفرقه بر سالک و رساله‌ای در سل مس میت و 
نماز بر میت رساله‌حبرة عبربه» رساله در صید وذبائم, و رساله در اين که ایا مار خون جهنده دارد یا نه؟ 
رساله در مسئله‌ای از زکات, رساله در جوابهای مسائلی» رساله در حل عبارات مشکله ای از 


۱ شیخ حسن بن عباص بلاغی رنده در ۱۱۰ کاب «ننقیح المقال » او جاپ نشده است. اين کتاب با تنقیح المقال مامسقانی اشتباه نشود. 
۲. روضات الحنات» ج ۷ص .٩۳‏ 


۳۳۷ 


قواعد. رساله در عصمت که ار سورهٌ هل اتی استفاده می‌شود» شرح حدیث مشهور: لیس للعباد فیها 
صتع » رساله دربداء» حاشیه بر اثبات الواحب (دوانی)» دو حاشیه برحاشیه خفری رساله در 
حبوه رساله درنبوت و امامت به فارسی ‏ رساله در احباط و تکفی رساله در اختلاف اذهان در نظری و 
ضروری, مسئله در اختیان رساله در هندسه که ۱۷ شکل است, و رساله در سالبةٌ معدول» .۱ 

میرزا حیدرعلی مجلسی می‌نویسد: «اولاد فاضل علامهٌ محقّق میرزا محمد شیروانی 
مشهور به ملامیرزا از صبيةٌ آخوند ملامحمد تقی مجلسی رحمة الله علیهم یکی فاضل مقدس 
ملاحیدر علی که در عتبات مشهور است. و تأْلیفات بسیار دارد, و دیگر صبیه بوده است» سپس 
در بارة اولاد ملامیرزا به تقصیل شرح می‌دهد. 

راجع به این میرزا حیدرعلی که از علما بوده و دیگر فرزندان او و خواهمرش حداگانه 
بحث خواهیم کرد. 


میرزا کمال الدین فسانی 


میرزاحیدرعلی محلسی در انساب خاندان محلسی ضمن شمارش دختران محلسی اول 
حد خودء می‌نویسد: «جهارم زوحةٌ علامه نحریر میرزا کمال فسائی صاحب شرح شافیه مشهور به 
میرزا کمالا» ولی این میرزا کمالا در بین دامادهای علامه مجلسی غریب واقم شده و در منابع 
دست اول که تا کنون گفتیم ازآنها تراجم دامادهای‌مجلسی نقل شده‌حتی فوائدالرضویه هم دیده 
نشد که راستی حای تعحب دارد. با این که ار فحول دانشمندان بوده است هر حند بیشتر حنبه 
ادیی او فوی بوده است. 

علامه نوری در فیض القدسی از اجازة آقامحمد باقر هزار جریبی که به علامةٌ بحرالعلوم 
داده است با یک واسطه از استادش حاج شیخ محمد نقل می‌کند که در اجازهُ او نوشته است: 
فرزند عزیزم با این اسانید و غیره روایت کند آنجه را من قرائت کرده‌ام بر استادم محقق پرهیزکار 
علامه میرزا کمال الدین محمد بن معین فسوی (فسائی) فارسی از تفسیر و غیره را. 

و استادم فقیه بزرگوار میرزا ابراهیم قاضی گفته است: من روایت می‌کنم از استادانم 
که به خدمتشان رسیده‌ام و مژلفات خود آنها را برایشان قرائت نمودم که از جمله علامه بزرگوار 
پرهیزکار محقّق فقیه مفسرادیب متکلم ملا کمال الدین محمد بن معین الدين فسوی قدس سره و 


۱ رجال علامه بحرالعلوم چاپ نجف اشرف ج ۳ ص ۰۲۲۵ 
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از وی مولقات ادبی او را روایت می‌کنم. » علامه نوری در پایان می‌گوید: «وبالحمله او از 
بزرگان علمای مشهور است. ۱6 

دانشمند متتبم فقید میرزا محمد علی مدرس تبریزی در کتاب نفیس ربحانة الادب حبران 
قصور ارباب تراجم را در این باره نموده و می‌نویسد: «میرزا کمالا - محمد بن معین الدین 
محمد فارسی شیرازی فسوی اصفهانی ملقب به کمال الدین و معروف به میرزا کمالا و میرزا 
کمال الدین از علمای اماميه فرن دوازدهم هرت و داماد ملامحمد تقی محلسی اول و فقیهی 
است مفسر ادیب فاضل کامل, و از تألیفات اوست: ۱- بیاض کمالی که دارای مباحث متفرقه و 
اکثر آنها فوائد رجالیه و تاریخیه است, ۲- شرح شواهد مطول. ۳- شرح قصید؛ تاثیه دعبل خزاعی که در 
سال هزار و صد و سیم هجرت (۱۱۰۳) تألیف و در تهران جاپ شده است 4- القیو الوافیه فی 
شرح الشافیه که در علم صرف و شرح شافية ابن حاجب است, و سال وفات میرزا کمالا به 
دست نیامد. )۲ 

میرزا کمال الدین همان طور که حود غریب است, دودمانش هم بعکس سایر باجناقهای 
حود ناشناخته مانده است! میرزا حیدرعلی مجلسی متوفای سال ‏ ۱۱۱ در پایان رساله خود که آن 
را در سال ۱۲۹6 نوشته آنجا که فرزندان 4 دختر جدش مجلسی اول را شرح می‌دهد می‌نویسد: 
«و از مرحوم میرزا کمالا فسائی احدی نمانده» و اگرباشد بر حقیر معلوم نیست». که اولاً باید 
گفت تا قبل از میرزا حیدرعلی حه کسانی بوده اند که احدی از آنها نماندهی و انیا وقتی بر او 
که خود فرد شاخص خاندان مجلسی بوده معلوم نباشد, بر دیگران مسلم معلوم نیست! 

آقااحمد بهبهانی نوادهٌ دختری مجلسی اول از آمنه بیگم و ملامحمد صالح مازندرانی که 
مرات الاحوال تذکره خود را در سال ۱۲۲۰ در هند نوشته و در ۱۲۲۵ به پایان آورده است نیز 
می‌نویسد :««و اولاد مرحوم مغفور علامه نحریر میرزا کمال محمدفسائی در این اوقات معلوم نیستند »! 

در خلال تراجم دانشمندان از معاصران و استادان و شا گردان علامه مجلسی بارها به نام 
میرزا کمال الدین فسوی برمی‌خوریم که مقصود این داماد جهارم محلسی اول و صاحب شافیه 
شرح کافیه ابن حاجب است. 

از انجا که شرح قصید؛ تائیه دعبل خزاعی او در سال ۱۱۰۳ تألیف شده ما او را زنده در 
ان سال می‌دانيم. 


.۰ فیض القدسی » ص ۰.۱۳۸ 
۲ ریحانه الادب ج 4 ص ۱۲۲ به نقل از الذریمه ج ۳ ص ۱۷۰ و الکنی و الالقاب‌ج ۳ص ۱۸۹ (۲۲۷) و روضات ۵۱٩‏ که نویسنده در روضات 


هرچه گشتم پیدا نکردم!. 


۳۳۹ 


مجلس درس و حوزه علمی علامه مجلسی 


دوران طولانی که علامه مجلسی در اصفهان با تدریس و تألیف و تصنیف و امامت 
حمعه و جماعت پرشکوه و نفوذ و اقتدار منصب عالی شیخ الاسلامی پشت سرنهاد, و توحه 
خاصی که به تعلم و تربیت شا گردان داشته است. و اسم و رسمی که خاندان اصیل و ریشه‌دار 
او در ان شهر دانش برور داشته اند» همه و همه دست بهم داد و علامه محلسی را بعتوان 
مشهورترین استاد حوزه اصفهان در ۳۵ سال اخر سده یازدهم و ۱۰ سال اول سده دوازدهم هحری 
زبانزد خاص و عام کرد. 

با این که در بخش «معاصران علامه محلسی» و «دامادهای علامه محلسی » گفتیم و 
حتی در «شا گردان علامه مجلسی » می بینید در این چهل و پنج سال استادان نام آوربسیاری 
بوده اند که در معقول و منقول و فقه و اصول و حدیث و تفسیر و رحال در حوزه پررونق اصفهان 
سمت استادی داشته اند» بعضی از آنها استادان علامه محلسی و بعضی معاصران و بعضی 
هم شا گردان او بوده‌اند. اما هیجکدام در دلسوزی و جذب شا گرد و تدریس مداوم و مدت 
طولانی آن و پشت کارو حوصلهٌ زایدالوصف. به پای علامه مجلسی نمی‌رسند. 

انبوه تألیفات علامه مجلسی مخصوصاً بحارالانار او و مرآت العقول وی» و تنوع آنها نیز علت 
دیگری است که توجه دانش پژوهان را به حوزهٌ درس آن فقیه ومحدث ومفسر و دانشمند بلندآوازه 
اصفهان آنهم فرزند علامةٌ ملامحمد تقی مجلسی روحانی پا کسرشت و پارسای پشت کاردار 
بیشتر به خود جلب می‌کرد. به‌طوری که دانش پژوهان و حتی علمای نامی چه در اصفهان و جه 
شهرهای دیگر ایران و عراق و هند و سواحل خلیج فارس از عرب و عجم برای دیدار علامه 
محلسی و شرکت در حوزه درس او و گرفتن احازه از وی مسابقه می‌داده اند. 


۳۳۰ 


شا گرد نامدارش میرزاعبداله اصفهانی در ریاض العلما نوشته است: «و شا گردان استاد 
بالغ بر هزار نفر بودند» ونشا کردناهی شگرش سید عبت اه جزاشری در انوارنعمانیه می‌نو بسد: 
«آنها بیش از هزار نفر بودند». 

علامه محدث متتبع عالی قدر حاج میرزا حسین نوری در فیض القدسی با تتبع خاصی که 
داشته است حمعاً 4٩‏ تن از شا گردان علامه محلسی را شمارش کرده و از آنها به احمال یاد 
کرده» و می‌نویسد: «اینان دانشمندانی هستند که من آنها را شناخته‌ام» درحالی که شا گردان 
علامه مجلسی بیش از اینهاست که من بگویم توانسته‌ام با کمی اطلاع و فقدان وسیله, بر 
اسامی همه آنها اطلاع یابم». 

همان تعداد را مرحوم شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در مقدمه بحارالانوار جاپ جدید 
آورده است. ما درسال ۱۳۳۷ شمسی 11 تن را در مقدم؛ مهدی موعود ضمن شرح حال مفصل 
علامةٌ مجلسی آوردیم. 

استاد علامهٌ فقید شیخ آفا بزرگ تهرانی شا گرد محدث نوری این تعداد را در موارد 
مختلف دو کتاب گران قدرش الروضة النظره فی تراجم علماء المأة الحادی عشره و الکواکب العنتر 
فی القرن الثانی بعد العشره به بیش از ۱۰۰ شا گرد رسانده است.۱ 

آقای سید مصلح الدین مهدوی اصفهانی در زندگینامة علامه مجلسی در سال ۱8۰۱ ه . ق با 
سعی بلیفی که در همه منابع جاپی و خطی و فهارس و مظان ترجمه علامه مجلسی بعمل 
آورده اند اين تعداد را به ۱۸۱ شاگرد رسانده‌اند, و گروهی دیگر را هم نام برده اند که احتمال 
داده اند از شا گردان محلسی باشند. 

آقای سید احمدحسینی اشکوری در تلامذة العلامة المجلسی شمار شا گردان علامه محلسی را 
از مجموع ماخذ گذشته وطی تتبعات وسیع خود در همه منابع و مخصوصاً زندگینامه به ۱ نن 
رسانده‌اند, و ٩۲‏ تن دیگر را هم درقسم دوم کتاب نام برده‌اند که خود یا دیگران امثال علامة 
تهرانی یا آقای مهدوی و غیرهم با شواهد و قرائن احتمال داده‌اند شا گردان علامه مجلسی باشند 
که با این تعداد حمعاً ۲۷۶ تن در این کتاب ترحمه شده‌اند. 

ما پس از انتشار مهدی موعود» طی مطالعات ممتد خود در تراجم علما به اسامی اشخاص 
زیادی از دانشمندان این دوره برخورد نموده ایم که از شا گردان علامه محلسی بوده‌اند. بعضی را 
در جاهای پراکنده یادداشت کرده‌ايم که هم | کنون توانائی پیدا کردن آنها را نداریم. بعضی هم 


۱ تلامنة العلامة المجلسی ‏ سید احمد حسینی » ص ۵. 


۳۳۱ 


فقط نام آنها بدون توضیح بیشتر است. در اینجا برای اين که تأثیر وجود علامه مجلسی را در عصر 
خود و حوزه اصفهان و نقاطی که به سفر می‌رفته است بدانیم ۱۰۰ نفر از شا گردانش را که از 
شهرها و کشورهای مختلف می‌باشند نام می‌بريم, و آگاهی از کل آنها را به تلامة الملامه المجلسی 
حوالت می دهیم . 

به طوری که می‌بینید اينان گاهی به شیوة آن زمان کتاب را بر استاد می‌خوانده اند و 
استاد می‌شنیده و توضیحات لازم را می‌داده با #0 و تصویب می‌کرده است» و زمانی به سبک 
امروز استاد کتاب را می‌خوانده و درس می‌داده و شاگرد مقابله و تصحیح می‌نموده, و در هر دو 
صورت متون و مباحث را تحقیق و تدفیق و تعمیق می‌کرده اند. 

چنانکه می‌بینید علامه مجلسی علوم عقلی و نقلی را درس می‌گفته یا شا گردان کتب 
این علوم و فنون را بر وی می‌خوانده اند» ولی بیشتر علوم دینی و معارف یقینی یعنی فقه و حدیث 
و تفسیر و غیره بوده است. سابقه تدریس او در اين اجازات از سال ۱۰6 در زمان پدرش تا 
۰ ععنی سال وفاتش می‌باشد. 


۰ تن ازشا گردان دانشمند علامه مجلسی 


از میان ۲۱۱ تن از شا گردان مسلم‌علام؛ مجلسی که در کتاب یاد شده ذ کر شده‌اندء 
نام ۱۰۰ تن آنها را به عنوان نمونه می‌بریم. چون ماخذ و منابع همین است که در این کتاب آمده 
است. ما نیز تقریباً بدون ترتیب این عده را از همان ماخذ می‌شناسانيم. فقط گاهی با همة 
پرهیزی که از طولانی شدن بحث داریم» از منابع دیگر هم برای توضیح بیشتر استفاده می کنیم. 
سپس ۱۰ تن از مشاهیر و مفاخر آنها را جداگانه با تفصیل بیشتر همچون مشاهیر معاصران و 
استادان و دامادهای علامه مجلسی می‌نمايانيم, باشد تا گامی در راه اراثه بزرگان دانشمندان 
شیعه و مدافعان صمیمی مکتب اهلبیت عصمت و طهارت برداشته باشیم و آن صد تن اینانند: 

سید نعمت الله جزاثری؛ فقیه و محدث عالی مقام متوفای سال ۱۱۱۲ که از مفاخر 
شا گردان علامهٌ مجلسی بوده, و جنانکه دا گانه خواهیم دید علامه مجلسی توجه خاصی به اين 
شا گرد دانشمند و برازنده؟ خود داشته است. 

۲: میرمحمد صالح خاتون آبادی متوفای سال ۱۱۲ داماد علامه محلسی ‏ یعنی شوهر 
یکی از دختران او که به گفته خودش مدت سی سال از محضر پرفیض پدرزن و استاد 
علامه اش بهره گرفته است. 


۳ دانشمند فقیه و متکلم حکیم ملارفیع گیلانی معروف به ملارفیعا مقیم مشهد مقدس 


متوفای ۰۱۱۰ 
6 : حاج محمد اردبیلی؛ ملف جامعالروات متوفای سال ۱۱۰۱ که از شا گردان بزرگ علامه 
محلسی بوده است. 


۵: مولی ابوالحسن شریف عاملی فتونی. جد مادری فقیه اعظم شیخ محمد حسن صاحب 
جواهر متوفی در نحف اشرف به سال ۰۱۱۳۸ 

٩‏ شیخ سلیمان ماحوزی بحرینی» در گذشت؛ سال ۱۱۲۱ دانشمند متبحرنامی و مولف 
کتابهای ذی‌قيمت که خواهیم دید. 

۷: ملامحمد سراب, محمد بن عبدالفتاح تنکابنی مشهور به سراب که گفتیم جدا گانه از 
وی سخن می‌گونيم. 

۸: میرزا عبد ال تبریزی اصفهانی» مولف ریاض العلما از شا گردان خاص او که در 
جمع آوری منابع و ماخذ بحارالانوار و نقش مهمی داشته است. 

٩‏ میرهحمدحسین خاتون‌آبادی که حدا گانه ار وی در بحث «نواد گان دختری علامه 
مجلسی » سخن خواهیم گفت. 

۰ ملامحمد مجلسی. بسر عموی علامه محلسیء از وی نیرز در بخش «فرزندان 
ملامحمد تقی محلسی » حدا گانه بحث خواهیم کرد. 

۱ میرزا محمدرضا مجلسی. فرزند علامه محلسی که از او نیز در «فرزندان علامه 
مجلسی »» حدا گانه سخن می‌گوئيم. 

۲ میرزا علاء الدبن محمد گلستانه, متوفای سال ۱۱۰۰ که از وی در معاصران علامه 
محلسی نام بردیم» وی برآدرزن علامه مجلسی بوده است. 

۳ شیخ محمد بن حرعاملی متوفای ۱۱۰4» که گفتیم از علامه مجلسی اجازه داشته و به او 
هم اجازه داده است و می‌گوید او آخرین کسی است که به من اجازه داد. در اصفهان و مشهد با 
علامه محلسی ملاقات کرده و از محضر هم استفاده کرده‌اند. از او در «معاصران علامه 
مجلسی » سخن گفتیم. 

6 سید علیخان شیرازی» متوفای سال ۱۱۲۰ که او نیز از علامه محلسی احازه داشته و 
او هم به وی اجازه داده است. و در بحث «استادان علامه مجلسی » از وی نام بردیم. 
۵ محمد قاسم بن محمد رضا هزارجریبی " اصفهانی, او و پدرش از شا گردان دانشمند 


۱ هزار جریب بلوکی از ماندران از توابع بهشهر, و هم محلی از اصفهان است. 


علامه مجلسی است, و بعد از سال ۱۱۳۲ از دنیا رفته است. آقا محمد باقر هزارجریبی شا گرد 
بزرگ او از وی در اجازه اش‌به شا گردش علامه بحر العلوم با تعبیر «شیخ فاضل کامل فقیه 
رضی مرضی » یاد می‌کند. او از دامادهای خاندان علامه محلسی و منسوبین آنهاست. دختر وی 
همسر میرزا محمدشفیم نواده ملاعزیزاله برادر بزرگ علامه مجلسی است. 

او بعضی از کتب حدیث را نزد علامه محلسی خوانده است که از جمله بحارالانوار است. 
او حلد ۱۳ بحار را در ۲۷ ربیع الااول سال ۱۰۹۱ نزد وی خوانده است. و هم علامه مجلسی 
احازهٌ مبسوطی در سال ۱۱۰۵ به او داده است که در بایان نسخه ای از صحیف سجادیه است. 
علامه مجلسی در اجازه خود می‌نویسد: «برمن فرائت نمود و حدیث شنید فرزند عقلانی و ربیب 
روحانیء مولای فاضل کامل عالم عامل اندیشمند خوش استعداد برازنده». او راست کتاب 
المزار و تحفٌ احمدیه وشرح قصیدة عینیه سید اسماعیل حمیری, و الفوائد الضروربه. و فضائل الائمه.! 

۰ حاحج محمد طاهرین حاج مقصود علی اصفهانی» عالم ربانی و موصوف به «پرهیزکاری 
و تقوی و وثاقت و عدالت, فقیه محدث و جامع فنون و کمالات». علوم عقلی و نقلی را در 
خدمت علامه محلسی آموخت, و از خردسالی در مهد تربیت او به سر می‌برد. از حمله کتاب شرح 
لمعه را نزد وی خواند و از وی اجازه قرائت آن را گرفت. و نیز بحارالانواررا نزد وی خواند و در آخر 
حلد ششم در ۱٩‏ ماه شعبان سال ۱۱۰۲ به وی احازه قرائت آن را عطا کرده. نیز کافی کلینی را 
نزد او خواند» و در پایان اصول کافی در ۱۰ جمادی الاولی سال ۱۰۸۷ اجازه گرفت. در اجازه 
وی علامه محلسی نوشته است: «مولای فاضل صالح دانشمند با تقوای پا کسرشت, فرزند 
عقلانی و دوست روحانی من» که خداوند او را برای نیل به مقامات والا موفق بدارد. او از 
کسانی است که در کوچکی آنها را تربیت کرده‌ام و در بزرگی مراقب احوال آنها بوده‌اع, و آنها 
را به راه و روش خود همآهنگ ساخته‌ام و نتائج افکارم را به آنها داده‌ام» و بسیاری از علوم 
عقلی و نقلی و اخبار رسیده از ائمه اطهار(ع) را از من فرا گرفتند. » 

او استاد شیخ محمد علی حزین لاهیحی و حمعی دیگر از بزرگان علماست, و هم 
گروهی از دانشمندان همچون سید ابوالقاسم جعفر موسوی خونساری» و میرمحمد حسین بن 
عبدالباقی خاتون آبادی, و شیخ محمد زمانی کاشانی, و میرزا ابراهیم قاضی و دیگران از وی 
روایت کرده‌اند " 

۷ ملامحمد علی مشهدی, او نیز از شا گردان علامه مجلسی است و بسیاری از کتب 


۱ فص القدسی ص ۸۸ و ۱۲۰ و تلامنة العلامه المجلسی ص ۰۱۱۹ و زندگینامه علامه مجلسی» ج ۲ ص ۹۸. 
۲ فیض القدسی» ص ۸۸ احازات الحدیث ص ۲۲۵ و تلامذة العلامة المجلسی» ص ۰۱۱۳ 


حدیث و اخبار از جمله تهذیب الاحکام شیخ طوسی را نزد وی خواند» و مجلسی در سالهای ۱۰۹۰ و 
۹۹ و ۱۰۹۸ به وی احازه داد. در با زگشت از حج مدتی در شهر کابل اقامت نمود. کتاب 
الجامع الاردبیلیه فی رد الصوفیه و مفتاح النجاة لا هلی آلدین و الامانات از اوست. کتاب اخیر را در کابل 
به سال ۱۰۹۸ تألیف کرده است. ۱ 

۸ ملامحمد فاضل مشهدی او نخست از شا گردان ملامحمد تمّی محلسی بود» سپس 
در خدمت فرزند علامه اش ملامحمد باقر شرایط شا گردی بحای آورد. قسمتهائی از کتابهای 
کافی؛ تهذیب الاحکام» و بحارالاتوار را نزد علامه مجلسی خواند, و از وی در آخرماه شعبان سال ۱۰۸۵ 
به دریافت احازه نائل گشت. اجازهُ علامه مجلسی به وی طولانی است. او شا گرد شیخ حر 
عاملی هم بوده است و کتابهای من لابحضره الفقیه و استبصارو اصول کافی و بیشتر تهذیب شیخ طوسی را 
نزد وی خواند و در اواسط شعبان سال ۱۰۸۵ ازوی اجازه گرفته است. 

علامة مجلسی در اجازه اش می‌نویسد: «از برکات تشرف من به مشهد مقدس رضوی» 
تشرفم به صحبت مولای فاضل دانشمند کامل پارسای هوشمند, جامغ فضائل و کمالات 
بازمانده مشایخ عظام و نتیجه افاضل کرام شیخ محمد فاضل مشهدی است. او پاره ای از علوع را 
نزد من خواند و پیرامون آنها تحقیق و تدقیق به عمل آورد». شرح ارجوزة خلاصة الابحاث فی مسائل 
المیراث شیخ حرعاهلی » و حاشيهةٌ مختلف الشیعه و کتاب الرضاع از اوست " . 

۱ شبخ احمد بن محمد مقابی بحرینی مولف کتاب ریاض الدلائل. وی از قريهٌ مقابای 
بحرین بود. همانجا پرورش یافت و تحصیل نمود. در بیشتر علوم شا گرد پدر دانشمندش شیخ 
محمد مقابی و میرمحمد مومن بن دوست محمد استرابادی صاحب کتاب الرجعه بود. 

او را علامهٌ فهامة زاهد عابد, پارسای کریم برهیزکار فقیه محدث دانسته اند, و گفته اند 
تصانیف وی گواه بر مقام والای او در معقول و منقول و فروع و اصول است, که آنها را با بلاغت 
و فصاحت در تعبیر و تحریر نوشته و شعرش نیز در نهایت خوبی و رسائی است. شیخ یوسف 
بحرانی می‌گوید او سرآمد علمای وطن ما بحرین بود. یکی از شا گردانش نوشته است او در 
سقرش به اصفهان, ملامحمد بافر سبزواری صاحب کفابه و ذخیره هر هفته دو رورا با او 
می‌گذرانید و با وی مذا کره علمی می‌نمود و از او استفاده می‌کرد. 

علامهٌ مجلسی در اجازه اش به وی می‌نویسد: «از شگفتیهای زمانه و غلط کاری 
روزگار خیانت پیشه, بل ازنشانه‌های فضل پرورد گاریکی اتفاق صحبت من با مولای فاضل 
۱ زند گینامه» ج ۲ ص 4 و اجازات الحدیث. ص ۲۳۱ و تلامنة العلامه المجلسی» ص ۰۱۱۵ 

۲. امل الامل, ج ۲ ص ۲۹۲ فیض القدسی ص ۰۲٩‏ نجوم السماء, ص ۲۱۳ اجازات الحدیث» ص ۲۳۵ و تلامذة العلامة المجلسی» ص ۰۱۱۹ 


۳۳۵ 


کامل پارسای با تقوای اندیشمندء جامع فنون فضائل و کمالات, دانشمند بزرگ. کشاف د«قاق 
معانی است. من او را دریائی رف وبی کران دانش دیدم, و در فضل ماهر بی همتا یافتم». 

وی از جمعی از علما روایت می‌کند. از جمله پدرش شیخ محمد بن یوسف مقابی» و 
میرمحمد مژمن استرابادی, و علامةٌ مجلسی است. مجلسی درسفر وی به اصفهان به او اجازه 
داد. شیخ سلیمان ماحوزی و مولی ابوالحسن شریف عاملی هم از او روایت می‌کنند. کتابهای 
پرارزش ریاض الدلائل و حیاض المسائل. و الرموز الخفیه فی الدفائق المنطقیه. و المشکاة المضبنة 
در منطق» و وجوب صلاة الجمعة عینه و رساله در استقلال پدر در ولایت دختر بکر بالغ رشید خود. و 
رسالة البدا و الحسن و القبح العقلیان, از اوست. 

او در سال ۱۱۰۲ یا ۰ با دوبرادرش شیخ یوسف و شیخ حسین در زمان حیات 
پدرشان با بیماری وبا وفات یافتند و در کاظمین علیهماالسلام مدفون گشتند.»۱ 

۰ آقا محمد اکمل اصفهانی او پدر آقامحمدباقر اصفهانی معروف به وحید بهبهانی 
است. آقامحمد اکمل شوهر دختر آقا نورالدین کوچکترین پسر ملامحمد صالح مازندرانی و آمنه 
بیگم خواهر علامةٌ مجلسی است. و از اینجاست که وحید بهبهانی و دودمان او از محلسی اول و 
ملاصالح به جد و از علامةٌ مجلسی به دائی تعبیر می‌کنند. وحید بهبهانی پسرش اصول کافی را نزد 
او خوانده و از وی اجازه گرفته است. او در اجازه‌ای که به شا گرد بزرگش علامهٌ بحرالعلوم داده 
است, پدرش را از شا گردان ملامیرزای شیروانی و شیخ جعفر قاضی و ملامحمد شفیع استرابادی 
و علامهٌ مجلسی دانسته است, و او را «والد ماجد عالم کامل فاضل امین محقق مدقق بادل 
اعلم افضل اکمل استاد اساتید و فضلاء و شیخ مشایخ علماء و عظماء و فقها» دانسته است.۲ 

۱ میرزا ابراهیم نیشابوری» میرزا ابراهیم حسینی نیشابوری مشهدی در مشهد 
شیخ الاسلام بود. بسیاری از کب حدیث را نزد علامه مجلسی خواند, و در اصفهان اجازه 
مبسوطی در سال ۱۰۸۸ به وی داد و از او بدین ۹3 نام برده است: «ادیب اندیشمند دانشمند 
کامل و مدقق محقق بزرگ. جامع فنون علم و کمالات بسیاری ازمسائل عقلی و نقلی را نزد 
من خواند و نه‌تنها او ازمن استفاده برده که من هم از او»! آقای سید مصلح الدین مهدوی 
احتمال داده‌اند که او همان میرز! ابراهیم مدرس مشهدی خادم روضه رضو یه و مولف رساله 
اللیروزبه فارسی و عربی است که درسال ۱۰۹۲ تألیف کرده است.؟ 


۱. امل المل, ج ۲ ص ۰۲۸ لولةالبحرین, ص ۲۷, فیض القدسی ص ۱٩؛‏ انوار اببدرین ص ۱۸۰ اعیان الشیمه, ج ۳ ص ۱۷۲ اجازات 
الحدیث, ص ۱٩‏ و تلامذة العلامة المجلسی» ص ۰۱۹ 

۲ فیض القدسی, ص ۸٩‏ وشرح زندگانی وحید بهبهانی, چاپ دوم ص ۱۰۷ تلامذة العلامة المجلسی» ص ۷۸. 

۳. زند گینامه, ج ۲ ص ) وتلامذة العلامة المجلسی, ص ۷ به نقل از الکواکب المنتره مخطوط. 


۳۳۶ 


ار گیلانی» ملاابراهيم بن محراب بن ابراهیم بن خلیل لاهیجی گیلانی» 
اعبان الشیعه می‌گوید از اعاظم علما بود» و کتابهای شرح نهح البلاغه در ۸ حلد» و شرح ۱ ۲ 
شرح خطبه شقدقیه, و حواشی بر کتب اربعه از اوست, و مرقدش درتخت فولاد اصفهان است. 
علامه محلسی در سال ۱۰۹۰ به وی اجازه داده است. ! 

۳ میرابراهیم قزوینی» ابراهیم بن محمد معصوم بن فصیح بن میر اولیاء حسینی تبریزی 
قزوینی » در سال ۱۰۵۷ متولد شد. علامه و جامع انواع فنون و زاهد پارسای پرهیزکار و ادیب شاعر 
به عربی و فارسی است. گویند پانصد لد کاب در کتابخانه اش بوده که همگی آنها را 
تصحیح و مقابله و تحشیه نموده» یا تدریس کرده بود و ۷۰ جلد کتاب از تألیفات خود و دیگران 
را به حط خود نوشته است. 

او در خدمت پدرش میرمحمد معصوم و علامه محلسی و اقاحمال خونساری و شیخ حعفر 
قاضی و میرزا قوام الدین قزوینی تحصیل کرده و از علامةٌ مجلسی به دریافت اجازه حدیث نائل 
گشته است» همچنین او استاد شیخ عبدالنبی قزوینی مولف تتمیم امل التمل است. پسرش 
میرمحمد مهدی قزوینی هم از وی روایت می‌کند. 

کتابهای: تحصیل الاطمینان فی شرح زبدة الیانه العلم الالهی» البدا مجموعة الفواند. و تحقیق الصغيرة 
والکبيرة من الذنوب از اوست. در تبریز به سال ۱۱٩‏ يا ۱۱4۵ وفات یافت.۲ 

6 حاح ابونراب اصفهانی» از علماء فقه و حدیث و موصوف به علم و عمل و فضل و 
کمال است. شاگرد سید علی بن حجت ال شولستانی و علامه مجلسی است, و از او هم اجازه 
دارد. او مسائلی فقهی از علامه مجلسی پرسیده و مجلسی هم پاسخ داده است, اين مسائل ضمن 
مجموعه ای در کتابخانه مسجداعظم قم به شماره ۱۱۹٩‏ موجود است. او راست تصانیفی که 
میرزا کمال الدین محمد فسائی پسریا یکی از نزدیکانش را سفارش نموده که آنها را مطالعه 
کند و بر قرائت آن مداومت داشته باشد. درسال ۱۱۱۰ سال وفات استادش علامهٌ محلسی از 
دنیا رفته است ۳ 

۵ مير ابوطالب طباطبائی میر ابوطالب بسر دانشمند میرابوالمعالی کبیر است. 
بوالمعالی کبیر شوهر دختر آمنه بیگم خواهر علامةٌ مجلسی» و ملامحمد صالح مازندرانی 
بوده» و اين میرابوطالب پسر او نو دختری محلسی اول و ملاصالح و خواهرزاده علامه محلسی و 


۱ اعيان الشیعه, ج ۲ ص ۲۵۵ فية فیض القدسی» ص ۱۰۱ تلامذة العلامة المجلسی» ص ۸. 
۳ . تتمیم امل الاأمل» ص ۰۵۲ اعیان الشیمه, ج ۲ ص ۲۲۷ و تلامنة العلامة المجلسی ص ۰۸ 
۳ فیض القدسی» ص ۰٩۳‏ ونجوم السماء, ص ۱۱۷ و اعیان الشیعه, ج ۲, ص ۳۰۹ و تلامة العلامة المحلسی» ص ۰۱۱ 


۳۳۷ 


شا گرد اوست. دختر میرابوطالب هم زن ی بروجردی جد پنجم مرحوم آیت الله 
بروحردی است. از وی به عنوانل «نواد گان دانشمتند ملامحمد نقی محلسی » سخن خواهیم 

میر ابوطالب طباطبائی بسیاری از علوم عقلی و نقلی, از جمله کتاب من لایحضره الفقیه 
شیخ صدوق. و کافی لقَةٌ الاسلام کلینی را نزد دائیش علامهٌ مجلسی خوانده و از وی به دریافت 
احازه نائل گشته است. ۱ 

٩‏ میرابوطالب فندرسکی وی نوف دانشمند فیلسوف بزرگ میرابوالقاسم موسوی معروف 
به میرفندرسکی اصفهانی است. علامه محقق مدقق و متبحر در بیشتر علوم» و ادیب شاعر و 
منشی به فارسی است. وی شا گرد ملامحمد باقر محقق سبزواری و آقاحسین محقق خونساری و 
علامهةٌ محلسی بوده است. تألیفات بسیاری به عربی و فارسی دارد. از جمله حاشيةٌ اصول کافی؛ 
حاشیه انوار التنزیل بیضاوی» بیان البدیع» حاشية شرح تذ کر خفری» توضیح المطالب. ساقی‌نامه» المنتهی در نحوه 
مجمع البحرین؛ غزوات حیدری و نگارخانة چین. در اصفهان وفات یافت و پهلوی جدش میرفندرسکی در 
قبرستان تخت فولاد دفن شد. ۲ 

۷ شیخ بهاءالدین کاشانی, از شا گردان علامهٌ مجلسی و از وی اجازهٌ حدیث دارد. او 
راست شرح صحیفهٌ سحادیه, و شرح نهج البلاغه. در سال ۱۱۳۷ در اصفهان به شهادت رسید. و 
مرقدش در گورستان حملان - سنبلستان است.؟ 

۸ مولانا جمشید کسکری. جمشید بن محمد زمان کسکری گیلانی مازندرانی» وی 
ساکن مدرسه سلیمانیة اصفهان بود. جندین کتاب حدیث را بر علامه محلسی خوانده است, از جمله 
تهذیب الاحکام افیت که علامه محلسی در آخر کتاب مزار آن در ۱ حمادی الاولی سال ۰۱۰۹۱ 
۷ و در آخر کتاب الا طعمه در محرم ۸ به وی احازه داده است. نیز کتاب من لابحضره 
الفقه را نزد وی خوانده, و در سال ۱۰۹۹ احازه آن را به او داده است. ۴ 

۹ ملاحبیب ال نصرآبادی» حبیب الله بن محمد ابراهیم نصرآبادی, تعدادی از کتب 
فقّه و حدیث را نزد علامهٌ محلسی خوانده است. از حمله صحيفة سجادیه و بارها علامه مجلسی به 
او احازه داده, از حمله در ۱ ماه رحب سال ۱۱۰۸ است. 


۱ مرآت الأحوال اقا احمد بهبهانی, زند گینامة ج ۲ ص ۱۱. احازات الحدیث. ص ۱۵ و تلامذة العلامة المجلسی» ص ۰۱ 
۲ ریاض العطماه ج ۵ ص ۵۰۰. اعیان الشیعه ج ۲ ص ۱4 الکوا کب, وتلامنة العلامة المجلسی ص ۰۱8 

۳ . زندگینامه ج ۲ ص ۱٩‏ وتلامنة العلامة المجلسی» ص ۰۱۸ 

۴. فض القدسی ص ۱۰۱ اجازات الحدیث ص ۲۷ الکوا کب و تلامنة العلامة المجلسی ص ۲۰. 


۳۳۸ 


نیز کتاب قواعد الاحکام علامهةٌ حلی را بر وی خوانده, و در حاشیه آن نوشته است که 
محلسی در ۲۹ شعبان سال ۱۱۰6 به وی اجازه آن را داده است.! 

۰ شیخ حسن بن ندی بحرانی. دانشمندی بزرگوار و با تقوی است. بسیاری از علوم 
شرعی از تفسیر و حدیث از جمله کتاب کافی را نزد علامه مجلسی خوانده, و مجلسی در جمادی 
الثانیهٌ سال ۱۰۹۷ به وی احازه داده است. و همو کافی را نزد سیدهاشم بحرانی خوانده. و در 
شوال ۱۰۹۷ از وی نیز اجازه گرفته است. ۲ 

۱ مير سیدحسین حسنی, از شا گردان علامهٌ مجلسی درفقه است. از جمله کتاب قراعد 
الاحکام را نزد وی خوانده, و مجلسی در حاشية باب رابع آن از کتاب نکاح اجازه‌ای بدون تاریخ 
برای او نوشته استء که: «از من شنید سید مژید نحیب حسیب ادیب اریب لبیب هوشمند 
اندیشمند, بازمانده سادات عظام و صدور افاضل کرام.. 

۲ میردوست محمد مازندرانی» کتاب کافی نرد علامه محلسی خوانده, و محلسی در 
آخر اصول آن اجازه ای در پنجم ذی الححة سال ۱۰۷۷ نوشته است .۲ 

۳ ملاذوالفقار اصفهانی. دانشمندی بزرگ و مورد احترام بوده است. آشنائی کامل به 
فقه و حدیث و علوم عقلی داشته, و گویند با فضلای سدة بازدهم اصفهان از نظرعلمی گفتگو 
داشته است. او از شا گردان علامه محلسی است. هموست که رساله‌ای پرای محلسی فرستاد و 
او را از مصادر مهمی آ گاه ساخحت که می‌باید در تألیف کتاب بحارالانور از ان استفاده شودء و 
علامه محلسی در آغاز آن رساله نوشت: «خاتمه» در آن مطالب گونا گونی از بعضی از شا گردان 
یا کدل ماست». 

این تعریف میرزا عبدالله افندی (اصفهانی) نیست که یکی از پاورقی نویسان بحار 
پنداشته است. زیرا من مجموعه‌ای دیده‌ام که بخط میرزا عبدالله و از جمله این رساله بود که به 
خط او هم نبود, و میرزا عبدالله به خط خود در پایان آن نوشته است: «ملا ذوالفقار». 

این ملاذوالفقار غیر از میر ذوالفقار همدانی شاگرد آقاحسین محقق خونساری است که 
از وی در سال ۱۰۹4 اجازه گرفته است. این ملا ذوالفقار قبل از سال ۱۱۳۳ وفات یافت» و 
تا به نام الرجال دار ۵ 

۱ زند گینامه, ج ۲ ص )۲ الکوا کب المنتشره به نقل تلامذة العلامه المجلسی ص ۲۱ 
۲. فیض القدسی, ص ٩٩‏ اعیان الشیعه. ج ۵ ص ۳۲۲ اجازات الحدیث ص ۳۵ و تلامذة العلامة المجلسی» ص ۰۲۲ 
۳. الکوا کب المنشره, زند گینامه, ج ۲ ص ۲۵ وتلامذة العلامة المجلسی, ص ۲۲. 


۴ احازات الحدیث ص 4۳ وتلامذة العلامة المجلسی» ص )۰۲ 
۵. تتمیم امل الاأمل» ص ۱۸٩‏ الکوا کب» زند گینامه ج ۲ ص ۳۰ وتلامنة العلامة المجلسی» ص ۰۲٩‏ 


۳۳۹ 


۳ شیخ زین العابدین بن حرعاملی» از علمای حبل عامل مقیم ایران وازخاندان صاحب 
وسانل است. زین العابدین بن حسن بن علی بن محمد حرعاملی» از افاضل عصر خود 
دانشمندی فاضل و محققی صالح و ادیبی شاعرو آشنای به علوم عربیت و فقه و حدیث و ریاضی 
و سایر فنون بوده است. علامهٌ مجلسی اجازه مختصری در سال ۱۰۷۸ يا ۱۰۸۷ به وی داده 
است. 

کتاب المناسك المرویه فی شرح الاشی عشربه الحجیه و متوسط الفتوح بین المتون والشروح و القیه و 
تاریخ فارسی و دیوان شعر از آثار فکری و قلمی اوست. ۱ 

6 ملازین العابدین مجلسی» وی پسر ملاعبدال مجلسی برادر بزرگتر علامه محلسی 
است. این برادرزادهٌ علامة مجلسی که به صلاح و علم و قدس و تقوی ستوده شده؛ شاگرد 
عموی خود علامهٌ محلسی بوده, و از حمله کتاب استبصار شیخ طوسی را در ۲۲ شعبان ۱۰۹۷ نزد 
وی خوانده و محلسی نوشته است: «به اتمام رسانید این کتاب را مولای فاضل صالح اندیشمند 
هوشمند نور دید گانم ملا زین العابدین, در حالی که مطالب آن را ازمن می‌شنيد و آن را 
تصحیح و ضبط می‌کرد, و در آن دقت به عمل می‌آورد. »۲ 

۵ سلطان محمود طبسی. سلطان محمود بن غلامعلی طبسی فاضلی فقیه و آشنای به 
علوم تاداس ی عراز و درمشهد رضوی قاضی بود. او هم از شا گردان علامه 
مجلسی استء و محلسی در ۱ حمادی الاولی سال ۱۰۹۰ به وی اجازه داده است. بیشتر 
زندگی نامه‌نویسان او را با ملامحمود بن مقیم طبسی اشتباه گرفته اند. کتاب مختصرشرح 
نهج البلاغه این ابی الحدید, و اثبات الرجعه. و رساله العروض و غیره از آوتگ ۲ 

میرعبدالباقی ارتیمانی» سید عبدالباقی بن عبدالباقی حسینی ارتیمانی» شا گرد دیگر 
علامةٌ محلسی است. او از حمله کتاب کافی را نزد وی خوانده و در > ذی ححهٌ سال ۱۰۸۹ به 
پایان آورده است, و محلسی در پایان اصول کافی اجازه ای بدون تاریخ به وی داده است. 

نیز کتاب تهذیب الاحکام را بر او قرائت کرده, و کتاب تجارت آن را در ۱۶ 
حمادی الاولی ۱۰۹7 و کتاب نکاح را در ذی قعده ۲۹۱ و کتاب عتق را در ۲۹ رحب ۱۰۹۷ 
بة.یانان آورده اننت: 


علامةٌ محلسی از وی بدین گونه یاد می‌کند: «از من شنید سید موید حسیب‌نحیب ادیب 


۱ امل الامل» ج ۱ص ۰4۸ ریاضص العلمای ج ۲ ص ۳۹۲ الروضة اللضره خطی به نقل از تلامنة العلامة المحلسی» ص ۰.۲۱ 
۲ . زند گینامه, ج ۲ ص ۳۵ الکوا کب. اجازات الحدیث, ص 1۷ و تلامذة العلامة المجلسی» ص ۲۹. 
۳ امل الامل ج ۲ ص ۳۱۰ ریاضص العلمای ج ۲ص ۵ الکوا کب زندگینامه, ج ۲ ص ۳۸ و تلامنة العلامة المطسی » ص ۰.۲۷ 


۳۴۰ 


لبیب حبیب که به بالا ترین مدارج مجد و بزرگواری رسیده, امیر عبدالباقی, و آن را 
تحقیق و تصحیح و ضبط نموده است». ۱ 

۷ مولی عبدالحسین کاظمی؛ عبدالحسین بن عبدالرضا کاظمی, در شوال ۱۰۷۱ در 
شهر مقدس کربلا متولد گردید. جد مادریش او را به بغداد آورد و در آنجا علوم مقدماتی را 
تحصیل کرد» سپس به کربلا با زگردانید و خود در آنجا وفات یافت. پس از آن عبدالحسین از 
کربلا به اصفهان همجرت نمود و معانی و بیان را از سید میرزا رحیم عقیلی و فقه را از میرمحمد 
صالح خاتون آبادی و حدیث را از علامه مجلسی» و میرمحمد باقر مدرس خاتون‌آبادی و دیگران 
آموحت. 

در سال ۱۱۱٩‏ به حج رفت و در ۱۱۲۰ به زیارت امه عراق آمد. کتاب ارجوزهٌ عابدیه 
ار اوست. ۲ 

۸ ملاعبدالرضاء به همین نام در ماخذ آمده است. او از محضر پرفیض علامةٌ محلسی 
بهره زیادی برده است. علوم دینی و معارف بقینی را فرا گرفته» ار حمله کتاب کافی را نزد وی 
خوانده» و محلسی هم احازه ای بی‌تاریخ در آخر کتاب العشره برای او نوشته است» و در آن 

سر ۳ سب ک 
می‌گوید: «وقتی من تشرف حاصل کردم به صحبت برادر دینی ام... و آمد و رفت او به نزد من 
۰ 2 ون ات 
طولانی گردید, و از من بهرةٌ کافی از علوم دینی و معارف یقینی گرفت...» ". 

4 ملاعبدالرضا کاشانی؛ او قسمتی از کتاب بحارالانواررا نزد علامه محلسی خواند» و 
مجلسی در ربیع الاول ۱۰۷۸ اجازه‌ای به خط خود در آخر جلد دوم بحارنوشته است. 

استاد فقید شیخ آقابزرگ تهرانی احتمال داده است که وی همان ملاعبدالرضا بن 
علیرصا است که بسیاری از کتب علمی لک اور 

۰ ملا عبدالعظیم کاشانی» وی از حمله کتاب من لایحضره الفقیه را نزد علامه محلسی 
خوانده و محلسی هم احازه ای در اواسط ربیع الثانی ۱۰۸ در آخر حزء سوم آن به وی ۳ 
می‌گفت. در زمانی که علامه محلسی برای زارت آمده بود و جند ماهی در آنحا به سر می‌برد نزد 
او به تکمیل معلومات خود پرداخت. و چون مجلسی به اصفهان با زگشت, مدرس هم با وی به 

. زند گینامه, ج ۲ ص 4٩‏ اجازات الحدیث, ص ۱ وتلامنة العلامة المجلسی» ص ۳۰ 
. الکوا کب المنتگره, به نقل تلامنة العلامة المجلسی» ص ۳۱. 
. زند گینامه, ج ۲ ص ۵۰ اجازات الحدیث, ص1۵ و تلامذة العلامة المجلسی ص ۳۳. 


۱ 
۲ 
ُ 

۴ . الکوا کب المنتگره, زند گینامه, ج ۲ ص۵۰ اجازات الحدیث, ص ٩‏ وتلامنة العلامة المجلسی» ص ۳۳. 

۵. الروضة الضره خطی, زند گینامه, ج ۲» ص ۵۱ اجازات الحدیث» ص ۵۷ و تلامنة العلامة المجلسی» ص .۳٩‏ 


۳۰۱ 


اصفهان آمد و در فقه و حدیث نزد وی به تحصیل پرداخت. ۱ 

۲ شیخ عبدالُ بن نوواله بحرانی» دانشمند فاضل محدث خبیر نقاد» او نیز از شا گردان 
بنام علامه محلسی است. مدت بیست سال نزد وی به تحصیل علوم و فنون اشتغال داشت. و از 
وی اجازه گرفت. کتاب عوالم العلوم والمسارف در ۱۲۹٩‏ جلد که از بحارالاناراستادش گرفته و با 
تنظیم دفیفی درآورده است. از اوست. بعضی از مخالفانش بر وی خرده گرفتند که عوالم 
دگرگونی زشتی از بعاراستادش هست. ۲ 

به نظر این جانب شیخ عبد ال از علامةٌ محلسی در تنظیم بحار رنجیده است, و شاید 
خواسته است اظهار لحیه ای کند و سلیقه ای بخرج دهد که مجلسی پذیرفته و او هم با آن کار 
زشت انتقام خود را گرفته است. 

عوالم اخیراً به شکل بحارلانوار جاپ جدید چاپ می‌شود. ترتیب احادیث و تنظیم ابواب 
آن از بحار بهتر است, ولی باز بحان بحارالانوارعلامه مجلسی است. و قطعا جای ان را نخواهد 
گرفت. زیرا: «انما الاعمال بالنیات»!» بخصوص که علامةٌ محلسی استاد بزرگوان و او 
شاگردی گمنام و پرمدعا بوده است. 

۳ شیخ علی کربلائی او از مدرسین مدرسة مریم بیگم اصفهان و دارای اطلاعی 
وسیع از علوم اسلامی و مخصوصاً فلسفه و کلام بود. در کتابش سراج السالکین تصریح کرده که از 
شا گردان علامه مجلسی است. کتابهای: مراد المرید فی ترجمة مزار الشهید» روضة الرضوان فی 
اعمال شهر رمضات. انوارالهدایه. سراج السالکین. العجاله فی تحقیق لفظ الحلاله» و الجواهر السلیمانیه از 
ی( 

4 4 میرزا علیخان گلپایگانی. علی خان بن ذوالفقار گلپایگانی دانشمندی بزرگ و جامع 
فضائل صوری و معنوی, و متصف به صلاح و سداد, خطبه‌های فارسی و عربی خوبی دارد. و 
هم به فارسی اشعار نیکوئی گفته است. 

او شا گرد علامه مجلسی و آفاحسین خونساری بود. میرزا علیخان کتاب تهذیب الاحکام را 
نزد علامهٌ محلسی خوانده, و محلسی در ماه حمادی الاولی سال ۱۰۹۷ با ۱۰۹۳ به وی احازه 
داده است. 


او در شهر گلپایگان شیخ الااسلام و مرجع آمور شرعی و عرفی مردم بود. 


۱ ریاض العلماء» ج ۳ ص ۲۲۰ فیض القدسی ص ٩۷‏ تلامنة العلامة المجلسی؛ ص ۳۵. 
۲. فیض القدسی» ص ۸۸ الکوا کب المنتشره, زند گینامه» ج ۲ ص ۵3؛ و تلامذة العلامة المجلسی» ص ۳۸. 


۳۳۲ 


شی قصيدة عنبه سیداسماعیل حمیری و دیوان شعر از اوست. در گلپایگان به سال ۱۱۳۰ 
وفات بیافت .۱ 

۵ سیدعلی امامی اصفهانی» دانشمند فاضل فقیه, و متبحر در معقول و منقول, مدتی با 
پدرش در شهرهای هند مشغول سیاحت بود. شا گرد علامه مجلسی و آقاحسین محقق خونساری 
است. کتابهای: التراجیع, ترجمه اشارات, ترجمه شفاوهشت بهشت که ترجمه هشت کتاب از مصادر 
حدیث است از اوست. به سال ۱۱۲۰ در اصفهان درگذشت. ۲ 

1 بهاءالدین محمد جیلی» وی بعضی از کتب اخبار و تفسیر و فقه و دعا را نزد علامه 
مجلسی خواند, از حمله تهذیب الاحکام, و مجلسی در آخر کتاب صلاة در اواسط ذی قعدهٌ سال 
۲ و در آخر ان در جهارم حمادی الثانیه سال ۱۰۷۵ احازه ان را داده است. 

نیز او کتاب کافی را نزد علامه محلسی خوانده, و محلسی در آخر کتاب عقل و جهل در 
5 شوال ۱۰۷4 و در آخر کتاب الحجه در ۲۹ صفر ۱۰۷5 و در آخر کتاب العشره در هفتم 
دی الححهٌ ۱۰۷۷ به وی احازه داده است. شاید او همان ملامحمد بن ابی الفتح حیلی است که 
در سال ۱۰۹۹ از محلسی احازه داشته است. ۳ 

ولی بعید است که شخصی ۲۲ سال بعد هم از استاد اجازه بگیرد, هر چند تا حدی 
نمونه دارد. 

۷ یرعحمد حسین» دانشمند بزرگوار و فاضل» او اهتمام زیادی به کتب حدیث 
داشت. آنها را می‌خواند و مقابله می‌کرد و تصحیح می‌نمود, و بدین گونه بسیاری از کتب حدیث 
را با افاضل عصر مقابله کرد. او از شا گردان علامه مجلسی است, از جمله کتاب تهذیب الاحکام را 
نزد وی خواند و محلسی دراول کتاب زکات آن در حمادی الاآخره ۱۰۹۲ به وی احازه داد. 
شاید او همان باشد که میرزا احمد بن نظیرالدین محمد همدانی کتاب استبصاررا در سال ۱۱۳۰ 
نزد وی خوانده است. او بعد از سال ۱۱۳۰ وفات یافت. * 

۸: حاج محمد وحاج محمد مهدی خونساری» هر دو برادر شا گردان علامه محلسی 
هستند» و مجلسی یک اجازه درماه شعبان ۱۰۸۳ به آنها داد. و آنها را برادران فاضل و پارسا و 
هوشمند خوانده است که مدتی طولانی نزد وی آمد و رفت کرده‌اند و کتب بسیاری از علوم دینی 
و اثار نبوی در تقسیر و حدیث و غیره را با تعمق و دقت و تحقیق خوانده و تصحیح و ضبط 


۱. فیض القدسی» ص ۱۰۱ زند گینامه ج ۲ ص ۵٩‏ وتلامنة العلامة المجلسی» ص 4۳. 

۲. ریاض العلماء. ج ) ص ۱۸۱ فیض القدسی» ص ٩۷‏ و تلامذة العلامة المحلسی» ص ۰4٩‏ 
۳. الکوا کب المنتثره, اجازات الحدیث؛ ص ٩۵‏ و تلامنة العلامة المحلسی» ص ۵۱. 

۴ الکوا کب زند گینامه ج ۲ ص ۰۷۵ وتلامفة العلامة المجلسی ص ۵۳. 


۳۳ 


نموده‌اند. ۱ 

٩‏ نظام الدین محمد بسطامی؛ او نیز از شا گردان علامةٌ مجلسی است. و قسمت زیادی از 
علوم عقلی و نقلی و اصول و فروع مخصوصاً کتب اخیار, از جمله تهذیب الاحکام شیخ طوسی را نزد 
علامه محلسی خوانده, و محلسی درماه رحب ۱۰۹۵ به وی احازه داده و در ان نوشته است: 
«قرائت نمود بر من و شنید از من مولای اولای فاضل کامل محقق مدقق مبرز نحریر ناقد بصیر 
دارای اندیشه زرف و نظر صائب. و دارنده اخلاق پسندیده و نجابت و اصالت, برادر اندیشمند 
هوشمند برازنده... با نهایت فحص و فهم و تحقیق و تدقیق...»۲ 

۵۰ مسیح الدین شیرازی» علامه رگ و دارنده علوم دینی و عقلی و ادبی » و دارای 
منشات و اشمار نیکوبه عربی و فارسی که درعربی تخلص خود را «مسیح», و درفارسی 
«معنی » دانسته, و به تیزهوشی و سلیقه خوب معروف بوده است. بسیاری از طلاب و افاضل 
محصلین در حوزة درسش حضور می‌یافتند, و شیخ الاسلامی فارس را به او تفویض نمودند. 

او در شیراز نزد دانشمند بزرگ شاه بوالولی نسب دان, و در اصفهان نزد محقق خونساری 
درس خوانده, و هم در اصفهان از علامهٌ مجلسی اجازه گرفته است. 

علامه مجلسی در آن اجازه بدون تاریخ او را احیاء کننده‌مدارس علمی با انفاس‌مسیحائی 
خود و کسی که عمر شریفش را در تحصیل علوم عقلی و نقلی و ادبی صرف کرده و به مقام 
عالی رسیده, و اخبار ائمه طاهرین(س) را مورد بحث و بررسی قرار داده, و دریای‌بی یایانی از 
علم و دانشمندی بزرگ و بی مانند در فضل دانسته است. 

کتاب اثبات الواجب. حاشیه برحائيةٌ خفری» الخطب. القصر والا تمای المنشآت و غیره از اوست. در 
سال ۱۱۲۷ به سن حدود نود سالگی در روستای فدشکوه ارنواحی فسا رحلت کرد. ۲ 

۱ نورالدین محمد اخباری» محمد بن شاه مرتضی کاشانی برادرزاده ملامحسن فیض 
کاشانی تیش ازبررگان علمای عصس و دانشمندی فقیه و محدث و ادیب بود. و هم دارای 
مشرب اخباری و سخت با علمای اصول مخالف بود. علامةٌ مجلسی در ۱۵ جمادی الاولی سال 
۶ که هنوز او دوران جوانی را می‌گذرانید به وی اجازه داد. او بعد از سال ۱۱۱۵ وفات 
یافت. کتابهای: المعین. دررالبحار المصطفی. الحقاثق القدسیه. الکلمات النوربه؛ مصفاة الاشباح؛ منتخضب 
التصانیف. شرح مفاتیح الشرایع» مستدرک الوافی؛ ادب الدعا: النوادر و غیره ازتألیغات اوست. 

۱ احازات الحدیث ص ۲۷۷ و تلامذة العلامة المجلسی ص ۰.۵ 
۲ اجازات الحدیث ص ۱۰۵ وتلامذة العلامة المجلسی ص ۵1. 


۳ فیض القدسی ص ٩۲‏ نجوم السماء ص ۱۹۵ اجازات الحدیث ص ۱۱۳ وتلامنة العلامة المجلسی ص .۵٩‏ 
۴ . فض القدسی ص ۵۸ و ٩‏ الکوا کب» دلیل المخطوطات» ج ۱ ص ۲۹۸ وتلامفة العلامة المجطی ص ۰۱۵ 


۳۳۴ 


۲ شیخ محمد بحرانی» محمد بن ماحد ماحوزی بحرینی, دانشمندی هوشمند و جامع 
فنون و شاعر ادیب و موثق بزرگوا او رئیس بحرین و از بزرگان علما و شیخ الاسلام و امام حمعه 
و حماعت آنحا بود. محتهدی دقیق النظر و مدرسی بود که بسیاری از فضلای بحرین از حوزه 
درسش استماده می‌کردند. از علامه محلسی روایت می‌کند» و شیخ سلیمان ماحوزی و شیخ علی 
بن حسن بلادی و شیخ محمد بن یوسف بحرانی از وی روایت می کنند. کتابهای: الروضة الصفویه 
فی فقّه الصلاء الیومیه» و الرسالة الصفویه و غیره از اوست. در سال ۱۱۰۵ وفات یافت. مرقدش در 
«مقبره مشهد» ماحوز است" . 

۳ امیربهاء الدین محمد مختاری» محمد بن محمدباقربن محمد سبزواری نائینی از 
بزرگان علمای عالی قدر است. از علمای اعبان و فقهای ارکان و ادیب و حکیم متکلم به شمار 
رفته است. در سال ۱۰۸۰ در اصفهان متولد شد و سالهای طولانی در خحدمت علامه محلسی 
قسمت زیادی از علوم دینی و معارف یقینی را فرا گرفت. سپس در اول جلد اول مرآت العقول 
نامه ای ادیبانة ممتاز به استاد نوشت و از وی طلب اجازه کرد . علامه مجلسی هم درماه رجب 
۶6 که او ۲۰ ساله بوده است به وی احازه داد» و در آن نوشت که: «وی علوم دینی و معارف 
یقینی را نزد من با نهایت تدقیق و تحقیق و اتقان و ايقان آموحت». 

او بیش از شصت تألیف دارد. از جمله شرح زیارت جامعه کبیره؛ زواهرالجواهرفی نوادر 
الزواص شرح بداية الهدابه» الفوائد البهیه فی شرح الصمدبه و امان الابمان من اخطار الادهان» و حقائق 
المعارف فی طرائق المعارف. 

بعد از سال ۱۱۳۱ وفات یافت. بعضیها احتمال داده‌اند که مرقدش در روستای «شیخ 
حویان» فریدن از توابع اصفهان باشد. 

4 ۵ میرزا محمد مشهدی قمی» محمد بن محمد رضا قمی مشهدی سنابادی, دانشمند 
فاضل مفسر محدث جامع بوده است. او از علامةٌ محلسی احازه‌ای دارد که در سال ۱۱۰۷ برای 
او نوشته, و تقریظی در روز عید غدیر ۱۱۰۲ بر کتابش کنزالدقائق نگاشته است. در این تقریض 
علامه مجلسی نوشته است: «خداوند مولی اولی فاضل کامل محقق مدقق بی نظیر نحرین 
کشاف دقائق معانی با فکر درحشنده اش, و ناد حواهر حقائق با ری صائبش دانشمند خبیر 
اسعد ارشد. .. بسیار خوب از عهده برآمده و آیات بینات را با آثار رسیده از ائمه اطهار به خوبی 
تفسیر کرده و حق مطلب را ادا نموده است.» 


۱ امل الامل ج ۲ ص ۰۲۹۵ ریاض الطمای ج ۵ ص ۱۵4 انوار البدرین ص ۱۳۲ لول البحرین ص ۱۱ وتلامذة العلامة المحلسی ص ۰1٩‏ 


۳۴۳۵ 


کتابهای کنزالدفانق شح صحیفة سجادیه التحفة الحسنیه در ادعیه» شح الترصیف فی علم 
التصریف. نجاح المطالب»شرح زبارة رجبیه. الستة الضروریه. و درجات الجنة از اوست. ۱ 

۵ میرزا قوام الدین محمد قزوینی؛ محمد بن محمد مهدی حسینی» قوام الدین قزوینی» 
علامهٌ متبحر در علوم و فنون متداول حوزه های علمی عصر خود. و فاضل ادیب و دارای شعر 
نیکوی بسیار به عربی و فارسی و ترکی. و متخلق به اخلاق فاضله و کثیرالاحتیاط در علم و 
عمل. بسیاری از علوم یقینی و معارف دینی را نزد علامه مجلسی خوانده و از استاد درماه شعبان 
۷ احازه گرفته است. 

او مدتی در اصفهان اقامت داشت سپس به قزوین رفت و تا پایان عمر در آنجا بود. 
بیشتر متون درسی و کتب مختصر را به سلک نظم کشیده است که از جمله اینهاست: النحفة 
القوامیه الوافیه. رمح الخط. الصافیه نظم الحساب. نظم الاصول و ترجمه خلاصة الاذکار, در قزوین ۱6 
حمادی الاولی ۱۱۵۰ درگذشت.۲ قله ار مرئیه او ذزمرگ استاد دیگرش شیخ حعفر فاصی باد 
کردیم. 

میرمحمد اشرف عاملی: محمد شرف بن عبدالحسیب حسینی عاملی اصفهانی» 
دانشمند موصوف به فضل و کمال و ادیب شاعر که ابیاتی نیکوبه فارسی می‌گفت» دختر راده 
میرداماد استرابادی است. بسیاری از کتابهای کافی و تهذیب الاحکام و بحارلانوارو غیره را نزد 
علامه محلسی خوانده است. می‌دانیم که حد مادری او میرداماد ریس فلاسفه عصر بلکه ار 
نظری فلاسفه اسلام بوده است. هر جند او فقیه بزرگ هم می‌باشد ولی بیشتر به معقول و حکمت و 
فلسفه شهرت دارد و در آن کار کرده و عو گرفته بود. نوه او هم نزد وی درس خوانده و جنین 
بوده است ولی حون به علامه محلسی می‌رسد تغییر حهت می‌دهد. 

علامه مجلسی در بارة او می‌نویسد: «چون ددم سید موید موفق مسدد عالم عامل 
کامل حبیب نسیب لبیب ادیب اریب, جامع بین شرافت علم و سیادت و دارنده صفات نیک 
که نحات دهنده انسان در دنیا و آخرت است... دیدم عمرش را در علوم عقلی صرف کرده و از 
آن بهرةٌ کافی گرفته است, ولی بعد به کلی از آن روی گردان شده, و دیگر اعتنائی به آن 
ندارد» و روی به تتبع آثار ائمه اطهار و اخبار آنها علیهم السلام آورده است. با اخلاق کریمه اش 
و حسن ظنی که به من دارد» به نزد من آمده هر جند اهل آن نیستم, دیدم که طالب یقین و 
راغب علوم ائمه علیهم السلام است, افاده او برای من از استفادة من از او کمتر نیست...» 


4 امل الامل ج ۲ ص ۰۲۷۲ فیض القدسی ص ۱۰۰ الکوا کب و تلامذة العلامة المجلسی ص ۰۷۲ 
۲. الکوا کب المنگره خطی , زند گینامه, ج ۲ ص ٩۲‏ تلامذة العلامة المجلسی ص ۷۳. 


۳۴۶ 


او از ملامحمد سراب هم روایت می‌کند. کتابهای فضائل السادات» حاشیة‌قبسات‌جدش 
میرداماد» حاشيةٌ شرح مختصرالاصول عضدی. حاشیهٌ مشیخه تهذیب الاحکام: علاقة التجرید مصائب النواصب. و اشرف 
المناقب از تألیفات اوست, به سال ۱۱۳۳ وفات یافت.۱ 

۷ میرمحمد باقر اصفهانی» محمدباقر بن سید علیرضا حسینی عاملی اصفهانی معروف 
به پیشنماز دانشمندی بزرگ بزرگوار بود. استادان و مشایخ وی او را بدین گونه می‌ستودند. چون 
در مسجد جامع عباسی (مسجد شاه اصفهان یا امام خمینی امروز) نماز جماعت می‌گزارد لذا به 
پیشنماز شهرت یافت. او کتابخانه نفیسی داشت که قبل از وفاتش آن را وقف کرد. بسیاری از 
مسائل و احکام و اخبار ائمه علیهم السلام را نزد علامه محلسی خواند, و در ماه ذی الححهٌ ۱۰۸۷ 
اجازه مبسوطی به او داد. قسمتی از کتب حدیث از حمله صحيفة سجادبه را نیز نزد آقاحسین 
خونساری خواند و در جمادی الخر۱۰۸۸ اجازة روایت آن را از او گرفت. نیز شیخ حرعاملی در 
۷ به وی احازه داد. حمعی از افاضل نزد وی تحصیل کرده‌اند که از حمله پسرش 
سیدعلیرضا بوده است, و در پنجم ماه صفر ۱۱۲۳ به وی اجازه داد. ۲ 

۸ ملامحمد تقی مجلسیء او پسر ملاعبداله محلسی برادر بزرگتر علامه مجلسی است. 
ار وی به عنوان دانشمند وارسته برهیزکار یاد شده است. کتاب من لابحضره الفقیه را بر عمو یش 
علامهٌ محلسی خوانده, و مجلسی در اخر حزء اول آن در ربیع الاول سال ۱۰۹۷ به وی اجازه 
داده استی او حنب مرقد عمویش دفن ۴ 

٩‏ میرزا محمد تقی الماسی. محمد تقی بن محمد کاظم بن عزیزالله بن محمد تقی ن 
ملا علی شمسآبادی" اصفهانی الماسی, او نو برادر بزرگ علامه.مجلسی است. در سال 
۹ متولد شد دانشمندی فقیه و موصوف به فضل و اخلاق پسندیده است, و هم ادیب بوده و 
به فارسی شعر می‌گفت. 

از عموی پدرش علام؛ٌ محلسی روایت می‌کند, و در زمان نادرشاه افشار امامت حمعه 
اصفهان به وی تفویض شد. کتابهای بهجة الاولیای غدیربه و دیوان شعر از آثار اوست. او در سال 
۵۹ وفات یافت ٩‏ 

۰ ملامحمد جعفر قائنی» محمد حعفر بن سلیمان قائنی از شا گردان علامه محلسی ۱ 
. فیض القدسی ص ٩۲‏ نجوم السماء ص ۲۱۵ اعيان الشیعه ج ٩‏ ص ۱۲۵ اجازات الحدیث ص ۱۵۷ وتلامذة العلامة المجلسی ص ۷۷. 
. الکوا کب المنتره, اجازات الحدیث ص ۱۷۳ و تلامذة العلامة المجلسی ص ۸۰. 
. الکوا کب المنتره خطی, زند گینامه» ج ۲ ص ۲۰ و ۳۲۱ و تلامذة العلامة المجلسی ص .۸٩‏ 


. شمس آباد محله‌ای از اصفهان است. 
. تتمیم امل الأمل, ص ۸۲, الکوا کب, زند گینامه ج ۲ ص ۲۰ و ۳۲۱ وتلامنة العلامة المجلسی» ص ۸۵. 
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۳۳۷ 


است, کتابهای کافی و تهذیب الاحکام را نزد وی خوانده و در محرم ۱۰۸۹به وی اجازه داده است. 
در این احازه محلسی می‌نویسد: «او بخشی از عمر خود را درتحصیل علوم عقلی و ادبی صرف 
کرد» سپس به نتبع در اخبار سیدالمرسلین و ائمه طاهرین و تدبر در آثار و اقتباس از انوار آنها 
روی آورد» و قسمت زیادی از کافی و تهذیب را با تحقیق و تنقیح و تدقیق نزد وی خواند».۱ 

۱ محمد جعفر کرمانی» محمد جعفر ین محمد طاهر خراسانی اصفهانی» دانشمند بزرگوار 
ماهر محمق» مشرب اخباری‌داشت. در رساله مسائل ایادی سبا تصریح نموده که علامهٌ محلسی 
استادش بودهء و مجلسی به وی اجازه روایت داده است. و هم شیخ حرعاملی . او استاد استناد 
حاج محمد اردبیلی بوده چنانکه وی در حاشیه جامع الروات بعنوان «شیخ جلیل ماهر نبیل» از 
وی نام برده است. 

شیخ عبدالنبی فزوینی در تتمیم امل الامل او را جامع علوم عقلی و نقلی و مردی منزه و با 
تقوی و پرهیزکار متعبد زاهد دانسته است. ولی می‌گوید در آخر عمرش جیزهای عجیب و غریبی 
از وی سر زد. ؟! کتابهای اکلیل المنهج» اصحاب الغی؛ اصحاب امیرالموهنین» صحف ادریسیه تباشین النوادرمن 
الاحادیث. مسائل ابادی سبا و غیره از اوست" . 

۲ شیخ محمد حسین لنبانی محمد حسین بن حسن دیلمانی گیلانی لنبانی اصفهانی» 
از بزرگان مدرسین دریکی از مدارس اصفهان بود. او دانشمندی جامع شایسته و فقیه محدث 
ادیب بود, و قدمی راسخ در علوم مخصوصاً علوم عملی و ادبی داشت. 

با پدرش از گیلان به اصفهان آمد و در محلهٌ لنبان سکونت ورزید و به همین جهت به 
لنبانی معروف شد. از شا گردان علامه مجلسی درفقه و حدیث و با میرزا عبداله تبریزی 
اصفهانی (افندی) در درس علامه مجلسی شریک بود. کتابهای شرح صحبفة سجادیه. شرح مفانیح 
الشرایع» حاشیه ذخیره» و الزبارات از اوست. در ۲٩‏ ماه مبارک رمضان ۱۱۲۹ وفات یافت و در تخت 
فولاد دفن ۳ 

۳ میرمحمد حسین عاشوری» محمدحسین بن صدرالاین محمد عاشوری قمی» جلد 
هیجدهم بحارالانوار رابه خط خودنوشت, و در اصفهان محرم ۱۰۹۰ به آنمام رسانید, سپس آن را بر 
علامهةٌ مجلسی فراشت کرد و مجلسی در ۲۷ ربیع الاول ۰ در بایان آن به وی احازه داد, و 
نوشت: «سید مژید حسیب نجیب فاضل کامل مدقق محقق هوشمند اندیشمند آن را از من شنید 


۱ الروضة النضره حطی » زند گینامه ج ۲ ص ۲۱ احازات الحدیث ص ۱۸۵ و تلامنة العلامه المجلسی ص ۸. 
۳. ریاض العلماء, ج ۱ ص ۱۸۵ روضات الجنات, ج ۲ ص ۳۵۸ تتمیم امل الامل ص ۱۲۰ وتلامذة العلامة المجلسی ص ۰۹۱ 


۳۳۸ 


و تحقیق و ضبط و تصحیح نمود. !» 

6 ملامحمد حسین نوری» محمد حسین بن یحیی نوری مازندرانی دانشمند فاصل 
متتبع مفسر محدث» دارای خطی نیکودر نسخ و نستعلیق بود. نسخه‌ای از قران کریم را با خط 
خوب نوشت و ترحمه انز دوت تون نکاشتته ود عاشیه قسیر کرد: 

کتابهای تهذیب الاحکام و من لابحضره الفقیه را نزد علامةٌ مجلسی خواند» و در پایان کتاب 
اخیر احازه ای بدون تاریخ به وی داد. محلسی در این احازه او را «مولای اولی فاضل کامل 
صالح فالح تقی بهی متوقد ذکی المعی » دانسته است. 

کتابهای تفضیرالفرآن الکریم» منبع الفلاح» صلاة المسافر: شرح اصول کافی؛ حاشية اصول کافی» ملخص 
مقدارمن کتاب صلاة البحار از اوست. بعد از سال ۱۱۳۳ وفات یافت. ۲ 

۵ ملافحمد رضا هزار جریبی پدر محمد قاسم سابق الذ کر او کتاب کافی را نزد 
علامهٌ محلسی خواند» و مجلسی در سال ۱۰۸۹ اجازه مبسوطی در خر حلد اول آن به وی داد. 
نیز کتاب تهذیب الاحکام را در خدمت علامه مجلی خواند» و او اتمام آن را در اواسط حمادی 
الاولی ۱۰۷۳ در آخر کتاب صوم آن یادداشت کرد ۲ 

1 ملامحمد رضا اردبیلی» محمد رضا ‏ بن حاج درویش اردبیلی» کتاب کافی را بر 
علامه محلسی خواند, و محلسی در آخر کتاب عقل نوشت که در ۱5 ماه شوال 4 ۱۰۷ و در آخر 
کتاب روضه نوشت که در ۲٩‏ صفر ۱۰۷ به پایان آورده است. ۴ 

۷ ملامحمد زمان تبریزی» محمدزمان بن کلبعلی تبریزی اصفهانی از بزرگان علماء 
اصفهان است. از شا گردان علامة مجلسی و آفاحسین خونساری و شیخ جعفر قاضی, و از هر سه 
اجازه دارد. او بر بعضی از مدارس اصفهان نظارت داشت. کتاب شرح اصول کافی, شرح زبدة 
الاصول و الخبیه و فوائد الفوائد فی احوال المدارس والمساحد از اوست. ۵ 

۸ ملامحمد سعید اصفهانی تبریزی» کتاب تهذیب الاحکام را بر علامه مجلسی قرائت 
کرد» و به وی در سال ۱۰۷ احازه داده است. 

6٩8‏ سیدمحمد ی ری الدین موسوی زنحانی, از علما و فقها 
شا گرد علامه محلسی استء حنانکه بریکی از نسخ خطی موحود دریکی از مدارس اصفهان 
۱. الکوا کب المنتشره خطی , زند گینا.» ج ۲ ص ۲۸ اجازات الحدیث ص ۱٩۱‏ و تلامذة العلامة المجلسی ص ۰٩۲‏ 

۲. فیض القدسی ص ۱۰۲ نجوم السماء ص ۲۱۷ الکوا کب, اجازات الحدیث صر ۱۹۵ وتلامذة العلامة المجلسی ص ۹۵. 
۳ . الروضة النضره نسخه خطی , زند گینامه, ج ۲ ص ۳۱» اجازات الحدیث ص ۲۰۱ تلاعذة العلامة المجلسی ص ۹۷. 


۴. زندگینامه ج ۲ ص ۳۰ و ۳۱ احازات الحدیث ص ۲۰۳ تلاعفة العلامة المجلسی مس ۰۹۸ 
۵ . روضات الجنات ج ۳ ص 4۳۵ الکوا کب تلامة العلامة المحلسی ص ۰۱۰۲ 


۳۳۹ 


نوشته است. او کتابهایش را در ربیع الاول ۱۱۳۱ وقف کرد.۱ 

۰ ملامحمد شفیع اصفهانی» از شا گردان علامه مجلسی است. از جمله بعضی از کتاب 
بحارالانوار را نزد وی خوانده, و مجلسی سه اجازه در جلد الفتن و المحن به‌او داده است» درماه 
رحب ۰۱۰۹۵ و صفر ۱۰۹۷ و رحب ۱۰۹۷. کتاب آداب صلاة اللیل و الجبرو التفویض که در 
ال ۱۱۷ الق گرفه است ار اوشت:؟ 

۱ میرمحمد صادق مازندرانی» محمد صادق بن محمد حسین لاریحانی مازندرانی» او 
نسخه ای از کتاب استبصار شیخ طوسی را نوشت و درماه صفر ۱۰۸۹ به پایان آورد» بعد آن را در 
خدمت علامه مجلسی خواند. و مجلسی پایان فرائت را درجمادی الاولی ۱۰۹۲ یاد داشت 
کرده است. مجلسی گفته است او درمجالس متعدد آن را از من شنید و تصحیح کرد.۳ 

۲ ملامحمد صادق تنکابنی پسر ملامحمد سراب, دانشمندی فاضل و فقیه محدث 
متقی است. در سال ۱۰۸۲ متولد شد, و نزد پدرش و علامه مجلسی و آقاحسین خونساری به 
تحصیل پرداخت و از علامه مجلسی و پدرش اجازه گرفت. در اصفهان فوت شد و در تخت فولاد 
فا :۳ 

۳ میرزا محمد صادق خلیفه سلطانی» سیدمحمد صادق بن میرمحمد طاهر ین سید علی 
بن علاءالدین حسین ملقب به سلطان العلماه و خلیفه سلطان, دانشمندی محقق بزرگ از خاندان 
علم و فضل. مدتی در هند توطن گزید و مشغول تدریس و نشر علوم بود. سپس به مسقط الرأس 
خود اصفهان با زگشت. از او در بعضی ازمآخذ به نام میرسحمد صادق مازندرانی هم تعبیر 
می‌شود. او کتاب استبصاررا بر علامهٌ مجلسی خواند, و در آخر آن مجلسی به سال ۱۰۹۳ به وی 
اجازه داد. او راست مولفاتی از جمله حاشية شرح هدایه میبدی, دیوان شعرء و کشکول, در سال ۱۱۳۵ 
وفات یافت و در مقبره صتی فاطمه اصفهان مدفون گردید ۵ 

6 ۷ ملامحمد صادق خونساری, محمد صادق بن محمد کاظم خونساری اصفهانی» 
قسمتی از علوم دینی و کتب حدیث از جمله کتاب کافی را نزد علامةٌ مجلسی تحصیل نمود» و 
مجلسی در آخر کتاب روضذ آن اجازهُ مختصر بدون تاریخ به وی داد" 


۱. الکوا کب المنثره, زند گینامه, ج ۲ ص ۳۸ وتلامنة العلامة المجلسی ص ۱۰۳. 

۲. الکوا کب, زند گینامه ج ۲ ص ۳۹ وتلامذة العلامة المجلسی ص .۳٩‏ 

۳ فیض القدسی» ص ٩۱‏ الکوا کب, اجازات الحدیث ص ۲۱۳ وتلامذة العلامة المجلسی ص ۰۱۰۱ 

۴. فض القدسی ص ,٩‏ الکوا کب, تراجم الرجال, ص ۲۰۵ زند گینامه ج ۲ ص 4۳ و تلامفة العلامة المجلسی ص ۱۰۷. 
۵. فیض القدسی» ص ۰٩۱‏ الکوا کب زند گینامه ج ۲ص ۰4۲ 

۶. الکوا کب المنتره, زند گینامه, ج ۲ ص 4۳ اجازات الحدیث ص ۰۲۱۷ و تلامنة العلامة المجلسی ص ۲۱۷. 


۳0۰ 


۵ میرمحمد صالح قزونی دانشمندی بزرگوان در بارهُ او گفته‌اند سید فاضل پیشوای 
ارباب تحقیق و زبدهُ صاحبان تدفیق, دانش را از علامهٌ مجلسی و آقاحسین خونساری, و پسر او 
آقارضی الدین محمد خونساری فرا گرفت. علامه محلسی در اجازه اش به وی او را مورد ستایش 
قرار داده است, او استاد شیخ عبدالنبی قزوینی مولف تتمیم امل الامل است. 

۹ ملامحمد صالح یزدی محمد صالح بن عبدالرحیم یزدی, کتاب کافی را نزد علامه 
مجلسی خوانده, و مجلسی در پایان کتاب فضل قرآن نوشته است که درماه ربیع الثانی ۱۰۸۷ 
آن را به پایان آورده, و کتاب العشره آن را نیز در حمادی الاولی سال ۱۰۸۷ به انجام رسانده. و 
نیز او بعضی از مجلدات بحارالانواررا نزد مجلسی خوانده و مجلسی در آخر کتاب طهارت آن نوشته 
است که در سال ۱۰۹۹ به پایان آورده است. ۱ 

۷ ملامحمد علی اصفهانی» کتاب کافی را نزد علامه محلسی خوانده, و محلسی نوشته 
است که او کتاب العشره را در اواسط جمادی الثانیه ۱۰۷۰ به اتمام رسانده است. 

از جمله کتاب تهذیب الاحکام را نزد علامةٌ مجلسی خوانده, و او در ربیع الثانی ۱۰۹۰ 
برایش احازه نوشته است. ۲ 

۸ میرعبدالمطلب جزائری» عبدالمطلب موسوی جزائری, کتاب کافی را نزد علامه 
مجلسی خواند. و مجلسی اتمام اصول آن را به تاریخ ۱۰۷ و ۱۰۷۷ نوشته است شیخ آفا رک 
تهرانی تصریح نموده (در استدراک برالذریعه) که وی عموی سید نعمت له جزائری» و حد سید 
علی کبیر پسر سید عزیزالله پسر عبدالمطلب است. جنانکه از بعضی احازات موجود در نزد سید 
آقای حزائری شوشتری دیده می‌شود .۳ 

در الکوا کب المنتشره شیخ آفابزرگ نام وی را عبداللطیف و عبدالمطلب هر دو نوشته است» 
ولی در ذربعه و بقیه مصادر همان عبدالمطلب است. ظاهراً این غفلتی از شیخ آقابزرگ است. 

۷۹ محمد قاسم اردستانی» محمد واسم بن محمد مومن اردستانی» دانشمندی فاضل و 
جامع علوم عقلی و نقلی او بیشتر کتب اربعه را نزد علامهٌ مجلسی خواند, و پایان قرائت من 
لابحضره الفقیه را محلسی در ربیع الاول ۸ نوشته است. نیزدر پایان جزء دوم من لابحضره الفقیه بسر 
مجلسی یعنی میرزا محمد رضا مجلسی تاریخ ربیع الاول ۱۱۱۲ دارد. حاشیه تعلیقات فارابی و ترتیب 


۱. فیض القدسی ص ۸ الکوا کب, زند گینامه ج ۲ ص 44 وتلامفة العلامة المجلسی ص ۱۰۹ 
۲. اجازات الحدیث ص ۲۱۹ و تلامفة العلامة المجلسی ص ۰۱۱۰ 

۳. اجازات الح یث ص ۲۲۹٩‏ تلامفة العلامة المجلسی ص ۱۱4 

۴. فض القدسی ص ۱۰۱ الکوا کب, زند گینامه» ج ۲» ص ۵۸ وتلامنة العلامة المجلسی ص .۳٩‏ 


۰( 


مثیخ فقیه که آن را در ۲۹ رمضان سال ۱۰۷۸ به اتمام رسانده از اوست.۱ 

۰ محمد کاظم سبزواری؛ محمد کاظم بن محمد علی سبزواری, بسیاری از علوم دینی 
و احادیث اهلبیت علیهم السلام از جمله جند جلد بحارالنواررا نزد علامه مجلسی درس گرفته» و 
محلسی در آخر حلد 6 در ۱۸ محرم ۱۱۰ به وی اجازه داده است. کتابهای تحفة الاخوان» هدبة 
الاخوان» صلوح الابمان‌فی محاربة لنفس و الشیطان از اوست ". 

۱ محمد مومن رازی» وی کتاب نهج‌البلاغه را در محضر علامه محلسی خوانده و محلسی 
به عط خود در بایان آن نوشته است: ۸ ماه رحب سال ۳۰۱۰۹۲ 

۲ محمد مژمن قهپائی؛ کتاب کافی را از محضر علامه مجلسی فرا گرفته و او در آخر 
عقل و توحید آن نوشته است در ۱۲ ربیع الاول سال ۱۰۹۸ به پایان رسیده است. شاید او همان 
محمد ممن بسر مولی عنایت الّه قهپائی باشد که از ملامحمد تقی محلسی در ۱۰1٩‏ احازه 
گرفته ۳ 

ولی بعید است که مجاز در آن تاریخ از پدن در ۱۰۹۸ نیز از پسر اجازه بگیرد. 

۳ ملامحمد مراد کشمیری؛ محمد مراد بن محمد صادق کشمیری از علمای مبرز عصر 
رده یت در خلت عاامه علس یار از اخبار اهلیت را وا کرفت» و ملس در 
حمادی الاولی سال ۱۰۸۰ در مشهد مقدس به وی احازه داد, و نوشته است که آنحه نزد من 
خوانده است با تحقیق و ایقان و تدقیق و انقان بوده است. کتابهای: الدلیل القاطع در شرح بداية 
الهدایة شیح حر عاملی » و النورالساطع نیز شرح آن» حاشیه من لابحضره الفقیه, و کتاب الرجال از تألیفات 
شت ٩‏ 

6 محمد معصوم عقیلی شیرازی» محمد معصوم بن میرمحمد مومن عقیلی شیرازی» برخی 
از کتب حدیث را نزد علامه مجلسی خواند, و از جمله کتاب عشره کافی را طبق نوشته استاد در 
آخر آن در حمادی الاخر ۱۰۸۳ به بایان آورد. و نیز در آخر مشيخة من لابحضره الفقیه پایان آن را در ماه 
رحب ۱۰۸۲ دانسته است. او همجنین من لابحضره الفقیه رابر میرمحمد بن سعید بن قاسم طباطبانی 
خواند و در حمادی الثاني ۱۰۸۲ به پایان آورد. " 


۱ الریاض النضره حطی, زند گینامه ج ۲ ص ۷۱ اجازات الحدیث ص ۲۵۱ و تلامنة العلامة المجلسی» ص ۱۳۰. 

۲. الکواکب. زند گینامه, ج ۲ ص ۷۲ اجازات الحدیث ص ۲۵۵ وتلامذة العلامة المجلسی ص ۰۱۲۲ 

۳. زند گینامه ج ۲ ص ۱۰4. اجازات الحدیث ص ۲۵٩‏ و تلامنة الملامة المجلسی ص ۰۱۲۲ 

۴ الروضة النضره خطی زند گینامه ج ۲ ص ۱۰۵ اجازات الحدیث ص ۰۲۹۱ و تلامنة العلامة المجلسی ص ۱۲۳. 

۵ نجوم السماء ص ۲۲۵ الکوا کب اجازات الحدیث ص ۲۱۳ وتلامنه العلامة المجلسی ص ) ۰۱۲ 

۶ الروضة النضره خطی » زند گینامه علامه مجلسی » ج ۲ ص ٩‏ احازات الحدیث ص ۲۱۷ و لام الملامة المحلس ص ۰۱۲۵ 


۳۳ 


۵ محمد مقیم اصفهانی؛ محمد مقیم بن محمد باقر اصفهانی دانشمندی بزرگ از 
را سرشناس علمای اصفهان, و بستگی خاص به خاندان مجلسی داشته است. او از 
متاخ احازات و دارای طرق روائی بسیار است. و هم برحی از کتب حدیث و فقه و غیره را 
مقابله و تصحیح کرد. 

او از شا گردان علامه ملامحمد تقی مجلسی و ملامحمد باقر محقق سبزواری است 
مجلسی اول در ربیع الاول سال ۱۰۷۰ یعنی سال فوتش به او احازه داد و نیز محقق سبزواری. 

از علامه مجلسی هم بخش زیادی از معارف یقینی و علوم دینی را فرا گرفت» و در 
حمادی الثانیه سال ۱۰۸ به وی احازه داد. نیز از ملاعبدالله محلسی برادر علامه محلسی احازه 
داشت. کتاب تصحیح العقود به فارسی در صیغ عقود از اوست. ۱ 

٩‏ میرمحمد مهدی قزوینی» محمد مهدی بن ابراهیم حسینی قزوینی » دانشمندی بزرگوار 
است. شیخ عبدالنبی قزوینی از وی با تعبیر: «فاضل کامل عالم مجاهد آیت الهی در فضل و علم 
و ححت خدا بر اندیشمندان و سند العلما و سید الفضلا» زیاد نقل می‌کند. بدون واسطه و با 
واسطه مير ابراهیم قزوینی از علامه محلسی روایت می‌کند. برادرش سیدحسین فزوینی نزد وی 
درس خواند, و از وی اجازه حدیث گرفت, یکی از شا گردان او شیخ عبدالنبی قزوینی است.۲ 

۷ محمد مهدی هروی. محمد مهدی بن رضی الدین هروی, دانشمند فاضل وجامع 
علوم و ادیب خوش انشاء و خوش خط, او کتابخانه بزرگی داشت و بعضی از آنها را درس 
خوانده بود, و در حواشی آنها نکات علمی نوشته است. 

وی کتاب ملاذ الاخیارعلامه محلسی رادرتملک داشت ودر پشت آنها ضمن این که «ملک 
اوست» نوشته است: «اين کتاب به حط مولف آن علامه فهامه استادم و اسوه ام بلکه پیشوای 
همه علماء و قبله تمامی خردمندان, و مهبط فیض الهی...»۳ 

تا ای ات نف سیم سره 
ینیشن تاصتی کر یره آروس ان مرفسیانی انب یه 
زیادی از علوم عقلی و نقلی و ادبی را نزد وی خوانده, و از حمله کتاب کافی است, و اجازه آن 
را مجلسی در ماه محرم ۱۰۷۸ به وی داده است. علامه محلسی در این اجازه نوشته است: «از 
من احازه خواست. ..» که حدا گانه خواهیم دید. 


۱ . الروضة النضره خطی, زند گینامه ج ۲ ص ۱۰6 اجازات الحدیث ص ۲۷۳ و تلامنة العلامة المجلسی ص ۱۲۷. 
۲ . فیض القدصی ص ۸ الکوا کب المنطره, و تلامذة العلامة المحلس ص ۰۱۲۹ 
۳. الکوا کب المش خطی, تراجم الرجال ص ۰۲۲۲ و تلامذة العلامة المجلسی ص ۰۱۳۰ 


۳۵۳ 


#۹ محمد بوسف مازندرانی» او کتاب کافی را بر علامه محلسی خوانده و در آخر آن به 


وی احازه داده است. ۱ 


۰ محمد یوسف فزوینی. محمد یوسف بن پهلوان صفر قزوینی» دانشمند فاضل فقیه متبحر» 
مدتی را در اصفهان برای تحصیل علوم دینی ماند, سپس به قزوین شهر خود برگشت و عهده‌دار 
تدریس دریکی از مدارس قزوین شد. از شا گردان آقاحسین خونساری و ملاخلیل قزوینی است. 
از علامه مجلسی اجازه دارد, و او به خط خود بعد از اجازه مجلسی نوشته که از ملاخلیل نیز 
اجازه گرفته است. مجلسی او را «مولای اولای فاضل کامل صالح فالح تقی ذکی المعی 
جامع فنون کمالات» دانسته است. کتاب آداب الحج وضع‌المسجد الحرام» و منامک الحج از اوست, ۲ 

۱ میرزا محمود قمی. عماد الدین میرزا محمود قمی کتاب تهذیب الاحکام را نزد علامة 
محلسی خوانده است. و مجلسی به خط خود در آخر کتاب استجاره نوشته است که وی آن را در 
جمادی الاولی ۱۰۹5 به انجام رسانده است. " 

۲ حاج محمود میمندی» محمود بن علی میمندی مشهدی, دانشمند فاصل صالح عاید 
موق و ادیب شاعربه عربی و فارسی, از علامة مجلسی و شیخ حرعاملی روایت می‌کند, و هم 
مولی ابوالحسن شریف عاملی از او روایت نموده است. کتابهای: حدائق الاحباب. القول الثابت الکلم 
الطیب. سلاح الموّمن؛ المقام الامین» حبات القلوب. اشرف العقائد. ترجمة الصلوة: و دیوان شعر از آثار فکری و 
فلمی افش ۲ 

۳ حاج محمود اصفهانی» محمود بن غیاث الدین محمد اصفهانی» فاصل بارسای 
شایسته, شا گرد علامه مجلسی است. بعضی از مجلدات بحارالانواررا نزد وی خوانده, و مجلسی 
نوشته است که جلد چهارم بحار را در ۱۵ ماه ذی القعده ۱۰۹۲ به انجام و 

6 ملامحمود طبسی؛ محمود بن محمد مقیم طبسی » او کتاب تهذیب الاحکام را بر علامه 
محلسی خواند» و محلسی در جهار موضع آن به وی احازه داد: در ماه صفر ۱۰۹۵ و ماه رحب 
۵ و حمادی الاولی ۱۰۹۰ و جهارم ذی القَعد؛ٌ ۱۰۹۰ نیز کتاب کافی را نزد مجلسی 
خواند» و او بر اوائل حلد دوم آن نوشت که در اول حمادی الاولی سال ۱۱۰۰ ان را به پایان 


. الکوا کب زند گینامه ج ۲ ص ۱۱۰ و تلامذة العلامة المجلسی» ص ۱۳4. 

. ریاض العلماء, ج ۵, ص ۱۹٩‏ الکوا کب, اجازات الحدیث. ص ۲۸۵ و تلامنة العلامة المجلس ص ۰۱۳۵ 
. الکوا کب المنتثره خطی, اجازات الحدیث ص ۰۲۸۹ و تلامذة العلامة المجلسی ص ۰۱۳۹ 

. امل الامل, ج ۲ ص ۳۱۷ ریاض العلماء ج ۵ ص ۲۰6 الکوا کب و تلامة العلامة المجلسی ص ۰۱۳۹ 

. فیض القدسی؛ ص ٩4‏ الکوا کب اجازات الحدیث ص ۲۹۱ وتلامنة العلامة المجلسی ص ۱۳۷. 


که 4 چه نو 


۳۴ 


اورده است. 

۵ ملاملک مسیحء او نیز از شا گردان علامةٌ مجلسی است. صحیفة سجادیه را مکرر در نزد 
وی خواند و مجلسی احازهٌ روایت آن را در ماه ذی الححة سال ۱۱۰۹ به وی داد, ! 

1 ملا ولی بروجردی؛ ولی بن رضا بروجردی کتاب کافی را در محضر علامه مجلسی 
خواند و او پایان آن را در آخر اصول کافی در پنجم ماه ذی الححه ۱۰۱۷۷ نوشته است. ۲ 

۷ حاح محمد مهدی خونساری؛ پیشتر گفتیم که او و برادرش حاج محمد خونساری از 
شا گردان علامه محلسی بوده اند» و محلسی به هر دو احازهٌ مشترکی در ۱۰۸۲ داده است. ۲ 

۸ ملارجبعلی گیلانی: ملارجبعلی رشتی گیلانی نیز از شا گردان علامهةٌ مجلسی 
است. کتاب تهذیب الاحکام رانزدوی خواند, و مجلسی اجازه‌ای برای او در اول ماه رحب سال 
۵ در آخر کتاب نکاح آن نوشت . ظاهراً او از علمای ساکن در قروین بوده ی 

9 ملاعبدالصمد امامی؛ عبدالصمد شریف امامیء بسیاری از اخبار رسیده از ائمه 
اطهار علیهم السلام» و سایر علوم عقلی و نقلی را در حدمت علامه مجلسی تحصیل نمودء از جمله 
کتاب من لابحضره الفقیه بود و محلسی در آخر جزء اول آن نوشته است که فراغت از آن ذی ححه 
سال ۱۰۹۵ بوده است. * ۱ 

۱۰۰: ملاعزیزاله جزاثری» وی نیز از شا گردان علامه مجلسی است, و از جمله کتاب من 
لابحضره الفقیه را نزد وی خوانده, و محلسی نوشته است که در ماه شعبان سال ۱۰۷۳ از آن فراغت 


یافته است ۴ 


۱ الکوا کب خطی, زند گینامه, ج ۲ ص ٩5‏ اجازات الحدیث ص ۲٩۳‏ وتلامذة العلامة المجلسی ص ۱۳۷. 

۲. الکو کب, اجازات الحدیث ص ۲۹۵ و تلامنةالملامة المجلسي ص ۱۳۸. 

۳. الروضهة النضره خطی. اجازات الحدیث ۳۰۵ و تلامنة العلامة المجلسی ص ۰۱4۰ 

۴. تتمیم امل الامل» ص ۱۵۲ الروضة النضره خطی , الکوا کب خطی, اجازات الحدیث ص 1۵ و تلامنة العلامة المجلسی ص ۲۵ 
۵. الکوا کب المنتشره, اجازات الحدیث ص ۷۱ وتلامنة العلامة المجلسی ص ۳۸. 

۶ الروضة النضره نسخه حطی , زند گینامه ج ۲ ص ۵٩‏ وتلامذة العلامة المجلسی ص 4۰. 


۳۵۵ 


مشاهیر شا گردان علامه مجلسی 


از میان ۱۰۰ تن شاگردان دانشمند علامه مجلسی ۱۰ تن را که از لحاظ علمی یا روشن 
بودن تاریخ زند گانی یا قرار داشتن در طرق اجازات مشایخ, ویا از لحاظ بیت و خاندان نقش 
مثبت و سازنده‌ای داشته انده و همگی از مشاهیر شاگردان علامه مجلسی به شمار آمده اند, 
حدا گانه می‌شناسانيم. 

در این بخش نیز بیشتر خواسته ایم اطلاعات دست اول را از ماخذ و منابع اصلی و به 
نقل از بزرگان اهل فن پیرامون آنها بباوريم آنهم نه با تفصیل بلکه در حد متوسط و آنچه را 
مناسب می‌دانیم. از این عده هم چند تن را به یاری خداوند متعال در جلد پنجم مفاخراسلام 
می آوریم : 

سید نعمت الّه جزاثری 

علامه عالم شناس نامی حاج میرزا حسین نوری در فیض القدسی پس از آن که در بحثك 
شا گردان علامه مجلسی از سید نعمت اله‌جزاثری‌نقل می‌کند که وی گفته است شا گردان 
مجلسی بیش از هزار نقر بوده‌اند» و او ۳۹ نفررا نام می‌برد» خود او را فرد شاخص آنها دانسته و 
می‌نویسد. اول سید بزرگوارو محدث بزرگ سید نعمت ال جزاثری بن عبداله" دارای تألیفات 


ط‌ ۰۰ ۰ ۳ 2 ۰ ۳۹ ۳ 
شایع برازنده, نوه اش سید عبدالله در اجازة کبیره خود طی شرح احوال جدش می‌نویسد: او منتقل 
۱ فیض القدسی ص ۸۳ نسبش را تا امام میسی کاظم ۱۲ نفرذ کر می‌کند. 


۳۵5۶ 


به ایران شد و به خدمت علمای ربانی آنجا رسید. و ازمیان آنها به دانشمند موثق بی نظیر و 
یگان؛ زمان و استاد تقریر و تحریس افضل المتأخرین و اکمل المتبحرین, زنده کننده آثار ائمه 
طاهرین : محمد بافرین محمد تقی مجلسی رحمت ال علیه اختصاص یافت و آن بزرگوار هم مانند 
بدری رئوف و مهربان او را مورد لطف و تفقد فرار داد. و جند سال شب و روز پیوسته در خحدمت 
او بود.» 

دنبال سخن سیدعبداله اینست: «او در تألیف کتاب بحارالانوارو شرح کافی موسوم به 
مرآت العقول به وی کمک می‌کرد. او را از میان شا گردانش با الطاف زیاد امتیاز داده بود» و در 
مجالس مورد ستایش قرار می‌داد و بر دیگران مقدم می‌داشت. تحقیقاتش را تصویب می‌کرد» و 
نظرش را بر انظار دیگران برتر می‌دانست, خداوند به وی یاداش دهد. » 

سید عبدالله فرزند دانشمند نابغةٌ سیدنورالدین فرزند دانشمند نابغهٌ سید نعمت الله جزاثری 
است که باید گذشته از جد, شرح حال پسرو نوه را هم دید و پی به نبوغ هرسه در علوم و فنون 
اسلامی برد» شرح حال پدرش را درفصل ششم. و شرح حال جدش را که علامه نوری آن قسمت را 
از آن نقل کرده است» در فصل هفتم وهشتم اجازةُ کبیرةٌ خود آورده است» بدین گونه: «پدرم روایت 
می‌کند با قرائت و اجاز؛ عامه از پدرش دانشمند متبحر بزرگ بزرگوار که نامش در آفاق مشهور و 
فضلش را همه دانشمندان علی الاطلاق گواهند یعنی سید نعمت ال بن عبدالله بن محمد موسوی 
جزائری, وی در قریهٌ صباغیه از قرای جزاثر" به سال ۱۰۵۰ متولد شد, و در سال ۱۱۱۲ به جوار 
رحمت حق رفت. 

از آغاز زندگی تا آخر عمرش علاقه شدیدی به علم و نشر و ترویج آن داشت, و در این 
راه هیچ گونه خستگی نمی‌شناخت. در سفرها هرچه می‌توانست با خود کتاب می‌برد و تا موقع 
با زگشت مطالعه می‌کرد و حه بسا که گاهی در حالی که سوار بود نیز مطالعه می‌کرد. 

مقدمات علمی را در حزائر نزد علمای آنحا خواند» و در بعضی از حواشی خود بر کتابها 
چند تن از آنها را نام برده است» همچون شیخ عالم فاضل فقیه اصولی منطقی, صاحب مصنفات 
در فقه, فاضی مسلمانان شیخ یوسف بن محمد بناء جزاثری, و عالم فاضل فقّیه محدث نحوی 
زاهد متورع مونق شیخ محمد بن سلمان جزاثری, و عالم فاضل فقیه محدث نْقّه عابد زاهد شیخ 
فرج ال بن سلیماد بن حارث جزائری سپس به حویزه منتقل شد و نزد دانشمند فاضل نقَهٌ ادیب 
شاعر ماهر شیخ حسین بن سبتی حویزی به تحصیل پرداخت. آنگاه در اواثل جوانی به شیراز 


۱ جزاثرآب گرفتگی اطراف بصره است که میان آن دهات و قریه‌هائی بوده است. 


۳0۷ 


رفت که در آن موقع دارالعلم و مجمم فضلاء‌شهرها بود و از اطراف برای تحصیل به آنجا 
می‌آمدند» برادرش سید نجم الدین و پسر عمه اش سید عزیزاله‌بن سید عبدالمطلب موسوی و 
بعضی دیگر از خویشانش هم با او بودند. و همگی نزد علمای فارس مشفول تحصیل شدند. 

علم معقول را از استاد دانشمند محقق مدقق و متکلم حکیم عابد شایسته و مطاع در بین 
مردم شاه بوالولی بن شاه تقی الدین محمد شیرازی, و فاضل فیلسوف بزرگوار موق صدوق ابراهیم 
بن صدرالدین بن ابراهیم! و حزاین دو از فلاسفه و علمای منطق» و در منقول از محدث متقی 
شیخ صالح بن عبدالکریم بحرانی و دیگران که خواهیم گفت, به تحصیل پرداخت. 

آنگاه به اصفهان, پایتخت سلاطین ایران رفت و نزد علمای ربانی آنجا مشفول تحصیل 
شد. همچون متکلم محدث عالی مقام میرزا رفیع الدین نائینی» و حاشیه او بر اصول کافی را نزد 
او خواند, و فقیه محدث ریاضی الهی ملامحمد باقر سبزواری که رسالهٌ او دربارة نماز جمعه را از 
وی آموخت, آنگاه به مولای موثق بگانه رو زگاربی نظیر ... علامه محلسی ... اختصاص یافت 
سپس از اصفهان به حزاثر بازگشت در حالی که دانشمندی پرتوان بود. وی در آن موقع 
بعتی سال ۱۰۷۸ عشمانیها به والی بصره حسین باشّا حمله بردند و اوبا کسانش به هند 
گریخت و اوضاع بصره و آن نواحی سخت درهم ریخت و مردم به هر طرف رو آوردند. در آن 
میان سید هم با برادرش و جمعی از عشیره‌اش به حویزه رفت. بعضی از آنها به شیراز و گروهی 
به اصفهات و بعضی هم به هند رفتند. 

در آن زمان والی حویزه سید علیخان بن سید خلف موسوی فلاحی که مردی فاضل بود 
از وی خواست در همان حویزه بماند ولی او به خاطرتاخت و تاز اعراب آن نواحی نماند و از 
آنجا به شوشتر رفت و در آنجا ماند گار شد. 

مردم شوشتر مقدمش را گرامی داشتند» و سید هم در آنجا.به نش علوم شرعی پرداخت. 
از زمان شیخ عبداللطیف حامعی شوشتر عالمی جون او به خود ندیده بود. سید در شوشتر مردم را 
به ساختن مباجد و نماز جمعه و جماعت تشویق کرد, و خود امور حسبیه آنها را به عهده گرفت 
و به ادارة امور آئها همت گماشت. 

او نخست بر اکثر کتب حدیث حاشیه نوشت, سپس فوائدی را بر نها افزود و آنها را 
به صورت شرح مبسوطی دراورد که امروز همان کتابها مورد استفاده و اعتماد محدئین است. 


۱ پر ملاصدرای شیرازی فیلسوف نامی است که خود نیز از حکما و فلاسفه بوده است. 


۳۵۸ 


مانند... در بحث بعدی تألیفات سید را همگی نام می‌بریم. 

صورت نسب او را به خط خودش در دو جا بدین گونه دیده‌ام: «نعمت الّه بن عبداله بن 
محمد بن حسین بن احمد بن محمود بن غیاث الدین بن مجدالدین بن نورالدین بن سعدالدین بن 
عیسی بن موسی بن عبداله بن موسی الکاظم صلوات الّه علیه.»۱ کوتاهی نسب سیدنشان 
می‌دهد که پدران او همگی با اغلب عمر طولانی داشته اند» وگرنه نمی‌باید از او تا امام موسی بن 
حعفر فقط ۱۲ نفر فاصله باشد. 

دانشمند بزرگوار سید محمد باقر خونساری در روضات الجنات شرح حال او را به تفصیل از 
مجموع متابع اصلی نقل می‌کند که مختصر آن در اینجا می‌آید: 

«سید نعمت ال حسینی موسوی جزاثری معروف به شوشتری, از بزرگترین علمای متأخر 
و والا ترین فضلای متبحر است. درعلوم عربی و ادب و فقه و حدیث یگانه عصر بود. کسی را 
مانند او سراغ نداریم که نزد اساتید فن به قدر او تحصیل کرده باشد و درراه کسب فضائل مبتلا 
به آن همه ناملایمات گردد. 

با این که مشرب اخباری داشت» احترام زیادی برای ارباب احتهاد قائل بودء و در 
مقایسه با علمای اخباری» اراء انها را مقدم می‌داشت ت. دارای قلبی سالم و صورتی زیبا و طبعی 
مستقیم بود. تألیفاتش نمکین ومشتمل برتاریخ و آداب زندگی ونصایح ونگات اخلاقی و 
ادبی به نقل از اهل روایت بود. 

او خود شرح حال خویش را به تفصیل در آخر کتابش انوار نعمانیه نوشته است, و هم 
نوه اش سیدعبدالله در اجازه کبیره‌اش آورده است. . 

سید نعمت الله استادش علامه محلسی را «شیخنا المعاصر» و استاد دیگرش ملامحسن 

فیض کاشانی را «شیخنا الکاشی» و استاد دیگرش محقق سبزواری را تا ی 
که باید توحه به این تعبیرات در مولفات او داشت 

استادش شیخ حر عاملی از وی که 9 شا گردان او قرار داشته, دی گنه نام برده 
است: «سید نعمت الله ۳ عبدالله حسینی جزائری فاضل عالم محمّق علامهٌ حلیل المد, مدرسی 
از مماصرین است. او راست کتابهائی ازجمله...»و می‌دانيم که امل المل در سال ۱۰۹۷ 
تالیف شده است. 

و نیز از دانشمندانی که شرح حال این دانشمند متبحررا در کتاب خود آورده است» 


۱ اجازه کییره» ص ۰۱۷ 
۲ امل الامل ج ۲ ص ۰.۳۲۳۱ 


۳۵۹ 


منک معا خر میا محمد نیشابوری - اخباری است که در کتاب منية المرناد که در شرح حال 
علمای منکر احتهاد نوشته است از وی بدین گونه نام برده است: «سید سند علامه محدث فهامه 
نعمت الّه بن عبدالله بن محمد... جزاثری مقیم شوشتر شا گرد علامهٌ محدث مجلسی, و عارف 
محدث کاشانی قدس سرهم. استاد استناد (شیخ یوسف بحرانی ) در لولوه می‌نو بسد: «اين سید 
فاضلی محعّق محدث بود. و اطلاعی وسیع در مذهب امامیه داشت, و آثار ائمه مصومین را 
حنانکه باید تتبع کرده بود.۱»۰۰ 

او در کتاب انوارنصمانیه در آداب متعلمین و معلمین می‌نویسد: «مولف کتاب گوید 
سلوک من با استادم صاحب کتاب بحارلانواربدین گونه بود که وقتی در اصفهان نزد او درس 
می‌خواندم, مرا از میان شا گردانش به خود نزدیک گردانیده بود. با این که آنها بیش از هزار نفر 
بودند, مرا شب و روز نزد خود نگاه می‌داشت. 

علت این بود که در وقت تألیف بحارالنواربه خاطر بعضی ازمصالح تصنیف حضورم را 
لازم می‌دانست. با من چندان مزاح می‌کرد و لطیفه می‌گفت و می‌خندید که از مطالعه خسته 
نمی‌شدم. با این وصف وقتی می‌خواستم برروی وارد شوم لحظه ای در پشت در می ایستادم و خود 
را مهیای رفتن نزد او می‌کردم, در آن وقت قلبم از شدت هیجان ناشی از مهابت و بزرگواری و 
بزرگداشت او ضریان داشت» صبر می‌کردم که آرام گیرم آنگاه به نزد وی بروم۲»۰۰۰ 

نوه اش سیدعبد الله نام برده در اغاز فصل هشتم می نویسد: («(حدم در موارد متعددی از 
تألیفاتش با قرائت و اجازهُ عامه طرق خود را به علمای بزرگ از چندین استادش نقل کرده 
است, از حمله استادش جامع معقول و منقول» بگانه عصرش در فروع و اصول» مروج مذهب 
شیعه در فرن دوازدهم. استاد الکل فی الکل, برافراشته کنندهٌ اخبار ائمه طاهرین» و همجوار 
کنندهُ راه علوم دین برای خاص و عام: ملامحمد باقر محلسی.» ۳ 

علامه محلسی سه اجازه به این شا گرد دانشمندش که قسمت زیادی از علوم عقلی و 
نقلی را نزد وی خوانده داده است. از حمله پس از خواندن کتاب من لایحضره الفقیه اجازه ای 
در سال ۱۰۷۵ و بعد از خواندن کتاب تهذیب الاحکام در آخر کتاب زکات آن احازه‌ای بدون 
تاریخ» و در پشت نهج البلاغه در شوال ۱۰۹۹ به وی اجازه داد.؟ 


۱. لولتی البحرین» ص۱۱۱. 

۲. روضات الجنات ج ۸ ص ۱۵۰ تا ۰۱۵۹ 
۳ احازه کبیره ص ۰۷۸ 

۴ احازات الحدیث ۰۲۹۷ 


۳۶. 


علامه مجلسی دریکی از اجازانش که به خط خود در پشت نهج‌البلاغه نوشته و به سید 
نعمت الله داده است» می‌نویسد: «من مدتی را در صحبت سید موید حسیب حبیب لبیب ادیب 
اریب, فاضل کامل محقق مدقق جامع فنون علم و اصناف سعادات و کمالات برادرم سید 
نعمت ال حسینی جزائری بوده‌اع» او قسمت زیادی از علوم عقلی و نقلی و ادبی مخصوصاً کتب 
اخبار رسیده از پیشوایان پا کسرشت صلوات ال علبهم اجمعین رااز من فرا گرفت, و از من اجازه 
خواست, آنهم بعد از آن که وی به مرحلٌ نهاشی در علوم رسیده, و حوزه های درس برای استفاده 
از محضرش منعقد می‌شود, و در بیشتر علوم دینی و معارف یقینی تألیفات عالی دارد...»۱ 

آقای سید محمد حزائری دوست دانشمند معاصر که خود عالم‌ثناس 9 است در 
کتاب نابنه فقه وحدیث سید نعمت ال جزاثری, به تفصیل در بار؛ جد بزرگوارش از همه ماخذ و 
منابع» بحث نموده که نکاتی از آن بدین قرار است: 

«در آخر مفتاح اللییب که در ۱۰۹6 تألیف شده تصریح نموده که پانزده ساله بوده, چون 
سال تولد را که ۱۰۵۰ بوده در حساب منظور داشته است. به سن پنج سالگی که رسید والد 
ماجدش سید عبدالله بن سید محمد او را به مکتب سپرد و در نتیجه استعداد فطری و شوق فراوان 
خواندن و نوشتن را درمدت ششماه فرا گرفت. مدت دو سال در جزاثر و دو سال دیگر در حویزه 
که مجاور جزاثر است به تحصیل مقدمات پرداخت سپس از راه بصره و خلیج فارس وارد شیراز 
شد و در مدرسة منصوریه قرار گرفت. 

مدت نه سال در شیراز به تکمیل عقلیات و نقلیات مشغول بود. در شبهای تابستان که 
طلاب در پشت بام خوابیده بودند او تا اواخر شب در ححره به تحریر دروس و حواشی و تصحیح 
کتب خویش مشفول بود» و غالبا به واسطه نداشتن چراغ در نور ماهتاب مطالعه می‌کرد. 

در این مدت از حیث گذران حیلی در زحمت و فشار بود و بسیاری از اوقات به نان 
خالی که از مزد نویسندگی تهیه می‌نمود قناعت می‌فرمود» و گاه می‌شد که نان کافی به دست 
نیاورده و به مختصر سبزی یا پوست خربزه سد رمق می‌کرد. 

پدر و مادر آن جناب مکرر به وسیله نامه به برگشت به جزاثر تکلیف می‌نمودند ناجار 
رجوع به وطن را اختیار و به جزاثر مراجعت کرد. به جهت نگاهداریش زنی از خویشاوندان را به 
وی ترویج نمودند. بیست روزبعد که به دیدن یکی از فضلااء حزائر رفته در انناء مباحثه فاصل 
مزبور که سید را در عقلیات کامل و در نقلیات ماهریافت گفت: ذبح العلم فی فروج النساء!. 
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این تعریض عرق غیرت آن‌باغیرت رابه حرکت آورده و از همانجا برحاست در کشتی نشست و به 
عزم شیراز به قرنه آمد و از آنجا به شیراز رفت. 

در همان روزها خبر درگذشت پدرش سیدعبد الله به او رسید و در مدرسه منصوریه آنشی 
افتاد که بسیاری از حجرات خراب و کتابها و رساله‌هائی که به زحمت تهیه کرده بود تلف شد. 

در اثر این سوء اتفاق سید نعمت اله و برادرش به اتفاق عده‌ای از طلاب روانه اصفهان 
شدند. اتفاقاً زمستان بود و سرمای شدید بین راه خیلی ایشان را اذیت کرد. درورود به اصفهان 
به تنگدستسی شدیدی دچار شدند که لباسها و اثاثیه خود را فروخته صرف معاش می‌کردند. 

در اين انا سید محترم با علامه مجلسی آشنائی پیدا کرد. اخلاق و اطوار او را پسندیده 
در خانه خویش جا داد و به معرفی وی برای هریک از طلاب شیراز که همراهش به اصفهان 
آمده بودند معاش کافی مقرر داشت. سید بزرگوار چهار سال متوالی ون بماند و از 
صحبت معظم له استفاده فضل می‌نمود. 

در اوائل سال پنجم از ورود به اصفهان میرزا تقی دولت آبادی مدرسه ای درجوارحمام 
شیخ بهائی بنا نمود و تدریس مدرسه را به سید نعمت الله مفوض کرد. سید چهار سال دیگر در 
اصفهان ماند و در مدرسهٌ مزبور تدریس می‌کرد. 

از کثرت کار به ضعف بصر مبتلا شده ناجار بنا را بر مسافرت و طفره از کار گذاشته به 
قصد زیارت اعتاب مقدسه ائمه عراق علیهم السلام از راه کرمانشاه به سامره آمد و از انحا به 
کاظمین و کربلا ( 
حشمش با زگشت. 

پس از زیارت به جزاثر بازگشت ولی بر اثر فتنه حسین پاشا به حویزه.رفت و دوماه 
ماند, و به شوشتر امد و سه ماه در خانه میرزا عبداله مرعشی که از اسخیای اعیان آن زمان بود 
توقف نمود؛ و از آنجا به عزم اصفهان رهسپار کوهگیلویه شد. دربین راه سه ماه در دهدشت 
ماند» و جون به اصفهان رسید برادرش سید نجم الدین مریض شّد و در رمضان ۱۰۷۹ وفات نمود 
و باعث دلسردی وی از توقف:در اصفهان گردید. 

حاکم حویزه که این خبر را شنید اصرار کرد به حویزه برگردد. چون آنجا سرحد عراق و 
محل وقوع فتنه ها و انقلابات بود تپذیرفت ولی به دعوت فتحعلیخان حاکم اب مردی 
خیرخواه و کمال دوست بود به شوشتر آمد و در آنجا ماند. ۱ 

سید در شوشتر مدرسه ای دایر کرد و کمر به نشر علم و ترویج شرع انور بست. از هر محله 
جند نفررا به مدرسه دعوت نمود و حوزهٌ درس مفصل تشکیل داد. در اثر تشویقات و مساعدات 
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گونا گون وی طلاب بسیار در مدرسه جمع شده در مدت قلیلی هریک معلوماتی کثیر اندوختند. 
به سبب حسن اخلاق و سحایای کریمه وی اهالی خوزستان حلقه ارادتش را به گوش کشیدند و 
قارب و ارحام وی و دیگران از جزاثر مثل سید صالح فرزند سید عطاءالّه و سید علی جزائری و 
شیخ محمد جزاثری به او پیوسته و ازبرکات تربیت وی به مقامات عالیه نائل آمدند. 
حون در آن اوقات بیشتر مردم خوزستان از مذهب شیعه بی اطلاع بودند و اداب شرع 
جندان روتقی نداشت, وی با ادله و مواعظ انها را به مذهب تشیع ارشاد فرمود. 
در هر یک از محلات شوشتر از اعاظم طلبه و مستفیدین و تربیت شد گان مبارک را مثل 
ملامحمد نجار و ملامحمدباقر سید محمد شاهی و حاج عبدالحسین گرگری و قاضی نعمت ان 
قرش ات فا شاداد ماش 
جون اين اخبار به شاه سلیمان صفوی رسید فرمان تمام مناصب شرعیه خوزستان را از 
شیخ الاسلامی و نیابت صدرو امامت جمعه و جماعت و تدریس مدرسه امامزاده عبدالله و امر به 
معروف و نهی از منکر را به نام وی صادرنمود و او تا آخر عمربه خوبی از عهده آن برآمد. 
در این کتاب از مجموع منابع و اطلاعات شخصی آقای حزاثری که خود کتابشناس 
بزرگ معاصر است و به خصوص بسیاری از نسخ اصلی تألیفات جد بزرگوار ود را دارند حدود 
۰ کتاب را از تألیفات سید نعمت الله نام می‌برند و پیرامون هر کدام شرح می‌دهند. فهرست 
بعضی از آنها بدین گونه است: 
تألیفات سید 
۱ - انیس الفرید یا انیس الوحید شرح توحید صدوق, ۲ -- الانوار النعمانیه. ۳ -- البحور الذاخره 
فی شرح اخبار العترة الطاهره و نام دیگر آن غاية المرام است که شرح جدید تهذیب الاحکام 
است؛ ؟ -نحفة الا برار در جمع بین آخبار نما ۵ -- تعالیق شرح لباب در نحو 7 -- جواز العمل بکتب 
الفقهاء همان منبع الحیات أست» ۷ -- الجواهر الفوالی فی شرح عوالی اللنالی ابن ابی حمهور احسانی» 
۸ - حاشیه شرح جامی بر کافیه. ٩‏ - حاشیه مغنی اللبیب» ۱۰ -- حاشیه استبصاره ۱۱ - حواشی امل الامل» ۱۴ - 
حواشی توحید صدوق. ۱۳ -- حواشی زبدة الببان مقدس آردبیلی» ۱ -- حواشی صحيفٌ کامله سجادیه: ۱۵ -- 
حواشی کتب احادیث اربعة و غیرها, ۱٩‏ -- حواشی نقد الرجال تفرشی » ۱۷ -- حواشی برنهج البلاغه یا شرح 
آن, ۱۸ - ریاض الابرار در حالات و مناقب ائمه اطهار(ع)» ۱٩‏ -- زهرالربیع, ۲۰ -- شرح اعنقادات شیخ 
صدوق» ۲۱ - شح تهذیب الببان شیخ بهائی در نحو ۲۲ - شح روضه کافی. ۲۳ -- شرح صحیفة سجادیه 
6 -- شرح قصيده عینیه ابن سیناء در حفیقت روحء» ۲۵ - شرح ملحقات صحیفه. ۲ - شرح نهج الصواب در 


نحو ۷ -- طریق السالک فی توضیح المسالک. ۸ - عقودالمرجان درنقسی ۲٩‏ -- غاية القصوی در نحو 
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۰ شرح تهذیب شیخ طوسی , شرح اول به نام قدیم ۱۲ جلد, و شرح جدید که اضافاتی دارد و 
مختصر کرده ۸ جلد است. ۳۱ - غرائب الاخبارفی نوادر الاثا شرح احادیث مشکله دوجلد 
۲ الفوائد در نحوء ۳۳ - کشف الاسران شرح استبصار شیخ طوسی در سه جلد» ۳ -- لوامع الانوار 
شرح عیون الاخبار شیخ صدوق. ۳۵ -- سکن الشجون در جواز فرار از طاعون» ۳ - مقامات النجاة در 
شرح اسماء حستی » ۳۷ - منتهی المطلب در نحوء ۳۸ - منهاج الصواب در نحوه ۳٩‏ - منهاج المبندی در 
نحو ۰ - نزهة الاخوان ونحفة الخلان؛ شرح روض؛ٌ کافی» 4۱ - نورالانوار شرح صغیر صحيفة سحادیه, 
۲ -- النورالمبین در قصص آنبیا و مرسلین» 4۳ -- نهجالصواب فی علم الا عراب درنحو که قبل از 
پانزده سالگی نوشته است؛ 44 - نهج‌اليقین نیز در نحو 4۵ -- هدية المژینین و تحفة الراغبین رسالهة 
عملیه در طهارت و صلوة. 
اساتید سید 

در این کتاب, این عده از بزرگان علماء فقها, محدئین و حکما را از اساتید سید دانسته 
و به تفصیل پیرامون آنها شرح داده است. به ترتیب اسامی آنها: ۱--میرزا ابراهیم شیرازی پسر 
صدرالمتألهین صاحب اسفار (متوفای حدود ۱۰۷۰)» ۲-- میر اسماعیل خاتون آبادی (۱۰۳۱- 
۹) برادر بزرگ میرعبدالحسین خاتون آبادی صا حب وقایعالسنین, و پدرمیرمحمد باقرملاباشی »۳ - 
علامٌ مجلسی (۱۰۳۷ - 6۱۱۱۰ 4 - ملامحمد باقر محقق سبزواری (۱۰۱۷- ۱۰۹۰)؛ ملا 
محمد تقی اصفهانی پدر علامه مجلسی ۲ (۱۰۷۰-۱۰۰۳)؛ ۵ - شیخ حعفربن کمال الدین 
بحرانی (۰)۱۰۹۱-۰۰۰ ٩‏ - شیخ حسین بن سبتی حویزی, ۷ - آقاحسین محقق خونساری 
(۱۰۱7--۱۰۹۹)» ۸ - شاه بوالولی شیرازی» ٩‏ - شیخ صالح بحرانی (۰)۱۰۹۸-۰۰۰ 
۰ شیخ عبدعلی بن جمعه حویزی استاد او در شیراز, ۱۱ - سید شرف الدین شولستانی 
(۰۰۰ ۱۲:۱۰:۰ شیخ علی نواده شهیدئانی (۱۰۱۳ ۱۷ ۰۱۰۳-۱۰۱6 ۱۳ - شیخ 
عمادالدین یزدی استاد حکمت و منطق و ریاضی او ۱6- شیخ فرج الّه حویزی» ۱۵ - 
میرفیض اللّه بن غیاث الدین محمد فهپانی» ۱5 - شیخ حرعاملی (۱۰۳۳-- ۰۱۱۰ ۱۷ - 
شیخ محمد بن سلیمان بحرانی » ۱۸ - میرزا رفیع الدین طباطبانی (۰6۱۰۷۹-۰۰۰ ۱٩‏ -- سید 
میرزای جزاثری» ۲۰ --ملامحسن فیض کاشانی (۰۰۰-- ۰۱۰۹۱ ۲۱ - سیدهاشم بن حسین 
احسائی, استاد وی در شیراز و اصفهان» ۲۲ شیخ یوسف بن محمد بناء جزاثری. 

شا گردان مجازازوی ": ۱ - ملاابوالحسن شریف عاملی, ۲ - حاج ابوالحسن بن حاج 
۱ از اینجا استفاده می‌شود که سید پیش از سال ۱۰۷۰ که فوت مجلسی اول است. به اصفهان رفته است. 


۲. چون بسیاری ازآنها گمنام‌مانده اند,برای] گاهسی از وجود آنها نام ایشان را می‌بريم و آشنائی بیشستررا به کتاب «نابغه فقه و حدیث» حوالست 
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زمان شوشتری» ۳- میرابوالقاسم بن محمد مرعشی شوشتری, 4 - ملااحمد بن ملا کاظم 
شوشتری ۵ - ملامحمد بافر بن محمد شوشتریء " -ملامحمد باقر ین محمد رضا شوشتری» 
۷- قاضی محمدتقی بن قاضی عنایت الّه شوشتری» ۸ - شیخ حسین بحرینی» ٩‏ - شیخ 
حسین بن محیی آلدین حامعی عاملی» ۱۰ - ملامحمد زمان بن ملامحمد رضا شوشتری» ۱۱-- 
سید محمد شاه بن میرمحمد حسین مرعشی شوشتری, ۱۲ - شیخ شمس آلدین بن صقر بصری 
حزائری؛ ۱۳- ملامحمد طاهر بن کمال‌الدین لواف شوشتری ۶ حاج عبدالحسین بن 
خواجه کلبعلی گرگری شوشتری؛ ۱۵ - ملاعبدالغفار شوشتری» ۱5 - خواجه علی بن خواجه 
اسماعیل شوشتری, ۱۷ - شیخ علی بن شیخ حسین جامعی عاملی, ۱۸ - حاج عنایت اللّه بن 
حاج محمدزمان شوشتری» ۱٩‏ - قاضی عنایت اله بن قاضی محمد معصوم شوشتری, ۲۰ - 
شیخ عوض بصری حویزی, ۲۱ - شیخ فتح الله بن علوان کمبی دورقی» ۲۲ - فتحعلی بن 
محمد بافر قزلباشء ۲۳ - ملافرج اللّه بن محمدحسین محمد شاهی شوشتری (۰۰۰- ۰۱۱۲۸ 
- فاضی مجدالدین بن قاضی شفیع الدین دزفولی (قبل از 6۱۱7۵ ۲۵ - شیخ محمد نجار 
بن علی شوشتری. ۲٩‏ - شیخ محمد حزائری (۰)۱۱۳۱-۰۰۰ ۲۷ - شیخ محمد علم الهدی 
کاشانی فرزند ملامحسن فیض مقیم کاشان (۱۰۳۹- ۰۱۱۱۵ ۸ - شیخ محمد ضمیری 
نعیمی بلادی بحرینی (۰۰۰-- 0۱۱۳۰ ۲٩‏ - حاج محمود بن میرعلی میمندی, ۳۰- سید 
نجم الدین بن سید محمد جزاثری شوشتری, ۳۱ - ملانظر علی زحاجی شوشتری (۰۰۰ - 
۹ ) ۳۲ - قاضی نعمت اله شوشتری (۰۰۰- ۱۱۱۲)» ۳۳ - میرمحمد هادی بن میرسید 
محمد مرعشی شوشتری» - شیخ یعقوب بختیاری حویزی. 

دودمان سید نعمت الله حزائری تا عصر ما نیز یکی از دودمان‌های با فضیلت علمای 
روحانی است که از میان آنها بسیاری از فقهای بنام و محدئین عالیمقام و مولفین و مصنفین 
بزرگوار و پرکار برخاسته اند» و جمعاً کتابخانه ای ازکتب‌علمی و دینی و تاریخی و ادبی و کلامی 
و فلسفی را پدید آورده‌اند, و خدمات صادقانه کم نظیر به علم و فرهنگ اسلامی نموده‌اند. بسیار 
بجاست که افراد دانشمند یا متمکن خاندان وی سعی کنند آثار سید که عموماً مفید و کم نظیر 
است مخصوصاً شرح من لایحضر و شرح تهذیب وی و تاریخ پیغمبر و امه اطهار جاپ و منتشر 
شود . 

آقای حزاثری می‌نویسند: «در شحرهٌ طیبه فرموده در سال ۱۱۱۱ سید را شوق ملاقات 
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دوست صمیمیش علامه مجلسی و زیارت مشهد رضوی به سر افتاده به اصفهان و خراسان سفر 
کرد و در مراجعت به ورود خرم آباد لرستان مریض شد و در شب ۱۱۱۲/۲۳ به حوار پرورد گار 
ارتحال حست و برحسب وصیت در منزل حایدر نزدیک بل دختر نیمه راه خرم آباد به درفول 
مدفون گردید. بارگاه وی معروف مردم آن سامان و مزار کلیه طوایف لرستان و خدمه مخصوص 


دارد. )۱ 
میرمحمد صالح خاتون آبادی 


میرمحمد صالح پسر میرعبدالواسم خاتون آبادی اصفهانی داماد علامهٌ مجلسی و شاگرد 
بزرگ اوست. درشرح حال پسرعمویش میرعبدالحسین خاتون آبادی وطی مطالب گذشته,بارها 
به مناسبتهانی از وی نام بردیم. در اینجا با تقصیل بیشتر نام می‌بریم و راجع به افراد بزرگ 
خانواده اش سخن می‌گوئیم. 

از میان این خانواده بزرگ علمی که دانشمندان نام آوری به جهان اسلام تقدیم داشته 
است, و خواهیم دید, میرمحمد صالح از همه مهم تر و از جهاتی بزرگتر است. 

مرحوم معلم حبیب آبادی در آغاز شرح حال میرزا ابوالقاسم مدرس خاتون آبادی عموزادهة 
میرمحمد صالحء متوفای سال ۰۱۲۰۲ می‌نویسد: «خاتون‌آباد نام قریه‌ای است در بلوک جی 
اصفهان که درمأه یازدهم هجری اهمیت و عظمتی شایان داشته, و در فتنه افغان مانند بسیاری 
دیگر از دیهات این شهر خراب شده و اینک معدودی خانوار در آن سکونت دارند. » ۲ 

میرمحمد صالح پسر میرعبدالواسع خاتون آبادی است که در سال ۱۰۹۸ از دنیا رفته 
است. پسر عمویش میرعبدالحسین خاتون آبادی که از وی و کتابش وقایع السنین بارها یاد 
کرده‌ايمی و جداگانه هم ترجمه اش را در «مشاهیر معاصران علامه مجلسی » آورده ایم» چند جا 
از میرعبدالواسع پسرعموو برادر مادریش در وفایع سال ۱۰۹۸ اد کرده است» بدین گونه: 

در وقایع سال ۱۰۹۸ که جمعی از علمای بزرگ و مردان نامی اصفهان درگذشتند و 
منشأً آن هم بیماری وا گیر بوده است, می‌نویسد: «فوت سید سند صالح ورع میرعبدالواسع برادر 
مادری و پسر عم پدری مولف اوراق» در شب پنجشنبه بیست و هفتم شهر رمضان سنهٌ مزبوره 


۱ عبارت فوق منقول از شحرةٌ طیبه دور از تحقیق است. زیرا علامه محلسی بنابر تحقیق در ۲۷ ماه رمضان سال ۱۱۱۰ وفات یافته, بعلاوه او استاد 
سید بوده است. به قول آقای حزاثری وصیتی هم نکرده بود, بلکه جون نقل میت را جایز نمی‌دانسته در هما جا دفن کرده‌اند. 
5 مکارم الاثان ج ۱ ص ۰۱۲۱ 
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رحمه الّه» مرد با اخلاقی بود و قدری طالب علمی داشت ۰ ۱۷ سطر بعد باز تکرار شده: 
(«(فوت سید میرعبدالواسع بن میرمحمد صالح برادر مادری فقیر مولف این محموعه و بسرعموی این 
فقیر در بنحشنبه ۲۸ شهر رمضان هذه السنه, وله من العمر هفتاد و سه سال, مرد طالب علمی بود 
و در آخر عمر ضریر" و به عبادت مشغول بود» و از او دو پسر ماند: میرمحمد صالح و میرمحمد 
علی » و میرمحمد صالح در کمال فضل و علم ات۱9 اوه تتفات هیا لفات درهان اشت: 
عربی و فارسی أدیمت برکاته ومُذعمره» و میرمحمد علی نیز طالب علم است. »۳ 

دیدیم که یکجا فوت او را ۲۷ رمضان و در اینجا ۲۸ رمضان نوشته, و عجب‌تر این که 
در آغاز هم از فوت اویاد کرده و می‌نویسد: «فوت میررفیع برادر مادری فقیر عبدالحسین جامع 
این کلمات در شوال سال هزار و نود و هشت. فوت میرعبدالواسع برادر أمّی فقیر در ۲۲ رمضان 
هزار و نود و هشت. »۲ 

در شرح حال میرعبدالحسین مولف وقایع السنین از همین کتاب ضمن وفایع سال «هزار و 
شصتم» خواندیم که نوشته است: «فوت والد ماد فقیر مولف این اوراق عبدالحسین بن محمد 
باقر بن میراسماعیل بن میرمحمد باقر در هزار و شصت (۱۰۱۰) ... و از او چهار پسر ماند جامم 
فنون علوم : میراسماعیل» و بعد از او فقیر عبدالحسین الحسینی, و بعد از فقیر میرعبدالله» و بعد از 
او میرمحمد... و سه پسر خود را و دو پسر برادر خود را میرعبدالواسم و میررفیع به طالب علمی 
داد و ی ت در تحصیل و طالب علم کردن اولاد خود. 

ولا میرعبدالواسم ولد میرمحمد صالح عم فقیر طالب علم شد, و بعد از او میراسماعیل 
پیش او تلمذ کرد و بعد از او (آن) مدتی میرعبدالواسم قدری به کدخدائی و کارهای ِ 
افتاده, میراسماعیل در مب‌احثه و مناظره و مطالعه اوقات خود را صرف 9 و میرعبدالواسع 
اواخر رمضان سنه یکهزار و نود و هشت (۱۰۹۸) فوت شد, و بافی موحودند ۹ 

از انجه ذکر شد جند مطلب استفاده می‌شود : 

۱ - فوت میرعبدالواسم در اواخر رمضان روز ۲۲) یا ۲۷ یا ۲۸ بوده است. یکجا ۲۷ 
با حروف نوشته شده ودرحای دیگر ۲۸ است» ولی شاید همان ۲۸ صحیحتن و 
«هفتم» در کتابت با «هشتم» اشتباه شده باشد. جون این تاریخ یکبار دیگر با رقم ۲۸ هم 


۱ وقایع السنین» ص ۰.۵4۲ 
۲ نابیتا. 

۳. وقایع السنین» ص ۰.۵4۳ 
1 وقایع السنین» ص ۰.۵۳٩‏ 
۵. وقایع السنین» ص ۰۵۱۷ 
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تکرار شده است, و حمله اواخرماه رمضان با آن تناسب بیشتر دارد. یس روز ۲۲ رمضان بی مورد 
و جون رقم است حتماً ۸ به ۲ تغییر یافته است. 

۲ - میرعبدالواسع پسرعم پدری‌میرعبدالحسین بوده است. بدین گونه ی بن 
محمد صالح بن میراسماعیل خاتون ابادی که اين میراسماعیل جد میرعبدالحسین هم است. 

۳ - میرعبدالواسع. با میر رفیع برادر مادری میرعبدالحسین هم بوده‌اند» یعنی مادر آنها 
پس از فوت شوهریا طلاق گرفتن از پدر میرمحمد صالحء به میرمحمد باقر برادر شوهرش, و پدر 
میرعبدالحسین شوهر کرده است. هر دو برادر هم در سال ۱۰۹۸ از دنیا رفتند. 

- میرمحمد باقر پدر میرعبدالحسین, سه پسر خود و دو برادر زاده اش را که اهلبیت او 
بودهاند به تحصیل علم واداشته و گفته است می‌خواهم یکی از پسرانم در رشته کسب باشد, و 
میرعبدالله یکی از پسرانش را به کسب ترغیب کرده است. 

۵ - میرعبدالواسع تحصیل علم را به طور کامل ادامه نداده, یا در کار روحانیت نمانده, 
و به «کدخدائی و کارهای دیگر افتاده» که معلوم نیست حه کاری بوده است. 

۹ میرعبدالواسع پدر میرمحمد صالح خاتون ابادی مولف حدائق المقربین بوده و یسر او در 
سال ۱۰۹۸ در کمال فضل و علم بوده و تألیفاتی به عربی و فارسی داشته است. 

۷- فوت میررفیع برادر او را بار دیگر هم نوشته است: «در اواخر شوال هذه السنه 
(۱۰۹۸) میررفیع برادر مادر پدری میرعبدالواسع مغفور فوت شد. رحمه الله, مرد صالحی بود 
محجوب و به حیا و آزرم, و هفتاد سال داشت. و از او دو پسر ماند: میرمحمد هادی و میرمحمد 
مهدی. میرمحمدهادی طالب است بقدری. »۱ 

به طوری که دیدیم جد میرعبدالحسین و میرعبدالواسم, میراسماعیل خاتون ابادی بوده 
است. این میراسماعیل در سال ۱۰۳۳ فوت می‌شود. نوه اش میرعبدالحسین مزبور در وقایع السنین 
می‌نویسد: «فوت سید سند صالح عابد میراسماعیل حد فقیر مولف اوراق عبدالحسین بن محمد 
باقر بن میراسماعیل در هزار و سی و سه (۱۰۳۳), در کمال صلاح و سداد و صبر و شکر بوده و 
همگی اوقات مشغول تلاوت قرآن بوده» دو پسر او میرصالح و میرافضل و یک دختر او دریکماه 
فوت شدند, و سید مزبور بعد از اظهار شکر و صبر و شکیبائی کاری نکرد. رحمه ال و برادر 
بزرگ مولف سید سند فاضل متبحرء (میراسماعیل) جامع فنون علوم به نام او موسوم است. »۲ 

قبلاً گفتیم که میرمحمد باقر پدر میرعبدالحسین, و میرعبدالواسع پسران میراسماعیل بن 


۱. وقایع | لسنین» ص 44 ۵. 
5 وقایع | لسنین» ص ۰۵۰۱ 
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محمد باقر بوده‌اند. به همین جهت این سه نام : میراسماعیل میرمحمد باقر, و میرمحمد صالح به 
نام نیا کان خودء در این خانواده زیاد بوده است. 

میرمحمد باقر خاتون آبادی بعدی فرزند اين میراسماعیل همان ملاباشی شاه سلطان 
حسیین بوده که جون پس ارتا شنت مدرسه سلطانی جهارباغ نخستین مدرس آن بوده است به 
مدرس هم معروف است., و فرزندانش همیشه مدرس آن مدرسه و تا زمان ما مشهور به مدرس 
خاتون ابادی می‌باشند. 

باری میرمحمد صالح در کتاب حدائق المقربین نسخه خطی راجم به راه یافتن به محضر 
علامه مجلسی و مدت استفاده اش از آن بزرگوار در شرح حال علامه مجلسی می‌نویسد: «و این 
حقیر کتب احادیث را در حدمت او خواندم. و در تاریخ سال هزار و هشتاد و پنج (۱۰۸۵) احازه 
برای این حقیر نوشت. و همه مولفات خود و مولفات سایر علما را که از مشایخ عظام خود احازه 
داشت به این حقیر اجازه داد, و حقوق او بر این حقیر عظیم و نامتناهی است, و حقوق ابوت 
(بدری) و تربیت و ارشاد و هدایت بر این قاصر دارد. ۱ 

و در اوائل حال اين‌فاصر حریص بودم بر تحصیل علوم عقلی و اوقات خود را صرف 
کتب حکمت می‌نمودم, تا آن که به وسیلةٌ حج بیت الله الحرام به خدمت او مربوط شدم, و به 
برکت او هدایت یافتم, و به تتبع کتب فقه و حدیث و علوم دینی مشغول شدم, و سی سال در 
خدمت او از فیوضات او بهره‌مند می‌گردیدم» و استحابت دعوات و کرامات از آن معدن خیرات 
مکرر مشاهده نموده ام» . 

میرزا حیدرعلی محلسی متوفای ۱۲۱ که انساب خاندان مجلسی را در ۱۱۹۶4 نوشته است. 
می‌نویسد: «علامه محلسی سه دختر داشته, دو دختر از خواهر میرزا علاءالدین فتفمد. کاستشانه 
حستی» یکی حلیله (همس) علامه مغفور میرمحمد صالح», و آقااحمد در مرآت الاحوال نوشته 
است: «و دو صبي اخوند مرحوم از حلیلة مذ کوره یکی در حبالهةٌ سید علام فهّام میرمحمد صالح 
خاتون آبادی بوده», که اين بانویمنی دختر علامة مجلسی از خواهر میرزا علاءالدین محمد 
گلستانه مادر میرمحمد حسین خاتون ابادی شنت که هم نوه عللامه محلسی اشتتغ و هم شا گرد 
اوست» و از او هم حدا گانه در همین بخش اد می‌کنیم . 

میرمحمد صالح در اصفهان به سال ۱۰۵۸ متولد شد. شا گرد آقاحسین محقّق خونساری 
و ملامیررای شیروانی و پدرزن خود علامه محلسی بوده است. 

خودوی درحدائق المقرین ضمن شرح حال محقّق خونساری می نویسد: «و این حقیر قریب به 
مدت بیست سال در حدمت او تلمذ نمودم و حاشیه قدیم (حلال الدین دوانی ) و شرح اشارات و شفا و 
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شرح مختصر اصول و شرح لمعه در خدمت او خواندم». و در آغاز شرح حال ملامیرزای شیروانی 
می‌نویسد: «مولانا میرزای شیروانی طیب الله رمسه که استاد این قاصر است و در خدمت او 
فنون حکمی و فقه و بعضی از کتب حدیث خوانده‌ام», و دیدیم که نوشته بود سی سال هم در 
خدمت علامهٌ محلسی تحصیل کرده و از فیوضات او بهره‌مند بوده است. 

علامه نوری در فیض القدسی که گفتیم جمعاً ۳٩‏ تن از شا گردان دانشمند علامهٌ مجلسی 
را نام برده است, نخست سید نعمست له جزاثری و پس از وی میرمحمد صالح را عنوان نموده و 
می‌نویسد: «دوم - دانشمند علامه و محقق فهّامه سید بزرگوار میرمحمد صالح بن عبدالواسع بن 
محمد صالح بن امیر اسماعیل ...۱ خاتون آبادی, داماد و شوهر دختر علامهٌ مجلسی است, و 
دارای تألیفات عالی می‌باشد, مانند شرح من لابحضر الفقیه. شرح استبصاره الذربعه» روادع النفوس» الحديقة, 
حدائق المقربین» الانوار المشرقه. تقویم المژعنین» حدائق الجنان؛ رسائة تفسیر الحمد تفسیر سور لتوحید. الرسالة لهلالی» 
رسالة التهلیل آخر الاقامه» رسالة مسئلة خلف؛ رسالةاثبات العصمه.رسالة اسرارالصلاق و کتابی جامع در عقاید 
که ناتمام است» و کتاب المزان متوفی به سال ۳6۱۱۱7. 

محدث قمی شاگرد علامه نوری نوشته استاد را به اختصاربا زیادتی بدین گونه آورده 
است. «محمد صالح بن عبدالواسع الحسینی, سید اجل عالم علامه و محقق فهامه ذوالفیض 
القدسی, تلمیذ و داماد علامهٌ مجلسی (ره) است, و از برای اوست تصنیفات نافعه مثل شرح فقیه و 
استبصار و ذريعة النجاح در اعمال سنه و روادع النفوس در اخلاق» و حديقة سلیمانیه» و حداثق المقربین و انوار 
مشرقه. و نقویم المومنین, و حداثق الحساب و تفسیرحمد و توحید. و رسائلی در اثبات عصمت و در عقاید و در 
اسرار نمان و کتابی در مزارو غیرذلک. 

گویند که جون ازعلامه مجلسی خواستند که زادالمعاد راتصنیف نمایدفرمود: «دراین باب 
رجوع کنید به کتاب میرمحمد صالح یعنی ذريعة النجاح که کفایت می‌کند شما را از این مقصود. 
آعوا نو آوشرفتعیه مس ویر وی غالبا تاه نوات کو دوه 
72۱۱۹" 

تعحب است که موّلف روضات الجنات این دانشمند بزرگ اصفهان و شا گرد برازندة علامة 
مجلسی و داما داوبلکه وارث مناصب و آثار او را در روضات الجنات عنوان نکرده است که نخست 


۱. نش را با ۲۳ واسطه از پدرش تا امام زین العابدین علیه السلام می‌رساند که از میرزا اسماعیل عیتاً از نسب میرعبد الحسین خاتون آبادی در وقایع 
السنین ص ۵۰٩‏ آمده است. 

۲. فیض القدسی ص ۸۷. تاریخ صحیح فوت او ۱۱۲۰ است. 

۳. فواند الرضویه ج ۲ ص 4٩‏ ۵. 


از شاگردان ملامیرزا شیروانی بوده و بعد از وفات او حاضر درس پدر زنش ملامحمد باقر 
مجلسی گردیده و مورد تکریم و احترامات وی بوده, و بعد از وفات مجلسی امامت جمعه و 
ریاست علمیه دینیه با آن همه کثرت اعیان و افاضل علما که در اصفهان بوده‌اند بدو منتهی و 
صاحب تصنیفات فاخره بسیار می‌باشد: ۱ -- اثبات عصمت المه علیهم السلام ۲ - احوال الملانکه که 
کتابی است زورک ۳- اسرار الصلوق ؟ -- اسماء من استبصر من العلمای ۵ -- اصول العقائد. ٩‏ -- الانوار 
المشرقه» ۷ - الایسان و الکفر تحقیق معنی الایمان والکف ۸ -- تکمله مرآت المقول (علامه مجلسی )۱ و امیر 
محمد صالح در سال ۱۱۱۰ با ۵۱۱۲۲ .ق در پنجاه و هشت با شصت و هشت سالگی بدرود 
حهان گفت.»۲ 

حجه الاسلام آقای سید محمد علی روضاتی دانشمند کتابشناس معاصر در «فهرست 
کتب خطی کتابخانه‌های اصفهان» به مناسبت یکی از تألیفاتش «آداب سنبه» می‌نو یسند: 
«میرمحمد صالح حسینی خاتون آبادی, این کتاب را پبرامون مسائل مربوط به برد گان (غلامان 
- کنیزان) طی سه مقاله نوشته, در بارة هریک از مطالب با استناد به روایات مذهبی, گسترده 

نویسنده از بزرگان دانشمندان زمان شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی و از خاندان 
معروف سادات خاتون آبادی اصفهان بوده که اعقابشان هنوز درین ولابت معنون ومشهورند. 

وی ابتدا شا گرد ملامیرزای شیروانی دانشمند محقق بوده و پس از فوت او در زمر 
شا گردان مبرز پدر زد خود ملامحمد بافر علامةٌ مجلسی درآمدهی و بس از درگذشت علامه 
مجلسی ریاست حوز؛ علمی اصفهان و منصب امامت جمعه بدو مفوض گردیده عمری به عزت 
تمام بسر برد» و درسال ۱۱۲۲ بدرود زند گانی گفت. 

میرمحمد صالح را بیش از بیست جلد تألیف نفیس است که اسامی آنها ضمن شرح 
حال محمل او در ريحانة لدب ۱: ۳۹۵ مذکور و از حملٌ آنها حدائق المقربین معروف مشهور است. و 
از جمله, همین کتاب آداب سنیه می‌باشد که در موضوع خود کم نظیر وبا این که تألیف مبسوط 
مفصلی است‌مورد کمال تعجب است که‌هیچ یک از کتب تراجم و فهارس نام آن را نبرده اند. .. 
تاریخ ختم آن کتاب ۱۱۲۰ است.»۲ 


۱ بقیه تألیفات را قبلاًبه نقل از محدث نوری با اند کی تفاوت در نام نقل کردیم. 

۲. ريحانة الأدب ج ۱ص ۳۹۱. 

۳ فهرست کتب خطی کتابخانه‌های اصفهان ص ۷۲ پیشتر توضیح دادیم که میرمحمد صالح خواهرزادهُ علامه مجلسی نبوده, و اين اشتباه از مولف 
ریحانه الاادب و علامه تهرانی ناشی شده است. 


۳۷/۱ 


آقای روضاتی که نسخه نفیس حدائق المقربین را در اختیار دارند» در همین کتاب آن را 
مورد بحث قرار داده و می‌نویسند: حدائق المقربین در احوال ملائکه و انبیا و ائمه اطهار و بعضی 
دیگر از طبقات ممتاز و بیان تفضیل بعضی بربعضی دیگر است. 

در حدیقة پنجم احوال گروهی از صحابٌ بزرگوار و یاران ائمه اطهار علیهم السلام و سی نفر 
از علماء نامدار شیعه که نخستین آنها شیخ کلینی صاحب کافی و آخرین علامةٌ مجلسی - قدس 
سرّهما - باشند, ذکر نموده» و از این بایت کتاب مورد استفادة کسانی که در تراجم دانشمندان 
تألیف دارند نیز بوده, و با این وصف نسخ آن کمیابست وتنها نسخةٌ دیگری به نظر نگارنده 
رسیده که آنهم چندان قابل اعتماد نیست, نسخه ثالثی نیز مسموع گردید که در اصفهان وجود 
دارد. 

مولف الذریعه :٩‏ ۲۸۹ کتاب را عنوان نموده لکن نسخه‌یی از آن نشان نداده و فرموده 
است که صاحب روضات الجنات و حاحی نوری در الفیض القدسی از آن نقل کرده اند. 

صاحب روضات مستقیماً از این کتاب استفاده و نقل کرده است, لکن حاجی نوری به 
آن دسترسی نیافته», و حتی در الفیض القدسی: ۳۳ و حند جای دیگ که به توسط روضات از این 
کتاب نقل نموده اشتباهاً مولف آن را میرمحمد حسین خاتون آبادی (فرزند میرمحمد صالح) 
معرفی کرده‌اند» اما در مستدرک ۳: ۳۸5 استدراک این اشتباه شده است. ..»۱ 

آقای روضانی ذريعة انجاح تألیف د میاه صالح ر هم که مانند دو کتاب دیگر 
یاد ده وی خطی است عنوان کرده و می‌نویسند: «میرمحمد صالح خاتون ابادی مولف حدانق 
المقرین, این کتاب را در باب اعمال و ادعیه معتبرةُ سال و پاره‌ای از زیارات و فضائل هریک از 
ماهها و آداب شرعيةٌ آنها تألیف نموده و هریک را بر مقدمه و دوازده باب و خاتمه مرتب کرده 
است. 

صاحب روضات الجنات در ذیل ترحمه میرمحمد حسین خاتون ابادی فرزند دانشمند مولف 
که ترحمه او را آورده و آثارش را برشمرده است فرماید: منقولست که وقتی مردم از علامة 
محلسی خواهش تالیفت زادالمعاد نمودند فرمود به ذریعة النجاح عمل کنید که شما را کقابت است». 

تاریخ تألیف این کتاب معلوم نیست, لکن مقدمه را به نام شاه سلیمان صفوی متوفی 
۵ مصدر نموده و هم تاریخ کتابت نسخه ما که ۱۱۰۱ است می‌رساند که لااقل هفت سال 
قبل از زادالمعاد تألیف شده است. زادالمعاد در زمان شاه سلطان حسین به سال ۱۱۰۷ تألیف 


۱ مأخذ سابق» ص ۸۱. 


۳۷۲ 


شده است. 

آغاز بسم |... ذریعه نجاح سرگشتگان گرداب عصیان, حمد و ای مجیب الدعواتی 
است که به بادبانی دست دعا پیشه در هر نفس صدهزار کشتی تنی را از چهار موجه بحر 
معصیت به ساحل نجات کشانيده... و بعد بر رأی طالبان منهج رشاد و سالکان مسلک سداد 
مستور و مخفی نماند که باعث بر ایجاد بنی نوع انسان... بر وفق طفغرای غرای «وما خلقت 
الحن و الانس الا لیعبدون» مداومت بر طاعات و اشتغال به عبادات است, و حون اکثر کتبی 
که علمای کبار رضوان ال علیهم درین باب تألیف نموده‌اند به لغت عربی است و اکثر خلق را 
از آن بهرةٌ کاملی و حظ شاملی نیست. و بعضی از اعمال که از طریق مخالفین منقول شده و 
ادعیه‌ای که خود تألیف نموده اند نیز در آن کتب مسطور گردید, و با وجود اعمال معتبره و ادعیه 
مأئوره احتیاج به آنها نمی‌شود بنابراین اين غریق بحر معاصی ابن عبدالواسع: محمد صالح 
الحسینی عفی ال عنهما - خواست که کتابی در این باب تألیف نماید تا اکثر شیعیان این بلاد 
آزین رساله بهره‌مند گردند» و اطلاع بر فضائل آن اعمال موجب مزید رغبات ایشان گردد, و در 
هر مقامی بعضی از فوائد و مسائلی را که مناسب باشد ایراد نماید تا نفعش عظیم تر باشد و عمل 
کننده به این کتاب از رجوع به کتب دیگر مستغتی باشد» ,۱ 

میرمحمد صالح پس از فوت علامه محلسی در ۱۱۱۰ امام جمعه بوده, و در سال ۱۱۱۵ 
که شیخ حعفر قاضی شیخ الاسلام بعد از علامه مجلسی وفات می‌کند» به منصب شیخ الاسلامی 
نیز ناثل می‌گردد. 

در ملحمّات وقایع السنین می‌نویسد: «و میرمحمد صالح در سن پنجاه و هشت سال 
داشت و از جماعتی که در این عرضه بودند الیق بود به این منصب و طالب علمتر بود از باقی »۲ 
آنهم با بودن دانشمندان بزرگی همجون آقاحمال خونساری و فاضل هندی و دیگران. 

دیدیم که محدث نوری در فیض القدسی و محدث قمی نیز وفات او را سال ۱۱۱۲ و 
ربحانة الادب ۱۱۱ با ۱۱۲۰ دانسته بود. تاریخ ختم کتاب آداب السنبه نیز ۱۱۲۰ استتع: دز 
ملحقات وقابع السنین هم از وی در سال ۱۱۲ نام می‌برد. پس تناریخ درست همان سال ۱۱۲۰ 
است که آقای روضانتی نوشته‌ اند و با قرائن دیگرهم وفق می‌دهد. سال ۱۱۱5 تاریخ فوت 
میراسماعیل خاتون آبادی پسر عموی اوست که با وی اشتباه شده است. 

این که محدث قمی و صاحب روضات گفته اند محلسی در پیشنهاد تألیف زادالمعاد مردم 


۱ مأخذ سابق ص ۸۷. 
. وقایع السنین ص ۵۵۵. 


۳۷۳ 


را به ذريعة النجاح وی ارجاع داده است منافات ندارد که او بعدها در سال ۰۷ ۰ تصمیم گرفته و 
آن کتاب را پرداخته باشد, 

آقای سیدمحمد علی روضاتی منکر این هست که: «جون از علامه خواستند که زادالمعاد 
را تصنیف نماید فرمود در این باب رجوع کنید ؛ به کتاب میرمحمد صالح یعنی ذریة انجلح». زیرا 
تألیف زادالمعاد سال ۷ ۰ است. و تاریخ کتابت ذريعة النجاح ۰ ونسخه دیگر ۰۱ ۰ است. 

ولی همان‌طور که گفتم اين دوبا هم منافات ندارد د. زیرا قبلاً جنین گفته ولی بعدها 
تصمیم گرفته خود نیز کتابی جامع در ادعیه تألیف کند. 

هم مولف ربحانة الادب و هم آقای روضاتی فرامزش کرده‌اند که میرمحمد صالح را از 
شا گردان آقاحسین خونساری بدانند با این که آقای روضاتی حدائق المقربین را در اختیار داشته و 
خاتون آبادی نوشته است که ۳۰ سال شاگرد آقاحسین بوده است. 


ملا ابوالحسن شریف عاملی 


علامه نوری در فیض القدسی از وی به عنوان ششمین شا گرد دانشمند علامة محلسی نام 
برده و او را دانشمند فاضل کامل مدفق علامه, افقه المحدئین و اکمل الربانیین الشریف العدل 
دانسته است. و می‌گوید وی جد مادری صاحب جواهر است. صاحب حواهر در مسئله استنابه 
در استخاره نوشته است: «فال جدی العلامة ملا ابوالحسن».و در شرح مسئله اولی از مسائل 
احکام رضاع می‌گوید «جدی الفاضل المتبحر الخوند ملاابوالحسن الشریف فی رسالته 
الرضاعیه )۱ 

دانشمند بزرگ سید عبداله جزاثری از وی به عنوان: «شریف ابوالحسن بن محمد طاهر 
عاملی اصفهانی ساکن نجف اشرف» نام برده است. ۲ 

فقیه نامی شیخ یوسف بحرانی می‌نویسد: «شریف ابوالحسن بن محمد طاهر نباطی 
عاملی که در نجف می‌زیست و همانجا نیز بدرود حیات گفت, از ملامحمد باقرمجلسی و شیخ 
حر عاملی و دیگران روایت می‌کند. ابوالحسن دانشمندی‌محفق مدفق ئقهٌ صالح عادل 
بود. پدرم در سال ۱۱۱۵ وقتی به زیارت نجف اشرف مشرف شد . با وی ملاقات کرده, و او هم 
با پدر و بسرش و حمعی از دوستانش بود. پدرش در همان سال وفات یافت و در کاظمین 


۱ فض القدسی. ص ۸۰. 
۲ اجازه کبیره. ص 4۵. 


علیهماالسلام مدفون شد. 

پدرم با ملاابوالحسن در آن ملاقات مسائلی را مورد بحث قرار دادند. کتاب فوائد الغرویه از 
اوست. من جزقسمت اصول فقه ان را ندیدهام. در اغاز این بخش نوشته است: مقصد دوم از 
فوائد غرویه در مباحشی متعلق به اصول فقه است. این کتاب دلیل برمقام والای او در علوم 
معقول و منقول وتوانائی وی در اصول و فروع است. کتاب در سال ۱۱۱۲ به انمام رسیده است و 
رسالهای در رضاع که در آن قول به تنزیل را برگزیده, و در این باب محقق داماد بروی تقدم دارد, 
و ماهم ردی بر آن داریم. و کتاب شرح کفایه سبزواری تا قسمتی از اول کتاب متاجره و شرح 
مفاتیح (فیض کاشانی) به نام شريعة الشیعه و دلائل الشریعه در ۱۱۲۹ از آن فراغت يافته است. این 
کتاب نیز گواه بر فضل و تحقیق اوست که بر مدار اخبار می‌گردد. »۱ 

مولف روضات الجنات می‌نویسد: «وی از اعاظم فقهای متأخر و مفاخر بزرگان متبحر بود. 
سالها در ایران به سر برد» سپس به نجف اشرف رفت. ولادتش در اصفهان بود» زیرا پدرش 
ملامحمد طاهر مدتی را در آنجا اقامت داشت و با خواهر میرمحمد صالح خاتون آبادی.داماد 
علامه مجلسی ازدواج کرد. وقتی ملاابوالحسن به نجف آمد شیخ باقرنجفی دختر او را به 
همسری گرفت که مادر شیخ محمدحسن صاحب جواهر باشد. این که او را شریف می گویند 
هم به خاطر انتسابش به مادرش هست که علویه و دختر میرعبدالواسم خاتون آبادی بوده است. 

او از دائی خود میرمحمد صالح خاتون آبادی و ملامحسن فیض کاشانی و سیدنعمت الله 
جزاثری و شیخ عبدالحمید بن محمد توانی (بورانی) روایت می‌کند. ولی بیشتر روایات او که در 
اجازات هست منتهی می‌شود به استاد اعظم و افخم او علامهٌ مجلسی و شیخ افقه شیخ حرعاملی 
و نیز سید محمد بن حیدر عاملی و شیخ محمد مهدی فتونی و شیخ بهاءالدین محمد فتونی از وی 
با احازه روایت می‌کنند. مشکات الانواردر تفسیر قرآن از اوست. آنگاه پس از نقل گفتار صاحب 
حدائق در لولوة البحرین می‌نو بسد : در مواردی از کتاب امل الامل استفاده می‌شود که بیت بنی موسی بن 
علی نباطی عاملی خاندانی بزرگ از اهل فقه و ادب و حدیث است و بیشتر رجال آنهایا در 
اصفهان و یا در نحف اشرف سکونت دارند.» ۲ 

متأسَّفانه صاحب روضات ترحمه مستقلی برای این مرد بزرگ قرار نداده و این قسمت را 
در ضمن ترجمه میرزا محمد اخباری اورده است. 

او در ذیل شرح حال شیخ محمد حسن صاحب جواهرهم از وی یاد کرده و می‌نو یسد: 


۱ لولوتی البحرین ص ۱۰۷. 
۲ روضات الجنات, ج ۷» ص ۱1۲ 


۳/۵ 


«صاحب جوهر در ضمن گفتارش بارها خود را به مجلسیها منتسب می‌دارد, شاید به خاطر 
انتسابش به ابوالحسن شریف عاملی باشد که منتسب به مجلسیهاست, جنانکه خواهیم دید.» ۱ 
که منظور ازدواج وی با خواهر میرمحمد صالح خاتون آبادی داماد علامه مجلسی است. 

علامةٌ محقق سید حسن صدر کاظمی در تکمله امل المل از وی که ار علمای حبل عامل 
است باد کرده و می‌نویسد: «از احازات بعضی از استادانش استفاده می‌شود که بدرانش علما و 
فمقهای 7 بوده اند مانند احازه سیخ محمد حسین بن حسن میسی و احازه شیح احمد ین 
محمد بن یوسف بحرانی, و اجازه شیخ عبدالواحد بن محمد بن احمد بورانی . علامه نوری در 
ترجمه او گفته است: «او در اواخر دهه چهارم هزار و صد وفات یافت از هم دانشمندان زمان 
خود برتر بود. تفسیر مرآت الانوارتا اواسط سوره بمره از اوست که مبسوط نوشته است. و آن کتاب 
مقدمه‌ای دارد دریک جلد بزرگ نزدیک به بیست هزار بیت, من مانند آن را سراغ ندارم. و 
کتاب ضیاء العالمین در امامت که نزدیک شصت هزاربیت است. آمنه دختر فاطمه دختر 
ملاابوالحسن مادر شیخ بافر نجقی پدرصاحب حواهر است. او از علامه مجلسی روایت 
می‌کند. »۲ 

سیدعبدالله جزاثری از پسر دانشمند وی بدین گونه نام می‌برد: «ملاابوطالب بن شریف 
ابوالحسن غروی, دانشمندی فاضل و محقق متتبع درنهایت هوش و حسن ادرا ک, و پارسای 
متعبد, و در عقلیات و شرعیات احاطه کامل داشت. از پدرش و غیر او از فضلای عراق روایت 
می‌کرد. 

بعد از وفات پدرش به نزد ما امد و حند روزی ماند. دربسیاری از مسائل علمی مباحثه 
کردیم و فوائد بزرگی به من رسانید, سپس به سوی شهرهای دیگر ايران رفت. تا این که وفات 
یافت. »۳ 

شیخ ابوالحسن شریف در اصفهان به سال ۱۰۷۰ متولد شد, و حون در محلهٌ درب امام 
ساکن بودند لذا به امامی هم شهرت داشتند. دو اجاز علامه مجلسی به او در تاریخ ماه شعبان 
۰ و ربیم الاول ۱۱۰۷ بوده است. بسیاری ارعلما هم از وی اجازه گرفته اند» از جمله 
پسرش ملاابوطالب فتونی و شیخ احمد بن اسماعیل جزائری و سید نصرالله مدرس حانری و شیخ 
عبداله بن کرم ال حویزی. از تألیغات دیگر او حقيقة مذهب الاممیه تتزهالقمبین» شرح صحیفه سجادیه 
۱ روضات الجنات, ج ۲ ص .۳۰٩‏ 


۲. تکمله امل الأمل» ص 44۲ و مستدرک وسائل ج ۳ ص ۳۸۵. 
۳ احازه کبیره ص )۰۱۲ 


فوائد المکیة. و نصائح الملوک است. در سال ۱۱۳۸ يا ۱۱۳۹ در نجف اشرف وفات یافت. »۲ 

محدث بزرگوار حاج شیخ عباس قمی می‌نویسد: 

«مقدمات تفسیرش قریب بیست هزار بیت است. و کتابی است نافع و پرفانده در طهران 
طبع کرده اند, و آن را به مقدمه تفیربرهان شهرت داده اند, و در پشت آن کتاب شریف نوشته اند 
که: این مقدمه در مرآت الانوار تصنیف شیخ اجل و نحریر انبل عالم علامه و فاضل فهّامه شیخ 
عبداللطیف کازرونی است مولداً و نحفی مسکناأ», و ظاهراً منشاً این اشتباه آن باشد که شیخ 
مذ کور بعد از خطبه کتاب فرموده: «وبعد فیقول العبد الضعیف الراجی لطف ربه اللطیف 
حادم کتاب الله الشریف. الخ». 

پس کاتب عامی گمان کرده است که مولف کتاب شریف اسمش عبدالاطیف 
است» و لکن نمی‌دانم که نسبت او را به کازرون از کحا درآورده! 

والدهُ حلیله اش خواهر سید جلیل امیرمحمد صالح خاتون آبادی داماد مجلسی است. و از 
این جهت که والده اش علویه است از خود تعبیر به شریف فرماید. و نسبت صاحب جواهربه این 
جناب بدین نحو است: محمد حسن بن الشیخ باقربن امنه بنت المرحومة فاطمه بنت المولی ابی 
الحسن الشریف رضوان الله علیهم. »۲ ۱ 

دیدیم که مولف روضات الجنات شیخ بافر نجفی پدر صاحب جواهررا داماد ملاابوالحسن 
شریف دانسته بود, حال آن که به گفته سید صدر در تکمله امل الآمل شیخ باقر دخترزاده 
ملاابوالحسن بوده استء و صاحب حواهر با دو واسطه نوهٌ دختری اوست. 

دیگر این که نباطی از القاب انتسابی او اشاره به شهرنبطیه واقع در جنوب لبنان است 
که از مرا کز مهم شیعه بوده و هست. عامرها الّه تعالی . 

دبک ان که« شرتف )سوفن اوه واسط کست قرافت ارو تفت راز سار 
ارجمندش می‌باشد که خود را شریف دانسته, و در حقیقت کسب تأنیث کرده است! 

دیگر این که او و خانواده اش هر جند جبل عاملی و لبنانی بوده‌اند ولی در اصفهان 
سکونت داشته اند. مادرش ایرانی بوده و شاید افرادی دیگر از زنان وابسته به آنها, تحصیلات او 
هم در ایران بوده سپس به نجف اشرف رفته و سکونت اختیار کرده است. در آنجا حد صاحب 
جواهر با نوة او ازدواج نموده و خاندان صاحب حواهر که خود نیز عرب و نحفی بوده‌اند با این بیت 
اصیل عربی پیوند پیدا می‌کنند. 


۱. اعان الشیعه, ج ۷, ص ۳4۲ الکوا کب المنتثره, به نقل تلامذة العلامة المحلسی ص ۰۱۲ 
۲ فواد الرضویه ج ۲ ص 4۵۵. 


۳۷۷ 


جاجح محمك اردبیلی 


حاج محمد بن علی اردبیلی ازعلما و فقهای مقیم نجف اشرف و کربلای معلی در 
نیمه دوم سدهٌ یازدهم هجری است. تاریخ تولد و وفاتش روشن نیست و نیز از تطور زند گانیش 
اطلاع نداریم. به گفته مرحوم ات ابله بروحردی» آقارضی فزوینی در بشت نسخه جامع الروات 
او که نزد وی بوده است تصریح نموده که وی مقیم مشهدین شریفین غری و حاثر حسینی بوده 
است. حاج محمد اردبیلی در مدت بیست و پنج سال سرگرم تدوین و تألیف کتاب گرانقدرش 
جامع‌الروات بوده است. او در اواخر سده یازدهم به اصفهان می‌اید. و این در اوج ایام شهرت و 
افتدار علامه محلسی بوده است. 

او در این سفر از محضر علامه محلسی و شیخ جعفرفاضی و ملامحمد علی استرابادی 
استفاده نمود و از اینان در کتابش جامع‌الروات به نیکی و بعنوان استادانش یاد کرده است". از این 
که وفات استادش ملامحمد علی استرابادی در ۱۰۹4 بوده است. استفاده می‌شود که وی در 
حدود سال ۱۰۹۰ یا اندکی بعد از آن در اصفهان بوده, و در سال ۱۱۰۱ در کربلا درگذشته 
است که می‌رساند سپس به کربلا با زگشته و در آنجا به حهان باقی شتافته است. 

او کتاب جامع الروات را در شب ۱٩‏ ربیع الاول سال ۱۱۰۰ به انجام رسانده حنانکه در 
آخر کتاب نوشته است. 

بنابر این او در مدت حدود ده سال از محضر پرفیض علامه محلسی و دیگر اساتید یاد 
شده بهره گرفته است. او در سال ۱۰۹۸ احازة نسبتاً مفصلی از علامه محلسی گرفته و آن را در 
آخر جامعالروات آورده و در آغاز آن نوشته است: «هنگامی که اجازه خواستم از استاد بزرگوار 
اعظم اقدم خود, پیشوای محدئین شیخ الاسلام والمسلمین, خاتم المجتهدین مولانا و مولی الانام 
محمد باقرین محمد تقی ملقب به محلسیء با خط شریف خود این احازه را برای ما نوشت...» 

علامه مجلسی در اين اجازه حاج محمد اردبیلی شا گرد دانشمندش را بدین گونه یاد 
کرده است: «برمن قرائت کرد و ازمن شنیده است مولای فاضل کامل صالح فالح تقی نقی 
متوقد پا کدل اندیشمند مولانا حاجی محمد اردبیلی بسیاری از علوم دینی و معارف یقینی 
بخصوص کتب اخبار رسیده از ائمه اطهار صلوات له علیهم اجمعین را. .۲ 

استاد علامه کتابشناس و عالم شناس بزرگ فقید شیخ آغابزرگ تهرانی در الذریمه که 
۱ نگاه کنید به جامع الروات ج ۲ ص ۷۸ و ۱۵۲» وج ۱ ص ۰۱۵۳ 
۲ جامع الروات» ج ۲ ص .۵1٩‏ 


فهرست کتب علمای شیعه است در عنوان جامع‌الروات می‌نویسد: «آو مدتی را در اصفهاد بوده و 
از شاگردان علامه مجلسی به شمارمی‌رفته است. من تاریخ ولادت و وفات او را به دست 
نیاوردم» ولی از اجازهُ علامه مجلسی به وی آشکار است که وی در سال صدور آن (۱۰۹۸) 
2 تقربا حهل ساله بوده است. کتاب وی جامع‌الروات محلدی ب#- نزدیک بنحاه نت است و 
در دیباجه آن می‌نویسد: ممکن است کتاب مشتمل برقریب دوازده هزاریا بیشتر اخباری باشد 
که بر حسب دا تا و رت ی الحال یا 
صحیح باشد. 

بالحمله او قهرمان اين میدان (یعنی حدیث شناسی) است. حنانکه استاد ما در خاتمه 
متدری گفته است. کتابش (جامع الروات) بی نظیر است و در اين کار بر همگان پیشی گرفته 
است. 

وقعی آن را به اتمام رسانید, علمای عصر آن را به خوبی تلقی به قبول کردند. شاه 
سلیمان صفوی دستور داد آن را پا کنویس کنند. چون خواستند استناخ نمایند» مولف جمعی از 
بزرگان علماء عصر را در حجره اش در مدرمة مبارکیه جمع کرد و هریک با خط خود قدری از خطبه 
کتاب را بعنوان تقدیر از کار وی نوشتند. 

نخست علامه مجلسی با خط خود نوشت:«بسم الله الرحمن ارحیم»» شتمیق 
آفاختال تا ری توعت «المندن) انکامسید میرزا علاءالدین گلستانه نو نوشت «الذی» یس 
از آن سید میرزا محمد رحیم عقیلی نوشت «زیّن قلوبنا» و از ان پس شیخ جعفر قاضی نوشت 
«بمعرفة الثقات», آنگاه آقا رضی الدین محمد برادر آقاحمال خونساری نوشت: «والعدول»» 
سپس ملامحمد سراب تنکابنی نوشت «والا ثبات والاعیان» و پس از آن ساير فضلا کلمه کلمه 
تا آخر دو سطر اول خطبه را نوشتند که اینهاست: «والاصحاء من الرحال» و حنتٍ صدورنا عن 
طريقة اهواء الضعفاء والقاسطین والاشرار والاخساء منهم و الجهال». آنگاه کاتب که خود را 
مرتضی بن محمد یوسف افشار نامیده نسخه را از روی نسخه خط مولف در سال ۱۱۰۰ به پایان 
رسانده است. ۱ ۰ ۱ 

.علامه محلسی با خط خود در پشت نسخه با کنویس شده مزبور نوشته است که این 
نسخه درصال ۱۱۰۰ وقف شده است .. 

این نسخه را سید متتمع ماهر گردآورنده کتب اج آقامیرزا اصفهانی از اصفهان به 
نحف اشرف اورد و در کتابخانه او بود تا این که در سال ۱۳۱۱ ه ق وفات یافت و بعد از آن 
منتقل شد به کتابخانة استاد ما علامه نوری و پس از وی منتقل شد به کتابخانه استاد دیگر ما 


۳۷۹ 


شیخ الشریعه اصفهانی» و پس از او هم منتقل شد به کتابخانه استاد سید حسن صدر که تا کنون 
در آنجاست. از روی اين نسخه, نسخ متعددی استنتاخ شد. 

این کتاب را سید حسین قزوینی تلخیص کرده و آن را فصل سوم از مقدمات کتابش 
معارج الاحکام قرار داده است, جنانکه استاد ما در فیض‌القدسی‌یادآور شده, و فاضل مامقانی بسیاری 
ار مطالب آن را با نهایت شتاب دررحالش (تنقیح المقال) درج نموده است». 

علامه تهرانی در پاورقی می‌نویسند. «مولف کتاب (حاج محمد اردییلی) در حاشیه 
نسخه یاد شده (وقفی شاه سلیمان) تفصیل دعوت علماء و تعیین خصوصیات خطوط آنهاراهمراهبا 
تقدیر و تشکر از آنها نوشته است. 

اما نسخه اصلی که به خط مولف بوده در تهران در کتابخانه سید محمد مشکات 
بیرجندی استاد دانشگاه تهران موجود است که تاریخ آن ۱۱۰۰-۱4۱۹ است, جنانکه بخط 
خود برای ما در همین نزدیکیها نوشته است. ۱6 

اردبیلی کتاب جامع الروات در تراجم روات و تمییز مشترکات را به ترتیب اسامی راویان 
و اسامی پدران آنها به ترتیب حروف نوشته و بعد از حرف یاء کنیه‌ها را نیز با القاب راویان به 
همان ترتیب آورده است, آن‌گاه خاتمه ای مشتمل بر ده فائد رجالی به آن افزوده است. در پایان 
فانده هشتم منتخب کتاب دیگرش موسوم به صحیح الاسانید را نیز به آن پیوسته است. 

او کتاب جامع‌الروات را مانند شرحی بر رجال وسيط میرزا احمد استرابادی قرار داده که به 
نام تلخیص المقال است»؛ و در ان تمام تراجم تلخیص حتی خطبه ان را اورده است. در هر 
ترحمه‌ ای هم ابتداء به شخصی کرده که در آن کتاب است و رمز آن را (مح) قرار داده, آنگاه 
آنچه را در رجال تفرشی و غیر او از سایر کتب رجالی است. درخاتمه آن هم عیناً همان فوائدی 
را آورده که در تلخیص المقال و رجال تفرشی است. دراین کتاب. اردبیلی تراجم رجال و 
مشترکات آنها را به تفصیل آورده که با مراجعات خود در کتب حدیث به آنها دست يافته و در 
مدت بیست سال به آن اشتغال داشته است. ۲ 

جامع الروات همچنان خطی مانده بود تا این که مرحوم آیت الله بروجردی نسخه خط مولف 
را که تعلق به مرحوم سید محمد مشکات داشت و او آن را با تمامی کتب کتابخانه اش به 
کتابخانه دانشگاه تهران اهداء کرده بود, خواستند تا بر اساس آن دستور دهند کتاب جاپ شود. 
رئیس وقت دانشگاه به آن مرجم فقید کتباً اطلاع می‌دهد که چون بیرون دادن کتب کتابخانه 


۱ الثریمت ج ۵ ص ۵4. 
۲ الثریعة» ج ۵ ص ۵۵. 


۳۸۹۰ 


ممنوع بود» حلسه‌ای تشکیل دادیم و به اتفاق آراء این نسخه را برای سما فرستادیم, و کتاب با 
تطبیق با نسخ دیگری به امر آن مرحوم و هزینه مرحوم حاج محمد حسین کوشانپور در سال ۱۳۳۱ 
شمسی در تهران در دو حلد حاپ و منتشر شد. 

مرحوم آیت ال بروجردی طی مقدمه ای مفصل با املاء ایشان و کتابت فرزند بزرگشان 
مرحوم سید محما. حسن طباطبائی راجم به کتاب و مولف آن و نکاتی از فوائد رجالی در هشت 
صفحه نکات مهمی را یاداور شده‌اند که از جمله اینهاست: 

«مابه تاریخ ولادت و محل اقامت مولف دست نيافتیم و اين قدر می‌دانیم که وی از 
علمای نیمه دوم فرن بازدهم هجری است, و نزد دائی ما علامه مجلسی و عالم حلیل شیخ 
حعفر کمره‌ای قد.س سرهما درس خوانده است؛ حزانکه خود در ترحمه آن دو تصریح نموده! و در 
حرف میم «محمد بافر» و حرف جیم «جعفر بن عبدالله» ترجمه آنها را آورده است. همچنین ما 
ار کسی که از وی ۳ است نیز اطلاع نداریم, هم 
استادی دیگر غیر از علامه مجلسی و شیخ جعفر قاضی .۲ 

این که در بعضی ازعبارات است که وی نزد مقصودعلی حد محلسی درس خوانده به 
عللی حداً بعید است ت شاید این اشتباه از عبارت او در ترحمه علامه محلسی ناشی شده باشد که 
آنهم بعید است» ولی شتاب در تصنیف هر دوری را نزدیک می‌گرداند! 

در شهر قم نسخه‌ای از کتاب جامع الروات هست که قسمتی از آن را آقارضی قزوینی 
که معاصر مولف بوده است نوشته, و بقیه را دیگری استنساخ نموده است, و نسخه را از روی خط 
مصنف قدس سره در سال ۵ نکاشته است. و اين نسخه به منزله روایت کتاب از مصنف 
می‌باشد. در پشت آن نسخه نکاتی را به نقل از مصنف نوشته است که خالی از فائده نیست, از 
حمله این که: از وی شنیدم که می‌گفت آن را در مدت ۲۵ سال تصنیف کرده‌ام. 

آقارضی قزوینی از حمله در پشت آن کاب نوشته است: «جامع این کتاب قدس سره 
در ماه دی المعدة -حرام سال ۱۱۰۱ در کربلا ووات یافت». بنابراین مدت زنده بودن وی بعد از 
مراجعت از اصفهان به کربلا خیلی کم بوده است. 

او اضافه بر تراحمی که در تلخیص المقال بوده» تراجم مذ کور در فهرست شیخ منتجب 
الاین علی بن عبیداله بن حسن بن حسین بن حسن "بن حسین بن علی بن حسین بن موسی بن 
۱ و درترجمه ملامحمد. »اي ا-.ترانادی نیز هم! چنانکه ما یادآور شدیم . 
۴ وملا محمد علی استرابادی. 


۳ نسب شیخ منتحب الب , ب.., گونه است که ۱۰ نوشنيم نه آنجه مولف ج امم الررات و بعضی دیگر نوشته‌اند: علی بن عبیدالله بن حسن بن حسین 


سس 


۳۸۱ 


بابویه قمی متولد سال ۵۰4 و متوفی بسال ۱۵۸۵ را نیز بر آن افزوده است, ولی علت این زیادت 
برای من روشن نیست. زیرا هیچ یک از آنان در اسانید کتب اربعه قرار ندارند, و ذکر آنها هم 
در تصحیح و اعتبار آن اسانید هیچگونه مدخلیتی ندارد. بنابراین بعضی از تراحم این کتاب عیناً 
همان است که در تلخص المقال آمده است. و بعضی هم حکم شرح آن را دارد. و بعضی دیگر 
استدراکی است بر آن, و بعضی نیز زاید بر آن است آنهم بدون موجبی . 

و اما رساله‌ای که آ را تصحیح الاسانید نامیده است و مختصر آن را در آخر جام الروات قرار 
داده است, بعنوان استدراک آنجه از قلم علامه (حلی) و سیدین استرابادی وتفرشی افتاده‌تألیف 
نموده است ...)6 . 


میرزا عبدالله تبریزی اصفهانی 
مولف ریاض العلماء 


میرزا عبداله تبریزی که به واسطه اقامت زیاد در اصفهان جهت تحصیل نزد علامه 
مجلسی و دیگر علمای بزرگ آن شهر به اصفهانی نیز شهرت دارد و افندی هم خوانده می شود» 
شاید بعد از سید نصمت اله جزاثری نامی ترین شا گرد علامه مجلسی است. بلکه باید گفت به 
خاطر کتاب گرانقدرش ریاض العلما و تکرار نام علامه مجلسی به عنوان «استاد استناد» از دیگران 
مشهورتر است. 

علامه عالم شناس و کتابشناس نامی حاج میرزا حسین نوری در فیض القدسی پس از حاج 
محمد اردبیلی از وی به عنوان پنجمین شا گرد علامه مجلسی نام برده و می‌نویسد: «دانشمند 
متبحر نقّاد پرمای خبیر بصیر که در آ گاهی از احوال علما و مولفات آنها نظیر ندارد, میرزا عبد ال 
بن عالم جلیل عبداله بن عیسی بن محمد صالح جیرانی " تبریزی اصفهانی مشهور به افندی. زیرا 
وقتی او به حج بیت الله‌رفت میان او و شریف مکه منافرتی پدید آمد. او هم به قسطنطنیه رفت و 
جندان با سلطان عثمانی ارتباط گرفت تا این که سلطان شریف مکه را عزل و دیگری را به جای 
او منصوب نمود و از آن روز مشهور به افندی شد. .. 

او مولف کتاب رباض الملماء: و حیاض الفضلاء مشتمل بر ترجمه علماء عامه و حاصه 
۳ 


بن علی بن حسين» (منه). 
۱. وفات شیخ منتجب الدین بعد از سال ٩۰۰‏ یا حداقل بعد از ۵۸۵ بوده است,» نگاه کنید به شرح حال او در جلد چهارم مفاخر اسلام. 


۲ . جیران نام محله آنها در تبریز بوده است. 


۳/۳۷۳ 


(بل خاصه و عامه) درده حلد است. ما بر پنج جلد آن دست يافتيم که همه به خط شریف 
اوست. و پا کنویس نشده است. نسخه بسیار مغشوش است, به‌طوری که ما در پا کنویس آن به 
زحمت افتادیم, و نیاز به تنقیح دارد. 

جایگاه ریاض العلما در فن تراجم رجال همچون جواهر الکلام در فقه است. یکی دیگر از 
تألیفات وی صحفه اه سجادیه است. او در اين کتاب دعاهای امام زین العابدین(ع) را از ماخذ 
معتبر با ادعیه‌ ای که از قلم شیخ حر عاملی در صحیفه انیه سقط شده آورده است. ما نیز بعد از این 
دو کتاب (یعنی صحیفه ثانیه و ثالثه) به ادعیه دیگری از امام زین العابدین(ع) دست يافتیم و آن 
را چهارمین صحیفه سجادیه قرار دادیم و جمعاً این چهار صحیفه محتوی گوهرهای نادیده است 
که از این دریای پر در الهی بیرون آمده است. 

میرزا عبداله در آخرباب القاب ریاض العلما می‌گوید: بدان که ما طرق متعددی به 
کتب اصحاب داریم. محکمتر و قوی‌تر و عالی تر و نزدیکتر از همه طریقی است که ما از استاد 
استناد مولانا محمدباقر مجلسی, از شیخ بزرگوار عبدالّه بن شیخ جابر عاملی پسرعمه مادر پدر 
استاد ناهبرده. از حد مادری استاد مولی مان الدین درویش محمد بن شیخ حسن نطنری, از 
شیخ علی کرکی روایت می‌کنیم.»! 

شیخ محمد علی حزین لاهیجی در تاریخ یا تذکره خود در اغاز «ذ کر بعضی از افاضل و 
اعیان معاشران» می‌نویسد: «اکنون ذکر معدودی از اعیان که با این فقیر دوستی داشته اند و 
پیش از حادثه اصفهان و در آن سانحه درگذشته اند می‌نماید, که از آن جمله مولانای فاضل میرزا 
عبد ال مشهور به افندی است. به فنون متداوله ماهر و به غایت وه بودء و در اصفهان در حوار 
منزل خود مدرسه‌ای عمارت کرده به افاده اشتفال و روزگاری مهیا داشت. چون به بلاد روم 
(عثمانی و ترکیه فعلی ) افتاد, علمای آنجا به دانش او آ گاه شده بودند به قاعدهٌ خود وی را 
افندی خطا داده به این لقّب معروف شده بود. با من الفت تمام داشت تا جندی پیش از آشوب 
اصفهان رحلت کرد. »۲ 

همعصر دیگر او دانشمند بزرگوار سیدعبداله حزائری که در سال ۱۱۹۸ اجازة کببرة خود را 
نوشته است از وی بدین گونه یاد می‌کند: «میرزا عبداله بن عیسی اصفهانی مشهور به تبریزی 
افندی, فاضل علامهٌ محقق متبحر بود و حفظ وتتبع زیاد داشت. و نیزمسائل عقلی و نقلی را 
آماده داشت. از علامه محلسی روایت می‌کرد. 


۱. فیض القدسی ص ۸۵. 
۲ دیوان و تاریخ حزین» ص 4۱. 


۳۸۳ 


من او را در وقتی که خردسال بودم دیدج » و می‌دتادم که پدرم و علمای شوشتر از وی 
پرسشها می کردند و از او استفاده می نمودند. 

تقاط یشیاری از قنا زادیده و 
پدید امد به همین حهت به فسطنطنیه رفت و با سلطان عشمانی جندان ارتباط گرفت که سلطان 
شریف مکه را عزل و دیگری را به حای او نصب کرد و از آن روز مشهور به افندی شد. 

ما کتابهای کهنه و حزوات پرا کنده از تب متعدد داشتیم, و اول و اخر آنها از میان 
رفته بودء نه نام آنها را می‌دانستیم و نه نام مصنفین آنها. پدرم آنها را به او نشان داد و او به ما 
گفت که نامهای آنها جیست و صاحبان آنها کیانند, و جه مقدار از اول تا آخر آنها افتاده 
است ! 

از اشتباهات صاحب امل الامل حیزهائی با خط خود در حاشيةٌ نسخه ما که هم | کنون 
موحود است. نوشت. 

شوق زیادی به مطالعه و افاده داشت. ویک لحظه از این کارها خسته نمی‌شد. در آن 
موقع من کتابها را برایش می‌آوردم و او مرا به خود نزدیک می‌نمود و برایم دعای خیر می‌کرد. 

از تالفات او کتاب صحیفه الثه را دیده‌ام که ادعیه امام زین العابدین(ع) غیر از آنجه در 
صحيف کامله و صحیف انیه که شیخ محمد بن حر آن را جمع کرده است. او دردههٌ ۱۱۳۰ وفات 
یافت رحمهة الهعلیه ۱6۰ 

اکنون ببینیم خود او در ریاض العلما زندگی خود را چگونه شرح می‌دهد که الانسان علی 
نفسه بصيرة, ولا بنبنک مثل خبیر. 

«عبد خاطی حانی عبداله بن عیسی بیک... حیرانی اصفهانی, مولف این کتاب 
پرااکنده که خداوند به محمد و آل او وی را از سختیهای روز حساب نحات دهد. هر جند او 
شایسته نیست که نامش در دیوان علماء و نشانش در جایگاه فضلا ذکر شود, ولی هر مخدومی 
خادمی لازم دارد, و او بدین جهت در زمره خذام علما است, ؟ پدرم جنانکه شرح حالش خواهد 
آمد از افاضل عصر خود بود. من کتاب شاطیه درحالی که بسیار خردسال بودم نزد وی شروع به 
خواندن کردم در آن موقم شش سال داشتم. وقتی پدرم رحلت کرد هفت ساله بودم, و هفت ماهه 
بودم که مادرم درگذشت. 

بعد ار وفات پدرم» برادر بزرگم مولای فاصضل بزرگوار امیرزا محمد جعفر مرا بزرگ کرد. 


۱ اجاز؟ کبیره» ص ۱۱4۸ 
۹ باید توحه داشت که نام کتاب «ریاص العطلما» است. 


۳۸۴ 


مدتی هم در حضانت دائیم بودم» ولی از علم تهی بود. من انواع علوم را در نزد برادر یاد شده‌ام و 
تاش از اهل علم آن عصر تحصیل کردم تا آن که توانستم از مشایخ بزرگ استفاده کنم. 

قسمت زیادی از کتب اربعه حدیث و قواعد علامه حلی را نزد استاد استناد زید برکاته 
(علامه محلسی) و قسمتی از تهذیب الحدیث و شرح اشارات و قدری از اوائل الهیات شفاء و غیره را نزد 
استاد فاضل (محقق سبزواری) رضی له عنه, و میرزا علی نواب فرزندوزیر بزرگ سیدحسین 
حسینی مشهور به خلیفه سلطان که از مشایخ روایت من نیز بود. خواندم. 

نیز قسمتی از حاشیه قدیمه جلال الدین دوانی را بر شرح تجرید. و قسمتی از شرح اشارات را نزد 
استاد محقق (آقاحسین خونساری) قدس الله روحه آموختم, و هم قسمتی از تهذیب و شح مختصر 
الاصول و شرح اشارات و اصول کافی و غیره از کتب متداول را نزد استاد علامه (ملامیرزای شیروانی) 
رحمت 1 علیه فرا گرفتم . 

سفرهای زیادی برایم اتفاق افتاد, به‌طوری که نصف عمرم در سفر گذشت. و در اکثر 
شهرهای ايران و روم و دریا و خشکی و آذربایجان و خراسان و عراق و فارس و قسطنطنیه و دیار 
شام و مصر گردش کردم. 

حتی بسیاری از شهرها را بارها دیدم. و تا امروز که سال ۱۱۰ هحری است و حدود 
چهل سال از عمرم گذشته است» سه باربه حج و سه باربه زیارت مشهد رضا(ع)» و سه بار هم 
به عتبات عالیات رفته ام و زیارت کرده ام. 

من وقتی پنج ساله بودم آغازبه سفر کردم. زیرا داشی بزرگم در کاشان وزیرا بود و من 
هم به خاطر وفات مادرم به آن شهر رفتم» ویک سال یا بیشتر در آنجا ماندم, مدتی هم در اواثل 
حوانی در محل ولادت و نشیمن خود اصفهان ماندم. یس از ان حند سال در شهر تبریز به سر 
بردم, وبا دختریکی ازارباب آنجا که از خویشانم بود ازدواج کردم و همین نیز باعث 
گرفتاری بیشترم و افتادنم در ناملایمات و مصائب شد. 

تألیفات او: رساله در وجوب نماز جمعه, که در اول بلوغ در رد رساله ملاخلیل قزوینی 
نوشت, و در سفر اول حج با بقیهٌ کتب و مولفاتش از بین رفت. شرح فارسی بر ثافة ابن حاجب» 
آن نیز با آنها از میان رفته است, شرحی بزرگ بر الفبا ابن مالک که ناتمام است, و در آن با جامی 
در بیشتر مسائل منافشه نموده است» نیز در آن سفر از بين رفت. و شرحی دیگر بر البه در اوائل 
بلوغ نوشت. آن نیزبا سایر کتب و اموال و بعضی از مولفات و تعلیقاتش که نزدیک یکصد جلد 


۱ حاکم یا مقام عالی دواتی. 


۳۸۵ 


کتاب بود, در با زگشت از سفر حج از بین رفت. 

حاشیه برشرح مختصرالاصول ومتعلقات آن»وحواشی بر تهنیب الحدیت, ناتمام وحواشی بر 
مختلف علامه ناتمام, حاشیه بر من لایحضره الفقیه تعلیقات بر آیات الاحکام شیخ جواد کاظمی ۱ شا گرد 
شیخ بهانی, تعلیقات بر حاشيهةٌ قدیمةٌ حلال آلدین دوانی » تفسیر سورة واقعه به فارسی . 

ریاض الازهار سه جلد مشتمل بر مقدمه و خاتمه و ۱۲ باب و باب او در ۱۲ فصل. باقی 
ابواب نیز مشتمل بر فصول متعدد است. در مقدمه آن آداب خطیب و خطیبه را آورده است» و 
خاتمه آن که در ملحقات است مشتمل بر بیشتر خطبه‌های نادر و لطیف منقول از پیغمبر و ائمه 
علیهم السلام و علما و غیره است. 

نیز از مولفات او کتاب روضة الشهداء مشتمل بر ۱۲ باب به سه زبان عربی و فارسی و 
ترکی امست: ۱ 

حاشیه بر کتاب وافی ملامحسن فیض. حاشيهةٌ الهیات شفاء ابن‌سینا ناتمام» حاشیه بر شرح 
اثارات و متعلقات آن ناتمام, حاشیه بر مقدمه اصول کتاب حجة الاسلام ملامحمد طاهر قمی در شح 
تهذیب الاحکام, حاشیه بر صحيفة کاملة سجادیهه شرح اختلافات وقوع شکل عروس از تحریر اقلیدس, شرح 
مصادرات مقَألهٌ پنجم تحریر اقلیدس. 

رساله فارسی در شکل خطوط ساعاتِ بر سطوح دواثر که نصف النهار و امثال آن را نشان 
دهد. کتاب مار المجالس و نثار العرائس‌مانند کشکول شیخ بهائی» و مرتب بر ۱۲ باب که در آن 
اشعار کمیاب و مسائل غریب و حکایات عجیب, و زبانهای مختلف مردم و فوائد و تفسیر بعضی 
از ایات و روایات مشکل و حل مشکلات متفرقه و جز اینهاست. 

و کتاب وئیقة النجاة من ورطهة الهلکات, جند جلد مشتمل بر پنج قسم: 

اول در توحیدء دوم نبوت» سوم امامت جهارم معاد پنجم فقه . 

فسم اول مقدمه ای در منطق و قسم پنجم مقدمه ای در اصول مثل معالم شبخ حسن رحمت 
له علیه دارد. در قسم اول با تمامی اهل کفر و صاحبان دیانات بحث کرده‌ايم و از کتب مورد 
اعتماد خود آنها مانند تورات و انجیل و زبور و سایر کتب سماوی دلیل بر بطلان مذهب آنها 
آورده ایم . در بحث امامت هم با تمامی مذاهب ۷۳ فرقه بحث و مناظره کرده‌ایم. 

کتاب لسان الواعظین و حنان المتعظین» آن هم چند جلد است که در آن لها 
عبادات و ادعیه بزرگ و مناسب را آورده يم و سوانح و پیشآمدهای بیشتر روزها و ماه‌ها را نقل 


۱ منظور فاضل جواد است. 


۳۸۶ 


کرده ایم . وکتاب الامان من المیزان در تفسیر قرآن مشتمل بر اکثر اخبار روایت شده از ائمه معصومین 
سلام الله علیهم . 

یکی از مولفات او همین کتاب موسوم به ریاض العلما مشتمل بر دو قسم در دو جلد بلکه 
جند جلد در احوال علما و رجال شیعه و سنی است. 

بر بیشتر کتب متداول و غیره در انواع علوم حاشیه نوشته است. ولی يا آن را فروخته 
است يا غارت شده یا دحار سانحه گردیده است. و حز اند کی از اينها حیزی در دستش نمانده 
است"!. و نیز از مولفات او ... اگر خدا عمر دهد در نظر دارم کتابهای دیگری را هم تألیف 
کنی ار حمله شرح فارسی بر حدیثت اربين خحصال شیخ صدوق در بیان: «من حفظ علی امتی 
اربعین حدیثأٌ», و آن هم مشتمل بر چهل حکم حلال و حرام است.»۲ 

مولف روضات الجنات می فرماید: «فاضل خبیر و دانشمند بصیر میرزا عبدالله اصفهانی 
تبریزی مشهور به افندی صاحب کتاب ریاض الملماء از علماء زمان مولانا محلسی ثانی قدس سره 
بلکه از فضلای شا گردان او بود بلکه به منزله کتابدار کتابخانه او بود به طوری که مجلسی و 
محل درس او را رها نمی‌کرد. 

او از محلسی تعبیر به استاد استناد و از محمق سبزواری به استاد فاصل, و از محفق 
خونساری به استاد محقق, و از ملامیرزا شیروانی به استاد علامه تعبیر می‌کند. " او اشنائی 
عجیبی نسبت به احوال علماء اسلام, و معرفت کاملی نسبت به تصانیف مصنفین آنها داشت. 
من در پشت یکی از مجلدات ریاض العلما که به خط آن مرحوم بود دیده‌ام که خط مولانا آفامحمد 
علی بهبهانی کرمانشاهی پسر وحید بهبهانی نیز در حواشی آن بود و می‌رساند که نسخه به عنوان 
امانت نزد او بوده است. 

آقا محمدعلی دربارهُ مطالب کتاب به تفصیل اظهارنظر کرده بود. شا گردش شیخ 
ابوعلی حائری از قول او نقل می‌کند که آفامحمد علی گفته است: میرزا عبداله در این کتاب 
شرح حال علمای شیعه را از زمان غیبت صغری تا زمان خودش که سال ۱۱۱٩‏ است نوشته 
یت ۴ 

باید دانست که میرزا عبدالله در زمان حیات استادش علامه محلسی دست به تألیف 
۱. راستی چه صدمه روحی و مصیبتی برای یک نویسنده دانشمند از اين مهم‌تر است. ؟! 
۲. ریاض العلماء ج ۳ ص ۲۳۰ تا ۲۳۸. 


۳ تعبیر اصتاد استناد از نظر فنی از همه مهمتر است. زیرا استناد او در علوم و فنون و تألیف و تصنیف است یعنی هر جه دارد! 
۴. روضات الجنات ج 4 ص ۲۵۵. 


۳۸۷ 


ریاض العلما زده است. قبلا دیدیم که ضمن شرح حال خودش در حلد دوم نوشته بود: «نا امروز 
که سال ۱۱۰٩‏ هحری است». ومی‌دانیم که علامه مجلسی درسال ۱۱۱۰ از دنیا رفته است. 
ریاض العلما تا آخحر عمر مولف پا کنویس و تکمیل نشده بود. بسیاری از جاها سفید مانده و جای آن 
خالی است. که می‌رساند می‌خواسته در آنحا مطلیی بنویسد و آن را نیافته با دقت نکرده است. 

این کتاب اخیراً در شش جلد جاپ و منتشر شده است. کمبود بعضی از مطالب و 
مختصر و مفصل بودن بعضی از تراجم و نامفهوم بودن بعضی از کلمات و نانمام بودن بعضی از 
جمله‌ها دلیل بر اين مطلب است که گفتيم. 

ضمتاً حون درسال ۱۱۰ می‌گوید: «حدود چهل سال از عمرم می‌گذرد» می‌باید تولد او 
سال ۱۰۹5 باشد. او در سفرهای سی ساله خود از مصر و حجاز و عراق و عشمانی و هند و دیگر 
نقاط گذشت و با علمای آنحا آشنا شد. و از کتابخانه‌های آنحا استفاده کرد و کتابهای زیادی 
به دست آورد. گاهی فهرست آنها و زمانی عین آنها را برای استادش علامه‌مجلسی می فرستاده‌تا 
درتالیت بحارالانوار داثرة المعارف خود از آنها استفاده کند. 

گذشته از استادان نام برده قبل» از محضر آقاجمال خونساری و فاضل هندی نیز استفاده 
کرده, و از ملامحمد صالح مازندرانی و شیخ حرعاملی و مولی نظام الدین ساووجی و سید 
میرزای جزاثری روایت می‌کند. 

نیز جمعی از فضلا و بزرگان مانند میرزا حیدرعلی پسر ملامیرزای شیروانی و ملامحمد 
صادق مجلسی و ملامحمد بن ملاعبدالله تونی و میرمحمد حسین خاتون آبادی و شیخ محمد علی 
حزین لا هیجی و دیگران از وی روایت می‌کنند. 

وفاتش پیش از سقوط اصفهان در سال ۱۱۳۵ توسط محمود افغان اتفاق افتاده, و مسلماً 


در سال ۱۱۳۰ زنده بوده است, ۱ 


ملامحمد سراب از شا گردان نامدار و بزرگوار علامه مجلسی است. محدث نوری در فیض 
لقدسی می‌نویسد: «بیست و ششم از شا گردان علامه مجلسی , محقق مدقق علامة فهامه ملامحمد 
بن عبدالفتاح تنکابنی معروف به سراب, دارای تصانیف خوب که به ۳۰ کتاب می‌رسد. مانند 


۱ الکوا کب المنرهء و تلامنة العلامة المجلسی . 


۳۸۸ 


رسالهٌ اجماع و اخبار و حواشی بر معالم و رساله ای بزرگ در حکم صلوة جمعه و کتاب سفينة 
انجاة در علم کلام که معروف است, و رساله ای در حکم رژیت هلال قبل از زوال».! 

همعصر او آقاسید محمد باقر خونساری اصفهانی مولف روضات الجنات به تفصیل پیرآمون 
این عالم عالیمقام بحث کرده که گزیده آن بدین قرار است: او از افاضل شا گردان ملامحمد 
باقر سبزواری است, و خود استاد در علم فقه و اصول و کلام و علم مناظره و غیر آنها بوده است. 
اوراست مصنفات مشهور ماننند سفية النجاة در اصول دین مخصوصاً مبحث امامت و کتاب دیگرش 
ضباء القلوب به فارسی در خصوص امامت و اثبات مذهب حق درمیان فرق امت اسلامی ( که 
شیعه امامیه است). 

و رسائل متعدد در فنون متفرگ به عربی و فارسی از حمله رسالة بسیارعالی در اثبات 
وجود صانع قدیم با برهان قاطع قویم» و رسالهٌ عینیت وجوب نماز جمعه در زمان غیبت. و رسالة 
دیگر در رد رساله ملاعبدالله تونی در قول به حرمت آن» و رسالة دیگر در حکم‌رویت هلال قبل 
از زوال, و تعلیقات بلندپایه اش بر تقسی رآیات الاحکام مقدس اردبیلی و حواشی مشهورش بر معالم 
الاصول. و حواشی بر کتاب مدارک, و حواشی بر کتاب ذخبرة المعاد استادش محقق سبزواری» 
وحواشی بر کتاب شرح لمعه و جز اینها . 

جمعی از علما با اجازه از وی روایت می‌کنند که از جمله شیخ زین الدین بن عیسی 
بن علی خونساری وملامحمد شفیع لاهیحانیء و دو پسرش ملامحمد صادق و ملامحمد رضا 
سراب می‌باشند. صورت احازه ای در نزد ماست که آن را به خط خود برای این سه تن به 
اشترا ک نوشته است. 

در این اجازه خود را راوی و شا گرد: ۱- محقق سبزواری, ۲- شیخ علی پسر شیخ 
محمد مشهدی مشهور به شیخ علی صغیر در مقابل شیخ علی بن محمد علی (استاد علامه 
مجلسی و نو شهید انی ). ۳-_ملامحمدعلی استرابادی و 4 -مولانا علامةٌ محلسی رضوان الله 
تعالی علیهم اجمعین دانسته است. 

وفات مولانا سراب چنانکه در یکی از مژلفات اصحاب دیده‌ام در روز عید غدیر سال 
6 بوده است. مرقدش در اصفهان آخر محلةً خواحومتصل به مقبرهٌ تخت فولاد است, و دارای 
بنائی مرتفع و گنبدی عالی است. تاریخ اجازه‌ای که به دو فرزندش و ملامحمد شفیم لاهیجانی 
داده ماه ذی الحجهٌ سال ۱۱۱۲ در مشهد مقدس است.» ۲ 


۱ فیض القدسی» ص .۹٩٩۱‏ 
۰ روضات الحنات ۷ص ۰۱-1 


۳۸۹ 


او در سال ۱۰۰ متولد شد و نزد علامه مجلسی و ملامحمد باقر سبزواری و اقاحسین 
خونساری شرائط شا گردی به جای آورد. و درسال ۱۰۷۲ ازعلامه محلسی و ۱۰۸۱ از محقق 
سبزواری اجازه گرفته است. در کتاب تلامنة علامه مجلی تاریخ اجازه یاد شده را ۱۱۰۲ 
نوشته که غلط حاپی است و همان ۱۱۱۲ است. و نیز در اوائل شعبان ۱۱۱٩‏ به سید محمد 
صادق بن محمد باقر حسینی, و شیخ زین الدین بن عين علی خونساری احازه داده است.۱ 

قبلاً در شرح حال شیخ جعفر قاضی ازمعاصران علامه مجلسی گفتیم که در سال ۱۱۱۵ 
وقتی در راه سفر حج شیخ جعفر نزدیک نحف اشرف رحلت کرد ملامحمد سراب که در آن سفر 
همراه بوده بر وی نماز گزارد. 

نام این مرد بزرگ در اغلب اجازات و کتب تراجم با تجلیل واحترام به عنوان یک مقام 
عالی علمی برده می‌شود. سابقه وی در تلمذ نزد علامه محلسی از تاریخ احازه‌ای که به وی داده 
است به خوبی معلوم می‌گردد. 

دانشمند مشهور میرزا محمد تنکابنی همشهری او در قصص العلما می‌نویسد: «محمد بن 
عبدالفتاح تنکابنی از اهل بلد مولف کتاب و از اهل قریه ایست مسماة به سراب که در سایق 
اوقات آبادانی بود, اکنون خراب و در جوار خود درییلاق تنکابن واقع است, و اسم او را در 
کتاب قوانین در حاشیه «منه» مذ کور داشته و فی الحقیقه محقّق است, و اسمش در کتب علمیه 
و کتب احازات مذ کور است...»۲ 


میرمحمد حسین خاتون آبادی 


میرمحمد حسین خاتون ابادی فرزند دانشمند میرمحمد صالح خاتون ابادی و نو علامة 
مجلسی و هم شا گرد اوست. آفا احمد بهبهانی در مرآت الاحوال می‌نویسد: «اولاد مرحوم میرمحمد 
صالح مذکور از حلیلهٌ مذ کوره یکی فاضل علامه وحید مرحوم میرمحمد حسین سابق الذ کر است؛ 
و آن عالیجناب در علوم معقول و منقول فضائل مأب و در اکثر فنون علمیه خاصه در فقه و حدیث 
مرجم اولوالالباب بودء و در خیرخواهی عباد و انجام مطالب کافة مومنین دمی تغافل نمی‌فرمود. 
و در دارالسلطتهٌ اصفهان به رحمت ایزدی پیوست». 

شیخ عبدالنبی قزوینی به شیوه نگارش خود درتتمیم امل الامل از او به عنوان: «دختر زاده 


۱. الکوا کب المنتثره به نقل تلامنة العلامة المجلسی . 
۲ قصص العلما. ص ۳۸۷. 


۳۹۰. 


مولانا محمدباقر محلسی صدرالفضلاء و بدرالعلماء و نخبه الا تقیاء نام برده و از اعاحیب ازمنه و 
دهور و رئیس طائقه و سراهد فرفه ناحیه, حامی دین و دافع شبهات ملحدین» و دانشمند بی عدیل 
و نظین نام برده و می‌گوید تألیف و تصنیفی از وی ندیده‌ايی ولی شنیده‌ايم که حواشی پرا کنده 
بر کتب علوم دارد. سالهای زیاد در اصفهان اقامه نماز جمعه می‌نمود و د رآخر عمر شیخ 
الاسلام آنجا بود. 

در بارة پردلی او نقل می‌کنند که نادرشاه در آغاز کار اصراربه جنگ با عشمانیها و 
اسارت آنها و غارت اموالشان به عنوان کفاری داشت ت که مستحق آن هستند. و در این باره از 
علما استفتاء کرد. وقتی وارد اصفهان شد در این باره از او نیز استفتاء نمود. نظر سید این بود 
که نمی‌باید چنین فتوائی داد, و دلیل آن را به نادر گفت. نادرموضوع را مهم گرفت و اصرار 
کرد: سید گفت ما نمی‌توانیم برخحلاف حق فتوی دهیم و اگر اصرار دارید ماازتحت حکومت تو 
خارج می‌شویم و به کشور دیگر می‌رویم. وی آن را با نا گواری تحمل کرد و با همه رعب و 
دهشتی که داشت شت حیزی تا کت ۱ 

مولف روضات الجنات که خود از مفاخر فقهای اصفهان بوده است می‌گوید ی 
منصب رفیع اجدادی و در فنون حکمت و ادبیات و فقه ماهر بود. و هم خطی به نغایت نیکو 
داشت. ما خط او را دیده‌ایم» و درنویسندگی هم چیره‌دست بود. از پدرش وجد مادریش علام 
مجلسی روایت می‌کند. و هم از اقاجمال خونساری و ملاابوالحسن شریف و سید علیخان 
شیرازی, و از بمضی فضلای بحرین؟ نیز هم . 

او وصی بسرخاله اش فاضل دانشمند عارف محدث میرزا محمد تقّی الماسی محلسی در 
منصب امامت جمعه بود که از پدرانش به او رسیده بودء و از این جا آن منصب به این سلسله 
رسید, و تا زمان ما در میان آنها باقی است. ۳ 

پسرش میرعبدالباقی امام جمعه و جماعت اصفهان بعد از وی از او روایت می‌کند. او 
نیز از بزرگان سادات زمان و فضلای اعیان بود. 

همنام ما صاحب مطالع الانوار برای ما نقل کرد که در اواثل سن وقتی برای تحصیل در 
عتبات بود این سید بزرگوار به زیارت آمد» همین که بزرگان علما اطلاع پیدا کردند او وارد شده 


۱. تتمیم امل الامل ص ۰۱۲۵ 

. شیخ سلیمان ماحوزی بحرانی . 

۳ تا رمان ما هم در اصفهان و تهران امام جمعه ها از دودمان او بودند. 
۴. مرحوم سید محمد باقر شفتی اصفهانی متوفای سال ۰۱۲۱۰ 


است با تشریفات کامل از وی استقبال به عمل آوردند. پیوسته به نزد وی میآمدند و با اين که 
در جناح سفربود از وی استجازه می‌کردند. جون سندش عالی (به مشایخ بزرگ نزدیک) بود. او 
هم شفاها به آنها از پدرش از اجداد بزرگش اجازه می‌داد. اجازه وی به سید محمد مهدی 
بحرالعلوم نیز در آن سفر بوده است". از جمله کسانی که از وی اجازه گرفته است استاد ما شیخ 
زین الدین بن عین علی خونساری بود که او را مفتخربه اجازهٌ طولانی معروف به منافب 
الفضلء کرد که دراین کتاب مکرر اشاره به آن نموده‌ايم. این اجازه بزرگی است که اسم با 
مسمی و لظی مطابق معنی است. نسخه ان به خحط زیبای او درنزد ماست. 

این احازه را او در قرية خاتون آباد از نواحی «حی » اصفهان در زمان محاصرهٌ شدید 
افاغنه نوشته» و در ترجمه ملااسمعیل خاجوئی اصفهانی اشاره به بعضی از شدائد و ناملایمات و 
اضطراب احوالی که داشته است, نموده است. او در همان فتنه اففان وفات یافت و کسی 
ندانست کی از دنیا رفت و در کحا دفن شد يا اين که باقی مانده تا زمان نادرشاه و به دست آن 
ملعون به شهادت رسیدء یا اینکه شهید آن بت بزرگ برادر فاضل متکلم او میرسیدمحمد بوده 
است که ملقب به شهید است. 

از تألیغات او کتاب خزائن الجواهر در اعمال دوره سال است, و کتاب منافب الفضلا و 
کتاب سب النانی در زیارت ائمه عراق» و کتاب وسيلة النجاح در زیارات بعیده, و کتاب النجم الثاقب. 
و کتاب الالواح السماویه, و کتاب کلمة التقوی درتحریم غیبت نمودن و کتاب مفتاح الفرج در استخاره, 
و رساله بدا و رساله در زکوات و اخماس و لقطه, و رسائل متفرقه دیگر در مسائل .کثیره, و 
حواشی بر شرح جدید تجرید (شرح تجرید ملاعلی قوشجی)» و کتابی درنکاح بین عبدین که 
مبسوط و بزرگ است. وبه اين وسیله بعضی از فوائد نادرو شبهات را با پاسخ آنها آورده 
است, و با دلائل تشیع بسیاری از علمای عامه را که از میان تصنیفات آنها بیرون آورده» ثابت 
کرده اضتتت , ۱ 
و هم تعلیقاتی لطیف بر شرح لمعه دارد که از طریق استدلال های آن و ترجیح مسائل که 
در خلال مباحث دیده می‌شود می‌توان گفت او در درح والائی از فقاهت و احتهاد بوده است» و 
در آن اشاره می‌کند به تحقیقات پدر مرحومش و مسائل خلاف او با تعبیر «قال والدی العلامه» و 
مثال اینها. از این کتابها و قرائن خارجی دیگر استفاده می‌شود که وی در شمار فقها و مجتهدین 
است و لیاقت آن را داشته که ریاست دینی و امامت حمعه با گذشت زمان از این خاندان بیرون 


۱ . گویا اشتباه به اجازة بحرالطوم از پسر وی میرعبدالباقی در ۱۱۹۳ شده است. 


۳۹۲ 


نرود ۳ وحود آن همه علمای اعیان که در اصفهان بودند" . 
ملا رفیعا گیلانی 


ملارفیعا گیلانی از دانشمندان بزرگ نیمه اول سدهٌ دوازدهم هجری و از شا گردان علامه 
مجلسی و داماد این خاندان بزرگ با فضیلت است. همسر او دختر ابوالمعالي کبیر داماد 
ملاصالح مازندرانی و آمنه بیگم دختر علامه محلسی اول است. 

فقیه نامی شیخ یوسف بحرانی دراو البحرین در سلسله اجازات خود سی و چهارمین شیحخ 
روایتی خود را او می داند و می نویسد: «ملامحمد بن فرخ معروف به ملارفیعا, که در زمان 
حیات و ممات مجاور مشهد مقدس رضوی بودء از استادش علامه مجلسی رحمت الله علیه 
روایت می‌کند, و این طریق نزدیکترین طرق من است زیرا وسائط در آن کوتاه است. 

اصل وی رحمت ال علیه از گیلان است. ولی در مشهد توطن گزید و در همانجا 
زند گانی را وداع گفت.» ۲ 

شیخ عبدالنبی قزوینی از وی به تفصیل نام برده و می‌نویسد: «آوازٌ علم وفضلش درهمه 
جا طنین افکند و آثار قلمیش ظلمتهای جهل را شکافت. او قرآن مجید را طوری تفسیر کرده 
است که اگر زمخشری و بیضاوی زنده بودند از تقریرات او بهره می‌گرفتند, و اصول فمّه جنان با 
افادات او بنیان محکم یافت که حا دارد حاجبی و عضدی و امثال آنها با این که از فحول 
بودند» از وی استفاده کنند. مسائل فمهی در نظر او حل شده و قواعد حکمی در ذهن او مهیا بود» 
و همحنین سایر فنونی که او در آنها دست داشت. 

این دانشها با نظر و تحقیقات او متقن و محکم و مبنائی روشن یافت تا جائی که جا 
دارد بگوییم او معلم علوم و رئیس آنها, و مرجم اهل علم در تشیید و تأسیس آنها بود.» 

سپس از نیروی نظری و عملی در اخلاق حسنه که نظیر و عدیل نداشت» و اعمال 
عبادی و شرعی وی که بی مثل و مانند بود و پااکی طینت و نفسانیات وی سخن می‌گوید و 
می‌نویسد شیوهٌ او طرفداری از بی نوایان و کمک به ضعفا بود» به طوری که: دست رد به سینه 
هیچ فرد محروم و صعیقی نمی‌زد. خداوند نعمتهای بزرگن به این مرد دانشمند داده بود: 


۱ روصضات الجنات» ج ۲ص ۲۰ ۷ ۰۳۹۵ 
۲. ول لبحرین ص .٩۰‏ 


۳۳ 


اول این که دانش وسیعی به او داده بود. 

دوم اين که طاعات و قربات اوبه خداوند کم نظیر بود. زیرا با نهایت پیری دو ساعت 
قبل از طلوع آفتاب به مسجد می‌آمد و نمازهای مستحبی می‌خواند و به تلاوت قرآن و خواندن 
ادعیه تا دمیدن صبح اشتغال داشت. از همین جا کارهای دیگر او را به آن مقایسه کنید. 

سوم این که اخلاق نیک و آداب نیکوئی داشته, به‌طوری که در آنها به سر حد کمال 
رسیده بود. 

جهارم اين که به فقرا و سادات و عامه مردم خوب می‌رسید. هر وقت از خانه بیرون 
می‌امد یک کیسه زکوات و یک کیسه خمس در دست داشت و آنها را میان فقرا و سادات 
تقسیم می‌کرد. 

پنجم این که فبول عامه یافت. زیرا او فریب جهل سال در مشهد مقدس ماند, و جنان 
در دل مردم جا گرفت که فراعنه و جبابره او را تجلیل می‌کردند, و اهل بخارا (با این که سنی 
بودند) با وی مکاتبه می‌نمودند و برایش هدایا می‌فرستادند و اموالی برای فقرا ارسال می‌داشتند و 
سخت مورد تکریم آنها قرار گرفته بود» همچنین پسرش رضاقلی نیز چنین بود که اين وضع را در 
کمتر دانشمندی شنیده ایم . 

ششم این که زندگی تام وتمامی داشت. زیرا بهترین لباس‌ها و خورا کها و 
مرکب سواری و خوابها و زنان را داشت. 

هفتم این که عمر طولانی یافت. زیرا نزدیک به نود سال زیست. بدین گونه نعمتهای 
زیادی و موهبتهای فراوانی به خود دید. 

در مدتی که در مشهد مقدس بود درسی را الا می‌کرد؛ از حمله مقاصد و تهذیب المنطق 
و تقسیر بیضاوی و مختصرالاصول و الهیات شفا را تدریس می کرد و فضلا از هر سو رو به او 
می‌آوردند, و او با آنها می‌نشست و مشغول بحث و گفتگومی‌شد و از اين لذات معنوی هم بیش 
از حد بهره برد. 

او بر کتاب الشافی و مدارک و شرح لمعه و تفسیر بیضاوی وحواشی علامه خونساری بر شرح مختصر اصول 
حاشیه نوشت. از کتابهای او تتمیم استدلال امامییه رضوان الله علیهم به ايه «لاینال عهدی 
الظالمین» علی بطلان امامة الخلفاء الثلائت, و رسالة رد بر فخررازی در استدلال به ای 
«وسینجنبها الا تقی » بر افضلیت ابوبکن و رساله در تفسیر ایه «وما خلقت الحن و الانش الا 
لیعبدون», و رساله ای در وحوب عینی نماز حمعه و رساله ای در تخییر در نماز حمعه بین وحوب 
تخییری و عینی و حرمت, و اين که از باب مقدمه نماز حمعه و ظهر بر وی واحب است. و سایر 


۳۹۴ 


رسائل و فوائدی که دارد. »۱ 

دانشمند بزرگوار سیدعبد ال جزائری در اجازه کبیره پس از ذ کر نام وی می‌نویسد: «علامه 
محقق و متکلم فصیح متقن بود. من در قوت فضل و ایمانش درمیان فضلاء عرب و عجم 
مانندش را ندیده ام. دانشمندی متواضم و منصف و دارای اخلاق پسندیده بود. 

در اوقاتی که مقیم مشهد مقدس بودم در حوزه درسش که در مسحد و مدرسهةٌ کوحک 
مجاور گنبد مقدس برگزار می‌شد حضور می‌یافتم. او مجتهد صرف بود و طریقه اخباریها را رد 
می‌کرد و ظواهر کتاب را بر سنت ترجیح می‌داد» و جایز نمی‌دانست که ظواهر کتاب را با اخبار 
احاد تخصیص داد. او با تمام طوائف اسلام معاشرت داشت!؟ 

او یارانی از تجار خوارزم داشت که هر ساله با هدایا و نذور به نزد وی می‌آمدند. به 
همین جهت در نزد عوام مشهد متهم به تسنن بود» ات ای وی اه را به 
خاطر اشتغال به نوافل تا افول وقت آنها به تأخیر می انداخت, و نیز به خاطر مور دیگری که در 
اینحا نیازی به ذکر آنها نیست. 

این تهمت از عوام به خواص سرایت کرد. این معنی در روز حمعه در مسجد که درمنیر 
مشغول خطبه بود کشف شد. زیرا جنان سر و صدائی در میان مردم پدید امد که بعد از کوشش 
زیاد فرو نشست. ولی او از این تهمت پیراسته بود. من در ظاهر و باطن با وی معاشرت داشتم و 
معاشرت وممارست نمودم» و جز خوبی از وی جیزی ندیدم. او راست رسالهٌ در وجوب عینی نماز 
جمعه و رد کسی که منکر آن است به خصوص بعضی از معاصرینش از علماء ایران» و رساله‌ای 
در احتهادو تقلید و حز اینها. او در سال۱۱۲۰درسن هشتاد سالگی وفات یافت رحمت الله علیه .6" 

مرحوم سید محمد صادق بحرالعلوم در پاورقی للرة البحرین می‌نویسد: «صاحب سلافه 
العصر از وی نام برده و گفته است او افضل اهل عصر خود بود و در سال ۱۰۸۰ از دنیا رفت» ". 

حال آن که در سلافة المصرترجمه میرزا رفیم الدین نائینی آمده نه ملارفیعا! و اوست که 
در سال ۱۰۸۰ وفات یافت به قول سلافه» نه این که در سال ۱۱۰۱۱۹۰ 

احازهٌ علامهٌ محلسی به وی در سال ۱۰۸۷ صادر شده است. در این احازه محلسی به او 
که جوانی بیست و جند ساله بوده است می‌نویسد: «فاضل کامل متبحر نحریر اندیشمند هوشمند 
خلاصهة الفضلاء و زبدة الاذ کیاء جامع فنون علم و اصناف کمالات برادر دینی مولی رفیع الدین 


۱. تتمیم امل الاأمل ص ۰۱۵٩‏ 
۲ الاجازة الکبیره. ص ۱۳۸. 
۳۳ لول البحرین» ص ۰.٩۰‏ 


۳۹۵ 


محمد جیلی (گیلانی) با وی در فنون علوم عقلی و نقلی مذا کره نمودم وامتحان کردم...۱ 

محدث قمی پس از نقل سخن شیخ عبدالنبی فزوینی می‌نویسد: «و در ریاص 
العلماست که: «مولی رفیعا گیلانی رفیع الدین محمد بن فرج گیلانی معاصر فاضل عالم 
حکیم مسلک ماهر در علوم الهی و ریاضی از شا گردان استاد فاضل (محقق سبزواری) و سید 
میرزا رفیعا نائینی است از تألیفات اوحاشیه بر اصول کافی به نام شواهد الاسلام است که 
نسخه‌ای از آن به خط وی نزدما هست و منظومه‌ای به طریقه نان و حلوای شیخ بهائی به نام نان 
و پنی و هم فوائد و تعلیقات و افادات متفرقه بسیار دیگر». ۲ 

در اینحا محدتث قمی در آثر عدم توجه می‌نو یسد: علامه محلسی در جلد دهم بحار در 
باب مرائی بعضی از شا گردان که محمد رفیع بن موّمن جیلی باشد مرائی گریه آوری است...» 

آن مرحوم این شخص را که دیگری است با ملا رفیعا اشتباه گرفته زیرا او محمد بن فرخ 
است (نه فرج) نه محمد بن مومن. در باورقی فیض القدسی هم این اشتباه رخ داده و از 
اشتباه‌تر این که در آنجا پس از آن ترجمه میرزا رفیعا حسینی نائینی استاد علامه مجلسی رابه‌نقل 
از حامع الروات در بارهٌ ملا رفیعا نقل کرده است!! 

باری ملارفیعا در مشهد مقدس استادی مشهور و امام حمعه و حماعت و پیشوای دلسوز و 
مهربان مردم بوده است. از شا گردان علامه مجلسی و آقاجمال الدین خونساری و شیخ جعفر 
قاضی به شمار رفته و از آنها احازه دارد. 

نیز شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق و سید عبداله جزاثری صاحب اجازهُ کبیره و 
شیخ حسین بن محمد بارباری از شا گردان سرشناس او می‌باشند. 

کتابهای: شرح نهج‌البلاغه, اصل الاصول حاشیه معالم الااصول» کثف المدارک شواهد الاسلام 
حاشیه شرح لمعه حاشیه انوار التنزیل؛ و الاجتهاد و التقلید از تالیقات اوست: ۲ 


اين ملا رفیعا با ملا رفیع شریعتمدار گیلانی جد خاندان رفیع کنونی اشتباه نشود 
سید ابوالقاسم خونساری 


سید ابوالقاسم حعفربن حسین خونساری» نیای سوم صاحب روضات الجنات أست؛ و به 
. احازات الحدیث ص 1۳۰ 


۲ فوائد الرضوبه, ج ۰۲ ص ۰۵۳۷ و فیض القدسی ص ۰۱۰۲ 
۳ الکوا کب المنگره و تلامذة العلامة المجلسی» ص ۰۱۰۱ 


۳۹۶ 


سید ابوالقاسم حعفر کبیر هم معروف می‌باشد. در اصفهان به سال ۱۰۹۰ متولد شد. در جوانی 
نزد علامهٌ مجلسی تحصیل کرد و ازوی به دریافت اجازه نائثل آمد. بیشترین استفاده را در علوم 
عقلی و نقلی از دائیش آقاحسین بن ملاحسن گیلانی لنبانی» و آقا جمال الدین محمد خونساری 
نمودء و هم از ملامحمد صادق پسر سراب تنکابنی» و آقا حسین کیان مذ کون و سید محمد 
حابر بن طعمه حسینی نحفی و ملامحمد طاهر اصفهانی روایت می‌کند. اجازه دانشمند اخیر به 
وی در سال ۱۱۲۹ بوده است. 

نوادةٌ دانشمند بزرگوارش سید محمد باقر حونساری صاحب روضات الجنات که خود از 
فقهای بزرگ بوده است, پس از ذکر نامش به عنوان ابوالقاسم جعفر بن حسین بن قاسم بن محب 
له بن قاسم بن مهدی موسوی, می‌نویسد: جد جد پدر مولف این کتاب روضات الجنات است» و 
هم پسر خواه رآقا حسین بن حسن گیلانی متکلم فقیه است. 

او رحمت ال علیه از علماء عاملین و فقها کاملین و ادبای ماهرین و بزرگان حامعين 
صالحین, و دارای کرامات و مقامات عالی و نسب شامخ رفیع و خننت والای منیع است ۰ 

در اصفهان متولد شد و از فضلای سرشناس آنجا بر حسب امکان اخذ علم کرد. پس از 
آن که فتنه افاغنه مشتعل شد به حدود خونسار و گلیایگان منتقل گردید. اهالی آنجا از وی 
خواستند که در انجا بماند و مشغول نماز جمعه و جماعت شود وامامت‌دین و دنیا و ریاست 
حکم و فتوای آنها را به عهده گیرد. او هم پذیرفت و در آنجا ماندگار شد. مردم مسلمان نیز از 
محضرش بهره گرفتند و به برکت وحودش در امن و امان به سر بردند. 

مردم آن نواحی جنان از وجود او استفاده کردند که خونساربا همه کوجکی محل بر بیشتر 
شهرها مزیت یافت» و از لحاظ دینی و علمی چندان پیشرفت نمودند که درمیان عوام آنها کمتر 
کسی تا زمان ما پیدا می‌شود که سواد خواندن و نوشتن خوب را نداشته باشد تا حه رسد به 
خواص دانای آنها که نسبت به ساير فضلای شهرها امتیاز جشمگیری دارند. 

در اوائل حوانی مدتی طولانی از محضر استاد اساتید ما علامةٌ محلسی تحصیل نموده‌نقل 
می‌کنند دز ی سم ان ای مس وت یی 
صورتش مو در نیاورده بود شرم می‌کرد در آن بت بزرگان علما حاضر شود. یکی از بانوان حرم 
صفوی که گویامریمبیگم بانی مدرسة مریم بیگم بوده روغنی برای او می‌فرستد تا به صورت خود 
بمالد. او هم جنین می‌کند و در اندک مدتی صورتش مودر می‌آورد و توانست به مجلس در 
علامه محلسی دراید. او در کتابهایش از علامةٌ مجلسی به «شیخی الاعظم و استادی انم » 
تعبیر می‌کند, و از وی با واسطه و بدون واسطه روایت نموده است. 


۳۹۷ 


او همچنین شا گرد دایش آقاحسین گیلانی صاحب شح صحیفة سجادیه بوده و از وی به 
«دانی علامه ام و استادم و کسی که درتمامی علوم استنادم بوده است»» تعبیر می‌کند و هم از 
محمد صادق بسر ملامحمد سراب و حمعی از فضلای نحف اآشرف روایت می‌کند و هم | کنون 
اسامی آنها در نظرم نیست. 
میان او و سید صدرالدین قمی شارح وافية الاصول خحصوصیت تام وتمامی بوده است. از 
سید متبخر شهرستانی نقل شده که وقتی در عتبات عالیات بودند هر وقت یکی از آنها زودتر به 
حرم می‌آمد و مشغول نماز می‌شد. دیگری که می‌رسید به وی اقتدا می‌کرد. سید صدرالدین عادت 
داشت که بعد از نماز صدمرتبه لاحول ولا قوة الابالله می‌گفت. و هرگاه به سید حعفر اقتدا می‌کرد 
آن ذ کر را ترک می‌نمود, برای اين که بتواند نماز عشا را هم پشت سر او بخواند. 
از مصنقات اوست کتاب مناهج المعارف در اصول دین, و کتابی مبسوط درزکات, و 
کتابی کوحکتر نیز در رکات حنانکه به باد دارم. کتابی مبسوط در حج» رساله در عینیت نماز 
حمعه در زمان غیبت که در آن نظر اقاحمال خونساری را رد کرده است. مصباح کتابی مختصردر 
ادعية نادرةُ معتبر که نزد وی به تحربه رسیده بود. آن را به خواهش اشخاص بسیاری که اسامی 
آنها را در اول کتاب ذکر کرد نوشته است. تعلیقات لطیف بر ذخیرة محقق سبزواری, و کتابی 
در ترتیب ایضاح علامه حلی به نام تتمیم الابضاح» و مقاله‌ ای در شرح دعای سحر ابوحمزه ثمالی و 
منظومه میمیه به عربی که به کلی خالی از الف و همزه و بیش از سه هزار بیت بوده, و نشانه 
مهارت زیاد او درعربیت می‌باشد. 
او زخمه اه اخطی بسیار غوشی:داشت) وبا این که یکی از آنگشتتانش نقض داشت 
بسیاری از کتابها را به خط خود نوشته است. 
تاریخ ولادتش به خط پدرش روز اربعین سال ۱۰۹۰ و ظاهراً در روستای قودجان 
گلبایگان متصل به اراضی خونسار در ۱۳ ذی‌قعد؛ٌ سال ۱۱۵۸ وفات یافت, و ظاهرآدربیرون 
همان روستا هم در کنار جاده دفن شد. مرقدش تا کنون زیارتگاه است. در مرثیه اش گفته اند: 
سال تاریخ وفاتش ز خحرد پرسیدم گفت: دانای ادب عالم ربانی رفت 
و مطلع ان اینست : 
میرابوالقاسم اعلم ز جهان رحلت کرد از میان نسخه آداب مسلمانی رفت 
آقای سید مصلح الدین مهدوی می‌نویسند: «رفع اشتباه: علامه علی ا کبر دهخدا در 
کتاب لغت‌نامه ص ۲۸۱۱ در ضمن کلمه «اصفهانی » صاحب عنوان را نام برده, و از تالیفاتش 
کتاب تتمیم الایضاح فی ترتیب الایضاح را نام برده و اشتباها آن را به مجلسی نسبت داده 
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است. در صورتی که ایضاح الاشتباه از تألیفات علامه حلی می‌باشد. لکن خود علامه دهخدا در ص 
۷٩‏ لغت‌نامه گوید: و تتمیم الایضاح در ترتیب کتاب علامه.» 

باید دید نوشته از مرحوم دهخداست یا از دیگری از نویسندگان لغت‌نامه است. زیرا 
معمولاً فیشها از وی و نوشته‌ها از دیگران می‌باشد. 

این سید ابوالقاسم جعفر کبیر در مقابل سید ابوالقاسم جعفر کوچک است که جد اول 
صاحب روضات بوده است. صاحب روضات بدیین گونه به این سیدابوالقاسم جعفر کبیر می‌رسد: 
(سید محمد باقربن زین العایدین بن ابوالقاسم جعفرین سید حسین بن ابوالقاسم جعفر کبیر. 
بنابراین وی حد سوم صاحب روضات متوفای سال ۱۳۱۳ ه ق. است. 

سید حسین پسراو هم استاد میرزای قمی و برادر زن اوست. و نیز از معاصران استاد کل 
وحید بهبهانی است. شرح حال او را ما در شح زندگانی وحید بهیهانی آورده‌ایم و نوشته ایم او در سال 
۰۱ وفات یافت و از علما و فقهای بزرگ بوده است. سید عفر کوحک جد صاحب روضات و 
پسراو نیز از علمای بزرگ و از شا گردان علامة بحرالعلوم و دیگر مفاخربه شمار آمده است. 

به طوری که از نوشتة نوادهٌ وی صاحب روضات دیدیم سیدابوالقاسم کبیر اصلاً اصفهانی 
بوده, و در فتنه افغان به خونسار رفته و سا کن شده و مدتها دودمان آنها در آنحا سکونت داشته و 
به خونساری شهرت یافته اند, تا این که پدر صاحب روضات با فرزندانش محدداً به اصضهان 
می‌آیند و سا کن می‌شوند و بیشتر اولاد او تا کنون در اصفهان اقامت دارند. در میان آنها تا عصر 
حاضر علما و دانشمندان زیادی برخاسته اند و خدمات گرانبهائی به دين و مذهب نموده اند. 

آقای سید محمدعلی روضاتی نواده صاحب روضات که از دانشمندان محقق و متتبع 
معاصر و دارای کتابخانه نفیس محتوی نسخ خطی منحصر به فرد و خطوط زیبای بزرگان از جمله 
جد بزرگوار خود است در کتاب زندگانی آبت اف چهارسوقی می‌نویسند: «مرحوم حاج 
میرابوالقاسم کتب و رسائل زیادی به خط بسیارزیبای خوداستنساخ نموده و نگارنده بعضی از 
انها زا زبارت کرده است: 

از جمله رسالهٌ تحربم غاه تألیف محقق اجل مولی محمد باقر سبزواری متوفای ۱۰۹۰ که 
در غایت حودت نوشته و گاهی ار خود نیز حاشیه ای منظم نموده است. ختم کتابت این رساله 
ششم رجب ۱۱۵۰ در رباط میرک از اعمال گلپایگان اتفاق افتاده است. 

و از جمله محموعه ای مشتمل بر هار رساله درنماز حمعه: ۱- رساله صلوة الجمعه از 
ملاعبدالفتاح تنکابنی» ۲- رسالهٌ صلوة الجمعه از شهید انی» ۳- رسال؛ صلوة الجمعه از محقق 
سبزواری فوق ال ذ کر 6- رسالهٌ صلوة جمعه فارسی از آقاجمال خونساری قدس الله اسرارهم که 


آخری را در صبح شنبه جهاردهم رجب ۱ ستمام کرده انتبت: ۱6 


۱ روضات الجنات» ج ۲ ص ۰۱۹۷ الکوا کب المطره, تلامنة العلامة المحلسی ص ۰۱۸ زند گینامه ج ۲ ص ۲۱ و زندگانی آیت اقه حهارسوقی 
ص ۰۷۱ 


علوم عقلی در عصر علامه مجلسی 


می‌دانیم که علوم عقلی یعنی فلسفه و منطق و هیئت و نجوم و هندسه و ریاضی و 
پزشکی توسط علمای اسلامی و غیراسلامی در عصر مآأمون خلیفه عباسی و اندکی قبل و بعد از 
وی از کتب بیگانه به عربی ترجمه شد و توسط دانشمندان مسلمان گسترش یافت. 

فارابی و بیرونی و خوارزمی و ابن‌سینا از حکما و فلاسفه بزرگی هستند که در راه تعمیم 
و توسعه علوم عقلی سهم اساسی دارند. این علوم بعدها توسط فخر رازی» خواجه نصیرالدین 
طوسی » قطب الدین شیرازی, قطب الدین رازی» دبیران قزوینی و حکمای دیگر گسترده شد, و 
کتابها در تشریح آنها پرداختند. 

در دورهُ بعد فلسفه و منطق به صورت علم کلام! درآمد» وحکما و فلاسفه نام متکلم 
یافتند. علم کلام بعکس فلسفه با عقل و نقل کار دارد, و یک فرد متکلم براهین عقلی را همراه 
ادلهٌ شرعی و نقلی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. 

از مشاهیر متکلمین اين دوره باید علامه حلی» قاضی عضدالدین ایجی, میرسید شریف 
جرحانی» سید صدرالدین شیرازی» جلال الدین دوانی» غیاث الدین منصو شمس الدین خفری 
و دیگران را نام برد. 

در دور صفویه میرمحمد باقر داماد و شیخ بهاء الدین عاملی و میرابوالقاسم فندرسکی از 
مشاهیر حکما و متکلمین بودند و تا حدی علوم عقلی به جایگاه اول خود با زگشته و کلام به 
همان حکمت و فلسفه متمایل شده بود. 


5 علم کلام صابقه طولانی حتی پیش از رخنه فلسفه به عالم اسلام دارد» ولی در اين عصر دارنده آن به صورت حکیم متکلم درآمد» زگ دیگری 
یافت. در حقیقت متکلمان اين دوره همان فلاسفه دوره قبل بودند. 


۴۳۰۲ 


بدر علامه مجلسی 0 حکما و دانشمندان برحسته اواسط عهد صفوی بوده است. 
علامه مجلسی نیز در آغاز جوانی در حوزه اصفهان علوم معقول را در کنار علوم منقول فرا 
می‌گرفت. در زمان نوجوانی او علوم عقلی بازار گرمی داشت. استادان وی میرزا رفیعای نائینی 
که محلسی از وی به «سید الحکماء المتألهین» و «قدوة الحکماء المتألهین» تعبیر می‌کند» و 
آقاحسین محقق خونساری استاد الکل فی الکل, و دیگران همه از حکما و فلاسفه بودندء و 
بیشترین کار آنها تدریس علوم عفلی بود. 

درست معلوم نیست که انگیزهٌ علمائی همچون ملامحسن فیض و ملامحمد تقی مجلسی 
و علامه مجلسی و ملاخلیل قزوینی و ملامحمد طاهرقمی با اين که همگی دوره علوم عقلی را 
هم دیده بودند» جه بود که یکباره از آن رده شدند. و به علوم نقلی خاصه حدیث و تدریس و شرح 
کتب اربعه و حاشیه زدن به آنها روی اوردند. 

تردید نیست که وازدگی شیخ بهائی و سفرسی ساله او و دوری از اصفهان و با زگشت 
به آنجا و باز رفتن از آنجا و مراجعتهای مجدد به پایتخت صفویه با توغل میرداماد و اصحاب او 
در علوم عقلی و رواج بازار ان بی ارتباط نبوده است. 

نیز تخصص صدرالمت‌آلهین شیرازی در فلسفه و دفاع سرسختانه از آن که نتوانست در 
حوزه شیراز بماندء ناجار به قم امد و در مدرسه فیضیه به تدریس ان پرداخت و در انحا مورد اتهام 
قرار گرفت و نا گزیر شد که به روستای کهک قم برود و در آنجا بود که امفارارمه و بعضی دیگر 
از کتب مهم فلسفی خود را پدید آورد؛ علت دیگری از احتیاط و سرخورد گی کسانی همحون 
داماد او ملامحسن فیض کاشانی» و پسرش میرزا ابراهیم شیرازی در حوزه قم و کاشان و شیراز 
از فلسفه و علوم عقلی و روی آوردن به علوم دینی و کارکردن در آن بوده است. 

در همین کتاب شمار زیادی از معاصران علامه مجلسی را می‌بینید که استاد علوم عقلی 
و مولف و مصنف در آن بوده‌اند, و کتابها پرداخته و شاگردها تربیت کرده بودند.ملاعبدالرزاق 
لا هیحی و پسرش ملاحسن در قم پرجم دار فلسفه و علوم عقلی بودند:پس ازعلامه مجلسی هم 
عده زیادی از حکما را می‌بینید که در اصفهان و شیراز و دیگر نقاط به کار گسترش فلسفه و 
کلام و منطق و ریاضی و غیره اشتغال داشتند. 

معروف است که می‌گویند در زمان فترت بین وفات میرداماد و روی کار آمدن علامه 
مجلسی چنان مدارس اصفهان سرگرم فرا گیری علوم عقلی و میراث بیگانگان بود که در محله 
شخصی مرده بود, و جون به مدرسه محل آمدند که طلبه‌ ای را برای نماز برروی ببرنده کسی پیدا 
نشد که نماز میت را عهده‌دار گرد ! 


علت دیگر هم رسیدن کتاب فوائد مدنیه ملامحمد امین استرابادی از مکه به اصفهان و 
ايران بوده که به یکباره همه را از علوم معقول و اصول فقه و فقه استدلالی وازده کرد و 
دسته دسته به حدیث و فقّه بر اساس کتب اربعه روی آوردند و در حقیقت اخباری شدند» و 
حمود فکری حای اندیشه باز و فقه استدلالی را گرفت. می‌بینید که آقاحسین خونساری و 
ملامحمد بافر سبزواری و ملامیرزای شیروانی با همه تسلط بر علوم عقلی» خود را به طرف حدیث 
و حواشی بر کافی و من لابحضر و تهذیب و استبصارمی‌کشانند تا از حوروز پیروی کرده باشند و از 
کاروان تازه به راه افتاده عقب نمانند. 

اینها و علل دیگر که از جمله نیاز مردم به آشنایی مقاصد ائمه اطهار(ع) در تکالیف 
شرعی و توجه روزافزون آنها به شناخت امامان و اعمال و رفتار آنها بود» باعث این دگرگونی 


وک 


علامه مجلسی و صوفیه 

سلاطین صفویه ازیک خاندان آذربایحانی صوفی مشرب بودند. مرد نامی این سلسله 
شیخ صفی الدین اردییلی است که می‌گویند خود صوفی بوده و مدتی دنبال انسان کامل 
می گشته» و در شیراز به ملاقات شیخ سعدی رفته ولی صحبت او را نپسندیده سپس به لاهیجان 
نزد شیخ زاهد گیلاتی رفته و داماد او شده است. 

فرزند او سلطان حنید و نوه اش سلطان حیدر پدر شاه اسماعیل صفوی نیز ریاست صوفیان 
شیعه اردبیل و آذربایجان را داشته اند ولی درست معلوم نیست که آنهاتا حه اندازه پای‌بند 
تصوف بوده‌اند. ایا آنها هم چله نشینی و ترک حیوانی, ذکر جلی, ذکر خفی» سماع, وجد. 
رقص و پایکوبی را مانند بسیاری از فرق صوفیه با کم و بیشی اختلاف شعار خود ساخته بودند 
با فقط نظر به اوضاع محیط و استفاده از فرصت به‌منظور سیاسی و قیام مذهبی بر ضد حکومت 
ستّی که در ایران حکمرانی می‌کردند به صوفی‌گری دل بسته بودند؟ به نظرما آنها به مقررات 
درویشی و بدعتهای صوفیانه که از اهل تسنن سرحشمه گرفته است, اعتنا نداشتند.و خرقه و 
کرسی نامه و سلسله و طریقتی نمی‌شناختند. 

زیرا می‌بينيم سران صوفیه در کتابهای خودسلسله وخرقه ای برای‌شیخ صفی الدین و اتباع 
وی نقل نکرده اند. 

اگر بعضی از | کاذیب در کب صوفیه راجع به کشف و کرامات وی دیده‌می‌شود,همه 
ساختةٌ صوفیه عهد صفویه است که به عنوان تملّق و جاپلوسی درنزد پادشاهان این دودمان 
دست به این محعولات زده و شیخ صفی الدین را یک صوفی تمام عیار صاحب کرامت معرفی 
می‌نمودند. 


۴۳۰۵ 


آنجه از آثار صوفیه در ظهور این سلسله می‌بینیم اینست که صفویه در مقابل شیوع تصوف 
در بین اهل تسنن, جمعی از شیعیان را بدین نام خوانده و آنها یک جبهه واحد و مجهّز سیاسی 
تحت عنوان «صوفیه» که نزد عموم اعتباری داشتند به منظور گرفتن زمام امور از دست سلاطین و 
امرای ترکمانان «اق فو بنلو» که بر فارس و آذربایحان و غرب ایران حکومت می‌کردند» و همه از 
مگ ها 

. ص_ ۳ ‌. ۳ ۳ آه ۰ ‌ 

«قزلباش» می‌گفتند. قزلباش یعنی کلاه قرمز چون اتباع صوفیه کلاه فرمز بسر می‌نهادند. شعار 
اینان حتی سالها بعد ازروی کار آمدن سلاطین صفویه, اطاعت از مرشد کامل یعنی شاه وقت 
بود. 

از اینحا پبیداست که تصوف صفویه حنبهٌ سیاسی داشته وگرنه «رشاه») کحا و مرشد 
کامل کحا!! 

صفویه از صوفیه همان استفاده را می‌کردند که عشمانیهای ترکیه از پیروان خود 
می‌نمودند» حه دولتهای عثمانی در اوانل کار از وحود فرفه های متنقد دراویش و مخصوصاً سلسله 
نفشیندی وبکتاشیه که هم سرباز بودند و هم درویش؛ استمفاده می‌کردند. حنانکه در میان 
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عیسویها تا مدتی پس از جنگهای صلیبی همین رسم متداول بود و مردمی نیم نظامی و نیم 
مذهبی شوالیه دوتایل و شوالیه, سوسپینالیه و شوالیه توتوتیک وحود داشتند, ۱ 

۰ ۰ 2 ک .۰۰ س ۰ ص أ‌ 

غیر از این هیچ کونه اثری از ذ کر و سلسله و طریمت و اجازه و تلقین و این بازیها که 
شالوده ضوفانشت بو شتقه آمیت: در رند کی سلاطن صفو نف دنله نی شوو 


نفوذ علمای شیعه در دورة صفوبه 


به همین حهت می‌بینیم وقتی صفویه بر سر کار آمدند» به جای این که بازار صوفیگری 
رونق بگیرده علما و محتهدین شیعهٌ عرب و عحم به این کشورشیعه شده روی آوردند. مانند 
محمّق اول شیخ علی کرکی و شیخ لطف اله میسی که مسجد او هنوز در اصفهان معروف است؛ 
شیخ حسین بن عبدالصمد پدر شیخ بهائی, و خود شیخ بهائی و شیخ علی منشار پدر زن او که 
همه از علمای عرب حبل عامل بودند و مانند میرغیاث الدین منصور شیرازی, میرداماد. 
مللاعبدا له شوشتری, علامهٌ محلسی اول و دوم که همه در دولت صمویه دارای مناصب مختلف 


۱ تاریخ عمومی قرون وسطی » حلد ۳ ص ۰۲۸ 


امامت حمعه و قضاوت و شیخ الاسلامی یا منصب وزارت و مشاورت شاه بودند» و در تمام دوران 
صفویه یک صوفی و درویشی را نمی‌بينيم که سمتی یافته و کر و فزی داشته است. 

البته معلوم است که هر چند تصوّف صفویه جنبة سیاسی داشته, ولی درویشهای 
دوره گرد و عرفان بافان بی قید و بند که جنگ هفتاد و دوملت را همه عذرنهاده بودند از 
فرصت استفاده نموده و از این عنوان و اشتهار احداد صفویه به تصوّف (بهر معنی که واقعاً بود) 
استفاده می‌کردند. و شاه هم احیاناً از خانقاه ساختن و ممرکه گیری آنها حلوگیری نمی‌نموده 
است, ولی از این حدود تحاوز نکرده اند. 


دانشمندانی که بر ضد صوفیه قیام کردند 


نخستین کسی که علناً در دولت صفویّه با صوفیه درافتاد و عقائد خرافی آنها را به باد 
انتقاد گرفت, عالم عظیم الشأن ملاً محمد طاهرقمی استاد اجازهٌ علامةٌ مجلسی بود که 
شیخ‌الاسلام فم بوده, و از فقها و محدئین نامور به شمار می‌آمد. او اصلا شیرازی ولی در فم 
سکونت داشته, و چنانکه خود می‌گوید نخست بی علاقه به صوفیه نبوده ولی بعدها که پی به 
فساد مشرب آنها می‌برد سرسختانه به مبارزه با آنان فیام می‌کند» آنهم در دولت صفویه که 
صوفیان به یاد آن شارب می‌جوند! ملا محمد طاهر کتابهائی جند در رد صوفیه نوشته که از حمله 
ملاذ الاخیار به عربی» و تحفة الاخیار به فارسی سلیس و پرمغز است" . 

ملامحمد طاهر در مبارزه خود برای از میان بردن صوفیه جندان توفیقی نیافت و فقط 
توانست زمینه را برای دانشمند دلسوز و بیدار و زنده دل آینده بر ضد رواج بازار بوق و پوست و 
کشکول و بدعتها و خرافات صوفیه آماده سازد. بعد از وی شا گردش علامةٌ محلسی راه او را 
دنبال کرد و عملاً جلوبدعتهای آنها را گرفت و در کتابهای فارسی و عربی خود سخت بر آنها 
تاعت. 

بعد از علامة محلسی در اواخر سلطنت آغامحمدخان قاجان دوباره مردم به 
شارب گذاری و بیعاری و بیکاری و بی بند و باری بعنی صوفیگری خو گرفته بودند» و مرشدانی 
همچون معصومعلی هندی " که مردی مرموز و مجهول الهویّه بود و نسب او هنوز هم معلوم نشده» و 


۱ کتاب تحفهة الاخیان جاپ و منتشر شده. مطالعه آن را به عموم خوانند گان توصیه می‌کنيم. در اين کتاب شما به خوبی پی به ماهیت تصوف و 
اوهام و عمائد خرافی صوفه می‌برید. 

۲ . برای اطلاع از چگونگی پیدایش این شخص در ایران و تجدید حیات صوفیه بعد از صفویه و رواج آنها در دورة قاجاریه, و ماجرای قتل‌عام آنها و 
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۴۷ 


مریدان او مشتاقعطی شاه نورعلیشاه» فیضعلی شاه, معطر علیشاه, مظفر علیشاه, رونتطی ۳ 
غیره بیدا شده, بازار خرافات را رونق بخشیدند. 

در اين موقع با قیام نابغة بزرگ آقا محمد علی کرمانشاهی فرزند ارشد استاد کل وحید 
بهبهانی مولف کتاب مقامع الفضل که خود با سه واسطه خواهرزادهٌ علامهٌ مجلسی است. بکلی تار 
و مار شدند. به طوری که قریب پنجاه سال صوفیگری از این مرزو بوم برافتاد. آنگاه در دولت 
محمدشاه قاجار و صدارت وزیر او حاج میرزاآقاسی که یک درویش خرافی و مهمل و بی اراده 
بود از کوشه ق نا رمملکت سرو کل دراویش با بوق و پوست و کشکول پیدا شد, و کم کم 
ایران را به صورت جنگل مولا دراوردند! 

صوفیّه مانند هر فرقه گمراه واقلیت‌بی ثباتی که طبق معمول خودهر دانشمند پارسای زاهد و 
خوشنامی را به خود منتسب می‌دانند, علامهٌ محلسی اول را حزو علمای متمایل ده تصوف دانسته 
و از یک جمله علامهُ مجلسی دوم در مدمه زادالمعاد که گفته : («صوفیان صفوت نشان» و نامه ای 
که مقلف طرائق نسبت به او داده و هیجگونه دلیلی برصخت آن در دست نیست حنین وانمود 
کرده‌اند که او نیز بی میل به صوفیه نبوده, و نتیجه گرفته اند که موضوع مخالفت علامة مجلسی با 
صوفیه حفیقت ندارد. 

البته این پندارواهی, صحنه‌سازی عده‌ای از صوفیه است, وگرنه عده دیگر که 
نتوانسته اند مخالفت محلسی را با صوفیه توحیه کنند, سخت با علامهٌ محلسی مخالف هستند و 
تیه امه فک مه سا دی ور 3 

این صحنه سازیها نمی‌تواند, محلسی را با صوفیه سازش دهد. ..! 

گفت؛ وی در مقدمةٌ زادالمعاد به ملاحظه بادشاه وقت شاه‌سلطان حسین صفوی بوده که 
اجداد خود را صوفی می‌دانسته اند. آنهم چه صوفی » چنانکه گفتیم درست معلوم نیست!! 

علامةٌ مجلسی اول در شرح فارسی من لابحضره الفقیه در شرح حدیت «بادژواالی ریاض الجَنْف 
ال با زئت ام باش لو فان ال ره می‌نویسد: «مقصود از حلقه‌های ذ کر مجلسی است 
که در آن از علوم دینیه یا مواعظ حسنه گفتگوشود» چنانچه از ائمه چنین وارد شده. و اما «ذکر 
حلی » صوفیه از ائمه حیزی به ما نرسیده, و از سنیان و فاسد و باطل و مخالف ایات فران 
است» ؟ ! ۱ 

آیا چنین کسی می‌تواند صوفی یا مایل به صوفیگری باشد؟ علام: مجلسی نیز در 
- 


مکاتباتی که بین فتحملی شاه و صدراعظم و علامه بزرگ آقا محمد علی کرمانشاهی در اين باره رد و بدل شده است» نگاه کنید به کتاب شرح 
زند گانی (روحید بهبهانی » تألیف نویسنده, 


کتابهای عین الحیات و حق‌الیقین و مواردی از بحارالانوارو مرآت العقول شرح کافی, و رسالةٌ اعتقادات 
سخت از صوفیه نکوهش نموده و با روایات اهلبیت تمام فرقه‌های آنها را خارج از اسلام و تشیع 
دانسته و بدعت گزار در دین معرفی کرده و از پدرش دفاع نموده است. 


گفتار علامةٌ مجلسی راجع به صوفیه در رساله اعتقادات 


از جمله در رسالةٌ اعتقادات می‌نویسد: «جماعتی ازمردم عصر ما به نام صوفیه بدعتهانی 
اختراع کرده و آن را مسلک خود قرار داده و گوشه گیری و رهبانیت را شعار خود ساخته اند تا به 
نظر خود بدان وسیله خدا را عبادت کنند! 

با این که پیغمبر از رهبانیت و گوشه گیری از خلق نهی فرموده, و دستور داده که 
مسلماناد باید ازدواج کنند. و با مردم معاشرت نمایند و در احتماعات مسلمین حاضر شوند, و 
با مْهنین نشست و برخاست کنند» و یکدیگر را به راه خیر و صلاح و اعمال نیک هدایت و 
راهنماثی کنند, و احکام خدا و مسائل دینی بياموزند, و به دیگران یاد دهند, و عیادت بیماران 
بنمایند» و تشییم جنازه و ملاقات مومنین و سعی در انحام حوانج انها داشته باشند, و امر به 
معروف و نهی از منکر بنمایند» و حدود الهی را حاری سازند و احکام خدا را منتشر کنند, در 
حالی که رهبانیتی که صوفیه اختراع کرده‌اند مستلزم ترک تمام این واجبات و مستحبات است! 
بعلاوه صوفیه در این رهبانیت (گوشه گیری و خانقاه نشینی ) عبادتهای ساختگی پدید آورده‌اند. 

از جمله این عبادات ساختگی ذکرخفی است که نزد آنها عمل حاصی است وبا هیشت 
مخصوصی معمول می‌دارند. نه آبه ای و نه روایتی در بارهُ این ذکر حفی از شرع مطهر وارد نشده و 
در هیچ کتابی هم پیدا نمی‌شود که البته این خود بدون هیجگونه شک و تردیدی بدعت است و 
پیغمبر صلی الله علیه واله فرمود : 

« کل بذعة لاله و کل ضلالة شبیلها ای الشار». 

یعنی : هربدعتی گمراهی است و هر گمراهی راهش به طرف جهنم است. 

از حمله آن بدعتها ذکر جلی است که در آن حالت با اشعار و نعره الاغ آواز می‌خوانند, و 
عربده می‌کشند, و این را عبادت خدا می‌دانند و عقیده دارند که حز این دو ذکر و بدعتها» خدا 
عبادت دیگری ندارد» و بدین گونه تمام واجبات و مستحبات و نوافل را ترک می‌کنند, و هرگاه 
نماز می‌خوانند مثل مرغی که پی در پی منقار بر زمین می‌زند» با عحله و شتاب عبادت می‌کنند, و 
ار ترس از علماء نبود حتی این نوع نماز خواندن را هم بکلی ترک می‌کردند!! 


۴.۹ 


صوفیه لعنهم الله تنها به اين بدعتها اکتفا نکرده‌اند, بلکه اصول دین را نیز تخیر داده‌اند. 
و قائل به وحدت وحود شده‌اند. معنی وحدت وحود که در اين زمان مشهور است و از مشایخ آنها 
شنیده می‌شود کفر است, و نیز صوفیه عقیده‌مند به جبر و سقوط عبادات و غیراینها از عقائد فاسد 
و سخیف هستند. 

پس ای برادران من! دین و ایمان خود را از فریبهای این شیاطین و دغلبازی آنها حفظ 
نمائید, و از خدعه و نیرنگ ساختگی آنها که دلهای مردم نادان بدان متمایل می‌گردد, پرهیز 
کنید!» 

چون صوفیه پدرش مجلسی اول را نظربه تقوی و مقام معنویش طبق معمول صوفیان به 
خود منتسب می‌نمودند» در آخر همین رساله می‌فرماید: مبادا گمان بد درحق پدرم علامهٌ 
مجلسی ببری و او را صوفی بدانی زیرا وی پا ک‌تر از اینست که دامنش به لوث تصوف آلوده 
شود و من از هر کس آشناتر به حال پدرم می‌باشم ! 


نظریه علامهٌ مجلسی درحق اليقین وعین الحیات 


راجع به تمام فرقه‌های صوفیه شیعه وسنی 


علامةٌ محلسی در کتاب فارسی حق الیقین که آخرین تألیف بر اثر و ذیقیمت اوست, و 
همان است که مرحوم سید عبداله شبر آن را با جزئی تغییری به عربی ترجمه کرده است, در 
مبحث اثبات وحود خداوبحث صفات سلبیهٌ باریتعالی می نویسد: «هفتم آن که حق تعالی با 
حیزی متحد نمی شود. زیرا که اتحاد ائنین (دو جیز) محال است و او را زن و فرزند نمی‌باشد, و 
در حیزی حلول تم کنتك: حنانکه نصاری می‌گویند که حضرت عیسی فرزند خداست, یا آن که 
خدا در او حلول کرده است. یا با او متحد شده است. اینها همه مستلزم عجز و نقص حق‌تعالی 
است, و عین کفر است و آنجه صوفیه می‌گویند که حق تعالی عیین اشیاء است. یا آن که 
ماهیّات ممکنه امور اعتباریّه اند و عارض ذات حق شده‌اند, یا آن که خدا در عارف حلول 
می‌کند! و یا با او متحد می‌شود! همه اين احوال عين کفر و زندقه است!. 

علامهٌ مجلسی در موارد بسیاری از کتاب عین الحبات که آن را نیز به فارسی ساده در 
مواعظ و اندرز نوشته استء دربارهٌُ نکوهش صوفیه و بدعتها و پندارهای واهی آنها و مفاسد 
تصوف سخن گفته است. 


۴۳۱۰ 


از حمله در بارةٌ جله نشینی که شعار مشایخ صوفیه است و حتی به دروغ نسبت به خود 
مجلسی و پدرش هم داده اند» در لمعه هشتم کتاب مزبور می‌نویسد: «باید عقل را سخیف و 
ضعیف نکنند به ترک حیوانی (خوردن گوشت) و مثل آنها. زیرا مدارتمیز امور بر عقل است» و 
عقل که ضمیف شد زود فریب اهل باطل را می‌خورد, چنانچه در احادیث ترک گوشت ت اشعار به 
این معنی بود, و ظاهراً شیطان این عبادت ترک گوشت و حیوانی را که مخالف طريقة شرع 
است» برای بعضی از مبتدعین صوفیه مقرر ساخته است» که حون حهل روز در سوراخی نشستند 
و قوا را ضعیف کردند» اوهام و خیالات بر عقل ایشان مستولی می‌شود؛ و از راه و هم جیزها در 
خیال ایشاد بهم می‌رسد. 

و به اعتبار ضعف عقل گمان می‌کنند کمالی است! و آنجه «پیر» به ایشان گفته است 
و تست در اتسوا قار یک هین معی را دنر ارت به تدریج فوهٌ و هم و صعف 
عقل» حالی یشان میشود»وبیرون که آمدند گر یر می‌گوید دیشب پنج مه به عرش رفتم 
تصدیق می‌کنند» بدون بیّنه و برهان! و اینها همه از ضعف عقل است! 

حدیثی از حضرت رسول صلّی الله علیه واله منقول است که: «هر کس در جهل صباح 
عمل خود را برای خدا خالص گرداند» خدا چشمه‌های حکمت را از دلش برزبانش جاری 
کند», و در حدیث دیگر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: «هرگاه ایمان را 
برای خدا جهل روز خالص نماید», یا فرمود: «هر که نیکو خدا را یاد کند در جهل رون خدا او 
را زاهد گرداند در دنیاء و او را به درد و دوای دنیا بینا فرماید, و حکمت را در دل او جای دهد 
و زبان او را به حکمت گویا گرداند». 

بعد از آن حضرت آبه ای خواندند که ترحمه اش اینست: «آنان که گوساله را خدای 
خود گرفتند عنفریب به ایشان خواهد رسید غضبی از جانب پرورد گار ایشان و خواری در زندگی 
دنی و جنین حزا می‌دهیم حماعتی راء و هر کس را که افترا بر خدا می‌بندد». 

پس فرمود: «هر صاحب بدعتی را که بینی البته ذلیل و خوار است که افتراء بر خدا و 
رسول و اهلبیت می‌بندد. 

. صاحبان بدعت از روی حهالت این دو حدیث را ححت خود کرده‌اند, در برابر اهل 
حق! و نمی‌دانند که این هیچ دخلی به مطلب ایشان ندارد» . 


۳9 کافر! درصورتن مه آه حن وق کسانی 0 ۱۱ 0 بر اساس 
مکتب امامان محصومین از دودمان پیغمبر (ص). 


۴۳ 


و در لمعه دهم بعد از آن که روایاتی دربارةٌ فضیلت ذفرو معنی آن نقل می‌کند» 
می‌فرماید: «حون حقیقت «ذ کر» معلوم شد بدان که دو نوع ذکر در میان صوفیه شایع شده 
که هر دو بدعت است! و آن را بهترین عبادات می‌دانند؛ و اوقات عمر خود را از آنها ضایع و 
مردم را گمراه می‌کنند. 

اول - ذ کر حلی و آن مشتمل است بر جند جیز: 

اول آن که این نحوعبادت از شارع نرسیده و در تعریف بدعت دانستی که این قسم امور که 
از شارع وارد نشده است» خوب دانستن و به عنوان عبادت کردن بدعت است. 

دوم آن که غنا می‌کنند و ذکررا به تصنیف‌ها برمی‌گردانند! و در میان آن اشعار 
عاشمانه و ملحدانه به نغمه و ترانه می‌خوانند» و اين به اجماع علمای ما (شیعه) حرام است. 
حنانجه دانستی در باب غنا فطع نظر از اعمال شنیعه ای که درضمن آن می‌کنند از دست بر 
دست زدن به نغمه که خدا در قران منمّت فرموده است؛ و رفص گردن! شرعاً مذموم است و عقل 
همه کس حکم به قباحت آن می‌کند. 

سوم آنکه این اعمال را در مساحد می‌کنند...۲ و چون به ایشان می‌گوئی این اعمال 
بدعت و تشریع است, جواب می‌گویند: ما را از اين» قرب دیگر حاصل می‌شود؛ و فریادها 
می‌کنند, و مانند حیوانات کف می‌کنند و اين را در نظرعوام کالانمام از کمالات خود 
می‌نمایانند... 

ای عزیز! شاهدی برای بدعت بودن اين اطوان از اين بهتر نیست که یک کس از شیعه 
و سی و صوفی و غیرصوفی نقل نکرده است که حضرت رسالت پناه و امه محصومین 
علیهم السلام و اصحاب کرام ایشان و راویان اخبار ايشان و علمای ملت ایشان؛ هرگز مطربی 
داشته اند و برای ایشان زمزمه می کرده است!! با حلقه ذ کر منعقّد می‌ساخته اند با اصحاب خود 
را به آن امر می‌کرده اند ؟ 

حق تمالی شاهد است و کفی با شهیداً که اين ذره حقیر را با هیسیک از سالکان آن 
طریق عداوت دنیوی نبوده و نیست, و از راه اعتبارات فانی مشارکتی در میان ما و ایشان نیست و 
در نوشتن اين امور و بیان این معانی بغیر رضای حناب سبحانی غرضی نیست. از فضل کریم 
لایزال جنین امید دارم که به اين مواعظ وافیه و نصائح شافیه, بسیاری از سالکان مسالک 


ِ آنهم رقص دراویش با آن قبای گشاد و سر و وضع خنده آور, 
۲ البته فعلاً کمتر در مساجد به آنها راه می‌دهند, و بیشتر در .عانقاه‌ها و مجالس خحصوصی دور از افیارا معمول می‌دارند تا کسی را با کسی کاری 
نباخدا 


ررض 


جهالت را هدایت فرماید و ما و ایشان و جمیع مومنین را به درجات سعادات و کمالات فایض 


گرداند.۱ 
پشم‌بوشی صوفیان 


و در اواخر کتاب مزبور مصباح پنجم می‌فرماید: بدان که احادیث در باب پشم پوشیدن 
اختلافی دارد, و در احادیث سنیان مدح پشم پوشی وارد شده است؛ و اکثر احادیث شیعه دلالت 
بر مذمت می‌کند, و بعضی که دلالت بر مدح می‌کند محمول بر تقیه است. .. از ا کثر احادیث 
معتبره که در باب زی و لباس پیغمبر و ائمه(ع) به نظر رسیده ظاهر می‌شود که لباس معهود و 
متعارف ایشان غیر پم و موبوده, و اگر بعضی اخبار دلالت کند که گاهی بر سبیل ندرت 
می‌پوشیده آند» کین از حند وحه محمول است که در اين باب و در «لمعات» بیان کردیم. 
پیغمبر اکرم صلی النه علیه وله فرمود: «ااداَکُونُ فی آجر المن فُوم شون الطوف‌فی ضیفهم و بتانهم یرون 
نم المَضل بذ لك علی غیرمم آولیّك یلم ملایِکَهُ اسَمواتِ وا ض». 

یعنی : ای ابوذر! در اخرالزمان جماعتی خواهند بود که پشم پوشند در تابستان و زمستان 
و گمان کنند که ایشان را به سبب این پشم پوشیدن فضل و زیادتی بر دیگران هست. این گروه 
را لعنت می‌کنند ملائکه آسمانها و مین [! 

بدان که جون حضرت رسول صلی ال علیه واله به وحی الهی بر جمیع علوم اینده و رموز 
غیبیه مطلعند, می‌دادستند که جمعی از اصحاب بدعت و ضلالت بعد از آن حضرت بیدا می‌شوند 
که در این لباس به تزویر و مکر مردم را فریب دهند. لهذا متصل به آن فرمودند که جماعتی پیدا 
خواهند شد علامت ایشان این است که به جنین لباسی ممتاز خواهند بود, آن گروه ملعونند ء تا 
مردم فریب نخورند. 

و غیر فرة؛ ضاله مبتدعه صوفیه دیگر کسی این علامت را ندارد و اين یکی از معحزات 
عظیمهٌ حضرت رسات بناهی است که از وحود ایشان خبر داده‌اند و سخن را در مذمت ایشان 
مقرون به اعحاز سا .»اند که کسی را شبه؛ در حنیقت این کلام معجز نظام نماند و هر که با 
وجود این آية بیّنه انکار نماید, به لعنت خدا و رسول کرفتار گردد. 

آنچه حضرت فرموده اند از پشم پوشی منشأً لعن ابشان همین نیست. بلکه جون آن حناب 


۱ نویسنده نیز که افتخار داء!:ی ملامه مجلسی را دارد همین را می‌گوید, و کفی داش شهیدا ‏ وای بر آنها که سا کت هستند» و مصلحت خود را 
مقابل بدعتها در بی تغاونی + کوت می‌دانند!!. 


۴۳۳ 


به وحی الهی می‌دانسته اند که ایشان شرع آن حضرت را باطل خواهند کرد»و اساس دین آن 
حضرت را خراب خواهند نمود» و در عقاید به کفر و زندقه قائل خواهند شد و در اعمال ترک 
عبادت الهی کرده به مخترعات بدعتهای خود عمل نموده مردم را ارعبادت باز خواهند داشت ۱ 
لعن ایشاد فرمود» و این هیئت و لباس را علامتی برای ایشان بیان فرموده که به آن علامت ایشان 
را بشناسند. 

ای عزیز! اگر عصاب؛ عصبیت از دیده بگُشائی و بعین انصاف نظر نمائی همین فقره که 
در همین حدیث شریف وارد شده است برای ظهور بطلان طایفه مبتدعه صوفیه کافیست. قطع 
نظر از ز احادیث بسیار که صریحاً و ضمناً بر بطلان اطوار و اعمال ایشان و مذمت مشایخ و اکابر 
ایشان وارد شده است». 


دانشمندان بزر گ سیعه 
از صوفیه نکوهش کرده اند 


«واکثرقدما و متأخرین علمای شیعه رضوان الله علیهم مذمت ایشان کرده‌اند» و بعضی 
کتابها بر رد ایشان نوشته اند, مثل علی بن بابویه که نامه‌ها به حضرت صاحب الامر می‌نوشته, و 
جواب او می‌رسیده و فرزند سعادتمندش محمد بن بابویه (شیح صدوق) که رئیس محدئین شیعه 
استء و به دعای حضرت صاحب الامر علیه السلام متولد شده, و آن دعا مشتمل بر مدح او نیز 
شهست. 

و مثل شیخ مفید که عماد مذهب شیعه بوده و اکثر محدئین و فضلاء نامدار از شا گردان 
اویند و توفیع حضرت صاحب الامر علیه السلام برای او بیرون آمده, مشتمل برمدح او و او کتابی 
مبسوط بر رد ایشان نوشته, و مثل شیخ طوسی که شیخ و بزرگ طایفهٌ شیعه است و اکثر احادیث 
شیعه به او منسوب است. و مثل علامه حلی رحمه الله که در علم و فضل مشهور آفاق است, و 
مثل شیخ علی در کتاب مطاعن مجرمیه, و فرزند او شیخ حسن در کتاب عمدة المقال. 

و شیخ عالیقدر حعقر بن محمد دوریستی» در کتاب اعتقاد؛ و آبن حمزه (طوسی ) در حند 
کتاب, و سیّد مرتضی رازی در جند کتاب, و زبدة العلماء و المتورعین مولانا احمد اردبیلی " 


۱ درعصرما بعضی_ از صوفیان نماز می‌خوانند و حتی نماز جماصت در خانقاه‌ها, داثمی‌کنند و گاهی مسلله هم می‌گویند» ولی از کی 
تقلید می‌کنند؟, وجوهات شرعی را به چه کسی می‌دهند؟! و بر فرض که به مجتهد مرجم تقلیدی بدهند دیگر طریقت و مرشد و خانقاه که 
موجب تفرقه و دودستگی و اختلاف است یعنی جه؟ در اسلام جز شریعت و پیروی از دین راهی نیست! 

۲ . از اینجا به خویی استفاده می‌شود که علامةٌ مجلسی «حديقة الشیعه» را تألیف مقدس اردبیلی می‌دانسته است. 


۴۴ 


قدس ان ارواحهم و شکرالله مساعیهم و غیرایشان از علماء شیعه رضوان الله علیهم و ذکر 
سخنان این فضلاء عظیم الشأن و اخباری که در این مطلب ایراد نموده اند موحب تطویل مقال 
انشاءالله کتابی علیحده در این مطلب نوشته می‌شود.» 


عده‌ای از مشایخ صوفیه 


«پس اگر اعتقاد به روز جزا داری, امروز حجت خود را درست کنن که جون فردا 
حمتعالی از تو ححت طلبد حواب شافی و عذر پسندیده داشته باشی و نمی‌دانم بعد از ورود 
احادیث صحبحه از اهل بیت رسالت علیهم السلام و شهادت این بزرگواران از علمای شیعه 
رضوان ال علیهم بر بطلان این طائفه و طریقه ایشان در متابعت ایشان نزد حقتمالی جه عذر 
خواهی داشت؟! 

آیا خواهی گفت متابعت حسن بصری کردم که چند حدیث در لعن او وارد شده است؟ 
با متابعت سفیان وری کردم که با امام جعفر صادق علیه السلام دشمنی می‌کرده و پیوسته معارض 
آن حضرت می‌شده است. و بعضی احوال او را در اول کتاب بیان کردیم» یا متابعت غزالی را 
عذر خود خواهی گفت که به یقین ناصبی بوده! و می‌گوید در کتابهای خودء به همان معنی که 
مرتضی علی امام است. من هم امامم؛ و می‌گوید: هر کس یزید را لعشت می‌کند گناهکار. 
است و کتابها در لعن و رد شیعه نوشته, مانند کتاب «المنقذ من الضلال» و غیر آن یا متابعت 
برادر ملعونش احمد غزالی را حجت خواهی کرد که می گوید: شیطان از اکابر اولیاء اه است؟ 
آیا ملای رومی را شفیم خواهی کرد که می گوید: ابن ملجم را حضرت امیرالموّمنین علیه السلام 
شفاعت می کند و به بهشت خواهد رفت, و حضرت امیر به او گفت که: تو گتاهی نداری جنین 
مقدر شده بود و تو در آن عمل محبور بودی! و می‌گوید: 

جونکه تقو از کر اسیر رنگ شد موستی باموستی در جنگ شد 

و در هیچ صفحه از صفحه های مثنوی نیست که اشعار به جبریا وحدت وجود یا سقوط 
عبادات با غیر آنها از اعتقادات فاسد نکرده باشد. 

و حنانجه مشهور است و پیروانش فبول دارند ساز و دف و نی شنیدن را عبادات 
می‌دانسته است. یا بناه به محیی الدین (عربی) خواهی برد که هرزه‌هایش را در اول و آخر این 
کتاب شنیدی, و می‌گوید جممی از اولیاءال هستند که رافضیان (شیعیان) را به صورت خوک 
می‌بینند, و می‌گوید به معراج که رفتم مرتبه علی را از مرتبه ابوبکر و عمر و عثمان پست‌تر دیدم! 


۴۳۵ 


و ابوبکر را در عرش دیدم! چون برگشتم به علی گفتم جون بود که در دنیا دعوی می‌کردی که من 
از آنها بهترم الحال دیدم مرتبهٌ ترا که از همه پست‌تری». 

و او و یر او از اين تزریقات بسیار دارند که متوحه آنها شدن موجب طول سخن می‌شود. 
و اگر از دعواهای بلند ایشان فریب می‌خوری آخرفکر نمی‌کنی بلکه برای حب دنیا اینها را بر 
خود بندند؟ اگر خواهی او (مرشد) را امتحان کنی که می‌گوید من جمیع اسرار غیبی را می‌دانم 
و همه جیز بر من منکشف می شودء و شبی ده‌بار به عرش می روم. یک مسئله از شکیات نمازیا 
یک مسئله مشکل از میراث و غیر آن یا یک حدیث مشکل از او بپرس, اگ رآنها را راست 
می گوید اين را هم برای توبیان می کند. 

حنانجه به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام منقولست که: «علامت کذاب و 
دروغگو انست که ترا خبر می‌دهد به چیزهای آسمان و زمین و مشرق و مخرب جون از حلال و 
حرام خدا مسئله ای از او می پرسی نمی‌داند»! 

آخر این مردی که دعوی می‌کند مسئله غامض وحدت وجود را فهمیده‌ام که عقلهای 
جمیم فضلا از فهمیدن آن قاصر است جرا یک معنی سهلی را اگر پنجاه مرتبه خاطرنشان او 
کنند نمی‌فهمد؟!! و آنهائی که دقایق معانی را می‌فهمند انجه او فهمیده است حرا نمی‌فهمند» 
و باز هرگاه خود معترف باشند که کشف با کفر جمع می‌شود و کفارهند صاحب کشف 
می‌باشند, بر تقدیری که کشف ایشان واقعی باشد و تورا فریب نداده باشند. کی دلالت بر 
خوبی ایشان می‌کند؟! 

چون دستگاه این سخن بسیار وسیع است و قلیلی که برای هدایت طالبان حق کافی 
باشد در اول این کتاب و در لمعات در حند موضع دیگر بیان کردم در این موضع احتصار نموده 
ختم می‌کنم». 


سخن کوتاه دربارةٌ صوفیه 


علامهٌ محلسی نه تنها میانه ای با صوفیه نداشته بلکه در عصر صمویه که صوفیان به 
وحود سلاطین صوفی منش آنها برخود می‌بالند» سخت بر آنها ناخته و تمام فرقه های آنها را از 
نظر دینی و منطق شیعه مردود و مطرود دانسته, اعمال و اذ کار آنها را بدعت و گمراهی شمرده 


ات 


۳۶ 


تفصیل در باره حسین بن منصورحلاج» سخن گفته که چون در صفحة ۱ این کتاب" از وی سخن 
رفته استء دیگر به تکرار آن نپرداختيم» همچنین در بارة ذکر خفی و جلی» ماجرای حسن 
بصری وعبّادبن کثیر بصری دوتن از | کابر صوفیه با حضرت امیرالموهنین و امام زین العابدین 
علیهما السلام بحث و انتقاد نموده است. 

کسانی که سعی دارند. مجلسی را از دشمنی با صوفیه, تبررثه کنند. نمی‌خواهند از وی 
دفاع نمایند. اینان چون علامه مجلسی و مقس اردبیلی و امثالهم را در مقامی می‌بینند که جرت 
اسائه ادب و حسارت نسبت به آنان را ندارند, و می‌دانند که مخالفت آنان با صوفیه حه زیانی 
برای اهل تصوف خواهد داشت. لذا دریکجا نامه ساحتگی به نام مجلسی اول و دوم می‌سازند 
که آنها نست به صوفیه و یا لاافل صوفیه شیعه ذی علاقه بلکه خود صوفی بوده‌اند! و در جای 
دیگر حدبقة الشبعه را تألیف مقَدّس اردبیلی نمی‌دانند. 

اگر شخص با انصاف و با اراده‌ای کتاب تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری یا نفحات الانس 
جامیء یا شرح گلشن راز عبدالرزاق کاشی» و یا اسرارالتوحید ابوسعید ابوالخیر را که جزو اسناد و منابع 
قدیمی و پرارزش تمام فرقه‌های صوفیه است مطالعه کند, خواهد دانست که صوفیه فرسنگها با 
اسلام و مسلمانی فاصله دارند و دنیانی غیر از دنیای اسلام دارند. دروغهای شاخدان حعلیات» 
کفریات, معجزاث و کرامات ساختگی که برای مشایخ صوفیه امثال با یزید بسطامی, ابوسعید 
ابوالخی جنید بفدادی, منصور حلاج» حسن بصری, سری سَمّطی» معروف کرخی, سفیان 
ثوری, شقیق بلخی, ابراهیم ادهم داود طاثی و رابمه عدویه و دیگران نقل کرده‌اند, برای هیچ 
پیغمبر اوالوالعزم و امام معصومی درتمام کتب سنی و شیعه نیامده است!! 

با این وصف خود را مسلمان و شیعه و پیرو اهلبیت پیغمبر می‌دانند! دیگر نمی‌دانند 
مادام که اين عقائد و اعمال و گفتار را داشته باشند, و پیروان مشایخ و پیران گمراه و بدعت 
گذاران سودجو و حیله گر باشند, فرسنگها با ائمه طاهرین و آئین تشیّم فاصله دارند! 

آنجه آنها در کتابهای خود برای توفیق طریقت با شریعت و ارتباط مشایخ خود با 
اصحاب ائمه یا علمای مذهب شیعه, نوشته اند فاقد ارزش است. و به کلی از درجة اعتبار ساقط 
می‌باشد. 

این نکته هم نا گفته نماند که صوفیه در مقام جواب به ماء نوعاً مقام ادبی و شعری و 
مسلک عرفانی بعضی از مشایخ و سران خود را به رخ ما می‌کشند. مثلاً» احباءالعلوم غزالی » منتوی 


۱ . مهدی موعود, برجمه حلد ۱۳ بحارالاتوار به ظم نویسنده. تفصیل بیشتر را در جلد دوم مفاخر اسلام ضمن شرح حال «ابوسهل نویختی » ببینید. 


۳۱۷ 


مولوی, دیوان سنائی و عطار و حافظ و سعدی و غیره را به میدان می‌آورند» در صورتی که اولا ما با 
ادبیات و اشعار حوب نه‌تنها مخالف نیستیم » بلکه آن را رکنی از علوم می‌دانيم, دلیل بر اين» 
کتب علماء و سخنان گویند گان ماست که از شعر و ادبیات خالی نیست. ولی این حه ربطی 
به اوهام و خرافات و عقَائد فاسده آنها دارد؟ 
آیا اگر فی المشل ما افو رتست جنگ وصلح تولستوی یا بینوابان 
فایکتوزش کوخ فلسفه «کانت» یا فرضيه نسیّت «انشتین» به دلیل این که دارای مطالب 
ارزنده وقابل استفاده است» تعربف کردیم باید مذاهب آنها را که بهودی یا مسیحی 
بوده اند هم ستایش کنیم و پیرو مذهب آنها باشیم ؟! 
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد 
از این گذشته باید دید غزالی, محیی الدین عربی» عطار مولوی, و سایرین که دم از 
رک و خانقاه‌نشینی زده‌اند و صوفیه هم در مقام پاسخ به ما آنها را به رخ ما می‌کشند, آیا 
آنها معلومات و مقام ادبی و عرفانی خود را از خانقاه وجله‌نشینی و ترک درس و بحث و شستن 
اوراق دفتر گرفته اند» یا در محضرعلما و مدرسه آموخته‌اند؟ آیا به این گفته سعدی ایمان ندارند 
که با صراحت می‌گو ید : ۱ ۳ 
زاهد و عابد و صوفی همه طفلان رهند .. مرد اگزهست بجزعالم ربانی نیست؟ 
شکی نیست که مشایخ صوفیه اگر دانشی داشته‌اند, از پاسداران شریعت و علمای 
دینی در مدارس ردع اف سجن گنیر رفح سرکش ونفس هواپرست به طرف خانقاه و 
بی بند و باری کشانده شدند» در لباس طرقت به مشتریان دیگر فروختندء وگرنه همه می‌دانند که 
در خانقاه خبری نیست ! نه علمی و دانشی..نه درسی و بحثی نه حلالی و حرامی, و نه حسایی 
7 
مصلحت‌نیست که از پرده‌برون افتدراز ورنه درمحلس رندان خبری نیست که نیست 


۱ برای اطلاع کامل از مرام و مشرب صوفیه و ارزش علمی و دینی مشایخ آنها و طرز تفکر شیعه نسبت به صوفیه مطالعه کتابهای تحفة الاخیان 
حديقة الشیعه, عارف و صوفی, .جلوة حق, کشف الاشتماه, وحید بهبهانی و مقدمه مهدی موعود را به خوانند گان توصیه می‌کنیم. 


۳۱۸ 


فتوای حمعی از معاصرین علامه محلسی در باره صوفیه 


علامه تهرانی در الذریعه درضمن کتاب الردعلی الصوفیه تألیف مولی مطهر بن محمدمقدادی! 
می‌نویسد: «میرزا حبیب اله صدر" از جمعی از علماء معاصر در بار صوفیه سئوالی نمود و 
اشخاص نامبرده زیر که هر کدام از بزرگان مجتهدین زمان بودند حکم به فسق آنان دادند. ۱ - 
مولی حستعلی تستری (ملاحسنعلی شوشتری استاد علامه محلسی)ء ۲ - محقق سبزواری؛ ۳-- 
شیخ علی نقی شیخ الاسلام, ؛ - نورالدین علی مفتیء ۵ - میرسید احمد "» ٩‏ - رفیع الدین 
محمد نائینی .» 

همحنین علامه طهرانی در الذریعه درشرح کتاب فتوای ذم صوفیه ‏ نام شش نفر از علماء که 
حکم به فسق آنان داده‌اند را ذکر می‌کند که عبارتند از: ۱- احمد بن زین العابدین علوی» ۲ -- 
میرزا رفیع الدین نائینی» ۳-میرزا حبیب الّه (صدر) 4 - میرزا نورالدین» ۵ - میرزا محمدباقر 
خونساری, ۷ - شیخ علی بن ... (گویا همان شیخ علی بن محمد نواده شهید ثانی استاد علامه 
مجلسی باشد). ۱ 


4 3 ۵ 
کتاب اول ظاهرا در ۱۰۰ و دوم در حدود صال ۱۰۷6 تالیف شده است.» 


۱ الثریعه, ج ۱۰ص .۲۰٩‏ 

۲. سید میرزا حبیب اقّه بن حسین حسینی موسوی عاملی کرکی از علمای بزرگ جبل عامل بود که به ايران آمد و در اصفهان مورد توجه سلاطین 
صفوی واقع شد, وبه مقام صدرعلما و امرا رسید. پدر وجد و اولاد او همگی از مفاخر علمای شیعه می‌باشند, و تراجم همگی در قسم اول 
امل الامل آمده است. 

۳ برادر دانشمند میرزا حبیب اقه. 

4 الریعه, ج ۱٩‏ ص ۲۲ 

۵. زند گینامه علامه مجلسی» ج ۱ ص ۹٩‏ 


۴۳۹ 


مخالفت صوفیه در عصر علامه مجلسی تقریباً از سال ۰ آغاز شد» و گذشته از ابنان 
شیخ حرعاملی کتاب ای عشربه‌مشتمل بر ۱۲ باب و ۱۲ فصل بالغ بر هزار حدیث را در رد صوفیه 
تا لت کرده است. ۱ 

نیز ملامحمد طاهرقمی کتابها در رد صوفیه به فارسی و عربی نوشته است و نیز دیگر 
علمای آن عصر که دیدیم. از این حیث شاید علامه مجلسی کوتاه آمده باشد. زیرا او کتاب 
مستقلی ننوشته بلکه در حلال کتابهایش متعرض صوفیه و قدح آنها شده است. 


سه سنوال ملاخلیل قزوینی و پاسخ علامه مجلسی 


معروف است که ملاخلیل قزوینی سه سنُوال راجم به طریقهٌ حکماء و این که مجلسی 
خود طریقه اصولی دارد یا اخباری, و نظر او در باره‌مسلک صوفیه, از علامه محلسی نموده است» 
و مجلسی به آنها جواب داده است. این سئوالها در الذریمه ج ۲ ص ۸۲ به نام «الاسلة الخلیلیه» 
شناخته شده, و می‌گوید با پاسخ آنها در کتابخانه حاج ملاعلی خیابانی در تبریز موجود است» و 
خیابانی ان رادر اخر حلد سوم وقایع الایام خود اورده است. 

در کتابهای ریاض السیاحه حاج زین العابدین شیروانی» و طرائق الحقائق معصومعلی شیرازی 
نائب الصدن و مقالات الحنفاء سید عبدالححه بلاغی به عنوان جوابات المسائل اثثلاث یا پاسخ از سه 
پرسش از علامةٌ مجلسی از طریقه حکما و مجتهدین و صوفیه که ایشان جواب داده‌اند» نیز نقل 
شده است. 

در فهرست کتابخانه مجلس شورای ملیء جلد دوم» ص ۵۸7 می‌نویسد: نسخه آن ضمن مجموعه 
۰ کتابخانه مجلس است. ولی به نام جواب دو پرسش از علامه مجلسی از طریقه مجتهدان 
و اخباریان است, و از پرسش سوم راجع به صوفیه در این مجموعه خبری نیست. این سه سنوال و 
پرسش آنها حاپ شده و نویسنده آن را دیده است. 

به نظر نویسنده این سئوالات یا همان دو سئوال بوده و سومی راجع به صوفیه را جعل 
کرده و با آن دو سئوال یکجا جمع نموده اند و یا اين که هر سه سئوال مجعول و ساختگی است. 

زیرا از ملا حلیل قزوینی متوفای سال ۱۰۸۹ که ۲۱ سال قبل از علامه مجلسی در 
گذشته ۸۱۱۱۰ وفات‌یافته,و بااستادان‌علامه مجلسی آفا حسین خونساری و ملامیرزای شیروانی و 


۱ اين کتاب اخيراً جاپ شده است. 


۳۳۰ 


کسانی امثال ملامحمد باقر سبزواری همدوره بوده و کتب علمی یکدیگررارد کرده‌اند» بعید است 
که راجم به اين سه موضوع از علامه مجلسی سئوال کند. 

ممکن است گفته شود جه استبعادی دارد, خواسته است نظر مجلسی را در آن سه 
موضوع بداند, که می‌گوئيم باز هم از ملاخلیل بعید است, مخصوصاً که جوابها بسیار سطحی , و 
جواب عالمی چون مجلسی به عالم بزرگی مانند ملا خلیل نیست. 

جاعل یا جاعلین این سه سئوال خواسته اند نظر تند علامه مجلسی نسبت به صوفیه را 
تعدیل کنند و از قول او بگویند که پدرش نیز صوفی بوده و اربعین ها می‌گرفته و خود مجلسی هم 
چند اربیین گرفته, و صوفیان محبوب حق و چنین و چنانند. آنها عبارات را بروفق نگارش 
علامه مجلسی ساخته‌اند, ولی باز اگر کمی دقت و مقایسه شود آثار جعل آن واضح و آشکار 
است. 

این رساله بدیین گونه آغاز می‌شود: «الحمد نله رب العالمین و سلامه علی عباده الذین 
اصطفی, و بعد حق تعالی آن برادر ایمانی و خلیل روحانی ۱ و طالب دقایق معانی ! را از وساوس 
شیطانی ! و تسوبلات نفسانی ! در امان خود بدارد. 

حون در نامه نامی منطوی و مندرج ساخته بودند ک در این زمان‌غیبت» شیعیان را در 
مسائل دین ومسالک یقین اشتیاه بسیار ععبارض می‌شود. و اظهار فرموده بودند به این داعی 
ملتجی الی له محمد باقر بن محمد تقی که در این مراتب به اعتبار کشرت تتبع به اخبار ائمه 
اطهار سلام ابله علیهم وثوقی دارند" برآن برادر ایمانی مخفی نماند که هر که در راه دین» خود 
را از اغراض نفسانی خالی گرداند و طالب حق شود البته حقتعالی به مقتضای: والذین جاهدوا 
فینا لنهدینهم سبلنا ‏ او را به راه راست» هدایت می‌نماید. 

و بحمدالف, حق تعالی شما را به اخبار اهل بیت رسالت صلی ال علیه واله و آثار ایشان 
آشنا گردانیده که خود می‌توانید از کلام هدایت نظام ایشان آنچه حق است. از این مسائل 
استخراج نمائید. و جون مبالغه فرموده‌اید که در سه مسئله که از امهات مسائل‌اسلامیه است؟ 
طریقه حمَهٌ امامیه را این شکسته تحریر نماید, لهذا به جهت اطاعت امر و رعایت حقوق اخوت 
۱ از کجا که خلیل روحانی و صفی نباشد؟! 

۲. در موقم نوشتن اين سئوال اگر از ملاحلیل در گنشتة سال ۱۰۸۹ باشد علامه مجلسی آن‌چنان شهرتی در احاطه بر اخبار ائمه اطهار نداشته است 
که ملاخلیل عالم اخباری و شایح اصول کافی او را پیش از خود در تتبع اخبار توانا بداند. 
۳ یه ٩٩‏ سور عنکبوت. 


۴ هرگز ملاخلیل مسئْله صوفیه را از مسائل مهم اسلامیه نمی‌دانسته است. به حصوص در آن عص رکه علما در جهت مخالف صوفیه قرار داشتند, و 


اقض 


امانی بهذکرآنهامجملاً مصدع می‌گردد. 

اما مسئله اولی یعنی طريقَةٌ حکما و حقیّت و بطلان آن, باید دانست که حقتعالی اگر 
مردم را در عقول خود مستقل می‌دانست انبیا و رسل علیهم السلام را برای ایشان نمی فرستاد. همه 
را حواله به عقول ایشان می‌نمود, و چون چنین نکرده ما را به اطاعت انبیا و اوصیاء مأمور 
گردانیده و فرموده است که: «ما اتا کم الرسول فخذوه و ما نها کم عنه فانتهوا»۱. پس حضرت 
رسول صلی الثه علیه واه بایست که در هر امری به آن حضرت رجوع نمایند. و چون آن حضرت را 
ارتحال پیش آمد فرمود: «انی تارک فیکم الثقلین: کتاب الّه و عترتی اهل بیتی» و ما را حواله 
به کتاب خدا و اهل بیت خود نمود» و فرمود که کتاب خدا با اهل بیت است و معنی کتاب را 
ایشان می‌دانند. 

پس ما را رجوع به ایشان باید کرد دمم امور دین از اصول و فروع, و جون امام 
علیه السلام ایب شد فرمود که رجوع کنیند در امور مشکله که بر شما مشتبه شود» به آثارماء و 
راویان احادیث ما. 

پس در امور به عقل خود مستقل بودن و قران و احادیث متواتره را به شبهات ضعیفه 
حکماء تأویل کردن و دست از کتاب و سنت برداشتن عین خطاست». 

اگر این سئوال از ملاخلیل قزوینی و پیش ازتألیف بعضی از مجلدات بحار بوده که 
هنوز علامه مجلسی چندان شهرت نداشته تا مورد سئوال ملاخلیل واقع شودء و اگر بعد از آن 
کتابها بوده که جای سئوال نداشته و موضع گیری او در برابر حکما معلوم همه کس بوده است. 

«اما مئله دوم که طریقه مجتهدین و اخباریین را سئوال فرموده بودید, از جواب سئوال 
سابق حواب این مسئله نیز قدری معلوم می‌شود, و مسلک فقیر در این باب بین بین و وسط است» 
و افراط و تفریط در جمیع آمور مذموم است. 

و حقیر مسلک جماعتی را که گمانهای بد به فقهای امامیه رضوان ال علیهم می‌برند و 
ایشان را به قلت‌تدین متهم می‌دارند خحطا می‌دانم. زیرا که ایشان | کابر دین بوده‌اند که مساعی 
ایشان را مشکور و زلات ایشان را مغفور می‌دانم. 

و همجنین مسلک گروهی که ایشان را پیشوا قرار می‌دهند, و مخالفت ایشان را در هیچ 
امر حایز نمی‌دانند» درست نمی‌دانم وعمل به اصول عقلیه که از کتاب و سنت مستنبط نباشد 
درست نمی‌دانم و لیکن اصول و قواعد کلیه که ازعمومات کتاب و سنت معلوم شود با عدم 


۱. آي ۷ سور حشر. 


۳۳۲ 


معارضه نص الخصوص در آتها متبم می‌دانم. و تفصیل این امور را در محلد آخر بحارالانوار ذ کر 
کرده‌ایم »!. 

با این که ما قبل آزنوشتن این بخش سه سئوال و جواب را خوانده بودیم» ولی در اغاز 
نگارش تا اینجا توجه نداشتیم و هم اکنون که به اینجا رسیده ایم می‌گویيم بهترین دلیل بر حعل و 
ساختگی بودن این سئوالات از ملاخلیل قزوینی اینست که علامه مجلسی جلد چهاردهم بحار 
که نظر خودش را در بارهٌ اقاویل حکما و فلاسفه در آن بیان داشته است, درسال ۱۱۰4 یعنی 
۵ سال بعد از وفات ملاخلیل قزوینی نوشته است, و مجلدات آخر بحار هم توسط میرزاعبدالله 
اصفهانی شاگردش پا کنویس و تدوین شده است. بنابر این چگونه علامه مجلسی درسال 
٩‏ می گوید: «تفصیل اين امور را در مجلد آخر بحارالنوارذ کر کرده‌ایم »؟!. 

دلیل دیگر بر جعل این سه سئوال و به خصوص جواب علامة مجلسی به آنها, جواب از 
سئوال سوم راجع به صوفیه است که ۱۲ صفحه رساله را تشکیل می‌دهد, در صورتی که حواب از 
طریقه حکما که می‌باید خیلی جدی و علمی و قانع کننده باشد, و همچنین جواب از طریقه 
محتهدین که آن نیزیک مسئله حیاتی و مهم و قابل بحث بوده است, هر کدام یک صفحه 
است! گوئی آن دو سئوال مقدمة سئوال بسیار مهم سوم بوده است!! 

پاسخ از این سئوال خیلی جالب و مضحک است. زیرا گوئی علامه مجلسی یکی از 
طرفداران سرسخت صوفیه است. دراین جواب می‌گوید: «و جمعی از مسلمانان که عمل را به 
ظواهر شرع شریف نبوی صلی الله علیه وآله کنند و به سنن و مستحبات عمل نمایند» و ترک 
مکروهات و مشتهیات کنند و متوجه امور دنیا نگردند و پیوسته اوقات خود را صرف عبادات و 
طاعات کنند. و از اکثر خلق که معاشرت ایشان موجب تضییع عمر است کناره جویند» ایشان 
را مومن زاهد متقی می‌گویند» و مسمی به صوفیه ساخته اند! زیرا که در پوشش خود از نهایت فاقه 
به پشم قناعت کنند که خشن‌تر و ارزان‌ترین جامه‌ها است, واين جماعت زبدة مردم‌اند»۰!! 

در صورتی که صوفیه اهل عمل به سنن و مستحبات و ترک مکروهات نبودند» اهل عمل 
به اینها موّمن زاهد متقی است. علامه مجلسی خود می‌گوید نباید یک فرد مسلمان «پیوسته اوقات 
خود را صرف عبادات و طاعات کند» و از اکثر خلق کناره جوید». لارهبانية فی الاسلام. هرگز 
علامه مجلسی صوفیه پشم پوش را زبدهُ مردم نمی‌دانسته, و نمی‌گفته است که ممن زاهد متقی 
همان صوفیه هستند. در حقیقت این لحن و سخن محلسی نیست, بلکه درست همان تعبیرات و 
ادعاهای مشایخ صوفیه است که خواسته اند به نام علامه مجلسی از خود دفع تهمت کنند. 

بقیه مطالب رساله اینست که صوفیه حقه شیعه با صوفیه سنی فرق دارد. کار آنها که 


وفض 


سماع و رقص و جرخ زدن است باطل و صوفیه شیعه اینها را ندارد. در صورتی که داشته است» و 
این که سید بن طاووس و ابن فهد حلی و شیخ بهائی و پدرمن و اين و آن از علما هم صوفی 
بوده اند» و از اين قبیل حرفها. 

خوانند گان می‌توانند ۷ آنها را با ی 
بخش علامه مجلسی وصوفیه گفتیم مقایسه کنند. 

البته این احتمال هم هست که اين سئوال ازیکی طرفداران صوفیه بوده و با این دو 
سئوال یکی شده و هر سه را به نام علامه مجلسی جا زده باشند. 

احتمال اين که دو سئوال اول و دوم هم از عالمی معمولی بوده و علامه مجلسی جوابی 
درخور فهم او داده,‌هست. فقط یک مطلب بافی می‌ماند که در محلد آخر بحارالانوارتفصیل آن امور 
جطور آمده است؟ مجلد آخر بحار اجازات است, تفصیل آن امور کجا و اخربحار کجا؟ ببین 
تفاوت ره از کجاست تا یکسا؟! ۱ 


۳۳۴ 


علامه مجلسی. اصولی با اخباری؟ 


یکی از مسائلی که در زند گانی علامه مجلسی مطرح است مشرب فقهی او است که آیا 
اصولی بوده و بر اساس علم اصول و مکتب احتهاد و استنباط حکم ار روی ادله تفصیلی اصولی 
مشی می‌کرده, و با این که مخالف علم اصول و مکتب احتهاد بوده, و همحون علمای اخباری 
عمل می‌نموده و حکم حاری می‌کرده است؟ 

برای این که مسئله را عمیقاً بررسی کنیم لازم به ذ کر می‌دانيم که بگوییم مشرب 
اخباری حدودپنجاه‌سال پیش ازنضج گرفتن کار علامه مجلسی در ایران شیوع یافته بود. پایه گذار 
مشرب اخباری ملامحمد امین استرابادی متوفای سال ۱۰۳۳ يا ۱۰۳٩‏ در مدینه بوده که با نوشتن 
کاب فرائد مدنیه خود در اثبات مشرب اخباری و رد مبانی علمای اصولی در استنباط احکام 
شرعی ‏ طوفانی به راه انداخت. 

ملامحمد امین نخست از علمای اصولی بود. درنحف اشرف تحصیل کرد و شا گرد 
صاحب معالم و مدارک بود, سپس از آنجا به مدینه منوره رفت و مدتی را در آنجا گذرانید. انگاه 
به مکه معظمه رفت و نزد میرزا محمد استرابادی صاحب رجال کبیر درگذشته سال ۱۰۲٩‏ در 
مکه, به تکمیل معلومات خویش پرداخت. او خود در کتاب دانشنامه‌شاهی می‌نو بسد: «تا آن که 
نوبت به اعلم علما والمتأخرین در علم حدیث و رجال و اورعهم, استاد الکل فی الکل میرزا 
محمد استرابادی نوراله مرقده الشریف رسیده پس ایشان بعد از آن که جمیم احادیث را به فقیر 
تعلیم کردند اشاره کردند که: «احیاء طريقهٌ اخباریین بکن و شبهاتی که معارضه با آن طریق 
دارد رفع آن شبهات بکن, چرا که اين معنی در خاطر می‌گذشت, لکن رت العزه تقدیر کرده بود 
که اين معنی برقلم توجاری شود. » 


۴۳۳۵ 


پس فقیر بعد از آن که جمیع علوم متعارضه را از اعظم علماء آن فنون اخذ کرده بودم 
چندین سال در مدینه منوره سر به گریبان فکر فرو می‌بردم؛ و تضرع به درگاه رب العزه می‌کردم و 
توسل به ارواح اهل عصمت علیهم السلام می‌جستم و مجدداً نظربه احادیث و کتب عامه و کتب 
خاصه می‌کردم به آرزوی کمال تعمق و تأمل, تا آن که به توفیق رب العزه و برکات سید 
المرسلین و ائمه طاهرین صلوات الثه علیه و علیهم اجمعین به اشاره لازم الاطاعه امتثال نمودم» و 
به تألیف فوائد المدنیه موفق شده به مطالعه شریف ایشان مشرف شد. پس تحسین این تألیف کردند 
و ثناء بر مولفهش گفتند. رحمه الله»۲. 

ملامحمد امین در سراغاز کتاب فوائد مدنیه می‌نویسد: «بعد از آن که من فقه و اصول را 
نزد استادان آنها خواندم و حمایق و دقایق آن را از کامل‌ترین دانشمندان آن فنون استفاده نمودم و 
احادیث نقل شده از ائمه اطهار علیهم السلام را از محدئین استاد در آن فن اخذ کردم و علم فقه 
را از جمعی از فقهای اصحاب قدس ال ارواحهم فرا گرفتم, قواعد فقه و اصول مسطور در کتب 
خاصه و عامه را با مسائل احتهادی فقهی بر احادیت عرضه داشتمء دیدم که در موارد متعددی با 
هم تعارض دارند. پس از ان مدتی طولانی در مدینه منوره به تنقیح احادیث و تحقیق ان پرداختم 
تا آن که از برکات مدینه علی خداوند درهای حق و حقیقت را در آنچه مربوط به فقه و اصول بود 
به رویم گشود. 

وقتی به مکه آمدم و جمعی از افاضل به خواندن کتب اصول فقه در نزدم اشتغال 
ورزیدند, فوائدی را که از سخنان عترت طاهره استفاده کرده بودم که بخشی مربوط به اصول فقه 
وبرخی هم تعلق به غیر آن داشت. آنها را در کتابی دراوردم و نام آن را فوئد مدنیه‌در نزد کسی 
که قائل به اجتهاد و تقلید است گذاردم. یمنی آنها که در احکام الهی از ظن و گمان پیروی 
می‌کنند, و آن مشتمل است به یک مقدمه و دوازده فصل و خاتمه». سپس می‌گوید مقدمه آن در 
بیان ادلة اربعه استنباط احکام فقهی است که علامه حلی و موافقان او آنها را اساس کار خود 
قرار داده‌اند . 

بیشترین کار امین استرابادی حمله به علامه حلی است که اساس استنباط حکم شرعی 
را در جهار حیز: کتاب سنت. عقل و اجماع قرار داده است. او معتقد است که همان ظواهر 
کتاب و اخبار در فهم احکام شرعی کافی است. و آنحه حدیث در کتب اربعه: کافی؛ من لابحضره 
الفقیه» تهذیب و استبصار هست معتبر و به طور فطع از معصوم صادر شده و با وجود آنها دیگر نیازی به 


۱ مقدمه فوائد مدنه» ص ۰۱۲ 


۳۳۶ 


استفاده از عفل و احماع نیست . 

او از این که علامه حلی عقل و اجماع علماء را هم وارد ادلة احکام فقهی کرده. و 
کارها را بر ظن و گمان قرار داده است سخت ناراحت است, و می‌گوید: عقل کاره‌ ای نیست و 
اجماع هم با تمام اقسامی که دارد بی اعتبار می‌باشد. 

او در کتاب فوائد مدنیه سخت به فقهای اصولی تاخته و تمام قواعد اصولی موحود در کتب 
اصول خاصه و عامه را بدعت می‌داند» و می‌گوید آن قواعد را خاصه از عامه گرفته و آنها هم با 
این کار خود بدعتی در اسلام نهاده اند. 

امین استرابادی مواردی را که ائمه از پاره‌ای قواعد اصولی سخن گفته اند نشان می‌دهد, 
و اینها همانهاست که بعدها توسط ملامحسن فیض و شیخ حرعاملی و سید عبدالله شبر و 
سیدمحمدهاشم جهارسوقی و دیگران به نام کتابهای: الاصول الاصلیه. و الفصول المهمه» واصول آل الرسول 
درامده است. 

ملامحمد امین این کتاب را به ایران فرستاد و با خواندن آن بسیاری از علما و فقهای 
اصولی به طریقه او گرویدند, مانند علامه مجلسی اول, سیدمیرزای جزاثری» شیخ حرعاملی» 
ملامحمد طاهر قمی, ملامحسن فیض کاشانی, سید نصمت الله جزائری, ملاخلیل قزوینی و 
غیره, و از این راه پایه‌های علم اصول و فقه استدلالی متزلزل گردید. 

علامه مجلسی اول در شرح عربی من لابحضره الفقیه‌می نویسد: «حاصل این که دلائل 
عقلی که بعضی از علمای اصول اورده اند و احکام شرعی را بر اساس آن استوار ساخته اند 
بیشتر آنها از دیگران است (بصنی ازعامه به ما رسیده است). قضاوت حق در بار؛ اکثر آنها 
همان است که فاضل استرابادی رضی الّه عنه نموده است». 

و در شرح فارسی من لابحضره الفقیه توضیح بیشتر داده و می‌نویسد: «و دیگر از اموری که 
ذکر آن لایق نیست اختلافاتی درمیان شیعه بهم رسید, و هریک به موجب یافت خود از قرآن 
و حدیث عمل می‌نموده اند و مقلدان متابعت ایشان می‌کردند» تا آن که سی سال تقریباً قبل از 
این فاضل متبحر مولانا محمد.امین استرابادی رحمه‌الّه مشغول مقابله و مطالعه اخبار معصومین 
صلوات له علیهم شد و مذمت اراء و مقاییس مطالعه نموده و طریقه اصحاب حضرات ائمه 
معصومین را دانست فوائد مدنیه را نوشت و به این بلاد فرستاده و اکثر اهل نحف و عتبات عالیات 
طریقه او را مستحسن دانستند و رجوع به اخبار نموده‌اند, الحق اکثر آنچه مولانا محمد امین گفته 
است حق است». 

از میان علمائی که به طریقه احباری ملامحمد امین گرویدند ملامحسن فیض کاشانی 


۴۳۳۷ 


بیش از همه تعصب نشان می‌داد. تعجب است او که دوره فلسفه و علوم عقلی را نزد پدرزنش 
ملاصدرای شیرازی فیلسوف بزرگ عصر خوانده بود چگونه با خواندن فوائد مدنیه ملامحمد امین به 
کلی از علوم عقلی و اصول فقه زده شد, و به حدیث و اخبار روی آورد وتمام وقت خود را وقف 
آن کرد؟! ملامحسن چنانکه خود در آغاز الاصول الاصلیه می‌نویسد در اوائل جوانی در سفر حج 
ملامحمد امین را در مکه معظمه دیده است و همان نیز بیشتر در وی اثر گذاشت 

ملامحسن در کتاب سفية انجاة و بعضی جاهای دیگر کتبش سخت به فها و علمای 
اصولی تاخته و آنها را به باد ناسزا گرفته است. تا جائی که مورد ایراد و اعتراض بسیاری از 
فقهای عصر حتی آنها که اخباری شده بودند واقع شد. 

علامه مجلسی و شیخ حرعاملی و سید نعمت الله جزاثری با این که به ملاامین احترام 
می‌گذاشتند. ولی رعایت مقام علمای اصول را نموده چیزی نمی‌گفتند, بلکه به دفاع هم 
می‌پرداختند. 

علامه مجلسی خود حالتی بین بین داشت, یعنی نه اخباری.صرف بود و نه اصولی 
بحت. در کتابهایش نیز این طربقه متوسط را ارائه داده است. او در عین این که علم اصول 
دش ام متا و در استنباط احکام به کتب و مبانی اصولی و اراء و اقوال شیخ طوسی و محقق 
ول و علامه حلی و محقق انی و شهیدین و دیگران نظر داشت. چندان هم خود را در اختیار علم 
اصول یتم کدا فیتي وه بیشتر خود را به طرف لحن انمه در اخبار و احادیث می‌کشید. و آن را 
بهترین طریق وصول به حق و واقع می‌دانست. 

علامه محلسی در مقدمه بحارالانوار که مصادر را نقل می‌کند ار دو کتاب ملامحمدامین 
بدین گونه نام می‌برد: «و کتاب فواند مکبه و فواندمدنیه از رئیس محدئین مولانا محمد امین 
استرابادی») ,۱ 

برای آ گاهی بی بیشتر از کار ملامحمد امین استرابادی و طریقه اخباری و گزیدهُ سخنان 
آنها و مشاهیر ایشان و فرق آنها با علمای اصول و فروقی که دارند نگاه کنید به کتاب ما شرح 
زند گانی استاد کل وحید بهبهانی. وحید بهبهانی کسی بود که در برابر مکتب اخباري 1۳ کرد و آن را 
بکلی متلاشی ساخت و پایه‌های علم اصول فقه و مکتب اجتهاد را تحکسیم بخشیدهدر بارهُ او 
نوشته اند: «و به انکسرت ارکان الاخباریین.» 

بارها گفته ايم که آقامحمد باقر اصفهانی مشهور به وحید بهبهانی نواده دختری مجلسی 


۱ بحارالانوان ج ۱ص ۰ ۲. 


۴۳۲۳۸ 


اول» و خواهر زاده علامهٌ محلسی و متوفی به سال ۵ در کربلای معلی است. 
۱ ۹ 7 ۰ ۳۳ ۳۹ ۰ ۳ 1 
در این کتاب ما برای نخستین بار بحث مفصل اخباری را پیش کشیده و آن را مطرح 
ساخته ایم . 


۴۳۳۹ 


خدمات علامه مجلسی در گسترش فرهنگ شیعه 


می‌دانیم که مذهب شیعه امامیه از زمان روی کار امدن صفویه در ایران رسمیّت یافت. 
پیش از آن مدتی در زمان امرای ال بوبه, و روی کار آمدن ارسلان بساسیری در بخداد فرصتی 
پیش آمد که در ایران و عراق شیعیان آزادی نسبی پیدا کنند, و مثلاٌ بتوانند در اذان اشهد ان لا 
اله الا ان وحی علی خیرالعمل بگویند. و در عمل به احکام شرع تقیه نکنند. 

در زمان علامه حلی هم مدتی مردم ایران به واسطه شیعه شدن سلطان محمد خدابنده در 
سلطانیه, شیعیان آزادی پیدا کردند و توانستند تا حدی سر و سامان پیدا کنند» ولی دیری نپائید 
که دوباره به همان وضع اول برگشت. 

با روی کار آمدن سربه‌داران در بیهق و شهر سبزوار شیعیان تا حدی آزادی یافتند. شهید 
اول کتاب لمعه را برای خواجه علی سربه‌داری نوشت و برای او به ایران فرستاد تا از روی آن 
مردم را با احکام فقهی و تکالیف فردی و احتماعی شیعی اشنا سازند. در سایر بلاد و زمانهای 
بعد شیعیان با انبوه مخالفان و متعصب و تحکم آنان مواجه بودند. 

پس از روی کار آمدن صفویه که دولت شیعی رسمیت یافت این موانع و مشکلات از 
میان رفت و تمامی شعار شیعه احیاء شد. حسن خان روملو در احسن التواریخ ضمن حوادث سال 
۷ که شاه اسمعیل صفوی در تبریز به تخت نشست می‌نویسد: «هم در اوائل جلوس امر کرد 
که خطبای ممالک خطبه ائمه ائنی عشر علیهم السلام وصلوات له الملک الا کبر خوانند. اشهد 
ان علیاً ولی ال وحی علی خیرالعمل که از زمان آمدن سلطان طغرل بیگ ابن میکائیل بن 
سلحوق و فرار نمودن بساسیه! که از آن تاریخ تا سنهٌ مذ کوره پانصد و بیست و هشت سال است. 


۱. طفرل سلجوقی در سال 44۷ ه ق. ارسلان بساسیری امیر شیعی را که یکسال بود بر بغداد حکم می‌راند کشت و شعار شیعه را برانداخت. 


۴۳ 


از بلاد اسلام برطرف شده بود, با اذان ضم کرده بگویند. و فرمان همایون شرف نفاذ یافت که 
در اسواق زبان به طعن ... بگشایند» و هر کس خلاف کند سرش از تن بیندازند. 

در آن اوان (مردم از) مسائل مذهب حق جعفری و قواعد و قوانین ملت ائمه‌ائنی عشری 
اطلاعی نداشتند. زیرا که (از) کتب فقه امامیه جیزی در میان نبودء و جلد اول از کتاب قواعد 
املام که از حمله تصانیف سلطان العلماء المتبحرین شیخ حمال الدین مطهر حلی (علامه حلی) 
است که شریعت بناه قاضی نصرا له زیتونی داشت» از روی آن تعلیم و تعلم مسائل دینی 
می‌نمودند, تا آن که روزبه روز آفتاب حقیقت مذهب اثنی عشری ارتفاع پذیرفت, و اطراف و 
اکناف عالم از اشراق لوامم طریق تحقیق از مشارق منور گردید. »۱ 

دیری نپائید که محقق ثانی شیخ علی بن عبدالعالی کرکی جبل عاملی از علمای بزرگ 
و فقهای نامی جنوب لبنان مقیم نجف اشرف به ایران امد و مورد استقبال شاه‌صفوی واقع شد. و 
فرمان‌لازم الاجرای شاه‌طه ماسب صفوی برای او که می‌باید تمامی افراد مملکت از حکم 
خاتم المجتهدین سر پیجی نکنند, و درحقیقت اعمال قدرت ولایت فقیه را به رسمیت شناخت» 
بهترین گواه توجه سلطان صفوی به بسط و توسعه نفوذ مذهب شیعه و بزرگداشت علمای شیعه 
۳ 

شاه طهماسب در این فرمان به مردم ایران و تمامی قلمرو حکومت خود امر می‌کند که 
فرمان محقق انی را گردن نهند, حتی مقام سلطنت خود را به وسیله محقق ثانی و به نیابت از 
امام زمان مشروع می داند. وجود محقق ثانی در ایران باعث آشنائی بیشتر مردم ایران با مسائل 
حلال و حرام منطبق و فقه شیعه شد. 

پس از آن» شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی و فرزندش بهاء‌الدین محمد (شیخ بهائی) 
و شیخ علی منشارعاملی, و شیخ لطف اله عاملی و انبوهی از علمای شیعه جبل عامل به ایران 
آمدند و به رواج مذهب شیعه و آشنا ساختن آنها به فقه و احکام اسلامی بر مبنای مکتب امامیه 
همت گماردند. 

مشکل عمده‌ای که در اين میان احساس می‌شد مسئله زبان بود. زیرا نوشته‌های علمای 
شیعه اغلب به زبان عربی بود و ایرانیان می‌باید آنها را به زبان خود بدانند. این موضوع ایجاب 
کرد که شیخ بهانی در زمان شاه‌عباس اول اقدام به نوشتن جامع عباسی کند و یک دوره کامل 
مسائل حلال و حرام را به فارسی همچون رساله های عملیه امروز در اختیار فارسی زبانان 


۱ احسن اتواریخ» چاپ ۱۳4۷ شمسی ص ۰۱۲ 
۲. اين فرمان مفصل است. شرح آن را در جلد چهارم مفاخر اسلام ضمن شرح حال محقق ثانی نوشته ایم. 


۴۳۳۱ 


بگذارد. البته جامع عباسی ناتمام ماند و نظام الدین قریشی شا گرد شیخ بهائی آن را به اتمام 
رسانید. ۱ : 
در اين میان سهم خاندان مجلسی بیش از همه است. زیرا پیشتر بارها گفتیم که 
درویش محمد عاملی نخستین دانشمند شیعه بود که حدیث شیعه را در ایران عهد صفوی‌نشرداد. 
پس از وی نوه دختریش ملامحمد تقی مجلسی آنها را در اصول و فروع به فارسی ترجمه کرد و 
در اختیار مردم گذاشت. کتاب حدبقة المتقین او که شرح من لابحضره الفقه است همحون رساله عملیه 
در اختیار مردم قرار داشته و از روی آن عمل به احکام اسلامی بر اساس فقه شیعی می‌کردند. از 
آن پس علامه محلسی بود که مبانی فقه و حدیث شیعه را در تمامی ابواب به زبان ساده ترحمه 
نمود و در اختیار فارسی زبانان گذاشت. اصرار و اظهارعلامه مجلسی در این که نوشته‌های من 
به دور از عبارت پردازی است به همین منظور بوده که او سعی داشته عامه رد۳ بتوانند وظایف و 
تکالیف خود را در آشنائی با احکام و مسائل عقیدتی اسلامی بدانند. 

به تألیفات علامه محلسی نگاه کنید» قسمت عمده آن به زبان فارسی است. در آن 
زمانها مانند زمان ما این کسرشأن یک فقیه و مرجم تقلید بوده که به فارسی چیز بنویسد و اگر 
هم می‌نوشت سعی داشت طوری بنویسد که ساده و همه کس فهم نباشد تا حمل بربی سوادی او 

ولی علامه محلسی با نیت خالص در صدد بود مردم را در اصول و فروع با اسلام و آئین 
پاک تشیم و مکتب خردپسند خاندان پیغمبر اشنا سازد. او می‌دانست کتاب را برای عامه مردم 
می‌نویسد, و باید طوری بنویسد که آنها درک کنند و نیاز به پرسش از این و آن نداشته باشند. 
می‌بينيم که او در این نیت خالص موفق بوده و هرجه نوشته حتی تا زمان ما هم با همه عیب و 
نقصی که دارد مطلوب است. 

مثلاً او در بحارالانوارو مرآت العقول و ملاذ الاخیار با علما و بزرگان فقها سروکار دارد. ولی دیده 
است که عامه مردم از آن مطالب سردرنم ی آورندپس باید فکری هم برای آنها کرد. آن فکر این 
بوده که مطالب لازم آنها را به زبان ساده ترجمه کرده و کتابهای حق الیقین و عين الحیات و حیات 
القلوب و جلاء العیون و حلية المتقین و غیره را پدید آورده است. 

علامه محلسی رساله اعتقادات را به عربی نوشته و یک دورةٌ کامل عقاید شیعی را شرح 
داده است؛ ولی جون آن را کافی ندانسته» کتابی دیگر به نام اعتقادات به فارسی نوشته تا عامه 
مردم بدانند آنجه می‌باید در اصول عقاید بدانند جیست و شیعه در آن موارد با سایر فرق مسلمین 
چه فرقی دارد. 


۳۳۲ 


به نظر نویسنده آنجه علامه مجلسی را مجلسی کرده همین گام بلند او بوده که برای 
عامه مردم برداشته و به داد آنها رسیده است. نه فلال مطلب علمی و تحقیقی که نظائرش زیاد و 
باعت شهرت و محبوبیت صاحبان آنها هم ۲۳ 


مسافرتهای علامه مجلسی 


در طی کاوش پیرامون شرح حال علامه مجلسی مواردی را که وی در سفر بوده یا تاریخ 
اجازاتی که گرفته یا به شا گردانش داده است یادداشت می‌کردم تا در زیر عنوان بالا بیاورم که 
حمعاً از روی اسناد, او درجه سالها و تواریخی و درجه شهرهائی مسافر بوده است. بعد که 
همین عنوان را در زندگینامه علامه مجلسی دیدم» دریغم امد که طبق معمول ارباب بی مروت دنیا آن 
را نقل به معنی کنم و از خود وانمود نمایم, و جون زاید بر آن با این وضع که دارم چیزی به. نظرم 
نمی‌آید, همان را عیناً می‌آورم, (البته ما در حلال مباحث گذشته نیز اشاراتی به این مسافرتها 
داشته ایم): 

«علامه مجلسی با کثرت مشاغل و گرفتاری‌های مربوط به تألیف و تصنیف و تدریس 
و همچنین - منصب_شیخ الاسلامی و قضاوت و امامت جمعه و رسید گی به کارهای مردم باز 
هم جندین سفربه زیارت مشهد مقدس رضوی و اعتاب مقدسهة عراق علیهم السلام! و حج 
بیت الله الحرام مشرف شده و برخحی از این مسافرتها بدین قرار می‌باشد: 

۱- سفری که در سال ۱۰۷۰ هحری میرمحمد صالح خاتون آبادی (دامادش) در 
حدائق المقربین در ضمن ترجمه حال و اختصاصاتش " فرماید: «من از ابتدای سن و اوان 
کود کی حریص در تحصیل حکمت و معقول بودم و تمام اوقات عمر خود را در آن مصروف 
می‌داشتم تا آن که در طریق حج به صحبت علامه مولی محمد باقر مجلسی مشرف گردیدم و با 
او ارتباط نزدیک یافتم و از نور علم و هدایتش رهبری شدم و به تحصیل و نتبع در کتب فقه و 
حدیث و علوم دین مشغول شدم و مدت جهل سال بقیه عمرم را از فیوضات او بهره‌مند شدم». 

چون فوت علامه مجلسی در ۱۱۱۰ بوده و میرمحمد صالح پس از تاریخ تشرف به مکه 
معظمه و مصاحبت با علامه محلسی حهل سال در خدمت او بوده است. بنابراین مسافرت در 


۱ این علیهم السلام برای اعتاب است یا ذوات مقدسه مدفونین در آفحا؟ عبارت حالی از مسامحه نیست. 
۲ یعنی ترجمه حال علامه مجلسی و اختصاصهائی که نسصت به او داشته است. 


۴۳۳ 


سال ۱۰۷۰ یعنی سال وفات پدر بزرگوارش بوده است ! 

۲ - سفر دوم مکه و زیارت مدینة طیبه سال ۱۰۸۰ هجری. جلد بیست و دوم بحارالاوار 
در ماه رجب سال ۱۰۸۱ درنجف اشرف بعد از مراجعت از سفرحج تألیف گردیده است: 
عبارت علامه محلسی حنین است: الحمدله الذی و فقنی لا تمام هذا المحلد من کتاب بحا رالانوار 
فی المشهد المقدس المنور الغروی علی مشرفه و اخیه و زوحته و اولاده الطاهرین الف الف 
الف صلوة و تحیِة وسلام بعد انصرافی عن حج بیت ال الحرام و زیارةقبر النبی صلی ان علیه 
وآله وسلم و الائمة الکرام المقبورین فی جواره علیهم الصلوة والسلام, و کان ذلك فی لبلة مبعث 
النبی صلی الئه علیه واه السابع والعشرین من شهر رجب الاصب من شهور سنة احدی و ثمانین 
بعد الا لف من الهحره (۱۱۸۱). 

۳ - مسافرت به مشهد مقدس رضوی. علامه مجلسی سالهای ۱۰۸۵ و ۱۰۸۹ را در 
مشهد مقدس رضوی بوده است. تاریخ اجازه علامه محلسی حهت سید ابوالحسن استرابادی 
مشهدی در ۱۰ حمادی الاولی سال 2 اجازةٌ شیخ حرعاملی جهت علامه مجلسی 
اول جمادی الثانی ۱۰۸۵ و تاریخ تالیف رسالةٌ اعتقادات اواخر محرم ۰۱۰۸۰ و تاریخ اتمام خطبة 
الرضا علیه السلام» و رسالة وجیزه رجب این سال در مراحعت از سفر خراسان دربین راه بوده است؛ 
و تاریخ اجازهٌ مولی محمد طاهرقمی به جهت علامه مجلسی هفتم ذی‌قعدهٌ این سال (ظاهراً در 
فم) می‌باشد. 

بنابراین مسافر ت علامه مجلسی از قبل از جمادی‌الاولی سال ۱۰۸۵ شروع گردیده و تا 
بعد از دی قعدهٌ ۱۰۸۰ به طول انحامیده است. 

- سفری دیگر به مشهد مقدس رضوی در سالهای ۱۰۸۸ و ۱۰۸۹٩‏ قمری. مرحوم سید 
نعمت الله محدث حزانری در مدمه شرح امتبصار مطلبی از علامةٌ محلسی بیان نموده در اخر ان 
فرماید: «دراین هنگام که مشغول تألیف این کتاب هستم علامه مجلسی مشهد مشرف 
می‌باشد». و چون تاریخ فراغت ازتألیف جلد اول شرح اسبصارموسوم به کشف الاسرار هفتم 
ربیع المولود سال ۱۰۸۸ می‌باشد و در ایامی که علامه مجلسی در مشهد مقدس به عنوان زیارت 
مشرف بود جمعی کثیر از علماء و فضلاء و طلاب جهت استفاده از علوم وی بدو توحه نموده و 
۱. میرمحمد صالح خاتون آبادی در حدالق المقربین نوشته است سی سال در خدمت علامذ مجلسی بهره گرفته ام, نه چهل سال, تا چنین استفاده شود 

که اولین سفر وی به حج سال ۰ بوده است. بلکه سال ۱۰۸۰ و ده سال بعد از رحلت پدر بزرگوارش اتفاق افتاده است. 
محدث نوری هم در فیض القدسی چهل سال نوشته است. ص ۲۹٩‏ با اين که حدالق را در اختیار داشته است. توجه کنید یک غفلت جزئی چه 


نتامج و استنباطهای نادرست را در پی دارد. پس ۱ همان ۲ است! و به جای سال ۱۰۷۰ اگر حدود سال ۱۰٩۳‏ را عنوان اول قرار می‌داد بهتر 
بود چنانکه در پایان اين بخش خواهیم گفت. 


۳۳۴ 


تقاضای مباحثهٌ حدیث کردند » علامه مجلسی کتاب چهل حدیث (اربعون حدیثاً) را در این سفر 
نوشت و آن را در سوم رمضان ۱۰۸۹ تمام فرمود. 

بنابر این علامه محلسی از قبل از ربیع الاول سال ۱۰۸۸ تا يس از رمضان المبارک سال 
۹ را در مشهد مقدس بوده و به تدریس و تالیف اشتغال داشته است. 

۵ - سفرهای متعدد به اعتاب مقدسة ائمه عراق علیهم السلام غیر از آنجه پس از مراحعت 
از سفر حج تشرف حاصل می‌نموده است. تاریخ این مسافرتها به طور قطع معلوم نیست و ممکن 
است با مراجعه به اجازات و تألیفات ایشان به تاریخ برخی از آنها آ گاهی یافت».۱ 

آقااحمد درمرات الاحوال می‌نویسد: «شرافت طواف حرمین شریفین را دریافته و به 
زیارت ائمه عراق علیهم السلام مکرر مشرف شده‌اند». 


۱. زندگینامه» ج ۱ ص ۰۱۹۱ 


۴۰۳۵ 


علامه مجلسی در نظر دانشمندان معاصر خود 


در این بخش می‌خواهيم بدانیم دانشمندانی که همعصر علامه مجلسی بوده اند و او و 
دامن نفوذ و اقتدار و کارهایش را دیده‌اند, حگونه از وی نام برده و یاد کرده اند. 

همان‌طور که در شناخت پدر علامه اش مجلسی اول سخن قدیم‌ترین اشخاص را مأخذ 
قرار دادیم و رو به جلو امديم در اینجا نیز همان کاررا معمول داشته و مجلسی دوم را از دید 
قدیم ترین معاصران وی و شا گردانش و کسانی که او را در اواخر عمر دیده‌اند» می‌نگریم که 
حود گویای اندکی از بسیار است تا زمينة مطلوبی برای اهل تحقیق باشد. در حلال مباعث 
گذشته گفتار بسیاری از آنها را آوردیم ولی در اینجا نیز جداگانه بخشی را احتصاص به آن 
می‌دهیم تا چشمگیرتر باشد. 

می‌دانیم که شناسائی هر کس بتک به شخصیّت و آثار وحودی او دارد. زیرا او را 
چنانکه بوده مجسم می‌سازد و از دیگران ممتاز می‌گرداند. از اي رو نخستین راه برای شناخت و 
شناسائی مردان بزرگ مراحعه به آثار باقی مائده آنهاست!. ولی تردید نیست که گاهی گفتار 
معاصران و استادان و شا گردان یک دانشمند دینی یا فیلسوف الهی یا حکیم طبیعی و شاعریا 
عارفی در باره دانشمندی نماینده شخصیت دینی و علمی و فلسمی و ادبی و عرفانی اوست. و 
اگر خود نیز اهل تقوی و فضیلت باشد نمایانگر مقام والای معرّف در عمل و معنویت و جهات 
شايستهُ روحی او نیز هست. بخصوص اگرمعّف را خوب بشناسیم و مقام عالی او را در علم و 
فضیلت و میان مردم و عصر بدانيم بهتر می‌توانيم پی به مقام معرّف ببریم. 


۱. چنانکه شاعر گفته است : 
آثارمابه صفحه گیتی نشان ماست ارتها شا تفه آارشا کمن 


۳۳۶ 


از این رو دراين بخش گزیده‌ای از آنجه دانشمندان معاصر و استادان و شا گردان علامة 
مجلسی که او را دیده‌اند, و راجع به او گفته‌اند, کمال ضرورت را دارد که برای مزید اطلاع 
اهل بصیرت می‌آوريم و توجه آنان را به منظور اشنائی بیشتر با این بزرگمرد علم و دين و فضیلت 
معطوف می‌داریم. 

۱ - شیخ حرعاملی استاد اجازه علامه مجلسی» محدث عالی مقام شیخ حرعاملی مولف 
کتاب با عظمت وسائل‌الشیعه که از مفاخر علمای ما و استاد اجازهُ علامه مجلسی بوده و خود نیز از 
او احازه داشته است. در کتاب امل‌الآمل بدین گونه از همعصر و استاد و شا گرد اجازه اش یاد 
می‌کند: «مولانا الجلیل: محمد باقربن محمدتقی مجلسی, عالم فاضل ماه محقق مدفق. 
علامة فهّامه» فقیه متکلم, محدث ثقه, جامم همه خوبیها و فضائل» جلیل القدر عظیم الشآن, 
اطال الّه بقاه, دارای تألیفات سودمند بسیاری است. مانند بحارالائوار در اخبار ائمه اطهار که 
احادیث تمام کتب شیعه را غیر از کتب اربعه : کافی» من لابحضره الفقیه. تهذیب واستبصار و نهجالبلاغه را 
که از آن کمتر نقل می‌کند» با ترتیبی پسندیده, در آن جمع نموده است و مشکلات آن را شرح 
کرده است ‏ این کتاب ۲۵ جلد است. و دیگر کتاب جلاءالمیون, و کتاب حیات‌القلوب, و کتاب 
عین الحیات. و کتاب مشکات الانوار در فضل قرائت قران, فارسی است" و کتاب حلیة‌المتقین .و 
کتاب تحفةالزش و کتاب ملاذالاخیارفی شرح تهذیب الاخبان و کتاب مرآت العقول فی شرح الکافی و کتاب 
فوائد الطربقه فی شرح الصحيفة الشریفه» و رساله ای در رجعت. و رساله‌ای در رجال و رساله ای در اعتقادات؛ و 
رساله ای در منامک حح, و رساله ای در سهووشک. و حز اینها. او از معاصرین است. تمام مولفات او 
و جزآنها را ازوی با اجازه‌ای که از وی داریم روایت می‌کنيم. »۲ 

شیخ حرعاملی در خاتمه وسائل الشیعه, آنجا که از برحی کتب مورد اعتمادش که 
از آنها با واسطه و غیره روایت می‌کند می‌نویسد: «اینها را نیز از مولای اجل اکمل پرهیزکار 
مدقق مولانا محمدباقربن افضل اکمل مولانا محمدتقی محلسی, ایذه الّه روایت می‌کنيم . 

او آخرین دانشمندی است که به من اجازه داده است. و من نیز با احازه پدرش» و 
استادش ملاحسنعلی شوشتری, و مولای بزرگوار میرزا رفیع الدین محمد نائینی» و فاضل صالح 
شریف الدین محمد رویدشتی که همگی از شیخ اجل اکمل بهاء‌الدین محمد عاملی روایت 
کرده‌اند, به وی اجازه داده‌ام»۴ 


۱ کتابهای سابق نیر نغیر از بحارالانوار فارسی است. و نیز حلية المتقین و بعضی از کتابهای بعدی. 
۲ امل الامل» ج ۲ ص ۰۲۹۸ 
۳. وسائل الشیعه, ج ۲۰ ص ۵۱. 


۴۳۳۷ 


این مرد بزرگ سپس چند بار دیگر از علامه مجلسی یاد می کند ویکجا از وی به نام 
«المولی الاحل مولانا محمدباقر سلمه اله» و درحای دیگر («مولانا محمدبافر دام ظله» یاد کرده 
است. با این که خود از استوانه های پایدارعلم حدیث است و شش سال قبل از مجلسی, در 
سال ۱۱۰ از دنیا رفته است. 

۱ - میرعبدالحسین خاتون آبادی معاصر مجلسی» میرعبدالحسین خاتون آبادی همعصر او و 
شا گرد پدرش علامه مجلسی اول, و متوفی در سال ۱۱۰۵ در همان شهر اصفهان, در کتاب 
وقایعالسنین والاعوام هر جا از وی نام می‌برد» با تجلیل و احترام زیاد یاد می‌کند. قسمت اول آن را به 
مناسبت تولد وی در سال ۱۰۳۷ پیشتر نقل کردیم. او آن قسمت را در سال ۱۰۹۸ نوشته بوده 
۳ 

در وقایع سال ۱۰۸۵ می‌نویسد: «فراغ از جلد اول حیات‌القلوب تصنیف علامی فهٌامی 
مولانا محمدبافر المحلسی » ادیم افاداته, در هزار و هشتاد و پنجء در مشهد مقدس رضوی صلوات 
اه علیه و علی آبائه و علی اولاده». 

نیز, در وقایع سال ۱۰۹۱: «فراغ آخحوند مولانا محمدباقر مجلسی از حلد «فتن» بحار در 
هزار و نود و یک, و تاریخ اتمام کتاب «حمَائق» ختمنا است.» 

و نیز در وقایع سال ۱۰۹۹ «فراغ مولانا محمد بافر مجلسی ارتالیف ادعیهٌ صلوات 
خمس, و بعضی از دعاها مسمی به مقباس در شهر رمضان هزار و نود و شش هحری.» 

همچنین در وقایعم سال ۱۰۹۸ می‌نویسد: «روز سه‌شنبه چهارم شهر جمادی الاولی هزار 
و نود هشت (۱۰۹۸) نواب اشرف ارفع اقدس همایون شاهی , شاه سلیمان صفوی بهادرخان از 
راه تصلبی که داشت از برای ترویج امور شریعت مقدسه و تنسیق امور شیعیان مولانا محمدباقرا 
مجلسی را تعیین فرمودند به ثیخ‌الاسلامی دارالسلطنه اصفهان و از راه رعایت علما در استرضای 
حاطر آخوند مکرر بر زبان خحسته بیان لفظ التمای حاری ساختند. و در همین سال: «در تاریخ 
ماه جمادی الاخره سال هزار و نود و هشت بت‌های هنود را اخوندی شیخ الاسلامی مولانا 
محمدباقرا محلسی در دولتخانه شکستند, حسب الامر اعلی »۳. 

۳- حاج محمد اردبیلی ومجلسی؛ حاج محمد اردبیلی که خود شا گرد علامه مجلسی 
است و در همان سال ۱۰۹۸ از وی به دریافت احازه مفصلی نائل آمده, و در سال ۵۱۱۰۱ نه 


۱ از آنچه وی راجع به آما حسین خونساری و ملامحمد باقررسبزواری دو استاد دیگرش نوشته به دست می‌آید که میرعبدالحسین بیشتربا اين دو 
معاصر علامه مجلسی ارتباط داشته و شاید با علامه مجلسی جندان مأنوس نبوده است. 
۲. وقایع السنین» ضمن حوادث سالهای یاد شده. 


۴۳۳۸ 


سال قبل از استاد از دنیا رفته است, در کتاب نفیس جامعالروات استاد بزرگوارش را بدین گونه 
می‌ستاید: «محمد باقر بن محمد تقی بن مقصود علی ملقب به مجلسی مدظله العالی» استاد ما و 
شیخ ما و شیخ الاسلام والمسلمین, خاتمة المجتهدین, امام علامة محقق مدقق» جلیل القدر 
عظیم الشٌن رفیع المنزله, یگانه عصرش و یکتای زمانش, ثقَهةُ ثبت مورد اعتماد» دارای داننش 
فراوان و تصانیف نیکو است. 

شخصیت وی در علو قدر و عظمت شأن» و بلندی رتبه» و نبحرش در علوم عقلی و نقلی » 
و دقت نظرو اصابت رأی و وثاقت و امانت و عدالتش مشهورتر از آن است که گُفته شودء و 
بالا تر از این است که در عبارت بگتحد. 

فیض وجود او و پدرش (ره) در امردین و دنیا به بیشتر مردم ازعام و خاص رسیده است. 
خداوند به او بهترین یاداش نیکوکاران را ارزانی دارد. او راست کتابهای بسیار نفیس و به من 
احازه روایت تمامی آنها را داده است. خداوند او را بافی دارد وتان نماید» . آنگاه کتابهای 
مجلسی را که در اجازه اش از آنها نام برده است, ذکر می‌کند که در بخش تألیفات علامه 
محلسی » خواهیم دید, 

6 - سید نعمت ال جزاثری ومجلسی. سید نعمت الله جزائری متوفای سال ۱۲۱۲ از 
شا گردان حاص او که دو سال بعد از استاد جهان را وداع گفته است در جندین اثر نفیس و 
پربارش استاد ی را حنانکه دیده باد کرده است. از حمله در کتاب انوار نعمانیه 
می‌نوبسد: «استاد ما علامه محلسی که خداوند او را به سلامت دارد مرا در اصفهان به خانه اش 
برد و جهار سال تمام نزد او ماندم طلابی را که همراه داشتم به وی معرفی کردم و او برای همه 
انها حقوق ماهانه مقرر داشت. من علم حدیث را نزد وی خواندم.»؟ 

و در نورآداب عالم با متعلم در («(فانده هفتم» می‌نویسد: «هنگامی که در اصفهان 
بودم و نزد صاحب بحارالانوار درس می‌خواندم, اين امتیاز را به من داده بود که از میان بیش از هزار 
نفر شا گردان خود در خانه اش بسر برم و شب و روز در خدمتش باشم. در زمانی که مشغول 
تدوین آن کتاب بحارالانوار بود شبها را نزد وی می‌خوابیدم تا در کار تصنیف بحاربه وی کمک 
کنم 
۱. جامع الروات, چاپ اول» ج ۲ ص ۷۸. 

۲. نور به فتح نون به معنی شکوفه وجمع آن انوار است که جمع ور به ضم نون هم هست. فرق میان آن دوبا قرینه معلوم می‌گردد. بنابراین «انوار 
نعمانیه» یعنی شکوفه‌های شقایق نعمانی . 
«عبقات الانوار» کتاب مشهور علامة محبع فقید میرحامد حسین نیشابوری هندی از همین انوار به معنی شکوفه‌هاست. «عبقه» که عبقات 
جمع آن است به معنی بوی خوش است. و عبقات الانواریعنی بوی‌های خوش شکوفه ها ! 


۳۳۹ 


آن بزرگوار بسیار شوخ طبع بود, و با من مزاح می‌کرد تا خسته نشوم. با تمام این احوال هر 
وقت می‌خواستم به نزد او بروم مدتی دم درمی ایستادم تا خود را مهیای ملاقات با او کنم و دلم 
از شدت تپش که از هیبت او ناشی شده بود آرام گیرد و به حال عادی برگردد 4«( 

نیز در مقدمهة شرح استبصار در «(حوهره نهم » باز ازعلامه محلسی استاد عالیقدرش یاد 
می‌کند : 

«دروقتی که بحار را تأآلیف می‌نمود شب و روز در خدمتش بودیمء و به او که خدایش 
سلامت بدارد در بعضی از احادیث مشکل که می‌خواست شرح کند» کمک می‌کرديم. بلکه 
گاهی من خوابیده بودم می‌آمد مرا بیدار می‌کرد و در حل بعضی از اخبار به من مراجعه می‌نمود.۱ 

من در سالهای زیاد با وی معاشرت داشتم و شب و روز در کنار او بودم و در این مدت 
فعل مباحی از وی ندیدم تا جه رسد به مکروهات! زیرا آن بزرگوار نمایندهة سخن پیغمبر صلی ال 
علیه واله بود که: «یکفرد مسلمان باید در همه حیز حتی در خواب و بیداری نیت داشته باشد»» 
بلکه اعمال او همگی طاعات و انجام وظائف دینی بود. 

او با این که سن کمی داشت چنان در علوم تتبع نموده بود که هیچ یک از فضلای 
عصرش به بای او نمی‌رسیدند» بخصوص در علم حدیتث. اتقاق نیقتاد که در حل حدیثی از وی 
ان کنم جزاین کهآ ربا حدیث مقصلی که مشتمل رحل آن حبیث مجمل بودء جواب 
می‌داد. 

او در مسجد حامع اصفهان مردم را موعظه می‌کرد. من کسی را فصیح‌تر و شیرین سخن تر 
از وی ندیده‌ام. گاهی ما اخبار و احادیثی را که شب مطالعه می‌کرديم چون روز همان را از وی 
می‌شنيدیم جنان بودیم که و از آن خبر نداشتیم, ازبس خوش بیان بود و روان سخن 
می‌گفت. 

در هنگٌام نوشتن اين کلمات آن بزرگوار در مشهد مقدس رضوی علیه السلام است. 
خداوند ما را از عمر طولانیش برخوردار کند» و در سرای دنکرا کات که دوست می‌دارد 
محشور گرداند. » 

عبارت عربی این قسمت را دوست دانشمند محقّق آقای سیدمحمد حزاثری نواده 


۱ سید بزرگوار عرب و از مردم جزاثریعتی بیشه‌ها و آب گرفتگی های اطراف بصره بوده است. لقب وی «جزاثری» هم منسوب به همین نیزارهای 
اطراف بصره است (که در میان آنها قربه‌هائی است) چنانکه خود در شرح حالش می‌گوید. بنابراین مراجمه استادی ایرانی با آن بزرگواری و 
علم و احاطه, به شا گرد عرب زبان دانشمند خود در حل بعضی از عبارات عربی احادیث قابل توجیه است» بعلاوژ مقام والای سید در علوم و 
فنون دینی . 


مهف 


سیدعالیقدر در کتاب نفیس نابخه فقه و حدیث - تاریخ زند گانی فقیه و محدث مشهور سید نعمت الله 
حزائری, از مقدمه شرح استبصار جد بزرگوارش که تا کنون جاپ نشده است» نقل کرده‌اند. سپس 
می‌نویسند: «و در اجازهٌ شیخ حسین بن محیی الدین او (علامه مجلسی ) را اولین نفر از مشایخ 
خود قرار داده است»). 

و می‌افزایند که: «در زهرالریع فصلی حداگانه برای مولفات مجلسی اختصاص داده که 
از نسخه حایی افتاده, ولی در نسخة مولف و ترجمه آن کتاب ص ۳۱۷ حاپ بمبتی موحود 
است.»۱ 

می‌گوئيم : در ترحمه زهرالربیع جاپ تهران نوشته است: «و اما تاریخ ولادت رئیس 
المحدئین شیخ الاسلام والمسلمین مولانا محمد بافر مجلسی پس اینست: جامع بحارالانوار, (۱۰۳۷) 

و این کتاب از حمله مصنقات اوست. و نزدیک است به سی محلد" و اسامی مصنفات 
او اینست: کتاب بحارالانوار کتاب مرآت العقول شرح کافی ...» وپس از شمارش مصنفات علامه 
محلسی در آخر می‌نویسد: «... با وحود بسیاری مشاغل و مهمات او به تدریس و ملازمت نماز 
جمعه و حماعت و موعظه 1 کردن ما بین مردم و رجوع کردن پادشاه مهمات امور را به 
او ۳ 

و هم آقای جزاثری می‌نویسند: «به طوری که در جوهرةٌ نهم شرح استبصار جداعلی مذ کور 
انتگ ما اضول ازتشتدام تا سلاطین عالم مکانبه کرده و بدین وسیله به جهل اصل از آنها دست 
یافته و آنها را در ابواب متفرقه بحار گتحانده است.. 

علامه محلسی سه احازه به حداعلی 8 رما ر همه احازه‌ ای است که بخط 
شریف خود در آخر نهج البلاغه نوشته و صورت آن چنین است... و کتب فی شهر شوال من 
۹ دو احازه دیگر علامه مجلسی بر کتاب ژکات تهذیب بی تاریخ» و بر من لابحضره الفقیه مورخ 
۵ است.»۲ 

از تاریخ اجازه مزبوریعنی سال ۱۰۷۵ معلوم می‌شود که سن علامه مجلسی در آن وقت 
۸ سال بوده است» و حون معم ولا احازه را در اواخر اقامت در نزد شیخ خ و بایان کار می‌دادند» و 
سید هم به گفته خودش » سال در خدمت علامه مجلسی بوده است» می‌توان گفت وی مجلسی 


۱ نابغه ققّه و حدیث» ص ۰۹1 

۲. سید نعمت اقه جزاثری بعدها که به شوشتر با زگشته بود هنوز نمی‌دانسته بحارالانوار سرانجام چند جلد خواهد شد. 
۳. زهر الربیع» جاپ تهران» سال ۳ج ۲ ص ۰.۳۸4 

۴ نابفه قّه و حدیث ص ۰۱۰۱ 


قرف 


را درسن ۳4 سالگی دیده و در خدمت او به تحصیل پرداخته است. اجازه دیگر را سید بعدها 
طی مسافرت به اصفهان یا جای دیگر از علامه مجلسی در سال ۱۰۹۸ گرفته است. 

۵ - میرزا عبدال اصفهانی ومجلسی» میرزا عبدالّه اصفهانی شا گرد نامورش که بیش از 
سایر شا گردانش با وی درعلوم و فنون و شناخت کتابهای مآخذ بحارالانوار و نوشتن احازات 
ارتباط داشته و سهیم بوده است, در «ریاض العلماء» از استاد استنادش بدین‌سان یاد می‌کند : 
«مولانا الجلیل محمد باقربن مولانا محمد تقی مجلسی, دانشمند فاضل ماهر محقق مدفق 
علامة فهّامه فقیه متکلم محدث له مولّق, جامع همه خوبیها و فضائل, جلیل القدر عظیم الشأن, 
اطال اه بقاءه. 

او راست مولفات سودمند بسیار که از حمله بحارالانواردر اخبار امه اطهار است 
که غیر از کتب اربعه" و نهجالبلاغه که جز اندکی از آن نقل نمی کند» مشتمل بر 
تمامی احادیث شیعه است" با ترتیبی نیکوو شرح مشکلات آنهاء این کتاب در ۲۵ جلد 
است... او از معاصرین است» تمامی مولفاتش و ج زآنها را ما ازوی روایت می کنیم». 
به طوری که می دانیم این قسمت عیناً سخن شیخ حرعاملی در امل اّمل بود که میرزا 
عبدائ غالباً اول آن را درتراجم اشخاص می آورد» سپس خود گاهی اظهارنظر می کند. 
در اینجا نیز می نویسد: من گویم امبتاد, عقلیات را نزد استاد آقا حسین (خونساری) و 
نقلیات را در خدمت پدرش خوانده است» سپس بقي؛ تألیفات علامهٌ مجلسی را نام می‌برد.۲ جا 
داشته که مولف رباض العلماء راجع به استادش شرح بیشتری می‌داد. آرگرشیت عتلا لس 
خاتون آبادی محلسی را مانند استادانش آقاحسین خونساری و ملامحمد باقر سبزواری نمی‌ستاید, 
جندان ایرادی بر او نیست, ولی میرزا عبداله که مجلسی را استاد استناد می‌خواند و سهم مهمی 
در جمع مصادر بحار داشته, جرا توضیح بیشتری نداده است؟! 

٩‏ - میرمحمد صالح خاتون آبادی و مجلسی» شا گرد و دامادش میرمحمد صالح خاتون آبادی 
که بیش از همه پدرزن و استاد علامه اش را می‌دیده‌بعکس بعضی از شا گردان او که مدتی را 


۱ کلمه فاضل و عالم که این بزرگان به کار می‌بردند معنی بلندی داشته, و مانند امروز نبوده که در حوزههای علمی اگر بخواهند بی‌سوادی را دست 
بیندازند می‌گوبند: فاضل معاصر| 

۲ کح اربعه شیعه که مدار فقه و احادیث ما بر آنهاست: کافی ثقه الاسلام کلینی متوفای 4۳۲۹ ومن لایحضره الفقیه شیخ صدوق ۱ و تهذیب 
و استبصار شیخ طوسی 11۰ است. 

۳. در پاورقی می‌نویسد: وی در حواشی امل‌الامل ( که اين سخن از آنجاست) نظرش را تخیر داده است. زیرا مجلسی تمامی نهج البلاغه را در بحار 
آورده است. 


۴ ریاص العلمای ج ۵ ص ۰۳٩‏ 


۴۳۳۲ 


در اصفهان بوده‌اند, یا مانند میرزا عبدالله افندی پیوسته در مسافرت به سر برده‌اند» او همجون 
سایه دنبال استاد و پدر همسرش بوده است‌وبیش از هر دانشمند دیگری از معاصرانش او را 
ستوده, یعنی آنجه در وی بوده و می‌دیده و سراغ داشته است. به رشته تحریر کشیده است. 

مولف روضات الجنات که خود از علمای اعلام اصفهان شهر علامه مجلسی بوده و میرمحمد 
صالح خاتون آبادی شیخ الاسلام اصفهان بعد از مجلسی را می‌شناخته و از مايةٌ فضل و تقوای او 
آگاهی داشته است. می‌نو بسد: «من تا کنون ندیده ام کین مانند دامادش و شوهر دخترش که 
همحون پیراهن تن او و پدر دخترزاد گان رگ و دانشمند وی» یعنی میرمحمد صالح پسر 
میرعبدالواسع حسینی, شرح حال علامه مجلسی را بیان کرده باشد. آنچه او بیان داشته به مراتب 
سودمندتر از سخنانی است که صاحبان فهارس به نقل از این و آن در باره او گفته اند. زیرا اهل 
خانه از آنجه در خانه است بهتر از دیگران آ گاهند. (اهل البیت ادری بما فی البیت). او در 
کتایش حدائق المقرین سخن را پیرامون علامهٌ محلسی به حد نهائی رسانده است.»۲ سپس حاصل 
سخن میرمحمد صالح را در کتاب مذ کور می‌آورد. و ما آن را در شرح حال علامه مجلسی در 
مقدمه مهدی موعود ترجمه نموده آیم . 

ولی چون در این کتاب خواسته ایم حتی الامکان مطالب را از ماخذ دست اول و اگر 
فارسی باشد به عین عبارت نقل کنیم, همان‌طور که پیشتریادآور شدیم, زیرا کس قسمتی از 
حدائق المقربین را از آقای روضاتی نواد؛ موّلف روضات الجنات که به خط میرزا مسیح موسوی 
چهارسوقی یکی از هفت پسر صاحب روضات و جد ایشان, خواستیم, و ایشان نیز در اسرع وقت 
بذل لطف نمودند و از اصفهان برای ما ارسال داشتند. و اینک انجه وی راجم به استاد و 
پدرزنش نوشته است. البته اين نوشته دانشمندی است که اصفهان بزرگ مرکز علوم اسلامی عهد 
صفوی را دیده و خود جایگاهی بزرگ در علم و عمل داشته و سرسلسله دودمانی بس بزرگ از 
عالمان دین حتی تا عصر ماست. 

در شرح حال مجلسی اول گفتیم که میرمحمد صالح در حدیقه پنجم ۰ تن از علمای 
بزرگ شیعه را به اختصار نام می‌برد و مختصری در باره آنها توضیح می‌دهد. این سی نفر از 
نقه الاسلام کلینی آغاز و تا علامه مجلسی خانمه می‌یابد. " ایننک شناخت وی از علامه 
مجلسی ۴: 


۱ روضات الجنات» ج ۲ ص ۸4, سخنان جالب خود صاحب روضات را در بارةُ علامةٌ مجلسی می‌آوریم. 
۲ گفتيم که مرمحمد صالح در سال ۱۱۱۵ پنج سال بعد از رحلت علامه مجلسی از دنیا رفه است. 
۳ ان نخستین بار است که تمام سخن وی دربارة علامه مجطی از نسخه خطی حدائق المقربین در کتابی جاپ می‌شود. 


ووف 


بی‌ام - مولانا محمد باقر مجلسی نوراله ضریحه الشریف و قدس ال روحه اللطیف که 
اعظم اعاظم فقها و محدئین, و افخم افاخم علما و اهل دین بودء و در علوم فقه و تفسیر و حدیث 
و رحال و اصول وکلام و اصول فقه سرآمد اهل روزگار و سرکردهٌ علمای نامدار بود. و مقتمان و 
متأخران اهل علم و عرفان هیچ یک به حلالت قدر آن عظیم الشأن و به جاممیت آن مقرب درگاه 
خداوند رحمان نبودند» و حقوق آن بزرگوار بر دین از جند جهت است: 

(حهت اول ودوم وسوم راجم به تألیفات علامه است که در آنجا آورده‌ايم» و چند سطر 
هم از جهت ششم که باز مربوط به تألیفات علامه مجلسی است). 

چهارم - آقامه جمعات و جماعات و مجامع عبادات که به برکت وجود شریف او منعقد 
می‌شد. و (از) تاریخ تألیف این رساله فریب به پنج سال است که او رفته است» و چنان مجامع 
منعقد نمی‌شود, و ا کثر عبادات و سنن که به برکت او در میان موّمنان حاری بود متروک شده و 
در ایام شریفه ولیالی احیاء جند هزار کس به عبادت و احیاء و دعا مشغول بودند, و الحال اکثر 
این مراسم و وظایف مهجور گردیده اسّت, و از مواعظ شافیه او که باعث هدایت و تیقَظ و تذکر 
ده مردمان محروم گردیده اند. 

پنجم- فتاوی وبیان مسائل دین که مسلمانان از آنها منتفع می‌شدند و هرمسئله ازمسائل 
دین که مردم را حاحت بود به سهولت از او سئوال و به جواب آن مسئله فایز می‌گردیدند, و امروز 
همگی مردم متحیر» و درمسائل گاهی به زید و گاهی به عمرو رجوع می نماینده و هریک از 
روی جهل یا تجاهل فتاوی عجیب؛ غریبه می‌دهند, و هریک مخالف دیگرمی‌گویند و 
می‌نویسند. 

شدم-_قضای حوائج مومنان و اعانت در امور ایشان و دفع اذیت و ظلم ظلمه و عرض 
وظائف و حاحات مهمه و بالحمله حقوق آن منبع کمالات ومعدن خیرات بر دین و اهل دین» 
بلکه بر همه سکان روی زمین بسیار است. 

و این حقیر کتب احادیث را در خدمت او خواندم و در تاریغ سال هزار و هشتاد و پنج 
(۱۰۸۵) اجازه برای حقیر نوشت. و همه مولفات خود و مولفات سایر لما را که از مشایخ عظام 
خحود اجازه داشت به این حقیر اجازه داد. و حقوق او بر این حقیر عظیم و نامتناهی است, و 
حقوق ابوت و تربیت و ارشاد و هدایت بر اين قاصر دارد. 

و در اوائل حال اين قاصر حریص بودم بر تحصیل علوم عقای , و اوقات خود را صرف 
کتب حکمت می‌نمودم. تا آن که به وسیله حج بیت الله الحرام به خدمت او مربوط شدم, و به 
برکت او هدایت یافتم» وبه تتبم کتب فقه و حدیث و علوم دینی مشغول شدم, و سی سال در 


۳۴۴ 


خدمت او و از فیوضات او بهره‌مند می‌گردیدم» و استجابت دعوات و کرامات از آن معدن خیرات 
مکرر مشاهده نموده‌اع» شکرالّه حقوقه علی اهل الایمان و اسکنه فی اعلی غرفات الجنان و جزاه 
جزاء المحسنین و بلغ روحه الی اعلی علیین. 

و آن بزرگوار در سال هزار و صد و ده (۱۱۱۰) در بیست و هفتم ماه مبارک رمضان به 
اعلای درحات حنان شتافت, و ولادت او نیز در ماه مبارک رمضان بود و مدت عمر شریف او 
هفتاد و سه سال بی کم و زیاد بود. و تاریخ فوت او اینست: «مقتدای جهان ز پا افتاده و ایضا: 
عالم علم رفت از عالم, و ایضاً: رونق از دین برفت, و ایضاً: باقر علم شد روان به جنان»". 


. حدائق المقر بین» نسخه حتلي . 


۳۴۵ 


علامه مجلسی و دانشمندان متأخر 


لازم به ذ کرنیست که عنوان فوق بسیار وسیع است و اظهارنظر دانشمندان پس از علامه 
محلسی یکی و دو تا و سه تا و ده تا نیست بلکه سر به ده‌ها تن می‌زند. کمتر فقیه و محدث و 
مولف و مصنفی می‌بینیم که در این سیصد سال به نام علامه مجلسی رسیده باشند, و او را به 
احترام و مقام والای علمی و احاطه بر احادیث و اخبار و حامعیت نستوده باشند. در ضمن 
مباحث گذشته اظها رنظر بسیاری از علمای پس از وی را دیدیم. 

در اینجا با رعایت اختصار اظهارنظر تنی جند از بزرگان اهل فن را که در شناخت 
علمای اسلامی صاحب نظر هستند یا از بستگان علامه مجلسی می‌باشند, و او را به خوبی 
می‌شناخته اند می‌آوریم تا منبع و مأخذی زاید بر گذشته برای پژوهشگران باشد. 

۱ محدث فقیه‌نامی شیخ یوسف بحرانی متوفای‌سال ۱۱۸۱ درلولژتی البحرین که آن را به 
عنوان اجازهةٌ کبیره خود برای دو برادرزاده‌اش شیخ خلف بن شیخ عبد علی متوفی در بصره به 
سال ۰۱۲۰۸ و شیخ حسین بن محمد متوفی در شاخوره بحرین به سال ۱۲۱5 نوشته ضمن سلسله 
مشایخ خود از علامة مجلسی بدین گونه نام می برد: 

«محمد باقربن محمد تقی بن مقصود علی مشهور به مجلسی این بزرگوار در زمان خود 
پیشوای علم حدیتث و سایر علوم و هم شیخ الاسلام اصفهان بود. او در اصفهان ریاست دینی و 
دنیوی داشت» و امام حمعه و حماعت بود. اوست که حدیث را رواج داد و درهمه حا منتشر 
ساخت, مخصوصاً در ایران. اوست که انواع احادیث را که به زبان عربی بود» برای ایرانیان به 
فارسی ترجمه کرد مضافاً به تصلبی که در امر به معروف ونهی ازمنکر, و دست و دل بازی 
که در جود و کرم برای همه کس داشت. 


۳۶ 


مملکت شاه سلطان حسین به خاطر سست عنصری وی و قلت تدبیرش درسیاست 
ملکداری, به وجود او محفوظ بود و چون او درگذشت ت شیرازة آن از هم پاشید, و اغتشاش و 
ناامنی آن را فراگرفت به طوری که در همان سال درگذشت ت او شهر قندهار از دست شاه بیرون 
آمد و پیوسته خرابی بر آن مستولی شدتا آن که به کلی از دستش ش خارج شد. 

از تألیغات شیخ خ بزرگوار ما کتاب بحارالاتواراست که تمامی علوم را در آن گرد آورده 
است ... و در۲۵جلد است» بعضی از مشایخ معاصر می‌گفتند ۱٩‏ جلد آن توسط مجلسی 
پا کنویس شده و بقیه از تصحیح و ایضاح وی خالی است ... او سال ۱۱۱۱ که مطابق با عدد 
«عم و حزن» است وفات بافت» خود وی در حاشیه بحارالانوارنوشته است: از شگنتیها یکی 
اینست که تاریخ ولادت من با عدد جامع کتاب بحارالانوار که بعضی از بزرگان متوجه شده‌اند» وفق 
می دهد»۱ 

۴ هیرزا حبدرعلی مجلسی متوفای سال ۱۲۱4 بارها گفته‌ايم که او نواده ملاعزیزال 
برادر بزرگ علامه مجلسی است» حداگانه او را بیشتر خواهیم شناخت. او که خود از مضاخر 
علمای خاندان محلسی است در انساب خاندان مجلسی آنجا که از حدهٌ خود یعنی مادر حد اولش 
میرزا محمدتقی مجلسی نام می‌برد» می‌نویسد: «و والدهٌ میرزا محمدتقی صبيهٌ عالیجناب معلی 
القاب علامةٌ العلمائی المولی الحلیل محمد بافر مجلسی, و مادر این دختر خواهر میرزا 
علااء الدین گلستانه است». 

بنابراین میرزا حیدرعلی نیز از حانب مادر نو دختری علامه محلسی عموی نیای اعلای 
خود است. وی در آنجا که از فرزندان علامه مجلسی نام می‌برد نیز می‌نویسد: «اما اولاد فاضل 
علامذ نحریر افضل الفضلاء الاهر کان فی جمیم العلوم ماهرأء القاضی, الجد الامجد المولی 
محمد باقرالمجلسی قدس الله» روحه بالتبی والوصی ». ۲ 

روشن نیست که حرا میرزا حیدرعلی حد مادریش علامه محلسی را «قاضی » می‌داند. 
آیا منظور مقام شیخ الاسلامی او بوده, یا اين که بعلاوة امام جمعه و شیخ الاسلام بودن مقام 
قضاوت را هم داشته است؟ که نیاز به تحقیق بیشتر دارد. 

۳ شبخ اسدالٌ کاظمی فقیه بزرگ نامی متوفای سال ۱۲۳۰ در آغاز کتاب گران‌قدرش 
مقابس الاوار در فقه استدلالی» از علامة مجلسی بدین گونه یاد می‌کند: «مجلسی, اجل اعظم 
اکمل اعلم» سرچشمه فضائل و اسرار و حکمتها» غواص بحارالانوان مستخرج گنجهای 


۱ لول البحرین ص ۵۵. 
۲. گفتیم که «انساب خاندان مجلسی » به پوست مرآت الاحوال جهان‌نما جاپ شده و به زودی منتشر می‌شود . 


موف 


اخبارورموز آثار که گوش ادوار و اعصار نظیرش را نشنیده, و دیدگان شهرو کشورها 
مانندش را به خود ندیده, کشاف انوار تنزیل۱؛ و اسرار تأویل, حلال معاضل حکام و مشا کل 
افهام به بهترین راه و ساده‌ترین دلیل» صاحب فضل فراوان و دانش بسیار و تألیفات درخشان» 
زینت مجالس و مدارس و مساجد و منابن دیدگان مفاخر علمای اوائل و اواخر از افاضل و 
اکابر: محمدبافر- مجلسی - او راست کتب بسیارو برحسته و رسائل و مسائل برازنده, از 
حمله بحارالانوان و ملاذالاخیان و مرآت العقول, و بسیاری دیگر از کتابها و رسائل از پدرش و فیض 
کاشانی و بسیاری از مشایخ و فضلاء « می‌کند, و بسیاری از بزرگان هم از او روایت 
می نمایند» همجون صاحب وسانل و غیره #6 

6 : آقا احمد بهبهانی آقااحمد بهبهانی #9 ۵ ه که گفتیم کتاب خود را در 
سال ۱۲۲۵ در هند نوشته است. در «مرات الاحوال» می‌نویسد: مطلب دوم - در ذ کرفی الحمله. 
از احوال و اولاد عالی جناب مقدس القاب. افضل المتقدمین و المتأخرین, ناشر احکام 
سیدالمرسلین آخوند ملامحمد باقرمجلسی علیه الرحمه است که فرزند کوجک آخوند (ملامحمد 
تقی مجلسی) مرحوم است. 

فصل اول - اگر خواهم ذره‌ای ای کت و شاک و ات و الا تابر 
کرامات و محاهدات و ضبط اوقات و طور معاش و مکارم احلاق آن زبده افاق را شرح دهم 
کتابی شود بی نهایت مبسوط, و بسیاری از مطولات باید که بر مختصری از احوالا تش" اشاره 
رود. 

افاضل و مستعدان از ذ کر محامد اوصاف او معترف به قصور و در رسیدن به اولین پایه از 
مدارج معارج مناقبش نارساتر از دماغ " مخمورند. منبع بحارالانوار و مید به تأییدات کرد گار و 
از نوادر روزگار بود. سماء عالم فضیلتش بر اصحاب معرفت ظاهر و هریک از مصنفاتش جلاء 
عیون ارباب بصاثر استء و افادات آن بزرگوار حیات بخش قلوب مژمنان» و عین حیات دلهای 
متقیان ات 

آن مرحوم از جانب سلاطین صفویه رضوان له علیهم به منصب شیخ الاسلامی مثل 
اصفهان منصوب بودند» و جمیع مرافعات و طی دعاوی مسلمین را به وضع شایسته متوجه 
٩‏ ائوار! لتنزیل نام تفسیر مشهور قاضی بیضاوی است که از شهرت خاصی برخوردار است. 
۲ مقابس الأئوان ص ۰۱۷ 
۳. احوال خود جمع حال است, و «ات» در اين گونه جمع‌ها بی مورد است, مثل امورات, شعبات و غیره. 


5 دماغ به کسردال به معنی فکر و اندیشه است» و به فتح دال به معنی بینی است. 
۵ در این عبارت اشاره به کابهای ای , بحارالانوان سما و عالم حلد هشتم بحان حلاء العبون» حیات القلوب» عین‌الحیات» و حلیه المتقین است. 


۴۳۴۸ 


می‌شدند» و در عقود و نکاحات و نماز اموات و ضیافات بحدی بوده است که شخصی متوجه بود 
و اسامی اشخاص را که وعدهٌ ضیافت از آن جناب می‌گرفتند در طی طوماری می‌نوشت» و چون 
مرحوم آخوند از نماز مغرب و عشا فارغ می‌شدند, به عرض می‌رسانید که امشب در خانهٌ فلان 
شخص موعود می‌باشید, اخوند تشریف می‌بردند. ۱ 

و در تدریس نهایت شوق را داشتند, و شا گردان و تلامذه نامدار از او در صفحة روزگار 
به یاد گار می‌باشند, و از آن جمله است فاضل مقدس ربانی سید نعمت ال جزاثری» و فاضل 
نحریر ملاابوالحسن نجفی عاملی, و فاضل قلیل النظیر میرزا علاء الدین گلستانه شارح نهج‌البلافه و 
غیرایشان از فضلای بسیار که اگربه ذکر اسامی شریفه ایشان بپردازد هر آینه محتاج به نوشتن 
رسالهٌ علیحده خواهد شد. 

شرافت طواف حرمین شریفین (مکه و مدینه) را دريافته, و به زیارت ائمه عراق 
علیهم السلام مکرر مشرف شده‌اند» و امور معاش و حوائج دنیویه خود را نیز به خوبی و انضباط 
تمام متوجه بوده‌اند» و مع‌ذلک کله انقدر تالف و تمخف از انغان نه دزحه طهون رشیده امتت 
که از حوصله تقریر و تحریر افزون است. جنانکه معلوم خواهد شد, و ذلک فضل اله بوتیه من 
یشاء وال ذوالفضل العظیم" و مع ذلک در فصاحت تعبیر و شیرینی گفتار به ذروة علیا و درجه 
قصوی رسیده است. نکات و دقائق لفظه را که در الفاظ عربیه بوده است همه را در ترحمه آن 
الفاظ ملاحظه فرموده است. و در ترویج دین آنقدر کوشیده است که عبدالعزیز دهلوی " که از 
علماء معاصرین و از اهل سنت و حماعت ۲ است, در تحفه ای عدریه که در این اوقات در ابطال 
هت تمه و ای طذاهقت وه بالیفت. که ات توشته است. که | کر دی شمه را دی 
آخوند باقر مجلسی بگویند رواست, زیرا که این مذهب را او رونق داده است. و سابق بر این 


۱ سورهٌ مائده آبه ۵4. 

۲. عبدالعزیز بن ولی اه احمد دهلوی عمری فاروقی ملقب به سراج هند یاشاه صاحب (۱۲۳۹-۱۱۵۹) نسبش به عمربن خطاب می‌رسد. و پدر و 
پسر هر دو از علمای متحصب عامه می‌باشند که جند کتاب در رد شیعه امامیه نوشته اند. عبدالعزیز دهلوی کتاب «صواقع » ملاتصرا له کابلی را 
با ترجمه به فارسی و تغییری در آن به نام خود موسوم به «تحفه اثنی عشریه» نموده و منتشر ساخته است. بر این کتاب چندین رد از طرف علماء 
شیعه هند نوشته شده, از جمله سید دلداد علی نصیر آبادی محاصر آفااحمد بهبهانی و متوفی در سال فوت او (۱۲۳۵) کتاب احیاء السنه و امامة 
البدعه» و مرحوم میرحامد حسین لکنهوئی (۱۳۰۹) کتاب با عظمت «عبقات الانوار» در ۱۲ جزه که در دو جلد بزرگ جاپ شده در رد باب 
هفتم آن (بحث امامت) نوشته و ترهات او را که در رد شیعه بهم بافته است جوابهای محکم و شایسته داده. نگاه کنید به الذریعه, ۱۷۷/۳ و 

2-۰ گفتنی است که مختصرتحفه اثنی عشریه به عربی هم ترجمه, و این روزها از طرف وهابیها تجدید جاپ شده است. خلامة 
عبقات الانوار هم جاپ و منتشر شده است. 

۳. اصطلاح اهل سنت, اهل تسنن, و اهل سنت و جماعت, اختصاص به طبقه خاصی از مسلمانان ندارد. متأسفانه اين نام برای شیعه مفهوم مخالف 

زشتی دارد. زیرا شیعه هم اهل سنت و تسنن پیخمبر است» و سنت را از ائمه اهلبیت آموخته اند. اصطلاح بهتر همان تعبیر عامه است. 


۳۳ 


آنقدر عظمتی نداشته است (!.. 

مجملاً به خلوص نیت و صفای باطنی که داشت علاوه بر تکثر تحقيقات و تدقیقات در 
افادات, مصنفات آن عالی درجات بحدی مقبول طباع شده و به درجة اشتهار رسیده است که از 
بلاد کفر و اسلام جائی نخواهد بود که از آنها خالی باشد. 

از جمعی از ثقات شنیده‌ام که در ازمنه سابقه کشتی طوفانی شد و مردمان آن کشتی 
بعد از رنج و محنت بسیار در جزیره ای از جزاثر افتادند که اصلاً از اسلام در آن اثری نبود. چون 
به کناره آمدند در ان شخصی مهمان شدند. در هنگام صحبت معلوم کردند که آن مرد مسلمان 
است. به او گفتند که با وجود آن که اين قریه دارالکفر است و از اسلام در آن نشانی نیست, و 
تونیزبه شهر مسلمانان نرفته ای باعث بر اسلام توجیست؟ آن شخص به خانه رفته کتاب حق 
اليقین مرحوم آخوند را آورد و گفت: من و قبیلةٌ من به شرافت و ارشاد این کتاب به درحه کمال 
رسیدیم . 

و اگربه ذکر اوصاف و تعداد فضائلی که حضرت کریم وهاب به آن مرحوم لطف و 
مرحمت فرموده است بپردازم هر آینه به طول خواهد انجامید و سلاسل مدعا از هم گسته خواهد 

: ۲ 
شد. ..» 

۵: فقیه بزرگوارسیدمحمد شفیم جاپلقی متوفی به سال ۱۲۸۰ درکتاب الروضةالبهیه که 
همحون لژلة البحرین احازهٌ کبیره اوست وبرای فرزند دانشمندش سید علی اکبر چابلقی نوشته است 
جون در سلسله مشایخ به علامه مجلسی می رسدء می نویسد: «در زمان او و قبل ازوی به 
مانندش در ترویج دین و احیای شریعت سید المرسلین (ص) به وسیله تصنیف و تألیف و امر و 
نهی و ريشه کن ساختن ستمگران و مخالفین از هواپرستان و بدعت گزاران مخصوصاً صوفیه نظیر 
نداشت. 


او امام جمعه و جماعت بود. و حدیث را رواج داد و منتشر ساخت مخصوصا در 


۱. شیطنت عبدالعزیز دهلوی را ینید که خواسته است بگوید شیعه قبل از علامه مجلسی اسم و رسمی نداشته و مجلسی بوده که به آن رونق و 
عظمت بخشیده است. تعجب از آفااحمد است که چرا چنین لاطائلی را از وی از کناب سرقتی او نقل کرده وتعجب آورتر آن که بعضی هم 
ندانسته آن را تکرار می‌کنند» و متوجه نیستند که اين سخن یک ناصبی و دو پهلواست. رونق تشیم و رسمیت آن در ایران بعد از ظهور صفویه 
حای بحث ندارد و پیش از علامه مجلسی بوده است. البته تردید نیست که علامه محلسی پدر و بیشتر پسر در رواج شیعه سهم بسزائی داشته اند. 
اما مذهب شیعه (نه دین شیعه) قبلاً نیز به وسیله صدها تن از مفاخر فقها و علمای مجاهد فی سبیل افه همچون ثقة الاسلام کلینی» شیخ 
صدوق, شیخ مفید. شیخ طوسی, سیدرضی و سید مرتضی» خواجه نصیرالدین طوسی , علامه حلی. شهید اول و شهید انی, محقق انی, و شیخ 
بهائی و غیر هم بعنوان مذهب حق اهلبیت عصمت و واقعیت اسلام از دید ائمه اهلبیت و امامان محصومین(ع) در سراصر دنیای اسلام شناخته 
شده بود. هر جند رسمیت نداشته است. 


۲ تفصیل بیشتر راجع به دودمان مجلسی دوم را در «انساب خاندان محلسی » و «مرات الاحوال» ببینيد. 


۰ 


شهرهای ایران, و انواع احادیث را درفقه» ادعیه, قتصص و داستانها و حکایات متعلق به 
معجزات و جنگهای صدر اسلام و غیره که متعلق به شرعیات بود به زبان فارسی ترجمه نمود 


۱۳ 


٩‏ حاج میرزا حسین نوری متوفی به سال ۰۱۳۲۰ که او را علامه مجلسی ثانی می‌نامند و 
حقاً که از لحاظ احاطه بر احادیث و اخبار و تسلط بر رجال و تراجم و شناخت کتب علما اسمی 
با سمی استء ضمن بحث ازعلامه مجلسی پس ازنقل سخن حاج محمد اردبیلی شا گرد 
محلسی می‌نویسد: «من گویم هیچ کس در اسلام مانند اين شیخ معظم و دریای زرف در 
ترویج مذهب شیعه و اعلای کلم حق و شکستن صولت بدعت گزاران و فلع و قمع ملحدان و 
بی دینان و احیاء آنجه ازسنن دین مبین کهنه شده بود» و نشر آثار پیشوایان مسلمین توفیق نیافت 
که به طرق عدیده و انحاء مختلفه و از همه مهمتر و پا برجاتر تصانیف پا کیزه و بسیارش که میان 
مردم شایع است وشب و روزعالم و جاهل وخاص وعام, و محصل مبتدی و مجتهد منتهی 
و عجم و عرب و اصناف فرق گوناگونه و صاحبان عقاید پرا کنده از آن استفاده می‌کنند» جنان 
خدمات ارزنده‌ای را انجام دهد. » ۲ 

۷ وت عباس قمی» شا گرد ۳ نوری متوفای سال ۱۳۵۹ که از 
عالم شناسان سس است و تمام عمر پربرکت خود را در راه ترویج علم و علما و آثار آنان صرف 
کرده است. و کتابها در شرح حال دانشمندان اسلام نوشته است مانند الکنی والالقاب. فوائد الرضویه. 
هدية الاحباب و در طی. کتابهایی نیز به ترجمه بسیاری از علما و بزرگان پرداخته» در سفينة البجار که 
بهترین کتاب اوست. و فهرست دورهٌ کامل بحارالانوارمی‌باشد به مناسبت مادهٌ «حلس» به 
تفصیل از منابع دست اول شرح حال علامه مجلسی و دودمان او و فهرست بحارالاواررا آورده 
است. 

نیز در فواند الرضوبه سخن محدث نوری را به عربی می‌آورد که ترجمه آن چنین است: 
«محمد باقر بن محمد تقی مجلسی, مروج مذهب و دین وزنده کننده شریعت سیدالمرسلین 
علامة زمان و فائز به فضائل تمام اقران» دریای رف و ابر گهربار دانش» رئیس محمد ین اواخر 
و پیشوای محدئین تا روز آخر اکلیل جبین فضل که زبان زمانها ناطق به تعظیم و تمجید 
اوست. دریای مواج متلاطمء و شکافنده دانشها» » حامع کتاب بحارالانا ۳ ربانی مشهور به 
علامه محلسی » 


۱ الروضة البهیه: ص 4 
۲ فیض القدسی» ص ۰۱۰ 


هی 


۸ سیدمحسن امین عاملی؛ دانشمند متتبع بزرگ و صاحب تألیفات بسیار و گران‌قدر 
همجوت اعیان‌الشیعه در ۳۰ حلد » درهمین کتاب پس ازترجمه علامه مجلسی به به نقل از محدث 
نوری می‌نویسد: ((صاحب داراسلام»" بعد از نقل سخن مزبور می‌گوید: «پوشیده نماند که علامه 
حلی هر حند تألیقاتی بٍ بیشتر از علامه محلسی داردء و حه بسا که به واسطه نظری بودن مطالب آن 
و این که مسائل فکری و محتاج به زمانی بیشترازجمم متفرقات بوده است.ولی کارمجلسی 
مهمتر استء زیرا آیه و حدیث و اصول و فروعی نیست که مجلسی در آنها «بیان» و «توضیح» 
نداشته باشد, بعلاوهٌ آنجه نیاز به تحقیق و تهذیب داشته است. علاوه بر این که کب علامه 
حلی حز بخشی از کتب فقهی او و بعضی از مقدمات آنها که ویژه علما است,ء شهرت نیافته 
است» . 

آنگاه خود می‌گوید: «فضل مجلسی قابل انکارنیست, همچنین تصانیف بسیار او که 
عامه مردم از آن بهره می‌گیرند, ولی پوشیده نیست که مولفات مجلسی نیاز به تهذیب و ترتیب 
زیاد دارد. جون مشتمل بر مطالب خوب وبد است. بیان‌ها و توضیح ها و تقسیرهای او در 
احادیث و غیره نیز زیاد است ولی به علت شتابی که در کار داشته کمتر مفید فائد می‌باشد» و 
جه بسا که دجار اشتباه شده است. 

آنجه علما در بارهُ مجلسی گفته اند آمییخته به نوعی از تعصب است. با این وصف او 
دارای علم و فضلی است که نمی‌توان منکر شد. در اجازه حزائری است که گفته 
است: از پدرم شنیدم که از جدم (سید نعمت اله) نقل می‌کرد که چون علامه مجلسی خواست 
دست به کار تألیف بحارالانوار شود و همه حا در حستجوی کتب قدیمی بود و سعی در به دست 
آوردن آنها دا شت, به وی خبر دادند کتاب مدية العدم شیخ صدوق دریکی ار شهرهای یمن 
است. او هم موضوع را به سلطان عصر گفت, و سلطان سفیری جهت یافتن آن اعزام دا شت... و 
ان را به دست اورد. 

یکی از شا گردان او شیخ محمد حسین شیرازی است. ولی محدث نوری از وی 
بی اطلاع بوده و در ردیف شا گردان مجلسی به شمار نیاورده است. دوست فاضل ما سید میرزا 
ابوالقاصم نحقی نسخه ای از ارشاد شیخ مفید را به ما نشان داد که به خط شا گرد نامبرده اش و مورخ 
به تاریخ کتابت آن ۲۱ رمضان سال ۱۰۸۲ بود. اجازه علامه مجلسی به خط خود او نیز به تاریخ 
آخر حمادی الاولی ۱۰۹۵ در همین کتاب بود.» 


۱ اعیان الشیعه, بعدها توسط فرزند برومند آن مرحوم, آقای سید حسن امین عاملی معاصر تکمیل شد و اینک به ۵۰ جلد رسیده است. 
۲ داراللام نیز از تألیفات محدث نوری است. 


ززه‌ی 


این که مرحوم امین عاملی می‌گوید ستایشهای علما از مجلسی آمیخته به نوعی از تعصب 
امین بی مورد تن و ناشی از عدم شناعت کامل علامه محلسی می‌باشد. دلیل مامطالب همین 
کتاب است. آیا شما در این فضاوتها تعصب می‌بینید ؟! 


۳۵۳ 


علامه مجلسی » محدث مجلسی يا فاضل مجلسی ؟ 


نویسنده در بعضی از کتب فقهی گاهی دیده است که بعضی از فقهای بزرگ اصولی از 
علامه مجلسی تعبیر به «فاضل مجلسی » یا «محدث مجلسی » کرده‌اند که این خود نشانه توغل 
آنها در پیج و خم مباحث علم اصول است. آنها توحه ندارند که اساس فقه اسلامی را حدیث 
اهلبیت تشکیل می‌دهد نه پندارهای این و آن که وارد بحثهای علم اصول شده است. علم اصول 
نخست رساله کوحکی از شیخ مفید, و بعد هم الذریعه سید مرتضی و العده شیخ طوسی بوده که 
همگی امروز در دست است, وما می‌بينيم که چقدر آن قواعد و اصول با آنچه امروز به نام علم 
اصول هست, فرق دارد. می‌گویند یکی از علمای اصول نیم‌قرن گذشتة نجف اشرف» طوری این 
علم را با شرح و بسطش درس می‌گفت که حساب کرده بودند اگربخواهد دور اصول را تمام 
کند هفتصد سال طول می‌کشد! بنابراین محقق مدقق و نحریر اعظم است. و متخصص فن 
حدیث اهلبیت «فاضل» و «محدث» است. 

مواد اساسی علم اصول در اخبار ائمه بوده است که آنها را به نقل از آن ذوات‌مقدس 
بعضی از علمای اصولی و اخباری در کتابی جمع کرده‌اند. از جمله ملامحسن فیض از علمای 
اخباری در کتاب الاصول الاصلیه و سید عبدألله شبر از علمای اصولی در الاصول الاصلیه و سیخ حر 
عاملی اخباری در الفصول البهمه و آقا سید محمد هاشم چهارسوقی از علمای اصولی در اصول آل 
الرسول و عیره. 

علم اصول و فقه استدلالی براساس آن, پس از وحید بهبهانی تا امروز چنان گسترش 
یافته و توسعه پیدا کرده است که آخوند ملاعلی نهاوندی به گفته المائروالگارعقیده داشته است 


۴ 


که مفنی عمر است» و آفانجفی قوچانی در سیاحت شرق آنهمه از آن نالیده است» و فهای دیگر 
در منابع دیگر سخنها گفته اند, وراستی که باید فکری به حال مهار کردن آن کرد. 

در اینجا ما سخن فقیه صادق ساده‌دل با کنهاد میرزا محمد تنکابنی مولف قصص العلما را 
نقل می‌کنيم که خود از آن قبیل فقهای اصولی بوده, ولی با این وصف می‌نویسد: 

«آخوند ملامحمد باقر- مجلسی - در السنه علماء لاحقین معیّر به علامه مجلسی است. و 
عحب از حاحی ملااحمد نراقی است که در کتب خود تعبیر از آن حناب به «محدث مجلسی » 
نموده است, و این عبارت درنظر این احقر بسیار ناپسند آمد. چه محدث عرفاً آن را می‌گویند که 
حدیث دان باشدء و حدیث روایت کند, و اين مرتبه ای نیست, بلکه روات ائمه اطهار را محدث 
می‌نامنده بلکه آخوند مزبور علامه است. حه «علامه» مضطلح است دراین که جامع علم 
منقول و معقول باشدل و او نیز حنین بوده» حنانکه از بعضی از تلامذهٌ آخوندملاعلی نوری 
(حکیم مشهور) شنیدم که او می‌گفت: آخوند ملاعلی گفتند هر که بخواهد بر فضیلت آخوند 
ملامحمد باقر اطلاع یابد کتاب سماء و العالم بحار باب حدوث عالم را مطالعه کند. ان جناب 
در معقول و منقول و ریاضی وغیر آنها صاحب فن بوده, جنانکه درکتاب‌بحاردر مطالب عقلیه 
شبهات و ادله و اقوال و ردود حکما را ذکر می‌کند و بعد همه را رد کرده و مسئله را با مضامین 
اخبار ائمه اطهار علیهم السلام منطبق می‌سازد مگر این که مذهب حکما موافق با اخبار باشد. 
بلکه آن جناب بحرذاخرو سحاب ماطر و خزانه علوم بوده به نحوی که مسئله را عنوان می‌کند کانه 
خرانه علم در اطراف حیده و از هر حابه سهولت دستی‌می اندازد و از می‌سازد. 

دمن این که ید ال و فری خاجی ملااخهد ترامن یه بیش از آخوند ملامحمد باقر 
باشدء موحب آن نمی‌شود که اسم «علامه» را از آن بزرگوار مسلوب سازد. حه حامعیت آخوند 
ملامحمد باقر باللسبه به حاجی ملااحمد مانند بحربه نهر و دریا به قطره است. علاوه علم اصول 
قبل از موسس بهبهانی به این نحومفصل و با تحقیق و تدفیق نبوده.» 

ما می‌گوئیم که علم اصول با این تحقیق و تدقیق هم که در «کفایه» و حواشی و شروح 
آن آمده است. جز این که عمر طلاب جوان را ضایع کند, و در پیچ و خم هزاران احتمالات 
اصولی 3 شوند. و از اصل مطلب که استنباط حکم شرعی از روی ادله به اسانی باز بماننده و 
نیل به احتهاد را به صورت امری معضل دراورد. انهم بعد از سالها ماندد در حوزه‌ها و بعد هم 
تعارض ادله و تشتت آرا و فتاوی, اثر مثبت و محصول مطلوبی ندارد» فتأمل! 


۱ برعگس آنچه دوبان ما مصطلع اسث که به هر کس ون کسی علاهمی‌گویند» یت اظ و یت اف عمی و حج لاسام وق لاسام یز 
هم !1 


۳۵۵ 


نظر ما پیرامون تأألیفات و کار علامه مجلسی 


تا اینجا ما در بار شخصیّت والای علمی و عملی. فردی و احتماعی و دینی و سیاسی 
علامه محلسی و مخصوصاً تألیغات او که معرف ابعاد شخصیت بزرگ وی است بحث کردیم و 
تا آنجا که حوصله داشتیم آنچه را لازم می‌دانستیم آوردیم. در بحث تألیفات او گفتیم که ما در 
ای رک کی ی تین ی تا تا ی 
بودیم : 

تردید نیست که آثار فکری و قلمی علامه مجلسی به خصوص آثارفارسی او در عصر 
خود وی حسن اثر داشته و نزد عام و خاص تلقی به قبول شده است, و جزیک مورد یعنی 
مخالفتهای سید محمد میرلوحی سبزواری از معاصران او» کسی را نمی‌بينيم که آثار علامه 
محلسی را به نقد کشیده باشد. مخالفتهای سید نامبرده هم کوچکترین تأثیری نداشته است. 
دورف پنجاه ساله آرامش و آسایش مردم ایران و به خصوص اصفهان شهر علامه مجلسی و پایتخت 
پرشکوه صفویه و راه و روش پادشاهان‌بی حال و راحت طلب صفوی همجون شاه عباس دوم» شاه 
سلیمان و شاه سلطان حسین وضعی را به وجود آورده بود که چنان تألیفات و تصنیفات را هم 
طلب می‌کرد. 

اصولا انگیزه ۰ باید در ظرف و زمان همان پدیده ۳ نه در ظرف 
و زمانی که برای ما هیچ مفهوم نیست 

که تا یکسال یمیش هشت سال گرا جنگ تحمیلی بدیمه در همین مدت 
حالت نه جنگ و نه صلح می‌بینیم همه چیز عوض شده, طرز ۴ گفتار گویند گان» نوشته 
تتسد کات یوشش مردان و زنان» حتی طرز فکر و ارزیابی قضایا دگرگون شده و آن حالت 


۳۶ 


شور و هیحان ایام جنگ و بسیج مردمی و حالت رزمی رفته رفته فراموش می‌شود. با این که هنوز 
صحبتی از صلح و آرامش نیست. و جهان مادی و استکباری هم ما را به حال خود نمی‌گذارد, تا 
جه رسد به ایام صلح و آرامش مطلق اینده انشاءالله. 

بعد از شاه عباس اول تا زمان شاه سلیمان صفوی که اوج قدرت علامه مجلسی و رواج 
تألیفات او بود, جنان زمان آرام و ساکت و خاموشی پدید آمده بود که از هیچ جای ایران پهناور 
عهد صفوی نغمه و صدای بدآهنگی بلند نمی‌شد, و کسی رابا کسی کاری نبود. از طرفی همین 
حالت صلح و آرامش» مردم را تن پرور و بی قید و بند و به فکر دنیا و جمع و جور مال و روت و 
عیش و عشرت بار آورده بود, تا آنجا که پایتخت صفویه را به میزان زیادی به فساد کشانده بود. 

علامه مجلسی از اين فرصت حهت تهذیب اخلاق عامه و توجه مردم به عمّاید دینی و 
انجام فرانض مذهبی, و عشق به ائمه اهلبیت و دعا و ثنا وزیارت واغسال و نمازهای مستحبی 
حدا کثر استفاده را نمود و نتیجه خوبی هم گرفت. او از نفوذ خود در سنگر نماز جمعه و منصب 
شیخ الاسلامی به نفع اين منظور عالی بهره کافی گرفت به طوری که می‌توان گفت لحظه ای از 
آن فکر غافل نبود. 

کثرت کتب ادعیه و زیارات و استخارات و تعقیبات نمازها و اغسال مستحبی او و 
اصرار وی در انجام هم؛ٌ آنها وشوق مردم به اين قبیل امور مستحبی همه و همه از این فکر در آن 
عصر و زمان که حزاین هم ازیک مرجع متعهد و دلسوز روحانی با نفود انتظار نمی‌رفت. 
سرچشمه می‌گیرد. به همین جهت می‌بینيم او بعکس تمامی معاصرانش, آن همه کتاب به زبان 
ساده فارسی نوشته و اصرار هم داشته است که همه کس فهم و به دور از تکلف وعبارت پردازی 
و 

علامه محلسی در کتب خود به صوفیه و حکما و فلاسفه سخت تاخته است. یک علت 
آن نیز همین وضع بوده است. یعنی انصراف مردم از آنچه برای دنیا و آخرت آنها سودبخش 
نبوده, به آنجه قطعاً برای آخرت آنان مفید و ثمربخش است. تألیفات او پر از نکوهش خلفا 
است. او در کتب فارسی و عربی خود سخت به آنها تاخته است. به‌طوری که کوجکترین 
نرمشی نسبت به مخالفان شیعه در آثار او نیست. علت هم اینست که قبل از روی کار آمدن 
صقویه و پس از تشکیل دولت شیعی توسط آنان» و حومساعد زمان» و دوری ارگ و ناامنی» 
او موقع را برای جبران آنچه در آن زمانها بر سر شیعیان آمده بود, مناسب دید. به تاریخ نگاه کنید 
در زمان طاهریان, سامانیان, غزنویان, سلحوقیان, و دوران تسلط مغول و عهد تیموری در ایران و 
عراق حه بر سر شیعه پیروان خاندان پیغمبر آمد. 


۳۷ 


حتی پس از ظهور صفویه طی حملات ازبکها به خصوص زمان حکومت عبداله خان و 
عبدالموّمن خان ازبک و محمدخان شیبانی به نواحی خراسان و شهر مقدس مشهد, جنایاتی 
توسط آنان به نام ضدیت با شیعه به وقوع پیوست که مورا بر اندام آدمی راست می‌کند. بسیاری از 
علما و مردان نامی شیعه امامیه طی این زد و خوردها کشته شدند بسیاری به اسارت رفتند و در 
بازار بخارا و سمرقند و دیگر شهرهای ماوراء الشهر فروخته شدند, زنان و اطفال شیعه را مانند 
کفار به اسارت بردند. و به صورت برده فروختند و خریدند.. 

ولی در تمامی جنگ‌های شاه اسمعیل و شاه طهماسب و شاه عباس صفوی که اوج 
کشمکش شیعه و شنی بود, یک زن سنی به اسارت نرفت ویک بچه و پسرو دختر آنان 
فروخته نشد, و یک عالم شیعه حکم به کفر آنها نکرد» با همه وحشی گربهای سلاطین آلعثمان 
و فجایم اعمال حکام ماوراء النهر و دیگر نقاط مشابه آنجا که طی جنگها نسبت به مسلمانان 
شیعه معمول می‌داشتند, و با همه فتواها که علمای سنی در ايران و عشمانی و حتی حرمین 
شریفین به کفر و ارتداد شیعه دادند!. 

آیا کسانی که سالها بعد از عصر علامه محلسی در بارهُ تألیفات و کار او قضاوت 
می‌کنند, از ز اوضاع آن عصر و زمان خبر دارند» و اگر دارند حگونه خود را راضی به آن ۹ 
می‌کنند؟ یا تنها به قاضی می‌روند که راضی برمی‌گردند ؟! 

ما کجا و عصر علامه مجلسی کجا؟ ببین تفاوت راه از کجاست تا بکجا؟! 
بنابراین همان‌طور که طرز لباس علامه محلسی سالهاست که عوض شده, و از کشمکش و 
جنگهای شیعه و سنی خبری نیست و آن تعصبها از میان رفته است, و خلاصه همه جیز 
تغییر کرده و جای آنها را جیزهای تازه و تازه‌تری گرفته است» پس به حکم ضرورت باید کتابها 
و اندیشه ها و رهنمودهای آن رمان هم تغییر بنیادی پیدا کند و شکل دیگری به خود بگیرد:. 

راستی مگر ما در قرآن مجید نمی‌خوانیم که کل بوم هوفی نأن؟ و مگر امام صادق 
علیه السلام در حواب سفیان ثوری از رسای صوفیه که به لباس فاخر آن حضرت اعتراض داشت 
نفرمود ای ثوری ! زمان حدم علی بن ابیطالب زمانی و زمان من زمانی دیگر | ست؟ و ایا ائمه 
معصومین به ما نگفته اند عالم خوب عالمی است که آشنای به زمان خود باشد؟!. 

سخن در پرده من نانخریفان:. .شدای زین تسا پسر‌ده‌ین‌دار 
آیا ما مردم امروز مانند زمان علامه مجلسی سوار الاغ و گاو و قاطرو مادیان و اسب 
می‌شویم, یا دوجرخه و موتورسیکلت و اتومبیل و کشتی و هواپیما؟. ایا ما مثل مردم عصر علامه 
مجلسی از چراغ‌موشی یا روغن کرچک استفاده نموده و در حجره‌های آنچنانی با آن دز و 


۴۳۵۸ 


پیکرها کار می‌کنيم» درس می‌گوئیم و مطالعه می‌کنیم و می‌نشينيم و می‌خوابيم, یا در نود چراغ 
برق و ساختمانهای امروزی و اتاقهای این حنینی و زیر پنکه و کنارکولر و غیره, و ایا ... قطعاً 
حواب همان شق دوم است. 

اگرحلية المتقین علامه مجلسی ومتون‌نظی رآن تا زمان پیش از انقلاب اسلامی ملت 
ایران حاپ و منتشر می‌شد و کم و بیش هم مطلوب بود, ولی قطعاً امروز جندان مطلوب نیست. 
ضد انقلاب فراری در خارج از کشور همین کتابها مخصوصاً حلية المتقین را جنان مورد سوء 
استفاده قرار داده و خواسته است بگوید از کلینی تا خمینی جنین رهنمودهائی که در حلية المتقین 
استا یه خورد مردم ایران می‌دهند. در صورتی که آن فراریان رسوا باید بدانند آنجه در حلیة المتقین 
است‌برای هفشت هفت یشت آنها بوده که در زمان علامه‌مجلسی می‌زیستند وقطماً اگردین وایمانی 
داشته اند آن موقع از آن حسن استقبال هم به عمل آورده اند و حنانحه مثل حلف ناصالح خود 
بوده اند که مورد توحه علامه محلسی هم نبوده اند. 

بهترین راه برای حفظ افکار نورانی علامه محلسی و ادای حق وی اینست که 
نویسند گان دینی کتابهای او را تلخیص و عیناً چاپ کنند ویا آنجه را از افکار وی برای ارائه 
در اوضاع و شرایط کنونی مناسب می دانند ازمیان تألیفات فارسی و عربی او بیرون کشیده و با 
ذکر این که فکر و تحقیق از علامه مجلسی است با قلم روز منتشر سازند تا هم تا جهان باقی 
است علامه مجلسی و رهنمودهای دینی او باقی بماند, و هم غث وثمین را یکجا پس از سیصد 
سال که همه حیز دنیا عوض شده به نام علامه مجلسی به مردم ارائه ندهند. 

قطعاً اگر علامه محلسی امروز زنده بود چنان رهنمودها و نوشته‌ها که اغلب هم با کمال 
شتاب و بدون پا کنویس و دفت نظر می‌نوشته در اختیار مردم دنیای ما نمی‌گذاشت. به خصوص 
که او دانشمندی خوش مشرب و اجتماعی و دارای افکار بازی هم بوده است. 

علامه مجلسی در عصری می‌زیسته که فقها و حکما و مردان بزرگی همچون محقق 
سبزواری و آقاحسین محقق خونساری, و میرزا رفیعا نائینی و ده‌ها تن از این قبیل بزرگان از 
استادان و معاصرانش در اصفهان بوده‌اند. در زمان این مردان نامی علامه مجلسی تألیفات عربی 
و فارسی خود را نشر می‌داده و به دست آنان نیز می‌رسیده است. فکر کنید شخصیت والای او 
حگونه بوده است که هیچ کس در رد او چیزی ننوشته, با این که آقاحسین خونساری وملامیرزای 
شیروانی» و محقق سبزواری و ملاخلیل قزوینی و دیگران از بزرگان عصر کتابها در رد یکدیگر 
می‌نوشتند, جنانکه در فهرست تألیفات آنها می بینید.مقام والای علامه مجلسی را می‌توان از 
همین جابه خوبی حدس زد به‌طوری که شاید نیازی به بحث و بررسی بیشتر نداشته 


لزه‌ی 


باشد. مع الوصف می‌گوئیم معاصران او می‌دانستند که بزرگمردی از تبار آنها و در کنار ایشان با 
یک دنیاشوروشوق به حفظ کیان تشیع و بزرگداشت ائمه اهلبیت دامن همت به کمر زده و علماً و 
عملاً با تمام وجود مشغول خدمت است. آنهم ملامحمد باقررمجلسی پسرعلامهٌ ملامحمد تقی 
مجلسی از خانواد؛ اصیل و ریشه‌دار اصفهان, و لذا همگی احترام او را که چهرة درخشان 
حاندان بزرگ علمی خود بود نگاه می‌داشتند. به عصوص در زمان قدرت روزافزونش در منصب 
شیخ الا سلامی : 

ِ ف ف ‌« 

در اینحا لازم به ذکر می‌دانیم که بگوییم در عصر ما و ایران امروز ما شیمیان پیرو 
امام خمینی بنیان گزار جمهوری نوین اسلامی ما چه در ایران و عراق و لبنان و سواحل خلیج فارس 
و جه در هند و افغانستان و پا کستان, و جه در قفقاز و ترکیه و دیگر نقاط دنیا به حای اين که 
وقت خود را صرف آن همه دعاها و زیارات و نمازها وحرزهای کذائی کنند که در زادالمعاد و تحفة 
الزاثر و مفاتیح الجنان است, و آن همه در اندیشه مستحبات و دوری از مکروهات باشند. سعی کنند 
واحبات را انجام دهند و از محرمات احتناب ورزند و بقیه اوقات خود را صرف دانش روز 
پابپای تعالیم عالیه اسلام کنند تا بتوانند همآهنگ با سیر زمان و پیشرفت بیگانگان اسلام جلو 
بروند و از کاروان عقب نمانند. عمل به مستحبات را برای اوقات بی کاری و ایام بازنشستگی 
بگذارند که دیگر توانی برای کارهای مهم اجتماعی ندارند. 

امروز روزسدبستن و مهار کردن آبها و کشف معادن و راه‌سازی و ارتباط روستاهای 
پشت کوه به این سوی و اين سوی به آن سوی, و استفاده صحیح ازجنگلها و بهره‌وری از انواع 
فراورده‌های کشاورزی اعم از دامی و تولیدی است. امروز روز کشف نفت و گازو اورانیوم و 
بهره برداری و صدور درست و به موقع آنهاست. 

ایران اسلامی به خصوص در دوران بعد از جنگ ۸ ساله چشم به راه یک تحول عظیم در 
تکنیک و صنعت و کشفیات و اختراعات نو درتمامی زمینه‌هاست. امروز روز بازسازی 
مملکت و عمران و ابادی است. روز استفاده ازیک قطره آب ویک وحب زمین است. 
امیرالمومنین(ع) می‌فرماید: هر کس آب و خاکی بیابد و باز هم مستمند باشد از رحمت خدا به 
خفز ات۱ 


آیا وقت ما می‌باید برای ادا شدن فلان حاجت و نجات یافتن از فقر و فاقه و حفظ از 
۱ من وجد ماءاً وربا ثم افتقر ابعده اف قرب الاصناد جاپ اول ص۵۵ 


۴۶۰ 


دشمن و امثال اینها صرف خواندن فلان دعا» و فلان نمان و فلان حرز شود آنهم نه یکبار بلکه 
حندبار و حه بسا جهل باریا هفتاد بان یا این مقاصد مشروع را در برنامه‌ریزی دقیق برای زندگی 
ایو قرعی ری بایان رزوی عی تا کی باید وارد کننده و مصرف کننده 
فراورده‌های بیگانگان و وایسته به آنها باشیم. ؟! 

واب خود کفانی مسلماناد درم تست تر است. يا روزه گرفتن هستحبی و در 
گوشه ای بی حال و رمق نشستن و فلان دعای توسل به چهارده معصوم حتی حضرت خضر و 
الیاس خواندن, و از کار انداختن فکر و بدن و معطل ساختن اعضا و جوارح؟! 

نویسنده پس از جهل سال مطالعه در آثار اسلامی از شیعه و سنی و دیگر فرق مسلمین و 
تألیف و تصنیف حدود ۷۰ جلد کتاب تقریباً در همه زمینه های دینی و مذهبی از عقیدتی و 
عملی» به این نتیجه رسیده است که ما خیلی کوتاهی کرده‌ايم. اگر حمل به صحت کنیم و 
بگوییم تا کنون قصور بوده» به‌طور قطع پس از نهضت امام خمینی و رستاخیزی که این مرد 
بزرگ عالم روحانیت شیعه و مرجم فقه و فتوا و مرد میدان سیاست اسلامی پدید آورده است, 
تقصیر کاریم. 

امروز دنیای اسلام, و مردم سراسر جهان با دو جشم با به ما مسلمانان ایران می‌نگرند, 
می‌خواهند بدانند پیروان امام خمینی لیافت این را دارند که رهنمودهای او را به کار ببرند» و از 
مرجم دنیای نو اسلام و تشیع پیروی کنند, یا به حالت ارتجاع برگشته, و مثلاًدنبال مقدس‌بازی 
این بیماری مهلک حامعه شیعه و اسلامی هستند؟ ! 

اگر زمان علامه مجلسی حال و هوای پرداختن به آن کارها مساعد بودهی امروز حال و 
هوائی دیگر است, حال و هواي کارو کوشش و عمران و آبادی و نوسازی کشور. 

این وظیفه شا گردان امام خمینی در حوزه‌های علمی است که مردم را با افکار نو او در 
شناخت اسلام انقلابی» اسلام ناب محمدی. اسلام راضعتن اشفا شارتدن وا ز اسلام ممقدس 
مابها اسلام سرمایه دارهاء اسلام دلالهاء اسلام کاخ‌نشینان و حپاولگران که همان اسلام 


امریکائی و و اسلام وابستگی است حداً برحذر دارند. به امد آینده‌ ای بهتر و افقی روشنش و 
الحمد له رب العالمین. 


۴۶۱ 


علامه مجلسی و دو شاعر زمان خود 


دیوانی خطی از شاعری به نام اثر که خود اهل اصفهان بوده و سالها از وطن دور مانده به 

دست آمده است. اثر در این دیوان تنی چند از ناموران اصفهان از معاصران خود را مدح گفته 
است. از حمله «مدح مولانا محمدبافر محلسی» است. به نظر می‌رسد وی اهل علم نبوده» ولی 
محلسی را زیاد می‌دیده, موقع بیرود آمدن از خانه و محلس درس و رفتن به مسحد برای نماز و 
عبادت و موعظه خلق دیده, و از اسم و رسم و تعلیم و تربیتش و نفوذ و قدرنش و فتوی دادن و 
حکم کردن, و تألیفش حیات القلوب به فارسی که «باعث صحت بیماران از مرض جهل و نادانی 
بوده است» خبر داشته و از آنها در شعر خود سخن می‌دارد و یاد می‌کند. او که از انفاس قدسیة 
عللامه محلسی استفاده کرده استء تحت عنوان درمدح مولانا محمدباقر مجلسی می‌گوید ۱۰ 

کنون که شوق بعزم وطن احازت داد حو کرد فافله می‌بایدت به راه افتاد 

زجا نبرد تورا یاد دوستان تا جند نشسته ای به غریبی جونقش بر فولاد 

روان زنده دلان را کند غبارالود سفر که عاقبت او به خیرو خوبی باد 

نسیم صبح وطن تا بر آدمی نوزد ملال شام غریبان نمی‌رود ازیاد 

به دوستان برسان تحفه‌های تجربه را که ثبت سین خود کرده ای زسیربلاد 

در انتظار رفیمان مباش جشم به راه پرو به جانب مأوای خویش با دل شاد 

دعا کن از سر اخلاص تانقس باقیست به آن فرشته که از دیوغم نجاتت داد 
۱ نسخه خحطی نفیس آن تعلق به آفای سید محمد جزائری دانشمند کتابشناس نامی معاصر داشته, و ایشان آن را به آقای سید احمد حسینی اشکوری 


دوست دانشمند مشترک اهدا کرده بود و ایشان به درخواست ما قسمتی را که در اینجا جاپ می‌شود زیرا کس نموده و برای ما فرست‌ادند. از 
لطف هر دوی آفایان تشکر می‌کنيم. 


۳۶۲ 


حناب مجتهد حامع الشرایط دین 
صلای پیرویش خضر راه گمشدگان 
رسیده است ز ابا به اه حديمَه علم 
به دور معدلتش نسخه های حکمت را 
شفا کتاب حیات القلوب او باشد 
جواز مب‌احثه فارغ شود زبس باشد 
به حای نامه نویسد صحیفه و مصباح 
عبادتش بود از پرتو کرم مقبول 
به یک دو هفته به رنگ هلال بدر شود 
کسی که بهرةٌ ز فیض نبرد قابل نیست 
به ماجرا نکند حکم تا نبیند اصل 
دبیر جرخ جو دید از محررش ورفی 
به خا کبوس حضور تو شوق خوانده مرا 
ز فیض گوهر تصنیف بحرعلم تو داد 
نصیر ملت و دین در نظام شرع نکرد 
منور است زرأی تو کشور اسلام 
از آن خلل پذیرد اساس دین که بود 
ز نور رأی توباشد چراغ دین روشن 
زمانه گوهر قدرتورا زیکتائی 
به اعتمّاد تواسلام را قوی بازو 
رکام بخش ظل حمایت توهما 
شود زکسب صفا حون هلال نورانی 
نماند کینه به خاطر حسود جاه تو را 
اراده ات جو به نهی غنا قرار گرفت 
زراه منم توتا مهره‌های گردن خویش 
به رنج آکله باطنی عدوی تومرد 
اثر دعا کن و رخصت بگیرو راهی شو 
به رهنمانی گمگشتگان وادی حهل 


۶۳ 


که محکم از نسق اوست شرع را بنیاد 
زلال موعظه اش روح بخش اهل سواد 
وروست تابه ابد در تصرف اولاد 
برای بازی طفلان کنند کاغذ باد 
که هر که را مرض حهل بودصحت داد 
مداراو به ن_ماز و تلاوت و او راد 
همیشه کانب اعمال او قوی بنیاد 
که دست سته روانیست‌طاعت اززهاد 
فروغ تربیتش هر که را که پهلو داد 
کجاز پرتواکسیر زر شود فولاد 
چوشب به مهر کوا کب اگر رسید سواد 
سر دوات گرفت و زبان به مدح گشاد 
که شمه آع) کنم ازشرح درنشست تعداد 
رواج مذهب حق درقلمرو ایجاد 
چنان به تیغ که کلک توداد مردی داد 
جوخانه‌ای که بر او عکس آفتاب افتاد 
نوشت؛ نوبه بازوی شرع حرز جواد 
ردانش توبود خحاندان علم اباد 
کشیده است.به سلک اباذر و ممداد 
به اجتهاد تو احکام را متین بنیاد 
ز اوج قدر چوتصویر سایه دار افتاد 
کی گوس وروی دنه یت ود 
به آب حلم تو از سینه تست نقش عناد 
به مرگ جنگ و طرب زهره موی خو ی شگشاد 
شکست بسکه خحجل شد ز کار خود داد 
زبسکه خورد دل خحویش از حسد حال داد 
که همرهان تو دارند انتظار زباد 
چراغ علم تونا روز حشر روشن باد 


محمد اسماعییل ذبیحی از شعرای اواخر عهد صفوی در گذشتة سال ۱۱۰ کتابی دارد 
به نام نرگسدان. به طوری که خود او در اول این کتاب می‌گوید وی از طرف علام؛ مجلسی 
مأموریت می‌یابد که داستان ازدواج مادر امام زمان با امام حسن عسکری علیه السلام را به نظم 
درآورد. علامةٌ مجلسی که خود هم طبع شعر داشته است به وی می گوید شُغل دنیوی مانع است 
که من خود به این کار بپردازم, تواقدام به اين کار کن. و او هم با ادب دست بر جشم 
می‌گذارد و تن پروری را کنار می‌گذارد و به آن می‌پردازد. 

این داستان حالب در جلد ۱۳ بحارالانوارعلامهٌ محلسی به نقل از بشربن سلیمان هست, و ما 
آن را در مهدی موعود ترجمه آن جلد آورده‌ایم ۲. اين ازدواج حالب و خواندنی را ذبیحی به سلک 
نظم کشیده است؟. وی در آغاز منظومه اش می‌گوید : 


به نام آنه که فرمود ار بدایت به حب خحاندان ما را هدایت 


به وحدانیت ذاتش کماهی 
و پس از ٩‏ صفحه می‌گوید: 
جراغ افروز راه شرع امد 
همان مسجلس فروز مجلسی نام 
قت ماهتا کته امداد 
حدیث جهارمین از این رساله 
عجائب قصه و خوش داستانی است 
مرا حود شغل دنیا هست مانع 
توباری نظم آن ناگفته مگذار 
نهادم از ادب انگشت برچشم 
شدم جون رشته باریک از تفکر 
عجب نبود که منظور از نظر شد 
بود حول مدعا زین پارة لعل 


گواهی داده از مه تابه‌ماهی 


رسانیده است تالیفش به آنمام 
که ای ناقابل تعلیم و ارشاد 
که دارد نقل نرحس درمقاله؟ 
ز حرف عشق هم دروی نشانی است 
کزان می‌گرددم اوقات ضایم 
بدین سان شاهدی در پرده مگذار 
زدم تن پروری را مشت بر جشم 
برای نم معنیهای حون در 
به ترگسدان ا گرنامش نمرشد 
مطابق با حدیث نعل بالنعل 


بعد از چاپ مهدی موعود بر این نرگسدان اطلاع یافتیم و سه بیت آن را در کتاب 


۱ مهدی موعود» ص ۱۸۸. داستان, حدیث چهارم باب اول جله ۱۳ بحارالا نوار راجع به مادر امام زمان است. 
۲. نسخه خطی نرگسدان ذبیحی در کتابخانه ملی ملک تهران به شماره ۵۵۸۲ است. 
۳. نرجس یکی از نام‌های مادر امام زمان است. تامهای متعدد مادرامام زمان به حاط رآن بوده که شناخته نشود. 


۳۶۰۴ 


دیگرمان راجع به آمام زماد موعودی که جهان درانتظار اوست آوردیم. 

در موقع ترحمه حلد ۱۳ بحار که گفتیم به نام مهدی مرمرد نامگذاری شد اطلاع یافتیم 
یکی از شعرای اهل منبربه نام سید مرتضی میر فخرائی جندقی آن داستان را با نظمی بدیع 
سروده است. با واسطه نسخه را گرفتیم و در پاورفی داستان آوردیم و بدین شوان ره 


می‌یابد : 


بگرفت جوبشرآن امانت 
آن زهره به دست مشتری داد 
تامسام امتام عصم و 
ارد ری که سور دارد 


روشن همه جشم مابه روش 
ور ححت السهی 


آورد به حاندان عصمست 
تحصویل امام عسکری داد 
سرچشمه فتح و نصر گردد 
فیفش به خلائق است دائم 
طلسم ار سرخلق دور دارد 
از لطف به دوستان نگاهی 
از او همه فیض دائم ماست 
بسته دل مابه تارمویش 
مارا نبود دگرپناهی 


آقای سیدمصلح الدین مهدوی اصفهانی که در بارهُ علامه مجلسی مفخر شهر خود از 
مجموع منابم و ماخذ انجه را دیده اند یا اطلاع داشته اند در زند گینامه علامه محلسی آورده اند 


محل آن در کوچه امام جمعه در جنب مسجد جامع قرار داشته است. زیرا بیشتر خاندان او در اين 


۱. زندگینامه علامه مجلسی دو جلد است که آقای مهدوی آن را در سال ۱۸۰۱ ه ق منتشرساخته‌اند. گله‌ای که از ايشان داریم اینست که جا 
داشت به عنوان یک فرد اصفهانی از اين نویسنده که بیست و جند سال پیش از ایشان» برای نخستین بار به فارسی در مقدمه مهدی موعود و 
کتاب وحید بهیهانی به تفصیل پرامون علامه مجلسی قلمفرسائی نموده ومسائل کلی و اساسی راجم به او را مطرح کرده‌ام درست یاد می‌کردند» 
و مواردی را که از ما گرفته‌اند در جای خود یاد آور می‌شدند» نه تنها دربارة علامه مجلسی که راجع به آية نله بروجردی و موارد دیگر نیز هم ! مثلا 
بخش «ادوارد برون و علامه مجلسی » و بحث از «تصویر علامه مجلسی » و بعضی نکات دیگر از عناوین عیتاً از مقدمة مهدی موعود گرفته 
شده, وای نامی نبرده‌اند, به ما نگاه کنید که با اين وصف مقابله به مثل نکرده و جطور رعایت امانت را نموده و جز ئی‌ترین نکات و مطالب را 
حتی از مجلات هم سخن ایشان را که خاص خودشان است آورده‌ایم !! ولمثل هذا فلیعمل العا لمون! 


۳۶۵ 


حدودسکونت داشته اند. منزل میرزا علاء الدین گلستانه (برادر زن علامه مجلسی) در آخرین 
کوجه و خانه میرمحمد صالح خاتون آبادی در اواسط این کوچه و منزل سید حسنعلی خواهرزاده 
علامه مجلسی به شرح وصیت نامه او در جنب مسجد درقسمت شمالی مقبرةٌ علامه محلسی 
بوده است. لکن به احتمال قوی منزل برادرزاد گان او و منتسبین بدانها در محله عباس آباد قرار 
داشته است, و منزل میرزا محمد کاظم فرزند میرزا عزیزالله در حدود بیمارستان مسیحی و منزل 
میرزا محمدتقی الماسی در حدود کوچه باغ تخت از محله عباس آباد و منزل حاج محمد تقی 
عباس آبادی ظاهراً محل دبیرستان رودابه فعلی (قصر بی بی مریم) واقع در خیابان شیخ بهائی 
بوده است»۱ ۱ 

آقای مهدوی دهسال بعد که تحقیقات بیشتری به عمل آورده اند می‌نویسند: «خانه 
علامه محلسی در کوحه پشت مسحد حمعه بود. خانه کوجکی بود که تا اين اواخر هم وحود 
داشت, ولی در سالهای اخیر برعلاف اروپائیها که اگریک خانه ای مربوط به یکی از بزرگان 
علم و ادب و صنعت آنها باشد, آن را به موزه تبدیل می‌کنند. و از آن مواظبت می‌نمایند» خراب 
کردند و ساختمان جدید در آن احداث نمودند, خانه مرحوم مجلسی خانه‌ای بود که یک حیاط و 
سه اتاق داشت» ویک اتاق بزرگتری در آن بود که به اصطلاح قدیم بیرونی مجلسی گفته 
می‌شد. جائی بود که دید و بازدیدها در آن انجام می‌گرفت. و خانه ای بود کوچک و معمولی ۲6۰ 


کتابخانه علامه مجلسی 


علامه محلسی بازمانده خاندانی بزرگ و علمی بوده و خود سرآمد آنها به شمار می‌رفته, 

بدیهی است که آثار مهمی از کتب پدرانش به او رسیده بود, جه از تألیقات آنها و جه کتب 
۳ اسر 
دیگران که در کتابخانه‌های آنها بوده است. بعلاوه می‌دانیم که به وسیلٌ بعضی از شا گردانش 
همحون میرزا عبداله تبریزی اصفهانی, و با استفاده از قدرت بادشاه وقت همه جا حتی دریمن 
در جستجوی کتابهای نادر و کمیاب و منحصر به فرد بوده است. 
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او سعی داشته است تمامی آثار علمای شیعه را که تا ان روز همکی خطی و بعضی 

دستتو یس مولف بوده است یکحا جمع کند و اخبار آنها را در محلدات بحارالانوار یر کنده سازد و 


۱ زند گینامه, ج ۲ ص ۰۱۵۰ 
۲ یادنامه علامه محلسی ص ۰۲۱ 


۳۶۶ 


به همین جهت کتب بسیاری را به دست آورد و کتابخانه او بسیارغنی بوده است. نگاهی گذرا 
به فهرست ماأخذ بحارالانوار در حلد اول آن که علامه مجلسی به عنوان مصادر کتاب کتب انبوهی را 
در تمامی علوم و فنون دینی نام می‌برد و دربارةُ هر کدام و شخصیت علمی و معنوی مولف آنها 
سخن می‌گوید, این حقيقت را به خوبی آشکار می‌سازد. 

آقای سید مصلح الدین مهدوی اصفهانی در این باره تحقیقاتی به عمل آورده‌اند که 
اجمال آن‌رابا تغییر و توضیح جزئی درعبارات در اینجا می‌آوریم: با توجه به مصادر کتاب 
بحارالتوارو با توجه به وصیت‌نامه ايشان که اسامی چندین کتابخانه را ذکر می‌کند این 
کتابخانه‌ها به وی منتقل شده است: 

۱ - کتابخانه پدر بزرگوارش ملامحمد تقی مجلسی ( که گفتیم خود اد گار آثار زیادی 
از پدرانش بوده است. آن هم در شهری دانش پروری همچون اصفهان ازدیرزمان تاعصراو). 

۲- کتابخانه حافظ کاظم. 

۳- کتابخانه‌سید محمدعلی . 

) - کتابخانه شاه ابوتراب. 

۵- کتابخانه سیدحسن آل یراق. 

5- کتابخانه میرزا غیاث و غیره. 

از این کتابخانه‌ها بعلاوةٌ انجه خود به دست آورده بود می‌توان عظمت و اهمیّت 
کتابخانه علامه‌محلسی را حدس زد. به طوری که مشهور است علامه محلسی دویست اصل از 
اصول چهارصد گانه را در اختیار داشته است" . 

بعد از وفات علامه مجلسی کتب کتابخانه او بین فرزندانش تقسیم شد. ولی در اندک 
مدتی مانند موارد مشابه متلاشی گردید و هریک از آن کتب به کتابخانه‌ای منتقل شد. 
مجلدات پا کنویس نشده بحارالانواربه کتابخانه شا گرد دانشمندش میرزا عبداله اصفهانی انتقال 
یافت. 

قسمت عمده کتب اوبه دامادوشا گردبرازنده اش میرمحمدصالح خاتون آبادی رسید که طبق 
وصیت او می‌باید بعضی از کتابهای نانماش را تمام کند. وی پس از سال ۱۱۱۵ که شیخ جعفر 
قاضی جانشین علامه مجلسی در منصب شیخ الاسلامی درگذشت.شیخ الاسلام اصفهان و امام 
جمعه شهر بود» و پس از او به نوةٌ دختریش میرمحمد حسین خاتون آبادی پسر میرمحمد صالح و 


۱ اصل کتابی بوده که شا گردان ائمه(ع) در آن احادیث مروی از آنها را گرد می‌آوردند, بدون هیچگونه توضیحی . 


۳۶۷ 


پبس از او به فرزندان دانشمند او رسید که تا عصر ما امام حمعه اصفهان بودند. 

میرزا محمد تنکابنی» در فصص الطما می‌نویسد: « کتابخانه علامه محلسی در دست طبقه 
امام جمعه اصفهان است». 

در اهمیت و بزرگی کتابخانه علامه مجلسی همین بس که شاید کمتر کتابخانه بزرگی 
در ایران و سایر نقاط جهان باشد که جند کتاب آن را نداشته باشد. اين را اضافه کنید به آنجه 
در زمان سلطه افاغنه بر سر کتابخانه‌های اصفهان آمد که می‌گویند هفته‌ها بلکه ماهها کتب 
کتابخانه‌های اصفهان به مصرف گرم کردن حمامهای شهر می رسید.۱ 


«در زمان مرحوم مجلسی اجناس خارجی و لباسهای بیگانه به اين معنی و مفهومی که 
حالا در بین ما هست متداول نبود» و بیشتر اجناس ایرانی همچون ابریشم و زعفران به خارج 
صادر می‌شد, و در مقابل مقدار حزئی پارجه وارد می‌گردید. 

علامه محلسی و علماء معاصرشان دارای لباسهای ساده‌ای بودند. این تصویر مرحوم 
مجلسی و لباسی که در بردارد در بادی امر به نظرمی‌اید که لباس فاخرو ترمه باشد» ولی با 
اندک دقتی روشن می‌شود که این لباس از ترمه نیست و نوعی پارجه بوده است که در یزد 
می‌بافتند, و نوعی قدک کرباسی رنگی است. 

عمامه‌ای هم که بر سرمی‌نهادند از کرباس بوده است. خوراک و نهار و شام ایشان 
بسیار ساده و در خانه اش هم به روی مردم باز بود. همواره در منزلش از عده‌ای از فقرا و مردم 
عادی بر سر سفره‌ای که خود می‌نشست. پذیرائی می‌نمود و از نزدیک به درد دل آنها گوش فرا 
می‌داد و نیازشان را برطرف می‌کرد. 

با این که شیخ الاسلام و امام جمعه بود هیچ گونه به قول معروف کبکبه و دبدبه ای 
نداشت .)»۲ 

مرحوم حاج میرزا حسن خان انصاری "در این باره می‌نویسد: «معروف بین عوام 
اصفهان انست که وضع ظاهری علامه مجلسی به جائی رسید که لباس کنیزانش ترمه بود و در 


۱ زند گینامه» ج ۱ص ۱۷۵ تا ۰۱۸۰ 
۲ بادنامه علامه محلسی» ص ۰۲۰ 
۳ تاریخ اصفهان, جلد سوم» ص ۰۳۸ 


۴۳۶۸ 


تمثالش نیز به نظر می‌رسد که عمامه و لبّاده ترمه محرمات (راه راه) باشد. 

این یکی از اشتباهات است, بلکه این پارجه را شال قطنی می‌گفتند و در عصر صفو یه 
در کاشان ویزد آن را می‌بافتند و پوشیدن آن بین خواص و عوام متداول بوده است.»۱ 

نویسنده این سطور مخالف این طرژ فکر است که ی کنیم علمای ما در اوضاع و 
شرایط مساعد و بهبود وضع مسلمانان هم کرباس بپوشند, و غذای درست نخورند و ریاضت 
بکشند و از این قبیل حرفها مگر ما درقرآن مجید نمی‌خوانيم که: «ولقد کرمنا بنی آدم... و 
رزقناهم من الطیبات» "» «وکلوا واشربوا ولا تسرفوا» " و جیزی را استثنا نکرده است. و 
نمی‌خوانیم که «قل من حرم زيتة ال التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق»؟؟, و نخوانده ایم 
که امام صادق(ع) لباس فاخری پوشیده بود و در پاسخ سفیان ثوری صوفی معروف و مقدس‌نمای 
ظاهرالصلاح فرمود: جدم علی علیه السلام در زمانی زندگی می‌کرد که وضع زند گی مسلمانان 
نامساعد بود ولی من در عصر رفاه مسلمین زند گی می‌کنم. اگرلباس جدم علی را بپوشم عز 
اسلام حفظ نمی‌شود. و مگرامام رضا بهترین لباسها را نمی‌پوشیده است؟ 

مگر امیرالموهنین علیه السلام به استاندارش در بصره نمی‌نویسد: شما تحمل غذای مرا 
ندارید, اگر می‌خواهید از من پیروی نمائید با تقوی و پارسائی به من کمک کنید نه با دو قرص 
نان حو؟! 

علامه مجلسی در عصر شکوفائی ایران می‌زیسته و مردم غرق در ناز و نعمت بوده اند. 
به خصوص مردم اصفهان پایتخت پرشکوه صفویه و شهر بزرگ و با عظمت آن روز پس اگر 
عمامه اش از ترمه و لباس فاخر و از پارجه‌های مرغوب باشد, حای هیچ بحث و گفتگوئی 
نیست. بلکه عزت اسلام و احترام روحانیت بهتر حفظ می‌شد تا عکس آن. باید ظرف و زمان را 
دید و زند گی علما را با آن سنجید, نه این که همیشه و در هر جا یک نوع داوری داشته باشیم. 

راستی طیبات روزی خدا جیست که به بند گانش ارزانی داشته, و زینت الّه جیست 
که خدا می‌فرماید کسی حق ندارد آن را که خدا برای استفاده بند گانش بیرون آورده است؛ 
حرام کند؟ 

روزی‌های پا ک وزیبای خداانواع خورا کیها و نوشیدنیها و پوشیدنیها و لوازم رند کن انا 


۱ زندگینامه ج ۱ص ۰۱۵۲ 
۲ یه . ۷ سوره اسر ا۰ 
۳ اي ۱۸۷ سورهٌ بقره 
4 آیهٌ ۳۲ مورهْ اعراف 


۴۳۶۹ 


خوب است که از راه حلال‌و به صورت دسترنج ولایق شأن هر کس به دست آید, و در اختیار او 
باشد. آیا ما بهترین میوه‌ها و سبزی‌ها و مرکبات را برای بیگانگان اسلام بگذاريم و خود 
میوه‌های درجه دوم و سوم بخوریم که مسلمانیم؟ بهترین لباسها و فرشها و خانه‌ها و خیابانها و 
پارکها را برای مردم از خدا بی خبر بگذاریم, و خود با لباسهای انجنانی و زیلوو گلیم ونمدو 
راه‌های پر پیچ و خم و خیابان‌های خشک و بدون درخت خوبگیريم که مسلمانیم» جه کسی 
گفته است و در کحا نوشته اند؟!! 


ما در سال ۱۳۳۷ شمسی در مقدمة مهدی موعود ترجمه جلد ۱۳ بحارالانوار علامةٌ مجلسی زیر 
عنوان فوق نوشتیم : «تقریباً سه عکس و تصویر از علامةٌ محلسی در دسشت هست : تصویر اول همان 
است که در مقبرةٌ مرحوم مجلسی (اصفهان) بوده و در سال ۱۳۲۳ شمسی با وصیت‌نامه آن 
مرحوم دریک صفحه بزرگ چاپ و منتشر و در ريحانة الادب و بعضی از کتابها نیز کلیشه شده 
است. تصویر دوم در جلد اول بحارالانوا (طبع جدید) چاپ شده و ما نیز از روی کليشه آن در این 
کتاب (مهدی موعود) جاپ کردیم. 

تصویر سوم متعلق به آقای سید محمد مشکوة استاد دانشگاه تهران بوده که در جلد اول 
فهرست کتابخانه ایشان که به دانشگاه تهران اهداء نموده‌اند, جاپ شده است. 

ما برای اطلاع, نامه‌ای به آقای مشكوة نوشتیم و در بارُ این تصویرها و اصالت تصویر 
متعلق به خودشان توضیح خواستیم, ایشان در حواب نوشته اند: 

«تصویری که در کتابخانهٌ اهدائی بنده موحود استء و عکسی ازان در حلد اول 
فهرست کتابخانه مزبور به جاپ رسیده, معتبرترین عکسی است که از مرحوم مجلسی وحود 
دارد. زیرا اين تصویر را مرحوم آقانیف نقاش معروف (که چند سالی بعد از مجلسی درگذشت) با 
قلم توانای خود نقاشی کرده, و بسیار هنرنمائی نموده است. در این تصوير اصل مینیاتور با یک 
کتیبهٌ نقاشی و تذهیب عالی در حزو کتابخانه اهدائی این بنده در کتابخانة دانشگاه موجود 
می‌باشد که در قفاب خاتمی گذارده شده و در صندوق تیور نگهدار می‌شود)) . 

تصویری که در این کتاب (مهدی موعود) کليشه شده چند فرق جزئی با تصویر متعلّق 
به کتابخانه آقای مشکوة دارد: در آن تصوير فرو رفتگی بالای بینی نیست و بینی کمی فربه‌تر 
است. بعلاوه محاسن مرحوم مجلسی سفیدتر و کوتاه‌تر و شخصاً با حال تر می‌باشد. خطوط عمامه 


۴۳۷۰ 


و لباس هم در این تصویر درشت‌تر و روشنتر است» و جز اینها چندان فرقی ندارد . 
علامه مجلسی و موقوفات اصفهان 


یکی از آثار وجودی علمای بزرگ ما موقوفاتی بوده که مردم خیراندیش با توصیه و موعظه 
آنها از خود به باد گار می‌گذاردند» و آثار پرباری هم داشته است. راستی کسانی که دارای 
تمکن مالی می‌باشند از این بهتر چه چیزی را سرغ دارند نزد خلق و خالق از خود باقی گذارند که 
هم خدا را خوش آید, و هم خلق خدا از آن بهره برند, آن هم نه کاری گذرا که تا نسلها باقی و 
برقرار باشد, بافی است یعنی موقوفه ؟! 

در زمان محلسیها پدر و پسر طبق اسناد به موقوفاتی در اصفهان برمی‌خحوریم که این دو 
بزرگوار در آن امر خیر سهیم بوده‌اند. و مردم با ایمان و خیراندیش را مشمول این فیض باقی 
وه 

آقای سید مصلح الدین مهدوی اصفهانی در این باره تحت عنوان مجلسی وموقوفات شرحی 
نوشته اند که جون ما از آنها بی اطلاع هستیم به مصداق شهد شاهد من اهلها, عیناً می‌آوریم : 
«علامه محلسی از نظر موقعیت احتماعی و شخصی و ریاست علمی و روحانی که داشته علاوه 
بر آن که مورد توجه و عنایت شخص پادشاه بوده است» عموم بزرگان مملکت نیز به ایشان توجهی 
حاص داشتند» و بدین جهت از طرف بانیان خیر به عنوان متولی موقوفات معین گردیده» و 
همجنین موقوفات مجهول التولیه و آنها که طبق وقفنامه تولیت آن با اعلم علمای آنان بوده است» 
بدیشان مرجوع و محول بوده است, و ایشان با کمال سعی و مراقبت طبق نظريهة واقفین عمل 
می‌فرموده است. برخی از اين موقوفات که نویسنده تا کنون از آنها | گاهی یافته است, بدین قرار 
نش 

۱ - موقوفات آقاکمال خازن. وی صاحب جمم و خزانه‌دار شاه سلطان حسین و 
سر پرست ساختمان مدرسه چهارباغ ! و خود بانی مدرسه ای در محله عباس آباد قدیم بوده که بنای 
آن در سال ۱۱۰۸خاتمه یافته و برای آن کتابخانه‌ای تهیه نموده و کتبی وقف نموده که از آن 
جمله است کتاب تبیان فی عوم القرآن یا ترکیب ابوالبقاء که جلد دوم آن به شماره ۲۹۹۹ در 
کتابخانه عمومی اصفهان موجود و وقفنامه به خط علامةٌ مجلسی می‌باشد. 


۱ ملرسه چهارباغ همان مدرسه سلطانی است» وغیر از مادرشاه است که مدرسه کوجکی بوده و امروز نیست. این مدرسه زیبا و پرشکوه را شاه 
سلطان حسین در سال ۱۱۱۸ ساخته است. 


اف 


۲ - موقوفات آقاهوشیار که مربوط به اعلم علمای زمان بوده است (فوت آفاهوشیار ۱۱۲۲ 
می‌باشد -- وقایع السنین ص ۰)۵7۱ ۱ 

۳ - موقوفات بدرجهان خانم. از این موقوفه علامه مجلسی چهار رساله از تألیفات مولی 
عبدالّه تستری (شوشتری) استاد پدرش را وقف نموده, بدین قرار ... 

این جهار رساله در ضمن مجموعه‌ای است به سال ۱۰3۹۸ نوشته شده, و علامه محلسی 
آن را در سال ۱۱۰۸ وقف فرموده, وقفنامه به خط مبارک ایشان است. 

) - موقوفات خسروآقا که عبارت بوده است ازیک باب سرای حناسائی در بازار شاه 
نرسیده به سرای مخلص که در زمان ریاست حاج میرزا هاشم امام جمعه از وففیت خارج شده و 
حمام خسرواآفا جنب عمارت چهار حوض واقم در خیابان سپه که در زمان حاضر به ملکیت 
درآمده, لکن جون از آثار باستانی قابل توحه بوده به تصرف ادارةٌ باستانشناسی در آمده و از آن 
محافظت می‌شود. 

در ملحقات کتاب وقایع السنین والاعوام (ص ۵77) در ضمن وقایع سال 4 ۱۱۲ می‌نویسد : 
«موقوفات آفاهوشیار و خاصل حمام خسرو آفا که به جهت استکتاب کتب مقر شده بود همگی 
به آن علامة العلما (میرمحمد باقر خاتون آبادی) مفوض شد که به مصارف مقرر صرف نمایند» 

مرحوم آقامحمد مهدی ارباب در کتاب: نصف جهان فی تعریف الاصفهان (ص ۷۹) 
می‌نویسد: «حمام خسروآقا... جندان مبالفه درشکل و استحکام و وسعت و زیبائی آن 
نموده اند که به شرح راست نیاید». 

مرحوم انصاری در کتاب تاریخ اصفهان‌وری می‌نویسد: «علی قلی آغا و خسرو آغا دو برادر 
بودند و هر دو خجه (خواجه)‌های حرم شاه سلیمان صفوی و از هر دو مبانی خیریهُ موقوفه بسیار به 
آثار است. جهارسوق علی قلی اغا؛ و سرای و حمام و مسحد از اين برادن و از آن یک حمام». 

نویسنده گوید: حاج میرزا هاشم امام جمعه حمام و دکاکین وقفی علی قلی آغا را نیز 
به مستأحر آن فروخته بود که از طرف دو نفر از معتمدین محله باز خرید شده و اکنون در تصرف 
وقف بوده و طبق وقفنامه عمل می‌شود. 

۵ات موقوفات شاه سلیمان صفوی که قسمتی از آن حمام نقش حهان بوده و حهت تهيه 
کتاب وقف بوده است. در زمانی که علامه محلسی به عنوان متولی شرعی در آن دخحالت 
می‌فرموده کتب جندی وقف فرموده است که نسخ آن در کتابخانه‌های شخصی اصفهان و غیر 
آن فراوان است» و برحی از آنها بدین قرار است: 

۱ - جامع الروات نسخه بسیار نفیسی از آن را علامه طهرانی در الذریعه ص ۵۵ محلد 


۳۷۴ 


پنجم معرفی می‌کند که علامةٌ مجلسی درسال ۱۱۰۰ کتاب را از طرف شاه سلیمان صفوی 
وقف نموده است. 

۲ - جلاء العبون وقفنامه آن مورخ سال ۱۱۰ و به خط و انشاء علامهة مجلسی است که 
می‌نویسد از نماء حمام نقش جهان از موقوفات شاه‌سلیمان صفوی وقف شد. کتاب به شماره 
۳ در کتابخانه جهلستون مسجد حامع تهران موجود است. 

۳ - ربیع الاسابیع؛ تاریخ وقف ربیع الاول ۲ کاب به شماره ۲۸۲۷ در کتابخانة 
مجلس شورای ملی ایران موجود است. 

4 - السترشد در امامت تألیف محمد بن جریر بن رستم بن جریر طبری» نسخه در سال 
۵ توسط علامهٌ مجلسی از محل نماء موقوفه حمام نقش جهان وقف گردیده است. 

۵ - مختلف الشیعه فی احکام الشریعه تألیف آیت اله مطلق علامة حلی در تاریخ ات 
سال ۱۱۰۹ وقف گردیده و نسخه به شماره ۱۱۹۵ در کتابخانً عمومی حضرت آية له مرعشی 
نجفی در قم می‌باشد. ۱ 

1 - مناقب تألیف ابن شهر آشوب مازندرانی در سال ۱۰۹۵ کتابت شده و علامةٌ مجلسی 
آن را از محل نماء موقوفة حمام نقش جهان وقف نموده است. نسخه در کتابخانه مدرسة 
سلیمان خان در مشهد مقدس رضوی می‌باشد. به ظن نویسنده این حمام همان حمام خواجه‌ها 
می‌باشد که در کتاب نصف جهان ص ۰ شرح آن مذ کور است» و انصاری در کتاب آگهی شهان از 
کارجهان ص ۷۷ جلد سوم سال خراب شدن آن را ۱۲۹۹ می‌نویسد . 

۷ - املا ک موقوفه قریةٌ کریکندی از بلوک برخوار اصفهان که در وصیت‌نامه ذکر نموده 


۸ - زمین های حوالی اشکاوند که از اوقاف حده ملامحمد رضا فرزند علامه محلسی 
بوده, و در وصیت‌نامه ذکری از آنها فرموده است. 

در سال ۱۱۰۰ شیخعلی خان زنگنه وزیر و اعتماد الدولهٌ شاه سلیمان صفوی (متولد در 
۰ فوت شب المحرم الحرام ۱ صفحة ۵۳۰ وقایع السنین) در همدان مدرسه ای بنا نمود و 
آن را وقف کرد. سحلأت این وقفنامه به طوری که در فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 
(صفحه )۵۱۱ محلد ۱۵) نوشته است, بدین قرار است :۱ 

محمد باقر ین محمد تقی مجلسی, جمال الدین خونساری, محمد رضی خونساری» 


۱ زند گینامه, ج ۱ ص ۱۵۵ تا ۱۵۹. 
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محمد صالح حسینی مدرس» محمد صادق بن محمد باقر عبداله بن ابی‌تراب حسینی 
طباطبائی » و چندین امضای دیگر. » 

همان‌طور که آقای مهدوی نوشته اند اينها موقوفاتی بوده که علامه مجلسی در آنها نقشی 
داشته, و ایشان بر آن دست یافته اند, و گرنه موقوفات اصفهان عموماً و آنها که علامٌ مجلسی در 
آن تأثیر داشته تا آن زمان و پس از آن تا زمان ما بسیار است, که قسمتی زیادی از آنها امروز 
معلوم نیست. و قسمتی هم مدارس و حمام‌ها و زمین مساجد و دهات و فریه هاست پس از مشهد 
مقدس و قم شاید شهر اصفهان اولین شهری باشد که موقوفات آن بسیار و حتی تا زمان ما هم 
مردم خیراندیش اصفهان با تشویق علمای شهر در اندیشه وقف اموال خود برای بهره‌برداری مردم 
مسلمان به انحاء مختلف بوده‌اند. نویسنده یقین دارد که علامةٌ محلسی در این وففیات سهم 
اساسی داشته و دارد. او بود که با مواعظ و نصایح نافذ خودء و در زمان شیخ الااسلامی و فدرت و 
نفوذ خویش, و در انبوه تألیفاتش مسئله وقف و ثواب آن را گوشزد مردم اصفهان نمود که هنوز 
هم مردم با ایمان اصفهان در این خصوص گوش دل به فرمان او دارند. 


۳۷۴ 


علامه مجلسی پس از یک عمر پربرکت و تألیف و تصنیف ده‌ها کتاب ذیقیمت و 
تدریس علوم و فنون گونا گون و تعلیم و تربیت صدها شا گرد دانشمند حدمتگزار صمیمی اسلام و 
تشیع» و آن همه آثار عیری که از خود به یاد گار گذارد» سرانجام طبق نوشته شا گرد و داماد و 
وارث مکتبش میرمحمد صالح خاتون ابادی» در شب بیست و هشتم ماه مبارک رمضان سال 
۰ ه ق در اصفهان شهر خود به جهانی باقی شتافت. و روح پرفتوح بلشدپروازش در آشیان 
جنان جای گرفت» و در کنار مسجد جامع پایگاهش و نزدیک خانه اش جنب پدر علامه اش 
ملامحمد تقی محلسی مدفون گردید. 
مق و او مدنها 
ادامه داشت 
2 نامبرده در حدائق المقربین می‌نو بسد: «و آن اسان هزار و صد و ده 
(۱۱۱۰) در بیست و هفتم ماه مبارک رمضان به اعلای درحات حنان شتافت, و ولادت او نیز در 
ماه مبارک: رمضان (۰۳۷ ۲ ماب عفر مرف او همتاد وق سا لاب کج [9د یود 1 بیع 
فوت او اینست : مقتدای جهان زبا افتاده و ایضاً عالم علم رفت از عالم, و ایضاً : رونق ازدین برفت؛ و ایضاً : باقر 
علم شد روان به جنان و همگی این مصرع‌ها ۱۱۱۰ است». 
آفا.احمد بهبهانی در مرآتالاحوال می نویسد: «ناریخ وفاتش: قدس ال روحه‌الشریف است. » 
(۱۱۱۰) و : 
ولی بارها گفتیم که بهترین شعری که در وفات علامه محلسی گفته اند این بیت است: 
ماه رمضان چوبیست و هفتش کم شد تاریخ وفات بافر اعلم شد 
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لطف این بیت در اینست که علامه محلسی در ۲۷ رمضان وفات یافته و حون ۲۷ را از 
ماه رمضان کم کنند همان تاریخ ماه وفات اوست. ضمناً از «ماه رمضان» که ۱۱۳۷ است اگر 
۷ آن را حذف کنیم بقیه که ۱۳۰ است تاریخ سال فوت اوست!. 

ازهری شاعر معاصر علامه محلسی در رئای او گفته اوست: 
که زمین الحصیات داده نشان 
ز جلاءالمیون ببین توعیان 
توبه‌حق الیقین یقین می دأن 
رفت و مردم شدند من رگردان 


داده ببسودش بشارت ار یردان 


مرقد او بسجارانسواری است 
روضه اش می دهد حیات‌قلوب 
اعتقادات آوست زادمماد 
ایست رحمسست السهی بو 
گوئیا هاتفی زعالم غیب 


که در این ماه می روی به بهشت زود بنم‌اوداع پیرو جوان 


زانه طقتت هی رین : اه کل من علیهافان 
جون شب قدر آن عظطیم القدر شدنهان عشر آعر رمضان 
ازهری گت سال تاریخش: بافرعلم شد روان بسه جنان 
۱۱۳۱۰ 
۰ ۰ ه‌ 


با این شواهد تاریخهای دیگر در ولادت او ۱۱۳۸ که آقااحمد گفته وسال وفات‌اودر 
۱ که بعضی نوشته اند» بی مورد است. و صحیح همین است که گفته شد. 

از شواهد دیگر بر صحت ۱۱۱۰ مرثیه میرزا عزیزالُ مجلسی پدر میرزا حیدرعلی مولف 
انساب خاندان مجلسی است که نوة دختری علامه محلسی و نواده بسری ملاعز بزالله بزادر رگ او 
می‌باشد. وی در اشعار خود در مرئيةٌ «حد علامه مخقورمبرور»ش که در «حدانت سن» گفته 
است ی کوررنا: 


دیده گریان کز بحار فضل رخشان گوهری 
شد بنای محکم دین الهی بازسست 
رفت از دنیا ملاذ و قدوهٌ اخیار و کرد 
ا و که کمتر قطرهٌ عبن الحیات دأنشش 
آن که قلبش بود مرآت عقول از روشنی 
وعظش از رقت جلاء بخشد عون را تا ابد 


حلبة نوی بپردازند از او متقین 
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شد که روشن بودزانوارفیوضاتش جهان 
کرد دیگر گلشن دین نبی رو در خزان 
از ره حق البقین جا در مقام قدسیان 
تا ابد یابد حیات از آن فلرب شیعیان 
جسم از مشکات انوار حقایق همچو جاد 
فیضش ازوسعت بودشامل به خلقی حاود ان 
هست از او زودسادش مومنان دائم روان 


از کرم تا انقضای دهر همره می‌کند ازتصانیف شریقش تحفه‌ها بر زائران 
ذهن کشافش زصافی درهرآن‌مجلسی که کرد کشف ایات اله‌و مشکلاتش را بیان 
ارم رین وت ...و جات زغسیس کی دی گران 
آنکه ذکر مدح او صافش چنان باشد که کس مهررا گوید منیر است و رفیم است آسمان 
مقتدای اهل دانش باقر علم و حکم آن سمّی بیشوای بنحمین از محد وشان 
رفت از دنیای فانی سوی گلزاربهشت ‏ کرد مرغ روح او برشاخ طوبی آشیان 
در جهان زاد مماد خود مهیا کرد و شد در بحاررحمت و غقران حق سوی حنان 
چونکه خاطرحمم ز ارشاد بنی آدم نمود ‏ رفت برگردون‌به تعلیم‌ملایک زاصفهان 
بهر تاریخ وفات جد عالیشان خود شد عزیز اندر بحار فکر غواصی کنان 
(افتاب آسمان‌دین نهان‌شد) گفت‌عقل (ییشوای اهل دنیا رفت) اندر اسمان 
شد دل شاد از حهان و بازگفتی هاتفی شد جهان علم ودانش ازجهان‌سوی جنان 
الف 2 دل‌شاد < ۱ که ۱۱۱۱-۱۶۱۱۱۷۰ 
موید ماده تاریخ‌های ذکر شده که سال فوت را در ۱۱۱۰ می‌نویسند آن که رکن الدین 
محمد بن علی بن ثابت حسینی که ظاهراً از شا گردان علامه مجلسی بوده است» جزء سوم جلد 
هشتم بحارالانواررا در تاریخ سه شنبه رمضان المبارک سال ۱۱۱۱ به خط نسخ نوشته و حواشی 
علامه محلسی را با نشانی «منه رفع 1 درحته» نقل می کند. کتاب به شماره ۵46 در کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران! موحود است» ۲. 
تاریخ ۱۱۱۱ بیشتر از سه مأخذ نسبتاً قدیمی گرفته شده و به جاهای دیگر هم سرایت 
کرده است: اول از ملحقات مقایعالسنین که گفتیم از سید محمد پسر میرعبدالحسین خاتون آبادی 
است. او نوشته است: («سال ۱۱۱۱ در سنهٌ هزار و صد و بازده ملامحمد باقر محلسی رحمه الله 
در بیست و هفتم ماه رمضان به رحمت خدا رفت». که قطعاً اشتباه است» و مآخذ پیشین اعتبار 
بیشتری دارند. 
دوم نوشته شیخ یوسف بحرانی در لولژة اابحرین است که او هم سال ۱ و مطایق با 
(حزن وغم) دانسته, و پیداست که سخن او در اين مورد آن هم بدون دلیل, دلیل نیست. 
سوم شعر سیدحسین بروجردی در نخبة المقال است که می‌گوید : 


۱. فهرست کنابخانه مرکزی دانشگاه تهران, جلد پنجم ص ۰۱۱۵۵ 
۲. زندگینامه, ج ۱ ص .۵٩‏ 
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مجدد المذهب بالوجه الاتم وعد عمراقبضه (حزن و غم) 
۷ ۱۲۱ 
نوشته او هم در این مورد سندیت ندارد» و نمی‌تواند با تاریخ ۱۱۱۰ که آن ماخذ معتبر و 
مهم نقل کرده‌اند برابری کند. جای بسی تعجب است که در صفحه اول و روی حلد دورهٌ بحار 


حدید همه حا ۱۱۱۱ نوشته اند. 


آرامگاه علامه مجلسی 


آراگاه علامه محلسی در کنار مسجد جامع اصفهان واقع است که در زمان حیات وی 
پایگاه او و پدر علامه اش بوده است. خانه علامه مجلسی هم به احتمال قوی در همان حوالی 
یعنی کوجه امام جمعه کنونی بوده است. اینجا در قدیم قبرستانی بوده و از اشخاص معروفی که 
در آن دفن شده بود و آثارش باقی است می‌توان از ملا شمس الدین محمد معروف در گذشتة 
سال ٩۳٩‏ یاد کرد. 

در سال ۱۰۷۰ که ملا محمد تقی محلسی از دنیا رفت او را در آنحا دفن کردند. ملا 
محمد صالح مازندرانی داماد او هم در کناروی دفن شده است. گفتیم که وفات او در سال 
۱ بنوده است. 

درسال ۱۱۱۰ که علامه مجلسی وفات یافت طبق وصیتش او را در کنار پدرش دفن 
کردند. 

بنای فعلی در سال ۱۰۹۲ ساخته شده و تزییناتی در آن انجام گرفته و کتيبه آن به خط 
حاحی محمد مومن کاظمی است. 

علامةٌ مجلسی در وصیت‌نامه خود سفارش می‌کند که اگر در اصفهان از دنیا رفت او را 
در جوار پدرش دفن کنند و می‌گوید محلی نزدیک مدفن پدرش خریداری نمایند و وقف کنند تا 
محل دفن او و فرزنداد و خویشان وی باشد. 

آرامگاه علامه محلسی در اصفهان معروف به سرقبرآخوند است. و از زماد دفن وی در 
آنجا تا کنون به صورت.یکی. از مزارهای متبرکه در آمده است.۱ 


۱ زند گینامه» ج ۱ص ۰۲۸ 
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سر جر جر بمویر هی 


امروز در زیر آن بقعه, مرقد علامه مجلسی اول و مرقد ملا محمد رضا نوه اش و مرقد 
علامه محلسی در کنار هم قرار دارد» که هر سه دریک ضریح نقره ای هستند» و در کنار آنها 
مرقد ملا محمد صالح مازندارانی با سنگ قبر قدیمی واقع است. شاید هم مرقد آمنه‌بیگم دختر 
مجلسی اول و همسرملا صالح در آنجا باشد. 

دانشمند فقیه بزرگوار آفا سید محمد باقر خونساری متوفی در سال ۱۳۱۳ که خود از 
رسای علمای اصفهان در عهد خویش بوده است» درروضات الجنات می نویسد: «مرقد شریقش 
هم اکنون در اصفهان پناهگاه مردم است. و در حنب درب حلو از نه در مسحد جامع بزرگ عنیق 
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واقع است. از مجربات و نزد تمام اهالی اصفهان مشهور است که دعا در جنب مرقد او برآورده 
می شود. در بقعه او گروهی از علمای شایسته مدفون هستند. از حمله مرقد پدر بزرگوارش» و مرقد 
ملله محمد صالح مارندرا: نی شارح اصول کافی در پائین بای او و مرقد آقا هادی پسر صالح» و 
مرقد ملا محمد مهدی هرندی در صندوقی نزدیک درب آرامگاه و مرقد ملا محمد علی 
استرآبادی داماد مجلسی اول که در قبله مرقد ملا صالح واقع است, و مرقد برادرزاده اش و قبر 
دخترزاده اش میرزا محمد تقّی الماسی . 

سپس می‌گوید: « من بارها تجربه کرده‌ام که دعایم ازبرکات آن تربت نورانی و روضة 
مطهره برآورده شده است. زوار از اطراف و اکناف بر حسب مقدورشان با انواع تحفه‌ها و هدایا و 
نذور به زیارتش می آیند» و از فیض زیارت او برخوردار می‌گردند وبا شادی و سرور مراجعت 
می‌کنند. ۱6 

مرقد علامه محلسی در تعمیرات اخیر توسط «هیئت امناء آرامگاه علامه محلسی » 
بازسازی شده است. ضریح نقره‌ای وی که در شهریور ماه ۱۳۹۷ مطابق ماه صفر ۱1۱۰ نصب 
شده بر رونق و شکوه آن افزوده است. درایام هفته و ماه و سال مردم متدین اصفهان از مرد و زن و 
پیر و حوان و نیز مردم پا کدل و آشنای علامه مجلسی به زیارت وی می روند و حاحت می طلبند 
و از خداوند متعال طلب مغفرت‌می کنند که از برکت مرقد علامه مجلسی آنها را بیامرزد وحوائج 
مشروعشان رابرآورده کند. 

در بیرون بقعه علامه محلسی و مقابل آرامگاه کتابخانه عمومی علامه مجلسی وأقع افتت که 
بنائی نو بامخزن کتاب و سالن قرائت برای برادران و خواهران به صورت جدا گانه است. بنا به 
طرزی زببا توسط هیئت امنا آرامگاه ساخته شده است. 

بر سر در کتابخانه در کاشی نوشته است: «بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین قدجائکم 
من ال نور و کتاب مبین». در عهد جمهوری اسلامی ایران به رهبری حضرت آیت الله 
المظمی امام خمینی مدظله العالی . کتابخانه عمومی علامه مجلسی اعلی اله مقامه, به همت 
هیثت امناء مقبرهُ مرحوم مجلسی و با نظارت اداهٌ اوقاف در سال ۱۳۹۲ شمسی اتمام پذیرفت». 

کتابخانه عمومی علامه مجلسی برشکوه جایگاه ابدی علامه مجلسی که تمام عمر پربارش با 
کتاب و مطالعه و نگارش تام بوده افزوده است» و در حقیقت نیازی بوده که با همت هیئت امنا« 


آرامگاه علاامه محلسی انجام گرفته است. 
۱ روضات الجنات» ج ۲ ص ۸۷. 
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مجلسی خراسانی و مجلسی هراتی 


دوشاعرپارسی گو 


در پایان بحث از علامه مجلسی و مجاسی‌ها بد نیست بدانیم مجلسی خراسانی و 
مجلسی هراتی هم داشته‌ايم که نام وتخلص دوتن از شعرای پارسی گوبوده است. مرحوم 
مدرس تبریزی در ریحانةالادب می‌نویسد : «مجلسی خراسانی - به نوشته قاموس الاعلای شاعری است 
یرانی و دیگر اسم و زمان و مشخص دیگری مذ کور نداشته, و از اوست : 

دائم زدیده ما را خون دل است حاصل حاصل که درعذابیم ازدست دیده ودل 

سر رشتة محبت در گردن ارادت ان نمود اول» آخرفتاد مشکل 

مجلسی هراتی - ایضاً به نوشتة قاموس الاعلام شاعری است ایرانی و اسم وزمان ومشخص دیگری 

ننوشته, وفقط این شعررابدونسبت‌داده: 


هرزمان گردن‌ز کوی دوست سربرمی‌کند تا کدام افتاده آنجا خاک برسر می‌کندا 
شایعات در بارة علامه مجلسی 


بدیهی است که علامه مجلسی با اين اوصاف و خصوصیات و مخصوصاً اجرای احکام 
شرع و حلوگیری از محرمات و منکرات وسختگیری نسبت به بهود و نصارا و فساق و فحان و 
دفاع از حریم تشیع» مورد بفض و کینه همین طبقات واقع می‌شد, و در باره‌اش چیزها می‌گفتند, 
تا از آن را از وی انتقام بگیرند, و گاهی هم دوستان نادان از روی نادانی آنها را پخش 
می‌کردند. برای نمونه به این شایعه توحه کنند: «سید محمد محاهد (نوادهٌ دختری علامةٌ 
مجلسی ) در کتاب افلاط مشهوره نوشته است : در افواه‌مشهوراست که‌شخصی علامه مجلسی را 
در خواب دید و پرسید شما در این نشئه جه حالی دارید وبا شما حگونه معامله کرده‌اند؟ علامة 
مجلسی در جواب گفت: کارهای من هیچکدام سودی نبخشید جز آن که روزی زنی بهودی 
بحه‌ای در بغل داشت, و من سیبی در دست داشتم وبه آن بچه دادم و همین باعث نحات من 
شد! 


۱ ریحانة الادب »ج ۳ ص 4٩۱۲‏ 


۳۸۴ 


سید مجاهد می‌گوید این خواب غلط است و مجعول می‌باشد و بر حسب قواعد عقلی و 
نقلی از روّیای کاذبه است. »۱ 

بدون شک این از ساخته‌های یهود است که با تردسدی آن را ساخته و به دهان 
ساده‌دلان مسلمان انداخته‌اند و به کتابها هم راه یافته است مانند بسیاری از اسرائیلیات دیگر 
که در صدر اسلام و فرون بعدی آززبان پیغمبر و رهبران اسلام ساختند و با سخنان نغز آمیختند تا 
ار ان راه به مقاصد شوم خود برسند. 

برای این که بدانید این قبیل شایعات تا کجا رسوخ کرده و نتیجه داده است» می‌گویيم 
ادوارد برون شرقشناس کهنه کار انگلیسی همین مطلب را در تاریخ ادبیات ایران " از فصص 
العلما بدین گونه نقل می‌کند: («ملامحمد باقر محلسی بر خلاف تقّید و تعصب و یشت کار 
فوق‌العاده که ... و صوفیه را با خشونت کامل فتل عام می‌کرده دارای اخلاق بسندیده نیز بوده و 
آثاری از مهربانی و خوش فطرتی او در قصص العلما مذ کور است.» 

شخصی پس از وفات او را در خواب دید, از او پرسید: «احوال شما در آن نشأه به جه 
نحواست وباشماجه معامله کرده اند؟. مجلسی جواب داد : اعمال من هیچ یک برای من نفم 
نبخشید به جز این که به یک نفریهودی یک دانه سیب دادم او مرا نحات داد». 

غرض ورزی ادوارد برون را ببینید که قبل و بعد این خواب را که مزلف قصص العلما 
می‌گوید: سید محاهد گفته است: «از اغلاط مشهوره». و «و این خواب غلط محعول می باشد»» 
و «از رژیای کاذبه است» همه را انداخته است! تا برساند که تمام عمر محلسی با آن همه 
خحدمات و تالیقات و تصنیفات بیهوده تلف شده است. 

به نظر می‌رسد که این خواب را یهودیان اصفهان حعل کرده باشند تا عواطف اصفهانیها 
را با رهنمود علامه محلسی پیشوای آنها, به خود جلب کنند. خنده آور است که نویسنده در 
خردسالی این خواب را از یکی از روضه خوانهای اصفهانی می‌شنید که در منبر ضمن گریز خود 
بیان می‌کرد و از مردم مسلمان اشک می‌گرفت! 


علامه مجلسی وملاصادی اردستانی 
یکی از شایعات بی مورد که در بارهٌ علامه محلسی به راه انداخته اند اینست که 
۱ قصص العلما, ص ۲۰۱. 


۲ تاریخ ادبیات ایران» ج ) ص ۰۲۷۹ 


۴۸۵ 


می‌گویند وی دستور تبعید ملامحمدصادق اردستانی از حکمای عصر مقیم اصفهان را به جرم 
تصوف صادر کرد و او در بین راه جنان دحار مخاطره شد که طفل خردسالش از سرما حان داد. 
حون بعضی از مأخذ در اختیار نویسنده نبود» نخست قسمتی را از زند گیناها علامه مجلسی نقل 
می‌کند, سپس به توضیح مطلب می‌پردازد 

«مولی محمد صادق اردستانی - ازمعاریف حکما و فلاسفه ساکن اصفهان بوده و 
به‌طوری که حاجی شیروانی در ریاض السیاحه (ص ۲۷ چاپ اصفهان) در شرح حال شاه سلطان 
حسین صفوی می‌نویسد: «از علل اختلال سلطنت و انقراض دولت اویکی مخالفت اوست با 
صوفیه»۱. سپس شرحی از این مخالفتها می‌نویسد, تا آنجا که می‌گوید: «مقرب سبحانی 
ملامحمد صادق اردستانی قدس سره که وحید زمان و فرید دوران بود بعد از ایذای بسیار حکم به 
اخراج ان زبده اخیار نمود و طل صغیر ان حناب در عرض راه از شدت برودت هوا وفات 
یافت» . 

مولف طراق الحقایق (صفحه ۷۳ حلد سوم) از بستان الیاحه (ص 17 جاپ اصفهان) عين 
این مطالب را نقل نموده و بر آن کرامتی از ملامحمد صادق از قول ملازعقران سنی مراد و مرشد 
محمود افغان افزوده که مقام ذکر آن نیست. و متأسَفانه مولی عبدالکریم گزی اصفهانی درتذکرة 
القبور این مطالب را با کلمه «معروف است» نقل فرموده, و سپس مکاشفه ای از مولی 
محمدصادق بر آن افروده که تماما مورد تأمل و دفت است. و مولف آتشکده اردستان نیز این مطلب 
را در کتاب خود نقل نموده, و سپس خود آن را مورد تردید قرار داده است. (ص ۳۱۲ جلد دوم). 

نویسنگدان فوق یمنی حاجی شیروانی و معصومعلیشاه شیرازی که هر دو از صوفیه اند و 
در کتابهای خود بر علامه مجلسی ایراد دارند, اين اخراج و تبعید را به شاه سلطان حسین منتسب 
می‌دارند. بدون آن که نامی از علامه مجلسی ببرند» لکن مرحوم گزی می‌نویسد: مجلسی او را از 
اصفهان بیرون کرده "» وبقین است که اگرعلامه مجلسی بخواهد جنین کاری کند باید به 
وسیلهٌ عمال و کارگزاران دستگاه سلطنت باشد, وبا توجه به وضع روحی شاه سلطان حسین و 
ملایمت رفتار و اهمال و سستی او در امو بعید بلکه محال می‌نماید که وی دستور اخراج 
کسی را داده باشد ویس از واقعه هحوم عوام به خانه ملاباشی شاه سلطان حسین و بی تفاونی 
شاه می‌نو بسند: «با توحه به این قضیه و امثال آن که در دورهٌ اين بادشاه زیاد اتقاق می‌افتاد 
مسلم است که مشارالیه حکم به اخراج احدی را نمی‌داده است, و داستان ملامحمد صادق 


۱ عطار هم در تذ کر الاولیاهمی‌نویسد وقتی منصور حلاج را دار زدند آب دحله چندین متر بالا آمد. و از اين مصحزات و کرامات]. 
۲. بدون اين که مأْخذ را نقل کند. مرحوم گزی هم از علمای عصر اخیر است. 


۳۸۶ 


دروغ و غیرواقعی می‌باشد». 

دراین که شاه سلطان حسین ذاتا جنین بوده بحشی نیست ولی مواردی هست که به تحریک 
خواحه‌سرایان‌با امرای‌بی دین ومتنفذ تن به ازاراشخاص حتی علما می داده‌است. اماسخن دراین 
است که اخراج ملامحمدصادق ماأخذ معتبری ندارد. به خصوص که گاهی این عمل را نست به 
شاه و زمانی به علامه محلسی می‌دهند. 

مولف ريحانة الادب از این شخص بدین سان یاد می‌کند: «اردستانی - ملا محمد صادق, بنا 
بر آنجه از روضات و غیره نقل شده. از عرفاومرتاضین اسپهان بوده و به امر مجلسی ثانی از اسپهان 
تبعید شد, و اخیراً در سال ۱۱۳4 قمری وفات یافته و قبرش در آخر پل خواجوی آن شهر بوده و به 
همین جهت به آخوند پلی شهرت یافته» پس کم کم عوامش تحریف داده و آخند پلوی گفته و برای 
این اسم خاصیتی نیز قائل شده و گویند هر که بر آن مرحوم فاتحه بخواند پلومی‌خورد, و در 
اصلاحات اخیر استخوانهای او را به قبرستان تخت فولاد اسپهان نقل و در نزدیکی قبر فاضل 
هندی دفنش کردند.» ۲ ۱ 

نویسنده برای این که ببیند آیا صاحب روضات الجنات از ملامحمد صادق اردستانی نامی 
برده يا نه و اگر برده آیا نوشته است علامه محلسی او را تبعید کرد؟ به روضات مراحعه نمود در 
لمظ صاد (صادق) و «محمد صادق» هر حه کشت نیافتم» به فهرست اعلام ۸ حلد روضات نگاه 
کردم ندیدم. تعحب است که صاحب ريحانة الأدب حگونه به صرف این که «نقل شده» اکتفا 
نموده و گفته است: «به امر محلسی ثانی از اسیهان تبعید شده است»!. 

شاید در روضات باشد و با این وصف ما ندیده‌ایم. ولی حای تعحب است که در کتب 
دیگر تراجم مانند فوائد الرضویه و هدیة الاحباب و الکنی والالقاب و غیره هم نویسنده ندیده است که 
ترجمه او را ولوبه اجمال نوشته باشند. گویا او به حاطرمشرب حاد فلسفی توأم با تصوف از نظر 
افتاده باشد و صوفیه او را ربوده و به خود منتسب کرده‌اند. 

قبلاً در ضمن علمای معاصر با علامه مجلسی از تاریخ حزین نقل کردیم که شیخ 
محمدعلی حزین نوشته است «ذکر استاد اجل مولانا محمدصادق رحمه الّه... پس به خدمت 
سلطان المحققین, افضل الحکماء الراسخین, المولی الاعظم و البحر الاعلم» مظهر المعارف و 
الحقائق, مکمل السوالف و اللواحق» محبی الحکمة ابوالفضائل: مولانا محمدصادق اردستانی 
علیه الرحمه که از متوطنین اصفهان و به تدریس زمره اذ کیای افاضل می‌پرداخت. رسیدهبه 


۱ زندگینامه ج ۱ص ۱٩۱‏ و ۰۱۹۳ 
۲ ريحانة الادب, ج ۱ص .۵٩‏ 


۴۳۸۷ 


استفاده مشغول شدم. 

وی از اساطین حکما بود و قرنها باید که مثل او کسی ازمیان ذانشرتتران برخیزد. به 
من عاطفتی بی پایان داشت. و در خدمتش کب مشهوره و غیرمشهوره حکمية نظریه و علمیه 
بسیار خوانده ام و حق آن فیلسوف کامل برمن زیاده از استادان دیگر است. و تا هنگام رحلت 
استفادة من از خدمت ایشان منقطع نشد. در سال اربع و ثلائین و مأة بعد الالف ۳9 
محاصره اصفهان به رحمت ایزدی پیوست ۳۹ 

تفت اشت: که آقا احمد درمرآت الأحوال, اواخر کتاب «ذکر علمائی که در محاصره 
اصفهان و چندی قبل از آن به جوار رحمت یزدان رفته اند» از ملاصادق نام نبرده ولی از 
شا گردش ملاحمزه گیلانی یاد کرده است بدین گونه: «و دیگر حکیم دانشمند» جامع فضائل 
و مرجم افاضل مولانا حمزه گیلانی که اعاظم تلامذهُ آخوند ملامحمد صادق اردستانی است» در 
اواخر ایام محاصره قریب به آن سانحه ارتحال نمود». 

آفا احمد ترحمه او را از تاریخ حزین گرفته است که در «ذ کر بعضی از افاضل و اعیان 
معاشران» می‌نو بسد: «دیگر حکیم دانشمند جامم فضائل و مرجع افاضل مولانا حمزهٌ گیلانی 
است که از اعظم تلامه فیلسوف اعظم مولانا محمدصادق اردستانی علیه الرحمه و از اصدقای 
من بود. وی را در اواخر ایام محاصره رحلت افتاد.» " 

به طوری که دیدیم اولاً ترحمه این استاد وشاگرد در ماخذ تراجم کمتر دیده می‌شود و 
انیا هر دو فیلسوف و حکیم بوده‌اند, و الا تهمت اخراج ملاصادق اردستانی در کتب صوفیه به 
علامه محلسی يا شاه سلطان حسین زده شده, و ماخذ معتبری ندارد. 

از اینها گذشته ملامحمد صادق ۲۵ سال بعد از علامه مجلسی از دنیا رفته و معلوم نیست 
که در زمان وی دارای چنان اسم نت بقه اسکه مگ این که بگوییم او ذوران ان تال 
را می‌گذرانیده و چون دم ازمشرب تصوف فلسفی می‌زده به این اخراج متهم شده است, آنهم اگر 
ابت شود, و اين که به وسیله جه کسی ؟! 


1 تاریخ و دیوان حزین» ص ۳4. 
۲ .همان مأخذ ص 4۸ 


۴۳۸۸ 


نظرات مغرضانه بیرامون علامه مجلسی 


از آنجه تاکنون نوشتیم شخصیت والای علامه مجلسی در عصری که می‌زیسته چنانکه 
بوده است نمایان شد, به‌طوری که خوانند گان کتاب می‌توانند دورنمای او را به صورت تابلویی 
ببینند. یعنی شیخالاسلام و امام جمعه و مرجع تقلید مردم و قاضی شرع و مجری مقتدر احکام 
اسلام و ساعی در امربه معروف و نهی از منکر که از هیبتش لرزه بر اندام بهود و نصارا و صوفیان 
تن پرور و خیالباف بی قید و بند و فساق و فجار و متجاوزان به حقوق مردم و سرکشان از هر صنف 
و حنس, می‌افتاد. ولی همین شخصیت والای اسلامی در نظر کینه توزان با اظهارنظرهای 
مفرضانه آميخته شده, و این عده در آثار خود با شایعهٌ غرض و مرض سخت به اوتاخته اند. 

بعضی از اين مغرضان خارحیانی هستند که وحود روحانی مقتدر و بیداری مانند علامه 
مجلسی را در عصر ضعف حکومت صفویه مخل به حال خود و منافع مادی و معنوی و استعماری 
همکیشان خود می‌دانستند» یعنی کشیشان و بازرگانان خارحی و سیاحان آنها که در اصفهان 
سرگرم فعالیتهای دینی و تجاری و سیر و سیاحت و حاسوسی بودند» طبعاً اینان نمی‌باید از 
روحانی مقتدری همجون علامه مجلسی راضی باشند. 

دسته دیگر صوفیان و طرفداران آنها و فراماسونهای داخلی هستند که سر در آخور 
بیگانگان دارند, و مزدورند و پول‌می گیرند و انجام وظیفه می‌کنند تا بازارشان کساد نشود, و 
ارباب از انها خشنود باشد. پس اینان نیز نمی‌باید از وجود شخصی مانند علامه مجلسی در عصر 
صفویه که سد راه مقاصد همکاران آنها و اهل خرقه و بوق و کشکول بوده است. رضایت داشته 
باشند. 


در اینجا ما به حند نمونه از این غرض ورزیها اشاره می‌کنیم» و داوری بیرامون آنها را به 


۳۸۹ 


وحدانهای بیدار وامی‌گذاریم. 
۱- سرجان مالکم انگلیسی 


سرحان مالکم افسر ارنش انگلیس که در سالهای ۵۹ ۰ ۵ و ۰۱ سه بار به 
عنوان سفیر فوق العادة نایب السلطنة انگلیس در هندوستان به منظور حفظ منافع کمپانی هند 
شرقی و در حقیفت ایجاد روابط حسنه میان دربار ایران در عهد فتحعلیشاه قاحار و بریتانیای 
کبیر به ایران سفر کرده است. کتابی در سه جلد بزرگ به نام تاریخ ایران نوشت که به فارسی هم 
ترحمه شده است. _- 

وی که از رجال نظامی و سیاسی انگیس بوده» در تاریخ ایران خود لطمهٌ بزرگی به 
حیثیّت ایران زده است. زیرا درغالب موارد موقیّت و مفاخر و حیثیّت ملی و دینی ما را 
برعلاف سیرةٌ تاریخ‌نگاری د گرگون ساخته و مورد نقد و استهزاء قرار داده, و حقیر و کوچک 
شمرده است. ۱ 

از حمله در حلد اول کتاب مزبور ضمن بحث از تر ق ری 
دست محمود افغان می‌نو بسد: «منقول است که در مرض موت سلیمان (شاه سلیمان صفوی) 
امرائی را که حضور داشتند مخاطب ساخته گفت: اگر آرامی می‌خواهید سلطان حسین را به 
سلطنت بردارید» و اگر افتخار لک و ملت مقصود است عباس میرزا را به شاهی اختیار کنید. 

لکن خواجه‌سرایان که دران وقت صاحب مناصب عالیه بودند به جهت مصلحت خود 
سلطانحسین را اختیار کردند. سلطا حسین پادشاهی ملایم طبع بود و در مراعات ظاهر مذهب 
به اقصی الغایه می‌کوشيد. لکن این محاسن وی از معایب پدرش بیشتر سبب خرابی مملکت 
ِ ۱ ۱ 
ملاها و سادات به مناصب عالیه سربلند شدند و هر کجا مدرسه‌ای بود مانند حریم من 
ده کانْ آمثا گشت. هر.کس بهر عمل شنیعی, حتی قتل نفس اقدام کردی و چون از همه جا 
دستش کوتاه شدی به مدرسه پناه بردی! و آن مدرسه بست بود و اینها همه به دستورالعمل یکی 
از ملاهای متعضب که ملامحمد باقر مجلسی نام داشت بود !. 


۱ این مطلب یعنی طرح نظرات مغرضانه جان مالکم انگلیسی و ادوارد برون و پاسخ به آنها توسط ما در سال ۱۳۳۷ شمسی برای اولین بار در مقدمه 
مفصل «(مهدی موعود »و «وحید بهبهانی » آمده است. 
۴۲ ص ۰۲۸۳ : 


۴۳۹۰ 


گویند جند روز بعد از جلوس سلطان حسین به اغرای وی (یعنی مجلسی) حکم کرد 
جمیع شرابها و گلابهائی که متعلّق به پدرش بود بریزند و ظروف آنها را بشکنند. و همچنین به 
سبب او جمیع طوائف و فرق مذهب اسلام صدمه خوردند. از ان حمله فرقهٌ متصوفه که اباء و 
اجداد حسین خود از این فرقه بودند. حکم شد که هر جا خانقاهی از ایشان بود خراب کنند» و 
اکابر ایشان به اخراج یا به جلای وطن در اطراف عالم پرا کنده شدند. از آن جمله شیخ محمد 
علی حزین است که به هندوستان رفته در بنارس فوت شد» . 


پاسخ وی 


این بود آنچه سر جان مالکم انگلیسی نوشته و با نوشته ادوارد برون که خواهیم دید 
ندان تفاوتی ندارد. نوشت؛ این دو نفر نیز از کتاب تاریخ انقلاب ابران تألیف « کروسینسکی » و شرح 
ناریخی تجارت انگلیسها از روی ترش بالتفت «حونانس هانوی» است که این دو انگلیسی نیز در اواخر 
دور صفوبه در اصفهان می‌زیستند. 

بدیهی است اروپائیان سودپرست که به همین منظور به ایران سفرنموده و جزتأمین 
منافع و عظمت ملک و ملت خود مقصودی نداشته وبرای حفظ موقعیّت خویش بعکس ما 
ایرانیان ولو با تظاه سخت یایبند دیین خود بوده و هستند» نمی‌توانند بسط و توسعه دین اسلام و 
نفوذ علمای روحانی را که ضد مسیحیت می‌باشند ببینند, و ناجار از آنند که با هر وسیله شده, 
آنها را در نظر خودی و بیگانه از اعتبار و اقتدارو احترام بیندازند و جاده را برای پیشرفت نفوذ 
سیاسی و تأمین مقاصد استعماری خود صاف کنند. 

سرجان مالکم در نقل مطالب فوق جند دروغ شاخدار گفته و مرتکب غرض‌ورزی 
صریح شده است. زیرا علامهٌ مجلسی فقط چهار سال با شاه سلطان حسین معاصر بودها و 
تقریباً جهل سال پیش از وی دارای وجهه عمومی و حوزة درس هزارنفری وشیخ الاسلام اصفهان 
بود. بنابراین ملاها و سادات نه‌تنها در عصر شاه سلطان حسین دارای نفوذ و اقتدار بودند» بلکه از 
اوائل صفویه که مملکت در کمال امن و آرامش بود» دارای مناصب عالیه بوده اند. 

آیا می‌توان باور کرد که علامة مجلسی مرتکبین عمل شنیم, حتی قتل نفس را که به 
مدرسه پناه می‌بردند» برخحلاف دستور اسلام از محازات معاف بدارد, و در بناه خود حفظ کند؟ 


۱ فوت شاه سلیمان ۱۱۰۵ وروی کار آمدن شاه سلطان همان سال رحلت علامه مجلسی هم در سال ۰ بوده است. 


۴۳۹۱ 


آیا این مطلب را ما جز از این مرد انگلیسی» از مورخ بی غرضی يا در کتابی دیده‌ایم ؟! 

آیا علامة مجلسی برای جلوگیری از شرابخواری دستور می‌دهد, شرابها و گلابها(!) را 
بریزند, و ظروف آنرا بشکنند؟! فرض کنیم ریختن شراب مصلحت بوده» گلاب حرا؟ و 
شکستن ظروف شراب طبق جه مجوز شرعی ؟ آیا علامهٌ مجلسی نمی‌دانست که از این راه حلو 
شرابخواری گرفته نمی‌شود ؟ 

در بارة اخراج شیخ محمد علی حزین از اصفهان و رفتن وی به هندوستان» می‌گويم : 
شیخ محمد علی حزین در اول سال ۱۱۳۵ هنگام محاصرة اصفهان توسط افغانها به‌وسیله ای از 
محاصره بیرون امده وحند سال بعد به هندوستات رفته و در «بنارس» وفات یافته است. 

خود وی در تاریخ حزین مفصلاً شرح فرار خود را از محاصرة افخانها داده, و ادوارد 
برون هم درتاریخ ادبیات ایران جلد چهارهم نوشته است. به‌ طوری که گفتیم وفات علامهٌ مجلسی 
سال ۱۱۱۰ بودهء بنابراین شیخ محمد علی حزین ۲۵ سال بعد از رحلت وی انهم به وسیلة 
هجوم افغان‌ها» و محاصره اصفهان نه سختگیری علام مجلسی از اصفهان گریخته است. فرار 
او که یک مسردروحانی بوده, جه مناسبتی با سخت گیری علامة مجلسی داشته است؟! 

سرجان‌مالکم انگلیسی بعد از آن دروغ پردازی‌ها در بارةٌ مجلسی که گناه سقوط اصفهان 
را با حکومت شرعی وی مربوط می‌سازد» در دنبالهٌ مطلب سابق این طورسوء استفاده می‌کند: 
«تغلب افاغنه از این مقذمات نتیحه می‌گیرد». ادوارد برون نیز همین نتیحه را گرفته که صریحاً 
می‌رساند هر دو ازیک مکتب برخحاسته اند و نزد یک استاد درس خوانده, ویک هدف و 
فامورنت: داخته اند( 

سرحان مالکم در همان کتاب تعریف زیادی از شاه عباس اول می‌کند که حقدر 
اهمیت به ارمنی ها و مسیحیها می‌داد, و آنها را ار برداخت مالیات معاف داشته احترام زیادی 
برای آنها قائل بود!! 


۲- ادوارد برون 
شاید برای یکبار هم که شده خوانند گان نام ادوارد برون انگلیسی را شنیده باشند» این 
مرد ار مستشرفین معروف است که حندی در ایراد توفف داشته و کتابها و رسائل سیاری به 
فارسی و انگلیسی دربار؛ ادبیات ایران و اخلاق و آداب و اطوار زندگی ایرانیان نوشته و از این 


رو در میان ما مشهور و طرفداران ریادی پیدا کرده است. 


۴۳۹۲ 


شاهکار او تاریخ ادبیات ايران در حهارحلد است که می‌گویند: در مدت بیست سال نوشته و 
در آن از اوضاع ادبی و تاریخی و اجتماعی ایران از قدیم الایام تا زمان خودش سخن رانده است. 
5 ۳ عِِ خ ۲ 
اراء و عقائد در بارٌ این مستشرق انکلیسی و ايران دوستی او و زحمتی که راحم به تاریخ ایران و 
اوضاع دبنی و احوال رحال ملی و مذهبی ما کشیده مختلف است. 

اء غلب او را شخصی بی غرص و دوستدار ابرانل می‌دانند. یکی ار طرفداران سرسخت او 
مرحوم محمد فروینی است که در ارویا او را دیده و مدنی ۳ هم ماتوشن بوده آند. ایشان در زمان 
حبات «برون» و بعد از مرگ او همه حا او را استاد خود خوانده و به شا گردی وی فخر می‌کند! 

: ۳ : ُ و ام * : عه  -‏ ۳ 
نوشته های مرحوم قزوینی در بسیاری از مردم زودباور و فرنگی ماب کشور موثر واقع شده و طبعا 
جمعی بدون تعمّق و تم در نوشته‌های برون» به وی علاقمند شده و او را یک فرد بیگانه, ما 
و  ..‏ م2 ب ِ 1 
مق ایران و فرهنگ و تمد و همه حیز ایران معرفی کرده‌اند. 

مرحوم قزوینی در مقاله ای که به مناسبت فوت برود نوشته و جزو بیست مقاله قزوینی و هم 
در اول حلد جهارم تاریخ ادبیات ایران ترجمه رشید یا سمی جاپ شده است نامبرده را مردی 
خیراندیش و بی غرض دانسته و می‌نویسد: « گمان می‌کنم کم کسی از ایرانیان باشد که استاد 
برون را نشناسد. زیرا که خدمت اونسبت به ایران منحصر به آثار ادبی او نبوده و در عالم 
سیاست نیز خدمات شایان به وطن ما نموده اما خدمات ادبی آن مرحوم! را به جرأت می‌توانم 
سوگند بخورم که ما بين جمع مستشرقین اروپا و آمریکا هیچکس این همه زحمت در این راه 
نکشیده است, و مخصوصاً هیجکس به ادبیات و ذوقیات و معنویات ايران, یعنی به افکار حکما 
و شعرا و عرفا و ارباب مذاهب آن مملکت این اندازه محبت خالص و عاری از هرگونه شوانب و 
اغراضص سیاسی وحاهی ومالی تور زیده است» !. 

ما کار نداريم که مرحوم قزوینی حه نوشته است. و محبت ایشان و امثال ایشان به 
ادوارد برون ناشی از جیست. ایشان با شیوةٌ صلح کلی و وسعت مشربی که دارند در بارهٌ ادوارد 
برون» عباس افندی, حزب بهائی و سایر مسلکهای باطله که اوهام بشر به وحود آورده, با دست 
مرموز اجانب برای برهم زدن وحدت و استقلال ماء و جلوگیری از پیشرفت ایرانیان و مسلمانان 

2 ۱ 1 ۱ 

ولی ما که از دریجة دین حنیف اسلام به اوضاع می‌نگريم؛ نمی‌توانیم حقایق را مبهم و سر بسته 
و دو پهلو با تلون حال و احتیاط همه جانبه بنویسیم, به‌طوری که طرفداران هر مسلک و مرامی 
آن را پسندیده, و همه کس حتی صاحبان مذاهب باطله و عمال اجانب را از خود خشنود کنیم | 


۳۹۳ 


ادوارد برون چه نوشته است؟ 


آنچه موجب شد که ما در این خصوص بسط مقال دهیم, یک مورد از غرض‌ورزی و 
سوء‌نظر وی در تاریخ ادبیات ایران است. ادوارد برون در آن کتاب جلد چهارم ترجمه مرحوم رشید 
یاسمی صفحهٌ ۱۱۵ تحت عنوان «غلب؛ ملاها که فرد اکمل آنها ملامحمد باقر مجلسی بوده 
است» می‌نویسد: «در عهد ملاحسین (شاه سلطان حسین صفوی) آخرین بادشاه صفویه که 
مردی خوش نیت و بدبخت بود, علاوه بر خواجه‌سرایان یک طبقه دیگر نیز نشوو نما یافت و قوی 
شد. اقتدار این طبقه چنان برای عالم روحانی با مصالح ملی نافع نبود! اين طبقه عبارت بود از علمای روحانی بزرگ که 
ملامحمد بافر مجلسی قاتل صوفیه و کفار که شخصی مهیب و هول انگیز بود برآنها ریاست وبرتری داشت. 

مریدان و معتقدان او گویند: پس از فوتش به قلیل مدتی» حوادث و اغتشاشاتی رخ 
داد که در سال ۱۷۲۲ (میلادی - مقصودحمله محمود افغان درسنهٌ ۱۱۳۵ هحری به اصفهان 
است) به آن درجه از سختی و تیرگی رسید. و اظهار می‌دارند که فقدان نان بزرگواری ایران را 
در معرض مخاطرات گذاشت., ولی اشخاصی که بیشتر دماغ تحقیق و قوَه انتقاد دارند, آن 
پیشآمدها را تا درجه‌ای مربوط به سختگیری‌ها و آزادی کشی های او و همفکرانش خواهند 
دانست» . 

به‌طوری که ملاحظه می‌شود این شرق‌شناس کهنه کار انگلیسی به ایرانیان سرمشق 
می‌دهد که اقتدار و نفوذ طبقه علماء بزرگ و مراجع دینی ؛ چندان برای مصالح روحانی و ملی 
ایران نافع نیست؛ بنابر این نز «روحانیت از سیاست حداست» که ساختهٌ دول استعمارگر آنها و 
به وسیلةٌ مبلغینی امثال «برون» یاد نوکران ایرانی خود می‌دهند» باید به مرحلةٌ احرا درآید. 

برون علامهٌ مجلسی را که(طبق دستورشرع اسلام) مخالف صوفیه و بت پرستان و یهود و 
نصاری» هموطنان ادوارد برون بوده که در زمان محلسی با همان نیرنگ و تزویری که وارد 
هندوستان شدند و به نام «کمپانی هند شرقی » کم کم آن کشور پهناور و پرنعمت را تصاحب 
کردند» تازه به داخله ایران نیز راهیافته بودند, شخصی مهیب و هول انگیز معرفی می‌کند و با 
تردستی مخصوصی گناه بی حالی شاه نالایق صفوی را به گردن او و همفکران وی یعنی سایر 
علماء بزرگ شیعه هي آندازد: وبا طرزماهرات ای افزاد فرنگ رفته و ساده‌لوح ایرانی و نسل 
جوان را از دین و روحانیت منزجرنموده و تلویحاً سرمشق می‌دهد که ملت ایران نباید اجازه 
اظهار وحود به علمای مذهب بدهند و مطلقاً اهمیتی برای آنان قاثل نباشند, و به اوامر آنها ترتیب 


آثر ندهند!! 


۳۹۴ 


باید از این اسلام‌شناس کهنه کار انگلیسی که فارسی و عربی وترکی را وب 
می‌دانسته برسید در کدام کتاب دیده است که علامه محلسی فلان کافر را حکم به قتل داده یا 
فلان صوفی را کشته است؟ او مخالف صوفیه و دخالت کفار در امور مسلمانان بوده است, نه 
این که آنها را قتل عام کرده باشد تا «قاتل آنها» قلمداد شود. مخالفت با قتل از زمین تا آسمان 
فرق دارد. 

ادوارد برون اين موضوع را به تقلید از هموطن خود سرجان مالکم برای ایرانیان دیکته 
نموده, و خود با مهارت تشریح کرده و از آن بهره برداری نموده است. 


نظربة برون دربارة شاه عباس نانی 


ادوارد برون درصفحهة ۱۰۸ جلدچهارع تاریخ ادبیات ايران در بارة شاه عباس ثانی می‌نویسد: «شاه 
عباس تانی روحی نحیب و بزرگ داشت. نسبت به خارحیان مهربان بود و عیسویان را اشکارا 
حمایت می‌کرد و ابداً اجازه نمی‌داد که از نظر مذهبی به آنان صدمه وارد آید! و می‌گفت: هیچ 
کس جز خدا صاحب وجدان و عقیده آنان نیست. من فقط به جسم و ظاهر آنان حاکم هستم و 
تمام رعایا به‌طور تساوی اهل مملکتند» پیرو هر مذهبی می‌خواهند باشند. شاه مأمور است که 


همه را بدون تقاوت از عدل و داد بهره‌مند سازد». 


توضیح ما 


به‌طوری که ملاحظه می‌شود «برون» شاه عباس ثانی را به خاطر این که به احانب و 
عیسویان آزادی کامل می‌داده و برحلاف دستور فرآن مجید که می‌فرماید: «با ها اتذیت لوا 
نشخثوا هرد واشصاری آزلیاء» ۲ آنها را با ایرانیان برابر دانسته بوده تمجید می‌کند و او را دارای 
روحی نحیب و بزرگ می‌داند؛ 

ولی علام؛ مجلسی که به وظیفه ملی و مذهبی خود عمل کرده ویک نفر ایرانی 
وطن دوست وبا شخصیت بوده و به کفار و بت پرستان هند و یهود و نصاری و صوفیه احازه 
خرابکاری و حاسوسی و ضربت زدن به دین و مذهب شیعه نمی‌داده, و نمی‌گذاشته آزادانه به 


۱ یعنی: ای کسانی که ابمان آورده‌اید, بهود و تصارا را دوستان خود مگیرید! آبه ۵۱ سوره مائده: 
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تخریب دین و تضعیف روحیهٌ مسلمانان پردازند. و مسلمانان را از معاشرت با آنها و شرابخواری 
و فسق و فحور که ارمغان همشهریان ادوارد برون بوده است. نهی می‌نموده, مردی مهیب و 
هول انگیز قلمداد کرده, و گناه سقوط اصفهان و مملکت ایران را که ۲۵ سال بعد از وی روی 
داده, و هیچگونه ارتباطی با او نداشته است. از ناحیة آن مرد عالیقدر ایران و اسلام می‌داند!. 


نظربة برون دربارة شاه سلطانحسین 


ادوارد برون در صفحه ۱۱۰ حلد جهارم تاریخ خود شاه سلطان حسین را این طور معرفی 
می‌کند : «اين پادشاه حالت طلبگی داشت از فقه بی اطلاع نبود و بی اندازه در تحت نفوذ ملاها 
واقع می‌گشت و در انجام مراسم دینی و تلاوت قرآن جذی بلیغ داشت. 

به حدی که برای خود لقّب «ملا» تحصیل کرده بود. هر حند بدواً در نهی منکرات 
سعی کامل مبذول می‌داشت. اما بعدها به اصرار مادربزرگ و ابرام ندمای شرابخوار و 
خواجه سرایان جاه‌طلب لب به آن مایع ممنوع آلوده ساخت و به تدریج چنان دروی تأثیر نمود که 
به هیچ وجه مقتضیات کار را رعایت نکرده تمام مشاغل را به اختبارندما و خواجگان خود 
وامی‌گذاشت که هر طور میل دارند امور مملکت را حل و عقد نمایند. آنان نیز با کمال خودسری 
رفتار می‌کردند» . 


توضیحات ما 


از این گفته می‌توانيم اتخاذ سند کرده و بگوئیم: آری تا علامهٌ مجلسی زنده بود مملکت 
ایران با قّت تدبیر پادشاهش محروس بود و با مرگ وی رو به ویرانی نهاد! زیرا چنانکه گفتیم 
وفات علامةٌ مجلسی سال ۱۱۱۰ و سقوط اصفهان سنهٌ ۱۱۳۵ بوده. و بگفت برون «شاه سلطان 
حسین بدواً درنهی منکرات سمی کامل داشت و در انجام مراسم دینی و تلاوت قرآن جذی بلیغ 
مبذول می‌داشت, ولی بعدها به اصرار مادر بزرگش (زوجه شاه عباس ثانی که برون خیلی از 
وی تعریف می‌کند) و ندمای شرابخوار!! و خواجه سرایان میگسار و بی حال و عیاش از آب 
درآمد. 

بعلاوه به طوری که همه مورخین نوشته اند و از جمله سرجان مالکم نیز در تاریخ خود 
مفصلاً نوشته ابتدای برخورد افغانها با ایران بر سر عزل حکومت قندهار بود که از طرف شاه 
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ملطان حسین یکنفر ارمنی گرجی را به حکومتآنجا منصوب داشته بودند, هر جه مردم افغان 
از ظلم این حا کم ارمنی نزد بادشاه نالایق مسلمان دست به تظلم برداشتند سودی نبخشید تا این 
که «میروس» افغانی پدر محمود به قندهار حمله برد و آنرا تصرف کرد! این واقعه یک سال 
بعد از فوت علامه مجلسی بود آنهم بر سر عزل یک حاکم ارمنی !! 

در واقعه اصفهان نیز جنانکه سرجان مالکم نوشته وزیر جنگ پادشاه متعضب شیعه 
«والی عربستان» یک نفرستی بوده که خود را در مرکز دولت شیعه جا زده بود, و او بود که 
مقتمات سقوط اصفهان را فراهم آورده, نمی‌گذاشت سلاح و نفرات کافی برای مقابله با افغانها 
به بیرون شهر فرستاده شود! تا کم کم اخحتیار از دست شاه بیرون رفت. و والی سنی عربستان 
منظور خود را عملی ساخت و مملکت شیعه را به دست محمود افغان ستی داد. 

از شتا توش پیداست که شاه سلطان حسین بعد از فوت علامهةٌ مجلسی مرجع بزرگ 
روحانی ایران تغییر رویّه داد. و افراد فرومایه و مغرض و خائن بروی مسلط شدند تا جائی که 
که کته ورگ ربنم یاس و حوطصله فملکت‌داری تتاشت نلکه آن یه ماو ایا 
مسلمانی را هم کنار گذاشت. و در این ۲۵ سال بعد از رحلت علامةٌ مجلسی شیخ الاسلام مقتدر 
اصفهان, ندمای شرابخوان وزرای خاشن, و خواحه سرایان به قدری آزادی عمل پیدا کرده و در 
فساد فرو رفته و شاه را احاطه کرده بودند که به قیمت سقوط پایتخت و انقراض سلسلهٌ صفو یه 
تمام شد! 

ولی ادوارد برون و سرجان مالکم دومأمور کهنه کار و ورزید؛ انگلیسی ایران دوست! 
گناه شرابخواری و بی حالی شاه صفوی و سلطهٌ حا کم ارمنی بر سر مسلمانان و فسق و فجور در 
باریان و خیانت وزیر ستی راء به گردن علامةٌ مجلسی پیشوای توانای شیعه و مرد نامی ایران 
انداخته و بدین وسیله مردم ایران‌راازنضج گرفتن علماء و روحانیون بر حذر می‌دارد! معلوم نیست 
چرا جناب ایشان این نصیحت را به ملل اروپا و مخصوصاً ملت انگلیس نمی‌کند که از نفوذ 
مقامات روحانی نصاری و اطاعت از پاپ اعظم, بر حذر باشند و نمی‌گوید که: اقتدارآنان به 
صلاح ملت ومملکت نیست؟! معلوم می‌شود انجه برای آنها نان است برای ما بلای حان است! 

ما درتاریخ صفویه می‌خوانیم که در زمان سلاطین بزرگ صفوبه شاه اسماعیل و شاه 
طهماسب و شاه عباس اولء علماء بیشتر با شاه مربوط بودند به طوری که صدراعظم اغلب از 
میان علمای بزرگ انتخاب شده و مجلس شاه پر از فقها و محتهدین بوده است! جالب توحه 
اینست که نه‌تنها در آن زمانها اقتدار و نفوذ علما موحب سقوط مملکت وضعف شاه نگردید, 
بلکه ایام درخشان و عصر طلائی دولت صفوی همان زمانها بوده است, فتوحات پادشاهان و 
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تدییر و سیاست‌مداری آنها و عمران و ابادی کشور ایران در عصر صفویه همه و همه در عصر این 
سه پادشاه بزرگ بوده است. 

ولی در عصر شاه سلطان حسین, درمیان تمام وزرای او حتی یک عالم دینی نبود و 
دربار وی بعد از رحلت علامه محلسی دربست در دست خاشین و رحال تن پرور و شرابخواران 
بود. 

شاه سلطان حسین فطرتاً مردی سخیف و نالایق بود, جنانجکه گفتیم او فقط چهار سال 
اوائل سلطنتش با علام مجلسی معاصر بوده, و در آن موقع هنوز آثار عدم لیاقت و لابالی گری او 
آشکار نبود. پیشتر از صاحب حدائق نقل کردیم که آن عالم بزرگ قبل از سرجان مالکم و ادوارد 
برون؛ او را به قلّت تدبیر و ضعف بسیار معرفی کرده است. 


نظر برون دربار کار مجلسی‌ها 


ادوارد برون در جای دیگر از تاریخ خود که نشرنویسان ایران را معرفی می‌کند تحت 
عنوات خدمات مجلیها شرحی در باره علامةٌ محلسی نوشته است که هر حند از آنان تمحید می‌کند» 
ولی باز نتوانسته است بی علاقگی خود را از زحمات آنها در رواج دین اسلام» پنهان بدارد! 

باز در صفحهٌ ۲۷۹ می‌نویسد: «ملامحمد باقر مجلسی برخلاف تقید و تعصب و پشتکار 
فوق العاده که در جیز نوشتن داشته و به فارسی و زبانی ساده و عوام فهم حیز می‌نوشته و مذهب 
شیعه را در میان عامه نرویج می‌نموده و صوفیه را با حشونت کامل فتل عام می‌کرده, دارای احلاق 
پسندیده نیز بوده و آثاری از مهربانی و خوش فطرتی او در قصص العلما مذ کور است»! 

وی در فصل نهم صفحه ۲۹۱ می‌نویسد: «پیش از این تیم که در موقع ظهور شاه 
اسماعیل و رسمیّت دادن به مذهب شیعه کتب فارسی راجم به این موضوع چقدر قلیل بود و بنابر 
مندرجات روضات الجنات ملا محمدتقی مجلسی شخصی بود که بعد از استقرار سلسلهُ صفویه به 
نشر احادیث شیعه همت گماشت. پسرش ملامحمد باقرمجلسی در همین زمینه کتاب عظیم 
بحارالانواررا به عربی نوشت و تصانیف ذیل را به زبان فارسی تحریر کرد...» 

و پس از ذکر بعضی از کتب فارسی علامةٌ مجلسی می‌گوید: «اما جای عجب است که 
در ضمن این کتب نام یکی از مهمترین تألیفات او (حق الیقین) برده نشده است. این کتاب در 
۶۹ هحری ۱1۹۸ (میلادی) تألیف شده و با کمال نظافت در ۱۲۱ (هحری) و ۱۸۲۵ 
(میلادی) در طهران چاپ گردیده است. مرحوم (ام. ازوبی برستین کازیمیرسکی ) عازم شد 
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که این کتاب را به فرانسه ترجمه نمایدء اما از خیال خود انصراف یافت, و نسخة اصل ترجمة 
خود را نزد من فرستاده تقاضا کرد که کار او را به پایان ببرم اما متأسفانه هیچوقت فراغت نیافتم 
که این خدمت را انجام بدهم(!) اگرچه به زحمتش می ارزید(!!!) زیرا که هیچ ترجمة واضح 
و معتبری از عقائد شیعه در هیچ زبان اروپائی موجود نیست»!!. 

مم الوصف او در جاهای دیگر از کار مجلسی تعریف نموده است. در صفحة ۱3۲ 
می‌نویسد: «مجتهدین بزرگ شیعه از قبیل مجلسی و غیره برای جلوگیری از مبالفه شدید و غلو 
کفرآمیز عوام الناس زحمتها کشیده و رسالات سادهٌ عوام فهم به فارسی نوشته اند و هموطنان را از 
حقایق | گاه کرده اند تا اطلاع از ماوقع منحصر به طلاب زبان عربی نباشد». 


نظرما دربارة ادوارد برون انگلیسی 


جطور ما می‌توانیم ادوارد برون را ایران دوست بدانیم با این که او خود را حاضر نکرده 
ترجم؛ٌ حق اليقین علام؛ مجلسی را برای اطلاع اهل اروپا که به قول وی هیچ گونه اطلاعی از 
مذهب شیعه ندارند» تمام کند؟ معرفی مذهب شیعه که مذهب رسمی ایرانیان بود آیا خدمت به 
ایران نبود؟ آیا علامة مجلسی ایرانی نیست؟ کسی که از سیر تا پیاز ایرانی را به اروپائیان 
شناسانده است» اگر این دانشمند بزرگ ایرانی و حدمات موثر او را در برگرداندن احادیث عربی 
به نثر سلیس و ساده فارسی, هم درست مورد بحث قرار میداد و یک کتاب آنها را ترجمه و از 
بودجه اوقاف خود منتشر می‌کرد چه می‌شد؟! 

تیار شگفت اور است که مرحوم قزوینی برخحلاف شواهد زنده, سوء نظر و 
دسیسه بازیهای مستربرون که از جمله همین مورد گویا و نوشته صریح آوست در بیست مماله 
می‌نویسد: «محبت او به عالم اسلام عموما و به ایران و ایرانیان خصوصا فی الحقیقه حدی 
نداشت(!) و هیچ غرض مادی عملی ازقبیل جاه و مال یا سیاست یا خدمت به وطن خود(!!) و 
امثال ذلک در آن ملحوظ نبود»!. 

ادوارد برون که آن همه کتاب و مقدمه و مقاله در بارهٌ بابی ها ازلیها» و بهائیان ایران 
نوشته, ده‌ها رساله و کتاب درباره صوفیه و خرقه وخانقاه‌و عقائدخرافی آنهاتحری رکرده 
وآن همه ازروزنامه نویس ها وتصنیف سازان عهدمشروطه را درتاریخ تاریخانقلاب‌تعریف 
کرده است» جرا باید با محلسی یکی از بزرگترین شخصیت‌های ایرانی » میانه ای نداشته باشد؟ 
پاسخ آن یک جمله است و آن این که تقویت روحانیون بزرگ و رواج دین اسلام به ضرر 
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ارویائیها و دشمنان ایران است! و آنها نمی‌توانند با وحود اینان نقشه های خود را در داخله ایران 
عملی سازند» و همه حیرما را به یغما ببرند» حتی رحال مارا دست بسته در اختیار خود داشته 
ات ات ی 

پس باید این طبقه را کوبید تا سربلند نکنند, و باللتیحه راه برای استعمارگران باز 
شود. حنانکه روشاه زرد برزاه خی فد وس وی هم داد! بهر حال آنجه 
ادوارد برون در مواردی از تاریخ ادبیات ایران و طب اسلامی که تقدم پزشکان ایرانی را در علم طب به 
سبک زننده و مسخره ای شرح داده است. و مقدمة نقطة الکاف که برای تقویت فرقه ازلی و بهائی و 
حفظ و معرفی آنها به خارحیان و ایحاد اختلاف در داخله ايران نوشته, و مخصوصاً بکسال درمیان 
ایرانیان "خود و سایر رسائل و کتابهایش با اشنائی کاملی که به روحیات ایرانیان داشته, نوشته 
است» طوری نقادان منصف و محقّق بی غرض را بد گمان می‌کند که نمی‌توانند محبتهای او را 
نسبت به ايران و ایرانی؛ واقعی و نشانُ صمیمیت و بی غرضی دانسته و عاری از هرگونه اغراض 
سیاسی و شائبه استعماری بدانند! 

دوستان و مقلدین وی اصرار دارند او را یک فرد ارویائی عاشق ایران بدانند و خدمات 
او را نسبت به ايران بی آلايش حلوه دهند؛ ولی به گفتهٌ خحود او کسانی که ب. بیشتر دماغ تحقیق و 
قوهٌ انتقاد دارندء خدمات او را برای مقابله با حریف شمالی یعنی دولت روس تراری که در آن 
ایام چشم به منافع ایران دوخته بود دانسته, و عقیده دارند که مستربرون یک فرد انگلیسی 
کهنه کار و شرق‌شناس ورزیده بوده که وجود نافع او در اوائل قرن بیستم و دور امپراطوری 
انگلیس از نظر دوراندیش ادار شرق وزارت خارحه انگلستان و سازمانجاسوسی «ائتلحتت 
سرویس» مستور نبوده و معطلّ نمانده است. مخصوصاً با سوابق و خاطرات بسیار تلخی که ما 
ارانیان از دسیسه‌بازی‌های اجانب به حصوص نژاد انگلیسی و بالاخص مستشرقین آنها داریم 
جگونه می‌توانیم نظریهُ مرحوم قزوینی و همفکران او را در بارٌ ادوارد برون بپذيريم و او را 
خدمتگزار ايران و ایرانی بدانیم ؟! 


۱. نام بهتر این کتاب «یکسال در میان بهائیان» است. زیرا برون در اين یکسال به هر شهری می‌رفته سراغ بهائیها را می‌گرفته, با آنها گفتگو 
می‌نموده و از آنها عکس می‌گرفته و نظرشان را در بارة ایران اسلامی حویا می‌شده است. درست همان مشثال ممروف که: از خر پرصیدند 
چهارشنبه سوری کسی است؟ انگار در ایرزان بزرگ و شهرهای کشور ما فقط بهائیها برای برون مطرح بوده‌اند. 


۳ لکهارت خاورشناس 


لارنس لکهارت خاورشناس مشهور معاصر که چند سال پیش از دنیا رفت دو کتاب 
تحقیقی پیرامون حوادث تاریخی ایران در اواخر عهد صفوی و عصر افشاریه نوشته که هر دو به 
فارسی هم ترجمه شده و منتشر گردیده است. کتاب نخست به نام نادرشاه, و دوم انقراض سلسلة 
است 
وی در کتاب اخیر که در سال ۱۳4۳ شمسی به وسیله مصطفی قلی عماد ترجمه و 
حاپ و منتشر شده است تحت تأثیر نوشته ها و تحلیلهای سرجان مالکم و ادوارد برون نسبت به علامه 
محلسی و تأثیر مقامات مذهبی در تعذیب و شکنحه‌های مذهبی و تعرض به مخالفان دینی از 
نوشته یکی از راهبان دیرکرمل که در اول | کتبر ۱۱۷۲ میلادی ارسال داشته است, می‌نویسد: 
«تنی جند از متعصبان مسلمان در ماه مه ۱3۷۸ به عذر آن که آزادی بی حد و حساب عقاید یهود 


صفوبه 


وعیسویان ارمنی موجب خلل در آئین اسلام می‌شود, از شاه در موقعی که از فرط مستی از خود 
بیخود بود فرمانی تحصی لکردند تا گروهی از اين دو جماعت مذهبی را به قتل رسانند. 

به اعتبار ان فرمان چند تن خاخام یهودی در نهایت قساوت در اصفهان به قتل رسیدند. 
لیکن ارامنه و بهودیان دیگری که نیز محکوم به مرگ شده بودند توانستند با پرداختن رشوه‌های 
گراف حان به در برند. 

از قضای روزگار وقایعی نظیر آنچه صورت گرفت در زمانی وقوع یافت که احیای 
طر یقه تشه نشیم در ايران بر اثر قدرت و نفوذ محمدباقرمجلسی یکی از مجتهدان فوق العاده تتگ مشرب و 
متعصب. اما ملاء درحال رشد بود. شاهد فقطعی در دست نیست. ولی بس محتمل به نظر 
می‌رسد که همین بیشوای متعصب مدذهبی نا به انکته‌ها دنتین ونه حرص و آز محض 
موحبات تشدید زحر و تعذیب را فراهم آورده باشد. بسط و توسعه مبارزه مذهبی و تعمیم آن 
نسیت به پسروان تستن, از لحاظ خیر و سعادت جامعه و ان دودمان موضوعی به مرانب مهم تر از 
عمال‌ستم و آزار علیه اقلیت های‌دیگر مذهبی آن مملکت یا تعّی‌نسبت به‌مبلغان کاتولیک بود. »۱ 

درست روشن نیست که این تعذیب و شکنجه‌های مذهبی برای جه بوده, قطعاً ارتباطی 
به دين و اداب مذهبی آنها نداشته است, بلکه دسته ای از بهود و ارامنه در رواج فحشا و منکر یا 
دسیسه و تعرض به مسلمین مرتکب اعمالی شده بودند و صدر اعظم چنان مجازاتی را برای آنها 


۱ انقراض سلسلهٌ صفوبه, ص ۰۳۸ 


(به قول راهب مزبور) منظور داشته بود. لکهارت می‌نویسد: «راهب مزبور نامه خود را حنین 
پایان آورده و در ممام شکرگذاری برآمده است: «وزیر اعظم شاه یا درخیم ستمگر عیسویان 
اخیراً کارش به رسوائی کشیده است». 

هر حند خواحه سرایان دربان همجنان که ملاحظه شده است, فوق العاده قدرت به هم 
رسانیده بودند, و در محن و مصائبی که به عیسویان روی می‌کرد نیز بی دخیل نبودند» هر جند 
امکان داشت حرص و آز در پاره‌ای از موارد انگیزة اصلی برای زجر و آزار بوده باشد, و لیک بهر 
صورت تنها عامل به شمار نمی‌آمد. »۱ 

با این که علامه محلسی در حادثهٌ مز بور که درسال ۱۰۸۹ ه رخ داده بود هیچ دخالتی 
نداشته ولی با این وصف لکهارت به نحوی پای او را در واقعه‌ای نظیر آن به میان کشیده آنهم 
در زمانی که «قدرت و نفوذ علامه محلسی در حال رشد بود». و «محتمل به نظر می‌رسد که 
همین پیشوای متعصب مذهبی بنا به انگیزة دینی و نه حرص و آز موجبات تشدید زجرو تعذیب 
را فراهم آورده باشد» ! بعد هم جناب لکهارت اظهار تأسف می‌کند که «توسعه مبارزهُ مذهبی و 
تعمیم آن نسبت به تسنن به مراتب مهم تر از اعمال ستم و آزار علیه اقلیت های دیگر مذهبی مردم 
آن مملکت با تعدی نسبت به مبلغان کاتولیک بود. » ! 

لکهارت در «فصل سوم - جلوس شاه سلطان حسین» می‌نویسد: «سلطان حسین از 
همان اوان توقف در حرم همچون پدر زیر نقود شخصیت فوق العاده نیرومند و موثر محمدباقرمجلسی 
یکی از مجتهدان و فقهای طريق تشیع که شاه سلیمان جند سال پیش از مرگ خود وی را به 
م اوس دم معین 232 نود 0 بود. 

گویند سلطان حسین هنگام مراسم تاحگذاری احازه نداد که کسی از صوفیان" به ۳ 
معمول شمشیر سلطنت را زیب پیکر وی سازد و در عوض انجام آن را از شیخ الاصلام خواست 
شاه پس از بایان مراسم از محمدباقر پرسید که در ازای این خدمت حه انتظاری دارد؟ محمدباقر 
پاسخ داد که تمنای وی آن است که شاه باده‌نوشی وعنگ طوائف و دستحات و کبوتربازی» 
تفریحی علی الظاهر بی زیان را با صدور فرمان ممنوع سازد. شاه به طیب خاطر موافقت خود را با 
این تقاضا اعلام داشت و فورا فرامین لازم را صادر کرد. 

همچنین وی را اغوا کرده که فرمانی دیگربرای احراج کلیه صوفیان از پایتخت‌صادرکند, 


۱ انقراض سلسلة صفویه, ص ۳۷ به نقل از کتاب «انقلاب» اثر کروسینسکی, ص ۰۲ 
۲. چون شیخ صفی الدین اردبیلی جد صفویه صوفی بودهو سلاطین صفوی کار خحود را با استفاده سیاسی از صوفیه آغاز کردند. لذا شاه را مرشد کامل 
می‌خواندند, و صوفیه به صورت سیاسی تا آن زمان از احترام خحاصی برخوردار بودند. 


۲ 


حال آن که اوخودپی روبزرگ این فرقه به شمارمی رفت و» ۰سنن ازمستحفظان شخصی وی پیرو 
این طریقه بودند (از قرار معلوم فرمان مذ کور شامل این عده نمی‌شد) به موجب فرمان منع 
باده گساری نیز قدغن شده بود که کلیه باده فروشی ها منهدم گردیده و تمامی غرابه‌ها و سبوهای 
باده معدوم شدند. شاه به رسم عبرت اوامر صادر کرده بود که ٩۰۰۰‏ غرابة شراب شیراز و گرجی 
را که در سرداب‌های قصر سلطنتی ذخیره شده بودند به خارج اورده در انظار عام بشکنند. روز 
بعد دو نفر که حین باده‌نوشی دستگیر شده بودند در میدان شاه شدیداً تازیانه خوردند. ۱» 
تصور نمی‌کنيم این شرح نیازی به توضیح داشته باشد. مع الوصف می‌گوئيم اگر آنجه وی 

نوشته درست باشد علامه محلسی کاری به‌سزا و دز رشان یک پیشوای مذهبی نموده است و 
اگر جز این بود ایراد به وی وارد می‌شد. در حرم بودن شاه سلطان حسین کار پدرش بوده» و جه بهتر که 
او در همان موقع مرید علامه مجلسی شود تا از فساد اخلاق بیشتر او جلوگیری به عمل آید این حسن 
عمل علامه مجلسی را نشان می‌دهد یا عیب او را؟ 

لکهارت در «فصل چهارم - وضع داخلی ایران» می‌نویسد: «دربار بر اثرتحریکات و 
مشاحرات خواجه سرایان دجار هرج و مرج بود. مجتهدان یا مظاهر اصلی احکام شرع که 
محمدبافر محلسی از حملةٌ معتبرترین و متنفذترین آنان بود. رقبای عمده خواحه سرایان برای 
ک دود شاه صفان وا و آن نها ره رشن 36 . 

علامه مجلسی و سایر محتهدان جه نیازی داشتند در امور سیاسی با خواحه‌سرایان رقابت 
داشته باشند؟ آنها فقط می‌خواستند خواحه‌سرایان شاه را بیش از آنحه بود فاسد نکنند و به 
شرابخواری و آلودگیهای بیشتر ملوث ننمایند. هیچ موردی بیدا نمی‌شود که در آن برای اعمال 
نفوذ سیاسی و اداره مملکت میان خواجه‌سرایان و مجتهدان رقابتی انجام گرفته باشد. پس این 
مطلب ادعائی بدون دلیل است و با ظواهر امر مطابقت ندارد. مراجعه به مطالب همین کتاب 
موضوع را روشن می‌سازد. 


- مینورسکی خاورشناس انگلیسی 


و کتاب تذ کرة الملوک 
این کتاب به کوشش د کتر سید محمد دبیر سیاقی انتشاریافته است. 
۱. مأخذ سابق» ص 4۳. 


۲ همان مأخذ» ص ۵۰. 


۰۳ 


ایشان در دیباچه دوم این کتاب می‌نویسند: «دوست دانشمند کوشا آقای محمد تقی 
دانش پژوه, به نسخه هایی ازتذ کرة الملوک و نیز به نسخذ اثر دیگری همانند تذکرة الملوک که نام 
دستور الملوک دارد و تألیفات میررا رفیعاست برخوردند و من تطبیق این دو کتاب مشابه و در 
خلال تحقیق در بارهٌ مندرحات آن دو به این نتیحه رسیدند که مولف ناشناخته تذ کرة الملوک میرزا 
سمیعا برادر نیای پدری رستم الحکما یا آقامحمد هاشم اصف حسینی فرزند امیرمحمد حسین 
پسر امیرشمس الدین محمد کارخانه آقاسی سلطانی صفوی, موف رستم انواریخ و احتمالاًامیر 
محمد سمیع کارخانه آقاسی‌گنجعلی خانی باشد.»! 

در فهرست کتابخانه مسجد جامع گوهرشاد می‌نویسد: «میرزا سمیعا مولف تذکرة الملوک برادر نیای 
پدری محمدهاشم اصف موسوی صوفی اصفهانی مولف رستم اتنواریخ می‌باشد. کتاب نامبرده در 
زمان غلبه افاغنه بر ایران و ظاهراً بر حسب دستور اشرف افغان در اصفهان تألیف یافته است» و 
در لندن و طهران به حاپ رسیده است. »۱ 

بر این کتاب مینورسکی خاورشناس مشهور انگلیسی تعلیقاتی نوشته و ترجمة آن به 
پیوست کتاب به نام سازمان اداری حکومت صفوی حاپ شده است. 

در این کتاب یعنی نذ کرة الملوک تعبیرات و اصطلاحات و لغات خاص اداری عهد صفوی 
توضیح داده شده, و مناصب همه مقامات دولتی آمده است. قبلا بعضی ازآن را آوردیم» و پیش 
از اين که بعضی دیگر از آن تعابیر و اصطلاحات را برای آ گاهی خوانند گان بياوریم تا اگر در 
کتاب علامه مجسی طی نقل مطالبی راجم به حوادث و شغل اشخاص اعم از روحانی و دیگران در 
عصرصفوی به آنهابرخوردنمودند, به اینجا مراحمه کنند» و معنی آنها را بدانند, تذکر ند نکته 
را به منظور توضیح و رفع اشتباه لازم می‌دانيم. 

۱- مینورسکی در تعلیقات خود می‌نویسد: «وی (مولف کتاب تذکرة الملوک) نسبت 
به خاندان پرنفوذ محلسی عداوت می ورزیده‌وبرای آقاحمال خوانساری قائل به ارححیت بوده 
است. »1 یعنی درست همانند برادرزاده اش محمدهاشم ام حسینی مولف رستم التواریخ, و 
احتمالاً امیر محمد سمیع کارخانه آقاسی گنج‌علی خانی .(۱) ۲ 

۲ - مولف تذكرة الملوک درفصل اول باب اول «در بیان شغل ملاباشی » می‌نویسد: 
«مشارالیه سرکرده تمام ملاها... و در اواخر زمان شاه سلطان حسین میرمحمد باقر نام فاضلی با 
آن که در فضیلت از آقاجمال همعصر خود کمتر بود به مرتبه ملاباشی گری سرافران و به تقریب 


۱ فهرست کتابخانه جامع گوهرشاد» ص ۰۱۵۷ 
۲. سازمان اداری حکومت صفوی - به پیوست تذ کرة الملوک» ص ۰۱۳ 


وله 


مصاحبت, مدرسهة چهارباغ رابنا گذاشته» حود مدرس مدرسة مذ کور گردید و داد و ستد 
وحوهات حلال را نیز می‌نمود و وحوه بر و تصدقات را یادشاه نزد او می‌فرستاد که به مستحقین 
رساند. و بعد از فوت او ملامحمد حسین نامی ملاباشی شده و بغیر از تندریس مدرسه مز بوره به 
سایر اموری که ملاباشیان آن را مرتکب بودند قیام و اقدام داشت. »۱ همان‌طور که قبلاً باداور 
شدیم منظور از میرمحمدباف میرمحمد باقر خاتون ابادی ملاباشی شاه سلطان حسین صقوی است 
که معاصر آفاجمال خونساری بوده, و پس از افتتاح مدرسه سلطانی چهارباغ به عنوان اولین 
مدرس در آن درس گفت ولی مینورسکی او را با ملامحمد باقرمجلسی اشتباه گرفته و در 
تعلیقات خود می‌نویسد: «فصل اول - شغل ملاباشی را سیاحان و آ گاهان اروپائی ذکر 
نکرده‌اند. زیرا طبق مندرحات تذکرة‌الملوک این سمت در زمان شاه سلطان حسین به محمد باقر 
محلسی داده شد و شاه سلطان حسین خود در ۱۱۰۵ ه . (برابر ۱7۹6م) بر اریکه سلطنت 
رورت و حقیقت آنست که بقرار اطلاع سمت رسمی مجلسی در زمان شاه سلیمان همان مقام 
شیخ الاسلامی بوده است. محمدباقر مجلسی در ۷۳ سالگی روز ۲۷ رمضان ۱۱۱۰ ۵ . (نرابر 
٩‏ مارس ۵۹ درگذشت. 

سمت مزبور تا زمان نادرشاه نیز معمول بوده است. در کتاب جدید الا کتشاف موسوم به 
کتاب نادری تألیف محمد کاظم مسطور است که عبدالحسین ملاباشی را شب پیش از انتخاب 
نادر به سلطنت (مارس ۱۷۳۹ برابر ۱۱۳ هحری) کشتند. زیرا از زبان وی نقل شده بود که 
«همه طرفدار سلسلةٌ صفوی هستند» و نادر به حای وی ملاعلی اکبررا که در هیئت سفارت 
مأمور قسطنطنیه عضویت داشت منصوب ساخحت.»" 

اشتباه خاورشناس کهنه کار انگلیسی در اینست که فرق میان میرمحمدباق و ملامحمد 
باقر نگذاشته و میرمحمدباقر خاتون آبادی را که سید بودهء با ملامحمدباقر مجلسی اشتباه گرفته 
است. او می‌دانسته که ملامحمد باقرمجلسی در زمان شاه سلیمان به سمت شیخ‌الاسلامی 
منصوب شده, و حون نتوانسته ان را با ملاباشی بودن وی در زمان شاه سلطان حسین که تعلق به 
میرمحمد باقر خاتون آبادی داشته تطبیق کند, این طور سردرگم شده است. 

علامه محلسی در جهارسال اول سلطنت شاه سلطان حسین همچنان شیخ الاسلام مقتدر 
اصفهان بود, و ملاباشی بودن خاتون آبادی پس از درگذشت وی بوده است. به عبارت دیگر او 
اولین کسی است که در حکومت صفویه «ملاباشی » خوانده شد. 


۱ تذ کرة الملوک» ص ۰۱ 
۲. سازمان اداری حکومت صفوی, ص ۷۲. 


۰۵ 


۳- مینورسکی در صفحه بعد هم اين اشتباه را تکرار کرده و می‌نویسد: «سابقاً (ص 
۳) به معادات نویسنده تذکرة الملوک با ملامحمد باقر مجلسی مجدد مقتدر اصول و قوانین تشیم 
که تراجم احوال نویس همنامش یعنی محمدباقر خوانساری او را بدین گونه: مولانا... می‌ستاید, 
اشارتی کردیم, دیگرازمتکلمان ومتاألهان که درفصل اول‌نام می برد یکی آقاجمال الدین حسین 
خوانساری است که در ۲٩‏ رمضان ۱۱۲۱ درگذشته و دیگری میرمحمد حسین بن محمد صالح 
خاتون آبادی است که در ۲۳ شوال ۱۱۵۱ به جهان دیگر شتافته, مادر میرمحمد حسین دختر 
محمدباقر محلسی بود و بدین ترتیب وی قدرت از نیای خویش به میراث داشت (روضات 
الحناب حاشیه ص ۲)۱۹۸ . 

توضیح می‌دهیم که در تذکرة الملوک آمده میرمحمدباقر خاتون آبادی ملاباشی شاه سلطان 
حسین بوده نه ملامحمد باقر مجلسی, و او هم با اقاجمال خوانساری معاداتی نداشته است. شاید 
علت این که او بر آقاجمال در تصاحب سمت ملاباشی پیشی گرفته, جنبه سیادت وی بوده 
است که آقاجمال آن را نداشته است» و تازه از کجا معلوم خاورشناس انگلیسی معاصرشده که 
در فضلء وی کمتر از آقاحمال خونساری بوده است ؟ 

6 - مینورسکی می‌افزاید: «بر طبق اظهار مولف زبدة التواريخ, فتحعلیخان وزیر اعظم در 
سال ۱۱۳۳ (برابر با ۱۷۲۰ ع) بنا به توصيه میرمحمد حسین ملاباشی کور شد. اين یکی از 
«سیئات اعمال» است که مولف تذ کرة الملوک در بایان فصل اول به آن اشاره می‌کند»" ۱ 

این هم یکی از تهمتهاست که قتل فتحعلیخان وزیر اعظم را به میرمحمد حسین 
خاتون آبادی ملاباشی نسبت داده‌اند, تا به هر وسیله شده پای یکی از علمای بزرگ را در آن گیر 
و دار به ميان کشند. در صورتی که درست معلوم نیست چه کسانی باعث آن ننگ شدند. تردید 
نیست‌والی سنی عربستان که عامل اصلی شکست قوای ایرانی درمقابل افاغنه بودنقش داشته 
است. زیرا اومی‌دانسته که فتحهلیخان وزیراعظم که د رکرمان لشکرمحمود اففان را شکست 
داد و عقب زد و با شتاب سپاه نیرومندی در شیراز مقر حکومت خود تشکیل داد تا قندهار را پس 
بگیرد و افاغنه را تارو مار کند» اگرزنده باشد نقشه او در سقوط اصفهان و پیشرفت افاغنه 
همکیشان او کارگر نخواهد بود. 


۱ همان مأخذ» ص ۷۳. 
۲. همان مأخذء ص ۷۳. 


م۳ 


مفرضان خودی 


۱ - زین المابدین یروانی - حاج زین العابدین شیروانی صوفی معروف ملقب به لقب 
طریقتی مستعلی شاه! که پس از مبارزه قاطم آقا محمد علی بهبهانی نو دختری علامه مجلسی 
اول با صوفیه ۱ با مسافرتهای خود در داخحله یت و نوشتن کتابهای بستان السیاحه و ریاض 
السیاحه به احیای فرق صوفیه پرداخت و حتی از طرف فتحعلیشاه‌قاحار مطرود گردید» هر حا مورد 
پیدا کرده از اعمال غرض و مرض نسبت به علمای مخالف صوفیه و دفاع از اهل خرقه و رواج 
بوق و پوست و کشکول یعنی ابزار بازار درویشی خودداری نکرده است. 

او حون به لفظ «اصفهان» می رسد نمی تواند از نیش زدن خودداری کند. در بستان 

السیاحه‌می نویسد : «عموماً اهل اصفهان بادر ویشان و گوشه نشینان عداوت دارند و با زمر عرفا و 
اهل انزوا طریق بغض و کینه سپارند.»۲ 

لابد می دانید علت اصلی این بغض و کین شیروانی نسبت به مردم اصفهان از کجا 
سرچشمه گرفته است؟ از علامه مجلسی مفخر اصفهان و آن سخنان که راجم به تمامی فرق 
صوفیه نوشته است. 

وی در رباض السیاحه از علامه محلسی با آن عظمت و مقام منیع علمی ودینی بدین گونه 
مافقانه نام می برد: «فاضل گنه ان و عالم بلند بایه بود. در | کثر علوم گوی تفوق از همگان 
ربودء سیما در فقه و حدیث به غایت دانا و در تألیف و ترجمه توانال آن مقدار که کتب عربی و 
فارسی آورده و اخبار ائمه معصومین ترجمه فرموده اگر اصل داشته باشد (!) ظاهراً در عرض این 
مدت که هزار و دویست و سی و هفت (۱۲۳۷) هحری استء کسی نیامده باشد. 

اما جنان منقول است که جون مولانا در زمان شاه سلطان حسین صفوی ملا باشی بود و 
رفع و رجوع علماء و فضلا را مولانا می‌نمود» سی نفر شا گرد داشت شت. ایشان همگی عالم بودند» 
من حمله پانزده نقر اصحاب شمال و بانزده نفر اصحاب یمین مشهور بودند, و خدمت مولانا در 
ترویج شریعت غرا و نشر علوم ملت بیضاء سعی بلیغ داشت و دقیقه ای از دقایق جد و جهد در 
انتظام اموردین و ملت مهمل و معطل نمی گذاشت. 

لاجرم اصحاب یمین و شمال به نام مولانا تألیف و تصنیف نموده به نظر ایشان 
می رسانیدند. چون منظور مولانا می‌گردید امضاء می فرمودند. این سخن از دو وجه خالی از قوتی 


۱ شرح جالب و خواندنی آن را در کتاب, «شرح زند گانی استاد کل وحید بهبهانی» ببینید. 
۲. بستان السیاحه, ص ۸۱. 


۷ 


نیست: نخست آن که مشهور است که دانایان عدد سطور تألیفات مولانا را حساب نمودند از بدو 
تولد تا هنگام وفات باید روزی هزار بیت تألیف فرموده باشد, و این خود از جمله محالات است. 
دویم آن که با منصب کذائی و کشرت مشاغل و ازدحام ارباب حوائج این معنی صورت 
نمی بندد. ۲ 

میزان غرض و مرض این صوفی کارکشته و غرق در بحرفنا و گم گشتة‌عالم هپروت را 


۱ آن همه کتب عربی وفارسی و ترجمه علامه مجلسی را مورد تردید قرار داده است 
که اگر در انتساب به علامه مجلسی «اصل داشته باشد» درحواب اوبه همین دو شعر مولوی و 
سعدی بسنده می‌کنیم : 
از همه بدبخت تر خفاش بود کوعدوی آقفتاب فاش بود 


شب پره گروصل افتاب نخواهد رونق بازار آفتاب‌نکاهد 
۲ - دیدیم که علامه مجلسی «ملا باشی» یعنی آخوند درباری نبوده, و او درزمان شاه 

سلیمان به منصب بزرگ شیخ الاسلامی رسیده یعنی از نظر حکومت هم به طور رسمی مقام 
عالی مرجعیت او تأیید شده بود, و او می‌توانست در آن منصب آزادانه اجرای امر به معروف و 
نهی از منکر کند و احکام دین را جنانکه باید اجرا نماید. 

در تمامی نقلها که تا کنون نمودیم یک موردهم پیدا نمی شود که مجلسی ترتیب اثری به 
شاه و مقامات دولتی داده باشد, و در اجرای حکم شرع ملاحظه آنها را کرده باشد. 

او فقط 4 سال اواخر عمرش با شاه سلطان حسین معاصر بوده, و در ال مدت شاه بی 
حال و نالایق صفوی افتخار به وحود او می‌کرده و به داشتن مرد بزرگی حون علامه محلسی در 
کشورش به خود می بالیده,نه این که‌مجلسی به‌شاه بی عرضه صفوی وابسته بوده است! «ملا 
باشی » پس از رحلت علامه مجلسی در دربار صفویه معمول شد و اول کسی که به اين لب و 
کار مشهور شد میرمحمد باقر خاتون آبادی بود. این سخن شیروانی یا ازروی کمال بی اطلاعی 
است. و یا از دل بیمار و مریض او ناشی شده, مانند همه صوفیان, فزاد هم الله مرضا. 

۳ داشتن سی نفر شاگرد که ۱۵ نفر آنها اصحاب شمال و ۱۵ نفر اصحاب یمین 
بوده اند, و آنها به نام علامه محلسی تألیف و تصنیف می نمودند و او فقط امضاء می‌کرده» در 


5 ریاضص السیاحه, حجاپ اصفهان. ص ۱ ۲. 


هیچ کتابی واز هیچ شخصی ولوکافر خارحی دیده و شنیده نشده, و این فقط از کتاب 
سیاحت‌نامه شیروانی و از مفز علیل او تراوش نموده که آن هم از اثر محسوس چرس و بنگ 
وسیلهٌ کشف و شهود صوفیان ناشی شده است. 
استعمال کلمه «مولانا» و شبه حمله «مشهور است» و «منصب کذائی » همه و 
همه برای خلط مبحث و دهن کحی و خالی کردن سینه پرکینه اين قبیل آفراد است که به 
مقتضای طبیعت آنهاست. 
نیش عقرب نه از ره کین است مقتضای طبیعتش اینست 

۲ - میرزاآقای‌شیرازی که خود را ملقب به ناب الصدر ولقب درویشی معصومعلی شاه نموده 
بودء در کتاب طرائق الحقائق پس از شیروانی و رضا قلی خان هدایت بیشترین سهم را در مشوب 
ساختن افکار مردم نسبت به علمای بزرگ و فقهای شیعه» و دفاع از مشرب درویشی وخرقه پوشان 
صوفیه دارد. 

او هم هر جا زمینه پیدا کرده اخلاط سینهٌ پرکینةٌ خود را بیرون ريخته و صفحات کتاب 
جنگ الخرافات خود به نام طرثق الحقائق را ملوث ساخته است. 

او بسیاری ازعلمای بزرگ را به.ادلهُ واهی صوفی دانسته, و از جمله در اثبات تصوف 
مجلسی اول شرحی نوشته, و جوابی بی مورد به علامه مجلسی و خواهر زاده‌اش اقا محمد علی 
بهبهانی داده, و پس ازنقل سخنان علامه محلسی در مقدمة زادالمعاد می نویسد: «تحقیق در آين 
باب جنانکه بعضی اولوالالباب(!) نموده آن است که مرحوم مولانا محمد باقر و من یحذو حذوه 
به ممَتضای وضع زمانه هر وقتی حیزی فرموده. در زادالمعاد حنین گفته اند که معلوم شد, و در 
کتاب عین الحیات به مناسبت ذکر و معانی آن قدحی بلیغ نموده‌اند, و در جواب سئوال بیانی دیگر 
و تفصیلی در این مسئله واب داده‌اند که ضد عین الحیات است, و معنی «صوفی ابن الوقت‌باشد» 
از حالات ایشان است»۱ 

فکر کنید یک طرف قضیه علامه مجلسی است با این مقام عالی علمی و فقهی و 
پیشوائی بزرگ از پیشوایان مذهب شیعه امامیه که تمامی بزرگان اسلام آن طور از وی تجلیل به 
عمل آورده‌اند, و طرف دیگر مردی صوفی دوره گرد با کلاه بوقی و شارب بلند که تمام دهن 
را پوشانده یعنی میرزا آفا شیرازی معصومعلی شاه صوفی . 

بی ادبی اين مرد کم مایه را که کارش سرقت افکار علما و حکما و زبده گفتار بزرگان 


۱ طرائق الحائق. حاپ اول ج ۱ ص ۰۱۵۱ 
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و ردیف کردن آنهادر سه جلد کتابش «طراثقالحقایق» است که باید آن را طرائق الباطل نامید, 
بنگرید که چگونه با دعوی شیعه و موالی مولاعلی بودن» رئیسی ازرسای شیعه امامیه را که باید 
شناخت درست مولاعلی را در کتب اویافت بی ادبانه وبا تحقیریاد کرده است. چرا؟ چون او 
با صوفیه مخالف بوده و میرزا آقای نائب الصدر درویش و صوفی است. 

خلاصه حرف او اینست که اولوالالباب یعنی خود اویا درویشی دیگر از دراویش فلان 
طریقه از ده‌ها طرق صوفیه گفته است علامه مجلسی در کتابهایش به طور متضاد در باره 
صوفیه سخن گفته است. در مقدمه زادالمماد ضمن نام بردن از شاه سلطان حسین صفوی تعبیر 
«صوفیان صفت نشان» گفته و درفلان کتاب فقط از صوفیان سنی منمت کرده» و در کتابهای 
دیگر تمامی فرق صوفیه را قدح و تخطثه نموده است. 

آری جنین است. ولی اینها هر کدام جهتی داشته که امروز درست برای ما آشکار 
نیست. انجه می‌دانیم علامه محلسی نه احتیاحی به شاه سلطان حسین داشته, و نه شاه کسی 
بوده که حرئت آزار رساندن به او را در خود می دیده, و نه آنجه او نوشته است جنبه ریا و محافظه 
کاری داشته است. سلاطین صفوی ازنسل شیخ صفی الدین اردبیلی صوفی معروف بوده اند, 
صوفیگری به معنی سیاسی را حمایت می‌کردند» ولی صوفیه سعی داشتند بند و بیل صوفیگری و 
ن پروری و خرقه و خانقاه را هم ازاین رهگذر رواج دهند که علمای بزرگ عهد صفوی از نفود و 
نصح گرفتن آنها که می خواستند ایران را به صورت جنگل مولا درآورند جلوگیری نمودند. 

هر بار که آنها در گوشه و کنار دست به تجمع و ذکر و فکر صوفیانه می زدند و مردم را 
به سوی مرید و مراد بازی و عشق و عاشمی و سماع و رقص و پایکوبی و حله نشینی و دیگ 
جوش و اوهام و خرافات صوفیه و به طور خلاصه درویش بازی سوق می دادندء از طرف علما و 
فقهای عصر تعقیب می شدند, به طوری که نتوانستند درتمام دوران سلاطین صفوی صوفی زاده 
سرو سامانی دا کنند. 

در زمان حکومت صفویه از نظر جنبه سیاسی شاه را «مرشد کامل» می خواندند» یعنی 
رهبر معنوی و ظاهری برای‌تشکل مردم مملکت در جنگ و صلح.واداره کشون تا در موقع خود به 
نام «مرشد» همه را زیر یک پرجم گرد آورند» ولی از آن طرف یک مورد هم پیدا نمی‌کنید که 
شاه صفوی از شاه اسمعیل گرفته تا شاه سلطان حسین به صوفیان اجازهٌ عرض وجود در مقابل 
علما و فقها داده باشند. 

همیشه جمعی به نام «صوفیان صفوت نشان»۲ به عنوان سران مملکت در دربار 


۱. اين تغییر در آن موفع مانند «حضرت والا» دوره قاجاریه بوده که به زاد گان شاه می‌گفتند. 


۱۹۰ 


صفوی وحود داشته اند که از آنها به منظور سیاسی در مقابل تشکل دولت عشمانی استفاده 
می‌کردند, به جممی از آنها هم گاهی به طور محدود اجازه وجد و حال و دعا و ثنا به جان مرشد 
کامل می داده‌اند حتی تا زمان شاه سلطان حسین, ولی اين به آن معنی نبوده که توان عرض 
وحود داشته باشند. 

علامه مجلسی ناجار بوده برای مبارزه با آنها تمام این حهات را ملاحظه کند تا شاه 
صفوی را برای محو قدرت آنها داشته باشد. یکجا ناجار بوده حمله را متوجه صوفیان سنی کند تا 
شاه یعنی مرشد کامل را نرنجاند. و در جای دیگربه همين قدر که بگوید «صوفیان صفت 
نشان» اکتفا می‌کرده, و در بیشتر موارد همه را از دم تیغ قلم می‌گذارنده, و بدین گونه بوده که 
توفیق یافته, در حقیقت این تاکتیک کاروی در جبهه جنگ با آنها بوده, و حه اشکالی دارد؟! 

البته برای سران صوفیه این حالات مختلف دستاویز خوبی است. ولی خردمندان و 
دینداران آن را نشانه موقعیت شناسی مجلسی و در پیش گرفتن طریق صحیح کار می دانند, و لذا 
جز این درویشان پریشان گوی! کسی به او در این خصوص ایراد نگرفته است. 

این که گفته اند «صوفی ابن الوقت است». با «مذهب صوفی ز مذهبها حداست» 
کاملااً با خود صوفیه منطبق است نه با علامه محلسی که شاه سلیمان صفوی با عجز و التماس از 
وی می خواهد منصب بزرگ شیخ الاسلامی را پذیر! شود. 

نه علامه محلسی که دستور می دهد بتهای هنود موحود در دربار را بشکنند وشاه‌سلیمان 
هم جرئت نمی‌کند در مقابل حکم نافذ دینی اومقاومت‌نماید. 

و نه علامه مجلسی که ازبيم سطوت و قدرت و نفوذ حکمش ادوارد برون شرق شناس 
انگلیسی که آن همه از صوفیه و بابیه دفاع می‌کند, او را مردی هول انگیز و قاتل کفار و صوفیه 
می داند.۱ 

تقریر درس اهل نظریک اشارت است کردم اشارتی و مکررنمی‌کنم 

۳ - دکتر دبیح ال صفا - وی از کسانی است که در دوران ستمشاهی از پول بیت المال مردم 
شیعه ايران توانست تا سطح بالای علمی دانشگاهی ارتقا یابد و استاد دانشگاه و محقق در علوم و 
فنون و صاحب تألیف و تصینف شود. دکتر صفا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران به 


۱. مرحوم حاج فا احمد کرمانشاهی ال آقا که سالها رئیس کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار (شهید مطهری) و از علمای اعلام تهران بود. به نویسنده 
می‌گفت وقتی محصومعلی شیرازی به تهران آمد و سری به کتابخانه زد من سخست به وی اعتراض کردم که اين دروغها چیست که در طراشق 
الحقایی نوته ای و از جمله گفته ای آفا محمود پسر آقا محمد علی از ظلم و بيداد پدرش درباره صوفیه, صوفی شد» آفا محمود جد من است؛ 
من جنین خبری ندارم تو از کجا فهمیدی؟ محصومعلی در جواب فروماند و جز حجطت حرفی نداشت. 


۰( 


رهبری حضرت امام خمینی قدس سره مرجم عألیقدر تقلید شیعه نتوانست جای شاه را خالی ببیند و از 
وطن و مردم خود برید و روی به دیار بیگانگان نهاد تا در آغوش دشمنان آب و خاک ما بياساید. 

او در اروپا تحت حمایت استکبار جهانی تاریخ ادبیات درایران خود را تکمیل نمودء و هر 
جلدی را به ایران فرستاد و در ایران اسلامی حتی در زمان حیات امام خمینی از برکت بی توجهی 
بعضی از مسئولین امور چاپ و منتشر شد. حتی من شنیده‌ام از خود وی هم دعوت به عمل آمده 
که به وطن باز گردد ولی حناب ایشان با افاده فرموده اند: نمی آیم . 

دکتر صفا در این کتاب خود که‌تا کنون ۷ حلد قطور آن جاپ شده و از مذهبی ها گرفته 
تا لامذهبها آن را می خرند و می خوانند» هر چه خواسته گفته و نوشته است. او و امثال او که در 
زمان شاه شاهان صفوی را به عنوان یادشاه مملکت ايران که توانستند به كت مردم ایران را 
زیر یک پرجم گرد آورند. و آنها را غیر از شاه سلطان حسین که «تحت تأثیر ملایان قرار داشت 
و باعث سفوط ایران به دست محمود افغان شد». مورد تمحید قرار می دادند» پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی که شاهنشاهی به جمهوری اسلامی تبدیل شد, با همان تا کتیک فراماسونی» 
یعنی ستون پنجم و کار برای اربابان و استعمارگران, طوری شاهان صفوی را به جرم سنی کشی 
و شیعه پروری مورد نکوهش قرارداده‌است که ا گر صدام حسین تکریتی یا ملک فهد سعودی 
ملیونها تومان پول به کسی می دادند که مانند آقای دکتر صفا خواست آنها را در تخطئه حکومت 
علما و رسمیت تشیع در ایران پیاده کند» از اين بهتر توفیق نمی بافتند. یعنی آن منظور بلید 
سمپاشی در پوشش تاریخ ادبیات درایران» به وسیله یک استاد محقق پناهند؛ ایرانی عملی گردد, و 
کتابش هم در جمهوری اسلامی ایران آزادانه جاپ و منتشر شود !!! 

در اینجا از انجه وی از اغاز ظهور سلاطین شیعه صفویه نوشته و سمپاشی نموده است 
به خاطر تکرار آن لاطائلات که تفرقه افکن و مخالف وحدت اسلامی است چیزی نمی‌گوئيم و 
آن را به وجدان بیدار اهل معنی وامی‌گذاريم» فقط در آنچه مربوط به علامه مجلسی است 
می پردازيم, آنهم به طور اجمال, زیرا تفصیل آن نیازمند یک کتاب جدا گانه است. 

دکتر صفا آنچه را در بارة علامه مجلسی و علمای بزرگ عصر او گفته تکمیلی از 
گفته ها و بافته‌های سرجان مالکم انگلیسی و ادوارد برون استاد سس ایرانی امثال محمد 
قروینی و شاگردان او و لکهارت و مینورسکی است. مثلاً : «... از جملة کارهای 
صدرالشریعه و شیخ الاسلام و ملاباشی و ملایان تابع او غیر از كت در رعایت و احرای 
احکام دین ۱ به همه نیازهای شرعی مردم. تشکیل «حماعات» و برگزاردن 
«جمعات» بود. مراد از جماعات فراهم آمدن مردم برای بعضی مراسم مذهبی مانند تشکیل 


رل( 


محلسهای سوگواری یا مجلسهای «احیاء» و اين گونه کارها بود که برع از ملاباشیان مانند ملا 
محمد باقر محلسی اهتمامی خاص درباره انها داشتند. «حمعات» یعنی نمازهای حمعه هم به 
وسیلاٌ همین دسته برگزار می شد .. 

اما برگزاردن نماز جمعه درغیبت امام» یعنی پیش از رجعت امام منتظر میان عالمان 
دین شیمه محل بحث ومشاجره سخت بود.۱ بعضی آن را حرام می شمردند و گروهی دیگر 
واجب می پنداشتند. مثلاً از میان عالمان مذهبی مشهور شیخ لطف اله بن عبدالکریم عاملی (م 
۲ ) نماز جمعه را در غیبت امام تم نست آ» وعلی نقی کمره‌یی 9 ۰ ۵ ) 
رساله ای به عنوان «حرمة الصلاة الحمعة» داشت ") و علیرضای شیرازی مشهور به تحلی (م 
۵ ه ) رساله ای در همین باب یعنی منع نماز جمعه در غیبت امام نگ ی ۳ 

بعضی از عالمان مانند ملا محمد طاهر بن محمد حسین قمیء مخالف فیلسوفان و 
صوفیان» تارکان نماز حمعه و کسانی را که درتحریم آن کتابی تألییف می‌کرده یا سخنی 
می‌گفته اند» تکیفر می نمود. 

و ملاباشی عهد شاه سلیمان و شاه سلطان حسین یعنی ملا محمد باقرمجلسی (م 
0)۱(۳۰ در برگزاردن («حمعات» وتشکیل «حماعات» وبریای داشتر شتن «مجامع عبادات» و 
«لیالی الاحیاء» و ماننده اینها نگرش و کوششی ویژه داشت ت تا بدانجا که پس از مرگ او دیگر 
جنان محلسهای پر ازدحام را نغان نداده اند , 

این که وی در جند سطر قبل می‌گوید: شیخ الا سلام نقش محتسب را در روزگاران 
پیش بعهده داشته, غلط و «ملا باشی و ملایان تابع اونادرست است. زیرا گفتیم که ملاباشی 
پس از علامه مجلسی رسمیت یافته, و شیخ الاسلام مقام عالی‌دینی مملکت بوده است, که شاه 
هم جهت رسمیت احکام صادره او طی فرمانی اعلام می‌داشته است. 

علامه مجلسی ملا باشی عهد شاه سلیمان و شاه اسماعیل نبوده, بلکه شیخ الاسلام 
اصفهان و سرآمد شیخ الاسلامهای مملکت بوده, و دکتر صفا عمداً به شیوةٌ همکارش کسروی 
آن را بدین وه در هم آمیخته و با لفظ «ملایان» باد کرده است تا نقش خائنانه خود را به 
۱. احسن التواریخ, ص ۲۵۵؛ روضات الجنات ج ٩‏ ص ۸۲- ۸۳ از پاورقی کتاب. 
۲. روضات الجنات, ج ۱ص ۳۲ از پاورقی کتاب. 
۳. ابضأً همان کتاب ج 4» ص ۳۸۳. 
1 ایضاء ج ۲. ص .1٩‏ 


۵. روضات الجنات» ج 4» ص )۰۱ 
م5 تاریخ ادبیات در ایران, جلد پنجم ۱ص ۱۷۲. 


وزژژه 


خوبی ایقا کند. 

او سپس می نو یسد: «عالمان مذهبی شیعه در عهدی که مطالعه می‌کنيم از حیث تأمین 
معاش در درحات گونا گون قرار داشتند. بیشتر محتهدان بزرگ و مرجم را از پادشاهان مستمری و 
وظیفهٌ خاص بود و گاه به فرمان ایشان مسکنی خریده می شد». 

باید پرسید شاه آن پولها را از کجا می آورده؟ لابد می‌گویی از مردم مسلمان می‌گرفته, 
اگر او تمام آن اموال را صرف عیش و نوش و ریخت و پاش بیهوده از قبنیل پول مفت به این و 
آن می داده طوری نبوده ولی حال که برای عالمان دینی مستمری منظور می داشته یا احیاناً 
خانه ای خریداری کرده نیاز به نوشتن داشته که مردم ایران مخالف شاه ببینید» علمای عهد 
صفوی چنین بودند؟! 

«شاه عباس دوم هم در پیروی از سیرت نیای همنام خود در بزرگداشت عالمان‌دین 
اهتمام بسیار داشت. میرزا محمد طاهر وحید قزوینی (م ۱۱۱۰ ۸ ) در تاریخ عباس‌نامه که شرح 
سلطنت آن بادشاه است, در این باب شاهدهای مختلفی ذکر می‌کند که از آن حمله است 
درخواست بیش ‌نمازی شاه عباس ثانی از ملا محسن فیض کاشانی 9 ۱ .۵ ) و اقتدا بدو و 
مأمور کردن ملا خلیل الله قزوینی (م ۱۰۸۹ ه ) به تألیف شرحی بر کتاب کافی از کتابهای 
اربعه شیعه و گماشتن ملا محمد تقی بن مقصود علی مجلسی (م ۷۰ یگ 
از ارکان اریعه شیعه بعنی من لابحضره الفقیه آ . 

این بادشاه در ترفیه حال عالمان دین کوشش بمیار داشت و در تعیین وظیمه و راتبه از 
محل اوقاف برای آنان غفلت نمی ورزید و حتی برای بعضی از آنان که از حیث مقام و مسکن 
در تنگٌنا بودند» خانه می خرید ". در شرح حال ملا محسن فیض اد شده نوشته اند که «شاه 
قدردان شاه عباس ماضی (شاه عباس اول) حون آوازهٌ عدالت 1 حتاب را از دور شنیده بود 
ایشان را طلب داشته در سفر انیس و حلیس بوده کمال قرب داشت. ۲ 

هت شنیوه قزر کدا شیت عالمان شرع در عهد جانشین شاه عباس دوم یعنی شاه سلیمان 
مرعی بود و او نیز در فراهم آوردن اسباب معاش و مقام عالمان و حفظ حرمت آنان و دعوتشان از 
عتبات به ایران و گماشتن به اداء وظیفه‌های شرعی مبالفه می نمود.۴» و گوی که می خواست 
۱ عباسنامه, جاپ اراک ۰۱۳۲۹ ص ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۱٩۳‏ و ۲۵۵ - از پاورقی کتاب. 
۲ تذکره نصرابادی, تهران ۰۱۳۱۷ ص ۱۵4 در شرح حال ملا رجبعلی تجریزی (م ۱۰۸۰ ۸ )؛ و نیز در شرح حال میرزا محمد حسن شیروانی (ملا 

میرزای شیروانی ) (م ۱۰۹۹ ه ), تذکرة نصرآبادی ص ۰۱۵۷ 


۳ تذکرهٌ نصرآبادی» ص ۱۵۵. 
۴, روضات الجنات ج ۲ ص ۰۳۵۱ 


۱۴ 


کفارة گتاهان خود را از این راه بدهد! 

از بزرگان عهد او یکی آفا حسین پسرآقا جمال خونساری است. این پدر و پسر هر دو از 
دانشمندان بزرگ در دانشهای عقلی و نقلی بوده‌اند, و شاه سلیمان که با همهٌ ملازمان به 
درشتخویی رفتار می‌کرده جنان در تبجیل آقا حسین می‌کوشید که گستاخانه با وی می نشست و 
سخن می‌گفت. روزی به دیدار پادشاه رفت و چون نشست دید که او «جبه‌ایی گرانبها پوشیده 
است چنانکه چشم زمانه مانند آن را در زیبایی و نرمی و جواهر نشانی ندیده, آقا دستش را به 
زیر آن جبه برد و آن را بستود, و ههنگامی که از نزد پادشاه بیرون رفت» سلیمان فرمان داد تا آن 
را در جامه دانی بگذارند و نزد او برند و ازاين که چنین تحفهٌ ناجیزی درخور مقام او نیست پوزش 
طلبید و درحواست تا آن را بپذیرد.»۱ 

همین پادشاه یکبار که از پایتخت بیرون می رفت از آقا حسین خواست که به نیابت او 
بر جایش بنشیند و فرمان دهی کند و او نیز چنین کرد. »۲ 

د کتر صفا مأخذ ايين دو مطلب را روضات الجنات سید محمد باقر خونساری نقل کرده 
است. ولی آقای دکتر حمله آخر را که صاحب روضات آورده و منظور او را تضعیف می‌کند. حذف 
کرده ست! صاحب روضات پس از نقل آن دو مطلب که معلوم نیست درست باشد. و فقط نقلی 
همچون سایر نقلها بوده است» می نویسد: والله العالم, که می رساند در واقعیت آن تردید داشته 
است, ولی دکتر صفا آن را نیاورده است. !! 

بر فرض هم که درست باشد, مگر غیاث الدین منصور حکیم و روحانی مشهور وزیر شاه 
طهماسب, و سید حسین خلیفه سلطان داماد شاه عباس اول, سالها وزیر او نبود» ومگرشیخ 
الرئیس ابن سینا شش ماه وزارت شاه‌وقت را به عهده نداشت, و مگر بسیاری دیگر از علما و حکما 
وزارت شاهان عصر را نداشتند و در خلوت و جلوت با آنها نشست و برخاست نمی‌کردند؟ آیا اگر 
فرضاأً آقا حسین محقق خونساری فیلسوف و حکیم و فقیه بزرگ عصر چنین برخوردی با شاه 
سلیمان پادشاه بی اراد صفوی داشته است, باید آن را مفرضانه بدین گونه نقل کرد تا در 
جمهوری اسلامی مورخ فراری در دیار کفار به جوانان ایران بگوید این هم علمای شما در دید 
سال گذشته؟! تازه اصل مطلب هم نامعلوم و خدا داند. 

می‌گویند شخصی در بیابان تور ماهی گیری انداخته بود و منتظر گرفتن ماهی بود» 
رهگذری به وی گفت صید ماهی در بیابان؟ گفت آری خدا کریم است. پرسید آیا احمق‌تر از 


۱ روضات الحنات» ج ۲۳ ص ۳۵۱ ار پاورفی کتاب. 
5 ایضا همان حلد و همان صفحه . 


([«( 


توهم کسی است؟ گفت آری, آن کسی که بياید و منتظر باشد تا ازمن ماهی بخرد!۱ 

دکتر صفا در اینجا به نقطه اصلی و اوج بزنگاه ایفای نقش مأموریت خود می رسد و به 
نظر خودش همجون تله انفجاری با هدایت از راه دور می نویسد: «نفوذ قاطع ملا محمد باقر 
مجلسی (م ۱۱۱۰ ه )» ملاباشی ایران بعد از آقا حسین خونساری در امور کشوری عهدشاه 
سلیمان و شاه سلطان حسین معروف است. وی همجون که دیده ایدبعد از وفات آقا حسین به سال 
۰۹ ۸2 ۲ ریاست‌دینی ودنیوی یافت و ملاباشی ايران گردید و به ویثه از ضعف شاه سلطان 
حسین و ملا منشی او برای دخالت در کار ملک بهره گرفت, جنانکه درباره او نوشته اند که 
یادشاهی سلطان حسین موقوق بر وحود او بود و حون مرد(!) آثار فتور در آن آشکار گردید.»۳ 

ولی حقیقت امر انست که یکی از جند علت خرابی کار آن پادشاه ناتوان غلبة این مرد 
متعصب سخت کوش و یارانش بود. " وی در سختگیری و آزار اهل سنت. و به کسانی که متهم 
به بدعت و الحاد می شدندء و در کشتار صوفیان و نشر خرافات و اوهام و نظایر اين گزافه کاریها 
هه ۱ 

باید از این مرد فراری و جای گرفته در دیار دشمنان ایران پرسید علامه مجلسی طبق 
نوشتة خاتون آبادی در سال ۱۰۹۸ به التماس شاه سلیمان صفوی شیخ الاسلام اصفهان شد, نه 
«ملاباشی ایران» تو این تعبیر را از کحا آورده ای؟ در جواب اربابت و سرکرده قافله فراماسونها 
ادوارد برون نوشتیم که علامه مجلسی فقط 4 سال آخر عمرش با شاه سلطان حسین همعصر بوده 
و هیچ کس ننوشته او در زمان آن پدر و پسر در کار ملک دخالت داشته است. توبا این نوشته‌های 
مفرضانه در پیشگاه تاریخ و نسل درس خوانده ناخودباخته ایران چه خواهی گفت؟! 

دکتر صفا در پاورفی همین صفحه می نویسد: «از کارهای دیگر او (علامه مجلسی) 
یکی شکستن بتی است که هندوان میم اصفهان ینهانی و دور از نظر اغیار می پرستیدند. حون 
ملا محمد باقر از این کارآ گهی یافت شکستن بت را وجههٌ همت ساخت. هندوان پذیزفتند تا 
نقدینه‌یی گزاف بپردازند و بت را ناشکسته و سالم از ايران بیرون برند لیکن وی تن بدین 


5 نکته حالب در شناخت علمای دینی توسط آفای دکتر صفا اینست که وی پدر آقا حسین خونساری را با پسر او اشتباه گرفته است. زیرا آفا حسین 
پسر محمد حمال الدین است» و پسراو هم حمال الدین محمد است که معروف به آفا جمال خونساری است. او می باید بنویسد آقا حسین و 
پسرش آفا جمال نه بلعکس ! 

و5 فوت آفا حسین سال ۸ بدوده است. 

۳. روضات الجنات» ج ۲ ص ۳۵۱. 

۴. تقریباً عین عبارت ادوارد برون, ولی بی ادبانه ترا 

۵. تاریخ ادبیات در ایران, جلد پنجمی ص ۰۱۸۱ 


۱۶ 


شت در نداد. بت را شکست ویکی ازملازمانش ریسمانی بر گردن آن انداخت و در کوجه 

و بازار اصفهان بر زمین کشید. (ایضاً روضات الجنات» ج ۲ ص ۱.۷٩‏ 

آقای دکتر حنان اربت‌شکنی علامه محلسی عصبانی بوده که نفهمیده حگونه عبارت 
عربی منقول از سید نعمت‌اله جزاثری در این مورد را ترجمه کند. زیرا در روضات‌الجنات ج ۲ ص 
٩‏ می نویسد: «فلما کسرکان له خادم یلازم خدمته فوضم فی عنقه حبلاً و خنقها من اجل فراق 
الصنم» یعنی «وقتی بت شکسته شد. خادمی که ملازم خدمت آن بود از شدت ناراحتی 
ریسمانی به گردن خود انداخت, و از فراق بت خود کشی کرد», ولی آقای دکتر استاد سابق 
دانشگاه تهران و مورخ محقق فراری, این طور ترجمه می‌کند: «بت را شکست ویکی از 
ملازمانش ریسمان بر گردن آن انداخت و در کوچه و بازار اصفهان بر زمین کشید»!۲۱ 

دکتر صفا می افزاید: «از اصلاحات بزرگ او در عهد شاه سلیمان یکی آن بود که فرمان 
داد تا مردم در اقامت (!) نماز حمعه و تشکیل محلسهای عبادات و عزا و شبهای احیاء شرکت 
کنند, و چنان شده بود که درروزهای معروف شیمه و شبهای احیاء هزاران تن مردم در این گونه 
مجلسها گرد می آمدند. و درهمان مواقم که کشورشان آمادهُ مقوط و افتادن در معرض قتل و 
غارت و شورش و طفیان می شد غافل از همه فتنه‌های رو زگار وقت را به شب زنده‌داریها و 
گریه و زاریها می‌گذراندند. (ایضاً روضات الجنات» ج ۲ ص ۸۱). 

ولی همین عالم بزرگ که برای توشهٌ راه آخرت از شاهدان ایمان خود نوشته می‌گرفت» 
به تصریح شا گردو همکارش سید نعمت اله جزائری, در زندگی داخلی با تجمل و شکوه و 
آراستگی به زینتهایی که در آن روزگار میسر بود, بسر می برد» چنانکه حتی شلوارهای زنان 
خدمتکار و کنیزان او از قماشهای گرانبهای کشمیری بود. (ایضاً روضات الجنات, ج ۲» ص 
۳۹۰ 

از این آقای مسلمان ایرانی. خودباختة دیار غرب باید پرسید: از یک فرد روحانی در زمان 
آرامش حکومت صفویه جه انتظاری بوده است؟ جز تشکیل مجلسهای عبادات و عزا و شبهای 
احیاء و اقامه نماز جمعه و جماعت, و درس و بحث و تألیف و تصنیف و رسید گی به آموردینی 
مردم ؟ اینها کاری بوده که علامه محلسی انجام می داده است, و حر اینها نیز از او در سیصد 


۱ . تاریخ ادییات در ایران» جلد پنجم» ص وذرل۹ 

و5 یکی از فضلای قم می‌گفت: سعید نفیسی همپالگی آقای دکتر صفا دریکی موی وت ی ی است: («و 
در آنجا قریه ای است به نام هناک»! 

۳ . تاریخ ادییات در ایران» جلد پنجم» ص ۰.۱۸۲ 


وژژه 


سال گذشته توقعی نبود. به طور قطع اگر کاری دیگر می‌کرد امروز همین آقای دکتر ایراد 
می‌گرفت که آخوند را جه به این کارها, همان طور که در دوران ستمشاهی می‌گفتند آخوند باید 
برود کارش را انجام دهد. 

جه کسی گفته است در سال ۱۱۰۹ تا ۱۱۱۰ « کشور ایران آماده سقوط و افتادن در 
معرض قتل و ارت و شورش و طفیان بود»؟!. اين ازبی اطلاعی کامل آقای دکتر مورخ است؛ 
و یا ناشی آزنهایت بی انصافی و خیانت او به تاریخ می باشد. 

این مدت آرام ترین روزها و سالهای تاریخ کشور ایران در عهد صفویه بوده است. فتنه و 
آشوب ناشی از حکومت گرگین خان ارمنی گرحی در قندهار چند سال بعد از اين ایام بوده است 
که رفته رفته توسعه بیدا کرد و ۲۵ سال بعد منحربه سقوط اصفهان گردید. می‌بینید که آقای 
دکتر بی اطلاع از همه جا تاریخ را ۲۵ سال جلو آورده, و خود را در پیشگاه ملت ایران رسوا کرده 
است. 

راجم به استفاده علامه مجلسی از زندگی پرتجمل و شکوه ولا معلوم نیست حنین بوده 
است. صاحب روضات می‌گوید از کسی شنیده که گفته درنتکی ار احارات شبته تخت ان 
حزاثری دیده است, و بر فرض که واقعیت داشته باشد در آن عصر که ایران بزرگ در مهد امن و 
آرامش به سر می برده و همه در رفاه و آسایش بوده‌اند, و فراوانی نعمت همه حا را در برگرفته 
بود» برای یک رهبر دینی درسطح بالا چه اشکالی داشت که زندگی همسان دیگران داشته 
باشد؟ 

تاره در بخش لباس و خانه علامه مجلسی دیدیم که عکس این واقعه حکمفرما بوده 
است. آن مرجم بزرگ دینی خود بهتر از هر کس دیگرمی دانسته چگونه با تناسب زمان زندگی 
کند, چنانکه روایات این باب را در بخش گوثه‌هاثی ازنثرفارسی علامه مجلسی دیدیم . به طور قطع اگر 
زندگی علامه مجلسی درمقابل اکثریت مردم عصر اشرافی و اسرافی بوده است, بدون 
عکس العمل نمی ماند و دشمنانش آن را بزرگ می‌کردند و در کتابها هم می آمد» که نیامده‌و 
کسی جز آقای دکتر سیصد سال بعد جیزی نگفته است. 

دکتر صفا پس از این نیز در اهانت به علمای بزرگ مذهبی امثال محقق سبزواری و آقا 
حسین محقق خونساری» و دیگر بزرگان عصر علامه مجلسی خودداری نکرده است. 

همحنین با تردستی خاص اختلاف شیمه و سنی را پیش کشیده و به نقل از مأخذ بسیار 
مهمی به نام رستم لتواریغ گنجعلی خانی‌کارخانه آفاسی ! می‌گوید. آزار شیعیان به اهل سنت یکی 
از علل حمله محمود افغان به اصفهان بود, که باید به او گفت جرا فقط افغانهای نادان دهات 


انلژه 


غلزه به دفاع برخیزند و به اصفهان حمله کنند؟! مگر سنیان سرتاصر ایران با آن‌تشکل و اقتدار 
حتی سنیان بقیه نقاط آن روز افغانستان مخصوصاً ماوراء النهر این رانمی دانستند, جرا آنها به 
حرکت درنیامدند و به تاخت و تاز در سراسر ایران شیعه عهد صفوی نپرداختند؟!. 

حون بقیه مطالب جندان ربطی به علامه محلسی ندارد, ما به همین اندازه اکتقا 
می‌کنيم. فقط در اینجا یادآور می شویم که حند سال پیش خانمی از کارمندان وزارت ارشاد 
اسلامی تلفن کرد فلانی تو که راجع به علمای شیعه چیز می‌نویسی مگر خبرنداری که دکتر 
ذبیح ال صفا در جلد پنجم تاریخ ادیات درایران جه فحاشیها نسبت به علامه مجلسی و دیگر بزرگان 
کرده و کتابش هم درهمه جا هست, چه کسی باید جواب دهد؟! 

با تلفن این خانم در جستجوی کتاب برآمدم» جند جلذ آن را به طور پرا کنده در تهران 
یافتم خریدم تا کامل ان را بيابم, مدتها طول کشید تا در کتابفروشی دفتر تبلیغات اسلامی 
فم در حوزه علمیه شیعه دوره : کامل آن را یافتم ! ولی در همان قم و همان کتابفروشی ار دوره 
کامل مفاخراسلام من وشرح زندگانی استاد کل وحید بهبهانی خبری نبود! 


۹ 


امام خمینی و علامه مجلسی 


درخلال مطالب گذشته حاطرنشان ساختیم که جوآرام عصر علامه مجلسی که نه 
جنگی و نه حادثه نا گواری کشور را تهید نمی‌کرد و صلح و آرامش همه را در مهد امن و اسایش 
قرار داده بود» ویذگی خاصی پدیدآورد که شاید در تمام دورانهای تاریخ ایران نظیر نداشته باشد. 
از طرفی هم شاه عباس اول ازبیم آن که مبادا شاهزاد گان صفوی حتی پسران لایق 
خودش در صدد معارضه با او برایند, آنها را یا کور کرد یا کشت ویا به زندان انداخت ویا دستور 
داد که از داخله حرمسرا و میان خانمها بیرون نيایند تا مبادا روح سلحشوری پیدا کنند و منشاً 
خطر شوند و از این راه لطمه ای حبران ناپذیر به آینده رهبری مملکت زد. شاه صفی ء شاه عباس 
دوم شاه سلیمان و در آخر شاه سلطان حسین, یعنی سلاطین بعد از او بدین گونه بار آمدند. 
بنابراین گذشته از جو ارام و محیط ساکت اصفهان پایتخت صفویه و سراسر کشور 
پهناور آن روز ایران که مقتضی درس و بحث وتألیف و تصنیف و کارهای هنری و علمی و 
تبلیغات مذهبی به صورت عمومی و همگانی بود, پادشاهان صفوی هم نه تنها در اندیشه قهرمانی 
قات سوارعه تمزان نی و دلاوری نبودند» که حز عیش و نوش و تن پروری وعیاشی 
کاری نداشتند. فرماندهان قزلباش لباس رزم ازتن درآورده در گوشه خانه‌ها غنوده بودند» 
سربازان سابق رخصت يافته به کار کشاورزی و رسید گی به امور شخصی اشتغال داشتند, 
قهوه خانه هامملوازلوطیان ورقاصان امرد»محلات فواحش روز بروززنان بیشتری ازازگی و چرکسی 
و گرجی و غیره را به خود جذب می‌کرد. به مصداق الناس علی دین ملوکهم. مردم هم از شاه 
خوش گذران و بی خیال پیروی نموده سرگرم دنیا و عیش و نوش و کسب و درآمد بیشتر و خرید 
ملک و خانه و ازدیاد مال و ثروت بودند. 


گرژه 


علمای دین در چنین جو آرام و درعین حال از نظر اخلاقی مخاطره انگیز به کار خود 
اشتفال داشتند. مدرسه می ساختند» درس می‌گفتند, کتاب می‌نوشتند. و سعی داشتند شاهان را 
به امور دینی و آمد و رفت به مدرسه تشویق کنند تا خود آنها کمتر در لذات دنیا غوطه ور شوند» و 
مردم هم دجار تباهی و تن پروری نگردند. 

از طرفی شاهان نیز که می دیدند ذ کر و فکر مردم متوجه امور دینی و تکالیف مذهبی و 
اقبال به سوی مدرسه و علما و تألیف و تصنیف کتابهای مذهبی شده است, سعی داشتند خود را 
به علما نزدیک کنند تا کسب وحهه بیشتر نمایند. شاه سلیمان را در مدرمه صفویه می یابند» شاه 
عباس دوم سعی داشت ملا محسن فیض را در سفرها همراه داشته باشد و حتی از کاشان به 
اصفهان بیاوردتادرنمازها پشت سراواقتدا کند و باهمه عزلت طلبی فیض وجواب رذبه او 
دست بردار نبود, و نامه دیگرو پیکی بعدی می فرستاد. حتی شاه سلطان حسین هنگام بنای 
مدرسه پرشکوه و عظیم سلطانی (مدرسه جهار باغ) دستور داد ححره‌ای تمه خود او اختصاص 
دهند. حجره او هنوز در مدرسه چهارباغ بافی است. نویسنده ان را دیده است و فرش اد نیز با 
شعری که این فرش زیبا از ان حضرت اعلی است مزینء و دوربخاری حجره هم با عمامه شاه 
گچ‌بری شده است! 

شاه سلطان حسین مدنها بعد که شاه شده بود, تازه تمرین اسب سواری می‌کرد» وحتی 
دستور داده بود توپ خحالی که در حلو در ورودی کاخ سلطنتی عالی قابوفرار داشت. از انا 
بردارند تا مردم خیال نکنند شاه با کسی سر جنگ دارد! او خر سواری را بر اسب سواری ترجیح 
می‌داد. به حای وزرای لایق و میدان دادن به سرداران قزلباشء دده خاتون و محمود افای ناظر 
بیوتات سلطنتی یعنی رئیس کل تشریفات و انواع خواجه سرایان و بعضی از خانمهای معمر 
صفوی تعیین کننده سرنوشت مملکت بودند. آنها طوری شاه را احاطه کرده بودند که شاه تقریباً 
اختیاری از خود نداشت. 

دیدیم که وقتی شاه سلیمان از علامه مجلسی تقاضا نمود از او خواهشی کند که آن را 
برآورد» روحانی بزرگ عصر از او می خواهد که دستور دهد مشروب فروشیها بسته شود» و جلو 
فسق و فجور و فساد اخلاق مردم مملکت را بگیرند. 

بنابراین علما در ضعف دولت صفوی نه تنها نقش نداشته اند که همان مقدار ملایم بودن 
آنها و توفیقی که در ساختمان ابنیه پرشکوه آن عهد نصیبشان شد از مدارس و مساجد و حمام‌ها و 
تکیه‌ها و بازارها و موقوفات فراوان همه و همه با تشویق علما و مجلسی ها بوده است. اگر علما 
در آدم کردن شاه و ارکان دولت و توجه نسبی آنها به امور دینی و آخرت نقشی نداشتند به طور 


اه( 


قطع فساد اخلاق در آن جوّمساعد و محیط توأم با آرامش و آسایش و وفورنصمت وآزادی وامنیت 
کم‌نظیر مملکت. فساد اخلاق چنان عمومی می شد که همه کشور را نابود می کرد و نیاز به 
آمدن محمودافغان نبود. 

در اینجا سخن را کوناه کرده و قسمتی ازبیانات امام خمینی قدس سره را برای زینت 
این بخش می آوریم تا در زند گانی علامه مجلسی به یاد گار بماند: «خواجه نصیر و امثال نصیر 
وفتی در این دستگاه‌ها وارد می شدند. نمی رفتند وزارت کنند. می رفتند آنها را آدم کنند: 
نمی رفتند که درتحت نفوذ آنها باشند, می خواستند آنها را مهار کنند. می رفتند آنها را آدم 
کنند. و امثال او مثل محقق ثانی» مثل مرحوم مجلسی که در دستگاه صفویه رفتند» ۱ صفویه را به 
میان مدرسه و به سوی علم و دانش کشیدند. صفویه را آخوند کرد نه خودش را صفویه کرد!» ۲ 

((...می بینیم یک طانفه ارعلما اینها گذشت کردند و برای ترویج دیانت و ترویج 
تشیم اسلام و ترویج مذهب حق, اینها متصل شدند به یک سلاطین و این سلاطین را وادار 
کردند خواهی نخواهی برای ترویج مذهب. 

ایشها آخونددرباری نبودنته انت اشتباهی امنت که تعضی ارنویسند گان افروزی 
می‌کنند. سلاطین اطرافیان اين آقایان بودند اینها اغراض سیاسی داشتند» اغراض دینی داشتند. 
نباید یک کسی تا به گوشش خورد که مثلاً محلسی رضوان الّه علیه, محقق ثانی رضوان الله 
علیه, نمی دانم شیخ بهائی رضوان الّه علیه, با اینها روابط داشتند می رفتند سراغ آنها. 
خیال می کنند که اینها مانده بودند برای جاه و عزت و احتیاج داشتند به این که سلطان 
حسین و شاه عباس به اينها عنایتی بکند. اين حرفها نبود در کار. اینها گذشت کردند, یک 
گذشت, یک مجاهده نفسانی کردند, برای اين که اين مذهب را به وسیلا آنها دریک محیطی 
که احازه می‌گرفتند که شش ماه دیگر احازه بدهید ما حضرت امیر(ع) راسب بکنیم» ترویج 
کنند.)۲ 

بر این بحث می‌افزائيم که محقق انی و شیخ بهائی و علامه مجلسی هر کدام مرجع 
تقلید و پیشوای خلق بودند. مردم در پشت سر آنها قرار داشتند. به آنها خمس وسهم امام 
می دادند. موقوفات خود را در اختیار آنها می نهادند, ثلث اموال خودرابه آنها می بخشیدند» برای 
آنها انواع هدایا می آوردند به دستور آنها بسیج می شدند, پول می دادند, مدرسه و مسجد و ابنیة 
۱. منظور قبول منصب امامت جمعه یا شیخ الاملامی است که درعین دینی بودن آن, یک منصب حکومتی هم بود. 


۲ بیانات امام در ۱۳۵۸/4/۱5 
۳. از بیانات امام فقید در ۱۳۵۹/۱۰/۱۰ 


وفوژه 


حیریه می ساختند و خلاصه آنها شخصاً هیچ نیازی به کمک شاه برای امور شخصی خود 
نداشتند. بلکه اگر کمک می‌گرفتند برای عامه‌مردم و مصلحت حال آنها بود نه خود. 

بنابراین اگر محقق ثانی با شیخ بهائی آقا حسین خونساری, محقق سبزواری, علامه 
مجلسی اول, ملا خلیل قزوینی, ملا محسن فیضء علامه مجلسی» و سید هاشم بحرانی» شیخ 
سلیمان بحرانی و ساير علما کتابها به نام شاهان صفوی نوشتند و از آنها تمحیدها کردند به 
خاطر مصالح عامه و بزرگ کردن آنها درمقابل سلاطین عثمانی رقیب آنها بوده است تا بدین 
وسیله شیعه را عزیز کنند. و دشمنان را ذلیل نمایند. 

شما که شرح حال کامل اینسان را در این کتاب می خوانید ببینید آیا واقعاً آنها آخوند 
درباری و وابسته به سلاطین بودند» یا می خواستند از نفوذ و حفظ آنها به اسلام و تشیع کمک 
کنند؟ 

مزدوران احانب که این علما را با ان سخنان که نظیرش را دکتر صفا بدون تناسب و از 
روی غرض و مرض در «تاریخ ادبیات در ایران» یاد کرده, و مأموریت دشمنان اسلام امثال 
سرحان مالکم و ادوارد برون را در تضییع مقام شامخ روحانیت شیعه تکمیل نموده اند بدانند که 
آب به آسیاب استعمارگران ريخته اند, و عرض خود برده و زحمت ما می دارند, و گرنه نسل 
انقلابی و به با خاسته ایران اسلامی دیگر دست آنها را خوانده و حنای آنها در پیش اینان هیچ 


رنگی ندارد . 


بوفشژ(ه 


فرزندان و دودمان علامه مجلسی 


طبق نوشته آقا احمد در مرآت الاحوال, علامه مجلسی دو همسر داشته است: اول دختر سید 
ابوتراب گلستانه و خواهر میرزا علاء الدین گلستانه بوده که از آن بانودارای یک پسرو دودختر شد. 
پسر میرزا محمد صادق بوده که مردی فاضل و علامه مجلسی شرح کافی وشرح تهذیب را به درخواست 
او نوشت و هم در زمان حیات پدر درگذشت, و ازوی که همسری از سادات اردستان داشته یک 
پسر بنام میرزا محمد علی متولد شد که بلاعقب وفات یافت. و سه دختر که یکی همسر 
میرمحمد حسین خاتون آبادی پسر عمه خود, و مادر میرعبدالباقی خاتون آبادی بوده که خواهیم 
شناخت, و دوم همسر آقامحمدعلی پسر آقامحمدهادی مازندرانی ۲ نیز پسر عمه خود» و سوم 
همسر میرژا محمد علی پسر میرزا محمد کاظم پسر عموی پدر میرزا حیدر علی محلسی بوده 
است. بقیه اولاد آنها به تفصیل در مرآت الاحوال مذ کورند. دو دختر علامه مجلسی از خواهر میرزا 
علاء الدین گلستانه: یکی همسر میرمحمد صالح خاتون آبادی سابق الذ کر و مادر میرمحمد حسین 
خاتون آبادی تامبرده است و دیگری همسر میرزا محمد کاظم پسر ملاعزیز له مجلسی یعنی پسر 
عموی خود بوده است. 

علامه مجلسی از زن دیگرش که خواهر ابوطالب خان نهاوندی بوده یک پسر و یک 
دختر داشته است. پسر میرزا محمد رضا مجلسی است که جداگانه خواهيم شناخت, و دختر همسر 
پسرعمه خود ملاحیدر علی پسر ملامیرزای شیروانی بوده است. ملاحیدر علی هم دختری داشته که 
به قول میرزا حیدرعلی مجلسی, همسر جوان فاضل آقامیزا پسر ملامحمد تقی گیلانی و مترجم 


۱ میرزا حیدرعلی» می‌گوید همسر میرمحمد صالح مازندرانی بوده که گویا اشتباه ضبط شده و صحیح نوشته آفا احمد است. از دختر سوم همسر 
میرمحمد حسین هم نامبرده است. 


وفوژه 


تهذیب الاحکام به امر شاه سلطان حسین صفوی بوده است. میرزا حیدرعلی مجلسی می‌گوید: علامه 
محلسی همسر سومی داشته که «عتیقه معموده» بوده, و از وی دو پسر و دو دختر بهم رسید. 
پسرها میرزا محمد جعفر و میرزا عبدالله بودند. 

از پنج پسر و پنج دختر علامه مجلسی از سه زن, فرزنداد پسری و دختری زیادی پدید 
آمدند که در انساب خاندان مجلسی و مرآت الاحوال به تفصیل از هر کدام تا زمان خود نام برده اند» طالبان 
به آن دو مظان مراحعه کنند. 

پس از آقااحمد که مرآت الاحوال را در سال ۱۲۲۵ نوشته دیگر تفصیلی از اولاد علامه 
مجلسی نداريی هر چند پراکنده نام بعضی از آنها به حصوص سرشناسان ایشان در کتابها و 
تاضها امه آتت: 

آقای سید مصلحالدین مهدوی اصفهانی معاصر که خود در اين کار خبره می‌باشند 
می‌گویند: «هنوز از اولاد پسری علامه مجلسی در اصفهان افرادی هستند اما در کسوت 
روحانیت کسی راسراغ نداریم. ازبرادر زاده‌های مجلسی ‏ آیت الله شیخ محمد تقی مجلسی می باشد 
که از مدرسین حوزه علمیه قم می‌باشند و در انجا سا کنند. ایشان تحصیل کرده نحف اشرف 
می‌باشند, و تألیفاتی دارند که تا کنون بعضی از آنها جاپ شده و بعضی هنوز به حاپ نرسیده 


اشت :۱0 


گفتیم که وی با یک خواهر از همسر دوم علامهٌ مجلسی خواهر ابوطالب خان نهاوندی 
بوده است. میرزا حیدر علی مجلسی که انساب خاندان مجلسی را در سال 6 ۱۱۹ نوشته و خود در ؛ ۱۲۱ 
از دنیا رفته است» می‌نویسد: «از میرزا محمد رضا اولاد ذکوراً و انائأً شد و از هیچ یک حلفی 
بافی نماند». 

آقا احمد هم که مرآت الاحوال را در سال ۱۲۲۵ نوشته است, می‌نویسد: «از میرزا محمد 
رضا اولادی معلوم فقیر نیست... این میرزا محمد رضا مردی دانشمند و از شا گردان پدرش علامه 
محلسی بوده و تألیفاتی دارد. » 

شیخ محمد علی حزین لاهیحی در «ذکر بعضی از افاضل و اعیان معاشران» 


۱ بادنامه علامه محلسی؛ ص ۲۰. 


۳۵ 


می‌نویسد: «و دیگر مولانا محمدرضا خلف مرحوم مولانا محمدبافر مجلسی است. به حلیهُ علم و 
خحصال حمیده اراسته. به تدریس مشغول و به علو همست موصوف بود, در سانحه مذ کوره (فتنه 
افغان و محاصره اصفهان در سال ۱۱۳) با دو برادرعالی مقدار و حمعی از اولاد و اقربا که همه 
از معاشران و دوستان صمیم من بودند رحلت نمودند»۲ همین مطلب را آقااحمد نیز عيناً در مرآت 
الاحوال آورده است. ۱ 

«درتذ کره غنی ص ۵۷ در باره او که «میرزا محمدرضا خلف آخوند باقر مجلسی 
است, در فقه و حدیث و تفسیر بهرهٌ وافی داشت, و بر شعر و انشاء بسیار مآنوس بود. انشای 
مسمّی به معراج انفس در کمال متانت از اوست. در ایام استیلای افاغنه در اصفهان درگذشت». 

در وقایع السنین والاعوام ص ۰۵۵۳ صمن وفایع سال ۱۱۱۵ گوید («در ماه حمادی الثانبه 
این سال محمود آقای ناظر به سفر حج بیت الّه الحرام رفت... تعداد حجاج قریب سه هزار نفر 
شد که از ان جمله است: ۱-میرزا ابوالحسن مستوفی الممالک؛ ۲ -میرزا محمدباقر 
حکیم‌باشی» ۳- میرزا محمد تقی وزین 4 - شیخ جعفرقاضی کمره‌ای, ۵ -میرزا حسن 
صاحب رقم 1 - دده خاتون (از کنیزان معروف دربار صفوی - و بانی مدرسه‌ای در اصفهان). 
۷- ملامحمدرضا پسر آخوند ملامحمد بافر (مجلسی) شیخ الاسلام ۸ - استاد محمدعلی 
نحارباشی, ٩‏ - ملامحمد سراب, و سه پسر اعتمادالدوله»؛ همجنین در آن کتاب ضمن وقایع 
سال ۱۱۲۲ ص ۵1۰ کون در جمعه دهم رحب سال مربون مسکونی شدد مدرسه حدید 
سلطانی که واقع است در جنب چهارباغ اصفهان, و از جملةٌ حضار مجلس ملامحمدرضا ولد 
ملامحمد باقر شیخ الاسلام را نام می‌برد. 

در الذریمه (ص ۳٩۳جزء‏ دوم جلد نهم) گوید: «دیوان رضا اصهانی یا شعرش. و او 
محمدرضا فرزند آخوندملامحمد باقر مجلسی است. مشارالیه در کمال عزت و احترام به وظائف 
تدریس و تألیف و تصنیف مشغول بوده, و در زمان تسلط افاغنه در اصفهان وفات یافته و ظاهر 
در مقبره محلسی مدفون گردید. 

توضیح: علامه مجلسی به طوری که قبلاً متذ کر شدیم پنج پسر" از او می‌شناسیم: ۱- 
میرزا محمد صادق در حیات پدر وفات یافت؛ ۲ - مولی عبدالله در خرم اباد وفات یافت» ۳-- 
میرزا محمدرضا صاحب عنوان, 4 - میرزا محمدتقی که نامش درتذکرة الانساب ذکر شده, لکن 
نسب آفامیرزا حسن خواجوئی اصفهانی و علامه شیخ عبدالرحیم شوشتری به او منتهی می‌شود. 


۱ تاریخ و دیواذ حزین» ص ۰4۸ 
۲ در انساب خاندان محلسی با تذ کرة الانساب جهار پسر از علامه محلسی نام برده است. 


موزه 


۵- میرزا محمد جعفر. 

به نظر می‌رسد آن دو نفر که حزین می‌گوید در سال فوت برادر آنان نیز وفات یافتند این 
دو نفر باشند, و احتمالاً قبرشان در مقبرهُ (علامهٌ مجلسی) و یا حوالی آن می‌باشد.»" 

میرزا محمد رضا مجلسی, فرزند علامهٌ محلسی, دانشمندی ستوده خحصال و دارای همتی بلند» 
عارف به فقه و حدیث و تفسین ادیبی خوش انشاء و شعری نیک و داشت, از مدرسین مشهور 
اصفهان بود. از پدرش علامه مجلسی روایت می‌کند. در ربیع الاول سال ۱۱۱۲ به یکی از 
شا گردان بدرش در آخر حلد اول من‌لابحضر الفقیه احازه داده است - کتاب معراج النفس دیوان شعر 
از او مانده است. در اصفهان به سال ۱۱۳ وفات یافت و در مقبره پدرش دفن شد. ۲ 

امروز ما در ضریح علامه مجلسی سنگ قبر قدیمی می بینیم که به ترتیب مرقد ملا محمد 
تقی محلسی, ملامحمد رضا محلسی » ملامحمد بافرمحلسی است. یعنی ملامحمد رضا در وسط 
بین مرقد پدر و جدش هست. 

البته ملامحمد رضا مجلسی پسر ملامحمد صادق برادرزاده مجلسی اول و عموی علامه 
مجلسی و شا گرد وی هم بوده است. ولی بعید است که این قبرمیان دو مجلسی بزرگ از او باشدء 
و حتماً از ملامحمدرضا فرزند علامه مجلسی است. طاب الله ثراهم. 


میرزا عبدال پسر دبگر علامه محلسی از عتیقه‌معقوده وی بوده است. «شاعر ادیب از 
معاشران و مصاحبین شیخ محمد علی حزین بوده و بعد از محاصرهٌ اصفهان و سقوط این شهر به 
دست افغان به خرم آباد مهاحرت نموده و در رمضان ۱۱۳۷ در آنجا وفات یافته است. حزین در 
ماده تاریخ وفاتش گوید: ۱ 
نور دل و دیده محلس آرای زمان ملا عبداله فاضل عالیشان 
در ماه رمضان سفرش شد به حنان تاریخ وفات اوست ماه رمضان 
۱۱۳۷ 
نقل از مواد اتواریخ (ص ۱۷۷). در ریخانةالادب (ص ۱ جلد دوم چاپ اول) به نقل از 
قاموس الاعلام می نویسد: «از مجتهدان امامیه که طبع شعر هم داشته و اين رباعی از اوست: 


۱ زند گینامه, ج ۲ ص ۳۳۰. 
۲ تلامنة العلامة المجلسی ص ٩٩‏ به نقل الکوا کب المنتثرة شیخ آفا بزرگ تهرانی مخطوط زند گینامه ج ۲ ص ۳۳۰ 


رفژه 


آرایش بسهرخس و ار از بسهارماند 
تخت عسات‌ساستت. که یی مرک وبا مانته 
چون شاخ شک دستم از اغوش گل جداست 
داغعی به دل لاله ری فتاه کتا رارسا 
وی در شعرذزء تخلص می نموده, و در الذریعه (۳۳۸ جزء دوم مجلد نهم) گوید: 
دیوان ذرهٌ اصفهانی یا شعرش از میرزا عبدالله بن محمد باقرمجلسی لکن در آخر گوید 
«لکن مولی عبدالله فرزند محمد تقی مجلسی است». و این مسلم است که موضوع برای مولف 
الذر یعه اشتباه گردیده است. 
در تذکرة الانساب ( ص ۱۰۱ سطر ۱۱) گوید: «و از میرزا عبدالله دوصبیه‌در بیداباد بود: 
یکی زوج؛ میرزا عبدالثه بن میر سید محمد ملا باشی (شهید) بن میر محمد صالح؛ و دیگری 
زوج؛ُ میرزا محسن بن میرزین العابدین بن علامه مير محمد صالح» و مولی عبدالله را پسری بوده به 
نام ملا محمد باقر که به مجلسی سوم مشهور شده" (و در بقعه مجلسی دفن شده است). 
میرزا محمد باقربن میرزا عبداله معروف به مجسی ثالث عالم فاضل محقق از پدر خود 
روایت می‌کند و پس از فوت درمقبرة احدادی خویش مدفون گردیده است (ص ۱۸۲ دانشمندان 
و بزرگان اصفهان). ۲ 


میرعبدالبافی خاتون آبادی 


وی فرزند دانشمند میر محمد حسین شاتون آبادی سابق ال کر فرزند بزرگوار میر محمد 
صالح خاتون آبادی است که از پدر یعنی داماد علامه مجلسی و پسرش نوا مجلسی در بخش 
«مشاهیر شا گردان علامه مجلسی » به تفصیل نام بردیم. این میر عبدالباقی نوادهٌ دختری علامة 
مجلسی است و در عصر خویش از مفاخر علمای اصفهان و استاد علامةٌ بحرالعلوم و معاصر وحید 
بهبهانی بوده است. ما از وی در «معاصران وحید» در کتاب وحیدبهیهانی نام برده‌ایم و ترجمه 
اجمالی او را آورده‌ايم. 

آقا احمد بهبهانی نو وحید در مرآت الاحوال می نویسد «و از مرحوم میرحسین دو دختر و دو 
پسر مخلف شدند: یکی سید فاصل مقّدس صالح مرحوم میرمحمد مهدی و دیگری سیدحلیل 


تن 2 0 
۱ زند کینامهُ علامه مجلسی ج ۱ ص ۰۳۹۰ 
۲. همان مأجذ ج ۲ ص ۳۲۰. 
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القدر عظیم الشآن میرعبدالباقی علیهما الرحمه است. و آن عالی جناب از اعاظم فضلای این 
خاندان و در تقوی و ورع از اولیای زمان متخلق به اخلاق حمیده مصطفوی و متأدب به آداب 
مرضیهٌ مرتضوی بوده» و در دارالسلطنه اصفهان به تدریس علوم معقول و منقول و نماز حمعه و 
حماعت مشغول و به غایت عالی فطرت و صافی طویّت و خححسته اخحلاق بود» . 

و پس از ذکرنام فرزندش مير محمد حسین که خواهیم شناخت می نویسد: 

«و دیگر از اولاد امجاد میرعبدالباقی مرحوم عالی جنابان فضائل مآبان علامی آفا سید و 
مخدومی میر محمد تقی است. و این دو بزرگوار نیز مُحلّی به خلی تقوی و صلاح و مزین به 
رینت فضل و علم و کمال می باشند, و اخوات (خواهران) مخدرات نیز دارند. و بحمدالله همه 
اصحاب اولاد امحادند». 

میرعبدالباقی گذشته ازاين که خود نوادهٌ دختری علامه مجلسی است, همسرش نیز 
دختر دائی بدرش, میرزا محمد صادق پسر علامه محلسی است. بنابراین فرزندان او از دو سوی 
به علامه محلسی نسبت می رسانند. 

میرعبدالباقی عالمی موقر و به قول سید صاحب روضات «از احلةٌ سادات و اعیان فضلای 
زمان خود بود». در شرح حال پدرش نقل کردیم که صاحب روضات (ضمن شرح حال پدر وی) 
شرحی ازقول حجهة الاسلام شفتی در عظمت مقام والای او نقل کرده بود. در شرح حال علامه 
بحرالعلوم هم گفتیم که وی درسالی که به اصفهان رفت از میرعبدالباقی اجازه گرفت وقسمتی از 
اجازهُ او را نگاشتيم. محدث نوری نوشته است: «اجازه نامبرده به خط خود میرعبدالباقی که در 
نهایت حسن وجودت است نزد من موجود و حاکی از فضل و کمال و بلاغت وی می باشد».۱ 

این اجازه رانویسنده هم دیده است که با چند اجازه دیگر ملحق به فوائد رجالیةٌ علامه 
بحرالعلوم و تعلق به کتابخانه سید محمد رضا فرزند بحرالعلوم داشته و پس از او از آن فرزندان او 
بوده است. 

از تألیفات میرعبدالباقی کتاب الجامع در اعمال ماه مبارک رسضان و کتاب اکمالالاعمال 
فی استکمال الاقبال است‌میر عبدالباقی درسال ۱۲۰۷ یا ۱۲۰۸ در اصفهان به جهان باقی 
شتافت. ۲ 


۱ فیضص القدسی» ص ۰۱4۵ 
۳۲ روضات الحنات. ج ۲ ص ۳۹۰و ريحانة الادب ج ۱ص ۳۹۱ و وحید بهبهانی جاپ دوم ص ۰۱۱۵ 
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میرمحمد حسین خاتون آبادی 


میرمحمد حسین فرزند میرعبدالباقی نامبرده از اعاظم فقها و مجتهدین نیمه اول سدهٌ 
سیزدهم هجری است. از شا گردان استاد کل وحید بهبهانی و همدرس و معاصر میرزای قمی و 
اقا محمد علی بهبهانی فرزند وحید و اقا سید علی صاحب رباض, و استاد سید زین العابدین 
خونساری پدر صاحب روضات الجنات بوده است. 

آقا احمد بهبهانی معاصر او در مرآت‌الاحوال می نویسد: و اولاد مرحوم میرعبدالباقی طاب 
ثراه یکی بندگان عالی حناب مقدس القاب فضائل ماب سلالة الاطیاب عمدة المحتهدین و 
زبدة المحققین, مجتهدالزمان و فقیه الدوران نقاوةٌ دودمان میرمحمد حسین دام فضله العالی 


‌‌ 


است. 

آن عالی جناب گرامی اختر برج سروری و فضیلت و یکتا گوهر درج برتری ومکرمت و 
مصطبه۲ آرای بزم افادت و مشعله افروز انحمن افاصت است., و به حکم ورانت و فابلیت مرجع 
خاص و عام و ملحاً و ملاد فضلای کرام, و در دارالسلطنةٌ اصفهان به تدریس و ترویج دین و 
انجاح مطالب مسلمین و نماز جمعه و جماعت مشغول و تصنیفات و تألیفات بسیار از لک 
بدایع افکارش در صفحهٌ روزگار به یاد گار است. 

در سفر مشهد مقدس رضوی (سال )۱۱۱٩‏ در بلده طبس به سعادت ملاقانش فیض یاب و 
به رشحه‌ای از رشحات علومش کامیاب گردیدم. و اولاد امجاد دارند و با بعضی از ایشان نیز در 
آن سفر ملاقات اتفاق افتاد. 

بحمدالله المتعال حاوی مراتب فضیلت و کمال و نهایت مقدس و صاحب حال و نیکو 
احوال می باشند, و در این وقت (سال ۱۲۲۰ تا ۱۲۲۵ که در هند مشغول تألیف مرآت الاحوال 
بوده) اسامی کرام ایشان در صفحه خاطر حاضر نیست. 

مولف ربحانةالادب می نویسد: «در حسن احوال و شوکت و حلال و غیرت‌دینی مقامی 
بس بلند داشته, و از تألیفات اوست: رکبادری نصرانی و منجرات‌مریض» و پدر صاحب روضات در حدود 
سال ۱۳۲۲۲ ه ازوی احازه داشته, و درحدود ۱۲۳۱ با ۱۲۲۳ وفات یافت». ۲ 

سرجان مالکم انگلیسی که در سال ۱۲۱۵ تا ۱۲۱٩‏ سه باربعنوان‌سفیر فوق العاده نائب 
السلطنه هندوستان به ايران آمده است» در «تاریخ ایران» خود می نویسد: در زمانی که مولف در 


۱. مصطبه به فتح و کسر میم به معنی میخانه است. 
۲. ريحانة الادب ج ۱ص ۰.۳۱۱ 
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ایران بود جهار نفر از مجتهدین طراز اول ایران بودند: آقا محمد علی کرمانشاهی (پسر وحید 
بهبهانی و پدر آقا احمد مولف مرات الاحوال) و میرزای قمی و آقا سید حسیین قزوینی و میر 
محمد حسین اصفهانی که همین دانشمند بلند بایه بوده است. 

جنانکه پیشتر گفتیم پس از علامه مجلسی امامت جمعه به میرمحمد صالح خاتون آبادی 
داماد و بعد از او به فرزندش میرمحمد حسین سابق الذ کر نو او و بعد از وی به میرعبدالباقی پسر 
وی‌وپس از میرعبدالباقی به این میرمحمد حسین و پس از او به پسر و نوه و نوادگان او رسید. 
نواد گان او در اصفهان و تهران منصب امامت جمعه داشتند که از جمله سید ابوالقاسم امام 
جمعه تهران بوده که مرقدش در نزدیک میدان شوش تهران باقی و معروف به سر قبر آقاست و او 
پدر سیدزین العابدین امام جمعه و اوجد امام جمعه‌های تهران است. 

امه جمعه اصفهان نیز تا عصر ما همگی ازنسل این مير محمد حسین بوده اند و از میان 
آنها نیز علما و فقهای محترم برخاسته اند. ! 

به عبارت کوتاه‌تر اگر علامه مجلسی از جانب پسرانش دوامی نیافت ولی از طرف 
دخترانش و علمای دودمان آنها تا زمان ما باقی است. البته گفتیم که هنوز هم فرزندان پسری 
علامه محلسی در اصفهان و دیگر شهرها باالقاب گونا گون هستند ولی دانشمندان سرشناسی از 
میان آنها برنخاسته است. لعل ال بحدث بعد ذلک امرا. 


وفوزه 


سایر رجال نامدار خاندان مجلسی 


منظور از این عنوان سایر رحال نامداری است که از دودمان علامه محلسی اول 
می باشند» یعنی به خود او یا برادرش ملا محمد صادق عموی علامه محلسی نسبت می رسانند. 

در آغاز شرح حال ملا محمد تقی مجلسی اول گفتیم که وی برادری به نام ملا محمد 
صادق داشته و سه پسربه اسامی ملا عزیزالله, ملا عبدالله و ملا محمد باقر علامه محلسی» و 
چهار دختر که نخست موسوم به آنه‌بیگم همسر ملا محمد صالح مازندرانی؛ و دیگر ه مسر ملا 
محمد علی استرابادی, و سوم همسرملا میرزا ی شیروانی و جهارم همسر میرزا کمال الدین 
محمد فسائی بوده‌اند. 

میرزا حیدر علی مجلسی در انساب خاندان مجلسی» و آقا احمد بهبهانی در مرآت‌الاحوال به 
تفصیل فرزندان و نواد گان اینان را پسرو دخش و همسران آنها از سایر خانواده‌ها که به اینان 
می پیوندند هر کدام تا زمان خود را نام برده و برخحی را به اجمال و تفصیل شناسانده‌اند. 

نیزفرزندان علامه مجلسی را از پسر و دختر چنانکه گفتیم به همین گونه تا آنجا که 
نسلی از آنان باقی بوده و آنها اطلاع داشته اند, و منسوبین به آنها را که نسبت سببی داشته اند با 
دفت شناسانده‌اند. در اینجا ما برخی از مشهورین آنها را نام می‌بریم» سپس به ذکر 
خانواده‌هانی که به علامه مجلسی می پیوندند, و رجال مشهور آنها که از علما و فضلا بوده اند 
مبادرت می ورزیم. برحی از رجال این خاندان هم که در دو مأخذ یاد شده نیامده اند درزند گینامه 
علامه مجلسی آقای مهدوی مذ کورند. 


2۳۳ 


پسر ملا محمد صادق مجلسی و شا گرد عمویش ملا محمد تقی و پسر عموی ملا محمد 
باقر محلسی بوده است. در مرآت الاحوال می نویسد: «ملا علی یا مقصود علی مجلسی پدر ملا 
محمد تقی مجلسی دو پسر داشته که سخت درتعلیم و تربیت آنها می‌کوشيده» یکی ملا محمد 
تقی محلسی و دیگری ملا محمد صادق مجلسی ». این ملا محمد رضا فرزند ملا محمد صادق 
برادرزاده محلسی اول و شاگرد علامه مجلسی دوم است که خود از دانشمندان خاندان محلسی 
است (بنابراین با ملا محمد رضا پسر علامه مجلسی که قبلاً شناختیم اشتباه نشود). 

محدث نوری می نویسد: «فاضل با کشرست اندیشمند ملا محمد رضا فرزند ملا محمد 
صادق بسر ملا مقصود علی محلسی اصفهانی - نسخه‌ای از امتبصاربه خط وی درنزد من است 
که آن را از آغاز تا انجام بر استادش علامه مجلسی خوانده است. در آخر آن احازه‌ای به خط 
شریف علامه مجلسی هست که صورت آن بعد از حمد و صلوة اینست: ازمن اجازه خواست 
مولای اولای فاضل کامل شايسته برهیرکار بارسا برادر دینی و پسر عمویم مولانا محمد رضا بن 
ملا محمد صادق اصفهانی که خداوند او را در علم و عمل به بالا ترین مدارج کمال برساند و 
از کارهای ناروا و لغزش باز دارد. ۱ 

آن هم بعد از آن که از عمویش پدرعلامه ام قدس الله تعالی روحه و ازمن قسمتی از 
اخبار رسیده از ائمه اطهار صلوات اله علیهم اجمعین را شنید. من هم انشا کردم و به او که 
خدایش تأیید کند و امثالش در میان علما افزون گرداند, اجازه دادم که از من روایت کند ...» 
تا آنجا که می‌گوید: «و نیز اجازه دادم به فرزندان بزرگوارش که خداوند آنها را با عمر پربرکت و 
زک اوه روهار گردند روش اماب اعارات: ۱ 

معلوم می شود ملا محمد صادق برادر مجلسی اول و فرزند او ملا محمد رضا و فرزندان 
وی نیز همگی از علما و فضلای خاندان مجلسی بوده‌اند. بنابراین نه تنها دودمان‌مجسی از ملا 
محمد تقی مجلسی اول سر جشمه گرفته اند که از برادر وی ملا محمد صادق نیز دودمانی 
دانشمند و خدمت گزار به دین و مسلمانان» علما و دانشمندانی برخاسته اند» و جز این عده اطلاع 
درستی از آنها نداریم. 

اوراست کتاب الدعوات‌الکافیات که آن را در سال ۹ تاألیف کرده است. ۲ 


۱ فیضص القدسی » ص‌ ٩‏ و احازات الحدیث» ص ۰.۲۰۷ 
۲. تلامنة العلامة المجلسی؛ ص ۱۰۰. 
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دانشمندانی از 
ملا محمد تقی الماسی 


وی پسر میرزا محمد کاظم پسرملا عزیزاله بن ملا محمد تقی مجلسی است. نوه‌اش 
میرزا حیدر علی مجلسی در انساب خاندان مجلسی در ترجمه جدش ملا عزیزاله می نویسد: «از 
ایشان پسری باقی ماند مرحوم میرزا محمد کاظم و آن مرحوم نیز جامع کمالات بسیار بودند, و از 
آن مرحوم دو پسر و دو صبیّه به سرحد کمال رسید» اما پسرها یکی فاضل عالم میرزا محمد تقی 
و دیگری میرزا محمد علی . 

اما میرزا محمد تقّی مشهوربه الماسی به تقریب الماس گرانبهائی که والدایشان در 
صندوق حضرت امیرالمومنین علیه السلام به جای دو انگشت" یعنی در حوالی آن نصب نمودند, 
به این لقب مشهور شده اند. 

کمالات نفسانی علمی و عملی و پرهیزکاری ایشان به اقصی الفایه رسیده, در خطبه 
جمعه و جماعت به محض شروع اشک جاری بود از جشمهای ایشان تا فراغ, اين وصف از 
ایشان مشهور است. و تولد ایشادن در سنه هزار و هشتاد وه (۱۰۸۹) هحری, و وفات در ماه 
شعبان هزار و یکصد و پنجاه و نه (۱۱۵۹) هجری واقع شده». 

اقا احمد بهبهانی می نویسد: «عالیحضرت فردوس منزلت علامهٌ فهامه میرزا محمد تققی 
به تقریب الماسی که والدایشان در ضریح مقدس حضرت امیرالمژمنین (ع) در جای دو انگشت 


۱ اين الماس گرانبها به انداز یک تخم مرغ بزرگ است. نویسنده در ایام جوانی که در نجف اشرف مشفول تحصیل علوم دینی بودم هر گاه به حرم 
مطهر مولای متمیان علیه النلام مشرف می شدم در جای دو انگشت که در صندوق منبت کاری روی مرقد حضرت در ضریح مطهر نصب شده 
بود می دیدم و هر بار به دقت به آن می نگریستم. می‌گفتند کارشناسان نتوانسته اند آن را قیمت کنند. نمی دانم هنوز هم در جای خود هست يا 
توسط رزیم بعث عراق به سرقت رفته است. 


2۳۵ 


مبارک نصب نمود و هفت هزار تومان در آن زمان ارزش داشت و حال نیز در آن مکان شریف 
موجود است مشهور به المامی شده است. 

و در کمالات علمی و عملی سرآمد اکثر اهل زمان خود بوده اند» ی 
نادر شاه مشغول به نماز حمعه و حماعت در اصفهان بودند» و رسائل حند از ایشان است و لکن 
به نظر کاتب الحروف نرسیده است. و درماه شعبان سنهٌ هزار و یکصد و پنحاه و نه )۱۱۵٩(‏ از 
دار فانی به سرای بافی رحلت فرمود». 

شیخ عبدالنبی قزوینی از وی بدین گونه یاد می‌کند: «میرزا محمد تقی اصفهانی 
شمس آبادی ۱ مشهور به الماسی از فضلای مقدس و علمای پا کسرشت و عابد زاهد پرهیزکار و 
پیوسته در بیم از نافرمانی خدا گریان و محزون بود. چند سالی در اصفهان اقامه نماز جمعه 
می نمود و فیوضاتش پی درپی به مردم می‌رسید. در مقبره ملا محمد نمی مجلسی مدفون» و در 
بین سال ۱۱۵۰ تا ۱۱۹۰ بدرود حیات گفت».۲ 

«وی را تألیفاتی است‌ازان حمله : ۱- بهجة الاولیاء فارسی در ذکر اسامی کسانی که در 
غیبت کبری موفق به ملاقات حضرت ولی عصر عجل الّه تعالی فرجه الشریف شده‌اند. ۲ - 
دیوان اشعان ۳ - رسائل متعدده در موضوعهای مختلف فقهی » 4 - غدبریه که در رمضان ۱۱۲۵ 
هجری از نظم آن فراغت حاصل نموده, در الذریمه (ص ۲۷ جهاردهم) به جای اصفهانی 
اصطهباناتی حاپ شده, وی از حد مادری خود علامه محلسی روایت می‌کند, و حمعی از 
بزرگان» نیز خدمت او تحصیل نموده و از ایشان به اخذ اجازُ روایتی مفتخر شده‌اند». ۴ 

نوهاش میرزا حیدر علی محلسی می نویسد: «آما اولاد میرزا محمد تمی الماسی حند 
پسر در محاصرهٌ اصفهان (در سال ۱۱۳4) وفات یافتند: میرزا ابوالحسن از آنها در اوان صغر سن 
کمال استعداد داشته, خطوط او بالفعل موحود است. 

آنچه از آن مرحوم بعد از فوت (آنها) باقی ماندند مرحوم میرزا عزیزالله والد حقیر و میرزا 
ابوالقاسم و میرزا ابوطالب, و والد مرحوم را کمالات بسیار است, و تألیفی در اصول دین دارند 
موسوم به هدایة العالمین» و در گفتن تاریخ ابحدی عدیم النظیر بودند», ۴ 

آقا احمد بهبهانی که خود از این خاندان است در مرآت‌الاحوال می نویسد: «از آن مرحوم 
سه پسر باقی ماند. اکبر ایشان جناب غفران مآب میرزا عزیزاله والد میرزا حیدر علی سابق الذ کر 
۱ شمس آباد از محلات اصفهان است که وی در آنجا سکونت داشته است. 

۲. تتمیم امل الامل» ص ۸۲ و فواد الرضوبه, ج ۲ ص 4۳۹ و تلامنة العلامة المجلسی» ص ۸۵. 


۳. زندگینامة علامه مجلسی» ج ۲ ص ۳۲۲. 
۴ انساب خاندان مجلسی به پیوست مرآت الاحوال زير جاپ است. 


2۱۳۶ 


است. و احلاق حسنه ایشان زیاده از آن است که تحریر توان نمود. و از او رساله ای در اصول 
دین باقی استء و تسلط او در گفتن تاریخ (با حروف ابجد) به سر حد کمال بوده است. و در 
سنه یکهزار و یکصد و شصت و سه (۱۱۱۳) به رحمت ایزدی پیوستند». راجم به وفات چند پسر 
میرزا محمد تقی الماسی در واقعه محاصره اصفهان توسط افغانها آقای سید مصلح الدین مهدوی 
اصفهانی می نویسند: «در بیاض خطی میرزا حیدرعلی مجلسی (نسخه متعلق به کتابخانه - 
آقای سید محمد علی روضاتی) اسامی آنها را ضمن اشعاری بدین گونه نام می برد: 
هزاران حیف کایام از کفم بربود دزی جند 
که هریک روشنی بخش عیون اهل عالم بود 
پس از سه سطر می‌گوید: 
چوشد از ظلم افغان اصفهان محصورو ازشدت 
به لب آمد زتسگی وعنا جانهای غم فرسود 
از آن ابربلا زان جمله پنهان شد جهار اختر 
که هریک آقتاب اسمان فضل و دانش بود 
ربود ازباغ امیدم زمانه چهار گل را (کذا) 
که از ايشان بهارو زیب فردوس برین افزود (کذا) 
نخستین بولسن کزفضل و لطف واهب ذوالمن 
ز انواع فضائل بود خلق را مسحسود (کذا) 
د کر تتونیاو املسم وعانن انتاهیع 
که بر خوان حنان خواندش خلیل ایزد معبود 
محمد کافم آل جان جهان کزدورش جانم 
شود هردم به لب نزدیک تاتن را کند بدرود 
مسحمد بافرآل نور دو چشم وقوت روصم 
که از او بود راه عیب جواز هر طرف مسدود 
پس از دوسطر دیگر: 
عزیز خون" جگر چون شد پی تاریخ در فکرت 
از اخوان عزیزآه وهزاران حیف, دل فرسود؟ ۱۳ 


۱ میرزا عزیزاقه یکی از سه پسر بازماندهُ میرزا محمد تقی الماسی. 
۲. زند گینامه علامة مجلسی » ج ۲ص ۳۲۲. 
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میرزا حیدر علی راجع به عمویش می نویسد: «و اما میرزا محمد علی بن میرزا محمد 
کاظم بسیار مقدس بودند. تولد ایشان درسنهٌ ۱۱۰6 و وفات ایشان در ستهٌ هزار و صد و هفتاد 
(۱۱۷۰) هحری اتفاق افتاد, و از او دوصبَةُ یکی متوفی بلا عقب و دیگری در حبالهً فاضل 
عالم ملا محمد رضی بن ملا نصیر بن عبداله بن ملا محمد تقی مجلسی بود». 

آقا احمد نوشته است: «میرزا محمد علی به فضائل صوری و معنوی موصوف و به زهد و 
تمّوی معروف است.» میرزا حیدر علی می‌گوید: («آما اولاد مرحوم میرزا محمد علی که بعد از 
فوت ان مرحوم هستند: پسری و ایشا میرزا محمد رضا مشهور به آقا محمد. و ایشان در اواخر ماه 
ذی حجهُ سنه هزار و دویست ویازده (۱۲۱۱) به رحمت ایزدی پیوستند». فرزندان میرزا عزیزال 
و میرزا محمد علی دخترو پسرو اولاد آنها به تفصیل در انساب خاندان مجلسی و مرآت‌الاحوال یاد 
شده‌اند. در میان آنها مردان علم و فضیلت و بانوان با شخصیت وحود داشته اند که همه را نام 
می‌برد و آنها نیز خاندانهائی را پدید آورده و با خاندانهائی از بزرگان علما و فضلا پیوند 
داشته اند. از میان آنها فقط میرزا حیدر علی را نام می بریم. 


میرزا حیدر علی مجلسی 


میرزا حیدر علی مولف کتاب انساب خاندان مجلسی است که در اين کتاب بارها از آن یاد 
کرده‌ایم و در حقیقت مهمترین مأْخذ ما در شرح حال خاندان علامه محلسی است. وی از طرف 
پدر نوادهُ طلا عزیزاله برادر بزرگ علامه مجلسی است, بدین گونه که خود در آغاز رساله مزبور 
می‌نویسد: «نسبت حقیر جنین است: حیدر علی بن الفاضل الکامل میرزا عزیزالثه بن الفاضل 
العلامه میرزا محمد تقی (الماسی) بن الفاضل ... میرزا محمد کاظم بن الفاضل العالم المولی 
عزیزالثه بن التحریر العلامه المولی محمد تقی بن المرحوم المولی علی الملقب بالمجلسی قدس 
اه تعالی ارواحهم». و از جانب مادر نیز نوادهٌ عمویش علامه مجلسی است «و والدهُ میرزا 
محمد تقی (الماسی ) صبیه‌عالی حناب معلی القاب علامة العلمائی المولی الحلیل محمد بافر 
المجلسی است. و والده صبیَّة مزبوره که زوحة مرحوم ملا محمد بافر اعلی اه مقامه بوده باشد 
اخت (خواهر) علامةٌ مقدس میرزا علاءالدین محمد گلستانی حسنی شارح نهج البلاغه است» و 
والد؛ٌ میرزا عزیزاله والد حقیر مرحومه مریم بیگم صبیّه فاضل کامل ملا محمد تقی خلف فاضل 
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کامل ملا عبدال بن ملا محمد تقی مجلسی است. و وال مریم بیگم مرحومةٌ عارفه زینب بیگم 
بنت الفاضل المولی محمد سعید الاشرف بن المولی العلامة محمد صالح المازندرانی شارح 
اصول کافی است, و والده ملا محمد سعید اشرف و اخوةٌ او فاضله آمنه انم بنت العلامه المولی 
محمد تقی المجلسی است., و والده حقیر مقدسةٌ صالحه بنت فاضل عالم المولی محمد صالح 
شهیر به آقا بزرگ بن المولی العالم عبدالباقی بن العلامه محمد صالح مازندرانی است. و والده 
والد حقیر بنت المرحوم المغفور میرزا عسکر است. 

اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع 

بنابراین میرزا حیدر علی گذشته از اين که نواده پسری برادر بزرگ علامه مجلسی استء 
نواده دختری او نیزهست. و در رساله مزبور گاهی از وی به جد تعبیر می‌کند: «فاضل علامة 
نحریر افضل فضلاء الدهر کان فی جمیم العلوم ماهراً القاضی الحد الامجد المولی الجلیل محمد 
باقر المجلسی قدس اله روحه بالنبی و الوصی ». میرزا حیدر علی دو همسر داشته و هر دو از 
بستگان خود اوبوده است. نخست دختر میرزا ابوطالب بسر عمویش» شرگن دعر اقا هادی 
کوچک پسر آفا محمد علی پسرآفا هادی بزرگ پسر ملا صالح مازندرانی و آمنه‌بیگم بوده است. 

رساله وی در شرح دودمان ملا علی پدر ملا محمد نی و حد علامه محلسی تا زمان 
نگارش کتاب سال ۱۱۹4 نخستین کتاب در این خصوص بوده که اگر او جنین اثر نفیسی از 
خود به یاد گار نمی‌گذارد آقا احمد بهبهانی نوادهُ دختری مجلسی اول در سال ۱۲۲۵ قادر نبود 
بخش یکم مرآت‌الاحوال را در شرح خاندان مجلسی بنویسد, و امروز هم ما نمی توانستيم چنین 
کتابی فراهم آوریم و شرح حال خاندان مجلسی را بدین گونه منتشر سازیم. 

در آغاز رسالهُ مزبور می نویسد: «چون جمعی از برادران ایمانی و دوستان و اقوام نسبی 
و روحانی مثل جناب عم معظم مکرم میرزا ابوالقاسم از حقیر خواهش نمودند که بنویسم به 
جهت ایشان آنجه بر حقیر معلوم شده از اولاد عالی جناب مقدس القاب علامة زاهد عابد متقی 
بن المولی المقدس علی الملقب بالمجلسی, المولی محمد تقی قدس الّه روحهما لاجرم به 
حکم المأمور معذور بر صفحه بیان می‌نگارد که خواهش ایشان از حقیر به سبب عراقتی 
(ريشه ای) می باشد که حقیر در این سلسله می دارد. زیرا که نسبت حقیر جنین است ...» 

این رساله که نخستین بار به نام تذکرفالانساب درسال ۱۳۲۸ شمسی به پیوست سالنامه 
دبیرستان فرهنگ اصفهان جاپ شده بود. و بر اثرنایابی حکم نسخه کمیاب خطی داشت و 
اخیراً توسط نویسنده تصحیح و با مقدمه به پیوست بخش بکم مرآت الاحوال جهان نما آقا احمد بهبهانی 
جاپ و به یاری خداوند متعال به زودی منتشر می‌گردد. 
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به طوری که میرزا حیدر علی خود در انساب خاندان مجلسی می نویسد پدرش میرز عزیزالله 
یک پسر که خود اوست و سه دختر داشته است. خود میرزا حیدر علی نیزتا موقع نگارش رسالهة 
مزبور دارای دو پسربوده است. سپس همسراد» خواهران و اسامی پسرانش را مانند بقیه افراد 
خاندانش با تمام حزئیات می نگارد. 

میرزا حیدر علی در زمان خود از مقاخر علمای عصر و فرد شاخحص خاندان محلسی» و 
مردی دانشمند و با تقوا بوده است. او مورد احترام علمای اصفهان و در رتق و فتق امور مسلمین 
آن سامان سعی بلیغ مبذول می داشته است. 

آقا احمد بهبهانی که همعصر او بوده در سال ۱۲۲۰ از وی بدین گونه یاد می‌کند: 
«عالی جناب فضائل مآب, علامة فهّامه میرزا حبدر علی سابق الذکن قلم از اوصاف کمالش 
به عجز و انکسار معترف است. حاوی انواع فضائل و نقاوه اتقیاء کامل است. 

در علوم عقلی و نقلی امام همام, و از افاضل علمای اعلام بوده است؛ و در دارالسطلنة 
اصفهان مدتی مرجع خاص و عام وملحاً کافٌ انام بود» و در حفظ انساب این سلسلهٌ مهارت تامه 
داشتند, و در اغلب این احوال اعتماد حقیر بر قول ایشان است. و در این اوقات به سرای 
حاودانی ارتحال فرمود, و پنج پسر و دو دختر از ایشان مخلف! شده است». 

سپس فرزندان او و منسویین آنها را نام برده و وجه انتساب هر کدام را شرح می دهد. 

محدث قمی می نویسد: «ولادتش درسال ۱۱1 و تلمذش بر میر عبدالبافی بن میر 
محمد حسین خاتون ابادی سبط (دخترزاده) محلسی ثانی بوده» و او غیر از ملا حیدر علی بن 
حاج محمد زکی کرمانی تلمیذ صاحب ریاض است.»" 

مرحوم میرزا محمد علی حبیب آبادی اصفهانی در مکارم الثارشرح حال او را در سال 
۱۳۱ ذکر نموده و می‌گوید: «میرزا حیدر علی از رجال بزرگ و مشایخ جلیل و علماء اعلام 
است و درروضات در احوال شیخ یوسف بحرینی, بعد از ذکر آقا میر عبدالباقی امام جمعه بعنوان 
«بعض مجازیه فی الرواية من سلالة اول المجلسیین» ذکر شده و تألیفاتی دارد. مادرش دختر 
ملا محمد صالح بن آقا عبدالباقی بن ملا محمد صالح مازندرانی» و میرزا حیدر علی در پیش از 
زوال سه شنبه هیجدهم ماه مبارک رمضان المب‌ارک سنه ۱۱65 متولد شده و در این سال 
(۱۲۱4) وفات کرده و درتخت فولاد تکیه خونساریها دفن شد و اشعاری در مرثیه و مادهُ تاریخ 
وفات او از مرحوم اقا محمد کاظم واله بر لوح قبرش نوشته که بعضی از آنها اینست: 
۱ کلمه مخلف که آقفا احمد زیاد به کارمی برد غلط مشهور است. زیرا ماده علْْ به باب افعال نرفته و اسم فاعلی به نام مخلف ندارد. 


۲ . فواد الرضویه ج ۱ ص ۰۱3۵ 


5۴۰ 


تفه ارات وان قنتا و یه هت اس منت 

ا سای سس مس تاش هل نان 
آن صفی پاک طینت کزره علم وعمل 

سود در دین مسحصمد مصط ای امل‌علم 
اه رش و زد یت انس نما راهان 

پیش بگرفت وبرفت آن پسیشوای ال علم 
خواست وال دردومصرع سال تاری خش زمن 

تابود هریک به فوتش ره نسمای ال علم 


0 «شد سوی حنت پیشوای اهل زهد» ۱ 
گفتمش : «سوی حنان شد متقدای اهل علم» 
۱۳۱ ۱۳۱ 


تألیفاتی دارد: اول کتاب تذ کرة الانساب"! در انساب سلسلهً محلسیه از اولاد ملا مقصود 
علی تا پائین ذکوراً و انافأ انجام تألیف آن اواخر 4 ۲ سنه ۱۱۹۶ دوم کتاب منتخب الللژه در 
انتخاب و اختصار کتاب لولوتی البحرین شیخ یوسف بحرینی (ره) که آن را در اجازه برای میرزا 
حسنعلی فرزند عمش میرزا ابوطالب بن میرزا محمد تقی الماسی, و پنج پسر خودش: آقا محمد 
علی که مادرش دختر میرزا ابوطالب (نامبرده), میرزا محمد کاظم, میرزا محمد تقی » میرزا 
عزیزالله و میرزا محمد صالح ملقب به «آفا بزرگ», و مادر این جهار نفر دختر آقا محمد هادی 
بن آقا محمد علی بن آفا هادی (بن ملا محمد صالح مازندرانی) است نوشته است. و می‌گوید 
میرزا حسنعلی برادرزن او بوده و در ۲۰ رجب سنهٌ ۱۲۲۷ وفات یافته است. 

در الذریعه ۱۱:۱ ش ۸۸ و ۳۸۲۰۲ این منتخب‌اللولژه را با تذکرةالانساب یکی دانسته و آن 
اشتباه ارت 

علامه تهرآنی در اعلام الشیعه شرح حال او را می آورد و می‌گوید در زمان خود از بزرگان 
علمای طائفه بود. سپس سخن آقا احمد در مرآت‌الاحوال را به اختصار ذکر می‌کند تا آنجا که گفته 
است: «در این اواخروفات یافت» آنگاه می‌گوید: من گویم آنچه بر لوح قبرش در تخت فولاد 
اصفهان نقش بسته است که وی در ۱۲۱ درگذشته است. ۲ 


, وی نام کتاب خود را تعیین نکرده است. لذا نام آن را «انساب خاندان مجلسی » نهادیم. 
# ۳ الاأثار, ج ۲ ص ۵۲۹, جاپ اول ۱۳۸۲ شمسی . 
۰ تعجب است آقا احمد که درسال ۱۲۲۰ شروع به نوشتن مرآت الاحوال نموده چگونه ازفوت میرزا حیدر علی روحانی مشهور فامیل خود بی اطلاع 
سه 


آگوزه 


اوراست آثار علمی مهم از جمله رساله ای در مفقود الخبر (کسی که گم شده و خبر او 
به همسرش نرسد و زن او درماندن‌وطلاق گرفتن معطل و بلا تکلیف بماند باید چه کرد؟), و 
رساله دیگری دربارهُ کسانی که از حانب مادر سید هستند و به هاشم می رسند, آن دو را در 
۱۳۰۵ تاسفی کرده است, و هر دو در کتابخانه استاد ما علامه حاج میرزا حسین نوری بوده 
تفت : 

نیز او رساله ای در انساب مجلسی دارد که به گفته شیخ محمد علی حبیب آپادی 
معروف به معلم در ۱۱۹6 نوشته است.۲ ما از اين رساله در الذریعه ج ۲ ص ۳۸۲ بعنوان انساب 
مجلسی نام برده‌ايی و این رساله درنزد استاد ما علامه نوری بوده و از آن در تألیف فیض‌القدسی 
اقا ممیستا مود وی کی منیا ناد گر ده ات 

نسخه‌ای از آن در اصفهان بوده که حبیب آبادی دیده و به ما هم نوشته است و در سال 


۸ شمسی توسط سید محمد صدر هاشمی بعنواد تذکرةالانساب در حند صفحه حاپ شده 
۲ ۱ ۱ 


یش 

یکی از فضلای هند به من اطلاع داد که نسخه اصل این رساله بخط نویسنده آن در هند 
در کتابخانه سید ناصر حسین کنتوری در لکنهو وحود دارد و تاریخ کتابت آن سال ۱۲۰٩‏ 
است . 

حند احازه طولانی و مختصر از وی صادرشده است, که از همه مهمتر دو اجازا بزرگ 
است که ما از آن دو مفصلاً در الذریمه ج ۱ ص ۱۹۱ نام برده‌ایم. یکی از اين دو اجازه‌انی است 
که به پنج فرزندش داده است. و این که ما از آن بعنوان انساب‌مجلها نام برده ایم» اشتباهی از ما 
بوده که حبیب آبادی ما را متوجه کرد و در این اجازه پسر عمویش میرزا حسن علی پسر میرزا 
ابوطالب بن ملا (میرزا) محمد تقی الماسی, و نیز آقا حسن علی پسر آقا محمد هادی دوم 
برادرزنش با فرزندانش را در اجازه شریک گردانیده است. وی در این اجازه تصریح کرده که 
در ۱۸ رمضان ۱۲۱۹ متولد شده است, و تاریخ فراغت از آن روز جمعه ۲۸ محرم سال ۱۲۲۵ 


است. 
است و منتخب لولوةا لبحر یر اشسنت و ففعط مشایخ حود را در آن آورده نت و ار احماد محلسی در 
ب 

بوده است. 


۱ میرزا حیدر علی خود در «انساب خاندان محلسی » می‌نوید که حال تحریر این رسااه )۱۱۹ است. 


۲ در ۱۱ صفحه. 


زف(ه 


آن ذکری نیست. همان طور که رسالهٌ فارسی فاقد احازهبه شخصی از احماد مجلسی است. و نه 
به هیچ کسی دیگر. 

او اجازه دیگری هم برای میرزا غلامحسین نامی نوشته است که ما در الذریمه ج ۱ ص 
۰ نام برده‌ایمی و صورت آن نیز در مستدرک اجازات بحارتألیف علامه بزرگوار میرزا محمد طهرانی 
درج له ات :۱۱ 

ما قبل از این که سخن علامه تهرانی در اعلام الشیعه را دیده باشیم در مقدمه رساله فارسی 
میرزا حیدر علی یعنی انساب خاندان مجلسی نوشتیم که او سه کتاب در این خصوص داشته: یکی 
رساله فارسی انساب مجلسی, دوم منتخب لولوة البحرین و سوم اجازه ای برای فرزندانش, و هم 
اکنون توضیح می دهیم که اجازه فرزندانش به گفته علامه تهرانی و معلم حبیب آبادی همان 
کتاب مخبلژاژه است, و اجازهُ سوم که نیزبه عربی است برای میرزا غلامحسین‌بن محمد 
اسماعیل مشهور به آفا بزرگ پس رآقا عبدالباقی بن ملا محمد صالح مازندرانی داماد علامه 
محلسی اول نوشته که اجازه مفصلی است. و در آن به وی احازه داده به آنجه میرعبدالباقی پسر 


مير محمد حسین خاتون آبادی به او اجازه داده است. ۲ 


وی پسر ملا عبدالّه پسر دوم ملا محمد تقی مجلسی و برادر بزرگتر علامه مجلسی است. 
میرزا حیدر علی مجلسی می نویسد: «اما اولاد فاضل المولی عبداله ... آنجه به حقیر رسیده سه 
پسر و یک دخش اما مه پسریکی فاضل علامه ملا محمد نصیر است. ملا محمد نصیر را فضائل 
و کمالات بسیاراست و ترجمه خلافت بحارالانوار نموده و حواشی بر شرح لمعه دارد, و ایشان را 
چند اولاد می بوده یکی ملا محمد حسین نام داشته ...». 

اقا احمد می نویسد: «فاضل علامه ملا محمد نصین فاضل قلیل النظیر بوده و محلد فتن 
بحار را ترجمه فرموده, و حواشی چند بر شرح لمعه دارد. و پسر آن مرحوم آقا رضی مرحوم است 
که صبیةُ میرزا محمد کاظم بن ملا عزیزالله (پسر عمویش) درحباله او بوده ...». 

وی شا گرد عمویش علامه مجلسی بوده و قسمت زیادی از علوم عقلی و نقلی و ادبی را 


۱ اعلام الشیعه, الکرام البرره فی القرن الثالث بعد المشره. چاپ اول, جلد دوم ص ۰1۵۱ 
۲ علامه تهران, در اینجا یعنی «النریمه» ج ۱ ص ۱۹۰ وفات میرزا حیدرعلی را سال ۱۲۲۰ دانسته و حتماً توجه به گفته آقا احمد در «مرات 
الا حوال » داشته و در اعلام الشیعه حبران نموده است. 


و ی(ه 


دختر این ملا محمد تقی مادر میرزا عزیزا له پدر حیدر علی محلسی مولف انساب 
خاندان محلسی است. دختران ویک پسر او به تفصیل در انساب خاندان محلسی ومرآت 
الاحوال شناسانده شده‌اند. 

آقا احمد می نویسد: «اولاد ملا محمد تقی بن ملا عبدالّه مذ کور یک پسر است میرزا 
محمد علی خالوی عالی جناب میرزا حیدر علی و از اویک صبیه است زوح آقا هادی صباغ در 
اصفهان, و سه دختر است: یکی والدهٌ مرحوم میرزا عزیزالله والد میرزا حیدر علی» و یکی زوجه 
آقا عبدانه مجلسی مذکور (پسر ملا زین العابدین نامبرده پسر عموی خود)» و دیگری زوجه فاضل 
علامه محمد طاهر ورنوسفادرانی و اولاد ایشان معلوم فقیر نیست». ۱ 


0۳۵ 


نزد وی فرا گرفته او از جمله کتاب کافی را درخدمت او خوانده و مجلسی درماه محرم سال 
۷۸ به وی اجازه داده و در آن نوشته است: «نور دید گانم و میوةٌ دلم و کسی که دربین فامیلم 
در نزد من از محبت خاصی برخوردار است بعد از آن که نزد من تحصیل نمود و در اوان جوانی در 
میدان فضل گوی سبقت را از همگنانش ربودء تقاضای احازه نمود)),۱ 


ملاا زین العابدین مجلسی 


پسر دیگر ملا عبدال مجلسی و برادر ملا محمد نصیر است. آقا احمد می نویسد: 
«اخوند ملاا زین‌العابدین مرجوم مقدسی است زاهد و فی الحمله در مرحله علوم ریاصت کشیده 
است». وی شا گرد عمویش علامه مجلسی بوده, و از وی اجازه داشته و به صلاح و علم و قدس 
و تقوی ستوده شده است. 

وی کتاب استبصار شیخ طوسی را نزد علامه مجلسی خوانده و مجلسی اجازه‌ای در اخر 
کتاب حج آن در ۲۲ شعبان سال ۱۰۹۷ به وی داده و در آن می نو بسد : ((به اتمام رسانید آن را 

۰ ۰ ۳۹ ۰ ۳۹ ۰ ۰ 72 ۰ 
عبدالله طاب ثراه. کتاب را خوب ازمن شنیدودرمجالس متعددبه خوبی تصحیح وضبط نمودوبا 

دقت در آن نگریست. آنگاه ازمن اجازه خواست و من هم به او اجازه دادم ...»۲ 
او پدر محمد موّمن و آقا عبداله بوده که هر دو به گفته میرزا حیدرعلی از علما و فضلا 


بوده اند. 
ملا محمد تقی بسر ملا عبدالله مجلسی 


وی پسردیگرملاعبد ال مجلسی وشا گردعمویش علامه‌مجلسی بوده است. او کتاب‌من 
لا بحضره الفقیه را نزد وی خواند, و محلسی در احرحزء اول آن در ربیع الاول سال ۱۰۹۷ به 
وی احازره داد به علم و رهد و تقوی ستوده شده است. ۳ 


۱ تلاملة العلامة المجطی ص ۲۸۱ به نقل از ریاض العلماء ج ۳ ص ۲۳۷ و فیض القدسی» ص ۱۲۳ و الکوا کب المنتره , و اجازات الحدیث 
ص ۰۲۸۱ 
۲. زندگینامه عا "مه مجلسی » ج ۲ ص ۳۵ اجازات الحدیث, ص 1۷ و تلامنة العلامة المحطسی» ص ۰۲٩‏ 


وفوژه 


مردان نامی 
ازنواد گان دختری مجلسی اول 
و خواهرزاد گان علامه مجلسی 


منظور از اینان مردان نامی خاندان ملا محمد صالح مازندرانی» خاندان ملا میرزای 
شیروانی, خاندان ملا محمد علی استرآبادی, یعنی فرزندان سه تن از دامادهای علامه محلسی 
اول هستند که بعضی از آنها از علمای بزرگ بوده‌اند, ما در این بخش از آنها که خواهرزاد گان 
علامه محلسی می باشند به اختصار نام می بریم. 

نیز خاندان طباطبائی بروجردی که مرحوم آیت الله عظمی بروجردی از اینان است؛ 
خاندان استاد کل وحید بهبهانی» خاندان صاحب ریاض. خاندان شهرستانی هر سه از ناحیه 
آمنه‌بیگم دختر علامه مجلسی اول و خواهر علامه مجلسی دوم که همسر ملا محمد صالح 
مازندرانی بوده است, به مجلسی اول و دوم نسبت می رسانند. بزرگان علمای این چهار خاندان 
امن و دینی درنوشته‌های خود همه جا از علامه مجلسی اول و ملا محمد صالح 
مازندرانی به حد و از علامه مجلسی دوم به خال (دائی ) تعبیر نموده, و به آنها افتخار می‌کنند. 

در اینحامابه اختصار گروهی ار این رادمردان را نام می بریم تا خوانند گان بدانند علامه 
مجلسی اول چه وجود پربرکتی بوده که نه تنها خود از خدمتگزاران صمیمی اسلام به شمار 
می رفته, و فرزند بزرگ و بزرگزادی همجون علامه مجلسی و فرزندان دانشمند دیگرش و دختر 
دانشمند مجتهدی مانند آمنه‌بیگم داشته, بلکه از همین دختر هم ده‌ها مجتهد جامع الشرائط و 
مرجع تقلید و فقیه و فیلسوف و محدث و مفسر و اصولی و رجالی و غیره به وجود آمده است که 
بعضی از آنها در شمار بزرگترین مراجع شیعه و اعاظم فقهای‌مابوده اند. می توانم بگویم که پس از 
خاندان نبوت علامه مجلسی در عالم اسلام تنها دانشمند بزرگی است که مصداق کامل: «شجرة 


۳۶ 


طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء» ابوده است. 

نویسنده در اینجا به خود می‌گوید بهتر نبود که در بارهُ معاصران و استادان و شا گردان 
علامه مجلسی و بخشهای گذشته کوتاه می آمدیم, و در عوض نواد گان علامة مجلسی اول را با 
تفصیل بیشتر می شناساندیم تا وضع شییٌ درموضوع له باشد؟! 

بعد به خود می‌گوییم حال که کار کتاب به اینجا رسیده است. نا گزیر اینان را که شرح 
حالشان در کتاب دیگرمان وحید بهبهانی آمدهی و اخیراً هم در مرآت الاحوال که زیر حاپ است 
مسطور است. پس جای تأسف نیست. و به همین دو علت» و این که کتاب علاممجلی بیش از 
این قطور نگرددء پیرامون این عده به اختضتار برگذار نموده تقصیل را به مخذ موحود حوالت 
می دهیم. 


آقا هادی پسرملا صالح مازندرانی 


گفتیم که آمنه‌بیگم دختر دانشمند فرزانهُ علامه مجلسی اول همسرملا محمد صالح 
مازندرانی بوده است. میرزا حیدر علی محلسی در انساب خاندان مجلسی می نویسد: «اما اولاد. آناث 
اریعه علامةٌ منفور ملا محمد تقی مجلسی به نحوی است که مرقوم می‌گردد. از حلیله (همسس) 
مرحوم علامةٌ مغفور ملا محمد صالح مازندرانی جند پسي یکی فاضل علامه آقا محمد هادی 
مترجم قران و ملا نورالاین محمد و ملا محمد سعید اشرف و ملا حسنعلی و ملا عبدالباقی و ملا 
محمد حسین, و آنچه بر حقیر معلوم است یک صبیّه» و لیکن مسموع شد که دو صبیّه بود». 

بنابراین ملا محمد صالح مازندرانی از آمنه‌بیگ دختر دانشمند علامه مجلسی شش پسر و 
یک یا دو دختر داشته است. مرحوم آیت اله بروجردی در رساله انساب خاندان خود نوشته اند 
صاحب روضات الجنات ده پسر نوشته ولی فقط شش تا را نام برده است. 

آقا احمد می‌نویسد: «اولاد ذکور اول فاضل مقدس علامه آقا محمد هادی مترجم قران 
مجید و شارح کافیة نحوو غیر آنها از کتب و رسائل» سپس در فصل دوم می‌نویسد: «فاضل 
نحریر و مقدس بی عدیل و نظیر حناب مستطاب مستغنی الالقاب فقیه الزمان اقا محمد هادی را 
تصانیف بسیار و فضائل بی شمار است, و علاوه بسیار خوش مزاح و لطیفه گوو ظریف بوده اند" 
۱ سور ابراهیم آیهٌ ۲۹ 
۲ مادر اینان چنانکه گفتیم همان «آمنه ییگم» بوده که به احتمال زیاد خود و خواهرانش در بقهه پدر علامه‌شان ملا محمد تقی مجلسی یعنی 


آرامگاه کنونی علامه مطی منفون هستد. آقای مهدوی در زندگینامه ج ۲ص ۹ مي نویسند: («در قسمت شمال غربی بقعه علامه محلسی 


سه4 


رف(ه 


و چهار پسر داشته اند: یکی آقا محمد علی دویم آقا محمد مهدی, سیم آقا علی اصض چهارم 
اقا محمد تقی ...» 
شرح حال کامل او در «مدفونین بقعه علامه محلسی » با تحقیق آقای مهدوی آمده که 
گزیده آن اینست: « در خدمت پدرو حد مادریش ملا محمد تمّی محلسی و دیگران تلمذ.نموده 
تا به مقام عالی اجتهاد رسیده سپس به تدریس و تألیف و تصنیف اشتفال جسته و جمعی کثیر 
در خدمتش کسب فیوضات علمیه نمودند, همچون میرمحصد ابراهیم بن حاج میراسماعیل 
سورکی» و شیخ محمد علی حرین لاهیحی. آقا هادی دارای خط نسخ زیبا بوده, نسخه کتاب 
النهای‌فی غریب الحدیث تألیف ابن أثیر را کتابت نموده و درکتابخانه مجلس شورای ملی موجود است. 
در فهرست کتابخانه مبهسالاررمی نویسد: ‏ خط شکسته و نستعلیق را خوب می نوشته به طوری 
که می توان او را از حطأطین معروف دانست. این کتب از تألیفات اوست: ۱ - انوارالبلاغه در 
معانی و بیان ۲ -ترجمه ثافیه اب حاجب در علم صرف, ۳ -ترجمه صحیفة مجادیه تاریخ فراغت 
۳ ترحمه قران با شان نزول ایات؛ ؟ - ترجمه معالم الاصول به فارسی در سال ۱۳۷۹ ه ق در 
تهران حاپ شده است. ۷ - حاشةٌ تفیر بیضاوی به عربی ۸ -حاشیه بیضاوی به فارسی» ٩‏ - حائبة قواعد 
الاحکام علامه حلی قسمت مواریث آن» ۰ - حدود ودیات به فارسی » ۱ - رسم الخط به فارسی» ۱۲ 
- رساله رضاعیه» تاریخ فراغت ۰۱۱۱۷ ۱۳ - شرح تلخص المفناح به فارسی قسمت تشبیه آن از علم 
بیان. ۱4 - شرح شافیه آبن حاحب. ۵ - شرح شمسیه در علم منطقء ۱۱ - شرح صحفة سجادیه به 
فارسی که شاید همان ترجمه صحیفه باشد. ۱۷ -شح فروع کافی» فراغت از تألیف ۵ شنبه ۱۱ 
ربی الاول ۰ نسخه خط مولف قسمت الحج و الفرار که تاریخ اتمام آن ۳شنبه ۱۲ رمضان 
المبارک ۱۱۰۹ می باشد, به شماره ۵۲۳۰ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است و در 
پشت آن حاج میرزا بحیی بن محمد شفیم مستوفی اصفهانی در ذی حج؛ ۱۳۰۳ سرگذشت مولف 
را نوشته است و نسخه کامل آن به شمارة ۱۸4۰ در همان کتابخانه, و نسخه‌ای از آن از طهارت 
تا حنائز که در سال ۰ تألیف شده در کتابخانه جامع گوهرشاد در مشهد مقدس موحود 
است. ۱۸ - شرح قواعد الاحکام علامةٌ حلی که مبسوط است. ۱٩‏ - شرح کافية ابن حاجب در علم 
نحو چاپ شده است. ۲۰ - شرح شرح نام در منطق» ۲۱ - العوائد رالموائد) در علم کلام تاریخ فراغت 
از تألیف حدود سال ۱۰۹۰ نسخه خط مولف به شمارة ۱۸۳۹ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 
ص ۳۹ حلد هشتم موجود است. ۲۲ - منتخب مفتی اللبیب» ۲۳ - رساله درنحوبه فارسی » در کتابخانه 


وست 
آثار جند قبر زن مشهود بود که یکی از آنها به نام اين مخدره شهرت داشت که متأسفانه در تعمیرات اخیر از روی جهالت آثار آنها را از بین 
بردند. قبور دیگر ظاهراً از حواهران مشارالیها بوده که عموماً اهل فضل و علم بوده اند .» 
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۳ سای بت تست موادت 


تیصو من چرس 


رو ! 7۳ ترر اف 


۴۹ 


مرکزی دانشگاه تهران موحود است. در فهرست آن می گوید ظاهراً از آقا هادی است و بسیار 

شیوا و روان و دانشمندانه نوشته شده است, و رساله جدائی است, نه ترجمه یا شرح کافیه. 
تاریخ ولادنش معلوم نیست» لکن وفات او را مختلف باد کرده اند» عده‌ای گفته اند در 

فتنه افغان بوده است, ولی تحقیق آن که وفات او درسال ۱۱۲۰ روی داده است. برسنگ 


ممتدای حهان و هادی دین 
طاهر قدس این سراجه تنگ 
وطن اصلیش به اد امد 
ق هرا ینور کار کت 
بین وا کرد بسزم دانش را 
حمن احتهاد کرد خزان 
مک استیمار گم گردید 


چون از این کهنه دیر ویران رفت 
یی سخن نتابه عرش رحمان رفت 
جانب این بلند ایوان رفت 
داد جان را و سوی جانان رفت 
گوهر فضل سوی عشّان رفت 
تلیلی »نود کر اسان رقت 
تازدهرآن بهارعرفان رفت 
قدردان دل فقیران رفت 


دل زار نات نللاد رت 
هادی و رهنمای ایمان رفت 
۱۱۳۳۰ 
آقا هادی مترجم در پای ستون درورودی بقعه علامه مجلسی سمت چپ کسی که وارد 
می شود دفن شد, و صندوق جوبی برروی مرقدش نصب نمودند. درتعمیرات آخیر صندوق 
مزبور را برداشتند و لوح مزار را به دیوار در طاقجه بالای قبر نصب کردند».! 
محدث قمی در آغاز باب «(هاء» فوائدالرضویه می نویسد: «هادی بن محمد صالح 
المازندرانی, معروف به آقا هادی عالم فاضل مقدس جلیل صاحب ترجمه قرآن و شرح کافیه و 
غیرها, والده‌اش عالمةٌ جلیلا معظمه آمنه‌بیگم دختر مولانا محمد تقی مجلسی بود ...»۲ 


توص ای ععتت 2 


آقا مهدی بسر آقا هادی مازندرانی 


فرزند دانشمند آقا هادی, عالم فاضل محعّق, در فتنه افغان در سال ۱۱6۱ در اصفهان به 


5 زند گینامه» ج ۲ص ۳۵۹ نا .۳٩۲‏ 


۳ قواند الرضویه ج ۲ ص ۰۷۳ 


دست آنان مقتول گردید. 

حزین در ناریخ خود ص ۸۱ پس از شرحی راجم به قتل و غارت افاغنه در موقم فرار از 
اصفهان و رفتن به سمت فارس گوید: «و از مقتولین بود مولانای فاضل عارف آفا مهدی خلف 
محتهد مبرورا آقا هادی مازندرانی علیه الرحمه که ازنیکان اصدفای من بود». 

مرحوم انصاری در تاریخ اصفهان وری ص ۲۱۲ ضمن وفایع سال ۱۱۱ می نویسد: «اشرف 
وارد شهر (اصفهان) شد و قریب سه هزار (نفر) از نامداران هر طبقه را جه علماء و جه دولتیان 
به کشت وبه فارس گریخت و خون بسیاری را ریخت». 

آقا مهدی دارای تألیفاتی است که از حمله: ۱ - بشار‌الشیعه من مسائل الشرعیه در عبادات 
و معاملات. تاریخ فراغت از تألیف ۳ شنبه ۱۵ صفر سال ۰۱۱۱4 ۲ - حاشيذ شرح مختصر عضدی, ۳- 
حاشیه مختصر ابن حاجب؛ 6 - وسيلة السماده و ذريعة الشفاعه» ترجمه کتاب منهج‌الدعوات‌سیدبن طاو وس به 
فارسی» تاریخ تألیف ۰۱۱۲۳ 

در تذکرة الانساب می نویسد: «اما اولاد آقا محمد هادی یک فاضل کامل آقا مهدی و 
حواشی بر شرح عضدی نوشته و جمعی از فضلاء معاصرین تلامهُ او بوده‌اند ... و اما اولاد اقا 
مهدی از ذکور اثری نمانده, محل دفن وی را ذکر ننموده‌اند. لکن به ظن قریب به یقین در بقعه 
علامه محلسی می باشد. )۲ 


آقا محمد رضا بسردیگرآقا هادی مازندرانی 


سید عبداله جزاثری در اجازه کبيرةُ خود می نویسد: «آقا محمد رضا بن مولی محمد 
هادی بن مولی محمدصالح طبرسی مازندرانی » فاضل محقق متکلم رفیع الم نزله سا کن مدرمة خیرآباد 
از اعمال بهبهان بود, و در سفری که برای زیارت به عراق مشرف می‌گردید. بر ما (در شوشتر) 
وارد شد. بار دیگر هم او را در بهبهان ملاقات کردم» و در درس شرح لمعه او شرکت نمودم» و در 
دهه ۱۱۵۰ وفات یافت» ۲ 

محدث نوری پس از نقل این مطلب می نویسد: تعحب از آقا احمد است که با همه 
۱. باید دانست که در آن زمان مجتهد جایگاه والائی داشت. و به هر کس مجتهد نمی‌گفتند. 


۲ زند گینامه, ج ۳ص )۰.۳۵ 
۳ احازه کبیره. ص ۰۱۸۲ 


استقصائی که در شناساندن افراد اي سلسله داشته جگونه وی از نظر او افتاده است. رفتن وی 
به بهبهان به این خاطر بوده که بهبهان درجای بن بستی واقم و دارای باروی محکم و نفوذ 
ناپذیری بوده است. شاید.رفتن وحید بهبهانی به بهبهان هم وحود این عموزاده مادرش در آننجا 


نوده است. 
آقا نورالدین محمد 


آفا نورالاین محمد پسر دیگرملا محمد صالح مازندرانی از آمنه بیگم دختر علامه مجلسی 
اول است. اقا احمد می نویسد: «فصل سوم - جناب فضائل ماب, زبدة الاطیاب, عالم ربانی و 
فاضل صمدانی ».فقیه بی عدیل و نظیر آقا نورالدین محمد طاب راه را یک پسرو دو دختر بود. 
پسر آقا رحیم و از اوصبیه بهم رسید که زوجه مرحوم آقا مهدی بن آفا محمد هادی سابق الا لقاب 
(یبر آقا محمد علی پسر آقا هادی بزرگ) بود» و خال اثری از لولاد آقا رحیم وآقامهدی‌نیست,و 
ازصبایایکی حلیله حلیله عالی جناب مقدس القاب. جامع الفضائل و حاوی الفواضل. الفاضل 
الاحل آقا محمد اکمل.قدس سره که والد ماجد حد امجد این فقیر بندگان عالی جتاب علامن 
فهّامی مجتهد العصر و الزمان المروج للدین فی رأس المأة الثانية عش استاد المتأخرین آقا مضد 
باقر اصفهانی مشهور به بهیهانی قدس سره و اخوان ایشان آقا حسن رضا و آقا محمد حسین و دو 
همشیره ایشان است, و صبیه دیگر جناب آقا نورالدین محمد مرجوع زوحة مرحوم مغقور میرزا 
محمد تقی نحف ابادی بود ...» 
بنابراین نسبت استاد کل وحید بهبهانی به ملا محمد صالح مازندرانی وءعلامه مجلسی 
اول و دوم اززهمین دختر آقا نورالدین نشئت گرفته است که در جای خود به تفصیل نسل او را 
خواهیم دید. ۱ ۱ ۱ 


وی پسر دیگر آمنه بیگم و ملا صالح مازندرانی است. آقا احمد می‌نویسد: «فصل 
جهارم ‏ عالم ادیب و فاضصل لبیب مرحوم آقا سعید متخلص به اشرف» اشعاز عربیه آن فصیح عهد 


۱ فص القدسی. ج ۱۰۲ بحار الانوار ص ۰ ۱۲. 


۲ 


به غایت نیکو و سنجیده‌وسوادمداد فارسیه اش نیل انفعال بر چهرةٌ بلغای عجم کشیده. زیبائی 
خطش دست خوشنویسان عالم را به تخته بسته» و رعنائی شکسته اش صفای بنفشه بنا گوش 
دلبران را در هم شکسته, علوفطرت و سخاوت را از اجداد کرام میراث داشت. و در عهد 
عالمگیر اورنگ زیب شاه جهان آباد هند تشریف برده بود ... و زمان و مکان وفات آن جناب 
عالی شان معلوم فقیر نیست )) . 

و می افزاید که اولادش فاضل علامه ملا محمد امین بود که شرح مبسوطی بر قسم کلام 
تهذیب ملا سعدالدین ( تفتازانی) نوشته است» و دیگر میرزا محمد علی متخلص به دانا است. و 
دیگرزینب‌ییگم وج مرحوم ملا محمد تقی پسرملا عبداله بن ملا محمد تقی مجلسی, و دختر او 
مریم‌بیگم همسر جد میرزا محمد تقی الماسی و مادر (میرزا عزیزاله) پدر میرزا حیدر علی مشارالیه 


است» . 


آقا حسنعلی مازندرانی 


پسر دیگر آمنه بیگم و ملا صالح مازندرانی است. 

آقا احمد می نویسد: «فصل پنجم مرحمت و غفران ماب آقا حسنعلی» فاضل لیبب و 
عالم ادیب نوده است» و در عنقوان شباب به هندوستان تشریف برده امراء و حکام در اعزاز و 
احترامش ره اقصی الغایه کوشیدند» و در آن ملک مشهور به حسنعلی خان شد و اولاد او یکی 
میرزا علی اشرف بود و ار اولاد او حمعی در خانه های احدادی خحود در اصفهان می باشند» و 
دختری از آنها در حبالٌ عالی حناب آقا حسنعلی بن آفا هادی ثانی است. و سایر اولاد آن 
مرحوم در هند می باشند .۰..». ۱ 


آقا عبدالباقی مازندرانی 


پسر دیگر آمنه‌بیگم و ملا صالح است. 

آقا احمد می نویسد: «فصل ششم مرحوم مبرور جنت آرامگاه آفا عبدالبافی. حامع 
فضانل و حاوی فواضل و عالم عامل و فقیه کامل بوده است. از ایشان یک پسر و جند دختر 
مخلف شدند. پسرمزیور فاضل عالم کامل مرجم | کابر وافاضل ملا محمد صالح (به نام 
جدش)مشهور به آقا بزرگ بوده است, و در اوائل شباب به هند تشریف برده بودند, | کابر و اعیان 


05۳ 


مقدم شریفش را غنیمت دانسته در خدمت گزاری و احترام نهاییت طافت خود را مصروف 
داشتندء و ایشان را خلفی بود صاحب کمالات مرضیه به زیور زهد و تقوا و فضیلت آراسته مرحوم 
آقا عللاء الدین محمد قدس سره هِْ(«( 


آق محمد حسین مازندرانی 


فرزند مس ششم آمنه بیگم و ملا صالح مازندرانی است . محدث نوری می نویسد: («دانشمند 
پرهیزکار آقا محمد حسین, من نسخه ای از کتاب من لایحضره الفقیه را دیده‌ام که حواشی بسیاری 
به خط وی بر آن نوشته شده و درنهایت خوبی وحودت بود و دلالت برفضل و کمال او 


می‌کرد ».۱ 
ملا محمد شفیع استرابادی 


وی بسر دانشمند ملا محمد علی استرابادی داماد دیگر مجلسی اول است که در بخش 
«دامادهای علامه محلسی » شناختیم. شیخ عبدالنبی قزوینی از وی بدین گونه نام می برد: 
«مولانا محمد شفیم بن مولانا محمد علی استرابادی از فضلای سرشناس و علمای بزرگ و 
بزرگان نامدار ودارای مجد و احترام است. اوراست حواشی بر اواثل کتاب الشافی سید اجل 
مرنصی » و شرحی مبسوط در نزد من هست بر فصیده مشهور فرزدق در مدح امام رین العابدین 
علیه السلام گمان می‌کنم خالفت او وبه خط وی است» . ۲ پسر دیگرملا محمد علی استرابادی 
ملاا کمال الدین حسین نانی است که به قول آقا اتخفند («علامه مقدس» نوده ات . شرح اولاد 
هر دو به تفصیل در مرآت‌الاحوال آمده است. ملا محمد شفیع استرابادی از استادان آقا محمد 
اکمل اصفهانی پدر استاد کل وحید بهبهانی است جنانکه در اجازه وحید به علامه بحرالعلوم است. 


ملا حیدر علی شیروانی 


هه ماه سای شنرواشن از دختر دیگر علامه مجلسی اول است, و هم 


۱ فیض القدسی. ص ۱۳۰ 
۲ تتمیم امل الامل» ص .۱۷٩‏ 


وژهاه 


داماد دائی خود علامه محلسی بوده است. آقا احمد در مرآت‌الاحوال می نویسد: «و اولاد امحاد 
آن مرحوم (ملا میرزا) ازصبیّةُ مرحوم آخوند (مجلسی اول) یکی فاضل مقدس و عالم متبحر ملا 
حیدر علی مجاور نحف اشرف است. و تصلیش در مذهب حق به درجه کمال بود» و در مسائل 
اصولیه طريقة سید مرتضی علیه الرحمه را داشت, و دیگرصبیّه بود. و اولاد ملا حیدر علی مرحوم 
سه پسر بودند: آقا علی بزرگ و آفا علی ثانی و آقا علی ثالث, و دختری که ازصبيةُ آخوند ملا 
محمد باقر (مجلسی پانی) علیه الرحمه متولد شده بود ... و صبیة مرحوم ملا میرزا شیروانی 
(خواهر ملا حیدر علی) زوحه فاضل مقدس ملا محمد تقی گیلانی بود و از ایشان اولاد بسیار 
بهم رسیده است ,..). 

شیخ عبدالنبی فزوینی در تتمیم امل الامل می نویسد: «مولانا حیدر علی بن مولانا میرزا 
محمد شیروانی» فاضلی بزرگ و دانشمند بزرگوار بود, جنانکه ما این را از تعلیقات وی بر کتاب 
مالك و غیره دانسته ایم . زیرا هر حند آن تعلیقات اندک است ولی رک( 
نویسنده آنهاست. 

خلاصه او اهل فضل بوده و هم به زهد و تقوی موصوف است. اقوال مختص به خود دارد 
که به خاطر آن به وی ایراد کر ان هر حند بعضی ار آنها فانل دیگری هم دارد». سپس 
می‌گوید حیدربه منسوب به اومی باشند که سخت با سنبان مخالف بوده‌اند. از آراء آنها یکی 
اینست که روزهٌ روز دوشنبه اگرمصادف با روز غدیر شد رححان و حرمت ندارد. و دیگر این 
که حکم می‌کنند به خروج غیر امامیه از دین اسلام و نجاست آنها, و همچنین کسانی که شک 
در آن دارند. و حز اینها از آراء دیگر, 

من رساله‌ای از وی دیده‌ام که اجتهاد را برای بزرگان سرشناس واحب می داند, 
جنانکه رأی علمای حلب جنین بوده, و این را به تقصیل مورد بحث قرارداده که بحثی بی مورد 
است» ,۱ 
محدث نوری می‌گوید: « ملا زین العابدین خونساری رساله‌ای در رد وی دارد که 
می‌گوید غیر از امامی نجس هستند و ازدین اسلام خارج می باشند. » 

باید دانست که اقوال او ناشی از تعصب زاید الوصف وی بوده است. و قولی است 
منحصر به او, زیرا استاد کل وحید بهبهانی در شرح‌مفانیح گرفتن مال نواصب را جایز نمی داند تا 
حه رسد به غیر امامی که ناصبی نیستند. 


۱ تتمیم امل الأمل» ص ۱۳۷. 


سب4ب محمده طباطبانی بروجردی 


سید محمد ۳ 9 ۳ اصفهانی 2 که به واسطه اقامت در 
بروحرد و دفن در آنحا به سید محمد بروحودی مشهور است» حد پنجم آیت الله بروجردی مرجم 
فقید جهان تشیعم در ربم قرن گذشته است. از زمان او تا کنون تمامی افراد خاندانش خود را نواده 
محلسی اول و خواه رزاده مجلسی دوم می دانند» و از انهابه جد و دائی تعبیر 
می‌کنند. ۱ ۱ 
مرحوم آیت الله بروحردی به اینجانب‌فرمودند: « از این که سید عبداله حزائری در احازه 
کبیره‌از ش گفته است سید محمد طباطبائی دخترزاد؛ُ علامه ملا محمد تقی محلسی است. و 
صاحب روضات هم آن را یادآور شده است. به نظر می رسد که علامه محلسی اول دختر پنجمی 
هم داشته است که آفا احمد در مرآت‌الاحوال از وی نام نبرده» و او مادر جد ما سید محمد 
طباطبائی, و همسر سید عبدالکريم طباطبائی داماد دیگر مجلسی اول بوده 
است) . 3 
ولی سالها بعد که نویسنده رساله انساب خاندان آیت ال بروجردی را که تازه جاپ و منتشر 
شده بود دید معلوم شد مرحوم آیت الله بروجردی در این نسبت بدان گونه تردید داشته, و دلائلی 
رباع اتات مین غود آورده آست ان تین که یه اه را ری هراطا و توت انیت ۶ 
«سید محمد طباطبائی‌بسر خواهر ملا محمد باقر محلسی است»! ظاهر این عبارت می رساند که 
مادر او دختر ملا محمد تمّی مجلسی بوده, و سید خبیر صاحب روضات الجنات هم به همین‌معنی 
تصریح کرده (در شرح حال علامه بحرالعلوم) و گفته است: «سید محمد طباطبائی پسر خواهر 
همنام ما (علامه مجلسی ) و از فرزندان دختران پدرش ملا محمد تقی مجلسی است»." این 
معنی موافق است با مواردی از مصنفات سید محمد که من دیده‌ام و او در آنها علامه مجلسی 
اول را حد خود می داند. 

محدث نوری در فیض‌القدسی این انتساب را ( که سید محمد دخترزادهٌ مجلسی اول است) 
رد کرده و گفته است: «وحه انتساب سید محمد به مجلسی ها از اینجاست که همسر سید محمد 
دختر سید ابوطالب پسر ابوالمعالی کبیر استِ, و مادر سید ابوطالب هم دختر ملا محمد 3 
مازندرانی از آمنه‌بیگم دختر ملا محمد تقی محلسی است, و زن سید ابوطالب نیز دختر ملا عبدا لله 


۱ احازهٌُ کبیره. ص ۱۷۱ 
۲ روضات الجنات ج ۷ ص ۲۰۸. 


202۶ 


مجلسی بوده است» ناشی از عدم دسترسی محدث نوری به تألیفات سید محمد بوده, و از نوشته 
سید عبداله جزائثری هم غفلت نموده است. 

ممکن است گفته شود بنابراین سید عبدالکریم پدر سید محمد یکی از دامادهای ملا 
محمد تقّی محلسی قدس سره است, و حال آنکه اولاد ودامادهای محلسی را ضبط کرده‌اند و او 
از آنها نیست؟ می‌گویم آری این طور است, ولی از بعضی کلمات سید محمد قدس سره استفاده 
می شود که ملا صالح مازندرانی نیز جد او و امنه خاتون دختر ملا محمد تقی محلسی حده 
اوست ... از اینحا به دست می آمد که تعبیر وی در عبارات سابقه ( که شرح داده است) از 
محلسیها به جد و خال به حاطر این بوده که مجلسی اول جد مادرش و مجلسی دوم دائی مادرش 
بوده اند اما حد نزدیکش ملا محمد صالح مازندرانی داماد مجلسی اول است. و معلوم است که 
اولاد و دامادهای ملا صالح مانند مجلسی اول درست ضبط نشده است که احتمال زیاده و 
الکو انوا ارات ۱ 

بنابراین از عبارات جد ما سید محمد استفاده می شود که ملا محمد صالح مازندرات از 
همسرش آمنه دختر دیگری داشته که همسر سید عبدالکریم و مادر سید محمد بوده" و به همین 
جهت سید محمد از محلسی اول و ملا محمد صالح به جد و از امنه خاتون به حده, و از مجلسی 
دوم به خال (دائی) تعبیر می‌کند. بعلاوه جنانکه گفتیم همسر سید محمد دختر سید ابوطالب 
پسرابوالمعالی کبیر داماد دیگر آمنه‌بیگم و زن سید ابوطالب هم دختر آقا رضی بن محمد نصیر بن 
ملا عبداله پسر ملا محمد تقی مجلسی بوده است ۲ 

بنابراین خاندان آیت الله بروحردی از سه سوی به‌علامه محلسی اول نسبت می رسانند. 
مرحوم آیت الله بروجردی جه در درس و جه در نوشته های خود به مجلسی اول جد و به مجلسی 
دوم خال و داثی» می‌گفتند. و اين هم توفیق بیشتری است برای علامه مجلسی اول که از سه 
سوی نوا گانی همچون سید محمد طباطبائی تا آیت ال بروجردی داشته, و برای علامه مجلسی 
که خواهرزاد گانی مانند این بزرگمردان علم و فضیلت و فقه و فقاهت و مرجعیت عالی شیعه 
حتی تا سیصد سال بعد از خود داشته اند. 

همان طوری که گفتیم سید محمد طباطبائی از مفاخر علماء فقهاء و حکمای اواسط 


۱. احتمال و استفاده مرحوم آیت له بروجردی مأْخذ هم دارد هر چند به طور قطع ایشان ندیده اند و آن نوشته مبرزا حیدر علی محلسی است که 
گفتیم نوشته است: «اولاد ملا صالح از آمنه بیگم چند پسر و یک صبیّه و لیکن مسموع شد که دو صبیه بوده» یک دختر همسر ابوالمعالی کبیر 
و دختر دیگر همسر سید عبدالکریم طباطبانی . 

۲ انساب خاندان ایت الله بروجردی, ص ۷ تا ۱۳. 


هه 


سده یازدهم هجری بوده است. به نظرمی رسد که قبل يا بعد از فتنه افغان و سقوط اصفهان در 
سال ۱۱۳۵ خانواده آنها از اصفهان خارج شده و نخست به بروحرد رفته مدتی را می مانند سپس 
به نجف اشرف می روند و سالها در آنجا اقامت نموده و سید محمد مشغول تدریس می شود. از 
شا گردان دوران اقامت وی درنجف اشرف استاد کل آقا محمد باقربن محمد اکمل اصفهانی 
معروف به وحید بهبهانی است که مانند خود او نوادةُ دختری ملا صالح مازندرانی و آمنه بیگم 
بوده» و در همان نحف هم به دامادی او نائل آمد و دختر استاد را به همسری گرفت. 

سید محمد طباطبائی سپس با خانواده خود به بروجرد آمد و در آنجا بدرود حیات گفت 
و همانحا نیز دفن شد و امروز مزارش زیارتگاه مردم است. پس از وی فرزندش سید مرتضی 
طباطبائی و دو پسرش سید محمد مهدی (علامه بحرالعلوم و سید جواد جد سوم آیت اللّه 
وتخ ردق هقی اخاف امتیت وفان تین 

سید عبداله جزاثری که خود نابقه ای از نوابع اسلام است در اجازه کیره از وی بدین گونه 
یاد می‌کند: «سید محمد طباطبائی خواهرزاده ملا محمد باقر محلسی» علامهٌ محقق, دارای 
دانشی فراوان و روایاتی بسیار بود. و مصنفاتی زیاد است که از جمله شرح مفاتیح ناتمام و رساله ای 
در تحقیق معنی ایمان که فوائد مهمی را در آن درج کرده است. من نسخه ای از آن را به دست 
آوردم و در اوقاتی که در بروحرد اقامت داشت. او را ملاقات کردم در بسیاری ازمسائل فقه با 
وی بحث نمودم و او را دریانی ازعلم یافتم. 

وی با کسانش از بروجرد منتقل به عراق شد و مدتی در آنجا اقامت گزید» سپس به 
بروحرد بازگشت, و چون به کرمانشاه رسید خویشان او که در آنجا بودند از وی خواستند نزد آنها 
بماند و او هم در کرمانشاه توقف نمود تا این که به رحمت ایزدی پیوست» ,۱ 

مرحوم حاج میرزا محمود بروجردی که خود ازمقا خرفرزندان باواسطه اوست درحاشیه مواهب 
الننیه شرح منظومةٌ عمویش علامه بحرالعلوم می نویسد: «سید محمد از اجلهٌ مجتهدین و اعاظم 
علما و فقهای راشدین و حاوی فروع و اصول و جامع منقول و معقول بوده است. دارای تصنیفاتی 
از جمله شرح‌مفانیح است که من بر دو جلد آن اطلاع یافته ام, و رساله ای در تحقیق ایمان و اسلام و 
رساله راجم به میلادهای پیغمبر و ائمه علیهم السلام و عدد فرزندان و زنان و ایام وفات و محل 
دفن آنها و دیگر کتابی در شرح ریارت حامعه و رساله ای در حکم روزه عاشورا و نسبت 
می دهند به او رساله ای در اسرار اشکال خاصه برای حروف تهجی . 


۱ احازهٌ کبیره. ص ۰۱۷۵ 


تولد آن بزرگوار در اصفهان و محل اقامتش نجف اشرف بوده است, جنانکه اين را به 
خط جدم سید جواد دیده ام. آرامگاهش در بروجرد زیارتگاه معروفی است», تا آنجا که 
می نویسد «وی حند فرزند ذ کور داشته: جدم سید مرنضی, سید رضیء سید رضا و سید علی . 

سید مرتضی عالمی حلیل بوده» کتابی از وی ندیده ام حزیک حلد در شرح بعضی ار 
مباحث صلوة کفابه. ۱ سید مرتضی حند فرزند داشته که از آنهاست حد ماجد آقا سیدجواد» و او 
فاضلی جلیل و عابدی موقر و در نظرامرا و حکام با عظمت بوده و درسال ۱۲4۲ وفات یافت» و 
او هم فرزندانی دارد که از حمله والد ماحد من است (یعنی سید علی نمی ). 

وی عالمی بزرگ و مجتهدی زاهد و پارسا و دقیق النظر بود. اوراست حاشیه ای بر 
زیدة‌الاصول و قوانین و درسنه ٩‏ ۱۲رحلت نمود». اینها که همگی از علما و فقها بوده‌اند, نوادگان 
دختری علامه مجلسی اول وخواهرزادگان مجلسی دوم می باشند. 


علامه بحرا لعلوم 


سید محمد مهدی طباطبانی پسر سید مرنضی طباطبائی بروحردی نوة سید محمد طباطبانی 
نامبرده است. وی در کربلا شا گرد پدر خود و شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق بود سپس به 
نجف اشرف رفت و نزد شیخ محمد مهدی فتونی عاملی و شیخ‌محمد تقی دورقی و آقا محمد باقر 
هزارجریبی سه تن از علمای بزرگ, به تحصیل پرداخت و از آن پس به کربلا برگشت و از 
محضر استاد کل آقا محمد باقر وحید بهبهانی شوهر عمه اش تحصیلات خودراتکمیل نمود. او 
همجنین نزد علمای دیگر تحصیل نموده و از مير عبدالباقی خانون آبادی و آفا سید حسین 
قزوینی به دریافت احازه نائل آمده است. 
علامه بحرالعلوم در علوم معقول و منقول و فقه و اصول و تفسیر و حدیث ورجال و شعر و 
ادب استاد توانا و کم نظیر بوده است. گذشته از استادان بزرگی که درعلوم و فنون مختلف 
داشته, شا گردان بسیاری هم از محضرش به کمال رسیدند. در مقدمه رجال بحرالعلوم ضمن 
شرح حالش ۷۵ تن از مشاهیر آنها را نام می برد که از جمله حاج ملا احمد نراقی » ملا اسماعیل 
عقدائی, شیخ جعفر کبیر کاشف الفطاء و سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه, شیخ ابوعلی 
حائری, شیخ اسد ال دزفولی کاظمی صاحب مقابس الانوان سیدابوالقاسم خونساری جد 


۱ کفایه در فقه از کتب گران قدر ملا محمد باقر محقق سبزواری صاحب ذخیره که شرح ارشاد علامه حلی است. 
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صاحب روضات شیخ حسین نجف تبریزیسید صدرالدین عاملی» سید عبدالله ره دامادش سید 
محمد مجاهد. سید محسن اعرجیکاظمی, شیخ محمد تقی اصفهانی» سیبد محمد شفیع 
حایلقی, ملا اسدالله بروجر دی و شیخ محمد علی اعسم بوده اند. ۱ 

استادش وحید بهبهانی در اجازه‌ای که به وی داده می نویسد: «فرزند اعر امحد موید 
موفق مسدد و اندیشمند ارشد. محقق مدقق فرزند روحانی من دانشمند پا کسرشت و فاضل یاک 
طینت, متتبع مطلع روشن ضمیر و سید سند منتجب میرسید محمد مهدی فرزند عالم کامل 
دیندار و فاضل بیشوا سید مرتضی ...» 

یر عبدالباقی خاتون آبادی در احازه خود که درماه شعبان ۱۱٩۳‏ برای او نوشته بعد از 
اظهار تأسف بسیاری که از فتنه و خرابی مدرسه اصفهان و از میان رفتن علما و فضلای نامی و 
صلحای عصر نمودهء و از متروک ماندن آثارو کتب گرانبهای فقها و زحمات آنها سخن می‌گوید, 
می‌نویسد: «از اتفافات روزگار و سوانح زمان یکی اینست که در سال ۱۱۸۱ بیماری وبای 
شدیدی در بغداد و نواحی آن و مشاهد مشرفه و دهات و شهرهای دیگر پدید آمد که در طول فرنها 
شین در آن اما کن به یاد ندارد. براثر آن و با مردم بسیاری حاد سپردند و حماعت زیادی از 
عراق مهاجرت کردند. 

یکی از بزرگان نجف اشرف که در آن موقع در آنجا بود, سید سند بزرگ یگانهٌ امجد 
بزرگوار ماء عالم عامل و فاضل کامل, صاحب ذهن وقاد و قریحهُ سرشان مبلّغ فضل و افادت که 
از باب زیادت وارد کعبه علم شده, حاوی انواع کمالات و حائژمرتبة تدم و ملکات 
مجمع البحرین معقول و منقول, مستنبط فروع از اصول برادر نیکو خصال سید محمد مهدی بن سید 
مرتضی بن سید سند علامهٌ مجتهد یگانه امجد سید محمد طباطبائی است. 

وی در آن وبای عام به طوس مسافرت نمود و به زیارت امام الجن و الانس مشرف 
گشت.۱ سپس از راه مشهد به اصهان آمد. من قبلاً او را در محل مجاورتش (نجف اشرت) 
دیده بودم و در اینجا از تحدید دیدارش مسرور گردیدم و از محضرش بهره‌مند شدم, زیرا میان ما 
پیوند خویشی و مودت ایمانی بود و در این هنگام دوستی و خلت روحانی هم حاصل شد. 

من او را دریائی مشحون و سرشار از پرهیزکاری و پارسائی و گنجی پراز گوهرهای فضل 
دیدم, و چنان می‌بینم که به آخرین پل نردبان کمال رسیده و در علم و دانش بر دانشمندان 
روزگار خود فائق آمده و با زحمات روزها و شب زنده داری‌ها در راه تحصیل علم و فضل به اوج 


۱ در آن سفر وی در مشهد مقدس از محضر فقیه و فیلسوف بزرگ میرزا مهدی اصفهانی شهید نیز استفاده کرد و معروف است که او به وی سب 
بحرالعلوم داد. 
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والایها رسیده است .۰.۰». 

شیحخ ابوعلی حاثری شا گرد دانشمند وی در کتاب مشهورش در رجال موسوم به 
متهی المقال در زمان حیاتش بدین گونه از وی نام برده و اوصافش را می شمارد: «سید سند و رکن 
معتمدمولانا سید مهدی بن سید مرتضی بن سید محمد حسنی حسینی طباطبائی ۲ نجفی اطال 
اه بقاه و ادام علوه و نعماه پیشوائی است که روزگار مانندش را ندیده و بزرگواری است که مادر 
دهر از اوردن نظیرش عقیم است. سید علمای اعلام و مفخر فضلای اسلام, علامةٌ دهر و زمان 
خویش ویگانه عصر و روزگار خود است. 

اگر در معقول سخن بگوید خواهم گفت شیخ الرئیس اوست"» بقراط و افلاطون و 
ارسطو کیست؟! و اگر در منقول گفتگو کند می‌گویم اینست علامةٌ محمّق در فروع و اصول ! 
هنگامی که در علم کلام مناظره کند می‌گویم به خدا قسم علم الهدی سید مرتضی است ! 
حون قرآن را تفسیر نماید و بشنوم حیران گردیده و چنان پندارم که کتاب آسمانی بروی ۳ 
شده است! میلاد شریفش درماه شوال شب حمعه سال ۱۱۵۵ است ...». 

پدر علامهٌ بحرالعلوم یعنی سید مرنضی بروحردی در سال ۱۱۰ در کربلا از دنیا رفت و 
او را جنب شیخ یوسف بحرانی در رواق حضرت امام حسین علیه‌السلام دفن کردند سال بعد هم 
که شوهر خواهرش وحید بهبهانی از دنیا رفت در کنار او دفن شد و امروز صندوق مرقد وحید و او 
در رواق امام حسین به نام آنها بشهور اتتا 

علامةٌ بحرالعلوم در زمان حیات استادش وحید بهبهانی و پدرش به نحف اشرف رفت و 
مرحعیت یافت و به سال ۱۲۱۲ در انحا به حهان بافی شتافت. 

از وی یک پسر به نام سید محمد رضا ماند که اررعلمای رک نزو و سردودمان 
آل بحرالعلوم است, و دختری که همسر آقا سید محاهد بوده است. 

علامهٌ بحرالعلوم 4 ۳ است که 
در رمانل حیات استادش که مرجع مطلق بود مرجعیت عالیه یافت. او در کتابهایش همه حا از 
مجلسی اول به جد و از مجلسی دوم به خال (دائی) تعبیر می‌کند و به آن می بالد. کتاب ذزانجفه 
منظومه ای در فقه تا کتاب صلوة,مشکاة الهدایه نثر دره تا کتاب طهارت, تَحفةٌ الکرام در تاریخ 
مکه و بیت الله الحرام» رساله ای در حج, مصابیح مجموعه مسائل فقهی اوء الفوائد الاصولیه» 


۱ صادات طباطبانی حستی هستند و حون همر حد آنها حسن مثنی پسر امام حسن محتبی » فاطمه دختر امام حسین علیهما السلام بوده لذا حسینی 
هم می باشند. 
۲ شیخ ابوعلی خود را صینانی می داند و عقیده دارد که از نسل شیخ الرئیس ابوعلی سینا است 
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الفوائد الرجالیه که توسط نواد گانش سید محمد صادق و سید حسین بحرالعلوم تحقیق و ذیل 
نویسی شده و در 4 حلد به نام رجال‌بحرالعلوم جاپ شده رساله در قصر و اتمام »رساله در کیفیت 
عصیر» رساله در رد بهود, رساله درحجیت استصحاب, رساله در اجماع, و جزوةٌ در رجال, رساله 
در احازات مشیخه, رساله در مطاعم و مشارب و غیره از تألیغات گرانقدراو است. 

علامه بحر العلوم سفری به حج رفت و دو سال در آنجا ماند و بر اساس جهار مذهب 
درس گفت, و جمعی ازیهود مجاور قبر ذوالکفل نبی در اطراف نجف اشرف توسط وی 
مسلمان شدند, و بسیاری ازمآثر و مفاخردیگر. گویند او دررهفته یک روزرا اختصاص به 
شعرای عرب داده بود و دانشمندان شم کرت اشعار نغز خود را در حضور او که خود در شعر استاد 
و توانا بوده است, می خواندند و او اصلاح می‌کرده است. ۱ 


حاج میرزا محمود بروجردی 


حاج میرزا محمود بروحردی از فقها و مجتهدین بزرگ خاندان سید محمد طباطبانی 
است. به طوری که خود در حاشيه مواهب السنبه می نویسد» وی پسر سید علینقی پسر سید حواد 
برادر علامةٌ بحرالعلوم است که هر دو پسران سید مرتضی بروجردی فرزند دانشمند سید محمد 
طباطبائی بوده اند. علامه بحرالعلوم عموی اوست و او هم عموی پدر مرحوم آیت الله بروجردی 
است. 

یکی از نزدیک‌ان مطلع مرحوم آیت الله بروجردی برای نویسنده نقل می‌کرد که آن مرحوم 
بارها از مقام علمی و مرجعیت و ریاست طولانی عموی عالیقدرش حاج میرزا محمود یاد می‌کرد 
و می فرمود نمی دانم دیگر چنان ریاستی را مجتهدی در صفحات غرب پیدا می‌کند؟ 

حاج میرزا محمود در بروجرد رئیس سادات طباط‌ائی و مرجع تقلید اهالی بروجرد و 
غرب ایران بود» و نزد عموم طبقات با احترام و عظمت می زیست. و درنظر فقها و دانشمندان 
معاصر خود بسیار بزرگ می نمود. 

حاج میرزا محمود ۵4 سال مرجعیت و ریاست داشت و با پدرش حاج میرزا علینقی که 
او نیز 4٩‏ سال ریاست دینی یافت جمعاً صد سال پیشوائی و ریاست مسلمانان آن سامان را به 
عهده داشتند و به خوبی هم از عهد؛ٌ آن مهم برآمدند. 


۱. شرح حال جامع علامه بحرالعلوم به فارسی توسط نویسنده در «وحید بهبهانی », و مفصل تر به عربی در آغاز جلد یکم «رجال بحرالعلوم» به قلم 
نوادگانش آمده است. 
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کتاب سلی المصابین و مواهب السنّه که هر دو جاپ شده از تألیفات حاج میرزامحمود است. 
مواهب السنیه کتابی مشروح و مشهور و شرح دُرة الفقه عمویش علامهٌ بحرالعلوم است. مواهب‌الستّه دو 
جلد بزرگ به قطع رحلی است و مورد استفادهُ علما و مجتهدین می باشد. حاج میرزا محمود به 
سال ۱۳۰۰ هجری در بروجرد رحلت نمود و همانجا دفن شد مرقدش هم | کنون مورد احترام عموم 
طبقات است. بر سر در مقبره اش نوشته اند: عسی ان بیعنک ربک مقاماً محمودا ! حاج میرزا محمود نیز 
در کتابهایش می نویسد جدنا المجلسی و خالنا المجلسی. 


آبت ال بروجردی 


آیت ال عظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی که گفتیم با پنج واسطه به سید 
محمد طباطبائی می رسد بزرگترین مرجع تقلید و فقیه عظیم الشأن و بلند آوازه شیعه امامیه در 
ربع قرن پیش بود. نسب وی تا سید محمد طباطبائی بدین گونه است: حاج آقا حسین بن سید 
علی بن سید احمد بن سید علینقی بن سید جواد بن سید مرتضی بن سید محمد طباطبانی . 

آن مرجع بزرگ در سال ۱۲۹۲ در بروجرد متولد شد و همانجا علوم مقدماتی تا کتاب 
تتاض السال خزفه اسطلالی را فا کرفتشس درسا ۱۳۲ هن الک رز 
امتفهدان زفت و کرش دوه ضرف حور گرم آنجا نزد استادان سطح عالی علوم دینی به تحصیل 
ی 

پس از جهار سال پدر او را به بروحرد احضار نمود و او که تصور می‌کرد بناست برای 
تکمیل معلوماتش به حوزهُ بزرگ علمی نجف اشرف برود. وقتی در بروجرد وضم خانه را طوری 
دیگر دید و متوجه شد بساط ازدواج او را فراهم کرده‌اند ناراحت شد و به پدر گفت من فکر 
می‌کردم می خواهید مرا به نجف بفرستید که دراين سن مساعد و خیال آسوده تحصیلا تم را تمام 
کنم ولی ... پدر در جواب می‌گوید: «فرزند اين را بدان که اگر به دستور پدرت عمل کنی 
امیدوارم خداوند به توتوفیقی بدهد که بتوانی با داشتن زن و فرزند هم به ترقیات مهمی که در 
نظر داری نائل شوی». به این سخن پدر گردن می‌نهد و ازدواج می‌کند. به سفارش پدر به 
اصفهان مراجعت نموده و پنج سال دیگر می ماند و تحصلات عالیه خود را در فقه و اصول و فلسفه 
و کلام و هیشت و نجوم و ریاضی و حدیث و رحال و درایه تکمیل می‌کند. و خود به تدریس 


۱ یه ۷۹ سوره اصراء. 
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می پردازد. حدود یکصد نفر در حوزه درسش که با بیان شیوا و صدای حوهری رسا القا می شد 
شرکت می نمودند. و بهره کلفی می بردند. 

در سال ۱۳۱٩‏ پس از جمعاً نه سال که در اصفهان اقامت داشته و تحصیل نموده بود با 
احضار پدر مواجه می شود که اين بار برای تجدید عهد و اعزام به نجف اشرف بوده است. 

با ورود به نجف در حوزه درس هزار نفری مرجع بزرگ عصر و استاد عالیمقام 
نجف اشرف مرحوم آیت الله آخوند ملا کاظم خراسانی شرکت نموده ‏ و در همان جلسه اول به 
درس استاد اشکالی وارد می‌کند. استاد به دقت گوش می‌دهد سپس میگوید جون اشکال آفا 
مهم بود من تقریر می‌کنم که همه بشنوید آنگاه تقریر نموده و جواب می دهد و این امتیازی 
برای آن محصل جوان بوده که در میان انبوه علمای بزرگ حوزه درس آخوند خراسانی شرکت کند 
و آخوند آن طور به اشکال او ترتیب اثر دهد. 

آیت الله بروجردی به مرحوم آخوند معرفی می شود و چون او را می شناسد همراه خود به 
دیدن یکی از علما می برد و پيشنهاد می‌کند که از این پس شما در محلس استفتاء ما شرکت 
کنید و مورد تفقد زیاد استاد قرار می‌گیرد. در طول مدت اقامت ٩‏ ساله در نحف اشرف از درس 
آخوند خراسانی و آیت الّه شریعت اصفهانی استفاده می‌کند, و خود نیز به تدریس کتاب فصول 
مبادرت می ورزد. بیان رسا وحسن تقریر او حوزه درسش را گرم می‌کند و شا گردان انبوهی در آن 
حضور می یابند» و بدین گونه نام آفا حسین بروجردی ازخاندان علامه بحرالعلوم در تمام حوزه 
نجف منعکس می شود و همه متوحه می شوند که دانشمند جوان نابغه ای در حوزه نجف پیوسته 
شکوفا می شود. در همان ایام حاشیه بر کفاية الاصول استاد آخوند خبراسانی می نویسد واز این 
راه نامش بیشتر بر سر زبانها می افتد. 

در سال ۱۳۲۸ به بروحرد نازشتی کردددذرشان بعد پدرش و استادش آخوند خراصانی 
بدرود حیات می‌گویند و او را سخت افسرده می‌کند. خود وی گفته بود: «(مرگ دو پدر به دنبال 
هم مرا به ستوه آورد و سخت منقلب کرد». در همان ایام که تازه عروة الق کتاب فقهی آیت 
الله آقا سید کاظم یزدی منتشر شده بود او بر آن حاشیه می نویسد و همان موقع جاپ و منتشر 
می شود که بزرگان علما را تحت تأثیر قرارمی دهد و آن نخستین حاشیه عروة‌الوئقی بوده که 
حاپ و منتشر شده بود. 

اقامت ایشان در بروجرد شهر خود نامش را به عنوان یک وزنه بزرگ علمی و فقهی از 
خاندان بزرگ بر سر زبانها می اندازد به طوری که علما از شهرها به دیدنش می رفتند و همه آینده 


درخشانی را برایش پیشبینی می‌کردند. 


۶۴ 


در سال ۱۳44 به قصد زیارت بیت ال عازم حج می شود و در با زگشت هشت ماه در 
نجف اشرف می‌ماند و سال بعد به وطن باز می‌گردد. در زمان رضاخان پهلوی به او سخت 
می‌گیرند و حتی مورد بخض او قرار می‌گیرد و به نجف اشرف تبعید می شود و مدتی بعد باز 
2 

در آن زمان که عصر مرجعیت آیت الّه سید ابوالحسن اصفهانی بوده شیخ احمد امینی 
پدر علامه شیخ عبدالحسین امینی مولف الغدیر که ازعلمای اعلام تبریز بوده است به وی 
می نویسد برما ثابت شده که امروز شما اعلم هستید تعدادی رساله بفرستید که مردم آذربایجان 
را به شما ارجاع دهیم. ولی ایشان می نویسند: «امروز علم اسلام در دست ایت اه اصفهانی 
است و رجوع به من موجب تفرقه مسلمین می شود. مردم به همان تقلید ایشان بافی باشند که 
انشاء الله مثاب و ماحور خواهند بود» ! 

با این وصف ایشان مرجع تقلید بسیاری از مردم غرب ایران بودند و حتی از شهرهای 
دیگر هم علما و فضلا به او مراجعه می‌کردند. در سال ۱۳۹۳ به واسطه عارضه کسالت عازم 
تهران می شوند و تحت معالجه قرار می‌گیرندهدر طول مدت معالجه علما و فضلای تهران و حوزه 
علمیه قم و دیگر شهرهاء و رجال کشوری به عیادت ایشان می روند و از همین جا نیز نامش در 
همه جا طنین می افکند. پس از بهبودی جمعی از علما و مدرسیین بزرگ قم که در رأس آنها 
امام خمینی مدرس نامدار ان روز حوزه قم فرار داشته به تهران می روند و به اصرار ایشان را برای 
سر پرستی حوزه علمیه فم و اقامت در آنجا دعوت می‌کنند و ایشان می پذیرند و بدین گونه با 
استقبال پرشکوه و کم نظیر از نهران وارد قم می‌شوند. 

اقامت آیت الله بروحردی در قم مرجعیت او را بیشتر تثبیت کرد و مخصوصاً دو سال بعد 
۵ که آیت ال اصفهانی مرجع مطلق عصر بدرود حیات گفت. او به مرجعیت عالیه دنیای 
شیعه رسید. و ۱۱ سال با کمال فدرت و بصیرت به ادارهةُ امور دینی مردم و حوزه علمی قم و 
سراسر نقاط شیعه‌نشین همت گماشت و از این راه نام آیت ال عظمی بروجردی پیشوای‌شیمیان 
ایراب شرق و غرب عالم را فرا گرفت. 

آیت له بروجردی در سال ۱۳۸۰ قمری و ۱۳6۰ شمسی درقم به رحمت ایزدی پیوست 
در حالی که آثار خیریه بسیاری از مدارس و مساحد و حسینیه‌ها و کتابخانه‌ها و غیره در ايران و 
ممالک اسلامی وحتی کشورهای خارجی از خود به یاد گار گذارد و هزاران شا گرد فاضل و 
درس خوانده تربیت کرد و کتابها تألیف وتصنیف نمود. و کتابهای گرانقدری از علمای گذشته 
را امر به حاپ کرد و منتشر ساخت. از همه مهمتر بنای مسجد اعظم قم مسجد جامع شیعیان در 
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شهر هامبورک آلمان» مدرسه آیت الله بروجردی درنجف اشرف و قم و کرمانشاه, تألیف کتاب 
بسیار نفیس طبقات الرجال, و الجام لاخبار الشیعه که تهذیب وسائل الشیعه است و زیر نظر 


ایشان تدوین شده ول ۷ 


سید علی طباطبانی صاحب رباض 


سید علی طباطب‌ائی مولف کتاب ریاض‌السائل که معروف به صاحب‌ریاض است نیز از 
نواد گان دختری علامه محلسی اول و خواهرزاده علامهٌ محلسی دوم از آمنه‌یگم است. وحه 
انتسابش چنین است: میرزا حیدرعلی مجلسی نوشته است ملا صالح مازندرانی از آمنه بیگم دختر 
دانشمند علامه محلسی اول دارای حند پسرو یک دختر و مسموع شده که دو دختر بوده است. 
یک دختر او همسر سید عبدالکریم طباطبائی (با استنباط مرحوم آیت ال بروجردی), ولی دختر 
دیگر که به طور مسلم همسر ابوالمعالی کبیر بوده است. ابوالمعالی کبیر هم چهار پسر و دو دختر 
داشته است. 

پسر چهارم ابوالمعالی صغیر و او دارای یک پسربوده به نام سید محمد علی مشهور به 
آقاسید» این آقاسید پدر آقاسید علی صاحب ریاض دانشمند مورد بحث ماست. 

صاحب ریاض از فقهای بنام و مجتهدین بزرگ و رسای علمای ما درنیمه اول سده 
سیزدهم هجری است. به گفتة شیخ ابوعلی حاثری در هی المقال وی در روز دوازدهم 
ربیع الاول سال ۱۱۰۱ در شهر مقدس کاظمین متولد شد. بدرش سید محمد علی آقاسید شوهر 
خواهر استاد کل آقا محمد باقر اصفهانی معروف به وحید بهبهانی بوده استء و خود صاحب 
ریاض داماد یعنی شوهر دختر دای خود وحدبههانی و هم شا گرد برازنده اوست. 

شیخ ابوعلی می‌نویسد: «علی بن محمد علی طباطبانی بن ابوالمعالی صغیر بن 
ابوالمعالی کبین سید سناد و رکن عماد. وی خواهرزادهٌ استاد علامه (وحید بهبهانی) و هم 
شوهر دختر اوست. نزد استاد تلمذ نمود و در مهد تربیت او نشوو نما یافت» و الک فضل 1 
یتیه من بشاء. " آن جناب دام مجده شقة عالم روشن بین ووفقیهی فاضل و بزرگ و جلیل القدر و 


۱. نويسند اين سطور کتاب شرح زندگانی آیت اه بروجردی را که مواد آن را از خود آن مرحوم گرفته بود برای چهلم درگذشت ایشان منتشر کرد. 
این کتاب با تجدید نظر به یاری خداوند عنقریب برای دومین بار چاپ و منتشر می‌گردد. 


۲ ی ۲۱ سورهٌ حدید. 
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وحید عصر دارای خوی نیکوو حلم عظیم است. من مدتی در مجلس افادت وی حاضر گشتم ! 
نخست نزد فرزند استاد (آقا محمد علی) مشغول تحصیل شد و در راه تحصیل علم کوشش بسیار 
نمود تا در اندک زمانی بر همة شا گردان وی فائق آمد و برهمگان پیشی گرفت. و نزد دائیش 
(وحید بهبهانی) ادام ال ايامه و ايامه به تحصیل پرداخت, و چیزی نگذشت که شروع به تدریس 
و تالیف و تصنیف نمود». 

آقا سید علی صاحب ریاض بیانی رسا و هوشی سرشار و استعدادی خداداد داشته و پس 
از شروع به تدریس حوزهٌ درسش بسیار گرم و پررونق بود» به طوری که انبوه علما و فضلا در 
کربلای معلی محل سکونتش در مجلس درسش اجتماع می‌کردند. شا گردش سید محمد شفیع 
حاپلقی می نویسد: «تمام علما و مجتهدین و فقهای معتبر که بعد از وی آمده‌اند از مشکات 
دانش او استفاده کرده‌اند». 

فقیه نامی شیخ اسدالله دزفولی کاظمی که به گفته خودش آقا سید علی نخستین 
انتخادهن نوده آننت ذر مقنمه مقایس العور آزوی‌بلیق گوته ناد مي‌کندء رانشا دا یکانهاسید 
المحققین و سند المدققین, علامةٌ نحرین مالک مجامع فضل با تقریر و تحرین شاخه شجره 
رسالت و امامت گل باغستان جلالت و کرامت. رافع علوم دینیه با پرچم رفعت» جامع محاسن 
درایت و روایت, زنده کننده دین اجداد برگزید؛ُ خود. مبین مشکلات دین مبین به بهترین برهان 
و فصیح‌ترین بیان, نادرة زمان, خلاصهٌ افاضل اعیان, دارنده فضائل و مفاخر گونا گون که در 
همه آنها بر اولین و آخرین فانق آمده, نخستین استاد و سناد من و ملاذ و معتمدمن, سید علی 
طباطبائی حائری ادام الله و جوده و افاض علیه لطفه و جوده». 

آقا احمد نوةٌ وحید بهبهانی در مرآتالاحوال کتاب فارسی خود می‌نویسد: («... والده آن 
جناب همشیرة مکرمةٌ جدامجد فقیر است. وی عالمی است قلیل النظین خصال و محامدش 
عالمگیر و از اعاظم فضلای دوران و عمدهٌ علمای این خاندان و متخلق به اخلاق حميده 
مصطفوی و متأدب به آداب مرضيهٌ مرتضوی است. ماه‌ها و سالهای بسیار باید تا مثل او عالمی 
به وجود آید. مجملاً ای فضیلت و جلال و مقام آن زبدهٌ انام‌برتر از آنا است که عنقای سبک سیر 
خیال به اول دریجه آن تواند رسید. 

استفادهٌ علوم شرعیه را از خدمت والد ماحد اين فقیر (آقا محمد علی) نمود و در عصر آن 
دو بزرگوار (وحید بهبهانی و پسرش آقا محمد علی) کرسی فضیلت را نواخت و علم علم را 


۱ لازم به ذکرنیست که آنچه دراين کتاب از سخنان بزرگان علما می آوریم ترجمه ازعربی است و اگرفارسی باشد یادآور می شویم. 
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افراخت و نام نامیش خافقین را گرفت. و کفی بذالک فخرا. در راه علم محنت بسیار کشید و 
در افواه مشهور است که آن جتاب علم را با گریه وزاری و مناخات از درگاه حضرت بار یتعالی 
تحصیل نمود. 

زیرا به ظاهر مدت تحصلیش آن قدرنبود که بتوان به این مرتبه عالیه رسید و علاوه در 
کیفیت آن نیز به جهت ضیق معاش اغلب قصور می شده. 

تألیف مشهور و کم نظیر آقا سید علی طباطبائی ریاض‌السائل فی بیان احکام الشرع 
بالدلائل شرح مختصر نافع محقق حلی است و معروف به ثرح کبیر در مقابل کتاب دیگروی که 
آن نیز شرح مختصر نافع و مشهور به ثشح صفیر است, و به همین جهت نیز او مشهور به صاحبریاض 
شُده است. ریاض‌المسائل از متود مهم و معتبر درسی حوزه های علمیه بوده است و هنوز هم بعنوان 
یکی از بهترین کتب فقهی شیعه نام بردار است. شیخ ابوعلی حاثری می نو یسد: « کتاب ریاض 
در نهایت حودت نوشته شده و کسی در تصنیف مانند آن تا کنون بر وی سبفت نگرفته است». 

تألیفات دیگر او شرح‌مفانیح فیض کاشانی » رساله‌وجیزه در اصول» رساله ای در اجماع و 
استصحاب, رساله در تحقیق حجیت مفهوم موافقت, رساله ای در اصول پنجگانه (ترجمه عربی 
رساله فارسی دانی خود وحید بهبهانی)» رساله اصالت برائت ذمه شوهر از مهر» رساله ای در 
حجیت شهرت رسالهُ در حلیّت نظربه زن اجنبیه فی الجمله و میاح بودن استماع صوت او فی 
الحمله, و حاشیه معالم الا صول. 

صاحب ریاض نیز در کتابهایش ازمحلسی اول به جد و از مجلسی دوم به خال (دائی ) 
تعبیر می‌کند. او در سال ۱۲۳۱ در کربلای معلی وفات یافت. درحالی که شا گردان بزرگ و 
فرزندان بزرگر و آثار علمی بسیاری از خود به باد گار گذارد. 

آقا سید محمد طباطبانی که به واسطه صدور فتوای حهاد با روس معروف به آقا سید 
محاهد است فرزند ارشد اوست که نشیم داماد علامه بحرالعلوم بوده و کتابهای بزرگ مفاتیح در 
اصول ومناهل درفقه که هر دو جاپ شده و کتاب مصایح والاصلاح نیز در فقه از آثار گران‌قدر اوست 
سید محمد مهدی طباطبائی فرزند دیگر وی مانند برادرش از مفاخر فقها و استادان فقه و 
اصول بوده است. شرح حال آقا سید علی صاحب ریاض و پسرانش به تفصیل در وحید بههانی آمده 
است. 

خاندان صاحب ریاض تا زمان ما در کربلای معلی باقی و از میان آنها علما و فضلای 
نامی برخاسته اند, و نیز با خاندانهای دیگری از بیوت علم هم در کربلا پیوند خویشی داشته اند. 


۵۶۸ 


خاندان شهرستانی 


دنک ان که از میان آنها علماء فقها و مولفین بزرگ و نوابغ نامی 
برخاسته اند نیز پیوند خویشی و نسبت سببی و نسبی با علامه مجلسی داشته انار , سردودمان این 
خاندان میرزا مهدی شهرستانی متوفی بسال ۱۲۱۵ در کربلای معلی بوده که از ز شا گردان طراز اول 
استاد کل وحید بهبهانی است. 

خاندان او معروف به موسوی شهرستانی می باشند. پسر آو میرزا محمد حسین موسوی شهرستانی 
شوهر دختر آقای محمد علی پسر وحید بهبهانی به نامبلقیس انم بوده است. وی به سال ۱۲۲۵ در 
کربلا وفات یافت. او از این وصلت حند دختر و یک پسربه نام میرزا جعفر شهرستانی داشته 


اشبت: 
میرزا جعفر شهرستانی 


نو دخحتری آقا محمد علی ۱ است که گفتیم مادر وحید دختر آقا 
نورالدین پسر آننه‌بیگم دختر مجلسی اول و ملا صالح مازندرانی بوده است. و از اینجا خاندان 
شهرستانی هم به علامه مجلسی نسبت می رسانند. میرزا محمد حسین موسوی شهرستانی غیر از 
میرزا جعفر که از دختر آقا محمد علی است فرزندان دانشمند دیگری از همسر دیگر هم داشته 
است, مانند آقا میرزا صالح و میرزا کاظم و میرزا عباس و از همگی آنان فرزندان و نوادگان 
بسیاری تا عصر ما بدید آمده‌اند و دررمیان آنها علمای اعلام هم وحود داشته و دارند. آنها که 
دخترزاد گان وحید بهبهانی و نتیجه‌های علامه مجلسی می باشند, خود اطلاع دارند. 

میرزا جعفر شهرستانی در عصر خود از فقهای کربلا بوده و درسال ۱۲۹۰ وفات یافته 
ااوت به قرها رما هگن رساله در یست, رساله در غنای رساله در حکم عصیرعنبی 
از تألیغات اوست. یکی از آثار قلمی او رساله مختصر انساب وحید بهبهانی است که نویسنده آن را 
دیده و از آن در کتاب وحیدبههانی استفاده لازم را نموده است. این کتاب تکمیل مرآت‌الاحوال آقا 
احمد بهیهانی دانی مولف است. خود وی می نویسد: «چون مرحوم مغفور القاطن الی دار 
السرور و الحبور و الموید من الرب الغفور العالم الربانی و الموید الصمدانی, الجامع بین 
المعقول و المنقول و الحاوی للفروع و الاصول, مجتهد العصر و الزمان و الأوان آقای آقا احمد 
خال احقر دربعضی از تصانیف خود در قضاء و شهادات نوشته اند که «قال الخال المحلسی فی 


۶۹ 


یز واسج که این نست را مشخص و معلوم گردانم لاجرم تفحص بسیار در این مرحله 
نمودم تا ان که به مقصود خود رسیدم. »۱ 

گویا میرزا جعفر برمرآتالاحوال دست نيافته و گرنه خود را از بیان وجه اين انتساب بی 
نیاز می دیده است. امتیازی که انساب وحید بهبهانی نسبت به مرآت‌الاحوال دارد اینست که 
بعضی از رحال خاندان وحید که بعد اقا احمد تا زمان مولف بوده اند و نسبتهائی را که میان 
آنها و سایر خاندانها واقع طقف بت کرقه اشت: 


سید محمد حسین حسینی شهرستانی 


سید محمد حسین حسینی شهرستانی متولد در سال ۱۲۵۵ در کرمانشاه و متوفی به سال 
۹ در کربلا فرزند سید محمد علی فرزند سید محمد حسین حسینی مرعشی است. حون حد 
او سید محمد حسین اخیرالذ کر داماد میرزا محمد مهدی شهرستانی بوده به خاطر شهرت و مقام 
عالی میزرا محمد مهدی لقب شهرستانی یافته اند. برای امتیاز دودمان پسر میرزا محمد مهدی 
شهرستانی و نواد گان دختر وی اولی را موسوی شهرستانی و دومی را حسینی شهرستانی می نامند. 

حد وی سید محمد حسین حسینی شهرستانی در زمان اقامت آقا احمد سفری به هند 
رفت و پولی آورد و برج وباروی کربلا را تعمیر کرد و خود در سال ۱۲۳۰ در کربلا وفات 
نافت: 

وی نیز از علمای اعلام کربلا بود. پسر او سید محمد علی حسینی شهرستانی داماد آقا 
احمد بهبهانی صاحب مرآت ال"حوال است که فاطمه‌خانم دختر او را به همسری گرفت و در 
کرمانشاه به سر می برد. 

سید محمد حسین حسینی شهرستانی نوهٌ دختری آقا احمد از مفاخر فقها و افاضل 
علمای عصر و در علوم فقه و اصول و تفسیر و حدیث و فلسفه و کلام و ریاضی و شعرو ادب 
تبحر کامل داشت. علوم مقدماتی را در کرمانشاه فرا گرفت سپس به کربلا آمد و نزد فاضل اردکانی 
به استفاده برداخت و پس از رحلت استادء ریاست روحانی و مرجعیت یافت. 

در کتابهای تکملة امل الامل» و الماثر و الثار و اعلام الشیعه و اعيان الشیعه و فوائدالرضویه» و 
ریحانة الادب به تفصیل پیرامون وی قلمفرسانی شده و علم و فضل ونبوغش را ستوده» و از مسافرت 


۱ شرح زندگانی وحید بهبهانی. چاپ دوم ص ۳۳۳. 
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وی به تهران در عهد حاج ملا علی کنی روحانی اول تهران در زمان ناصرالدین شاه قاجار و 
احتراماتی که شاه و وجوه علما وفضلا ووزراء و امرا و تجار و اهالی از وی به عمل آوردند سخن 
گفته اند و بالغ بر هشتاد تألیف او را بر شمره اند که در تمامی علوم و فنون عقلی و نقلی و اصول و 
فروع به عربی و فارسی نوشته است. از جمله اینهاست: اصل‌الاصول تلخیص فصول, تحقیق الادله در 
اصول» تسهیل المشاکل در علم نحوء جنة النعیم در کلام (امامت) الحجة البالفه والنعمة السابفه به فارسی در 
اثبات وجود امام زمان علیه اسلام, چاپ شده است. شوارع شرح شرایع» صفری در منطق» طریق‌نجات 
رد نصاریء خوان‌نعمت محموعه اشعار فارسی» العناصرالمتین در شرح معضلات قوانین» غایةالمسئول در 
علم اصول که مورد استفاد؛ُ استادش فاضل اردکانی قرار گرفت. 

فرائد در نحو کوکب‌دزی در نقویم, اللالی در متفرقات فقه و اصول. اللباب در استطرلاب» 
لباب الاجتهاد» لب‌اللباب درحساب, مراصد در رد فواند شیخ احمد احسانی رئیس فرفه شیخیه 
تریاق‌فاروق در رد شیخیه جاپ شده تبیه الانام در بیان صد مطلب «ارشاد العوام» حاج کریمخان 
کرمانی رئیس فرقه شیخیه» مشارع در فقه» مهذب النهذیب نظم تهذیب المنطق تفتازاتی » مواقع‌النجوم در 
همیت» مواد» و زوائدالمواند که مانند کشکول شیخ بهائیء ونیزنان!ودوغ به سبک نانوحلوای شیخ 
بهانی است. 

در تکمله امل الأمل می نویسد: («وی سیدی موقر و با مهابت و حلیل القدر بود» و به حلیة 
وزانت و وقارمحلی و بسیار خوش مجلس بود و اخلاقی شیرین داشت.» عکس وی که همه این 
اوصاف از سیمایش اشکار است در جلد 6 ریحانةالادب همراه شرح حال مفصل او کلیشه شده 
است. 

الماثر و الاثارص ۱۷۹٩‏ می نویسد؛ 

شهرستان فضائل را این چنین در هیچگاه ندیده‌ايمی و دبستان معارف را اين گونه 
آموزگار هرگز نشنیده‌ايم. بر مسند افادات چون محیط موج می زند و در عرشه افاضت از سپهر ارج 
می ستاند. دائره سخن در تعرفهٌ این استاد جندین فن از کلمةٌ حامعه خالی است, کیف لا که 
علو درحه احتهاد 

من علاه احدی المسعمالی وعلی هده فقس ماسواها 


حاج میرزا علی شهرستانی 
فرزند فقیه و بزرگوار سید محمد حسین شهرستانی سایق الذ کر ات ار محتهدین بنام و 


آشزه 


مراجع تقلید بود. درسال ۱۳۱۰ شمسی بهمراه آیات عظام سیدابوالحسن اصنهانی, حاج میرزا 
حسین نائینی» شیخ مهدی خالصی و دیگران به عنوان اعتراض به اشغال عراق توسط قوای 
اشغالگر انگلیس به ایران مهاجرت کرد و در شهر کرمانشاه موطن پدر خود نوطن گزید, و به سال 
6 ه.ق به رحمت ایزدی پیوست. 

کتابهای: الاعرضیه در احکام مالی که صاحبش از آن اعراض کرده باشد, التبیان فی 
تقشتر: عز نیا القران که دو محلد ری است. التحفةالعلوية فی الافاق الرضوبه. ‏ تحفةالموهنین» 
شرح وحیزة شیخ بهائی در علم درایه» ترجمه وشرح باب حادی عثر فاضل «شداد در علم کلام از 


تألیفات اوست. کتاب اخیر حاپ و منتشر سده ۱ 


سید هبهة الدین شهرستانی 


پیشتر در شرح حال آقا سید علی صاحب ریاض گفتیم که پدر او شوهر خواهر وحید 
بهبهانی یعنی دختر ملا محمد اکمل اصفهانی بوده, و خود هم داماد دای خویش وحید بهبهانی 
است. 

هم اکنون می‌گوییم دختر دیگرملا محمد اکمل از دختر آفا نورالدین پس آمنه‌یگ دختر 
ملا محمد تفی محلسیء همسر سید منصور خراسانی بوده, و سید منصور از وی دارای پسری شد 
به نام میرسید علی بزرگ. این میر سید علی هم داماد دانی خود وحید بهبهانی بود. به همین جهت 
جون هر دو خواهرزاده و داماد وحید بهبهانی سید علی بوده اند, به صاحب ریاض. میرسید علی صفیر 
یا کوحک می‌گفتند, و این میر سید علی را کبیریا بزرگ می نامیدند." 

علت بزرگ و کوچک بودن آنها معلوم نیست. شاید به خاطر تقدم دامادی آنها یا سن 
انها بوده است. 

هیر سید علی بزرگ جد چهارم آیت ال سید محمد علی مشهور به هبه الدین شهرستانی 
است که از نوابغ علمای ما در ربع قرن گذشته بود. مرحوم سید هبةالدین شهرسانی که خاندان او به 
واسطه انتساب یکی از افراد آنها با خاندان حسینی يا موسوی شهرستانی به اين لقب ملقب 
شده‌اند, در روز ۲۳ ماه رجب سال ۱۳۰۱ در شهر سامره دیده به دنیا گشود. دوران تحصیل 
خود را در خدمت اساتید فن طی کرد. عاوم مقدماتی و سطح متوسط و عالی را آموخت و در 


۱ ريحانة الادب, ج ۲ ص ۳۹۳. 
۲ شرح زندگانی استاد کل وحید بهبهانی» ص ۳4۵. 
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معقول و منقول و ریاضی و هثیت و هندسه مهارت یافت سپس برای تکمیل معلومات خویش در 
علوم فقه و اصول به حوزة درس آیت ال خراسانی و آیت اه شریعت اصفهانی آمد و پیوسته از 
محاضرانان بهره گرفت تا به مقام عالی احتهاد نائل گشت. 

آنگاه به مطالعه آثار دیگران و سر تفوق غربیان و عقب‌ماندگی مسلمانان و اوضاع 
نابسامان کشورهای اسلامی پرداخت. روزنامه‌ها و مجلات و نشریات کشورهای اروپایی را 
می‌خواند, آن هم در عصری که مطالعه روزنامه برای یک طلبه جوان تازگی داشت و شاید حرام 
نود . ۱ : 
در سال ۱۳۲۸ هجری که ۲۷ ساله بود دست به نشر محلهٌ ماهانه العلم زد و با تنی چند از 
همفکران روشنفکر خود به نشر معارف اسلامی و شناسائی علوم امه دین پرداخت, ولی چون در 
سال ۱۳۳۰ محله توقیف شد, کار خود را از راه تأسیس بدو مدرسه اصلاحو اسلام برای تعلیم و 
تربیت فرزندان مسامین و حفظ آنها از تبلیغات زهرا گین بیگانگان اسلام که در عراق فعالیت 
داشتند ادامه داد. به کشورهای هند و یمن و ححاز مسافرت نمود و به ۳ ی 
توفیق یافت. 

حون در این هنگام جنگ بین المللی اول شروع شده بود به عراق بازگشت و درصف 
مجاهدان جای گرفت و در شهرهای سواحل دجله و فرات بر ضد استعمار انگلیس جهاد کرد. 
پس از آن که عراق به وسیله قوای مجهز انگلیس فتح شد و فیصل اول به سلطنت رسید به عکس 
تمام زعمای شیعه که یکباره خود را به انزوا کشیدند» او از موقع مناسب استفاده کرد و در کار 
دولت حدید شرکت حست. 

در سال ۱۳4۰ هجری زطرف فیصل اول و اصرار جمعی از علمای وین و آشنای به 
اوضاع روز به وزارت فرهنگ عراق منصوب شد و در آن پست حساس با حفظ لباس روحانیت 
منضاً جدمات ذیقیمتی گردید که خود شرح مفصلی دارد. 

در سال ۱۳۲ به ریاست دیوان نمیز موسوم به مجلس تمیز جعفری انتخاب شد وتا سال 
۳ در این سمت باقی بود» و از آن پس از استان بغداد به نمایندگی مجلسی شورای ملی 
عراق انتخاب و به محلس رفت.. ۱ ۱ 

آبت ال میید هبة الدین تهرستانی با احاطه در علوم معقول ومنقول وتفسیرو حدیث وهیشت و 
نجوم و شعر و ادب و علوم روز که در آن موقم از یک روحانی تازگی داشت» توانست ضمن 
خدمات جهادی.و سیاسی و فرهنگی عص کتابهای گران‌قدری به عربی و فارسی تألیف و 
تصنیف کند. که حوشیختانه بسیاری از آنها نیز حاب و منعشر شده است. 


۵۷۳ 


از جمله الهیة‌ولاسلام که ترجمه آن به نام اسلام وهثیت مشهور است. انتشار این کتاب در 
آن زمان در سراسر جهان انعکاس یافت و آن را نشانه احاطه علمی آیت الْه شهرستانی هماهنگ 
با نیاز عصر و زمان دانستند. راهنمای بهود و نصاراء نهضةالحسین(ع). و ماهونهج‌البلاغه که ترجمه آن 
زیر نظر نویسنده به نام درپیرامون نهج البلاغه منتشر شده است. 

آثار علمی و قلمی وی در حدود صد کتاب در همه ابعاد فرهنگ اسلامی است. این 
مرد بزرگ علم و دین و جهاد و سیاست اسلامی سرانجام پس ازیک عمرنسبتاً طولانی در روز 
۵ شوال ۱۳۸۹ هجری درسن ۸۵ سالگی در کاظمین علیهماالسلام وفات یافت و در جوار مرقد 
امام موسی الکاظم و حضرت جوادالائمه مدفون گردید. 


استاد کل وحید بهیهانی 


آقا محمد باقربن محمد اکمل اصفهانی مشهور به وحید بهبهانی و تمامی رحال خاندان او 
همگی نیز نوادگان دختری علامه مجلسی اول و خواهرزاد گان علامه مجلسی دوم می باشند. 
پیشتر گفتیم که دختر آقا نورالدین یکی از پسران آمنه‌یگم دختر دانشمند علامه مجلسی اول از ملا 
صالح مازندرانی همسر اقا محمد اکمل اصفهانی بوده, و او از این بانودارای جهار پسر و دو دختر 
بود. پسران:آقا محمد باقر وحید بهبهانی, و آقا محمد علی و آقا حسن رضا و آقا محمد حسین,» و 
دو دختریکی همسر سید منصور خراسانی بود که از وی میر سید علی بزرگ (کبیر) به وجود آمد 
که گفتيم حد جهارم مرحوم آیت ال سید هبة‌الدین شهرستانی است» و دیگری همسر میر سید 
محمد علی طباطبائی معروف به آقا سید بوده که از وی میرسید علی کوجک صاحب ریاض به 
وحود امد. 

نو وحید آقا احمد درمرآت الاحوال می نویسد: «تولد شریفش در دارالسلطنهة 
اصفهان در سنٌ یکهزار و یکصد و هفده (۱۱۱۷) اتفاق افتاد, بعد از فوت مرحوم والد بزرگوارش و 
اغتشاش آن مملکت جلای وطن فرمود و علوم عقلیه را از خدمت بند گان خلد آشیان عالم 
ربانی و فاضل صمدانی جامع العلوم والد خود. و از خدمت عالی جناب فضائل ماب‌مستغنی 
الالقاب وحید الزمان آقا سیدمحمدطباطبائی بروجردی تحصیل کرده و علوم نقلیه را از خدمت 
حناب مستطاب سلالهة الاطیاب فریدالدوران سید صدرالدین قمی مشهور به همدانی شارح 
وافية الاصول استفاده نمود» و جون آن سید عالی مقدار میل به طریقه اخباریین داشت» در اول مرحله 
آن جناب را نیزمیل به آن طریقه حاصل شد, و بعد از آن به جهت علوفطرت و استقامت سلیقه 


۷۴ 


طریقه احتهاد را پسندیده, در ترویج آن بی نهایت کوشيد, وازبرکت انفاس شریفه اش در این 
حزء از زمان نهایت اشتهاربهم رسانيده, و در معقولات نیزید طولائی داشت. و لکن به سبب 
عدم فانده کثیره در اواخر عمر به تدریس آنها اشتغال نمی فرمود» و در علم رحال به حدی متبحر 
بودء و بر اسامی روات جنان اطلاع داشت که شخصی بر متعلقان و اولاد خود مطلع بود. 

در بدو امررصبت؛ة مرضيهٌ مرحوم عمدة الفضلاء آقا سید محمد بروجردی المشار الی بعض 
القابه را که عمهٌ مکرمةٌ سید المجتهدین جناب استادی سید محمد مهدی طباطبائی نحفی قدس 
سره (بحرالعلوم), و از بطن صبتة مرحوم میرابوطالب ابن ابوالمعالی سابق الذ کر در حبالهٌ خود 
آورده بودند, و والد ماحد این فقیر قدوة المجتهدین آقا محمد علی طاب ثراه از آن مرحومه 
مخلف شدند» و آن مرحومه در کربلای معلی به رحمت ایزدی پیوست. 

و بعد از ان مدت مدیده که تقریباً زیاده از سی سال باشد دربلد؛ بهبهان فارس 
سکونت را اختیار فرمود و لهذا به بهبهانی اشتهاریافتند, و در آنجا صبّیةٌ عالیشان معلی مکان 
کهف الحاج حاجی شرفا (شرف) تاجر بهبهانی را در حبالٌ خود آوردند, از او جناب مستطاب 
مستفنی الالقاب آقا عبدالحسین دام ظله و همشیرهُ مکرمة ایشان که حلیله جناب مستغنی 
الالقاب آقا سیدبود که ازوی آقا میرسیددعلی طباطبائی سابق الالقاب مخلف شد. ا زآنجابه ارض اقدس 
کر بلای‌معلی مشرف شدند» ومدت العمررادرآن بلدهشریفه گذرانید.» 

علت این که چرا وحید بهبهانی از نجف اشرف درمیان شهرهای ایران به بههان رفته و 
بیش از سی سال در آنحا مانده تا حائی که مشهور به بهبهانی شده است, درست روشن نیست. 
لبته قبل از او تا آنجا که ما اطلاع داریم آقا محمد رضا پسر آقا هادی پسر آمنه‌بیگم یعنی پسر 
عموی مادرش در بهبهان مدرس مدرسهة خیرآباد بوده» و با خانواده اش در آن شهر سکونت داشته 
است. اما آنجه بیشتر احتمال می رود اینست که در آن سالها یکی از بزرگترین علمای متعصب 
اخباری به نام شیخ عبدالله بن حاج صالح‌سماهیجی بحرانی در بهبهان فعالیت داشته و کتابها در 
دفاع از مسلک اخباری نوشته و مردم را به آن مسلک فرا خوانده بود به خاطر او نیز جمعی دیگر از 
علمای اخباری در بهبهان گرد آمده بودند. این معنی موجب شده بود که وحید برای مناظره و 
مبارزه با آن علما و جلوگیری از پیشرفت بیشتر کار آنها به آن شهربرود و کتابها در رد آنها 
بئویسد که از حمله الاجتهاد و الاخبار است. 

وحید بهبهانی پس از مبارزات طولانی با اخباریها از بهبهان به کربلا آمد و تا آخر عمر 
را در آنجا ماند تا به مقام عالی مرجعیت مطلق و پیشوانی رسید. در کربلا در مقابل شیخ یوسف 
بحرانی فقیه و محدث نامی اخباری ایستاد و او را منزوی کرد و صولتش را در هم شکست. ولی 
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وفتی شیخ یوسف در سال ۱۱۸ در کربلا دک دیدند وصیت کرده است که حز وحید 
اه اه کش یلک خرس 2 
بهبهانی کسی برمن نماز نخواند. معلوم شد خود او هم از کسترش مسلک قشری اخباری معدب 
بوده و دنبال کسی می‌گشته که بتواند آن را براندازد. 
اک اش دابع و داش > ری 
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فقها و علمای نامی در اطراف وحید بهبهانی تحرک خود او بود که سعی داشت از راه درس و 
بحث و تألیف و تصنیف بر اساس علم اصول فقه که از زمان ملا محمد امین استرابادی دجار 
رکود شده بودء مکتب احتهاد را زنده کند» و احکام فقهی را بر اساس ادله اربعه : کتاب» سنتء 
عقل و احماع که از زمان علامه حلی داثرشده بود, و اخباریها آن را ضایع کرده بودند, استوار 
7 ۱ 

وحید بهبهانی با نوشتن کتابهائی مانند الاجتهاد و الاخبار» و فوائد حاثریه قدیم و حدید در 
مقابل فواند مدنه ملا محمد امین استرابادی, و کتابهای گران قدر دیگر بر اساس به کارگیری علم 
اصول فقه و تبیین مکتب احتهاد, و نیز پرورش و آموزش شاگردانی بزرگ, همجون علامة 
بحرالعلوم» میرزای قمی حاج ملا مهدی نراقی, میرزا مهدی شهید خراسانی, میرزا محمد 
مهدی شهرستانی که با سید محمد مهدی بحرالعلوم مهادی اربعه مشهور ازشا گردان او را تشکیل 
می دادند. و نیز اقا سید علی صاحب ریاض, حجه الاسلام شفتیء حاج محمد ابراهیم 
کرباسی, شیخ ابوعلی حاثری, شیخ جعفر کاشف الغطاء و غیره که نویسنده ۳۰ تن از مشاهیر 
آنها را در ود بههانی ترجمه کرده است» آری با این کارهای بی گیر و سازنده ومثبت‌توفیق یافت 
ستون فقرات اخباریها را در هم بشکند و علم اصول و مکتب اجتهاد را احیاء کند به همین 
حهت در باره اش گفته اند: و به انکسرت ارکان الأخباریین. 

دنه انسوه ها کروانت ری و حوره علمی گرم و پررونق وحید که همه او را آقا 
می خواندند رفته رفته به آقای مطلق و استاد کل و استاد اکیر و استاد الکل فی الکل خوانده شد, و پس از 
وی که فرزند نابغه اش آقا محمد علی هم آوازهٌ پدر را به اوج شهرت رسانید, رحال خانداش را 
آل آقا خواندند. 

لقب استاد کل یا استاد الکل فی الکل قبلاً تعلق به آقا حسین محقق خونساری داشت» 
ولی شا گردان و حوزه درس او مانند وحید بهبهانی درست شناخته نشده است» که مثلاً بیست 
نفر از مشاهیر شا گردان او را بشناسیم و بدانیم چه درسها و چگونه خوانده‌اند و برگزاررمی شده 
است. 

اما وحید بهبهانی کاملاً وضع روشنی داشته به شرحی که نویسنده در کتاب «استاد 
کل وحید بهبهانی» نوشته است. پس از وی شا گردانش امثال شیخ جعفر کاشف الغطا و 
میرزای قمی و حجة الاسلام شفتی و دیگران ونیز فقیه اعظم صاحب جواهر همه جا در کتب 
مهم فمهی و اصولی خود او را استاد کل یا استاد اکبر خوانده اند لقب وحید نیز تعبیری است که استاد 
و پدر همسرنس سید محمد طباطبانی بروجردی به وی داده بود. 


مه 


ما در کتاب وحبد بهبهانی ۲ کتاب او را در فقه و اصول و کلام و تسیر و حدیث و درابه 
و رجال و غیره به عربی و فارسی نام برده‌ايم که از جمله شرح مفاتیح اوست که تا کتاب خحمس 
نوشته و خود چندین جلد می شود. امامخمبنی رضوان الثه علیه به نویسنده سفارش می‌کردند که اگر 
بتوانید «شرح مفاتیح» آقا را چاپ کنید که از متون مهم فقهی است. این سفارش امام فقید در 
سال ۱۳۳۷ بود که ما «وحید بهبهانی » را منتشر ساختیم, از قراری که شنیده‌ايم به زودی این 
آثر نفیس منتشر می شود. 

نویسنده معتقد است که اگر آقای مطلق و استاد کل وحید بهبهانی توفیق می یافت به 
همین گونه که شرح مفاتیح را تا کتاب خمس نوشته, دوره فقه را می نوشت» انا ری تویت ی 
کتاب جواهر تأ لیف شا گرد ۰ 

و دیگر چنانکه گفتيم فوائد حاثریه قدیم و جدید هر دو در اصول فقه که تیه در حقیقت 
حوابی است به ملا محمد امین استرابادی در تألیف فواندمدنیه , حاشیه کتاب مدارک» حاشیه 
معالی الاجتهاد و الاخبان تعلیقه بر رجال کبیر استرابادی (منهج المقال)» حاشیه بر مسالک 
رسالهٌ اصول اسلام و اصول ایمان رساله در رد قیاس و غیره.وحید بهبهانی درسال ۱۲۰۵ در 
کربلا وفات یافت و در کنار برادر همسرش سید مرتضی بروحردی در رواق حرم مطهر امام 
حسین علیه السلام نزدیک قبور شهدای کربلا دفن شد. 

استاد کل وحید بهبهانی گذشته از این که مسلک اخباری را به کلی برانداخت و 
مکتب اجتهاد را تحکیم بخشيد, و گذشته از آن همه شا گردان بزرگ که شاید بیست تن آنها به 
مقام مرجعیت رسیدند, و آن همه کتابهای نغزو نفیس که تألیف نمود دو فرزند بزرگ و فقیه 
نامی هم داشت که دودمان او را تا زمان ما باقی گذاشته‌اند, و آن دو آقا محمد علی و آفا 
عبدالحسین هستند که هر کدام را حدا گانه خواهیم شناخت. 

نیز دو دختر او همسران آقا سید علی طباطبائی صاحب ریاض,ء و میرسید علی بزرگ 
حد اعلای برخی از سادات حسینی شهرستانی بودند که هر دو نیز خواهرزاد گان او هستند. 

وحید بهبهانی با این عظمت و مقام و موقعیت که شاید در میان انبوه فقها و مجتهدین 
شیعه امامیه کم نظیر بلکه از نظر اصالت و کار وانبوه شا گردان بزرگ بی نظیر باشد, در کتب 
فقهی و اصولیش با افتخار از مجلسی اول به جد و از مجلسی دوم به خال (دانی), و از ملا صالح 
مازندرانی نیز به جد تعبیر می‌کند» و همین امتباز برای آنها کافی است که فرزندی چون استاد 
الکل فی الکل وحید بهبهانی داشته اند. رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. 


0۷۸ 


آفا عبدالحسین بهبهانی 


آقا عبدالحسین فرزند دوم وحید بهبهانی از دختر حاج شرف بهبهانی است. شرح حال 
اجمالی او را قبل از برادر بزرگش آفا محمد علی آوردیم تا بتوانیم تنی چند از برادرزاد گان 
دانشمندش را نیز نام ببریم. آقا عبدالحسین از فقهای بزرگ, مجتهدی بارسا و در عدالت و تقوی 
کم نظیر بوده است. 

آقا احمد برادر زاده اش 2 الاحوال می نویسد: «عالی حناب مقدس الاب فضائل 
و کمالات اکتساب علامه الزمان و وحید الدوران محتهد بی نظیر و فقیه روشن ضصمین جامع 
المعقول حاوي الفروع و الاصول المیّرامن کل. شین ذوالفضائل و المفاخر آقا عدالحسین ین آقا 
محمد باقر دام ظله العالی عم بزرگوار اين فقین فاضلی است نحریر و عالمی است بی نظیر و 
سرآمد پارسایان و عبّاد و سر خیل اصحاب مکرمت و سداد است. 7 

در اکثری از علوم خاصه فقه و اصول امام همام و در مجاهدات و ریاضات و قوت 
عبادات از کبرای اولیاء عالی درجات وبه غایت کریم التفتش و وارشته ات ۱ کر شمغاق 
مانند علمای دنیا رسم مراسلات و مکاتبات:را برقران‌می داشت و متوجه امور فقرا و خیرات و 
مبرات می شدء ظاهر انست که نام آن عالی مقام در اشتهار بر | کثر علمای اعلام فاّق می شد, و 
لکن به جهت انزوا و گوشه گیری از معاشرت حتی امامت جمعه و جماعت, به حدی رسیده اند 
که اغلب ناس به نام ان زبدة انام نیستند تا به مقدار فضیلت او جه رسند. 

ولادت با سعادتش د رکربلای‌معلی اتفاق افتاده» و در عدمت جد بزرگوار علوم شرعیه را 
استفاده نموده و در عصر ان مرحوم مرجع انام در اخذ فتاوی شد, و احازه مبسوط به ایشان دادند» و 
مردم را به رجوع از خدمتش ش حکم فرمودند. ۱ 

بعد از ان که والاش به رحمت ایزدی پیوست علما و مومنین از خدمتش خواهش نمودند 
که در مقام آن جنت مکان به نماز جماعت مشغول شوند. بعد از الحاح بسیار جند روزی مشغول 
شده و حلق بسیار حاضر شدند, بعد از دو ماه موقوف فرمودند و می‌گفتند امامت مقامی است 
عظیم و تحمل آن‌برمن مشکل است. اللّه اکبر! چقدر تفاوت است فیما بین اخلاق و طباع! با 
آن رهد و ورع و تقوی کناره گرفت ۱6۰ ۱ 

آقا عبدالحسین درسال ۱۲۱۹ پس از حمله فرقه وهابی به سرکرد ی سعودبن عبدالعزیز 


۱ وحید بهبهانی, چاپ دوم ص ۰۲۹٩‏ 
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امیر وهابی به کربلا و قتل عام اهالی. انجا به ایران مهاجرت کرد و در شهر همدان اقامت نمود. 
افراد خاندانش تا زمان ما در همدان معروف به «اقای بهبهانی » هستند. 

آقا عبدالحسین سه پسر دانشمند داشته است: آقا عبدالعلی که داماد عمویش آقا محمد 
علی بودهء آقا محمد مهدی و آقا محمد تقی که به گفته علامه تهرانی در «الکرام البرره» از 
علمای اعلام و بزرگان و افاضل عصر بوده است. ۱ 

مولف روضات الجنات می نویسد: «آقا عبدالحسین از اعاظم علما و اقاخم فقها و اصولیین 
است ... پدرش حاشبه معالم الاصول را برای او نوشت. خود وی نیز شرحی مبسوط تا مباحث 
استصحاب بر معالم نوشته که مشتمل بر تحقیقات نیکوست و مانندش در سایر کتب کمتربافت 
می شود. وی در همدان متوطن بود و در طول زند گانی از معاشرت زیاد و سلوک با قاطبه خلق به 
احسن وحه دوری می حست ما مدنی ار رمان او را درک کرديی و در سال ؛ ۱۲۲ در گذشت»۱6 

حاشیه معالم آقا عبدالحسین نخستین حاشیه مفصل بر معالم است.شیخ محمد تقی 
تیا مات سامهار تین کال کر ات 


آقا محمد علی فرزند ارشد استاد کل وحید بهبهانی است. بی گمان اویکی از نوابغ 
بزرگ عالم اسلام است. ما در کتاب وحد بههانی به تفصیل پیرامون شرح حال او سخن گفته ام و 
دانش وسیع و آثاربسیارش و شرح مبارزاتش با فرقه صوفیه تا ريشه کن ساختن آنها و سایر 
حالا تش را توضیح داده ایم . 

فرزند دومش آقا احمد در مرآت الاحوال از بدر نابغه اش بدین گونه نام می برد «فصل دوم - 
خلف اکبر ارشد آن بزرگوار (جدش وحید بهبهانی ) جناب مستطاب نقاوة الاطیاب عمدة 
المحققین و زبدة المدققین و نخبه المحتهدین استاد الافاضل و منبع الفصائل» جامع المنقول و 
المعقول و حاوی الفروع و الاصول, ذی الفخر الجلی آقا محمد علی قدس سره والد اين فقین 
ولادت باسعادتش در ارض اقدس کربلای معلی در روز حمعه بیست‌وششم ماه ذی الححة الحرام 
سن؛ یکهزار و یکصد و جهل و جهار (۱۱4) از هجرت نبویه علی مهاحرها الاف ثناء و تحیه 
اتفاق افتاده است. و علوم شرعیه را در خدمت والد بزرگوار ود تحصیل نموده است. 


۱ وحید بهبهانی, جاپ دوم ص ۰۷۱ 


۸۰ 


در فضائل آن جناب همین بس است که در عصر والد غفران ماب خحود مشهور اقاق 
گردید وصیت فضائلش در عالم پیچید, و همیشه آن‌مبروردر مدح ایشان می فرمود که محمد 
ما شیخ بهاءالدین این عصر است. و این فقیر مکرر از آن جناب شنیده‌ام که می‌فرمودند من 
تقلید کسی نکرده ام در اول تکلیف خود مجتهد بودم و احکام ضروربه را احتهاد کرده بودم» و 
در قوت حافظه و مباحثه محسود علمای معاصرین بودند. 

کم مسئله‌ای بود که با ادله در نظر شریقش حاضر نباشد. در صفای تحریر کساد انکن 
کالای علمای ماضی و استقبال, و درحسن بلاغت و نیکوئی تقریر رونق شکن بازار بلغای 
شیرین مقال بود. کسی ازمعاصرینش را با وی دعوی همسری نبود. در هنگام موعظه اگر چه به 
طول می انجامید گاهی سر رشته کلام را من البداية الی النهایه از دست نمی داد و مطالب از هم 
کته کت شا 

جمع فرموده بود میان دو صفت متضاد: حس صحبت و بشاشت و رعب و هببت. در 
منادمه به حدی بود که با طقلی همکلام می شد. و در رعب چنان بود که حکام سنگدل همیشه 
از ایشان خوف و بیم داشتند و به این سبب در عهدش رعایا و زیر دستان از ظلم و ستم حکام و 
ظلام در مهد امن و امان بودند ... 

بر مذاهب و عقاید مختلفه اهل اسلام و کفرنهایت مطلم بود» وا گربه ذکر فضائل و 
خحصال جمیله اش بپردازد رشته کلام گسسته می شود. 

آقا محمد علی از همسر اول وحید بهبهانی و دختر سید محمد طباطبائی بروحردی 
است. آن بانوی عالمه فاضله که او نیز مانند همسرش نوه آمنه بیگم دختر علامه مجلسی اول بوده 
به گفته نو‌اش آقا احمد در همان سال فوت همسرش وحید بهبهانی (۱۲۰۵) در کربلا به 
رحمت ایزدی پیوسته است. 

آقا محمد علی همراه پدرش وحید بهبهانی به بهبهان رفت و در طول آن مدت با وی بود 
و از محضر پر فیض پدر در معقول و منقول بهره کافی گرفت, سپس با او به کربلا بازگشت و 
خود جدای از پدر به تدریس پرداخت علامه بحرالعلوم و بسیاری از شا گردان پدرش نخست نزد 
وی درس خواندند سپس به درس پدرش رفتند. 

شیخ ابو علی حاثری شا گرد پدرش که نزد او نیز درس خوانده است در منتهی المقال 
می‌نویسد: «آن جناب (وحید بهبهانی) دام مجده دارای دو فرزند پارسای با تقوای پااکسرشت 
است و هر دو نیز عالم عامل می باشند. فرزند بزرگش آقا محمد عدی دام ظله است که در دقت نظر 
وجودت فهم و ذهن وّاد به منتهی درجهٌ کمال رسیده و از نهایت هم گذشته است! اگر اصول و 
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تفسیر و تاریخ و عربیست را خواستار باشی, او دارنده همه این علوم است و چنانچه فروع و 
رحال و حدیث بخواهی, او سرجشمه این فنون است. از همان زمان که همراه پدرش استاد 
علامه وارد عراق شد ماثر و محاسنش نزد خاص و عام مشهور گشت به طوری که موجب تحیر 
مردمان و تعحب همگان گردید و من یشابه ابه فما ظلم ...» 

آقا محمد علی از کربلا به کاظمین می رود و مدتی را در آنجا می‌ماند. درسال ۱۱۸5 
که بیماری و بای عمومی به آنجا می رسد به سقارش اکید پدرش روانه ایران می‌گردد. دو سال در 
قم می ماند» سپس برخی از شهرهای ایران را می بیند و همه جا مورد استقبال علما و حکام و 
عامه مردم قرارمی‌گیرد. سرانجام در شهر کرمانشاه ساکن, و تا آخرعمر در آنجا ماندگار 
می شود و به تدریس و تألیف و تصنیف و اقامه جمعه و جماعت می پردازد» تا جائی که معروف 
به آقا محمد علی کرمانشاهی می شود. 

آقا محمد علی در سفر حج دو سال در مکه معظمه اقامت می‌کند و فقه را براساس چهار 
مذهب درس می‌گفته ولی درتعیین حکم مسیر فکر را بر اساس فقه شیعه قرار می داده است! 

کتابی گران قدر درتاریخ مکه و مدینه می‌نویسد که بسیار جالب بوده است. در 
اهمیت مقام آقا محمد علی همین بس که در کرمانشاه حد جاری می‌کرده و اعتنا به مقامات 
حکومتی نمی نموده است, و چون میرزا ابراهیم خان اعتماد الدوله صدر اعظم فتحعلیشاه از وی 
سئوال می‌کند که جرا؟ او جواب می دهد من از ولایت فقیه که شأن حکام شرع است استفاده 
می‌کنم و کسی را نمی رسد که ایراد بگیرد! صدر اعظم با اين نامه طوری تحت تأثیر قرار می‌گیرد 
که در جواب می نویسد: صلاح ما همه آنست که آن توراست صلاح! 

آقا محمد علی نخستین کسی بوده که از مقام ولایت فقیه خود رسماً استفاده نمودء و از 
این راه رعبی دردلهای دولتیان انداخت. برخورد او با کریمخان زند و آقا محمدخان قاحار و 
فتحملیشاه پادشاهان معاصر خود معروف است. و ما احمالی از آن را در وحید بهبهانی 
نگاشته ایم. 

آقا محمد علی در امربه معروف و نهی از منکر و دفاع از حریم تشیع و مبارزه با اوهام و 
خرافات و بدعتها و مذاهب باطله ازیهود و نصارا و مذاهب اسلامی غیر شیعی بسیار متصلب 
بوده» و در این راه هیچ کس و هیچ چیز مانع او نبوده است. 

در زمان او کار صوفیه به جائی رسیده بود که موقع حرکت دوازده هزار نفر درویش با 
بوق و کشکول و من تشا و موهای افشان و شاربهای کلفت به راه می افتادنده و حیزی نمانده بود 
که مملکت را به صورت جنگل مولا درآورند. 
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رهبر آنها در آن معرکه ها شخصی مجهول الهویه به نام سید معصوم علی‌د کنی هندی بود 
که در گرما گرم نفوذ روز افزون کمپانی هندشرقی در هندوستان وتصاحب آن مملکت پهناور از 
هند به ایران آمد و مشخول سوق مردم ایران به بیعاری و تن پروری و دوره‌گردی و درویش بازی 
شد. کار آنها سخت بالا گرفته بود وکسی هم متوجه خطر آنها که کاملاً جنبه سیاسی داشت 
نبود. ۱ 
جون خیل آنها به کرمانشاه رسید آقا محمد علی جلوآنها را گرفت او معصومعلی و 
مظفرعلی دو تن از مراشد آنها را گرفت و در خانه خود نگاه داشت, و نورعلی به عراق گریخت» 
و با اقدامات پی گیر او ظرف چند سال ریشه آن خطر جدی قطع شد؛ شرح جالب وخواندنی آن 
را ما به تفصیل در وحید بهبهانی اورده ایم. 

آقا محمد علی پس ازیک عمر پربرکت و آن همه تألیف و تصنیف و نعلیم و تربیت 
شا گردانی انبوه در سال ۱۲۱5 در کرمانشاه بدرود حیات گفت و همانحا مدفون گشت. مرقد او 
از همان زمان معروف به سرقبرآقا بوده است. و به قول صاحب روضات علما و عامه مردم به 
زیارنش می رفتند. 

ما در کتاب وحید بهبهانی ۳۷ کتاب از تألیفات آقا محمد علی را نام برده ایم . کتابهای 
مقامعالفضل که چند باربه قطع رحلی حاپ‌سنگی شده خیرایه به فارسی دررد صوفیه » فتاح المجامع درشرح 
مفاتیح الشرایم؛ سنه الهداية لهداية السنه, خوان الاخوان حهار حلد»معترک المقال در علم 
رجال, رغائد» عوائد در اصول عقائد. شرح تجرید, رساله طاغوتیه, حاشیه نقد الرجال تفرشی» 
قطم المقال فی رد اهل الضلال رد صوفیه به عربی» رساله در رد ادیان باطله (یهود و نصارا) و 
تاریخ حرمین شریفین از انهاست. 

۳ محمد علی نیز مانند پدرش استاد کل وحید بهبهانی درتألیفاتش با افتخا ٍِ ۳ 
اول را حد و علامه محلسی را خال و ملا صالح مازندرانی را نیز حد خود می داند. 

آقا محمد علی این فقیه حکیم متکلم ذوفنون نابغه گذشته از آن همه افتخارات؛ چهار 
پسر فقیه و دانشمند کم نظیر تربیت کرده بود که هر کدام جهره‌ای درخشان در علم و عمل و تقوا 
و فضیلت و دارای تألیف و تصنیف بودند» و سردودمان او تا امروز می باشند که یک خانواده 
بزرگ را تشکیل می دهند. قبلا تیم که میرزا جعفر شهرستانی مولف انساب وحید بهیهانی نیز نو 
دختری آقا محمد علی است. 
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۱ آقا محمد جعفر 


فرزند ارشد آقا محمد علی است. در کربلای معلی به سال ۱۱۷۸ متولد شد. در سال 
۹ با پدر به ایران آمد. در فم در محضرفقیه نامی میرزای قمی تحصیل نمود» سپس در 
کرمانشاه به استفاده در خدمت پدر علامه اش پرداخت و از آن پس به کربلا آمد و نزد شوهر 
عمه‌اش آقا سید علی صاحب ریاض به تکمیل معلومات خود اهتمام ورزید. نیز در نجف اشرف 
از محضر فقیه بزرگ شیخ جعفر نجفی کاشف الفطاء بهره گرفت. ۱ 

محدث قمی در فوائد الرضویه از تکلمه امل الامل نقل می‌کند که در ترحمه وی نوشته 
است: «عالم فاضل فقیه محقق محتهد ربانی زاهد عابد مقدس پرهیزکان جامع فتون علم و 
انواع فضائل» در تحقیق اصول فقه معروف و نیکو محاضره و بسیار متواضم و در برآوردن حوائج 
مردم ساعی بود». 

بعد از رحلت پدر به اصرار علمای شهر و مردم در جای او نشست و به تدریس و اقامه 
حمعه و حماعت تیا گرم به امور مردم همت گماشت. برادرش آقا احمد در مرآت الاحوال 
می نویسد: «بسیار گوشه گیر و عزلت طلبند و درمجلس"تا به حد ضرورت نرسد لب به سخن 
نمی‌گشاید. کوجکترین شا گردانش اگربا او دعوی همسری بلکه برتری کند اصلاًملول و رنجور 
نمی شود, و بسیار است که در مجلسش شا گردان لب به افاده گشوده‌اند. غضب الهی را گاهی 
در مزاحش راه نیست. هر که با او بدی کند به حز احسان حیزی نمی یابد». 

کتابهای انیس الطلاب مشتمل بر صد فائده گونا گون در فقه و اصول و غیره به عربی و 
فارسی نظیر مقامع الفضل و خوان الاخوان پدرش. رساله نهج الرشاد فی ارشاد العباد به فارسی در 
اصول.دین, تکمله شرح تبصره علامه حلی» الحواهر البهیه به فارسی در فقه, منتخب الاصول» 
مصایی شرح مفاتیح فیض کاشانی, حاشیه معالم» شرح مختصرنافع محقق حلی» شرح عمیدی 
بر تهذیب الاصول علامه حلی » حاشیه وافیه الاصول» مفتاح الجامع شرح دیباجه مفاتیح الشرایع» 
کتاب المقتل, کاب ارث, و تحفة الابرار سه حلد در تاریخ و مطالب متفرقه از تألیفات اوست 
که متأسفانه هیجکدام حاپ نشده است. 

آقا محمد حعفر دارای جهار پسر دانشمند و دو دختر بوده است. پسران اقا محمد صادق؛ 
اقا محمد کاظم آفا عبداش و آقا محمد تقی و هر کدام نیز فرزندان و نوادگان بسیار داشته اند 
که در میان آنها هم علمای اعلام بوده‌اند. آیت اله مرحوم آقا محمد ال آقا از فقها و علمای 
بزرگوار کرمانشاه نوادة آقا محمد حعفر از شا گردان آخوند خراسانی و شریعت اصفهانی بود و جند 
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سال فبل وقات یافت. 


سحوی 


اقا عبدالله 


پسر آقا محمد حعفر است.صاحب روضات الجنات که همعصر وی بوده در شرح حال جدش 
آفا محمد علی از وی تمجید بسیار نموده و می‌گوید: «وی از ارکان علما و فقهای ما است که در 
کرمانشاه ساکن و به اقامه حمعه و حماعت مشغول است ... تا آنجا که می نویسد: حند سال 
فبل کتاب بزرگی از وی دیدم که در فقه نوشته, و فروع زیادی را در آن آورده بودء و دلالت بر 
کمال مهارت و سابقه او در علوم منقول می‌کرد». در المآئروالثارمی نو بسد: «آقا عبدانله محتهد 
کرمانشاهی از احلهٌ سلالهٌ وحید بهبهانی بوده است. در سال ۱۲۸٩۹‏ وفات نموده». مدفن اقا 
عبدالله کربلای معلی درباب السدره است. 

کتاب تحفة الحعفریه که در ده مسئله مختلف علمی : کلام فقه, اصول, تفسی 
بلاغتء حدیث, حکمت, حساب, منطق و نحوتصنیف اوست که به نام پدر دانشمندش آقا 
محمد جعفر موسوم نموده است, رساله ای در عصیر عنبی قبل از ذهاب ثلئین, رساله در اختیار 
وکیل و موکل» رساله در تحارتء رساله در طلاق رجعی و خلعی رساله درقاعده لاضرن کشف 
القناع/ رساله در منسحزات مریص از تالیفات اوست. 


آق محمد تقی . 

۳ محمد نمی برادر او هم ار افاضصل علمای دودمان وحمد بهبهانی نوده است. دارای 
تألیفاتی در فقه و اصول و ادب افجه- ار حمله شرح رنده الا صول و حاشیبه بر حاشيه ملله عبدا له 
در منطق» و تعلیقه برمبادی الا صول. در سنه ۱۳۹۹ در نحف اشرف ره رحمت ایزدی پیوست , 
آقا محمد تقی نیزفرزندان و نواد گان بسیاری داشته که تا عصرما درمبان آنها علما و 
دانشمندانی برخاسته اند. شرح اسامی آنها ر در وحید بههانی آورده ایم . 

آقا احمد صاحب مرآت الاحوال 


پسر دوم آقا محمد علی است. از دانشمندان ذوفنون خاندان وحید بهبهانی است. شرح 
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حال خود را به تفصیل از آغاز ولادت تا سال ۱۲۲۵ که در هند کتاب مرآت‌الاحوال را نوشته است» 
آوزده امتگا: 

آقا احمد در سال ۱۱۹۱ در کرمانشاه زاده شد. همان حا در خدمت پدر به تحصیل 
پرداخت. در ۱۲۱۰ که ۱٩‏ ساله بوده برای تکمیل معلومات خود به نحف اشرف رفت, و با 
حمعی از طلاب که بعدها ترس و را برد اجه بر نهیم وش جر تین کاشف 
الغطاء و شیخ اسداله کاظمی و دیگران شرایط شا گردی به جای آورد.. 

در حمله وهابیها به نحف اشرف در سال ۱۷۱۲ با طلاب ایرانی به فرماندهی استادش 

شیخ حعفر کبیر به دفاع از نجف پرداخت. 

در آنحا با دختر حاحی محمد رحیم بیگ شوهر خاله محود ازدواج نمود. این تفاهن 
شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب حاشیه, و شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب فصول بوده 
است. چند بار به ایران برگشت و دو باره به نجف اشرف مراجمت نمود. در سال ۱۲۱٩‏ که 
پدرش آقا محمد علی رحلت کرد بر اثر حمله وهابیها به کربلا و قتل عام مردم آنجا که اوضاع 
عتبات ناامن شده بود با خانواده‌اش به ایران باز گشت. مدتی را در شهرهای قم.و کاشان و 
نهاوند و بروجرد و همدان گذراند. در قم از محضر میرزای قمی که او را کنو 
نیز تحصیل کرد و از او اجازه گرفت. 

در سال ۱۲۱۹ عازم مشهد مقدس شد و در مراحعت ازراه بندر عباس به جزیره فشم 
رفت, و از آنجا با کشتی عازم سفر هند گردید. در سال ۱۲۲۰ وارد هند شد, و مدت پنج سال 
بعضی از شهرهای هند را گشت و همه جا مورد استتقبال علما و مردم که او را فرزند آقا محمد 
علی و نوه دانشمند وحید بهبهانی می دانستند» واقع شد, 

آقا احمد در همان ساك ۱۲۳۲۰ یت به تا تفت کتاب گران قدر مرآت الاخوال خهان‌نما زد و 
آن را در ۱۳۲۲۵ به بایان آورد. وی دراین کتاب نخست شرح حال مفصل علامه مجلسی اول و 
دوم و پسران و دختران آنها و خانواده‌های وابعته به آانء نیز شرع - چا مق ترش رو 
بهبهانی و خانواده خود, و در آخر جنانکه گفتيم شرح حال خود را نگاشته است» سپس تاریخ 
هند و مشاهدات خود را در آنجا و فعالیت کمپانی هندشرقی و تاریخ. انگلستان ۳ و سوئد و 
اسپانیا و برتقال و اعمال و رفتار و مذاهب مردم هند را با موشکافی و دقت خاصی نوشته است. 

مرآت الاحوال اخیراً توسط نویسنده باتصحیح ومقدمة مفضتل و پاورقیهای ما آماده جاپ 
شده است. بخش یکم شرح حال خاندانش, زیر جاپ است, و بخش دوم که دوسوم کتاب را 
تشکیل.می دهد به.یاری خداوند به زودی حاپ و منتشر می‌گردد.. ۱ ۱ 


2۸۶ 


آقا احمد در مرآت‌الاحوال چه در بخش یکم و چه دربخش دوم مطالبی آورده و سخنانی 
گفته که منحصر بفرد است, و باید از آن کتاب گرفت و به نام او نقل کرد. مرحوم آیت الله 
بروجردی به نویسنده سفارش می‌کردند این کتاب را چاپ و منتشر کنم. خدا را شکر که پس از 
سالها تأخیر سرانجام این کارعملی شد.۱ 

آقا احمد در فقه و اصول و کلام و حدیث و تفسیر و رجال و تاریخ و شعرو ادب توانا 
بوده و در تمام این رشته‌ها کتاب نوشته است. کتابهای او به عربی و فارسی است. ما در وحید 
بهبهانی و مقدمه بخش یکم مرآت‌الاحوال به تفصیل شرح حال او را نگاشته ايم, وجمعاً ۲۶ کتاب 
او را نام برده ایم که از جمله اینهاست: مرأت الاحوال جهان‌نما. تنبیه الغافلین در ترجیح مکتب 
احتهاد بر مسلک اخباری, رساله فیضیه در حواب سنوالات بعضی از علمای فیض ‌اباد هند به 
فارسی, کشف الشبهه عن حکلم المتعه»مناهج الاحکام در قضا و شهادات, قوت لایموت» شرح 
محتصر نافع» تحفه المحبین در مناقب اهلبیت. نورالا نوار در شرح بسم النی الدر رالغرویه در 
احکام الهیه, (حهار جلد فقّه استدلالی که در نحف اشرف به سال ۱۲۱۲ به سن ۲۱ سالگی 
نوشته است) ربیم الازهار در اصول تحفهة الاخوان در تاریخ انبیا و امامان و خلفا تاریخ نیک و 
بد دنیا, غزوات امیرالمومنین تفسیر فران محید. 

آقا احمد در سال ۱۲۲۵ به ايران باز گشتء سفری به عراق رفت» و به کرمانشاه 
مراجعت نمود و در آنجا به سال ۱۲۳۵ به جهان باقی شتافت و درمقبرةٌ پدرش آقا محمد علی 
مدفون شد. 

پیشتر گفتيم که سید محمد حسین شهرستانی دانشمند فقیه بزرگ نوهٌ دختری آفا احمد 
بوده است. درمیان فرزندان پسری آفا احمد تا زمان ما نیز علما وفضلای بزرگ بوده اند. 


آقا محمد اسماعیل 


فرزند سوم آقا محمد علی است. برادرش آقا احمد در مرآت الاحوال می نویسد: «عالم 
فاضل کامل نبیل» مقدس زاهد جلیل بی عدیل آفا اسماعیل اطال اله بقاه, به سن از این فقیر 
کوچک است. اگر خوف سنان لسان نکته گیران لام نمی بود هر آینه اشهب شبگیر قلم را در 
میدان محامد جمیله آن نور چشم گرامی اندکی جلو‌گر می‌نمودم. 


۱ چنانکه بارها نوشته ایم مرآت الاحوال از طرف موه انتشارات امیرکبیر منتشر می شود. 


ولماه 


ولادت با سعادتش در رشت اتفاق افتاده ۲ مراتب علمیه را نزد والد و حندی در خدمت 
آقا سید علی صاحب ریاض طی نموده و بسیارنکته گیر و نکته‌دان و دقيقه یاب است. خوش 
تقریر و نیکو تحریر, در علوم خاصه اصول و فقه نهایت روشن ضمیر و عارج معارج عالیه و جامع 
فضائل و محامد جمیله است ... وقتی من در ایران بودم مشغول تألیف دو کتاب در فقه و اصول 
نوده)) . 

وی داماد صاحب ریاض و دختر عمه خود را داشته است, ولی این ازدواج دوام نیافت و 
به طلاق انحامید. پس از آن زنانی دیگر گرفت و فرزندانش از آنهاست. 


آقا محمد صالح 


فر زند دانشمند اقا محمد اسماعیل است. در الما تروالاثارمی تو تسد . «اقا محمد صالح ار 
احلهٌ علما و مشاهیر روسا بود. به نقل علامه شهرستانی در موائد آقّا محمد صالح در محرم ۱۲۸۱ 
وفات یافت و در کربلا حجرهُ متصل به باب السدره مدفون گردید». ۱ 

آقا محمد صالح هفت پسر داشته است. یکی از آنها مرحوم آیت اله آقا رحیم آل آقا از 
علمای بزرگ کرمانشاه بوده است. اقا رحیم پدر مرحوم آقا حکمت ال اقا از دانشمندان بنام 
است که از لباس روحانیت بیرون آمد و سالها استاد دانشگاه تهران بود, و آثاری از حمله ترحمه 
قرآن محید که از بهترین ترجمه‌های قرآنی است از خود به یاد گار گذارد. 

پسر دیگر آقا محمد هادی» پدر آقا شمس‌الدین از علمای کرمانشاه پدر مرحوم آیت ال 
حاج آقا تراب ال آقا متوفی در کرمانشاه به سال ۱۳۵۵ شمسی در آن شهر است. 

یکی دیگر از نواد گان آقا محمد هادی, آفا عبدالحسین پدر خانم فخرالشریعه آلآقا از مخدرات 
فامیل مادر مرحومین سید عبدالحسن واحدی» و سید محمد واحدی ار مردان نامی اسلام 
است که در واقعه دستگیری شهید نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام به شهادت رسيدند. 


آقامحمود 
_ سس 9 
پسر جهارم اقا محمد علی است. اقا احمد در مرآت الاحوال می نو بسد : ((نور جشم گرامی 
۱ مادروی دختر حاج سید حسن رشتی بوده است که در سفر محمد علی به رشت به عقد او در آمد. 


۵۸۸ 


آقا محمود و فقه ال الملک الودود از نور جشمی آقا محمد اسماعیل اصغر و با این فقیر در بطن 
متحد است. فاضلی است عالی شان و عالمی است با نام و نشان» به فضائل و محامد صوری و 
معنوی معروف و به علم و حیا و تقوی موصوف, ولادتش در کرمانشاه اتقاق افتاده, مراتب شرعیه 
رادریدوامرخدمت والدبزرگوارتحصیل نمود. وی رابا اوشفقتی تام ورآفتی تمام‌بود» وبرخی را 
در خدمت برادر نامدارو اين فقیر به استفاده مشغول شد, و جند روزی از مستمعان افادات حناب 
آقا سید علی (صاحب ریاض) سابق الذکر دام ظله العالی» و مدتی از گل چینان حدائّق افادات 
استادی شیخ محمد جعفر (کاشف الفطا) دام ظله العالی بود بحمداله سبحانه عارج معارج علیا و 
جامع مراتب فضل و زهد و نقوی است. در این اوقات به سماع رسیده که به حهت تحصیل 
مراتب عقلیه به دارالسلطنه اصفهان رفته است و مسموع شد که از او دو دختر موحود شده است». 

آقا محمود از علمای بزرگ عصر بود. در جوانی به نهاوند آمد و در آنحا ماند گار شد. 
سپس بر اثرجنگی که میان محمد تقی میرزا حسام السلطنه حا کم بروجرد و برادرش محمود میرزا 
حمکران نهاوند در گرفت و طی آن جمعی از مردم نهاوند از حمله فا محمد مهدی مولوی از 
مردان نامی شهر کشته می شود, به صورت قهر از آن شهر خارج شده به قم می رود و پس از 
مدتی رهسپار تهران می شود. در تهران مقدمش را گرامی می دارند محمد شاه قاحار دستور 
می دهد مدرسه آقا محمود در بازار حه مروی و نزدیک کاخ گلستان را برای او بنا می‌کنند و مشغول 
تدریس و تألیف و تصنیف و اداره امور مردم می شود. 

آقا محمود رفته رفته به عنوان سرامد علمای تهران شناخته می شود تا در سال ۱۲۹۹ در 
قریةدزاشیب تهران وفات می‌کند, جنازه اش را به کربلا برده و نزدیک حدش وحید بهبهانی دفن 
می‌کنند. ۱ 

رضاقلی خان هدایت, و معصومعلی شیرازی و الماثرو الاثار او را به تصوف متهم و 
متمایل به صوفیه دانسته اند. در صورتی که دروغ و او حود کتاب تنبیه الغافلین را که نسبخه آنْ نزد 
ماست در رد صوفیه نوشته است. البته او عالمی عارف و اهل حال بوده, و رسم صوفیان است که 
حنین دانشمندانی را از خود می دانند و به نام خود حا می زنند. ما در این باره در وحید بهبهانی سخن 
گفته ایم, و به بدخواهان پاسخ لازم را داده‌ايم. کتابهای: شرح دعای سمات به فارسی, معجون 
الهی نیز به فارسی در عرفات تحفه ناصری, تنبیه الغافلین به فارسی در رد صوفیه ایقاظ 
الراقدین, جنة الواقیه, کشف الحجب, رساله در اصول فقه و رساله در خمس, زکات و حج, 
رساله در صلاة رساله در احوال رحال از تألیفات اوست. 


آقا محمود پنج پسر و چند دختر داشته است. یکی از دختران او همسر شیخ محمد حسن 


۵2۸۹ 


شریعتمدار پسر حاج ملا محمد جمفر شریعتمدار از فقهای مشهور و مادر مرحوم آقا محمود 
شر بعتمدار از علمای اعلام تهران که دارای تالیفات حند است, . 


فرزند ارشد آقا محمودء مرحوم ایت الله حاج آقا محمد آل آقاست که پس از رحلت پدر 
در تهران به جای او نشست و از علمای بزرگ تهران بوده است. در الماثروالئار می نویسد: «حاج 
آقا محمد بن آقا محمد علی از مشاهیر مشایخ و نبهاء فقهای سلسلهٌ بهبهانیه بود, و در مسحد 
حکیم درالخلاقه امامت حماعت می نمودء و از خاطر همایونی (ناصرالدین شاه قاجار) نبت به 
آن عالم جلیل و فاضل نجیب اصیل اقبالی زاید الوصف مصروف می افتاد, و اکنون پسرش 
بحرالعلوم داماد حجهة الاسلام حاج ملاعلی کنی مرحوم (متوفی ۱۳۱۱ ه ) در جای پدر است و از 
مروحین شرع آنور می باشد». 

حاج محمد ال اقا درسال ۱۳۰۱ ه درتهران رحلت نمود و در قم صحن مطهر حضرت 
معصومه (ع) مدفون شد. و از آن موقع مرقد اومقبره خانواد گی آل آفا است. 

دختر حاج آقا محمد همسرعلامه فقیه میرزا عبدالرحیم نهاوندی بوده که او نیز در مقبره 
پدر همسر خود دفن است و او پدر عالم فقیه مرحوم شیخ محمد نهاوندی از شا گردان آیت ال 
آخوند خراسانی است» که از علمای اعلام مشهد مقدس بود و صاحب کتاب تفسیرنهاوندی است 
که حاپ شده است. 

فرزند دیگر آقا محمود مرحوم آفا هادی است که از علما بوده و او پدر مرحوم حاج آفا 
اعد آل آقا کرمانشاهی است که سالها ریس کتابخانه مدرسه سپهسالار (شهید مطهری) و از 
علمای اعلام تهران بود» و او پدر مرحوم حاج آقا عبدانله آل آقا از علمای مشهور تهران بود که بعد 
از پدر به جای اونشست و درسال ۱۳۵ شمسی بدرود حیات گفت.آن مرحوم نسبت به این 
بنده و کتاب شرح زندگانی وحید بهیهانی شفقتی زاید الوصف داشت, رحمة له علیهم اجمعین. 


آقا احمد آل آقا نهاوندی 


مرحوم آیت الّه آقا احمد آل آقا نهاوندی نوادهٌ آقا محمود است. وقتی آقا محمود از نهاوند 
مهاحرت می‌کند همسر اوکه علویه‌ای‌از سادات مشهور نهاوند بوده است با فرزندش اقا علی در 


0۹۰ 


نهاوند باقی می ماند. آقا علی پدر آقا کاظم و او پدر آقا احمد است.غیر از آقا علی بقیه فرزندانش 
همگی در تهران بوده اند, 
مرحوم آقا احمد آل آفا نهاوندی از شا گردان آیت ال حاج میرزا حسین‌نائینی وآیت ال 
سید ابوالحسن اصفهانی و آیت اله آقا ضیاءالدین عراقی است و از آنها احازه احتهاد داشته 
ه‌ ۰ ۰ يه هه ۰ ۰ ۰ ۰ ح 
ات او یس از تحصیل در نحف اشرف به موطن خود نهاوند باز کشت و سالها روحانی 
سرشناس و محترم شهر بود» و به کار امامت حماعت و هدایت خلق و رسید گی به امور آنها 
همت گماشت» ۳ در سال ۱۳۳۹ شمسی که برای ریارت به قم آمده نود بدرود حیات ۳ 
ار 3 : 7 : ۳ 1 9 1 
مرحوم ایت ا له بروحردی عمه زاده اش حوره علمیه ر تعطیل و حود بر او نماز کزارد وپس ازنشییع 
با شکوه در درگاه مقبرةٌ خانواد گی مدفون شد. 
دختر اول مرحوم آیت الله آقا احمد آل آفا مرحومه نجفی خانم آل‌آقا از بانوان اندیشمند 
خاندان وحید بهیهانی بود., دختر دوم آن مرحوم همسر نویسنده کتاب است. نویسنده در سال 
۸ شمسی با اين خانواده در نهاوند وصلت کرد» سپس به قم آمد و ۲۲ سال در قم بود» و از 
آن پس به تهران آمد که تا کنون هم در تهران است. نو بسنده از این وصلت دارای پنج پسر و چهار 
۰ ۳۹ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ی م خ‌ ۳۹ ِ ۳۹۹ 
دختر می باشد. امیدوارم فرزندان من پیروان راستین راه پدران بزرکوار خود باشند و همیشه افتخار 
بدرانی حول اینان را برای خود محفوظ نگاه دارند» بمحمد و له الطاهرین. 
/مرداد ماه ۱۳۹۹ 


پایان 


هه 


بسم الله الرحمن الرحیم: ۰۱ ۰1٩‏ ۰۱۹4 ۲45 
۶۹ ۰1۸۱ ۵۷۱ 

وما کنا لنهتدی لولا آن هداناالله: (آبه 4۳ سوره 
اعراف): ۰۱ ۸ 

و آخرین منهم لما یلحقوا بهم... (آیه ۳ سوره 
حمعه ) :۱۸ 

ذلك فضل الله یونیه من یشاء والله ذوالفضل العظیم 
(آیه ۵4 سورة مائده): 0۳۰ ۰۱۲۳ 44٩‏ ۵13 

الحمداللّه رب العالمین: (ایه ۱ سوره فاتحة الکتاب) 
۵ ۰۷۷ ۰۲۱ ۰4۱۱ ۵۷۱ 

فاستجاب لهم ربهم انی لااضیع عمل عامل منکم 
من ذکرأوآنی بعضکم من بعض (ایه ۱۵۹ سوره 
آل عمران): ٩۰‏ 

رینا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة (ایه ۲۰۱ 
سوره بقره): ۰4۱ ٩۲‏ 

وما توفیقی الا بالله علیه توگلت والیه انیب (آیه ۸۸ 
سوره هود): ۵۲ 

والذین جاهدوا فيناللهدينهم سبلنا و ان الله لمع 
المحسنین (آیه ٩٩‏ سوره عنکبوت): ۰۷۷ ٩۲۱‏ 

فویل, لهم ممّا کتبت ایدیهم و ویل لهم ممّا یکسبون 


۳ 


(آبه ۷۹ سوره بقره): ۱۳۹ 

ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلاخوف علیهم 
ولاهم یحزنون (آیه ۱۳ سوره احقاف): ۷۷ 

السایقون السابقون. .. (آیه ۱۰ سوره واقعه): ۱۲ 

الله لااله الا هوالحی المََوم لاتأخذه سنة ولانوم. .. 
(آبه ۲۵۵ سوره بقره): ۱)۲ 

فان کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسئل الذین 
یقرژ ون الکتاب من قبلك (ایه ۹4 سوره یونس): 
۱1۲ 

له نورالسموات والارض... (آیه ۳ سوره نور): ۱4۲ 

انک لعلی خلق عظیم (آیه 4 سوره قلم): ۱۸۵ 

... سیماهم فی وجوههم من اثرالسجود (آیه ۲۹ 
سوره فتح): ۱۸۵ 

ادع الی سبیل ربك بالحکمء والموعظة الحستة 
وجادلهم بالتی هی أحسن (آیه ۱۲۵ سوره 
نحل): ۱۸۵ 

قل من حرّم زينة الله التی آخرج لعباده والطیبات من 
الرزق (آیه ۳۲ سوره اعراف): ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 11٩‏ 

یا ایهاالذین آمنوا اذا نودی للصلوة من یوم الجمعه 
فاسعوا الی ذکرالله و ذروا البیع (آبه ٩‏ سوره 


حمعه): ۲۰۰ 

رب اشرح لی صدری و یترلی آمری واحلل عقدة من 
لسانی یفقهوا قولی (آبه ۲۷ سوره طه): ۲۲۵ 

ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین آو ادنی (آیه ۸ 
سوره نجم): ۳۱۲ 

وما خلت الحن والانس الالیعبدون (ایه ۵٩‏ سوره 
ذاریات): 0۳۷۳ ۳۹ 

... لاینال عهدی الظالمین (آیه ۱۲4 سوره بقره): 
۳۹4 
وسیجنبّها الاأتقی (آیه ۱۷ سوره لیل): ۳۹4 

وکفی بالله شهیدا (آیه ۲۸ سوره فتح): ۰4۱۲ ٩۱۳‏ 

ما اتاکم الرسول فخذوه ومانها کم عنه فانتهوا(آیه ۷ 
سوره حشر): 8۲۲ 

.۰ کل یوم هوفی شأن (آبه ۲٩‏ سوره الرحمن): 


5۴ 


1۵۸ 

ولقد کرمنا بنی آدم... و رزقناهم من الطیبات (آیه 
۰سوره اسراء): ٩1۱٩‏ 

کلوا واشربوا ولا تسرفوا (آیه ۱۸۷ سوره بقره): 15٩‏ 

کل من علیها فان (آیه ۲۰ سوره الرحمن): 1۷٩‏ 

قد جانکم من اللّه نور وکتاب مبین (آیه ۱۵ سوره 
مانده): 1۸۱ 

با آیهاالذین آمنوالانتخنوا البهود والنصاری اولیاء 
(ایه ۵۱ سوره مائده): 1٩۵‏ 

... کشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء (آبه 
۹ سوره آبراهیم): ۵1۷ 

عسی آن یعشك ربك مقاما محموداً (آیه ۷۹ سوره 
اسراء): ۵۱۳ 


روایات 


لااله الاالله وحده لاشریک له محمدبن عبدالله 
عبدی ایّدته بعلی این ابی طالب: ۱۵ 

لوکان الدین معلقاً بالثریا لثاله رجال من فارس: ۱۸ 

لوکان الاسلام فی الشریا لتناوله رجال من اهل 
فارس : ۱۸ 

لوکان الایمان بالثریا لتناله من هولاء: ۱۸ 

الناس کلهم هلکی (هالکون) الاالعالون» والعالمون 
کلهم هلکی الاالعاملون, والعاملون کلهم هلکی 
الا المخلصون, والمخلصون فی خطر عظیم: ۷۷ 

ستة اشیاء لیس للعباد فیها صنع: المعرفة والجهل 
والرضا والغضب والنوم والیقضه: ۰۱۳۰ ۳۲۸ 

بت لا تمم مکارم الأخلاق: ۱٩۰‏ 


۵۹۵ 


الدال علی الخیر کفاعله: ۱٩۱‏ 

بادروا الی ریاض الجنة... حلق ال کر: 4۰۸ 

کل بدعة ضلالة وکل ضلالة سبیلها الی النار: 1۰٩‏ 

با آباذریکون فی آخرالزمان قوم یلبسون الصوّف فی 
صیفهم وشتانهم یرون أْ لهم الفضل بذلك علی 
غیرهم اولئك یلعنهم ملاکةّ السموات والارض: 
۳ 

انی تار فیکم الثقلین: کاب الله وعترتی اهل 
بیتی ۰ 1۲۲ 

لارهبانية فی الاسلام: ۱۲۳ 

من وجد ماء اً وتراباً ثم افتقر ابعده الله: )٩۰‏ 


اعلام و اشخاص 


««( 
آدم(ع): ۱۹۹ 
آخوند پلی -- اردستانی» ملامحمد صادق 


آخوند خراسانی» ملامحمد کاظم: ۲٩‏ ۰۲3۱ 


۶6 ۰۵۷۳ ۰۵۸1 ۵۹۰ 
آصف حسینی آقا محمد هاشم: ۵۰4 
آغا مبارک : ٩۵‏ 
آقا اشرف : ۲۲۲ 
آقا نحفی قوجانی : ۵4) 
آقا هوشیار: ۷۲) 
آقا احمد شناوندی: ۵٩۹۱‏ 
آل آقا, آقا حکمت: ۵۸۸ 
آل آقا, آفا شمس ‌الدین: ۵۸۸ 
آل آفا, آقا عبدالحسین: ۵۸۸ 
آل آقا, آفا عبدالله: ۵۸6 ۵۸۵ 
آل آقا, آقا علی : ۵٩۰‏ 
آل آقا, آیت الله آقارحیم : ۵۸۸ 
آل آقا, آیت‌الله آقا محمد: ۵۸64 
آل آقا, آیت الله حاج آقا ابوتراب: ۵۸۸ 
آل آقا, حاج آقا احمد کرمانشاهی: ۰۵۱۱ ۵٩۰‏ 


آل آقا, حاج آقا عبدالله: ۵۹۰ 

آل آقاء آیت‌الله حاج آقا محمد [فرزند آقامحمود]: 
۱ 

آل آقا, خانم فخرالشریعه: ۵۸۸ 

آل آقاء نجفی خانم: ۵٩۱‏ 

آل ابی, شبانه, سیدعلی : ۳۰٩‏ 

آل ایی شبانه بحرانی» سیدمحمدعلی [صاحب تتمة 
الامل]: ۲۹۵ 

آل سعود عبدالعزیز: ۲۷۲ 

۷۸ ۵۷ 4٩ 4۵ ۱ ۸۰۱۳۰۰٩ آمنه بیگم:‎ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ ۲۰ ۲ ۹ 
۰۵۷ ۰۵۳۹ ۰۸۰ ۰۳۹۳ ۰۳۳۷ ۰۳۳۰ ۹ 
۰۵۵۷ ۵۵ ۵۵) ۰۵۵۳ ۰۵۵۲ ۰۵۵۰ 1 
۵۸۱ ۰۵۷ ۰۵۷۲ ۸ 

آمیرزا قاضی : ۸۲ 

۰۱۷۱ ۰۱۵۸ ۰۵۲ ۰۵۰ 1٩ ۰٩ آیت الله بروحردی:‎ 
۰۳۳۸ ۰۳۱۹ ۰۳۱۵ ۰۳۱6 ۰۳۱۳ ۰۲۹۱ ۷ 
۵۵ ۰۵۱۷ ۰۵۹ 1۱۵ ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۸ 
۰۵1 ۰۵۵ ۰۵6 ۰۵۱۴ ۰۵۱۲ ۰۵۵۸ ۷ 
۵٩۱ ۷ 


۶ 


آیت الله شیخ محمدعلی اراکی : ۲۰۵ 

آیت الله آقا ضیاء الدین عراقی : ۵۹۰ 

یت الله حاج میرزاحسین نائینی : ۵٩۰۰۵۷۲‏ 

آیت الله ححت کوه کمری: ۰۱47 ۰۱4۷ ۰۱4٩‏ 
۱3۰ 

آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی : ۰۵1۵ ۰۵۷۲ 
0۹۰ 

آیت الله شریعت اصفهانی : ۰۳۸۰ ۰۵11 ۰۵۷۳ 
ال 

آل یراق» سیدحسن : 11۷ 


«الف» 

ابراهیم ادهم: ۱۷) 

ابراهیم بن حریر: ۱۸ 

اين ابی الحدید متزلی : ۰۱۷۰ ۲۸۵ 

این ابی حمهور احسائی» محمد: ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۳۶۳ 

اين اثیر: ۵1۸ 

ان ادریس: ۰۲۰۱ ۲۵۷ 

ابن حاجب: ۰۲۵ ۰۲۹۶ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۲۹ ۳۸۵ 
۰۳۰ 

ابن حجةء شیخ زین الدین: ۱۷ 

این حمزه طوسی : ۰۲۰۱ ٩۱)‏ 

آبن حنبلی : ۲۹٩‏ 

اين خازن حائری: ۱۷۳ 

این خلدون: ۱۸ 

این خلکان: ۰۱۵ ۱٩‏ 

ابن زهره حلبی : ۱۷۲ 

ابن سیناء ابوعلی : ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۰ ۰۲۸۱ ۰۲4۸ 
۵*٩۱ ۰۵۱۱ ۰4۰۲ ۲۵۱ ۰ ۲‏ 

ابن شهر اشوب: ۰۱٩‏ 1۷۲۳ 

ابن عربی محیی الدین: ۰۲۳۱ ۰4۱۵ ٩۱۸‏ 


روزرزه 


اين عتَبّه [حمال الدین احمدین علی بن داود]: ۲۸۳ 

ابن فهد حلی : )۲) 

ابن کمونه, سعدین منصورین حسن بن هبةالله: 
۱۹ 

ابن معیه: ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

ابن مفلح میسی سب میسی, شیخ زین الدین علی بن 
عبدالعالی 

ابن ملجم: ۱۵؟ 

ابن میثم بحرانی : ۱۷۰ 

ابوالمعالی کبیر: ۰۳۱6 ۰۳۱۱ ۰۳۳۷ ۰۳۵۱ ۳٩۳‏ 
1 ۰۵۵۷ ۰۵171 ۵۷۵ 

ابوالمعالی صغیر: ۵17 

ابوالمکارم این زهره: ۲۰۱ 

٩۱3 ۰4۱۵ ۰۳۹ ابوبکر:‎ 

ابوداوداین سلیمان: ۱۸ 

ابوذر غقاری: ۰۱۲۸ ۰۱۳۹ ۰۱۸۵ ۱۸۶ ۲۹۳ 

ابو یحاد بیرونی : 4۰۲ 

ابوسعید ابوالخیر: ۲۵۰ ٩۱۷‏ 

بوطالب (پدر امیرالمژمنین): ۱۳۹ 

ابومحمدین عنایت الله : ۱۷۰ 

ابومحمد عحلی : ۱۷۸ 

ابونعيم اصفهانی : ۰۱6 ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۱۷ ۱۸ ۰ 

ابونميم فضل‌بن ذکین: ۱۵ 

ابوهر یره : ۱۸ 

اثر [شاعر معاصر محلسی ]: ۰۲۱۳ 41۱۲ 

احسائی» سیدشمس الدین: ۲۲۳ 

س. میدهاشم بن حسین: ۳۹4 

سب شیخ احمد: ۵۷۱ 

تام ناصر بن ابراهیم 

احمدین حنبل: ۷۱ 


احمدین سعیدین حریر: ۱۸ 


احمدین صبیح : ۱۷ 

اخباری, میرزا محمد [محدث نیشابوری]: ۰۱۱۵ 
۲ ۳۷۵ 

۰۲۱۳ ۰۱۹۷ ۰۱۹٩ ۰1 ادوارد برون انگلیسی:‎ 
۰1۹4 ۰۱۹۳ ۰4۹۲ ۰۸٩۹۱ ۰4۹۰ ۰1۸۵ 0۵ 
۰۵۰۱ ۰۵۰۰ ۰4۹٩ ۰1۹۸ ۰1۹۷ ۰4۹ ۵ 
۵۲۳ ۱ 

ارباب اصفهانی آقا محمدمهدی: 0۲۰۸ 1۷۲ 

اردبیلی » شیخ صفی الدین: ۰4۰۵ ۵۰۲ ۵۱۰ 

تب سلطان حنید: 4۰۵ 

ملااحمد . مقدس اردبیلی» محقّق اردبیلی 

ملا محمدرضا: ۳4٩‏ 

سب حاج مجمد: ۰۱۱ ۰۳۱۰۲۷ ۰۳۷ ۰۷۹ ۰۸۰ 
۰ ۲ ۰ 2۳2۵۵6 
۱ ۲4 ۰۲۹ ۰۲۵۵ ۰۲۹ ۰۲3۱۸ ۰۲۸۹ 
۱ ۲ ۰۲۹۵ ۰۳۱۷ ۰۳۲۳ ۰۳۲۵ ۰۳۲3 
۳ ۰۳۸ ۰۳۷۸ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰4۳۸ 
٩1۵۱‏ 

سب حاج درویش: ۳4٩‏ 

۵٩۱ ۰۲٩ ارسطو:‎ 

ارتیمانی میرعبدالبافی : ۰۳4۰ ۳۱ 

اردستانیء ملا محمدصادق: 1۲ ۲۳۹ ۰۲۳۸ 
۵ ۸ ۰1۸۷ 1۸۸ 

سب محمدقاسم: ۳۵۱ 

محمد مومن : ۳۵۱ 

اردکانی » ملاعبدالکریم: ۲۳۵ 

ازبک, عبدالله خان: 4۵۸ 

سب عبدالمومن خان: ٩۵۸‏ 

ازهری [شاعر]: 1۷٩‏ 

استرآبادی, آقا محمدباقربن کمال‌الاین حسین: 
۳۲ 


۵۹۸ 


سب احمدین کمال الدین حسین: ۰۸٩‏ ۰۱۱۱ 

۳۲ ۳ 

سب درویش محمد: ۲۰ 

دوست محمد: ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۲۷۸ ۳۳۵ 

سب سید ابوالحسن: 1۳ 

مید عبدالعظیم بن سیدعباس: ۱۸۷ 

س. شیخ شمس‌الدین محمد: )۱۷ 

کمال‌الدین حسین: ۳۲۳ 

سس محمد حسین: ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۱ 

ملا کمال الدین بن ملامحمدعلی : ۳۰۰ 

ملامخمدامین: ۰۷۸ ۰۱۰۸۰۱۰۳ ۰۱۱۱ 
۷۹ ۰4 ۰1۲۵ ۰1۲۱ ۰۲۷ ۰1۲۸ ۰۵۷۷ 
۵۷۸ 

ملامحمدعلی: ۰۳۰ ۰۰ ۰۸۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۸ 
۰ ۲۲۵۵ ۳۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲ 
۸ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۹ ۰1۸۱ ۰۵۳۳ ۰۵17 
۵۵ 

سب ملامحمد شفیع : ۰۱۷۷ ۰۳۲4 ۰۳۳۰ ۵۵1 

مولی حسین‌بن شمس‌الدین محمد: ۱۷ 

مولی عبدالعلی بن احمد: ۱۷ 

میرزا احمد [صاخب تلخیص المقال ]: ۳۸۰ 

میرزا محمد [مولف رحال کبیر]: ۰۱۰۰ 
۱ 

میرم مد مومن: ۰۱۱۱۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
۷۱۵ ۸/۵ ۷ ۳۳۵ ۳۳۰ 

اشرفی» محمود: ۳۱ 

اشعری. سعدین عبدالله: ۱۳۰ 

اشفروه» شرف الدین: ۵٩‏ 

اصفهانیء آقا حسن رضابن محمد اکمل: ۰۵۵۲ 
۷4 

آفا محمد حسین بن محمد اکمل: ۰۵۵۲ ۵۷4 


آقا محمدعلی بن محمد اکمل: ۵۷6 

سب آقا محمدباقر. وحید بهبهانی 

سب آا نجفی (شیخ محمدتقی): ۰۱1۵ ۰۱۱۹ 
۷۰ ۱۸۳ 

آمیرزا محمدحعفر: ۳۸6 

آبت الله سیدابوالحسن: ۲۰٩‏ 

سب احمدین بتاء: ۱۵ 

سب تاج الدین حسن: ۲۹۸ 

سب حمال الدین (شاعر): ۵1 ۳۰۷ 

حاج آفامیرزا: ۳۷۹ 

۳۳۹ حاج ابوتراب: ۳۳۷ 

سب حاج محمد طاهربن حاج مقصود علی : ۰40 
۳۳ 

سب حاج محمود: ۳۵1 

سب حاحی عنایت الله: ۳۰۷ 

سب حمزه: ۵۷ 

سب شیخ جواد: ۱2۸ 

سب شیخ محمدتقی [صاحب حاشیه]: 4۵۱۰ 
۰ ۵۸ 

سب شیخ محمدحسن -- فاضل هندی 

سب شیخ محمدحسین [صاحب فصول]: ۵۸1 

عیسی بیک: ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۳۸6 

سب قاضی ابوالشرف - عاملیء فاضی 
ابوالشرف. 

سب کمال‌الدین (شاعر): ۵1 

سب مجمد اکمل: ۰۲٩۱‏ ۰۳۱۱۰۳۱۵ ۰۳۱۹ 
۷ ۳۳۱ ۰۵۵۲ )۰۵۵ ۰۵۵۸ ۵۷ 

عبدالحی: ۲۲۰ 

غیاث الدین محمد: ۳۵ 

ملاذوالفقار: ۳۳۹ 

سب ملامحمد شفیع : ۳۵۰ 


0۹۹ 


ملامحمد طاهر: ۰۲۳۰ ۳۹۷ 

سب ملامحمد علی : ۳۵۱ 

تج ملامحمد مقیم : ۰ ۰۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ ۳۵۳ 

سب میرزا احمدین فیاض: ۱۸4 

سب میرزا داود: ۲۳۸ 

میرزا عبدالله ‏ افندی میرزا عبدالله 

میرزا مهدی : ۵1۰ 

یرعبدالنبی : ۲۳۵ 

افندی» میرزاعبدالله: ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۲۷ ۰۳۷ 4۵ ۰1۷ 
۸ ۰۷۸ ۷۹ ۰۸۲ ۰۸۵ ۰۱۱۷ ۰۱6 ۰۱۸۲ 
۷ 7۳۸ ۰۲۳ ۰۲6 ۰۲۵۱ ۰۲7۲۰ ۰۲7۱۸ 
۳ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۹۷ ۰۳۰۵ ۰۳۱۸ ۰۳۲۲ 
۹ ۰۳۳۱ ۰۳۳۳ ۰۳۳۹ ۰۳۸ ۰۳۸۲ 4۳۸۳ 
۶ ۳۸۷ ۰۲۳ ۰84۲ ۰48۳ ۰870*۱ 4 

اصفهانی عاملی , سیدعلیرضاین محمدبافر: ۳۷ 

افندی» عباس: 1٩۳‏ 

افندی میرزا عبداله 
میرزا عبدالله 

اعتمادالدوله, شیخ علی خان: ۲۲۲ 

اعتماد» میرزا ابراهیم خان: ۵۸۲ 


صفهانی نبریزی» 


الدوله, میرزا تقی : ۰۱۳ ۰۲۱ ۲۹۰ ۵۲۹ 

الدوله, میرزا مهدی : ۲۱۸ 

اعرحی کاظمی سیدمحسن: ۵٩۰‏ 

اعسم شیخ محمدعلی : ۵1۰ 

افشار» نادرشاه: ۰۲۰6 ۰۳۱۱ ۳۱۲ ۰۳۷ ۰۳۹۱ 
۲ ۵۰۱ ۰۵۰۵ ۵۳۲۱ 

انشا مرتضی بن محمد یوسف: ۳۷۹ 

افغان. اشرف : ۰۳۱۰ ۰۵۰1 ۵۵۱ 

۳۰۹ ۰۲۸۸ ۰1۲ ۰۱ ۸۰ ۰۳۰ افغان» مجمود:‎ 
۰۵۱۲ ۰۵۰7۱ ۰8٩۷ ۰1٩8 ۰8٩۰ ۰۸ ۸ 
۵۲۷ ۳ 


افغانی» سیروس : 1۹۷ 

افلاطون: ۵7۱۱ 

القت اصفهانی» شیخ محمدباقر: ۰۱۷۰ ۱۸۳ 

الماسی, میرزا محمدتقی : ۰4۲ ۰۳4۷ ۰۳۹۱ ۰4717 
۱ ۰۵۳۵ ۰۵۳۱ ۰۵۳۷ ۰۵۳۸ ۰۵۱۰ ۰۵۸۱ 
0۳ 

٩۱۱ : الیاس‎ 

امام باقر [محمدین علی(ع)]: ۰۱۳۷ ۰۱4۸ ۰۲۹4 
٩۱۱ ۷‏ 

امام حمعه, سیدابوالقاسم: ۰۲۰۵ ۵۳۲ 

امام حمعه سید زین العابدین: ۰۲۰۵ ۵۳۲ 

امام حمعه میرزا هاشم: ۷۲ 

امام جواد [محمدین علی(ع)]: ۷ 2۲۳۲۳۵ 
افرد 

امام حسن [بن علی (ع)]: ۰۷۷ ۰۱۳۹ ۵٩۱‏ 

امام حسین [بن علی(ع)]: ۰۱۲۳ ۰۱۳۹۰۱۳۲ 
۷ ۷ ۲ ۰۲۵۵ ۰۳۷۰ ۰۲۸ ۰۲۸۹ 
۳ ۳ ۰۵۱۱ ۵۷۸ 

امام خمینی (قدس سره): ۰۲ ۰۳4 ۰۷۷ ۰۱۵۱ ۰۲۰۵ 
۰1۵٩ ۰۳۹۷ ۰۲۷۳ ۷‏ ۰8۱۰ ۰4۱۱ ۰4۸۱ 
۲ ۲ ۰۵۳۰ ۰۵۱۵ ۵۷۸ 

امام رضا [علی بن موسی(ع)]: ۰۲ ۰۱۱۳ ۰۱۳۰ 
۸ 6 ۷ ۲ ۳ :۰۰ 
۹ ۲۰۲۷۷ ۰۳۸۵ ۰1۳4 ۰4۱۹ ۵۱۰ 

امام زمان [حجهة‌نن الحسن(ع)]: ۰٩‏ ۰۱۵ ۰۱۷ ۳۲ 

۰ ۰۸۲ ۰۱۰۳ ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۰۱۵۰ ۰۱۹4 
۹ ۲۵ ۰۲7۱۷ ۰4۱4 ۰174 ۰4۹۵ ۰۵۳۲ 
ام 

امام زین العابدین [علی بن الحسین(ع)]: 2۱۳۷۰۱۳۰ 
۷ ۷۲5 ۷ ۰۳۸۳ ۰۳۸ ۰1۱۷ ۵۵ 


امام صادق [حعفر بن محمد(ع)]: ۸ ۲ ۰-۲۱۳ 


۱۸۸ ۱۷ ۷ 56 ۷۱۷/۸۱6 ( /۷۱(۷(۷/( غةآ(چ۹(/‎ «(۳۲ 
٩1٩ 1۵۸5 ۰ ۰ (۱ 

امام عسکری [حسن بن علی(ع)]: ۰۱۳۷ ۰414 
1۵ 

امام علی [بن ابی طالب(ع)]: ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۷ 
۲٩ ۸‏ ۰۷۵ ۰۷۷ ۰۸ ۹ ۰۱۰ ۰۱۱۷ 
۱ ۲ ۵ "۰-۳۱7 
۲ ۰۱۸۵ ۰۱۸۰ ۰۱۸۷ ۰۱۸۵۸ ۲۳۲ )۰۲۵ 
۳ ۰۲۸4 ۰۲۸۵ ۰۲۹۵ ۰۳۹۹ ۰4۱۵ ۰4۱۰ 
۷ ۵ 10*۰ ۰۵۲۲ ۰۵۳۵ ۵۳۹ 

امام کاظم [موسی بن حمفر(ع)]: ۷۸ ۰۱۳۱ 
۷ 5 ۳۲ ۵۷ 

امام هادی [علی بن محمد(ع)]: ۱۳۷ 

امامی, شیخ ابوالحسن -- شریف عاملی فتونی» 
ملاابوالحسن 

امامی ملا عبدالصمد : ۳۵۵ 

امامی اصفهانی, سیدعلی : ۳6۳ 

ام کلشوم: ۳۹۸ 

امیرذوالفقا ر[شا گرد محقق خونساری]: ۱۷۷ 

امین عاملی » سید حسن : 4۵۲ 

امین عاملی. آقا سید محسن: ۰٩۷‏ ۲۷۰ ۰۲۷۱ 

٩۵۳ ۲ 

امینی ؛ شیخ احمد : ۵1۵ 

افیتین» شیخ عبدالحسین [مولف الخدیر]: ۵1۱۵ 

٩۱۸ انیشتین:‎ 

انصاری» حاج میرزاحسین خاد: ۰11۱۸ ۰4۷۲ 
۳ ۵۵۱ 

انصاری. شیخ مرتضی : ۱64 

انصاریاد» علی : ۱۹۱٩‏ 

انصاری اصفهانی , حاحی نظام الاین علی : )۲۳ 

اهمالی محمودین محمدین علی بن حمزه: ۱۷۵ 


ایشک آقاسی, محمد موّمن : )۲۲ 


«رب») 

بابا شیخ علی : ۱۷۳ 

باب محمد عمر میخ: ۲۸۰ 

بارباری, شیخ حسین بن محمد: ۳۹۹ 

با غنوی شیرازی, ملا میرزاحان: ۲۹6 

بایزید بسطامی : 1۱۷ 

بحرالعلومی اصفهانی» د کتر حسین: ۸ 

بحرالعلوم» سیدحسین: ۵۱۲ 

بحرالعلوم, سید محمدرضا: ۰۵۲٩‏ ۵7۱ 

بحرالعلوم, سید محمدصادق: ۳۰۵ ۰۳۹۵ ۵۱۲ 

بحرالعلوم سیدمحمد مهدی: ۰۳۱6 ۰۳۹۲ ۰۵۷۵ 
1۷۷ ۱ 

بحرانی » احمد -- مقابی بحرانی» احمد 

بحرانی» سیدعلی : ۲۸۵۸ 

بحرانی» سید عیسی : ۲۸۸ 

بحرانی. سید ماحدبن هاشم: ۰۱۷۹ ۲۲۰ 

بحرانی» سیدمحسن: ۰۲۸۳ ۰۲۸4 ۲۸۸ 

بحرانی» سید محمد: ۲۱٩‏ 

بحرانی» سید محمد حواد : ۲۸۸ 

بحرانی» شیخ احمدابن ابراهیم: ۳۰۳ 

بحرانی, شیخ احمدین محمد: ۳۷۰ 

بحرانی» شیخ جعقربن علی : ۳۰ 

بحرانی» شیخ جعفرین کمال‌الدین: ۳۹6 

بحرانی» شیخ خلف بن شیخ عبدعلی : 4٩‏ ) 

بحرانی» شیخ حسن بن ندی: ۳۳٩‏ 

بحرانی » شیخ حسین بن محمد : 3 

بحرانی» شیخ سلیمان: ۰۲۸۳ ۰۲۸۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ 
۶ ۳۰۱۰۳۰۵ ۳۱ ۰۳۹۱ ۵۲۳ 


بحرانی» حاج صالح سماهیحی: ۰۳۲۱ ۰۲۲۲ 
۹ ۳۵۸ ۳۹6 

بحرانی» شیخ عبدالکریم: ۳۵۸ 

بحرانی» شیخ عبدالله بن نورالله: ۳۲ 

بحرانی » شیخ علی : ۳۸۷ 

بحرانی» شیخ محمدبن سلیماد: ۳۹ 

بحرانی » شیخ محمدین ماحد: ۰۲۸۲ ۰۲۸۸ ۳۵ 

بحرانی» شیخ محمدبن یوسف : ۳4۵ ۳۷۹ 

بحرانی شیخ میثم: ۰۳۰۲ ۳۰۹ 

بحرانی» علی بن سندی: ۱۱ 

بحرانی. سید هاشم: ۰۱۷۹ ۰۲۲۰ ۰۲۷۱ ۰۲۸۳ 
۲۳٩ ۲ ۰‏ ۵۲۳ 

بحرانی» شیخ یوسف: ۰۱۲ ۰۲۱ ۰۳۲ ۰۲۹۸ ۰۲۸ 
۸ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰6 ۰۳۰3۱ ۰۳۳۵ ۰۳1۵ 
۰ ۳۷ ۰۳۷۲۱ ۳۹۳ ۰۳۹۱ ۰81۱ ۰8۷۷ 
۰ ۲ ۹ ۰۵۷۵ ۵۷۱ 

بحرینی » شیخ حسین : ۳۹۵ 

بختیاری حویزی, شیخ یعقوب: ۳۹۵ 

بدر حهان خانم: ۷۲ 

برد, محمدین صالح : ۱۷۳ 

برقی » احمد ین محمد: ۱۸۲ 

بروحردی» آبت الله 

بروجردی, حاج میرزا محمود : ۰۵۵۸ ۵٩۱۳ ۰۵٩۲‏ 

بروحردیء سید حسین: ۰۱1 4۷۷ 

بروحردی؛ سید محمد حسن: ۲٩۱‏ 

بروحردی, ملا اسدالله: ۵۱۰ 

بروحردی, ملاحسین: ۰۲۱٩‏ ۲۷۸ 

بروحردی, ملاولی بن رضا: ۳۵۵ 

بروکلمان: ۲۷۳ 

برهانی » سید محمد : ۲۸۸ 


یساسیری» ارسلاد : 1۳۰ 


بسطامی, نظام الدین محمد: ۳46 

بشرین سلیمان: ٩۹64‏ 

بصری جزاثری شیخ شمس الدین بن صقر: ۳۹۵ 

بصری حویزی» شیخ عوض: ۳۹۵ 

۵٩۱ : بقراط‎ 

شمیشی » حاج حسین: ۱۸4 

بغدادی, حنید : ٩۱۷‏ 

بلادی, شیخ احمدین عبدالله: ۰۳۰۳ ۳۰4 

بلادی, شیخ عبدالله بن شیخ علی : ۰۳۰ ۳۰۶ 

بلادی, شیخ علی بن احمد: ۰۳۰۳ ۳( ۳۰۵ 

بلادی, شیخ علی بن حسین: ۳4۵ 

بلادی بحرینی , سیخ محمد: ۳۹۹۵ 

بلاغی » سید عبدالححه: ٩۲۰ ۰۱۵۰ ۰۱4٩‏ 

بلاغی نجمی, شیخ حسن بن عباس: ۲۹۰ 

بورانی» شیخ عبدالواحد بن محمد: ۳۹۰ 

بورانی » محمدین احمد: ۳۷۰ 

بوناتی , ملامحمد ابراهیم : ۱۷۸ 

بهبهانی, آقا احمدین محمدعلی : ۰۵۷ ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۳ 
۱ ۲ ۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ . ۰4۲ ۰4۵ 
1 ۰۷ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۰۱۲۰ 


۰۳۱۸ ۰۳۱۱ ۰۳۱۵ ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۰۲۳ ۸ 


"۰+۰۱ ۰ ۲ ۳ 


۰4۸۸ ۰1۸۵ ۰1۷۱ ۰1۷۵ ۰16۰ ۰66٩ ۸ 


۰۵۳۳ ۰۵۳۲ :۵۳۰ ۰۵۲۸ ۰۵۲۰۱ ۰۵۲۵ ۲ 4 


۵۳۹۵ ۸ 


۰*2۱ 


۰1۰ ۰۵۳۲ ۵ 


۰۰9 


۰۵1۳ ۱ 


۰۵۵4 6 ۰۵۷ ۰۵1۵ 1 


۵۸۱ ۰۵۷۹ ۰۵۷۱ ۰۵۷۰ ۸۵۸۹ ۰۵1۷ ٩ 
۵۸۸ ۰۵۸۷ ۰۵۸۱ ۰۵۸۵ 

بهبهانی, آقا عبدالحسین: ۰۵۷۵ ۰۵۷۸ ۰۵۷۹ ۵۸۰ 

بهبهانی, آقا عبدالعلی : ۵۸۰ 


بهبهانی آفا محمد اسماعیل: ۰۵۸۷ ۵۸۸ 


۰.۲ 


بهبهانی. آقا محمدتقی [بن عبدالحسین]: ۵۸۰ 

بهبهانی, آقا محمدتقی [بن.آفا محمدحعفر]: ۵۸4» 
0۸۵ 

بهبهانی, آقا محمد حمفر: ۰۵۸۳ ۰۵۸6 ۵۸۵ 

بهبهانی, آفا محمد صادق: ۵۸4 

بهبهانی آقا محمد صالح: ۵۸۸ 

بهبهانی, آقا محمدعلی : ۷ ۰۱۲ ۰۵۱ 0۲۰ 2۳۸۷ 
۸ ۰۵۰۷ ۰۵۰۱۹ ۰۵۱۱ ۰۵۳۰ ۰۵۳۲ ۰۵7۷ 
۹ ۰۵۷۵ ۰۵۷۸ ۰۵۷۹ ۵۸۰ ۰۵۸۱ ۵۸۲ 
۳ ۵۸ ۰۵۸۵ ۰۵۸ ۵۸۷ ۵ 

بهبهانی, آقا محمد مهدی: ۵۸۰ 

بهبهانی, آقا محمود: ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۵۱۱ ۰۵۸۸ 
۹ 0۱۹۰۵ 

بهیهانی آقا هادی: ۵٩۰‏ 

بهبهانی» حاج شرف : ۵۷۹ 

بهبهانی» محمد کاظم : ۵۸4 

بهبودی, شیخ محمدباقر: ۰۸۲ )۰۱۵ ۱۵1 ۱3۸ 

پیاضی , علی بن محمدبن یونس: ۱۷۳ 

بیضاوی [صاحب تقیر]: ۰۳۹۳ 41۸ 

بیگلربیگی, حسینعلی خان: ۲۲۳ 

بیگلر بیگی شاه قلی خان: ۲۲۳ 


( پات ت» 

پسندخاد: )۲۲ 

پیشنمان ملا رضا قلی : ۲۱۷ 

پیشنماز, ملامحمد صالح بن رضا قلی : ۲۱۷ 
پیشنماز» محمدباقر: ۰٩۸‏ ۳۸۷ 

تاج الدین ابن معيّه: ۱۷۱ 

تبریزی» میرزا عبدالله., افندی میرزاعبدالله 
تبریزی, ملامیرزا محمد[مجنوب]: ۲۵۷ 

تحلی شیرازی, ملاعلیرضا: ۰۲۱۹ ۰۲۵۳ ۵۱۳ 


ترکی, شیخ منصور: ۱۷4 

تفرشی, میر فیض الله س- میرفیض الله تفرشی 
تفرشی , میرمصطفی - میرمصطفی تقرشی 
تفتازانی » ملاسعدالدین: ۰۵۵۳ ۵۷۱ 

تنکانبی» میرزا محمد سب سراب ملامحمد 
تقوی سیدنصرالله: ۲۱ 

توانی (بورانی ), شیخ عبدالحمیدبن محمد: ۳۷۵ 
تونی ملااحمد: ۲۷۸ ۱ 

تونی » ملا عبدالله : ۰۲۷۸ ۳۸۸ ۳۸۹ 

تونی » ملا محمد بن ملاعبدالله: ۳۸۸ 

تولستوی : 4۱۸ 

تهرانی» شیخ آفابزرگ: ۸٩‏ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۱3۵ 


۷۳۵( ۵ / ( ۵65 ۰۲۵۵ 
۱ ۰ ۱ ۱7۰"«آ"مغ۵-_*-*) ۷۴۳۹ ۵ ۵ ۷ ۵5۵ 2۶2۵ 
و ۳ ٩‏ ۰3 


تهرانی» شیخ عبدالحسین: ۲۹٩‏ 

تهرانی میرزا محمد: ۰۱3۵ ۰۱۸۳ ۵1۳ 
تیمورلنگ: ۲۸۰ 

تمالی» ابوحمزه: ۳۹۸ 

نوری» سفیان: ۰۱۸۷ 1۱۵ 4۵۸ 11٩‏ 


»« 

حابلقی, سیدعلی اکبر: 4۵۱ 

حاپلقی, سیدمحمد شفیع: ۰4۵۱ ۵1۷ 

حاجرودی, شیخ ناصر: ۳۰6 - 

جامعی. شیخ عبداللطیف : ۳۵۸ 

جامعی عاملی شیخ حسین بن:محی الدین : ۳۹۵ 
جامعی عاملی » شیخ علی بن شیخ حسین: ۳۹۵ 
حامی : ٩۱۷‏ 

جیعی » محمدبن علی بن حسن: ۱۷۳ 

جبل عاملی: شیخ علی بن شیخ محمد - عاملی» 


وگ 


حرحانی» میرسید شیف : ٩۰۲‏ 

حزائری» سید عبدالله بن محمد: ۳٩۲ 0۳٩۱ ۳۵٩‏ 

حراثری» سید عبدالله بن نورالدین: ۰۱۱ ۰۱8۱ 
۳ ۲ ۲۲۲ ۳۵۰ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹ ۰۳۱۰ 
۲۹ ۰۳۸۳ ۰۳۹۵ ۰۳۹۱ ۰8۵۲ ۰۵۵۱ ۰۵۵7۱ 
۷ ۵۵۸ 

حزائری» صیدعلی : ۳٩۳‏ 

حزاتری, سید محمد: ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ ۰۳۱۱ 
۲۳ ۳۱۵ ۰۳۱۱ ۰88۰ ۰86۱ 8۱۲ 

جزاثری» سید محمدبن شرف الدین علی بن 
نعمت الله _ حزاتر یز سیدمیرزا 

حراثری» سیدمیرزا: ۰۱۰۷ ۰۱۷۸۰۱۰۸ ۰۲۷۱ 
۵۱ ۰۳۱۶ ۲۷ 

حزائری» سید نجم‌الدین بن سید عبدالله: 6۳۵۸ 
۲۲۳ ۳۹۵ 

جزاثری» سید نجم الدین بن سید محمد: ۳۹۵ 

حزائری» سید نعمت الله: ۰۱۱ ۰۳۷ ۸۸ ۰۱۰۷۰۲ 
۸ ۳۲ ۰ 1 ۱: ۸۱۸۲ ۰۱۸6 


۰۲۳ ۳ ۷ ۳ 6 (6 ۸ 


"+۰۴۳۲2۲  6 7 ۷ ۱۷ ۷/۱ ۳ ۳ ۸ 


۰۳۸۲ ۳۵ (۲ ( 6 6 ۳ (۵ 


۰84۵۲ ۰48٩ ۰88۱ ۰8۳٩ ۰8۳4 ۰4۲۸ ۷ 
۱ ۵0۹۳۰ ۷ 

حزاثری» سید نورالدین: ۰۱۱ ۰۱4۱ ۰۳۱۰ ۰۳۱ 
۳۵۷ 

جزاثری» شرف آلدین علی : ۱۰۷ 

جزائری, شیخ احمدبن اسماعیل: ۸ ۳۹ 


جزائری, شیخ عبدالنبی: ۱۰۷ 


جزائری, شیخ علی بن هلال: ۰۱۷۳ ۱۷ 
جزاثری, شیخ فرج الله: ۳۵۷ 

جزاثری, شیخ محمد: ۰۲۷۱ ۰۳۱۳ ۳۵ 
جزاثری, شیخ محمد سلمان: ۳۵۷ 

جزاثری, شیخ یوسف بن محمد بناء: ۳۵۷ ۳۹ 
جزاثری, صالح ین سید عطاءالله : ۳٩۳‏ 
جزائری. میرعز یزالله: ۰۳۰٩‏ ۰۳۵۱ ۳۵۵ 
حزاثری, میرعبدالمطلب: ۰۳۵۱ ۳۵۸ 

حرّینی شمس الدین محمدین موذن: ۱۷۳ 
جعقرین ابن طالب: ۱٩‏ ۱ 
جلال الدین بن میرمرنضی تاج الدین: ۱۷۰ 

جلوه, میرزا ابوالحسن -_- میرزا ابوالحسن 
حمال الدین محمود : ۸۷ 

جونانس هانوی: ٩٩۱‏ 

حوهری (صاحب صحاح اللغة): ۱۷۰ 

حوبیر: 1۸ 

حیرانی اصفهانی, آمیرزا محمدحعفر -- اصفهانی» 


جیرانی اصفهانی, میرزا عبداله سس افندی» میرزا 
عبدالله 
حلیلی» بهاء الدین محمد: ۰۳۵ ۳4۳ 


جیلی , ملامحمدین ابوالفتح: ۳4۳ 


»( 

۳٩۳ : حاحیی‎ 

اج امن تمس مدب لمی 
حاج محمدتقی عباس ابادی: ۰4۲ ٩1۱‏ 
حاج میرزا آقاسی : ٩۰۸‏ 

٩۱۸ ۰۱۰۱ ۰۵٩ ۰۲ حافظ شیرازی:‎ 


وگ 


۰ ‌ 


شیخ ابوعلی: ۰۳۰4 ۰۳۸۷ ۰۵۵٩‏ ۰۵۱ 
۰ ۰ ۰۵۷۷ ۰۵۸۱ ۱ 

حبیب آیادی» شیخ محمدعلی معلم: ۰۳۸ ۰۳۹ 
۵٩۳ ۰۵4۰ ۳۲ ۷ ۷ ۳‏ 


حاثری؛ 


حسام السلطنه محمدتقی میرزا: ۵۸٩‏ 

حسن بن محبوب: ۱۷۸ 

حسن بصری: ۰4۱۵ ٩۱۷‏ 

حسن مثتی : ۵۲۱ 

حسنی همدانی» ظهیرالاین میرزا ابراهیم بن حسین: 
۱۷۵ 

حسنی؛ سیدرضا: ۲۳۸ 

حسینی » رکن الدین محمدبن علی بن ثابت: ٩۷۷‏ 

حسینی » سید محمد صادق‌بن محمدباقر: ۳۹۰ 

حسینی » سیدمیر شرف الدین : ۱۷۹ 

حسینی ‏ میرحیدربن سید علاء آلدین بن علی : ۱۷۹ 

حسینی» میرزین العابدین بن میرنورالدین بن 
مرادعلی : ۱۷٩‏ 

حسینی » میرصید حسین: ۳۳۹ 

حسینی اشکوری؛ سیداحمد: ۰۱٩‏ ۲۲ ۰۱۷۱ 
٩۱۲ ۲۳۱ ۲۷۷ ۲۱‏ 

حسینی اصفهانی» -- محمدین سلطان 

حسینی تبریزی قزوینی _- سیدابراهیم 

حسینی سقطی ‏ سب سیدحسن 

حسینی شوشتری» سب سید حمال الدین نورالله 

حسینی شهرستانی ؛ سب سید محمد حسین 

حسینی قزوینی؛ سب میرمحمد مهدی 

حسینی قزوینی » سب میرزا قوام الدین 

حسینی قمی ؛ سب مير عین العارفین 

جنیتی مری )مب دمحم سین 

خی مرصی است: مد محملگی 

حسینی هرعشی » سب سید علی بن صائغ 


حسینی یزدی» علی بن قاسم : ۱۷ 

حرعاملی» شیخ احمد: ۰۲۷۱ ۲۷۳ 

حرعاملی» شیخ حسن بن علی بن محمد: ۰۲۱۵ 
۹ ۲۷۱ 

حرعاملی» شیخ حسن بن محمد: ۳۱۷۱ 

حرعاملی» شیخ حسن بن محمدین علی : ۲۷۰ 

حرعاملی» شیخ زین‌العابدین: ۳4۰ 

حرعاملی» شیخ عبدالسلام بن محمد: ۲۹۵ 

حرعاملی » شیخ علی بن محمد: ۰۲۹۵ ۰۲۹۹ ۲۷۰ 

حرعاملی. شیخ محمدبن حسن [صاحب وسائل 
الشیعه]: ۲ ۰۱۱ ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۱۰۲۲ ۰۲۷ 
۷ ۰۸۱ ۰۸۱ ۸۳ ۹۵ ۰۹۱ 


۰۱۱۱ ۰۱۱8 ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۳ ۹ 


۰۱۷۳ ۰۱۷۱ ۰1885 ۰ ۰ ۰ ۷ 


"+۰۴۳۲ ۲ ۲ ٩ ۲ 4 ۲ (6 


۰۲۹8 ۰۲۰۲۱ ۰۲7۱۰ ۰۲۵۷ ۰۲۵۵ ۰۲۵۳ ۲ ۵ 


۰۲۸۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲۲ ۰۲۷۲۱ ۰۲۲۱ ۲ ۵ 


۰۳۳۵ ۰۳۳۳ ۳۲ 5 5 ۷ ۳ 


۰۳۱۶ ۰۳۵۹ ۰۳۵۶ ۰۳۵۲ ۰۳۸ ۳۲۷ ۰ 


۰1۲۷ ۰۶۲۰ ۰۳۸۸ ۰۳۸۶ ۰۳۸۰۳ ۵۵ 


4٩۵6 ۰14۲ ۰۳۷ ۳۰ ۸ 

حرعاملی» محمدین حسن [جد سوم صاحب 
وسائل]: ۰۲۹۹ ۲۷۰ 

حر عاملی, شیخ محمدین علی : ۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۲۷۰ 

حرعاملی» شیخ محمدبن محمد: ۲۷۰ 

حر عاملی , شیخ محمدرضا: ۰۲۷۱ ۲۷۳ 

حزین لاهیجی» شیخ محمدعلی : ۰۱۱ ۰1۰ ۰۱۷ 
٩ ۱‏ ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳4 
۵ ۲۳۷ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲۹۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱ 
۹ ۰۳۰۷ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۳ ۰۳۸۳ 
۰8٩۲ ۰4٩۱ ۸۷ ۸‏ ۰۵۲۵ ۰۵۲۷ ۰۵1۸ 


۶۰۵ 


۵0۱ 
حسین باشا: ۰۳۵۸ ۳۹۲ 
حضرت زهراء(ع): ۹ ۲ ۲۸۷ 
حضرت عبدالعظیم : ۰۱۵ ۲۵٩‏ 
حضرت معصومه(ع ): ۵۹۰ 
حکیم باشی » میرزا محمد باقر: ش( 
حکیم شمسا: ۲۲۲ 
حکیم مسیحا: ۲۳۱ 
حلاج» حسین بن متصور؛ ۰4۱۷ 1۸7 
حلبی» ابوالصلاح: ۲۰۱ 
حلبی. زهره: ۱۷۲ 
حلیء احمدین محمدین فهد: ۱۷۳ 
سب حسن بن یوسف بت علامه حلی 
سب شیخ جعفرین محمدین نما: ۱۷۲ 
سب صفی‌الدین: ۳۱۲ 
سب فخرالدین محمدین حسن - فخرالمحققین 
سب بحیی بن سعید: ۱۷۲ 
حمادین عثمان: ۱۸۸ 
حمیری» سید اسماعیل: ۰۲۹۸ ۰۳۳۶ ۳۳ 
حولائی » شمس الدین : ۱۷۳ 
حویزی, شَیخ یعقوب: ۳۱۰ 
حویزی» شیخ حسین بن سبتی : ۰۳۵۷ ۳۹۸ 
حویزی, شیخ عبدالله بن کرم الله: ۳۷۰ 
حویزی, عبدعلی بن جمعه: ۳۹۶ 


حویزی شیخ فرج الله: ۳۹6 


۳ سچ» 

خاتون آبادی, سید محمد [فرزند میرعبدالحسین ]: 
"۳۷ 

خاتون آبادی, میرزا عبدالله بن میرسید محمد: ۵۲۸ 


خاتون آیادی» میراسماعیل [برادر میرعب‌دالحسین ]: 


۳۷۳ ۰۳3۷ ۰۳۱۳ ۰۳۲۲ ۲۷۷ ۷۹۱ 

خاتون آبادی, میراسماعیل بن میرمحمد باقر [جد 
میرعبدالحسین]: ۰۲۱۹ ۰۲۲ ۰۲۷۷ ۰۳۹۷ 
۳۹۸ ۳/۰۵ 

خاتون آبادی» میررفیع : ۰۲۲۱ ۰۳۷۷ ۰۳۱۷ ۳۹۸ 

خاتون آبادی, میرعبدالله: ۰۲۷۷ ۳۶۷ ۳5۸ 

خاتون آبادی» میرعبدالباقی : 0۲۰۵ ۰۳۳ ۰۳۷۰ 
۵۲٩ ۰۵۲۸ ۰۵۲ ۲ ۱‏ ۰۵۳۰ ۰۵۳۱ 
۲ ۳ ۵ ۵ 

خاتون آبادی میرعبدالحسین: ۰۸ ۰۲۱۰۱۱ ۰۳۷ 
۰۰ ۸ ۱ ۲ ۵۵ ۲ ۹ 2۳۱۵۹/۹۹۹ 

۰۲۱۰ 


۰۳۸۹ ۰-۲ ۰ ۳ 6 ۷7 


۰ ۲ ۲ ۵ ۲۲۲ ۲ ۷۱ 


"۰-7۲-۲۲ ۷ ۲ ۲۲ ۱ ۱ (6 ۱۵ ۱۹ 


پپپ۵آا۵_(ا(حآ(/غ(ظ,(۷(,۱/ ۷ !۷ /(ظ/7۷/(/۱۷ ۷ / 2۰۱۳2۱۷۵۸" 


۰۳۹6 ۰۳۳۱ ۰۳۲۵ ۰۳۲) ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۱ 


۰4۷۷ ۰86۲ ۰۳۸ ۰۳۷۰ ۰۳۱۸ ۳۷ ۲۹ 
۵۱۹ 

خاتون ابادی: میرعبدالواسع : ۰۳۶ ۲۲۲ ۰۲۲۳ 
۵ ۰۲۷۷ ۳۱۳۱ ۰۳۷۱۱ ۰۳۲۱۷ ۰۳۷۱۸ ۰۳۷۰ 
۳۳ ۰۳۷۵ ۰16۳ ۵۳۱ 

خاتون آبادی, میرمحمد: ۰۲۷۷ ۳٩۷‏ 

خاتون آبادی, میرمحمد باقرین میراسماعیل: ۰۲۱ 

۰۳۱۸ ۰۳7۱۷ ۰۳۱۶ ۰۳۸۱ ۰۲۹۱ ۰۲۷۷ ۷ 
۵۰۸ ۰۵۰۵ ۰۵۰ 1۷۲ ۹ 

خاتون آبادی, مير محمدتقی بن میرعبدالباقی : ۵۲٩‏ 

خاتون آبادی» مير محمد حعفر: ۲۵۷ 

خاتون آبادی» میرمحمد حسین بن‌میرمحمد صالح: 
۰۲۰٩ ۰۲۰۵ ۰۳4 ۰۲۱ ۱ ۸‏ ۰۲۵۲ ۰۲۷۵ 
۷ ۰۳۳۳ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ 4۳۸۸ 


6۵۲6 ۰۵۲۲ ۵۱۸ ۵۰5۱ ۵۰۵ ۰۸۱۷ ۰ 


مه 


۵۳ ۰ ۸ 

خاتون آبادی, میرمحمد حسین بن میرعبدالباقی : 
۹ ۰ ۳۱ ۵۳۲ 

خاتون آبادی, میرمحمد صادق: ۲۷۵ 

خاتون آبادی» میرمحمد صالح [بن میرعبد الواسع ]: 
۸ ۱۱ ۲۸ ۳6 ۰۳۷ ۸ ۰۱۲۳ ۰۱۲۱ 
۸ ۰۳ ۰ ۰۱۳ 

۰۲ ٩ 


۰۲۳۵ ۳ ۳ 


۰۲۵۸ ۰۲۵۳ ) ۷۲ ۰۲۸ ۲۲ ۷ 


۳چح( ۵( ۳ 6 ۲ 2۳+" 


۰۲۳۷۲ ۰۳۱۷۱ ۰۳۷۰ ۳۱۹ ۳۱۸ ۰۳ ۹ 


4۳۳ 6۳۹۰ ۰۳۱۷ ۰۳۷۲۱ ۰۳۷۵ ۰۳۱۷ ۳ 


۰1۷۵ ۰47۷ ۱4۱۱ ۰44۷ ۰11۳ ۰1۲ ۶ 
۵۳۲ ۳۱ ٩ 

خاتون آبادی» میرمحمد صالح [پدر میرعبد الواسم ]: 
۷ ۳۸ ۳۷۰ 

خاتون آنادی» میر محمدعلی : ۰۲۲۳ ۳۹۷ 

خاتون آبادی» میرمحمد مهدی: ۰۳5۸ ۵۲۸ 

خاتون آبادی, مير محمد هادی: ۳٩۸‏ 

خاتون آبادی» مير عمادالدین محمد: ۲۷۹ 

خاحوئی اصفهانی, ملا اسماعیل: ۵۳۹۲ ۵۲٩‏ 

خادمی , ایت الله: ۷ 

خازن» آقا کمال: 1۷۱ 

خالصی. مّیخ مهدی: ۵۷۲ 

خافی ملاحسین: ۲۱٩‏ 

خاقانی شروانی : ۵٩‏ ۳۰۷ 

خحندی, صدرالدین عبداللطیف : ۵۸ 

خدابنده, سلطان محمد: 4۳۰ 

۲۹٩ خدیحه:‎ 

خراسانی سید منصور: ۰۵۷۲ ۵۷ 

خراسانی, قاضی نظام الدین علی : ۳۱۰ 

خراسانی, ملامحمد باقر-. سبزواری ملامحمد 


بافر 

خراسانی» ملامحمد جعفرین محمدطاهر سس 
کرمانی» محمد حعقر 

خراعی » دروش محمد: ۱۹۹ 

خراعی» دعبل بن علی : ۰۱۳۱ ۰۱۹۳ ۰۱۹6 ۳۲٩‏ 

خزاعی , ملا محمد مقیم : ۱37 

٩۷۲ خسرواقا:‎ 

حطاط اصفهانی» مولی علی : ۳۱۰ 

خضری» شمس آلدین: ٩۰۲‏ 

خلخالی » سیدمحمد حسین : ٩۲‏ 

خلیفه سلطان _ خحلیمه سلطانی» میرزا 
محمدصادق 

خلیقه سلطان [سید حسین بن سیدمحمد حسین آملی 
اصضهانی ]: ۰۳ ۰۸۲ ۰۸۵ ۰۲۱۱۰۱ ۰۲۱۷ 
۰ ۰۲۱۳ ۰۲۵۱ ۰۲۵۹ ۰۲۸۱ ۵۳۸۵ ۵۱۵ 

خلیفه سلطانی» میرزا محمد صادق : ۳۵۰ 

خلیقه شاه محمود : ۱۷ 

خوارزمی : ۰۲؟ 

خوشنویس, معزا: ۰۲۱٩‏ ۲۷۸ 

خوشنویس, ملافتح الله: ۰۲۱٩‏ ۲۷۸ 

خونساری» آقا حمال الاین محمد: ۰۲۲۰ 0۲۲6 
۱ ۲۶ ۰۲۹۵ ۰۲۷ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۲۵۵ 
۱ ۲۳ ۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۰۳۳۷ 
۳ ۰۳۷۹ ۰۳۸۸ ۰۳۹۱ ۳۹۷ ۳۹۸ ۰۰ 
۳ ۰۵۰ ۰۵۰۵ ۰۵۰3۱ ۰۵۱۵ ۵۱۹ 

خونساری, آقا حسین سس محقق خونساری 

خونساری, آقارضی الدین محمد: ۰۲۲ ۰۲۲۹ 
۷ ۰۲۵۳ ۰۲۹۵ ۰۳۵۱ ۰۳۷۹ 1۷۳ 

خونساری, آیت الله سید محمدتقی : ۰۲۰۵ ۲۵4 

خونساری, حاج محمد: 0۳4۳ ۳۵۵ 

خونساری, حاج محمدمهدی: ۰۳۳ ۳۵۵ 


۶.۷ 


خونساری» سیدابوالقاسم جعفربن حسین: )۰۳۳ 
۵ ۵۲ ۰ ۵۵ 

خونساری» سید حسین بن سید ابوالقاصم جعقر: ۰۰) 

خونساریء سید زین العابدین: ۰4۰۰ ۰۵۳۰ ۵۵۵ 

توا یه هت تافر [سوان 
روضات الحنات]: ۰۸ ۰۳۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ 
۸ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۷۱۰ ۰۲۷۱۱ ۰۲۹۶ ۰۲۹۷ 
۰۳۱٩ ۰۳۰۳ ۸‏ ۰۳۵۹ ۰۳۸۹ ۰۳۹۱ ۰۳۹۷ 
۰ ۰ »۵۳*۵ ۵۳۰ 

خونساری. شیخ زین الاین بن علی بن عیسی : 
۸ ۱۳۳ 

خونساری» محمد صادق: ۳۵۰ 

خونساری, محمد کاظم: ۳۵۰ 

خونساری ملاحیدر بن محمد : ۲۵۳ 

خیابانی» حاج ملاعلی [وقایع الایام]: 4۲۰ 

جهار سوقی» میرزا مسیح: ۰۲۹ ۰4۰۰ ۰4۰۱ ٩4۳‏ 

جهارسوقی, سید محمدهاشم: ۰1۲۷ 4۵6 


(«د- 3» 

دانش پژوه, محمدتقی : ۰۱۳٩‏ ۵۰6 

داودین سلیمان: ۱۸ 

دبیران قروینی : ٩۰۲‏ 

دبیر سیاقی » د کتر سیدمحمد: ۵۰۳ 

دده خاتون: ۰۵۲۱ ۵۲۰ 

درویشی» حسن‌بن حسین بن علی : ۱۷۱ 

دزفولی » قاضی محدالدین بن قاضصی شفیع الدین : 
۰ ۳۹۱۵ 

دزفولی کاظمی, شیخ اسدالله: ۰۳۳ ۰۸۷ ۲۲ 
۰۵۵٩ ۰44۸ ۰۳۰۱ ۲۰۶ ۰‏ ۰۵7۱۷ ۵7۱۸ 

دستغیب, میرفضل الله: ۱۷٩‏ 

دشتکی» میرحمال الدین محمد حسین: ۱۷۷ 


دشتکی, میرماجدبن میرجمال الدین محمدحسین: 
۱۷۷ 

دشتکی شیرازی, سیدصدرالدین: ۰۱۲۰ ۱۷ 

دشتکی شیرازی» میر غیاث الدین منصور: ۰۱۲۰ 
۱ ۰ ) ۰۱۰۰۲ ۵۱۵ 

دعبل بن علی سب خزاعی» دعبل بن علی 

دکنی هندی, سید معصومعلی : ۵۸۳ 

دوانی» جلال الدین: ۰1 ۰۸۷ ۰۱۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 
۲ ۰۲ ۰۲۱۷ ۰۲۸ ۰۲۵۱ ۰۲۸۱ ۰۳۲۰ 
٩۰۲ ۰۳۸۱ ۰۳۸۵ ۳ ۸‏ 

دوانی» علی : ۳. ٩‏ 

دوریستی» حعفرین محمد: 4۱4 

دورقی» شیخ محمد تقی : ۵۵٩‏ 

دولت آبادی» میرزاتقی : ۳۹۲ 

دهخدا, علی ا کبر: ۵۳۹۸ ٩۰۰‏ 

دهلوی» سید ممول احمد: ۱۹۹ 

٩۵۰ 46٩ دهلوی, عبدالعزیز:‎ 

دیلمانی گیلانی لنبانی اصفهانی, محمدحسین بن 
ی و موی 

دبیحی محمداسماعیل: 114 


ذوالکفل نبی : ۵5۲ 


«ر ز» 

رابعه عدوبه : ٩۱۷‏ 

رازی» سیّد مرتضی : ٩۱‏ 

رازی» شیخ محمد: ۱۵۰ 

رازی, قطب الدین: ۰۱۷۲ ٩۰۲‏ 

راری» محمدین زکریا: ۲۳۱ 

رازی» محمد مومن : ۳۵۲ 

راغب اصفهانی, ابوالقاسم حسین بن محمدبن 


ممضل : ۲۵4 


«۰۸ 


راقعی قزوینی : ۲۶۱۱ 

راوندی, قطب‌الدین: ۱۷۰ 

ربانی شیرازی, عبدالرحیم: ۸ ۰۱۲۱۰۱۸۰۵۱ 
۶ ۳۳۱ 

ربیعة بن جمعه: ۱۷۳ 

رحاء‌ین ابی ضحاک: ۱۳۰ 

رستم الحکما: ۵۰۱ 

رسول اکرم(ص): ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱3۹ ۱۸ ۳۰ ۰۳۲ 
۰88 8۸ ۵1 ۰ ۰۷۵ ۰۷۷ ۰۱۰ 
٩۲۲ ۲ ۲ ۷ 6 ۸‏ ۰2 


"*-""۱-- ۲ ۰۲ ۲ ۵ 


۰-۴", 2 ۰۲ ۲۲ ٩۵ ۲ ۷ 


۰۳*۱ ۰۲۰۱۰ ۰۲۵6 ۰۲۳ ۰۲۱۷ ۲۰4 ۹ 


۰84۰٩ ۰۳۸۶ ۰۳۱۲ ۰۲۹٩ ۰۲۸۵ ۰۲۳ ۷ 


۰4۳1 ۰4۳۲ ۰4۲۲ ۰1۱۷ ۳ ٩۲ ۲۱ 
۵٩۹۱ ۰۵۵۸ ۰۵۳۹ ۰1۸۵ ۰1۷۱ ۰1۵5۲ ۱ 

رشتی , حاج صیدحسین : ۵۸۷ 

رضا خان [بهلوی]: ۰۱۵۱ ۵1۵ 

رضوی» سید محسن : ۰۱۷۳ ۱۷ ۱۷۹۱ 

رضوی, سید محمدصالح: ۲۳ 

رضوی مشهدیء شمس الدین محمدین سید 
کمال‌الدین محسن: ۱۷1 

رفیعی مهرآبادی ابوالقاسم : ۲۰٩‏ 

رقیه : ۲۹۸ 

رنانی» حاج ملامحمود : ۲۵۹ 

روضاتی » مير سید احمد: ۱۵۸ 

روضاتی» سید محمدعلی : ۰۲٩‏ ۰۸۰ ۰۱۳۲۷ ۰۲۸۳ 
۹ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۷1 ۰4۰۰ ۰44۳ 
۱ ۰۵۳۷ ۵۷۰ 

روغنی, ملا محمد صالح -- قزوینی» ملامحمد 


صالح 


روملی حسن خادن: 1۳۰ 

رونقعلی شاه: ٩۰۸‏ 

رویدشتی, ملا محمدشریف : ۰47 ۰۵6 ۰۸۸ ۰ 
۰۱ ۱۳۷ 

رویدشتی, فاطمه [دختر حمیده]: ٩۱‏ 

رویدشتی, حمیده [دختر ملا محمدشریف ]: ۰٩۰‏ 
۱ 

ریاحی» حربن یزید: ۲۷۰ 

زاهدی گیلانی» علی بن عطاء الله: ۳۱۱ 

زبیدی (مولف تاج العروس): ۱۷۰ 

زبیری» زبیرین بکار: ۵۸ 

زحاحی شوشتری, ملا نظرعلی : ۳۹۵ 

زکریاین آدم: ۱۱۸ 

زمانی کاشانی شیخ محمد: ۳۳4 

زمخشری, محمودین عمر[مولف کشاف]: ۳۹۳ . 

زند» کریمخان: ۰۳۰ ۵۲۸ 

زنجانی, سید محمد سلیم : ۳4٩‏ 

زنگنه, شیخعلی خان: ۷۳) 

زیادبن لبید: 4۸ 

زیتونی, قاضی نصرالله : ۳۱) 

زین الدین علی بن حسین بن مظاهر: ۱۷۲ 


رنب ک ۳۹ 


«س - ش» 

ساروخان قور جی : ۰۲۲4 ۳۳۸ 

سالارین عبدالعزیز: ۲۰۱ 

سالار حنگ: ۱۸۰ 

سبدبیگی, کلیعلی خان: ۲۲ 

سبزواری» سیدناصرالدین احمد: ۲۹۸ 

سبزواری, محمد کاظم بن محمدحلی : ۳۵۲ 
سبزواری ملا محدباقر: ۰۲٩‏ ۰۳ ۰۲ ۰۸۲ ۸۳ 


۶.۹ 


۰-۰۹(عح(۱۷+۱۰۹۷+(۱پصمپ" 1 ۵ چصا+(حثچ+آ(طچ /(حظ‌(۱ (/(۷/ (ظ(۱۷ ۱ ۷/۷ ۷ ۱( ۷ ۲6 2-۳-۲۱ 


۰۲46 ۰۲۲ ۰۲4۱ ۰۲۰ ۰۲۳۹ ۲۳۰ ۰ 


۰۲۸۱ ۰۲۷۲۹ ۰۲۷۸ ۰۲۵6 ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۷ 


"2-2-2 ۷ ٩ ۲ ۸ 


۳ ۱/۵ ۷ ۵6 ۳ (ظ 2 7 / ۳ +" 


۰4۳۸ ۰4۲۱ ۰4۱٩ ۰4۰1 ۰4۰۰ ۰۳۹۸ ۲ 
۵۵٩۹ ۰۵۲۳ ۵ ۲ 

سبزواری, ملا حعفر: ۳۱۱ 

سبزواری نائینی » محمد باقرین محمد: ۳4۵ 

سبزواری نائینی» محمدبن محمدبافر مختاری» 
امير بهاء الدین محمد 

سپهری» محمد: ۳ 

سپهسالار: رستم خاد: ) ۲۲ 

سخاوی: ۱۸۲ 

سراب» ملامحمد: ۵۷4 ۰۱4۳ ۰۲۳۱ ۰۲۲ ۰۲۵۳ 
۳ ۲۷۰ ۳۲۳ ۰۳۳۳ ۰۳۹۷ ۰۳۵۰ ۰۳۷۹ 
۵۸ ۳۸۹ ۰۳۹۰۰ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ ۰1۰۰ 681۵۶ 
۸ ۵ 

سرابء ملامحمدرضا: ۳۸۹ 

سرابء ملامحمدصادق: ۰۳۸۹ ۳۹۸ 

سربه داری, خواجه‌علی : ٩۳۰‏ 

۰4٩۱ ۰4۹۵ ۰4٩۹۲ ۰4٩۹۱ ۰4٩۰ سرجان مالکم:‎ 
۵۳۰ ۰۵۲۳ ۰۵۱۲ ۰۵۰۱ ۷ 

سعدی شیرازی؛ ۲» ۰۱۳ ۰4۰۵ ۰1۱۸ ۵۰۸ 

سعودین عبدالعزیز: ۵۷۹ 

سعودی ملک فهد: ۰۲۷۲ ۵۱۲ 

سفطی » سری: ٩۱۷‏ 

سقطی » سید حسن: ۱۷۵ 

سکالی محمدعلی : ۲۳۳ 

سلحوقی, الب ارسلان: ۲۰۸ 


سلحوقی » طخرل : 4۳۰ 


سلحوقی ملکشاه: ۵٩‏ ۲۰۸ 


محمدصادق 

سلمان فارسی : ۰۱۸ ۰۱۳۹ ۱۸۱ 

سماوی» شیخ محمد : ۱۱٩‏ 

صماهیحی بحرانی» شیخ عبدالله‌ین حاج صالح: 
5۷۵ : 

۱٩ : سمعانی‎ 

سورکی. میرمحمد ابراهیم بن حاج میراسماعیل: 
۵۸ 

سیدابوالقاسم جعفرکبیر._. خونساری» 
سیدابوالقاسم جعفرین حسین 

سید ابوالقاسم جعفر کوچک: 4۰۰ 

سیدامیر صدر حهان: ۱۷۵ 

سیدامیر معین الدین محمدین شاه ابوتراب: ۱۷۵ 

سیدبن باقی : ۲۰ 

سید حمال الدین محمدین عبدالحسین : ۱۷۹ 

سید رضی : ۰۱۳۱ ۰۲۸۳ ۰۲۸ 4۵۰ 

سید رضی الدین علی بن طاوس: ۰۱۷ ۰۱۰۲ ۰۱۳۱ 
۰٩۵ ۲ ۷۲ ۸‏ ۶ ۰8۲ ۵۵۱ 

سید شمس الدین محمدبن احمدبن ابوالمعالی : ۱۷۲ 

سید صدرالدین عاملی : 0۲۹۸ ۳۹۸ 

سید علی بن صائغ موسوی: ۱۷ 

سید عمادالدین علی بن صید هاشم : ۱۷۵ 

سید محمد حابرین طعمه: ۳۹۷ 

سید محمدبن فاسم‌بن حسین بن معیه حسنی: ۱۷۲ 

سید مرنصی: ۰۱۳۹۱ ۰۲۰۱ ۰۲۲۳ ۰۲۸۳ ۰۳۲۵ 
۰ ۳ 8 ۰۵۵۵ ۵*۱ 

سید نجم آلدین بن سید محمدخسین: ۱۷۵ 

سیستانی» ابوحاتم: ۵۷ 

شادان بن حبرئیل: ۰۱۳۷ ۱4۸ - 


۰۰ 


شارددن: ۲۱۲ 

شافعی, میخ محمد: ۱۷۵ 

شامی» شیخ یوسف بن حاتم: ۱۷۲ 

شاه رئیس بن شاه بابر: ۲۸۰ 

شاهی ء ملامحمدباقر ین سید محمد: ۳۱۳ 

شاهی شوشتری, ملافرج الله بن محمدحسین: ۳۹۵ 

شب سیدعبدالله: ۰۱17 ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۸۱۰ ۰4۲۷ 
٩‏ ۵۱۰ 

شریعت اصفهانی -- ایت‌الله شریعت اصفهانی 

شریعتمدان آقامحمود: ۵۸٩‏ 

شریعتمدار » حاج ملامحمدجمر: ۵۸٩‏ 

شریعتمدان شیخ محمد حسن: ۵۸٩‏ 

شریعتمدار گیلانی» ملارفیع : ۳۹۹ 

شریف امامیء ملاعب دالصمد -- امامی» 
ملاعبدالصمد 

شریف بیرجندی, مولانا حاج محمد: ۱۸ 

شریف عاملی, ملامحمد طاهر: ۳۷4 ۳۷۵ 

شریف عاملی فتونی؛ ملاابوالحسن: ۰۳۱۰ ۳۳۳ 
۰۳٩۱ ۰۳۷۷۰۳۷۲۱ ۰۳۷۵ ۰۳۷ ۰۳۱۶ ۰‏ 
3 

شریف عاملی فتونی, ملاابوطالب: ۳۷۹ 

شفائی (شاعر): ٩۰‏ 

شفتی اصفهانی» ححه الاسلام سید محمد بافر: ۰۳4 
۰۵۲٩۹ ۳۹۱ ۸‏ ۵۷۷ 

شقیق بلخی : 1۱۷ 

شمس تبریزی: ۱۰۲ 

شوشتری, آقا خلیلا: ۸۲ 

شوشتری» حاج ابوالحسن بن حاج زمان: ۳۹۵ 

شوشتری» حاج عنایت الله بن حاج محمد زمانا: 
۳۹۵ _ِ 


ای 


شوشتری» حسین: ۱۷۵ 


شوشتری, خواجه علی بن خواجه اسماعیل: ۳۹۵ 

شوشتری, سید حمال الدین نورالله: )۱۷ 

شوشتری, شیخ اسدالله: ۲۹۹ 

شوشتری میخ عبدالرحیم : ۵۲۹ 

شوشتری, شیخ محمد نجارین علی : ۳۹۵ 

شوشتری. قاضی عنایت‌الله بن قاضصی محمد معصو : 
۳3۹۵ 


.ء 


سوستری» 
۳۹۵ 


قاصی محمدتقی بن قاضی عنایت الله: 


شوشتری. فاضصی نعمت الله: ۰۳۶۱۳ ۳۹۵ 

شوشتری, ملا محدالدین: ۱۸6 

شوشتری, ملااحمدین ملا کاظم : ۳۹۵ 

شوشتری» ملاحسنعلی : ۰۲ ۰۳۸ ۸۰ ۰۸۱ ۸۲ 
۳ ۳ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۹۸ 
٩۳۷ ۱ ۶۹‏ 

شوشتری, ملاعبدالله [ين ملاحسنعلی ]: ۸۲ 

۰۳۳ ۰۳۱ ۰۲۷ ۰۲۱۰۲ ۰۱۸ شوشتریء ملاعبدالله:‎ 
۱۷۵ ۸۸ ۳ ۰۸۲ ۸۸۱ ۰۸۰ ۰۵ ۰ 
۰۳۱۹ ۲ ۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۹ 
٩۷۲ ٩ 

شوشتری, ملا عبدالغقار: ۳۹۵ 

شوشتری, ملا محمدباقرین محمد: ۳۹۵ . 

شوشتری. ملا محمد بافرین محمدرضا: ۳۹۵ 

شوشتری. ملا محمد زمادسن محمدرضا: ۳۹۵ 

موشتری ملا بهاء آلدین: ۸۲ 

شوشتری: ملا محمد امین : ۸۲ 

شولستانی » سید علی بن حجت الله : ۳۳۷ 

شولستانی » شیخ ملام الله: ۲۳۵ 

شولستانی. ملا محمد: ۲۱٩‏ 

شولستانی » مير سیدعلی رضا: ٩٩‏ 

شولستانی» میر شرف الدین علی : ۰۲۵ ۰۹٩ ۰٩۸‏ 
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"۳۶ ۷۷ ۹ 

شولستانی » میرزا ابوطالب: ۲۳۳ 

شهرستانی » صیدمحمد حسین ۰۵۷۰۰ ۸ ۵۸۷ 

شهرستانی حاج میرزا علی : ۵۷۱ 

شهرستانی » سید هبه الدین : ۰۵۷۲ ۰۵۷۳ ۵۷ 

شهرستانی» میرزا حعفر: ۰۱۲ ۰۵1٩‏ ۰۵۷۰ ۵۸۳ 

شهرستانی» میرزا صالح: ۵1٩‏ 

شهرستانی» میرزا عباس : ۵1٩‏ 

شهرستانی » میرزا کاظم : ۵1٩‏ 

شهرستانی » میرزا محمد حسین : ۵71٩‏ 

شهرستانی» میرزا مهدی: ۰۵1۱٩‏ ۰۵۷۰ ۵۷۷ 

شهید میرسید محمد: ۳٩۲‏ : 

شهید اول [محمدبن مکی ]: ۰۲۵ ۰۷۱ ۰۸۳ ۰۹۵ 
۰۲٩ ۰۲۰۱ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۸‏ 
۸( ۳۰ 80 ا) 

شهید تانی [شیخ زین الدین عاملی ]: ۰۲۱ ۰۳۰ ۰۳۱ 
۹٩‏ ۰۵4 ۰۷۱ ۵ 4 ۸ :۰۱۷ ۰۱۷۵ 
۷ ۱۳ ۰۲۰۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲ ۰۲۱۷ ۰۲۷۰ 
٩۵۰ ۰1۲۸ ۰8۱۹ ۰1۰۰ ۰۳۸۹ ۰۳۹۶ ۷۱‏ 

شهید خراسانی » میرزا مهدی : ۵۷۷ 

شیبانی » محمدخان: 4۵۸ 

شیخ اشراق [شهاب الدین سهروردی]: ۰۲۳۳ ۲۳۷ 

شیخ الاملام, شیخ علی نقی : ٩۱۹‏ 

شیخ الاسلام, شیخ محمد : ۲۳٩‏ 

شیخ الاسلام گیلانی» ملا حسین: ۳۰۷ 

شیخ بسهانی: ۰۱۸۰۱۱۰۱۵ ۲4 ۰۳۱ ۰۳۲ 
۶ ۰۳۰ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۵4 ۱۲ ۳ ۰۷۹ ۸۰ 
۰۱ ۰«۰۳«ص«+«+«(حصضحة«ذچ«+۰,+ 6:ةآ۱(۱چ ۱ :/:(/۱,/۱ل۱, (/ ۹۱۷۱ 2+۳۳ 

۰۲3۹۰ ۰۲۵۲۱ ۰۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۱۵ ۲۱۳۲ ۷۷ 7 

۰۳۹۱۳۰ ۰۳۱۲ ۰۳۰۵ ۰۲۹۸ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۳ 
۰4۳۱ ۰1۲ ۰8۰7 ۰۸۰۳ ۰4۰۲ ۰۳۹۱ ۹ 


۵۷۲ ۱۳ ۳ ۱7 ۰ ۷ ۲ 

شیخ حسن (صاحب عمدة المقال]: ٩۱4‏ 

شیخ حسین‌بن محبی الدین: 40۱ 

شیخ علی فمی : ۳۲۵ 

شیخ طوسی [محمدین حسن]: ۰۱4 ۰۱٩‏ ۰۲۱۰۲۵ 
۷ ۰۳۸ ۰4۲ ۰4۵ ۰۷۰ ۰۷6 ۰۷۵ ۰۷ ۸۸ 
۷۲۰ ۷ ۰ ۰2۳" 
۸ ۱۸۲ ۰۱۹۱ ۰۲۰۱ ۰۲۲۳ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ 
۵ ۰۲۸۰ ۰۲۸۷ 0۳۰۵ ۰۳۲۵ ۰۳۳۵ ۰۳۸۰ 
۰ ۲ ۵۰ ۰4۲/۸ ۰48۲ ۰4۵۰ ۵48 

شیخ عزالدین ابوالمحامد: ۱۷۵ 

شیخ علی [مولف مطاعن مجرمیه ]: 4 ٩۱‏ 

سیخ علی صفی مشهدی, شیخ علی 

محمد حسین اصفهانی : ۲۹۹ 

شیخ مفید [محمدبن محمدین نصاتن]: ۰۱۳٩‏ ۰۲۰۱ 
۵ ۱۰ ۰4۵۰ 4۵۳ 

شیرازی سیدعلی خادن: ۰۲۵۵ ۰۲۱۷ ۰۲7۱۸ ۰۳۳۳ 
۳۱ 

شیرازی, سید نظام الاین احمدین معصوم: ۰۱۲۰ 
۱۳ 

شیرازی. شاه بوالولی بن شاه تقی الدین محمد: 
۶ ۰۳۵۸ ۳۹ 

شیرازی, عبدالله [مزلف تاریخ و صاف]: ۵۷ 

شیرازی, شیخ محمد امین: ۲۳۳ 

شیرازی, شیخ محمد حسین: 4۵۳ 

شیرازی» فطب الدین : ٩۰۲‏ 

شیرازی قاضی سلطان محمود: ۲۵۳ 

شیرازی» مسیح الدین: ۳۸۸ 

شیرازی, محصمومعلی [مولف طرائق]: ۰1۲۰ ۰4۸1 
۳ ۰ ۵ ۱ ۵۸۳ ۵۸ 

شیرازی ملا شاه محمد : ۲۲۵: ۲۳۲ ۲۳۳ 


۶:۱۲ 


شیرازی ملا لطف الله: ۲۳۳ 

شیرازی, میرزا ابراهیم [پسر ملاصدرا]: ۳۵۸ 
٩۰۳ ٩‏ 

شیروانی » آفا علی بزرگ: ۵۵۵ 

شیروانی آقا علی ثالث: ۵۵۵ 

شیروانی» حاج زین العابدین: ۰1۲۰ ۰1۸1 ۰۵۰۷ 
۱-۰-۰-۸" 

شیروانی» ملا حیدرعلی : ۰۳۲۸ ۰۳۸۹ ۰۵۲1 ۰۵۵1 
۱0۵ 


شیروانی» محمدین حسن سس ملاعیرزا 


«ص» 

صاحب بن عباد: ۰۵٩‏ ۵۷ 

صاحب رقم میرزاحسن: ۵۲۱ 

صباغ آقا هادی : ۵4۵ 

صدام حسین تکریتی : ۵۱۲ 

صدر امام موسی : ۹۵ 

صس میرزا ابوطالب بن میرزاباقر: ۲۲۳ 

صدن میززا حبیب الله: ۰۲۱۳ ۰۲۱۹ ٩۱٩‏ 

صدرکاظمی» سید حسن: ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۹۵ ۰۲۱۸ 
۹( ۰۳۷/۲ ۰۳۷/۷ ۳۸۰ 

صدر موصوی عاملی» میرزا علیرضا بن میرزا 
حبیب الله: ۲۱۲ 

صدر هاشمی ‏ سید محمد: ۵4۲ 

صدوق, محمدین علی بابریه [شیخ صدوق]: ۰۷۵ 
۳۴ ۲ ۰۱۱۷ ۰۱1۸ ۰۱۷۸ ۰۲۸۵ ۰۳۳۸ 
۳ ۳۶ ۰۳۸۷ ۰8۱6 ۰84۲ 86۵۰ 4۵۳ 

صفاء ذبیح الله: ۰۵۱۱ ۰۵۱۲ ۰۵۱۳ ۵۱۵ ۰۵۱۱ 
۷ ۰۵۱ ۵۲۳ 

صفوان بن یحیی : ۱۷۸ 

صفوی امامقلی میرزا: ٩۳‏ 


صفویء حمزه میرزا: ۰14 ٩۹۵‏ 

صفوی, سام میرزا -- صفوی, شاه صفی 

صفویء سلطان حیدر: ٩۰۵‏ 

صفوی, شاه اسماعیل: ۰۲۱۹۰۱۹۹ ۰4۰۵ ۰1۳۰ 
۸ ۷ ۸ ۰۵۱۰ ۵۱۳ 

صفویء شاه سلطا حسین: 1۵ 11 ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 

۰۲۹۲ ۰۲۵۳ ۰۲۳۷ ۹ 

۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۲) ۵ 


۰۴۳۰۵۰۰ ۷۱ 
۰۲٩۹" ۰۲۹۵ ۳۴ 
68٩۰ 61۸۷ ۰4۸۱ 4۷۱ ۰4۵7۱ 8۷ ۸ 
4۵۰5 ۵۰۵ ۰۵۰6 ۰۵۰۲ ۰4٩۷ 6 ۱ 
۰۵۱۱ ۰۵۱۳ ۰۵۱۲ ۵۱۱ ۰۵۱۰ ۵۰۸ ۷ 
۵۲۵ ۰۵۲۲ ۰۲۱ ۰ 
۰۸۲ ۰11 ۰1۵ ۰14 ۰۵۳ ۰۲٩ صفویء شاه سلیمان:‎ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۱۰ ۰۱۵۰ ۱۷ 
۰۲۸ ۰۲ ۵ ۰۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ ۰ 
۰۲۸۹ ۶ 


۰۲۱۱ ۰۲۷۰ ۰۲۰۲۹ ۲۵۹ ۲ 


4۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲۱ ۰۳۱۳ ۶ 


۰8٩۱ ۰8٩۰ ۰4۳ ۰6۷۲ ۵۷ ۰:۵0 ۸ 


۰۵۱۵ ۰۵۱ ۵۱۳ ۰۵۱۱ ۰۵۰۸ ۵۰۵ ۲ 
۵۲۱ ۰۵۲۰ ۰۵۱۷ ۹ 

هت شاه صفی : ۰۱۳ ۰11 ۰۸۲ ۰۲۱3 ۵۲۰ 

صفوی, شاه صفی دوم سس صفوی, شاه سلیمان 

صفوی شاه طه ماسب: ۰۱۲۰ ۰۲۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۹ 
۱ ۲ ۰1۹۷ ۵۱۵ 

صفوی, شاه عباس اوّل: ۰۰ ۰۱۳ ۰۸۲ ۸۳ ۰۲۱۲ 
۰1٩۷ ۰1٩۲ ۰1۵۸ ۰1۵۷ ۰1۳۱ ۷ ۸۹‏ 
۵۲۲ 

صفوی» شاه عباس دوم: ۰۲۹ ۰۳ 14 ۰11 ۸۲ 
۳« ۱۷۰ ۱۷ ۷ ۱6( ۳ 2-۲ 
۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰1۵۱ ۰4۹۰ ۰1۹۵ ۰۵۱ 


۱۳۱۰ 


وله 


صفوی» صفی میرزا [پسر شاه عباس اوّل]: ۰1۲ ٩۳‏ 

صفوی» صفی میرزا [پسر شاه عباس دوم]: 
صفوی, شاه سلیمان 

صفویء طهماسب میرزا: ٩۳‏ 

صفوی, عباس میرزا _ صفوی, شاه عباس دوم 

صفوی, محمد میرزا: ٩۳‏ 

صفوی, مرتضی میرزا: 1۵ 

صوفی » محمدباقر: ۲۳۳ 

صوفی اصفهانی» محمد: ۱۵ 

صهیونی » محمدین احمد: ۱۷۳ 


ررط - ظ» 

طالقانی» شیخ خلیل الله: ۲۲۰ 

طالقانی» ملامحمد کاظم : ۲۵۷ 

طالقانی» میرسید حسن: ۲۳۱ 

طالقانی قزوینی» سید محمد مومن بن میرمحمد 
زمان: ۲۵۷ ۰ 

طائی » داود : 4۱۷ 

طباطبائی» سید عبدالکریم: ۰۳۱۱ ۰۵۵1 ۰۵۵۷ 
۹۹ 

طباطبانی» سید علی [صاحب ریاض]: )۰۲۵ 
۸ ۰۵۱ ۰۵۱۷ ۰۵۸ 0۵۷۲ ۵۷ 0۵۷۵ 
۵ ۵۸ ۵۸۹ 

طباطبائی » سید محمد حسن: ۳۸۱ 

طباطبائی » سید محمد حسین -- علامه طباطبائی 

طباطبائی, سید محمد علی [آفا سید ]: ۰۵17 ۰۵۷ 
2۷۵ 

طباطبانی» سید محمد مهدی [فرزند صاحب 
ریاض ]: ۵71۸ 

طباطبائی میرمحمد سمید: ۸٩‏ ۲۲۰ 

طباطبایی اصفهانی» میرزا ابوالحسن: ۰۸۷ ۰۲۲۱ 


۲۸۱ ۳ 

طباطبائی بروجردی, سید ابوطالب: ۰۳۱ 
۷ ۳۳۸ ۵ ۵۵۷ ۵۷۵ 

طباطبائی بروحردی» سیداحمد بن سید علینقی : 
۳ 

طباطبائی بروجردی, سید جواد.بن علی بن سید 
مرتضی : ۰۵۵۸ ۰۵۵٩‏ ۰۵۲ ۵۱۳ 

طباطبائی بروحردی» سیدرضا : ۵۵٩‏ 

طباطبائی بروحردی» سیدرضی : ۵۵٩‏ 

طباطبائی بروجردی, سید علی : ۵۵٩‏ 

طباطبائی بروحردی» سیدعلی بن سیداحمد: ۵٩۳‏ 


طباطبائی بروحردی , سید علی نقی : ۰۵۵٩‏ ۰۰۵۲ 


و۰ 

طباطبائی بروجردی, سید محمد [جد پنجم آیت‌الله 
بروحردی]: ۰۸۷ ۸۵۸ ۰۸۹ ۰۳۱۳ ۰۳۱6 ۰۳۱۵ 
۰۵۵٩ ۰۵۵۸ ۰۵۵۷ ۰۵۵ ۲ ۹‏ ۰۵1۱۳ 
۲۱ ۲ ۲ ۰ ۵ ۷۷ ۵۸۱ 

طباطبانی بروحردی, سید محمد مهدی سس علامه 
بحرالعلوم : 

طباطبانی بروحردی, سید مرنضی بن سید محمد: 
۵۵٩ ۰۵۵۸‏ ۵۰ ۰۵۷۱۱ ۰۵۱۲ ۰۵۱۳ 
۵2۷۸ 

طباطبائی قهپایی میرمحمد قاسم : ۰۵4 ۸۸ ۸٩‏ 
۳۳۰ 

طباطبائی نائینی» میررفیع الدین محمد سب میرزا 
رفیعا ۰ 

طبرسی, فضل‌ببن حسن [صاحب مجمع الیان]: 
6 ۰۲۰۱ ۳۳۰ 

طبری, محمدین حریر: ۰۲ ٩۷۳‏ 

طبسی , ملامحمودین مقیم : 0۱۳4۰ ۳۵۸ 

طبسی » سلطان محمودبن غلامعلی : ۳4۰ 


وه 


طبسی. ملا محمد تقی : ۲۳۸ ۱ 

طریحی, شیخ فخرالدین [صاحب مجمع البحرین]: 
4 ۷ 

طوسی, اين حمزه - ابن حمزه طومی 

طوسی » خواحه تصیراللین: ۰۱۷۲ ۰۰۲۲۳ ۰۲۵۹ ۳۱۲ 
۵ ۰۳۲۵ ۰4۰۲ ۰4۵۰ ۵۲۲ 

طوسی , خواجه نظام الملک: ۰۵1 ۰۱۹۷ ۲۰۸ 

طوسی » محمدین حسن سس شیخ طوسی 

ظهیری شیخ حسین: ۳۹۹1 


«ع -]» 

عاشق آبادی اصفهانی» حاجي عبدالقادر: ۲۳۰ 

عاشوری قمی میرمحمد حسین: ۳4۸ 

عاملی» حسین بن عبدالصمد [پدر شیخ بهائی ]: 
٩۳۱ ۰4۰5 ۰۲۱۲ ۲۵ ۶‏ 

عاملی, سید ابوالحسن علی : ۱۰۰ ۱ 

عاملی» سید جواد [صاحب مفتاح الکرامه]: ۵۵٩‏ 

عاملی » سید صدرالدین: ۵۱۰ 

عاملی » صید نورالدین: ۹۵.۰0۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱4 ۱۷۶ 

عاملی» سید محمد [صاحب مدارک]: ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ 
۳ اش 

عاملی» سید محمدین حییر: ۳۷۵ 

عاملی» شیخ احمدبن اپی جامع: ۱۳۳ 

عاملی» شیخ احمدبن خاتون: ۲۸ 

عاملی» شیخ احمدبن نعمت الله: ۱۷۵ 

عاملی. شبخ بهاء الدین سس شیخ بهائی 

عاملی , شیخ جابر: ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۵۱ 
۷ ۰۳۰۲ ۰ ۳۸۳ 

عاملی » شیخ جعفرین لطف الله: ۱۷۲ 

عاملی , شیخ جعفربن محمد : ۱۷۵ 

عاملی, شیخ حسن ([صاحب معالم]: ۰۹۵ ۰۹۱ ۰۹٩‏ 


٩۲۵ ۸ ۲‏ 
عاملی » شیخ حسن‌بن زین الاین: ۲۷۰ 
عاملی» شیخ حسین‌بن شیخ محمد بن حر: ۱۷۳ 
عاملی , شیخ حسین بن شیخ محمدبن : ٩٩‏ 
عاملی, شیخ زین الدین س شهید انی 
عاملی, شیخ عبدالصمد [برادر شبخ بهائی ]: ۱۷۵ 
عاملی » شیخ عبدالله بن شیخ حابر: ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲۲ 
7۷ ۰۲ ۰۳ ۹4 ۳۸۳ 
عاملی, شیخ علی [نواده شهید ثانی ]: ۰۹۵ ۰47 
٩۱٩ ۰۱۳۸۹ ۰۳۱ ۲۷۱ ۲ ۲۷‏ 
عاملی» سیخ علی بن سودود: ۲۷۲ 
عاملی» شیخ لطف الله: ۰۳4 ۰۱۷۹ ۰4۰۵.۰۲۵۲ 
۱ ۵۱۳ 


عاملی» شیخ محمد: ۰۵6 ۰۵۵ ۹۵ ۸۱ 4۹ 


۲۱۳۱ 

عاملی, شیخ محمدبن خاتون: ۰۱۰۷ ۰۱۷۳ ۱۷۵ 

عاملی شیخ نجیب الدین بن محمدبن مکی بن 
عیسی : ۹۵ ۱۷۱ 

عاملی» شیخ نعمت الله بن حسن: ۲۶۸ 

عاملی » قاضی ابوالشرف : ۱۸ ۰۱٩‏ ۲۰ 

عاملی , ملا محمد قاسم : ٩۳‏ 

عاملی » مير صیداحمد: ۱۷٩‏ 

عاملی اصفهانی. درویش کمال الدین محمد: ۱۳ 
۰۳٩۱۰۰۳۱ 2۳۰ ۰۲۳ ۰۲۲ ۷ ۷ ۸‏ 
٩۳۲ ۰۳۸۳ ۰۲۰۹ ۰۱۷4 ۰۹4 ۰۳ ۰۰ ۹‏ 

عاملی اصفهانی, محمد باقرین سید علیرضا _- 
پیشنمان محمدبافر 

عاملی اصفهانی» میرمحمد اشرف: ۳45 

عاملی اصفهانی » میرمحمد باقر: ۸۰ ٩۸‏ 

عبادین کثیر بصری: ۰۱۸۸ ٩۱۷‏ 

عباس آبادی, حاج محمدتقی : 417 


۶۵ 


عبدالرحمن بن مغیره: ۱۷۸ 

عبدالسمیع خحال: ۲۳ 

عبدالعزیزین صبیح : ۱۸ 

عبدالله بن حندب: ۱۳۱ 

عبدالله بن زکریا بن بهرام: ۱۸ 

عبدالله بن سبا: ۱۵٩‏ 

عبدالله بن عباس : ۱۸۷ 

عبدالله بن قداح: ۱۸۸ 

عبدالله بن معاویة بن حعقرین ابی طالب: ۱۱ 

عبدالله نحاشی : ۱۳۲ 

عبدة بن صالح: ۱۸ 

عثمان بن عمان: 1۱۵ 

عربی حلیء شیخ احمد: ۲۹۸ ۰ 

عروضی. خلیل‌بن احمد: ۲۵۵ " 

عسکری, سید مرتضی : ۱۵٩‏ 

عصد: ۳۹۳ 

عطار نیشابوری: ۰4۱۷ 4۱۸ 

عقدایی, ملااسماعیل: ۵۵٩‏ 

عقیلی میرمحمد مومن : ۰۲۱٩‏ ۳۵۲ 

عقیلی, میرزامحمد رحیم: ۰۲۱٩‏ ۰۳۱ ۳۷۹ 

عقیلی شیرازی, محمد معصوم: ۳۲ 

علامه بحرالملوم: ۰۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱8۳ ۳۲۷ 
۰۵۲٩ ۰۵۲۸ ۰1۰۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳ ۸‏ ۰۵۵1 
۸ ۰۵۵ ۰۵۰ ۰۵۱۱ ۰۵۲ ۰۵۱۴ 
۵ ۰۵۷۷ ۰۵۸۱ ۵۸ 

علامه حلی : ۰۲۵ ۰۸۱ ۰1۷ ۸۷۱ ۰۷۵ ۰۸۳ ۸3 
۰۲۳٩ ۰۱۷ ۰۱۷۳ ۰۱۰ ۸‏ ۰۲۸۸ ۰۲۸4 

۰۳۲۰ ۰۳۱٩ ۰۳۰۱:۰۳۰۰ ۰۲۹۹۰ ۲۷ ۰ 

4۲۹ ۰1۱4 ۰1۰۲ ۰۸۰۰ ۰۳۹۸ ۰۳۸۲ ۹ 

۰4۷۳ ۰1۵۲ ۰4۵۰ ۰1۳۱ ۰4۳۰ 1۲۸ ۷ 


۵۸ ۰۵۷۳۷ ۹ 


علامه سمنانی » شیخ محمد صالح : ۲۹۹ 

علافه طباطبانی : ۱4٩‏ 

علم الهدی کاشانی؛ شیخ محمد: ۳۹۵ 

علوی ابوالرضا محمدین حسن‌بن محمد: ۱۷۲ 

علوی احمدین زین العابدین: ٩۱٩‏ 

علوی طباطبائی » سید اسماعیل: ۳۱ 

علوی مدنی ء سید مهتاین سنان: ۱۷۳ 

علی بن ابراهیم قمی : ۱۳4 

علی بن بابویه قمی : ۱4) 

علی بن حعمر: ۱۳٩‏ 

علی بن حسن بن خازد - اين خازن حاثری 

علی بن حمرة بن عماره: ۵۷ 

علی بن علی بن محمدین طی : ۱۷۳ 

علی بن مظاهر: ۲۸4 

عماد. مصطفی قلی : ۵۰۱ 

۱۳٩ عماریاسر:‎ 

عمربن ابراهیم اوسی : ۲۸۵ 

عمرین حطاب : ۰4۱۵ 41٩‏ 

عیاشی سمرفندی: )۱۲ 

عیسی بن حماد: ۵۷ 

عیسی بن مریم : ۱۰ 

غزالی» محمدین محمد طوسی : ۰۲ ۰۱۰۲ ۰۱۷۵ 
٩۱۷ ۵‏ 

غزالی» احمد: 1۱۵ 

غضائری. احمدین حسین: ۸۸ 


«رقف - ق» 

فاطمه بنت حسین: ۵٩۱‏ 
فاضل اردکانی : ۰۵۷۰ ۵۷۱ 
فاضل تونی : ۲۰۱ 

فاضل حواد : ۳۸۰ 


۶ 


فاضل مقداد: ۵۷۲ 

فاضصل هندی [شیخ محمد حسن اصفهانی ]: ۳.۰ 
۱ ۲۲ ۲ ۲۳۷ ۰۲۱ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 
۸ ۰ ۳ ۰۲ ۰۳۷/۳ ۰۳۸۸ 6۸۷ 

فتحعلی خان [وزیر اعظم ]: 5۰ 

فتونی » شیخ بهاء الدین: ۳۷۵ 

فتونی» شیخ محمد مهدی: ۷۵ ۵۵٩‏ 

فخرالمحققین: ۰۱۷۲ ۰۱۷ ۰۲۸4 ۰۲۹۹ ۳۰۰ 

٩۰۲ فخررازی:‎ 

فرزدق :۵۵1۰ 

فروغی ‏ محمدعلی : ۲۰۸ 

فائی» میرزاحسن: )۱۰ 

فسائی, میرزا کمال الدین محمد - میرزا کمال 

فسوی میرزا کمال الدین حسن: ۲۳۰ ۲۳۸ 

فضل بن شادان: ۱۸۸ 

فضلعلی بیکا: ۲۲۲ 

فندرسکی, میرزا ی 

فندرسکی, میرابوطالب: ۳۳۸ 

فیروزآبادی [صاحب قاموص ]: ۱۷۰ 

فیصل اول: ۵۷۳ 

فیضعلی شاه: 1۰۸ 

فیض کاشانی ملا محسن [محمدبن مرتضی ]: ۰۲۹ 
۵ ۲ 718 ۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰6 ۰۱۰۵ 
۸ ۰ ۵ ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ ۰۱۹۷ ۰۲۰۱ 
۳۲ ۳ ۲ ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰۲۳۳ 
۳۵٩ ۰۲۷۱ ۶۹‏ ۳۷۱۰ ۳۱8 ۳۱۵ ۰۳۷۵ 
۹۱ ۰۸۰۳ ۰4۲۷ ۰1۲۸ 48۸ ۰4۵6 ۰۵۱6 
۲ ۵۱۸ 

قابوس بن وشمگیر: ۱۷ 

قاحار آغا محمدخان؛ ۰۲۰۵ ۰4۰۷ ۰4۰۸ ۰۵۸۲ 
۸۹ 


قاحان فتحملی شاه: ۰۲۰۵ ۰۸ 01۹۰ ۰۵۰۷ 
۵*۲ 

قاحان ناصرالدین شاه: ۰۵۷۱ ۵۹۰ 

قاری اصفهانی» ملک حسین: ۲۲۹ 

فاضصیء سید حسین: ٩۸‏ 

قاضیء شیخ جهفر: ۰۲۱۳ ۰۲۲۱ ۰۲۲4 ۰۲۲۸ 
۳ ۲۸۸ ۰۲۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 
۰۳۹٩ ۰۳۳۷ ۹۱‏ ۰۳۷۳ ۰۳۷۸ ۳۸۱ ۳۹۰ 
۹ ۰131۷ ۵۲5 

قاضی » صفی الدین عیسی : ۱۷ 

قاصی . فضاعی : ۲۸۵ 

فاضی معزالدین محمد: ۱۷۰ 

قاضی میرزا ابراهیم: 0۳۲۸ ۳۳۹ 

قاضی زادهٌ عباس آبادی, میرزا باقر: ۲۲۹ 

قاضصی شوشتری: ۲۸ 

قالوون: ۲۱۷ 

قانی, ملامحمد حعقرین سلیمان: ۳۸۷ 

قائنی» میزرا ابوالحسن: ۲۳۲ 

قائنی. میرزا احمد طاهر: ۲۳۲ 

قائنی اصفهانی. آقا خلیل بن محمد اشرف : ۲۵۹ 

قرشی ساووجی .نظام الدین -- نظام الدین‌ساووجی 

قزلباش, فتحعلی بن محمدباقر: ۳۹۵ 

قزوینی» آقارضی : ۰۲۵۷ ۰۲۱۰ 0۲۱ 0۲۲ 0۳۷۸ 
۳۸۱ 

قزوینی , میرمعصوم : ۰۲۵۷ ۳۳۷ 

قزوینی » حاج ملابابا بن محمدصالح: ۰۲۵۷ ۲۵۹ 

قزوینی, سید ابراهیم: ۸۱1۳ ۲۲۷ 

قزوینی» سید حسین: ۰۳۵۳ ۰۳۸۰ ۰۵۳۲ ۵۵۹ 

فزوینی» شیخ حسن علی : ۲۹۹ 

قزوینی» شیخ عبدالنبی: ۰۲۱ ۰۲7۵ ۰۲۱۸ ۰۲۹۳ 
۹ ۰۲۹۷ ۰۳۳۷ ۰۳۸۸ ۰۳۵۱ ۰۳۵۳ ۳۹۰ 


۵۵۵ ۰۵۵۱ ۰۵۳۷ ۳ ۳ 

۵۱۲ ۰۵۰۰ ۰4۹٩ ۰4٩۳ ۰۱۹٩ قروینی» محمد:‎ 

قزوینی ملااحمد: ۲۵۷ 

قروینی, ملا بافرین غازی: ۲۵۷ 

قروینی» ملاخلیل بن غازی: ۰۲۰ ۰14 ۰۱۸ ۰۱۰ 
٩ ٩ ۷‏ ۷ ۲۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ 
۷ ۲ ۰۲۵۹ ۰۲۲۷۰ ۰۲۰۱ ۰۲۱۱۲ 
۰۳۸۵ 4۰۳ ۰8۲۰ ۰8۲۱ ۰8۲۲ ۰4۲۳ 
۷ ۵ ۵۲۳ 

قروینی » ملاخلیل بن محمدزمان: ۲۵۹ 

فزوینی » ملاعلی اصغر: ۰۲۵۷ ۲۵۹ 

قزوینی, ملا محمدصالح [روغنی ]: ۰۲۵۷ ۳۵۱ 

قزوینی» ملا محمد مهدی : ۲۵۵ 
ملا محمد یوسف بن پهلوان صفر: 0۲۵۷ ۲۵۹ 
۳۹4 

قزوینی » میرابراهیم : ۳۷ ۳۵۳ 

قزوینی » میرمحمدمهدی: ۳۵۳ 

قزوینی» میرزا قوام الاین: ۰۲۲۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۳۳۷ 
۳۹۹ 

قطیفی » شیخ ابراهیم : )۱۷ 

قطیقی » شیخ سلیمان: ۱۷ 

قمی» صفی الدین محمد: ۱۷۰۱ 

قمی» علی بن احمدین جعفر: ۱۲۷ 

قمیء ملا محمد طاهر [محمد طاهرین محمدین 
حسین شیرازی نحقی قمی ]: ۰۲۹ ۰۸4 ۰۱۱۱ 
۷ ۷۲ ۰۲ ۲ ۰۲۷۱ ۰۳۸ 
۳ ۵۷ ۵ 6 ۰6۷ ۳۳ ۱۳ ۵ 

قمی میرزا محمود : ۳۵4 

قوشحی, ملاعلی : ۰۲۳۲ ۲۵٩‏ 

قهیایی. غیاث الدین محمد: ۱۰٩‏ 

قهپایی » محمد مومن : ۳۵۲ 


قهپایی , ملا عنایت الله: ۰۳۳ ۸۸ ۳۵۲ 

قهپایی » مير فیض الله: ۰۱۸ ۰۱۰٩‏ ۳۹۶ 

قهپایی, مير محمدقاسم - طباطب‌ائی قهپایی» 
میرمحمد قاسم 


«ک - گ» 

کابلی. ملانصرالله: 14٩‏ 

کارخانه آقاسی سلطانی صفوی, امیر شمس الدین 
محمد. ۵۰ 

کارخانه آقاسی سلطانی صفوی, امیرمحمد حسین: 
0 ۱ : 

کارخانه آقاسی گنجعلی خانی؛ امیر محمد سمیع: 
۵۹۰ 

کازرونی» رشیدا: ۲۱٩‏ 

کازرونی شیخ عبدالطیف: ۳۷۷ 

4٩۸ : کازیمیرسکی‎ 

کانت: 1۱۸ 

کاشانی, شیخ بهاء الاین: ۳۳۸ 

کاشانی, ملا عبدالرضا: ۳۸۱ 

کاشانی, ملا عبدالعظیم: ۳4۱ 

کاشانی» محمدین شاه مرتضی : ۱۹۵ 

کاشانی اصفهانی, حاج محمد زمان: ۲۰۳ 


کاشف الفطای شیخ جعفر کبیر: ۳۳ ۰۲۵۰ ۰۰۵۵٩‏ 


۵۸٩ ۰۵۸ ۰ ۷‏ 
کاشمی, ملاحسن::۲۰ . 
کاشی. عبدالرزاف: ۱۷ 
کاظمی , جواد سس فاضل جواد 
کاظمی حاحی محمد مومن : 1۷۸ ۱ 
کاظمی. شیخ اسداللهب دزفولی کاظمی» 
شیخ اسد الله ۱ 
کاظمی, ملا عبدالحسین: ۳4۱ 


ِِ 


اش 


کتابدان ملامحمدرضا: ۱۹۷ 

تراجکی, ابوالفتح: ۲۰۱ ۱ 

کرباسی حاج‌محمدابراهيم: ۸۱۱۷ ۵۷۷ 

کرباسی اصفهانی همدونی » ملامحمد صادق: ۱۷۷ 

کربلائی, شیخ علی : ۳۲ 

کرکیء سید حسین بن حیدر: ۰1۸ ۱۰٩‏ 

کرکی. شیخ عبدالعالی [پسر محقق انی]: ۱۷۵ 

کرمانشاهی, آقا احمد - بهبهانی فا احمد 

کرمانشاهی. آفا محمد علی - بهبهانی, آفا 
محمدعلی 

کرمانی» حاج کریمخان: ۵۷۱ 

کرمانی , ملامحمد حعفر: ۰۱۸۳ ۳4۸ 

کرمانی قریشی شافعی» شمس الائمه: ۱۷۳ 

۵۰۲ ۰4٩۱ : کروسنیسکی‎ 

کسروی: ۵۱۳ 

کسروی, ملامحمد زمان: ۳۳۸ 

کسکری گیلانی مازندرانی, ملا جمشید: ۳۳۸ 

کشمیری, ملامحمد مرادین محمد صادق: ۳۵۲ 

کعبی, ابوالقاسم: ۱۰۸ 

کعبی دورقی. شبخ فتج الله بن علوان: ۳۹۵ 

کلینی محمدین یعقوب: ۰۲۵ ۰۲٩‏ ۰4۸ ۷۵». 
۲۳ ۸ ۰۱۸۱ ۰۲۱۸ ۰۲۵۷ 
٩۵٩ ۰4۵۰ ۰1۱۳ ۰44۲ ۷۲‏ 

کمره‌ای, شیخ حعفر _ قاضی شیخ جعفر 

کمره‌ای, شیخ علی : ۲۲۹ - 

کنی, حاج ملاعلی : ۰۵۷۱ ۵۹۰ 

کوشانپو حاج محمدحسین: ۰۳۸۱ 

کیاء سید امیر علی : ۱۷۵ 

کیدری, قطب الدین: ۱۷۰ 

گرجی, شاهنوازخان مس گرگین خان 

گرگی شوشتری.حاج عبدالحسین: ۳2۳؛ ۳۹۵ 


گرگین خان: ۰11 ۵۱۸ 

گری اصفهانی : ملا عبدالکریم : 1۸٩‏ 

گلپایگانی» ابوالقاسم بن آقا محمد: ۸۸» ۱۷۷ 

گلپایگانی , ملاعلی : ۱۷۷ 

گلپایگانی» میرزاعلی خان بن ذوالفقار: ۳۸۲ 

گلستانه, علاء‌الاین محمد: ۰۲۲۳ 0۲۲۸ 0۲۹۲ 
۳ ۲ ۰۲۸ ۰۳۳۳ ۰۳۹۹ 0۳۷۹ 11۷ 
۹ ۷ ۰۵۲ ۰۵۳۸ ۵۵1 

گلستانه, میرزا شرف الدین علی : ۳۸ 

گلستانه, میرزا محمد باقر: ۲٩۳‏ 

گیلانی آقامیرزا: ۵۲4 

گیلاتی, حاحی محمد: ۲۳۰ 

گیلانی, رضا قلی : ۳۹6 

گیلانی, شمس الدین محمد: ۲۲٩‏ 

گیلانی» شیخ بهاء الدین : ۳۳۹ 

گیلانی, شیخ زاهد: ۳۱۱ 

گیلانی, شیخ عبدالله: ۳۱۱ 

گیلانی» شیخ عنایت الله: ۲۳۰ 

گیلانی» محمد سعید: ۰۲۲۹ ۲۳۰ 

گیلانی, ملا ابراهيم : ۳۳۷ 

گیلانی, ملاحمزه: ۰۲۳۸ 4۸۸ 

گیلانی» ملارحبعلی : ۳۵۵ 

گیلانی» ملا رفیع سس ملا رفیعا 

گیلانی, ملا محمدتقی : ۰۵۲1 ۵۵۵ 

گیلانی, ملا محمد شفیع: ۳۱ 

گیلانی » مهدی‌بن محمد سعید: ۲۳۰ 

گیلانی مشهدی, ملا شمس الدین محمد : ۲۵۳ 

گیلانی للبانی» حسین بن ملاحسن: ۰۳۹۷ ۳۹۸ 


«رل-م» 
لاری» شاه فتح الله: 0۲۲۱ ۲۲۲ 


7۹ 


لاریء ملانصرالله: ۲۳۵ 

لاریحانی مازندرانی مير محمد صادق سب 
مازندارانی» میرمحمد صادق 

لاهیجی, شیخ ابوطالب: ۰۳۰۰ ۳۰۹ ۳۱۱ 

لاهیجی » سید محمد : ۰۱۲۷ ۰۱۸۳ ۱۹۷ 

لاهیجی , شیخ محمدعلی سب حزین لاهیجی » شیخ 
محمد علی 

لاهیحی, ملا عبدالرزاق: ۰۱۹۵ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ ۰۲۲۷ 
۰۳ 

لا هیحی , ملا محمد باقرین محمدتقی : ۰۱۲٩‏ ۰۱۳۲ 
۳۹ 

لاهیجانی, ملامحمد سَفیع: ۳۸۹ 

میرزا ابوطالب -- حزین لاهیجی , میرزا ابوطالب 

لاهیحانی» میرزا حسن : ۰۲۲۷ ۰۳ 

لاهیحانی محمودین محمد: ۰۱۷4 ۱۷۵ 

لاهیجی گیلانی, ملا ابراهیم -- گیلانی 
ملا ابراهیم 

لغری هبه الله بن حامد: ۱۷۱ 

لکهارت انگلیسی : ۰۵۰۱ ۰۵۰۲ ۰۵۰۳ ۵۱۲ 

لنبانی» شیخ محمد حسین: ۳۸ 

لواف شوشتری ملا محمد طاهرین کمال‌الدین: 
۳۹۵ 

مأمون خلیفه عباسی : ۰۱۳۰ ۱۳۱ 

ماحوزی, شیخ حسین: ۰۲۸۷ ۳۰۳ 

ماخوزی, شیخ سلیمان: ۳ ۰۳۳ ۳۹۵ 

مازندرانی » آقا حسنعلی [بن آقا هادی ثانی ]: ۵۵۳ 

مازندرانی, آقا حسن‌علی [بن ملاصالح]: 415 
۳ ۰۵۱۷ ۵۵۳ ۱ 

مازندرانی, آقا رحیم : ۵۵۲ 

مازندرانی آقا علی اصغر: ۵1۸ 

مازندرانی, آقا محمد تقی : ۵1۸ 


مازندرانی, آقا محمدرضا: ۰۵۵۱ ۵۷۵ 

مازندرانی, آقا محمدعلی: ۰۵۲4 ۰۵۳۹ ۰۵0۱ 
۸ ۵۵۲ 

مازندرانی, آقا محمد مهدی: ۰۵1۸ ۰۵۵۰ ۵۵۱ 

مازندرانی» آقا مهدی [بن آقا هادی کوجک ]: 2۵۲ 

مازندرانی » آقا نورالدین محمد: ۰۳۱۱ ۰۳۱۹ ۰۳۳۹ 
۷ ۰۵۲ ۰۵7۱۱ ۰۵۷۲ ۵۷ 

مازندرانی» آفا هادی [بزرگ]: ۰۲۲۷ ۰۳۱٩‏ 2۳۲۱ 
۰۵4٩ ۵1۸ ۰۵۸۷ ۰۵۸۱ ۰۵۳۹ ۰۵۳ ۱‏ 
۰ ۰۵۵۱ ۰۵۵۲ ۵۷۵ 

مازندرانی آقا هادی [کوجک]: ۰۵۳٩‏ ۰۵1۱ 
۳ ۰۵۵۲ ۵۵۳ 

مازندرانی» شیخ عبدالرزاق: ۱۷۹ 

مازندرانی» شیخ محمدصالح _- علامه سمنانی 

مازندرانی» محمد یوسف : ۳۵4 

مازندرانی» ملاحسنعلی : ۵1۷ 

مازندرانی, ملاعبدالبافی : ۰۵۳٩‏ ۰۵1۰ ۵۳ ۰۵۷ 
۵۳ 

مازندرانی» ملاغلامحسین [قابزرگ]: ۵4۳ 

مازندرانی» ملامحمد اسماعیل: ۵1۳ 

مازندرانی » ملامحمد امین ۵۵۳ 

مازندرانی» ملامحمد حسین : ۰۵1۷ ۵۵1 

مارا ملا محمد سعید اشرف: ۰۵۳٩‏ ۰۵1۷ 
۵۵۲ 

مازندرانی, ملامحمد صالح [آقا بزرگ]: ۵۲1 
۹ ۰ ۵۵۳ 

40 ۰4۰ ۰۳۰ ۰۲٩ مازندرانی» ملا محمدصالح:‎ 
۰۳۱» ۰۳۱۳ ۲۷ ٩ ۲ ۷ 
۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۱٩ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۳۱ ۵ 
۰۷۸ ۳۹۳ ۰۳۸۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۱ ۰۳۲۹ ۲ 
4۵6۳ ۰۵۱ ۰۵6۰ ۵۳۹ ۰۵۳۲ ۱ ۰ 


7۰ 


۵۵۳ ۰۵۵۲ ۵۵۱ 0۵۵۰ ۰۵۸٩ ۰۵۱۷ ۲1 
۰۵۷ ۰۵ ۵۱ 0۵۵۸ ۵۵۷ ۰۵۵۱ ٩ 
۵۸۳ ۷۸ 

مازندرانی» مير دوست محمد: ۳۳٩‏ 

مازندرانی» میرمحمد صادق: ۳۵۰ 

مازندرانی» مير محمد صادق _ خلیمه سلطانی» 
میرزا محمد صادق : 

مازندرانی, میرزا علی اشرف : ۵۵۳ 

مازندرانی» میرزا محمد علی [دانا]: ۵۵۳ 

مافروخی, مفضل بن سعد : ۰۵۷ ۵۸ 

مالک اشتر: ۰۱۳۱ ۲۸۲ 

مامقانی, حاج شیخ عبدالله [صاحب تنقیح 
المقال ]: ۰۳۲۷ ۳۸۰ 

متنبیء ابوالطیب احمد: ۳۱۲ 

محاهدء سید محمد: )۰4۸ ۰4۸ ۰۵۱۰ ۰۵۱۱ 
۵۸ 

محدالدین ابوالعلاء: ۱۷۱ 

محلسی, آقا عبدالله [ين زین العابدین]: ۵1۵ 

محلسی, آقا محمدرضی بن ملامحمد نصیر: ۰۱3۵ 
۸ ۰۵1 ۵۵۷ 

مجلسی, شیخ محمد تقی : ۵۲۵ 

مجلسی, ملا علی -- مجلسی, ملا مقصود علی 

محلسی, ملا محمد حسین [بن محمد نصیر]: ۵14 

محلسی, ملا محمدرضا [بن محمد باقر]: ۰۲۳۸ 
۳ ۰۳۵۱ ۳ ۹۸۰ ۰۵۲۵ ۰۵۲ 
۵۳٩ ۷‏ 

محلسی. ملا زین العابدین: ۳۰ ۰۵41 ۵4۵ 

محلسی ملا عزیزالله [بن محمدتقی ]: ۰۳۰ ۰4۰ 
۵٩ ۲ ۱‏ ۰۲۱۳ ۰۳۳۸ ۰۳۷ 44۷ 41۱ 
۹ ۰۵۲ ۰۵۳۵ ۰۵۳۸ ۰۵ ۵۵۳ 

محلسی , ملا محمد : ۳۳۳ 


مجلسی, ملامحمدباقر [مجلسی دوم]: در ا کثر 
صفحات 

مجلسی ‏ ملا محمد باقر [مجلسی سوم]: ۵۲۸ 

محلسی» ملا محمدتقی [مجلسی اول]: در ا کثر 
صفحات 

محلسی, ملا محمدتقی بن ملاعبدالله: ۰۳۷ ۰44۷ 
۸ ۰۵۵ ۵۵۳ 

محلسیء ملا محمدرضا [بن محمد صادق]: ۰۵۲۷ 
5۳4 

محلسیء ملا محمدصادق [بن مقصود علی ]: ۳۱؛ 
۳۸۵ ۰۵۲۷ ۰۵۲۸ ۰۵۳۳ ۵۳ 

محلسی » ملا محمدنصیر [ین ملاعبدالله]: ۰4۲ 
۵ ۰۳۵۳ ۰۵۳۸ ۰۵11 ۵۵۷ 

مجلسی, ملا مقصود علی : ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۰ ۰۳۷ 
۸ ۰8۰ ۰4۲ ۰۳۷ ۰۳۸۱ ۰۵۱ ۰۵۳ ۰۵۳۸ 
۵1۱ 

مجلسی, میرزا بوالحسن [بن محمدتقی الماسی ]: 
۵۳۹ 

مجلسی, میرزا ابوالقاسم [ين محمدتقی الماسی ]: 
۵۳۹ 

مجلسی, میرزا ابوطالب [بن محمدتقی الماسی ]: 
٩۳ ۱ ۷ ۹‏ ۵ 

مجلسی » میرزا محمد کاظم: 13 

محلسی » میرزا حسنعلی : ۰۵1۱ ۳ ۵ 

مجلسی» میرزا حیدرعلی : ۰۷ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۲۹ ۰۳۰ 
۲۱ ۲ ۷۲ ۰ ۲۲۰ ۰ ۰41 ۰1۲ ۰8۵ 
۰۳۷۳ ۰۳۰۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ ۳۱۵ ۰۳۱۶۱ 
۰۳۱٩ ۰۳۲٩۹ ۰۳۲۸ ۰۳۲ ۰۳۲۳ ۳۳۲ ۸‏ 
۷ ۷۷ ۰۵۲ ۰۵۲۵ ۰۵۳۳ ۰۵۳۵ ۰۵۳۲۱ 
۷ ۰۵۳۸۰ ۰۵۳۹ ۰۵1۰ ۵0۳ ۰۵46 ۰۵6۵ 
۷ ۰۵۵۳ ۰۵۵۷ ۵1۱۲۱ 


محلسیء میرزا عبدالله [ين محمدباقر]: ۰۵۲۵ 
۰۹۱ ۰۵۲۷ ۵۲۸ 

محلسی» میرزا عبدالله [ين محمدتقی ]: ۰۲٩‏ ۰۳۰ 
۰ ۲ ۰۵8 ۰۱۰ ۰۱7۱۵ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۳۷ 
۳ ۰۵۳۳ ۰۵۳۸ ۰۵۳۹ ۵۹6 ۵۱۵ ۰۵۵۳ 
2۷ 

مجلسی, میرزا عزیزالله [بن محمدتقی الماسی ]: 
۷۷ ۰۵۳ ۰۵۳۷ ۰۵۳۸ ۰۵1۰ ۵ ۵ 

مجلسی, میرزا عزیزالله [بن میرزا حیدرعلی ]: ۵4۱ 

محلسی ء میرزا محمد تقّی [بن محمدبافر]: ۵۲۰ 

مجلسی, میرزا محمد تقی [بن میرزا حیدرعلی ]: 
۱ ۱ 

محلسی , میرزا محمد حعفر: ۰۵۲۵ ۵۲۷ 

مجلسی, میرزا محمدرضا [آقا محمد]: ۵۳۸ 

مجلسی» میرزا محمد شفیم : )۳۳ 

محلسی » میرزا محمد صادق [ين محمدباقر]: ۰۲٩۳‏ 
۲ ۵۲۹ 

محلسی » میرزا محمد صادق [ين محمدباقر]: ۰۲٩۳‏ 
٩‏ ۵۲ ۵۲۹ 

مجلسی, میرزا محمدصالح [آقا بزرگ]: ۵4۱ 

مجلسی , میرزا محمدعلی : ۰4۲ ۰۵۳۵ ۰۵۳۸ ۵٩۱‏ 

محلسی میرزا محمدعلی [ين محمدتقی ]: ۵1۵ 

محلسی» میرزا محمدعلی [ين میرزا محمد صادق]: 
ال 

مجلسی, میرزا محمدعلی [بن میرزامحمد کاظم ]: 

مجلسی, میرزا محمد کاظم [بن میرزاعزیزالله]: 4۲ 
۳ ۰۳۷ ۰1۱۱ ۰۵۲ ۰۵۳۵ ۰۵۳۸ ۵11 

محلسی خراسانی» 1۸4 

محلسی هرائی : 1۸4 

محبی [صاحب خلاصه الا ثر]: ۰۲۷۲ ۲۷۳ 

محدث ارموی, میرحلال الدین: ۲۹۵ 


محدث قمی : ۰۵ ۰1 ۰۳۵ ۰4۲ ۰4۵ ۰۸۱ ۱ ۰۹٩۹‏ 


"+2-"۳- ۰-۰ ۰ ۰(( 5 ۲( ۵ ۲6 ۲۲۰ ۷ 


۰۲۱۷۳ ۰۲۰۱۲ ۰۲۲۱ ۰۲۵۹ ۰۲ ۳ ۰۲ ۲ ۹ 


4۰۳۰۲۱ ۰۲۹٩ ۰۲۹۵ ۰۲۶۱ ۰۲۸۳۲ ۲۷۸ ۵ 


6۵1۰ ۰6۵۱ ۰۳۹۲۱ ۰۳۱۷۷ ۳۳ ۵6 ۸ 


۰ ۵۸ 
محدث نوری سب نوری, حاج میرزا حسین 
محدث نیشابوری . اخباری, میرزامحمد 

محدث‌زاده, حاج میرزاعلی : ۱۱۷ 
محقّق اردبیلی [ملااحمد] - مقدس اردبیلی 


محقق انی -- محقق کرکی 

محقق حلی [ابوالقاسم نجم الدین بن سعید]: ۲۵» 
۰ ۵ ۵۸ 

محقّق خونساری [آقا حسین]: ۰۲٩‏ 4۵ ۰1۲ ۰14 
هر ۱۵۹ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۸ 


۰۲46 ۰۲ ۳ ۰۲۶۲ ۰۲۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۹ 


۰۲۵۲ ۰۳۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲ ۰ ۲ ۵ 


۰۲۸۱ ۰۳۷۷ ۰۲۷۱ ۰۲۵۷ ۰۲۵۵ ۰۲۵٩ ۳ 


"+2۰۴۳۲۱2۰۴۲۶۰ 6 ۱ ( 66 ( (۵ ۸ (۸ 


۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۳۸ ۳۲۷ ۷۲ ۲ 


۰۳۵۹ ۰۳۵۱ ۰۳۵۰ ۰۳۹۹ ۰۳۷ ۰۳۶ ۳ 


۰۳٩۹۰ ۰۳۸۹ ۰۳۸۷ ۰۳۸۰ ۰۳۷ ۰۳۱ ۶ 


484۵٩ ۰86۲ ۰8۳۸ 4۲۰ ۰8۰6 ۰۳ ۶ 


۵۱۷۷ ۰۵۲۳ ۰۵۱۸ ۲۲ ۵ 

محقق سبزواری سب سبزواری, ملا محمد باقر 

مجقق کرکی. [شیخ علی بن عبدالعالی ]: ۰۱۵ ۰۱٩‏ 
۰٩۳ ۰۲۳ ۲۲ ۰۲۱ ۰‏ ۰۹6۶ ۹5۱ ۰۱۰۷ 
۳ ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۰۲۰6 ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰8۲۸ 
۰(۱(۱+«(صح_«(ح(/غ(۱/(/۵(/۷/ / :۳2۹۳۱۳۵۴ 

محمدین احمد: ۱٩‏ 


محمدین حعفرین بوسف : ۱۷ 


«(۲ 


محمدین سلطان اصفهانی : ۱۷۵ 

محمدین صدقه : ۱۷ 

محمدین عبدعلی بن نجد: ۱۷۳ 

محمدبن عبدوس : ۵۷ 

محمد قاسم عاملی : ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۰ ۰۳۱ 
۳۹ 

محمدین قولویه: ۳۱۵ 

محمدین واقد: ۱۸ 

محمدین بحی :۰ ۱٩‏ 

محمود آقای ناظر بیوتات سلطنتی شاه ساطان 
حسین صفوی : ۰۵۲۱ ۵۲٩۱‏ 

۵۸٩ محمودمیرزا:‎ 

۱۳٩ مختار:‎ 

مختاری» امیر بهاء الدین محمد: ۳۵ 

مدرس تبریزی, میرزا محمدعلی [مولف 
ریحائه الادب]: ۰۱۱٩ ۰۱٩‏ ۰۱۲۸ ۰۲۷6 ۰۳۰۹ 
۱ ۲ ۰۸1 ۵۳۰ 

مدرس خاتون آبادی» میرزا ابوالقاصم : 0۲۷۲ ۳۹۹ 

مدرس حائریء سید نصرالله: ۳۷۲ 

مدرس مشهدی, ملاعبدالله : ۳۱ 

مدرس مشهدی. میرزا ابراهیم : ۳۳۹ 

مراد خانی» کاظم: ۱۱۸ 

مرعشی » سید محمد حسین: ۵۷۰ 

مرعشی, سید محمدعلی : ۵۷۰ 

مرعشی » میرزا عبدالبافی : ۳۱۰ 

مرعشی, میرزاعبدالله: ۳۸۲ 

مرعشی . میرزا محمدنقی : ۳۱۰ 

مرعشی شوشتری, سید محمدشاه بن میرمحمدحسین : 
۳۹۵ 

مرعشی شوشتری میرمحمد هادی‌بن میرسید محمد: 
۳۹۵ 


مریم بیگم: ۳۸۲ ۰۳۹۷ ۱۵۳۸ ۵۳٩‏ 

مسترحمی اصفهانی , سید هدایت الله: ۱3۸ 

مستعلی شاه شیروانی » زین العابدین 

مستوفی اصفهانی» حاج میرزا یحیی بن محمد شفیع : 
۸ 

مستوفی الممالک. میرزا ابوالحسن: ۰۲٩۱‏ ۵۲۱ 

مستوفی الممالک. میرزا ابراهیم : ۲۲ 

مستوفی الممالک میرزا صادق: ۲۲ 

مستوفی الممالک, میرزا صدرا: ۲۲ 

مسجد جامعی, احمد: ۳ 

مسجد جامعی , حاج آقا مصطفی : ۳ 

مسیح, ملاملک : ۳۵۵ 

مسیحای فسائی : ۰۲۳۲ ۲۳۳ 

مسیحای کاشانی: ۲۲۹٩‏ 

مشتافعلی شاه: 1۰۸ 

مشکوة بیرحندی سید محمد: ۰۱6۱ ۵۳۸۰ 1۷۰ 

مشهدی, شیخ علی : ۳۸۹ 

مشهدی, شیخ محمد: ۰۲۲ ۹۵ ۳۸۹ 

مشهدی, ملا محمد شُفیع : ۳۷۹ 

مشهدی, ملا محمدعلی : ۳۳4 

مشهدی/ ملا مخمد فاضل: ۰۸ ۵۸۵۸ ۲ ۱۰۷ 
٩ ۲ ۰۹‏ ۳۳۵ 

مشهدی, میررا نظام : ۳۳۱ 

مشهدی خراسانی, آمیرزا فخرالدین: ۲۵۳ 

مشهدی فمی, میرزا محمد: ۳4۵ 

مصری, معین الدین: ۱۷۲ 

مصطفی قلی خان: ۲۳۸ 

مصطفوی, سیدحواد: ۱۹۸ 

مظفر علیشاه کرمانی : ۰۸۰۸ ۵۸۳ 

معاویه: ۲, ۰۱۳۱ ۱۳۹ ۲۰۰ 

معتمد خلیفه عباسی : ۵۸ 


«۳ 


معروف کرخی : ٩۱۷‏ 

معصومعلی --- شیرازی, میرزا آقا 

معطر علیشاه کرمانی : ۰۸ 

معلی بن خنیس : ۱٩۲‏ 

مفتی , نورالدین علی : 1۱٩‏ 

مقضل بن عمر: ۰۱۳۰ ۱۳۲ 

مقید نیشابوری, ابوعبدالله: ۲۸۵ 

مقابی» شیخ حسین: ۳۳ 

مقابی شیخ محمدبن یوسف : ۰۳۳۵ ۳۳۹ 

مقابی» شیخ یوسف : ۳۳۱ 

مقابی بحرینی» شیخ احمدین محمد: ۸۲ ۹4 
۸ ۰۷ ۰۱۱۰ ۳۳۵ 

مقداد (صحابی): ۰۱۳۰ ۰۱۸۲ ۲۶۱۳ 

مقدادیء مولی مطهر بن محمد: 1۱٩‏ 

مقدس اردبیلی [ملااحمد]: ۰۲۱۰۸ ۲۸ ۸۸ 
٩۱۷ ۰4۱ ۳۹۸ ۰۳۳ ۸‏ 

ملا ابوالحق _ شریف عاملی 

ملا ابوذر بن خلیل: ۲۵۷ 

ملا باشی عبدالحسین: ۵۰۵ 

ملا تاحا اصفهانی : ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

ملا حسن گیلانی [پسر ملا عبدالرزاق]: ۳۰۹ 

ملا ذوالفقار: ۱۵۷ 

ملارحبعلی تبریزی: ۵۱ 

ملارفیعا : ۰۳۳ ۰۳۹۳ ۰۳۹۵ ۳۹۰ 

ملازعفران : 1۸ 

ملا سلمات: ۲۵۷ 

ملاشمس الدین محمد : 1۷۸ 

ملاصدرا شیرازی: ۰۲7۱ ۰1۲ ۰۱۰۱ ۰۱۳۸ ۰۱۵۰ 
۶۹ ۲۱۵ ۰۲۱۱۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۹ ۰۰۲ ۰4۰۳ 
۳۸ 

ملا عبدالرضا بن علیرضا: ۳1۱ 


ملاعلی اکبر: ۵۰۵ 

ملا محمدرضا: ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

ملا محمدرضا تبریزی: ۱3۵ 

ملا محمد زمان تبریزی: ۳4٩‏ 

ملا محمد صراب ‏ سراپ ملا محمد 

ملا محمد محسن بن محمد مومن : ۱۷۲ 

ملامیرزاشیروانی :۰۳۰۰۲۹ ۰۲۲۳۰۲۲۱۰۲۲۰۰۰ 
۲ ۲ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۹ ۰۲۹۵ 
۳ ۲ ۳۲۰ ۰۳۲۵ ۰۳۲۶۱ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ 

۳۸۹ ۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ ۳ ۹ 

۰۵47۱ ۰۵۳۳ ۰۵۲ ۰۵۱6 ۰84۵٩ ۰4۲۰ ۰ 4 
۵۵ 

منتسکیو: ۱۱۸ 

منشار عاملی» شیخ علی : ٩۳۱ ٩‏ 

موسی بن سلیمان: ۲۷۲ 

موسی بن عمران: ۳۱٩‏ 

موسوی, میرحسین: ۳۰٩‏ 

مسوقی, میرسدعلی : ۳۰٩‏ 

موسوی, سید عزیزالله بن سید عبدالمطلب: ۳۵۸ 

موسوی سیدفخار: ۰۷۱ ۷۵ 

موسوی جزاثری سیدعبدالمطلب سب جزائری» 
میرعبد المطلب 

موسوی حزاثری, سید عزیزالله: ۳۵۱ ۳۵۸ 

موسوی حزائری, سید نعمت الله بن عبدالله‌بن محمد 
جزائری» سید نعمت الله 

موسوی خونساری؛ سید محمدبافر.. خونساری 
سید محمد باقر [صاحب ر وضات ] 

موسوی ده سرخی ؛ سید محمد: ۱3۸ 

موسوی ریاضی, سید ابوالقاصم : 4۵ 

موسوی زنجانی» محمد سلیم‌بن برهاد‌الاین سب 
زنجانی» سید صلیم 


وه 


موسوی ماهاندشتی. سید عبدالله‌بن محمدتقی : 
52۷۹ 

موسوی شهرستانی» سیدعمحمد حسین سس 
شهرستانی » سیدمحمد حسین 

موسوی عاملی ؛ سید حسین : ۲۷۱ 

موسوی عاملی سید نورالدین علی بن علی سب 
عاملی» سیدنورالاین علی 

موسوی عاملی کرکی» سیدمیرزا حبیب الله س 
صدر میرزا حبیب الله 

موسوی فلاحی ‏ سید علیخان بن سید خلف : ۳۵۸ 

موفق بن متوکل عباسی : ۵۸ 

مولویء آقا محمد مهدی : ۵۸٩‏ 

مولوی» حلال الدین محمد: ۰14۱۵ ۰4۱۸ ۵۰۸ 

مهدوی اصفهانی سید مصلح الدین: ۵ ۰۱۳۸ 
۰ ۲۳۲۳۷۱ ۰۳۳۰ ۰۳۹۸ ۰8۱۵ 4710 ۰47۱۷ 
۱ 1۷4 ۰1۲۵ ۰۵۳۳ ۰۵۳۷ ۰۵1۷ ۵4۸ 

مراد چهارم سلطان عثمانی : ٩۳‏ 

میرحامد حسین هندی: ٩۵۰ ۰4۳۹ ۰۳۲۱ ۰۸٩‏ 

۰۱۵۱ ۰1۲ ۰1۱ ۰۵4 ۵۳ ۰۳4 ۰۳۳ میرداماد:‎ 
۰۳۹٩ ۰۲۵۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۱۷۱ ۰۱۷۵ ۶۹ 
٩۰۱ ۰۰۳ ۰۰۲ ۳۷۵ ۰۹ 

میر سید احمد: ٩۱٩‏ 

میر سید حسین مجتهد: ۱۷۹۱ 

مير سید علی بزرگ: ۰۵۷۲ ۰۵۷۱ ۵۷۸ 
[صاحب ریاض] 

میرفخرائی جندقی » سید مرتضی : ٩0۵‏ 

میرفندرسکی : ۰1۲ ۰۸۱ ۰۱۵۹ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۲4۵ 

٩۰۲ ۰۳۳۸ ۰۳۳۲ ۳ 

میرفیض الله تفرشی : ۱۰٩ ۰۹٩‏ 

میرقوام: ۲۹ ۲۳۱ 


مير عین العارفین قمی : ٩۲‏ 

میرمصطفی تفرشی : ۰۳۳ ۰۸۲ ۳۸۲ 

میرک موسی : ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

میرلوحی سبزواری سیدمحمد: ۵1) 

میرمحمد حسین ۰ ۳۶۳ 

میرزا ابراهیم نیشابوری: ۳۳۹ 

میرزا حعمر: ) ۲۲ 

۸۷ ۰۸ ۰۸۵ ۰1۲ ۰۵1 ۰۲٩ : میرزا رفیعا نانیتی‎ 
۰۲۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲۱ ۰۲۱۸ ۰۲۱۰ ۱۵۹ ۸۵ 
۳۹۵ 0۳۱۸ 0۳۵۸ ۰۳۲۲ ۰۲۸۱ ۰۲۷۹ ۸ 
۰1۵٩ ۰1۳۷ ۰4۱٩ ۰1۰۳ ۰۳۹۱ ۵ 

میرزا رفیعا [مولف دستورالملوک]: ۵۰4 

میرزا سمیعا [مولف تذ كرة الملوک]: ۵۰4 

میرزا شاه باقر: ۲۸۰ 

میرزا شاه تقی : ۲۸۰ 

میرزا عسکر: ۵1٩‏ 

میرزا قاضی : ۷۱ 

میرزای قمی : ۰۲ ۰4۰۰ ۰۵۳۰ ۰۵۳۲ ۰۵۷۷ ۰۵۸ 
۵۸۹ 

میرزا کمالا: ۰۳۰ ۰4۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱۸ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ 
۳۷ ۵۳۳ 

میرزا محمدتقی : ۲۸۰ 

میرزا محمد حعقر: ۲۸۰ 

میرزامحمدرضا حکیم باشی : ۳۲۰ 

میرزامحمدصادق حسینی خلیف سلطانی: ۲۱۷ 

میرزا معرا: )۲۲ 

میسی, ابراهیم بن شیخ علی بن عبدالعالی : ۰۱۷۳ 
۷۹ ۱۷۵ 

میسی ‏ سیخ جعقر: ۱۷ 

میسی, شیخ عبدالکریم : ۱۷۵ 

میسی » شیخ عبدالعالی : ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۱۷۵ 


۶۳۵ 


میسی , شیخ لطف الله: 4۰٩‏ 

میسی » شخ محمدبن حسین ین حسن: ۳۷۱ 

میسی» شیخ محیی الدین بن احمدبن تاج الدین: 
۱۷ 

میمندی مشهدی» محمودین علی : ۰۱۸6 ۰۳۵4 ۳۹۵ 

مینورسکی : ۰۵۰۳ ۰۵۰ ۰۵۰۵ ۰۵۰3 ۵۱۲ 


)»۵« 

ناصرخسرو: ۲۸۰ 

ناب الصدر -- شیرازی, میرزا آقا 

نائینی» محمد فانض: ۱۸۳ 

نائینی» میر روح الامین: ۲۲4 

نباطی عاملی فتونی, ابوالحسن -- شریف عاملی » 
ملابوالحسن . ۱ 

نباطی عاملی» موسی بن علی : ۳۷۵ 

نحا ملامحمد: ۳٩۹۳‏ 

نحار باشی ‏ محمدعلی : ۵۲٩‏ 

نحف آبادی میرزا محمدتقی : ۵۵۲ 

نجف تبریزی, شیخ حسین: ۵۱۰ 

نجقیء سید میرزاابوالقاسم : 4۵۳ 

نجفی ء شیخ باقر: ۰۳۷۵ ۳۷۰ ۳۷۷ 

نجفی, شیخ جعقر -_ کاشف الفطاء 

نجمی, شیخ جابربن عباس: ۱٩‏ 

نجفیء شیخ محمدحسن [صاحب جواهر]: ۰۱۹٩‏ 
۰ ۲۰۷ ۲۸ ۰۳۳۳ ۰۳۷ ۰۳۷۵ ۰۳۷۶۱ 
۳۷ 

نجهی ‏ سیخ مشکور: ۸٩‏ 

نراقی» حاج ملااحمد: 4۵1 4۵۵ 

حاج, ملامهدی: ۵۷۷ 

نرجس [مادر امام زمان(ع)]: ۰۲۹6 114 

نسابه, احمدین علی : ۲۸۳ 


نسابه, میرزا مهدی: ۲۳۳ 

تصرابادی» محمدابراهيم: ۳۳۸ 

نصرآبادی, ملاحبیب الله: ۳۳۸ 

نصرالله میرزا: ۲۰4 

نصیر آبادی هندی, سیددلدار علی : ٩1٩‏ 

نصیری امینی » میرزا فخرالدین: ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۲۰۲ 

نطنزی عاملیء شیخ حسن: ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲۱ 
٩۳ ۲۰ ۲‏ ۹ ۳۸۳ 

نظام الاین احمدین محمد معصوم: ۱۷۹ 

نظام الدین محمدین حسن فرشی ساووحی : ۰۱۵ 
٩۳۲ ۸ ۳‏ 

نقیسی » سعید : ۵۱۷ 

نقاش آقانحف: ٩۷۰‏ 

نمازی شاهرودی, شیخ علی : ۱۸۰۰۷ 

نواب, میرزاعلی : ۳۸۵ 

نوبختی. ابوسهل: 1۱۷ 

نورعلی شاه: ۰۸۰۸ ۵۸۳ 

نوری» حاج شیخ فضل الله: ۱۳۹ 

نوری »ملاعلی ۰ ) 4۵ 

نوریء ملامحمد حسین: ۳4٩‏ 

نوری» حاج میرزا حسین: ۰۸ ۰۱۲ ۰۱٩‏ ۰۲۸۰۲۱ 
۶ ۰۵۱ ۰۸ ۰۳ ۰۹۹ ۰۱۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
۹ ۲۳ ۱68 ۰۱8۸۸ ۰۱۵1 


۰۲ ۲ ۲ 


"۰۴۳ ۰ ۱ ) ۱۲ ۵ ۸۲ 


۰۳۳۱ ۰۳۲٩ ۰۳۲۸ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۵ 


۰۳۷ ۰۳۲۷۳ ۰۳۷۲ ۰۲۳۷۱ ۰۳۷۰ ۰۳۵۷ 


81۵۲ ۰8۵۱ ۰1۳1 ۰۳۸۸ ۰۳۸۲ ۰۳۷/۹ ۹ 


۰۵۵۵ ۰۵۵8 ۰۵۵۱ ۰۵4۲ ۰۵۳۶ ۲ ۳ 


۵۵۷ 
نهاوندی, ابوطالب خان: ۰۵۲1 ۰۵۲۵ 
نهاوندی» حاج محمد رحیم بنگ؛: ول 


۶۰(۶ 


نهاوندی» شیخ محمد: ۵٩۹۰‏ 

نهاوندی, ملاعلی : ٩۵4‏ 

نهاوندی, میرزا عبدالرحیم: ۵٩۰‏ 

نهاوندی, میرزا محمدین عبدالنبی : ۲7۱ ۳٩۰‏ 
نیشابوری هندی, سید اعحاز حسین: ۸٩‏ 

نیلی» علی بن محمدبن عبدالحمید: ۱۷۳ 


(«وب هد ی» 

واحدی, سیدعبدالحسین: ۵۸۸ 

واحدیء سیدمحمد: ۵۸۸ 

واعظ زاده خراسانی : ۰۲ ۰۳۸ ۰۷۰ ۷۱ 

واقعه نویس میرزا طاهر: ۲۲۳ 

واله, اقا محمد کاظم: ۵۰ 

وحید بهبهانی [استاد کل]: ۲؛ 
۳ 6 ۲ ۲۲ ۰7۴۳+ +۲۳۲۴*+۰*۴۳۴-7*۶* 


4۵۱ ۰۳۶ 1 
4۳۱٩ ۳۱۵ ۰۳۰ 4 


۰81۵1 ۰1۲۸ ۰8۰۸ ۳۸۷ ۷ ۳ ۳۷ 


۵۵۵ ۰۵۵1 ۰۵۵۲ ۰۵۳۲ ۰۵۳ ۰ ۸ ۵ 


۵71۸ ۰۵۷۱۷ ۵۸ ۵۱ ۰۵1۰ ۵ ۸ 


۵۷۸ ۵۷۷ ۰۵۷۱ ۰۵۷ ۸۵۷۲ ۰۵۷۰ ۹ 
۵۸ ۸ ۵ ۱ ۹ 

وحید قزوینی » میرزا محمد طاهر: ۰۲۰۲ ۵۱1 

ورنوسفادرانی» محمد طاهر: ۵1۵ 

ویردی خان: ۲۲۳ 

ویکنور هوگو: ۱۸ 

هدایت رضا قلی خان: ۵۸٩ ۰۵۰٩‏ 

هروی محمد مهدی بن رضی الدین: ۳۵۳ 

هزار حریبی ء آفا محمدباقر: ۰۳۲۸ ۰۳۳4 ۵۵٩‏ 

هزارحریبی آقا محمدرضا: ۰۳۳۳ ۳۸٩‏ 

هزارجریبی, محمدقاسم: 0۳۳۳ ۳4٩‏ 

هزارحریبی , ملامحمد کاظم: ۱1۹ 


هشام بن حکم: ۳۱۲ 


قمام: ۲۷ 

همدانی ملامحمد مهدی: 1۸۱ 

همدانی مولانا عبدالرشید: ۳۱۰ 

همدانی» میردوالققار: ۳۳۹ 

همدانی» میرزا احمدبن نظیرالدین محمد: ۳۳ 
همدانی, میرزاهاشم: ۳۱۰ 

همدانی قمی ‏ سید صدرالدین: )۵۷ 
هندی سید محمد باقر: ۱۹٩‏ 

هندی معصومعلی : 8۰۷ 

هندی, مولی عابد حسین: ۱۸۶ 

هندیء میرحاهد حسین _ میرحامد حسین 
پاسر: ۱۳۶ 

یاسمی» رشید: ۰4٩۳‏ 1۹4 

یزدی, آفا سیدمحمد کاظم: ۰۳٩۱‏ ۵16 


روم 


یزدیء ابوطالب: ۲۷۲ 

یزدی» حاج ملاحسین : ۲۵۹ 

یزدی» شیخ عمادالدین: ۳۹4 

یزدی» کاشف الدین محمد: ۵۷۱ ۱۷۷ 
یزدی ملاعبدالله : ۸۷ 

بزدی» ملامحمدرفیع : ۳۷ 

یزدی» میرمحمدصالح بن عبدالرحیم: ۳۵۱ 
میرزا ابراهیم بن ملا کاشف الدین محمد: ۰۷۱ ۱۷۷ 
میرزا قاضی [قاضی اصفهان]: ۱۷۷ 
یوزباشی , اسماعیل بیک: ۲۲۳ 

یوسف بن ابراهیم : ۱۸۷ 

یونس بن عبدالرحمان: ۱۷۸ 

یزیدین معاویه: ۰۲ ۰۲۰۰ ٩۱۵‏ 


« 

آتشکده اردستان: 1۸ 

آثار ملی اصفهان: ۲۰٩‏ 

آداب تحهیز الاموات: ۱۳۳ 

آداب حج [میرشرف الدین شولستانی ]: ٩٩‏ 
آداب الحج [علامه مجلسی ]: ۱۳۳ 
آداب الحج [میمندی]: ۳۵4 

آداب الدعوة والاذکار: ۳۱۲ 

آداب سنیه: ۰۳۷۱ ۳۷۳ 

آداب الصلوة [علامه مجلسی ]: ۱۳۳ 
آداب صلاء‌اللیل: ۳۵۰ 

آداب العزله: ۳۱۲ 

آداب المعاشرة: ۳۱۲ 

آگهی شهان از کار جهان: ۷۳) 
آیات الاحکام : ۰۱۰۸ ۳۸۰ 

انینه شاهی : ۱۰۳ 


«الف» 
ابطال التناسخ [حزین]: ۳۱۲ 
ابطال تناسخ [ملاصادق]: ۲۳۷ 


کتابها 


2۳۸ 


ابطال الجبروالتفو یض : ۳۱۲ 

ابطال الرمل: ۲۶۱۲ 

ابواب الحنان [فیض کاشانی ]: ۱۰۲ 

ابواب الحنان [واعظ ]: ۲۱۹ 

اثبات تحرید النقس: ۳۱۲ 

انبات الحن: ۱۰ 

اثبات حدوث اراده با برهان العقلی : ۲۵۹ 

انبات الرحعه : ۱۳۳ 

اثبات الرحعه [سلطان محمود طبسی ]: ۳۸۰ 

اثبات عصمت انمه(ع): ۳۷۱ 

انبات الواحب: ۰۳۲۸ ۳46 

اثبات الهداءة: ۰۲۱۲ ۲۸۸ 

الا ئنی عشربه فی الرد علی الصوفیه: ۱۰۲ 
(۲ ۷ ۰۵ ."۰۱۳ 

احازات بحار: ۰۱٩‏ ۰۲۲ ۰۷۱ ۰۷۵ ۰۸۱ ۰۱۰۳ 
۳ ۱۳۸ 

۸۵ ۸۰ ۰۸ ۰۳۵ ۰۲۲ ۰۱٩ احازات الحدیث:‎ 
۰۱۰۷ ۰۱۰۳ ۹۸ ۰۹۵ ۰۹۳ ٩۲ ۰ ۸ 
۰۳۳ ؟‎ ۰۱۷۸ ۰۱۷۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۲۱۰ ۹ 
۰۳٩۳ ۰۳۱ ۰۳4۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۰ ۵ 


۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۵۰ ۰۳۹۹ 0۳۸۸ ۰۳۹۷ ۹ 
۰۵41 ۰۵۳ ۰۳۹۱ ۰۳۱۰ ۰۳۵۵ ۰۳۵ ۳ 
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احازات سیدین طاو وس : ۱۳۸ 

احازه کبیره علامه حلی : ۱۳۸ 

احازه کبیره [سیدعبدالله حزاثری]: ۰۱۱ ۰۱4٩‏ 
۳ ۲۳۵ ۰۳۵۹ ۰۳۰۰ ۰۳۷ ۰۳۷۰ ۳۸۳ 
۶ ۳۹۵ ۰۳۹۰ ۰۵۵۱ ۰۵۵۲ ۵۵۸ 

الاحتهاد و الأخبار: ۰۳۱٩‏ ۵۵۷۵ ۰۵۷۷ ۵۷۸ 

الاحتهاد والتقلید [میرزا رفیعا ]: ۳۹ 

اجوبة المسائل ‏ حوابات المسائل المتفرقه 

احتجاج المخالفین العامة علی امامة علی بن 
ابی طالب: ۲۸۵ 

الاحجار الشداد والسیوق الحداد فی الجواهر 
والافراد: ۱۰۲ 

احسن التواریخ: ۰4۳۰ ۰4۳۱ ۵۱۳ 

احوال الملائکة: ۳۷۱ 

احیاء الأحادیث [علامه مجلسی اول]: ۳۸ 

احیا السنة وامامة البدعه: 44٩‏ 

احیاء العلوم: ۰۱۰۲ ۰۲۲۷ 8۱۷ 
احکام الجنائژ-- اداب تجهیزالاموات 

اخبارابی الطیب احمد متنبی : ۳۱۳ 

اخبار اصفهان -- تاریخ اصفهان 

اخبار خواجه نصیرالدین طوسی : ۳۱۲ 

اخبار صفی الدین حلی : ۳۱۲ 

اخبار وعدو وعید: ۱۳ 

اخبار هشام بن حکم: ۳۱۲ 

اختیارالایام کبیر: ۱۲۹ 

احتیارالایام صفیر: ۱۲۹ 

ادب الاعا: ۳4 

الادعیه والادویه: ۳۱۲ 


ادیان و امم : ۳۳ ۱:۰۳ 

الاذانیه: ۱۳۹ 

اربعین [علامه محلسی ]: ۰۲۰ ۰۳ ۰۱۳۹ ٩۳۵‏ 

اربعین [ابونعیم اصفهانی ]: ۰۱۵ ۱۷ 

اربعین [ملامحمد طاهر قمی]: ۰۱۱٩‏ ۱۱۷ 

اربعین الحدیث [سلیمان بحرانی ]: ۳۰۵ 

اربعین در امامت - سرورالمومنین 

ارحوزه عایدیه: ۳۱ 

ارشاد الاذهان [علامه حلی]: ۰۲۵ ۰۳۱٩۹‏ ۰۳۲۰ 
۵۵۹ 

ارشادالعباد: ۲۳۹ 

ارشادالعوام: ۵۷۱ 

ارشاد مفید : ۰۲۲ ٩۵۳‏ 

ارشاد المسترشدین: ۲۸6 

اراحة العله فی معرفة القبله : ۰۱۳۷ ۱6۸ 

الازل والابد والسرمد: ۳۲ 

ارهارالریاض: ۰۳۰۳ ۳۰۵ 

اسستبصار: ۰۷ ۰ ۰۱۰۳ ۰۱۲۳ ۰۱۲ ۰۱8۰ 
۸ ۰۱۷۲ ۰۱۸۱ ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ ۰۳۳۵ ۰۳۸۰ 
۲۳ ۰۳۵۰ ۰۳۱۲ ۰۳۹ ۰1۰4 ۰1۲۱ ۰4۳۷ 
۲ ۰۵۱ ۰۵۳ ۵1۳ 

اسرارالتوحید : 4۱۷ 

اسرار العربیه: ۱۷۲ 

اسرارالصلوة: [خاتون آبادی]: ۳۷۱ 

اسرارالصلوة [فیض کاشانی ]: ۱۰۳ 

٩۰۳ ۰۳۹6 ۰۲۱۵ ۰۸۷ اسفاراربعه:‎ 

اسماء من استبصر من العلماء: ۳۷۱ 

الاأسنی : ۳۱۲ 

الأسئلة الخليلية: 4۲۰ 

اشراف: ۲۰۱ 


اشرف العقاید: )۳۵ 


اشرف المناقب: ۳۷ 

اشارات: ۰۲۳۱ ۰۲4 ۲4۹ 

اشارات [حاحی کرباسی ]: ۱۱۷ 

اصحاب الفی : ۳۸ 

اصحاب امیرالمومنین(ع): ۳۷ 

اصفهان [حمزه اصفهانی ]: ۵۷ 

اصل الاصول [شهرستانی ]: ۵۷۱ 

اصل الاصول [ملارفیعا ]: ۳۹۱ 

اصول اربعمأه: ۰۱۷۸ 4۱ 

اصول آل الرسول : ۰1۲۷ 1۵1 

اصول الاخحلاقف: ۳۱۲ 

الا صول الاصلیه : ۰1۲۷ ۰1۲۸ ٩۵‏ 

الاصول الاصلیه [فیض کاشانی ]: ۱۰۲ 

اصول الدین [صدوق]: ۷۵ 

اصول العقاید : ۱۳ 

اصول العقاید [خاتون ابادی ]: ۳۷۱ 

اصول علم التعبیر: ۳۱۲ 

اصول کافی : 0۲۷ ۰۳۰ ۰4۸ 0۷۸ ۰۹۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰4 
۳ 6 7 6 ۲ ۲ ۰۳2۵ 
۷ ۰۱۵۸ 


+۰7۳۲ ۵ ۲ ۱ 


۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۵ ۰۳۱۰ ۰۲۸۷ ۰ 


۰۳۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۲۱ ۰۳۳۵ ۶ ۱ 


۰۳۵۱ ۰۳۵۰ ۰۳۶٩ ۰۳۷ ۰۳۰ ۲۳ ۱ 


۰۳۵۵ ۰۳۵۳ ۲ 


۰۹ 


۰۳۲۱۳ ۰۳۵۸ ۷ ۰۳۵ 


۰44۲ ۰۶۳۷ ۰4۰6 ۰۳۸۵ ۲ 


۱ ۰ ۳ ۵ 
اصول المنطق: ۳۱۲ 
اصول سته عشر: ۱۷۸ 
اعتماد [دوربستی ]: 4 ۱ 
اعتقادات [صدوق]: ۳۶۱۳ 
اعتفادات [علامه محلسی ]: ۰۱4۱ ۰4۰۹۰۱۹1 


«۴۰ 


۶۷۲۱ 8۳۷ 4۳۰ ۲ 

الاعرضیه : ۵۷۲ 

الاعلام [ررکلی ]: ۳۷۳ 

اعلام الشیعه: ۰۱۷۱ ۰۵1۱ ۰۵1۳ ۰۵۷۰ ۵۸۰ 

اعیان الشیعه: ۰۲۳ ۰۳۱ ۰۳۷ ۰۵۸ ۵۷ 0۲۷۰ 
۷۱ ۲۳۷ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۳۳۹: ۰۳:۷ ۰۳۷۷ 
۲ ۵۳ ۵۷۰ 

الاغائة فی الامامة: ۳۱۲ 

اغلاط مشهوره: ۰4۸4 ٩۸۵‏ 

افعال الحج [علامه محطلسی اول]: ۲۷ 

افسام المصدفین بالسعاده الاخرویه: ۳۱۲ 

اکلیل المنهج : ۰۱۸۳ ۳۹۸ 

اکمال الاعمال فی اشکال الاقبال: ۵۲۹ 

اکمال الدین [صدوق]: ۲۸۵ 

القت نامه: ۱۰۲ 

الفیةٌ ابن مالک: ۳۸۵ 

الا لواح السماوبه: ۳۹۲ 

الهیات شفا: ۰۳۸۵ ۰۳۸1 ۳۹6 

امالی [صدوق]: ۷۵ 

امالی [مفید]: ۲۸6 

لامامة: ۳۱۲ 

الامامة والتبصره: ۰۱۷ ۱۸۸ 

امان الایمان من اعطارالاذهان: ۳۹۵ 

الامان من المیژلت: ۳۸۷ 
أمل المل: ۰۱۱ ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۹ ۵۷۸ ۰۸۱ 
۹ 1۹۳۵ ۸ ۰۷ ۹۹ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ 
۰۲۱٩ ۱44 ۰۱8۰ ۰ ۳‏ 
۵ ۰۲۵۳ ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۹۲ 


۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۲۱۷ ۵ 


۰۳۲ ۰۳۱۷ ۲۹۵ ۰۲٩۹6 ۰۲۸۳ ۲۷ ۲ 


۰۳۵۹ ۰۳۸ ۰۳۲ ۰۳۶۵ ۰۳۰ ۰۳۳ ۵ 


۵ ۰۳۸۶ ۰۱۹ ۰۳۷ ۰41۲ ۵۵۵ انیس الفواد فی حقیقه الاحتهاد: ۳۱۲ 


انحیل: ۰۳۱۲ ۳۸۹ الاوزان والمقادیر- میزان المقادیر 
انتخابات لمصنفات العلماء: ۱۰۲ اوقات الظهر والعصر: ۱۲٩‏ 
الانساب: ۳۱۲ ایران صفوی از دید گاه سفرنامه های ارو پائیان: ٩6‏ 
الانساب [سمعانی ]: ۱٩‏ ایضاح الاشتباه [علامه حلی ]: ۵۳۹۸ ۰۰ 
انساب خاندان آیت‌الله بروحردی : )۰۳۱ ۰۳۱۵ ایضاح المسترشدین الراجعین الی ولاية علی ...: 
٩‏ ۰۵۷ ۰۵۵ ۵۵۷ ۲۸۵ 
انساب خاندان محلسی : ۰۷ ۰۱۲ ۰۲٩۹۰۱۳‏ ۳۰ ایقاظ الراقدین: ۵۸٩‏ 
۱ ۲ ۷۲ ۲ ۰ ۰۲ ۰4۵ ۰۲۱۳ الایقاظ من الهحمه بالبرهان علی الرحعه:  .‏ ۰۲۰۱۷ 
۰ ۴۲۲۱ ۰۳۱۳ ۰۳۱۸ ۰۳۲۳ ۰۳۲ ۰۳۲۸ ۳2۸ 
۶۹ ۰14۷ ۰1۵۰ ۰1۷۱ ۰۵۲۵ ۰۵۲1 ۰۵۲۸ الانمه الائنی عشر: ۲۸4 
۳ ۰۵۳۵ ۰۵۳۱ ۰۵۳۸ ۰۵۳۹ ۰۵۰ ۵۱ الایمان والکفر [خاتون ابادی]: ۳۷۱ 


۵۷۰ ۰۵7٩ ۰۵۵۱ ۵۷ ۰۵۵ ۵6۳ ۵۲ 


انساب وحید بهبهانی : ۰۱۲ ۰۵6 ۰۵۷ ۰۵۸۳ ۵۹۱ (رب»)) 
انشاء الاشتیاق: ۱۲۹ بحارالانوار: ۰۵ ۰7 ۰۷ ۰۸ ۰۱4 ۰۱۵ ۰۲۰۰۱۷ ۰۲۱ 
الا تصاف: ۱۰۲ ۲ ۰۲۵ ۰۳4 ۰۲ ۰1۸ ۰۵۰ ۰۵۱ ۰۷۱ ۰۷ 
الانصاف فی التص علی الاائمه. ..: ۲۸۵ ۹ ۰۸۲ ۰۸۷ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲ 
انفراص سلسله صفوبه: ۰۵۰۱ ۵۰۲ ۹ ۷ ۳ ۳ ۱7۳ 2 
انمودج العلوم: ۳۲۷ ۲ ۳ ۲ ۶ ۰۱4۵ ۰۱81 ۰۱4۷ ۰۱4٩‏ 
انوارالبحار: ۱۸۳ ۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
انوارالبدرین : ۰۲۱۵ 0۲۸۸۰۲۸۷ ۰۳۰۱ ۰۳۳۶ ۳۸۵ ۹»««(/ظة(۱ ( ۱ (۱ل۱( ۱۷( ( 6 ( ( ۱( ۱/6 ۱۷ ۱ 2 
انوارالبلاغه : ۵4۸ ۹ ۷۲۷۲۲۷۲۲ ۷ ۲۷۳ ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ 
انوارالتتزیل - تفسیر بیضاوی ۳ ۵(  (‏ ۱ ۱ 2۳ 
انوارالحکمه: ۱۰۲ ۹ ۲۳۲۳۰ ۲۲۳۷ ۳۳۳ ۰۳۳ ۰۳۳۵ ۳۳۹ 
الانوار المشرقه: ۳۷۰ ۳۷۱ ۱ ۰۳۹۲ ۰۳۸٩۹‏ ۰۳۹۸ ۳۵۰ ۰۳۵۱ ۳۵۲ 
انوار نعمانیه: ۰۱۱ ۰۱۰۸ ۰۱۸۳ ۰۳۳۱ ۳۵۹ 0۳۹۰ ۶ ۰۳۵۷ ۰۳۸۰ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰۱ ۳۹۳ 
٩۳٩ ۳‏ (۲ ۰ ۰1۱۷ ۰1۲۲ ۰۲۳ ۰1۲۸ ۰4۳۲ 
انوارالربیع فی انواع البدیع: ۰۱۲۱ ۲۳6 ۶ ۰4۳۷ ۰۸۳۸ ۰۳۹ ۰1۸۰ 1۱۱ 1۱۲ 
انوارالهدایه : ۳۲ ۷ 448 ۰14٩‏ ۰1۵۱ ۰4۵۲ ۰4۵1 ۰494 
انیس الطلاب : ۸۵ ۷ ۸۷۰ ۰۸۷۱ ۰1۷۷ ۰۸۷۸ ۰4۹۸ 
انیس الفرید [انیس التوحید]: ۳٩۳‏ 1 ۰۵۵۲ ۵۷۰ 


۱ 


پحر مواج: ۲۹۸ 

البحورالذاخره: ۳۹۳ 

البداء: ۳۳۷ 

بدایة الهدایه: ۰۲۵۲ ۰۲۱۷ ۲۸۸ 

بدیعه سس انوارالربیع فی انواع الیدیع 
البرهان فی تقسیرالقران: ۰۲۸۳ ۰۲۸6 ۲۸۵ 
برهان قاطع : ۱۱۹ 

بستال السیاحه: ۰4۸7 ۵۰۷ 

بستان الواعظین : ۲۸ 

بشارات الشیعه [فیض کاشانی ]: ۰۱۰۲ ۲۱۸ 
بشاره الشیعه من مسائل الشریعه : ۵۵۱ 
بشارة النبوة: ۳۱۲ 

بصای الدرحات : ۷۵ 

بهحه الاولیا : ۰۳۷ ۵۳۰ 

بهحة الحدائق : ۲٩۳‏ 

بهحه‌الدارین: ۱۱۷ 

بهحهة النظر فی اثبات الوصایه: ۲۸4 

بیان البدیع : ۳۳۸ 

بیاض کمالی : ۳۲٩‏ 

بیست مقاله قروبنی ۰ 4٩۳‏ 


بینوایان: 4۱۸ 


(«رت - ثت» 

تاریخ ادییات ایران [ادوارد بروث]: ۰7 ۰۱۹7 ۰۱۹۷ 
۰4۹٩ ۰1۹۵ ۰4۹1 ۰4٩۳ ۰4٩۳۲ ۵‏ ۵۰۰ 

تاریخ ادبیات در ایران [صفا]: ۰۵۱۲ ۰۵۱۳ ۰۵۱۱ 
۰٩ ۷‏ ۵۲۳ 

تاریخ اصفهان [ابونعیم اصفهانی ]: ۰۱۵ ۰۱7 ۰۱۷ 
۸ ۵ 

تاریخ اصفهان و ری [حسن‌خان انصاری]: ۰47۸ 
۷۲ ۵۵۱ 


تاریخ انقلاب ایران: ۰4٩۱‏ ۵۰۲ 

تاریخ ایران: 4٩۰‏ ۵۳۰ 

تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه: ٩4‏ 

تاریخ بیهقی : ۱۹۷ 

تاریخ بیهقی : ۱۹۷ 

تاریخ پیغمبر و ائمه اطهار(ع): ۳۹۵ 

تاریخ عمومی قرون وسطی : ٩۰5‏ 

تاریخ نیک و بد ایام: ۵۸۷ 

تاریخ و دیوان حزین: ۰۱۱ ۰1۲ ۹٩‏ ۱۲۱ ۰۲۱۵ 
۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
6۶ ۰۲۸۹ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۳۸۳ ۰1۸۷ 
۸ ۰1۹۲ ۵۲۰ 

تاریخ وصاف : ۵۷ 

تاریخ وقیات علما: ۲۵۳ 

تباشیر: ۱۸۳ 

تبصرة الولی فیمن رأی القائم المهدی: ۲۸4 

التبیان: ۸۳ 

التبیان فی تفسیر غریب القرآن [شهرستانی ]: ۵۷۲ 

التبیان فی علوم القرآن: 4۷۱ 

تتمیم استدلال امامیه: ۳۹ 

تتمة الأمل: ۰۲۹۵ ۰۳۰٩‏ ۰۳۷۹ ۳۷۷ 


نتمیم امل الامل: ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۱۵ ۰۲۶۱۸ ۰۲۹۳ 
۲ ۷ ۷ ۲ 7 ۳۵۷۱ ۰۳۵۵ 


۰۵۳٩ ۰۳۹ ۰۳۹۱ ۰‏ ۰۵۵1 ۵۵۵ 
نتمیم الا یضاح : ۸ ۰۰ 
تتمه المنتهی : ۲۷۵ 
تحرید: ۲۳۱ 
تحریدالنقس : ۳۱۲ 
تحویدالقران: ۳۱۲ 
تحهیزالاموات -- آداب تجهیزالاموات 
تحدید درهم در فطره: ۱۳۰ 


تحدید درصاع در فقطره : ۱۳۰ 

تحدید گرّ: ۱۳۰ 

تحریراقلیدس: ۰۲۲۰ ۰۲۳۲ ۳۸۱ 

تحر برالوسیله: ۰۲۰۹ ۲۰۷ 

تحریر مجسطی : ۲۳۲ 

تحریر وسائل الشیعه و تحبیر مسائل الشریعه: ۲۱۷ 
تحصیل الاطمینان فی شرح ز بدة البیان: ۳۳۷ 
تحفه ائنی عشریه : ٩۵۰ ۰44٩‏ 

تحقه الابرار: ۰۱۱۷ ۵۸6 

تحقه احمدیه: )۳۳ 

تحفة الاخوان [آقااحمد]: ۵۸۷ 

تحفه الاخوان [بحرانی ]: ۲۸ 

تحقه الاخوان [سبزواری]: ۳۵۲ 

تحفة الأخیار: ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 04۰۷ 1۱۸ 
تحقه الاسرار: ۳٩۹۳‏ 

التحفة البهية فی اثبات الوصیة: ۲۸۶ 
تحفه الحعفر به : ۵۸۵ 

الحفة الحسنیه : ۳۸٩‏ 

تحفه الزاثر: ۰۱۲٩‏ ۰۱۹۱ ۰۳۷ 1۰ 
التحفة العلویه فی الافاق الرضویه: ۵۷۲ 
التحمَهة القوامیه: ۳۰ 

تحفة الکرام: ۵1۱ 

نحفة المحبین : ۵۸۷ 

تحفه المومنین : ۵۷۲ 

تحمه ناصری : ۵۸٩‏ 

تحقّیق الادله: ۵۷۱ 

تحقیق الصغيرة والکبيرة من الذنوب: ۳۳۷ 
التخلیه والتحلیه: ۳۱۲ 

التدوین [رافعی ]: ۲۹۲ 

التدوین فی دکر اخبارقزوین: ۲٩۱‏ 

ت ذکرة الأْولیاء: 01۱۷ ٩۸5‏ 


اتذکرة الانمه: ۳۰۹ 


تذکرة العاشقین : ۳۱۲ 

تذ کرالشعراء المعاصرین: ۳۱۲ 

تذ کره القلوب : 4۸1 

تذکرة الملوک: ۰۲۱۰ ۰۲۹۲ ۰۵۰۳ ۰۵۰1 ۰۵۰۵ 
0-1 

تذکره غنی : ۵۲٩‏ 

تذکره نصرابادی: 4 ۵۱ 

تراجم الرجال: ۰۳4۲ ۰۳۵۰ ۳۵۳ 

التراجیح: ۳۸۳ 

ترتیب تهذیب الحدیث: ۲۸۳ ۰۲۸ ۲۸۷ 

ترئیب مشیخه فقیه: ۳۵۲ 

ترجمه اسماء الحسن - ترجمه و شرح دعای جوشن 
کبیر 

ترحمه اشارات: ۳4۳ 

ترحمه الصلاة [علامه محلسی ]: ۱۳۱ 

ترحمه الصلاة [فیض کاشانی ]: ۱۰۲ 

ترجمه الصلاة [میمندی]: ۳۵۶ 

ترجمه العقاید: ۱۰۲ 

ترحمه توحید مقضل : ۱۳۰ 

ترجمه حدیث جبر و اختیار: ۱۳۰ 

ترجمه حدیث رجاءین ابی ضحاک: ۱۳۰ 

ترحمه حدیث سته اشیاء: ۱۳۰ 

ترحمه حدیث سعدبن عبدالله اشعری: ۱۳۰ 

ترحمه ترحمه حدیث عبدالله بن حندب: ۱۳۱ 

ترجمه ترجمه حدیث قیامت: ۱۳۱ 

ترحمه حدیث مقضل درباره رحعت: ۱۳۱ 

ترحمه خلاصه الا ذ کار: ۳4٩‏ 

ترحمه دعای سمات: ۱۳۰ 

ترحمه دعای مباهله : ۱۳۱ 

ترجمه زیارت جامعه کبیره: ۱۳۰ 


ترجمه شافیه این حاجب: ۵4۸ 
ترحمه شفا: ۳۳ 

ترحمه طب الرضا: ۱۳۱ 

ترحمه عهدنامه مالک اشتر: ۱۳۱ 
ترحمه فرحهة الغری: ۱۳۱ 

ترحمه قرآن: ۲4۵ 

ترحمه فص بوذاسف و بلوهر: ۱۳۱ 
ترجمه معالم الاصول : ۸ ۵ 


ترجمه نامه حضرت صادق(ع) به عبدالله نجاشی : 


۱۳۱ 


ترحمه نامه حضرت صادق به مفضل بن عمر: ۱۳۱ 


ترجمه و شرح دعای جوشن کبیر: ۱۳۰ 
ترجمه و شرح قصیده تائیه دعبل: ۱۳۱ 
ترحمه هشت بهشت : ۳۸۳ 

ترکیب ابوالبقاء: ۷۱) 

تریاق فار وق: ۵۷۱ 

تسهیل السبیل بالححه: ۱۰۲ 

تسهیل المشکاکل: ۵۷۱ 

تشریح عالم: ۱۰۳ 

تصحیح الاسانید: ۳۸۰ ۳۸۲ 
تصحیح العقود : ۳۵۳ 

التطهیر : ۱۰۳ 

تعالیق شرح لباب: ۳٩۳‏ 

تفسیر آیات الاحکام: ۳۸۹ 

تفسیر آیه السابقون السابقون: ۱۲ 
تفسیر آبه نور: ۱۲ 

تفسیر آية الکرسی : ۱4۲ 

تفسیراسماء الحسنی : ۳۱۲ 
تقسیراصفی : ۱۰۱ 

تفسیرالقران الکریم : ۳۸٩‏ 

تفسیر برهان -- البرهان 


۶۳۴ 


تفسی بیصاوی: ۰ ۲ ۳ 


۵1۸ ۸ 

تفسیر سورة التوحید : ۳۷۰ 

تفسیر سوره حمد : ۲۵۳ 

تقسیر سوره واقعه : ۳۸۹ 

تسیر صافی : ۰۱۰۱ ۰۱۰۵ ۲۲۷ 
تفسیر قران [آقا احمد]: ۵۸۷ 
تفسیر قران [محقق سبزواری]: ۲۵۳ 
تقسیر محمدین عباس بن ماهیار: ۲۸ 
تفسیر مرات الانوار: 0۳۹۷ ۳۷۷ 
تفسیر مصفی : ۱۰۱ 

تفسیر نعمانی : ۱۳۸ 

تقسیر نهاوندی: ۵۹۰ 

تفصیل آیات القران الکریم : ۱۵۷ 
تفضیل امیرالمویین(ع): ۱۸۰ 
تقویم المومنین: ۳۷۰ 

تکملة الذر بعه : ۲۸۲ 


تکمله امل الامل: ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲2۵ ۰۲3۸ 


۰ ۰۲ ۵۸۶5 
تکمله شرح تبصره: ۵۸4 
تکمله مرات العقول: ۳۷۱ 


تلامذة العلامة المحلسی : ۰۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۳۳ 
۰۳٩۱ ۰۳۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ (۵‏ 


۰۳۹۸ ۰۳۷ ۰۳۲۱ ۰۳۹۵ ۰۳۸ ۰۳۳ ۲ 


۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۵۰ ۹ 
۰8۰۱ ۰۳۹۲۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۸ ۷ 
۵4۵ ۰۵14 ۹ 

تلخیص کتاب شُفاء: ۲۹۸ 

تلخیص المقال: ۳۸۰ ۰۳۸۱ ۳۸۲ 

تلو یحات: ۲۳۳ 

التمحیص: ۳۰۰ 


۰۳۵۵ ۶ 
۰۵۳ ۷ 


تنبیهات الادیب فی رحال التهذیب: ۲۸۷ 

التنبیهات فی الققه : ۲۸4 

تنبیه الانام : 2۱۷۱ 

تنبیه الغافلین : ۰۵۸۷ ۵۸٩‏ 

تتزریه القمیین: ۳۷۶ 

تنقیح المقال [مامقانی ]: ۳۲۷ ۳۸۰ 

تنقیح المقال [بلاغی ]: ۳۲۷ 

توحید صدوق: ۰۷۵ ۳۱۳ 

تورات: ۳۱۲ ۳۸۲ 

توضیح الاقوال والاأْدله: ٩٩‏ 

توضیح المشر بین و تنقیح المذهیین: ۱۱۷ 

توضیح المطالب : ۳۳۸ 

«توضیح المقال --- توضیح الاقوال والادله 

توقیعات : ۱۳۳ 

تهذیب‌الاحکام: ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۳۸ ۰1۱ 1۲ 4۵ 
۳ ۶۳ ۱۰ ۰۱8۱ 


۰2۵۸ ۳ 


۰۳۲۰۱۷ ۰۲۹۲ ۰۲۸۶ ۳ ۷۲۰۲ ۲ ۱ 


۰۳۹۱ ۰۳6 ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳4۰ ۰۳۳۸ ۵ 


۰۳۲۱۰ ۰۳۵۵ ۰۳۵6 ۰۳۵۱ ۰۳ ۳۸ ۲ ۷ 


۰48۱ ۰۳۷ ۰4۲۰۱ ۰4۰8 ۲ ۲۰ ۳ 
۵۲۵ ۰۵۱۶ ۲ 

تهذیب الاسلام: ۱3۲ 

تهذیب الییان: ۳٩۳‏ 

تهذیب الحدیت : ۰۳۸۵ ۳۸ 

تهذیب المنطق: ۰۳۹ ۵۵۳ 

تهییج الشوق لأْهل الذوق: ۱۰۳ 

اقب المناقب: ۰۱1۷ ۲۸ 

۳۸٩ : تمارالمحالس‎ 

نمره الهیه [ملا رفیعا ]: ۸٩‏ 


واب دعای جوشن کبیر: ۱۳۶ 


«۳۵ 


«ج سح خ» 

حام جم: ۳۱ 

الجامع [میر عبدالباقی]: ۱۱۹ 

الجامع [مير عبدالبافی ]: ۵۲٩‏ 

الجامع الاردبیلیه فی ردالصوفیه: ۳۳۵ 

جامع الاأحادیث : ۱6۷ 

جامع الأنوار: ۱۹۵ 

جامم الجوامع : ۲۳۰ 

جامعالروات: ۰۱۱ ۰۲۷ ۰۳۰ ۷۹ ۰۸۰ ۸۱ ۸۱ 
۲ ۸ ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ ۰۱84 ۰۲۱ ۰۲۸6 
98 ۰۲۵۵ ۰۲۵۰ ۰۲3 ۰۲3۹۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ 
۱ ۰ ۰۲۹۵ ۰۳۱۸ ۰۳۲۱ ۰۳۲۳ ۰۳۲۶۱ 
۳ ۳۸ ۳۷۸ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۳۸۲ 
۲ ۰1۳۹ ۷۲؟ 

جامع الزیارات عباسی : ۲۳ 

جامع عباسی : ۰۱۵ ۰۱۹۷ ۰4۳۱ 1۳۲ 

الجامع لاخبارالشیعه: ۵17 

الحبروالتفویض : ۳۵ 

جزیه و احکام آن: ۱۳۲ 

حعقر به : ۲۲۲۰ 

حلاء العیون: ۰۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۴۸ ۰۱3۹۱ ۰۱۹۶ 
۲ ۰1۳۷ ۰4۵۱ ۰1۷۳ 1۷5 

حلاء القلوب : ۱۰۳ 

حلوه حق : 1۱۸ 

حمال الصالحین : ۲۲۷ 

۱۹٩ حنه‌المأوی:‎ 

جنه النعیم : ۰2 

حنة الواقیه : ۵۸٩‏ 

الحنه والنار: ۲۸6 

جنگ و صلح: ۸ 

حوابات بعض فضلاء خراسان: ۱۳۳ 


حوابات بعض المتدینین من اهل کاشان: ۱۳۳ 

حوابات سید حامدین محمد بدلاء مشهدی: ۱۳ 

حوابات المسائل الثلاث : 1۲۰ 

جواب مسائل حاج ملامحمود : ۱۳۲ 

جوابات المسائل الهندیه: ۱8۰ 

حوابات المسائل المتفرقه: ۰۱۳۹ ۱۰ 

حوابات المولی خلیل بن غازری: ۱۳۲ 

جوازالعمل بکتب الفقهاء سس منبع الحیات 

جوامع الحقوگ: ۱۱۵ 

جوامع الکلم: ۱۰۸ 

حواهرالبهیه : ۵۸6 

الحواهر السلیمانیه: ۳۲ 

الحواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه: ۰۲۱7 ۲۰۱۸ 

الجواهر الغوالی فی شرح عوالی اللثالی : ۳۹۳ 

جواهر الکلام: ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ 0۲۸۸ 
۲۹ ۰۳۳۳ ۰۳۷ ۰۳۷۵ ۰۳۷۰ ۰۳۷۷ ۳۸۳ 
۷ ۵۷ 

حهازالاموات: ۱۰۲ 

حاشیه استبصار: ۳۱۳ 

حاشیه اشارات [محقق خونساری]: ۰۲۲۲ ۰۲46 
۲٩ ۰ ۷‏ 

حاشیه اشارات [محقق سبزواری]: ۲4۰ 

حاشیه اشارات [ملاصادق اردستانی ]: ۲۳۷ 

حاشیه اصول کافی [ملارفیعا]: ۸٩‏ 

حاشیه اصول کافی [میرفندرسکی ]: ۳۳۸ 

حاشیه اصول کافی [نوری]: ۳4٩‏ 

حاشیه امل الامل [حزایری]: ۳٩۳‏ 

حاشیه امل الاأمل [علامه مجلسی ]: ۱8۰ 

حاشیه انوارالتتزیل [ملارفیعا ]: ۳۹۰ 

حاشیه انوارالتتزیل [میرفندرسکی ]: ۳۳۸ 

حاشیه تعلقیات فارابی : ۳۵۱ 


«۳۶ 


حاشیه تقسیر بیضاوی: ۵4۸ 

حاشیه توحید: ۳٩۳‏ 

حاشیه حاشیه خفری [آقا جمال خونساری]: ۲۹4 

حاشیه حاشیه خفری [مسیح الاین شیرازی]: )۳6 

حاشیه حاشیه خفری [ملامیرزا): ۰۳۲٩‏ ۳۲۸ 

حاشیه حاشیه قدیم دوانی [محشّق خونساری]: 
۲ ۲:۸ 

حاشیه حاشیه دوانی [ملامیرزا]: ۳۲ 

حاشیه حاشیه ملاعبدالله: ۵۸۵ 

حاشیه حکمت العین : ۳۲ 

حاشیه خفری: 4۹4 ۰۳۲٩‏ ۰۳۲۸ ۳ 

حاشیه دخیره: ۳۸۸ 

حاشیه زیدة‌البیان: ۳۹۳ 

حاشیه شبهه استلرام: ۲4۰ 

حاشیه شرایع : ۰۳۲۰ ۳۲۷ 

حاشیه شرح اشارات [افندی]: ۳۸۰ 

حاشیه شرح اشارات [ملارفیعا ]: ۸٩‏ 

حاشیه شرح تذ کره خفری: ۳۳۸ 

حاشیه شرح حامی [جزایری]: ۳۹۳ 

حاشیه شرح لمعه [قاضی سلطان]: ۲۵۳ 

حاشیه شرح لمعه [ملارفیعا ]: ۳۹۹ 

حاشیه شرح لمعه [ملاصالح ]: ۸ ۳۱۷ 

حاشیه شرح مختصرالاصول [آقا حمال]: ۰۲۹6 
۳۹۵ 

حاشیه شرح مختصرالاصول [آقا مهدی مازندرانی ]: 
00۱ 

حاشیه شرح مختصرالاصول [افندی]: ۳۸۱ 

حاشیه شرح مختصرالاصول (ملارفیعا ]: ۸٩‏ 

حاشیه شرح مختصرالاصول [ملامیرزا]: ۰۳۲۹ ۳۲۷ 

حاشیه شرح مختصرالا صول [میرمحمد اشرف 
عاملی ]: ۳۹۷ 


حاشیه شرح مطالع : ۳۳۹ 

حاشیه شرح هدایه میبدی: ۳۵۰ 

حاشیه شرح هیا کل النور: ۲۳۷ 

حاشیه شفا [افندی]: ۳۸ 

حاشیه شفا [محق خونساری]: 6 ۰۲ ۰۲4۷ ۲4٩‏ 

حاشیه شفا [محقق سبزواری]: ۲)۰ 

حاشیه صحیفه سحادیه [جزایری]: ۳۰۳ 

حاشیه صحیفه سحادیه [ملارفیعا]: ۸٩‏ 

حاشیه صحیفه کامله سحادیه [افندی]: ۳۸۹ 

حاشیه فسات : ۳۷ 

حاشیه قواعدالاحکام [علامه مجلسی ]: ۱4۰ 

حاشیه قواعدالاحکام [ملاهادی مازندرانی ]: ۵4۸ 

حاشیه کافی: ۱۰ 

حاشیه مجمع البیاد : ۳۱۵۵ ۱ 

حاشیه مختصر ابن حاحب [آقامهدی مازندرانی ]: 
0۱۱ 

حاشیه مختلف الشیعه : ۳۳۵ 

حاشیه مختلف [ملارفیعا ]: ۸٩‏ 

حاشیه مدارک [وحید بهبهانی ]: ۵۷۸ 

حاشیه مسالک : ۵۷۸ 

حاشیه مشیخه تهذیب الاحکام [میرمحمد اشرف 
عاملی ]: ۳۷ 

حاشیه معالم [آقا عبدالحسین ]: ۵۸۰ 

حاشیه معالم [آقا مید جعفر]: ۵۸4 

حاشیه معالم [ملاصالح]: ۷۹ 

حاشیه معالم [وحید بهبهانی ]: ۵۷۸ 

حاشیه معالم [ملامیرزا]: ۰۲۹۵ ۳۲٩‏ 

حاشیه مغنی اللبیب [جزایری ]: ۳٩۳‏ 

حاشیه مقدمه واحب [محقق سبزواری]: ۲۰ 

حاشیه ملاحلال دوانی : ۰۸۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۳۲ 
۲1 ۰۲۷ ۰۲۸۹ ۰۲۵۰ ۰۲۸۱ ۰۳۹۹ ۰۳۸۵ 


۳۸۹ 

حاشیه ملاعبدالله: ۰۸٩‏ ۵۸۵ 

حاشیه من لابحضره الفقّیه [افندی]: ۳۸۰ 

حاشیه من لابحضره الفقیه [ کشمیری]: ۳۵۲ 

حاشیه نقیسه بر هدایه میبدی: ۲۱۷ 

حاشیه نقدالرحال [آقامحمدعلی ]: ۵۸۳ 

حاشیه نقدالرجال [جزایری]: ۳٩۳‏ 

حاشیه نقدالرحال [علامه محلسی اول]: ۳۸ 

حاشیه نهج البلاغه [جزایری]: ۳۰۳ 

حاشیه وافی [افندی]: ۳۸۰ 

حاشیه وافية الاصول [آقا سیدحعفر] : ۵۸6 

حبل المتین : ۲۸ 

حجه الاسلام : ۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۳۸۹ 

الححة البالغة والنعمة السابغه : ۵۷۱ 

حدایق الاحباب: )۳۵ 

حدائق الجنان: ۳۷۰ 

حدائق الحساب: ۳۷۰ 

۰۱۲۳ ۰۸۱ ۰۲٩ ۰۲۸ ۰۱۱ ۰۸ حدائق المفربین:‎ 
۰۲۸ ۲۲ ۳۲ ۰ ۲ (۱ 
۰۳۷۱ ۰۳۷۰ ۰۳۹۹ ۰۳۱۸ ۰۳۲3۱ ۰۲۱۳ ۲ 
۰41۳ ۰1۳4 ۰1۳۳ ۰۳۹۱ ۰۳۷۵ ۰۳۷ ۲ 
۵۵٩ ۰1۹۸ ۰1۷۵ ۵ 

الحدائق الناظره: ۲۸۷ 

حدود و تعزیرات: ۱۳۲ 

حدود و دیات: ۵1۸ 

الحدیقه: ۳۷۰ 

حدیقه سلیمانیه : ۳۷۰ 

حدیقه الشیعه : 4 ۰4۱ ۰4۱۷ 1۱۸ 

حدیقه المتقین : ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۸ ۰4۲ ٩۳۲‏ 

حرمه المعابد : ۱۷ 

حساب اهله: ۱۰ 


الحسن والقبح العقلیان [شیخ احمد مقابی ]: ۳۳٩‏ 

حق ‌الیِقین : ۰۱۰۲ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۱۱ ۰۱۸۸ ۰4۰۹ 
۲ 2 ۰ ۰ > 4 

حقایق الأسرار: ۱۹٩‏ 

حقایق [خاتون آبادی]: 1۳۸ 

حقایق [فیض کاشانی ]: ۱۰۱ 

الحقایق القدسیه: )۳ 

حقایق المعارف فی طرائق المعارف: ۳4۵ 

حمَیقهٌ مذهب الامامیه: ۳۷۹ 

حکمهة الاشراق: ۲۳۷ 

حکمة العارفین: ۰۱۱٩‏ ۱۱۸ 

حکمة العین: ۰۲۱٩‏ ۰۲۲۹ 0۲۷۸ ۳۲ 

حکمت شهادت امیزالممنین : ۱۲۲ 

حل الابصار: ۲۰۱۰ 

حلیه الابرار: ۲۸۵ 

حلیه الاولیاء: ۰۱4 ۰۱۵ ۰۱۷ ۷ 

حلیه المتفین: ۰۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۳۲ ۰۱۱ ۰۱۹۰ 
٩۵٩ ۰ ۲‏ 

حیات القلوب [حاج محمود ممندی]: ۳۵1 

حیات الفلوب [علامه محلسی ]: ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ 
۰ 6 ۰ 2 
٩۷۱ ۰1۱۲ 0 ۷ ۲‏ 

۰۳۲۱ ۰۲۹۹ ۰۱۰۹ ۰۹٩ ۰۳٩ خاتمه مستدرک:‎ 
۳۷۹ 

۳٩ : الخبینه‎ 

الخرد البدیعه: ۳۰۰ 

خزائن الجواهر: ۳۹۲ 

حصال صدوق: ۰۷۵ ۳۸۷ 

الخطب [مسیح الدین شیرازی]: )۳ 

خطبه الرضا(ع): ٩۳4‏ 

خلاصة الابحاث فی مسائل المیراث: ۳۳۵ 


۶۳۸ 


خحلاصه الا نر: ۲۷۲ 

خلاصة الا ذکار: ۱۰۲ 

خلاصة الأقوال : 6۱ ۳۰۰ 
خلاف شیخ طوسی : ۰۱۹٩‏ ۲۰۱ 
خوان الاخوان: ۰۵۸۳ ۵۸4 
خوان نعمت: ۵۷۱ 

خیرائیه: ۵۸۲ 


«د- 3» 

داستانهای اسلامی ۰ 4۸ 

داستانهای ما: 1۸ 

دارالسلام : 1۵۲ 

دانشمندان و بزرگان اصفهان: 1۲۸ 

دانشنامه شاهی : ٩۲۵‏ 

در پیرامون نهج البلاغه : 5۷ 

درحات الحنه: ۳4۰ 

الدرحات الرفیعه: ۱۲۱ 

۲۷۳ ۰۲۷۱ ۰۹٩ الدرالمسلوک:‎ 

الدرالمنثور من المأئور وغیرالمأئور: ۹۵ ٩٩‏ 

الدرالمنظوم من کلام المعصوم: ۹۵ 

الدرالتضید فی فضائل امام الشهید : ۲۸ 

در رالبحارالمصطفی : ۳46 

الدر رالغرویه: ۵۸۷ 

دروس: ۰۸۵ ۰۲۲۲ ۰۲14 ۰۲4۵ ۰۲۸۷ ۲4۸ 
۹ ۲۵۲ 

درة الفقه : ۵٩۳‏ 

درهُ نحفیه : ۵٩۱‏ 

دستورالملوک: ۵۰4 

الدعوات الکافیات: ۵۳4 

دقایق الخیال : ۲1۳ 

دلائل النبوة: ۱۷ 


الدلیل القاطع : ۳۵۲ 

دلیل المخطوطات: ۳4 
دیوان الماسی : ۰۳۷ ۵۳۰ 
دیوان رضا اصفهانی : ۵۲٩‏ 
دیوان سنائی : ٩۱۸‏ 

دیوان شمس تبریزی: ۱۰۲ 
دیوال شیخ حر عاملی : ۲۶۷ 
دیوان فائض نائینی : ۱۸۳ 
دیوان فیض کاشانی : ۱۰ 
دیوان گلپایگانی : ۳4۳ 
دیوان محقق خونساری: ۲۵۳ 
دیوان میرزا محمدصادق خلیفه سلطانی : ۳۵۰ 
دیوان میمندی : ۳۵4 
ذخاثرالعقبی : ۲۹۲ 


دخحيرء المعاد: ۰۳4 ۰۲۳۹ ۰۲4۰۰ ۰۲۱ ۰۲۲ 


۵۵٩۹ ۰۳۹۸ ۰۳۸۹ ۰۳۳۵ ۰۲۸۹ ۲۵ ۰ 


الذر نعه: 6۵ ۵۱۲۰۵۸۵ ۵۱۲۸ ۱۱۳۹ ۱ 0۱۵ 
۹ ۲ 6( ۲ 2۲+ 


"22 ا ا‎ ۱ / ۵ ۷/۸ 
۰۵۳٩ ۰۵۲۸ ۰۵۲٩۱ ۰1۷۲ ۰۵۳ ۰4۵۰ ۷ 
۵٩۳ ۰۵۲ ۱ 

ذریعة اللجاح: 0۳۷ ۳۷۲ ۳۷ 

ذکرالمهدی(ع): ۱۷ 

الذ کری الالفیة للشیخ الطوسی : ۰۱6 ۰۱٩‏ ۵۷۰ 0۷ 
۷۷ 

دوب النضار: ۱۲۷ 


«ر ز» 

راه صواب: ۱۰۳ 

راهنمای یهود و نصارا: )۵۷ 
ربیع الاصابیع : ۱۳۹ 


۶۳۹ 


رجال بحرالعلوم -- فوائد الرجالیه 
رحال تفرشی : ۳۱۳ 

رحال [فائض نائینی ]: ۱۸۳ 

رحال کبیر سس منهج المقال 

رحال کشمیری: ۳۵۲ 

رحال ملاذوالفقار: ۳۳۹٩‏ 

رجال نجاشی : ۸۸ 

الرحعه : ۳۳۵ 

ردیادری نصرانی : ۵۷ 

الرد علی الصوفیة: ٩۱٩‏ 

رساله اداب البحث: ۳۰۵ 

رساله اداب سهام : ۱۳۲ 

رساله آصفیه : ۳۲ 

رساله اثبات العصمه: ۳۷۰ 

رساله احوال الصحابه: ۲۹۷ 

رساله احیاء الموات: ٩۸‏ 

رساله اربعین حدیث: ۵۳۲ ۳۸ 

رساله اسامه : ۳۲۰ 

رساله استقلال الاب بالولاية علی البکر: ۳۰۵ 
رساله اسطرلاب: ۲۲۷ 

رساله اصول اسلام و اصول ایمات: ۵۷۸ 
رساله اعتقادات: ۳۲ 

رساله اعتمادات فارسی : ۱۳6 

رساله اقامة الدلیل: ۳۰۵ 

رساله امام هادی(ع) در ابطال جبر وتفویض: ۲۵۹ 
رساله انموذج العلوم [ملامیرزا]: ۳۲۰ 
رساله ایقاظ الغافلین: ۳۰۵ 

رساله بداء: ۳۳٩‏ 

رساله بداء [خاتون آبادی]: ۳۹۲ 

رساله بداء [علامه محلسی ]: ۱۲۹ 
رساله بداء [ملامیرزا]: ۳۲۸ 


رساله البلغه: ۳۰۵ 

رساله تحریم الارتماس: ۳۰۵ 

رساله تحریم غناء [محقق سبزواری]: 4۰۰ 
رساله تحقیق غنا [حزین لاهیحی ]: ۲۳۵ 
رساله تساهل الاصحاب فی ادلةّ السنن: ۳۰۵ 
رسالة التشکیک: ۸٩‏ 

رسالةً تفسیرالحمد: ۳۷۰ 

رسالةً الفقه: ۱۰۲ 

رساله تقیه: ۲۲۷ 

رساله تواتر قران: ۲۹۷ 

رساله توفیق : ۲۳۷ 

رساله تهلیل اخرالاقامه : ۳۷۰ 

رساله التهحد: ۲۶۹۰ 

رسالة الحمعه [فیض کاشانی ]: ۱۰۲ 
رسالةٌ الحمعه [ملاخلیل قزوینی ]: ۲۵۵ 
رسالةٌ الحمعه [شهید ثانی ]: ۰۲۹۷ ۰۰ 
رسالة الحمعه [شیخ حرعاملی ]: ۲۶۱۷ 
رساله حوازالتفلید: ۳۰۵ 

رساله حبوه: ۳۲۸ 

رساله حبره عبر یه : ۳۲۷ 

رساله الذخيرة فی المحشر: ۳۰۵ 

رساله ذم دنیا: ۱۱۷ 

رساله الرجال [شیخ حر عاملی ]: ۲۹۷ 
رساله رحال [علامه مجلسی ]: ۳۷) 
رساله رحعت : ۳۷ 

رساله رد ادیان باطله: ۵۸۳ 

رساله رد فیاس : ۵۷۸ 

رساله رفاعیه : ۵۸ 

رساله رضاع : ۱۳۲ 

رساله زکات و خمس و اعتکاف: ۱۳۲ 
رساله سهو و شک در نماز: ۰۱6۰ ٩۳۷‏ 


7.۰ 


رساله شبهه استلزام [محقق خونساری]: ۰۲44 ۲4۷ 
رساله شبهةً استلزام [ملارفعا ]: ۸٩‏ 
رساله شبهه استلزام [ملامیرزا]: ۳۲ 
رساله شبهه طفره: ۰۲6 ۲۷ 
رساله شکیات __- شکوک الصلاة 
رساله شکیات: ۳۲٩‏ 

رساله شیروشکر: ۲۹۰ 

الرسالهٌ الصفو به: ۳۰۵ 

رساله صلاة: ۳۰۵ 

رساله صلوة الجمعه [تنکانیی ]: 1۰۰ 
رساله صلوة الجمعه [محقق سبزواری]: ۰۰) 
رساله صوب الندی فی مسئلة البدا : ۳۰۵ 
رساله صید و دبانح: ۳۳۷ 

رساله طاغونیه : ۵۸۳ 

رساله طلاق الغایب: ۳۰۵ 

رساله العروض : ۳۸۰ 

رساله عفد محرمیت: ۱۸۰ 

رساله علم مناظره: ۳۰۵ 

رساله عبادیه: ۲۹۲ 

رساله الفراسه : ۲۹۲ 

رساله اهلیلحه: ۱۳۲ 

رساله فرقه الدارین: ۱۱۷ 

رساله فعل الخطاب : ۳۰۵ 

رسالة الفوائد الدینیه: ۱۱٩‏ 

رساله فیضیه : ۵۸۷ 

رساله القبله: ۰۲۹۰ ۲۹۱۲ 

رساله قرعه : ۳۰۵ 

رساله فمیه : ۲۵۵ 

رساله کفارات: ۱۳۳ 

رساله کائنات حو: ۳۲۹ 

رساله متعه 


رساله محمدیه : ۳۰۵ 

رساله مدارج حروف: ۲۳۷ 

رساله مسئله حلف : ۳۷۰ 

رساله المقادیر: ۲۹۰ 

رساله مقدمه واجب [شیخ سلیمان بحرانی ]: ۳۰۵ 
رساله مقدمه واحب [محقق خونساری]: 44 ۲» ۲۷ 
رساله مناسک ححج [شیخ سلیمان بحرانی ]: ۳۰۵ 
رساله مناسک حج [علامه مجلسی اوّل]: ۰۳۲ ۳۸ 
رساله منطق : ۲۳۵ 

الرسالة الموسومة بالتيميةٌ والدرة اللمینة: ۲۸۵ 
الرسالة مولودیه: ۲۹۰ 

رساله نبوت و امامت : ۳۲۸ 

رساله نحاسة ابواب الدواب الثلالث : ۳۰۵ 

رسال نحفیّه: ۲۵۵ 

رساله نذر: ۱۳4 

رسالة نفی التقلید [فیض]: ۱۰۲ 

رساله نقی وحوب نماز حمعه: ۲۹6 

رساله نکاح ‏ نکاحیه 

رساله نماز جمعه [آقاجمال]: ۲۲۰ ۰۰) 

رساله نماز جمعه [وحید بهبهانی ]: ۲۰۱ 

رساله نور وزیه : ۲۱۰ 

رساله نوریه : ٩٩‏ 

رساله النیروز: ۳۳۹ 

رسالة نیة المومن: ۳۰۵ 

رساله وجوب عینی نماز جمعه: ۳۰۵ 

رساله وجیزه [سیدعلی صاحب ریاض ]: ۵1۸ 
رساله وحیزه [علامه محلسی ]: ۰۱4 ٩۳4‏ 


رساله الوقتیه : ۲۶۲ 
رساله هندیه ‏ مسائل الهندیات 
رساله الهلانیه: ۳۷۰ 


رستم التواریخ : ۶6 -۵0۵۱ 


رسم الخط : ۵۸ 

رضاع : ۱۸۳ 

الرضاع : ۳۳۵ 

الرمح: ۳۸۰ 

رموز التفاسیرالواقعه فی الکافی والروضه : ۲۵۵ 

الرموزالخفیه فی الدقائق المنطقیه : ۳۳۰ 

روادع النقوس : ۳۷۰ 

رواشح سماویه: ۱۵۰ 

روح الارواح: ۱:۰ 

روزنامه استوارقم : ۱۵۰ 

روح القوانین: ۱۸ 

۰۳ ۰۳۳ ۰۲٩ ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۲ ۰۸ روصات الحنات:‎ 
۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۱۰۸ ۸4 ۸۸ 4۰ ۰۳۹ 1 
۰۲۵۱ ۰۲۰۸ ۰۱٩ ۳۳ ۲ ۲ ۷۸ 
۰۲7۱۸ ۰۲۰۲۱ ۲۷۱۰ ۳۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۵ ۲ 
+۰۴۳ ۵ 6 6 (۲ ۷ ۵ (۸ 
۰۳۱6 ۰۳۱۳ ۰۳۰6 ۰۳۰۳ ۳۰۱ ۲ ۸ 
۰۳۲٩ ۰۳۲۷ ۰۳۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۱ ۰۳۱۹ ۵ 
۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۰۳۷۰ ۰۳۱۰ ۰۳۵۹ ۰۳۹ ۸ 
۰84۰۰ ۰۳۹۷ ۰۳۹۱ ۰۳۸۷ ۰۳۷/۷ ۰۳۷/۸ /( (۵ 
۰۵۰7۲ ۰1*۹۸ ۰4۸۷ ۰4۸۱ ۰ ۳ ۱ 
۰۵۲٩ ۰۵۱۸ ۰۵۱۷ ۰۵۱۲ 6 ۰ ۳ 
۵۸۵ ۰۵۸۳ ۰۵۸۰ ۷ ۰ ۰ 

روضه الانوار عباسی : ۲۱ 

الروضه البهیه: 4۵۱ 

روضة الرضوان فی اعمال شهررمضان: ۳۲ 

روضه الشهداء: ۰۲۰۱ ۰۲۱۳ ۳۸۶ 

الروضه الصمّو به فی فقّه الصلاة الیومیه : ۳4۵ 

روضه العارفین ونزهه الراغبین: ۲۸۵ 


روص الحنان فی حیات الابدان: ۸٩‏ 


روضه المتقین: ۰۳۲ ۰۳۸ ۱8۱ 


ریاض الابرار: ۰۲4٩‏ ۰۳۱۳ ۵۷۰ 

ریاض الازهار: ۳۸۹ 

ریاض الجنه: ۱۸٩‏ 

ریاض الدلائل وحیاض المسائل: ۳۳۵ ۳۳۶ 

رباض السیاحه: ۰4۸1 ۰۵۰۷ ۵۰۸ 

۰۳۱ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۵ ۰۱84 ۰۱۱ رباص العلماء:‎ 
۰۸۳ ۰۸۲ ۰۷۹ ۰۸۷۸ 1۷ ۰8۱ ۰8۵ ۰4۰ ۸ 
۰۱6۱ ۰۱86 ۰۱۱۷ ۰۹6 ۰٩۳ ۱ ۰ ۵ 
۰۲۵۷ ۰۲۵6 ۰۲۵۳ ۰۲۸ ۰۲ 8 ۳ ۲ 
"2۲۳ ۱ ۱ (6 ۷ ۷(/۷(/ ۵ ( (۸ 
"+۲۳ 6 ۷۲ ۷۷۲۷ ۱ (۱ (۹ 
۰۳4۵ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۰ ۳ ۳ ۱ 
۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۵۶ ۸ 
۰۵۷ ۰۵۷۲ ۵7۱۱ ۵41۱ ۵6 ۵۰ ۲ 
۵۸٩ ۵۸۸ ۰۵۸۷ ۰۵ 

ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل: 
۸ ۵۳ ۰۵7۱5۱ ۵7۱۸ ۰۵۷۲ ۵۷۸ 

ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل: 
۸ ۰۵۳ ۰۵1۱51 ۵7۱۸ ۵۷۲ ۵۷۸ 

۰۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۱٩ ۰۳۰۰۱۷ ۰۱٩ ریحانه الادب:‎ 
۰۳۷۳ ۰۳۷۱ ۳۲۱ ۳۲ ۲۲ ۲۷۲٩۲ 
۰۵۳۰ ۰۵۲٩ ۰۵۲۷ ۰۸۷ ۰1۸6 ۷ ۶ 
۵۷۲ ۰۵۷۱ ۰ 

۰۳۷۴ ۰۳۷۲ ۰۳۷۰ ۰۲۷۷ ۰۱۲٩ ۵ رادلمماد:‎ 
۵۰٩ ۰1۷7۱ ۰470۰ ۰ ۶ 

الزبده: ۳۰۰ 

۰۵۵٩ ۰۳٩ ۰۳۱۷ ۰۲۸۸ ۰۲۲۷ ربدة الاصول:‎ 
۵۸۵ 

ريدة البیان: ۳۳۷ ۳۱۳ 

ریدة التصائیف : ۲۵۳ 

زبدة التواریخ : ۵۰5 


زبور: ۳۸۹ 

زند گانی آیت الله جهارسوقی : 4۰۰ ۰۱) 

زند گینامه علامه بحرینی : ۲۸۸ 

زندگینامه علامه مجلسی : ۰۱٩‏ ۰4۵ ۱۳۹ ۱1۰ 
۳ 6 ۵ ۰ ۰ 2۲" 
۸ ۰۳۳۹۰ ۰۳4۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۱5۲ 
۷ ۰۳۹۸ ۰۳۹ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۳۵۳ 
۰8۱٩ 48۰۱ ۰۳۵۵ ۲‏ ۰1۳۳ ۰1۳۵ ۰89۱۵ 
۹ 410 ۰41 ۰۷۳ ۰۵۳۷ ۰۵8۵ 4۵1۷ 
۰ ۵۵۱ 

رواندالمواند: ۵۷۱ 

زواهرالجواهر فی نوا در الژواحر: ۳4۵ 

زهرالا کمام : ۲۸۵ 

ز رالربیع: ۰۱۱ ۳۹۳ 4۱ 

الزیارات: ۳4۸ 


(«(س - ش» 

سازمان اداری حکومت صفوی: ۵۰4) ۵۰۵ 
سافی نامه: ۳۳۸ ۱ 

سالک : ۵۵۵ 

صالنامه پارس : ۱۶۱ 

سالنامه دبیرستان فرهنگ اصفهان: :۵۳٩‏ 
سبع المثانی : ۳۹۲ 

السته الضروریه: ۳4۳ 

سجلّ البلابل فی ترجمة صاحب الوصائل : ۲۷۱ 
سرمایه ایمان: ۲۱٩‏ 

سفينة البحار: ۰۱7۷ 1۵۱ 

سفينة النحاة: ۰۱۰۲ ۰۱1۸ ۰۲۵۳ ۳۸۹ 1۲۸ 


سلاح المومن : ۳۵ 
سلاصل الحدید: ۲۸۵ 


السلافة البهية فی ترحمه المیشمیه: ۰۳۰۵ . : 


سلافة العصرفی محاسن اعیان العصر: ۰۸۰ ۰۸۱ 
۸۵ ۰۱۱ ۰۱۲۰ ۰۱۳۸ ۰۲۹۵ ۰۲۵۵ ۲۹۸ 
۳۹۵ 

سته الهدابه لهدابةً السنة: ۵۸۳ 

السهام البارقه من اعراض الزنادقه: ٩٩‏ 
یاحت شرق: ) ۵ 

سیاحت نامه شیروانی : ۵۰٩‏ 

سیاست نامه : ۱٩۹۷‏ 

سیرالصحابه: ۲۸۵ 

الشافی : ۰۱3۵ ۵۵1 

۳۸۵ ۰۳۱٩ شافیه:‎ 

شاطبیه : ۳۸ 

الشحرة الا لهیه : ۰۸۵ ۸٩‏ 

شحره طیبه : ۰۳۱۷ ۳۶۹۸ 

شرایط الایمان: ۱۰۳ 

شرایع الاحکام : ۲۵ :۲۹ 

شرح ائنی عشریه: ۱۱6 

شرح احادیث غامضه: ۱۳۲ 

شرح ارحوزه خلاصه الابحاث: ۳۳۵ 

شرح ارشاد سب دخيرة المعاد 

شرح استبصار [جزاثری] - کشف الاسرار 
[جزاثری] ۱ 

شرح استبصار [خاتون آبادی]: ۳۷۰ 

شرح اسماء الحسنی : ۲۶۱۳ 

شرح اشارات: ۰۲۳۱ ۰۲4٩‏ ۰۲۹4 ۰۳۱۰ ۰۳۹۹ 
۵ ۳۸۹ ۱ 

شرح اصول کافی [تبریزی]: ۳4٩‏ 

شرح اصول کافی [علامه تا رات 
العقول 

شرح اصول کافی [ملاخلیل قزوینی ]:۲۵۹۰ 

شرح اصول کافی [ملارفیعا ]: ۸٩‏ 


شرح اصول کافی [ملاصدرا]: ۱۳۸ 

شرح اصول کافی [ملاصالح]: ۰۷۸ ۰۷٩‏ ۰۱۳۸ 
۷ ۳۱ 

شرح اصول کافی [نوری]: ۳4٩‏ 

شرح اعتقادات صدوق: ۳۳ 

شرح الفیه : ۳۸۵ 

شرح ایساغوجی : ۲۲۰ 

شرح باب حادی عشر [سلیمان بحرانی ]: ۳۰۵ 

شرح باب حادی عشر [شهرستانی ]: ۵۷۲ 

شرح بداية الهدایه : ۳6۵ 

شرح تاحگذاری شاه سلیمان صفوی : ۲۱۲ 

شرح تاریخی تحارت انگلیسها از روی بحر خزر: 
1۱ ۱ 

۰۲ 6 ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۳ ۰۸۷ شرح نجرید:‎ 
۳٩۲ ۰۳۸۵ ۰۳۲۰۰۲۸۱ ٩ ۷ 

شرح تجرید [آقا محمدعلی بهبهانی ]: ۵۸۳ 

شرح تحرید [قوشجی ]: ۳۹۲ 

شرح تذ کره: ۲۳۲ 

شرح ترتیب تهذیب: ۲۸6 

شرح تلخیص المفتاح: ۵۸ 

شرح التصریف فی علم التصریف : ۳4۹ ۰ 

شرح تهذیب : ۰۱۲ ۰۲۱۳ ۵۲ 

شرح تهذیب [ملامحمد طاهر قمی ]: ۱۱٩ ۰۱۱٩‏ 

شرح تهذیب الاحکام [جزایری]: ۰۳۹۶ ۳۹۵ 

شرح تهذیب الاحکام [ملاعبدالله مجلسی ]: ۵) 

شرح تهدیب البیان: ۳٩۹۳‏ 

شرح حامی : ۲۲۹ 

شرح حدیث عمران صابی : ۲۵۹ : 

شرح خطبه شقشقیه : ۳۳۷ 

شرح چغمینی : ۲۲۹ : 

شسنرح دروس : ۰۲۲۲ ۰۲۹1 ۰۲4۵ ۲۹۸۰۲۷ 


۲۵۲ ۹ 

شرح درة الفقه : ۵٩۳‏ 

شرح دعای سمات [علامه مجلسی ]: ۱۸۰ 

شرح دعای سمات [آقامحمود]: ۵۸٩‏ 

شرح دعای صباح: ۱۸۰ 

شرح رساله اهوازیهُ صادفیه: ۲٩۳‏ 

شرح رساله فوشجی : ۲۵۳ 

شرح روضه کافی [علامه مجلسی ]: ۰ع۱ 

شرح روضه کافی [حزایری]: ۰۳۱۳ ۳۹4 

شرح روضه کافی [ملاخلیل قزوینی ]: ۰۲۱۸ ۲۹۰ 

شرح روضه کافی [ملاصالح ]: ۰۷۹ ۳۱۷ 

شرح زبدة الاصول [نبریزی]: ۳4٩‏ 

شرح زبدة‌الااصول [ملاصالح]: ۰۷۹ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 

شرح زند گانی آیت الله بروحردی: ۵1۱7 

شرح زندگانی استاد کل وحید بهبهانی : »٩‏ ۳۳ 
۶۸ ۰۵۱ ۰۳۳۱۰۵۲ ۰۸۰۰ ۰4۰۸ ۰4۱۸ ۰4۲۸ 
۰۵۲٩ ۰۵۲۸ ۰۵۱٩ ۰۵۰۷ ۵‏ ۰۵۷ ۰۵۱۲ 
۸ ۵ ۰۵۷۰ ۰۵۷۲ ۰۵۷۷ ۰۵۷۸ ۰۵۷۹ 
۰ ۰۵۸۲ ۵۸۳ 0۵۸۵ 0۵۸۷ 0۵۸ ۵۹۰ 

شرح زند گانی جلال‌الدین دوانی : ٩‏ 

شرح زیارت جامعه کبیره: ۳۹۵ 

شرح زیارت رجبیه: ۳4۱ 

شرح شافیه [آقا هادی مازندرانی ]: ۵14۸ 

شرح شافیه [افندی]: ۳۸۵ 

شرح شافیه [میرزا کمالا]: ۰۳۰ ۳۲۸ 

شرح شرح نظام : ۵2۸ 

شرح شمسیه: ۲۲٩‏ 

شرح شمسیه [آقا هادی مازندرانی ]: ۵4۸ 

شرح شواهد مطول [میرزا کمالا]: ۳۲۹ 

شرح الصدر: ۱۰۲ 

شرح صحیفه سحادیه [آقا هادی مازندرانی ]: ۵1۸ 


زره 


شرح صحیفه سجادیه [جزایری]: ۳۹۳ 

شرح صحیفه سجادیه [شریف امامی ]: ۳۷۹ 

شرح صحیقه سحادیه [علامه مجلسی اوّل]: ۲5 ۳۸ 

شرح صحیفه سجادیه [بهاء الدین کاشانی ]: ۳۳۸ 

شرح صحیفه سجادیه [فیض کاشانی]: ۱۰۲ 

شرح صحیفه سجادیه [ گیلانی ]: 0۳۳۷ ۳۹۸ 

شرح صحیفه سجادیه [میززا محمد مشهدی]: ۳۹5 

شرح صفیر: ۵1۸ 

شرح عدة‌الاصول : ۰۲۵۳ ۲۵۹ 

شرح عضدی بر مختصر ابن حاجب [شرح مختصر 
الاص._ول]: ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲4٩۹‏ ۰۲۹6 ۰۲۹۸ 
۲۹ ۰۳۹۷ ۰۳۷۰ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۵۵۱ 

شرح عماید نسقی : ۳۰۰ 

شرح عمیدی بر تهذیب الاصول: ۵۸4 

شرح عوامل صد گانه: ۲۹۸ 

شرح فروع کافی : ۵1۸ 

شرح فصیده برده: ۳۱٩‏ 

شرح قصیده تائیه دعبل [میرزا کمالا]: ۳۲٩‏ 

شرح فصیده رائیه شاطبی : ۲۸۱ 

شرح قصیده سیداسماعیل حمیری: ۲۹۸ 

شرح قصیده عینیه ابن‌سینا: ۳۹۳ 

شرح فصیده عینیه : ۳۳۸ 

شرح قواعدالاحکام : ۵1۸ 

شرح کافیه [جامی]: ۲۲۹ : 

شرح کافیه [آفاهادی مازندرانی ]: ۵4۸ 

شرح کافیه [قاضی سلطان محمود ]: ۲۵۳ 

شرح کافیه ابن حاحب [میرزا کمالا]: ۳۲٩‏ 

شرح کفایه سبزواری: ۳۷۵ 

شرح کییر- ریاض المتائل 

شرح کلمة التصوف: ۲۳۷ 


شرح گلشن راز: ٩۱۷‏ 


شرح مطالع : ۰۲۲۹ ۰۲۷ ۳۲۹ 

شرح معالم الاصول [صاحب ریاض ]: ۵1۸ 

شرح معالم [ملاصالح ]: ۳۱۷ 

شرح مفاتیح [سیدمحمد طباطبانی ]: ۵۵۸ 

شرح مفاتیح فیض [سیدعلی صاحب ریاض]: ۵1۸ 

شرح مفاتیح [فیض کاشانی ]: ۳۷۵ 

شرح مقانیح [وحید بهبهانی ]: ۰۵۵۵:۰۲۰۱ ۵۷۸ 

شرح مفاتیح [نورالدین محمد اخباری]: ۳44 

شرح مفاتیح [لنبانی ]: ۳۸ 

شرح مشیخه فقیه: ۰۲۸ ۳4 ۳۸ 

شرح مصادرات [افندی ]: ۳۸۹ 

شرح مفتاح الفلاح [آقا جمال خونساری]: ۲۹6 

شرح مفتاح الفلاح [سلیمان بحرانی ]: ۳۰۵ 

شرح ملحقات صحیفه: ۳٩۳‏ 

شرح لمعه: ۰۱۹۸۰۹۱۰6۲ ۰۲۳۰ ۲۹۹ ۰۲۹۲ 
۶ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ ۰۳۰۳ ۰۳۰ ۰۳۰۷ ۰۳۱۷۰ 
۳۹ ۰۳۷۰ ۰۳۸۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۶4 ۰۵46 ۵۵۱ - 

شرح مختصر تفتازاتی : ۳۰۰ 

شرح مختصر نافع : ۱۱6 

شرح مدارک: ۲۰۱ 

شرح من لابحضره الفقیه [حزایری]: ۳۹۵ . 

شرح من لایحضره الفقیه [خاتون آبادی]:: ۳۷۰ .. 

شرح من لایخضره الفقیه [علامه محلسی اول]: ۰۲۸ 
۷/۲ ۷/۷ ۵ ۰۳/۳۵ ۰۳۷ ۰۲ 4۲۷ 

شرح من لایحضره آلقفیه [ملاصالح]: ۰۷۸ ۷۹ 
۳۷ 7 ی رب 

شرح نصاب الصبیان: ٩٩‏ 

شرح نظام: ۲۲۹ 

شرح نهج‌البلاغه [آین ابی الحدید معتزلی ]: ۱۷۰ 
۵ اه ۱ 


شرح نهج البلاغه [ابن میثم بحرانی ]: ۱۷۰ 


۶۵ 


شرح نهج البلاغه [سید ماجد بحرانی ]: ۲۱۹ ۰ 
شرح نهج البلاغه [علامه مجلسی ]: ۱1٩‏ ۱۷۰ 
شرح نهج البلاغه [علاء الدین گلستانه]: ۰۲٩۳‏ ۲۹4 
شرح نهج البلاغه [قطب الدین راوندی]: ۱۷۰ 
شرح نهج البلاغه [قطب الدین کیدری]: ۱۷۰ 
شرح نهج البلاغه [ملافتح اله کاشانی ]: ۳۳۸  -‏ 
شرح نهج البلاغه [گیلانی ]: ۳۳۷ 

شرح نهج البلاغه [ملارفیعا ]: ۳۹۰ 

شرح نهج الصواب: ۳۹۳ ۰۰ . 

شرح وجیزه: ۵۷۲ 

شرح هدایه: ۲۲۰ 

رح هیبدی: ۰۲۱۷ ۳۵۰ 

شرح هیا کل النور: ۰۲۳۱ ۲۳۷ 


شريعة الشيعة ودلائل الشريعة س شرح مفاتیح فیض 
کاشانی ۱ 

شفا: ۰۲۳۲ ۰۲:۲6 ۰۳۱۹۰۰۲۹ ۳۸۹ 

الشفا: ۳۰۵ 

شکوک الصلوة: ۰۱۳۲ ۱1۰ 

شمع بقین: ۲۲۷ 


شوارع شرح شرایم : ۵۷۱ 

شوارق الالهام : ۲۱۰ 
شواهدالااسلام : ۳۹۲ 

شوق العشق : ۱۰۳ 

شوق المهدی: ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ٩۰4‏ 
الشهاب : ۰۲۸۵ 

شهاب اقب : ۱۰۳ 


«ص - ضص» 
صافی : ۰۱۰۱ ۱۰٩۱‏ 
الصافیه: ۳۸۲ 


صحف ادر سیه: ۳۸ 


الصحیح من الفقیه: ۱۵۰ 

الصحیح من الکافی : ۱۵۰ 

صحیقه ادریس : ۱۳۸ 

صحیقه ثالثه : ۰۳۸۳ ۳۸ 

صحیفه انیه : ۰۲۹٩‏ 0۳۸۳ ۳۸۵ 

صحیقه سحادیه: ۳۳ ۸۳۸ ۱ ۸ ۵ 44 ۹۹4 
۲ ۲ ۰ ۰۵ ۰ ۵ ۰۲ 
۲ ۲ ۳۲ ۲۳۲۷ ۰۳۳۸ ۰۳۳۸ 
۷۱ ۲۷ ۳۸ ۰۳۵۵ ۰۳۱۳ ۰۳۸6 ۳۹۸ 
۵1۸ 

صحیفه یوشع: ۳۱۲ 

صراط النحاة: ۱۳۲ 

صفات دذات و صفات فعل : ۱۳۲ 

صلوة الحمعه: ۱۰ 

صلاءة المسافر: ۳٩‏ 

صلوح الایمان فی محاربه التفس والشیطان: ۳۵۲ 

صوامع : 1۹ 

صوم شعبان: ۱۳۲ 

صیغ العقود والنکاح - عقدنامه 

صیفه: ۱۳۳ 

ضوابط الاصوال : ۱۳ 

ضوابط الخمس: ۱۰۲ 

الضوء اللامع : ۱۸۲ 

ضیاء العالمین : ۳۷۱ 

صیافه الاخوان: ۰۲۵۷ ۰۲۱۰ ۰۲۲۱ ۲3۹۱۲ 

ضیاء القلوب : ۳۸۹ 


«رط» 

طب اسلامی : ۵۰۰ 
طب الرضا: ۰۱۳۱ ۱۳۷ 
طب النبی : ۰۱۷ ۱۳۷ 


«۶ 


الطیقات : ۱۷ 

طبقّات الرحال: ۵1٩‏ 

طرائف : ۱۷ 

طرائق الحّائق: ۰:۰۸ ۰4۲۰ ۰۸ ۰۵۱۰۰۵۰۹ 
0۱ 

طریق استعلام نصف اللیل: ۱۱ 

طریق الحنه: ۱۸۱ 

طریق السالک فی توضیح المسالک: ۳٩۳‏ 

طریق روایت صحیفه سحادیه: ۱4۱ 

طریق النجاة: 

طریق نجات: 


۱۱ 
اش( 


«ع--]» 

عالم آرای عباسی : ۰۵۳ ۰1۳ ۱۹۷ 

عباس نامه: ۵۱ 

عبات الائوار: ۸۹ ۰4۳۹ ٩۵۰‏ 

المجاله _ حاشیه ملاجلال دوانی 

العحاله فی تحقیق لفظ الحلاله: ۳6۲ 

٩۵۳ ۰۲۵۷ : عدة‌الاصول‎ 

العربیه العلوية واللفة المرویه: ۲۹۷ 

المروس : ۱4۸ 

عروة الوتقی : ۵716 

عروة الوردی فی نصرة الشیخ الهندی: ۲۹۹ 

العشرة الکامله: ۳۰۵ 

عطیه ربانی و هدیه سلیمانی : ۱۱۸ 

عفدنامه : ۱۳۲ 

۳٩۳ عقودالمرحان:‎ 

علاقة التحرید : ۳۸۷ 

علامه محلسی : ۰۱ ۰۳ ۰۸۰7 ۰۱۳ ۱۵۳ ۰۱۵۸ ۰۱2۸ 
۷۱ ۵ ۰۵۰ ۰۵۲۵ ۵4۷ 


علل الشرایع : ۷۵ 


العلم [نشریه ]: ۵۷۳ 

العلم الالهی : ۳۳۷ 

علم الیقین: ۱۰۲ 

عمدة الطالب: ۰۲۱۳ ۲۸۳ 

عمدء المقال : 4 4۱ 

العناصر المتین : ۵۷۱ 

العوائد: ۵1۸ 

عوائد [آقا محمدعلی بهبهانی ]: ۵۸۳ 

عوالم العلوم والمعارف: ۳4۲ 

عوالی اللالی : ۰۱۷۳ ۳٩۳‏ 

عین الحیات: ۰۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
6 )2 
۰11٩ ۰۳۸ ۰1۳۷ ۳۲ ۰ ۰‏ ۰4۷۱ 
۹ ۱۳۰۵ 

عین‌الیفین : ۱۰۲ 

عیود اخبارالرضا: ۷۵ ۳۹ 

عایه القصوی: ۳۹۳ 

غایه المرام: ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۳۶۹۳ 

غابه المسئول: ۵۷۱ 

الغدیر: ۵۹۵ 

غدیر به : ۰۳۷ ۵۳۹ 

غرائب الا خبارفی نوادرالاثار: ۳۹6 

غررالحکم: ۲۹۵ 

غزوات امیرالمومنین : ۵۸۷ 

غزوات حیدری: ۳۳۸ 

الغیبة: ۲۸۵ 

غنية الانام فی معرفة الساعات والایام: ۱۰۲ 


«ف-ق» 
فارسنامه ناصری: ۱۰6 
فتاح المجامع فی شرح مفاتیح الشرایع : و 


۶۳۷ 


الفتن : ۱۷ 

فتوای دم صوفیه : 4۱٩‏ 

فرائد [در نحو]: ۵۷۱ 

الفرائد الطریفه : ۱۸۱ 

فراند القواید : ۲۳۷ 

فرس نامه : ۲۳۷ 

فرقه الدارین: ۱۱۷ 

فروع کافی : ۰۳۱۹ ۰۳۲۱ ۵4۸ 

فرهنگ عمید : ۸۷ 

فصول (شیخ محمد حسین اصفهانی): ۵۸7 

فصول [محمّق طوسی ]: ۳۱۵ 

فصول الحکم: ۲۳۱ 

الفصول القخربه: ۲۰۱۳ 

الفصول المهمه فی اصول الائمه(ع): ۲۹۷ 

فضائل الأئمه: ۳۳6 

فضائل امیرالمومنین : ۲۸6 

فضائل السادات: ۳۷ 

فضائل علی وانمه: ۲۸۳ 

فضل الشیعه: ۲۸۵ 

نقه المجلسی : ۱۳۲ 

الفوائد: ۳۹6 

الفوائد البهیه فی شرح الصمدیه: ۳۹۵ 

فوائد حائربه : ۰۵۷۷ ۵۷۸ 

۵۱۲ ۰۵۵٩ ۰۵۲٩ ۰۳۲۷ فوائد رحالیه:‎ 

۹۹ ۹۱ ۰۸۷ ۰۲ ۰۳۵ ۰۱۷ ۰٩ فواند الرضویه:‎ 
2۲ ۳ 6 ۷ 6 (۸ ۳ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۰ ۰۲۱۲ ۷ ۳ ۱ 
۳۹٩ ۰۳۷۷ ۰۳۷۰ ۰۳۲۸ ۰۳۲۳ ۰۳۲۱ ۹ 
۵۸۱ ۰۵۷۰ ۰۵۵۰ ۰۵1۰ ۰4۸۷ ۰1۵۲ ۱ 

الفواند الضروریه: ۳۳4 

الفوائد الطریفه : ۱4۰ 


القوائد الطر یفه فی شرح الصحعَه الشر بفه : ۳۷ 
الفواند الحنوسیه : ۰۲۷ ۰۲۱۷ ۲۶۸ 

فواندالغرو به : ۳۷۵ 

فوائدالفواند فی احوال المدارس والمساحد: ۳۵٩‏ 
الفواند المدنیه [شیخ سلیماد بحرانی ]: ۳۰۵ . 


فواند مدنبه [ملاامین استرابادی|: ۰۹۰۷۸ ۱۰۳ 


۰8۲۸ ۰1۲۷ ۰4۲ ۰ ۰8۲۵ ۰ ۷ ۸ 

۷ ۵۷۸۲ ۱ ۳ 
فواند مکیهٌ ملاامین : 
فهرست العلوم: ۱۰۲ 


1۲۸ ۲۷۷ ۲۶ 


فهرست شیخ طوینی : ۰۸۸ ۱۵۱ 9 


فهرست شیخ منتحب الدین راری ‏ ۱۳۸ . 

فهرست کتب خطی هن ون ان 
تهران: ۲۰۲ 

فهرست کتب خطی کتانخانه‌های وان ۰۳۹ 
۷ ۳ ۷۲۲۲( . 

فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی : ۲۰ 

فهرست کتابخانه مسحد جامع گوهرشاد : 4 

فهرست ماخ بحارالانوار: ۱۵۵ 

فهرست مصنفات اصحاب : ۱۵۸.۰۱۵ 

فهرست وسائل الشیعه من لایحضره الامام 

فیض القدسی : ۰۸ ۰۱4۰۱۲ ۰۱۵ ۰۲۱ ۰۲۸ ۰۳۵ 


+ ۵ ۲ (6 


۰۳۱۲ ۰۱۸۳ ۰۱۵ ۳ ۲ 


۰۳۲۸ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۶ ۲ ۰ 


۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳ ۰۳۳۵ ۰۳۳4 ۷ ۰ ۰ 


۰۳۹۶.۰۲ ۷ ۰۳ 7 ۰۳14 ۳۱۳ ۲۲ ۰ 


۰۳۷۲ ۰۳۷۰ ۳۵۱۰۳۵ ۰۳۵۳ ۳۵۱ ۳۵۰۰ 


۳۹۹۰۵۳۸۸ ۱۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۷۸ ۳ 


٩‏ ۱۵۱ ۰۵۲۹ ۰۵۸۲۰۰۸۵۳۱ ۵1 ۵۲و 


۵۵7۷ 6 


ن 


۳ ۸ 


فابوس نامه : ۱۹۷ 

قاموس الاعلام : ۰1۸4 ۵۲۷ 

قاموس اللفه : ۳۰۷ 

قانون: ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۲۰ 

۱۵۷ ۱۲۸ ۸۱۲۸ ۰۱۲۳ ۰۱۱۷ ۰۷۷ ۰۷۵ قرآن:‎ 
۳۰۲ ۰۲۹۸ ۰۲۵4 ۰۲۵۳ ۰۲۸۵ ۱4 ۱ 
۳٩۳ ۰۳۷۵ ۰۳۹۸ ۰۳۵۱ ۰۳۸٩ ۰۳۱۹ ۲۳ 
۰۹1 ۵ ۰10٩ ۰1۵۸ ۰4۲۷ ۰4۱۲ ۸ 
۱ ۵۸۸ ۰۵۱ 

فرب الاسناد : ۰۷۵ ۲۹۸ 

قرمالمین: ۱۰۲ .. ._, 

القصروالا تمام: ۳۹ ۱ 

قصبصر الانبیاء والمرسلین: ۱۵۱ .., 

قصص العلماء : ۶ ۳۰۱۰ ۰۳۷ ۰۳۸ ۷۱,۰۷۱ 

4۵1 ۰۳۹۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۱۳ ۰۱۳۲ ۰۷۷ ۵ 

۹۸ 1۸۵ ۰1۸1 1۸ ۵ 

قصص المختار: ۳۹۹ 

بر الندی: ۳۰ 

عطع المقال فی ره ون 4 

قلائدالشرف : ۵۷ 

قواعدالاصلام : ۱۱ 

قواعد [شهید اول ] ۵ دبا 

قواعدالاحکام [علامه حلی ]:۱ ۵ ۰41 ۰۸۷ ۸ 
۳ ۱۸۰ ۰۲۹۷ ۸۳۲۹۹ ۸۳۰۰ ۰۳۲۸ ۰۳۳۹ 
۵ ۰1۳۱ ۵1۸ ۳ 

قوانین : ۰۳۹۰ ۰۵۵۹ ۵۷۱ 

قوانین حسابیو: ۲۳۲ . 


فوت لاایموت ۵۸۷ 


القول الثایت : ۳۵ ۵ 
القیود الوافیه فی شرح الشافیه: ۳۲۹ 


۱ ِ_ٍِ ۷ 


«رک- گ» 

الکاشف : ۳۰۰ 

۵۵۰ ۰۵۱۷ ۰۳۹۱۳ ۰۳۲۹ ۰۳۱٩ ۰۲۹۸ کافیه:‎ 

کتاب ارث : ۵۸1 

کتاب اشعیا: ۳۱۲ 

کتاب المقتل : ۵۸6 

کتاب نادری: ۵۰۵ 

کشف اسرار [امام خمینی ]: ۱۱ 

کشف الاسرار [حزایری]: ۰۳۹6 ۰1۳4 ۰46۰ 414۱ 

کشف الاشتباه: ٩۱۸‏ 

کشف التعمیه فی حکم التسمیه: ۲۷ 

"کشف الححب [آقامحمود]: ۵۸٩‏ 

کشف الححب [سیداعجاز حسین نیشابوری 
هندی ]: ۸٩‏ 

کشف الشبهه عن حکم المتعه: ۵۸۷ 

کشف الغمه: ۱۷ 

کشف الهناع : ۸۵ 

کشف اللثام عن قواعدالاحکام: ۲۰۰» ۰۲۹۷ 0۲۹۸ 
۸ ۰ ۳۰۱۳ ۱ 

کشف المححه: ۱۰۲ 

کشف المدرک: ۳۹ 

کشکول [شهرستانی ]: ۵۷۱ 

کشکول [شیخ بهائی ]: ۰۳۸۰ ۵۷۱ 

کشکول [میرزا محمدصادق خلیفه سلطانی ]: ۳۵۰ 

کفایه [محقق سبزواری]: ۰۲۳۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۹۲ 
۵۵٩ ۵‏ 

کفاية الاصول : ۰1۵۵ ۵۹6 

الکلمات الطریفةّ: ۱۰۲ 

کلمات مخذونه: ۱۰۳ 

کلمات مظنونه: ۱۰۳ 

کلمات مکنونه: ۱۰۲ 


۶۹ 


الکلمات الئور به : ) )۳ 

الکلم الطیب : )۳۵ 

کلمهة التقوی: ۳٩۲‏ 

کمال‌الدین وتمام النعمه : ۷۵ 

کنزالدفائق : ۰۳4۵ ۳4۶ 

کنزالمنافع فی شرح مختصرالنافع: ٩٩‏ 

1۸۷ ۰4۵۱ ۰۳۲٩ ۰۸٩ ۰۱۵ ۰٩ الکنی والالقاب:‎ 

الکوا کب المنثره: ۰۳۳۱ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۰۳۸۰ 
۱ ۰۳۲ ۰۳4۳ ۰۳۸۸ ۰۳۹۱ ۰۳۷ ۰۳۱۸ 
۹ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۵4 ۰۳۵۵ 
۷ ۰۳۸۸ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ۰۸۰۱ ۰۵۲۷ ۵1 
۵۹۵ 

کوکب درزی: ۵۷۱ 

کیفیت سلوک ولاة عدل با کافه عباد: ۱۳۳ 

گریدة کافی : ۱۵1 

گزیده من لایحضره الفقیه: ۱۵1 

گلزار قدس: ۱۰۲ 

گوهر مراد [ملامحمد جعفر خراسانی ]: ۳۸۳ 

گوهرمراد [لاهیحی ]: ۲۱ 


ل-۵» 

اللب: ۱۰۲ 

اللباب : ۵۷۱ 

اللباب [فیضص کاشانی ]: ۱۰۲ 

اللباب [سید هاشم بحرانی ]: ۲۸۵ 
لباب الاحتهاد: ۵۷۱ 

لب اللباب: ۵۷۱ 

لسان الخواص : ۲۹۰ 

لسان الواعظین وحنان المتعظین : ۳۸۹ 
لفت نامه [دهخدا]: ۰۳۹۸ 4۰۰ 

لوامم صاحبقرانیه [علامه مجلسی اوّل]: ۳۲ ۳۸ 


اللوامع التورانیه [بحرانی ]: ۲۸6 

لوامم الانوار [جزایری ]: ۳۹6 

اللئالی : ۵۷۱ 

لولونی الب‌حرین: ۰۱۲ ۰۳۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ ۰۳۰۲ 
۳ ۳۰۵ ۰۳۰۱ ۰۳۳۰ ۰۳۹۵ ۰۳۸۰ ۰۳۷۵ 
۳ ۰۳۹۵ ۰18۱ ۰41۷ ۰48۸ ۰4۵۱ ۰4۷۷ 
۱ ۵۳ . ۱ 

الماثر والائار: ۰۲۰۵ ۵6 ۰۵۷۰ ۰۵۷۱ ۰۵۸۵ 

۵ ۵۸ ۵۸۸ 

مانزل من القران فی امیرالموهنین علیه السلام: ۱۷ 

مال النواصب: ۱۳۳ . 

ماهو نهج البلاغه : ۵۷4 

مبسوط [شیخ طوسی ]: ۱۹٩‏ 

مبادی الاصول : ۵۸۵ 

متوسط القتوح: ۳6۰ 

مثنوبات فیص: ۱۰۲ 

مثنوی مولوی : 4۱۷ 

مثیرالاحزان فی شهادة سیدالشهداء: ۳۹۹ 

مجمع الاجازات: ۰۱۷۰ ۱۸۳ 

مجمم البحرین : ۶ ۲۸۲ 

مجمع البیان : ۲۵۵ 

مجمم الرجال: ۸۸ 

المحمل: ۲۵۵ 

محموعه الفوائد : ۳۳۷ 

محاسبه شهور: ۱۳۳ 

محاسن اصفهان : ۰۵۷ ۵۸ 

محاسن برفی : ۰۷۵ ۱۸۲ 

محاضرات راغب: ۲۵ 

محافل المومنین: ۲۶۰ 

مححه البیضاء: ۰۱۰۱ ۱۰۲ 

المحچة فیمانزل بالحجه: ۲۵۷.. 


محرم نامه : ۱۳۳ 

مختصرالاستیعاب : ۱۷ 

مختصرالاصول: 4 ۰۳۲ ۰۳۲3 ۰۳۲۷ ۳۹4 . 

مختصر شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: ۳4۰ 

مختصرالمزار: ۱۹۵ 

مختصرنافع : ۶۹ ۰۱۱۶ ۰۲۲۱ ۰۲۹۸ ۰۵3۸ ۰۵۸ 
2۸۷ 

مختلف الشیعه فی احکام الشر بعه : ۸۱ ۰۳۳۵ 
۹ 8۳۳ - ۱ 

م-دارک: ۰4۱ ۰۱۱۲ ۰۱۷۱۰۱۱ ۰۲۷۰ ۰۲۷۸ 
۹ ۳۹ ۰1۲۵ ۵۷۸ 

مدرک الساعات: ۰۱۰۲ 

مدينة العلم: 4۵۳ 

مدینه المعاحز: ۰۲۸ ۲۸۶ 

مرات الأحوال: ۸ ۷۳ ۲ ٩‏ -۳ 
۲ ۰۳۱ ۰4۱ ۰4۵ ۰4۷ ۰4۸ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۳ 
۵ ۷ ۵ ۷۲ ۷۲۰ ۰۳۲۳ 
۶۰ ۲ ۳۳۸ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰4۳۵ ۰41۷ 

۰۵۲۱ ۰۵۲۵ ۰۵۲۸ 4۸۸ ۰1۷۵ 04۵۰ ۸ 

4۵۳۸ ۱۵۳۲ ۰۵۳۸ ۰۵۳۳ ۰۵۳۲ ۰ ۸ 

۵۵۵ ۰۵۵] ۰۵۵۷۰۰۵1۵ ۰۵۱۳ ۰۵۱۱ ۹ 

۹ ۰۵۱۷ ۰۵۱ ۰۵۷۰ ۰۵۷۹ ۵۵۰ اه 
۵ ۵ ۵۸۷۷ ۵۸۸ 

مرات الحمال: ۱۰۲ 

مرات الصواب: ۱۰۲ 

مرآت العقول فی شرح ی : ۱۳۸ 
۹ ۲۲ ۱۸ ۰۲۵۰ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۲۱۳ 
۰2۰٩ ۰۳۵۷ ۰۳۹۵ ۰۳۳۰ ۳‏ ۰۳۲ ۰۳۷ 
۱ 1۸ 4۷۱ ۱۵۲ ۷ . ب. .مه 

مرادالمرید فی ترحمه مزارالشهیدز ۰۳۵۲ . 

مراصدالاطلاع : ۵۷۱ در تفا 


مرزبان نامه: ۱۹۷ 

المزار [خاتون آبادی]: ۳۷۰ 

المزار [هزار جریبی ]: ۳۳4 

مسالک الافهام: ۳۲۷ 

مسائل ایادی سبا: ۰۱4۱ ۰۱۸4 ۳۹۸ 

المسائل الغیرالمتصوصه: ۲5۰ 

مسائل الهندیات: 46 4۵ 

مستدرک احازات بحار: ۵۳ 

مستدرک سفينه البحار: ۱٩۹۸‏ 

مستدرک بحار: ۰۱۹۵ ۰۱۱۷ ۰۱۷۰ ۱۸۳ 

مستدرک الوافی : ۳44 

مستدرک الوسائل: ۰1۸ ۰۱۸۸ ۰۲۱۳ ۰۲۹۹ ۰۳۷۲ 
۳۷۹ 

المستخرج علی البخاری: ۱۷ 

المستخرج علی مسلم: ۱۷ 

المسترشد: 1۷۳ 

مسکن الشحون 

مسلی المصابین : ۵۰۱۳ 

مشارع : 2۱۷۱ 

مشارق الشموس فی شرح آلدروس - شرح دروس 
شهید اول 

مشترکات الرحال: ۸٩‏ 

مشحرات: ۰۲۱۷ ۲۸۱ 

مشرق الشمسین : ۲۸ 

مشکات الانوار [علامه مجلسی ]: ۰۱۲۸ ۰۱۹٩‏ 
۷ 1۷۱ 

مشکات الانوار [شریف عاملی ]: ۳۷۵ 

المشکاة المضیهة : ۳۳٩‏ 

مشکاة الهدابه: ۵٩۱‏ 

مشواق: ۱۰۳ 

مشیخه من لابحضر الفقیه : ۳۵۲ 


مصابیح: ۵۰۱ 

مصابیح [شرح مقاتیح فیض ]: ۵۸4 

مصابیح والاصلاح : ۵۱۸ 

مصائب النواصب : ٩1۷‏ 

مصباح : ۰ ۳۹۸ 

مصباح الانواررفی بیان معجزات النبی المختار: ۲۸۹ 

مصفاة الاشباح : ۳ 

مصفی المقال: ۳۱٩‏ 

مضی الاعیان: ۲۵۳ 

المطاعن البکریه والمثالب العمریه من طریق 
العشمانی : ۲۸6 

مطاعن محرمیه : 4 4۱ 

مطالع الانوار: ۰۳6 ۳٩۱‏ 

مطول: ۲۲۹ ۳۰۰ 

معارج الاحکام: ۳۸۰ 

مع‌الم الاصول: ۹۵ 4٩‏ ۰۱۱6 ۰۱۷۵ ۰۲۲۶۰ 
۳ ۰۲۷۰ ۰۲۷۸ ۰۳۱۷ ۰۵۳۱۹ ۰۳۲ ۳۲۶ 
۴۲ ۰۳۸ ۰1۲۵ ۰۵۷۸ ۵۸۰ 

معالم الزلفی : ۲۸6 

معتبر: ۲۰۰ 

معترک المقال : ۵۸۳ 

معتصم الشیعه فی احکام الشریعه: ۱۰۲ 

معجم البلد ان : ۳۹ 

الممجم المفهرس لالفاظ عناوین ابواب بحارالانوار: 
۱۹۸ 

معحون الهی : ۵۸٩‏ 

المعراج؛ ۳۰۵ 

معراج التفس : ۰۵۲ ۵۲۷ 

معرفت اوزان و مقادبر: ۱۱ 

معرفة الحدیث : ۱۵٩‏ 

معرفه الصحابه: ۱۷ 


المعین : ۳4 

مغنی اللبیب ۰۲۲۱۰ ۳۹۱۳ 

مفاتبح الاحکام در شرح آیات الاحکام: ۸٩‏ 

مقانیح الحنان: ۰۵ ۰۱۳۹ ۰40۰ ۵۱۸ 

مفاتیح الشرایع : ۱ ۲ ۵۸ 

مفاتیح الغیب: ۱۳۳ 

مقاتیح النجاة: ۲)۱) ۲4۲ 

مفاخراسلام: ۰۸۸۳ ۰۷۸۰۲۸ ۰۹6 ۰۱۰۲ ۰۱۲۰ 
۰ ۸ ۰۵ ۲ ۲ ۰4۱۷ 
۱ ۵ 

مفتاح الابواب: ۱۹۸ 

معتاح الجامع : وراه 

مقتاح القرج: ۳٩۲‏ 

مفتاح الفلاح : ۰۲۹6 ۲۹ 

مقتاح الکرامه : ۵۵٩‏ 

مفتاح اللبیب: ۳۱۱ 

مقتاح النحاة لاهل الدین والامانات: ۳۳۵ 

مفتح الشهور: ۱۳۳ 

مقردات راغب: ۲۵4 

مقابس الانوار: ۰۳۳ ۰۸۷ ۰۲۲ ۰۲۵۰ ۰۲۹6 ۰۲۹۹ 
۰۵۵٩ ۰ ۱‏ ۵71۷ 

مقاصد: ۳۹ 

ممّالات الحنفاء: 1۲۰ 

مقامات [مقامات النجاة در شرح اصماء حسنی ]: 
۲۱ ۵ ۳۱۶ 

مقامات العرفا: ۱٩‏ 

الممام الامین: )۳۵ 

مقامع الفضل : ۰۵۱ ۰۲۱۰ ۰4۰۸ ۰۵۸۳ ۵۸ 

٩۳۸ ۰۲۲۰ مقباس:‎ 

مقباس المصابیح: ۱۳۳ 

مقتل الحسین (ع): ۲۸۶ 


۲ 


مقتل عمر: ۲۸6 

مقدمه این خلدون: ۱۸ 

مقدمه تقسیر برهان: ۳۲۷ 

مقدمه نقطةٌ الکاف : ۵۰۰ 

مقنعه شیخ مقید: ۲۰۱ 

مکارم الاآثار: ۹ ۰۲۷۷۰۲۷۸۸۵۲۰۵۰۰۰ ۰۳۱۵ 
۵٩۱ ۰۵1۰ ۰۵۳۱ ۲‏ 

ملاذالاعبار: ۱6۲ ۰۱۵۸ ۳۵۳ ۰۸۰۷ 4۳۲ 
۷ 41۸4 ۵۳۱ 

ملخص التلخیص : ۲۹۸ 

ملخص مقدار من کتاب صلاة البحار: ۳۸٩‏ 

مناحات نامه : ۱۳۳ 

المناسک المرویه فی شرح الاثنی عشرية الحجیه: 
۳۰ 

مناسک الحج [قروینی ]: ۳۵4 

مناسک حح [علامه مجلسی ]: ۰۱۳۳ ٩۳۷‏ 

مناسک حج [ملاسلمان]: ۰۲۵۷ ۲۵۹ 

مناقب آل ابی طالب: ۰۱٩‏ 1۷۳ 

مناقب الفضلاء: ۸ ۰۲۱ :۰۳ ۰۲۵۲ ۳٩۹۲‏ 

المناهج السویه: ۰۲۹۸ ۲۹۹ 

مناهج الاحکام: ۵۸۷ 

مناهج المعارف : ۳۹۸ 

مناهل: ۵1۸ 

منبع القلاح : ۳۹۹ 

منحزات مریض: ۵۳۰ 

منتخب ابواب فتوحات مکیه: ۱۰۲ 

منتخب الاصول : ۵۸6 

منتخب الاوراد: ۱۰۳ 

منتخب بحارالانوار: ۱۱6 

منتخب التصانیف: ۳46 


منتخب الحلاء : ۱۱7 


منتخب اللولوة: ۵۱ 

منتخب مثنوی مولوی: ۱۰۳۲ 

منتخب معنی اللبیب : ۵۰ 

منتظم ناصری: ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

المنتقذ من الضلال : 1۱۵ 

المنتهی : ۳۳۸ 

منتهی الامال: ۰۱۱۷ ۰۱3۷ ۲۷۵ 

منتهی انمطلب : ۳۹4 

منتهی انمقاد: ۰۳۰۳ ۰۵۱۱۰۳۰ ۰۵۱۱ ۵۸۱ 

المنشات: ۳16 

منظومه میمیه : ۳۹۸ 

منقبه المطهرین و مرتبة الطیبین: ۱۷ 

من لایحضره الامام: ۲۹۱۰ 

من لابحضره الققیه: ۰۲۵ ۰۲۷ ۰4۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰6 
۰۵٩۹۷ ۰۵۸۱ ۰ ۲ ۰ ۳‏ 
۹ ۷۸ ۰۲۸۱ ۰۳۱۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳۸ ۰۳۸۱ 
۷ ۰۳۹ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۵۵ ۰۳۸۰ ۰۳۰۱۳ 
۶۹ ۰ ۰ 1۲۷ ۰1۳۲ ۰1۳۷ ۰18۱ 
۲ ۱ ۰۵۲۷ ۵۵ 

منهاج الصواب : ۳۹۵ 

منهاج المتدی: ۳4 

منهاج النحاة: ۱۰۲ 

منهج الدعوات: ۵۵۱ 

منهج الممال : ۰ ۲ ۳ 

منية الحریص علی فهم شرح التلخیص: ۳۰۰ 

منیه المرناد فی نفاة الاحتهاد : ۰۱۱۸ ۰۲7۱۱ ۳۹۰ 

منیه الممارسین فی اجوبه استلة الشیخ یاسین: ۳۰4 

موادالتار یخ : ۵( 

مواقع النجوم: ۵۷۱ 

موالیدالنبی والائمه(ع): ۳۱۵ 

مواند: ۰۵۷۱ ۵۸۸ 


وزد کم 


مواهب السنیه : ۰۵۵۸ ۰۵۲ ۵16 

موعودی که حهان در انتظار اوست: 11۵ 

موفقیات : ۵۸ 

مولد القانم(ع): ۲۸۷ 

مونس الابرار: ۱۱۷ 

مهدی موعود: 0۷ ۰۱۷ ۰۵۰ ۵۲ ۰۵۳ ۰۱۲۲ ۰۱۳۰ 
۷ ۰ ۲۲ ۷ ۰8۱۸ ۰۳ ۰814 
٩٩۰ ۰8۷۰ ۵‏ 

مهذب التهذیب: ۵۷۱ 

میزان الاعتدال: ۱۰۲ 

میزان القيامه: ۰۱۰۲ ۱۰۳ 

میزان المقادیر: ۱۱ 


«رن») 

نابغه فقه و حدیث : ۰۳۷ ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸4 ۰۳۶۹۱ 
:۵۶ ۱ ؟ 

نامه دانشوران: ۸۷ 

ناد و بنیر: ۳۹۲ 

نان و حلوا: ۰۳۹۲ ۵۷۱ 

نان و دوغ : 2 

نحات: ۲۳۰ 

نحات [اصول عقاید]: ۱۳۳ 

نجاح المطالب: ۳۳ 

نجم الثاقب : ۳۹۲ 

نجوم السماء: ۰۵ ۰۳۳ ۰۳۳۷ ۳4۸ ۰۳۷ ۳٩‏ 
۳۵۲ 

نقحات الانس : 1۱۷ 

اللخبه: ۱۰۲ 

النخبه الصفری: ۱۰۲ 

النخبة الکبری: ۱۰۲ 

نخبه المقال : ۱۷ 


1٩6 نرگسدان:‎ 

نرهه الابرار: ۵۲۸ ۲۸۵ 

نزهة الاخوان وتحفة الخلان: ۳۹۶ 

نزهة الاسماع فی حکم الاجماع: ۲5۷ 

نصاب الصبیان: ٩٩‏ 

نصایح الملوک: ۳۷۷ 

نصف حهان فی تعر یف اصفهان: ۰۲۰٩۹ ۰۲۰۸ ۰۵٩‏ 
۲ ۷۳ 

نظم الاصول: ۳4 

نظام الأقوال : ۱۵) ۳۳ 

نظم الحساب : ۳4٩‏ 

نظم اللالی : ۰۱۸۳ ۱۹۷ 

نقدالا صول الفقهیه: ۱۰۲ 

نقدالرحال: ۰۳۳ ۰۸۲ ۳۹۱۳ 

نقباء البشر: ۰۲۰ ۲۰۵ 

نکاحیه: )۱۳ 

النکت البدیعه فی فرق الشیعه: ۳۰۵ 

نگارخانة حین: ۳۳۸ 

النوادر: ۳ 

النوادر من الاأحادیث: ۳4۸ 

نورالانوار: ۰۳۹6 ۵۸۷ 

النورالساطع : ۳۵۲ 

النورالمبین: ۳۹ 

نهایه : ۲۰۱ 

نهایه الامال فیمایتم به الاعمال: ۲۸۷ 

نهایة الا کمال: ۲۸۵ 

النهاية فی غریب الحدیث: ۵1۸ 

۰۲۱۹ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰۱3۹ ۰۷۷ ۰۲۷ نهجالبلاغه:‎ 
۰۳۳۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ ۰۲۹6 ۰۲۱۳ ۳ 
644٩ ۰44۲ ۰88۱ ۰1۳۷ ۰۳۸۱ ۰۳۵۲ ۸ 
۵2۳۸ 


روز 


نهج الحق و کشف الصدق: ۲۱۸ 

نهج الرشاد فی ارشادالعباد : ۵۸6 

نهج السالکین : ۱۸۱ 

نهج الصواب فی علم الاعراب: ۰۳٩۳‏ ۳۹6 
نهج الیفین : ۰۲۱۳ ۳۹6 
نهضه‌الحسین(ع): ۵۷ 


((و- هه ی»» 

وافسی: ۰۱۰۱ ۰۱۰۳۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۱۸۲ ۰۲۳۳ 
۹ ۳-3 

وافیة الاصول : ۰۲۷۸ ۵۳۹۸ ۵۷ 

الوافیه [قزوینی ]: ۳۱ 

وثيقة النحاة من ورطهٌ الهلا ک : ۳۸۹ 

وحوب صلاة الحمعه: ۳۳ 

الوحیزه: ۰۱۰ ۰۳۰۵ ۵۷۲ 

وسائل الشیعه (وسائل): ۰۲ ۰۱٩‏ ۰۲۱۰۲۰ ۰1۸ 
۳ ۸ ۰۱۸۲ ۰۲۱۸ ۰۲۹۸۰ ۰۲۸ ۲۹۵ 
۹ ۰۲3۸۷ ۰۲3۸۸ ۰۲۹۸۹ ۰۲۷۱ ۳۸۰ 1۳۷ 
۸ ۵ 

وسیله ابن حمزه: ۲۰۱ 

وسیلة السعادة وذريعة الشفاعه: ۵۵۱ 

وسيلة النجاح: ۳۹۲ 

وسيلة النحاة [آیت الله اصفهانی ]: ۲۰٩‏ 

وسيلة النحاة [ملامحمد طاهرقمی ]: ۱۱۷ 

وصف نمازهای پنجگانه حضرت رضا(ع): ۱۳۶ 

وصیت محلسی : ۱۳4 

وصیت‌نامه: ۱۱ 

وضم المسجد الحرام: ۳۵4 

وفات سلمان فارسی : ۱۳4 

وفیات الاعیان -- تاریخ ابن خلکان 

وقایع الایام : ۷۵ .۱۳۰ 


وقایع السنین والاعوام : ۱۷ ۷ ۳۵ ۰۲ ۸*۸۵ 
۳( 2۲ 
۵ ۲۳۹ ۰۲۱ ۰۲۹۸ ۰۲3۹4 ۰۲۷ ۰۲۷۵ 
۹ ۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۹۰ ۰۲۹۰ 
۷ ۰۳۱۷ ۰۳۲۱ ۰۳۲۳ ۰۳۲۱ ۰۳۵1 ۰۳۹ 
۳۱۷ ۰۳۸۸ ۰۳۷۰ ۰۳۷۳ ۰۳۸ 01۷۲ 
۳ ۷۷ ۵۲۳۲۱ 

ولابةً عقدالبکر: ۱۰۲ 

الهادی ومصباح النادی: ۲۸ 

هداية الامة الی احکام الائمه(ع): ۲7 ۲3۸ 

هدایه العالمین: ۵۳٩‏ 


۶۵۵ 


هداية الغافلین الی عقّایدالدین: ۳۰۵ 
الهداية القرآنیه الی الولاية الامامیة: ۲۸ 
هدية الاخوان: ۳۵۲ 

هدیه الاحباب: ۰1 ۰۲۷۵ ۰۲۷۸ ۰4۵۱ 1۸۷ 
هدیه الخلات: ۲۹۰ 

هدیه الزانر ین : ٩٩‏ 

هدية المومنین و تحفة الراغبین: ۳۹6 
هشت بهشت: ۲۹۸ 

هفتاد دعا: ۱۳ 

الهية والاسلام: ۵۷4 

یکسال در میان ایرانیان: ۵۰۰ 


گروهها وقبائل 


آق قوینلو: ٩۰٩‏ 

٩۳۰ ۰۵٩ آل بویه:‎ 

آل خحند: ۵٩‏ 

آل زین الدین: ۹۵ 

آل شمس الدین : ٩۵‏ 

آل عثمان: ٩۵۷‏ 

۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۵۱۰۱۱۹۰۱۱۷۰۱۰۸ اعباری:‎ 
۰۸ ۳۹۵ ۱۳۹۲ ۰۳۵۹ ۰۳۸۸ ۳۹ ۷ 
۰4۵1 ۰1۲٩ ۰1۲۸ ۰1۲۵ ۰۸۲۲ ۰1۲۱ ۰ 
۵۸۷ ۵۷۸ ۵۷ ۵ ۵۵ 

٩٩۹۷ ۰۵۰۱ ۰1٩۲ ارمنی ها:‎ 

ازیکها : ۰۲۸ ۰1۳ 1۱۵۸ 

ازلی ها : ۰1۹٩‏ ۵۰۰ 

اسل(ام: ۳ ۵ ۵ 2+" 
۰ ۰۷۱ 0۷۵ ۰۷۹ ۰۱۰۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ 

۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۱ ۵۰ ۴ ۳۲ ۱ 


۰۲۸۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸۲۸ (۰ ۶ 


-۶2 ۰ ۰۵۰2۵ 2۵ ۰ ۲ 


۰87۲۱ 8۷۱۰ 4۵۱ ۰4۵۰ ۰1۳۲ ۳۱ ۷ 


۰8*٩۳ 4*٩۱ 4۸٩ ۰6۸۵ ۰1۷۵ 1۷۰ ۹ 


«(2۶ 


۰۵۲۲ 0۵۰٩ ۵۰۱ ۰4٩٩ ۰4۹۸ ۰4*۲ ۶4 
۰۵۷۳ ۰۵1۵ ۵۲۱ ۵۵۸ ۰۵۵۵ ۰ ۳ 
۵۸۱ ۰ 

۱٩۰ اشاعره:‎ 

۰۳۱۱ ۰۲۹۹ ۰۲۵4 ۰۲۳۸ ۰۲۳۳ ۰171 ۰۳۰ افاغنه:‎ 
۰۵۰1 ۰8٩۹7۱ ۰8٩۲ ۰4*۱۸ ۰۳۹۷ ۳۹۳ ۸۹ 
۵۳۷ ۲ ۲ 

افشار به: ۵۰۱ 

اهل سنت - سنیان 

بابر یه : ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

۵۱۱ ۰1۹٩ بابیه:‎ 

بت پرستان: 04۹6 1۹۵ 

٩۰٩ بکتاشیه:‎ 

بنی امیه: ۲۰ 

بنی زهره: ۱۳۸ 

بنی عباس : ۰۵۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۲۰ ٩۰۲‏ 

بنی غقار: ۱۸۵ 

۵۰۰ ۰1۹٩ ۰4٩۳ : بهایی‎ 

تاتار: ۲۰ 

ترا کمه: ۱۲۰ 


٩۳ ترکان:‎ 

تیموریال: 1۵۷ 

حیشریه : ۵۵۵ 

خوارج: ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ ۲۸۸ ۳۰۳ 

٩۱۲ ۰4۰1 دراویش:‎ 

٩۱6 ۰4۱۰ : رندقه‎ 

ریدیه: ۲۰6 

سامانیان: 4۵۷ 

سر به‌داران: 8۳ 

سلحوقیان: 1۵۷ 

سنیان (عامه): ۰۱6 ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۷۱ ۷ ۰۷۵ ۷۹۱ 
۳۵ 6 ۲ ۰ 2-۳-۲" 
۲ ۷۲ ۲۲ ۲۵ ۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰۳۰۵ 
۲ ۳۸۳ ۰۳۸۷ ۰۳۹۲ ۰۳۹6 ۰۳۹۵ ۰8۰۵ 
۰ ۰4۱۲ ۰8۱۳ ۰8۱۷ ۰8۲6 ۰4۲۱ 
۰8٩۸ ۰4۹۷ ۰8۱۱ ۰4۵۸ ۰4۵۰ ۲‏ ۰۵۰۱ 
۲ ۵۰ ۰۵۱۰ ۰۵۱۱ ۰۵۱۲ ۰۵۱۳۱ ۰۵۱۸ 
۵۵۵ 

شیخیه: ۵۷۱ 

۰۱۷ ۰۱۱۰۱۵ ۰۱ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰٩ ۰۷ ۰۵ ۰۲ شیعه:‎ 
۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲۵ ۰۲) ۲۱ ۸ 
۰۵۰ ۰8٩ ۰84۷ ۰8۱ ۰4۰ ۰۳۹ ۰۳۱ ۰۳۵ ۶ 
۰۷۷ ۰۷۱ ۰۷۵ ۰۷6 ۰۷۱ ۰۷۰ ۰۲ ۵۷ 
۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ۱۱۱ ۱۰6 ٩۶ ۵۸ 
۰۱۵۰ ۰۱۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۵ ۶ 
۰۱۱۳۲ ۰۱۲۱ ۰۱7۰ ۰۱۵٩ ۵ ۲ ۱ 
۰۱۹٩۹ ۰۱۹۷ ۰۱۹۱۰ ۰ ۵ ۲ ۳ 
۰۲۵۷ ۰۲ 8 ۰۷ ۲ ۰ ۰ ۱ 
۰۲3۱۲۱ ۰۲7۱۵ ۰۲7۱8 ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۲ ۸ 
۰۲۸۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۰ 
۰۳۳۲ ۵ ۲ ۲ ۲ 6 


0۷ 


4۳۸۲ ۰۳۷۹ ۰۳۱۷۳۷ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۳ ۰ 
۰8۰۸ ۰4۰5۱ ۰4۰۵ ۰۳۹۲ ۲۲۷ ۷ ۳ 
۰8۱7۱ ۰8۱۵ ۰8۱ ۰4۱۳ ۰4۱۲ ۰ ۹ 
۰84۳۲۱ ۰4۲6 ۰4۲۲ 8۲۱ ۰4۱٩ ۷ 
۰844۳ ۰8۳۸ ۰4۳۷ ۰8۳۲ ۰4۳۱ ۳۰ ۷ 
480۱۱ 8*۱۰ 8۵۸ ۰4۵۷ ۰4۵۱ ۰4۵۰ ٩ 
4۰8٩۷ ۰84۹۵ 84۹6 ۰4۸4 ۰4۷۱ 4۷۵ ۹ 
۰۵۱۱ ۰۵۱۰ ۵۰٩ ۰۵۰۲ ۰۵۰۱ ۰4٩٩ ۸ 
4۵۲۲ ۰۵۱٩ ۰۵۱۸ ۷ ۲ ۲ ۲ 
۰۵1۸ ۵۱۵ ۵۱۳ ۰۵۵۷ ۰۵۵۱ ۵ ۳ 

۵۸۲ ۰۵۷۸ ۳ 


۰۲۸ ۰۲۰ ۰۲4 ۰۲۱ ۰۱٩ ۰۱۷ ۰۱۳ ۰۱۲ صمویه:‎ 


۰716 ۰۱۳ ۰۵۷ ۰۵۵ ۰4۲ ۰8۱ ۰۳۱ ۳۰ ۹ 
۰۱۲۲ ۰۹4 ٩۰ ۰۸ ۰۸۲ ۰۷۱ ۰1۱ ۵ 
۰۲۰ ۲ ۲ ٩ ۲ ۰ 
۰۲۲۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱6 ۰۲۱۲ ۰۲۱۰ ۲۰۸ ۵ 
۰۲۹ ۰۲۸۸ ۰۲۷۵ ۰۲۱۲ ۰۲ ۲۳ 
۰8۱٩ ۰8۱۱ ۰8۰۷ 4۰ ۰۵ ۳ ۳ 
۰4۵۸ ۰84۵۷ ۰8۵71 ۰4۵۰ ۰4۳۲ ۰4۳۱ ۰ 
۰8٩۸ ۰4٩۷ ۰4۹6 4٩۱ ۰4۸ ۰40 6*4 
۰," ۲ ۰ ۵ ۵ ۲ 
۰۵۱٩ ۰۵۱۸ ۰۵۱۷ ۰۵۱۵ ۵ ۲ ۱ 

۵۲۳ ۵۲۲ ۱ ۰ 


صوفیه: ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۹۱ ۰۱۰۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 


۰4۰۵ ۰۳7۱۷ ۰۲7۱۱ ۰۲۵۱ ۰۲۳۱ ۲۱۳ ۶ 
۰8٩۱۳ ۰4۱۲ ۱ ۰ ۵ ۷ ٩ 
۰8۳۲۳ ۰84۳۲۱ ۰8۳۲۰ ۰4۱۹ ۱۸ ۷ ۸ 6 
446۸٩ ۰1۸۷ ۰1۸۱ ۰1۸۵ 4۵۸ ۷ ۱ 
۰۵۰۳ ۰۵۰۲ ۰۵۰۱ ۰٩۸ ۰4۹۵ ۰4٩4 ۱ 
۰۵۸۲ ۵۸۰ ۰۵۱۱ ۵۱۳ ۲۲ ۰ ۷ 

۵۸ ۳ 


طاهریان: 1۵۷ 

غرنویان: 4۵۷ 

فاطمیه: ۲۰۸ 

قاحاریه: ۰4۰۷ ۵۱۰ 

٩۰٩ : فرلباش‎ 

قوم لوط : 1۷٩‏ 

کفر: ۰۱۲۳ ۰۱۵۰ ۰4۱۰ ۰4۱1 ۰4۱۱ ۰4۵۸ ۵۸۱ 
معتزله: ۱۹۰ ۲۵٩۱‏ 

٩۵۷ ۰14 ۰۲۱ مخول:‎ 


۵۸ 


ناصبی : ۰۱۳۳ ۰1۱۵ 4۵۰ 

تص‌ارا: ۰۱۳۲ ۰1۰۱ 1۱۸۰۸۱۰ 4۸4 ۰4۸۹ 
۱ ۰ ۰ ۰4۱۵ ۰1۹۷ ۰۵۰۱ ۰۵۷ 
۲ ۵۸۳ 

نقشبندی: 4۰1 

وهایی : ۰4۵۰ ۰۵۷۹ ۵۸۰ 

هندو: ۰۲۱۳ ۰۲۱6 ۰۲۲۲ ۰1۳۸ ۰۵۱۱ ۵۱۶۱ 

۰8۹4 ۰4۸٩ ۰1۸۵ ۰4۸4 ۰4۱۸ ۰۱۳۲ ۰۱۱٩ بهود:‎ 
۵۸۳ ۰۵۸۲ ۰۵۷6 ۰۵۱۲ ۰۵۰۱ 6۵ 


آذربایجان: ۰۳۸۵ ۰1۰۵ ۰1۰۱ ۵1۵ 

۵1٩ آلمان:‎ 

1٩۳ آمریکا:‎ 

احمدآباد گحراب: ۸۷ 

۵۱ ۰۱٩ ارااک:‎ 

٩۰۵ اردبیل:‎ 

اردستان: ۰۸۷ ۰1۸1 ۵۲ 

ارد کان: ۲۳۵ 

۵۱۲ ۰4۹٩ ۰4٩۷ ۰1۳ ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ اروپا:‎ 

اسپانیا : ۵۸7 

استرآباد: ۰۱۱۱ 0۲۲ ۲۵۳ 

اسکندربه [کوهستان]: ۲۸۰ 

اشکاوند: 1۷۳ 

اصفهان: ۰۱ ۰۷ ۰۱۲ ۰۱۱۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۱ 
۳ ۲ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ 
۶ ۰۳۷ ۰۳۱ ۰8۰ ۰8۵ ۰41۱ ۰۵۳ ۰۵6 ۵۵» 
۵۷ ۵۸ ۵ ۰ ۱ ۲ ۴ 54 
۵ ۷ ۸ ۸۱ ۲ ۵ ۸ ۷ خف 
6٩ 6 6‏ ۸۰ ۸ "2-۳-۱" 
۴ 6 7( ۷ ۰2" 


۶0۹ 


4۱۸۳ ۰۱۷۷ ۹ 


۰۵ 
۰۳(۳ 
۰۳۳۵ 
۰۳۹ 
۰۹۳ 
۰۵۵ 
۰۳۷۹ 
۰۱۱۸۹ 
امد 
(فرن 


۰۷ 
۰۳۱4 
۰۳۳5۸ 
۰۳۷ 
۰۲:4 
۰۱۵۷ 
۰۷۷ 
۰۹۰ 
۰۳۹۹ 
م(فوذ 
وفراول 
ود 
۰۳۹۸ 
۰۳ 
۰۳۷۵ 
۰۱۳۸۰۳ 
۰۳ 
۰۳۸ 
۰:1 


۰۳۸ 
۰۱۳۱۷ 
۰۳۳۹ 
۰۳۸ 
۰۲:۵ 
۰۵۸ 
۰۸۰ 
۰۱۱۱ 
۰۳۹ 
۰۳۹ 
۳۳۳ 
۰:۳۲ 
۰۳ 
:۰۳۱ 
۰۳۷۹ 
۰۳۸۵ 
ردهد 
۰۳۹ 
۰۵۹ 


۰۹ 
۰۳۹ 
۰۳۸ 
۰۳۳۰ 
۰۳۹ 
وف 
ولهد 
۰۱۸۲ 
۰۱۹ 
۰۳۷ 
۰۳۳۱ 
۰۳۳۵ 
۰۳۳ 
۰۳۵۰ 
۰۳۹ 
مففود 
۰۳۸۸ 
۰-۰ 
۰1۰ 
۰۰ 


۰۱۲۱ 
۰۳۰ 
۰۳۹ 
قرف 
۰۰ 
روف 
۰۲۹ 
۰۸۳ 
۰۹۳ 
۰۳.۸ 
۳۳۳ 
۰۳۳۹ 
۰۳14 
ور #وژ 
۰۳۹ 
۰۳۷۸ 
۰۳۸۹ 
۰۰2۱ 
۰۲ 
۰۲ 


۰8۷۶ ۲۳ ) ۷ ۰ 


8 | 


۰۷۵ ۰4۱۸ ۷ 


۴۸ ۰84۸۵ ۰8۸۱ ۰4۸۰ ۰8۷/۸ 


"۰-۲ ۵ ۰ ۰ ٩ ۸ 


"+, ۲ ۲ ۲6 ۱ 6) ۰۱۷۱۲۱۵ (۲ 


۰۵۲۲۱ ۵۲۵ ۰۵۲۱ ۵۲۰ ۰۵۱ ۵ ۷ 


"۰-۰2۲ ۲ ۱ ۵ ۵ ۲ 


6۵۵۸ ۰۵۵۳ ۰۵۵۱ ۰۵۵ ۰ ۷ ۰ 


"(۱۵ (۵ ۵ 


افغانستان: ۰۱۲۲ ۰4۱۰ ۵۱۹ 


۱٩ الوند:‎ 

انگلیس: ۰1۹۰ ۰۸۹۷ ۰۵۰۰ ۰۵۷۲ ۵۷۳ ۵۸۹ 

۲٩۱ ۰۱۳۲ ۰۱ اهواز:‎ 

۰1۰ ۰۳۹ ۰۳۱۰۳۰ ۰۱۹۰۱۸۰۱۳ ٩ ۰۵ ایزان:‎ 
۰۱۰۸ ۹6 ۰۸۷ ۰۸۵ ۰۷۷ ۰1۵ 711 ۰۳ ۲۳ 
۰۳۲ ۲ ۲۲ ۰ 


"2-7۳۳ ۰ ۲ (۲66 ۸۷۲ ۵ 


۰۲۹٩ ۰۲۹۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۰۲۲۱۳۲ ۰۲۵۳ ۲ ۰ 


4۳۹۶ ۰۳۸۵ ۰۳۱۷۷ ۰۳۷۲۱ ۰۲۳۷۵۵ ۸ ۷ 


۰8۳۲۵ ۰8۱٩ ۰8۰۸ ۰6۰۷ 6۰۱ 6۰۵ 6۰ 6 


8۵۱ ۰84۵۰ ۰441 ۰4۳۲ ۰۳۱ ۰ ۷ 


۰۹ 
۰۰۱۱ 
۰۹ 


۰87٩ ۰4*۱۸ 4 ۰ ۰1۵۷ ) ( 


۰8٩۹7۱ ۰4٩۶ ۳ ۲۳ ۰۰ ۵ 


"۰-2 ۲ ۲ ۰ ۰1*۸ ۷ 


۵۷ ۲ ۲۰ ۵ ۳ ۰۰ 


۹ 


۰ ۳ 


۰۵7۱۵ ۰۵۱۲ ۰۵۳۲ ۵۳۰ ۳ ۰ 


۰0۵۸۱ ۵۸ ۵۸۳۲ ۵۸۲ ۵۸ ۷۵۵ ۲ 


۷ ۸ ۵۸ 
بابا رکن الدین [اصفهان]: ۲4۵ ۰۳۷۷ ۳۰٩‏ 
بابریه [ کوهستان]: ۲۸۰ 
بابل [شهر بارفروض ]: ۲۷ 
بازارشاه [اصفهان]: 4۷۲ 


«۶. 


باغ سعادت آباد (در اصفهان): ۰۵۸ ۵٩‏ 

باغ کاران (در اصفهان): ۰۵۸ ۵٩‏ 

بحرین: ۰۲۳۹۱ ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ 0۲۸۸ ۱۳۰۲ ۳۰۳ 
۵ ۲ ۰۳۳۵ ۰۳4۵ ۰۳۹۱ 44۱ 

٩۵۸ ۰۳۹6 ۰۲۸ بخارا:‎ 

بدخشان [ کوهستان]: ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

برخوار: ۷۳) 

برسای ترکیه: ۲۰٩‏ 

۰۵71۱1 ۵۱۲ ۰۵۵٩ ۵۵۸ ۰۵۵1۱ ۰۳۱۱ بروجرد.:‎ 
۵۸ ۹ 

بریتانیای کبیر: 4٩۰‏ 

45۱٩ 487۱ ۰86۰ ۰۳۲۱۱ ۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۱۳۱ بصره:‎ 

بغداد: ۰۵۸ ۰۱۳ ۰۱۱۹ ۰۲۲۱۱ ۰۲۹۱ ۰۳۰۷ ۳۸۱ 
۰ ۰۵۱۰ ۵۷۳ 

بقاع: ۲۹۵ 

بلاد: )۰۳۰ ۳۰۹ 

بمبتی : 4۱۱ 

4٩۲ ۰4٩۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ بنارس:‎ 

بندرعباس : ۵۸7 

بنگاله: ۱۵۰ 

بهبهان: ۰۵۵۱ ۰۵۵۲ ۰۵۷۵ ۵۸۱ 

بهشهر: ۰۱۳ ۳۳۳۴ 

٩٩ بیشهر:‎ 

بیت الله --مکه 

بیدآباد: ۵۲۸ 

بیروت: ۰۸ ۱۵ 

بیضای فارس : ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۲۲۶ ۲۳۹۱ 

بیهق مبزوار 

پا کستان: ۰۱۲۲ ٩۱۰‏ 

پرتغال : ۵۸7 


پل دختر: ۳۹7 


تبریز: ۰۳ ۰۱۲۸ ۰۱۳۹ ۰۱4۹ ۰۲۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ 
۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۰4۲۰ ۰1۳۰ ۵1۵ 

تخت فولاد: ۸۲ ۰۲4۵ ۰۲۷۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۰۳۰۹ 
۷ ۵ ۲۲ ۰1۸۷ ۰۵۰ ۱ ۵ 

٩۹۰ ۰4۰۱ ۳۸۲ ۵۲۰۷ ۰۲۰۹ ترکیه:‎ 

تنکاین : ۳۹۰ 

تهران: ۰۳ ۸ 8 ۰۱4 ۰۳۱ ۰۵۲ ۰۷۷ ۰۸۷ ۰۱۲۸ 
۰۹ ۰۱۸۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲۱ ۰۲۰۷ ۰۲۱ 

۳۸۱ ۰۳۸۰ ۰۳۷۷ ۰۳۱۱ ۰۳۰۱۷ ۲۷ 

۰۵۰1 ۰4۹۸ ۰4۷۳ ۰1۷۰ ۰416 1۵۵5 ۱ 

۰۵۸۸ ۰۵۷۱ ۰۵ ۳ ۷ ۷ ۲۱6 
۵۱ ۰ ۸ 

توبلی : ۰۲۸ ۲۸۸ 

حایدر: ۳۹۰ 

حبل عامل: ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۱۰۲۲ ۰۳۸ ۰۳۹ 
۰ ۳ ۸۵ ۹ ۰۲۵۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ ۰۲3۱۸ 
۰ ۰ ۰۵ ۰ ۳۱ 

حبل نور: ۲۰ 

جبع: ۰۹۵ ۲۹۵ 

٩1۰ ۰۳۱۳ ۰۳۹۱۲ ۰۳۰۱ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ حزائر:‎ 

٩۵ ۰ حزرین‎ 

جهرم: ۲۳۵ 

۳٩۹۲ ۰۳۹۶ ۰۲۷۰ ۰۵۸ : حی‎ 

جیران (نام محله ای در تبریز): ۳۸۲ 

چهارباغ : ۰۵۰۵ ۰۵۲۱ ۵۲۹ 

حهارحوض : ۷۲) 

جهل ستون: ٩‏ 

حاثر حسینی سب کربلا 

ححاز: ۰۵۵ ۰۰ ۰۳۰۷ ۰۳۸۸ ۵۷۳ 

حرمین - مکه و مدینه 

حلب : ۵۵۵ 


۶:۶۱ 


۱۱٩ حله:‎ 

حمام خسرواقا: ۷۲) 

حمام نقش جهان: ۰1۷۲ ۷۳) 

حوزه علمیه قم : ۰۲ ۰۵۱ ۰۲۵۹ ۰۵۱٩‏ ۰۵۲۵ ۵۱۵ 

حویزه: ۰۲۹۱ 0۳۱۰ ۰۳۵۷ 0۳۵۸ ۱۳۱ ۳۹۲ 

حیدرآباد هند: ۰۱۷ ۰۱۰۷ ۱۸۰ 

خاتون آباد : ۰۲۷۹ ۳۹۹ ۳۹۲ 

خراساند: ۰۱۰۵۵ ۰۱۳۰ ۰۳۹۰۰۲۸۰ ۳۸۵ 
6 ۳ 4۵۸ 

خرم‌آباد: ۵۳۰۹ ۰۳۱۰ ۳۹۶ 40۰ ۰۵۲۱ ۵۲۷ 

خلیج فارس: ۰۱۲۲ ۰۲۸۳ ۰۳۳۰ ۳٩۱‏ 

۲٩۱ خمین:‎ 

خوارزم: ۳۹۵ 

خواحو: ۰۱۵ ۰۳۸۹ 1۸۷ 

خوانسار_ خونسار 

۳٩۹۳ 0۳۹۲ ۳۱۰ خوزستان:‎ 

خسونسار: ۰۲46 ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۹ ۰۲۹۱ ۳۰۹ 
0 

داراب: ۰۲۳۵ ۲۳۹ 

دامغان: ۰16 ۲۷۹ 

دانشکده الهیات مشهد: ۰۲ ۱4 

دانشگاه تربیت مدرس : ۸ 

دانشگاه تهران: 0۳۸۰ 4۷۰ 1۷۳ ۰۵۱۷ 0۵1۸ 
۰ ۵۸۸ 

دانشگاه علوم اسلامی رضوی: ۲ 

دانشگاه مشهد : ۳۸ 

دبیرستان رودابه (اصفهاد): 1311 

دبیرستان فرهنگ (اصفهان): ۵۳۹ 

دحله: ۰۵۸ ۰1۸1 ۵۷۳ 

درب (محله ای در اصفهان): ۳۷۹ 

دزاشیب (از محلات تهران): ۵۸٩‏ 


۳۹٩ : درفول‎ 

۱٩ دماوند:‎ 

٩٩ دوان:‎ 

دونج : ۳۰۲ 

دهدشت: ۳۹۲ 

رباط میرک: 4۰۰ 

رشت: ۵۲3۱۱ ۰۲۷۱ ۲۸۷ 

رودبار: ۲۷۹ 

روس: ۰۵۰۰ ۵1۸ 

روم (عشمانی» ترکیه): ۰4۱ ۰۷۱ ۲۰۸ ۰۲۳۷ 
۰ ۰۳۸۳ ۰۳۸ ۳۸۵ ۰۳۸۸ 4۵۸ ۰۵۱۱ 
2۱۳۳ 

۳۰۰ ۲۹۸ ٩ رویدشت:‎ 

ری: ۱۵ 

۲۹۸ 16 ۵٩ ۰۵۸ زاینده‌رود:‎ 

ررین رود ۵۸ 

زنحان: ۲۷۰ 

سامره: ۰۱7۵ ۰۱۸۳ ۳۱۲ ۵۷۲ 

٩۳۰ ۰۱۸6 سبزوار:‎ 

سپاهان _- اصفهان 

ستره: ۳۰۹ 

سراب: ۳۹۰ 

سلطانیه: ۳) 

٩۵۸ : سمرفند‎ 

سمنان: ۰۲۰۵ ۲۹۹ 

سوئد: ۵۸7 

سور یه : ۳٩۹‏ 

شاخوره: 11 ) 

شام : ۲۶ ۲۰۷ ۳۸۵ 

شط فرات: ۱٩‏ 


شوش تر: ۰۱٩‏ ۰۳۱۰ ۰۳۵۸ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۳۸۸ 


2۶۲ 


۵۵۱ ۱ 

۲۳۵ ۰٩٩ شولستان:‎ 

شهراشرف مازندران سس بهشهر 

شمس آیاد: ۳۷ 

شیخ جوپان: ۳4۵ 

۰۲۹۱۹ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۰۱ ۰۹۹ ۰۸۵ ۰۵٩ شیراز:‎ 
۰۲۳6 ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰ 
۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳48 ۰۳۰۹ ۰۲۷۱ ۰۲۵۳ ۲۹ 
۰۵۰۱ ۰۵۰۳ ۰۵5 ۰۳ ٩۲ ۱ 
٩۱۱ 

صباغیه: ۳۵۷ 

صحرای سینا: ۱۳۱ 

صفین : ۱۳۰ 

طبس : ۵۳۰ 

طوس سب مشهد 

عالی قایو: ۰16 ۵۲۱ 

عباس آباد [محله‌ای در اصضهان]: ۰۲۲٩‏ ۰411 
1۷۱ 

عثمانی روم 

۰۲۹۱ ۰۱۳۱۰۱۲۸۰۱۲۲ ۰۳ ۰1۰ ۰۵۵ عراق:‎ 
۳۸۵ ۰۳۷۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱ ۰۳۳۰ ۰۲۷۳ ۲ 
۰4۵۷ ۰14٩ ۰1۳۵ ۰1۳۳ ۰1۳۰ ۰۳۹۲ ۸ 
۰۵۸۲ ۰۵۷۳ ۰۵۷۲ 0۵۱۰ 0۵۵۸ ۰۵۵۱ ۰ 
۵۸۷ ۳ 

عراق [عراق عجم]: ۰۵ ۳۰۷ 

العریش [شهری در مصر]: ۱۳۱ 

۵۰۱ ۰4٩۹۷ عربستاد:‎ 

عطار [از قراء لبنان]: ۳۹ 

غری سب نحف اشرف 

۵۱٩ غلره:‎ 


۰۳۸۵ ۰۳۵۸ ۰۲۳ ۰۲۳۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱٩ : فارس‎ 


۵۷۵ ۰۵۵۱ 1 

فدشکوه: ۳4 

فرات: ۰۱۹6 ۵۷۳ 

فرانسه : ۵۸5 

فرح آباد: ۲۸۱ 

فریدن: ۳۸۵ 

فا: ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۳46 

۳٩ فلسطین:‎ 

فندرسک : ۲۵۳ 

فیروزاباد فارس : ۲۳۵ 

فیض آباد هند: ۵۸۷ 

فیضیه ‏ مدرسه فیضیه 

قرنه: ۳۹۲ 

فزوین: ۰۲۱۹ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ 
۷0 ۲۲ ۲ ۲ ۰-۲۳-2۵" 
۶ ۳۵۵ 

تسطنطنیه: ۰۳۸۲ ۳۸ ۰۳۸۵ ۵۰۵ 

فشم : ۵۸7 

قصر بی بی مریم : 817 

فقمار: 1۱۰ 

قم: ۰۲ ۰۱۵ ۰۵۲ ۰۱۳ ۰۱۱۱۰۱۰۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
۹ ۰2۰-۳ 


۰-۳۲ ۲ ۲ 


ید هرد ۵ 3 3۳۹۵ 2.۶ ۲۹ 
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۹ 


۰۵ ۰8۷۳ ۳ ۷ ۳ 


۰۰ 6۵۸6 ۰۵۸۲ ۵ ۵ 
۱۱ 

قندهار: 4 ۱ 0۲۷۸ 64۷ 4۷ ۵۰۱۱ ۵۱۸ 

فودحان: ۳۹۸ 

قهاب : ۲۷۲ 


کابل: ۳۳۵ 


کاخ گلستان: ۵۸٩‏ 

۳۷۷ ۰۲۹۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۵ ۰۹٩ کازرون:‎ 

۰۲۰۲ ۰۱۳۳ ۰۱۱۷ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۰1۳ ک‌اشان:‎ 
۵۸7 ۰۵۲۱ ۰471٩ ۰۳۸۵ ۰ 

کاظمین: ۰۲۹۰ ۰۲۹۹ ۰۳۱۲ ۰۳۷ ۰۵۱۱ ۰۵۷1 
۸۲ 

کتابخانه آیت الله بروحردی : ۱۵۸ 

کتابخانه آیت الله مرعشی نحفی : ٩۷۳‏ 

کتابخانه جهل‌ستون: 1۷۳ 

کتابخانه حاج ملاعلی خیابانی : 4۲۰ 

کتابخانه حافظ کاظم: 11۷ 

کتابخانه روضاتی : ۸۲ ۰۱۳۹ ۵۳۷ 

کتابخانه سالار حنگ: ۱۰ 

کتابخانه سیدحسن ال یراق: 11۷ 

کتابخانه سیدحسن صدر: ۳۸۰ 

کتابخانه سیدمحمدعلی : 151۷ 

کتابخانه سیدمحمد مشکوة: ۰۳۸۰ 1۷۰ 

کتابخانه سیدناصر حسین کنتوری : ۵۱۳ 

کتابخانه شاه ابوتراب : 1۹۷ 

کتابخانه علامه محلسی : 431 ۰47۷ ۸۱ ۰4۸۲ 
1۳ 

کتابخانه عمومی اصفهان: 1۷۱ 

کتابخانه محلس شورای ملی : ۰۲۷۹ ۰۳۲۳ ۰1۲۰ 
۳ ۵1۸ 

کتابخانه محمد تقی محلسی : 171۷ 

کتابخانه مدرسه سلیمان خان: 1۷۳ 

کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار: ۰۵۱۱ ۵4۸ ۵۹۰ 

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران: ۰۱۳۹ ۱۵۸ ۰۲۰۲ 
۰ ۰4۷۳ ۰1۷۷ ۰۵4۸ ۵۵۰ 

کتابخانه مسحد اعظم قم: ۳۳۷ 

کتابخانه مسجد جامع گوهر شاد : ۵۰» ۵4۸ 


-. ۳ 


کتابخانه ملی تهران: ۰۳٩‏ ۵۱ 

کتابخانه ملی ملک: ۰۳٩‏ ۰۵۱ ۰۱۳۹ ۰۱۵۷ 111 

کتابخانه میرزا فخرالدین نصیری امینی : ۱۵۷ ۰ 

کتابخانه میرزا عنایت : 1۷ 

کتکان: ۲۸۰ 

گحرات: ۸۷ 

کربلا: ۰۲٩‏ ۰۲۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ ۰۱۹6 ۰۲۲۹ ۰۲۷۰ 
۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۰ ۰۳۸۱ ۰۳۱۲ ۰۳۷۸ ۰۳۸۱ 
۹ ۵۱۱ ۰۵۱۸ ۰۵۸ ۰۵۷۰ ۰۵۷۵ 4۵۷۲۱ 
۸ ۵۷ ۵۸ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸ هگ 
۵ ۵۸ 

۵۰5 ۰۱٩ کرمان:‎ 

کرمانشاه: ۰۲۷۸ ۲۹۰۰ ۰۳۱۲ ۰۵۵۸ ۵ 0۵۷۰ 
۲ ۰۵۸۲ 0۵۸۳ ۵۸ 0۵۸ ۵۵۸۷ ۵۸۸ 

کریکندی: ۱۷۳ 

کسروان (ازقراء لبنان): ۳۹ 

کمره: ۰۲۲۸ ۲۸۹ 

کویا: ۸۸ 

۳۱۵ ۰۱2 ۰٩ ۰۱۸ کوفه:‎ 

کوه سرحاب: ۲۷۰ 

کوهکیلو به: ۰۳۲۳ ۳٩۲‏ 

گهک: ۰۲۱۵ ۱۰۳ 

گرگان: ۰۱۹۵ ۲۷۹ 

۳۹۸ ۱۳۹۷ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۲٩۱ ۰۲۵۱ گلپایگان:‎ 
۶۰:۰۰ 

گورت : ۲۷۹ 

گورستان حملان - سنبلستان: ۳۳۸ 

گیلان: 1۲ ۰۲۳۰ 0۳۰۷ 0۳۸ ۳۹۳ 

لار: ۰۲۲۲ ۰۲۳۵ ۲۳۹ 

٩۰۵ ۰۳۱۱ ۰۳۰۷ ۰۲۳۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ لاهیحان:‎ 

۲۹۶۱۰۲۱۵ ۰۱۱6 ۰4۵ ۰4۰ ۰۳۹۰۲۱ ۰۱٩ لبنان:‎ 


۶.۶۴ 


لرستان: ۳۹۹ 

لکهنو: ۰۳۲ ۰۱۱ ۰۳۲۱ ۵۱۳ 

لکوره (از قراء لبنان): ۳۹٩‏ 

٩۱۰ ۰1۳۱ ۰۳۷۷ ۰۳۸۸ لنبان:‎ 

لندن: ۵۰ 

لوشان : ۲۷ 

لیدن: ۱۷ 

ماتینی (مقبره ای در بحرین): ۲۸۲ 

ماحور: ۰۳۰۲ ۰۳۰۶۱ ۳4۵ 

۰۳۷۶۱ ۰۲۱۰ ۰۲۲۲ ۰۲۱۷ ۰1۳ ۰۲٩ ۰۱٩ مازندران:‎ 
۳۳۳ ۰۳۰۷ ۰۲۸۱ ۶۹ 

ماسوله: ۲۷۰ 

ماوراءالنهر: ۰4۵۸ ۵۱۹ 

محلس [از دهات حبل عامل ]: ۳۸ 

۰1۲۵ ۰۲۷۲ ۰۱۳۸ ۰۱۳۰ ۰۱۲۰ ۰۱۱۱ 06۸ مدینه:‎ 
۵۸۳ ۰۵۸۲ ۰1۵۸ ۰4٩ ۰1۳۵ ۳ (۱ 

مدرسه اسلام : و( 

مدرسه اصلاح : وف( 

مدرسه جهارباغ: »۳« ث«ث«(ظ( /(۱/(۲۵ ۱ ۷ ۱/۱۳۵ ۰۰-۵۵" 
۱ ۵۳ 

مدرسه خواجه نظام الملک : ۲۵۲ 

مدرسه خیرآباد [بهبهان]: ۰۵۵۱ ۵۷۵ 

مدرسه دارالشفا (تهران]: ۸۷ 

مدرسه سمیعیه ‏ مدرضه ملامحمد باقر 

مدرسه سلطانی سس عدرصه چهار باع 

مدرسه سلیمانیه [اضفهان]: ۳۳۸ 

مدرسه صمو به : ۰۲٩‏ ۰۲۱۹ ۵۲۱ 

مدرسه صدر: ۵۲۱۳ 

مدرسه عالی سپهسالار (شهید معنهری): ۰۵۱۱ ۵۹۰ 

مدرسه فیضیه : ۲ ۰۲۱۵ ٩۰۳‏ 


مدرسه محمودآقا : ۵۸۹ 

مدرسه مریم بیگم : ۳۹۷ 

مدرسه ملاعبدالله [اصفهان]: ۰۸۲ ۸۳ ۲۱۰ 

مدرسه ملامحمد باقر : ۳) ۲ 

مدرسه منصور یه : ۰۳۱۱ ۳٩۲‏ 

مدرسه میرزاحعر [مشهد ]: ۰۹7 ۰۲۲ ۰۲۷۳ ۳۲۷ 

مرو: ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۸۸ 

مسجدالحرام : ۱۸۷ 

مسحداعظم قم: ۰۳۳۷ ۵1۵ 

مسجد امام خمینی - مسجد جامع عباسی 

مسجد جامم اصفهان: ۰14 ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ ۲۰۸ 
٩۳ ۲۰۱‏ ۰4۰ ۰11۵ ۰11۱1۱ ۰4۷۵ 
۸ 1۸۰ 

مسجد جامع تهران : 1۷۳ 

مسجد جامم عباسی: ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۲۲ 
۶۵۹ ۳۷ 

مسجد جامع عتیق: ۲۰۸ 

مسجد جامع قم» ۲۰۵ 

مسجد شاه اصفهان -- مسجد جامع عباسی 

مسجد شَیخ زین الدین : ۹۵ 

مسجد طریحی : ۲۰4 

مسحد طنبی : ۲۰۹٩‏ 

۳۱۵ ۰۱3٩ ۰۹٩ مسحد کوفه:‎ 

مسحد گوهرشاد : ۵۰1 ۵0۸ 

مشفره: ۲۹۵ 

مشهد: ۰۱ ۰۲ ۰۱ ۰۲۱ ۰۲۸ 4۵ ۵۵ 1۳ 0۷ 
۰ ۳ 2۵ 


۰۲ ۰ ۸ 


2 (  ( / (  ( پچ( ( / ( ۱ (ظ‎ 


۰۲۶۱۸ ۰۲۲۱۱ ۰۲۲۱۵ ۰۲۲۱۰ ۰۲۵۲۱ ۰۲۵۵ ۳ 


۰۳۲۷ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۲۷۸ ۰۲۲۳ ۰۲۷۲ ۹ 


۰۳۹۱۱ ۰۲۵۲ ۰۳۰۱ ۰۳۰ ۰۳۳ ۳۳۵۵ ۳ 


1۶0 


۰84۳۸ ۰8۳۵ ۰۳۳ ۰۳۹۲۱ ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۵ 


4۵7۱۰ ۵4۸ ۰۵۳۰ 6۷ ۷۳ ۰8۵۸ ۰ 


و۹( 
مشهد غروی - نجف آشرف 


مصر: ۰۱۷ ۰۷۰ ۱۳۱ ۰۱۸۸ ۰۲۳۳ ۰۲۸۰ ۰۳۸۵ 


۳۸/۸ 


مکه: ۵۵ ۸۱ ۹۵ ۱۰۰ 0۰۴ 0۱۰۸۵ ۱۱۱ 


۰۲۳۶ ۲۲ ۰ ۵ ۲ ۲ ۸۱ 


۰7۲-۷ ۲۷۳ ۷۲۲ ۷ ۰ ۱ ۵ 


۰8۲۵ ۰8۰6 ۰۳۸۶ ۰۳۸۲ ۰۳۲۱ ۲۱۵ ۷ 


4848٩ ۰866 ۰۳۵ ۰8۳6 ۰8۳۳ ۲۸ ۱ 


۵۸۳ ۰۵۸۲۳ ۵ ۲ ۹ 


منحیل: ۲۷ 

منی : ۲۷۲ 

نبطیه: ۳۷۷ 

نحف اشرف: ۰۵ ۰۲۸ ۰۳۲ ۰۵ ۰۸۲ 0۸ ۹٩‏ 


۰77۱) ۲ ۲ ۲ ۰ 
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۱ ره و2 ۵ ف ۱3 


۰۳۱۷۹ ۰۳۱۷۸ ۰۳۷/۷ ۰۳۷۵ ۳۷۶ ۰۳۱۲ ۸ 


48۵۳ ۰1۳ ۰۳۱ ۰8۲۷ ۰8۲۵ ۰۳۹۸ ۰ 


۰۵7۱۲ ۵۲۱۱ ۰۵0 ۰۵۵٩ ۵۵۵ ۰۵۳۵ ۵ 


"2-2-۲ ۵ ۰ ۲ ۵ ۵ ۳ 


۷« ۱-۳۵ 
نطنر: ۲۰ ۲۱ 
نعیم (قریه ای در بحرین): ۲۸۰ 
نهاوند: ۰۱7 ۰۵۸۲ ۰۵۸۹ ۵۹۰ ۵٩۱‏ 
نهرواد: ۱۳٩‏ 
هامبورگ: ۹1 
هشت بهشت : ٩۵‏ 
هرات : ۰۲۱۲ ۲۱٩۹‏ 


۰8٩۰ ۰4۱۰ ۰48٩ ۰48۸ ۰4۱۱ ۰۳۸۸ ۸ ۱ ۳۳۳ هزارحریب:‎ 


همدان: ۰۱٩‏ ۳۱۰ 1۷۳ 0۵۸۰ ۵۸ ۱ ۲ ۰1۹4 ۰1۹۵ ۰۵۳۰ ۰۵1۲ ۰۵۵۳ 
همند: ۰۱۷ ۰۳۲ ۸۵ ۰۵۱ ۰۰ ۸۲ ۸۵ ۸۷ ۰ ۵۳ ۵۸۳ ۵۸۵ ۵۸ ۵۸۷ 

۰2 هندوستان -- هند 

٩1٩ ۰11۸ 0۲۳۹ یزد:‎ 0۲۹۹ ۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۵۳ ۰۲۳۷ ۷ ۷۲۷۲ ۳ 

۷ ۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۳۰ ۰۳۸۳ ۳۵۰ یمن: ۰۲۷۲ ۰۲۷۹ ۰4۵۳ ۰11۱ ۵۷۳ 


موه 


ابیات واشعار 


کیست که پیفام من به شهر شروان برد 

یک سخن از من بدان مرد سخندان برد 
گرید خاقانیا این همه ناموس چیست 

نه‌هر که دوبیت گفت لقب زخاقان برد 
هنوز گسویندگان هستنند اندر عراق 

که قوت ناطقه مدد از ايشان برد 


یکی از ايشان حنم که چون کم رای نظم 


سجده بر طسم من روان حشان برد 


منم که تا جای من خناک صفهان بود 
رد تشن وتا نضا ک اص تیان ره 
۰ وه ۹ 

اصفهان خسرم اسست ومتردم شناد 
ایین چنیین عهند کس نذارد اد 
۵ ۵ ۵ 01 


صفاهان را بهر یکچند دولتها جوان گردد 
هوایش عنبر افشاند زمیتش گلستان گردد 
۰ 
یا اصفهب‌ان! آلاحییست ین بل 
یسازسهه‌رود! لامشیت من واد 


خن ۵ ۵ ۵ ۷ - 


۶۶۷ 


سلامٌ علی ززین رود و شضبه 
لام سح سب لاس لام سود 
و و و ۵۸ 

لام نها ممال سم بخض بها 
مابین شرف وغرب فی الدنیا بلس 


۵ و9۵ ۵۸ 


یارب کدام روز مبارک بنانهاد 
معمار آفریش وبانی کن فکان 
شهری که عقل خنیره شود کز ره فیاس 
جان جهان لگب‌نهندش يا جهان جان؟ 
۱ و ۵۸ 
زرشک صاصل ززینه رود و صاصل حی 


۰ 9 2۸ 
ای که ار اف روح‌رامنانسی 
نو فررشتشسک آرژومانسی 
۰ ۰( ۰ 


کشصهای ین زنسد گسی درجسی 
۲ ۹ ۲ ء و 
نی مح‌اره کل شي جسی 


۵۸ 9 9 


دیدی تواصفهان را آن شهر خلد پیکر 
آن سدرهة مسقدس وآن عدن ور پرور 
6 46 
عرص میدان مردان روضه ارباب فصل 
بیثة شیران جنگی جای شاهان اصفهان 
0۹ 


۰ 

روز وصل دوستداران تاد ببتاد 
بساد بساد آن روزگساران بساد ببساد 

46 4 

راز حعافظ بمد از این ناگفته ماند 

ای دریغ از روزگساران اد بساد 
۰۰ 

دیا زسها حل الشاب تمیمستی 
وآزن آزض مس جسل دی تنرئما 


۰۰ 


2۹ 


6 6 6 
گسردون پدر اسست وم‌ادرارکان 
ندب ازی درصسمامالن 
4 46 
انسهاربهشت اگسر هار است 
خلدی است. که نبهر او هسزار است 
ه انا 1۱ 


وان تال قتاف ما هب 


از روی یار خحرگهی اپوان همی بینم تهی 
وز فد آن سروسهی خالی همی بینم چمن 


۱ ۵ 


تخها مورا رفن تفت الغری شلوا 
مابال ملک ۳0 هم الم 
1۲ 


«۶۸ 


مسم.م ریسم مسسقامٌ ریسم 
ه ۰ ود 


.ابا انها الشهدی دام الوضل ناولها 
که در دوران همجرانت بسی افتاد مشکلها 
ت۰۰ ۱۱ 

سبط رسول وقرآن؛ فنهم درست ایمان 
چون جمم شد محانی. گوی بیان توان زد 
۱ 
فیض اگر آب سیسات ابدی می‌طلبسی 
۱ منبعش پیروی سنت اهل‌البیت است 


۱.4 ۰ ۰ 

ولای آل پیفمبر بود صمراج روح من 
بجز این آسمانهاء آسمانی کرده‌ام پیدا 

0 46 46 بت 

از ايشان وافی و صافی فقیهان را بود کافی 
از این رو بهر عقبی نردبانی کرده‌ام پیدا 
۱ 7 ۰ ۰ ۱۰۹ 
که هر چه گفت ونوشت اوز کرد گار گرفت 

ز پیش خویش نگویسد» حدیث بنویسد 
که در طریق ادب راه هشت وچهار گرفت 
۰ ۰ ۱۰۹ 

بجر کاب انیس دلم نمی‌خواهد 
زهی انیس وزهی خامش, زهی صحت 

6 6 

هزارشکر که کاري ببخلق نیست مرا 
خداپسند بود ضصیض را زفی همست 
۰ ۰ ۱۰۹ 

گمرهان فضلا تسرک جماعت کردند 
تبا رمیذ ند ز رسم وره دین عامی جند! 


جمعه و عید و صلی همه را در بستند 


رهزن عام فریبی بد خوش نامی حند 


و ۵ ۰ ۱-۹ 


۰نه همدهی نه رفیسصی نه مزده وصلی 
بنال فیض که جر ناله نیست دمسازم 


۱۰۹ ۰ ۵ 


هرن ِ 
۰ ۵ 9 ۱۰۹ 
مسا تیان و عشیسی کسام امبت: 
دلم ار و خی نت و ۱ ف_- ۳ 
۵ 9۵ ۱۰۹ 
ِ ۵ ۳ ۳4 


۱۹ ۰ 


هه ۰۰ ۱ ۱۹ 


وان تباب یت مس تلاو . بش 
وتبزه وخي تسه فرالغیرصات 
۱ و و۰ ۱ ۱۳۵ 
نجاوشن ۹ وال رات 
مخم لس فظ والتظمات 


نوایمح عم 
2 ۱۰ 
ره ره ی ر ات 
و و ۱۹۳ 


تکیت رم السذار یسن رات 


وادریست دشم امین 7 و لنش ارت 
وه ۱۹۳ 

آفاطم لولست الخشیس فجتلا: ۷ 
وقیدمسات بط نصا بثط رات 


۶۶۹ 


1 


ادا تست السخد فاطم ملت 
مرت تفع العین فی‌الوخناتِ 
۰۰ 

آفام شومی یا ابْتة الخیّر فانابی 
نضم توا برض فسلاة 
۳ 
ت ضوع 0 بیالمرات ات خی 
تقیت فیهم بل ینم وفانی 


جمیم الیرا اف درضوا سفصاینه 
وناهیک آن الله ابضأبه راضی ! 


وه و ه ۳۳۰ 


ای شوخ سا در دل دروش نشسیین. 


۰ و ۳ ۰ 
دریحز تودانمم که گلستان شده است 


یکدم به کنار کشته خویش نشین 
و روف 


پیوند الفت توحیوتارنظاره است 

تا حشم می‌زنی بهم این رشته باره است 
بلبل به گل نشان دهد از رنگ وبوی تو 

پروانه با چراغ کند حستجوی تو 
تبابساشد به بهانه‌ای از بهر بازگشت 

دل را بجا گذاشته رتم زکوی صو 


۳۳۹ 


فصدنسل گل و مسوسسو) هار اسست 
تاره ون که وی بب اراس 


یی تسوشسب متساه یره روزان 
و 9 ۳۳۹ 


از گدار شمم باشد شصله را پایندگی 
می‌کند از پهلوی مظلوم ظالم زندگی 

نی به کار خویش آیم نی به کار دیگری 
چون جراغ روز می‌سوزد مرا این زندگی 
۰۰ ۲۳۰ 

صبحدم دریای خم آید مرا مینا به سنگ 
در چنین وقتی نباید هیچ کس را پا به سنگ 


۳۳۰ ۰ ۰ 


دل روشن به تقریب هوس عشق آشنا گردد 

اگر خواهد که آب آتش شود اول هوا گردد 
چنین گر خواهش پیکان تیر اوست جانم را 

پس از مردن غبارم سنسگ آهن ربا گردد 


۳۲۳۰ 9 ۵ 


شد گرم جگر سوزیم آن رند شرابی 
مستیش بر آن داشت که گردید کبابی 

از تسربیت آب حسیات گسل رویش 
فرداست که آن سیب ذقن گشته گلابی 


و و ۰ ۳۳۲ 


دوعالم را حزای فاتل من ده دای من 

که بس باشد همین ذوق شهادت خونبهای من 
6 4 

گذشتن از سراب دهر دامن چیدنی دارد 
زآب هفت دریا ترنگردد پشت پای من 
۵ ۵ ۰ ۳۳۳ 

میم ‌میانیال وساعدیالن 
پادشاهمسند وپادشاه نشان 
۲۳۸ 


اینرک الواصف التری خصاصه 


۶۷۰ 


وان یسکن سابقآفی کل ماوضما 
۰ ۰ ۳۰ 

در عنالم تسن چه مانده‌ای بسی‌صایه 
فسات داز و کت تفر ارنته‌یتات) 

از مشرق جسان سر تسونستابد نوری 
تاازریسی تن صممی روی جون صایه 
۰ ۰ ۳۱۳ 

و فرسخ در سه فرسخ لاله‌زار است 
ببهشت روی دنبا وس ار است 

۰ ۰ 

ای باد صنبا طرب فزا صمی‌آی 
از طرف کدامین کف پامی‌انی 


ری 


ای گرد بسه چشم آشتا می‌انی 
و ۵ ای 


زصد هزارمجمد که در جهان آید 
یکی بمنزلت و جاه مصطفی نشود 

7۳۲7۲۱ 
یکی به علم وشجاعت جومرتضی نشود 


۳۹4 ۰ ۰ 


آبروا له فی نی والمنی تدئو 


ِ 4 ۲ 
۵ هه ۳۹۹ 


لاتگن قانم امن الدین بالدو 
نٍ وسلضی عبادة شنت شنت 
6 46 
لای_ا۷ طص‌اقاسته 


۳۷۳۳ ۵ 6 


خترث بحاتنهاالسان بلط 


وب وق رو وه وب هش که 


این کان ال الحسن بُصَجت ناظرا 
فاتا رای ناگ الفَضل اعجباا 


۳۷ ۵ 


پی‌فمب بدوداد مرعطم حق را 
که شایسته دیدش مر این مهتری را 

فاطمیم فاطمیم فاطمی 
تساتسوبسمیری زضم ای طاصری 
۰۰ ۳۸۰ 

آلدهرینمی الینا المَجُد والکرما 
والیلْم والجلم ولاخلاق واشیّ ما 

یس الذی فگرالایات مضکمه 
یس الذی فلت لاخکاء والحهک ما 
شروشها وحواشی ها ومارشسا 


۳۹۲ ۰ ۰ ۰ 


ای وای بر اسیری کزیاد رفته باشد 
در دام مانده باشد صیاد رفته باشد 


۳۱۲ ۵ 


والب ه-_ مات م2 
شجید التذقب فی النانی عشر 
۰ ۰ ۰ ۳۹ 
صسالح دین محصمد ده فوت 


۱۳۲۱ ۵۰ ۰ 


همیهاث آ بأنی الزم ان بمشله 
ان السزم ان بل لسسخیل 


ه ۵ ۳۳۷ 


نساء حی الملی عن یفده عقمت 
وان م یخن جل وید انشجد! اخوانا 


وه ۳۳۷ 


سال تاریخ وفسانش ز خسرد پرسیدم 


۶ ۱ 


گفت: دانای ادب عالم ربانسی رفشت 


وه ۳۹۸ 


میرابوالقاسم اعلم ز جهان رحلت کرد 
از مان نسخه آداب مسلمانی رفت 
۰ ۰ ۰ 
چونکه بی‌رنگی اسیر ر 
موسنی بامملی درجنگ شد 
۱۵ 


۳۹4۸ 


6 6 6 

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید 
شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد 
۰۰ 1۱۸ 

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز 
ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست 
۵ ۵ 0 ۰۱۸ 

آثار ما به صفحه گیتی نشان ماست 
ازتداهتاتگاوشه اتارضا که 


وه 1۳۹ 


صسخن درپرده گفتم با جریفان 
داش ود متا رده بسردار 
۰ ۰ ۰ 
کنون که شوق بمزم وطن اجازت داد 
ج و کرد قافله می‌بایدت به راه افتاد 


1۵۸ 


4 4۵ 
به آن فرشته که از دیوغم نجاتت داد 


۵ و ف 


جناب مجتهد جامم الشرایط دیین 

که محکم ازنسق اوست شرع را بنیاد 
به رهنمائی گم‌گشتگان وادی جهل 

چراغ علم توتاروز حشم روشن باد 
۱۹ 


بسه‌ نام آنا که فسرمود ار ب‌داست 
6 ۰4 


بود سول مسدیا زین باره سل 


۵ و - ۰۹4 
ب‌گرفت جسوبشسر آل امتانست 
آورد هه خستان ندان عصسسمست 
۰ 46 ۷ 


۱۳۹ 
مارا نسبنود دگرپسناهمی 
ها وه و۰ 
ماه‌رعضان جوبیست و هفتش "کم شد 
تاریخ وفنات بتافر اعلسم شد 
وه ۷۵ 
مسرقنند او پچ ار انسواری ات 
که رعسیسن النحصیات داده نان 
۰6 0 »4 - 
از هسری گنفت سنال تسار خش 
بساقر علسم شد روان به نان 
: هو و وه 4۷۹ 
دیبده گریان کزبحار فضل رخشان گوهری 
شد که روشن بود زانوار فیوضاتش حهان 
.اااااا)ثچ«ثح( ح. 
حنليه تقوی بپردازند از او متحقی 
هست از او زاد نعازش مومنان دائم ر وان 
0 4 6۵ 


۱ ۷ 
ار کسرم تا انقضای دهیر همره فی‌کنند 


از تصانیف شریفش تصفه‌ها بر زاگران.. 


. 6. 4» 


شد دل شاد از جهان و باز گفتی هاتفی 


اورتظ 5 


۶۷ 


شد جهان علم ودانش از جهان سوی جنان 


0 1۷ 
ته اش تهتار کا وتا اهر 
۵ و 9 ۰:۷۸ 


دائم ز دیده مارا خون دل است حناصل 
حاصل که در عذابیم ار دست دیده و دل 

سر رشت؛ مسحبت در گردن ارادت 
آسان نمود اول» آختتر فاد مشکل 
4 ۳۹ ۰ ۸۹ 

هر زمان گردن:ز کوی-دوست سر برمی‌کند 
۰ تا کدام افتاده آنجا خاک بر سر می‌کند 
ا؟۵هظ۵.۰ظ 1۸4 

از همه بشدب‌خت تر خف ناش بسود : 
کوعدوی آفتساب فساش بسود 

۱ ۰ 6 

شب پره گر وصل آفتتاب نسخواهد 
رونسق بسازار ساب نکاهد 


0۸ 


و ۰ ۵۱۸ 
نحسگن صقرب نه ازره کسیسن انست 
مسمتضصای طیی مس ش اینست 
۰ 9 ۱ ۰۵۰۹ 
تتقترینر درس اهل نظطریک اشارت است 
کردم اشارتنتی ومکررنمی‌کم 
ار و هو ها ۵0۱۱۰ 
نسوردل و دیسده منسجسلس آرای زب‌ان 
ملا عب‌دال له شاصل عالیشان 
در ماه رمضان سضرش ده به خیشان 
تساریخ وفسات اوست سا رضان 
2۳۷ 


و و۰ هد 


آراینش هتم خسن و خسار از یه ارمساند. 


نخل حیات ماست که بی‌برگ و بار ماند 

چون شاخ خحشک دستم از آغوش گل جداست 
داغی به دل لاله ری بادگارساند 
۰ ۰ ۵۲۸ 

هزاران حیف کایام از کضم بر بود دزی ند 
که هر یک روشنی بخش عیون اهل عالم بود 

46 6 

...عزی زخون جگر چون شدپی تاریخ درفکرت 

از اخوان عزیز آه و هزاران حیف, دل فرسود 


۱۳۷ ۵۵ 


اولشگ آپائی فجشنی بمئلهم 
اذا عمعتتایا جریر المجايم 
5۳۹ 


قدوهٌ ارباب دانش قاند امل شین 


و شم 


زبدة اصحاب بینش مجتبای اهل علم 
46 4 
کفتمش * (رشد سوی حنت یشوای اهل زهد» 
گفتمش: «سوی جنان شد مقتدای اهل علم» 
۵ 9 اه [. 
مسمت-دای حعهاد وهادی دیین 
جون از ایین کهنه دیر ویران رفت 
6 4 
ازینی سال رتش گفت: آه 
صادی و رمنمای‌اسسال رفشت 


۰ 0 5۵۰ 
من علاه احتی السصمم السی 
6 ۰ 


ماخك ,.. 
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حق الیقین» علامه محلسی» انتشارات رشیدی, تهران, وزیری» ۱۳۹۳ شمسی . 
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تحقیق سید محمد صادق و سید حسین بحرالعلوم, جاپ اول ۱۳۹۳ شمسی. 

روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات, سید محمدباقر خونساری. «جلٌدی, وزیری, مکتبة 
اسماعیلیاد» قم ۱۳۹۰ 

ریاض السیاحه حاجزین العابدین شیروانی, رحلی. چاپ سنگی, تهران, ۱۳۲۹ ه.ق. 

ريحانة الأْدب فی تراجم المعروفین بالكنية و اللقب, میرزا محمد علی مدرس تبریزی, ٩‏ جلد در ۳جلد, 
وزیری, شرکت سهامی طبع کتاب, تهران, جاپ دوم ۱۳۳۵ شمسی . 

زند گانی استاد کل وحید بهبهانی علی دوانی امیر کبیر وزیری؛ چاپ دوم ۱۳٩۲‏ 

زند گینامه علامةٌ بحرینی» سید محمد برهانی, مکتبة النجاح تهران, وزیری, جاپ اول؛ ۱۳۹۲ 

زند گینامه علامه مجلسی؛ سید مصلح‌الدین مهدوی, انتشارات حسینیه عمادزاده اصفهان دو جلد 
وزیری» بی ناریخ. 

زهرالربیع» سید نعمت الله جزاثری وزیری, فارسی » کتابفروشی اسلامية نهران, ۱۳۳۳ شمسی . 

سازمان اداری حکومت صفوی يا تعلیقات مینورسکی بر تذکرة الملوک» ترجمه مسعود رجب‌نیاء به 
پیوست نذ كرة الملوک. 

سلافة العص سید علیخان شیرازی, مکتبه مرتضو یه تهران, وزیری, افست از روی جاپ اول بی تاریخ. 

شجرةْ هبارکه» سید محمد جزاثری, جاپخانه نگارین اهوازن وزیری؛ جاپ اول» جلد اول بی‌تاریخ. 

شرح تائیه دعبل خزاعی» علامه مجلسی. به تصحیح علی محدث. چاپ اول, ۱۳۵۹ 

شرح نهج البلاغه علامه مجلسی» علی انصاریان, انتشارات وزارت ارشاد اسلامی» ۳جلد, وزیری» 
جاپ اول, جلد اول ۱:۰۸ ه.ق. ۱ 

طرائق الحقائق: میرزا آفا شیرازی, ۳ جلد رحلی, جاپ سنگی, تهران ۱۳۱5 ه.ق 


موه 


الضوء اللامع فی اعبان القرن التاسع, سخاویء ۷حلد قاهره, مکتبة القدسی ۱۳۵۳ ق. 

ضيافة الاخوان» محمدین حسن معروف به آفا رضی الدین قزوینی ؛ تحقیق سیداحمد حسینی, مطبعه 
علمیه فم ۰.۱۳۹۷ 

فارسنامه ناصری» حاج میرزا حسن فسائی, انتشارات کتابخانه سنائی» رحلی , بی تاریخ افست از روی 
چاپ سنگی . 

فهرست بحارالانواره علامه مجلسی, جلد ۱۰۳ دوره بحارالانوار ۱۱۰ جلدی. 

فهرست کتابخانه اهدائی سید محمد مشكوة, علینقی منزوی, حلد اول» وزیری تهران ۱۳۳۰ شمسی. 

فهرست کتابخانه مرکزی» محمدتقی دانش پژوه وزیری, انتشارات دانشگاه, دفتر پنجم و هفتم ۱۳۸٩‏ 

فهرست کتب خطی کتابخانه‌های اصفهان» سید محمدعلی روضاتی» حلد اول, اصفهان, موسسه نشر 
نفایس مخطوطات, وزیری» حاپ اول ۱۳4۱ شمسی. 

فهرست کتابخانه جامع گوهرشاد. محمود فاضل» کتابخانه گوهرشاد. ۳جلد. وزیری مشهد؛ 

۳ ش. 

فواندالرضویه فی احوال علماءالمذهب الجعفریه, حاج شیخ عباس قمی. فارسی, ۲جلد, وزیری» 
حایخانه و کتابخانه مرکزی تهران ۱۳۲۷ شمسی. ۱ 

فوائد مدنیه» ملامحمد امین استرآبادی» دارالنشر لاهل البیت علیهم السلام, افست از روی جاپ اول 
بدون تاریخ. 

فیض القدسی فی ترجمة العلامة المجلسی, حلد ۱۰۲ بحارالانوار چاپ بیروت. 

قصص العلماء میرزامحمد تتکابنی, کتابفروشی علمیه اسلامیه تهران, حاپخانه حیدری, وزیری» 
بی تاریخ. 

کشف اسرار امام خمینی, فارسی, انتشارات آزادی قم بی تاریخ. 

کشف الحجب والاستار عن اسماء الکتب والاسفان سید اعجاز حسین کنتوری, وزیری, افست از 
روی کتابخانه عمومی ایت‌الله نجفی, جاپ اول ۰۱8۰۹ 

کشف اللثام فی شرح قواعدالاحکام, محمدبن حسن اصفهانی معروف به فاضل هندی» رحلی ۲جلد, 
کتابخانه آیت الله نجفی ۰۱1۰۵ 

الکنی والالقاب» حاج شیخ عباس قمیء سه جلد؛ وزیری, منشورات مطبعهٌ حیدریه نجف اشرف 
۱۳۸۹ 

مرآت الاحوال جهان‌نماء آقا احمدین محمدعلی بهبهانی, انتشارات امیرکبیر تهران, وزیری» بخش 
یکم ۱۳۹۹ شمسی . 

مستدرک وسائل» حاج میرزاحسین نوری, جاپ اول, رحلی جلد ۳ بی تاریخ. 

مصفی المقال. فی مصنفی علم الرجال شیخ آفا بزرگ تهرانی, چاپخانه دولتی ایران, وزیری» ۱۳۳۷ 


0 


سمسی ۰ 


موش 


مقاخر اسلام» علی دوانی, فارسی » 4 جلد. وزیری, انتشارات امیرکبیر تهران» ۱۳٩۳‏ و ۰۱۳۹ 

مقابس الانوان سیداسدالله دزفولی کاظمی, موسه آل البیت, افست از روی چاپ اول بی تاریخ. 

مقدمه ابن خلدون» ترجمه فارسی, محمد پروین گنابادی, ۲ جلد» وزیری, بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
حاپ اول, تهران ۱۳۳۷ شمسی . 

مقدمه بحارالانوان علامه محلسی, حاپ ۱۱۰ حلدی, بیروت, حلد اول. 

مقدمه بحارالانواره چاپ حروفی, تهران, میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی. 

منتهی المقال» شیخ ابوعلی حاثری, رحلی, چاپ سنگی, تهران, بی تاریخ. 

مهدی موعودر(ع): علی دوانی» ترجمه جلد ۱۳ بحارالانوار علامه مجلسی» چاپ بیست وجهارم. 
دارالکتب الاسلامیه تهران ۱۳۹۸ شمسی . 

نایغه فقه و حدیث» سید نعمت الله حزاثری, سید محمد حزائری, انتشارات حسینیه عمارزاده, اصفهان 
وزیری, حاپ اول. 

نجوم السماء» فی تراجم العلماء مولوی محمدعلی کشمیری» افست از روی حاپ اول» قم وزیری» 
بی تاریخ. 

نصف جهان فی تعریف ال"صفهان» محمد مهدی بن محمدرضا اصفهانی به تصحیح و تحشیه دکتر 
منوجهر ستوده, امیرکبیس تهران, رقعی جاپ دوم ۱۳۹۸شمسی . 

وسائل الشیعه» شیخ حرعاملی, داراحیاء التراث العربی» بیروت, ۲۰ جلد. وزیری» ۱4۰۳ 

وقایع السنین والاعوام میرعبدالحسین خاتون ابادی» کتابفروشی اسلامیه, تهران» وزیری» حاپ اول 
۲ شمسی . 

هدیة الاحباب» حاج شیخ عباس قمیء جیبی, فارسی, امیرکبیرز تهران ۱۳۲۹ شمسی . 

بادنامه عربی هزارة شبخ طوسی به کوشش محمد واعظ زاده, انتشارات دانشکده الهیات و معارف 
اسلامی, مشهد, جاپ اول. وزیری؛ ۱۳۵6 شمسی. 


۶۷۸ 


